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تهران ۱۳۹ شادروان سید محمد طباطبائی 


بنام پا آفر یدگار 

سپاس خدا را که مارا فیروز گردانید » و اينكت بچاپ دوم این 
تاریخ آغاز میکنیم . چاپ نعست بنام « تاریخ هیجده ساله آذربایجان» 
پابان رسیده . زیرا هنگامیکه آن را آغاز کرديم میخواستیم تنها بیش 
آمد های آذربایجان را ۰ از آغاز جنبش مشروطه خواهی تاهیجده سال 
دیگر پنوسیم » ولی چون بکار پرداختیم دیدیم جدا کردن رخداد های 
تهران و آذربایجان ودیگر جاها ازهم نشدنیست . اژ آنسوی چون تاریخ‌را 
هبراه مبنامه پیمان و کم کم بیرون می‌دادیم ؛ همیتکه چند شماره آز آن 
مهنامه بیرون آمد سیاری از خوانند گان دلبستگی باین تاریخ ننودند » 
و آ گاهیپایی که میداشتند برای ما نوشتند » و یادداشتهایی که از خودشان 
با ازدیگران دردست می‌داشتند برای ما فرستادند » وهمچنین بافررستادن 
روژنامه ها » و کتابها ؛ وسند ها » و پیکره‌ها باری بسیار نمودند , می‌توان 
کفت يك تکانی درمیان یکدسته پدید آمد . بای همراهیپا مارا جز 
آن نشایستی که به پیش آمدهای همه جا: ازنبران» وآذربایجان » و گیلان» 
و دیگر کانونپای جنیش آزادیشواهی .پردازيم ۰ از این گذشته یکرشته 
انگیزه‌هایی درمیان بو دکه مرا بنوشتن تاریخ مشروطه ایران وامیداشت. 
این بود < تاریخ هیچده‌ساله آذربایجان » » ازنیمه راه خود رویه «تاریخ 
مشروطه ابران > گرفت » و اکنون چاپ .دوم را بپمین نام که درست تر 
وٍ بپتر است آغاز مي‌کنيم : و می باید دانست که در این چاپ سیار 
داستانها وییکره ها افزوده گردیده ( بویژه در بعش یکم ) ۰ و خود کتاب 
نویتی شده . 
"...اما انگیزه‌هایی که گفتم می 1 بنوشتن تاریخ مشروطه وامیداشت 

۳ 


فپرست وار آنها را میشمارم : 

5 سی سال گذشت و یکی آز آنانکه درجلیش پا درمیأن داشته 
بود و یاخود می‌توانست آگاهیپایی گرد آورد بنوشتن آن برتعاست ۰ 
و من دیدم داستانها از میان می‌رود و در آینده کسی گرد آوردن آنها 
نخواهد توانست . يك جنیشی که درزمان مارخ داده ۰ اکر ما داستان 
آن‌را نتویسیم دیگران چگونه خواهند نوشت ۰.۱8 

۲ - جنبش مثروطه خواهی با پا کدلیپا آغازید ولی با ناب کدلیها 
ببایان: رسید.» و دستهایی » از درون ویرون» بیان آمد؛ و آثرا بپم زد 
و نا انجام گزاشت» وکار بآشفتگی کشور ؛ ونانوانی دولت » وازهم گسیختن 
رشته‌ها انجامید » و مردم نذانستند آن چکونه آمد و چگونه رفت ۰ 
و انگیزه. ناانجام ماندنش چه بود . دانستن این رازها آسان نیبود» و 
ن هم کساتی بگرد آوردن داستانپا پرداختندی باین رازه کیتر پی بردندی 
وگیج وار درماندندی. 

۳ شیوهٌ مردم اسست اندیشه اسّت که هیشه در چنین داستالی 
کسان تواثگر و بنام و باشکوه را بدنیده گیرند و کارهای بزرک را بنام 
آنان . خوانند: » ودیگران را که کنندگان آن کارها بوده اند ازیاد برند. 
اين شوه درایران رواح بسیار مي‌دارد ؛ ودر همین داستان مشروطه 
نبونه های بسیاری اژ آن هدید آمد: . مثلاجلبش مشروطه را" در ایران 
آقایان طباظباین و بپیپانی و دیگران پدید آوردند . ولی دیده شد 
دز روزتامه ها و کتابپا میرزا نصرالته خان "مشیرالدوله را بنیاذ گزار آن 
ستودند . درجاییکه این مشیبرالذوله هیچ کوششی در آن راءُ نکرده و بلکه 
خواهیم دید که بهمدستی محند علیبرزا برداشتن آن می کوشیده ‏ و تنپا 
کازیکهٌ او کرده اینست که پس از برداشته شدن عین‌الدولة بچای اونگنته 
و مظترالدینشاه فرمال مشروطه را درزمان سروزیری این بیرون داذه . 

دز تازیخ بیداری ایرانیان چاپلوسانه ام اعظم را که هیچ کاری 
نکرده ازسران آزادی شبرده . علاء الملك را که از دشمنان بنام آزادی 
بوده » ودرژمان« خرده خود کامگی > ازسوی. محمد علیمیرز! به‌پترسپو کل 
رفته تاازبان روزنامهای آزادیخواه روس‌ر| که خرده به بیداد گریهای 
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لاعف می گرفتند ببندد وامپرراتور را بباگزاردن لیاغف دزآیران. شزسند 
گرداند ۰ درمیان مردان. آزادبغواه یادد کردة. و تايه زنه گانیش را 
نوشنه . 

نا آ گاهی ایرانیان ازسود و زیان؛ و سستی اندیشه های: ایشان 
باندازه ایست که کسان بسیاریکه ازوزیران و دیگران بامشروطه دوروبی 
نموده ۰ واژ باغشاه در آمده ودربپارستان جا گرفته اند اززبونی. اندیثه 
بدی. آنپارا ندانسته وبچون و چرایی برنخاسته اند ؛ وناما بنویسیم آن 
کسان را ببدی. نمی شناخنند . 

در جنیش مشروطه دو دسته پا درمیدان. داشتند.: یکی وزیران 
و در باریان ومردان برجسته و بنام » ودیگری بازاریان و کسان گمنام و 
پیشکوه . آن دسته کنتر یکی درستی نمودند و ان دسته کمتر یکی 
نادرستی نشان دادند . هرچه هنست کارهارا این دسته کمنام وییشکوه پیش 
بردند و تاریخ باید بنام اینان نوشته شوه 

ولی. چون سستی اندیشه و پستی خوی‌ها وارونه این‌را خواستار 
است » دراین چنه کاه بیکار ننشته و بوارونه کردانیدن داستانپا کوشیده 
و بروی داستیها پرده هایی کشیده ؛ و اگر نوشتن تاریخ باینان - باین 
سست اندیشگان ۳ و اگزار شدی بیگمان همه داستانپا را وارونه گرداتیده 
وتاریخ را بنام دستهٌ نادرست دیگر پرداختندی . 

4 - مردم ايران که گرفتار پراکندگی اندیشه اند ؛ و شبا ه 
تن را دارای یکزاه ويك اندیشه نتوانید یافت » پیش آمد مشروطه زینه 
دیگری برای پراکنده انديشی ها شده بود» و بارها در انصنبا گفتگو 
بمیان آمده و بکرشته سخنان خام و. بیبایی از کسانی شنیده میشد . در 
يك جنبشی که هزاران مردان ازجمند وپاك بکزشش برخاستند »۰و هزاران 
جزانان جان. در راه‌آن باشتند » بیغردانی از. نا آگاهبی. اینرا يك پیش 
آمد بیا رکوچکی وانموده وچین میگفتند : « چیزی بود دیگر‌انه پیش 
آورده بودند و خودشان هم. برداشتند > . 

ایثان را چندین درد و ببچارگی‌هج آمیخته: اویْحنو ناآ گافی و 
نادانی » که از داستان جنتش و زازهفی آن چیری نمیداند ؛ و او یکنعو 
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رشك وخود خواهی ؛ که چشم دیدن .و شنیدن نیکیپای دیگران ندارنده 
واز یکسو دشن ی که خودشان يا پدرانشان با جنبش آزادی نموده اند .و 
با آنکه امروز اژ ,سود و نتیجهٌ مشروطه بهره میبرند هلوژکینه از دل 
نزدوده اند . اینپا دست بیم داده بچنان گفته هسای ‏ پست بخردانه شان 
وامیداشت » وچون داستان جلبش نوشته نشده و کنی آگاهی درستی از 
آن نمیداشت پاسخ گفته نمی شد. 

8 ات چنانکه گفتیم درجتبش مشروطه کار را کسان کمنام و پشگره 
از پیش بردند ؛ ولی چون خواسته ميشد جنبش ناانجام بماند آن مردان 
غرتمنه را کنار زدند » و تا توانستند بدرفتاری نمودند » و زندگی را بآنان 
تلخ گردانیدند که خود داستان دلسوّ دیگر بست ؛ و این سیار ناسزا بود 
که چنان مردانی نامپاشان نیز از میان رود و باری در تاریخ ارجشناسی 
از آنان نوده نشود وراستیبا بی پرده نگردد . این کار نه بعدا شوش 
افتادی » و نه با راستی پرستی وپاکدلی سازش. داشتی ۰ و از آنسوی چه 
از دیده پیشرفت وده و کشور » و چه از دیده رواج خویهای سنوده زیانهای 
بسیار از آن پدید آمدی . ۱ 

٩‏ - بسیاری ازپش آمد های ابران در زمان جنبش آزادیغواهی» 
در روزنامه ها و کتابهای اروبایی "نوشته شده ۰ ولی پیداست که نویسندگان 
جز درپی سود کشور شود توقه‌اند و برخدادها رویهً دیگری بو شانیده‌اند ه 
وما اگر اين تاریخ را ننوشتیمی آنها سند گردیدی وبزیان ایران هه 
پیش رفتی ۰ 0 ۱ 

۷ - یکی از گرفتاریهای ایرانيانست که پیش آمدهارا زود فراموش 
کنند » و ما می بینیم دسته های انبوهی آن زمانهای تيره گذشته را از 
یاد برده اند ؛ واز. آسایشی که امروز میدارند خشنودی "نمینمایند » و يك 
وی درباید که هميشه رو زگار درهم وتیره گذشتهر | در پیش چشم اینان 
هویدا گرداند. 

ازهر باره که بينديشيم بایستی .این ناریخ نوشته شود ومن خود 
را اگزیر دیده و بآن برخاستم و پس از رنجهای بسیار اينك بایین 
تتیجه رسیده ایم که يك چاپ درستی از آن برون دهیم ‏ و چون نيك 
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مرداني < شر کتی > پدید آورده و در رفت این چاپ را در این هنکام 
گران ی کاغذ وچاپخانه بگردن گرفته اند در اینجا من سباس فیگزارم و دز 
بخش بازپسین کتاب چکونگی شرکت و نامپای پدید آورندکان آنرا 
خواهیم آورد . 

در اینجا میباید چند چیز را یادآوری کنم : 

۱ کسانی چون خود را تاریخ تویس مي پندار ند مرا هم دررده 
خود میشمار ند . بآنان یاد آوری میکنم که من تاریخ نویس نیستم ودر 
رده ایشان نمیباشم . بسپار کسانی بيك کاری برخیزند و از ردة کنندگان 
آن کار نباشند . : 

۲) آنچه را که در این تاریخ آورده.ام » بیشتر آنها از روی 
۲ گاهیپاست که خود میداشنم و یا جسته بدست آوردم؛ وچیزهابی را هم 
از کتابپا . و روزنامه ها ؛ و یادداشتها ( که فپرست آنها را دربعش بازیسین 
خواهم آورد) برداشته ام . هر چه.هست این کناب از روی جستجو و 
فیم و اندیشه نوشته گردیده ودر خور آن میباشد که از سند های تاریخ 
ابران شمرده شود . دیگران هم اکر خواهند» ازنوشته های این بردارند» 
و بنام کتاب (ه بنام من )مان نوشته‌های خود یادکنند . این شبوه ابکه 
کسانی دراپران پیش گرفته اند و سغنی با کتایی‌را برداشته وبا دستبرده‌ابی 
دیگر گردانیده و بدزدی بنام خود پراکنده مبکنند شیو؛ بیار پستی است 
و هميشه باید این کسان را به بستی شناخت . 

۳) کلم < آقا » را تا توائيم برسر نامپا تخواهیم آورد . چه 
اين معنایی دربر نمیدارد: و نادانسته ای را دانسته نمیگرداند. مردم در 
روبرو یکدیگر را « آقا » میوانند واين بك گوته پاسداریست که باهم 
مینمایند ؛ ولی در تاریخ جایی برای چنین کاری نیست . مگر آنانکه 
هیشه « آقا » با نامپاشان بوده است و ماهم ناگزبریم بیاوریم . 

اما لقبپا. ما دوست ميداشتيم آنبا را هم یاد نکنیم ولی بچند 
انگیزه ناچاریم : نعست بسیار کسانی بالقب شناخته شده اند و ما نامپای 
آنان را ننیشناسیم . دوم در تلگرافیا ونرشته ها که خواهیم آورد بیشتر 
لقبها باد شده واين‌نيك نبود یکه تاریخ را دوگونه گردانیم » و درآنها که 
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لقیها آورده شده ؛ ما نها نامپا را بادکنيم . بوم‌باید در تاریخ کوشید 
و داستانها را بدانسانکه رو داده نشان داد و تابتوان برراستیها نزدیکتر 
رفت » و برداشتن لقبها بالین. نکته ناساز گار بودی و داستانپا را بدانسان 
که نوده نفان" ندادی . 

ما که بدیپا و کیهای آن زمان را باز ميثماييم یکی از آن‌کمیها 
و بدییا اين لقبها بوده و بهیچ راه نبایستی آنهارا نشان ندهیم و دیگر 
گردانیم . 

راست است که لقب از میان رفته » ولی باید دائست که کلاهپا 
و رختهای گوناگون آن زمان هم ازمیان رفته . درجاییکه ما درپیکره ها 
آن‌کلاهپا و رختپا را نان میدهیم وآنرا کمکی بروشنی تاریخ میشماریم » 
انگیزه نمیداشت که از لقبها پرهیز جوییم . 

در بار خان و مبرزا و نامپای شهر هاییکه دیگر شده نیز این 
سفن را ميگوييم و اینهارا هم بدانمانکه آنروز بوده خواهیم آورد تا 
پرضیم بآن زمایکه اینها برداشته شده و .یا دیگر گردیده. 

. نهر آن + بهمن باه ۱۳۱۹ 


اجمد کسروی 


اپراییان چگونه بیدار شدند ؛ .. 


در این کفتار سفن رانده می شود 
از پیش آمد های ایران از زمان 
حاجبی میرزا حسینغان سره‌سالا ر 
نا آغاز جنش مشروطه خواهی, 


سوه و 


ایران پیش از میدانیم که چرن نادرشاه کشته گرافید آن 
ّ بزرگی که با کوششهای خود برای ایران پدید 
جبش مشروعله آورده بود از میان رفت . ولی ايران باز یکی 
از کشور های نام آسیا شمرده ميشد ۰ و کریسغان و جانشینان اوه اگر 
چیزی بکشور نیفزودند چیزی هم از آن نکاستند . لیکن در زمان 
قاجاریان ایران بسیار ناتوان‌گردید ۰ واز بزرکی » و جایکامه وآوازء 
آن بسیار کاست » و انگیزه این » پیش از همه يك چیز بود » و آن 
اینکه چهان دیگرشده وکشور ها بتکان آمده ‏ ولی ايران بپمان حال 
پیشین باز می ماند . 
از سال ۱۱۵۷ (۱۲۹۳) که کریمعان زند در گذشت تاسال۱۲۱۲ 
(۱۲۵۹) که فتجملیشاه بدرود زندکی گنت بل و اند سال بوده ودر 
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این زمان‌کم در اروپا تکان های سختی پیدا شده» وداستا نهای تاریضی 
بیمانندی - از شورش فرانسه » و پیدایش ناپلئون و جنگهای ییاپ ی آن؛ 
و جنبش نوده ها » و بشرفت فن جنله » و پدید آمدن افزار همای 
نوین» و مانند اینپا - رو داده » و در نتیجه آنها دولتهای بزركت و 
ترومندی پیدا شده بود . کشور ایران از آن تکانبا و دیگر گونیهبا 
بی‌بپره و تاآگاه ماندم و راستی آنست که نه پادشاهان قاجاری ؛ ونه 
سرجنبانان توده » از آن تکان و دیگر گونیها سر در نمی‌آوردند ؛ و 
نآ گاهانه با شيوة کپن خود بسر میبردند . 

نتیجه آن بودکه دو دولت نرومند و بزرك و بیداری » یکی 
در شمال ایران؛ و دیگری در جنوب آن پیدا شدی و اپران ناتوان 
و اآ گاه در میان آنان ماند » و راستی آنکه برای چنان زمانی 
پادشاها نکم جربزهٌ فاجاری شایندهٌ سررشته داری نبودند . 

اینان از پیش آمدها چیزی یاد نگرفنند. شکستهای پیاپی فتحعلیشاه 

در برایر روس» وشکستهای معمد" شاه وناصرالدینشاه در برابر انگلیس 
بایران زبان بسیار رسانید» و از بزرگی آن بسیار کاست ولی‌بادشاهان 
قاجاری و تودهٌ ایرانیان را بیدار نگردانید. فتحه‌لیشاه و محید شاه و 
ناصرالدینشاه: پی آنکه رفتار خود را دیگر کنند پی‌هم آمدند ورفتند» 
و مردم نیز چثم بسته و ناآگاه: دز زیر دست آنان روز گزاردند . 
وتتبا درسالهای بازپسین پادشاهی ناصرالدین بودکه اندك تکان وییداری 
در توده پدیدار گردید . 

اینان خودکاری نمیکردند و دیگران‌را هم نیگزاردند ۰ درزمان 
محبد شاه میرزا ابوالقاسم قایسعقام وزیر کاردانی بود وبشایندگی‌کار مارا 
پیش میبرد . ولی محمد شاه او را کشت و جایش را بحاجی میرزا 
آقاسی 4 < 

در زمان ناصرالدین شاه مبرزا تفیخان امیر کبیر به پیراستن و 
آراستن ایران می‌کوشید : و چه درسیاست وچه در کشورداری کاردانی 
از خود نشان میداد . ناصرالدینشاه اورا کشت و بچایش میرزا آقاشان 
نوری را نشانه. سپس هم حاجی میرژا حسیتغان سپپسالار بکار هایی 
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پر خاست و آگاهی و کاردانی از خود می نمود . ولی ناصر الْدینشاه 
اورا نگه نداشت » ومردم نیز ارج او وکار هايش را ندانستند. 
خاعن رل ضین در ها ۳۳ (۱۲۸۸) و او را 
: ازاستا نبول خواسته ۰ و نعست وزیرعذالیه زستس 
خان سهسالاد ضدراعظم گردانید . سپپسالاو چون مرد کار دان 

وئیکی بوده ودیر زمانی در استانبول ودیگر جاها مائده واز چگونگی 
کشور های اروبایی آ گاهی میداشت » خواست درایران نیزتکانی بدید 
آوره و ساماني بکار های دولت دهد . از لگام گسیعتگی حکمرانان 
شهر ها جلو گرفت ورشوه را از میان برداشت ۰ یکی اژ کار های تيك 
او اين بود که وژارتغانه ها و درباری بایث اروبا بدید آورد . پنش 
از آن برخی وزارتنانه ها می‌بود ولی مرز وسامانی در میان نبوده » 
و شاه یاصدر اعظم بپمه‌کارها درآمدی وفرمان دادی . سپپسالار چنین 
نها که يك صدر اعظم ونه‌وزار تخانه بربا شود بدینسان ؛ وزارث داخله, 
وزارت خارجه» وزارت جنگ وزارت مالیات » وزارت عدلیه» وزارت 
علوم» وزارت فوآید وزارت نجارت و زراعت » وزارت دربار » و کار 
ها در میان اپنها بغشیده شود که هر وزارتعانه ای بکار های خود 
بردازد و درآن‌تار ها ۱۳۳ و آزاد؛ ولی درنزد صدر اعظم پاسخده 
باشد . این وزارتغانه ها باادارةٌ صدراعظمی «درراراء‌ظم» نامیده شود 
کارهای بزرك کشوری با بودن صدراعظم در «مجلس وزراء > بگفنگو 
آید» وهفته ای دو روز این مجلش ب‌با گردد : 

«لایحه ای» که بتاریخ. ۱۲ شمبان ۱۲۸۹ برای این‌کار نوشته و 
بدستینة شاه رسائیده دردست. است» وازخواندن آن اندازهُ فیم وکاردانی 
سپپسالار نيك داننته می‌شود ۰ )٩(‏ 9۳ 

درزمان او گفتگو یکشیده شدن-راهآهن بیان آمد و «امتباز» 
آن بانگلیسیان داده شد» ولی ما ازچگونگی آن آکاهی نیافته ایم- 

این مرد نيك چون میغواست شاه را ازچگونگی دولتهای اروپاء 
و از همدستی پادشاهان باتوده » واژاندازة پیشرفت آنها آگامه و اورا 


(۱) دويةً آن درمقدمة «تاریخ بيداري, ایرانیان» آورده شده. 


۱۱ 


پ ۲ 
معین الملاث حاجی هیر زا حسیلغان مر زاعلخان 
( سفیرکیر ابران ) سپهسالار امین الملكث 


ره در سال ۱۲۵۲ (۱۲۹۰) که ناصرالدینشاه برای تهستین‌بار باروپا 


ول مر داشنه شده . امین المنك همان امین‌الدوله است . 


با اندیشه های‌خود دربار؛ ايران همداستان گرداند بپتر داست اورا برفتن 
اروپا و دیدن آنجا واداره» و در سایةٌ انگزش او بود که در سال 


۱1 


۲ (۱۲۹۰) شاه پاسپپسالار آهنك اروپاکرد . 
لیکن این سفر زیانی در پی داشت » و آن اینکه در نبودن 
سپپسالار کسانیکه از کار های او ناخشنود می‌بودند فرصت یافته وبملایان 
چنین گفنند : « سپپسالار میخواهد ایران را بحال فرنگستان اندازد و 
امتیاز راه‌آهن را به انگلیسیان داده > . ملایان که سید صالح عرب 
و حاجی ملاعلی و دیگران بودند ازاین سغن بتکان آمدند» وبدشنی 
سیپسالار برخاسته و او را بیدین خواندند » و نامه ای بناصرالدینشاه 
نوشتند که سپپسالار را باخود بتپران نیاورد . این تامه بشاه در رشت 
رسید ۰ وچون ملایان در آن زمان بسپار ترومند می‌بودند؛ شاء‌ناگزیر 
شد حکر‌انی گیلان را به سپپسالار داده اورا در آنجاگزاشت و خود 

بی‌او بتهران آمد . 
لیکن سال دیگر درباره اورا بتهران خواست و وذیر خارجه 
و سپپسالار گردانید » و حاجی میرزاحسینغان از برخی ملایان دلجوبی 
کرد ؛ و باز در کار های بزرگی بود » و در سال ۱۲۵۷ (۱۲۹۵) 
دوباره شاه را برفتن اروپا برانگیعت » و خود در پی اندیشه هایش 
می‌بود » ولی چون شاه ازدرون همداستان نبود» وبرخی ملابان همچنان 
دشمنی مینمودند ؛ و یکی از هسایگان نیز از کارشکنی باز نمی ایستاد 
اندیشه‌های سپپسالار به نتیجه نرسید» و شاه اورا از کار کناره گردانیده 
بحکبرانی خراسان فرستاد و در سال ۱۲۹۰ ( ۱۷۹۸) در آنجا در 
پذشت . 

میرژا ملک خن و در سال ۱۲۳۸ (۱۳۰۳) ناصرالدپنشاه بارسوم 
باروپا رفت » و در این سفر میرزا علی اصفر 
سید جمال‌اللدین غان امین السلطان را که بجای سپهسالارصدراعظم 
بود هبراه برد . ولی این سفر ها هیچ سودی نداشت. اگرچه پس از 
باز گشت از اين سفر شاه دلبسنگی بقانون می نمود و بمییزا علی خان 
امین الدوله دستور داد که قانونی برای ایران بنویسد ۰ و روزنامة اختر 
این‌را مد پیشرفت کارهای ایران دانسته گفتاری نوشت . ولی چنانکه 
توشته اند همهةٌ اینها بیبوده بود وشاه بجای, آنکه شکوه ونروی اروپا 
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را تس همدستی دولت ها و توده ها داسته او تبز توده را بتکان 
آورد و بکار های سودمندی وادارد» از دیدن آن شکوه و نو خیره 
گردیده و بنومیدی‌گرایید» ودربرابر هسایگان نانوانی و زبونی بیشتر 
نبود . بویژه که همستتن و همدم او امین‌السلطان گردیده» و اين مرد 
یگانه آرزو و خواسنش این بود که بسر کار باشد ؛ و ببردم سروری 
نروشد » و دستش بگرفتن و دادن بازباشد: وهی هوش وزیرکی خود" 
را در اين راه بکار میبرد ؛ و برای نگهداری خود در سر کار گردن 
بخواه‌شهای بیگانگان م یز اشت 
نتبجهُ اين خبرگی و ناتوانی شاه و نادرستی و بدخواهسی 

امین السلطان آن بود که در سالهای باز پسین پادشاهی ناصر الدینشاه 
«امتیاز هابی» به بیگانگان: بویژه بانگلیسیان داده شد که شناخته‌ترین 
آنها «امتیاز نتن وتتباکو» بود» و اینپا مردم را بگورانید چنانکه 
داستان 3 را خواهیم ذوشت . ۱ 

از ک‌انیکه در زمان ناصرالدینشاه دلسوزی بتوده و کشور نموده 
وبه‌ییداری مردم کوشیده اند یکی مپرزا ملکم خان اسپپانی و دبگری 
سید جمال‌الدین اسدآبادی شرده میشود . 

ملکم از جلفای اسپپات , و از ارمنیان آنجا بوده » و در 
کار های دولتی پا گزارده » و جایگاه بالابی یافته » و باروپا رفته . 
و چنانکه‌گفته میشود اسلام پذیرفته؛ و چون مرد بافیم وبیداری بوده 
و از سیاست دولتبای اروپایی درباره آسیا آگاهی درستی یافته؛ دلش 
بحال ایران میسوخته » واین بوده که به بیداری مردم می کوشیده . در 
زمان صدراعظمی حاجی میرزا حسینخان این هبراز وهیدم او بوده . 

مبرز | ملکمخان توشته هابی میدارد که همگی آگاهی و دانش 
او را ميرساند و اين بیگمانس ت که باخودکامگی ناصرالدینشاه » وخود- 
خواهی و ادرستی امین السلطان دشمنی می‌نموده » و بامتیاز هایی که 
به .بیگانگان داده میشده خرده میگرفته و زیان آنها را باز می‌نموده. 
چیزیکه هستِ ملکم ازدستة « فریرماسون > بوده ونوشتهایش آن رنك 
را داشته؛ و ما چرن از اندیشه وخواست آندسته آگاه نيستیم دربارة 


۷ 


ملکم نیز داوری نخواهيم توانست ۰ 
میرزا ملکم خان روزنامه ای بفارسی نیز نوشته که در لندن 

بچاپ مي‌رسانیده ونسخه های آن در دست است . ملکم خان تادو سال 
از آغاز جیش مشروطه زنده بود و در اروپا میزیست . 

اما سید جمال‌الدین دو بار بایران آمده ؛ و دربار دوم در سال 
۸ (۱۳۰۷) با دستور شاه او را ازایران بیرون کرده اند . سید 
مرد دلیری می‌بوده» و از خودکامگی شاه وازسود جویی امین‌الساطان 
نکوهشپا میکرده و مردم را می‌سهانیده ومیشورانیده» ‏ و کسانی بر سر 
او گرد آمده بوده اند . چیزیکه هست از کار های سید جمال الدین 
درایران ومصر وعئمانی نتییجة درستی بدست نیأمده وشاگردانش‌در گفنکو 
ازو راه گرافه پیموده اند ۰ (۱) 

سید بکار بزدگی برخاسته بوده؛ ولی راه آنر! نمی‌شناشته » و 
آنگاه هپچگاه خود را فراموش نمبکرده . در چنین کوشذپایی نخستین 
گام خود را فراموش کردنست . سید اگر بجای رفتن باين دربار و آن 
دربار همه به بیدار ساختن مردم و پیراسن اندیشه هاکوشیدی به‌نتیجة 
بپتری رسیدی , 

دربار دوم سید را ناصرالدینشاه درمونیخ دید وبایران خواند» 
ولی ما نميدانيم بچه کاری خواند و چه نویدی باو داد ۰ شاگردانش 
هی گو بند : «نوید صدر اعظمی باو داد»» ولی نه باور کردبست . در 
کشوری هبچو ايران آنروز کار صدراعظمی با سروزیری بآن سادگی 
و آژادی نوده . 

از این گذشته» خواندن چبال‌الدین بایران با آ گاهی از اتابك 

بوده و پیداشت که برای نشستن درجای خود او خوانده نشده . آری 
میتوان گفت که خود سید چنین چثمی از شاه داشته است . 


(۱) مثلا محمد باشای مخزومی که کتابی بنام < خاطرات جمال - 
الدین الاففانی > نوشته دربارة ببرون کردن سید از ایران می نویسد: : 
« این آگاهی چون پراکنده شد دوستاران جمال‌الدین بدولت شوریدند 
و نزديك بود جویپا از خون روان‌گردد». در جایبکه پاك دروغ است. 
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اه یف عوبقل زه نامه ای از سید بفسارسی در دست است که 
۰ می‌گویند هنگام بست نینی در عبدالعظیم به 
ال جصرالدینیه نوخت » وچون آن نله انگیره 
آمدن سید را بایران اندکی روشن می‌گرداند باهمة درازیش در اینجا 
می‌آوریم: (۱) 
عرضه داشت بسده سئهٌ عایه و عتیه رفیعاً سامیهٌ اعیعضرت شاهشاه 
اسلام پناه در ( مونيك ) وقتی که از شرف وعد احترامات و اجازه مصاحبت 
موکب همایونی درزمره طرب ٩(‏ ) بودم درهمان محضر سنی جتاب امن‌الساطان 
وزیر اعظم چنان ,سندیدندکه این عاجز برای اصلاح بعضی امور طروریه اولا 
ه (عرزیورغ ) رفته پس ازانجام آنبا بایران پایم اطیحضرت شامتشاه اقام ال 
به دفامة المدن استحسان فرمودند در شب همان وم" الشرف پنج ساعت جناب 
وزیر اعظم باین عاجزمکالمه نمودند خلامه‌اش این شد آنکه اولا دولت روسه 
و رجال و ارپاب چراید آرا حق ثیست‌که ایشانرا برجلس(؟) و شانه سهام 
نمایند و از در معادات و معاندت برآیند چون‌که ایشان یعنی جناب وزیراعظم 
مالك و صاحب ملك نستند و رئق و فتق امور بقدرت ایشان نیست دیگر 
آنکه مه کارون وبانك و معادن قبل از ارتقاه ایشان پربه وزارت عظمی 
انجام پذیرفته است نهایت اینستکه اجراء آن از سوء بت در زمان وزارت 
ایثان شده‌است پس‌حین ورود پطرزبورغ باید درنزد وزارت روسیه ابراء ذمه 
و یره ساحت "۳ نايم و تبذیل افکار قاسده وزراء روس را در حق 
ابثان داده وحسن مقاصه و نیات اشانرا درباره دولت روس مسجل کنم انا 
از این عاجز خواهش نمودند که به. (مسیوکیرس ) ریس‌الوزراه و وزیر دول 
خارجه وستشار های ایشان ( ویلنکای ) ول( زینووب ) شفاها یگویم که ایشان 
علی جناب وزیر اعظم از برای اثبات حسن متاصد خود در هرحال حاضرند 
که اگر از طرف روس طریق اسهلی اراثه شود در ظرف چند روز مسئله 
کارون و بانك وهه‌ادن را حل نموده بعالت سابقه اعاده نما یند اینعاجز چون 


نجاح مقاصه چثاب وزیراعظم را عین‌رضابت پادشاه وخیر ملت اسلا میدانستم 


(۱) اين نامه را در مقدمةٌ « تاریخ بیداری ایرانیان > آورده 
که ما یز بدانسانکه هست و باغلطهاییکه مي دارد از آنجا آورديم. 
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به پطرزیوزغ هود نمودم و چند نفر را که در سباسیات مشرق زمین با خود 
هم مرب میداستم چون ژرال ( ابروچف ) در حریبه و ژنرال ( دختر ) 
در وزارت دربار و ژنرال ( افتاتیف ) سفیر سایق روس دراسلامبول ومادام 
( نود یکف ) که از خواتین نافذالکلمه وفالبا در مسائل سیاسیه که مایین روس 
و انگلیس است میکوشید با خود متفق کردم و در ظرف دو ماه پپست بار 
بامسپو (کرس ) و بامستشار های ایشان علاقات کردم و پیش از آننکه در 
مقاصد جناب وزیر اعظم شروع ناييم اولا در این سمی نبودم که بادله و 
براهین سیاسیه و باعانت هم مشرپهای خودم ثابت کنم که صلاح دولت روس 
در مشرق زمین آنت که علی‌الدوام بادولت اپران از در مسالمت و مواده 
و مجامله برآید و سغت گیری و مخاصمت تماید و در ستن همه وقت منح 
وسماح اعلیحضرت شاهنشاه اسلام پناه را دراترك و اراضی ترکانبه و جایپای 
دیگر غاطر نشان ایشان می نمودم چون دانستم که اتطلب اصلی »سچل شد 
و متبول گردید و از برای یشان انعراف رأی روی داد و آتش ضشان 
فرو نشمت در آئوقت مقاصد چناب وزیر اعظمرا یش نهاده کتم وزیر اعظم 
نش شود در موببك بین کفتند بشما لیم کنم که ابشان حاطرند اگر شا 
طریقی شان دهید که موچپ حرب وسبب غرامت نگردد مه کارون وبانك و 
معادنرا حل_ نمایند و موازنه ساپت‌که درمیان دولت روس وایران و انگلیس بود 
دوباره برفرارکنند و در تلو اين مطلب اینقدر که میکن بود درتبرئه ذمه جناب 
وزیراعظم وحسن مقاسد ایثان درحن دولت روسیه کوشیدم چنانیه دوباره هم 
اینطالب را ازیطرزیورع بایشان نوشتم مسیوکیرس وستثار های ایثان پس از 
آنکه مکرر از حسن مقاصه ونات عزم جناب وزیر اعظم پربیدند گفتند که 
ما پاید در این مسئله باوزیر جنگ و وزیر ماه اولا مشورت کنیم و ببه 
امیراطور حاصل مشورت خودرا عرضه نایم و بعد ازآن اکر طریق سیاسی 
یافی شد که بدان توان حل مسئه را مود بشما شفاها خواهیم گفتکه بنهج 
جواب بجتاب وزیر اعظم برساند البقه اگر اینسلله بنهجی حل شردکه موجب 
مخاصبمه درمیان دولت ما ودولت ايران نگردد بهتراست بس‌از چندین بار مشورت 
دو مسلك پلتيك یکی از برای خود و یکی از برای جناب وزیر اعظم تعیین 
نوده وین گفتند که کر جناب وزیر اعظم میخواهند ابواب خطر های آینده 
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را" پندند در" جواب رساات این "دو مسلك را بدیشان از طرف ما لیم کی! 
وا چون مر يك "از اما حظ سرکت پلتيك خود را برآندو مسلكك معبن قرار" 
دم مستله ابقوذی نود پلافرامت وبلاجدال حل شدهٌ سیب "رضایت همه خواهد 
بوذ این عا جز" شادان و خرسند شدم که بقوت الهیه بتنها پی توانستم پس از 
اطلاع تام از مسالك سیاسبه خفه روس در مشرن زمین خد مئی به فولت 
انلام انبایم ووزیی اعظم را از خود خوشنودکرده باشم چون بطهران: رسیدم 
خارج شپر توقف‌اموده بجناب وزیراعظم اطلاع .دادم جتاب ایشان خانه حاجی 
معید خسن امی‌الضرب را ممن ننودند که درآنجا فرود آیم و نجل ابشانرا 
معماندار مقزر نودند و اباجز مدت سه ماه تمام ازجای خود حرکت نکردم 
بر ازیکبار وآهم بمد از بکهاءکه عزشرف‌حذوو حاصل شد وبدان نویدهای 
ملوکاه منتغر کردیدم و در اشدت جتاب وزیر اعظم بهیچگوه از اینعاجز 
ستوال . نکردند که در بعار‌سبورغ چه وافم شه و جواب آنمسئله: که ترا برای 
آن: بدانجا فرستادم چه شد بل در ایندت چند بار رمضی از حاشیه خودرا 
بزای احوال برسی فرستادم وعدةٌ ملاقاث مفصل میداند چون عدث طول کنید 
از کشت مسله سئوال شد درجواب گنتم‌ک تاهنوز از وزیر اعظم استفسار 
نشدم است و سیرا هم نیدانم دز وقیک» اهمال جناپ وزیر اعظم بوزارت 
روس معطوم گردید با آن همه محاجات ومجادلات و تلیغات ملجانه اینعاجز هو 
پطرسبورغ ابشانْ این ایس را بسجرد ملامبه و بازی و اهانت و تعقیر. و با 
خود حبله سیاسیه متصود کثف افکار طرف متابلست ( کاش سئوال میشد و 
کثف افکار طرف متابل مبگردید ) شرده بسفارت خود در دارالغلافه عاهران 
تلگراف ننودند که سید جمال‌الدین از طرف وزیر اعظم تما بعضی_ تبلیغات 
نبود اگر وزیر اعظم مبغواهندکه درآن مسائل داخل شوند رأسا بهج رسی 
پا سنارت روس در طهران يا پا سقارت ايران در بطرزبورغ مکاله ننایند و 
سب جال‌الدینکه بیج یر رسی ببضی لفات نبود اکز پس از این سغخنی 
از ابتطرف بگویذ مقبول نیست ( لاحول ولا قوة الابلث) راه رفته رنج‌کشیده 
برجرع فهقری بنقطه اول برکشت (شگفت) عقده حل‌کردهر! دوباره محکم کردن 
( گنت ) اطبحضرت پادشاه اسلام پناه تایج اینگونه حرکات را بخرد خداداد 
دیلزماسی از هر صکس بهتر میدانند جناب وزیر اعظم چون از مضمون . آن 
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گر افی.مجللع, شدند. بخللاف عادت سیاسیین .جهان بجای آننکه تیف پبایندکه 
بچر | -لفکار وزراه دوس را در افسائل استکشافی ننمودند و جوابی ایشانرا 
باستباع؟ "آنکردند ( هرب صاحب گفته بودند که من چیزی سید تبالآلدین کته 
بودم که بوزارت روس تلبغ فایند ) نو امن" ابشانر پیطرزبورغ نفرستادمء (ا 
وان الیه راجمون ) یلك "لپ مبکوس این فکر عقیم"اینك تیه فادها 
اینسلات چگوه توا واه اخطار را بست واز مالك دوری تسف (پلانیب 
شهه. در دلها انکندن و قلوب را تفر یی . خداونه تال مگر شرت کامله 
خود مارا ازآثار وخیبه ایتحرکات حفظ کند ۰۰۰ و اعجب از اینواقعه منت 


پس از آنکه وعد احترامات و ستایش خود را از لسان مبارك املیحضزت 


شاهنشاهی شنبدم حاجیءسد حسن من الضرب لیم نمودندکه رضایت اطحظرت 


ک‌ِ 
شاهنشاهی ایس تکه" [شاجز طپران را ترك نوده مجاور متابر شهر ةء شوم 
هرچه درخبایای ذهن خود تفتیش نمودم سبب را ندانستم - با بجهت آن بود 
که دولت روس را براهین ووسائط دعوت بسلك ومواده دولت ايران نمودم 
با برای آنست که بخواهش وزیر اعظم یطرزیورغ رفه در تبرثه ذمه و حسن 
مقاصه. ایشان. بادولت روس‌کوشیدم - ابدین جهت‌که طرق حل مسائل را چنانچه 
شواهش رزیر .اعظم بود بقوه کد و جد بدست آوردم - اگر چه بر مجرب 
ندامت رواست آنچه یاداش مهبانی اول بسن گذشت مرا کافی. بود که دیگر 
خبال ایراترا تکنم اما لفظ شاهتشاهرا مقدس شمرده خواستم غلاب آنچه گفته 
بودند. معلوم‌گرددکه هم خیر خواهم هم معلیع دیگر اینچه نقشس است‌که باز ژاژ 
خوایان کوازه یسند باب علیکم اکر خدا نواسته ظپورات سرا ازه‌سلاك خر 
شواهي منحرف و متصرف کند برمن چه ملامت خواهد بود سبحان ال توهم 
مز احیت در مناصب هروقت این صاحبان عقول صفره و نفوس حقیره ۳ 
این" میداردکه من و قاد نقاد اعلیحضرت شاهتشاه را درباره این ها جز موب 
گردانند این در حضرت عبد المظیم , نشسته ا امي از ءصدر عزت چه صادر 
خود: اعثلا تعال, ان یمدکم بالدل, والحت ویتصرکم بلکة ویشیه. مواقم 
قدرته ویحرسه عی‌کد الخائنین آمین العاجز جمال‌الدین‌الحسیلی 
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آغاز بیداری در کفتیم درسالهای باز پسین پادشاهی ناصرالدینشاه 

ره امتیاز هایی به بیگانگان داده شد . نخست در 

گ ۳ . زمان: سیپسالار انبازگنیدن. ره آفن, اربوشهر 

تاگیلان بانگلیسیان داده شده‌بود که می‌باید آن‌را ازلغزشهای سپپسالاد 
شمرد . این امتیاز بکار بسته نشد و پس اژ ده واند سالی پس گرفته 
شد و از میان رفت . ولی در سال ۱۲۹۸ ناصر الدینشاه امتیاز های 
دیگری دادکه شناخته ترین آنها <«امتباز تونون وتنباکو * بود. مردم 
زیان اینپارا نمیدانسنند» وناآن زمان توده را پروای سود وزیان کشور 
کردن» و درکار های دولتی بچون و چرا بر خاستن در میأن نبوده . 
ولی چون اینبا بای بیگانگان را بکشور باژ کرد و ارویاییان درایران 
فراوان شدند » مردم بویژه ملایان دیدن آنان نتوانستند و برنجش وگله 
پرداختند » وهمین دید آنان را باز کرد و در سای جنبش و ایستادگی 
<امتیاز توتون و تنباکو» از میان رفت . 

اين امتیار ایران را بسیار زیانند بود . زیرا فروش همگی 
تونون و تنباکوی کشوره چه در درون وچه دریرون؛ بیکتن انگلیسی 
سپرده میشد ؛ در برابر آنکه سالانه پانزده هزار لیره بدولت پردازد و 
ار سود ویژه يك چپار يك دولت را باشد در حالیکه در عشمانی که 
توتون و تنب کویش کمتر از ايران باشد نپا فروش در درون کشور 
بيك کم‌انی واگزارد شده بود در برایر آنکه سالانه هفتصد هزارلیره 
بدولت عثمانی پردازد وازسود نيزپنجيك دولت وا باشد . ببینید جدایی 
تا بکچاست . 

مردم اين حساپ را نمیدانستند» ولی ازآنکه بیگانگان پابدرون 
کشور می‌کشایند بیمناك می بودند. سپس هم برایشان سنگین می افتاد 
که توتون و تنبا کویی راکه می‌کارند بيك بیگانه با بهای کمی بفروشند 
و سس با بپای بسیاری باز خرند . 

کير نده امتیاز یکتن بود ولي در لندن شر کنی برای آن با 
۰ لیره بریاگردید » و اژ بپار سال ۱۷۲۷۰ (۱۳۰۸) کار کنان 
آن در ايران بکار پرداخت . 

۲. 


از گام تعست مردم ناخشنودی نمودند ۰ و بازرگانان بمیانجیگری 
امین‌الدوله بشاه‌نامه نوشته و دادخواهی کردند . ولی چون شاه و آمین‌السلطان 
خودشان امتیازرا داده وهوادار آن بودند نتیجه‌ای از داد خواهی دیده 
نشد. و از آنسوی چون‌کار کنان کمپانی بپمه شپر ها رفته وبکار پرداخته 
بودند » ناخشنودی فزونتر گردیده و کم کم رویة تکان وجنبش بهودگرفت. 

پیش از هبه تبریز بکار برخاست؛ و مردم آگپی های کمپانی 
را که پدیوار هىا چسبایده بود پاره کردند و بجای آن نوشته های 
شور آمپزی چسبانیدند . امیرنظام گروسی پیشکارمظفرالدین میرزا و والی 
شهر بود ولیبپد ازو خواست که بامردم سخت گیرد و بشورند گا نکیفر 
دهد. امیر نظام تذیرفته و ازکار گذاره جویی نمود . 

کمپانی ناگزیر شده خواست دلجویی نماید و چنین پیش نهاد که 
کار کنانش در آذربایجان جز از آذربایجانیان نباشه » ولی مردم این را 
نپذیرفتند و درشور و تکان ایستادگی نمودند . 

پس از تبریز اسپپان بتکان آمد ۰ و پس از آن درتهران شور 
و جنبش پیدا گردید . درهمه جا علما پیشگام بودند . درتبریز حاجی 
میرزا جواد» و در اسپهان آقا نجفی » و در نپران میرزا محمد حسن 
آشتبانی ودیگران پا درمیان داشتند . ازسامرا مجتهد بزرگ میرژا محمد 
حسن شیرازی تلگراف بشاه فرستاد و زیانهای امتیاز را باز نمود و 
درخواست بپم زدن آن را کرد ۰ (۱) 

گرفتاری بزرگ شده و شاه نمیدالست چکار کند . نحست خواست 
فروش دردرون کشوررا از کانی باز گرفته و تنپا فروش در کشورهای 
بیکانه را بآن سپارد . لیکن مردم و علما باين خرسندی ندادند و 
از کوشش باز نایستادند. علما یکراه دیگری اندیشیدند » و آن اینکه 
بکمانی کاری ندارند و مردم‌را از کشیدن چوپون و غلیان باز دارند 
و اين بود میرزای شیرازی فتوی بحرام بودن غلیان و چوبوق داد و 
هبینکه اين فنوی بتلگراف بشپرها رسید مردم درهبه جا ازخرد وبزرك 
() آن تلگراف و دیگر تلگرافپا که در این باره میانة دولت 
و علماء آمد و شد کرده در تاریخ بداری ایرانیان آورده شده 


۳ 


1 
میرزا معمد حدن آشتبانی 


.واز ذن و مرد » و از توانگر و بیچیز "آن‌را پذیرفنند و پیکبار هنه 


<دکانپای توتون و تنبا کو فروشی را بسته و غلیان و چوبوق را کنار 


گزاردند ۲ 

این کار چنان انجام گرفت که مایة شکفت همگی بیگانگان گردید 
کانن نا گزیر شد بشاه گله کند و چاره خواهد ؛ و شاه خواست 
زور آزمایی کند و بمپرزای آشتیانی پیام فرستاد که یا در آشکار و میان 
مردم غلیان کشد و آن فتوی را بشکند ویا ازنهران بیدن رود . او 
بییون رقتن را پذیرفته و بآمادگی پرداغت ولی ضردم شوریده و 


۳ 


نگزاردند » و چون دسته ای از .آنان در.پرامون ارك انبوه شده. 
و مبخوابتند بدرون رون یافرمان آقابالاخان ( که سپس سرداز انعم 
گردید ).سربازان شليك کردند که هفت "تن کشته. گرردیدند و پیست تن 
و بیشتر .زخمی شدند. . چنون شورش رفاه وفته «سیخت ار" م یگردید. وا 
پیگانگان که درتپران ودیگی جاها می‌بودند بیم می‌نمودند شاه نا گزیر 
گردید با کمپانی گفتکو کند و با پذیرفتن پانصد هزار لیره تاوان: امتباز را 
بهم زند . این کار در دی ماه ۱۲۷۰ ( جمادی‌الاول ۱۳۰۹ ) بود . 
آن پانصه هزار لیره را ازبانك شاهنشاهی که تازه بنیاد یافته بودگرفته 
و به کمپاني دادند » واین نغستین وام دولت ایران بود . 

پس از ششماه کمایش شور و نکان» داستان بپایان رسید. این را 
می توان < تسین تکانی درنوده ایران > شرد؛ و این اکرچه با دست 
علبا بود » و هیچشمی دو هسایه بی هناش نبسود » خود پیش آمد 
ارجداری بشمار است و باید در تاريخ باد آن بماند. » و برای آنکه 
دانسته شود ترس مردم ازچه. بوده ؛ و نموه ای ازاندیشه وسپش آنروزی 
در دست باشد بخشی: ازيك نوشته ای.را که بیگمان از خامةً یکی از علماً 
بوده و درهمان روزها بدیوارها ,چسبانیده شده دراینجا: می‌آوریم: 

مقاله ملی 
بسمالله‌اثر حمن‌الز حیم 

درستله توتون و تباکو و شخس مستاجر الگلیبی و عکایت منم از 
استصال آنبا که منتسب بروساة ملت گردیده است من راب‌المقدمه عرضه میدارد 
که از اصول موضوعه و مسلیات تمامْ ارباب عتولست که باید شخصیکه مالك 
نقطه از نقاطست سد احتمالات ورود اجنبرا بر آن نقطه بنماید حتی هرگاه 


عاال احتمال بدهد فلان‌که افرب مردست باو اک چندی در خانه او 
اظپار مالکیت خواهد نود و اخراج نتوان کرد مگر بمشفت فرمود 0 از 


۳ 


اول منوع از دخول خواهد بود چه رسد باینکه آکر کسی دشین قری پنچه 
داشته باشد و احتمال بدهد شاید شیغون بخانه او بزند با در صدد تنل او 
برآید ویرا راحت نثاید و ثقبات و تقور آننعانه کال محافظت و حراقبت 
پاید. پنماید. ‏ دیگر آنکه الملت عقیم ازشیم نفوس و مسلمات ملوکست چه بسیار 


11 


عتود و عهود بنود بسته شد و بصلاح حفظ معلکت و سلطلت در اتقای آن 
منتقش گردیده و دشمنانر! بایمان مناظه مطمتن ساخته یس از استیلای ازبایش 
درآوردند و دیگر قطم حاصل از جر په که عبارت از تکرر مشاهده است 
از اصول برهان وامور قوی بنناست و تکرر مشاهده از عالت اهالیانگلیس 
و مکر و خبال آنبا شبت باهالی هندوستان و مصر و سایر جاما واشع و 
هویدا کالشس فی‌وسط السه‌اه گردیده که فرار داد آها پایه و اصلی ندارد 
چنانچه در بدو ضبط هند باسم تجارت رعابای آنجا را تبعه ساخته واز خود 
هم جاعتی منضم نبوده بالاغره بدون زحست منازعه برئمام مملکت استلایافتند 
و به فرار های اوله وفا شودند مصر را هم بدین تهج مقیور ساختند و 
آلان آنان درصدد شبط و بردن ملکت ایران بر آمده‌اند اعاذنا ان تعالیمن 
ذلك ازطرف فارس که اول ور اسلاست راه را مفتوح ساخته و در سرحد 
خراسان که از موفوفه قدیم آستان ؛امن‌الائمه است بنای شهربآن تقصبل‌گذاردند 
و اسپاب و آلات جنك در آن نقطه بنعوانم و ال فراهم آوردند متأجر 
تباکر را چه واداشتهکه هیچو پثای عظیمی باسم محل‌تنباکو درنقطه باغ ایلخانی 
که مشرف برنام شهر وارك وسایر نقاط این شهر است بنعاید قریب چهار 
ذرغ عرض دیوار از کچ و آجر ساخته اند مانند کشنی زره‌پوش توپ بر او 
کردش میکند با اینکه برای او مىکن بود سرای امین‌اللك را خالی از اغبار 
اجاره نماید _ از .کجا باشاره دولت آنها نباشد پلکه مظنون اینست که تماماین 
مخارج گراف از مالك ملکت آنها است والا تاجر را چکار بپفت کرور با 
دوازده کرور" مخارج اجاره داری بن‌اید کی متواند اصل مایهٌ خودرا از این 
امالی فقیر ایران دریافت دارد از کجا مبتوان اطینان تحصیل نبودکه در ار 
های قباش و تنباکو و غبره توپ و فلگ باین محل حمل تلماید که در مقام 
حاجت بکار پرند و تمام شهر رادر آن واحد خراب و منبدم سازند باسم 
مفتش تا سی تومان بسرکرد ها دادن و غلاءما در اطراف مپیا ساختن دلیل 
واضحست بر طول آمال و پاندی خیال و فم ضرر مظنون بلکه محتمل 
عقلا لازم ...6 (۱) 

(۱) این نیز از تاریخ یداری آورده و غلطهایی که داشنه 
بحال خود گزارده شده. بازمانده آن چون بسپار پرنست آورده نشده 


3 


ناص رالدینشاه پنجاه سال پادشاهی کرد ؛ ودرزمان 
اوخواه وناغواه پیوستگی میان ايران و اروپا 
فرونتر گردید ۰ و چیزهای بسیاری از تلگراف » و تلفون » و بستخانه 
و ضرابغانه . و چراغ گاز ۰ و ادار؛ پولیس » ومانند اینها ازاروباییان 
گرفته شد . وزارتغانه‌ها بشيوة اروپا برپا گردید » و دارالفنون برای 
آموختن زبان فرانسه و پارٌ دانشهاه یکی درتهران و دیگری درتبریز» 
بنیاد یافت . پیز روزنامه و دبستان بربا گردید که چون باداستان جنبش 
توده پوستگی می‌دارد دراینجا ازآنها سغن می‌رانیم : 

روزنامه را درایران نغست دولت برپا کرد و روزنامه‌های نخستین 


رونامه و دستان 


رسبی بودند . از زمان اصرالدینشاه روزنامه ای بزبان فارسی که دولتی 
نبوده کم می‌شناسیم ؛ و دراینجا تنها < اختر > را که در استانبول چاپ 
میشد نام می بریم . 

این روژ نامه ارجدار » و نویسندگانش کسان باغیرت و نیکی 
میبودنده و چنانکه گفتیم درپیش آمد «امتیاز توتون و تنبااکو > گنتارهای 
مفز دار و سودمندی نوشتند که یکی از انگیزه‌های ۲ کامی مردم آن 
کفتار ها بود ء 

اما دبستان » می باید بنیاد گزار آن حاجی میرزا حسن رشدیه را 
شماریم» وبرای آنکه داستان نيك دانسته شود می‌باید نعست چگونگی 
«مکتب‌ها > را بلویسیم : 

باید دانست پیش از مشروطه در ایران ۰ درس خواندن دوگونه 
بودی : یکی از آن مدرسه ها که کسائیکه ملا شدن خواستندی درآنها 
درس خواندندی » و دیگری ازآن مکتب‌ها که بچگان در آنبا خواندن 
و نوشش یاد گرفتندی . 

مدرسه ها درایران فراوان می‌بود» ودرهرشپری چند مدرسه شبرده 
ميشد و «طلبه > ها (۱) که در آن نشیم نگزیدندی از صرف‌ونحو عربی» 

(۱) <طلبه » درعربی بمعنی < خواهند کان» است و بیکتن گفته 
نشود؛ ولی چون‌درایران هر یکتن را «طلبه » خواندندی ما نیز بيدوي 


نموده ایم ۰ 
۷۵ 


و منطق » و اصول » وفقه ۰ وحکمت ومانند ایلپا درس خواندندی . 
هنگامیکه درابران جنبش مشروطه آغازید این مدرسه‌ها رواج ودونق 
خودرا میداشت وچنانکه خواهیم دید طانه ها درپیشآمد پا درمیان داشتند. 

اما مکتپ‌ها > نت باید دانست که جز از « اعبان » (۱) 
ها وتوانگران وبازر گانان فرزندان خودرا بدرس خواندن نفرستادندی» 
و اینان جز خواندن و نوشتن که در دربار و بازار بکارشان آید 
نعواستندی . دانشپاییکه امروز هست نبودی » و تودة انبوه بدرس 
نباز ندیدی. (۲) از آنسوی در مکتب‌ها برای یاد دادن الفبا يك شيوة 
نارسا و نادرستی درمیان مي بود » و یکسال کماییش میخواست نا شاگرد 
الفبار! يك شناسد و کلمه هایی را خواندن و نوشتن نواند. بچه چون 
بمکتب رسیدی نغست درس الفبا خواندی » و پس از آن « جزو عم » 
( جزو بازیسین فرآن )را از سورهٌ «قل اعوذ» آغاز کردی ؛ وپس از 
آن بازماندة قر آن‌را ( آن نیز بوارونه .واز آغاز بانجام ) خواندی » 
و پس از آن کتابهای گلستان » و جامم عباسی ؛ ونصاب » وترسل» و 
ابواب جنان » و تاریخ نادر» و تاریخ معجم را ۰ یکی پس ازدیگری 
درس خواندی ۰ و بدینسان زبان یاد گرفتی ۰ و پس از چند سال باین 
نتیجه رسیدی که فارسی را خواندن و نوشتن تواند . 

از آنسو درنگ شاکردان درمکتب ۰ و رفتار ایشان بایکدیگر 
و رفتار آخوند مکتب دار باآنان ستوده نبودی . شاگردان دوشکجه 
کسترده به روی زمین » پهلوی هم نشستندی» وآخوند دم پنجره جای 
بلند تری گرفته نشیمن ساختی » وبه تنهایی بیمگی شاگردان يکايك درس 


(۱) اين کلمه نیز در عربی بيك تن گفته نشود . ولی ذر ایران 
و عشمانی بيك تن گفته شدی و درباریان و کسان توانگر و توانارا باین 
نام خواندندی . 

(۲) دیر زمانی در ایران خواندن و نوشتن جر شاینده میرزایان 
( شاهرادگان ) نبوده» و این بوده « مبرزا » دومعنی بیدا کرده : یکی 
شاهزاده » و دیگری نویسنده و خواننده . هنوژ تازمان ما کسان نویسا 
و خوانارا < میرزا + خواندندی . 


۳۹ 


گفتی ۰ و درس پس‌گرفتی ۰ و نوشتن آموختی ۰ و کسانی از آنان 
بنامه ویسی برای دیگران نیز ( بامزد) پرداختی . شاگردان باهم ببازیها 
و شوخیبا پرداختندی » وه کدام که درس را روان پس ندادی باخط را 
نيكك ننوشتی چوب بدستها يا پا هايش زده شدی . 

این بود معنی مکتب و شیوه درس آموزی آنها؛ و چون بیشتر 
مکتب داران مسجد ها را بر گزیدندی و مکتب گردانیدندی » این بود 
آنپارا < مسجد » نیز خواندندی . اما حاجی میرزاحسن ؛ او یکی رز 
ملازادکان تبریز می بود؛ ودر جوانی به‌بیروت رفت و در آنجا دبستانهارا 
دید و شیوه آموز گاری آنپارا باد گرفت و چون به تبریز باز گشت 
بر آن شد که دبستانی (۱) بشیوه آنها بنیاد گزارد ۰ و در سال ۱۲۲۷ 
(۱۳۰۵) بود که باین کار پرداخت » بدینسان که بشیوه مکتب داران 
مسجدی‌را درششکلان گرفت » وهم بشیوه آنان شاگردان‌دا بروی زمین 
نشاند . چیزیکه بود بجلو ایشان پیش تغنه نباد ۰ و الفبارا بشیوه 
آسان و نوینی (شبوه ایکه امروز هست ) آموخت » و ا زکتاببای آسان 
درس فارسی گفت » و شاگردان را پا کیزه نکه داشت» و در آمدن و رفتن 
برده گزاشت » و پس‌از همه يك تابلویی که تام «مدرسه رشدیه » بروی 
آن نوشته بود بالای در زد ۰ (۲) با آننکه چیزی از دانشهای نوین 
نمی آموشت . و پروای سپار می نمود » باز ملایان ندستآو یز آنکه القبا 
دیگر شده ویکراه نویلی پیش آمده ناخوشنودی نمودند و سرانجام اورا 
از مسجد یرون کردند . چند سال بدینسان ازجایی بجابی می‌رفت وبه رکجا 
ترشرویپا ازمردم می‌دید ناحیاط مسجد شیخ‌الاسلامر | که خود مدرب ه کپن 
بوده گرفت و باپول خود اطاقهای پاکیزه ای ساخت» و آنجارا دبستان 
گردانیده نیمکت وتخته سیاه ودیگر افزار ها فراهم گردانید ؛وشاگردان 
هم فراوان گر دآمدند. دیر گاهی درایتجا بود ولی چون ملابان ناخشنودی 

(۱) اینپارا نیز « مدرسه » نامیدندی ولی چون نام فار سیش‌دبستانست 
ما هبه‌جا آن‌را می آوریم . 

(۲) یکی از آنانکه در آن دستان نخستین درس خوانده آقای 
عبری است که اکنون درتپرانست و این آگاهی‌ها بیشتر از و گرفته شده 

۷ 


می نمودند روزی طلبه‌ها پآنجا ریختند ۰ وهبه نیمکتها و تخته هارا درهم 
شکستنه و دسنان را بهم زدند . 
پس از این » حاجی میرزا حسن درتبریز نماند و بقفقاز و مصر 


۸ 


رفت" ۰ و بود تا امین‌الدوله بوالیگری آذر بایجان آمد و چون داستان 
دبستان و پیشرفتی که در کار آموز گاری از آن پدیدار بوده شنید با 
تلگرافی رشدیه را به تبریز خواست » وبادست او دوباره دبستان باشکوهی 
در ششگلان بنیاد نهاد که بشاگردان رشت و ناهار داده ميشد و هبه در 
رفت آن را" امین الدوله می پرداخت » و بود تا درسال ۱۲۷۹ ( آخرهای 
۶ ) که امیت الدوله بتبران خواسته شد و او حاجی میرزا حسن را 
با خود آورد تا دراینجا هم دبستانی بتیاد نهد . آن دبستان تبریز ببرادر 
بر گر رشدیه سبرده گردید . 
از ناصر الدینشاه در سال ۱۲۷۵ ۱۳۱۳۱ 
رک نید بر سول سرام سید بل 
اي او جربزه پدر شود راهم نبیداشت » وأمیدی به نیکی 
حال ايران بادست وی نمی رفت . ولی او خود همدردی و یکخواهی 
می نمود : و از ناتوانی کشور و آشفتگی کار ها سغن رانده نوید ها می 
داد » و مردم که پس از پیش آمد نبا کو تکانی خورده ؛ و بسود وزیان 
کشور دلبستگی پیدا کرده بودند از اینسغنان خوشدل می‌گردیدند . امین- 
السلطان همچنان رش کار را در دست میداشت » ولی پس از یکسال شاه 
اورا برداشت و میرز اعلیغان امین الدوله‌ر! ازتبریز بتهران خواست ورشتةً 
کار ها را بدست وی سپرد ۰ و چنین گفت که از کسی باك نکرده پپیشرفت 
کشور بکوشد. 
امین الدوله بنیکی شناخته بود » و چون بتهران رسید و شاه نیز 
نیکی کار ها را میخواست بکوشش پرداخت . چنانکه "گفتیم با دست رشدیه 
در ایلجا هم بنیاد دبستان نباد و خود به پشتیبانی از آن برخاست . از 
آنسوی چون آشفتگی کار ها را ازنبودن قانون میدانست برآن شد قانونی 
برای کشور بگزارد و آن را بشاه پذیراند . نیز بجلو گیری از رشوه 
و ستمگری حکبرانان و درباریان کوشید » و برای در آمد و در رف تکشور 
سامانی اندیشید . کار دبستان تيك پیش رفت . امین الدوله شامر! بآنجا 
برد » واژ خود و ازشاه و از دیگران سی و شش هزار تومان (۳۹۰۰۰۰ 
ربال ) پول کرد آورد که سود آن بدبستان داده شود » و برای سر کشی 
۹ 


بکار های دبستان و رواج دادن بدانشپا « انجین معارف > برپا کرد . 
مردم چون بروای شاء و امین الدوله.را بدبستان دیدند » و جدایی ر| که 
میانة آن بامکتب یبود در یافتند رو بآن آوردند » و بادلغواه فرژندان 
خود را فرستأدند . 

ولی اژدیگر اندیشه های امین‌الدوله نتیجه دیده نشد . درروزنامه 
حبل المتین گفتگویی را میانه مظفر الدینشاه و امین الدوله مبلویسد که میباید 
در اینجا باوریم . 

شاه باو میگوید : 

« سلطنت ايران بر حسب شأن و مقام بقتضای وقت و زان بسیار 
عقب افاده. خبلی باید جد وجهد و کوشش کرد تا بهسایگان ودول همجوار 
خود برسیم . لذا تمویق در اجرای اسلاحات و تأمل در کار ها ایداً روا 
نیست. هر قدر زود تر باصلاحات پردازيم دیر است . ناید دو اسیه تاخث تا 
بدنزل رسید. 

جناب امین‌الدوله ما خود سیب تعلل و نامل شا را دراجرای‌اصلاحات 
ميدانیم که بلاحظات اختبارات معلنه ماست. این نکنه را خودمان کاملا دانسته‌ايم 
و مرگاه رضا بعدودت خود نبودیم چنین تکلیفی بشما نمی‌نموديم. 

شا را با کنال اطیتان امر می‌نمييمکه پا قوت قلب و استقامت رأی 
پاملاحات لازه» ولوآنکه منافی بااختیارات مطلقه »ا باشد سریاً وآجلا پردازید 
ازاین ویعد هچ‌طری پذبرنه نغولهد شد. ترتیب اصلاحات را بدهیده بحضور 
آورده امضا نماییم. 

امین الدو له پاسخ مید هد : 

فربان - خیالات اقدس و مقاصد مقدس هدایون اعلی بالاصاله حاوی 
وسائق چییم ترقیات ملت و دولت تصور و هادی ماست . ولی یك مانع دیگر 
در پیش هست که تاتدارك آن نشود ۰ کاملا کارها را بر اساس صحیح تتوائیم 
قائم داشت» و آن املاح مالیه دوت‌است» و ماله دولت بدون مصارفلازمه 
اصلاح نییذیرد و از برای آن مصارف فون‌العاده محتاج بقرض هستیمءوامروز 
قرض "ما از داخله ممکن نیست در صند هستم که از دولت یطرفی مانند 
بلزيك بامنال آن: استقر اش مختصری کردهه بااساس صعیحی و شالوده درستی 

۳۰ 


بتدارك کلبه اسلاحات پردازيم ۰ حسب‌الامر ممایون» از امروز. بیفدمات همل 
پرداغته پرحمپ حکم مباركت هرامری را ببجرای حقبقی خود قرارمدهيم. 

پداست که این گفتگو در آغاز تخت نشینی شاه ( چنانکه نوشته 
حبل‌الستین است ) نبوده » و دو چیز دراینجا بسیار شگفت است : یکی 
آنکه بااين تشنگی شاه بروان گردانیدن قانون و درست گردائیدن کارها 
سستی امین‌الدوله ازچه رو بوده ۰۰۶ دیگری اینکه شاه با این دلغواء 
و آرزو چکونه امین‌السوله را برداشته و امین‌السلطان‌را دوباره آورده؟. 
پیداست که دستهای نیرومند نبانی درکار بوده » و راستی آنست که در 
اینپنگام همسابه شالی بکوششهایی برخاسته ۰ وبرای دست داشتن 
درکارهای ايران تلاش بسیار می کرد . هر چه هست امین الدوله هم » 
با شمه نیکی مرد دایر و وانایی نبوده ‏ وک با این همداستانی شاه 
بسختی ها چنره در آمدی. 

در « تلریخ بیداری > مي نویسد : بد خواهان از هرسو بکار شکنی 
برخاستند ۰ و درنوغها ساخته هبه را بدشنی بر انگیختند ۰ و « مقربان 
حضرت و اجزای خلوت هسایوئی جمعی بواسطه برنیاوردن مقاصد و 
ملویات فاسده از قبیل اضافه مواجب و انعام و تبول و غیره کینه در دل 
داشتند و باره دیگر فریب وعده و ود خاین دولت و ملت و بر همزن 
حوزه جمعیت ( امین السلطان ) را خوردند ودرنزد مظغر الدششاه آنچه 
توانستند بپر اسم و هرعنواتی بی شرمانه عرضه داشتند » 

می‌نویسد: حاج شیخ محسن‌خان مشیر الدو له(۱) که باامین‌الدوله دشنی 
می‌داشت بشاه گفت اگر امین الدوله یکماه دیگر بر سر کار باشد دولت 
فاجاری را براندازد » و این گنته ار بپنگامی افتاد که امین الدوله 
۰«لایحه‌ای 4 بشاه داده و در آن گفته بود: تست باید ماهانه شاه بانداژه 
باشد تا بتوان بدیگران ماهانه باندازه داد. «دراین هنگام اجزای خلوت 
شاه عرضگردند که بادشاه ایران همه وفت مواجب میداده است و رعابا 
ازسفره و عطای او متتعم بودنه حال بابد ملت مواجب بشاه دهد وپادشاه 
مواجپ خور ملت گردد . این ئیست جز اینکه امین‌الدوله درخیال است 
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شادروان امین‌الدوله 


استقلال سلطنت را مضبحل نناید 4 

می‌نویسد : « آن اظپار حاجی شیخ محسن خان و اين سعایت 
مقارن شد باضدیت و کدورت بعضی علماء و اظپار عداوت ازطرفن > . 

نیز می‌گویند : کسانی از درباربان و درونیان قرآن بدست جلو 
شاه را گرفته و کله و ناله ازامین‌الدوله نمودند و بکربه وزاری برداشتن 
او را ازروی‌کار خواستار گردیدند . 

اینپا همه راست است » ولی چنانکه گفتيم جز ازاینپا و جز از 
کوششها و کار شکنی های امین‌السلطان و کار کنان او ۰ انگيزة بزرگ 
دیگری درکار بوده : و خود امینالدوله هم چاره ساژ وتوانا نبوده. 


۳۲ 


یکیاز کار های این زمان خواستن سه تن بلژیکی ( که نوز و 
دو تن دیگر باشد )۰ و سپردن کار هایگمرر کی بدست ایشانست .گمرث 
تا این‌زمان سامان درستی نمیداشت » ودولت آن‌را بکسانی باجاره مي‌داد. 
ولی چون اینان آمدنه اداره ای برای آن بشیوه اروبا بنیاد نهادند . 


اين کار نيك بوده » ولی خواهیم دید که اين بلویکیان چه دشنیها بایران 


کردند و چه زیانها رسانیدند . یکی از نامبای شوم در تاریخ ایران: 


« نو »را باید شیرد. 
دربپار سال ۱۲۷۸ (۱۳۱۷) امین الدوله از کار 
برخاست . ودرنهران نمانده روانه گیلان گردید . 
و از ایسوی امین‌السلطان از قم بتهران آمده وه‌چون پیش صدراعظم 
گردید ( و گویا لقب اتابك را این زمان یافت ) 

دراینمیان کنتگوی گرفتن وامی در میان بود. شاه سخت بی پول 
گردیده واز آنسوی چون بیمار بود پزشگان رفتن باروپا و شست‌وشو در 
آبپای کانی آنجارا یشنباد می کردند» وبرای رفتن باين سفر هم نیاز 
بپول می‌داشت . چنانکه دیدیم اين آهنگ اززمان امین‌الدوله پیدا شده 
و اومیخواست ازبلويك يايك دولت بی‌یکسوی دیگری وام خواهد .ولی 
گوبا نتوانسته وسر انجام گفتگو بادولت انگلیس می‌رفته که یکملیون و 
دویست هزار لبره وام دهند وکیرکهای جنوبی ايران در گرو آنان باشد. 
لیکن آنان دیر پاسخ داده اند ؛ ودراین میان اتابك بروی‌کار آمده بود 
واو رو بسوی روسیان بر گردانید» و بمبانجیگیری میرزا رضاخان ارفم‌الدوله 
که سفیر پترسپو رگ بود کار را انجام داد . روسیان کر کهای شمالی 
ايران را بگرو گرفتند و بیست و دو ملیون و نیم منات» باسودی صدی 
پنج» برای مدت هفتاد وینجسال بایران دادند . بااین شرط که از آن» وام 
بانگ شاهنشامی ( پانصد هزار لیره نا وان امتباز توتون و تتباکو) 
پرداخته شده » و ايران تااين وام روسی را باز نداده از هیچ دولت 
دیگری, وا گید 

این درسال ۱۹۰۰ میلادی ( ۱۲۷۸ و ۱۳۱۷ ) بوده ؛ ودر روزنامه 
رسبی که ۲ گاهی آن‌را دادند چنین نوشتند که از آن پول وام بانگ 


وامهای ایران 


۳۳ 


شاهنشاهی را پرداخته ۰ وبنداهواز را ( که بستن آن اززمان ناصرالدینشاه 
گفتگو ميشد ) بسته» و برای شهر بی آب قزوین آب خواهند آورد » 
و بآبادیپای دیگری نیز خواهند برخاست . 

لیکن نبا وا بانک شاهتشامی را پرداخته و بازمانده را برداشته. 
و درتابستان همانسال‌شاه و اتابك ودیگران روانه اروپا گردیدند » ودیر گاهی 
در روسستان » وفرانسه » وعتمانی ودیگر جاها بکردش وتماشا پرداخته 
و پولها را بایان رسانیده » و باکیسه تبی بایران با زگشتند . 

اين رفتار ایشان بمردم بسیار گران افتاد و اخشنودی پدیدار شد. 
مردم هم بدیپارا از اتابك میشماردند واو را افزار سیاست همسایة شمالی 
میدانستند ۰ و او را که‌گرجی نژاد میبود ارمتی نواد پنداشته » وهین‌را 
کواه دیگری یبد خواهی او با ایران میگرفند . 

آنچه این ناخشنودیها را یشتر میگردانید رفتاری بود که اتابك 
پادبستانپا مینمود ۰ پس ازبرافتادن امین الدوله انجمن معارفب ازسر‌پرستی 
دبستان رشدیه و پرداختن پول بآنجا باز ایستاد» وخود دبستانهای دیگری 
بنیاد نیاد ؛ و چنین گفته میشد دست نادرستی بپول دراز میشود . مردم 
همه اینپا را ازانايك دانسته . و او را جلوگر بیداری نوده و پیشرفت 
کشور مبشناختند » ودسته بزرگی از درباریان و دیگران بد گوییهای بسیار 
آژو میکردنده و دسته ای بدشمنی او بر‌خاسته بودند . 

درتاریخ بیداری مینویسد: شیخ یحیی کاشانی گفتاری دربارء نادرستیهای 
انجین معارف و بدخواهیپای اتابكث نوشته برای چاپ شدن بروزنامةً 
حبل المتین فرستاد : وچون" آن گفتار چاپ شد وبایران آمد » يك انجمن 
نهانی که برای دشه‌نی با اتابك و کوشش در راه برانداختن او بربا شده 
بود نوینده آن شیخ یحیی را بانجمن خواندند » و او باز گفتار هایی 
نوشت و بحبل المتین فرستاد » و کم کم روزنامةٌ تریا نیز بزبان آمد و 
او هم سغنانی ‏ نوشت . درنتيجة اینپا اتابك از آمدن روزنامه های فارسی 
پایران جل و گرفت . 

ولی کوشندگان از پا نتشستند » و این بار « شبنامه » ها نوشته و 
در درون پاکت باینجا و آنجا میانداختند » و چون چند لنی از ایشان از 


۳۶ 


تزدیکان شاه میبودنه ۰ بادست اینان شبنامه‌ها بروی میز شاه گزارده ميشد ؛ 
و او برداشته میخواند بی آنکه نویسنده و آورنده را بشناسد . از اینسو 
دبستان رشدیه که باز زیر نگپداری امین الدوله بود» و در نبودن او شیخ 
هادی نچم آیادی س رکشی مینمود» در سایه رنجیدگ ی که کار کنان اینجا 
را از اتابك میبود ؛ دبستان ناگزیر کانونی برای بد گویی اژ اتابك و 
تکوهش از کار های او گردیده» و چون برای شاگردان و آموزکاران 
ناهار از دبستان داده ميشد » گذشته ازشیخ بحی یکه از آموزگاران بود؛ 
سید حسن پرادر دارندة حبل البتین » و متبر الملك از باشندگان انجمن 
نهانی» نیز باینجا میآمدند » وهمیشه نکوهش ازاتابك مینمودتد و آمو زگاران 
را بیدکویی ازو در میان درس وامیداشتند . 

اين کارها بانابك گران میافتاد» و بادست آقا بالا خان سرپولیس 
کوشند کان را میجست ۰ وچون بدبستان رشدیه گمان پیشتر میرقت وناظم 
دبستان محبد امین » ۲ گاهیپایی بکار کنان اتابك داده بود » بمیانجیگری 
او میرزا حسین برادر کوچك رشدیه را بنام گردش ومیهمانی بقلپك خوانده 
و نرد اتابك بردند» و ازو چگونگی کارهای دبستان را بدست آوردنده 
از آنسوی در همان روز ها پیش آمدی پیکبار پرده از روی کار ها 
برداشت . 

چکونگی آنکه باز شبنامه‌ای نوشتند » ودرآن نکوهش بیار از 
داستان وام‌گرفتن از روس نمودند » و قصیده ای را که فغر الواعظین 
کاشانی در بارة اتابك سروده بود » وچند بیتش در پایین آورده میشود 
در آن کنجانیدند : 
ارمنی زاده میازار مسلمانان را بکف کفر مده سلطئت ایمان را 
عاقبت خانة ظلم ت و کند شاه غراب پس چه‌حاجت که بافلاك کشی‌ایوانر! 
داس‌غیرت چوشود د رکف مات‌ظاهر پاك از لوث وجود تو کند بستانرا 
کاسه لیسی تو ازروس ندارد شمری .. کاین‌سیه کاسه درآخر بکشد مپماثرا 

شاه در نیاوران بود ؛ و چنین رخ دادکه بپنگامیکه موقر السلطنه 
پاکت شبنامه را دوی میز او مي نباد » شاه که در برابر آینه ایستاده 

۳۵ 


بود هم در آینه کار او را دید » و بدینسان آورندة شبنامه ها و گزارنده 
آنپا بروی میز شاه که موقرالسلطنه بود شناخته گردید» و چون او را 
بقشار گزاردند و چوب پپاهایش زدند ناچار شده نامپای باشندگان انجمن 
را يکايك شمرد و این بود بادستور شاه آقا بالاغان همه را دستگیر 
ساخت : 
شیخ یحبی کاشانی نويسنده گفتار ها 
سید حسن برادر دارندة حبل المتین 
میرزا مهپدیغان وزیر همایون که وزیر پست ۰ و در سفر اروپا 
از همراهان شاه بود. 
میرزا محمد علییغان توام الدوله که از درباریان وخود ,مرد توانگری 
می بود و با انابك دشمنی سخت مینمود . 
ناصر خاقان که پیشخدمت شاه » و در سفر اروپا از همزاهان 
آو بود. 
مور السلطنه داماد شاه 
مثمرالدلك که از مردم قفقاز بوده و بتهران آعده و چون از 
میوه ها « کونسرو » میساخته از شاه این لقب را یافته و ماهانه اذو 
می گرفته . 
میرزا سید قحمد موتمن لشکر توری . 
" میرزا محبد علیخان نوری . 
میرزا محمد علیغان بپنگام دستگیری ۰ چون شب بود ودریشتبام 
خوابیده بودنه از سراسیمگی از بام افتاد » و پس از چند ساعتی درادارة 
شزربانی در گذشت . شیخ یحیی را دست بسته باسبی نشاندند و باردبیل 
فرستادند . سید حسن را بپاس برادرش و بمیانجیگری عین‌الدوله که حکبران 
تهران میبود بدیه او مبارك آباد روانه گردانیدند . دیگران هم هر یکی 
را بجایی فررستادند . حاجی مبرژاحس رشدیه بغانةٌ شیخ «ادی نجم آبادی 
پناهیده و از گزند آسوده ماند. اگر نرمدلی مظفر الدینشاه نبودی کمتر 
يكي از اینان زنده مائدی . 
در روزنامه های روسستان اين پیش آمد را بز رکتر گردانیده و بنام 
۳۹ 


« يكه بدخواهی بشاه > باز نمودند و نوشتند . این پیش آمد در مهر ماه 
۸۰ ( جمادي الاخری ۱۳۱۹ ) بود , 
این پیش آمد ها در شاه و اتابك نهنایید : و اندکی پسن از آن 
بود که بار دیگر بآرزوی‌وام کرفتن و بگردش اروبا رفتن افتادند» و 
بار دیگر ده ملیون منات از دولت روس وام گرفند» و این بار گذشته 
از چیز های دیگر امتباز کشیدن يك رام شوسه از جلفا و تبریز تا قروین 
و تبران را بان دولت دادند و در تابستان ۱۲۸۱ ( ۱۳۷۰ ) باز شاه و 
وزیر و همراهان روانهً اروپا شدند » و این بار پاندن نیز رفنند ؛ وپس 
از چند ماه باز با کیسهٌ تبی بایران باز گردیدند . 
,. آنچه زشتی این سفر هارا پیشتر و رنجش مردم 
ین دا هون میگردند داستاای بید گرا 
۲ دهیبای شاه وناداهای برشی هراهان او.پزبانا 
۲فتاده و با فزوئیهایی گفته ميشد , مثلا گفته میشد شاه خاك برای کلغانة 
خود سپارش داده که از اروبا بفرستند . میرزا علیمعمد خان‌کاشانی نويسندهٌ 
ترریا و پرورش درمصر که در سفر تست روانهٌ اروباگردیده » وباشاه و 
پآمونبان اوهمراهی نبوده بود:وآگاهیها برای روزنامة غود میفرستاده 
کل بسیار از ناآگاهی و بي پروایی پیرامولبان شاه کرده » و از زبان 
یکی از ایرانیان (۱) چنین مبآورد : 
« شنیدم در پطرزبوغ دولت روس محش خود نمایی بیست هزار 
قشون از نمره اول قشون روس در جلو اعلیحضرت همايونی سان داده 
بود و اعلیعضرت هایونی تجید کرده بودند یکی از ملتزمین که نرديك 
بوده بتر کی گفته بود من با پانصد سوار ابوابجعی خودم همه این بیست 
هزار نفر را شکست میدهم 4 . این کوینده امیر بهادر جنك بوده؛ و 
داستانهای خنك دیگری نیز از و گفته ميشد . 
شاه » و صدر اعظم » و وزیران» و بزرگان میرفتند » و چند ماهی 


در اروپا میگردیدند » و پولهایی را که با کرو گزاردن کشور بدست آمده 


(۱) میرزا حسینغان پسر میرزا نصراله خان مشبرالدوله که مپس 
خود دارای این آقیب آوریه : 


۳۷ 


1 


۳۸ 


بود با دست گشاده بکار میبردنه » و پس ازهمةٌ اینبا يكك چیزی که بسود 
کشور باشد همراه نمی آوردند » و با بکرشته سرافکند گیپا باز میگردیدند . 
اژ هبه بدتر آن بو د که در کشورهای بیگانه دو دستکی ببیان‌خود انداخته 
و یکدسته به پیشوایی میرزا محبود خان حکیم البلك انگلیس خواهی ؛ 
و یکدسته به پیشروی انايك روس خواهی مینبودند » و بدینسان خامی و 
بی ارجی خود را به بیگانگان نشان میدادند که خامه برمیداشتند و در 
روزنامه ها گفتار مینوشتند و ریشخند مینمودند. 

اینپا نتیجه آن را داد که از ارج و جایگاه دولت در نزد توده 
بسیار کاست ۰ و مردم از شاه و دربار نومید گردیدند . در اینمیان داستان 
کبرك و بکار گماردن بلژیکیان هم یکرشته رنجشهایی پدید آورده بود 
و بنومیدی مردم می افزود. 

چنانکه گفتيم درسال ۰۱۲۸۷ در زمان امین الدوله سه تن پلزیکی 
را آورده و کارگبرك ایران را بایشان سپردند . سر آنان نوز بود که 
نعست عنوان « مدی رل گس کات > باو دادند ؛ و میبایست در زیر دست 
صدر اعظم کار های‌گیر کی را راه برد» ولی سال دیکر » بپنگامیکه شاه 
آهنك اروپا داشت ؛ بدستاویز آنکه صدر اعظم همراء او خواهد رفت» 
نوز را « وزیر کل کر کات > گردانیده و یکبار در کار هایش خودسر 
ساختند , 

اینان بکار پرداخته و اداره گمررکی بشیو کشور های اروپایی پدید 
آوردند » و تعرفه را نیز دیگر کردند ۰ و شاه فرمانی بیرون داد که باجهای 
گوناگونیکه بنامهای « راهداری » و < تبانداری > و «حقون خانات > 
و ماننه اینبا از کاروانیان و پازر کانان ایرانی گرفنه میشد از میان برخیزده 
و همچون بازر گانان بیگانه تنها يك « حقوق کمرکی > در مرزگرفته شود 

پیکره" نشان میدهد مظفر الدینشاه‌را باولیعید دولت روس (برادر 
امپر اتور تکولا )۰ و آتانکه در بشت سر استاده اند : یکم و دوم از 
درباریان روس بوده اند که ما نمیشناسیم . سوم ارفع الدوله. چپارم اتابك » 

پنجم حکیم البلك » ششم موئق اللك است 
۳۹ 


وبس (۰)۱ 

از اين کار زیانی دیده نمیشد : و مردم از نهان بلژیکیان و از 
بدخواهی آتان که هنوز بیرون نیفتاده بود آگاهی نمیداشتند » و بااینهمه 
در بوشهر وشیراز ویزد واسپهان وتهران؛ بازرگانان وملایان ناخشنودی 
نمودنه » و دستاویز ایشان دو چیز بود: یکی آنکه بودن يك بیگانه ای 
را بر سر کار های کشوری بر نستافتند » وملایان نیز که از هر چیز تازه‌ای 
میرمیدندی » با آنان همراهی میشمودند . دوم تعرفاةً گر کی را که بلویکیان 
نوشته بودند بزیان خود می شمردند . در سال ۱۲۸۹ که مظفر الدینشاه 
در سفر اروپا میبود» در هيهٌ آن شپر ها بازر کانان شوریده و با دولت 
درکله و گفتگو می بودند ؛ ولی به نتیجه ای نرسیدند و دامن گفنگو تا 
هپس از با زگشت شاه کشید . 

دولت باین دادخواهیها گوش نمیداد ؛ واز آنسوی پلژیکیان پبدرفتاری 
می افزودند » و آشکاره مان بازر گانان ایرانی و بیگانگان ؛ بلکه میانهً 
مسیحیان ایرانی با مسلمانان جدایی میگزاردند ؛ و با مسلمانان بسیار سخت 
می‌گرفتند . اين رنجشها چون با ناخشلودیپایی که از رهگذر وام گرفتن 
و بگردش اروبا رفتن در میان میبود » توأم می‌گردید يك هیاه‌ویی می 
شد . مردم مظفرالدینشاهرا ساده دل وناتوان شناخته همه بدیهارا از مپرزا 
علی . اصفر خان اناپك می دانستند , 

در این زمان در ایران » رشتهٌ کار بدست د و گززو میبود : یکی 
درباریان و نزدیکان شاه که سخنی باو توانستندی رسانید » و دیگری علماه 
که مردم را توانستندی شورانند . اتابك در میان هر دوگره دشمنانی 
می داشت . 

در تاریخ پیداری میئویسد : هنگامیکه شاه در اروپا بود ( درسفر 
دوم ) » در تپران سید علی اکبر مجتهد تفریشی وسید محمد طباطبایی 
و امامجمعه ودیگران » باچند تنی از درباریان انجمنی ساختند و باهم پیمان 
نپادنه که به برانداختن انايك" بکوشند » و پیمان نوشتند و سوکند یاد 


کردند ۰ ولی چون اتابك ازسفر باز گشت اقبال الدوله کاشانی‌که پیکره ای 


(۱) در این باره کتاب < استفلال گبر کی ایران > دیده شود. 
: 


از پمان نامه برداشته بود آن را باتابك نشان داد و چگونگی را باو باز 
کفت : و پیش دیگران برانه آورد که کیفش کم شده و دیگری آن‌را 
پیدا کرده و بانابك رسانیده. اتابك چون از داستان آگاه شد در زمان 
پانصه تومان به سید علی اکبر فرستاد و دل اورا جست » ومیان دیگران 
هم پراکندگی انداخت » و از درباریان هر کس را دشین خود میدانست 
بحای دوری فرستاد . 

چنانکه به حکیم البلك که همچشم و دشمن او شمرده ميشد حکیرانی 
کیلان داد و از نبران دورش گردانید ؛ و او چون بکیلان رسید دبری 
نگذشت که ناگبان بمرد . مردم چنین پنداشتند که انايك زهر باو خورانیده ؛ 
و این را گناه دیگری ازو شمردند , 

بدینسان ناخشودی روزافزون بود ؛ و در بپار سال ۱۲۸۲ (۰)۱۳۲۱ 
بنوشتٌ براون در تبران و یزد شورش نمودار گردید » و در یزد کار بدتر 
شده و بکشتار بهائیان انجامید . این در خرداد ماه ( جون ) بود » وسیس 
در مرداد و شهریور دو باره بهاییکشی در یزد و اسپپان هر دو درگرفت. 

این‌شگفت خواهد نمود که مردم که از تعرفة گمر کی؛ واز بکار گماردن 
پلژیکیان گله مینمودند » و از اتابك و گرایش او بپسايةٌ ییگانه رنجده 
میبودند » کینه از بپاییان جویند , مگر چه پیوستگی مین آن کار ها با 
بهاییان بوده ۰۰٩‏ رازیست که پگفتگوی درازی نیاز میدارد ؛ و دراینجا 
میباید بگزاريم و بگذريم . 

در اینپنگام در تبریز هم داستان شگفتی رو داد » و آن اینکه میرزا 
علی اکبر نامی از ملاءان ( که از همان زمان نام < مجاهد » گرفت و 
" کلون هم در تبریز زنده وبپمین نام شناخته است )۰ بپشگامیکه ازارمنستان» 
از جلو يك میخانه. میگذشت ۰ یکی از مستان از میغانه برون آمده و 
جام باده جلو میرزا گرفت . ( بگفتة عامیان تعارف کرد )۰ میرزا که 
مردی تند و زود خشمی میباشد سخت بر آشغت » و چون خشناك بمدرسه 
باژ گشت و چگونگی را باز گفت » طلبه ها بشوریدند ؛ و بمنوان آنکه 
« پلیاه توهین شده > ۰ بخانة حاجی میرزا حسن مجتبد رفته و او را 
کشیده و بسجد (مسجد شاهزاده) آوردند » و در اینپان بازرگانان چون 


1 


از داستان گمرك و باژیکیان رنجیده و همچون بازرگانان دیگر جاها در 
ناخشنودی میبودند » از پیش آمد برانه جسته وبازارر! بستند و آنان نیز 
بسجد آمدند » و از آنسوی ملایان هنوز دلتنگی از دبستانها را فراموش 
نکرده بودند ‏ وهمةٌ ان رنجید گیها را رویهم "ریشته وچنین گفتند : « میباید 
هسیو پریم برود؛ و مبغانه ها و مپمانخانه ها و مدرسه ها بسته شود > . 

مسیو بریم یکی از بلژیکبان و سرگبرك آذربایجان میرود ؛ و 
مهمانغانه ها چون چیز نوینی میبود و ارمنیان و قفةازیان باز کرده و در 
آنپا باده نیز میفروختندی ملایان دشمنی میداشتند . مدرسه ها نیز همان 
دبستانپاست که این زمان چندتا در تبریز برپا میبود . 

دو روز باين عنوان بازار ها بسته و شور و غوغا میرفت . مجید 
علیبیرزا که ولیمید دولت وسر رشته کار های آذربایجان بدست او میبود 
ناگزیر شده « دستخطی > فرستاد بدینسان : « مجتمعون مسجد شاهزاده » 
الساعه مسیو پریم را روانه گردانیدم ودستور دادم میغانه ها و مهمانغانه 
ها ومدرسه ها را بندند » شیا متفرق شوید 4 . 

همینکه این نوشته خوانده شد طلبه ها ببرون ریخنند » ومیشانه ها؛ 
و مپمانغانه ها » و دستانها را تاراج کردند؛ و آشوپ و غوغای بزرگی 
برپا گردید . یکی از دستانها که در این پیش آمد تاراج یافت دیستان 
« کال » بودکه ژاهپرش میرزا: حسینخان میبود و روزنامه ای نیز بهمان 
نام مینوشتی » و پس از اين پیش آمد در تبربز نمانده و بقنقاز و مصر 
رفت . 

مسیو پریم را که محمد علیمیرزا بپرون فرستاده بود در باسمنج 
مینشمت ۰ و پس از ده و بیست روزکه آشوب فرو نشست ؛ و طلبه ها 
و دیگران آن تاراج را کردند و پی‌کار های خود رفنند ‏ محمد علیمپرزا 
کالسکه فرستاد و او را بشهر با ز گردانید ؛ و بجای او حاجی مپرزا حسن 
مجتهد را ناگزیر کرد که در شهر نماند ؛ و او روا تهران گردید . 

این پیش آمد ها در تير ماه ۱۲۸۲ (رییم الثانی ۱۳۲۱) بود. (۱) 


۰ (۱) این داستان را براون بکوتاهی نوشته . ولی ما باینکشادگی 


از زبان آقای جواد ناطتق آورده ایم . 
۲ 


بر افتادن اتايك و این ناخشنودی ها ماندن اتايك را بروی کار دشوار 
ور اعظمی میگردانید . این مرد افزار کارش خوشرویی بامردم 
و الده له و دلجویی از هواداران خود » و پول دادن بملایان 
فزس ۴ و دیگران میبود ؛ وهميشه با اینپا کار خود را پیش 
بردی » ولی اين زمان آن افزار کند گردیده ‏ و‌کساني بدشبنش بر خاسته 
بودند که پول ننیگرفتند و فریب نمیخوردند . اين زمان در میان ملایان 
کسانی پیدا شده بودند که از چگرنگی چپان آ گاه میبودند ۰ و زیانپای 
کار های اتايك را بکشور نيك میدانستنه » و از دلسوزی و غیرتمندی باز 
نمی ایستادند . در تهران طباطبایی همچنان با اتابك دشمنی مینمود ؛ و 
چنین رخ داد که حاجی شیخ فضل ال نوری‌که از مجتهدان بنام وباشکوه 
تهران شمرده ميشد و نازه از مکه بار گشته بود » در دشمنی با اتانك با 
وی همراهی کرد . از آنسوی درنجف آخوند ملامجمد کاظم خراسانی وحاجی 
میرزا حسیل تپرانی ( نجل خلیل ) این زمان بنام شده بودند » و اینانیم 
دلیسنگی بکار های ایران نموده ؛ و رتجیدگی از کار مای اتابك نشان 
میدادند ؛ وبکسانی درایران نامه مینوشتنه ۰ پس ازهمه ۰ روزنامهة حبل‌المتین 
که از انابك زیان دیده و دشمنی سخت پیدا کرده بود» با دست‌کار کنان 
خود » چه درنجف وچه در دیگر جا ها بزیان اتابك میکوشيد . سرانجام 
ناخشنودی علمای ثجف کار خودرا کرد و در هبه جا پراکنده ش دکه 
علمای نجف میرزا علی اصفر خان را « تکفیر > کرده اند ۰ واین بدلیری 
مردم انزود . از آنسو یکسانی در دربار باشاه بگفتگو در آمدند وچگونگی 
را باو رسانیدند و در پدخواهی با اتابكث پافشاری نمودند . 
در تاریخ بیداری مینویسد : مظغرالدینشاه بامردان درباری بسکالش 
نشست و با آنان چنین گفت : من از برداشتن امین السلطان باك نیدارم» 
جز آنکه میترسم از اين پیش آمد رشته کار ها از هم گسلد . عین الدو له 
و برادرش سپپسالار زبان دادنه که کار ها را نيك راه پرند و نگزارند 
رشته از هم گسلد . 
کوتاه سغن : در آخر های شپریور ۱۷۸۲ ( دهةً سوم جمادی - 
الثانیه ۱۳۷۲۱ ) بود که انابك از کار افتاد. و عین الدوله بنام « وزیر 


۰۳ 


مظفر الدین شاه با عین‌الدوله 
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اعظم > بجای وی نشت , اتابك در ایران نماند و دوانة اروپا گردید. 
در هبان روز ها نوشته اي با مپر و دستینة علمای نجف پراکنده گردید 
که اتايك را < کافر > میخواند . گفته اند : این نوشته را سید محمد علی 
برادر دارندةٌ حبل المتن که در تجف میبود ساخته » و از خود نوشته هم 
ساختگی آن پیداست » و ما اينك آنرا در اینجا میآوريم : 
پاسمه تبارك و تعالی 

پرقاطبه اهل اسلام سیما ساکنین ايران مغفی ننادکه تدلیططکفر واستبلاء 
اجاب پر نفوس محترمه اسلالیه و بعشیدن حربت بفرفه ماله باییه خذلیم ات 
واشاعه منکر ات واباحه پم مسکرات درایران بحدی رسیده که ببای‌توقف و مجال 
تأمل پافی نانده و یوما فیوما در تزاید و آنچه در متام تدییر و دفع این 
غوایل هالله شده ای نديديم و اين نیز برما ثابت و محقق کردید که تعام 
این »فاسد مستند. پشخس اول دولت عله ایران میرزا علی اصفر خان صدر 
اعظم است و یادشاه اسلام اعلیحضرت مظفغر الدین شاهنشاه ایران خلدا ملکه 
در هایت دین داری ورفیت پروری و قایت. افتمام را درحفظ حدود مسلمین 
داشته و دارد وتمام این مفاسد را این شخص خاین دوات وعلت اسلام بران 
ذات افدس اغفال نموده چاره جز اظهار ما قی الضمیر ندیدیم - آهذا برحسب 
تکلیف شرعی وحفظ توابیس اسلامی: که بر افراد مسلبین فرش عین است به 
شبات ذانی و کفر باطنی و ارنداد مایی او حکم نمودیم تاقاطبه سین وعامه 
مژمئین بدانندک اژاین ود مس گر میرزا علی اصفر ان جایز نیست 
و اراس ونواهی او مثل اراس ونواهی جبت وطاغوت است ودر زمء انصار 
بژیدین معاویه محشور خواهد بود فوله تعالی لن یجملا لنکافرین علی‌السنین 
سیلا اللهم اا نشکواليك فقد نبینا و محية و لینا بتاریخ ۲۱ جمادی التانی 
سنه ۱۳۲۱ الاحقر محمد الشریبانی (مهر ) الاحقر الجانی معمد کاظلم الغراسانی 
( مپر ) محید حسن الناماقانی ( مپر ) الجانی نجل المسرحوم میرزا خلیل 
( مور ّ )۱ 


(۱) از این نوشته پیکره هایی ( گویا در استانبول ) برداشته و 
بهمه جا فرستاده اند » و نسخه ای از آن نزد آقای ضیاه الدین نوریست که 
ما از روی آن بدانسانکه بود آوردیم. در تاریخ بیداری نوشته یکی 


۰ 


مه عین‌الدوله بکار آغاز کرد ؛ وچون در زمان اتابك 
دسنگیری طلب که 

یکی از نکوهنه گان کار های او این میبود مردم 
امید ها به نیک و کاریش بستند » و از آنسوی او نیز بدلجوییهایی کوشید . 
چنانکه بشیخ یحبی‌که نا ایلپنگام در اردییل هیبود و در سای نسگهداری, 
شاهزاده امامقلی مبرزا حکبران آنجا زنده مانده بود پرك باز گشت بتهران 
داد . نیز آمدن حبل المتین و دیگر روزنامه های فارسی را پایران که از 
چپار سال باز جاوگیری ميشد آزاد گردانید » و بلکه چنانکه میگویند 
خواست اداره حبل المتین را بتهران آورد » ولی دارنده اش خرسندی ننمود. 
از اين پروا ها وپشتیبانیها بود که حبل المتین بیکبار هوادار عین الدوله 
گردید ؛ و بلکه میباید گفت خود را باو فروخت . ( چنانکه باز خواهیم 
ندود) ۰ 

در همانروز ها یکداستان شکفتی در آپران رو داد . گفته ایم 3 

شپر های ايران مدرسه های بزرگن برای طلبه ها بودی . این طلبه ها 
که بیشترشان از روستا ها با از شهر های دیگر آمدندی و خانه هاشان 
همان مدرسه بودی از ماهانه ای که از درآمد < موقوفات » مدرسه بپر 
یکی داده شدی زیستندی: و راه درس خواندنشان آن بودی‌که هرچند 
تنی » با هر گروهی بخانة یکی از مجتهدان رفتندی» و ازو درس فقه و 
اصول و منطق ومانند اینبا خواندندی » وگاهی نیز تنها برای بستگی 
بیدا کردن و بول گرفتن از مجتهدی با امامجمعه ای بر سر او گرد آمدندی . 
رویسرثه افزار کار مجتهدان » پا بپتر گویم : « سپاه شریمت » اینان 


از نی های برافتادن اتابك این نوفتهبود . ولی تاریخ نوشته چند روز 

پیش از برافتادن اتايك است » و این نشدنیست که يكك نوشته در چند 
روژ در نجفب وشته شود ؛ ودر استانبول با درشپر دیگرق پیکره ها از 
آن برداشته گردد » و بپران بیاید و بدست مردم بیفتد و تتیجه دهد . 
بیکمان این پس ازرفتن اتابك ؛ بتبران رسیده . ول ي‌گفتگو از « تکنیر > 
اتايك که دشمتانش پراکنده کرده بودند از پیش ازآن در میان بود ؛ و 
علبای نجف نبز بزاری ازو مینمودنه » و ایئست در برابن این نوشتةً 
ساخته هم خاموش ی گزیده اند . 


۰ 


بودندی . 

تهرن هم مدرسه عای بزد گی با « موفوفات »4 بسیار میداشتی » و 
در این زمان چنین رو داد که میانة طلبه های مدرسهةٌ محمدیه ( دربازار)؛ 
با طلبه های مدرسه صدر ( در جلو خان مسجد شاه ) کشاکش و زدو 
خوردی رخ داد . چون مدرسهٌ محبدبه « موقوفات > یشتر میداشت 
طلبه های مدرسةٌ صدریه میکوشيدند بآنجا دست یابند » و خود بنشینند» 
و کسانی از ملایان بزرك هم پشتگرمی بایشان میدادند . بهرحال پیش آمد 
چون کوچكث بود عبن الدوله پروا ننمود . ولی هواداران اتاك که خواهان 
آشوب میبودند » و برخی ملایان هوسباز که آرزوی نام در آوردن و 
سروری فروختن میداشتند فرصت بدست آوردند و بآنش دامن زدند . 

در تاریخ بیداری نامهای سید علي اکبر تفریشی » و پسر او :و 
حاجی میرزا ابوالقاسم امامجمعه » و امير خان سردار ؛ و سالارالدوله» و 
شماع السلطنه ؛ و دیگران را میبرد ؛ که از اینسو يا از آنسو هواداری 
مینموده اند . کوتاه سخن آنکه دوباره زد وخوردی مبان طلبه ها در گرفت 
که با دگنك و قنه بجان هبدیگر افتادند و کسانی کوفته گردیده» و با 
خسته شدند » و بروی زمین ماندند . 

حکبران تبران بدستگیری سر دستگان پرداخت » ولی یکی از 
آنان که معتمد الاسلام رشتی بود » بخانة سید عبد ال بپیپانی که ازشار 
مجتهدان بنام میبود. پناهید ۰ و شادروان بپبهانی او را نگهداشت . 

از این رفتار . طلبه های مدرسةٌ صدر از بپبهانی رنجیدند وچون 
امامجیعه نیز پشتگرمی بآنان میداد ؛ بباکانه بر آن شدند که از بهبهاتی 
کینه جویند » و شبی بهنگامیکه بیبهانی از جلو مسچد شاه میگذشت ۰ 
دسته ای از طلبه ها با دگنك و قداره بیرون ریخته برسر او و همراهانش 
تاختند ۰ در تاریخ بیداری مینویسد ؛ استر آقا رم خورده او را » بی‌آنکه 
آسیبی ند » بخانه رسانید . ولی دیگران گفته اند ور اهم زدئد . 

عین الدوله چون بپبپانی را هوادار اتابك میشناخت و ازو رنجیده 
میبود ؛ و باشد که خود در نهان دست در پیش آمد میداشت ؛ باین هم 
پروا نلمود . ولی چون یکدسته از ملایان: به پشتیبانی بهبهانی برخاستند. 

۲ 


و پانشاری نمودند ۰ عین الدوله ناگزیر شد بکاری برخبزد + و از ملابان 
ژبان گرفت که میانجیگری ننمایتد » و آنگاه دستوز دستگیری طلبه ها را 
خود را در کار ها بمردم نشان دهد و چشمها 


داد » و برای آنکه سختی 


را بترساند سعتگیری بسیار نمود ۰ چرارده تن از طلیه ها را دستیگر 


احمد خراسانی » شیخ علی | لبر اشنهاردی » شیخ بابا اشتپاردی » 


شیخ اسهاعیل رشتی ۰ حاجی مبرزا آفا همدانی » شیخ جعفر نا 


حسیل فمی ۰ سید قی قمی : شیخ علی خماهي » سید عز یز اننه فمی ؛ سید 


: شب ابوطالب دم آنفه قمی ۰ شب نی هییدانید 
علی قمی ۰ شیخ ابو صالب «می » بداآلله همی > بخ عبدالحسین همدانی 


ایا ا که گر فنند » همه را در گاری نشاند ند : وپااهد سواره هدر اهشان 


۳ 


۹ بت 
گردایدند » و از خیابانهای نهران گذرانیده » بلشکر گاه که در پرون شور 
منود برده : و در آنده بپستگی وی زدند . ویس آزیکی دو روز ؛ هه 


وا پستر ها نشانده ‏ و هر هفت نن وا بیث زتجیری بستلد. و رواب 


7 
بل تن کالاق » 


این ربار غین الدوله نیمه گران افناد » تا انروز چنین رفناری 


طله ها دنده نشده بود؛ آنروز مرده بعلا وصلیه ارح بسیار نهادندی 


ی ها 


ری شدند از بچرون شهر در گذرند ۰ (۱) 
در توران بهبپاني باه مین الدوله فرستاد که من از شما سراسمنده 


انس" آزاد. 5 


صله هن راهم آهرزندعن گرد:د . عن الدوله با ‌ 
و راهم امرز 3 بل الدوله با بییروای 


اس داد: من‌آنانرا باس دلغواه آقا نکرهم که او سپاسمند. باشد : و 


نیز در سایه با فشاری زنجانیان بود 


این پیش امد در میر ماه ۱۲۸۲ (رجب ۱۲۲۱ و نخستی 
داستابی بود که چکونگی رفتار عین الدوله و اندازةٌ خود کامگی او را 


غان داد . 


امن ااسنصان رفته ولی نتیجه های بدخواهی او 


یمان "گمر ِا 

0 هر کی ! بر میماند » ودر زمستان همین سال پیسانگمر کی 

روسیان و اهر فه وین م ۳ 2 باه جر تم 
۶ باووشیان پسنه شده و عرهه نوی ی لی 

که از روی ان درست گردیده بود» برون آمد. 


آماده کر 


بو بده و درسالی ۱۲۸۰ (۰)۱۳۱۹ پس ! 
سفر دوم اروپا» دستینه بآن نهاده شده . و در ۱۲۸۱ ( ۱۳۷۰ )۰ بان 


۳ 


نامه ها بپمدیگر داد بده ۰ ولی بکار بستن آن باز مانده بوذ که از 


بهمن ماه ایسال ۱۴۸۲ بان برخاستند. 
+ ونتجه آن این بایستی 


ن 


این پیبان و تعرفه یکسره بزبان ابر 
بود که اندکی افزار سازی و پارچه بافی و مننند اینبا که ابرانيان می 


۵ 9 از ۳ 5 1 
داشنند از میان رود» و کر داد و سند و بازر ثانی از رونق افند » و 


اسب مه د و درباین» آن باه که مرجم 


کشاورری و ثله داری نه 


ابران دست سته و یکار مانده : ویشپر های قففز و دیگر جاها کوچند » 


9 


وبا در تشور شود سعای اختاده و از نجاری بیساه بیگانه گرایند . 


اگر کسابی مبخواهند از چگولگی این پیدان وتعرنه ‏ واز خواستهاییکه 


آن بوده » و از ژیانباییخه بایران هیرسانده 


همسایه شمالی را از 


۲ اه گردند »کناب »استقلال‌گیر کی ابران > (۱)را بخوانند . 


اس ت_ و 
در این کتاب بك راز را آشکار گردانیده. و آن اینکه پسان 
۲ 1 1 3 ِ 1 ات ۳ 
و تعرفه از چند سال بیشار اماده گردیده بوده است » و ما ازاینجا بی 
3 : 


برازهای دیگری نرده » مبفپمیم که کنگوی این از زمان شادروان امین - 


الدوله آغاز شده . و ميتوانيم گفت که یکی ازانگیزه های افتادن ! 


اب 
الدوله ناهمداستانی آن با این پسلن و تعرنه بوده . نیز میفپمیم که آن 


پیشرفت تند توز » و رسیدن بو به « وزیری گر کات 6 ۰ زمینه سازی 


(۱) نو 


آقای رضای صفی نیا - در سال ۱۳۰۷ در نهران بچاپ 


یه 


9۹ 


ٍِ 


برای چنین پيماني بوده . زویپیرفته میباید گقت : هسایةٌ شمالی اژسست 
نپادی شاه » و از نایاکی امبن السلطان ؛ و ناآگاهی توده فرصت بافته, 
خواست خودرا با دست باژیکیان و دیگران پیش میبرده . 

بی انگیزه نیست که شوستر » نوژ را افزار دست روس و < نگه 
داشتةً بنام » او میشارد» و باز بی انگیزه نیست که صفی نیا مینویسد: 
« امضای این ترارداد ضربت سعتی بودکه پس از عهدنامة تر کمان چاپی 
باستقلال ایران وارد شد 4 . 

این شود ننگیست که يك پادشاه یا يك صدر اعظم ؛ چنین کار 
ارجداری را که آبادی کشور با ویرانی آن را نتبعه دادی » بيك بیکانةً 
ناآزموده ای سپارد . نوز اگر هم بیمانی بسود ایران بسته بودی » باز 
گناه مظفر الدینشاه و اتابك ؛ در واگزاردن چنین کاری باو ؛ در خور 
آمرزش نبودی . 

این: تعرفه برای کالا هاییکه از روسستان بابران آمدی بده ی کم: 
و برای کلا هاییکه ازایران بروسستان رفتی » یا از هندوستان وفرانسه 
و دیگر جاها بایران آمدی بدهی بسیار» بسته بود» واز اینرو نه تنها 
بزیان ايران بلکه بزیان هم کشور های دیگر نیز میبود» و از اینرو 
انگلیسیان سخت آزردگی نمودند » ودولت ناگزیر شد چند ماه نگذشته 
پاآنان نیزپیمان و تعرفة نوینی بندد » و اززیان بازرگانان ابشان جل و گیرد. 

ولی زبان ایرانیان همچنان باز ماند » و میبایست بسوزند و بسازنده 
واين تعرنه مایهٌ دیگری برای رنجید گیها و ناخشنودی های مردم گردید . 
بویژه با دژ رفتاریباییکه نوز و دیگر باژیکیان میلمودند ومردم را سخت 
میآزردند . 


سال ۱۲۸۳ ( ۱۳۷۲ )۰ در ساب چیرگی عین الدوله بآسودگی 
گذشت » ولی در بایان آن در تهر آن یکداستانی رو داد » و آن اینکه 
بیکره ای از نوز ودیگر باویکیان بدست افتاد که زنان و مردان بزمی 


یکره بل سا 3 : نوز را بارخت ملایی نشان میدهد و مایه هیاهو 
بوده . کسان دیگری از زن و مردکه دیده میشوند همه از بلژیکیان‌و 
زیردستان نوز میباشند . 

۱ 


(بال ) ساخته اند » و هر یکی از مردان رخت دیگری ( از رخت های 
گوناگون ايران ) بتن کرده اند ؛ و خود نوز «عمامه » بسر‌گزارده و 
هبچون ملایان < عبا » بدنوش انداخته . 

این بزم در دو سال پیش بوده ؛ ولی این زمان که از یکسو 
مردم از کرت و کار کنان بلژیکی آن سخت آژرده میبودند ۰ واریکسو 
بهبپانی از عین الدوله رنجید گی میداشت » واز یکسو کار کنان انايك بیکار 
نایستاده از عین الدوله بکار شکنی میکوشیدند » این ببکره را پبدا کردم 
و چرن محرم فرا رسیده و بازار ملایانگرم خواستی بود ؛ بدست آنان 
دادند . و آنان بدستاویز اينکه نوز « پاسلام استهزاه و بعلماء توهین 
کرده » بناله و نگوهش برخاستند . نحست خود شادروان بهپهانسی در 
خانً خود» بالای منبر باد بدرفتاریپای نوز را کرده و در پایان سخن 
این داستانرا بمیان آورد ؛ و چنینگفت که میباید از مظفر الدینشاه برداشتن 
نوژ را خواست . سپس ملایان دیگری از صدر العلماه » و .حاجی شیخ 
مرتضی ( پسر میرزای آشتیانی )؛ و شیخ محمد رضای قمی » وسید احمد 
طباطبایی ( برادر شادروان طباطبایی ) ۰ پروی نبودند ؛ و هر یکی در 
بالای ملبر بد گوییها از نوز کردند . تا نستهای محرمی ببایان رسد این 
هیاهو بر پا بود » در اینیان سال ۱۲۸۵ (۱۳۲۳) که جبش آزادیشواهی 
از آن میآغازد ؛ فرا رسید . 

عین الدوله » پاآن بیپروانی و بر تریفروشی که میداشت ۰ باین هیاهو 
ارجی ننهاد » وشاه نیز پروا نلمود » ونتیجه ای در ببرون از آن ناخشنودیها 
و بد گویها دیده نشد » وچون محرم بپایان رسید هیاهو یز فرو نشست» 
ولی خواهیم دید که دنبالةٌ آن بریده نشد » واز همین زمان بودکه پیمان 
همدستی میانةٌ شادروان بهبپانی وطباطبابی بسته گردید» وجنبش آزادبخواهی 
سرچشمه گرفت که ما از آن در گفتار دوم سخن خواهیم راند . دراینساء 
در پایان گفتار برای. روشنی تاربخ بچند سغن دیگری میپردازبم : 

شرفت دبستانها چنانکه دیدیم انديشة اینکه باید در کشور قانونی 
بت باشد و زندگی از دوی آن پیش رود » از زمان 
حاجی مبرزا حسینغان سپپسالار آغازید . از پیش اژ آن» ما از چنین 
وف 


اندیثه ای در میان ایرانیان ؛ آگاهی نمیداريم . سپس هم نخستین تکان 
در توده و آغاز بیداری در میان عردم از پیش آمد < امتیاز توتون و 
تلبااکو > پیدا شد . باید گفت این تکان درهرذم ایران فرو نتشست » و 
ازهمان زمان»بیداری مردم ودلبستگی آنان‌بکارهای توده وکشور؛ دريك 
راء پیشرفت افتاد ؛ و با يك تندی که کر گمان رفتی رو به رویبدن و 
بالیدن گز اشت . 

نشان این » نعست رواج روز افزون دبستانهاست . زیر! چنانکه 
گفتیم دبستان درابران ازسال ۱۲۷۵ ( ۱۳۱۶) آغازید .که امپت الدوله 
بادست رشدبه» لت در بریز » و سپس درئهران» آنرا با کرد در 
تهران تا دیری ثنها يلك دستان (رشدیه ) میبود» ولی پس از زمانی » 
در سایةً رو آوردن مردم دستانهای دیگری بنیاد یافت . نجست برخی از 
ملایان » در اینجا هم دشمنی مینمودند ۰ و کسانی از آنان میخواستند ببواداری 
از الغبای کپ ن کناب نویسند ۰ ولی در اینبیان دوتن از ملایان نیکنامه خود 
پشتیبان دبستان کردیدند : یکی از آن دو ۰ شادروان شیخ هادی نجم آبادی 
بود که خود مرد داندمند و آزاد اندیشه و نیکی میبود » و بس از 
برافنادن امین الدوله سر کشی و پشتیبانی بدبستان رشدیه و نگهداری آن 
را بگردن گرفت » و دیکری شادروان سید محمد طباطبایی بود که خود 
بثیاد دبستانی بنام « اسلام » نهاد وتا توانست از هواداری و واداشتن مردم 
بپواداری باز نایستاد. پروای اين دو تن بکار دستان زبان دیگرانرا 
پست ۰ و پاهمه رو گردانی که اتابك ازاین کار میداشت و ناخشنودی خود 
را پوشیده نمیداشت » دبستانها سال بسال بیشتر میگردید » و ما میبیلیم 
در سال ۱۲۷۹ که چپار یا پنجسال از آغاز پیدایش دبستان میگذشت » 
پیست و يك دستان برپا میبوده ( هفده در پابتخت » و چپار در بریز و 
بوشهر و رشت ومشپد )۰ و اینبا همه بدید آوردهٌ خود مردم بوده ؛ و 
در رفتش را نیز آنان میداده اند » و دولت را پابی در میان نوده . 

انبوهی از مردم زیان بیسوادی را دریافته » و از آنسوی جدایی‌ر! 
که مان دبستان و مکثب میبود با دیده میدیدند » و این بود با دلخواه 
و آرزو رو بآن میآوردند , یکی از کار های نيك اين میبودکه درپایان 
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سال » بینگام آزمایش شاکردان» دوحباط دبستان جشنی برپا نموده ؛ و 
پدران شاگردان وکسان دیگری‌را میغواندند ؛ و اینان از دیدن آنکه 
يك بچة کوچك » در دو سه ماه که الفبا خوانده نوشتن یاد گرفته و 
هر کلبه که کنته میشود بیفلط بروی تغته سیاه مینویسد » و شاگردان 
بزر گتری »کشورهای اروپا وامریکا را بنام میشمارند وازهر کجا آ کاهیهایی 
میدهند » سنعت شادمان میگردیدند » وبدلغواه دست دهش باز میگردند » 
و بسیار رخ میداد که در رفت یکساله یکدبستانر! مردم در همان نشست 
جشنی میدادند ۰ (۱) 

تاسال ۱۲۸۵ که‌مظفر الدینشاه مشروطه‌را داد دبستان رواج بسیار 
یافته » و کمتر شپری بود که يك يا دو دبستان یا پیشتر در آن نباشد. 
دلبستگی ءردم باینبا بجایی رسید که کار بگزافه اندیشی کشید ۰ وبسیاری 
از ايشان چنین بنداشتند که تنها چارهٌ درد های کشور همان دبستانست؛ 
و چون جوانانی از آنها بپرون آیند همه درماندگیپسا از مان خواهد 
برخاست . هر زمان که جشنی میگ فتند آ کی از آن در روژنامه ها 
مینوشتند و شاهمانییای بی اندازه مینودند , و نوید ها بخود میدادند . 
بجایی رسید که احبد بيك آقا یوف نویسنده روزنامٌ « حیات > قفقازن 
که خود مرد دانشمندی میبود و بکار های ابران دلبستگی نشان میداد 
بزبان آمد و خامی این انديثة ایرانیان را باز نمود. (۷) 

در گفتکو ازدبستانها میباید یادی هم ازحاجی زین العابدین تفیوف 
کلیم . اين مرد یکی از توانگزان بنام جهان و خود مرد رادی میبود 
و دهشپای بجا مینمود » ودر سال ۰۱۲۷۹ بادست « انجمن معارف > 
ارمتان شابانی بدبستانهای نو پدیه ایران فرستاد بدینسان که يك رشته 
نقشه های بزرك دیواری؛ و دفتر ها برای نوشتن شاگردان؛ و برخی 
کتابپا در بیست و يك بسته » برای بیست و يك دبستان ایران ارمغان 

(۱) اینگونه جشن های باشکوه گرفتن » و پول ازمردم دریافتن؛ 
چند سال پس او آغاز مشروطه هم رواج میداشت . 

(۷) آن‌گفتار « حیات > را آقای جعفر خامنه ای ازترکی ترجمه 
کرده و در یکی از شباره های حبل المتین کلکته بچاپ رسیده . 
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کرده : و چپار هزار منات برای دبستان رشدیه » و پانصد منات برای 
دیستان سادات بول فرستاد . 
نشان دوم آن پیشرفت فزونی روزنامه ها و رو 

ارنی یات ها آوردن مردم بغواندن 3۳ چنانکه کنتيم 
پیش از آن زمان روزنامه ها پیشتر دولتی بودی » وما جز ازآنها تنها 
« اختر » استانبول؛ و « حکت 4 مصء و« قانون > لندن را میشناسیم. 
ابا پس از آغاز آن تکات و پیشرفت ۰ چند روزنامه دیگر ی پدید 
آمد , که بنامترین آنپا «حبل المتین > کلکته » و < تربیت > تهران» 
و « ریا > و < پروش » مصر » و « الحدید > يا « عدالت > تبریز بود. 

اینها : اکر از نویسند گانشان گفتگ وکنیم » برخی نيك و برخی 
بد میبودند . نیکی و بسندگان اختر را یاد کرده ایم . کفتار های این 
روزنامه مایةٌ پیداری کسان بسیاری گردیده . حاجی میرزا حسن رشدیه 
که بنیاد گزار دبستانهاست » میگوید مرا برفتن بیروت ویادگرفتن شیوه 
نوین آموز کاری يك گفتاری از اختر برانگیعت . روزی با پدرم آنرا 
میغوانديم دیدیم نوشته : در اروپا از هزار تن ده تن بیسوادند ۰ ولی 
درایران از هزار تن تنپا دم تن با سواد میباشند » و انگیزه این » بدی 
شیوه آموزش : و دشواری درس الفباست . باید در ایران دبستانهایی 
بشیوهٌ اروپا بنیاد یابد . این نوشته درمن و بدرم سخت هنایید » ومنکه 
ملا زاده بودم و میبایست بنجف رفته درس ملایی بخوانم ۰ باهمداستانی 
از پدرم روانهة استانبول ومصر ویروت گردیدم؛ و دراین شیر بازپسین 
چگونگی آموزگاری نوین را یلدگرفتم . اين نمونه ایست که چگونه 
یکسعن پاکدلانة راست کار خود را کند . 

نویسندة « حکت 4 ۰ مپرژا مهدیغان تبربزی ازئیکانست , روزنامةً 
او دا کم دیده ام : ولی ازنیکیش آگاه میباشم . اینمرد دانشمند میبود 
و کناببا نیز نوشته » و شعرهای « وطنی > نیز میسروده . درسال ۱۲۷۹ 
گویا. بتبران آمده» وانابك بالو پذیرایی و مبربانی دریغ نگفته» و 
لقب « زعیم الدوله > و سالانة سیصد تومان برایش از شاه گرفته ولی 
تا آنجا که ما میدانیم » ایلها او را از راه نبرده اسث . 
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از «قانون» ونويسندة آن‌میرزا ملکم خان در پیش گفتگوداشته ایم . 

نویسندة تربیت یکشاعر دریاری بوده » و روزنامه اش نیز همچون 
دبوان یکشاعر درباری پر از سنایشماست . مثلا نزد شعاع السلطنه رفته؛ 
و گفتار ‏ درازی در ستايش او نوشته و چنین میگوید: 

« پس ازاستیناس » با حضرت گردون اساس» یکوقت متذ کر شدم 
و دیدم من با خرد خرده بین روبرو شده ام: و باهوش سروش کفت 
وشنود میلمایم . گمان نییکنم سن حضرت شاهنشاه زاده زیاده از شانزده 
و هفده پاشد ‏ لیکن بآفریننده سنبن و شپور » و روشنی بخش ماه و 
هور » بخاطر ندارم در مسدت شصت سال عمر خود از خورد سال و 
سالخورد شخعصی باین فطانت وذکء دیده باشم . بثام ایزد » نقاد ستعن» 
کشاف سر ؛ جوهر درایت : گوهر فراست ؛ مختصر با ضمیری بتابش 
آفتاب + و خاطری ریزنده تر اژ سجاپ ؛ از دقاين و حقابق مپام ملکی 
وامور دولتی تا لطایف و ظرایف ادیات از شعر و انشاء و غبرها تدیدم 
نکتهُ که نداند و نوشن که نخواند ...> 

تریا. نعست نوشتن آن بامپرزا علیبحمد خان کاشانبی بود و 
آوازه گفتار های ند آن بپمه جا مبرسید » ولی سبس او جدا گردیده 
و خود نامه پرورش را بنیاد نهاد و ریا از ارج افناد. سال ششم آن 
را که در سال ۱۲۸۳ ( ۱۳۷۷) در تهران چاپ شده و تویسنده اش 
سید فرح ال کاشانی بوده » من دیده ام و روزنامةً بسپار پستی است . 

یکی اززشنیهای این روزنامه کشاکشی است که با حبل المتین پیدا 
کرده و سعنان سيك و زشت بیاری , که خود دشنامست » بدارندة 
حبل‌المتین میشمارد . حبل المتین گاهی سغن ازقانون و « حکومت مشروعه » 
بمیان میآورد » اين در پاسخ آن مینوسد : 

« در پادشاهیکه اسغی از تمام سلاطیت سلف » و اعدل ازملوك 
داد کستر چهانست؛ خرافات وترهات سلطنت مشروعه و غیرمشروعه چرا 

پیکره ٩‏ نشان میدهد نشست آزمایشی یکی‌از دستانبا را (دبستان 

بصیرت امیریه )که گویا در تهران بوده . 


۲ 


میشماری .۰ . اینسعنان مشابه بکلام چن زد گسانست چه سود بششد ... 
این بوالفضولیپای مردود» از سید جمال معهود است » تو سید چلال بی 
جبال چه میکوبی ۱۰> 

اتابك که رفته بود حبل التین نکوهش اژو مینوشت . این در 
پرده هواداری از اتابك میکند» ( و بیگمان از هواداران اتابك پول می 
گرته ) و چنین پاسخ میدهد : 

«تخطله اعال هر يك از خدام آستان شاهنشاهی بآن ساحت‌قدس 
راجم میشود. جه رسد به تخطته کسبکه یکفرن در دولت صاحب حکم 
و قلم بوده » و بر گزیده و امین دو پادشاه ذیجاه بر کزیده عالم ۰۰ 
پس_بایدگفت العیاذ با در یکترن دو پادشاه بقدر حبل‌المتین ندانسته‌اند؛ 
و نه چنين است . بك بادشاه عقل چپل وزیر » و يك وزیر عقل چپل 
مرد خردمند را دارد . ما مردم بازاری اسرار دولت » و حکمت ععلیه 
سلطنت را چه دانیم ۰۱۲ > ر 

پرورش » سال نجست آن را که من دیدم ازبپترین روزنامه‌هاست. 
نوسندة آن مپرزا علیمعید خان » مرد با غیرت و دانشوری میبوده» و 
گفتارهای تکان دهنده وتندی مینوشته ۰ درسال ۱۲۸۹ که مظفر الدینشاه 
بار دوم بسفر اروپا رفت ۰ اینمرد هم از مصر روانه گردید » و دراروپا 
وزیران و همیزاهان دیگر شاه‌را دید » وگفتار های پرمفز نیکی برای 
نامه خود نوشت . 

الحدید » نویسنده آن سید حسینخان ازنیکانست و در روزنامه‌اش 
یز که سپس آنرا بنام « عدالت 4 نوشت » از چاپلوسی خود داری‌کرده 
و گفتار های سودمند مینوشت . 

حبل المتین اما حبل المتین » میباید از آن جدا گانه سغن رائیم. 

2 اين نامه هفتگی از همه روزنامه مای آنزمان 
بز ر گت » و بنامتر میبود » و در هندوستان چاپ شده و آزادی برای 
سغن راندن میداشت . یکی اژ چیزهایی که ای رواج آن گردید » این 
بودکه حاجی زین العابدین تقیوف پول بسیاری فرستاد که روزنامه بعلمای 
نجف ودیگر جا بی پول فرستاده شود . ازاینجا پیوستگی میان روزنامه 
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و علماء پدید آمد» و شادروان شیخ حسن میقانی ؛ که اینزمان بافاضل 
شربیانی » دوتن «مرجم تقلید > میبودند » بستارش حبل‌المتین بررخاست و 
مردم را بخواندن آن برانگیخت . 

این روزنامه گفتار ها در بارة گرفتاریپای سیاسی ایران مینوشت؛ 
و دلسوزیپا و راهنماییهای بیار میکرد ؛ و در پیش آمد وام از روس 
گفتار های تندی پچاپ رسانید » ( بپمچن انگیزه چپار سال ازآمدن آن 
بایران جلو گیری شد ) ؛ و بارها پیشنهاد قانون و ۶ حکومت مشروطه > 
( یا مشروعه ) نمود» و مردم دلبستگی بسیار باين روزنامه پیدا کردنده 
و وید او سید جلال الدین کاشانی ( موّید الاسلام ) ۳ شناخته 
میبود » ولی راستی را از سود جویان بوده » وبیر کجا که سودی برای 
خود امید میداشته کوشش بنیکی نوده و کذور را فراموش‌می کرده . 

ما در روزنامه اش چاپاوسپپای فراوان می.يابیم . هر کس ی که بسر 
کاری آمده » هنوژ بکاری برنتخاسته و آزموده نگردیده» بشیوه شاعران؛ 
سنایش ازو میکرده . هنگامیکه نوز <«وزیر گیرکات 4 گردید او چنث 
مینویسه : « جذاب مسیو نوز اصلا از نجبای بلژيك » وشخصاً مرد درستکار 
و باکفایت ؛ و مدت یکسالست از جانب دولت مدیر 7 مستخدم اداره 
کر کات مالك محروسهة ایران میباشد: مستقلا بعهدءٌ وزارت کل گم کات 
ایران مباهی و مفتعر گشت 4 این نونة ستایشگریها و گزافه نویسیهای 
اوست . یکمرد بیگانه اشناسی را بدینسان بالا میبرد. 

ازمحید. علیء‌پرزای ولیمپد » و ارفم الدوله ؛ وعین الدوله ودیگران 
ستایشهای گزافه آمیز بسیار میکرده» و چنانکه گفتیم چون عین الدوله 
وزیر اعظم‌گردید » اين خود را بآن فروخت » و از آنزمان حبل المتیل 
را جز« عین الدوله نامه»_نتوان خواند » ومارفتار زشت اوراء با کوششهای 
شادروان طباطبایی وبهبهانی خواهيم نوشت. 

در ایران روزنامه ها . چه پیش از مشروطه و چه پس‌از آن؛ 
راهی برای خود نمیداشتندی» واینست همیشه وارونه نویسیها میکردندی. 
حبل الیتین باين آکک هم گرفتار بود : و شما می بینید دراین شباره از 
داد کستری مظفر الدینشاه ‏ يا از کوششها و بیداریپسای ولیعهدش محمد 
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عبدالر رم طالبرف 


علیییرزا؛ ستایشهای بیار وشته» و در شمارة دیگر بناله و فریاد از 
گر فتاریهای مردم ايران ؛ و مننگری حکمرانان » وویراتی و نابسامانی 


کفوز پرداخته است . 

راستی آست که اینآن میغو استند ۳ درراه ابران شمابند » 
ولی در اینمیان خود هم نان خورند و بول اندوزند . این شیوة انبوه 
کوشندگان هیبود . 

من دريك شماره از حبل المتین دیدم دو گفتاری از یکتن ( یوسف 
زادة همدانی ) بچاپ رسانیده : یکی در ستایش 2 اتعاد اسلام » وواداشتن 


1. 


مردم بآن » و دیگری در ستایش < سوسیالیزم 4 و شبردن سود همای 
آنچنان زندگانی .که نه نو یسنده ناساز کاری آن دو راه را باهم دریافته» 
و نه چاپ کننده بآن پی برده. 

جز از امین السلطان که زیان بعبل المتیت زده بود » از دیگران 
هر کسی وزیر شده » چه پیش ازمشروطه ۰ وچه درزمان خرده خودکامگی؛ 
وچه در زمان التمانوم روس وبسته بودن دارالشوری» این روزنامه اورا 
ستوده و چایلوسیها گفته . 

این بوده چگونگی روزنامه ها در آنزمان . نيك و بد را باهم 
میداشته اند ۰ و اگر دویپرفته را بگريم سودمند میبوده اند » ومیتوان 
يکي از انگیزه های تکان نوده همین ها را شمرد . زیرا گذشته ازآنکه 
برخی از آنبا نيك بوده و راهنماییهای سودمند میکرده ۰ بد ها نیز 
این سود را میداشته اند که از کشور های اروبا » و ازپیشرفت ونیرومندی 
آنپا و از دانشها و اختراعها و مانند اینپا سخن مبرانده اند » ومردم 
را آگاه میگردانده اند ؛ و همینها مایهٌ تکان و بیداری ميشده . 

چنین رخ داد که درآن زمان نعست جنكك ترانسوال و انگلیس 
برخاست » و سپس جنك ژاپون و روس پیش آمید . تا چند سال این 
ختگیسا دز اغیان بود؛ ی ازوزنامه: عا داستانباق آنپا زا متفه .و 
بیدار شد گان با خشنودی ودلعوشی آتپارا میخواندند و سخت میسپیدند. 
این داستانها در ايران » کار بسبار کرده . دلیریپای بکمشت ترانسوالی ۰ 
۳ ابستاد گیهای مردانٌ آنان در برابر دولت بزرگی همچون انگلیس ۰ 
و شکستپاییکه چند بار بسیاه این دولت دادند ۰ و همچنن لشکر های 
آماد؛ ژاپون» و کاردانبپای سرداران ايشان » و فیروزبپای پیاپی که می 
بافتند . ایرانیان را تکان سختی میداد . ژاپون که نا چندی پیش کمنام 
بوده و در سایهً مشروطه و نکان نوده باین جایگاه رسیده بود: درس 
بزرگی بایرانیان می آموخت؛ وهمه را میسپانید . داستانهای این‌جنك چندان 
پرا کنده گر دید و شناخته شد که نامهای « بورت اتور 6 ۰ و < مارشال 
آویاما > و« جزال کروپاتکین » ومانند اینها زبانزد مردم گردید ۰ ومثلا 
ا رن کمن برتری فروختی يا بخود بالیدی چنین گفتندی : «مگر پورت 
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آتور را کشاده ای که چنین میبالی ۱۶..»» و بسیاری از نویسندگان 
گزافه نویسیهابی از میبن دوستی ژابونیان؛ واز نیکخویی ؛ وازخردمندی 
آنان مینوشتند . یکی ازسود های روزنامه ها ؛ چنانکه گفتیم ۰ این بود 
که مرد را از اين پیش آمد های بزرك جبان آگاه میگردانید ۰ و از 
آنسوی رو آوردن مردم باینپا نشان پیشرفت تکان و بیداری شمرده ميشد. 
,. يك چیز دیگری که میباید از انگیزه های پیداری 

کتابهای طاابوف و ایرانیان شمرد کتابهای طالبوف وسیاحتنامة ابراهیم 
۳ ۳ له میپلفد, ایلوا بر یار گرد, 

بیاث عبد الرحیم طالبوف » از مردم تبریز » و 
چنانکه خود نوشته پسر يك درودگری بوده که درجوانی بقفقاز رفته و 
در آنجا باکوشش و رنج دارایی اندوخته ۰ و پس از آن درولادیقنقاز 
بگوشه نشینی پرداخته . اینمرد از دانشمندان میبود و ازفيزيك » وشیمی » 
و ستاره شناسی ؛ ومانند اين آگاهی بسیار میداشت ؛ و کتابهایش بسیار 
است » ولی خواست ما دراینجا د و کتاب اوست ؛ یکی « کتاب احمد 6 » 
و دیگری < مسالك السسنین > . 

در کتاب احمد که دوبعش است و پاکیزه بچاپ رسیده ؛ طالبوف 
با پسر پنداری خود احمد ؛ گفتگو میکند » و دانشهایی با ژبان ساده باو 
میآموزد» و از پیشرفت اروپاییان و پس ماندن ایرانیان » سخن بیان 
میآورد » و کتاب بسیار سودمند و شیرینی است . 

دررسالك البحسنین چند تنی ازتهران» بيك گردش دانشی برخاسته. 
و با افزار ودربایست آهنث قله دماوند میکنند . کتاب برای داستان این 
گردش است ؛ ولی نویسنده درآن میان ۰ ازچگونگی مردم و گررفتاریهای 
کشور سغن‌ها میآورد و کتاب بسیار شیرین و سودمندیست . 

يكث نا گام یکه در آن کتاب دیده میشود آنست که طالبوف این 
روی کوهپای البرز را » همچون آنروی دیگرش» جنگل و پردرخت 
دانسته » ونه چنین است . برخی از ملایان ؛ چنانکه شیوه ایشان بود ه 
طالبوفت را « تکفر » کرده و مردم را از خواندن کتایپای او باز 
میداشتند» ولی اين چز نشان تادانی آنان نتواند بود. 
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اما سیاحتنامة ابراهیم بيك » ارج آن را کسانی میدانند که آنروژها 
خوانده اند و تکانی را که در خواننده پدید میآورد بیاد میدارند . این 
کاب داستان جوانی را از بازرگان زادکان ايرانيی درمصر میسراید ‏ 
که بآرزوی دیدن میپن خود » همراه لله اش یوسف عمو : بایران آمدم 
و در پایتغت و دیگر شپر ها هر چه دید از نا گاهی مردم ؛ و سر 
گرمی آنان بکارهای بپوده: وفریبکاریهای ملایان» وستمگریهای سکیرانان؛ 
و بی پروایی دولت » و مانند اینها» با زبان ساده و شیرینی » وباآهنك 
دلسوزی » برشتة نوشتن کشیده . انبوه ایرانبان که درآن روز » خو باین 
آلودگیها و بدیپا گرفته بودند ۰ و جز از زندگانی بد خود بزندگانی 
دیگری کمان نمیبردند » از خواندن این کتاب » تو گفتیی ار خواب بیدار 
ميشدنه » و نکان سخت میخوردند . بسیار کسان را توان پیدا کرد که 
ازخواندن این کتاب بیدار شده و برای کوشیدن به یکی کشور آماده 
گردیده ‏ و بکوشند گان دیگر پیوسته‌اند . 

در نتيجة این هنايش او در خوانند گان » بود که به پراکنده شدنش 
در میان ایرانیان خرسندی نمیدادند و تادیرگاهی مردم آن را در نهان 
شو اندندی , 1 
این کثاب درسه بخش است » واين گفتکو ها در بارةٌ بخش یکم 
میباشد . دو بعش دیگر » این جابگاه را نداشت » و شود نیز دیر تر 
نوشله شده و چندان نتیجه از آنپا برنخاست . 

آما نو سنده اش ؛ در آنپنگام دانسته نبود» ولی سپس که مشروطه 
داده شد و آزادی رو داد» در بخش سوم آن نام حاجی زین العابدین 
مراغه ای ؛ از بازر گانان استانبول » پدید آمد. کسانی باور نکردند که 
چنان کتاب پرمنزی از خامهً يك بازرگان ساده بیرون آمده باشد ۰ و 
برخی از دشنان چنین گفتند که بعش یکم را میرزا مهدیغان ( یکی از 
نویسند گان روزنامة اختر ) نوشته و بچاپ رسانیده بوده » و پس از 
مرك او حاجی زین العابدین بخشهای دوم وسوم را نوشته : و همه را بنام 
خود خوانده » و دلیلی که بآن گفته خود یاد میکردند این بود که شیوةٌ 
نوشتن بخش یکم بشیوه گفتار های اخثر بسیار میماند» و از آنسوی 

۳ 


بخشهای دوم وسوم » از هر باره با بخش یکم جداست . ولی این گفته ها 
درخور پذیرفتن نیست » وبغشهای دوم وسوم که بیگمان ازحاجی زین‌المابدین 
است خود آگاهی وپرمایگی نويسندة آنهارا نشان میدهد » واگر کمی 
جدایی با بخش یکم در میانست : این در بسیار کتابها رخ دهد که همه 
بخشها بیکسان در نیاید . 

آنچه نوان پنداشت اینست که میرزا مبدیغان يا نویسندة آگاه 
دیگری بحاجی زین المایدین یاوری کرده ۰ واین ازارج کوششهای حاجی 
امبرده نغواهد کاست . ما اگر تنها چاپ کردن و پراکنده ساختن آن 
کتاب را ازحاجی زین العابدین بدانیم باید ارجشناسی ازو ناییم وبنامش 
در تاریخ جایی بازکنيم . تنها بچاپ رسانیدن چنین کتابی در آن زمان 
انگیزه نابودی چاپکننده توانستی بود .این نه نیکست که برشاث» نیکیهای 
کسانی را نبذديريم . 

تنبا خرده ای که بکتاب ابر اهیم هه وان گرفت ‏ آن شعر ها 
و گفته های بپوده پراکنده اس که باخر بعش سوم افزوده شده . از 
این گذشته مارا گله ای هم از حاجی مراغه ای هست که در جای خود 
خواهیم آورد . 

هام و طاز چون میخواهیم هر آنچه باییداری ایرانیان پیوستگی 

شعر های ٍ _ میدارد باد کنیم میباید از چکامه های « وطنی » 

که برخی شاعران در آن زمانها سروده اند هم نامی بریم ۰ ایرانبان از 
سالیان دراز گرفتار شمر بوده اند » واز اين کار زیانهای بسیار برده‌اند. 
ولی‌گاهی نیز شمرهای بی زیانی سروده اند که ما ازآنها اين چکامه‌های 
وطنی را ميشماریم . ۱ 

چون در میان آنکه با اندیثه های اروپایی و چگونگی زندگانی 
اروپاییان آشتا میگردیدند بنوان «میپن» و «میپن دوستی 4 نیز آشنا 
مپشدند » کسانی چنین خواستند که چکامه هایی در آن زمینه بسرایند و 
درروزنامه ها پرا کنده کنند . یکی ازنیکیهای روزنامه ها بچاپ رسانیدن 


.اینگونه چامه ها و رواج دادن بآنبا بود. 


اکرچه چامه سرایان در ایران پیروی از « قافیه > نمایئد» و 
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دریشتر شمرها تنها برای گنجانیدن يك کلمه ای ( قافیه ) جبله پردازند, 
و روشت رگویم هميشه معنی را فدای سکن گردانند » ودر این چکامه‌ها 
ثبز همین رفتار را کرده اند ؛ و اپنست شا می بینید در يك چکامه 
بی بتی. که مروده شده بش از چپار یا پنج معنای درستی نیست ۰ 
با ایتعال خود کار نیکیست و بسیار بهتر از پرداختن بغزلهای بی مغز 
بوده ؛ و ایست مانمونه هایی را از آنها در اینجا یا هيکنيم . 
یکی از آن شاعران » حاجی .هیحمد اسماعیل منیر مازندرانی بوده ‏ 

( گویا در نجن و آن پرامونها میزیسته ) ؛ و او را چکامه هایست و 
در یکی میگو ید : 
عنکیوت ار لانه دارد آدمي دارد وطن ؛ 

عسکپوت آسا توهم دور وطن تاری بشن 
بپر حفظ لانهُ خوه می تند تار عتکبوت 

زعنکبوتی کم نه » ای غافل از حفظ وطن. 
عقل کل مپر وطن را معنی ایسان شیرد 

معني ایدان بود مپر وطن بی ریب و ظان 
شیخ اگر معنی وطن نشذاخت معذووش بدار 


در دیگری میگوید : 


د دمن سر فنه دور دور دیارنان 


اين وطن امش برد ایران» با بشنو زمن 


ای قوم ازچه نیست جوی ننگ وءارتان و.. 
باد ود بش شبت: ان خفتگان خالت 


اسلاف با شرافت عالی تبارتان 


تا بارتان شراب شد و کارتان قمار 
پیدرد و عار گشه صغار و کیارتان 
در ملکتان بسیر بدند اهل شرق و غرب 
در ملك غیر سیر کنان شور بارتان 
ت5۹ 


پ ۱۱ 
سید جلال‌الدین دارندة حبلالمتیك 


دیگری از آق شاهران » »پرزاحسنغان بدیم (۱) بوده که در 

بهمره وخوزستان فیزینه » و او راهم چکامه هاییست ودر یکی میگو ید: 

| نمینگری حالث فکار وطن ۱۶ چر! نبتنوی ناله های زار وطن ؟1. 
جرا نمی 

میرزا مپدیغان حکمت و طالبوف را نیز از این چامه ها هسث » 

ولی چون خواست‌ما آوردن همه آنها نیست باين چند نمونهبس که 


(۱) دو سال پیش در تهران پدرود زندگ یگفت . 


گفتار دوم 


جنبش مشروطه خواهی چگونه پیدا شده . 
در این گفتار سفن رانده می شود 
از پیش آمد های ایران از آغاز 
جلبش مشروطه خوامی تا داده 
شدن فرمان مشروطه , 

۳ 

ِ دربایان سال ۱۲۸۳ (نیمه دوم اسفند) که 

ویر هدید سال ۱۱۸۳ (یه وم اسفن. که معرم 
۲ فرا رسیده بود » درپران در بسیاری از 

منبر ها گله و بدکوبی از نوز ميشد . پس ازبستن آن پیمان وتعرفهه 
توز » بجای آنکه کیفر بیند. واز کشور رانده شود» روز بروز بجایگاهش 
اف وده میگردید چنانکه این زمان » گذشته از وزیری کمر کات ؛ وزذ بر 
پست . و اتلگراف » و ریس ند کره ه مک دردیده » و در « شورای دولتی > 
نیز یکی از باشندگان میبود » وخود دژرفتاری بسیار با مردم نموده > 
در اداره تا میتوانست کار هارا جز بارمنیان نیسبرد . گفته ميشد ازنواد 

جپود است . 

مردم سخت آزرده میبودند » و بپبپانی وپدوان او فرصت يافته, 
وآن پیکره را که گفتبم نوز را با دعنامه » و «عبا » نشان میداد 
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دستاویز گرفته ببدگویي برخامتند » و کسانی از پیکره تستعه های بسیار 
چاپ کرده میان مردم پرا کنده گردانیدند . 
در بیون » افتادن نوز خواسته ميشد » ولی از درون » بپبپانی 
به برانداختن عیل الدوله میکوشید . چون چند سال پیش علابان امن‌السلطان 
را بران‌اخته بودند کذون این » برانداختن جانشین او را میخواست . 
چنانکه گفتیم شاه وم ره باین هیاهو پروا نتمودند ؛ وییگیان 
نوز نیز جز از در ریشخند تبامه ۰ و چون روز های محرم پپاپان رسید 
هیاهو هم فرو خوایید . ولی درنبان ؛ بهبپانی دنبالة کوش را میداشت» 
و برای نبرومندی خود آرزوی همدستی با یکی از علمای بزرك نهران 
میکرد؛ و در همق روز ها بود که ميانهٌ او با شادروان سید محید 
طباطبایی همدستی پیدا شد . 
در تاریخ بیداری چنین مینویسه : « معتید الاسلام رشتی ازطرفت 
آقای بهیهانی آمد خدمت آقای طباطبای ی که قول هبراهبر! از ابشان 
بشنود » جنابش در اول او را مأیوس فرمود» ولی درآخر فرمود اگر 
جناب آقا سبد عبدالهُ مقصود را تبدیل کنند وفرش شخصی درکار نباشد 
من همراه خواهم بود . از آنجا رفت منزل حاجی شیخ فضل ال ۰ از 
آنجا یکلی مأیوم کردید . بلکه شیخ معتمد الاسلام را ترسانید که نورا 
چه بااين رسالت ۰.۱۲ برفرض عین الدوله متعرض سید نشود ولی تورا 
ثمام و معدوم خواهد نمود. از آنجا رفت منزل حاجی میرزا ابوطالب 
ژنچانی » او هم دراول امر معتعد الاسلام را ترمانید » ولی در آخر قول 
داد که پی طرف باشد » نه هراهی‌کند و ه ملفت نماید. پس ازآن 
حاجی شیخ عبه اللبی را ملاقات نمود . مثار الیه گفت من باید خودم با 
جناب آقا سید عبدالُ ملاقات نمایم . معتمد الاسلام گفت مکان و زمان 
ملاقات را معون ندایید. جواب داد من که بخانةً آغا سید عید ال نخواهم 
آمد : ایشان هم اکر بخواهند منرل من ییایند خبر بعين الدوله ميرسد 
واز من خواهد رنجید » بالاخره قرار براین شد که در خارج نهران ؛ 
دز ابن بابویه از یکدیگر ملاقات نمایند . ۱ 
پس از (طلاع » جناب آقا سید ید له فرموده بود همان آقای 
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طباطبایی یامن باشد ءرا کافی است » شیخ عبد النبی که قابل وداخل آدمی 
نیست . حاجی میرزا ابوطالب هم اگر مغالفت نکند مرا بس است . اما 
حاجی شبخ فشل ال این ایام‌گرم عین الدوله است چند روز دیگر اوهم 
مأّیوس خواهد شد > , 

اين همدستی میانهٌ دو سید ؛ در روز ای تست سال ۱۲۸4 
(۱۳۲۳) بوده » و آغاز جیش مشروطه را هم » از آنروز باید شمرد. 
پاسخ طباطبایی را ۰ میباید نيك اندپشید : < گر جناب آقا سید عبداٌ 
مقصود را تبدیل‌کنند و غرضش شخصی در کار نباشد من همراه خواهم 
بود » ۰ ازاینگفته پیداست آن نیکرد دهایی ایران را ازدست ستمگران 
وخودکامگان میعواسته وبرداشتن يك عین‌الدوله راکار کوچکی می‌شرده. 
از اینسوی گفتة بهبپانی نیز ستوده است : « همان آقای طباطبایی بامن 
باشد مرا کافیست » . از این گفته پیداست که پیشنهاد طباطبایی وا پذیرفته 
و از دشمنی پا عین الدوله تنهاه چشم پوشیده است . این کفته ها نشان 
نیکی و بخردی هر دوی ایشان میباشد . 

ابنان هر یکی خویثان و پیروانی میداشتند » و کسانی از ملایان 
کوچك بسته ایشان میبودند ۰ وچون بیم پوستند نرویی پدید آوردنده 
و خواهیم دید که چگونه روز بروز نبروشان فرونتر گردید. 

نویسندة تاریخ بیداری که خود از بستگان طباطبایی میبوده ؛ و 
دراین داستانها پا درمیان میداشته » ویشتر این [ گاهیها از کتاب اوست: 
نمینویسد که دو سید پپر چه باهم پیمان بستند » و چه در اندیشه می 
داشتند ۰ وازگفتگوی آندو ۰ چیزی نمیآورد . ولی از کار ها پیداست که 
این دو تن ۰ از نخست درانديشه مشروطه وفانون و دارالشوری میبوده‌اند» 
ولی بغردانه میخواسته اند کمکم پیش روند تا بخواستن آنها رسند. 

چنانکه گفتیم از ده و اند سال باز » در سایةٌ کوششها ی کسانی» 
در ايران » تکاني پیدا شده و همواره پیش میرفت ۰ واین زمان بسیار 
پیش رفته » وتلبا پیشروان کاردانی میغو است که آن را به نتبچه درستی 
رسانند» و آن پیشروان این دو سید شدند . 


اینکه گفته اند دو سید و دیگران از مشروطه آگاه نمیبودند» 
1۹ 


پ ۱۲ 
نوز بایکتن دیگری از باژیکیان در رخت ملایی 
( این پیکره گوبا دیرتر بدست افتاده و عنوان هیاهو نشده ) 


۷۰ 


و در عبد المظیم یادر سفارتخانه , دیگران آنرا بزبان ایشان انداخنند» 
سغئیست که از دلپای باکی نتراویده . در ايران بسبارند کسانی که خود 
کاری نمیتوانند و هميشه میخواهند کار های ارجدار دیگران راهم از بپا 
اندازند » و بعردانه زبان بچنین سغنانی باز مبکنند . 

سر چنبانانی در ایران اژییست و سی سال پیش » معنی مشروطه 
وچگونگی زیست نوده های اروپابی را میدانستند » وسالانه کسانی باروبا 
مبرفنند و باز میگشنند» و آگاهیپا از آنجا مبآوردند ۰ و از چند سال 
باز گفتار ها دربارة قانون ومشروطه درروزنامه های فارسی نوشته ميشد . 
آری نوده انبوه و مردم بازاری از آن آگاه نمیبودند ؛ ولی این جز 
از آنست که دو سید هم ندانسته باشند . 

اکر اینان معنی مشروطه را نمیدانستند وآن را نمیخواستند پس 
بچه میکوشیدند» و آن ایسنادگی را در راه چه میندودند » وصدگزند 
و آسیپ را بامید چه نتیجه بزرگی بعود هموار میساختند ۰۱۶ 

بیگمان اینان دانسته میکوشيدند ؛ وچنانکه خواهیم دید » همینکه 
دو تن باهم پیمان همدستی بسته ائه » از هر پیش آمدی ره چوبی 
کرده وگامی بسوی پیش رفته اند , 
۳ ۱ درابتبان گفتگو ازرفتن شاه باروپا میشد. برای 
هی منیا بار سوم» آرزوی مب اروبا بدلها افتاده : و 
تک بو و یدیس بو عیراملق تسابه وشن بخ . 

وست بایان بپنگامیکه از هر گوشة کشور اله و نریاد بلند 

ميشد » اینان بادل آسوده بسیج سفر میکردند » ولی پیش از آنکه 
بروند در تهران باث‌شورش کوچگی برشاست ۰ بدینسان که باز رگانان ؛ از 
بدرفتاریکار کنان گیرك بتنك آمده ؛ و تبمچه‌ها وکاروانسراها را سته و 
به عیدالعظیم پناهیدند . 

نوز وهمدستان او بامردم آشکاره دشمنی مینمودند ؛ و تعرفه ای 
که بدانسان بسته بودند به‌کار تقوم 1 سس نکرده ‏ و ازه رکالایی چند 
برابر بدهی آن را میطلب‌دند و بازور درمی پافتند . بازر گانان نامه 
بمین‌الدوله نوشتند ؛ ولی او بی پروایی نمود » وسرانجام بعواهش سفدالدوله 

اش 


چنین نیاده شد که در نستی با یودن سران بازرگانان و نوز » گفتگو 
شود + وچون آن نشست در دربار بریا گردید ۰ بازر گانان نشان دادند 
که از کلاها چند برابر آنچه درتعرقه است میگیرند » ونوز چون‌پاسخی 
تتوانست بابودن عين الدوله وسعدالدوله ودیگران ببازرگانان دشنام گفت . 
همگی از این رفتار او رنجیدند ونشت بهم خورد » ولی هیچ نتیجه‌ای 
دیده نشد . اين بود روز جممعه پنجم اردی بپشت ۱٩(‏ صنر ) تیىچه ها 
و کارواتسرا ها وبازار بزازان بسته شد وبازر کانان و بزازان ودیگران 
به عبدالمظیم پناهید‌ند . ازسران اینان یکین حاجی محید اسماعیل مغاژه‌ای؛ 
ودیگری‌حاجی علی شالفروش میبود . اینان بابییهانی وطباطبابی بی‌پیوستگی 
نبودند » ودر تاریخ پیداری مینویسد: پیش از رفتن به عیدالعظيم بغانه 
آقای طباطبایی آمده » و او را از چکونگی آگاه ساخته» و دستور 
برای کار و رفتار خود گرفتند . 

نمایندة حبل المتین نرد اینان رفته وخواستشان را پرسیده ویگشادی 
برای روزنامه نوشته . 

(ینان سه‌سیهن میگفتند: ۱) آنکه از تعرفاگمر کی نوین گله کرده 
و زبانهای آنرا بکشور و بازرگانی میشمردنه . ۷) از ستمگری‌کار کنان 
کمرك» واز بولهای فرونی که از بازر‌گانان ابرانی‌گرفته میشد مینالبدند. 
۳ بدخواهیهای نوز و دشنیهای اورا باایرانیان باز نموده ؛ وبرداشتن 
اررا میخواستند . میگفنند نوز جپود است و با ایرانبان دشمنی وبژه‌ای 
هینماید . 

پنج با شش روز بدبنسان گذشت . در اینمیان محبد علیمپرزا از 
تبریز بتهران آمده و در نبودن پدرش : < نایپ الساطنه > خواستی بوده 
و اوکساني نزد بازرگانان فرستاد و دلجوییپا نسود » و چنین نوید داد 
که چون شاه بسفر اروبا رود وراز کردد خود او برداشتن نوز ویدون 
کردن آورا از ایران» بخواهد , واز آنسوی چون میدانست پشتگرمی 
بازر کانان به بهبپانیست » خود بخانة او رفت و ازو هم دلجویی نمود. 
بدینسان شورش فرو خوایید » وچون شاء رخت بباغشاه کشیده و آمادة 
رفتن میبود » سران کار ۰ بیش از این نخواستند آنر! دنبال کنند . 
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شاه وهمراهان ؛ چپار ماه کنا بیش ؛ در اروپا میبودند وگردش 
میکردند نا دوباره بایران باز گشتند . در این سفر او بود که گفته ميشد 
شصت و هشت تن را همراه میداشت . در نبودن او » در تپران داستانی 
رو نداد » جز ایلکه بهیپانی بفزودن نیرو میکوشید و کسانی را باخود 
همداست میگردانید . یکی‌هم در فارس؛ مردم ازستم شعاعالسلطنه فرزند 
شاه بستوه آمده » و بناله و دادخواهی برخاستند . شعاع السلطته دیه‌های 
خالسه را ازدولت خریده و بدستاویز آن؛ بدیه‌هایی‌که کسانی درزمان 
ناصر الدیتشاه ازدولت خریده وپول پرداخته بودند نیز دست میانداخت » 
و با زور دارایی مردم را میبرد؛ و این بود مردم بناله و دادخواهی 
بررخاسته ۰ بعلما و دولت تلگراف میفرستادند . 
آشوب کرمات در تیان در وی نتوین رخ ۲ , 
بدینسان که چون در آن شهر مردم بد و گروه 
میبودند : یک یکریمغانیان (يا شیخیان) ؛ ودیگری متشرعان (یابالاسریان)؛ 
و اين دوگروه جدا از هم زیستندی» و همچشمیها و کینه در میانشان 
بودی و گامی کسانی آنش کشا کش در میانشان افروختندی . در این 
زمان چنین رخ داد که شيخ برینی نامی» بکرمان آمد » و در منبر ها 
ببد گوبی از کر یمخانیان بررخاست ۰ ومتشرعان را. برایشان آغالید . رکن- 
الدوله نامی ازشاهزادگان که حکمران آنجا میبود شبخ را آزشیر بیرون 
راند » ولی مردم بآشوب برخاسته وباز گشت او را خواستنه ؛ وحکهران 
ازناتوانی وکارندانی » گردن بغواهش ایشان نهاده ؛ شیخ را باز گردانید, 
و او باز باتش کینه و دشنی متشرعان باد میزد . 
در ایئمیان ؛ حاجی میرزا محید رضا نامی از علمای کرمان که 
سالپا درنجف درس خوانده » ومچنهد گردیده بود » با دلی پرازآرزوی 
پیشوابی ۰ بشهر خود باز کشت . او نیز فرصت جسته » دردامن زن بآتش 
آشوب با شخ برینی همدست و همداستان گردید » و چون کریخانیان 
ژبون شده بودند » بزآن شد که مسجدی را که در دست آنان میبود 
و < موقوفات > بسیار میداشت ‏ گرفته وبیکی ازخویشان‌خود سپارد » و 
او را با گروهی از مردم برای گرفتن مسجد روانه گردانید .و چون 
کریمغانیان ایستادگی نشان دادند » وحکمران چند تن فراش ونفنکچی 
۷۳ 


پ ۱۳ 


شادروان بپبپانی 


بدو فسجد. کبارد 4 و اينان شليكك بعردم گردند ؛ چند کس گشته شده و 
چند کس زخمی گردیدند . 

اين آگاهی زمانی بتبر ان رسید که مظفر الهینشاه .از اروبا بر نگشته, 
ونعد غلیموزا « نایب السلعته > میبود و ار ر کن‌الدوله را ازحگمرانی 
برداشته وظفرالسلطنه را که هم از شاهزادکان میبود بجای او فرستاده 
و او با شتاب خود را بکرمان رسانید . 

از آنسوی حاجی میرزا محمه رضا دست از کار برنداشته ۰ وشورش 
مر دم ر؛ فرو تنشاند ؛ و پس از رسیدن ظفر السلطنه بکداستان ناستودهٌ 


۷۶ 


دیگری رخ داد و آن اینکه پروان آقا بخانه های جهودان ریشته » 
وخبپای .آنان را شکستند » ومی‌ها را پزمین ریختند . حکسران خواست 
نجل وگیری از آشوب ودسته بندی کند و مردم را بی کار های خودشان 
فرستد » وکسانی را برای گفتگو نزد حاجی میرژا محمد رضا فرستاد؛ 
ولی آخوند هوسباز بجای آنکه مردم وا از سر پراکند و آشوب را 
فرونشاند ۰ برای تیز گردانیدن آتش مردم چنین وانمود که آرژوی زیارت 
بسرش افتاده » و میخواهد بشید برود؛ و روزی باين آهنك از خانه 
بیرون آمد . ولی مردم ریغته وجلوگرفتند » و اورا بغانه با گردانيدند. 
سگهر ان تا گزین سل فووع وا مراک نو ای ببوق. سگفسته سوبازسی 
نفلگچی برس خانهةً عاچی میرزا محمد رضا فرستاد ۰ و اینان شليك کنان 
رفتند که دو تن با تبر کشته شدند » و آشوییان خانهٌ حاجی مبرزا محمد 
رضا و پیزابون را تهی‌کرده و هرکسی بجابی گریختند » و تنها زنان 
ماندند . تفنکچیان بغانه در آمده حاجی میرزا محمد رضا را با چند تن 
دیگر ازخویثانش گرفته» و بارسوایی جلو انداخته » و باموزيك روان 
گردیدند . مردان هبه گریخته و پنهان شده بودند ؛ و زنان با گربه و 
شیون آفای مجتهد را راه می انداختند . 

دستگیران را بادارة حکرانی آورده خود حاجی میرزا محمد رضا 
و .سه نی دیگر ازملایان را بفلك بسته چوب ببایپاشان زدند» وسپس 
آنان را از شهر .بیرون کرده برفسنجان فرستادند . پپروان آقا ژورشان 
بآن وسید که در خانة لو انبوه گردند ؛ و روضه خوانند » و گریه کننده 
و سر خود زنند . چند روز این کار را میکردند » و پیشنمازان هم از 
درفتن بسجد و نماژ . خواندن خود داری مینمودند . 

این رفتار ظفر السلطنه که بسیار بعا بود ؛ آن روژ کناه بزرگی 
شنرده شدی . چوب زدن بپای مجتهدان کاری بود که مردم‌گمان نکردندی» 
و :از. آنسوی داستان » چنانکه رو داده بود بتهپران نرسید . کسانی . از 
خویشان و هواداران حاجی میرزا محمد رضا نامه نوشته و داستان وا 
بپنانکه. میعواستند باز نموده بودند . این بود بر دو سید گران افتاد ؛ 
و .آنی! نمونة دیگری از خود کاسگی عبن الدوله» و بي پروايي با عماء 
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شمردند » وچون درسایةً همدستی نیرومند گردیده» وخود دربی دستاو,زهایی 
میبودند که با دولت درافتند و به گوی پردازند » و مردم را بشوراننده 
و از آتسوی ماه رمضان درمیان » و ژمینهٌ کار آمادة میبود» ازفرصت 
سود جسته » وفردا که چپار شنبه بیست و چپارم ابان ( ۱۷ رمضان) 
بود» در یشتر منبر های تهران کفتکو: از داستان کرمان کرده شد ؛ و 
از عین الدوله وحکیرانانی که بشپر ها میفرستاد بدگوییها رفت . شادروان 
طباطبایی خود بمنبر رفت ‏ وگفتگ وکرد ومردم را بگریانید . صدرالعلیاء 
لیزهمن‌کار را کرد. درمسچد سپپسالار کی نکه از آن بپبپائی بوده بابودن 
خود او و با دستورش واعظی آن کنتکو را بمیان آورد. 

حاجی شیغخ فضل ال نوری و عل‌ای دیگری » که با اینان همدستی 
نمیداشتنه » و از نهان پشتیبان .عين الدوله میبودند بی بروایی نمودند» 
ولی دولت ناگزیر شد ظفرالسلطنه را از کرمان باز خواند . 

درهمان روز ها شبی (شب ۲۵ رمضان) » بهبپانی بغانة طباطبایی 
آمده » و دو تن نهانی باهمگفتگ و کردند » وپیمان هبدستی میان (یشان : 
از ایئشب هر چه استوارت رگردید , 

۱ ۱ در ایلمیان يك داستان دیگری در کار رو دادن 
و سرای میبود . چگونگی آنکه بانگ روس ؛ جای يك 

۱ مدرسة ویرانه » و يك گورستان کپنه را ؛ درمیان 
شهر خریده . و در آنجا سرای بلند و استواری برای خود میساخت » 
و طباطبایی و همدستان او » از این اخشنودی مینمودند » و در میانه 
کفتکوها میرفت . 

کسایکه بکوچه های کپن تهران آشنایند : میدانند که در پشت 
بازا رکفشدوزان » مسجدی بنام مسجد خازن البلك » ويك امامزاده ویرانه‌ای 
بتام « سید ولی > میباشد ؛ و درمیان آنبا و بازار کنشدوژان يك چای 
تهی هست . در اینجا در شمست و هفتاد سال پیش يكثه مدرسه ای بنام 
و مدرسة چال > » ويك گورستانی بوده است . کم کم مدرسه روبوبرانی 
میآورد واز طلبه تهی میشود : و سرانجام جایگاه ذغالفروشان میگردد . 
گورستان نیز چون دولت از خاك سپردن مردگان در درون شهر جلو 

۷۹ 


میگیرد پیکاره میماند . کسانی ار مردم میرفته اند و از علماء » کمی از 
آن پرامونپا را میغریده اند و برای خود خانه میساخته اند » و علماهء 
بنام اینکه < موقوفات > از کار افتاده را مینوان فروخت وازبهای آن ؛ 
« موقوفات > کار آمد دیگری پدید آورد؛ از فروختن و قباله دادن 
با نمی ایستاده اند . ۱ 

دراین زمان » بانگ استقراضی روس ۰ چون جایی برای ساختن 
سرای» در میان شپر » میعواسته کسانی یاد آوری میکنند که میتوان؛ 
اين زمین تبی را از علماء با پول خرید . بانك مستشارالتجار نامی را 
بیان میاندازد که آن زمین را بغرد . نعست بنزد طباطبایی میآیند . او 
پاسخ میدهد : اینجا « موقوفه > است ۰ وگو وسقان مسلمانانست ‏ نتوان 
اینجا را خرید » و نتوان مردکان را از زیر خاكت بیرون ریغت وبجای 
آن سرایی ساخت . چون از او نومید میشوند بنزد حاجی شیخ فضل ال 
میروند » و او از فروش خود داری نمی‌کند ۰ و مدرسه و گورستان را 
به بپای هفتصد وپنجاه تومان بمستشارالتجار میفروشد واو ببانك وا می 
گزارد . خانه هایی را که در برامون آنجا کسانی ساخته بودند نیز 
مبخرند » و بکندن و انداختن و بنیاد نوینی گزاردن میپردازند . 

طباطبایی و هبدستان او اخشنودی مینمودند ۰ و کندن گورستان 
بمردم نیز گران میافتاد . 

در تاریخ بیداری مینویسد : طباطبایی برییس بانك پیام فرستاد: 
«زمین قبرستان و مدرسه را طراب کردن بپیچ قانونی مشروع نیست. 
نخواهم گزاشت که این زمین در تصرف شما بماند و عبارت بنا کردن 
دراین مکان تضییم پول خودتانست» . او پاسخ داد : «من از مستشار التجار 
خریدم » و او نوشنعات معتر در دست دارد 4 . 

سپس طباطبایی نامه ها پیشپرالدوله وژیر خارجه ؛ ومشیرالسلطنه 
ورین داخله » نوشت و نا خشنودی خود و مردم را از پیش آمد ؛ و 
زیانهای آنرا باز نمود» و آنان هر دو پاسخ دادند : زمیئی است يك 
بسته بیگانه » با دست یکی ازهلمای بزرك خریده» و وزارت خارجه هم 
۳ براست داشته » و دیگر نه دولت و نه دیگری را جای سخنی باز 
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نبانده : و رونویس قباله ای را که از حاجی شیخ فضل ال گرفته شده 
بود نزد طباطبایی فرستادند . او دوباره پاسخ داد: این خررید وفروش 
« خلاف شرع > بوده ؛ ومايبانك از پیش آگاهی داده ایم . 

بدینسان سغنها میرفت ۰ و آوازه داستان بنجف نیزرسید » وبرخی 
علمای آنجا هم ناخشنودی نمودند . لیکن بانك پروا نمینمود» و دویست 
تن کما بیش کارگر و گلکار گزارده ساختمان را بالا میبرد . 

طباطبایی چند بار در منبر این گفتکو را بیان آورد: وگله و 
بد گویی نمود » و راستی آن بود که اینان اژ پیش آمد فرصت جسته 
میغواستند يك تکان دیگری بردم دهند» و يك گام دیگری در دراه 
اندیشه خود پیش رون » ومیتوان پنداشت که آمدن بهیپانی بغانهٌ طباطبایی 
( در شب ۲۵ رمضان ) و آن کفتکوی پنپان پیز ۰ در این باره بوده . 

بانك سرگرم بالا بردن ساختمان » واینان سر کرم تقشه کشی برای 
برانداختن آن میبودند . ۲ ۱ 

دراین کار های بهبهانی وطباطبایی :۰ یکی از کوشند کان کار آمدء 
شادروان میرزا مصطفی آشتیانی ( پسر کوچك میرزای آشتبانی ) میبود. 
این جوان» بسیار زيرك وهوشیار و کاردان میبود » ودست بازی میداشت؛ 
ودرسپانیدن مردم وواداشتن آن بکار؛ جربزه نیکی ازخودنشان میداد ؛ 
و چون مسجد غازن البلك و مدرسةٌ آن؛ درپپلوی همان سرای نوساز 
بانك ‏ دردست خاندان اینان میبود ؛ و طلبه های آنجا ‏ و همچنان سردم 
آن پیرامونها » پستگی بخاندان اینان میداشتند ۰ در این پیش" آمد نیز» 
بیش ازهمه پای آنجوان در میان میبود» و بیشترکوشش. .را او میکرد: 

در دهةٌ آخر رمضان » یکثبی » نگهدازنده سید ولی (مترلی) 
بتخانهً طباطبایی آمده : وچنین آگاهی آورد که امروژ که در گورستان 
مین را میکندند » استخوانهای زن مرده ای. برون آمد که دانسته شد 
سال پیش بزیرخا کش سپرده بودند ۰ وکار کنان: بروایی نننوده استغرانباي 
اورا نیز بچاهی که برای ریغتن استخوانبا کنده اند «ریختند » وپرستازان 
لمامزاده وطلبه های مدرسه پشورش آمده : و بآنجا ریته» وتغارگران 
را از نیرکاو .دور کزدند » وفردا هم باز کشا کش:و آشوب: شواهد بود. 
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شادروان طباطبایی پاسخ داد : شم خاموش‌باشيد » وبکاری برنفیزید تاما 
خود چاره کنیم و تگراریم آشوبی رو دهد . 

فردا : چون باز بیم شورش میرفت » از سوی حکمران تبران و 
ادارٌ پولیس » چنه تن فراش وپولیس بانجا گمارده شد . میرزا مصطفی 
پیام برئیس باتك فرستاد که چاوه این کار بافراش و پولیس نشود و 
ژور سود ندهد . 

روز سوم آذر (۲ رمضان )» که آخرین آدینه رمضان بود» 
ودرچنان روژی مسجد ها پر از انبوه مردم شدی » درمسجد خازن‌الملث. 
حاجی شیخ مرتضی آشنبانی » خود بملبر رفت » و باز داستان کاویدن 
گورستان و ساختن سرای را بمبان آورد» وگله و نالا بسیار کرد . با 
آن دلبستگی که مسلمانان بگورستان داشتندی ۰ و آن ارجی‌ که بعلیاه 
گزاردندی ۰ پیداست که این گله ها وناله ها چه هنایش دردلپا میکرده. 
مردم برای يك تکانی آماده شده بودند . 

شب آن روز » هم درخانه [شتیانیان با بودن دو سید ودیگران» 
نشستی برپا گردید و تشه کار کشيده شد . میرزا مصطفی بگردن گرفت 
که فردا سرای نیبه ساز بانك را براندازد . 

فردا شنبه چپارم آذر ( ۲۷ رمضان ) تهران در خود. بکداستان 
کم مانندشگفتی دید : هنگام سین با بودن حاجی‌شیخ مرتضی؛ حاجی شیخ 
محید واعظ بینبر رفت » و پاز داستان بانك را عنوان. نمود . نعست 
بشیوهٌ ملایی > از < حرمت وبا > و «حرمت اعانت بکفر > و مانند 
ایئها سعن راند ؛ و سپس برسر کاویدن گورستان و سرای ساختن پانك 
آمده و استادانه چنی گفت : آقایان علماه» در این باره بدولت گله و 
آزردگی نبودند ونتیجه ای دیده نشد . ولی‌ما امیدواريم يك «عریضف» 
نخود اعلیعضرت مظغرالدنشاه بلویسند » که باشد که نتیجه دهد . بدینسان 
ومینه چنده و چنین گنت : < فلا کاریکه از ما ساخته است ایست که 
ژحمت دز قدم راه را برخود گزارده زیارتی" از اموات و ابداد غود 
بکنید ۰ پلکه يك وداع آخرین از قبور و استخوانهای آنان. بتمایید » 
زفاتهه: بر آنها بعوانید »وارواح آنها را شاد کنید .: .> اینباراگفته و 
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صدر العلماه 

ازمنبر پاین آمده جلو مردم افناد » و روبسوی سرای نیمه ساخته بانك 
نپاد . دویست ان کماییش کارگر و کلکار که سرگرم ساختن میبودند » 
همینکه انبوه مردم را دیدند ؛ دست ازکار کشیده بگربعنند و کسی بجلر گیدی 
نپرداخت . 

ای گروه چون فرارسیدند » طلبه ها و بستگان آقایان و کسانیکه 
برای‌اين کار بسیچیده شده بودند » دست پازیدنه وبکندن وانداختن سرای 
پرداختند . مردم چون چنین دیدند نایستادند »و چه مرد وچه زن + وچه 
خرد وچه بزرك ؛روبویران ساختن آوردند . شور و هیاهوی شکفتی 
بدیدار گردید و کوتاه سین آتکه دوساعت نکشید که همه آن بنیاد را 


برانداشتند «وجز .آجر وتيد و اقزار های پراکنده و درمم» نشانی از آن 
آناز نگراردند 

کسانی گفته اند : میرزا مصطفی_بچپل تن مرد :و بیست تن زن » 
بپرنیکی سه تومان مزد داده وبرای اینکار آماده گردانیده بود . 

بدینسان ادوسید و همدستان ايشان » بازور همدستی وپا کدرونی ۰ 
گفته خودرا پیش بردئد .جل و گیری از آبادی وویران کردن یکسرای نوساز» 
خود نچپریست که ما بنیکی ستاییم ۰ ولی در این پیش آمد ؛ ودر این راء 
کوشش ی که توسید ؛ بنام نوده ابران» پیش گر فنه بودند درخور ستایش است . 

اين‌ کار بارج ونیوی ايشان افرود و تکان دیگری بمردم داد . از 
آنسوی بحاجی شیخ فذل‌اله که فروشندة زمین ببانك او میبود » وخود 
همچشم وهملورد بزرك دوسیدشمرده میشد » بسیار برخورد »وازجایگاهش 
ترد مردم بسیار کاست . همچنین دیگر ملایان ازدیده افتادند . 

بانگ بدولت گله نوشت وداد خواست »و گفته میشد پیست هز ار 
تومان درساختمان بکار برده بوده , شاه دستور داد زیان اورا ببردازند : 
ورعلماء کاری ندارند . 

کوشندکان رشته کوشش را ازدست نبشتند » ودر آن چند رو زکه 
آزرمشان باز مانده بود » باز درمنبرها بد گویی ازخودکامگی وبی پرو ابی 
عن‌الدوله » واز سمگری حکمرانان شهرها کردند . 

دژرفتاری ویدخواهی نوز ودیگربلژیکیان » وستمگری شماع السلطنه 
درفارس » و چوپ زدن ظفر السلطنه بپاهای حاجی میرزا محمد رضا در 
کرمان ‏ عنوانپایی بود که پباپی بینان میامد . 

دراینمیان .درقروین هم داستانی رو داد ؛و آن اینکه عکمران با 
یکی ازیغلایان بدرفتاری نود . همچنیل درسبزوار چنین‌کاری پیش آمد . 
اینها نیز بفپر ست افزروده گردید ِ 
ریا ون ه - مضان بایان .آمد وسجد ها تهی گردید : وعلماء 
7 پار و ی خواه وناخواه بخاموشی گراییدند »ولی" درلینبیان 

و ری يك رفتار نا سنجیده ای, از علاء الدوله . حکنران 
ی تهران »دوباره آنان .را بکار واذاشت و میدانی 
بای کوشیدین ایشان :باز کرد . ۱ 
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چگونگی آنکه در این روز ها درتبرآن ودیگر شهرها قندگران 
شده وبهای آن ازپنجقران بپفت تران بالا ره بود وانگیزه آن پیش آمد 
جنگ میانه روس وژابون »وییدایش آشوب ونا ایمنی در روسستان گفته 
هیشد . چه قند برای ايران از روسستان فرستاده شدی . علاه الدوله حکمران 
#بران که مر دگردنکش و سختگیری میبود ؛ خواست بازر گانان قنه فروش 
را بکاستن ازبهای آن وادارد » واین‌کاررا بازور و دژرفتاری پیش برد . 
راستی این بودکه عین الدوله چون ازداستان پناهیدن بازرگانان بدا لعظیم 
وآن پیش آمدها دل آزرده میبود » چنين میخواست که کبنه از آنان جوید, 
و آنگاه چم علماء راهم بتر‌ساند » واین بادستور او بودکه علاه الدوله 
بکار پرداشت . 

روز دوشنبه بستم آذر ماه ( ۱6 شوال ) هفده تن از بازر گانان 
پاداره حکبرانی خوانده شدند . چنه تنی که رفتد ؛ با آنکه پازرگان قند 
نسبودند واین را درپاسخ علاء الدوله باز نمودند ‏ علاء الدوله گوش نداد 
ودستور داد چندتن را بفلك بنتند وچوب بیاهای آنان زدند . 

دراینیان حاجی سيدهاشم قندی را که یکی ازبازرگانان بزرگ 
قند وخود مرد سالخورد وتیکو کار وارجنندی میبود » وسه‌مسجد درئهران 
ساخته وبیادهای نيك دیگر هم گز ارده بود » آوردند . 

علاء الدوله باخشدی اژویر سید : چرا قلف را گرا شگرداننده ایذ4. .۰ 
حاجی سیدهاشم کفت :درسایه پیش آمد جنک روس و ژابون قند کش 
میآید ؛ وباز درتهران ارزانتر "ازدیگر شررهاست . گفت : میگویند شما 
قتدرا « کنترات > کرده اید .گنت :ما «کنترات » نکرده ايم و از يت 
بازرگان دیگری میخربم » واگر کونتران هم‌کرده بودیم در این هنگام 
جنگ وآشوب پیشرفت نتوالستی داشت . کفت باید نوشته دهید قندرا 
بپای پیشین بفروشید . گفت ؛من چنان نوشته ای نمیتوانم داد. ۰ ولی 
صد صندوق قنده خودم میدارم. وبشبا. پیشکش کنم» ودیگر هم بذادو ستد 
نیردازم 
۰ دداین کفتگو دید (منشی ) سندالدوله وزیر تجارث درآمده وسر 
پگوش علاء الدوله کزارده چنین کنت : حاجی شید هاشم یلث.بارگان 
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آبروهند وازجمندیست وز بر نجارت »رافرستاد که درخواست کنم پاسدارانه 
با او رفتار شود 

علاء الدوله ازاین پیام بر آشفت » وچون دانسته شد حاجی میرعلینقی 
پسر حاجی سیدهاشم نزد وزیر تجارت رفته سخت خشمنالك گردید . در 
اینهنگام حاجی سید اسماعیل نان را که سرهنگ توبخانه ؛ و هم یکی 
از بازر گانان قند میبود آوردند »ولو دردر آمدن باطاق بشیوه دریاربان 
شم نشده ( تعظیم نکرد ) ؛ وبشیوه دیگران تنپا بسلام بس کرد 

این دفتار او خشم علاء الدوله را فزونتر گردانید ودستور داد » 
اورا باحاجی سید هاشم بفلك بستند وبزدن پرداختند »وچون پسرحاجی 
سید هاشم پیتایی مینمود وخودرا بروی پاهای پدرش میانداخت ؛ علاء - 
الدوله دستور داد » پاهای آندوتن را باز کردند »واین بار این را بفلك 
پستند وپانصد چوب پپاهایش زدند . 

چون دراین هنگام هر درکنسیز وه شده وناهار آماده میبود علاء- 
الدوله پرسرسفره رفت » وچوب خوردگان را نیزباخود پرسرسفره نشاند » 
وبس ازناهار آنانرا نگوداشت وخواستش این بودکه بازور نوشته ای در 
باره کم کردن بهای قند بگیرد . 

لیکن دراین میان » دربرون ؛ شهر بهم خورده ومردم به پشتیبانی 
ابازر گان ؛ بازارها را مییستند. . 

مشیرالدوله وزیر خارجه » چون چگونگی را شنید ۰ خواست جلو 
گیرد » وکسی فرستاد وحاجی سیدهاشم ودیگران را نزد خود خواست » 
وبا آنان مپربانی ودلجویی نموده »ببدی رفتار علاء الدوله بعسترید.ولی 
این چاره چویی دیر افتاد + و نا این هنگام شهر بهم خورده و آنچه 
نبایستی شد» شده بود . 

عین الدوله بی‌پروایی مینمود »و خود پیدا بود کهکار بادستور او 
بوده . سعد الدوله وزیر تجارت ‏ نرد وی رفت »و از اینکه علاه الدوله 
حکمران تهرآن :؛ بکارهای باز ر گانان در آمده + آزردکی سپار مود . 
عین الدوله پاسخ "دادکه باپرگ خود من بوده . 
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آمد چنانکه کفتیم بازر گانان تبران را » بادو سید و 
پیش همراهان ایشان پیوستگی میبود » و در کوششهای 
مسبجد شاه ۳۹ 
آ نان همه‌ستی مینمودند » وبیاری همدیگر پشنگرمی 
میداشتند . این بود » چنانکه دژرفتاری علاء الدوله ۰و چوب زدن بپای 
حاجی سید هاشم و دیگران را شتيدند » هنکام پسین بود که بازار ها را 
بسته ورویسجدشاه آوردند » ودر آنجا بشور وهیاهو برخاستند وبیگه‌ان 
این با گاهی دوسید میبود . 

آتروز بت ینسارن هنت . شباهنگام آمامجیعه کسانی از سران اینان 
رابغانة خود خواند » وبآنان مهربانی" نمود و همراهی نشان داد وچنی گفت : 
امروز هنگام پسین بود که بازارها راستید ؛ وبسیاری ازمردم ازچگونگی 
آگاه نشدند . فردا باز بازارها ببندیده وعاما راهم بمسیچد آورید تابیمدستی 
کاری پیش رود . 

بازر گانان این کار را خواستندی کرد > ولی اژاین گفته های امامجمعه 
بدلگرمی افزودند »ونردا بازارها وا بازنکرده ؛وباز درمسجد شاه انبوه 
شدند » وهنگام پسین دتبال علماه فرستاده »وج ازحاجی شخ فضل ال 
که رونلمود» دیگران راکشیده وبسجد. آوردند و امامجیعه نیز می بود و 
باهمگ ی گرمی منمود , 

چنین پیداست که این میخواست رسوایی برسر دو سید آورد و 
رشته کوششهای آنان را گسیخته گردانه »واین آهنگ. خودرا بعین الدوله 
هم آ کاهی داده بوده.. همین را نوشته اند » و گزارش داستان نیز آترا 
میرساند . امامجیمه وحاجی شیخ فضل ال ودیگران. » پیش افتاذن, دوسید 
ودلبستگی يافتن مردم را بآنان برنمیتافتند ؛ و در جهان همچشبی که میان 
این گروه بودی. ؛ چنین پیشرفتی بآنان بسیار گران میافتاد. . اين. بود از 
دشمنی و بدخواهی خودداری نمیتوانستند 

از این گذشته. ».امامجبعه را بابپبهانی کینه هایی در میان. میبوده که 
داستان. آنزا درتاریخ بیداری. نوشته . 

" پس ازهیه. اینپا» همکاری, باصدراعظم کشور ودوستی باوق: نتیجه 
هاي بزرگي رادربی توانستی داشت» وخواهیم دید که امامجمعه.بچه سوجی.از 

۸ 


ایثر آه رسید. 

حاجی شیخ فلا ازدرون‌کار آگاهی میداشت »و این بود رو 
پنپان نمود و بسچجد. نيامد . ولی دیگران آمدند وبا هم نشسته وگنتگو 
کرده ؛ وچنن نپادند که بکیفر دژرفتاری علاء الدوله برداشته شدن اورا 
از حکبرانی تهران بخواهند. . نیز از شاه درخواست کنند که « مجلسی 4 
برای رسیدگی بدادخواهیهای. مردم بر باگرداند . دوسید وهمراهان ایشان 
نيك میدانستند. که عبن الدوله. اینپا را نعواهد پذیرفت + و خواستشان جز 
نبرد با او وشورانیدن مردم نبیبود . 

چون چنین نبادند خواستند واعظی بنبر رود واین را بس‌دم باز 
گوید . سید جمال الدین اسپپانی ازچند هفته باز بتبران آمده ؛ و درمسجد 
شاه بسلبرمیدفت» واونیز دلسوژی بتوده مینمودی‌وسغنان سودمند می‌گفتی » 
وازعین الدوله ودیگران آزردگی مینمودی . از اینرو اورا برگزیدند که 
بینبر رود . سید. جمال نمیپنیرفت . امامجیعه پافشاری نمود » وخوددستور 
داد که چگونه سخن را آغاز کند » وچه‌گوید» ورشته را تابکجا رساند- 
برخی ازباشند.گان ؛ ازاين همدستی امامجعه بادوسید ؛وپروای او بکار 
مردم ؛ وباینگونه دلسوزی نبودنش ؛ بدگمان شدند و به بهبهانی گنتند : 
چنین مینماید این » خواست دیگری دردل میدارد ؛ ومیباید هوشیار بود. 
بپبهانی بیپروایی نوده گفت ؛ آنچه. خدا خواسته است خواهد شد . 

نزديك بآغاز شپ بود که سید جمال بمنبر رفت » وبشیوه واعظان 
آبه ای دا ازقر آن عنوان کرد وسپس چنین گفت :این آقایان که اینجایند 
پیشوایان دین و جانشینان امامند و همگی با هم یکدست شده اند و 
میغواهند ررشه ستم را براندازند . توده اسلام وهمهٌ علماء با اینانند »و 
هریکی ازعلماه که دراینجا نباشد ء اگر با اینان همراه نیست » ناهمراهی 
او تنپا » زيانی نهوهد داشت ( خواستش حاجی شیخ فضل ال بود ) . 
سپس دژ رفتاری علاء الدوله را با بازر‌گاثان یاد کرده سعن را باینجا 
رسانید که گفت ؛ < اعلبعظرت شاهنشاه اگر مسلمان است با علمای اعلام 
هسراهی خواشد فرمود و عرایض بغرضانه علماءه را خواهد شنید ..: 

دم 


پ ۱۵ 


حاجی میرز! ابو القاسم امأمجممه 


بخ بندار بست. . دیگران که هو اخواهان امامجعه 
بوده‌اند_ نوشته اند چنین گفت: « رجال دوت‌هم که راضی بارتکاب اینگونه 
اعمال میشوند و تأمیس پنیان ظلم مینمایند معلوم است که منوط و بسته 
برضایت پادشاه اسلام است . چنپن پادشاهی بهیچ وجه ضرور و لازم 
نمیباشد: 6 


۸ 


امامجیبه تگزاشت سختش را دنبال کند و یکبار بانگ برآورد؛ 
« ای سید بیدین »ای لاهسذهب ؛ بی احترامی بشاه کردی .ای کافر ۰ ای 
بابی » چرا بشاه بدمیگوبی 4۰۰.۶ 

از این رفتار او سیدجبال بالای مثبر خیره. ماند ؛ وباشندگان سعت 
درشگفت شدند_, سید جمال خوشتنداری نموده گفت : « من بی احترامی 
بشاه نگردم .گفتم : والا اگر ؛ کلمه اگ رکه پیداست چه عنایی میدهد > 
امامجیعه چون خواستش چیزدیگر میبود » گوش بسخن او نداد و فریاد 
بر آورد : « بکشید این بايی را بزنید ... آها بچه ها کچایید ۰۰.۶ 
این را که گفت نو کران او بافراشان دولتی که ازبیش بسیچیده شده بودند» 
با چوب و غداره ؛ بمیان مردم ریختند » برخی هم بانچه میداشتند , در 
همان هنگام کسانی هم ارابه «کر > (۱) را دردالان مسجد بتکان آوردند 
ومردم ازخارخار چرخهای آن چنین پنداشنند که توپ میآورند . چون 
هوا تاریاث شده ؛وچراغای »سجدرا روشن تگرده بودند » در میان آن 
تاریکی ؛ این هیاهوی فراشان وئوکران »وآن خار خار ارابه کی مردم 
را سراسیمه گردانید »وانبوهی ازترس رویگریز گزاردند و مسجد پیکبار 
بیم خورد . دوسید ودیگران در جای خود ایستاده و بکسان خود بانگ 
میزدند : « دستی در نیاورید * . در اینمپان کسانی به طباطبایی گفتند : 
« باشد که امامجه بخواهد بآقای بهیپانی آسیبی رساند » . طباطبایی به 
پر آمو تیان خود دستور داد گرد بهبپانی را گررفتند ؛ واورا برداشته رون 
بردند , خود طباطبایی نیز ؛ چون کفشدارش گر بخته بود » بابای برهنه » 
همراه کساتی بخانه خود رفت . سید جمال واعظ که از متبر پایین آمده 
واز ترس جان ؛ ببغود وار در گوشه ای از مسجد ایستاده بود : پسرآن 
طباطبایی او را دریافته ویغانهٌ خودشان بردند . 

پدینسان امامجمعه نقثه خودرا بکار بست ويك نیکی برای دولت 
و عین الدوله کرد . کسان او برا کنده میساختند »که دوسید ودیگران را 
کتك زده اند . من نامه ای دیدم که یکی ازپر امونیان حاجی شیخ فضل‌ال 

بدیگری مینویسد ؛ودرآن» این بیش‌آمد راء يك. فییوژی برای خودشان 


(۱) ارابه ای که برای شستن ناب کیپا درمسجد بکار میبردند . 
۸۲ 


شمارده وچنیل سمینویسد :.< امأمجعه طافت نیاورردند ؛ حکم فر‌مودند که 
سید جمال واعظرا ازمنبر کشیدند » وبنا ی کنكك زدن وچوب زهن.را گذاشتند 
دراین بین جناپ آقا سید عبداث وجناب آقا سید محبد و آقا سید احمد 
و سایرین هم کتك وافری خوردند 4 »ولی اینبا دروغ است و هنوز 
صدها کسانی از آنانکه درآنشب ‏ درآن هنکامه بوده اند ژنده میباشند و 
داستان را میدانند . 

شادروان بپبپانیرا که پرون بردند بسدرسة خان مروی رفت + و 
صدرالعلها» و کسانی همیسرا و گرد آمدند. از ایشبوی سید جمال الدین افجه‌ای 
وحاجی شیخ مرتضی ودیگران بنزدطباظبایی آمدند . درایشیان هواداران 
امین السلطان ۰ که سودی از پشت سراین کوششپا برای خود .امیند 
میداشتند ۰ بتلاش برخاسته وبنزد بهبهانی .وظباطباني میآمدند » وپشتگرمی 
ها میدادند . 

تهران یکشب تاریهی میگذرانید » امشب در صد جا نشستها میبود 
وهبه اندیشه فردا را میکردند . بکوشندگان شکستی رسیده » وپیدابود 
که مین الدوله و هبدستان او فیروزی خود را دنبال خواهند کرد ,وفردا 
هم داستانپایی رخ خواهد داد » و باز پیدا بودکه با آن نانوانی ۰ اینان 


را تاب ایستادگی نخواهد بود . 
شادرواق طباطبایی یکراه بسیار بچایی اندیشید ۰ وآن ایتکه فردا 


درشهر _نمانند وبه‌عبدالعظیم پناهند؛ بو با کسانیکه درخانه اش میبودند چنین 
گفت : « اکنون که باینجا رسید کار را یکسره گردانيم ؛ و آن را که 
ميخواستيم سه ماه دیگر کنیم جلو اندازيم .ما اگر فردا در شهر بمایم 
عین الدرله ۰ امامجیمه ومردم را بکار برانگیزد ۰ و باشد که میانه کسان 
ما پاکسان امامجسه زدوخورد پیش آید .و آنگاه هنگامة حیدری‌ونسنی 
و جنگ بوکوی برباگردد » و خواست ما ازمیان وود . از آنسوی پای 
بازر گانان درمیانست .ما اگر بآنان پشتیبانی ننمايیم »که شاینده نخواهد 
بود » واگر نمايیم خواهند گفت ما میخواستيم قند ارزان گردد. و.ملایان 
نگز اردند «وباین بپانه بپای خوردنیها را بالا خواهند برد» و یبپانه ایمنی 
شپر وجلو گیری از آشوب ۰ سیاری .راگرفته .واز شهر بوون .خواهند 
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گردانید . پس بهتراست چندروزی درشهر نباشیم وبعبدالعظیم برویم 4 

باشند گان همگی این‌را پذیرفنند »و به بهبپانی پیام فرستادنده و 
پاین آهنگ بازماندة شب را بسردادند . سید جمال واعظ .میبایست پنهان 
باشد ورونماید . شبانه اورا ناظم الاسلام کره‌انی ( نويسندهٌ تاریخ بیداری 
ایرانیان ) بخائه خود برد . 

حبل المتین که هوادار عین الدوله و ستایشگر او میبود ؛و برادر 
دارندة آن » سیدحسن درتهران خودرا بمین الدوله بسته وبرای اومیکوشید» 
دربرابر اين داستانها که ازیکماه باز ؛ درتهران » پی‌هم رومیداده بخاموشی 
گراییده است » و پس اژچند ماه که تاگزیر شده آنرابنویسه » از زبان 
«]گاهی نگار » هران شود ( که بیگمان همان برادزرش بوده 1 1 نکوهش 
های بیغردانه ای از علماء میکند .و چون بداستان همین پیش آمد میرسد 
چنبن میآورد : 

« پر حال مردم اجتماع کردند »و علماء را جبراً از خانه ها رون 
کشیده در مسجد شاه ازدحام نمودند » تاغروپ نی اعظم جمعیت متصل 
بپرسو حبله میکرد » و بغانةٌ علماه ريخته هر کدام را مييافتند بیرون 
کشیده بمسجد شاه میآوردند .و اغلپ عاماء خود را بمردم ارائه نکرده 
شريك درکار نشدند چون آقای .آقاسید ربحان ال ؛ و آقای شیخ فضل‌الٌ 
وغیرهم . بالاخره کار بالاگرفت و رجاله مستعد شدند که یکباره آتش 
برافروزند » و خائمان خود را پسوزند »و علانیه بادولت طرف شوند » 
بالبداهة دولت نیز آسوده نمینشست » فقراء وضعفاه پایمال ؛ واطفال ینیم ؛ 
وژپا بیوه ميشدند که مفسدین بکام دل بچرند . خارجیان که دراین امر 
دست داشتند زیر لب میخندیدند . خداوند تفشل نمود . امأمجمعه از 
جمعیت کناره کرد وخلق رجاله که به پفی مشتعل ۰ وبه تفی خاموش میشوند 
بيك اشاره متفر شدند . روز دیگر زودتر از هرروز بازارر! بازکرده 
مشفو لکسب خودگردیدند ."گویا روز گذشته اصلا حادنه ای رخ ننموده 
وخبری نشده . لپا چندنفر ازعلماه وجمعی ازمریدان » وچند تفر تجار 
و عدهٌ از طلاب باقیمانده > فاقیت عازم زاویه مقدسه حضرت عبدالمظیم 
شدند._» خداوند بکرم خود مفاسد امور مسلبین وا اصلاح فرماید ۰ .۰ > 
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این‌نمو نه ایست که کسان ایا کدل چخونه بپر چیزی رنگ دیگری 
دهند » وچگونه بادل ناپاك » خودرا پا کدرون ونیکهواه مردم نشان دهند. 
مه سس ربص .__ دوز چپار شنبه بیست ودوم آذر (۱۵ شوال )» 
7 فن یت کوشند کان بآهنگ عبدالمظیم » يکايك ِِ 
دا بیرون میرفتند. ۰ از علماء اینان بودند : بهپپانی با 
خاندان‌خود » طباطبایی باخاندان خود + حاجی شیخ مرتشی ؛ صدرالعلماه 
سید جمال الدین افجه ای ؛ میرزا مصطفی ؛ شیخ محید صادق کاشانی ۰ 
شیخ محید رضای قمی . 
اینان که در درشگه یابروی اسب ؛ پی یکدیگر روانه ميشدند » 
دولت نخست می‌خواست نگزارد » ونو کران امامجسه وفراشان دولتی دم 
دروازه ایستاده » وبجلو گیری میکوشیدند؛ و این بودکار بشليك تبانچه و 
کشاکش انجامید » وفراشان مدیرالذا کرین نامی راکتك زدند »و چون 
بیم میرفت که آ گاهی بشهررسد ومردم دوباره بازاررا بیندند » عین‌الدوله 
دستور فرستاد که جلو را نگیرند 2 
بدینسان کوشنه کان ازشهر رفتند و کروهی ازدیگران نیز با آنان 
فمراهی نمودند . 
از اینسزی عين الدوله دستور دادکه بازاریان را بباز کردن دکانها 
وادارند واگر کسی بازنکرد دکانش را تاراج کنند . فراشان پازار آمده 
وبا زور دکانپا را باز گردانیدند » و یکی دو تن که ایستادگی مینمودند 
کالاهاشان را بتاراج دادند . 
عين الدوله میخواست با کوشندگان همه بیپروایی نماید وکارها را 
بازود پیش برد . پس از رفتن آنان با امامجیعه وحاجی شیخ فضل‌اُ و 
دیگران بدهشهایی برخاست وکوششهای آنانر! پیباداش نگزاشت . مدرسه 
خازن البلك ومدرسه خان مروی .که تولیت آنها باحاجی شیخ مرتضی 
میبود ؛ آن یکی را بملامحمد آملی .( که گفته ميشد از نخست تولیت دا 
او میداشته وحاجی شیخ مرتضی بازور اژوگرفته ) داد و این یکی را 
بامامجمعه سپرد . این بابویه که تولیتش باصدر العلماء میبود آثرا. هم به 
امامجعه داد .. مسجد ومدرسه سپپسالا رکه ن که از آن بپبهانی میبود این 
۰ 


را هم بعاجی میرزا ابرطالب زنجانی داد . بدینسان هريکي _را ایداشی 
خوشدلگردانید: 1 

نیز درهمان روزها بود که امامجمعه داماد شاه گردید . موقر السلطنه 
که بآزادیشواهان پیوسته وببدخواهی باشاه شناخته شده بود ؛ در زمان 
سفر بازسین شاه باروپا که مجبه علیمیرزا < نایب الساطنه > گردید ؛ با 
دستور او »وقر را گرفتند ونگهداشتند وبازور زنش را رها گردانندند ۰ 
ملایان این رهایی را زورکی دانسته وچنین میگفتند اورا بشوه‌ر ذیگری 
نتوانداد وازحاجی شیخ فشل‌ال که رهایی در نزد او انجام گرفته .بود بد 
میگفتند .این زمان اورا بامامجیعه دادند و « عقد > را هم حاجی شیخ 
فضل ال خواند . 

اینپا پیش آمد های تبران است . اما درعبدالعظیم » پس آزرفتن 
کوشندگان بآنجا ؛ نغست طلبه های دو مدرسه صدر و دارالشفاءه (۱) ۰ 
با آنکه تولیت اینپا با امامجمعه هیبود : باك نلموده بآنان پیوستند »و 
سیس طلبه های دیگری وی نودند .از واعظان هم بسیاری پایشان 
پیوسنند . از بازرگانان جز چنه تنی نبودند ۰ رویهمرفته دو هزار تن 
کر دآعدند. 

روز ها حاجی شیخ محید يا شیخ میدی واعظ ببر میرفتند 
وسغن میراندند . دررفت آناارا حاجی محمدتفی. بنگدار وبرادرش‌حاجی 
حسن » ازپولپاییکه ازبازرگانان ودیگران میرسید میدادنه . چنانکه کفتیم 
هواخواهان امین السلطان هبراهی با اینان میلودند »و این هنگام پول 
نیز دادند . ( بگفته براون سی‌هزار تومان دادند ) . از این گذشته » برخی 
شاهزادگان و درباریان + هریکی بامید دیگری باینان‌گراییده و اینهتگام 
نیز پول میفرستادند . سالار الدوله پسرشاه که این زمان حکمران کردستان 
میبود »ولی بآرژوی ولیمپدی افتاده وحاجی میرزا نصر ال ملك المتکلمین 
اسپپانی برای پیشرفت این آرزوی او بنهران آمده‌بود ‏ پولی دادکه 
علماه میان خود بغشیدنده و چنانکه در تاریخ بیداری مینویسد چپارضد 


(۱). مدرسه ای در روبروی جلوخان.مسجد شاه میبودکه اکنون 
بغیابان افتاده . 
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تومان بطباطبایی زسیذ . نرأون وشته محمد علیبپرزا هم پول فرستاد . 
ولی‌ما از آن آگاه نیستیم 
روز روژ رن زوم اینان میافزود »و يك کار شکفت ۱ این 
پو که شیخ مهدی پسر حاجی شیخ فضل ال . از پدرش رو گرداننده ر 
ّ 


باچندتن باینان پیوس . 

عین‌الدوله چون پیشرفتکار اینان رادید بیم کرد وبچاره جویهابی 
برخاست . بدینسان که سالار اسعد نامی را باچند تن سوار و یکدسته 
مرباز ؛ بعبدالمظيم فرستاد که نگهبان آنان باشند »واز آنسوی خواست 
با دادن پول جدایی میانه سران کوشندگان بیندازد » و بطباطبایی پیام 
فرستاه که اگر ازبپیپانی جداشود وبشهر باز گردد بیست هزارتومان پول 
باو پرداژد . شادروان طباطبایی پروا ننمود . 

سیس براین شد آنانرا بنیرنگ » ازآنجا برون آورد و هریکی 
را بجای دور دیگری فرستد» و برای انجام اين‌کار امير بپادر جنگ را 
فرستاد ۰ یکروز بسیار سردی :این بادویست تن سوار ؛وچند کالسگه 
وگاری بعبدالعظیم آمد ؛ وعلماء راگرد آورده وچنین گفت : « شاه مرا 
فرستاده است که شمارا بلرد او ببرم که باخود او گفتک و کنید و آنچه 
میخواهید بغواهید ؛ ومن هم کوشش در کار شا دريغ ندارم > 

علماء پآمدن خرسندی ندادند . امیربهادر گفت : من ناگزیرم شبا 
را از اینجا ببرم »اگرچه کار بویران کردن اینجا و کشتن کسانی بکشد, 
دراینمان » میانهٌ افجه ای با او سخنان تندی رفت ۰ و چون افجه ای نام 
شامرا ببدی برد » امیر بهادر + چنانکه شیوةٌ اوبود بشیرینکاریهایی پرداخت ۰ 
و از . اينکه نام" آقایش ببدی برده شده » فریادها زد و بیتاییپا نمود » 
چندانکه افتاد وازخود رفت . 

از آنسوی حاجی شیخ مرنضی »از این فریاد و هیاهو ترسیده 
بیخود گردید . 

هنگامه بزرگی برخاست ؛ و سرانجام کوشیده و هر دو را بخود 
آوردند «ویس از کنتکو ما + دوسید ری نبوده و خرسلدی دادند که 
بکالسگه ها نشسته بشیر آیند .ولی در ایننیان کسانی از همراهان شود 
ام بپادر پرده ازروی‌کار برداشته ؛ وببرخی از آقایان خواست مین‌الدوله 
را آگاهی دادند ,این بود پسران طباطبایی و دیگران شوریدند وجلو 
آناثراگرفته ونگزاردند »وبار درمیانه هیاهو برغاست »و زنان ومردان 
از هر گزوهی که بودند بهم آهیخته وجلو سواران را گرفتند »و از این 

۰۳ 


بانگ وناله و هیاهو بازار عبدالعظیم بسته و هسگی مردم در صحن گره 
آمدند » وهنکامه هر جه بز و کتر گردید ۰ 

امرپادر چون ایترا دید » سخعت نگرفت وبرآن شد که شب 
پس از پر | کنده شدن مردم‌کار خودرا انجام دهد »و بعلماه چنین گفت : 
من رفتم .شا تاشب اندیشه خودرا بکنید. » باشد که‌کار بعویی گذرد . 
اين راگفت وبرون رفت . 

ولی ازاینسوی چون باتلفون آگاهی از پیش آمد بتپران رسید » 
دراینجا هم گفنگو وهیاهو برخاست »ومردم برآن شدند که بازار ها را 
پندند و بشورش برخیزند »وشاه از چگونگی آگاه گردیده باتلفون به 
امیربپادر دستور باز گشت داد . 

اين پیش آمد باستواری کوشندگان افرود »و باز کسانی از شبر 
بایشان پیوستند . عی‌الدوله پیام فرستاد یکی رااز سوی خود « امین > 
فرستید ؛ تازبانی باشاه گفتگو کند و خواستهای شما را بشاه برساند . 
اینان آن را پذیرفتند »ولی هر کس را که نام بردنه عین الدوله بپانه 
آورد و تپذیرفت تاسید احمد طباطبایی ( پرادر شادروان طباطبائی ) را 
بر گزیدند » وعین الدوله اورا پذیرفت ؛ و کالسگه وسواره برای آوردن 
او بشهر فرستداد ؛ و او بساپسران خود سوار شده بشهر آمد ؛ ونهست 
عین الدوله :و سیس شاه را دید و گفتگو کرد »ولی چون بمبدالعظیم 
باز کشت » آقایان باو بدگمان گردیدند » و بگفتگویی که کرده بود ادج 
نگزاردند »و سپس دانسته شد میانه او باعین الدوله در نهان پپوستگی 
میبوده . 
اینان می خواستند یکسره با شاه گفتگو کنند » و در میان 
درخواستهای دیگرخود ؛ برداشتن عین‌الدوله را هم بخواهند . عین الدوله 
هم میخواست میانة ايشان با شاه ایستاده و هر گفتگویی می شود با 
خود او باشد . 

این بودکسانی راه دیگری اندیشیدند » و آن اینکه سفیر عثماني 
را میانجی گردانند و درخواستپای خود را با دست او بشاه رسانند » و 
چون با سفیر گفتگو کردند پدیرفت و از اینرو آقابان نشسته و باهم 
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سکالیده و درخواستهای خودرا چنین نوشتند : 

۱) نبودن عسکر گاریچی در راه قم . (ایلبرد درشکه و گاری 
رانی راه قمرا از دولت «امتیاز» گرفته ؛ و بارهگذریان بدرفتاری بسیار 
میکرد » و این بود همیشه عامای قم و طلبه های آتجا » از اين ناله و 
گله مي داشتند ۰ و بعلمای تپران داد خواهی مینمودند . دو سید چون 
میخو استند دلجویی از علبا و طلبه های قم نمایند این را یکی از درخواست 
های خود کر فنند . 

۲ باز گردانیدن حاجی میرژا محمد رضا از رفسنجان بکرمان . 

۳ باز گردانیدن تولیت مدرسه خان مروی بحاجی شیخ مرتضی. 

6) بنیاد « عدالتغانه > در همه جای ایران . ( از این گفتکو 
خواهیم داشت ) . 

6 روان گردانیدن قانون اسلام بهمگی مردم کشور . 

. برداشتن مسیو نوز از سرگمرك وماله‎ ٩ 

۷ برداشتن علاء الدوله ازحکرانی تهران . 

۸) کم نکردن تومانی دهشاهی از مواجب و مستمری ( این دا 
ازبکسال پیش ناده بودند) . 

سفیر عثمانی این نوشته را بنزد مشیرالدوله وزیر خارجه فرستاد» 
و او بنرد شاه برده با بودن عین‌الدوله برایش خواند . گویا شاه تا 
آنروز آگاهی ازخواستهای اینان نمیداشت . گفت بفیر عشمانی‌بنویسید 
که خواستبای آتایان پذیرفته شده» و خود آنان با شکوه و پاسداری 
بثهران باز گردانیده خواهند شد . سپس رو بمین الدوله گردانیده گفت : 
آقایان‌را پاسدارانه باز گردانید , عین‌الدوله گفت : «اطاعت میکنم لیکن 
عودت آنان موقرف است بر مقدماتیکه همین دو سه روژه بسل خواهد 
آمد» . این شد نتيجة میانجیگری سفیر عثانی . 

بدینسان روز ها میگذشت » و کوشندگان یا کوچند گان » روزهای 
سخت سرما را در آن پناهگاه بسر میبردند , در کتاب آبی می‌نویسد : 
کوچندگان دادخواهیهای خودرا؛ با زبان ساده وشور انگیز نوشته و 
چاپ‌کرده ومیان مردم پرا کندند . ولی ما از چنین داستانی آگاه نیستیم . 

۹ 


آنچه ماميدانیم ایشان خواستپای خودرا بازبان واعظان بمردم میرسانیدند . 
از روزی که رفته بودند هر روز حاجی شیخ‌محمد یاواعظ دیگری بمبر 
رفتی و بشیوه واعظان ؛ آیه ای یا حدیتئی عنوان کردی ۰ و در اینمیان 
از ستمگری‌های حکمرانان : و از خودکامگی عین‌الدوله » و از گرفتاری 
های مردم سخن راندی . هنوز نام مشروطه و آزادی درمیان نیبود , 
ولی برای نستین بار » کسانی آزادانه سخن از بدیهای دولت رانده و 
دلسوزی توده مینمودند . ۱ 
8 عین الدوله ای عبد العط | برادر زادهٌ 
پدیرفتی هاه وا و۳ وی میور 
۳۳ خود آمیرحان سردار داد . پیدا بود ته امدن اوبرای 
درخواستها را 


پروا شمودند » ولی او خود پیام فرستاد : «من برای این آمده ام که 
شا را عودت دهم بشهر» وان اجازه میدهید خدمت رسیده مقصودرا 
مذا کره کنیم» گفتند : پیاید و آمد و آقایان‌را دید و درمیانه گفتکوهایی رفت. 


پس ازیکی دونشست » چنین نباده شد که کوشنهگان » نمایند گانی 


کار گوچندگان میباشد . اینان بدیدن اونرفتند و 


از سوی خود نرد عین‌الدوله بفرستند که با خود او گفتگو شود . اینان 
چپار تن را بر‌گزیدند: میرزا ابوالقاسم پسر بزرگتر طباطبایی» میرزا 
مصطفی آشتیانی بر ادرداچی شیج مر تضی » میرزامجین برادر صدرالعلیاه 
سیدعلاء‌الدین ذاماد بپبهانی : اینان خود پیشکاران آقابان میبودند وبیشتر 
کارها با دست اینان پیش مبرفت . 

شب چپار شنبه بیستم دیماه (۱6 ذی قعده) » اینان بشهرآمده و 
بخانة عين الدوله رفتند و با او بگفتگو پرداختند ۰ عین‌الدوله بدستلویز 
آنکه اين گفتگو را بشاه برساند آنانرا در خانة خود نگهداشت ؛ و 
گفت میباید فردا شب را هم اینجا بمانید گویا میخواست نگزارد باز 
گردند و هریکی را .بجای دور دیگری بفرستد ۰ بعین الدوله گنته بودند 
هم کارها در دست این چپار تن میباشد + آقایان خرسندند که. بشهر باز 
گردند » ولی‌اینان نمیگزارند. این بود میخواست اینان را ازمیان بردارد 
و پرو بال علما را بکند . 

فردا این ۲ گامی هم. درشپر :وهم .درهبدالمظیم. پرا.کنده گردید . 

۹ 


در عبدالعظیم آقایان بیفسردند واندوهناك شدند . اما درشهر » این‌روز 
شاه » برای ناهار؛ بغانةٌ امیر بپادر جنك رفت ؛ و در آنجا میبود که 
آگاهی دادند شهر بپم خورد و مردم بازار ها را بستند . شاه پرسید : 
برای چه ٩‏ .. گفتند : برای آنکه نمایندگان آقایانرا نگه داشته اند و 
مردم میبندارند که ازشپرپرونشان خواهند راند . درباریان پر گ‌میشواستند 
که با زور ازشورش جلوگیرند و مردم را بباز کردن بازار ها وادارنده 
ولی شاه- پرك نداد . 

پس اژ اهار» چون شاه باز میکشت؛ مردم در سر راه او انبوه 
شدند » و زنان گرد کالسکه او را گرفته» وفریاد میزدند : «ماآقابان و 
پیشوایان دین را میغواهیم ... عقد مارا آقایان بسته اند » خانه مای 
ما را آقایان اجاره میدهند ... ای شاه مسلمان بفرما روسای مسلمانان 
را احترام کنند ۰.. ای پادشاه اسلام اگر وقتی روس و انگلیس با تو 
عارف شونه شصت کرور ملت ایران بحکم این آقایان جهاد میکنند.,» 
از این سخنان بیار میگفتند . امروز زنان» با هية روبند و چادر ۰ 
کار بسپار یکردند . 

شاه بارك رفت واژ اینسوی امر بپادر و دیگران ببازار آمدند 
کهمردم را » بازبان؛ بباز کردن بازارها وا دارند . ولی هرچه کوشیدند 
سودی نداد . در اين مبان علاءالدوله هم خیابانپا را میگردیدکه باری 
اینپا نبندند » ودرخیابان جبه خانه نزديك‌سبزه میدان » در دکان‌صحافی ؛ 
سید حسن صاحب الزمانی را دید که با کسانی بگفتگو نشسته چون‌او را 
از کوشند گان مپشناخت » دستور داد بیرون کشیدند وگفت : < ای سید 
مفسد آخر کارخودت را کردی :» این را گفت :و با عصا بسی و روی 
ار کوفتن ,گرفت . سپس گفت او را بتازیانه بستنه . از: این دژرفتاری 
دکانهای خیابانها نیز بسته و مردم بیکبار آمادة ایستادگی شدند . 

شاه یمین الدوله گفت : «الیته مقاصد آقایان‌را اجرا دارید وآنها 
را تا فردا پیاورید بشیر» والا من خودم میروم وآنپا را میآورم» > 
از اين پا نشاری شاه عین‌الدوله ناگزیر شذ» از هر راهیست علما را 
رام گرداند وبشبر بازآورده و همانروز ؛ با تلفون به عبدالمظیمآگاهی 

۷ 


ِ 


پ ۱۷ 
عین الدوله 


داد که شاه در خواستپای آقایان را پذیرفت . ولی مردم دلگرم شود ند 
وبازار ها را باژ نکردند ودسته انبوهی ازشپر روانٌ عبدالمظیم شدند. 


آمد و رفت میان اين در جا چندان بودکه گفتی دو آبادی بهم پیوسته 
4۸ 


است . مردم هبه درتکان وجوش میبودند . 

عی‌الدوله نامه آفایان را گرفته . و خود نامه ای بشاه نوشته و 
بداستان» رویه میانجیگری داد» و در خواستها یآقایان‌را اززبان خودفهرست 
کرد ؛ وهمه را بشاه داد . شاه بنامة آقایان پاسخ داد» ودربالای نامة 
عین‌الدوله پذیرفته شدن درخواستهپا را نوشت» وسیس برای «عدالتخانه» 
که خواست بزركك آقایان بود «دستغط» جداگانه یرون داد . ما در 
اپنجا نامه عین‌الدوله را با فهرستیکه او از درخواستها کرده : بادستخط 
«عدالتغانه» می‌آوریم : ۱ 


عر بضه عین‌الدو له بشاه 

تربان خاکیای جواهرآسمای بندگان اعلیحضرت قری‌شوکت افدس همایونت 
شوم بر خاطعر مپر مظاهر همایون اهایسضرت قدر قدرت شاهنشاهی روسنا 
فداه پوشیده بست‌که این غلام خانه‌زاد از بدو افتذار جاروب کشی افدس اعلی 
تاکنون چپل سال است هه وفت در هر مأموریت طالب ازدیاد دعاکویی‌ذات 
عدیم اللثال مبارك پوده و در هیچ مررد ازایی متصود فلت نداشته است ول 
در این مقدمه حضرات علاه که قصدی جز دعا و ثنا نداشته اند و همه وقت 
بو طیفه دعا گویی غودشان مشفول بوده اند بعلوری پیش آ#د کار شده که اصل 
مقصود از میان رفته و حالا این غلام خانه زاد بیبقدار را در آستان اعطی 
شفیم الگیخته اند که نظسر توجهی از عارف قرین الثرف همایون در انجاح 
عرایش ۲ نها متطوف و با امیدواری بساحم شاهانه بدعا گویی ذات با برکات 
همایون مثفول شوند و چون عرایش آنها از روی دهاگوبی محض است این 
است که بعرض آستان مبارك میرساند و امیدوار استکه بشمول مراحم ملوکانه 
افتغار حاصل ناید . 


صورت مقاصد آ قایان 
۱ معض سلامت ذات افدس مبارك قیت بر را که برای عامه اسیاب 
ازدیاد دما گویی است‌گذشت فرمایید اگرچه دراینجا ضرری بدولت موجه است 
ول این قلام پیشدار در صورت قبول عرض آنر! محض اجراه این اس خیر 
۹۹ 


ودطکویی طماء و امیدواری عامه ازخود تقدیم عبداردکه بدولت‌هم طرری‌مترجه 
نشرد و اسپاب مزید دعاکویی ذات اقدس نیز فراهم آید. 

۲- نظر به پی‌احترامیکه نسبت بحاج میرزامعمد. رضا شده چرن از دطا 
کویان دولت است اظهارسحتی بشودکه موجب مزید امیدواری ودعا گویی مبة 
علماء اعلام گردد . 

۳- سیثات اعمال صبکر کاریچی متسدی راه عران پعرش اولیاه دولت علیه 
رسیده و اجزاه و اتباغ او از جاب دولت مورد تیه شدند خود عدگر 
را هم مترر فرمایید از دخالت پکار منفصل و از جاب دولت توجهی درتتبیه 
او بشود که حد خلاف کاری خود را بداند و موجب امیدواری و دا کویی 
عامه رعایا کردد ودر عرایش سایر [ قابان عظام هم‌باید اراده مخصوص مبنول 
فرماید که آ نپا هم متررن به اجایت کردد 

4- برای دسیدگی بمرایش کلیه رعابا ومظلومین از جانب سنی‌الجوانب 
همایونی ترتیی‌درامر عدالئذانه دولتی‌داده شود که دنم ظلم ازمظلوم سقأ وعدلا 
بل آید و در اجراء عدل ملاحظه از احدی نشود. 


دستخط اعلیحضرت مظفرالدین شاه 

جناب اشرف اثابك اعظم - چنانکه مکرر این نیت شودمانرا اظپار 
فرموده ایم *ترئیب و امیس عدالتخانه دولتی برای اجراء احکام شرع مطاغ 
و اسایش رعیت از هر متصود میمی واجپ تر است و این است بالصراحه 
مقرر ميارماييم برای اجراء این نیت مقدس فانون معدلت اسلامیه که عبارت 
از تین حدود و اجراء احکام شرست مطوره است باید در تام مالك 
محروسةً ايران عاجلا دایر شود بروجهی‌که میان «يچيكث از طبتات رعیت فرفی 
گذاشته نشود و در اجراء عدل وسیاسات بطوریکه درنظامنامً این قانون اشاره 
خواهیم کرد ملاحظهٌ اشغاس و طرفداریهای پی وچه قععاً وجداً معنوع باشد 
البته بهبین تریب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطاع فصول آثرا ترتیب و 
عرش پرسانید نا درتمام ولابات دار وترنیبات مجلس آنوم پروجه صحیح داده 
شود و الته اين فبیل مستدعیات ماه اعلام که باعث مزید دعاگویی ما است 
همه وفت متبول خواهد بود همین دستخط ما زا هم بسوم ولایت ابلاغ کنید 

شهر ذی‌النعده ۱۳۲۲ 


۱۰۰ 


۳ پیش از آنکه دوباره رشته تاریخ را بدست 
گيریم ؛ می‌باید چند سخنی در اینجا برانیم : 
« عدالتعانه» چیست ۰۱ چراعلماء آنرامیشواستند؛.. چنانکه دیده‌میشوده 
«عدالتغانه» میانست که امروژ «عدلیه» مینامند . اداره ای که در آن» 
داورانی بداد خواهیهای مردم رسند و داوری نمایند . این اداره مگر 
نمیبود ۰۰۲ سپس هم » این چه ارزشی میداشت که یکدسته از سران 
علماء ؛ برای در خواست آن » از شی رکوچند و آن آسیبپا را بخود 
هموار گردانند ۰۰ . در اینسا چند چیز را میباید دانست : 

نخست : در آنزمان در ایران «عدلیه ای> نمیبود. راست است‌در 
میان وزارتخانه ها یکی را هم باين نام میغواندند و در همین زمان‌که 
گفتکو میداريم » نظام الملك «وزیر عدلیه» نامیده ميشد . ولی چنانکه 
هي کار ها ؛ از روی خودکامگی بودی» دراين «عدلیه » نیزکارها از 
راه خود کامگی انجام گرفتی؛ و هرچه خواستندی گفتندی وبکاربستندی. 
اينکه جدایی میانه توانا و ناتوان و دارا و نادار نگزارند ودادگرانه 
رسید کی نمایند , در آن‌عدلیه شناخته نبودی. راست است که آنزمان انبوه 
مردم » کنتر نیاز پعدلیه داشتندی ؛ زیراکمتر به پیداد گری گرایدندی . 
و از آنسوی بیشترکنتگو ها با دست ملابان و ریش سفیدان و سران 
کویپا بایان آورده شدی . ولی گاهی تیر بیدا دگرانی» از درباریان‌و 
دیگران بیدا شدندی » و دست بدارابی مردم باز کردندی » و در این 
هتگام بودی که نیاز بيك دادگاه افتادی » و این در ایران نمیبود . 
اینست آقایان در میان درخواستهای دیگر خود » بودن چنین اداره ای 
را هم میغواستند و آن را دربایست میشماردند . 

دوم : دولت برای برپاکردن «عدلیه» بدانسان که خواست علماء 
میبود » ناگزیر شد یکه قانونی بگزارد» واین خودگامی در راء‌قانونی 
شدن کشورمیبود و کوشند کان‌را بخواست ی که میداشتند نردیکتر میگردانید. 

سوم: چنانکه دیدیم کوشندکان ازناگزیری بمبدالعظیم پناهیدند. 
امامجمعه با آن کار شود » شکستی باینان داده » وبیم میرفت که دنبالهة 
آن گرفته شود » و شادروان طباطبایی برای خویشتنداری چنین اندیشید 


۱۰ 


که ازشپر بکوچند ۰ و خود انديثة بسیار بخردانه وبجایی میبود » و 
بدینسان زیان شکست را از خود دور کردانیدند و دوباره تیرو گرفنند . 
ولی تا کی توانستندی در آنجا ماند ۶ .۰ . طباطبایی و بهیپانی نيك 
میدانستند که اگر ماندنشان درآنجا بشتر باشد ۰ سیاری از گوچندگان 
دلسرد و تومیدگردند و رو پراکندکی آورند . زیرا هر یکی‌ازآنان 
خانه و فرزندان خود را گزارده ؛ و از کار ويثة خود دست کشیده ؛ 
وباهید پیشرفتی همراهی نموده بودند » و همینکه اند نومیدی بدلپای 
ایشان راه یاثتی نماندندی و باز گشتندی. در راه رهايي توده از جان 
گذشتن و سختیپا شکییدن؛ در دلپا جانگرفته ‏ و چنین جانفشانی از 
مردم چشم نتواستندی داشت . جز ازدوسید وچند تن دیگری» از روی 
پینش و آهنك نمیکوشيدند . درچنین پیش آمد ها پیشوایان بایدهمراهان 
را کم‌کم پیش برند » وبیش از اندا؛ٌ توانابی بکوشش برنيانگيزند, 
نپا پیروان نبودند» به برخی ازپیشروان دلگرمی نمشد داشت . 
در تاریخ بیداری داستان شگفتی از سید احمد برادر طبابایی وپسرانش 
می‌آورد . میکویه : امامجمعه پیام فرستاد که کسانیکه رازداران شما 
می‌باشند و شبها لحاف بروی شما می اندازند » آگهی از کارهاتان بما 
میرسانند » بای دوستان خود دلگرم نباشید » از این پیام او آفایان 
بمدیر الذا کین بد کمان گردیدند واورا از میان خود بپرون کردند «وسپس 
مدیر الذا کرین داستان دراژی ؛ از پیوستکی که میانه عین الدوله و سید 
احید طباطبایی و پسرانش میبوده » نوشته که در تاریخ یداری همه‌آنرا 
آورده . و ما چون از راست و دروغ آن آگاه نیباشیم » در اینجا 
نبیآوريم » ولی این پیداست که بد گمانیپایی در میان بوده است؛ و ما 
نوشتی مکه چون عین الدوله کسی را بنمایندگی از کوچندگان خواست؛ 
و آنان سید احمد را برگزیدند : و او رفت وچیز هايی با عین‌الدوله 
نهاد » علماء نهادهٌ اورا نبذیرفتند . 
بالین بدگمانیها؛ جای ایستادگی بیشتر نمیبود» و بهتر وبخردانه‌تر 
همین بود که کوچ را تا اینجا که آمده بود : بيك ثتیجه ای رساننده 
و آیرومندانه بشهر بباز گردند » واین زمان به نتیجه ای بالات از «عدالتخانه» 


اه 


امید نتوان‌تندی بست . این دو مرد همه از روی ینش میکوشیدند ؛ و 
سپس خواهیم دید که به < عدالتخانه > تنها خرسندی ندادند» و خواست 
آخرین شودرا ‏ که < مجلس > عیبود آشکار گردانید ند . 

مت نوشته ها چون آماده گردید روز آدینه بیست ودوم 
باز شت. کو سحند گان 
کون گارج دی‌ماه (۱۸ ذی قعده) را برای_باز گدن کوشند گان 


به تهر ان 
# بشور بر گزیدند . در اين روز » با دستور شاه 


امير پهادر (وزیر دربار) و اقبال‌الدوله ونصرالسلطنه وشس‌الملك (پسر 
عین الدوله ) و کتان دیگری از درباریان» با کالسکه‌های سلطنتی و 
ید کپای زرین افزار و سیمین افزار» با شکوه بسیار؛ به عبدالعظیم 
رفتند که آقاپان را بشپر آورند : بازار ها بسته شده و عردم دسته‌دسته 
رو به عید المظیم آوردند » امير غان سردار تلفن کرد درشکه ها و 
کالسکه‌های شپر همه را پآنجا بردند . نیزبیاری از (عیانبا وتوانگران 
درشکه‌ها وکالسکه های خودرا فرستادند , راه آهن تهران و عبدالعظیم 
را نیز مچانی کردند. مردم چندان انبوه شدند و بهم فشار میآوردندکه 
بیم نابودی کسانی ميرفت . 

مه ساعت به روز ؛ منبری در صحن گزاردند » و حاجی شیخ 
معید واعظ بالای آن رفت » و دربودن همه علماه و مردان درباری و 
دیگران « دستعط > شاه را خواند. پس ازو شیخ مپدی واعظ وسید 
اکبر شام که هر دو از واعظان بنام می بودند . بمنبر رفتند » وباز 
دستخط شاه و درخواستهای کوشندگان را خواندند» و شادیپا وساس 
گزاریپا نمودند . مردم با آواز بلند < زنده باد بادشاه اسلام > و«زنده 
باد ملت ایران > گفتند . بنوشته تاریخ بیداری این نخستین بار بودکه 
آواز « زنده باد ملت ایران > شنيده ميشد؛ ونعستین بار بودکه مردم 
بنام توده دعا کرده وشادی مینمودند . 

یکساعت پس از نیمروز کالسکه ها آماده‌ گردید و کاروان براه 
افتاد . دو سید با حاجی شیخ مرتضی و صدر العلناه و افیر بپادر در 
کالسکه شش اسب پادشاهی نشستند » و دیگران هر چند تني در بك 
کالسکه جا گرفتند . مردم یز دردرشکه ها نشمتند . ید کپا درجلویراه 


۱۳ 


پ ۱۸ 
سعد الدو له 


افتادند . بدیان با شکوه بسیار روانه گردیدند ؛ وچون بشهر درآمدند 
اژ میان مردم گذشته و خیابانها را بموده » در جلو کاخ گلستان پیاده 
شدند . علماه بدرون ارك درآمدی و پس از دیدن عین الدوله همراه 
او ومشیرالدوله بنزد شاه رفتند. شاه باسادگی بسیار آنان را پلریرفته, 


۱. 


و پس از پرسش و نوازش چنن‌گفت: « پیش از آنکه شا درخواست 
کنید» من خود میخواستم « عدالتغانه » بر پا گردد . در نیم شعبان 
به نظام الملك گفتم آن را برپاگردانه . پس ازاین هر کاری داریدبخود 
من باژ نمایید ...> آقایان در پاسخ سپاس گزاردند . سپس شاه بگله 
پرداخته چنین گفت : « چرا در پیش آمد سرای بانگ بخود من نگفتید 
وب یآ گاهی از دولت بکارپرداختید ؟:..> طباطبایی پاسخ داد : «مشیر- 
الدوله ومشر السلطنه هر دو در اینجا هستند . من بارها بآنان گفتم ۰ 
و نامه هم نوشتم و پاستعی که داده اند در اینعاست» . 

در این میان چون مردم در برون چشم براه علماه می داشتند 
و بتابی مینمودنده شاه آنان را براه انداخت . آنان چون‌یرون آمدند 
مردم با شادی و هایپوی بسیار کردشان راکرتتند » و هریکی که بغانة 
خود مرفت دسته از مردم با او رفتند و تا دم خانه رسانیدند . بدینسان 
کوچندکان پس ازیکماه بشپر باز گشتند . بان خواری و ناتوانی رفته 
بودند و باین ارجمندی و توانایی باز آمدند . 

از فردا مردم دسته دسته بدیدن دو سید و دیگران میرفتند ؛ و 
شب یکشنبه شهر را چراغان کردند ۰ و بنام «< عدالتغانه » جشن وشادمانی 
بسیار نمودنه . عث الدوله از علماء دیدن کرد ؛ و چنانکه در خواست 
ایشان بود علاه الدوله را ازحکرانی تهپران برداشت . 

آکاهی از اين پیش آمد بروز نامه های اروبا هم رسید و آن 
را. با ستایشی از علماه یاد کردند ولی آنهپا «عدالتغانه» را پارلمان 
یامجلس شوری معنی میکردند » و در روز نامه ها داستان را بنام 
شورش علماه بر دولت: بادکرده چنین مینوشتند. که دستگاه خود کامگی 
اژایران برچیده شده . وشاه بمردم آزادی داده ؛ ودارالشوری بربا خواهد 
کردیده و آز ادی زبان وخامه خواهد بود. بدینسان داستان‌را بسیاربزر گتر 
از آنچه بوده می‌فهمیدند . 

علاء السلطنه سفیر ايران در لندن » نوشته ای ببون داد که در 
آن» رو دادن شورشی را در ایران » دروغ شرد » چیزیکه هست او 
نیز پیش آمد را » ببعنی دیگری باز نموده چنين نوشت : اندك رنجشی 
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میانه دولت با علما روداده بود؛ و علاء به عبدالعظی که چند کیلومتری 
تهران‌است پناهیده بودنده شاه ازروی مپربانی» فرمود رنجش آنان را 
بردارند و بتهران باز گردانند. دادن دارالشوری» و قانون؛ و آزادی 
خامه ؛ و برپا کردن عدلیه ۰ از روز نخست آرژو ی خود شاه میبود 
که اکنون بدلغواه آنپا را داده . پیداست که بسفارتخانه نیز آگاهی 
درستی ازچگونگی نرسیده بوده. 
آزاين شگفت تر آنکه دارندة حبل المتین که این نوشته ها را 
از روز نامه های انکلیسی ترجبه گردانیده» همه را راست پنداشته .و 
از اینکه شاه دارالغوری و آزادی داد » بفادی پرداشته وستایشگری 
و چابلوسی بسیاری نبوده ‏ و چند ستون را پر گرداتیده پی آنکه‌نامی 
از علماء برد و از رنجهای آنان سباس گر ارد :که این نمونه دیگری 
از بدگپری اوست . این بد تر که سپس که از تهران نوشته ها رسیده 
و دانسته شده که پیش آمد رنك دیگری داشته. وشاه نبا بدلعواه خود 
چیزی نداد و از آنسوی عین الدوله ناخشنود میبوده» یکبار خاموش 
گردیده » و چنانکه گفتیم داستانها را پس از گذشتن چند ماهی : در 
روز نامه اش آورده » و آنبم با بدگویی و نکوهش از علماه توام 
می باشد . 
ن ماه با خوشی میگذشت . مردم بنوید دولث 
بد اندیفیهای من جوی هه مد 0: بو بل یی 
۴ امید بسته وبازشدن «عدالتخانه » را می‌بیو سیدند, 
عبیالدو له ۲ : ۱ 
7 میان مردم گفتکو از توشته شدن قانون میرفت . 
علماء دید و بازدید میکردند و نزد مردم جایگاه دیگری بافته بودند . 
در نامه ای دیدم » نویسنده که از, بدخواهانست » رفتن بهبهانی را بغانه 
طباطبایی مینوبسد وگله میکند که چراغ و لاله در جلوش میکشیده‌اند 
و مردم از پیش ویس روانه گردیده و شاعران شمر مپخوانده اند , 
گوبا در این روز ها بودکه علماه ببازدید عين الدوله رفتند . 
طباطبایی باو گفت : « این عدالتغانه که ميخواهيم نخست زیانش بعود 
ماست. چه مردم آسوده باشند وستم نبیشند و دیگر از ما بینیاز گردند 
و درهای خانه های ما بسته شود. ولی چون عبر من و ت و گدشته کاری 
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کنید که نام نیکی از شما در جپان بماند ؛ و در تاريق بنویسند بنیاد 
گزار مجلس و عدالتخانه عن الدوله بوده » و از نو این یادگار در 
ابران بماند 4 . 

عین الدوله پاسخی نکفت و از شنیدن نام « مجلس > ابرو ها 
در هم کشید , راستی این بودکه او میخواست کوشی باین سغنان ندهده 
واینکه تأگریر شده و کرشندکان را شپران باز گرداننده ‏ و آن‌دستخط 
شامرا بدستشان داده بود میخواست همه را نادیده گیرد » و کوشند گانر۱ 
با چاره جویها از نرو انداژد و آزمیان برد . آو میخواست خود ایرانرا 
نك گرداند» ولی از چه راه ۰.۶ از راه خود کامگی . روز نامه اش 
حبل المتی در شماره های خود دری بنام « اصلاحات جدیده با خیالات 
عالیه وزیر اعظم» باز کرده وسغدان درازی مبراند . عن الدوله مردکم 
دانشی میبود دردربار خودکامه بزرك شده . بربون کاق میافناد که نام 
قانون با دارالشوری شنود ؛ و با توده را دلیسته کارهای‌کشوزی بیند. 
این بود ازدرون دل‌دشمی مینمود . از درخواستهای علماء تنها علاءالدوله 
را از حکرانی‌نپران برداشت و آن دیگر ها را بیکبار فراموش‌ساخت. 

درئیماً دوم بپمن یکداستان نا بپوسیده ای رخ داد » و آن‌اینکه 
شب چپار شنبه هجدهم بپمن (۱۳ ذی قعده) » سعدالدوله وزیر تجارت؛ 
و دکتر محمده خان احیاء البلك ر؛ » از خانه های خودشان رف و 
از شپر برون راندند : سعد الدوله را بیزد » و دکتر محمد خان را 
بماز ندز ان . 

گناه اینپا دانسته نبود . جز آنکه سعد الدوله مرد گردنکشی 
میبود ؛ و چنانکه گفتیم در برابر عین‌الدوله ایستاده بکار های نوز و 
علاء الدوله خرده میگرفت » و ببازر گانان هواداری مینمود . این رفتار 
او بگردنکشی وخود خواهی عن الدوله ‏ که این مان یبگانه‌سر‌وشته‌دار 
ابران میبودو «شاهزاده اتابك اعظم> خوانده ميشد؛ برمیعورد . چنا نکه 
خود او میگفته ». از نهران پای پیاده بیرونش میبرند » و قزاقان در راه 
تاریانه زده واز هیچگونه دژرفتاری باز نمی ایستاده‌اند . 

دکتر محمد خان پزشك امین السلطان بوده » وگویا همبن مایة 
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دشمنی عين الدوله شده . ناظم الاسلام انگیزه بییون کردن او را : از 
خودش پرسیده ۰ و او هم نمیدانسته . 

اینان از کوشند گان نمی بودند» و برون‌کردن اینان بآنان نبایستی 
بر خورد . ولی چون مردم خود کامگی را رفته میشماردند » و امید 
بآزادی بسته بودند » از این پیش آمد نابیوسیده رم خوردند و اندوهتاك 
گردیدند . ولی بازبی‌پروایی نمودند» و چون‌گفتگو ازنوشته شدن قانون 
« عدالتغانه » میرفت بخود نوید ها دادند . 

در ماه اسفند یکداستان دیگری رخ داد » و آن بیون کردن 
سید جمال واعظ ازشپر بود. چنانکه گفتیم از شبیکه داستان مسجدشاه 
رخ داد » سید جمال درخانه ناظم الاسلام نپان میزیست. ولی در آخرین 
شب درنك کوشند گان درعبدالءظیم» ناظم الاسلام با معین‌الملمای اسپهانی 
او را برداشتند و به عبدالعظیم بردند» وچند ساعتی (نیمه نهان) درآنجا 
میبود » تاهمراه دیگران بشیر باز گشت وبخانةً خود رفت . ولی‌عین‌الدوله 
اورا نیامرزیده :و گاهی نامش را با خشم میبرد » و این بود سیدجمال 
بیبناك میزیست . در آغاژ های اسفند بود که نبیر الدوله که پس از 
علاء الدوله حکبران تبران شده بود بحاجی شیخ مرتضی نامه‌ای نوشت؛ 
بدینسان که بهتر اینست سید جمال » برای زیارت بشهد رود» ودررفت 
سفر اورا هم من دهم . بیدا بود که عین‌الدوله میخواهد سید جمال‌را 
بیرون کند » و اين نخستین نمونه بداندیشیهای او بود . طلبه ها خواستند 
بشورند ونگزارند . دوسید جلو ایشاترا گرفتند . بیبهانی برای‌میانجیگری» 
شیخ مبدی واعظ را نزد عین‌الدوله فرستاد . ولی او نبذیرفت و چنین 
گفت : « محالست این خواهش آقا را قبول‌کنم . البته باید سید جمال 
دههٌ عاشورا را در تهران نباشد . چه مذا کرات منبری او باعث فنله 
و آشوب خواهد گردید» . سوگند خوردکه اگر سید جمال نرود اورا 
را خواهم کشت » ولی | کر خودش برود زبان میدهم که پس ازعاشورا 
آو را باز گردانم » وشاه هزار تومان باو» در رفت سفر میدهد . 

بپیپانی نائزیر شد پذیرد و بسید جمال گفت روانه قم گردد ۰ 
در تاریخ بیداری مینویسد : <آقا سید جمال گفت مقصود هبة ما... 
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فقط اينست که شاه مجلس شورا بدهد . من اگر بدانم مجلس دادن 
موتوف ومنوط بکشته شدن منست با کمال رضا و رغبت و میل برای 
کشته شدن حاضر میشوم . آقای بهبیانی فرمود این لفظ هنوز زود 
است و به زبان نیاورید . فقط بپمان لفظ < عدالتخانه > اکتفا کنید تا 
زمانش برسد > . 

باری روز دوشنبه سی ام بپمن ۲٩(‏ ذی‌الحجه) سید جمال با مس 
خود وبا يك نوکر از تهران بیرون رفت و ده عاشورا را درقم میبوده 
ا سپس ذوناوه. باز گشنت.. کوشندکان از بیشواز ونبایش باژ ایستادنه 
ولی نوازش ومپربانی بسیار نمودند . 

در دهةً محرم عین‌الدوله «روضه خوانی4 برپا کرد » وخواستش 
این بود که خود علما يا بسران وخویشان ایشانرا بسوی خو دکشد .و 
دراین باره از دادن پول هم باز نمیایستاده و کار کنان اوبا علماء یاپسران 
ایشان بآمد ورفت پرداخته بنرم گردانیدن ایشان میکوشیدند . ولی‌ازاینها 
سودی نبود. عین‌الدوله میغواست میانهةٌ دوسیدجدایی اندازد» وطباطبایی 
را بسوی‌خود کشیده بپبپانی‌ر! ازمیان بردارد . ولی مردانگی ونيك نهادی 
طباطبایی میدان نمیداد . 

در اینمیان کوشندگان » بد اندیشیهای عن الدوله را در یافته ؛ و 
امید کم کرده ؛ ودوباره بکوششهایی پرداخته بودند . علماء » بنام میهمانی» 
هفته دو روز ؛ کرد هم آمده بگفتگو می نشتند . از آنسوی طلبه ها 
دسته هایی پدید آورده ونشست هایی بربا میئمودند » و یکی از کارهای 
اینان بود که شبنامه ها مینوشتند وبا ژلاتین چاپ کرده » ونهانی‌براکنده 
میکردند . 

بدیشسان اسفند بپایان آمد » و سال نوین ۰۱۲۸۵ که ازسالهای 
تاریهی ایران خواستی بود فرا رسید . مردم روز همای نوروز را در 
میان بیم و امید پسر دادند . 

در آخر های فروردین یکشب نشستی میانه عن الدوله باطباطبایی 
رخ داد » وآن چنین بود که احتشام السلطنه ؛ که از کسان نیکنام شمرده 
ميشد و تازه از سفارت آلمان باز گردیده بود؛ بغانةً طباطبایی آمد » 
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پ ۱٩۰‏ 
سید جمال واعط 


و با او سغن ازءین الدوله و کار های او بمیان آورد؛ وچنین درخواست 
که طباطبایی » دیدی با عین الدوله کند که دوتن تنها با هم نشینند.۰ و 


تا 


چنین باز نمود که گره کار » ازهمین دیدار » باژ خواهدشد . شاد روان 
طباطبایی گفتة اورا پذیرفت » وشیانه در تاریکی بخانهٌ عین الدوله رفت ؛ 
ودو تن تنها باهم نشستند و بسعن پرداختند . عین الدوله قرآن خواست» 
و بآن سو که خورد که ۶« من با متسود شما حاضرم و تول میده م که 
بهمیت زودی مجلس تشکیل گردد . من خیال شما را مقدس میدانم + و 
جا کنون که مسامحه کردم خواستم موانم را ازجلو بردارم . ايتك بشما 
قول میدهم که هبین چند روزه عدالتغانه صحیح برپا شود ...۰ 

طباطبایی » باین سو کند وپیمان» دلگرم گردیده باز گشت . ولی 
در برون نشاني ازاین نوید دیده نشد» ودرهمان روز ها» داستان نشست 
باغشاه پیش آمد که داسته شد هه آن سخنان دروغ بوده . 
۱ دراین هنگام مظفرالدتشاه درباغشاه می نشست . 
تست دز باشیاه راین م مظفرالدینشاه درب می نشست 

عبت الدوله روز سه شنبه دهم اردی بپشت نهستی 

در آنجا بربا کرد ؛ واز وزیران درباره عدالتخانه و بکار بستن دستخط 
شاه سکالش خواست . چنانکه گفتیم عبت الدوله هیچگاه نمیغواست کردن 
پدر خو استهای کوشند گان بکز ارد. گذشته از آنکه نسیخواست رشت؛فرمانروابی 
خودکامانه را ازدست دهد » چون خود مرد کم دانشی میبود » از قانون 
ومجلس واینکونه اندیشه ها مرمید وآنبارا دشمن میداشت . ابن بود 
پافشاری در یذ بر فتن‌در خواستها میکرد.چیز بکه هست نمیتخو است‌همه گناه‌بکردن 
او باشد ومیغواست کسانی را نیز همباز گرداند . این نشست برای آن 
بود و از پیش به برخی وزیران سفارشپا شده بود . 

عین‌الدوله سغن را چنین آغاز کرد: «هه میدانید که اعلیحضرت 
پادشاه ‏ دستخط عدالتغانه را برون داده . من آ گر چه دستور داده ام 
نظامنامة_آن را نوشته اند واينك بپایان میرسانند ۰ ولی خود ایستادگی 
نشان داده ام و کنون چون ملابان دست برنمیدارند وشبنامه ها میلویسند» 
شبا بینید آیا بپتر است که دستخط را بکار بندیم » یاملایان را نومید 
گردانيم و بایبوی دولتی پاسخ دهیم .> 

باشند گان همه خاموش ماندند . دو باره گنتگو را بپان آورده 


پرسید با 
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احتشام السلطنه_پاسخ داد : « بپتر است دستخط را دوان گرداند. 
ژیرا اگر روان نگردانید دولت را بنزد مردم ارجی نماند . ازآنسوی 
بنیاد عدالتغانه زیانی بدولت نخواهد داشت > . 

امیربپادر جنك ( وزیر دربار ) گفت : « چنین نیست . برای دولت 
آن بپتر اس ت که دمتخط بکار بسته نشود . چه اگر عدالتخانه بربا گردد 
باید سر بادشاه با سر يك میوه فروش یکسان گرده . آنگاه هیچ 
حکمرانی نتواند « دخل > کند و راه « دغل > بسته شود >. 

احتعام السلطته گنت : < جناپ وژیر دربار » دیگر بس است» 
۶« دخل > تا کی ؟! ستم تا چند ۱6 تا چه انداژه مردم را خوار ونادار 
میخواهید ۰۰۱۶ اندکی هم دلتان بحال توده سوژد. بیش از این مردم 
را از دولت رنجیده نگردانید , علماء را دشین شاه نسازید >. 

حاجب الدوله بسخن در آمده گفت : «داگر عدالتغانه برپا شود 
دولت نابود خواهد شد 4 . 

ناصر الملك وزیر اروپا دیده مالیه گفت : < آری چنون است. 
هنوژ در ایران هنکام برپا کردن مجلس نرسیده . عدالتغانه را با این 
دولت سازش نخواهد بود > . 

آمیر بپادر دوباره بسغن در آمده گفت : < چناپ احتشام السلطنه 
شما که ازقاجاریان میباشید نباید خرسندی دهید که پادشاهی‌از این خاندان 
برون رود > . 

احتشام السلطنه پاسخ داد : « پیشرفت دولت و فزونی نروی او 
در هبراهی وهمدستی باتوده است . امروز دولت را خوشبختی روداده 
که توده خود دربند تیکیبا گردی.. ارج این را بدانید » وبانوده دست 
بهم داده بیدیپا چاره کنیه » و دولت را دارای آبرو گردانید » تانونی 
بگزارید که همه پروی کنند . دیگر ستمگری بس است » شاه را بدنام 
نکنید » دولت را رسوا نسازید > . 

امیر بپادر رو سین الدوله گردانیده چنیت کفت : < احتشامالسلطنه 
میخواهد توانایی شاه را از میان برد >.. 

احتشام السلطنه کفت : « من آرژومندم پادشاه و «ولی السة > 
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خود را : مانند امپراتور آلمان وانگلیس توانا بنم » لیکن شما میخواهید 
آو را همجون خدیو مصر و مر (ففانستان گردانید > . 

اعیر بهادر گفت : « من تا جان دارم نگزارم عدالتغانه بربا شود 
خوبست شما بروید در کشور آلمان» و بامپراتور آلمان بند گی کنید . 
آقای من + نادشاه من ۰ اینگوله بندگیها وا دریامت نیدارد > . 

گفتکو چون باینجا رسید عین الدوله رشته را بریده وچنین گفت: 
دمن میباید » اين گفتگو را باعلیعضرت باز نمایم ۰ وازشود شاه دستور 
خو اهم > . 

بدینسان شمت بپایان رسید . عبن الدوله میخواست مرده نگوبند 
که او تنها ناغرسند است و نمیگزارد عدالتغانه برپا شود و همداستانی 
دیگر وزیران را هم بدانند » و چون در این نشست احتشام السلطنه» 
پیروی ازدیگران شموده» و هواخوامی نوده نشان داده بود » چند روز 
دیگر ؛ اورا پدستاویز نگپبانی وسر کشی بکار های مرزی روانه کردستان 
گردانیدند . زیرا چنانکه خواهیم آورد» در این هنکاء سیاه عذمانی از 
میز کذشته بن رکفت کفتژو ور کشا کی کر مباوق, میبودت مردم ایی, را 
« دور راندن او ازنبران » دانستند » و این جایگاهی برای او در نزد 
آزادیخو اهان باز کرد . ( چنانکه رون راندن سعد الدو له . جایگاهی 
برای او باز کرده بود ). 

ناعه طباطیا 
نی گردانیدن این نشست » و از گنته های وزیران در 


بعیر. الدو له س 
کون و آن » واز رفتاریکه سپس با احثشام السلطنه کرده 


این در نیمه های اردیپشت بود. مردم از بر با 


شد . پنومیدی افزودند » وباز بدو سبد و دیگر سران فشار آوردند . 
طیاطبایی‌نامه ای بعین الدوله نوشت که اينك آنرا» بااند کی کوتاهانیدن؛ 
در اینجا میآوریم : 

کوآنهمه راز وعید وسان - مسلم است ازخرایی این معلکت واستیصال 
این مردم و خطراتی که این صفحه را احاطه نموده است خوب مطلمید و 
هم بدیپی است و مدانید اصلاح تام ایتها متحصیر است خأسیس مجاس و 


اتعاد دولت وعلت و رجال دولت باعلم‌اء عجب در این استک» مرش‌را شناخته و 
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طریق‌علاج مم‌سلوم واقدام نبیفر مایید این اصلاحاث عم قریب واقم خواهدشد 
لکن مامیغواهيم بدست بادشاه وزتابك خودمان باشد نه‌بدست روس وانگلیس و 
عشمانی‌مانميخواهيم درصفعات تاریخ بنویبنددولت بمظفر الدین شاه عنقرض وایران 
درعپد آن یادشاه بریاد رفته.. ‏ شطر نرديك ووفت مضیق وحال این مرض 
مشرف ببوت است احته‌ال برء ضعیف در علاج چئین مریش آنا مسامیعه‌رواست 
و با علاج را بتاخیر انداختن سزاوار است بغداوند متسال و بجیم انییاع و 
اولیاء قسم باندکی مسامعه و تأخیر ايران میرود من اگر جسارت کرده وبکنم 
معذورم زیرا که ایران وطن من است اعتیارات من در این مبلکت است 
خدمت من به اسلام در این معل است عزت من تمام رسته باین دولت است 
می‌بینم این مملکت بدست اجانب میافتد و تبام شئونات و اعتبارات من میرود 
پس تا نف دارم در تکوداری این مملکت میکوشم بلکه هنگام ازوم جان را 
در راه این‌کار خواهم گذاشت... امروز باید اغراض شخصیه را کنار گذارده 
معضش خدا جان تاری کرد این کار چرا به اسم نلان و فلان انجام کرد 
وقت نلک ومطب مهم است ووقت این خیالات نست‌من حاضرم در ایشاه از 
همه چیز بگذرم شان و اعتبار را کار گذارده انجام این‌کازرا اگر موفوف باشد 
باینکه در دوات منزل حضرت والاکنش برداری و دربانی کنم حاضرم (برای 
مات ورنع ظلم) حفرت والارا شدا ورسول:. 
دامانست این مسنکت و این فرده‌را اسیر روس و اکلس و عتمانی تغرمایید 
عهد چه شد فرآن چه عید ما برای اینکار یعنی تاسیس مجلس برد و الا 


قسم میدهم پرپژید انچه در 


ما به الاشتراك نسداشتيم مختصر أ اقدام در این کار فرمودید ما هم حاضر 
و همراهيم اقدام نفرمودید یکنته اقدام خواهم کرد با انجام مقصود یذ هردن 
پرواندارم زیرا اول از جان گذشتم بمد اقدام نمودم چیزی از عبر من باقی 
نبانده واز چیزی محظوظ نمیشوم پس حظم اقدام باینکار و منتها آمالم انجام 
ین کار است با جان دائن در این راء که مایا آمرزش و افتغار خودم و 
اخلافم است اینکار را پلند و اسبی برای خود در صفحه روزگار باقی پگذارم 
این‌کار اکر صورت نگبرد برما لمن خواهند کرد چنانکه ها به اسلافدان شوب 
تمبگوييم باز عاجزانه التماس میکام هر چه زود تر این کار را انجام دهید 
تاغیر این کار ولويك روز هم باشد اثر سم فاتل را دارد فعلا دفم شرعلمانی 
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نمیشود مگر بای مجلس و اتجاد علت و دولت و رجال دولت و عماء تاج 
حنه دیگر ماج به ان است فلا بیش از این مصدغ نیشوم و السلم 

میباید نيك دید که دراین نامه بجای < عدالتخانه > » باد «مجلس4 
و « انحاد دولت و ملت > کرده میشود . راستی اینست که اين زمان ؛ 
دو سید وهمدستان ایشان » يك گام دیگری سوی پیش نهاده ۰ و کم کم 
پرده ازروی خواست آخرین خود» که مجاس شوری ومشروطه میبوده 
برمید اشنند . 

يك چیز شکفت آنکه در تاریخ پیداری مینویسد : « عین‌الدوله 
چون نامه را خواند» کلمةٌ « یکتنه » را در این جمله که میگوید: 
< یکتنه اقدام خواهم کرد > « یکشنبه 4 پنداشت » وترسید که روز یکشنبه 
شورش پیش آید » واين بود چند فوج سرباز را » که در بیرون شور 
لشکر گاه میداشتند » بدرون شپر آورد» وبنگپبانی ارك و قراولشانه ها 
بر گماشت » و بشاه گفت : «ملایان میغواهند روز یکشنبه بشورش 
برخیزند ۰6۰۰۰ وازآنسوی بمیان مردم نیز هیاهو افتاد که روز یکشنبه 
« جپاد » خواهد شد ‏ و عين الدوله بدو سید و دیگران پیامپاییی از 
بیم ونوید میفرستاد . روز بکشنبه آمد و رفت » وهیچ کاری رو نداد 
ولی مردم پی بردند که دولت از کوشندگان دربیم است ۰ واین بردلیری 


آنان افزود . 
ی بدینسان بار دیگر میان کوشندکان و دولت بهم 
نه بجن خورد » و کوشند گان باز بگله وبد گویی بر خحاستند, 
و آوازه آن 


دراینمیان پیش آمد هابی نیز عنوان بدست اینان 
داد . مردم فارس که درآنسال دادخواهی کرده و نتبجه ندیده وخأموش 
گردیده بودند » دو باره بدادخواهی برخاستند وتلگرافم‌ای پیایی بدولت 
و علماه فرستادند . نیز تلگرافی بمحمد علبمیرزای ولیعهه نوشتند . در 
اینبنگام شماع السلطنه باروپا رفته » ولی کار کنان او ممچنان دیه های 
مردم را ازدستشان میگرفنلد وسختی بیشتر مینمودند ۰ درنتیجه دادخواهی 
و ایستادگی مردم ؛ شاه شماغ السلطنه را ازحکمرانی فارس برداشت» و 
علاء الدوله را بجای او ؛ بحکرانی فرستاد ؛ ولی دیه های مردم را باز 
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ای دلوله بو 
روا 

ندادند و کوشند گان همین را عنوان دیگری برای گورتی از دولت و 

شورانیدن مردم » گرفند . 


یم پس از آن آ گاهی از آشوب مشبد رسید . چگونگی این بوده: 
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حاجی معمد حسن نامی » نان و گوشت شهررا به« کونترات > برداشته 
وبپای آنپارا بسیارگران گردانیده بود . مردم سختی افتاده ومینال‌دنده 
ولی چون آصف الدوله حکران ودیگران با وی همبار وهیراز میبودند, 
جایی ۳ 
پسته پاینسو و آنسو میروند . کسی پروای ایشان نمبکسند و بجلوشان 
نمیافتد . سراننجام طلبه ها بکار میبردازند و با آنان همدست میشوند ؛ و 


ب 


مردم را بسس خود زق می آورد ؛ و کسانی فررستاده حاجی مجمده حسن 


ای دادخواهی نمی یافنند . کم کم پآهنك شورش میافتند ودسته ها 


ی از ایشان بنام « وئیس الطلاب 4 که تنقازی میبوده جلو میافند و 
را پپیش خود مبغواند ؛ و ازو نوشته میگیرد که ناسه روز دیگر نان 
و وتات را ارزان گرداند , حاچی محید حسن نوشته میددد و برون 
مایب و با گاهی از آصف الدوله برد آوردن نفنگچی میپردازد . روز 
سوم مردم » ارزان گردانیدن‌نان و گوشت را می‌بیوسیدند » وچون نشانی 
بدیدند » باز دسته پستند و رئیس الطلاب با طلیه ها مد گوهر شاد 
آمدلد ی انوا وا یشگاه گرشتد ونر پرداشتند . وقس الطلاب ازرهی 
ازطلبه‌ها و مردم را فرستادکه حاچی معمد حسن را بکشند ویاورند. 
اینان چون بتکان آمدند مردم نیز بازار ها را بستند و گروهی نیز از 
بازاریان بابنان پیوستند . در آن سه روز حاجی محبد حسن تفنگچیایی 
از « کاکریها »۰ از دیه های خود گرد آورده و حکسران نیز دویست 
ان سوار فرستاده بود . اینان درخان؛ حاجی محمد حسن ودرکارواتسرای 
پپلوی آن آماده وچنم براه میایستادند . طلبه ها ومردم‌ که ازچگونگی 
آ گاهي نمیداشتند و چلان کمانی هر کز نمیبردند » بغانهةً حاجی مد حدن 
رسیده و چین خواستند باژور و فشار دررا بشکنند » و بدرون رقنه 
حاچی محید حسن را بگیرند , ازآنسوی نعست با چوپ و سنك پاسخ 
دادند و سپس پیکبار با تفنك شليك کردند . طلبه ها و مردم هبینکه 
آواز غليك تفنك شنیدند رو بر گردانیده و بگریشنند و کسانی که تیر 
خورده بودند بفتادند , تفنکچیان دبالشان. کرده ۰ از پشت بامپا شلك 
کنان تا صعنشان رسانیدند» ودر صحن نیز زینبار نداده وهبچان شليك 
کردنه . دستهٌ انبوهی تیر خوردند » که رویپمرفته چبل تن مردند وباز 
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مانده پس اززمانی بهبود یافتند . این .شد نتيجة شورش مردم بیچاره . 
این داستان در ماه فروردین میبود » ولی آگاهی از آن بتهران» 
در ماه اردیبهشت رسید » وخود رنك دیگری پیدا کرده چنبن براکنده 
شد که بدستور آصف الدوله حکمران » شليك بکنبد امام رضا کرده انده 
وباس آن را نگه نداشته اند . همین سردم سیار کران میافتاد و ناخشنودی 
آنان از دولت بسیار میفزود » وهه را می سپانبد . آن روز باورهای 
مردم دیگر میبود . 
کوشند گان : همین را عنوان دیگری گرفنند . شادروان طباطبایی 
خود بالای منبر یاد پیش آمد کرد وناز کر اتستغهء هم کساتی شنذامه‌ها 
در آن باره نوشتند . 
نامه طباطیا 
۰ ی شش نسخه گردانیده » ازشش راه فرستاد 


آنرا ش 
بمظفر الدتهاه ی 2 
که باری یکی باو برسد و ما اينك نسخه آنرا 


دراین روژ ها طباطبایی ؛ نامه ای بخود شاه نوشت» 


در اینجا ميآوريم : 
قریاد دل وطن‌پرسان- بعرض اعلعضرت اقدس شپرراری غلدالله سلطانه 
«یرساند چون حطوراً فرمودید هروتت عرطی دارید پلاواسطه بعود من اظپار 
دارید پاین جهت باین عرایض مصدع خاطر مبارك میشود این ایام طرق را 
پردعا کویان سد. نموده اند عرایض دعا گویان‌را نمیگذار ند بحضور مبارك مشرف 
شود با این حال اکز مطلبی را بر اعلبحضرت مشتبه کرده باشند چگونه رفع 
اشتاه کنیم هحش بشرفت »قاصد شان دعا کویان را بد خواه دوات و شعس 
همایونی قلم داده خاطر ببارك را مثوش نوده اند تا اکر مفاسد اعالثان 
را عرض کنیم عقبول پفتد 
بخداو ند متعال... فسم دعاگویان اعلیحضرت را دوست دارم صحت و 
پفای وجود مبارت را روز شب از خداوند تعالي میغواهبم پادشاه رژف و 
مهربان بی طبم با گذشت را چرا نغواهیم راحت و آسایش ما ها ازدولت 
اعلیجض تست مقاصد دعا کیان در زمان همایونی صورت خواهد گرفت چنین 
پادشاهیر! ممکن است دوست‌نداشته پاشیم حاشا ماها طالب دنا باشیم باآخرت 
غرضان ریاست باشد وجلب نفع با خدمت شرع عاحصی در این دولت است 
حال طباثی را که در مالك خارجه هستند مدائيم ايران ون و معل انجام 
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مقاصد دعا کوبان است پاید در نرقی ایران و نجات آن از خطرات جاهد 
باشیم میکن نیست بد این دولت را بخواهیم عتل حکم نبکند که دعاکویان با 
ان خطرات ساکت واضعلال دولت را طالب پاشیم نبگذارند اعلبعضرت بر 
حال مبلکت و خرابی و خطرات آن و پریشانی رعبت و ظلم ظنمه از حکام 
و غیرهم و قضایای تا کوار وافعه مطلع شوند متصل عرض میکنند معلکتآباد 
و منظم و دور از خطر رءیت راحت و آسوده بدعا گویی مشفول و قضیا 
نا گواری واقع نشده و نمیشود 
اعلیعضر تا مملکت خراب رعبت پریثان وگدا دست تعدی حکام و مامورین 
پرمال و عرض و جان رعیت دراز ظلم حکام و آمورین اندازه ندارد ازمال 
رعبت هر قدر میلشان اقتضا کند مییرند قوه غضب و شپوتشان بپسر چه میل 
و حکم کند از زدن و کفتن و ناقص کردن اطاعت میکنند این عمارت و 
مبلپا وجوهات و املاك در اندك زمان از کجا تحصیل شده تمام مال رعبت 
ببچاره است این ثروت همان ففرای پی مکنت اند که اعیعضرت بسرحالشان 
مطلمید در اندك زبان از مال رعیت صاحب مکنت و روت شدند پارسال 
دشتر های فوچانی را در توش سه ری کندم مالیات که نداشتند بدهن در فته 
پترکمانها و ارامنهٌ عثق آباد بقیت گزاف فروختند ده مزار رعبت فوچانی 
از ظلم بغاك روس فرارکردند هزار ها رعیت ایران ازظلم حکام ومامودین 
بمالكث خارج» هجرت کرده بحهای و فعلگی گذران مکنند ودر ذلت وخوادی 
میمیرند بان حال این مردم را ازظلم ظلمه باین مختصر عریضه ممکن نیست 
تام این فضایا دا از اعلیحضرت مغنی میکنند و نمیگذارند اعلیحضرت ملع 
شده در متام چاره برآید عالت علهُ این مملکت اگر الاح نشود عنقریب 
زين ملیکت جزه مالك خارجه خواهد شد الته اعلیعضرت راضی نیشود در 
تواریخ نوشته شود در مهد همایونی ایران باد رفت اسلام ضعیف و لین 
ذایل شدند . 
اعایعضرتا تمام این مفاسد را مجلس عداات یمنی انجمنی مک 
از شام اصناف مردم که در آن انجمن بداد عامه دم برسند قاه و گندا 
در آن ساوی_ باشند فواید این مجلس را اعلحضرت هه.ایونی بهتر از هبه 
مدانند مجلس اگر باشد این ظلها رفم خواهد شد غرایها آباد خواهد شد 


۱۹ 


خارچه طدم به مملکت تخراهدکرد سیستان و پلوچسان را انگلیس نعواهد برد 
نلان محل را روس نخواهد برد عثه‌انی تعدی بایران نمیتواند بکند وضم نان 
وکوشت که فوت فالب مردم است و عابه الحيواة خلقند سیار مفشوش و بد 
است بیشتر صردم از این دو محرومند اعیعضرت هه‌یونی اقدام باصلاح این 
دو فر‌ودند سش غیرخواهان حاضر شدند افسوس آنها که روزی منم‌گزاف 
از خباز و قماپ میگیرند امیگذارند این متسود حاصل و مردم آسوده شوند 
حال سریاز که حانظ دوات و ملت‌اند بر اعلبحضرت مخفی است جزئی جیره 


و مواجب را هم بآنها نیدهند. , و فلگی فوتی تعصیل مبکردند 


آنرا هم غدفن نمودند همه ووزه جممی از آنپا ازگرسنگی میورند برای دولت 
نقصی ازاین بالاتر تصور نبشود , 

درزاوبه حضرت عبدالمظيم سي روز با کمال سغتی گذرانيديم نا دستخط 
همابونی در تسین معلس متمود صادرشد شکرها بدا آرردیم و بشکر ال مس حمت 
چراغانی‌کرده جشن بزرگی گرفته شد بانتظار انجام مضون دستفط مبارك روز 
میگذر انیم ااری ظاعر شد همه را بطفره راون بنکه صر سا میگویند این 


کار تقواعد شدو تس 


مجلس منافی سنطنت است نیدانند سلعلنت صحیج 
بی‌ژوال بابودن مجلس است بیجلس سلطنت بیمعنی ودر معرش زوال است: 
ابحشر تا سی‌کرور نفوس‌راکه اولاد پادشاه‌اند اسیر استبداه بث نفر نفرمایید 
برای خاطر بکنار مستبد چشم از سی‌کرور فرزندان خود نبوشبد مطلب زیاد 
است فملا یش از این مصدع نیشوم مستدعيم این عریضه را بدقت م.لاحظه 
قرهایید وپیش از انقطاع راه چارة بفرماید تامیلکت ازدست رفته ویکمشت رعیت 
بچاره که بئزله فرزندان اعایحضرنند اسیر وذلیل خارجه نشوند 
الامرالاعلی مطاع ( معمدین صاد الحسينی الطباطبائی ) 
باين نامه پاسخی رسید » نزديك باین : < جناب آفا سید محمد 
مجتهد » نامه شما را خواندیم ؛ باتايك هیسپاریم که خواستهای شا را 
بانجام رساند . شبا هم در پایند؛ خود کوتاهی تمایید و بدعا گویی 
پرداز ید » و هر آیینه < اشرار والواد 4 را بائدرز خاموش گردائید ۰ 
و شورش و آشوب را فرو نشانید و چنان نکنید که خشم ما همگی را 
فرا گیرد .۰ 


۱۰ 


رو تقو فان غلماء دانستند که پاسخ از خود عین‌الدوله است » 
3 رز 


نامه ایشان بشاه نرسیده . واستی آن نود که این 
و دیگران از تهران و یشان بشاه نر سب راستی ان بود ه این 


زمان شاه دچارافلیجی شده ‏ و جزبشود نتوانستی 
پرداخت ۰ و عین الدوله آزاد تر گردیده وبر این شده بود که در برابر 
کوشندگان ایستادگی یشترکند و آنان را از میان بردارد . از آنسوی 
بيك کار بزرك دبگری بر خاسته بود ۰ و آن اینکه ولیعید را دیگر 
گردانه . معید علی میرزا که ولیعهد می بود اورا بردارد و یکی دیگر 
از پسران شاه را بجای او بر گزیند . وچنین گفته میشد که شعاع‌السلطنه 
بر گز بده‌خواهد شد . دانسته نیست این‌انديشه از کجا پیدا شده وانگیزه‌دش 
چه بوده ؛ و بیگمان از سیاست سر چشیه میکرفته . آنچه در بیرون 
فهمیده میشد این بود که ع‌الدوا» میخواهد شاهزادگان را ازشاع|لسنطنه 
و سالار الدوله ودیگران ؛بسوی خودکشد و آنگاه چون یکی‌رابولیمهدی 
پا بیتر گویم: بشاهی ؛ رسانید خود همیثه «صدر اعظم» او باشد . 
هرچه بود بچایی نرسید و جز گفتگویش دیده نشد » وتیجه ای 
که از آن پدید آمد دوچیز بود: یکی آنکه محىد علیمیرزا باعن‌الدوله 
دشمن گردید و سوی کوشند کان گرایید . دیگرق ایلکه شاهزادگان » 
که هر یکی جدا_کانه آرزومند ولیعپدی می‌بودند بسوی عین الدوله 
گراییدند » وبرخی از ایشا ن که بکوشند گان گرایش مینه‌ودند ۰ این‌زمان 
خودر! کنار کشیدند.. 
در خرداد ماه ( ریم الثانی )۰ دو سید و هبراها تشان » چنین 
نهادند که هرشب مسجدی دارند ومردم را بعود نگزارند . شبپای آدینه 
خود ببپانی در مسجد سرپولكك » و شب های دو شنبه خود طباطبایی 
در سجد چاله حصار » پمتیی مبرفتند . در اینیان کسانی از مردم 
سیکیغزانه به سغنانی بر آمده بودند از اینگونه که بابد بادولت «جپاد» 
کرد . بانداشتن هیچ بسیجی باين سخنان می‌پرداختند » وبیشتر امیدشان» 
بای میبود که سرباز و توبچی مسلمانته » و اگر علماع بجهاد 
پرفیزند » دریرابر ایلان نایستند » و دراین باره شبنامه ها می‌بر| کندند. 


میان مردم هیاهو افتاده» وچنین گفته میش که کوشندکان درخانه‌طباطبایی 
۱ 


پ ۲۱ 
حاجی شیخ محمد واعظ 


گرد خواهند آمد و از آنجا برای چنك برون خواهند ریشت . این 
سععن‌چندان بزرك شد که مین‌الدوله ترسید ومن نامه‌ای‌دیدم که مینو بسد: 
اتابك «جواهرات» خودرا از خانه اش برون فرستاده. اینسغن چه راست 


۱ 


و چه دروغ نمونة بزرگی‌ترسپاست . از آنسوی عین الدوله » لشگر را 


دربیون شپر آماده نکه میداشت ؛ که همینکه تکانی دیده شد » بشهر 
آورد » و هر که را خواست بگیرد وه رکه را خواست بکشد. یکغب 
طباطبایی » در منبر باین زمینه پرداخت وبخردانه‌چنین گفت : < از گوشه 
وکنار می شنوم که میگویند ملاها خیال جهاد دارند . این شایعه دروغ 
وخلاف واقم‌است . ما نه جلگی داریم و هتراعی» پادشاه ما مسلمانست . 
با پادشاه مسلمان جپاد متصور نیست ... » سپس بمردم اندرزها سرود 
و به آنان دستور شکیب و آرامی داد »و جلو تلد روی راگرفت . 
عین‌الدوله خواست از این مسجد های شبانه جلو گیرد » وآگهی‌داد 
که پس از سه ساعت از شب .کسی در بیرون نباشد » و باداره‌پولیس 
(نظمبه) دستور داد که هر که را» پس از آن ساعت » در کوچه یا 
خیابان بینند دستگیر کنند وبزندان انداز ند . این‌کارمایه رنجی برای‌مردم 
شد + وهرشبی کسان بسیاری باین نام +گرفتار هیشدند . هرشب سه‌ساعت 
گذشته , شیپور میکشیدند ۰ ویس از آن هر که را می یافتند میگر فتاد. 
ولخست جیب و کیسه وبغل اورا نهی‌ساخته » وسبس بزندانش میفر ستادند. 
از آنسوی عین الدوله خواست» کسانی را از تند روان آزشهر 
بپرون رانه و چشمهای دیکران را بترساند » و باشد که میخواست از 
این راه پر و بال کوشندکان را بکند و همدستان کار آمد ایشان را 
گرفته و دورگرداند . شب شنبه بست وینجم خرداد (۲۶ ریم الثانی) 
سه تن راه که حاجی مپرزا حسن رشدیه ؛ ومجدالاسلام کرمانی ۰ و 
میرزا آقا اسپپانی بودند ۰ اژخانه هاشان دستگیر کردند» وهی یکی را 
بدسته دیگری از سواران کشیکخانه سبرده و بک‌ريزك فرستادند »و از 
آنجا هرسه را بدرشگه تشانده با سوار؛ رو بسوی کلات تادری روانه 
گرردانیداند . 
اینان هیچيكث ازدسته کوشندگان نمی بودند . رشدیه بنیاد گزار 
دبستان» وخود مرد زباندار و بی پروایی میبود » و در اینجا وآنجا از 
بدگویی بمین‌الدوله باز نمی‌ایستاد . مجدالاسلام یکی از کار کنان عین‌الدوله 
و بکفتة آن زمان «راپورتچی» اومیبود » و از دستگاه او نان‌مبخورد. 
ارزل 


ولی این هنگام چون کار کو شند گان رادر پیثرفت می دید » دوراندیشانه 
میخواست جابی هم برای خود در میان اینان باز کند ؛ و این بود در 
اینجا و آنجا نشته زبان بیدگوبی از عین‌الدوله کشاده میداشت . میرزا 
آقا ازاستانول تازه آمده و نزد عی‌الدوله خودرا قانون دان نشانداده 
وچنین پیشنهاد کرده بودکه‌قانونی که‌خواسته میشود اوبنویسد وچون مرد 
خودنما وهوسناکی میبود در اینجا و آنجا سغنانی از قانون و آزادی 
وچگونگی توده های اروبا میراند. 

ولی‌عین‌الدوله چون اینان را گرفت » چنین پراکند که بابی(بهایی) 
می بودند» و به طباطبایی که میانجیگری دربارة مجدالاسلام میکردههمپن 
را بیام فرستاد : و برای فریب مردم دستور داد سه تن از بازر گاذان‌را 
که‌یپاییگری شناخته میبودند گرفتند و تقد گی‌داند. او چند گاهی نکه داشتند 
وسیس از هر کدام یکصد و پنجاه تومان گرفته رها گردانیدند . 

چند شب دیگر داستان دلسوز مهدی او کش رخ داد . این‌مرد 
در کوی سرپولك سر دسته شیرده میشد و جوانان ومشدیان را بر سر 
خود می‌داشت ۰ و چون از پیروان و هواداران بهیپالی می‌بود ؛ درقیوه 
خانه نشته و بیباکانه از عین‌الدوله بدگوبی میکرد . عين الدوله کهاز 
بهبپانی هميشه خشمناك می‌بود ودل پر از کینه می‌داشت؛ از شنیدننآنکه 
یکی اژ پیروان اوچنین بیناکی می‌نماید سخت ب رآشفت و چنین‌شواست 
همه خشم خودرا برسر بیچاره مپدی فرود آورد ۰ و دستور داد شبانه 
بخانهٌ اوربعتند و آنچه توانستند دریع نداشتند : خود اورا دستگیرکردند» 
زن آستش را چندان زدند که بچه انداخت » ياكثه پسرش را بحوش 
انداخته و خفه گردانیدند » بدیگران از بزرك وکوچك کنك و زخم 
زدند» با این ساهکاریپا ازتاراج کاچال و افزارخانه هم چشم نبوشدند. 
از آتسوی فردا چون مپدی را بنزدعیت الدوله آوردند گفت تاز یانه‌سیاری 
زدند وپس از همه بزندانش انداختند و تا دیر‌گاهی آگاهي ازو نبود 
و همه اورا کشته می‌دانسنند . 

این رفتار ستمگرانهٌ عین الدوله ببردم گران افتاد . يك دسته 
سخت ‏ نرسیدند و خود را کنار کشیدند . و يك دسته بخشم افزوده 


۱۳ 


و در راه کوثش پا فشارتر گردیدند دویهم رفته_ کار بزرگتر گردید 
و بسختی افزود . 

دراین ميان چون جمادی‌الاولی رسیده مردم بشیوة هرساله روزهای 
سیزده و چپارده وبانزده آن را نام اینکه روز های مرك دختر ببعمبر 
اسلام است ۰ بسو گواری پرداختند ۰ ونشست ها برای روضه خوانی‌بربا 
کردند ۰ و در یکی از آن روزها (روز چباردهم) ۰ شادروان طباطبایی 
با بودن مردم پبس انبوهی بالای متیر رفت و بك رشته سعنان بس 


ارجداری پرداخت . کسان ی گفته های اورا می‌نوشتند و تاریخ بیداری‌هبه 


آن‌زا آوزده است. 

هرد خردمند » نعست باد شاه کرد و ازو خشنودیهایی نمود »ولی 
گفت که اویتار است وسعنان مارا باونمورسانند. . سپس گفت :میگوزش 
ما شاه را ابيخواهيم ؛ ما مشروطه طلب و جمپورشواهيم »و با این ها 
میخواهند شاه را از ما بر نجانند . ولي ما نها « عدالنغانه » میخواهیم» 
« مجلسی که جسی در آن باشند و بدرد مردم و رعیت برسنده. سپس 
بیاد بیداد گربپای دولنیان پرداخته و داستان فارس ومانند آن راسروده 
و درپایان چنین گفت : 2 ایبردم شا مکلفید برفم ظلم» » سپس داستان 
متتبکرفی عثمان و برانداختن اورا در آغاز اسلام » یاد کرده چنبنگفت: 
« امروز هم باعث ظلم یکتفر شده است که انايك باشد او را علاج 
کنید...» » و با آنکه از مشروطه خواهی بیزاری جسته بود سفن 
زا کشانید بیدی خودکامگی ( استبداد ) و زیانبای آین » و آشکاره 
نکوهش از آن کرده ودرمیان سن » سر گذشت دلسوزمپدی کاو کش را 
یاد کرد» و از سختی کار زند کی در نهر ان گله نمود : «مردی مرود 
پی طبیب که بچه اش خنا گرفته بلکه !ورا معالجه کند ۰ در راه بیچاره 
را گرفنه تا صبح نکه میدارند » صب حکه برهیگ 
زن حامله است میروند پی‌ماما ؛ اورا میگیرند » صبح که برمیکردد زن 
وطفل هردو مرده . کدام يك ازکار ها رابگويم ۰۰۱۹ اگر بدانید در 


این شبپا چه ظامپاکه میشود . مردم که باغی دولت نمی باشند . بت 


اردد بسرش مرده است. 


کلمه عدل که اینهمه داد و فریاد و صدمه ندارد» سپس گفت : « مردم 
۱۰ 


ببدار شوید » درد خود را بدانیه » دوای درد را پیدا کنید » و زود در 
مقام معالجه برآیید > . سپس گفت هر دردی را درمانیست ؛ و درمان 
خودکامگی «شور ومشاورت» است . درپایان چنین‌گفت : «اگر یكسال 
يا ده سال طول بکشد ما عدل و عدالتغانه ميغواهیم. ما اجرای‌قانون 
اسلام را ميخواهيم» ما مجلس مبخواهيم که در آن مجلس شاه و گدا 
درحدود قانون مساوی باشنده . بدینسان بي‌آنکه پرده را درد »خواست 
خودشان را بمردم فپمانید و بأنان دل داد , 

عین‌الدوله چون گفتار طباطبایی را شنید که آشکاره 


از استبداد بدگفته : و از آنسوی, یرومندی آنان 


ناءه ناصر المداك 


بطاطا دز 9 
ها ی را می‌دید؛ بيك چارة دیگری برخاست » و آن 


اینکه ناصرالملك را که در انگلستان درس خوانده ؛ و خود بدانش‌ندی 
و لیکی شناخته میبود » و از اینسوی دینداری هم از خود مینبود ؛ 
وا داشت که نامه ای بطباطبابی نویسد ؛ و باو چنین‌گوید که مشروطه 
برای ابران هنوز زود است ۰ ومیباید کنون‌را بغزونی دبستانبا کوشید» و 
بمدرسه ها که هست سامانی داد» وبدینسان مردم‌را» برای مشروطه‌خواهی 
آماده گردانید : این بهانه ای میبود که بدخواهان هدیشه پیش آوردندی 
و ببدخوامی‌خود رخت دور اندیشی ونیکواهی پوشیدندی . اصرالملك 
نامه ای نوشت که باید آن را در اینجا بیاوریم ؛ ولی چون بسیار دراز 
است وسخنان بیپوده سیار می‌دارد میباید ازبرخی بخشها چشم پوشیم. 
بزرگی طباطبایی و بینایی او در کار » از اینجا پیداست که فریب‌چنین 
نامه ای را نخورده وسستی بخود راء نداده . 

پشرف عرض حضور متدس عالی »یرساند این بنده یکی از ستایش 
کنندگان وجود مبارك حضرت عال هستم بجیت ایتکه از روی انصاف می‌بیثم 
درد وطن دارید و بترقی مات شایقید و ملتفت بدیختیهای نوع خود شده اید 
و آرزو داریدکه علاجی پرای این دردها پیدا کنید ویاب سعادت و نکیختی 
دا بروی این هلت که در شرف زوال است بکشاید و همچو فهمیده ام که 
اینهمه داد و قریاد و فال و مقال شما ازروی نقس پرستی یست متصودتان 
چار» امراض ملی است ول خیلی افسوس و غصه میخورم وقتی که میینم "از 

۱۳۹ 


شدث شون وعجه که در علاج این مرش دارید تمیدانید بکدام معألجه دست 
بزید و از کدام دوا شروع بفرهایید که بعال مریض مفید باشد چون تیه 
رفع مرش وعود صعت را دررفتار چست و چالاك مربضش میدانید این بچازه 
عریش که قادر بصرکت نست مدتپاست غذایی بعده اش داخل نشده و بدل 
۳ بتعلنی بدنش نرسیده رمق حرکت و فدرت تکلم ندارد تنزباه برداشته 
کتکش میزندکه بدود و از خندن جست وغیز ناید واين بدیختی که بواسعله 
مرش و نخوردن غذا هه روده هایش خشکیده و امعاء و اعشاش از کار 
فتاده يك ران شتر نم بخته بدهانش فرو میکنیدکه بلمد . واطح است تیجه 
آن درا واین غذا چه‌نواهد شد طییب حاذکه تشخیص مرش داد اول باستهال 
دارو های مفیده ددم می پردازد اکر ازگلو نتوانست تزریق میکند آبگوشت 
ظیظ روانی پدوا آهسته آهسته بطلتش »یچکاند تا کرک فوت بگیرد بعد زیر 
بازو هایش را میگیرند روزی چند فدم توی اطاق راهش عیبرند پس ازآن 
بعباط و باغ آورده ملایم میگردانند تا وقنی که تدریجا فوت دویدن واستعداد 
چست و یز را رید گاد 

امر وز قاضای مجلس مسمویان و اصرار در اباد فانون مساوات و دم 
زدن از حریت و عدالت کامله ( آنعلوریکه درتمام ملل متمدنه سعادتمند وجود 
دارد ) در ایران همان حکایت تازبانه زدن وران شتر طیانیدن است . خدای 
قادرء ام گواه است‌که دراین عرایضش خود تملق از احدی منظورم ثیست فقط 
فصدم حق‌گویی وتوضیح ریثه مسثه‌است لاغیر. همه جای مملکت وسیم ایران 
مثل خیاانهای طیران ایست کوه درد ۰ کتل ۳ یل دارد ۰ ماهور دارد ء 
سباع دارد» وحوش دارد» الوار وا کراد دارد » شاهسون دارد» فشقایی دارد ... 
ان حرفپا که در همه چای دنا عصاره سعادت وشرافت وافتغار است معفیده 
بنده در ايران امروز مایهٌ فرج و مرج و خرایی و ذلت و عدم امنیت و 
هزاران مقاسد دیگرخواهد بود زیرا که برای استترار واجرای ترتیبات جدیده 
هنوز علم و استمداد ندادیم و نشی این حرفها رعب و صلابت قدرت حاله 
را از انظار میبرد تیجه_ببداستکه چه میشود! کيك نشدیم کلام لی‌هم از باد‌ان 
رئت؛ فرش بفرمایید امبروز بندگان اعتیحضرت شاهنثاهی بمیل خاطر و کال 
رضایت باین معلکت دستخط آزادی‌کامل مرحمت بفرماید و,شخص معترم مقدس 


۱۳۷ 


حضرت مستطاب حچهٌ الاسلام عالی امر شود مجلس مبعوثا تشکیل بدهید چه 


خواهید کرد اقلا هزار فرآم کامل بصیر فص آگاه از حترن ملل 


و دول لازم دارید تا این ی مجلش تشکیل تاد ال دز شمب و ادارات 


«یکنم .لن 


روی بیطرفی و یثفرشی چذانچه شیرةً طبیعی حضرت عا ل است » از روقی 


1 همه مر بوط بهم است و اجزای عالم لازم دارد اند استدبا 


"۷ 


طرفداری و خاطرخواهی دویست نفر آنطور آدم برای بنده بشارید اما این 

را هم فراموش نفره‌ایید اگرکسی تمام اشمار عرب و عجم را از حفظ داشته 

باشد و برای فهمیدن کلءانش شخس محتاج فرهنگ و فاموس" باشد و نتم 

لغاش ازهقامات حریری باشد برای عضوبت آن مجلس‌کافي و قابل نیست بلکه 
۱۸ 


اشخاصی پاید باشندکه وفتی ازایشان پرسند چه جبت داردکه روز بروز پرل 
ما در تترل است و حال آنکه نقره اش از نقره فرانك ومار وشلینتوین 
و رویه یشتر بار ندارد صعیعش را بکوند و چاره‌ای را هم بداند بااز سار 
شعبات سیاسی وهءالیانی و تجارنی و فلاحتی ونظامی آنچه امروز بکار زندگی 
و ترقی يك ملتی میخورد همه را بتواند بمطرح مذ! کره و حل وعقد یاورد 
کان پلکه بقینم ايست و بر صعتش فسم میخورم که اکر از روی انصاف 
بخواهید انتخاب بفرم‌ایید در تملم ایران پكك صد نفر نمیتوانید دا کنید پس 
برای چه فریاد میکنید ۶.. برای که سنگ بسیله میزنید .٩‏ خوب تبجه این 
دراز نقسی های بنده چه شد ومقصود بنده چه چیز است ؟ مقصودم این تکه 
حضرت عال را از این اقدامات غیورانهکه خبر وسمادت وافتغار علت متعصر 
» تیجه آن است بازدازم؟ ه وا مقصودم ای است‌که طرفداری تملق‌آمیزی 
از دوبان پکنم ۶ ه بل - بلکه مغواهم این اقداعات از راه صحیح باشد 
ل منتع تتیجه صرح بشود در این سورت اگر اجازه بدهید راهش را عرض 
مپکنم پشرط آننکه از روی دقت و اماف در ان غور بفرمایید آا این 


این مسلئله یفین و مسلم شد که برای 


اوضاع حاله و اختیار طرز و 


ترتیات جدیده آدم لازم داریم ( ععنی عالم بعلوم عصر جدید ) وال عاام 


۹4 


لازم دارم بان عالم لازم دارم . ن عالم لازم دارم . به پیعیر عالم 
لازم دادیم . سمرتضی عنی تالم لازم دارم . به اسلام_ به کمبه دین مهب 
عالم لازء داریم ۰ عالم لام داریم عالم لازم داریم ۱۱۱۱ 

پس ععنوم شد و تصدین مبفرعاید که منتهز وسیله نرفی و مساوات و 
عدالت و سعادت و سیادت و سر افرازی بوجود علم و عالمین بقتضیات عصر 
است دراین صورت ملت ایرانی در روز حساب در بیشگاه عدالت کامنه مطلته 


باحضور جد بزرگوارت دامان حضرتت را خواهند گرفت و عرش غخواهنه کرد 
ای خر وسمادت ما در دست یادشاه نبود در دست اتایکها وصدور ود ودر 
دست وزراء نود فقط در دست آفاياني که میتوانتند و نکردند وما را در 
ذلت و بدیختی و اسارت در دست ملل اجلبی بافی گذاردند حضرت عال هم 
جواب عرش خواهیدکرد بارالهاً هدهرا میدانیدکه من ورفتای من‌هبه سم اقداعات 


کردیم حضرت عبدالعظيم رفتیم کاغذ های سفت نوشتیم جوابهای سخت شنیدیم 


۱۳۹ 


چه شبها باتزازل بروز آوردیم چه روزها که بانحمل املایمات شب کردیم ول 
پیشرفت نکرد تقصبر ما چیست لت جواب خواهند گفت تمام این افدامات‌شا 
اصواب بود و شالوده و بنایتان برآب بجپت ایتکه ازراهش برنبامدید. راوش 
این بود که اول ما را عالم بقتضیات عصر وزمان بکنید واز جهل و عی 
خلاصی بخشید که بالطیم با نور علم لوازم شرف و تکبعتی شود را فراهم 
کنیم و بمد با شرحی که ذبلا بعرش خواهد رسید استدلال مکنند و شبوت 


مرحانند که وسیله تعبم علوم فقط در دست آ قایان علاء بود لاغیر 7 نوقت 


قبن دارم حضرت ستطاب عالی جوابی نغواهید داشت - این فقره را مش 
عرش کنم بمد پاصل معللب بپردازم اسروز حالت آقایان علهاع یمنی آنهاییکه 
با حضرت عال هم عفیده هستند و درد دین و وطن و ملت دارند و داشان 
مخواهد این ملت را باوج سادت پر-انند یقین عثل حال کسی است که دز 
ابار های متعدد همه قسم حبورات و ازژان. و گوفی و روفن ذخبره آنباشته 
داشته باشد وخود بايك جمست‌کثبری ازعبال واطفال ازگرستگی نرديك بهلاکت 
واين در وآن در برای يك کرده نان نکدی نمایند با مثل کسیکه تام آوازم 
طعامی را در دنک رخته و حاضر کرده ۳ دیکگ را هم هیزم چیده در بكث 
مس و 9۳ ما نا 
دست دسته کونی و در دست دیگر چراغی گرفته بدر شاه های همساه برای 


يك کل آنش میدود که زیر ديك را روشن ناید و ملتفت یست که آتشی 


مهم در دست خود دارد کرن را روی شعله چراغ بگیرد مشتمل میشود. 

اعطای حکم بثال بس است این ععالب را عرش کنم و عریضه را 
بدعای وجود مبارك شم نمايم هيچبك ازدول متمدنه بننها درچه عزت وسمادت 
ترسیده مگر وقتی که دوات و هلت باهم متعد شده داشانرا بروی هم گذارده 
باتفا رفم نواقس خود را نبوده اسباب ترقیات ملی را فراهم کردند و این 
افاق و اتعاد برای هیچ دولت و ملتی دست نداده مگر وقتی که افراد و 
اجزای آن مات پئور علم و تربیت متور شده پرورش بافتند . 

هیچ بادشاهی و امیر اطوری بطیب خاطر اقتدار خود را محدود وعلت 
را شريك سلطنت و طرف مشورت فرارنداد هگر اعلیعضرت مبکادوموتسوابتو 
اپراطور ژایون و طلوع. کوکب اقبال ژایون از عجایب وافعات روز کاراست 
وامروز برای سرمشق منل نافل خواب آلوده هیچ نموه پهتراز زژاپون‌یست. 


۱۳۰ 


( در اینجا سغن درازی از ژاپون و مشروطه آن میراند) 

چند مدرسه اقس در این بازده سال ایجاد شده که جزاسم بی رسم 
چیزی نست و جهت اینکه تتوائسته اد مثل میکادو کار را از پیش برند 
بقیده بنده ایلست که چون میکادو ریاست روحانی و مذهیی هم دارد عنیت 
ژابون او را الوالامر مدانند نغاذ فرمانش ببختر و موانعش دراجرای افکار 
مقدسه خیلی کشر بود یس تاسیس مدارس ملي فرایران تکلیف آهایان علمای 
روحانی و روسای منهب است از حسن انفان وباعان شریعت مطهره اسلامیه 
اساسن مدارس ملی و اسیاب نشر علوم بطوزیکه در ایران فراهم است درهیچ 
جای دبا نبوده است سایر دنل وقتی ه از خواب بدار شده بغیال عنم و 
ارییت ملت اانادند چه زحتها کف دزن چه جانپا کندند تايكگ مدرسه ایجادکردند 


ول در ايران امروز هزاران مدارس منی <اضر وموجود استته هه صاحب 


»وقوفات مین و 


«اوسه ملی بزرك و کوچلث داريم در 


ات صعیعه است فقط درطهران فربب یکسد وسی و پنج 


لاد ایران عتی قسبات مدارس 


مله موجود است که روی هم بای سه هزار مداری درلم‌ام ابران داشته باشیم 


منتهی از سوء اداره آ نها تام این وسایل ضایع و عاطل مانده بقدر 
دیناری برای منت فایده ندارد فلان کاوچران طالقاني با زار ازندرانی درسن 
پست. سالکی داخل مدرسه میشود ججره را «عطل‌مبکند حاصل موقونه را مصرف 


میرساند در هفتاد سالگی نعشش را ازمدرسه بیرون هیبرند درصو 


در ترکپ میم الکلمه مبهوت و مات است و با روز اول فرفی 
مدارس ملی را پسورت اثبل خانه درآورده اند دراین مدت کدام مجنهد مجاز 
از مدارس ايران خارج شده است ننده فرش نیکنم ار یب مدارس را بر هم 
پژنند که مخالف شرست ومنافی با ثبت ولقف شده باشد بنده باجرئت میتوالم 


فسم بخورمکه ترنبات حالهُ مدارس ملیه هیچکدام با 


ثبت اصلی وانف موافق 


یست پس باندك اهتمام وهمت آقایان علاع میکن است :امین مدارس مصداق 


صعیح بیدا کید و مدرسه ملی_بشود ه‌کاروانسر! و مپبانشانه و آن‌کاری 4 


درید قدرت آثابان است این است که هه بأهم متفق شده برگرام فپر ست 


مرئبی برای تعصیل و درسيای مدارس بنوسند مدت ودوره تحصیل را معین 


اند هن دو فقره را منظم کرده و لوازش را فراهم ایند ودرا 


ِ 


۱۳۱ 


فپرست برای هر مدرسه يك دوره ازعلوم عصر جدید را مجنوری تراربدهند 
دوازده سال نیگذرد که دو طبته شاگرد های ذارغ التعصبل از این مدارس 


ببر ون خواهد آمد آنوقت میلکت ايران بقدر ؟ 


آدم عالم خواهد داشت 
که بتواند این حرفپاییکه امروز میزنند وابدا ثمر و فایده ای ندارد از روی 
علم و ,یرت بموقع اجرا پگذارند . 

بخدای متءال خرن از دام چاری مشود وقتی 6 فکر یکلم این هه 
استعداد حاضر و وسایل مرجود این‌طور عاطل مانده و ضایع مرشود اکر چه 
این ترتیب برای مدارس ملیه بسپار کار سهل وآساني است ل(یعنی در صورت 
میل و انقاق عدءاء ) ول بقدری مهم وبزرگ ارت 4 موستین آن ام 
بزرکوارشانرا باهزار سلام وصنوات دک رکنند . 


کردم 


کوهر یگانه لین خبال مقدس را من بنده بحضور مبارك «قدیم 
و فده خودم درءام انسایت و اسلامیت داراي اجر جییل خراهم برد الا 
شرح و بسط وموفکافها وترتیب مفصل ابنکر بزرك بسته بعذاگرات ومجالس 


عدیده است چرن این بنده اسباب ژلاین و محرر و ». زا ندارم و ضعفب 


نم‌ازتعر یر زیاداست استدعا میکنم سواد اینعریضه بنده‌را ازلحاظ 


انور سایر آفایان برزگوار هم که باحضرت عای دراین افکار عاله متفق هستند 
بگذرانید زیاده سلامتی وعرت واقبال وجود مبارك حضرت عالی و هه ۲ قایان 


عظام را طالیم , 


بنده دوانخواه وصن پرست هلت دوست ۰ ه ۳ تامی 
بدینسان کوشند گان ودولت » در برابر هم‌پانشاری 


که هدن سید ۱ 
۳ می‌نمودند » وپیدا بود که بیبا کی عین الدو له ؛ میانه 


ع دا لجمید 
ِ 5 دام زده : و داستانهای دیگری پیش خواهد 


آورد. حاجی شیخ معمد واعظ ۰ گذشته از کار هاییکه کرده بود » در 

اين روز ها زبان خود را نگه نمیداشت ۰ و در مثبرها بنکوهش از 

کار های عین‌الدوله می‌برداخت . عبن البوله دستور داد او را بگیرند. 

روز چپار شنبه نوزدهم تیرماه (۱۸ جمادی الاولی ) دو ساعت از دوز 

گذشته‌بینگامیکه حاجی شیخ‌محمد سوارخر خود شده وهمراه یکتن‌تو کر 

میرفت ۰ در کوی سر پولك : ناگهان احبد خان یاور + با یکدسته از 
۱۳ 


سربازان » از پشت سر : با شتاب رسیدند . حاجی شیخ محبد چون‌آتان 
رادید لکام خر راکشيده ایستاد. احمد خان فرا رسیده گفت : «بسمات 
سام ق تنگا کیتا برویم ۶ » گفت : < شا 


حاجی شیخ‌محدد واعظ هستید » و می‌باید باما بخانةٌ عين الدوله برویم» 


رو یمک بی‌سبه ۰ من 


دانست که ناقهمیده نگرفنه اند وتا گربین شده خودرا بانان سبرد .سریازان 


و 


گرد اورا گرفتند ؛ و رو بسوی خانه عين الدوله روان گردیدنه » ولی 
چون بتزدیکی مسجد و مدرسة حاجی ابوالسن معمار رسیدند » طله 
های مدرسه از چگونگی ۲ گاه شدند » و بهمدستی مردم بازارچه جلو 
را گرفتند , احمد خان نخواست با آنان زور آزمابد ۰ و حاجی شیخ 
مجید را از خر پیاده گردانیده » در قراولغانه که در آن تردیکی 
ی بود نت کرد مردم در بیرامون قراولغانه انبوه شدند , و در این 
میان آگاهی به بپبپانی رسید » و او پس‌خود سید احمد ر! با کسانی» 
برای زهانیدن او فرستاد . از رسدن ایشان مردم بد لبری افزودند » و 
ادیپ الذ کرین کرمانی مردم را شورانید وخود پیش افتاده بقراولخانه 
تاشتلد » و با زور بدرون رفتند و حاجی شیخ محمد را بدوش بر داشته 
و روانه دوداب یز . احمد خان فرمان شليك داد . سر بازان شليثك‌هوایی 
کردند وتنها يك تير بران ادیپ الذا کرین خورد و اورا بزمن انداخت. 
ولی باز بر خاسته روانه فردید , 

دراین میان سید عبدالعید نامی از طلبه » از درس باز میگشت 
و بهنکامه فرا رسید وچگونگی را دید و در جلو احید خان ابستاده 
بنکوهش او پرداخت : « نو مگر مسلمان ز 
دادی ۰۱۶ .> احید خان بر آشفته تفنك یکی از سربازان را گرفت و رو 


ستی ! چرا فرمان شنيك 


بسوی سید نشانه رفت . تیر از بستان چپ سید خوود و از پشت سر 
پدر رفت و در زمان بزمیل افتاد. مردم اورا هم برداشتند وهمگی با 
هم‌بمدر سه‌شتافتند ۰ ادیب‌الذا گرین بایای خونین یکسو افتاده » وتن‌شونن 
سید را در یکسو نهادند . سید هنوز چان میداشت وآب برای خوردن 
خواست » ولی تا بیاورند در گذشت . 

حاجی شیخ محید خون اورا بسر و رو مالید ؛ و بشیون و فریاد 


۳۳ 


برخاست » و هرد و ژن هیه بناله و شیون پرداختند . در این هنگامه 
پخانه با یکدسته قراق رسید . اينان بباری 


نبتقت ‏ اللدیق, هیا قدتر 


احید خان آمده ولی دیر رسیده بودند » وچون هنکامه را دیدند ؛کشته 
سید را برای آنکه دردست مرده نباشد» برداشته وروانه گردیدند. مردم 


۱۳ 


ترسیدند ادیب الذاکرین راهم ببرند ۰ اورا برداشته بغانهاش رسانيدند. 
دراين هشگام صدر العلیاء با دسته ای سید وطلبه بانجا وسید . شورشیان 
ازدیدن اوبدایری افزوده » وعل ی کوهی تامی ازجوانان » با کسانی از دنبال 
قراقان شتافته وبآنان رسیده و با زور و کشا کش » کشته سید را از دست 
ایذان گرفنند و با آوردند . 

ضیراللماه دستون داد کفته سیبد‌را ب‌دارند ویستوی: مبجد. آدبته 
روانه گردند . مردم بآن انبوهي جتازه را برداشته » با شیوه وناله روان 
کردیدند . کم کم بشهر آوازه افناده و کوشند گان ازهر سوی‌شهر می‌شتافتند. 
بازارها و کاروانسراها و تیمچه ها بسته ميشد . بدینسان شورشیان بسجد 
جامم در آمدند . از علماء نخست بهبپانی » وسپس شیخ محمد رضای 
قمی ‏ وسپس طراطبایی هر یکی با دستة بزرگی بانجا آمدند . بدینسان 


تخت ابران‌شورش بزرگی برخاسته ومردم در برابر دولت‌ایستادند. 


بکدسته ازبی علماء رفنه هر که را می‌بافتند بمسجد می‌آوردند . امروز 
حاجی شیخ فضل‌الله نیز باینان پیوست » و با دسته ای بسجد در آمد . 
جز امام چیمه که در شهر نمی بود» همهعلمای بزركت ‏ خواه وناخوام 
همر اهی نمودند . باژر گانان و بازاریان همه می بودند و م یکوشیدند . 
بزاژان چادر بزرکی آورده و درحیاط مسجد افراشتند » وسماور وافزار 
و کاچال آنچه درمی‌بایست ازخانه‌ها آوردند , در این پیش آمد نیز زنان 
با درمیان می‌داشتند ودر آوردن ملابان بمسجد بامردان همراهی مینمود.د . 
درمسجد نیز کسانی از آنان می‌بودند. 

علما گفتگو کردند چه باید کنلد» و براین نپادند که بر پا شدن 
«عدالندانه» را بخواهند و تاخواست خودرا پیش برند ازمسجد رون 
نروند . کسانی می‌گفتند : برداشته شدن عین‌الدوله را بخواهیم» طباطبایی 
گفت : و ۳ عدالنغانه را بربا نمودیم دیگر عین الدوله داخل آدمی 
نیت : 

زد سیف را شستند و در میان مسجد گز اردند. کسانی از مردم 
بشبوه آن روزی » گرد او را گرفته و «نوحه» خوانده و سینه می‌زدند. 


۱۳9 


در بارة او شعر هایی بسو گواری سروده شده که چون براون 
و دبکران یاد آنپا کرده اند ما نیز چند بیتی را بنمونه می آوریم ۱ 
غافل ز ره رسید و ز هنگامه بی خبر 
انگشت حیر تش تشد آسکناه در دهن 
چشش سوی مم رکه افتاد محو و مات 
از کار های چرخ و ز غوغای مرد و ژن 
ناگاه بي ملاحظه سلطان نوج دون 


تیری زد ۲ تشین بتن شمم انجمن 
جاوت یه ور کآویش نی جا کر قت 

وز بشت او بدر شد و جانش شد ازبدن 
از نو حسی کشته ز جور بزید شد 

عبد ا لحمد کشته عبه ا امجید شد (۱) 
۳ هز ار مر تبه نرد خدا قبوال 

از انش ین ده عو. با نها [ازسوان 


۱ بسین آلروز ۰ یکدسته سرباز » از لشگر گاهبه 
داستان مسجد 2 0 
نی در آمدند و در خیابانها چاه زده و ۳۳ 
] ده 
۰ پرداختند .شب پنچشنبه ازسوی دولت جار کشید‌ند : 
«هر کس ی که فردا دکان با حجرهٌ خودرا باز نکند کالایش ناراج وخود 
او کیفر خواهد بافت , از ساعت بنج شمي. نا نردیکی بامداد ۱ جارچی 
در خیابانبا و کوچه ما میگردید و این جار را.میود , 
فردا » مرده جون ازخانه برون آمدند : دوخیابانیا و سر گذر ها 
سربازان وتو بجیانر! فر او ان‌دیدند . بویژه در پمامو نهای‌سر ای شاهی(ارت) 
و سبزه میدان؛ و در بازار های بیرامون مسجد آدینه » که دسته های 


انبوهی را آماده بافتند . عین الدوله بیم جنك میداشت و بدور اندیشی» 


ی 

هه لشکر را بدرون شپر آورده بود . درجایبکه دو سید ودیگر سران 

کوشندگان ۰ از چنن اندیثه ای بسیار دور می بودند » و پیشرفت کار 

خودرا جز از راه ابستادگی بآرامش» نمیخواستند . راست است کسانی 
)۱ عبدالمجید نام عین الدوله می‌بود . 


۱۳۹ 


از آنان تبانچه وبرخی آفز|رهمر اه می‌داشتند و کار سخردانه سید عحمدرضای 
ی را خواهیم آورد» ولی این جز از آن بودکه سران دراندیشه 
جنك باشند . 

کسانی خرده گرفته اند که چرا جنك نکردند : وچرا ازپیش آزآن» 


امز ار بسیچیدند؟ ٩‏ . ولی این خرده ازروی فبم و اندیشه نیست. کسان جنلا 
ندیده ؛ اگرهم انبوه باشند جنك نتوانند » و ایسناذگی نیاوند . کسانیکه 
بر سر دوسید گرد می‌آمدند اگر برژم برخاستندی نتیجه جز آن‌نشدی 
که پس ار یکی دو خیله: بل نله و کووتفین در میانه کته ۳ گردند » 
و از آسوی عبن الدوله بهانه پید! کرده سران را بگیرد و هریکیرا 
6 فی سس میتی بای وه که کروموزد 

بجای دور دیگری فر‌ستهد . پپثر ن بوده 4٩‏ کرده‌اند . 

امروز ع‌الدوله با یکدسته سواره در پرامون خود: هرا امبر 
بپادر و تصرالسلطنه ۰ از نیاوران بشهر آمد , مبخواست از چگونگی 
زرلث ۲ گاه گردد » و از ترديك بچاره کوشد : وچون با همراهان بگفتگو 

5 مس ۰ آف ‏ 

نشست » چلین نهادنهه که در برابر شورش ایستاد ی نمایند و زودبکار 
براد . این بود او کسی بیسعد. فرستاد ویعلماء_بیام داد؛ شما بروید بعانه 
های خود نا ما دز خواست شما را بکار بندیم . آنأن دلمرانه پاسخ‌دادند: 
« «قسود ما سین مجلسر عدل است که پس از این نی ظلم وتعدی 
نکند » وچون عیل الدوله مانم عدالتخانه است و دستخط شاه را اجرا 
نمی‌نماید بس خاان دولت وعلت است وباید از مسند وزارت برخیزد». 

عین الدوله دانست که دشمنی با خود اوست . و در ایستادن وزور 
بکار بردن پا فشارتر گردید . امروز از پرون آمدن زنان جلو گرفنند. 
وهر که را از ایشان می دیدند ی کي فتلهه و درقر او اخانه نگه مد اشتند 
زبرا دیروژ مبانهةٌ یکدسنه از آنان » با سربازان و تزاقان کشاکش‌رو 
داده بودی 

امروز با همه جار دولت جز از نائوابان و مانند آنان کسی دکان 
خود را باز نگرد و درمسچد و پیرآمون‌های آن : انبوهی بپشتر گردید. 
پیش از نیمروز ختم سید عبدالعمید را برداشتند و روضه خواندند » و 
واعظانی بنبر رفته از عین الدوله وکارهای او بد گفتند : و هنگام‌پسین 


۱۳۷ 


5ج 
بح مردی واعظ 


بز ازان پيك کار دیگری بر خاستند ۰ و آن اینکه پیراهن خونین سید 
را سر چوبی بسته و آن‌را برق‌کرده و درپدامون آن دسته بستند» 
و یشوه سوساج سینه زنی آنروزی ؛ نوحه خوانان وسینه زنان ؛ بتکان 
آمدید : هید 4 با مشد» با نیا «ررس فریاد ایت با مجدا . #تشبتت 
چنه بار درمسجد گردیدند وسیس ببازار بیرون آمدند و در پیرامونبای 
1 شاه ومسجد آدینه گردیده و دو.اره با تن , در این کار ها 

ی از پیشکامان میرزا مودی پسر حاجی شیخ ففل ال میبود و از 
دو نتیجه مي‌خواستند : یکی آنکه مردم بان آینه. وهو ای‌مسجد 
تازه گردد . دوم باشد که سربازان و توپچیان را بسپانند و دلهای آنان 


۱۳۸ 


سوی وی گر ند . 
شب آدینه را علما و سران » در مسجد ماندند و بیشتر شب رآ 


هم با روضه و دعا و ماز سر بردند » و چون خوابیدند بامدادان باز 
برخاسته درپشت بام و آن بیرامونها» آواز بنماژ و دعا بلند گردانیدند 
و برخی از ایشان بانگ «یا ال> میکشیدند که سربازان شقاقی که در 
آن برامون ها میودنه شنوند . 

روز آدینه ۰ باز مردم درمسجد و درییرامون هی آن انبوه شدند. 
و فزونی مردم تا بجابی بودکه پشت بامها را نیز گرفنند . از آنسوی 
دولت نیز بشماره سرباز و توبچی افزود وچپار سو و آن بیرامونها دا 
بر گردانید. امروز ۰ باز ختم سید عبد الحمید را مي داشنند و روضه 
می خو اندند . 

این را مییایه بگوییم که آن روز ؛ یکی از کار های همیشگی 
ایرانبان « روضه خوانی 4 میبود » و بهر کجا که يك دسته ای فراهم 
آمدندی » و هرانجمنی با بزمی‌که بودی» بایستی روضه خوانی باشد بو 
پاد کربلا و داستان آن بمیان آید و بگریند» تا آتجاکه کسانی در 
عروسیها نز « روظه 6 میغوانانیدند . در"انن نت های کوشندگان 
هم چه بپنگامیکه در عبدالعظیم می بودند ۰ و چه زمانی که شور ان 
باز کشتند و چه اینینگام که در مسجد آدینه میْ نشتتند - همیشه 
روضه خوانی میشد . بویژه که داستان کشته شدن سبدی بمبان آمده »و 
اين خود انگیزة جدایی برای « روضه خوانی > وسوگواری بکشتگان 
کر بلا #یبو 2 « 

امروز هم کسانی دسته های سینه زنی بدبد آوردند . بدینسان که 


از پراهن و دستار سید کشته شده ‏ دو بیرق ساختند » و دو دسته‌پدید 


آورده و هريکي را بدلبال یکی از برثها انداختند» و باز میواستند 
بیرون آبند و دربازار ها گردیده و سبنه زده و باز آیند . بهبهاتی‌خرسندی 
نداد ومیگفت : باشد که نگزارند و يا شلیکی کنند . آفتاد : ذیروز 
تیم و کسی جلو نگرفت . علماه گفتند : سربازان دیروزی دا دور تر 
برده اند واین سربازا ن که امروز دریرامون مسجد میباشند ازذو ج‌دیگری 


۱۳۹ 


هستند و باینان دستور شليك داده شده . گنتند : ما که افزار جنگی 
بدست نمیداريم تا کی بما شذلقه: کند. . بدسان برای, ترون ژفتن 
با فثردند 

راستی‌این. بود که-کمان نمیگردنه سریاژان سید بوملا شليك کنتله 
واز آنسوی درستند سکنا افتاده واز نکاری دلعت گرییده ماس 
تکانی بعود دهند , 

دسته نت راه افتاد : انبوهی بچه سید در جلو ۰ هن از 
سید وطلیه ؛ عیامه ها را بگردن پیچیده وقر آنی ,ددست گر فته » اور رشق 
سرآنان ۰ وسینه زنان درپشت سرهمگی . بدینسان از مسجد برونآمده 
و رو بسوی چپار سو پیش رفتند . ولی بچپار سو نرسیده : سربازان 
جلوشان ر! گرفتند. اینان خو استند کوش ندهند . و آژیشت سر پیز «ردم 
فشار می‌آوردند و ناکپان سر کرده فرمان شليك داد . سرباران تفنگها 
را سر ببالا گرفته شلیکی کردند . مردم بوم بر آمده و پس نشستند و 
در این میان بچگانیکه در پشت بام میبودند سربازان سنگ پرانیدند . 
سر کرده دو باره فرمان شلیياك داد . سربازان باز شلیتك کردند » و این 
پار کسان بسپاری یر خورده و بزمین افنادند ۰ و دیگران سراسیمه و 
در هم رو گزردائیده با خمار خود را بسچد رسالیدند . هنگامةٌ شگفتی 
بر خاست . زنان و مردان بهم آمبخته و هر یکی جستجوی کسان خود 
میکرد و فریاد وناله از هرسو بر مبخاست. انبوهی از زنان و مردان 
گرد علما زا گرفند و ببهویشتن میگریستند. و میناليدند و دی رگاهن 
گذشت تادوباره سامان وآرامش بجای خود بر گشت .کسانی میشو اسنند 
با افزار کم ی که میداشتند بجنك برخیزند و علماء نگز اردند . 

از کنکان دو تن را برون آورده بودند : بکنی سب مصطفی 
مشتهاز, رو بر حاجی سید حسین. این یکی را بسنجد. آوردند. پیز 
مرد نیکی میبود ۰ و او نیز تير از سینه خورده بود . چند کسی هم 

سمازة کعتگان. ,وا ۳3 تیاث ندانست .زرا مرده چون و تن 
هر که افتاده بود » چه کشته و چه زخمی » سربازان از زمين برداشتند 


۱: 


و از میان بردند , و پی آنکه بزخمیان چاره کنند همه را بانبار کشیدند 
و شاله عتد کاری وا بر از فان گردانگه رون قبر فستادنه 
هوا خواهان دولت شماره آنان را دوازده تن نوشته اند ؛ ولی دیگران 
میگویند از صد تن بیشتر بودند . 

سر رشته دار این کار ها از سوی دولت نصی السلطنه میبود و 
علیجان نامی از بستگان او » کوشش فراوان مینمود و از امروز نام 
در وب شزیر از دی کش ۹-3 تصر السلطنه و سیف الدین عبرز ا 
آمدند و در چپار سو نشستند که از نزديك فرمان دهند و بکار ها 
س رکشند » و یکتن میرپنج را با بتجاه نن نوپچی فرستادند که در پشت 
بام بازارستگر بندند »و از آنسوي یکدسته نفنگچیر! بالای«شمس العمارم». 
که ی کوب مسیجد است » فرستادنه . سیس آپ روانی را که‌اژمسجد 
مبگدرد بر گردآلدند و آپ از مسجدیان بریدند . 

دراین میان ؛ درمسجد یکداستان دیگری رخ داد : و آن اینکه 
چند ساعت پس ازپیش آمد شليك و کشتار؛ که نازه دلها آرام گرفته 
و رنگها بر خساره ها باژ گرزدنفه بود + ناگهپان از میان مردم آواز 
تبانچه ای برخاست ودو تير ۰ یکی پس از دیگری » در رفت . مردم 
چنین دانستند که سربازان بمسجد ریغته اند و دراینجا هم شلیکی‌خواهند 
کرد. این بود سفت بهم برآمدند و رو بگریز آوردند» و ه رکسی 
پناهکاهی میچست . علماه هم با رنگهای پربده و دست وپای لرزان »از 
صحن مسجد بایوان و شبستان گریختند » وهریکی در جستجوی فرزندان 
و کسان خود بودند . 

در این منگام از شادروان بپپبانی رفتاری دیده شد که دایری و 
بزرکی اورا نيك میرساند . بدینسان که ببدرنك خودرا بروی یبلندی 
رسائید ۰ وسینهٌ خودرا باز کرده و رو ببردم گردانیده بآواز بلند چنین 
گفت :۰« ایبردم نترسید » واهمه نکنید» ایئها کاری داشته باشند با من 
دارند ۰ اين سینة من» کجاست آنکه بزند؟؛ .. شپادت و کشته شدن ارث 
ماست , 4 ۰ چندان ایستاد و از خنان گفت که مردم را دو باره باز 
گردانید و بدلپا آرامش باز آورد 

۱ 


۱:۲ 


در اين روز(۱) بنث کار تأبجایی از سید محید رضای شیر ازی‌سر 
زد: و آن اینکه بقراقی رسید و با نپانچه تبری باو زد» که پس از 
چند ساعتی با همان زغم در گذشت . اینبرد را نيك خواهیم شناخت » 
وهبیثه کارهایش نا بجا» وهمیثه زبانش بیش ازسودش بوده. 
چ له شاي موم این, پیش آمد ها + ازیکسو سختی عین الدولءرا 
‌ در کار » و بیبا کی اورا از خونریزی نشان‌داده» 


و ازیکسو نرسندگی مردم و ایستادگی نیارستن 


آنان را هویدا میاررداقن : و رویپمرفته يك آینده یا کی دیده میشد. 


از مسحد 


اگر سربازان بمسجد ناعتندی انبوه مردم ناسناده گریتلدی بو 
نتاشته و بهدان گرد فرا گرفتن و نان و آب را بستن بسکردندی » و 
چندروزی همچنان ایستادندی؛ مردم بخود دلتنكك شدءو کم کم روبراکنه کی 
آوردندی : و داستان باخواری وسر افکندگی بایان آمدی . 

اگرچه آنروی پیش آمد هم درخور اندیشه میبود : در جاییکه 
کار باینجا رسیده و انبوهی از مردم » بعودکامگی شوریده و در میانه 
خونها ریخته شده بو دیگر خودکامگی ماندنی نمبود؛ ودیر باژود ؛ 
میبایستی از میان رود . چیزیکه‌هست عینالدوله ازچنین اندبشه ای بس 
دور میبود: و این زمان مظفر الدینشاه ؛ جز افزاری در دست او شمرده 
نميشد . عین‌الدوله درس از پیش آمد های روسستان میگرفت ۰ زیرا از 
دیرباز » در آنجا آزادیغواهانی پیدا شده وسختی میکوشیدند و خونها 
مر بعتند : ولی‌دولت ارستاد گی نموده با زور جلو مییگرفت . این‌میتخو است 
همان رامرا رود» و سنگر بستن در بشت بام بازار وتفنگچی فرستادن 
بالای شمس العماره » از خواست درون او ۲ گاهی میداد . 

پس چه بابستی کرد ۰.٩‏ در اینجا هم دو سید بچاره بخردا نه 
نیکی برخاستند . بدینسان که چون در این میان » باز کسانی از سوی 
دولت میآمدند و چنین پیام میآوردند که مرده را پراکنده کنید ومایه 


(۱) در تاریخ بیداری نوشته « در این دو روز * ۰ ولیگمان ما یشتر 
باين روز میرود . 


پیکره ۲۵ نشان میدهد سران بست نشینان راکه بعساپ نشمته اند 
۳ 


آشوب نباشید » و از خود شاه نامه ای در این باری» با دست پسرش 


عشدالسلطان۰ رسید شادروانان بپبهاني وطباطبابی‌همان را عنوان کردند 


و از عردم در خواستند که ی | کزد شوند . مردم پذیر فتند, دو سید 


ی 
پا فشاری نمودند . طلبه ها گفتند : ما از شما جد! نشویم و مرده را 


هم نگزاریم پروند و بازار هارا باز کنند . بپپپانی تر آن را بدست 


گرفته بمردم سو گند داد برا کنده شوند وبازارها را با کنند ,, 
که از شاه و کوا وسده بود مسرقع عواندة و خن کات : اشردم ۵ 
شما از دولت داد گری خواستید جز با گلوله پاسخ شنیدید . کاربجاهای 
سختی خواهد سید . پس هرچه زودار است شما بروید . 

نرديكك بایان روز بود که مردم برا کنده شدند و بغانه های شود 
رفتند » ونماند درمسحد ۳ علما وخویشان و تلا اشان وطلبه‌هاه 
‌ برخی کسان ویژه ای . 

کشنهٌ سید عبدالحمید را که درسحن مسجد بیخاك سیرده بودند 
کشته حاجی سیدحسین رانیز فرستادند در امام‌زاده زید بعالل سپرد ند . 

شب شنبه برای کوشند کان شب اندوهگین بدی بود. مردم با 
دلپای شکنته بغانه هساشان بر گشته . و نز آنسوی عاها در مسچد با 
دسته اند کی مانده امد . امشب لفزشی از میرز! مصطفی آشتیانی سرزده 
و آن اينکه بپانة بیماری مادرش » از مسچه برون شد و بغانه اهر 


بپادر رفت ۰ و با او از در سازش درآمد» وآنشب وا درخانهة او بسر 
برد ۰ ولی چون نامد!دان همرام کسان او بسجد باژ کشت ۰ دیگران 
فهمیدند و با او بد گمان گردیدند . 

روز شنبه بازار ها باز شد و مردم بکار خود پرداختند ؟ ولسی 
سرباز و قزاق وتوبچی همچنان میایستادند وهر سو پر از ایشان‌میبود. 
امروز با دستور عبن الدوله بمسچدیان بیشتر سخت گرفتند . بدینسان که 
اگر کسی میخواست درون رود نمیگز اردند » ولی ا گر کسی بیرون‌هیآمد 
جاو نبیگرفتند . از نان و آپ و دیگر خوردنیها ببکیار جلو میگرفنند . 

حبل التین که این داستان ها را چند ماه دیرتر ( پس از داده 


شدن مشروطه) آورده. در اینجا چنین مینویسد : «ینا بود سرباز بریزد 


۱-۶ 


وچپار تفر را درسچد زتجیر کنند و ببرند بمون : یکی آقأ سید جمال 
روضه خوان ( واعظ )۰ دیگری حاجی شیخ محمد واعظ ۰ سوم حاجی 
شیخ مهدی واعظ » چپارم میرزا باقر روضه خوان (۰)۱ نيدانيم بچه 
ملاحظه این کار را نگردند» . 

چون نویسنده این آکاهی سید حسن_ برادر دارندهٌ روزنامه‌است » 
وچنانکه فتيم ۰ او این زمان بمین الدوله پیوسته و برای او کار میکرده 
میتوان گفت که عين الدوله چنین آهنگی میداشته . چه این واعظان در 
منبر بدگویی اژو میکردند وچنانکه گفتيم اورا سید جمال وحاجی‌شیخ 
محمد خشم سیار میبود . 

نزديك نیمروز نصرالسلطته بنزد علماه آمد وچنین گفت : «من 


ندز 


از طرف دولت مأآمورم که شما ها را بمنزلهای خودتان ببرم » ولی‌نظر 
باراد باطنی خود» شما را با احترام بعخانه هی خودتان برمیگر دانم>. 
آنان مردانه پاسخ دادند : 2 تا سرباژ نیاید وما را مجبور نکند ما از 
این مجاس ومسجد برون نخواهیم رفت . با پاید عدالتخانه برپا شودو 
باما را کته » تصر السنطنه چون ابستاد گیی آنان رادید دانست که 
اکر بکاری برخيزد. آشوب بر با خواهد شد وبا هم تلدی وبیبناکی 
که #رو معبود ترمي مود و بودوی ره 

کار آب و نان بسختی رسیده» و کسانی با رنج وم » وبخواهش 
و درخواست از سربازان ؛ در تاریکی شب چیز هابی مبرسانیدند ولی 
نچندانکه از گرسنگی وتشنگی جلو گیرد . امروز باز بهبهاني بباشندگان 
پیشنهاد کرد که بروند ؛ و شود را بپر او دچار آ نیب نساز ند . چنن 
گفت : دشمنی صدر اعظم تنها بامنست و با شما نیست ۰ شما بروید و 
خود را رها گردانید . آنان نبذیرفتند و از همراهی باز نگشتند . این 
روز. هم بدینسان گذشت . 

یکشنبه بیست و سوم تیر (بیست و دوم جمادی الاولی )۰ باز 
بسجدیان سخت میگرفتند و از رفتن کسی بدرون مسجد » و از بردن 
زی» جلوگیری مینودند . امروز باز میانجیانی آمدو شد میکردنده 


)۱( این را نميدانیم کیست . 


۱1۰ 


و از عبت الدوله پیامپای نهانی بکسانی میآوردند . خواست او این بو 
که پراکندگی بسانه اندازد ۰ و دیگران دا از بپبهانی جدا گردانیده 
و ازوکیله جوید . ولی‌کاری نتوانست و عاءاییکه میبودند کوش بیم‌و 
توب او نادند واز بان جتا بگر‌دید: 

در تاریخ بیداری ازشیخ محمد رضای قبی نام میبرد که عین‌الدوله 
یام باو فرستاده نوید ها میداد که از مسجد برون آید و او مردانه 
ایستاد گی نشانداد و نود را نذیرفت و بپبپانی دانسته بر او سباس 
گزارد . 

بدینسان پا می‌فشردند » ولی خود کار دشوار گردیده و میبایست 
چاره ای کنند . امررز چنین پشلهاد نمودنه : « با عدالتخانه را بر با کنید» 
با ما را بکشید و بدیگران کاری ندارید ۰ و با بما راه دهید از شهر 
برون رویم» پس از آمد و رفت میانجیان ؛ دولت سومین را پذیرفت 
و شاه دستخطی برون داد که آفایان آزادانه بپر کجا که میخواهند 
بروند . ایلان گفتند : بعتبات خواهيم رفت وباین نام ازشاه پر خواستند 
و شب دو شنبه یکساعت از شب رفته از مسبجد پراکنده شدند » وهر 
یکی با بستگان و خویشان بغانه های خود باز گشتند که بسیج رفتن 
کنند ۰ بدیندان داستان مسجه آدینه بایان رسید . 

حبل المتین در اینجا هم بد گهپری نموده و يك گفناری نوشته 
سرایا پیشرمی . بای [ نکه پیش آمد را بو ند و آ کی هم 
بکوشن دگان هواداری امینمساید نشماید و داستان را چنانکه رو داده 
بود برشته نوشتن کشده داستان را بیکبار پوشیده داشثه و از کوشتدکان 
نامی برده ۰ ودر .گفتار تنبا بزشت نویسی و دروغ بندی بس کرده . 
پیداست برادوش سید حسن آن وا از تهعران فرستاده بوده و میباید 
گفت : نو سنده همه هوش خودرا در راه ود کف بکار برده . در آغاز 
گفتار میگوید : «چون قومی را جهالت دامنگیر + و علتی را سفاعت و 
ناداني گریبان کیر گردد ۰ خبر خویش ندانند» و بالقاع شهات منرضیت 
حرکات وحشیانه کنند » وسغنان مجنونانه گویند . معلوم است چنین قوم 


پیکره ۲۰ نشان میدهد کروه بستیان را 
۱:۷ 


را با چنان حال رستگاری نصیب نشود » و این‌گونه ملت را با این 
اطوار چپره خوش بختی تنماید . > 

همه گفتارش از اینگونه است و یشرمانه میگوید : «ییگانگان 
چون میبینند « شاهزاده اتابك اعظم؛ : کارهای کشوررا درست میگرداند 
و ايران دا پیش میبرد» برای‌کارشکنی ازو اینان را برانگیشته‌اند»: 
عی الدوله با خودکامگی ايران را درست میگردانده و بیکانگان ازنتیجةً 
کارهای او باندیشه افناده ومیتر سیده اند ؛ اینست اندازه نافهمی ونادرستی 
تویسنده يلك روز نامه ! 
۲و حبدن علما همانشب ‏ بامدادان؛ بپبپانی وطباطبابی پا تیان 

۱ و برخی دیگران » از شپر برون شده آ هنك 

ب این بابویه ( در نزدیکی عبدالعظیم ) کردند که 
بازماندگان نیز بآنان پیوندند , همةٌ ملایان و طلبه ها و دیگران که در 
مسجد همراهی با دوسید کرده بودند ۰ در اي سفر نیز همراهی نمودند 
و بتترشگه جا ناس با ببگاری تقسکه ور بازشان. موسکنه . وله اتید 
کسانی هم پیاده رفتند . آنروز را در این بابویه بسر داده » و شبانه 
راه افتادئد . 

حاچی شیخ فضل‌ال که دیر کرده بود» او نیز بسیج سفر کرده ؛ 
دو روز دیگی با بستگانی روانه گردیده در کپريزك بئان پیو ست - 
عبن الدوله بسیار میعواست که‌باری این را نگزارد» ونتوانست . 

رویهمرفته هزار تن کمابیش میبودند » وچون ک مکم راه‌میپیمودند 
روز سی ام تير بقم رسیدند : و با آنکه بنام عتبات بیرون رفته بودنددر 
آنجا رخت بگشادند و نشیم ن گرفتند . 

از اینسوی در تهران ۰ بازار ها باز ومردم آرام میبودند . سرباژ 
و قراق وتوبچی همچنان درشپر میبودند » و تا چند روز دربازارها بپر 
چند کامی يك سرباز یا فزاق میایستاد . پنداشته ميشد دولت فبروز 
درآمده و شورش ریشه کن گردیده . ولی اچان بود » و مردم براي 
يك جنبش بزر کتری؛ آماده میشدند » و این هنگام بودکه رو ها باز 


شده و نام « مشروطه 4 بزبان ها میرفت . در برون جز آرامش دیده 


۱2۸ 


نمیشه . ولی در درون دلپا ازشور نیفتاده و یکسو خشم و یکسويم» 
بسیاری از مردم را نا آسوده میگردانید . رفتن علماء بیشتر گران افتاده 
و خشم مردم را فرونتر میداشت . ژنان هبیت را عنوان کرده در این 
گوشه وآنکوشه خروشهایی مینمودند . فرصت شیرازی میگوید : «خود 
من دیدم زنی مقلعه خودرا بر سر چوبی کرده بود و فریاد میکرد که 
بعد آزاين دختران شما را مسرو نوز بلجیکی باید عقد نماید و الادبگر 
علماه ندار یم 4 

با آن دلستگی که آن روز » مردم بعلما می داشتند و با آن 
نیازی که در کارهای زند گانی, بآنان میبود» هر کز نشدی که مردم بخاموشی 
گرایشد و رشته آرامش‌را نگسلند . عی‌الدوله یخردانه » تنها پزور بس 
میکرد و لتیجه را نمی اندیشيد . 

از روزبکه علساه رفتند دروغپابی در شپر پر | کنده میشد . گاهی 
کته میشد پانصد سواره فرستاده‌اند که همه را بگیر ند گاهی کفته هیشد 
عین الدوله از نامه ای که طباطبایی باو نوشته بوده بسبار خشمناك است 
و او را خواهد کشت . از آنسوی کسانی از بازر کانان و دیگران ؛ که 
با دوسید از نعست هبراهی نموده وشناخته شده بودند - همچون حاجی 
محمد نقی بنکدار وحاجی حسن برادر او و برخی دیگران- چون در 
تهر ان‌مانده وبقم نرفته بودند ‏ ازعین‌الدوله بجان وداراك خودمیتر سیدند. 
اینان را از ترس اندیشه ای بمر افتاد» و آن اینکه بسفارتخانه انگلیس 
روند و بستی نشینند . در آنزمان در ايران + بجایی پناهیدن و بستی 
نشتن » و دارنده آنجای را بمیانجیگری برانگیختن » یکی ازشیوه‌های 
شناخته میبود ۰ این کار را با امام زاده ها ومسجد ها کردندی » با خانه 
های مجتهدان کردندی » با تلگرافغانه های دولتی کردندی . اما با سفارت 
خانه ها جز چند بار رخ نداده بوده > آنچه بتاز گی رخ داده و مردم 
میدانستند و بیاد میداشتند داستان ابوالحسن میرزای شیخ الرئیس و شیخ 
زین الدین زنجانی میبود . ابوالحسن میرزا که خود «شاهزاده آخوند» 
هوسبازی میبود ؛ و هر زمان براه دیگری افتادی ۰ از دیر باز بانديشة 
انحاد اسلام > افتاده و سغن از یکی شدن ایران وعشمانی مبرانده ؛ و 
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سینی هأی اهار بستیان 
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ازاینسوی با دو سید وهمدستان ایشان نیز همراهی میلموده . شیخز بن‌الدین 
نیز چنین گنامی میداشته . دولت میخواسته ابنان را دستگیر گرداند و 
اینان دانسته بسفارتخانةً عثمانی پناهیده و بمسانچیگری سفیر زینهار از 
شاه آگرفنه بودند . 
این يك داستان ۰ درس آموز مردم گردید که آنان نیز بيك 
سفارنخانه ای پناهند » و چون عنمانیان سپاه بمرز فرستاده و این زمان 
دشمنی با ايران پیدا کرده بودند و دولت روس شود از مشروطه دور 
و این زان با توده خود در کشاکش میبود » ناگریر سغارت انگلیس 
را بر گزیدند . انگلیسیان در مشروطه خواهی پیشگام گردیده و باین 
نام در همه جا شناخته مسودند . 
در کذاپ آبی میئویسد : در نهم جولای که دو روز پیش از 
کشته شدن سید عبدا لحمید میبود بپبپانی نامه پسفیر نوشت ویاوری او 
را درخواست نمود . سفیر پاسخ داد که دولت انگلیس باوری بکسانی 
تواند کرد که رفتارشان با دوات خود دشینانه است . روز شانزدهم 
جولای که از نبران پرون رفتند باز نامه ای نوشت بدینسان : ماعلما 
و مجتهدان چون نسخواهيم کار بخونربزی کشد از شیر بیرون مرویم؛ 
ولی از شا خواستاريم که دراین کوشش با پیداد گری » همراهی از 
ما دریغ ندار ید , 
پیداست که خواست بهبپانی از باوری و هس‌اهی که از سفیر 
انگلیس_ در میغواسته چز این نبوده که سفیر میانه ایشان با شاه میانجی 
باشد و پیامپای آنان را بخود شاه رسانب چنانکه در ژمان بودن در 
عبدالعظیم : این درخواست را از سفیر عثمانی کرده بودند؛ و راز کار 
اینست که مظتر الدینشاه خود خواهان قانون ومجلس‌میبود ؛ ولی‌عین‌الدوله 
و وزبران دیگر بپانهً اینکه « یکی از هسایگان نرومندها با مشروطه 
دشمن است و با تودة شود برسر آن در کشا کش میباشد و این اسیاست 
دور است که مادر ايران مشروطه بدهیم » ۰ جلو شاه را گرفته و او 
را خاموش میگردانیدند . نیز باو میگفتند : « ما اکر امروز مشروطه 
دهیم فردا هم جمپوری خواهند وشاه را ازمیان بردارند> . با این‌پانه‌ها 
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شاه ناتوان را نرسانده و از اینسو نبگزاردند پیش آمد ما بگوش او 
بربتلا یا معوانشهد. جلو میگ ند 

خواست بپبپانی این بودکه سفیر انگلیس در میان ایشان و شاه 
مایخی باشده و باو دل, داده واز ترس بزون, آوزد . این کنان هر گز 
نمبرودکه بیبپانی پا طباطبایی بیناهیدن مردم بسفارتخانه خرسندی داده‌اند 
و با چنین گفتگوبی در بودن ایشان میرفته . چه ما خود دیدیم که 
آنان با چه سختیپا و بیمپا روبرو بودند و با اینپمه از مسجد بوون 
نيامدند » و سرانجام که ناگزیر شدند » روانه قم گردیدند ۰ آن رفتار 


دلرانه و جانبازانه آنان کجا و خرسندی بناهیدن مردم سفارتغانه يك 
دولت بیگانه کسا؛ ۱ .. 

این اندیشه از خامان سر زد ؛ ونعت جز کسان اندکی آن را 
نبیغواستند ۰ ولی کم کم اندیشه بزرك گردید وهه بآن آهنك افتدند 
و نا اندیشیده بکازی برخاستند » و کسی چه داند که فریبند کانی در میان 
نبوده وچنن نخواسته اند که در اینپنگام که در سای کوششبای بخردانه 
و مردانه یکسال و نیم دو سید و همدستان ابشان ؛ زمینه برای دیسگر 
شدن «حکومت» ايران و روان گردیدن قانون در آن : آماده گردیده 
بوده » و دیر با زود چنینل کاری خواستی انجام گرفت ؛ تنپا نام آندو در 
مین نباشد ؟ ! . 

هر چه هست دو روز پس از رفتن علماء بقم » کسانی بقلماث 
رفته و از کار کنان سفارت پرسیدند : اگر ما بسفارتتضانه پناهیم راه 
داده خواهد شد با نه ۰.۶ . سفارتیان با آنکه پاسخ دادند : « راه داده 
تعواهد شد * + بسیار سغت نگرفتند . این بود بسین. شجشنبه یست 


و هفتم یر ما 


مه ( ست و ششم جمادی الاولی ) نخست پنجاه تن 
کما بیش از بازر گانان و طلبه ها » بسرای سفارت در شهر ۰ رفته و 
در آنجا نشیم نگزیدند. 

فردا کسان دیگری نیز آمدند + و مردم چون دیدند جلو گیری 
نبیشود رو آوردند . هر گروهی اژیيشه وران برای خود چادر دیگری 
در حیاط سفارت افراشتند » و از بازار ديك ای دسته دار بزد گی 
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(قازان) آورده و آشبز خانه ۹ شکفت اینجاست که دولت 
بجلو گیری برنضاست . دولتیکه مسچد را کرد فرو میبگرفت و آن‌سختیها 
را هینمود » در اینجا آن نکرد که سربازانی را در پرامون سفارت 
بکمارد واز رفن مردم‌بآنجا جلو گرد . این است معلی فرمانروابی خود 
کامه بشردانه . 

روز دو شنبه سی ویکم تیر شماره شان نا ۸۵۸ تن مود ولی 
مه روز دیگر تا پنجهزار رسید : وچپار روز دیگر تا سبزده هزاربالا 
رفت و بازار ها پیکبار بسته گردید . در نامه ای دیدم می نویسد : 


«فر یپ پانصد خییه بلکه پیشتر زده شده تمام اصناف حتی پینه دوژ و 
کردو فروش وعکاسه بند زن که اضعف اصنافند در آنجا خیمه زده اند ...> 

چیزیکه در خور خرسندیست آنست که همه بآرامش و سامان 
رفتار میکردند» چنانکه خود انگلیسیان ستایش نوشته اند . در کتابآبی 


مینوپسه : « رفتارشان بسیار ستوده و بسامان میبود» و این نیکیرفتار 


و بسامانی کار ها در میان خودشان » 
بکسانیکه کمان آشوب طلبی میرفت بیان خود راه نداده بودند > , 
بآ نیمه گروه ابوه شام وناهار میدادند بی‌آنکه ناسامانی رخ دهد و یا 
گفتگو و رنجش بیان آید. بیش از ده ديك بزرك ر! بکار گزارده 
یکبار آبگوشت ویکبار پلو وخورش میبخنند ودرسینی‌های بزرك بچادرها 
میفرستادند . در رفت را خود بازر گانان و پیشه وران از کیسه خود 
میدادند » و در اینجا هم حاجی محمد تقی سر رشته دار میبود . 


و و اما درخواستهای ایتان : روز های نعست چون‌از 
در خواسنهای مردم 
از دوآت 


ترس چان بسفارت رفته بودند» و از آنسوی 
خود را ناتوان میدبدند و دلیری کم میداشتد ‏ 
درخواستهای خودرا » بسانجیگری مستر کرانت دف شارژدافر انگلیس ۰ 
بدولت چنین باز نمودند : 

اول - معاودت علمای مپاجرین بطهران . 

دوم - اطینان براینکه احدی رابهانه نواهند گرفت وشکنجه 
تجواهند کرد . 
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سومگ شنت میلکت ‏ چه امرو5 کسی دارای مال وجان خودنیست. 

چپارم - افتتاح عدالتخانه که ازطبقه علباه و تجار و سایر اصتاف 
بر‌ای سید کي درمرافعات شر کت در او داشته باشند . 

پئجم - قائل دو سید بزرگوار را قصاس. نمایند . 

عین الدوه و وزیزان او ۰ همچنان بیبا کی مینمودند » و از نادانی 
و نافهمي کار را باینجا رسانیده و پایان آن را نمی اندیشیدند ؛ و باین 
درخواستها نیز پاسخ سربالا دادند » بدینمان: 

اول - چند نفر آقایان باختبار خود » عازم عتبات شده دیگران‌در 
شپرهستند » وجود آنها لازم نیست . 

دوم - بی قصور دولت کسی را نمیگیرد . 

سوم مملکت در کمال امثیت است. 

چپارم - سالهاست عدالتخانه باز و درانجام امور ساعی»مدصوصاً 
این ایام حضرت اشرف والاشماع السلطنه رئیس دیوانخانهٌ مبار که مقرر 
شده اند که پعرش عارضین رسیدگی کامل شود . هیچوقت در ایران 
مرسوم نبوده که ازطبقات رعایا شر کت دردیوانغانة مبار که داشته باشند. 

پنجم س کی کته تشه که تصاصش لازم آید. 

تا این پاسخ رسد حال دیگر شده بود . زیرا از یکسو شماره 
مردم درسفارتغانه بسپار فزون گردیده ؛ و از بکسو زبان ها بخواستن 
مشروطه باز شده و در آن چند روزه کسانی بردم معنی آزادی و 
مشروطه و پارلمان را تا يك اندازه فهمانیده بودند . انبوهی از مردم 
که دریکجا کرد آمده و بدرخواستهایی برخیزند » زمان بزمان بداپری 
فزایند ودرخواست پیشتر کنند . از اين گذشته » در این میان یکداستان 
شگفتی رو داده بود » و آن اينکه محبد علی میرزای ولیعود » از تبریز 
با کوشندکان هم آواز گردیده و مجتهدان آن شپر را بتلگرافخانه 
فرستاده بود که بشاه و بفم و دیگر شهرها تلگراف کنند و از علمای 
کوچنده هواداری تشان دهند» و خود اوتنگرافی بدرش فرستاده‌بود. 
این کار ولیمهد گذشته از آنکه خود پشتیبانی بجایی بکوشندکان شمرده 


پبکره ۷۸ نشان میدهد چادر شاگردان دار الفنون ر! در ست‌نشینی 
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میشد نتیجةٌ دیگری هم در برمیداشت » و آن اینکه علماء در شهرهای 
دیگر ازپیش آمد آگاهگردند و آنان هم بتلگراف برخیزند . چنانکه 
در اين هنگام تلگرافپایی ازایشان از اسبهان وشیراز مبرسید . همچان 
از نجف از علبای آنجا تلگرافی آمد . عین الدوله » بررای‌خفه گردانیدن 
کوشندگان نمیگزاشت آوازشان بجای دیگری وسد ۰ و در شهرها جز 
آ کاهی بسیار اند کی از پیش آمد های تهران نمیبود ولی این کار 
ولیعهد و تلگراف های علمای تبریز آن بند را شکست و آگاهیهای 
بیشتری بشپرها رسانید , 

اینپا همگی مایةٌ دلیری بستیان ميشد » وچنین پیداست که در 
اینینگام سربازان و توپچیان و دیگران نیز پمردم گراییده و در نهان 
از انا همداستانی میلموده اند . چنانکه بکدسته سرباز که در جلو در 
سفارت میبودند ستیان آمیخته وخودرا کنار نمیگرفته اند . 

در نتیجه اینپا کوشندکان آخرین خواست خودرا بیان نهادمو 
این بار آشکاره مشروطه و پارلمان طلبیدند . دولت که آن درخواستها 
را تذیرته بوداین بار با درخواستهای دیگری رو بر گردید بدینسان : 

اول - باز کشت علمای اعلام 

دوم - عزل شامزاده اتايك 

سوم افتتاح دارالشوری 

چپارم - فصاص قانلین شهدای وطن 

پنجم - عودت مطرودین (رشدیه و دیگران) 

شارژدافر انگلیس اینها را بشاه باز نمود . شاه گفت نثستی با 
بودن وزیر خارجه بربا گردد و درپرامون آنبا گفنگو شود و بروز 
دو شنبه هفتم مرداد » گاه داده شد که آن نشست برپا گر دد ۰ قولقن 
خواهیم دید که چنین نشستی برپا نگردید و پیش ازآن روز عین الدوله 
از کار کناره جست . 
نی سب گفتیم محید علیمپرزا با کوشندگان عم آوازی 
مير زااز کوفندطان و ومی‌باید داستان آن‌را بنویسیم: این مرد 

با آن کوتاه اندیشی وخود خواهی‌کسی نمیبود 
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که دلش بحال کشور و مردم سوزد و از آنسوی کمان نبرفت که 
معنی جنبش توده و زیان آن را بدستگاه خود کامگی آینده خودش 
نداند » بویزه با داشتن آموز گاری همچون شاپشال . پس بهر چه این 
هبر‌آهی را مینمود ؟.. 

داستان آنست که چون هن الدوله خواسته بوده اورا از ولیعپدی 
بردارد؛ از آن هنگام کیله سغتی با وی میداشت و این زمان فرصت 
جسته قتها بر انداختن اورا می خواست و با کوشندگان تنها در اين يك 
زمینه همراه میبود . 

در تبریز » در این هنگام ؛ آگاهی درستی از پیش آمد هبای 
تپران نیبود» و جز برخی چیزها که در نامه های کسانی نوشته شده 
بود آگاهی بانجا نمیرسید . زیرا چنانکه گفتیم دولت از تلگراف جلو 
میگرفت . ولی ولیمید که از چگونگی نبك آگاه میبود» علمای بزرك 
شهر را کنه حاجی میرزا حسن مجتهد و امام جمعه و میرزا صادن و 
حاجی‌میرزا مجسن و لقة الاسلام میبودند به پیش خود خواند » و دانسته 
نیست باآنان چه گفتکو کرد که واشان داشت بتلگر افخانه رفتند : ونعست 
تلگرافی_بنام هم آوازی با عله‌ای کوچنده بشاه فرستادند . و چون پاسنعی 
رسید که کمان میرفت از شاه نباشد دوباره تلگراف درازی فرستادند 
و سپس تلگرافی بقم پعلیاه کردند؛ ویس از هیه تلگرافهایی بعل‌ای 
شپرهای دیگر فرستاده و آنان‌را بهم آوازی واداشتند . پس از دو سه 
روز تلگرانی هم خود ولیعهد پدرش فرستاد . شاه روز ششم مرداد 
(هفتم جمادی‌الثانی) بعلمای تبریز وبولیمهد پاسخ داد» و نیز در همان 
روز بود که عبن الدوله را از کار برداشت » و چون خواست محمد 
علیمبرزا نیز همین میبود دیگر خاموش گردید و علما را نیز خاموش 
گردانید.. ما برخی از آن تلگرافها را در اینجا میآوریم : 


تلگراف علمای تبریز بشاه 
عرض حضور مبارث یادشاه اسلام بناه خلد اب سلطانه . دستخط مبارك 


۱۰۷ 


پ ۲۹ 


۱9۸ 


ار جانپ سنی الجوالب همایونی درجواب عریضه تلگرافی این دها کوبان زیارت 
شد, این خادمان شرسعت مطهره هیچ وفت از تقویت دولت اسلام فروگذارنوده 
وجود مبارك پادشاه ظل‌انث را سرمشقي عداات و دینداری وشرغ برستی داسته 
وميدانيم وواضح می‌پتیم که مفرطین درباری نمیگذارند عرایض ما وسایر خادهءان 
شرعت مطپره چه در طهران و چه در سایر تقاط مالك محروسه درست مرض 
حضور حضرت سلطاتی برسد ومقامد حقه مشروعه مارا در البسهٌ که منافی اغراش 
خودشان باشد جلوه مبدهند ماخادمان شربعت مطرره وسایر امل آذربایجان که 


چول‌سال‌است_بفرمایشات ملوکانه آشنا هستیم می‌پني‌که عرایش مارا هبچکدام از 


لحاظط مبارك تگذرانده اند و هيچيت ازعیارات دستخط جوایه از الفاظ درربار 
وزایش طبم عدالت پرور ءلوکانه نیست اوضح من الشمس امت که نس عبارت 
خائن بوده این است مختصری از اوضاغ معلکت را از اول مذا کرهکه عنه‌ای 
دارالغلافه باهره با اریای دولت‌روژ انزون داشته اند الی بومنا هذا بعرض میرسانیم 
وباقی را ,تکلیف دینداری خود ندگان حضرت همابولی مبگذاريم . 

سایق علای دارالغلانه طبران بارضای کافه علمای مالك معروسه از 
اولای دوات خواستار شدندکه فراری دراصلاح وضم محا کیات ودفتر ماله دوات 
علپه داده آید که در ظل پادشاه اسلام عدوم رعایا ازبی اعتدالیهای عدیده آسوده 
ودرمهد امن وامان باشند چرن هر دو این مقصود منافی باطررته استبداد وظلم 
دزرای درباری برد علای دارالغلاه را بومده های بی‌اساص امیدوارکرده آ نبا 
را از مپاجرت اولیه پاستان معاهر حضرت عبد العظیم رجمت دادند و بمواعد 
کاذبه چندی سرکردان نگامداشته ازآنطرف خاطر خر سلطانی را از انجاح 
حوایج ۲ نها مطئن ساخشند عله‌ای دار الخلافه هر چه منتظر شدند که مواعید 
اولای دولت صورت خارجی بیرساند تتیجه ندبدند و ککم از جانب اوایای 
دوات ووزرای درپاری اقدام درنفی وطرد جممی از ونیم و شریفکه جزخیر 


خواهی ملت ودوات اسلام گناهی نداشتند شده عله‌ای دارالخلانه‌ک این نتض‌عید 


۳ 
وحرکات ستبدانه را ازوزرای درباری دردند مچدداً مستدعیات خود را مجدانه 
خواستند و این مرنبه بقین داریم همان وزرای خائن بدون اطلاع خاعار مهر 
شدد و سختی گذاشته جواب عله‌ای دارالغلاه را 


مظاهر همون 
پیکر ۷٩‏ نشان میدهد چادر قهوه چبان را دربست نشینی 
۱5۹ 


بتهدیدات دادند آ خرالاکه آنهارا مصم درکندن اساس این ظنم ورکز علم 
عدل دیدند فاهذا دانستند اگ این طرح نو روی‌کار آمد دست استبداد وظلم 
آنها کوناه و شیانتهای ۲ نها مشهود خواهد شد محض حفظ شود و منافع خود 
طلاب علم وذرهٌ رمول را هدف. گارله یر فا زگ زونه مسجد ومعد اسلام وخاه 
خدا را مثل قلاع اشرار و عنمردین معاصره نمودند ام عساجد سریاز و قراول 
گذاشتند نان وب پروی طباء ا-لام ستند گویی یافی وفنتل بودند . 


از در اسلام الی پومناهذا از هیچ منت کفری بمله‌اي اسلام 


این توهین وارد نشده بود این بی احترامی ه تنهتا پشغس علمناء اسلام شده 
بلکه درواقم پشرغ معمدی صلی ال عنبه وه کردیده و ناموس شریعت هت 
شده است . 


علیاه مذهب بلکه تام مسلمین ائئی عتررده چبر 


ا کنون جمم 
این توهین را بوجه‌کامل ازحضور اقدس همیونی شواستگارند که اص وهفرر شود 


متصد حضرات عماء مهاجرین را انجاح کرده وداجریی ازایشان نموده وبا احترام 


بوطن مألوف مهءاردت دهند وخصوس دعا کویان تبریز دردولتخواهی خاصکه از 
سایق مشهود خاطر درا متاطر است جسارت ميکنيم که قبول این استدعا و 
ارجاع مهاجرین مقضی المرام عاجلا لازم است وبوعد وقول اصلاح و اسکات 
عامه هعکن نیست مترقب است بلوای محبطی بأشدکه رشته از دست دعا گویان 


رفته وبسکم رورت والحاء اقداءی شودکه باعث روسیاهی دع! کوران گرد . 


پاسخ تلگراف از شاه 
و لود فّ ۱ 

بجنابان مستطابان حاجی میرزا حسن آقای مچتهد و آ فای امام جمعه 
و آفای حاج میرزا مسن آقاو آقای میرزا صادق آای مجنید و آفای 
لته الاسلام ااتفات مارا پرسانید و از طرف ما پگویید که مراحم ملوکانه همشه 
شامل طیفات مردم خاصه بمله‌ای اعلام و مخموصا سنمای ذرباسان بوده و 
خواهد بود همگی دءا گوی دولت ودلت وطرف توجه ملوکانه ما هستند وئست 
بپه» الفات دارم رین است که بشفاعت وتوسط شا استدهای عاءای آذربایجان 
را دزه‌عاودت عله‌اي طبران فبول فرموده مذیر الدوله وزیر امورخارجه دا برای 
معاودت دادن آ نها رواه کردیم بزودی عاءای طهران شرفیاب هیشوند وعر اش 


۳ 


حته 7 نها راهم‌که مبني پرصلاح دولت وملت باشد فیول خواهیم فُرموذ, 
تلگراف ولیمهد بشاه 

بتوسط حضرت والاشاه‌زاده اتايك اعظم - بغا کياي اقدس اعلی ارواحنا 
نداء تصدن عا کیای اقدس همایونت شوم - درخاکای مبلکت آرای همایونی 
تاحال محفق ومشرود شده است‌که ابنفلام خانه زاد ازاول عمرازوظیفه جان تتاری 
واسترضای خاطر آغتاب مظاهر تقاعد وغفلت نداشته واگر تعبور آنرا میکرد 
که عرایش عاءای اعلام خدای تعواسته متضمن خلاف مصلعت ومضر بحال‌دوات 
است ابداً اسی از آنها درخا کیای معدلت را آمییرد ۰ درابنحاده بقدر امکان 
نگذاشته استکه عامای آذر بایعان ازطرف قرین الشرف هءایونی ءآیوسی حاصل 
پکنند. امروزهم که بشگرافخانه حاضر شده معضش ۲ نستکه شخصاً ازعاه‌ای مهاجر 
دارالغلافه شغاعت تباید در کال عجز وضراعت بعرش جسارت مینایم که قاط 
رءابای اران ودایع المی و بمئزله اولاد اعلبحضرت اقدس خلی اللپی هستند 
حفظ شئونات اهل اسلام هم ازفرایش مه سلطنت است ممهذا هرگاه درایشوقع 
ازطرف رین الشرف همایونی ازما مضی صرف نظر شود ودرمقام تسلیه وترضیه 
واعاده مجترماه ۲ نها پر آیند مزید شکوه دولت وقوت اسلام و افتخار ایثلام 
اه زاد در بین الدول خواهد شد رعیت‌ک پمتزله اولاد سلطان است بواسطه 
خبط وخطایی مستحق فهر وسپاست شدن بارحمت ونصفت کامله سزاوار نیست 

امیدرارم این شفاعت صادقانه چاکر جان تار بعز انجاح مقرون افتد . 

۷ شپر جمادی‌الانبه ۱۳۲ 


پاستم تلگراف از شاه 
ولء‌هد عریضهٌ تلگرافی شما بتوسط جناب اشر ف انابك اعظم بعرض 
رسد مقام مرحمت خودمانر؟ تست بعموم علماء اعلام و توجهات کاهلهکه بیشتر در 
ترویج شرع محبدی مللی اش علیه وآ له وآ دایش دعا کویی علماء داشته وداریم 
محاج پفرمایش نمپدانیم معلوم است علداءع عظام هبه دعاگوی دولت ووجودشان 
برای دولت وملت مطلوب و درواقم لشگر دعا هستند همه وقت لازم التکریم و 
ثیر آنها و حفظ حدود آ نها را برخوده‌ان لازم دانسته ام چند روز پیش 


۳ 
که علىای عظام آذربایجان در ضبن عریضه تلگرافی شرح راجم بعلاع عرص 
۱1۱ 


کرده بودند یات مقدسه خودمان را بآنها خاطرنثان کرده ایم و ها هم باید 
خوب دانسته باشندکه صسن ظن »! والتفات ما بت بعله‌اء تاچه درچه است حالا 
هم درمقایل شفاعت شما واستدعای علماه تبریز مقرر فرموديم مثیرالدوه وزیر 
امور خارجه بقم برود وعل‌ای عظام را مجترما معاردت بدهد الیته شا هم این 
مرحمت‌شاهاته را بآنها ابلاع و آفهارا بمر احم‌کامله ماوکاه امیدوار خواهیدداشت باید 
هسگی با کمال امیدواری مراچت و مراحم شاهانه را نسبت بخود و عالمای 


آذ 


ربایجان بدانند که نیات مقدسه ما همیشه ترویج شرع مطام وآسایش عله‌ای 
عظام مسروف ومعطوف بوده و هبچوقت مراحم خودهان را درباره آ نها دریغ 
تخواهیم فرمود - ۷ جمادیلانه ۱۳۲6 
۱ چنانکه گفتیم این پاسخها ازشاه روز ششم‌مرداد 
ذرمان مدررطه ۱ ب 
(هفتم چمادی الانیه) برون آمد ؛ و از پاسخ‌او 
بولیعپد پیداست که هنگاميیکه این تلگراف ر! میفرستاده» چنین میخواسته 
که میرزا جعفر خان مشیر الدوله وزیر خارجه را بقم فرستد » که رفته 
از عاماء دلجوبی کند راما وا با کوخ را باز درواند ۰ وبهمن بكث 
۱ ۳ 
کار بس کرده و بدیگر درخواستهای مردم گردن نگزارد. ببداست که 
این نینجه ایسناد گی عبن الدوله وهمدستان او می بوده که هنوز آنديشه 
راء‌شدن نیداشته اند وشاه را آزاد نمیگزارده اند وهنوز امید بفیروزی 
خود میداشنه اند . 

ولی کار بزرکتر از آن میبود که آنأن میفهمیدند . مردمی که 
در راه آزادی طلبی تا باینجا آمده بودند خاموش گردیدن آنان کار 
آسان نبودی. ولی درباریان ایثرا درنمی یافتند وهرزمان بنيرنك دیگری 
دست مي یازیدند . همان روز عین الدوله از صدر اعظمی کناره جوبی 
نبود وشاه جای اورا بیشیر الدوله سبرد؛ و برای رفتن بقم عشد ااملاث 


ریس ابل قاجار وحاجی نظام الدوله را بر گزید . باز اندیشه آن بود 
که بپمین اندازه بس کنند و خودرا بدیگر درخواستها آشنا نگردانند. 
با آنکه غین الدوله رفته بود در بار در نگه داشتن خودکامگی پانشاری 

9 هم ۳۰ نثان میدهد چادر حاجی محمد تقی نکداررا درست 


اي 


نشینی( آنکه بدست راست پشت به صندوق نشسته حاجی محمدنقیست ) 


۱ 


نشان‌میداد . پیداست که کناره جویی عین‌الدوله هم جز رویه کازی نمیبود . 

ولی مردم دست بر نداشتند وباین دوکاو بس ننمودند » و چون 
میترسیدند علماه سخن فرستاد گان‌را پذیرفته بتپران باز گردند بتلگراف 
بایثان آ گهی دادنه و از شادروان بپبپانی پاسخ گرفنند . 

چون روز بروز شورش بزرکتر میگردید و اين زمان شمارة 
بتیان بیش از چپارده هزار شده بود » دولت انگلیس بیانجیگری 
برخاسته » از راه رسمی » از دولت ايران خواستار گردید که هر چه 
زود تر بدرخواستبا پاسخ دهد و شورش را بایان وسانه ۰ و در پارلمان 
نیز گفتگو در این باره بیان آمد , 

مبتوان گفت که تا اين هنگام شاه از پیش مد ها ۲ گاهی‌درستی 
نمیداشت . چون در صاحبقرانه در برون شیر می نشست و درباریان 
کردش را گرفته وبکس دیگری راه نمیدادند از چگونی کشور بیکبار 
نا آ گاه میبود » ولی‌این زمان که پیش آمد را نيك دانست ازدرهمداستانی 
در آمد . و روز یکشنبه سبزدهم مرداد ( ۱6 جمادی الثانیه ) فرمانی 
را که امروژ سر دیباچه قانونپاست بمون‌داد و ما اينك آن را دراینجا 
ی آودیم / 

حناب اشرف صدر اعظم از آنجا که حضرت بارتمال جل شانه 
صررشته ترفی و سعادت ممالك مجروسه ایران را بکف‌کفابت ها سپرده وشخص 
هایون مارا حافظحقرق قاطبه اهالی ایران ورعایای صدیق خودمان فرار داده 
لهذا در این موفع که رای و اراد هسابون ما بدان تعلق گرفت که برای 
راهیت و امثت فاطه اها ی ايران و تشیید و تأید مبانی دولت اصلاعات 
مقتطیه بمرور دردواثر دولتی و معلکنی بموقع اجراه گذارده شود چنان مممم 
شدیم که میلس شورای ملی از «نتغبین شاهزادگان و علماء وفاجاربه واعبان 
و اشراف و ملا کین و تجار و اصناف بانتغاب طبتات مرقومه در دارالخلافه 
طپران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی وه‌لکتی و مصالعامه 
مشاوره و مداقه لازم را بسل آورده وبپیشت وزرای دولتخواه ما در اصلاحانی 
1 برای سعادت و خوشبعتی ایران خواهد شد اعانت و كمك لازم را بد‌اید 
و درکال امتت واطمیتان عقاید خود را در شبر دولت و ملت ومعالح عامه 


۱۹ 


و احتیاجات ثاطبه اهاليی میلکت بتوسط شغص اول دوت بعرض برساند که 
پصحه همایونی موشح و یموفع اجر اء گذارده شود بدیری است که موجب این 
دستخط مبارك نظامنامه و ترتبات این مجلس و اسیاب ولوازم تشکیل آن را 
موافق نعوب و امضای منتخین از این تاریخ «رتب و مهیا خواهد نمود که 
بصع ملوکانه رسیده و بمون ات تعال میلس شورای مرفوم که تگهبان عدل 
ماست افتتاح وباصلاحات لازمه امور مبنکت واجراء قواین شرع عقدس شروع 
شاید و یز مترر ميداريم که سواد دستخط مبارث را اعلان و منتشر نمایید 
قاطبه اهالی ازنیات حسنه ما که تماما راحم بترفی دولت وعلت ایران است 
کیا یتیفی معللم و مرفهالعال مشخول دعا کویی دوام این دولت و این نعمت بی 
ژوال باشنه . در قمر صاحیتراله پاریخ چهاردهم شهر جمادی‌الانی ۱۳۲ 


هجری درسال باژدهم سلطنت ما 

روز چهار دهم جمادی الثانبه که اين فرمان بیرون داده شد روز 
زایش شاه بود . بستبان بنام دلبستگی بشاه و پاسداری با او درجشن 
هبراهی نبودند و در سفارت را آراسته و بیرقهای شیر وخوشید فراوان 
آویعته و با شکوه بسیار چراغان کردند . در این جشن زنان نیز با 
درمیان داشتند , 


۲ 


ولی چون فرمان مشروطه برون آمد و آن را چاپ کرده و 
بدیوار ها چسبانیدند » کوشندگان آنرا نپسندیده و بسا خواست خود 
سازگار ندیدند و کسانی فرستاده چاپشده های آنرا از دیوار ها کندند. 
زیر! در آن نام توده ( ملت ) برده نشده و از آنسوی جمله های آن 
روشن نمیبود . بدینسان نتیجه از فرمان بدست نیامد و چنین نهاده شد 
شب شانردهم مرداذ (۱۷ جادی الثانیه) نلستی از سران کوشند کان »در 
خانةٌ مشیر الدوله در قلپك » باشد و گفتگو بیان آید و در تنبجهٌ آن 
نشست بود که شاه دوباره فرمان پایی را رون داد : 

چناپ اشرف صدر اعظم در نکیل دستغط سابق خودمان مور ۱4 
چبادی الثانیه ۱۳۲4 6 ام وفرمان صریعاً در تسس مجلس متشبین هلت 
فرموده بودیم مچدداً برای آنکه عموم امالی و اتراد منت از توجهات کامله 
هبیون ۱۶ واقف باشند امر و مترر میداريم که مجلس مزپور را بشرح دستضط 


۷۹ 


۱۹۹ 


سایق صریعا دای نمرده مد اژ انتخاب اجزاء مجنس فصوال و شرایط نظام 
مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخین بطوریکه شایسته 


ملت ومیلیکت وقوانین شرع مقدس باشد عرتب نم بشرف عرض واء‌ضای 


هبایونی ما موشح و مطابق نظام نامه «زبور این مقصود مقدی صورت و 
انجام_ پذیرد 

مردم این را پذیرفنند وبجنبش وشادمانی برخاستند . همان روز از 
سفارث رو پراکندگی آوردند و بازار ها را باز کردند و بچراغانی 
پرداختند . مه شب در شهر جشنْ وچراغانی با شکوهی میبود. ازآنسوی 
علماء درتم که کنته های عشد الملك را تذیرفته وهمچنان میماندند » به 
آ گاهی از چکونکی آماده باز تن شدید و پس و یش براه افتادند. 
و همگی در کپريزك ی آمده و روز بست و سوم مرداد بعیدالعظیم 
در آمدند که فرداروانه شهر گردند . مردم پیشواز بسیار بزرگ کردند 
وشاه کالسکه های دولتی را برای سواری آنان فرستاد و دوباره دوشب 
جشن و چراغانی بود . 

روز شنبه بیست وششم مرداد ( ۲۷ جمادی النانیه ) , در سرای 
« مدرسة نظام » ( که یکی از سراهای دربار میبود) نشست بس با 
شکوه و ارجداری برپا گردید . همه علما و سران کوشند گان و کسان 
دیگری از وزیران و درباریان در آنجا گرد آمدند . عضدالملك ازسوی 
دولت پذیرایی از آیندکان مینمود . 

اين نشست برای گشایش مجلس چند کاهه (موفتی) بود: که 


میبایست < نضامنامهٌ انتخابات 4 را بنویسد و دیگر کار هایی که برای 


پیش رفتن مشروطه و بنباد یافتن ۶ دارالشورا » در می بایست بگردن 
گیرد . امروز نزديك بدو هزارتن در آن کرد آمدند : وجون هنگام 
سعن رسید نخست مشیر الدوله گفتاری راند و خواستی را که از این 
مجلس در میان میبود باز نمود ۰ وپس ازو حاجی میرزا تصرالّه ملك - 
الیتکیین : بنام نوده «خطبه ای» خواند و سپاسگزاری نود . پس از 
۳ 


از باشند گان بر‌داشته شد و نشست بایان ر سید 


پیکره ۳۱ نشان میدهد چادر صرافان را در بسد نثینی 
۱۹۷ 


ما گفتار مشیرالدوله را در اینجا می‌آوریم: 
آقایان عظام البته هرکدام ازماها که در اين محل شرف حضور دادیم 


ش‌ 


مختصراً ميدانم که مقصود از تشکیل این مجلس محترم واچتماع آقابان علاء 


5 
و وزراء و امناء و اعبان و تجار و اصناف دراين محل چیست ولی محض 
اینکه ثبت پاك و مقدس بندگان اعلیعضرت اقدس شامنشاهی خنداش ملکه و 
سلطانه بطور شایسته مکثوف و معلوم باشد لزوماً باستعضار خاعر آفایسان 
عظام میرسانم که چنانکه البته خاطرشریف هیگی مسبوق است بندگان اعلیعضرت 
اقدس هایون شاهنشاهی خنداث ملکه مصمم شدندکه اپراب نيك پختی وسعادت 
بر روی فاطه اهالی مالك محروسهٌ ایران باز شود و اصلاحات لازمه که 
باعت مزید استعکام مبانی دوات وغوشبختی ملت است بمرور بمواقع اجراگذارده 
شرد وچون این خبال شاهانه بدون همدستی ومعاوت قاطبه اهالی ايران بان 
طوریکه منظور نظر معدات اثر بندگان همایونی است الجام پقیر نبیشد رای 
مبارت همایون شاهنثاه معظم بدان تعلیگرفتکه مجلس شورای‌ملی از منتدیین 
طفات‌ممیته بطوریکه تفاصیل‌آن دردستغط مبارك ازناریخ چهاردهم جمادی الاغر 
مشروح است در دارالخلافه طهران تشکیل و تلظیم شود . 
از آنجا که ترتیب قوانین انتخابات و سایر فسول نظامناه» این‌مجلس 
شورای ملی باید با کال دقت موافق دستخط مبارك فوق الذکر ترتیب شرد 
و الته چنانکه میدانید اتعام این. کار مستلرم وقت و فرصت معین است اپذا 
پرای اینکه اعلیحضرت اقدس هدایون شاه‌شناهي داینی واضح و حجتی‌کافی در 
تصییم رآی مبارك خودشان برای تفکیل و ترئیب مجلس شورای ملی بقاطبه 
اهال اپران داده باشند چتین مقرر فرمودند که عجالتا محل موفتی. این هجلس 
محترم ملی تمبین و در آنجا باحضور ۲ فابان علماء ووزراء و اعیان واشراف 
و تجار و اصناف صرف شیریلی و شربت شود بدبهی است که اولیای دولت 
اهتمام لین خواهند نمود که لابحهُ قواعد انتغابات و نظامنامه مجلس شورای 
ءليی بزودی موافق دستغط هایونی از چراردهم چىادی‌الاخر م‌تب و اعضای 
مجلس ملی درتهران جمع وبافنتاح این مجلس محترم مبادرت شود از خداوند 
متعال خواهانيم که سایه بلند یا اعلبعضرت اقدس شاهنشاهی لد ملکه 
و سلطانه را پرسر قاط امالی ايران مستدام و فرزندان وطن مقدس را 


۱۳۸ 


وفبق بدهد با اولیای دولت تا برای افتتاح ابواب نيكه بختی بروی ایرانبان 


بک‌وشند و این دوات و ملت قلیهه بنج هزار ساله ایران را باوج سعادت 


بر سانند , 
بدشسان مگروطه در ایران دید آمد . مر د؛ 
کارهکنی های ان زو ً اد فیح 
دورمیبودند ومع ج آنرا نمیدانستند» 
درباریان یار دوزمبودند ومسی وارج انرا نم و 


خود درمانده بودند که‌چکار کنند . یکی از سیکسریها 
در ایرانیان » بویژه در نهرانیان » آنست که همینکه یکی دو کسی 
بکاری برخاستند صدها دیکران‌بان برخیزند . دراین هنگام نیز صه کس 
شبنامه مینوشنند » و هر کسی دانسته های خودرا بیرون میریشتند - بجای 
آنکه درپی یاد گرفتن باشند و بدانند مشروطه چیست ؛ و اکنون که 
آن را بدست آورده اند چکاری پاید کنند » و ازچه راهی پیش روند : 
میدان یافته بخودنماییپا میکوشیدند . 

مچلس چند گاهه هفتهٌ دو روژ بربا میگردید . «نظامنامة انتضابات» 
چند گونه توشته شده بودو از رویهمرفة آنها يكث نظامنامة بیتری‌بدید 
آوردند وچنین نباده شد که روز پنجشنبه چپاردهم شهریور (۱2رجب) 
بدستیله شاه رسد و درتهران بر گزیدن نمابندگان پردازند , 

ولی در این مبان داستان دیگری رخ داد » و آن اینکه دانسته 
شد هو اداران خودکامکی نومید نشده اند و باین آسانی تمتخو اهند دست 
از چیرگی بردارند » و شاه را پشیمان گردانیده اند و لو از دستینه 
نپادن به « نظامنامه » باز می‌ایستد ۰ و فرمانیکه داده شده آن‌ر! بگونة 
دیگری معلی میکنند . از آنسوی شنیده شد عین الدوله که باوشان‌رفته 
بود ببارك آباد آمده و گفته میشود بشپر خواهد آمد وبا کارها بدست 
او خواهد بود . از اين داستان مردم شوریدند و کسانی می‌کوشیدند که 
« فتوی »> ازعلماء برای بیرون کردن امیر بپادر ونصرالسلطنه و حاجب 
الدوله از ایران بگيرند . 

م در نتیجة این هیامو دولت ناگزیر شد , باز نرمی ناید و شاه 

در هقدقم شپریور ( ۱٩‏ رجب ) بنظامنامه دستینه نهاد . از آنسوی 
دستور بمعن الدوله فرستاد که آهنگ خراسان کند. 


۱-۹۹ 


بیان دو باره شورش خوایید و چون نظامنامه دستینه نباده 
کده بود درترران بر گزیدن تمایندگان «شصت گانه» آغاز کردند . دولت 
ایران بشمار دولنهای مشروطه درآمد و روزنامه های مصر وهند و اروبا 
"گفتارها دراین باره نوشتند . 

لیکن دربار هنوز از ایستادگی او مید نگفته و اندیخه رآم‌شدن 
تما شک + انشست چگونگی را شپرها آگاهی نمیدادند. درآمران این 
هیه داستانها رو داده بود در بریز و رشت ومشهد و اسپپان و شمراز 
و کرمان ۰ مردم چیزی نبدانستند ۰ جلوگیری از نلگراف بحال خود 
میبود . مشیرالدوله جانشین عین الدوله شده و همان رفنار اورا میکرد . 
از اين جاأ دانسته می شد عبن الدوله تنها نمی بوده و دیگرانی بر ها 
دی گویم: دست های دیگری - هم کار میکرده اند و جلو نوده را 
هی گر فنه اند .. 

دستخط های شاه که میبایست در همه جا بدیوار ها چسیانیده 
شود نشده » وبر گزیدن نمایند گان که مببایست در همه جاآغازد نباغازیده, 
ی کمن سا گنای 5 اه میادتد « گر شران مکزرطه داش که و 
مجاس چند گاهه باز گردیده » ولی در شهر ها همچدان آین خود- 
کامکی پکار بسته میشد . روز نامه های اروبا از شورش ایران و از 


مشروطه آن سفن میراندند ولی درتبریز و دیگر شهرها که روز نامه 
میبود يك آگاهی در این باره نمیتوانستند داد. 

پیدا بود که دولت گردن نگزارده و برانست که اگر نواند ‏ 
این دستگاه ر! از تهران نیز برچیند . کوشندگان این را نیدانستندو 
بفیروزی خود شادکام گردیده به بر گزیدن نمایندگان میکوشیدند . شاه 
همچتان دلبستگی پقانون و مجلس مینمود. وکسانی را از شاهزادگان 
و دیگران که نمی خواستند همراهی در کار نمایند » نکوهش میکرد ؛ 
وبار ها میگف ت که از درون دل با پیش آمد همراه است ۰ ولی نتیجه‌ای 


از این گفتار و کردار از دیده نیشد؛ و پیداست که رشتة کار ها لها 


کوتاه سخن : در نتيجة کوششهای مردانه و بغردانهة یکسال و 
ثم دو سید و همدستان ایشان مشروطه در ايران پیدا شده : ولی يكث 
تکان دیگری میغواست که آن را روان گرداند و پیش برد » و این 
تکان را تبریز بکردن گرفت که بايك چنبش ناگهانی » آخرین امید 
درباریان را ازمیان برد» و آواز کوشندگان تهران را بپمه جا رساتید. 
ما می باید داستان نبریز و جنبش آنرا جدا کانه نویسیم » واینست این 
کفتار را در اینجا پپابان می‌رسانيم . لیکن پیش‌از آنکه خامه را بزمین 
گزاریم می بابد باز چند سغنی از حبل المتین برانيم ۰ دارندة این 
روزنامه نموئة روشنیست از کسانیکه نان خوردن را با کوشش در 
راه توده در هم آمیزند » یا بهتر گویم کوشش در راه نوده را 
دستاویز نان خوردن گیرند » و چون اینگوته کسان در ایران بسیارند 
ما برای نشان دادن زشنی کار ایشان » این یکی‌را دنبال می‌کنیم . گذشته 
از آنکه مخواهيم هب بدیپا و نیکیپا را » در زميتاٌ جنبش مشروطه 
خواهی » تا آنجا که میتوانيم باز نماییم . 

اين روز نامه که بباس پولهای عین الدوله . آن دشننهای پست 
نپاداته را با کوشندگان مینموده ‏ چون روترآگاهی ازافنادن عینالدوله 
داده خود داری نتوانسته وچنن نوشته : < آنچه راکه مخبر روتر و 
اخباراث خارجه در بارهٌ خلم شاهز اده عین الدوله اتابك و صدر اعطلم 
نوشته . مقرون بصواپ نیست . شاهزاده را از صدارت خلم نکردند . 
چنانکه موتقا اطلاع داریم از چندی پاین طرف مکرر شاهزاده استعفا 
از صدارت داده قبول نمیشد ؛ این دفعه چون علماء و اصلاح خواهان 
هم مخالف بودئد » استعفای ايشان را دولت قبول کرد نه اینکه ایشان 
را خلم کردند > . 

از آنسوی چون دیده کار از آنجا گذشته » از این زمان » 
آغاز کرده که دلبستگی بىشروطه از خود نشان دهد . و بلکه به این 
اندازه بس‌نکرده براهنماییپا پرداخته ؛ وپیاپی گفتارهانوشته که چنین کنید 
و چنان کنید» ودراین میان خواسته پرده پوشیپا بزشتکاری خودکنه و 
چنن وانبوده که آگپن نگاران» دروغ می‌نوشتند . بیشرمانه تر از 


۱۷۲ 


هبه آنست که کسیکه دیروز آنپبه هوا داری از دولت مینمود و جنبش 
دو سید و دیگران را بدانسان مي نکوهید » این زمان بیکبار وارونه 
کاری نموده و گفتار ها هي تویسد که همه کناهپا بگردن دولت بوده ۰ 
ودولتبان نیگزاردند ايران پیش رود تا آنجا که می نویسد : « اگر 
گفته شود قصور از ملت می باشد » بحضرت عباس درو است . هبه 
از عدم علم و بی تجربگی و خود غرضی رجال بوده وهست. ,4۰ . 


۱۷۳ 


و 
بیج مه ۶ 


گفتار سوم 


ترایز ون پر خاست ؟.. 


در این گفتار از نموده میشود حال 


ذربایجان در پیش از مشروطه » و 


سخن رانده میشود ازگزارش جیش 
مشروطه » از زمان برخاستن ثرربز 
تا هنگاه مرک مظفر الدتشاه . 
رید ارت ۳ 
چنانکه دیدیم جنبش مشروطه را تبران پدید آورد: ولی پیش 
رفت آن را تبریز بگردن کرفت . ما داستان را تا داده شدن فرمان 
مشروطه ؛ و نوشته گردیدن و دستینه یافتن نظامنامة انتخابات ۰ وآغاز 
کردن بکار بر‌گزیدن نمایندکان تهران » پیش آمدیم . تا اینجا تنپا 
تبران کار میکرد؛ ولی از اینجا تبریز پا بمبان نهاد و سنگینی پشتر 
بار را بگردن گرفت . اینست مبیاید در اینجا از جلبش تبریز و از کوشش 
مای آن بستعن پردازیم . 
لیکن میباید رشته تاریخ را بریده و در اینجا هم دیباچه ای 


را که زنان هم بوده اند , 


۱۷۰ 


و انگیزه هایی را که برای تکان مردم در ایتجا درمیان میبوده روشن 
کردانيم . در اینمیان میدان خواهیم داشت که برخی از گرفتاریهای 
ایرانیان وچندی ازحالهای ایشان را نیز بجستجو گزاريم . 

گفتیم : ایرانیان» نا آگاه از پیش آمدهای جپان و تکان ارویاه 
روز میگزاردند تا از زمان سپپسالار قروینی بیداری در ایرآن‌آغازیده 
و از زمان داستان امتباز توتون و تنباکو تکانی ان وه کین آملیق: 
و آن تکان وییداری درپیگرفت میبود تابدانسان بمشروطه خوامی‌انجامید . 

پیداست که همه شهر ها ۰ کم يا بیش » بهره از آن تکان 
می بافتند و آذربایجان هم بسی بپره از آن نمیبود . چون س از 
پایتخت ۰ بزر گثرین شهر ابران تبریز شمرده ميشد ۰ و ولیعپد هببشه 
اینجا می‌نشست ۰ وپیوستگی‌بانبران همیشه درمیان میبود » از اپترو با هه 
دوری ۰ از چیزهابی که درپایتشت رخ میداد و مایهٌ بیداری مردم میشد 
نا آگاه و بی‌بپره نمی‌ماند. از اینسوی انگیزه هایی برای ببداری ؛خود 
اين را در ميان مود که تردیکیش بقففاز وخاك علمانی باشد » و اینها 
آمادگی و بیداری آذربایجانیان را یشتر میگردانید . 

تفقاز را از آذربایجان بکرودی (ارس) جدا میگرداند »و اینست 
آنرا دراینجا داوتای» (آنور) امیدندی» وسالانه گروه انبوهی ازمردمه 
از بازرگانان وسوداگران وکار گران بآنجا رفتندی» و هریکی پس از 
چند سال ماندن باز گردیدندی» وآنچه را که از چگونکی روسستان و 
روسیان ودیگر اروپاییان شنیده ویا دیده بودند بارمنان آوردندی, همین 
کار را کسانیکه باستانبول رفتندی کردندی . 

[ذربایجانیان در بازرکانی و فرستادن کلا بکشور های بیگانه : 
از هه مردم ایران جلوتر میبودند » و درهمه شهرهای قفقاز ازتفلیس 
و باکو و باتوم و عشق آباد و دیگرها رشتة بازرگاني را بیشتر ۰ اینان 
در دست میداشتند . همچنین در استانبول و دیگر شپر های عشانی و 
برخی از شپر های اروپا در باژر کانی دست گشاده داشتنهی . 

این بازر گانان درساية آنکه رنج بعود آسان گرفتندی وسفرها 
رفتندی ؛ از یکسو داراكث اندوختندی و با پیشانی گشاده زبستندی » و 


۱۷۳۹ 


از یکسن آگاهی ازجهان و ردگانی بیدا کرده ویکشور و یشرفت 
آن دلبستگی پیشتر داشتندی . این گروه باورکانان در آذربایجان » خود 
ناه گروه کار آمد ارجداری میبودند ؛ وچنانکه خواهیم دید ؛ در جنبش 
مذروطه هم در دادن پول و در کوشش بدیگران پیشی و بشی جستند. 

ما دبستان وروزنامه را از نشانیای جنبش وبیداری توده‌شمردیم» 
و این را هم کفتم که دستان نعست از آذربایجان » با پتر کویم 
از شپر تبریز » آغازید» و سپس از اینجا بود که به تپران و دیگر 
شهرها رسید . 

اما روزنامه : چنانکه گفتیم نخسنین روزنامه ها رسمی میبود . در 
تبریزهم » دززمان ولیعپدی مظفر الدین میرزا روزنامه ای بنام«ناصری»> 
با دست ندیمباشی نامی نوشته ميشده . سپس که روز نامه های دیگر بیدا 
شده : دراینجا هم تبریز پیشی پیدا کرده . زیرا » تاآنجاکه ما ميدانيم 
نعسنین روزنامه از اینگونه» « اختر » بوده که کسانی از تبریزیان 
در استانبول مینوشته اند , 

ا گر ازروزنامپای‌خود شهرهاگفنگو کنیم وتهر ان‌را باترر یز بسنچيم» 
راست است که «تربت» در تبران جلوتر آغازیده : و «الحدیده تبریز 
1 


سس از آن بوده چبز بکه هست « الجدید» را بای ترمت نتوان برد . 
رویپرفته آذربایجان » بویژه شبر تبریز » برای بیداری آماده‌تر 
از دیگر جاها میبود . ما پیش آمد شوریدن به «امتیاز توتون وتباکو> 
را نخستیننکان‌درنوده ابران شرده‌ایم. چنانکه گفتیم» در آن شورش » ببشکام 
تبر بزپان گردیدند و این نمونه ای از آمادگی ايشان میباشد . 
چیزیکه هست در تبریزیا آذربایجان» پیشوایانی همچون دوسید. 
پیدا نشدند و این مردان گکرانمایه بهره ثهران بودند . در تبرییز در 
آخرهای زمان ناسر الدینشاه مجتهد آذربایجان حاجی میرژا جواد میبوده. 
این مرد درفزونی پدوان وچير کی ببردم » درمیان همکاران خود ۰ کمتر 
مانند داشته . سغنش در هبه جا م ی گذشته . و دولت باسش میداشته » 
و مزدم. جانفشانیها در راهش مینموده اند . ولی این مزد کسبکه معنی 
کشور و توده بداند وبروای چنین چیزها کند نبوده . 


وف 


* 


۳۰ 
۱۷4۸ 


من زمان اورا ندیده ام و خود آگاهی آزو نسدارم؛ ولی از 
داستانبایش نك میدانم که از اين چیز ها آگاهی نسداشته » و جز 
سروری وفرماتروایی خود وا نبیغواسته. راستی اینست که درآن زمان 
يكث دولت بوده و يك شریعت . روشنتر گویم : یکسو ناصر الدینشاه 
فرمان »یر انده بنام دولت» و یکسو ملایان : 


من مبرانده اند بنام‌شر بعت: 


و اين دو » چون همیشه باهم درنهان و آشکار کشا کش میداشته‌اند »از 
اینرو ملایان هرچه بفرمانروایی خرد افزودندی آن را پیشرفت شریمت 
نام نهادندی؛ و مردم نیز جز این نغواستندی و ندانستندی . اما اینکه 
کون را دشمنانی هست و می باید اندیشه آنان هم کرد » و یا اینکه 
کشور را قانونی درباید که ستم کتر باشد » و دبگر مانند اینها 
چیزهاییست که حاجی مپرزا جواد و مانند های او هیچ نمیدانسته اند, 

در زمان او یکداستانی رخ داده که از یکسو سرسیرد گی مردم 
را باو چند براب رگردانیده وازیکسو بغامی ون گاهی‌خوداو بسیار افروده . 
چگونکی آنکه جوانی از تبریز بقفقاز رفته و در آنجا کار میکرده وچنین 
رو داده که کی زا کفعه ,و با گناد دیگری ترديك بآن کرده و این 
بوده اورا گرفنه و سیر با فرستاه بوده اند . مادر جوان بحاجی مبرز! 
جواد پناهیده و ازو رهابی بسرش‌را میواهد . حاجی میرز اجواد تلگرافی 
بامپر انور روس فرستاده رهایی آن جوان را درخواست میتماید »( و 
دانسته نیست این برهنمای ی که بوده ) وس ازچند روز پاسخ میرسد که 
امپراتور درخواست اوو! پذیرفت و دسئور داد که جوان را از سیبربا 
خواسته روانه ایرانش گردانند وبمادرش برسانند . 

پیداست که خواست امپراتور چه بوده وبپرچه دلجویبی از مجنهد 
آذربایجان میندوده .ولی آنروز اینها را نمیدانسننه » ومدم معنی دیگری 
فپبندند و الوا از « قوت شریعت » شمردند ودردلبسنگی بحاجی.مپرزا 
جواد بافشارتر گردیدند 

تاسالها اين بزبانها میبود : < فوت شریت درزمان حاجی منرز؛ 
رتور گنه حکم مر اند4 . بیکمان اوخود نیز 
جز این معنی رانمیفیمیده واز آنچه درزیرپردة این داجویی نهان میبوده 


پیکره ۳9 نشان میدهد بغشی از نست روز گشایش مجلس چند گاهه را 


جوادآقا میبود که از اینجا تا 


۱۷۹ 


آ کاهی نمیداشته . 
ما اژونکوهش نمينماييم. زیرا ستمگری یابدی دیگری نشنیده ایم . 


نآ گاهیش را می‌نویسیم »وهمه مجنپدان آذربایجان همچون او ا [ گاه 
مي بودند . 
کداکشهام ۳ از اینسوی گرفناریهای کیشی که بزرکترین انگیزه 
من بیاد بی پروابی ایرانیان بکارهای زندگانی همان بوده 
در آذربایحان 


در آذربایجان سخني و فزونی میداشت . داستان 
سنی وشیمی که اززمان شاه اسماعیل و سلطان سلیم رنگ سیاسی بخود 
کرفنه ودرمیان دونوده ایرانی وعدمانی مابه کینه ودشمتی گردیده نود و 
هیشه اندیثه هارا بخود پرداخته میداشت در آذربایجان سخت تر از هه 
جا میبود .دراینجا درنتیجه خوئریزیها و کشتارها وناراجهای بیاپی که از 
زمان صفویان »وپس از آن رخ داده بوده کینه بی‌اندازه گردیده و ماه 
رواح بکرشته کرهای بیغردانه شده بود . 

ایرانیان که شیمی میبودند »اگر حساب کنیم ۰ بی‌گمان يلك چپار 
يكك سال را باکارهای کیشی بسردادندی : سینه زدندی ؛ نالیدندی » گر بستندی» 
زیارت عاشورا خواندندی » بدعای ندبه برداختندی » دربای منبر‌ها نشسته 
کوش به < فضایل اهل‌بیت» دادندی » پول گرد آورده بزیارت رفتندی, 
گذشته از اینهپا بکرشته کار هابی بنام « تبری » داشتندی : هرسال نهم 
رییم‌الاول راعید گرفته و بازارها رابستندی »وخرد وبزرگ بکارهای 
بیفردانه‌ای برخاستندی . بنوشته مجلسی ودیگران » در آن سه روزیکسی 
گذاه. لوشته اندی . 

بنوشتة این ملابان ۰ پس از مرک پیشمبر اسلام » جانشینی از آن 
دامادش علی بوده »وسه خلیفه بازور ازدست او گرفته اند » وهمه بدیپز 
درجهان از اين بك کار ایشان برخاسته » وم کناهان بگردن آن سه تن: 
بویژه بگردن دومین ایشان میباشد . اینست شیمیان سر هر کار بدی یاد 
آنان کردندی ونامپاشان ببدی بردندی . مردمی بااين باور » بیداست که 
چه حالی داشتندی و از پرداختن بکار زندگانی و کشور نا چه اندازه 
دور بودندی . 


۱۸۰ 


همه این‌کارها و کینه ها وباورها در آذربایجان بیشتر ازسایرجاها 
بودی . نمایشپای محرمی تبریز که من خود بدیده دیده ام - از دسته 
بستن » وسرشکستن » وزنجیر زدن ۰ وسینه کوفتن» وحجله آراستن »و 
غرزنب فان .۸ وززیشب گرگاینین, ومااند. ابا سخود: داسوان, فرازیست. وبرآق 
بازنبودن آن بسخن بسیاری نیاژ است . دراینجا بیش ازسه يث سال با 
ابن کار ها گذشتی . 

درنهم دییم‌الاول + گذشته از بدیپای‌دیگر یکرفتار شگفتی دراینجا 
بودی؛ وآن اینکه م۴2 یکدیگررا خیسانیدندی. آنروز هر کس‌یارسنی آب 
بروی‌دیگری بریزد وسراپایش‌را تر گرداند .یکی که از کوچه می‌گذشتی 
دیگری ازپشت بام يك دیگب آب بسر اوریعتی ؛ يا ازجلو با جام آب 
برویش پاشیدی .کسانی دسنه شدندی ونزدیگ جویی یاحوضی ایستادندی 
ورهگذران را گرفته وبآب انداختندی . طلبه‌ها مدرسه هارافرش 


ده و 
بجشن وشادی بر خاستندی و کسانی فرستاده و توانگران را ازخانه ماشان 
کشیده وبآنجا بردندی و پول از آنان گرفتندی ویابعوش انداخدی . 
دانسته نیست این رفار از کجا پیدا شده بوده . 

درویشان ۶ نبرایی» .که درزمان صفوبان یدید آمده وبجلواسب 
وزیران وامپران افتاده » ویادرمیان مرده سرپا ایستاده ؛زبان بید گوییها 
ازمردان تاریغی آغاز اسلام باز کردندی ۰ ا این زمان بازمانده و هنوز 
کسانی از آنان بنام« لسنتجی 4 دربازارها دیده شدندی. 

آذربایجان که بکردستان پیرسته ويك بخشی هم از آن کردنشین 
میباشد ۰ این‌کار ها درآن يك زبان بزرگ دیگری در برداشتی وآن 


فرونی کینه کردان سنی بودی . 

این داستان سنی وشیعی است . گذشته از این یلك گرفتاری‌دیگری 
بنام شیغی ومتشرع و کریمغانی درمیان بودی .در زمان فتحعلیشاه شیخ 
احبد احسایی یکی از مجتهدان عراق میبوده و در ايران و دیگر جاها 
شاگردان بسیار میداشته . او بیکرشته سعنان نوینی برخاسته و دیگر 
مچتهدان باوی دشمنی نبوده واوراییدین خوانده اند ونتیجه آن‌گردیده 
که درمیان ایرانیان دو تبر گی بیدا شندم , یگدستة پیروی از شیخ نموده 


۱۸۰۱ 
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و «شیخی > نامیده شده آند ودسته‌دیگری دربرابر] ان خودرا «عتشرع > 
شوانده انه . در تبریز درمیان دوتیره. جنگ وخونریری پیش آمده و تا 
دیر گاهی هردم ايمني نداشته اند ,هنوز مسجدی درنریز « قانلومسجده» 
( مسجد خونینا) نامیده میشود وچاین میگویند که در آنجا بنام شیفی و 
متشرع خونر بزی رخ داده . 
1 ۳ 
پس ازشیخ احمدجانشین اوسیدکاظم رشتی بوده. ولی پس‌ازو باز 
کت ذش بیدا شده ‏ وحاجی محمد کر بمخان در کرمان بدعوی جانشینی 
برخاسته وخود چیزهای دیگری‌بگفته های شیخ افزوده »و درتبر یزحاجی 
میرزا شفیم اورا نبذیرفته و بهمان گفته های شیخ ایستادگی نشانداده » 
ونتیجه آن گردیده که درتبریز وشیرهای دیگر آذربایجان مردم بسه تیره 
گردیده اند : شیغیان با پپروان حاجی میرز! شفیم ۰ کربمنانبان یاپیروان 
حساجی هجمد_ کر پمعسان » متشرضان با دشتتان. آن دو دسته و پیروان 
دیگر ملایان . 
درسالهای پیش ازمشروصه که ما گفتگو از آن میداریم ۰ دیگر 
مپانه اینان زدو خورد و خونربزی نبودی . ولی سه دسته از هم جدا 
ژستندی . بدرنسان که بدانه‌های یکدیگر آمدورفت نکردندی ۰ ودختر 


از یکدیگر نگر فتندی » ومسجدهاشان جدا بودی ؛ وهرساله دررمضان‌بالای 
منبی‌ها گفتگوهای کیشی ند ون بی از همد تن را بمیان آوردندی . 


اما پشروان اینان : 


که گفتیم شیغبان پیروان حاجی میرزا 
شغیم بودندی که پس ارو پسرش حاجی میرژا موسی جنشت کر دیده و 


ازو توبت بمیرزا علی آفا نف الاسلام رسبده بود . اینان چند 
هسیجبد لزق کی را در دست میداشنند و در رمضان و دیکز هنکامپا 
در آنها گرد می‌آمدند . جز ازخاندان تقة الاسلام ملابان دیگری نیز در 
تبریز و نجف - میداشتند . 

کریبه‌خانیان پیروان کریمخان وخاندان ارمیبودند و آنان چون در 
گرهنان. شستدی_ برای راهبردن بروان در تبریز ۰ کشسالن را نماینده 

پیکره ۳٩‏ پخشی از نشست با شکوه روز گشایش مجلس چند 
کاهه را نشان میدهد 


۱۸۳ 


گماردندی .در زمانیکه مشروطه برخاست این نماینده حاجی سید محمد 
قره باغی می‌بود »ولی پس ازچند سالی اوچون مرد ؛ شیخ علی جوان 
جانشین گردید ۰ 

عتعرعان که دسته انبوه ايتان میبودند پروی از ملابان دیگر 
میکردند . اینان پیشوایان بزر گترشان علسای نجف و کربلا شمرده 
شدندی که بایشان « تقلید » مودندی ورساله های ایشان را بکار بستلدی . 
ولی در هر شهری نیز مجتهدان و ملایان بسیاری برای راه بردن مردم 
بودندی ؛ وبرخی از اینانست که داراك بسیار اندوختندوی » وتو کران و 
بستگان فراوان ازطلبه ها وسیدهاگرد آوزدندی ؛و دستگاه فرمانروایی 
کسترده دربرایر دولت بالا افراشتندی . ایلگونه محتهدان اژ رده «اعبان» 
شمار رفتندی . 

درتبریز » ازصد سال باز » اینگونه پبشوابی و فرمانروایی » ازآن 
خاندان میرزا احمد بودی . اینان ازصدسال باز ۰ داراك بسیار اندوخته 
ودبه های بسیار پدست آورده » وازهرباره ریشه دوانیده بودند . چنانکه 
کفتیم درزمان ناصرالدینشاه رشته دردست‌حاجی میرز اجوادمیبود که نزديك 
بسی سال پیشوایی وفرمانروایی کرد ۰وچون اودرسال ۱۲۷ (۱۳۱۳) 
در گذشت ؛ نوبت به پسرش میرزا رضا وسید +وچون پس ازسه سال 
این هم در گذشت + برادر ژاده حاجی مرزا جواد ۰ حاجی میرزا حسن 
مجتهد که از نجف باز کته بود ینام مجتهد رشنه وا بدست آورد : 
واز آن سوی برادر زاده این ؛حاجی مپرژاکريم »بنام « امامجیمه > 
تکار پرداخت . 

درسالهای پیش ازمشروطه . این دوتن میبودند و هریکی داراك 
بسبار ودستگاه بزرگی میداشتند ۰ وعمو وبرادر زاده بایکدیگر همچشبی 
و کشاکش نیز مي‌نبودند . 

از آنسوی مجتهدان دیگری نیز ازمیرزا صاد نآقا وبرادر او حاجی 
میرزا محسن وحاجی میرزا ابوالحسن انگچی و دیگران نیز میبودند . 

گفتکو ازرفتار وزندگانی اینان بسن بس درازی نیازمند است 
ومارا دراینجا چنان میدانی نیست . آنچه می‌باید گفت اینست که اینان » 

۱۸۶ 


چه نیکان وچه بدانشان ‏ جز بزیان مردم نبیبودند . اینان ازجوانی بعدرسه 
رفته وزمانی درایران و زمانی درعراق درس خوانده » وبگرشته آموزاك 
مایی » از کیش شیعی واصول وفقه وحدیث و قرآن »باد گرفتندی » و 
بگمان خود « جانشین امام > شده باز گردیدندی . کنون آزمندان و 
بدانشان » آنآموزاکها را افزاری برای پول اندوزی وچر گی گرفتندی » 
ومردم رازیر دست خود گردانیدندی ؛ونیکانشان پافذاری اد دادن همان 


آموزاکپا بمردم نموده؛ و آناترا بایکرشته‌کارهای ببپوده ای : از گربسنن 
وسیته زدن وبزیارت رفتن ودعای ندبه خواندن ومانند اینها واداشتندی» 
و یا آتش کینه های کيثی را در دلپا فروزانتر گردانیدندی . بدان بآن 
ان بابنسان مردم را سر گرم گردانیده از یاد کشور و توده 


سانن »و 
باز داشتندی , 

راست است نیکانشان بکرشته نیکیپا نیز ازراستگویی ودرستکاری 
ونیکی بدبگران‌ومانند ایلپاه ببردم آموختندی و از اینرو کسان سودمندی 
بودندی . چیزیکه هست رویپیرفنه زیانشان بیش ازسودشان درآمدی . 

اینان » چه بدان و چه نیکان » هیچگاه پیاد نیاوردندی ۰ که این 
کشور راکه مادر آن ميزييم » دشمنانی هست که ببردنش میکوشند و 
میباید ما نیز بنگهداشتنش کوشیم وهمواره بیدارباشيم وبسیج افزار کنیم - 
چنین چیزی را نه خود اندیشیدندی »ونه اگر کس ی گفتی کوش دادندی . 
بسیاری از آنان چنین سخنانی را < پیدیتی > شماردندی و بیخردانه مردم 
را از آن بازداشتندی و اين بوه که کناببای طالبوف و سیاحتنامه ابر اهیم 
پگ را بتزديك نگزاردندی . بارها دیده شدی که درنشه‌تی بابودن‌علابی 
چنین سغنی ببان آمدی ؛و ملا روتروش کردی وجلو گرفتی +ویا در 
پاسخ چنین کفتی : « این مبلکت شیمه را صاحبی هست . او خودش نگه 
میدارد > . یأچنینگفتی : « قلپ بادشاه دردست خداست » دعاً کنیم خدا 
اورا ببیلکت مپربان گرداند > . در تبریز تنها کسی که چنین لمیبود 
شادروان لقة الاسلام است که ازاو سخن خواهیم راند 

۱۸۰ 


مردم آذربایجان با آن آمادگی برای بیداری و 


کشنه شدن مبر زا ۳۳ 
ی نب با آن آنگیزد سای وبوه ی کهدوبیان سوه : در 
7فا خان کر مانی ۲ 5 
باران 1 زیر سنهیم این گر فتار ها نکانی بخود نمیتوانستند 
و و داد »و هبچنان میز بستند تازمان مظفرالدین شاه 
که پسرش محمد علیمیرزا ولیعید شد و کار مای آذربایجان باو سپرده 
1 


گردید » ازیکسو ستمگری وبدی خوداو » وازیکسو برخی پیش آمدها 
خواه وناخواه + مردم را بزبان آووگ ,وتگاندا۵. > 


باه پیش آمد دلسوزی ‏ در آغاز ولیهپدی محمد عایرزا کشته 


شدن مرز؛ آفاخان 5 مانی و حاجی شیغ احمد روحی و حاجی مپرزا 


حسنشان خبیراليلك بودکه هرسه را در یکجا درتبر یز کشتند . میرزا آفا 
خان وحاجی شیخ احبد داستان درازی میدارند :در جوانی از کرمان 
باسههان واز آنجا بتبران آمده اند واز اینجا روانه استانبول گردیده اند 
ودر آنجا چند زبانی » ازانگلیسی وفرانسه ای وترکی عثمانی یاد گرفته اند. 
اینان پیشرفت اروپا ویرومندی دولت های اروپابی را دیده و از اینسو 
با شفنگی کار شرق ودر ماند کی شرقبان مینگریسته اند و دلهاشان بدرد 
میامده ودست و پابی میزده اند .و در اینمیان خود نیز از حالی بحالی 
میافناده اند . نخست درایران » همچون دیگران ۰ شیمی میبوده اند » سبس 
در آنجا ازلی گردیده اند وخواهران صبح ازل را بزنی گرفته اند » سبس 
بیکیار بیدین گردیده و آشکاره « طبیعی گری » نموده اند » و درپابان کار 


بسید. جمال الدین اسدآبادی پیوسته و باز بمسلمانی گراییده » و بهمدستی 


او به 2 اتحاد اسلام > کوشیده اند . هریکی نز ؟ بهایی 


نوشته اند که 
شناخته_میباشد . 

اما خبرالملك ژنرال کونسول ایران دراستانبول م 
پا سید جمال و بینان 


ده ؛واو نیز 


هبدستی مینموده »و سه ئن بنام « اتحاد اسلام > 
امه هایی بایران » باین و آن » مینوشته اند . بیچارگان خود را بآتش 


زده وبرای رهایی این نوده ها بپرچاره ای دست مي‌باز یده اند . 


پیکره ۳۷ نشان میدهد بعشی از جشن با شکوه گشایش مجلس 
چند کاهه را 


۱۸۷ 


درسای ۱۲۷۵ ( ۱۳۱۳ )که آخرین سای بادشاهی ناصرالدینشاه 
میبود » علاه الملك سفیر ایران دستگیر گردانیدن اینان ر! ازدر پار عنمانی 
خواست » وچنانکه درتاریخ بیداری نوشته » بسلطان چنین وانمودکه در 
شورش ارمنبان که سال ب. 


از آن روداده بوده » ابذان دست داشته اند , 

بادستور سلطان » این‌سه‌تن را گرفته به‌طربزان فرستادنده ودر آنجا 
بز ندان انداختند » و چون در همانسال کشته شدن تاصرالدبنشاه بادست 
میرزا رضای‌کرمانی رخ داد ؛ودر آن باره بسید جمال الدین بدگمانیپا 
#برفت از ابنان‌هم چشم نیوشیدند . بعواهش دولت آنانرا تامرز آورده 
وبایرانیان سپردند :واز آنجا به تبریز آوردند وهرسه را بکشتند . و 
چون وزیر اکرم که درآنزمان « نایب الحکوعه » آذربایجان میبوده واز 
چگونگی کشنه شدن. اینان ثیك؛ ] گاه گردیده » بادداشتی در آن باره به 
نزد ناظم الاسلام لو سدةٌ تاریخ بیداری فرستاده ما یز هماتر | در ابنجا 
میآوريم . چنین مینویسد : 

يك روز محمدعلی مرزا که آن ایام نازه ولیعپد شده بود ننده 
را خواسته تنگرافی از مرحوم میرزا علی‌اصفر خان امین السنطان نمود 
که سه نفر مقصر از اسلامپول می آورند سی نفر سوار بفرستید در 
آواجق چالدر ا نکه سرحد اپران و عثمانی است عقصر ین‌را تحوی گر فنه 
به نبریز بیاورند بنده هم رستمغان قراجه داغی را با سی سوار روانه 
نموده رستمخان قریب بکماه درسرحد محطل شده ازحضرات خبری نشده 


مثارالیه بدون اجازه به تبریز مراجمت نبود. محمد علی‌میرزا تلگرافی 


بطهران کرد که رستبخان یکماه درسرحد معطل وچون ازحضرات خبری 
نشده مراجمت به ثبریز کرده است . 
از نپران جراب دادئد که مقصرین این روز ها بسرحد وارد 
میژوند معجلا رستم خان را بسرحد مراجمت دهید مجدداً رستم خان 
را روانه کردیم بنده‌هم نمیدانستم که این مقصر ین کیها هستند و تقصیرشان 
دو سه دفعه هم از محمد. علی‌میرز | تحقیق کردم گفت منهم نمیدانم 
ولی محفقاً میدانسته چون از بنده ین بوده نمبخواست بگوید و از 


۱۸۸ 


اشفا سوت خل. از که من صلن بوده متلوم سنقود رات رکه واود 
مرند دومنزلی تبریز نمودند محض‌احتباط که مبادا اسباپ فرار بااستغلاص 
آنپا فراهم بیاید اسکندر خان فتح‌السلطان کثبك‌چی باشی شود راهم 
پاجمعی سوار بمرند فرستا که در هعیت رستمغان باهم باشند . 

همچنین چون بنده نایب الحکومه بودم و اختبار محبوسیت انبار 
دولتی را داشتم حضرات را بمن نداد. خود محمد علی میرزا خانهٌ در 
محله ششکلانداشت بجپت نانمامی تعمیرات عمارت دولتی درهمان عمارت 
و خاناٌ مخصو س خود می نشست شبانه بدون اطلاع بنده حضرات را 
وارد نموده و در خانةٌ اختصاصی خود حبس نمودکه بنده هم نتوانستم 
آنها را ملاقت و از حال آن ببچاره ها مطلم شوم . 
۳ را نموده و در صدد 
استخلاصی آنها برآمدم حتی بیکی از قراولها ده تومان داده قلمدان و 
کاغذی بحضرات رساندم که از محیس بمرحوم مبرزا آقای مچتید سر 


در این بي از بارهٌ جاها لازمه " 


مرحوم حاجی میرزا چواد آقا وسایر علماء کاغة التجاء نوشنه واستخلاس 
خود را بخواهند وآنها هم بعلماه کاغذ نوشته بتوسعط همان قراول کاغذ 
ها بعلماء رسید بنده هم خیلی طالب و مایل بودم‌که باحضرات ملاقاتی 
کنم يك روز وقت غروب نبدانم برای چه‌کاری از دار الحکوه» پنخانه 
محید علی میرزا رفته دیدم نها در اطاق کتابی میعواند به بنده هم 
اجازه جلوس داده گفت این کثاب را یکی از اين سه نفر محبوس که 
اسش مبرزا حسنان است برای ابران قانون نوشته کناپ را داد دست 
بنده من‌هم چند سطری خوانده بعد گفت شا این محبوسین‌را ندیده اید 
جان من اعشب ببحبس رفته آنپسا را استتطاق کنید گفنم باین شرط 
میروم که یکنفر بامن بیایدخودتان هم‌دریشت درایستاده هرچه‌صحبت‌میکنم 
بشنوبد قبول کرد محمدعلی‌مپرزا وبنده واسکندرخان فتح‌السلطان و میرزا 
قپرمالغان‌نیر السلطان رفتیم بمحبس خودش پشت درایستاد ماسه نفروارد 
محبس‌شدیم دیدم این بیچاره‌ها تازه ازنمار فارغ وهنوزخلیلیرا بایشان 
نگذاشته و سه نفری صحبت میکنند فنح السلطان و میرزا قهرمانعان 
روبروی آنها نشسته بنده محض اینکه نمیخواستم محمد علی میرزا حال 
۱۸۹ 


ملالت مرا ببیند گوشة محیس نشسته محبد علی میرزا هم از سوراخ 
در تگاه میکرد فتح‌السلطان و میرژا فررمانخان باحضرات بنای صحبت 
گذاشنند بمد از ریم ساعت گفتم منیم میشواهم با شما قدری صحبت 
کنم کفتند شما میرزا مود خان حکیم فرمانترما هستید گفتم می بینید 
که لپج؛ٌ من تررکی و یکی از نوکر های ولیعهدم قوطی سیگار خود 
را در آورده بپر يك يك سیگار تمارف نموده خودم هم سیگاری 
دست گرفه مشفول صحبت شدیم با ابا و اشاراتی که لازم بود حضرات 
حبسی مرا شناختند صبحبت از مرحوم آقا سید جمال الدین انداختم که 
در کجا با او آشنا شدید گفتند در استانبول برای اتحاد اسلام مجلسی 
تشکیل شده بود و ابشان رئیس بودند ماهم ازاعضای مجلس در آنجا 
آشنا شده‌ايم بنده صعبت را کشیدم بفواید اتحاد اسلام ونتیج آن که 
برای اسلام حاصل میشود . 

خیلی دراین خصوص صحبت کردیم حضرات بنده‌ر! خوب ‏ 


ختند 
دیدم این بیچاره ها دور نیست بعش صحبت ها کنند که مضر حال آنها 
باشد بنده مخصوصا صحیت را پرت سوده تمیخواسنم ضحبق: دیگریق 
بمیان بیاید در آخر گفتم که ناصرالدین شاه را برای چه کشنند شیخ 
احمف 5 


شیخ احید گفت خواهش داره قدر تیمساعتی هم نش 


ت بسکه نوشتند دادند دستش‌وقبول نکردکشنند بنده هم باشدم 


5 نم 
یب داشته باشد که 


صتحیت مایم پیجاره ها نمیدانستند که محید غلی مپرزا پشت در ایستاده 
و من طفره میزنم کنتم چون من روماتسم دارم و هوای زیر زمين 
رطوبتی است نمیتوانم زیاد تر از این بنشینم گفتند از ولیمپد خواهش 
میکنم که فرداشب يا پس فردا شب اطاق خشگی فرار دهند که شما هم 
تشریف پیاورید قدری صحبت‌نماييم گفتم چه عیب دارد اگر ولیعهداجازه 
بدهد حاضرم هبینکه پاشدم شیغ احمد گفت میدانی این چه زنجیریست 
که گردن ما زده‌اند 1 میدانستید این زنسیر را از طلا درست نموده 


پیکره ۳۸ نان میدهد دسته کریه‌خانیان تبریز را با پیشوای 
ایشان قاشیخ علی جوان( این پیکره دوسه سال پس از آغاز مشروطه 
برداشته شده ) 


۱۹ 


روزی يك مرتبه بزیارت آن می آمدید من هم واقعاً خون بسرم ژده 
از حال طبیعی خارج شده بودم‌گفتم من ميدانم اگربعضی هاهم پدانند 
همین حرف تا مدنی که در تبریز بودم بکلی محمد علی مپرز! آزمن 
سلب اطبینان نبوده ومرا دچار چه صدمانی نود بعد ازاینکه از محبس 
یرون آمدیم معبد علی مبرزا گفت که استنطاق شبا هبه از اتحاد 
مسلمیت دنبا وعلمی بودکفتم بلی در اول استنطان باید به پغتتگی حرف 
زدکه طرف مةابل را از خود دانسته در استنطاق دویم و سوم هرچه 
در دل دارند. بگویند . 

بئده با نپایت افسردگی رفتم منزل و همه را در تدارك چارةٌ 
استخلاس‌وفکر نجات آنهارا میکردم یکی دوم‌جاس‌هم بامرحوم میرزاآقای 
امابجمعه ومرحوم حاجی مبرزاموسی تقةالاسلام درباب حضرات مذا کراتی 
بیان گذاشتيم که روز اربعپن مردم را وادار به استخلاس و توسط آنها 
ی لیر چاه روز آزاين مقدمه گذشت صیح زود بمن خبر آوردند که 
حضرات را شب تلف کردند فوراً بی اختبار رفتم نزد محمد علیمیرزا 
قبل ازاینکه بنده عنوان کنم گفت که شب حسین فلیغان عموزادهٌ امیربپادر 
مأموراً بادستخط شاه از طهران رسید که حضرات را تلف و سر آنها 
را بتهران بفرستم منهم مجبور باطاعت بودم گفتم بنده که نایب الحیکومه 
هستم_ اقلا میخواستید به بنده بفرمایید گفت اجازه نداشتم که قبل از وقت 
بگویم . باری دو از شب رفته در خانه اختصاصی خودش زیر درخت 
نسترن یکی یکی ببچاره ها را آورده سربریده درصورتیکه خودش هم 
در بالاخانه نشسته و تىاشا میکرده سر هرسه را بریده بعد پوست سر 
آنپا راکنده برازکاه نبوده همان شب بتوسط حسین قلی خان بطهران 
فربتاده بود سر ها را هم فرستاده بود نوی رودخانه که در وسط شهر 
میگذرد زیر ریکپا پنپان کرده بودند, 

فردای همان شب که بچه ها توی رود خانه بازی میکردند سر 
های بی‌پوست از زیر ریگ در آمده به بنده اطلاع داند فوراً فرستادم 
سر هارا درجایی دفن نمودهدرصدد بیدا کردن تعش آن‌شهدا افتادم معلوم 
شد که نمشپا را همان شب برده در داغ‌یولی زیر دیوار گذاشته دیوار 


۱۹ 


را هم دروی نش ما خر اپ کرده انه شب دویم نایب عبدایله آدم خود 
را باچند نفر‌محرمانه فرستادم نعشها را در آورده وسرها را هم بردند 
سل داده وکفن نموده در قبرستان همان محله دفن کردند . تاانحاست 
پافتاندت بوزیی #کوو. 

ایتان را که کشتند نان گفتند : « سه‌تن بابی می‌بودند > . دیگران 
وا که می‌کشتند اين نام را مینهادند چه رسد بکسانی که دو تن از 
اشان زمانی ازشناختگان بابیان می‌بوده اند . ولی‌کسان بسیاری داستان 
آنانر! دانسنند وسخت آزرده گردبدنده وچندسال دررا رکه آزادیخواهانی 
پیدا : شده وبکوششهايی برخاستنده هميشه نامپای آنان را بزبان داشتندی 
و ان از بیداد گری فاجار بان همین را شمردندی . 


یکی از گرفتار ,بای زمان خودکامگی انبار داری 


دایتات نان بوده که همیثه دبه دارانیگندم وجورا فروختندی 
9 نان کمیاپ و گران شدی ۰ و آنگاه بپای بیشنر فروختندی . این کاره 
در سالهای پیش ازمثروطه در آذربایجان رواج بسیار یافته بود وبیشتر 
دبه داران از ملایان و اعیانها و بازر گانان بان می‌برداختند ؛ و دولت 
گ «اپستیی جلو گیرده گر فیتء زبر‌اخود محید علی‌میرزا دبه مد اشت 
و او ببز آز گرانی غله بهپره مند مر هریه 

ایبپا بر از انبوه 
زن و مرد بودی ؛ که فرباد و هیافوی آنان از دور شنیده شدی. 


در تبجه اين » نان همیشه کمیاپ و جلو نا 


این بكك گرفتاری برای مردم کچیز شده بود و چند پار آشوبی 
بدید آوردکه یکی از آنها آشوب. خونک سال ۱۷۷۷ (۱۳۱۸۰) و 
ناراج خانه های نظام الماماء و علاه الملك و دیگران بود , در ایتسال 
نان کمپاب تر و سختی مردم بیشتر بود» وسید محمد بزدی که آنزمان 
نازه به تبریز آمده بود و در مسجد ها و روضه خوانیها متیر میرفت 
و از انبار داران بدگویی میکرد و باد باتش خشم مردم میزد . در 
نتیجه اینپا و برخی دسنپابی که در میان بودکسانی جلو افتادند وبازار 
ها بسته فردید و مرده در سید حوزه گرد آ مد ند وغریاد وناله برداختند. 
امیر نظام گروسی که پیشکار آذربایجان می بود خواست با پيامه و سخن 

۱۹ 


۱۹۶ 


ان 


شوپ را فرونشاند نتواست . در ایلمیان نام نظام‌العلماه بزیانپا افتاده 
و چنین گفته میشد نانوابانی برای خریدن گندم بنزد او رفته اند و و 
تعواسته بفروشد : و بدگویی بسیار از خاندانش کرده ميشد . این بود 
روز دوم مردم آهنگ خانه او کردند دزن آن را گرفتند . نظام‌العلماه 
و کسانش اژ بیش دانسته و تفنگچی آماده‌کرده بودند و اینان بغليك 
بررخاستند و چنانکه گفته میشد سیاری از مردم یر خورده واز پا افتادند. 
پیدا شده وبجنكث 


تن را نیز اینان زدند . همچنیک بکینه ملایان» چندتن 


ولی مردم پراکنده نشدند و از ایلسو نیز 2 
پرداخنند و چند 
از طلبه ها راکه ازدرس بازمی‌کشتند و آکاهی از هیچ کاری نمیداشتند 
دستگیر کرده بتک لانه سر بر بدند . 

شبانه نظامالعلماء ویر ادرانش بباری شادروان حاجی میرزا موسی 
قهالاسلام راهی بیدا کرده باخاندانبای خود برون رفنند » و فردا مردم 
بخانه های اشان ر بخته سین را تاراج کردند وافزار و کاچال فراوان 
بردند » و پس از این کار ها بود که مجمه علی مبرزا بچاره جوبی 
بر خاست ویامبر نضام دسئور با کندن مردم را فرستاد . این پیش آمد. در 
مرداد ۱۲۷۷ ( رییم‌الثانی ۱۲۱5) بود 

چنین پیداست که او راکی از علا» الملك و دیگران ( برادر 
نظام العلساء ) در دل میبوده : و خود در این داستان دست میداشته و 
کینه جوبی میخواسته . 

پس ازتاراح خانه ها مردم پراکنده شدند و آشوب فرونشست . 
واي بکمی نان در بازار و ستی زندگانی مردم بینوا چاره ای کرده 
نشد ۰ واین گرفتاری میبود نا جلبش مشروطه خواهی بیش آمد و بیگمان 
یکی از انگیزه های آن : این را باید شرد . 

سه چهپار سال پیش از هشروطه را من خود بیاد میدارم. این 
زمان بزرگ میبودم و گاهی ببازار مرفتم و انبومی نان و مردان‌را 
درجلو دکانها بادیده میدیدم , 


در سالپاییکه از آسمان باریده و از زمین رویده وغله بغراوانی 


پیکره ۳۹ نشان میدهد حاجی میرزا حسن مجتهد را با پیرآمونیان خود 
رل 


پدست آمده بود : مردم میبایست ثان را بارنج و اندوه بدست آورند. 
زنان سوه چه های خود را در خأنه گز ارده بای گرفتن تن چپار و 
پنج ساعت در جلو دکان پایستند . مردان کار گر تاشام کوشیده و پولی, 
نان تپیدست بخانه باز گردند ۲ 


در آن زمان درآذربایجان مردان خانه دار و آبرومند از بازار 


بدست آورده و از نیا 


نان نجریدندی » و بکی از شرطهای خانه داری نان در خانه پشتن را 


شبردندی . دانوایپا دربازار بیش ازهمه برای کمجیزان وینوابان بودی؛ 


و آنان هم با این رج 


ج و سختي دجار میبودند 


نانوایان درسابه پشتیبانی محمد علیمیرزا بمردم جر گی می امودند 
و بدرفتاری هی کردند » و از اینکه هردم ر؛! نازهند خود میدیدند از 
نید واه سلاد وزق نشان مي دادند . زیرا از یکسو بهای نان را بالا 


برده گران میفروختند » و از یکسو نازرا ناپغته برون آورده و جز آرد 


چیز های دیگر بان میأمبشنند + و پس از همه بجای یکین سهچارك 
بلکه کتر میدادند . نانوایان آشکاره گفتندی : « یکمن ماسه چارك است 
مردم بداند ۲ 


بیاد. میدازش. : 


ابی میخواست بکربلا رود و برای آنکه پولش 
« حلال » باشد هبت را بمردم میگفت ۰ درجاییکه اینیم دروغ میبود 
و جناککه مردم متگفتن از سه چارك هم‌کتر میداد . 


ای زمان کم فروشی خود یکی از گر‌فتار یه میبود . چون کسی 
1 


جلو میگرفت وسگی درمیان نمیبود نه نها نانوایان؛ همه دکانداران 


کم میفروختند . ول ی آنجه بمردغ گر آن میافتاد کم فروشی نانوایان میبود. 
زیرا نانی را که بابپای گران ورنج مرراوان بدست میآوردند » بجای یکمن 
به چارك يا کمتر میگرفنند . 

اینبا از چند راه مایه بیداری مردم میشد : ازیکسو ازمعمد علی 
مرزا که پادشاه آینده کشور خواستی بود نومید و بیزار میگردیدند و 
از یکسو اژملایان که درانبارداری همدست دیگران میبودند دلسرد ميشدند. 
رویپرفته باندیشه زند گانی نزدیکتر میگردبدند و کم کم این درمییافتند 
که خود باید بچاره کوشند . 


۱۹۹ 


از ملابان نعست امامجمعه » و سس محنهد بالبارداری شناخته 
مبودند . مجتهد خود بیزاری نمودی و کته را بگردن سرش حاجی 
میرزا مسبود انداختی . ولی امامجمعه باین پرده کشی هم از ندیدی . 


در سال ۱۲۸4 (۱۳۲۳) بپنگامیکه مظفرالدین 


ده شدن حوة 
اتنتی ۴ ۲ 

4 1 ۳ 3۳ 
فا شکالد شاه در ارویا میبود و محمد علیمپزز | کر تبران 


السلظنگی * ميداعیق. زیر, بریر یك 


داستان‌شگفتی رخ‌داد که ا گر چهبچدش مشروطه پیوستکی ز 


۳3 نمیذارد 
چون بارشنه تاریخ و داستانهابی که درسال‌های دیرتر رو داده پیوستگی 
میدارد و خرد نی از پیش امد هی بود که از ارج دولت: در نزد 
مردم بسیار کاست » از اینرو آن را در اینجا مینویسیم : 


ایل شکاك از کردانیند که در نزديك خاك عشانی نشیعن دارند 


ن هر زمان فرصت دیدندی با دولت نافرعانی کردندیه ز 


ت و تاراج برخاستندی . مان ها » از چند سال باژ : محمد 


و 0 3 1 ۳۳ ۳ 
آ سر ان ایل و پسرش جمفر آقا نافرمانی میتمودند واز ناخت وتاز 


, نظامالسلطنه که پس از رفتن محمد علیمبرز! بتپران» 


به 


پیشکاری آذربایجان آمده بود بععفر آقا زینپار داد و او را بتبریز 
خواست . جمفر آفا باهفت ن از بر گو ند کان کساق خود ۵ که یکی از 
! نام 


اندان ۶ داییش مببود ۰ آمد » و نظنم‌السلطنه با او مهربانی 


مود 


5 ۳۳ تک کمن 
چون ابنزمان در ففقاز رما ارم 


ث ارمنی و مساعان مسود و 
آگاهیهابی که از آنجا میرسید در تبریز مردم را میشورانید ودر اینجا 
یز هر زمان بم آشوب میرفت چند روزی نگپداری ارمنسنان را باو 
سپرد که با کسان خود بگردد وا ور 1 


شوبی رخ داد جلو مردم را گیرد. 
تاچندی آنان درشپر میبودند وهم‌چنان بانفنک وفشنگ میگردیدنده 

و چون از بازار ها یاکوچه ها میگذشتند مردم بتماشا میایستادند . 
ول بکروز تاگپان آواز افتادکه جعفی آقارا کشته اند و کنتان 
او شليك کنان گر بخته و چند کس را با تبر زده اند ۰ و در شهر تکانی 
بدید گر دید . چگونگی این بوده که محمد علیمیرز! از تپران» باتلگراف 


۱۹۲ 


پ 4۰ 


میرژا آفا خان کزمانی 


تور تظامالسلطنه فرستاده که جفر آقارا بکشد؛ و او چن درست 
کرده که محمد حسینغان ضرغامراکه ازسر کردگان سواران قرهداغ بود 
بسرای‌خود خوانده ونیز بچند ننی ازفراشان و دیگران تفنگ و پانچه 
داده و در زیر زمینی های سرای آماده گردانیده ۰ و پس از آن: جعفز 
آقا را بآنجا خوانده . 

جعفر آقا بی‌آنکه بد مان باشد باکسان خود در آمده. و آنان 
را در حباط در پاین‌گزارده » و خود برای دیدن نظاه‌السلطنه ازپله 


۱۹۸ 


ها بالا رفته . فراشان اورا باطان کوچکی راه نموده اند . ولی همینکه 


نشسته طر فاه نفنگی بدست + از ووزنه اورا شانه کردانیده- جمفر فا 


* مه افتاده و 


کتان او در بایش » هسنعه آواز ی شنيده اند چکونگی 
جوز بامنه اند و شلیلثه کش از بله ها بالا ره اند . فر اسان گر بخته‌انه 
وآتان لوق «! سر کته جفر آقا رساننده یجون اور( مجان, بافقه ان3: 


نایستاده و بادیشه رهابی خود افاده اند : و ننچره ای را باز کرده و 


از آنجا بکايك بالا خزیده و خود را بت یام زسانندم آنب و ار 


سانیده و شليك کنان راه افتاده اند : ونهر 


اند .کسان نضاماللطته 


یا 0 له 
1 


اند اتزانینه لزید که خن از اتتبای, را ند زر یک 


در حیاطد و دیگره 


۲ 
2 


شر برده 


این داسان از هر باره شگفت آور بود ۰ و آأز ارج کار کنان 
قوالبت بسیاز میکاست ‏ زا بیکسی یلها شکسیلن بو کسیی با 
کلشن » يار یکسوکار ناذاستشن و «ربزایر ۶« انوانی یب 


3 ن 


دادن . کاد مردم از پابان کار می 


ربعته شدن خون هز اران پبکناه 0 بر قایع 0 سر 
بر آورده بتاخت و تاز شواهند برشا 


که جعفر آثا را بان دوئن اآوردند » و در عا! بی قایو آویزان 


کودانیدانده و زیم نگاء بمبآقنيه میرفتم » و با دوسه ثن از شاگردان 


تماشا رم . مرسهرا می‌تگون آویزان کرده بودند 
اماآن کردان که رفته بودند نظامالسلطنه یکدسته‌سوار ازدنبالثان 
فرستاد که درارونق بایشان رسیدند » و آنان دلیرانه بجنك ایستادند و 
بنگپداری خود کوشدند » و در میان زد و خورد زیر کانه اسبهایی از 
اینان بدست آوردند و بر نشسته از میان رفتند ۰ واین نمونه دیگری 
از سستی کار های دولت بود . 
محمد آقا پدر جعفر آقا باین دسناویز پار دیگر بتافرمانی برخاست 


۹۹ 


و آشوب فراعم گردانید » و چون در اینپنگام گفتکوی مرزی با عتمانی 
بیدا شده ورنجشهایی میان دو دولت میبود » اوفرصت شمرده باستانبول 
رت و در آنجا از دولت توازش یافت و لقب پاشایی گرفت و بکار 
هایی که ناد دای در سایهٌ پیش آمدی و بدگ ان گر دیدند و اجه 
و او کاری نتوانست. لیکن کن خواهیم دید که شبن 
دیگرش اسماعیل آقا یاسیمگو بچه کارهابی برخاست . 


گفتيم جنگهای ترانسوال و انگلیس؛ و روس و 


داده بودند شب 85 


حنگ اره‌نی و 3 َ 
ِ کِ ژایون ‏ که در سالیای بیش از مشروطه داد 

لمان در قفقاز در نی ی ای یب فیس ی 
وروزنامه های فارسی داستانهای انها رامینوشتد» 


در همه چا مابه ببداری ایرانیان میشد . ونئیز شورش روسنان و جئش 
آزادبغواهان آنجا» و کوششهای بس شگفتنکه مینمودند مردم را تکان 
میداد . در آذربایجان گذشته از اینپا» جناك مسلمان و ارمنی درتفقاز 
مابه تکان و پیداری میبود . 

این جنك را - یا بهتر گویم این خونریزی ر! - کینه نوزی 
برخی از ارمنیان پیش آورده بود؛ و چنانکه کفته ميشد دولت روس 
نیز باتش آن باد میزد . زیرا در نتیجه شکستی که آن دولت دا پیش 
آمده و شورش و آشوب در بشتر جاها رخ داده بود» بیم شورش 
قفقازیان نیز »پرفت ۰ و دولت برای جلو گیری از چنان پیش آمدی * 
وبرای س‌گرمی مردم ۰ بودن چنین جنگیرا درمیان مسلمانان وارمنیان 
نيك میشرد . ۱ 

نخست در ماه بومن ۱۲۸۳ دربا کو جنگی بر‌خاست , بدینسان که 
روز یکشنبه سی ام آنماه ( ۱6 ذی‌الججه ۱۳۷۲ ) : ارمنبان آقارضی 
نامی را که 7 بکغاندان توانگری و خود جوان نیکی میبود ک 
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و از همانجا خونریزی آغاز گردید » و چپار شبانه روز باسعتی درمیان 
میبود . دسته های انبوهي از دو سو ؛ با "گناد و بیگتاهه: کشت شدند ؛ 
و چند کاخ بلند و وتو خورات آتش گردید . سر انجام بکوفش 
حاجی زین العایدین تقیوف و شیخ الاسلام و دیگران آرامش و آشتی 


۷۰۰ 


ولی دلپ! از کینه پاك نمی بود» و چند زمانی نگدشت که باو 
دیگر خون ریزیهای سعنی» چه در باکو » و چه در دیگر شهر های 
قفقاز » در گرفت وخدا میداند که تا چه اندازه مردان وزنان کشته شدند . 
روز نامه های فارسی این داستانها رامینوشتند . روز نامه تریت 
هوا داری از ارمنیان مینمود و حبل المتیت و روز نامه های دیگر پشتیبانی 
از مسلمانان نشان میدادند , | 


ین داستان درهمه جا بمرده 


را بقفقاز میبود ؛جون گروه انبوهی از مردم اینج در ففقاز مي بودند » 
وچنن آگهی میرسید که ارمنیان در کشتن مسلمانان » جدایی میانه ابرانبان 
۳ دبگران تک اف اینپا مردم را سخت نا آسوده میکردانیه ۰ 

جا نیز خواریزی رو دهد : ولی نگهبانی‌دولت 
و جلو کیری برخی از علماء و رفتار دور اندیشانه سران ارمنی جلو را 


سم میرفت که در | 


"گرفت . ارمنبان خودرا ایرانی میغواندند و از وفتار همجنسان خود در 
شپر های ففقار بیزاری مینمودند » و بعلمه نزديك رفته دلپای آنان را 
بسوی خود میگردانیدند » تا آنجا که چون در همان هنگام ها شیخ 
حسن مامفانی درنجف مرد ودر شبرهای ابران برای او ختم میگزاردنده 
درثبریز ارشان نیز هیدردی نمودند و درمسجد قلمه ینگی که درارمنستان 
ات ختم گز ار دند ۳ 

بدینسان در اینجا جنگی رو نداد . در سال ۰۱۷۸۵ یکماه کما 


بش ۰ پیش از داستان مشروطه . بك روز آوازی افناد و مردم بازار 
را ستند و نزديك بود رشته از دست رود . لیکن باز علباء و دولت 
لو گرفتند . 

دراین جلو گیری یکی از پیشگامان امامچعه میبود که بنگهداری 
از ارمنیان میکوشید » چندانکه این رفتار او مایه دل آزردگی قفقازیان 
گردید و روز نامه های آنجا زبان بکله و بد گویی باز گنه 

باری این پیش‌آمد بتکان و بیداری مردم بسیار میافزود و آنچه 
پیش از همه مایه پند آموزی گردیده وبزبانپا افتاده بود اینکه در ۲ 

اش 


خون ریزی» در باکو و دیگر جاها. چند هزار تن ایرانیان یگناه »از 
بازر گانان و کار گران و دیگران کشته شدند » و دولت ايران هیچ پروا 
شمود و بگفتگویی در باره آنان برتجاست . همین یکی بمردم بسیار 
گران میافتاد واندازه بی پروایی و بیکارگی دولت قاجاری را نيك هویدا 
میگردانید و 

در همانسالپا در آذربایجان یداستانق دیگری رخ داده بود؛ و 
آن اینکه يك مسیونر انگلیسی در میان تبریز و ارومی کشته شده. و 
کشنده او شناخته نگردیده بود. دولت انگلیس پا فشاری نشان داد ؛ و 


۳۰۲ 


دیر زمانی گفتگوی آن در میان میبود و کسان سیاری رنج میدیدند ؛ 
تا سرانجام پنجاه هزار نومان خونم‌ای و داده شد . 


ی ی ۳ شوج 
بردم ان داستان را با این بش امد ففقاز 


بسنچش گز ارده » واز 


اینکه خون هزاران ابرانی ببگذاه ربخته شده بود ودولت دریرابر آن‌جز 


خاموشی ویروایی نمی‌نمود سعت خشمناك و توهید هیگردبدند. 


در این مین سال و ره میحمد علیییرژا خود 


دد‌پهای میحمد عا 2 1 
کِ انکیزه دیگری برای‌بیداری و بیزاری عر 


میر ذای و ارعهد 


سود , 


ن‌ مرد که بادشاه کتوو خواسنی بوذ تاش 


ری بروسیان از خود شان میداد . و بکجوان سیار زيرك روسی 


بنام «شاپشال» بعنوان آموزنده زبان روسی در ترد او میزیست که خود 


آموزنده همه کارهنی آو میبود . 


ارایش او بروسیین تاآنجا دسیه که پیکره ای با رخت *قزاقی 
از خود برداشنه ساکانه آن‌ر! بدست مردم داد . مرده مياندیشیدند آینده 


آنکتورن + با 


چنین گشورداری چه خواهد بود .۰ از پادشاهان فاجاری کسی 
بحال و رشار این نبوده. 


3 
ابرانیان قرئبا با خود کامگی زبسته و بدژ رفتاری و ستمگری 


فرماتروابان خو گرفته بودند» وبا ان‌همه از بد رفتاری های این سخت 
مبآزردند 

جوان آزمند : با همه داراك بیار و جأیگاه بلند » آز مردم 
پول در میبافت . از کسانی وام گرفته تمیپرداخت » وستمگرانی این خوی 
اورا شناخته و با دادن پولهایی و یا از راه دیگری» باو نزدیکی‌جسته 
وب ۳ باوریپای او در ست‌گری بامردم اندازه نگه تمید اشتند . 
برای نمونه دو داستانی را دراینجا فینوسم : 

حاجی محمد تقی صراف که درنپران وذبریز خانه وحجره‌میداشت 
وسرمایه بزرگی اندوخته بود با دادن پولپایی‌سحمد عنیمیرز! ازنزدیکان 
او میشود ۰ و از دولت زمیلهای «خالصه» لاکه دیزج (۱) را میخرده 


و بدستاویز آن برمينهاي دیگران 


دست میازد . حاجی عباسلا که 


۱ 


دیزجی که خود پیر مرد دلیری میبود و يثك پسرجوانی میداشت دربرایر 
او ایستادگی نموده بنگپداری زمینهای خود مبکوشد و پسر او کسان 
حاجی محمد تقی راکتك میزند . حاجی‌محید تقی این را ببحمد علیمیرزا 
میگوید ؛ و او دستور میدهد پسر حاجی‌غیاس را گرفه بانبار میفرستند 
و زمینها را با زور گر فته بدست‌حاجی محمد نقی مبسپارند . حاجی‌عباس 
رام نشده و از نوشن بان مینایستد. ۸ و اقباله بوسنکیگه. میفناشگ بذسق 
کر فنه بغانه های علما میرود و داد خواهی میکند ۰ و جون ند تتیجه 
نداد روزی جند تفلی برداشته بدر های سجد هی محنرد و میرزا 


سادق گر ان مبرود وبهر یکی قفلی ده باین عنو ان که دو رگا 


باين آشکاری ستم میکنند ۰ اخست باید بجلو گیری از ستم کوشید . 
ملابان پاسخ میدهند مارا نوانایی نیست که جلو ستمکران را کديم ۰ 
ولی [کز کی پپرسد ما راستی را نوسیم . حاجی عباس پرسشنامه ای 
ترسیق می‌گنن وملایان هریکی پاسعی مینویسند . گفته میشد مزا سادن 
اقا نوشته : ۶ اثر غصب املا حاجی عباس درست است پس غب 
فد نیز درست بوده 4 . حاجی عباس آن نوشته را برداشته بعالی قابو 
میرود و بینگامیکه معبد علیمیرز! از اندرون برون میآمده فرباد بداد 
خواهی بلند میکند . مجمد .علیبیرزا اورا بجلو میغواند و چگونگی را 


۰ 


سد . حاجی عباس دادخواهی کرده و آن نوشته را میدهد . محمد 


علی‌یرزا بر آشفنه آن را دور مباندازد ودشنامپایی بحاجی عباسمبشمارد. 


حاجی عباس میگوید: نو بجای نومه منی ۰ چه له اسب 45 دشنامم 


دهی ۰.۲ محید غلیمیرژا بخشم افزوده میگوید او را بگیرند و بند 


کنند و از آنسوی دستور می دهد پسرش را از انبار میآورند و در 
برایر چشم بدر بشکنجه عیبر داز ند . بدشسان که روغن باهای او مالیده 
روی آتش میگر‌ند و بایپای اورا میسوزانند ۰ بیچاره جوان از این 
آسیب بدرود زئدگی مبگوید. حاجی عباس در انبار میبود نا روزبکه 
تا دیگر زندانیان برای کار کردن در گلکاری های دولتی برونش اورده 
بودند فرصت چسنه مبگر بزد و خودرا بغانه حاجی میرزا جواد مجنید 


مپرساند و بستی مینشبند » و در آنجا میبود نا جنبش مشروطه خواهی 
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پیش آمده و او نیز بدیگران پیوست . 
داستان دوم : سید محمد بزدی که نامش را بردیم » چون عمویش 


سیدعلی ازعلمای بنام میبود و سالهاکه در - 


داندرون محمد 
علییرزا برای دعا و مانئد این مرفت » ابن نیز به نزد محمد علیمیرزا 
راه یافته و یکی ازنردیکان او گردیده ودر اندكك زمانی داراکی اندوخته 
بود. در همانسال ها مپرزاحس‌خان صدرالوزاره نامی از توانگران تبربر 
در کشت و از او فرزنداني از کوچك و بزرك باز ماند . سید محید 
یکی از خانه های اورا خرید؛ وچون از چگونگی کار های آنغاندان 
آگاهی یافت که رشته کارهای < صغران > در دست مادر ابشانست و 
پول و داراك سیار میدارند» شبی با نردبان از پشت بام بخانه ایشان 
فرو رفت و خودرا بر بالین آن ژن رسانید» و بپر ژبانی بود اور! 
رام گردانیده زن خودکرد (عقد خواند): و بدینسان رشته داراك او 
و فرزندانش‌را بدست گرفت و با زور بداراك دیگران نیز چنث‌انداخت. 
دکانها و گرمابه و پول هرچه بود ازان خود گردانید» و چون از 


نزدیکان معمدعلییرزا می‌بود کسی نتوانست جاو گیرد: ومی‌بود ثابس از 
مذروطه دخنر بزرك صدرالوزاره این داستان را به روزنامه ها نوشت 
و از انجمن ابالتی داد خواست ؛ و انجمن کسانیر! فرستاد تا دست سید 
محید را از دارا ایشان کوناه گردانید . 

داستان دشمنی حاجی میرمناف صراف ودیگر سید های دوچی‌را 
با محمد علی‌پرزا خواهیم دید . انگیزه اين آن بود که محمد علیمبرزا 
پولهابی ازحاجی مير مناف گرفت و پسر شانزده سالةً او را سرتیپ گردانید. 


حاچی میرمناف با کسی گفتکویی درباره دیپی‌میداشت ومحمد علیمیرزا هر 


زمان از یکسو پول میگرفت و هواداری از 


مشود 
تنپاستت, الموانه. سلمتگرری های محمده علیمیرزا و نزدیکان او . با 
ابن بدیپا وستمگری ها نمیخواست که کسی گله‌ای‌کند و با بدی‌گوید ؛ و 


بلثه ره راپورنچی درمبان مردم بر! کنده کرودا ناه بود که ا کقتی 


سخنی گفتی با گله ای کردی باو آ گاهی دادندی . مردم چندان ترسده 
بودند که در خانه های خود هم از کفتگو خودداری مینمودند . 


۱۰۵ 


پ 4۲ 
جمنر آقا شکاك با کسان خود 


باين بدیهای او باید افزود نمایشپای دیندارانه اورا . زیرا هه 
ساله دردهة محرم تکبه بررپاکردی؛ شب عاشورا باپای برهنه بکوچه‌ها 


۰۹ 


افتاده بچپل مسجد شمم بردی » دررمضان در یکی از سه روز داحیا» 
بمسجد حاجی شیع مجمد حسین. آمده در پشت سر او نماز خواندی: کتاب 
های دعا بچاپ رسانیدی , 

همانسال که مشروطه برخاست ؛ درمحرم آن ؛ حاجی شیخ محمد 
سین پلك «روایت4 نوینی (يك نسخه نوبنی) از زیاوت عاشورا بیدا 


کرده بوده . معید علیمیرزا با شتاب 


نرا در جابعانه ویزه خود بحاپ 


رسالنه رو مینان سردم .پا گنلاه: گیدا لک : 


و فندان تبر بر بدینسان زمینه برای جنبش مردم در بربز اماده 
اف ی راناینده درسالهای باز سین دراننها هم کسانی 
بیدا شده بودند که معنی کشور و زندگانی توده ای را میقهمیدند :و از 
چگونگی کشور های اروپا آ گاه میبودند و آرزوی کوششی دا برای 
برداشنن خودکامکی هیکر دند » واینان کم کم یکدیگررا شناخته ودسته‌ای 
آگردیده و بو ششهایی ی پرداختند . ما از آنان کسانیر | میشتاسیم د 
کسیر اهم نامهاشان شنیده ایم » واینكك آنچه‌ميدانيم در ابنجا ميشماريم : 
میرزا خدا داد حکا کباشی ۰ برادرش میرزا محمود : سید حسن 
اقی زاده , میرزاسید حسیتغان (عدالت)» سیدمعمد شیستری(ابوالضیاع)؛ 
سید جسن‌شر بفزاده : میرزا محمد علیغان ریت ۰ حاجی عنی دو افروش؛ 
میرزا معبود غنیزاده » حاجی میرژا آقا فرش فروش ۰ کربلایی عنی 
مسیو ؛ حاجی رسول صدابانی » هیرزا علیقلیغان صفروف » آقا محید 
سلماسی ‏ جعفر آقا گنجه ای» میرزا علی اصفر خوبی : میرزا معمود 
اسگویی ۰ مشهدی حیب (۱) . 
ابتان با همراهان دبکرشان که ما نبيشناسيم ؛ هر یکی از راه 
دیگری بیدار شده بودند » و کسالی از ایشان ء که نفیزاده و شریفراده 
و انوالضیه و ریت وعدالت و صفروف باشند » داش نز اندوخته و 
برشی. از ابانای: اروبانی را میدانتند: وردو حبل النتیت و دیگر جافا 
گفتارما مینوشتند . عدالت را گفتیم که روزنامه «العدید» را بنباد نهادم 


(۱) آقای صبری‌که اکنون در نهرانست و بسیاری از این نامپا 


را او گفته . 
۰۷ 


و سس «عدالت» را نوشت . ابوالضیاء از همدستان او بود . نقیزاده 
و تربیت نامه ای نام و کنجینه فون» مینوشتند . 

بگدسته از آینان بر گرد سر عدالت میبودند که در خانه اونشستها 

۳ ِ : ۳۹ 

برپا میکردند و تقتگو از کشور و گرفتاریپای آن بیان میآوردند . 
یکدسته که حاجی رسول و جعفر آقا و علی مسیو و میرزا عنی اصفر 
خویی و آقا محمد سلماسی باشند نشستی مبداشتند که شینامه ها نوشته 
وبا ژلائیت بچاپ رسانیده ومیان مرده ب را کنده میگردانیدند. کسانی هم 
جد! کانه با بهمدستی کی دو تن بکوششهایی بر میواستند . 

بخشعلی آقا » ننمی از کار کنان کمرك درجلفای روس » با ایلان 
بیوستگی میداشت و < بیاننامه » هایرا که آز ادبغو اهان روس درد 


ار 
پراکنده میساخنند باینان مپرسانید» وبکسانی ازاینان که بقفقاز میررفتند 
پأوریپا مینمود . 

از علمای بزرك شادروان لْفهٌ الاسلام با اینان همداستان میبود. 
ابن‌مرد باجایگاهیکه میداشت وپیشوای شیخبان میبود ازخواندن‌م‌نامهها 
و کتاببای معری و دیگر کتابپا یدار گردیده و از باکدلی و غیرشدندی 


دلسوزی بتوده مینموده و با اینان همدستی دریغ نم 
شگفت تر ازهیه کار صفروف است که «راپورتچی باشی 4 معبد 


علیمیرزا میبوده که راپورنها که مرسیده از زیردست او میگذشته :و 


باچنین کاری خود از آزادیغواهان میبوده و با انأن هیراهی وهمدردی 
مینبوده ؛ و بپنگام خود پلوریپا میکرده و آنان را از گرفتاری رها 
مسکر داانده , 

این صفروف روز نامه‌ای بنام « احتاج » برپا کرد که چند شماره 
از آن برون آمد. ولی چون سخنانی نوشت که بمحید علیمیررا ناهوش 
افتاد با دستور او چوب ببایش زدند و از روزنامه اش جلو گرفتند . 

اینان یکدسته ای میبودند که مایه بیداریشان آ گاهی از حال 
نوده های اروپایی و پیشرفت آنان شده بود . از آنسوی برخی از 
ستنمازان گ: پس از محتپدان در پایگاه دوم ملایی شمرده شدندی ‏ 
از بیروایی محمد علیمیرزا و نزدیکان او بدین و شریعت » و از پول 


۱۰۸ 


اندوزی و آزمندی مچتهدان بزرك ۰ و از چیرگی مسبحیان واروپاییان 
در کشور » آزرده گردیده و اتدکی بیدار شده بودند . اینان نیز پیروی 
ازعلمای تپران ودیگر جاها بتکان آمده وچند تنی با هم اقا گزدنده 
و دسته ای شده بودند ؛ و در سال ۱۲۸۵ ( ۱۳۷ ) بااندکی پیش از 
آن بود که اینان هم نشستی بنام «انجمن اسلامبه 4 بریا کردند, که 
بنام روضه خوانی و کوشش برواج کللاهای ایرانی وجل و گبری ازفزونی 
کلاهای بکانه با ۵ 


بم نشستندی وبگفتگو پرداختندی . ما ازاینان نامهای 
حاجی میرزا ایوالن چایکتاری » و شبخ اسعیل هشترودی » و شیخ 


سلیم ؛ ومیرزا جواد ناسح زاده » و هیرزا حسین واعظ وا میشن 


جلو گیری از رواج کلاهای بیگانه یکی از کوششهای آنزمان 


هیبود . در سایه تعر فهةً گر کی که گفتم نوز باروسیان بست دراندك 


زمانی کالا های روسی در ايران بسیار فزون گردیده و «ایه پیم همگی 
شده بود . از این‌رو کوشندگان درهه جا بجاو گیری از آن کوشیدندی. 
در نهران دو سید و همدستان ایشان درنشست های خود چایی ندادندی 
و مردم را بخریدن و بکار بردن کلا های ایرانی واداشتندی . در این 
باره کوششپایی از ملایان اسپهان و دیگر جاها نبز میرفت و از علمای 
تجعف نوشته ها هیر سید . 

در تبریز هم اینان همان را عنوان کردند » ولی خود بعواست 
بزر گنوی هیکوشیدند. وهمراهی با کوشند گان تپران و هم آوازی با 
آنان را مخواسنند. 

بپنگامیکه در تهران داستان مسحد آدینه و دنباله های آن پیش 
میرفت ۰ در تبریز بدینسان دو دسته آماده میاپستادند و در آزژوی هم 
آوازی با آنان میبودند . چیزیکه هست در تبریز فذار و جلو گیری 
بسیار بیشتر از تپران میبود . رفتاریکه محمد علیمیرزا در ایتجا میکرد 
به رفتار مظفر الدینشاه با عین الدوله در نهر ان نمیمانست . 

راستی را کانون خودکامگی تبریز میبود و دشمن بزرك مشروطه 
و آزادی در اینجا مینغست . محمد علیمیرزا گذشته از آنکه خودرا پادشاه 
آپنده کشور میدانست وبجلبش نوده هیچگونه خرسندي نمبداد » در سایه 
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گرایشبکه بپسایه شبالی میداشت ناخشنودی آنان را هیچگاه نمیخواست. 
اين بود در تبریز نشسته و تنها بآن بس نمینودکه جلو تبریزیان را 
بگیرد وباندك تکانی‌میدان ندهد» بغفه کردن جنبش تهران نیز میکو شید 
و نبرنگها بکار میزد ؛ و چنانکه سپس گفتگو بش بمیان آمد و دانسته 
شد . کوپا درهمین روزها اين » حاجی سید احمد خسروشاهی را که‌بکی 
از پیشنمازان تبریز میبود بنچف فرستاده بودکه با علمای آنجا گفتگو 
کند و آتان را بدشمتی مشروطه برانگیزد . یز يك پیششماز دیگری را 
بتبران برای گفتگو با علمای آنجا روانه گردانیده بود . 

این بکارهای شاه و دیگران ارجی نمیگزاشت و چنین میخواست 
که خود کرششهایی کند وجتبشی را که پیش آمده بود نا انجام‌گزارد . 
گفتيم این بباری کوشندگان برخاست و علمای ثبریز را بتلگراف خانه 
فرستاد که آن تلگرانها را بشاه و بقم و دیگر شپر هاکردند . ولی 
چنانکه گفتیم » این کار نپا برای برانداختن عین الدوله بود ؛ و دیده 
میشود که استادانه آن را بانجام رسانید . زیرا بنام همراهی با کوشندکان 
و پشتیبانی از علمای کوچنده ؛ بآن برخاست وملابان تبریز را بتلگراف 
خانه فرستاد » و چند روزی در تبریز پیشنمازان بمسجد نرفتند و نما 
جماعت نغواندند ولی همینکه عی‌الدوله برافتاد و او دل آسوده کردید 
بدستاویز آنکه شاه میانجبگریش را در بارةٌ علمای کوچنده پذیرفته » 
دستکاه را بپزد و ملایان نیز پی کارخود رفتند »و یکی نیررسید :«پس 
تیجه چشد ۰.۰۱۰ آیا علمای کو چنده بازگشتند با نه:! آیا بدرخواستهای 
ایتان گوش داده شد پا نه ٩‏ ۰.۰.۱ > 

اين از یکسو زیرکی محید علیبیرز! و دلبستگی اورا به نهان 
داشتن پیش آمد های‌تپران نشان میدهد » و از یکسو ببارجی علمای‌تبر یز 
و افزار دست بودن آنان را مبرساند. 

با اين فشار وسخت گیری» جنبش درتبریز بسیار دشوار مینمود. 
بویژه باناتوانی که کوشند کان را میبود. پیش آمد های تهران نهان گرفته 
میشد و روز نامه ها چیزی نمینوشتند . یگانه دوز نامه آزاد حبل المتین 
بود که آنهم خودرا افزار کار عین الدوله گردانیده بود . تنها آ کاهی 

۳۰ 


بکوشندکان با بدیگران ازنامه‌هایی میرسید که کسانی از تهران مینوشتند . 
و اینپا نیز نپانی خوانده ميشد , 
ی قبربه در تپران فرمان مشروطه داده شده و مجلس چند 
3 امه برپاگردیده و < نظامنامة انتخابات > نوشته 

میشد , ولی در بریز ودیگر شپر ها نشانی دیده نمی‌شد . کوشندگان 
درتکایو می بودند و نشستها برپا م ی کردند. دراین میان در کوی دوچی 
يك‌دستة دیگری برا ی کوشش بدیدآمده بود . رنجید گی حاجی‌مير مناف 
را از محمد علیبیرزا توشتیم . او از پك خاندان بزرکیکه « ساداث 
ارزل» (۱) نامیده میشدند مببود وهمگی آنان با محمد علیمیرزا دشمن 
شده بودند . هیر هاشم که از آن سید ها و خود یکی از بیشنمازان 
میبود کسانی را سر خود کرد آورده و از آنان پیمان گرفته بو دکه 
نترسند. و دست بهم داده بکوشند. 

پدینسان آمادکیپا میرفت نا در آخرهای شهریور نامه هابی‌رسید 
که دربار همچتان دشمنی و ایستادکی میکند و شاه از دستینه نهادن به 
« نظامامهٌ انتعابات 4 خود داری مینماید » و دوباره بازار ها سته شده 
و شور وغروشی برخاسته . از این آگاهیها کوشندکان در اینجا نیز 
بتکان آمدند و بر آن شدندکه در ایتجا نیز جنبشی نمایند » و باین کار 
مر هاشم وهعدستان. او پیشگام گردیدند . دراینجا هم پیروی از تهران 
رفتن بکونسول خانةٌ انگلیس را بر گزیدند . 

مبی هاشم برادر خود میرستار راکه از کار کنان بان انگلیسی 
میبود بنام آنکه ازبانك پیامی‌میبرد بکو نسواغانه فرستاد .کونسول پاسخ 
روشنی نداده و گفنه بود : «در تپران سقارتخانهة ما مردم را بذیرفت . 
در اینجا هم خواهیم دید چه میشود» . 

آنان از اين پاسخ خشنودی فیمبدند وشپ چهارشنبه بیست‌وهفتم 
شهریور (۷۹ رجب ) در خانهً مپرجلیل ( یکی ازسید های دوچی ) 
نشستی برپا کردند . باشند گان مير هاشم » میرزا علی | کبر مجاهد ؛ میرزا 
چواد ناصح زادی مير جلیل خدلوند خانه» عير خلیل » سید رضی »بر 
حاجی آقا» میر ستار ؛ میر رییم » میر پعقوپ؛ سید علی ؛ ملا محمدعلي 


(۱) ارزل نام دیپی از پر امونهای تبریز است , 
۱ 


پ ۳ 


0 


ضرقام کشنده چمفر آقا با برادرش سامخان ارشد و سواران خودشان 
دو تن که در جلو در میانه. نشسته اند از دست راست تعست 
ضرغام و دوم برادرش میباشد - این پیکره گویا دو سه سال دیرتر 


برداشته شده 


۳ 


رکانیوری» مپرژا نجفقلیغان‌هشارودی» محمد بافر وبرخی دیگرمیبودند. 
آقا مير باقن پسر حاجي میر جمفر اسلامپولچی از کيسةٌ خود در رفت 
کوشش را بگردن میگرفت. 
الب همه وا ستگالشی, 2 
کونسو لخانه خشنودی نمی نمود . لیکن پس از شتکو ی سار همکی 


آن را پذیرفتند . 


تلد . میرزا علیاکیر مجاهد بهرفتن 


فردا پیش‌از در آمدنآفتاب دوتن‌دوتن بیون آمده آهنك کونسول 
خانه کردند - مر جلیل اش رناه تا دیده مدرسه صادقیه رفت که طلبه 
هاي آتجا را با خود پاورد. هنگامیکه رسیدند کونسول خواییده بوده 
و چون بیدار شد میرژا عنی اکبر و مير هاشم بنرد او رفتند وخواست 


خود را بمیان نیادند . کونسول پاسخ داد : « ما نتوانیم بکارهای درونی 


ایران در آییم » و شبا را با اين اندکی » نتوانيم پذبرفت . ولی اگر 
بازار بندد و علماع و دیگران نیز پیایند چون بنام توده است نوانیم 
پذبرفت 6 . 

ین کنتة او مایه دلکری را زیر! آنان بش از چپارده 
با پانزده تن نمیبودند و سته شدن بازار هم امید نسبتند » و از آن 
سوی اگر برون رفتندی هیگی وستگیر شدندی . این دلگیری فزون‌تر 
"گردید هتگامیکه عبر جلیل تنپا و نهیدست باز گردید و چنین دانسته‌شد 
طله ها با او همراهی نتموده اند . با اینهمه ومیدی بخود راه ندادند . 

هنگام نسروز شب سلیم و حاجی مپرزا ابوالحسن چابکناری با 
چلدنن در آمدند. از دیدن اپشان همگی شادمانی نمودند و تا نیمه حیا 
پیشو از شتافتند وازسر و روی ایشان بوسیدند . نیز کسانی از آزادیغواهان 
کهآ گاه میشدند یکتن ودوئن میآمدند . انبوه مردمآ گاه نمی‌بودند و آنانکه 
آگاه میبودنددلیری نمینمودند . معمد علیمیرژا ازچکونگی آگاه‌گردیده 
و داپورتچبان را فرستاده بودکه در آن برامونها آیستفتت ی آ نقد.گان: و 
روندگان را بشناسند . 

آقا مر باقر در رفت را مییرداخت وچای وناهار و دیگر چیز ها 
را آماده میگردانید » و یکی از تالار های کونسولگری‌را فرش کسترانید 
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ونشتتند , در این میان مقاخرالدوله کار گزار از سوی مد علیمیرزا 
آمد. وچون بتشمت چدن گفت: « والاحضرت اقدس از آقایان گله مند است. 
زیرا همیثه رعایت خاطر آقابان را کرده . اکنون هم ار فرمایشی 
داشتند خوب بود بخود ایشان اظهار میکردند» ازاینگونه سغنانی گفت. 
حاچی میرزا ابوالحسن پر مرد ساده درونی‌میبود و از دیر کردن «حواله 
مستمری4 شود یکله پرداخت . مفاخر الدوله خشنود گزدید و چنی گفت : 
«من الساعه حواله آن‌را سادر میکنم. والاحضرت امر فرمودند نان را 
هم ارزان گردانند ۰۰.» ناصع‌زاده از بایین تالار سغن اورا بریده باآواز 
بلندی چنبن گفت : < آقا چه میفرمایید ۱۲.. چه مستمری؟۱. چه‌نان؟.. 
ما برای اين چیز ها باینجا نیامده ایم . ما آزادی مبعواهیم » عدالت 
مبغواهیم » پس ازاین باید درمملکت قانون جاری شود ۰۰ . » مغاخرالدوله 
که ناآن روز چنین سغنانی‌را نشنبده بود یکه خورد وپاسعی نتوانست 
و چنین گفت : «اين را باید بعرضش برسانم »۰ و پرشاست وبرفت . 

دراین میان دربازار گفتگویی افناده و کسانی از کوشند گان آن‌روز 
بپر کهر سیده‌چنی گفته بودند:« امروز بازار بسته‌خواهدشد مردم بکونسول 
شاه انگلیس خواهند رفت > . ولی این گوشش نتیچه نداده بودو مردم 
از ترس معمد عایبیرزا تکانی نمیبارستند . 

هنگام بسین چند نی از جوانان؛ از آنانکه در کونسولگری 
میبودند بگردن گرفتند که بروند و بازار را بیندانند» وچپار تن که مر 
یمقوب و سید علی و مر صمد و محمد. باقر بودند (۱) روانه گردیدند و 
چون بازار شیشه کز خانه رسیدند چند تير پیایی شليك کردند » و مر 
عقوب قمه بدست تا نزدیکیهای بازار امیر رفت . از این شليك و هیاهو 
مردم بپم بر آمدند » وچون آماده میبودند بدرنك بازار ها را بستند . 
وبسیاری از ایشان رو بسوی کونسولخانه نهادند. 

کسانیکه میآمدند چون‌از چگونگی کمتر آ گاه میبودند چنین‌نهاده 


(۱) آقای کروبی یاهمان آقا میرباقر که نامش‌را میبريم یاد داشتی 
نوشته که بسیاری از این آگاهیها از روی آنست و او بجای چپار تن شش 
تن نوشته که دو تن‌هم میرربیع و میرستار برادران میرهاشم را شرده. 

۱ 


شد که یکی بآنان گفتاری راند وچگونگی را بغیماند . اين را ناصح 
زاده بگردن گرفت و به روی پله ها ایستاد و ببردم گفتار راند. 

امروز بدیشان گذشت . امروز نام مشروطه در میان نمیبود و 
سغن از «عدالت طلبی> و «آزادیخواهی> میرفت . چنانکه کفتیم اینان 
هم آوازی با کوشند گان تبران میغواستند و چون از آنجا ۲ گاهیهای 
درستی‌نرسیده بود نام مشروطه را نشنیده و داده شدن آن را نمیدانستند. 
لیکن‌شبانه کونسول که ازپیش آمد های تهران نيك آگاه میبودچگونگی 
را باز گفت و نام مشروطه از آنجا بیان آمد, 

فردا پنجشنبه کار برونق‌خود افرود. زیرا ازیکسو انبوه مردم رو 
بکونسولخانه آوردند . کسانیکه دبروز بازار را بسته و بغانه های خود 
شتافته و باینجا نیامده بودند امروز میامه‌ند. کسانیکه دیروز داستانر| نشنیده 
بودند امروز شنیده و بایلجا میشتافتند . کونسولغاته و آن براموهبا 
پر از مردم میبود . مسجد صمصام خان را در آن نزدیکی فرش کردند 
و جایگاه دیگری برای کرد آمدن مردم پدید آوردند . از یکسو هم 
علمای بزرك ؛ از حاجی میرژا حسن مجتهد و حاجی میرزا کریم امام 
جمعه و مبرزا صادق و حاجی میرزا محسن و تفه الاسلام و حاجی سید 
معبد ‏ قره باغی و دیگران همگی ببردم پیوستند و به مسجد صصام 
خان آمدند . 

امروز بازر گانان پشنهاد کردند در رفت را بگردن گیرند و پول 
پرداژ ند . نغست حاجی مهدی آقا کوزه کنانی پیشگام گردید . بدینسا نکه 
رو بلابان کرد وچنین گفت : « در این راه که بغرسندی و سرفرازی 
ایرانیان خواهد انجامید من جان و داراك دریغ نعواهم داشت و همه 
در رفت راخود از کیسه خواهم پرداخت .> ولی دیگران بآن‌خرسندی 
ندادند وچنین نهادند که هیگی پولهايي بردازند» وبرای این‌کارصندوقی 
نام « صندوق مصارف انجمن عدالت طلبان ومشروطه خواهان اسلام > 
بدید آوردنه که مپری برای خود داشت ورسیدهای چابی آماده گردانید . 
صندوقداری را آقا عبر باقر و سر کشی را حاجی محمد صادق قازانچایی 
و کربلایی علی‌مسیو بگردن گرفتند . 

۳۰ 


پ 44 
مبرزا محمود خان سید حسن سید حسن ‏ میرزا محمد علی‌خان 
حکا کباشی شر بفز اده تقي‌زاده فزبیت 


امروژ با دستور محمد علیبیرزا در دکانهای انوايی چراغ روشن 
گردانیده و بپای نان را کم کردژد » چون. سالپا در آذربابجان نان گران 
و کبتاب وخود مایه دل آزرد گی مردم شده بود محبد علییپرزا میخواست 


۹ 


باکاستن ازبهای آن از مردم دلجویی کند و آز گرایش ایشان بکوشندکان 
جلو گیرد . کوشند کان خواست اورا دریافته و کسانی‌را فرستادند وچراغها 
را خاموش گردانیدند وببحمد علیمیرزا چنین پاسخ دادند : «درخواست 
ما ارزانی نان نیست . ما مشروطه ميخواهيم > . محمد علیمیرزا پاسخ 
فرستاه : در این باره میباید از تبران دستور خواهم و درخواست شما 
را < بعضور مبارك شاهتشاهی» تلگراف خواهم کرد . 
الا نفود. لیر تلگراف بان کردنهه .و خواست: شود زا از 

نمودند . همچتین کونسول انگلیس بسفارتخانه خودشان بتلگراف آگاهی 
فرستاد . ولی‌پاسخ دير کرد وده روز بازارها پسته ماند » ومردم همچنان 
هو وروژ تاورسبحد. مساق رن جر کضولهانة کرد‌سآمدد؛ 

۰ ۱ این ده روز برای تبریز روزه‌ای بسیارسودمندی 
هنابش این جنبش بود که بأید در تاریخ باد نا بماند . مردمیکه 

ایا سر یر و مت و صوتا۳ ۰ 
برلها در زير بو شتم و حو یی سر‌برده » 
و جز کشا کشهای کیشی» و نابشهای بیپوده محرم و صفرو مانند آن 
کاری زشناخته » و ازمعنی توده و کشور و اینگونه دانستی ها بیبپره‌مانده» 
و هیچگاه آزادی برای گفنگو از درد های خود و برای گله و اله از 
ستمهای درباریان نداشته بودند » کنون یکرشته ستعنان سودمند نو ینی 
در بارة آبادی کشور وسرفرازی توده میشنیدند : و خودرا برای هر 
گفتگویی آزاد میيافتند » و روبیسرفته يك آيندة بسیار خوشی ودرخشانی 
را در پیشرو میدیدند و بی اندازه خوشنود و خرسند میگردیدند. 

يك کلمه گویم : اين‌ده روز تبریز را دیگر گردانید : دشنی‌سنی 
وشیعی زیانش را همه دانستند . کینه های شیعی ومتشرع و کربمخانی 
ازمیان برخاست . دلپا از آرزوی همدستی با یکدیگر و جانفشانی در 
راء نوده و کشور پر گردید . در مسجد پیشوایان سه کروه زانو بزانوی 
همدیگر می نشستند واز دشلی هایبکه تا آن روز کرده بودند بشیمانی 
مینمودند . حاجی سید محمد قره باغی پیشوای کریمخائیان بپا بر خاسته 
چنین گفت : مردم آن دسته بندیپا همه برای « جلب مرده و آوازنلن > 
میبود و اینزمان بایدهمه را کنار گزارده دراین راه خرسندی ونیکنامی 
وذف 


ایرانیان دوش بدوش هم گام برداریم . 

ارمنبان که تا آتهنگام با مسلمانان آميزش و جوشش نکردندی. 
وچند ماه پیش آن بیم را ازهمدیگر داشته بودند » اکنون همه مپربانی 
مینمودند و در نپان با آزادیشواهان همدستی میداشتند . 

چند فوج سرباز که دردشت شاطر انلو (درنزدیکی تبریز) لشگر 
گاه میداشتند : .وگویا معند علیبیرژا آنان را برای جبت زوزیآماده 
گردانیده بود و ازسربازان لخت ‏ و کرسنه جانبازی می‌پیوسید » ندایندکانی 
بیسجد فرستاده خواستار شدند که هم آنان بمسجد آینه و با دیگران 
همراهی نمایند . ولی پاسخ داده شد در آنجا که هستید » باشید و از 
درون دل با ما همراهی نمایید . : 

توانگران؛ از بارر گانان و دیگران؛ درپول‌دادن بصندون «اعانه» 
بیته نگ پیشی میجستند . آقا مر بافر که کفتيم صندوقدار هیبود میلو سد: 
« از صبح تا فروب ساعتی فراعت نداشتم > . چنین شور و تکانی در 
يك نوده کیتر دیده شود . در اینجا همچون نهران زنان پا در میان 
نداشتند . ولی مردان شوروسهش بباندازه نشان میدادنه » ومیتوان انگیزه 
اين شوروسیش را چند چیز شمرد : 

تخت + شایند کی مردم و چریزه خدا دادی آنان . داستانهاییکه 
يك سال و دو سال دیرتر رخ داد و ما آنها را خواهيم نوشت بهترین 
نموته شایندگی مردم تبریز ميباشد . 

دوم : بودن رهبران و بیشوایان پاکدرون و نیکی . گذشته از 
کوشندگان که شمردیم و کنون بیشتر آنان پا درمیان میداشتند وپا کدلانه 
و مردانه مبکوشيدند یکدسته از بازرگانان آبرومند وکاردان از حاجی 
رحیم آقا با کوچی ۰ وحاجی میرمحد علی اسپپانی » وحاجی‌میرزا علینقی 
کنجه‌ای » وحاجی محبدعلی بادامچی ودیگران» جلو مردم افتاده‌و کوشش 
مینبودند . جز ازمیرهاشم که از همان روز ها خود خواهی وسود جوییش 
شناخته گردید دیگران همه پا کدلی مینمودند . 

سوم : گرانمایگی و دلکشی خود داستان . مردمیکه سالهای دراز 
کرفتار خودکامگی بوده و هميشه ستم کشیده بودند کلون خوددا در 

۱۸ 


برابر مشروطه یا بهتر گویم زندگانی < دمو گراتی > میدیدند و رأه 
مردانگی وسرفرازی را دربرابر خود باز مییافتنده و تویدهای بسیار در 
باره پیشرفت کشور و آسایش توده ميشنیدند . پیداست که چگونه دلباشان 
روشن میگردید وچگونه می‌سهیدند و بتکان میآمدند . 

در این باره یشتر کار را سنن گویان (ناطقان) میکردند » و 
هیا ید نعستین ایشان میرزاجواد ناصح ژزاده را بشماریم . این مردنغستین 
کسی بو دکه در پیشروی مردم ایستاد » و با بث شیوهٌ نویتی که دیگران 
هم از او یاد گرفنند, سخن گفت » و از همان هنکام بنام < ناطق > 
شناخته گردید . 

اند کی از دیدار خود سفن رانم : من در آنپنگام شانرده ساله 
بودم و درس میغواندم . روزچپارشنبه بستن بازار را شنیدم ولی انگیزة 
آن را ندانستم . فردا پنچشنبه پیش از نیمروز از خانه میآمدم ؛ در 
ویجویه مردم رادر نکان تندی دیدم. دسته دسته مردم میرفتند , یکجا 
دیدم دو تن گفتگو میکنند : 

- نان را ارزان گردانیده بودند فرستادند وچراغها را خاموش 
گردانبدند ۳ 

ارژانی نان را نمبخواهند پس چه میخواهند ؟.. 

د مشروطه میغواهند . 

مشروطه ۰.۱ مشروطه چیست ۰۱۲ 

- تو هم پرو نا بدانی مشروعه چیست . 

آنمرد روان گردید . من نیز که نهستین‌بار نام مشروطه را ميشنيدم 
و همچون آنبرد آرزومند دانستن معنی آن بودم پی او را گرطم ۰ 
نتخست در پیرامون مسجد صمصام خان مردم را انبوه دیدم , مسجد پر 
گردیده و کسانی در کوچه ها نیز ابستاده بودنه. کسی پهلوی منبر 
سر پا ایستاده سخن می گنت . آوازش را مي‌شنيدم ولي‌کفته هایش‌را 
نمی فمیدم . 

دیدم کسانی نایستاده در میگذر ند . من نبز قر گذشتم : در چند 
کامی از آنچا خانه ای را باز ومردم را در آن انبوه دیدم و بدرون 

۱ 


پ ۵ 


چپار تن که براي بندانیدن بازار رفته اند 
اين پیکره‌را سپس برداشته" وخوانته اندکه همان حأل‌را هویدا گردانند. 


رفتم . دیدم بامچه ایست مبز وزیا ؛ ومردم سر با ایستاده اند؛ وآخوند 
جوان زرد مویی با دستار سفید کوچکی» دو دست بنرده های"تله ها 


۳۱۰ 


تکیه داده و میخواهد سعن وید . هه خاموشند و مبخواهند گفته‌های 
اور بشنونه, میشواهند مننی مشروظه را بدانته. آخوند یا چپرة گیرا 
و زبان شیوا بسعن آغاز کرد : 
بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شون 
نه کم از بلبل مستی تو بنال ای هشیار 
خبرت هست که مرغان چمن می گوبند 
آخر ای خفنه سر از بالش ففلت بردار 
! کی آخر چو بلفله سر غفلت در بیش 
حیف باشد که تو در خوابی ونر گس پیدار 
این شمر ها را خوانده سبس بربان ثر کی معتی مشروطه را 
گفت » و در این میان از گرفناریهای توده و از ستمگری درباریان و 
از خواری کشور ومانند اینپا سخنانی‌راند وسباری ازمردم بگریه افتادند. 
هنایشیکه این سغنان در من کرد پس از گذشتن سی واند سال هنوز 
نانوی تکن‌ذنده , 
دیگری از سخن گویان میرزا حسین میبود ۰ او نیز با آواز 
دلکش و رسا شمرها خواندی ؛ 
ماییم که از بادشهان باج گرفنیم 
زان پس که اژایغان کر وناج گرفتیم 
دیهیم "و سریر از گور و اج گرفتیم 
اموال و ذغایر‌شان تاراج گرفتبم 
وز پیکرشان دیبه و دیباج گرفتیم 
مایم که از دریا امواج گرفتیم 
و اند بشه نکردیم ز طوفان و زتبار (۱) 
دیکری_ازایشان شيخ سلیم میبود . ایلمرد چه دراینپنگام وچهپس 
از آن باز بان سادهٌ روستایی سغنانی گفتی » وییش ازهیه دلسوزی به پیتوایان 
نموده وداستان کمیابی نان و گرانی گوشترا بیان آوردی» ونویدها دادی 
119 ان تا اه ماه تین انس بت وا مت 
تکه بالای متبر خواندندی. 


۳ 


که چون مشروطه‌باشد نان فراوان وارزان : و کوفت دردگزسن همکی 
خواهد بود » وینوایان ازنان و کباب سیر خواهند گردید ؛ و بالای منبر 
انکشتان را بین کرده ووجب خودرا نشان داده و با همان زبان تر کی 
روستایی‌چنینگفتی: <« کباب بو اینده کاسب > . این گفته های او نیز ارج 
دیگری میداشت و مایه دلداری بیتوایان میبود . 

میرزا علی اکیر مجاهد کاهی بمثبی رفتی و بپدان تلد ی که در 
نهاد اوست» از ستمگری درباربان بدگفتی . میر هاشم نیز گاهی‌سخن 
راندی . برخی کانیکه ففقاز يا استالبول رادیده بودند» و آگاهیهایی 
از پیشرفت اروپا میداشتند » هر یکی که خواستی سر يا ایستاده و 
سخدانی راندی , 

میررییم برادر میر هاشم یکبار بپا برخاسته و از محمد علیمیرزا 
بد گویی کرد و دبوانه وار رخت های خودرا پاره ساخت . مردم ازرفتار 
ار رنجیدند و دیگر راه ندادند . از خود مير هاشم نیز رفتار بدی‌دیده 
میشد . نام آنکه من بیش افتاده ام و مردم را باینجا کشانیده ام بچبه 
بر تری میفروخت وگاهیکه از کونسولغانه بیرون مبآمد سید های‌دوجی 
و جوانان آنجا را» با تبانچه ها کر » پیش وپس خود میانداخت . از 
همانجا آزردگی باه ید آمده بود . 

بدینسان روز ها میگذشت . در اینجا نبز » همچون تهران» بهسکی 
شام و نا هار میدادند . چیزیکه هست دراینجا چادری نزده و پشتر مردم 
درسجد و پیرامونهای آن کرد میآمدند» وشبها جز سران و پیشروان 
نمی ماندند و دبگران بغانه های خود مرفتند , 
اندیشیدنیست که شاه که یکماه و نیم 


بذی فت. شاه در خواست 
/ و پیش از این : قرمان مشروطه را داده 


بود و این زمان در نهران نمایندگان 
شصت کانه دارالشوری بررگزیده ميشدند ۰ بیرچه پاسخ تبریزبان‌را زود 
تداد » و پس از آن کارها ایستادکی چه انگیزه میداشت .۰ پید است 
که جلو گیرهایی در میان میبوده و کار هایی در پرده میرفته که ما هنوز 
ندانسته آیم. رشته کارهای آذر بایجان بیش از همه دردست محمدعلیییر زا میبود 


۳ 


و میتوان گفت ایستادگی از سری این پیش میآمده . کار های آن روزی 
دربار نچندان در هم و آشفته میبوده که با اندیشه نوان دریافت . 

هرچه بود دولت خواه وناخواه گردن گزاشت و روز پنجشنبه 
چپارم مپرماه (هشتم شبان) میبود که از تهران بولیمپد پاسخ رسیده 
و او اين را با دستتعطی ازخود» بتزد مستر راتسلاو کونسول‌انگلیس 
فرستاد و نامه ای هم نوشت ۰ و مستر راتسلاو رواویس آن دستعط و 
آن امه را » با خود تلگراف شاه» بنام < انجسن عدالت طلبان‌تبر بز » 
به نزد حاحی مپدی آقا و دیگر سران جلبش فرسناد (۱). نیز همان 
روز تلگرافی ازسفارت خاه انگلیس(۲) بکونسول رسیدکه رونویس آنرا 
نثر فرستاه . 

ازارن مژده مردم شاد گردیدند وهمان روز از مسجد و کونسولگری 
برون آمدند و بازار ها را باز کردند ؛ وبچراغان و شادمانی پرداختند. 
نیز هبان‌روز یکدسته ازسران جنبش‌واز بازر گانان, بیاغ‌شمال بنزدمحمد 
علی,‌یرزا رفنند,محمدعلیمیرز آنان‌را پذیرفت وبسخنانی پرداخت ازاینگونه: 
«من‌بیش ازشما خواسنار قانونی بودن کشور هستم . اگر در کشور قاتونی 
باشد من آسوده ز کار که نه سپس داسثان.کفته. شدوخ کفیش اتکی 
وفشاری را که بایران آمده بود بیان آورده چنین گفت : « در آن 
پیش آمد پیست و پنجهزار تومان من ویست و پنجوزار تومان امامقلی 
میرزا تاوان دادیم. اگر کشور قانونی داشتی پاسخ دادیمی که آن کشیش 
پیوی از قانون تموده و خودرا بکشتن داده» . از اینگونه سغنان که 
داسته نیست دلش از آن آگاه میبود یا نه گفت » وباشند گان خشنودی 
از گفتار او ثبودند وسپاس گزاردندو بر خاستند و باز گرردیدند . 

تلگرانیکه مظغرالدینشاه بولیعهد فرستاده چون خود آن دردست 

ماست. پیکره‌اش را در اینجا میآوریم (بیکره (4) . 

(۱) نوشته راسلاو وتلگراف شاه بولیعپد اکنون در دست منست 

(۲) در اشنگام سراسپرنیگ رایس سفیر انگلیس بلندن رفه‌بود 
و چنانکه دیدیم بجای او مستر کرانت دف شارژ دافر ( کار پرداز ) 
سغارن کار میکرد و این تلگراف نیز ازوست 


11۳ 
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تلگراف مظفرالدینشاه بولیعپد 


۳ 


دستط ونانه و تلگر اف سفارت را ایز میلویسیم 


نامه ولیعهد بکونسول 


سیو رانسلاو جرال فونسول . چپار فثره را که اهالی استدعا کرده 
بودند برطبق مقررات عنبه همایونی مهر و اعضا تموده دادم دستخط تلگرافی 


را همکه الان از طرفب فر ین الشرف ملوکاه در بر قراری جلس واجرای 


منامه رسیده فراستادمکه بامای داده هیکی مطلع وشک رگزار باشند و بطوریکه 
آها تمود کرده اند متا پروند بازار را باز کرده متنول کب وکار شود 


باشند. ۸ شمان ااسظم ۱۳۲۸ 


دستخط ولیعهد 


اولا از عارف قرین الثرف بندگان اعیعضرت اقدس ارواحنا فداه و 
ازطرف خودم باشخامیکه در فوسولخا» وس‌جد متحهین هستند اطمنیان میدهم 
که در بارة آنبا عفر عمومی شواهد شد ومعالقاً درازای اقدامات آنها مزاحمتی 
ار طرف حکوعت وغیره نخواهد شد . 

دویم مجلس شورای علی را بطوربکه بندکان اعلیعضرت اقدس هأیونی 
بملت اعطا وم‌حت کرده من هم تصدیق دارم و اجرا خواهم نود و بولایات 
جزه هم اعلام خواهد شد , 

سوم برای اعطاء مجلس شورای ملی‌که اساس آبادانی و ثروت وترقی 
دوات وملت‌است عموم رعبت چه درشهر تبرپزوچه درولایات معلکت آذربایجان 
چراغان بکنند . 

چهارم در تبین وانتغاب وکلاء بزودی قراری بدهند که وکلای‌تبریز 
و سایر ولایات مین شده رواه طهران بشوند. 

تلگراف سفار نخانه 
در اعظم پایتجا تب اطلاع داد سغه های چایی دستخط اعلیسفرت 
همایونی در امطاع مشروطیت و ترتیبات مجلس بامنای آذربایجان وحکام ولایات 
فرستاده شد و انتخاب وکلا هم در موقم اجراست شه! هم باید بنامندگان "و 
بستی‌ ها را اطلاغ بدهید وتوضیح نمایید اجرای وعده‌های اطبحضرت شپرباری 
۳۱۰ 


فقط م‌بوط دولت اران است ضما نت دول در آن باب چایز نیست و 


مسلم وآشکار است ترتیب مجلس علی ثیست مگر پرور . 
کار هاییکه مردم 


کر دزد 
بیکر رسید و از تهران «نظامنامه انتخابات» و دستور 
تو کی بفرق نمایند گان را همه جا فرستادند . در برخی شپرها جیکهی انتان 
گردنکشی کرده بمردم میدان ندادند. ولی درتبریز و رشت مردم آژادی 


یاقته می جنبیدند . بدیگر شپر های آذربایجان هم آگاهی داده شد و 
در آنپا نیز تکان بدید آمد . 


بدینسان تبرین. آژادی گرفت : پس, ازآین مفروطه 
در همه جا آشکار شد و بومه شهر ها آگاهی 


می بایست « نظامنامه > ودستور از تهران برسه تا نمایندگان را 
بر گزینند . ولی تبربزیان نچندان شوریده بودند که آرام نشینند و رسیدن 
آنپا را بیوسند . یکدسته که بجلو افتاده و آن تکان را پدید آورده 
بودند مردم دست از دامن ایشان بر نمیداشتند و از گروزهاق پرا کنده 
نمیشدند. ناگز یر گردیدند خانه ای گيرند و آنجارا کانونی گردانند .کسانی 
ازتوانگران ازدادن خانه بآنان بیم میداشنند . میرزا مپدیخان خانه های 
شودرا که در آغاز ارمنستان و نزديك بازار میبود وخود جایکاه یکی 
میداشت بآنان وا گزاشت » و خود سر کشی بآنجا ( ناطي ) را بگردن 
گرفت» وازهمان‌زمان بود که بنام«میرزا مهدی خان‌انجین» شناخته گردید. 

پست تن از سران جنیش رگ ند شدند که بپمدستی علما در 
انجمن نشینند و کار ها را راه برند . نیز دارندکان هرپیشه ای ؛ ازچیت 
فروشان » و زین دوزان » و میوه فروشان » ونوتولچیان؛ وفند فروشان؛ 
و دیگران ؛ نباینده ای برای خود پر گزیدند » و اینان بپمدستی انجدن 
نشینان بکارهايی می پرداختند . 

هنوز دشمنی برای آزادی پیدا نشده ومعمد علیمپرزا و پپرامونیان 
او دربرون بکاری برنمی‌خاستند . ولی مردم دور اندیشاته از پا ننشسته 
و میدان را تبی گزاردن نیخواستند . در دلپا گرایش سختی برای نيك 
شدن و نیکی نمودن پیدا شده و مردم را آرام نمیگزاشت . همه آن 
میخواستند که بنیکی هایی کوشند و گامپایی بردارند. 

۳۳۹ 


چون بسباری از پیشکامان از ملایان بوده ؛ و در سغن گوییپا 
چنن نموده شده بو دکه برواج «ثریعت4 کوشیده خواهد شد و هنوز 
جدایی میانه خواستها پدید نيامده بود» از اینرو کوشش بسیار بدینداری 
میرفت . هنکام نیمروز در بازار از هرگوشه آواز اذان بر میخاست . 
در مسجد ها و درپشت سر پیشنمازان انبوهی یشتر میگردید . ه رکسی 
راستی و درستی پیش از پیش » از خود مینبود و بد ستگبری از 
پینوایان بیشتر میکوشید 

در تبریز کوچه ای بنام «قره چیلر کوچه سی> هست که نشیمنگاه 
دسته‌ای از کولیان ( باقره‌چیان ) میباشد . اینان کارشان مطربی بودی که 
مردانشان دف زدندی وآواز خواندندی و پسرانشان رقصیدندی . چون 
اینکار را گناه شمردندی و از آنسوی خانه هاي اینان همیشه آشیانة 
بدکاران بودی‌که مردم اوباش ازفراشهای دربار ودیگران درآنجا گرد 
آمدندی و بدمستیپا نمودندی, این زمان آنان را از کار باز داشتند. 
دیاسان که برخی را ازشهر برون‌کردند و برخی را <توبه» داده و 
,سر هاشانر ! تر اشانید زد . 

تراشیدن ریش گناه شمرده شدی و جز از درباریان وبرخی‌اوباش 
بآن بر نعاستندی . درهمان روزهای نعست موی ستران (سلمانیانانشستی 
پر پا کردند و با هم پیمان نهادند که دیگر ریش نتراشند . در این 
باره شعری هم گفتند : « تراشیدن ریش موقوف شد > . روز نامه 
ملا نصرالدین ریشند های بسیار نوشنه ونگاره‌ای (کاریکاتوری) بنام 
میتی موی ستران تبرریز درست گردانیده . 

نان که گفتیم در زمان خود کامگی یکی از گرفتاری ها میبود 
و همیشه زنان و مردان درجلو دکانپای نانوایی انبوه شدندی و بفریاد 
بر خاستندی » این زمان در سراسر شهر نان فر اون آگردیده و دریبرایر 
هر دکانی جز از دو سه تن خرنده دیده نمیشدی . پیش از مشروطه 
نان مني (هزار مقال) بدو فران فروخته شدی» و گفتیم که بجای یکمن 
سه چارك بابکه کمتر از آن» دادندی . این زمان بهای آن به هشت 
عباسی پاین آمد و کم نیز نمیدادند . 


۳۳۷ 


پ 4۷ 
محمد علرمیرزای ولیمپد 
1۹۸ 


کم فروشی که خود کرهتاری دیگری شمرده شدی؛ این زمان 
بکبار از میان بر خاسته : و همه دکنداران خود درستکاری می نمودند 
و اگرکسی را آرزوی نادرستی میبود از ترس مردم دلیری نمیداشت. 

کینه های شیغی ومتشرع و کریمخانی در کنار مانده وسنی شیعی 
از میان برخاسته . کسی بارای آنکه زبان بچنین سعغنانی باز کند تیبود 
و ثیراقیان ( لتتجیان) بیکیار تابدیه گرویدند 

درنبریز ازپیش دبستان‌ها میبود. ولی این زمان گرایش مردم بأنها 
پیشتر گردیده ودر هر کویی نوانگران نشست برپاکرده و گفتگو از بنیاد 
گزاردن دبستانپا میکردنه . نیز کسانی بآرزوی پدید آوردن «شر کت» 
و نیاد نهادن کارخانه مي‌افتادند . 

در اين میان‌کسانی از سران کوشنه گان ۰ نز شادروانان کربلایی 
علی مسیو وحاجی رسول صدقیانی وحاجی علی دوافروش و سید حسن 
شریفزاده و مرزا محمد علیغان ترست و حعفر آقا کنجه ای و اقا مر 
بافر و میرز! علی‌اصفر خویی وآفا نقی شجاعی و آقا معمد صادق خامنه 
وسید رشا (۱) يكك نشست نهانی بدام «مرکز غیبی 4 بربا کرده بيكث 
کار ار جدار تر دیگری ممی کو شید تد و آن اینکه دسته ای نام «مجاهده 
بدید آورند . 

اینپا کارهاپیست که پس ازبرون آمدن از بست نشینی ۰ بیدرناث 
باینها برداختند و ما دئباله اینهپا را خواهيم نوشت . 
۲ در این میان درتهران دار الشوری نا وید ۰ 
باز هدن دار آلشودی گم مچلس چند کاهه « نظامنامه انتعایات. > 
را توشت و آن را بدسئية شاه رسانید » و ازروی آن درنهران ببرگزیدن 
نبایندگان آغاز گردید . 

این «نظامنامه» مردم وا بشش گروه (طبقه) می‌بشید بدینسان: 
شاهزاد کان وقاجاریان» علماء وطلبه ها » اعیانها ۰ بازر گانان » زمینداران 
وکشاورزان ۰ وپیشه وران که هر گروهی نمایندگان جداگانه بر گزیند » 


و برای تهران شست تماینده بدیده میگرفت بدینسان : 


(۱) دوازده تن بوده‌اند ونام یکی‌را ازایشان ما نمیدانیم . 
۳۹ 


شاهزادکان وقاجاربان چپارتن؛ علعا وطلبه ها چپارتن ۰ بازرکانان 
ده تن » زمینداران و کذاورزان ده تن؛ پیشه وران سی ودوتن . از اپنرو 
بشتر نمایندکان از بازاریان وپیشه وران بایستی بود وخواهیم دید که‌در 
مجلس یکم اینان بسپار میبودند . 

هنگامیکه در تبریز جنبش رو داده و آن داستانپا میرفت در 
تهران ببرگزیدن نمابندگان کوشیده میشد ؛ و آن جنبش تبریز پیشرفت 
این راتندتر گردانید و بسیاری از آنانکه دودل بوده ودر کنار میایستادند 
از دو دلی ببون آمده وبکار پرداختند . 

روز یکشنبه چپاردهم مپر (۱۸ شبان ) مجلس گشاده خواستی 
بود» و تا آن روز برگزیدن نمایند گان را بایان رسانیدند . کسان 
پایف بر گزیده شدند : 

از شامزادگان و قاجاریان : اسدال میرزا + بحبی میرزا» حاجي 
امجد السلطان ۰ معظم البلك . 

از علیا و طلبه ها: آقا میرزا محسن ( برادر صدر العلیاء ) ۰ 
حاجی شبخ علی نوری» میرژاطاهر تنکابلی ۰ حاجی‌سید نصرال اخوی. 

از بازر گانان : حاجی‌حسین آقا امین الضرب » حاجی سید مرتضی 
مرتضوی » حاجی محمد اسماعیل مغازه ۰ حاجی معین النجار بوشپری ؛ 
میرزا محمود اسپپانی ۰ حاجی محبه علی شالفروش : حاجی محید تقی 
شاهرودی؛ وتو الدوله ۰ محقق الدوله» مغبر الملك . 

از اعبانبا : صنیم الدوله » نصر السلطان» صدیق حضرت » احتشام 
ااسلطنه ؛ سمد الدوله » حستعلیغان ( پسر مخبر الدوله ) ۰ مشار الملك 
عون الدوله ؛ دیرالسلطان » حاجی سید باتر اخوی؛ سید الحکماء (۱). 

ازیشه وران: میرزا محمود کتابفروش ۰ حاجی میرزا ابراهیم‌خیاط 
باشی ۰ حاجی سید ابراهيم حریر فروش ۰ شیخ حسین سقط فروش ۰ 
حاجی‌محید ابراهیم وارث ملا حسن وارث حاجی محمد تقی بنکدار 
دکثر سید ولی ال خان » امین التجار کردستانی + حاجی سید آقا تبر 
(۱) ای‌را ازجبل‌التین آوردیم وچنانکه دیده میشود یکی‌یشتر 
است . زیرا ده تن بایستی باشند ویازده تنند . 


۱۳۰ 


فروش» حاجی میرزااحمد زر گرباشی» حاجی شيخ اسماعیل بلورفروش: 
مشهندق. بافر بقال» شیخ حسی علاثة بلدء استاد سر سار » مپداسین 
بروجردی » شیخ حسین عای » آة! حسین قلی » حاجی عباسعلی » خاجی 
عبدالوهاپ » حاجی علی اکیر پلوپز » استاد غلام رضا بخدانساز » حاجی 
سید محمه ساعت ساز » حاجی سید محمد بأثر : سید محمد تقی فراتی» 
سید مصطفی سمساز ؛ سید مهدی دلال . (۱) 
از زردشتیان : ارباب جمشید . 
در این فبرست آنچه میباید نيك دید نامپای وئون الدوله و 
مغر البلك و دیگر اوه لقپ دارانست . اینان مردان بنامی متبودند 
و برخی از ایشان از جپان آگاه وخود کسان کاردانيی شمرده میشدند. 
ما مییرسیم : آيا اینان را دل بکشور و توده میسوخت و هوا" خواه 
مشروطه مینودند ..٩‏ گر چنین است پس چراا .39 ان کوشثها که 
دو سید و همدستان ایشان در راه رسیدن بمشر وطه میکرد ند :اینان 
همر اهی نمودند ودرآن روزهای سخت کفقویی باوری نشان ندادند ؟!, 
۳ هو! دار مشرزطه نمیبودند پس وه اکنون بدلغواه نما نند گی 
مجلس را پذیرفتند ۰۱۲ پیداست که اینانرا خواستهای دیگری در دل 
میبوده؛ و يا جز درپی سودجویبی لمیبوده اند . 
از[ نسوی نامپای مشهدی‌باثر بقال وحاجی علی اکبر پلو پز دید‌نیست. 
از اینگونه کسان, نا آگاه چه کار برخاستی ۱! در این هنگام کهز رشته 
کارها ازجنك دربار در آورده شده و بدست نوده مبافتاد مردان کاردان 
و آزموده میبایست که بجاپی‌رسد. همچون ناصر الماك‌نمیگویم‌مشروطه برای 
ایران زود بود . ایران اگر در زیر فشار خودکامگی ماندی مشروطه 
برایآن همیشه زود بودی. میگویم : جنیش خام میبود . در این هنگام 
پیشوابانی میبایست که باگفتن ونوشتن معنی درست‌تر مشروطه وراه کشور 
داری»وچگونگ ی گر فتاربهای ایران‌را بگوشپا رسانند» و ازمیان‌نوده‌مردان 


شاینده و کاردان پدید آورند » و چنین پیشوایانی نبودند . دو سید که 


(۱) این هارا ازحبل المتین واز کتاب «تاربخ مجلس ملی‌ایر ان» 
آوردیم وچنانکه دیده میشود چند تن کم است. 


[فرزا 
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0 


میرهاشم دوچیی 


جنبش را پیش آورده بودند اين کار از ايشان بر نیآمد » و دیگران 
که کم پیش میتوانستند,آن اندیشه بلند یکه بچنین‌کار پا کدلانه برخیزند 
نیبداشتند » و هر یکی از راه دیگری سود خود میجستنه . یکی ا زکمی 
های جنبش ایرانیان این بود وخواهيم دید که رسیدن نمایند گان‌شپرها 
تیز این کمی را بر نداشت » و از میان آ نان نیز چنان پیشوایانی 
بی تخاست ۰ 
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این نمونه خامی ایرانیانست که زمان درازی کوشیده بودند که 
رشته کارهای کشوررا ازدست سود جویان وهوسبازان دربار بیرون‌آورند 
۳ کنونکه فروز شده بودند ۰ همان درباریان با رختهای دیگری میتی 
می آمدند و آنان میان خود راه میدادند و باز رشته را بدست آنان 
مبساردند و زیان این را نمیدانستند , 

اما گشایش مجلس : روز یکثنبه هنگام پسین هه وزیران و 
سفیران و کونسولها وبسیاری از اعیانها با رختهای رسمی در کاخ گلستان 
گرد آمدند , دو سید و دیگرمجتپدان تبران وهبه نبایندکان برگزیده 
گفتاریکه برای گشایش آماده شده بود نظام الملك بنام شاه خواند .و 


چون بایان رسید هوزبك نواخته شدو در همان هنگام از میدان‌توشانه 
ول 4 ۳4 ۲ 2 هیال ای 


شده_نیزبودند. شاه چون درد پا میداشت درصندلی چر خدارش آوردند . 


یکصد وده توپ شليك گردید , آن گفتار شاه را در روزنامه‌ها نوشته‌اند 
وچون دراز است مادر اینجا نميآوريم . 

پس ازشکستن سلام سفیران و کونسولها ودیگران پرا کنده شدند 
و نمایندکان بمدرسه نظام ( همان جایگاه مجلس چند گاهه ) بازگشتند 
و پس از کمی گفتگو چون شب فرا رسیده بود پرا کنده گردیدند . 
آنشب درنهران و دیگرشپرها پنام گشایش پارلمان ایران چراغانی کردند 
و در همه چا آ گاهی ازاین گشایش برا کنده گردید . 

فردا دوشنبه دوباره نمایند کان گردآمده وصنیم الدوله را رییس: 
و وئوق‌الدوله را نایب رییس یکم » وامین الضرب را نایب رییس دوم 
بر گز بدند . چون میبایست « نظامنامة داخلی > توشته شود کسانی از 
نمایند گان را برای نوشتن آن نامزد گردانیدند . در اين میان «قانون 
اساسی> نیز نوشته میشد . ( گویا مشیر الملك و موّتمن الملك پسران 
صدر اعظم آن را مینوشتند ؛ يا بپتر گویم ترجمه میکردنه). 

دو سه نشست در همان مدرسه نظام برپا گردید؛ و چون نامه 
نوشته وازشاه درخواست جایگاهی برای مجلس کرده بودند ؛ با دستور 
او کاش بپارستان را که شادروان حاجی میرزا حسین خان سپپسالار 
در پپلوی مسجد و مدرسه خود ساخته بود ؛ جایگاه مجلس گرفتند و 
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نشست هارا در آنجا بربا کردند . 

چون نمایندگان نا آزموده » و آنگاه اندك میبودند» و در آن 
کاخ میز و صندلی تمیبود و همه بروی زمین می نشستند » و از نبودن 
سعن دیگر ۰ بگفتگوی نان و گوشت تهران مییرداشتند تا چندی مجلس 
سرد وپیرونق میبود ولی خواهیم دید که کم کم گرم گردید و به رونق 
افزود . 


به ثبریز باژ میگردیم : کگفت آرام : 
ببرون کردن میر ی وی کم رد ی 


هاهم و امادجمعه رفتند و سران جنبش کوششهایی مینمودند . 
از تبریز" در این میان میرهاشم رفتار شگفتی می نموه . 
۳۳ این مر دکه پیشنماژ کوشه گیرای میبوده اکنون 
بنام آنکه من پیشکام شده و نکانی پدید آورده ام بسآرزوی سروری 
افتاده بپسکی چیرگی مینمود . چنانکه گفتیم هنوز از روز های بست 
نشینی‌این بدرفتاری ازو نمایان گر دید . ژزیر! هر زمانبکه م ی آمد گروهی 
ازسید ها وجوانان‌دوچی را با نبانچه ها بکمر » ببیش‌وپس خود میانداخت 
وچنان راه میرفت که تو گفتبی ببگلرییگی است ۰ صندوق اعانه که برای 
در رفت ست نشیتان بر پا گردیده بود ؛ این آنرا گنجینه خود بنداشته 
براتپا مینوشت . در تنهایی کونسول را دیده بدیگران ارج نیگزاشت . 
پس از برون آمدن ازبست بد رفتاری بیشتر گردانیده و خود بتنهابی 
بددن ولیعپد میرفت و با او بگفتگو مینشست. 
اين کار او مایه بدگیانی شد و بزبانها افتاد که میر هاشم پول 
از ولیمپد گرفته و باو زبان داده که بپرچیدن دستگاه جنبش کوشد . 
چنین گفته ميشد : «بولیمپد گفته کسیکه شترا بالای بام برده همونواند 
بایث آورده . از کوناه اندیشی جنبش راکه نتیجه کوششپای صد ها 
مردان مبود بدید آوردة خود مشمرد و بخوابانیدن آن امید هییست. 
آزادیخواهان سخت رنجیدند ولی بپاس مردم دوچی » و از ترس 
پانچه پرامونبان میر هاشم سخني نمی بارستند » تا روز بیست و سوم 
مپر (۲۷ شبان) که نثست انجین برپاگردیده بود میرزا حسین واعظ 
رو بنمایندگان پیثه وران کردانیده . بی آنکه نام مپر هاشم را برد 
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بشمردن بدرفتاریهای او پرداخت ونگوهشپا نمود . لکن در آننیان که 
وی‌سغن میگفت میرهاشم با دسته خود وسید و بانچین در آمده‌بنشست» 
واز گفته های میرزا حسین دریافت که نکوهش ازکارهای او کرده‌میشوده 
و با مپرزا حسین پرخاش نود » و در اين‌میان برادران و کسان آو 
بدرون ریغته میرزا حسین رابسیار زدند. دیگران یا گر بخته يا ازترس 
خاموش ایستادند . 

اين پیش آمد بآزردکي مردم‌افزود . فردا يك دسته از آزادیغواهان 
در مسچد گرد آمده و بازار را پنداتیدند » و ملابان و دیکران را 
بانجا آورده یرون رفتن مبر هاشم را از شپر خواستار گردیدند و 
پا نشاری نمودند . مير هاشم ایستادگی نبارسته از شهر یرون گردیدو 
آهنک پر آزه: گوو. 

اين آسیب نعست بود که بجنبش تبریز رسید . زیرا در .سابه 
آن » مردم دوچی که در شماره یار و در کوشش و تلاش دلیر و با 
فشار میبودند » و گام نغست را در راه جنبش آنان برداشته بودند » 
بیشترشان خود را کار کشیدند » و کم کم بدشمنی برخاستند . و خواهیم 
دید که از این دو تیرگی چه زیانها برخاست . 

در این میان < نظامنامه انتغابات 4 ودستور آن ازنهران رسیده 
بود . چنانکه دستور < نظامنامه 4 بود شش تی را برای « نظارت > 
بر گزیدند که در حباط انجمن جا گیر ند وکار بر گزندن را روان گردانند. 
محید علیبیرزا نیز از سوی خود اجلال البلك را برگماشت » و چون 
رمشان فرا رسیده بود و روژ ها کار کردن سغت بودی چنین نهادند 
شب ها انجس را باژ کننه . در این روزها روز نامه ای بنام «انجس» 
بر پا گردید که شباره یکم آن روژ شنبه یست و هقتم مپر ( یکم 
رمضان ) بیرون آمد . 

در همان هنگام باز داستانی پیش آمد و آن بیرونکردن حاجی 
میرزا کریم امامجمعه از شهر بود . این مرد را گفتيم پیش ازمشروطه 
دستگاه فرمان دوایی میداشت . هرزمان که برون آمدی صد تن کمابیش 
سید وطلبه و توکر از پیش وپس استر او راه رفتندی. گفته اش در 
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پ 4٩‏ 
حاجی مپدی , آقا کوزه کنانی 


همه جا پیش‌رفتی . خانه اش بست بودی که ه رکه بناهیدی ایمن گردیدی 


میتوان کفت پس از محمد علیمیرزا بزر گترین فرمان روابی در تبر‌یز 
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او را میبود . داستان دیه داری و انبار داری اورا نوشته ایم . 

چنن کسی چگونه برتافتی که گردن بقانون گزارد و با دیگران 
یکسان‌باشد ۶:. چگونه برنافتی که مردم بیدار گردند و بکارهایز ندگی 
پرداخته و پروای او و دستگاهش ننمابند :! روژ های نخست که بمسجد 
سیصامغان آمد از ناچاری بود . آن رور معنی درست بیش آمد و 
نتیجه آن را نمیدانست - ولی سبس که دانست‌کار خودرا سخت میدید 
و بجای آنکه به نیکییایی برخيزد وجا برای خود میان توده باز نمایده 
باين اندرشه افتاد که بادادن پولی سخنکوبان (واعظان) را بفریبد و 
بسوی خود کشد » وسبصد تومان پول بیرزا جواد اطق ( اصح زاده) 
داد که رسدی خود بردارد و درسدی بدیگرآن دهد . 

ناطقق پولرا هندوق!نجم‌داد ویرده ازروی‌کار امامجمعه برداشته 
شه ؛ و شب بکشنبه پیست وهشنم مهر ( ۲ رهضان ) آزادیخواهان در 
حیاط انعمن کرد آفدند ؛ و داستان را عنوان کرده و جوش و خروش 
نمودند » و بدیپای امامجه را باد کرده بیرون کردن او را از شپر 
خواستار شدند » و چنن گفتند : اگر بمون نرود فردا ما خود او را 
برون خواهیم کرد . سران انجمن» با دست اجلال الملك » چگونگی 
را بولیمید گفتند » و ولیمپد دستور فرستاد که امامجیعه فردا در شپر 
نباند و بپمون رود . 

فردا امامجیعه بر مثبر رفت و خواستش این بود که با گفتن 
سغذانی مردم را از سپش باز نشاند که به ماندنش در شهر خرسندی 
دهند . ولی تبچه از این کار بدست یامد و او نا گزیر شده از شهر 
رون رفت . 

ولی چون در باغ وزیر در نزدیکی شهر می نشست و چنین گفته 
میشد کسانی بنزد او رفت و آمد می دارند و بزیان آزادی گفتگو 
مي‌کنند ۰ وازاینسوی درشپر پسرش حاجی پيوك آقا جانشضن پدر گردیده 
وبا پرامونیان انبوه وشکوه بسیار بسجد میامد ۰ روز شنبه چپاردهم 
آبان بار دیگر آزادیغواهان بشوریدند و بازارهارا ستند و هیاهو برپا 
کردند ۰ انجمن باز چگونگی را بولیمهد باز نمود» و ولیعهد فراشباشی 
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خود نرالسلطان را فرستاد که برود و اعامجمعه را ازیرآمون شپر دور 
کزان » کز قسکون اه که یبن آو سسچد. فناید.: 
امام جمعه بقزلجه میدان که دور چپار فرسخی تبر یز و بسر راه 
تپرانست رفت » و در آنجا که دیه خوداو می بود نثیمن گرفت . از 
اینسوی ۳ از مرده رفنند و مرزا غنار آقا را که دارنده پیشین 
عسجد بوده وامام جمعه با زور از دستش در آورده بوده بسجده آ وردند 
که نباز بگزارد . 
نخستین برد با 


کار پر گریدن نمایندگان پیش میرفت . هر گروهی 
(طبقه) بنوبت‌خود نمایندگان خودرا برمیگزیدند , 
از آندوی چرن رمضان درمیان و مسجدها بر پا 
میبود ۰ و اعظان مشروطه فرصت بدست آورده در ملبر ها سخن از 
مشروطه و کشور میراندند . شب سیزدهم آبان (۱۷ رمضان) بار دیگر 
شور و خروش برخاست . 

از روزیکه تلگراف از شاه رسیده ومشروطه آشکار شده بود 
مجید علی‌پرزا هبراهی نشان میداد » و چنانکه نوشتیم هر در خواستی 
که انجین میکرد می‌پذیرفت » ولی‌این نشان پاکدلی او نمی بود وهشه 
پی فرصت میکشت که بجل و گیری کوشد . این بود چون کار بر گریدن 
نبایند کان بایان رسید یام فرستاد که دیگر انجمن را برچینند . زیرا 
انجمن «نظارت» کارشرا انجام داده» و انجمن دیگر که آزادبخواهان 
خود پدید آورده بودند بنبادی از قانون نمیداشت . 

از این ببام انجمن نشینان که بیشترشان از ملایان و بازر گانان 
می‌بودند بیم کرده و فرمان برداری نمودند » و انجمن را رها کردند . 
ولی آزادیعواهان » یا بپشر گویم : مجاهدان خرسندی ندادند » وچون 
آنشب .امن نشینان و دیگرا ی درخانه حاجی مبرزا حسن مچتهد برای 
اقطار میپمان میبودند ؛ اینان آهنگ آنجاکردند: وبپنگامیکه نبرالسلعلان 
فراشباشی ولیعهد نیزمیبود رسیده و با مجتهد ودیگران بگفتگو پرداخته 
از رها کردن انجمن.باز خواست نمودند؛ و داستان پیام وا پرسندند . 
مجتهد پاسخ داد : چنیت پیامی رسیده و راست هم هست . تا رسیدن‌قانون 
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اساسی_ نباید انجمنی باشد . 

اینان گفتند : ما نخواهيم گزاشت انجین بسته شود . ما چیزی 
را که گرفته ایم از دست نعواهیم داد . از اینگونه سغنانی گفتند . 
بعواهش مچتمد یر السلطان با تلفون با محمد علیمیرزا گفتگو کرد. 
محمد علیبیرژا باز همان سشن راگفت . مجاهدان همبنکه این را شنیدند 
بیکیار شور و خروش نمودند. چون دسته آنبوهی در حیاط می بودند 
یکی در بلندی ایستاده چنین گفت : مردم اینان میخوآهند انجمن رایبندند 
که پس ازبسته شدن آن ناچارواعظان خاموش گردند و کم کم‌خونهای 
ماسرد شود ؛ و آنگاه بازچره گردیده ویارند بسرهای ما آنچه‌میشو اهند . 
ولی <« آنسو بشکست و آن پیمانه ریشت» . تا یکتن از ما زنده است 
از آزادی دست نعواهیم برداشت» و اکر تهرانیان هم رهاکنند ما خود 
بتنبایی در نگهداری این دستگاه خواهیم کوشید . 

بای گفته ها باشندگان پا « زنده باد مشروطه خواهان > : و 
«زنده باد آزادی طلبان > » و با شور و فریاد پاسخ دادند . هیاهویی 
که تا آن روز در ثبریز مانئدش, دیده نشده بود برخاست و سخنانیکه 
ا آن روز در ایران‌گفته نشده بود به زبانها آمد . آشکاره باز نمودند 
که اگر بچنگ و خون ریزی هم برسد از ایستادکی نتخواهندی رگشت . 

دیر گاهی این نمایش درمیان میبود. نیر السلطان دوباره بامجمد 
علیبیرزا با تلفون گفتکو کرد » و چگونگی داستان را بدانسان که دیده 
بود باو باز نمود. پاسخ داده بود : «ما خواستیم تا آمدن قانون اساسی 
انجمن نباشد . کنون که نمی پذیرند چذانکه میخواهند رفتار کنند» . 

از اين پاسخ مردم شور وخروش کم‌کردند » و از آنسوی با 
پیشنهاد نم السلطان محد علیبیرزا دستخطی نوشت که انجمن همچذان 
بربا باشه و یکتن نیز از سوی او برای بکار بستن دستور های انجین 
باشد . نم السلطان خود دستخط را برداشته آورد. مردم گفتند : میباید 
همین شبانه آقایان رابانجمن بیریم» و در زمان فانوسها را روشن کرده 
و مجتهد و دیگران را پیش انداخته » با شور و خروش شادی بانجمن 
آمدند و بنام فیروزی خوانهای شیرینی از بازار آورده آن گروه انبوه 
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که بیش از هزار تن میبودند همه را شور ین کام گردانبدند . دستخط را 


اینجا م ی آوریم : ۱ 

انجین ملی تبریز کافی‌الابق بر فرار بوده و يك‌نفر مأمور بتصدیق 
اجزاه انجین از جاب حفرت اقدص معین و در انجمن حاضر خواهد شد 
که اعضاه انجمن در امورات جزئی و کلی هلت هر چه حکم نوده اند بموقع 
اجراء گذارد و کار گذاران حضرت والا در اجراء تمام احکامات انجمن ملی 
تقوت خواهند نمود. مندهم رمضان المبارك ۱۴۲ 

این نخستین نبرد محید علیمیرزا و آزادیغواهان تبریز بود . 
چنانکه گفتیم کربلایی علی مسیو و حاجي رسول صدتیانی وحاجی علی 

۱۰ 


دوافروش بهمدستی نه تن دیگر انجمن نبانی بنام < مر کز غیبی> پدید 
آورده بودند , و خود رشته کارها دردست آتان مي‌بود . دربرون حاجی 
میرزا حسن مچتمد و دیگر ملابان و برخی بازر گانان در انجمی نشسته 
و سر رشته دار شمرده میشدند . ولی آنان را آن شایند کی نمی بود و 
درنبان رشته جنبش‌را آن الجمن نهانی میداشت وداستان بیرون کردن مبر 
هاشم و امامجمعه و جلو گیری ازبسته شدن انچین همگی از ایشان‌میبود. 
آنان نيك میدانستند که خود کامکی از میان نرفنه و تلها نام مشروطه 
نتیجه ای را در بر نبخواهد داشت و باید یرو بسیجید و برای نبردآماده 
کرو نند: یلته میدانسشنده که اک مردم را بخود رها کنند کم گم‌سست 
گردیده و از جوش فرو خواهند نت و این بود هر زمان بهاه 
دیخطری بیش آورده آنان را بتکان وامی داشنند وبا خود کامسگی لیرد 
را رفا تمیگردند.. 

درتاریخ مشروطه برخی‌داستانهای ارجداری هست و کسانی‌شایند کی 
و کاردانی نیکی از خود نشان داده اند. یکی از آنها داستان‌همدستی 
دو سید و بدید آوردن جنبش تهرانست که مانوشنيم و از هر باره در 
خور ستایش است . دیگری همدستی این سه تن نامبرده و همراسان 
ایشانست که جلبش تبریز را با هوش وکاردانی بسپار پیش بردند ودسته 
مجاهدان را پدید آوردند . کارهای اینان یز همه ارجدار و در خور 
ستایش میباشد . 

این ایستاد گی ایشان در برابر محمد علیمیرزا و نگهداری از 
انجین نتیجه آن را داد که رشته کارهای‌همه آذربایجان بدست آزادیخواهان 
افتاد و محید علیمرزا سبر انداخت » و ناگزیر شد بکار شکنی های 
نهانی پردازد. 

روز نامه های قفقاز پیش آمد های آذربایجان را می پایدند و 
هرچه رخ میداد بگفتکو میگزاردند ؛ و بسیاری از آنهاه که یکی‌هم 
روزنامه «ارشاد > میبود حلبش ایران را يك چیز سرسری پنداشته و 
ارجی ان نمی نپادند و گاهی سغنان سردی می‌نوشتند . ولی این پیش 
آمد اندیشه آنهار! دیگر کرد و همان روزنامه ارشاد داستان را عنوان 


اکن 


در این میان در تهران دارالشوری نیز بيكك کار 
ت بزرگی برخاست و بارج و جایگاه خود در پیش 
خویش و یکانه افزود . چگونگی آنکه دولت :۰ برای بار سوم آهتك 
وام گرفتن میداشته و در اين باره با دولت روس و انگلیس بگفتگو 
پرداخته وچیزهایی نهاده بوده اند » و روز شنبه هجدهم آبان » حاجی 
مخبر ااسلطنه ازسوی مشیرالدوله صدراعظم بمجلس آمد و آن رابسچلس 
آورد .هنوز بیشتر ایند گان بتهران نیامده وقانونی برای کور گزارده 
نشده دولت ازمجلس همداستانی باچنان کاررا میغواست . نو گفتبی آن 
کوششها شده و دارالشوری برپا گردیده بود برای اینکه کار های‌ریشه 
برانداز در باریان روبه قانونی بغود کود . دو وام بیثین را گرفه 
و خورده و کنون چم براه وام دیگری می ایستادند که با همداستانی 
دارالشوری بکنند و باز بخورند , 

مغبر السلعطنه نامه ای ازصدراعظم برون آورد که بار مینوسد؛ 
شا بیجلس شوری بروید و از سوی دولت پیام برید که دولت پیست 
کرور تومان» در درون کشور وبیون آن » وامدار است که می‌باید 
بپردازد برای پرداختن آنا! ۵ هدوت کلتکو گرجه و انا برای دادن 
وامی بهمان اندازه آماده گردیده اند و دستور ببانگ استقراضی و 
بانگ شاهنشاهی رسیده . ولی باید نمایند گان رآی دهند و شا رأی آنان 
را گرنفنه ساور بد . 

سیس نسخه پیبانی را که با دو دولت نپاده شده بود بپرون‌آورد 


ث ایران » 


و برای دایتد کان خواند : دو دولت پسستر. کرو تومان ید 
پا سود صدی هفت ؛ وام میدادند بشرطهایی : 
ست آنکه دولث ايران جا هایی را که این پول بکار خواهد 
رفت بدو دولت بنماید . ۱ 
دوم آنکه دولت روس ازاین وام طاب پیشین خودرا کم تا 
سوم آنکه ثرطیا همان شرطهای دو وام پیشیت باشد . 
چپارم آنکه چپار کرور از این‌پول را تارسیدن نوروز بردازند 


+۲ 


چم آنکه گرو این‌وام ترد روس گر کپای شال و نزدانگلیس 
نلگر افخانه و پستغاته باشد . 

ششم آنکه باز مانده وام هنگامی داده شود که دولت ایران از 
چند ماه پیش خواستن آن را بدو دولت آ کاهی دهد . 

مغبر السلطنه میگفت : ازچند ماه باز ماهانه سفیران و کونسولهای 
ابران در شپر های بیگانه . و ماهانه سپاهیان و سر کردگان و کارکتان 
اداره ها در خود کشور پرداخته نشده و بدربار نیز پولی برای‌دررفت 
داده نگردیده . برای پرداختن اینپا چپار کرور را درباست میداریم 
که اگر بزودی نرسد کار ها همه خواهد خواید . 

ازاين پیشنهاد همپمه بمجلس اناد ونمایندگان بدو دسته شدند . 
بکدسنه همداستانی نمودند و دسته دیگر که همداستان تئمی بودند خاموش 
ایستادند . عنوان نهیدستی دولت و اینکه اگر پول رسد هبه اداره ها 
خواهد خوایید زبانهیا را می بست . در این میان حاجی معين التجار 
کاردانی بسیار نیکی از خود نشان داد ؛ و آن اینکه پیشنهاد دولت را 
نپذیرفت و نسخه پیمان نامه را بدست گرفته يکايك بند های آن را 
خواند وزیان های آنبا را بازنمود» و سپس دلیرانه چنین کفت: «باور 
من ایشست که این پیست کرور بدهی که دزلت فب‌گوانه. زاشتت الیست.. 
زیر! شاهزاده اتابك ( عين الدوله ) همیشه خوسایی, وی که در آمد 
و در رفت دولت را باندازهٌ هم گردانیده ام و ششصد هزار تومان‌هم 
فزونی میداريم که در نزد تومانیانس است . ما او را تا اين اندازه 
دروغکو و باوه سرا نشناخته ایم . دولت رویةٌ در آمد و در وفت سه 
سال باز پسپن را پیجلس فرسند تا وسیه گي‌کنيم . اگر براستی دولت 
بدهکار است بگردن توده خواهد بود که آن را راه بیندازد . ولی نه 
از راه وام گرتن از روس و انگلیس » و آن هم با اين شرط های 
سنگین » که برای چهار کرور پول کشور را پدست آنان سپاریم . 
و آنگاه باشد که ما در رسیدگی پرويةٌ در آمد و در رفت » جايي بیدا 
کیم که این چپار کرور از آن بدست آیدو دیگر نیازی بوام گرفتن 
از خودی یا ازییگانه پیدا تکنیم . کنون ماکور کورانه تخواهیم توانست 


۱:۳ 


۱ 


صنیم الد وله رییس مجلس 


. در باره گرفتن یا نگرفتن وم رای دهیم > . 


سپس بیاد وامپای پیشین پرداخته از دولت خواستار گردید که 
بیمان نامه های آنها را بمجلس فرستد تا توده از چگونگی آنها نیز 
آگاه گردد» ویگرشته سخنانی هم دربارة آنها گفت که هسگ یآ گاهی 
آورا اژ کارهای دولت م‌سانید . 

از این گفته های پرمنز و دلرانه او حال مجلس دیگر شد ۰ 
و نمایئد گانی که با پیشنهاد همداستان نمی بودنه دلری بیدا کردند و 
همگی يك زبان از وام گرفتن نا خرسندی نمودند » و بار دیگر همپه 
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درمجلس دید آمد . کسانی که از پیش همداستانی نموده بودند شرمسار 
گردیده خاموش ماندند . مغبر السلطنه چون چکونگی وا دید رفت تا 
بدولت آگاهی دهد . 

ولی فردا دوباره بیجلس آمد وچنین آغاز سخن کرد: « رویه 
در آمد و در رفت سه ساله را که میخواهید عولت را ایستادگی از 
آن نمي‌باشد .ولی ازاین کار چاره زودی بدربایست های دولت نشود . 
کنون را ما نو کرو زتومان میخواهیم که اگر رسد اداره ها خواهد 
خواید . شما با باین اندازه وام خرسندی دهید » و با خودتان از جای 
دیگر برای ما راه اندازید ؛ و باید نا سه روز این کار انجام کیرد + 

نمایند گان از اين سجن او سخت بر آشفتند » و چون دلیر شده 
بودند آواژ ها بپم انداخته پاسخ دادند : «نوده نتواند خانه ولانةٌ خود 
را نزد پیکانکان گرو گزارد: جرا که امیر بپادر جنثك و فلان وزیر 
و ظلان در پول مشوامد ,۴ ب ار اینگرته تسیا سیار کردنه . 

حاجی مین باز بسغن در آمد و این بار چنین گفت : « دولت از 
! کلون 
که دولت نا بده کرور پایین آمده بیداست که بسیار بی پولست : وما 


نوده است ونوده از دولت میباشد . میان ابن دو جداء 


لتق یحت» 
مي‌باید بآن دستگیری کنیم : ولی با این شتاب که میندایند هیچ کاری 
تتواند بود . درسه روز ما اگر ازروس وانگلیس‌هم خواهیم : نخواهيم 
توانست بول گرفت4 . 

مر السلطنه گفت : «این کی کرو در بانگها آماده است و تنها 
همداستانی شما را میخواهند که بپردازند .» 

حاجی معین گفت: «اگر این انداژه را بی‌گرو میدهند بگیرید. 
ولی باید دررفت آن با آ گاهی از مجلس باشد > . 

مغبر السلطنه گفت : « بی‌گرو نمیدهند ومیباید همان بیمان نامه 
را دیگرگردائید و اين انداژه را از روی همان گرفت» . 

حاجی معین گفت : « بدینسان وام گرفتن؛ اگرچه يث صدهزار 
نومان باشه » خوب نیست " دولت با اين اندازه را بیکرو بگیرد وخود 
صدر اعظم بپایندد » و يا دولت پرك دهد ما بازر گانان بنام خود گید يم 
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و بدولت پردازیم» . 

مخبر السلطنه گفت : « چون اینگونه وام دادن بسود سیاست 
ایغان نیست نخواهند داد و شما تاگزیر خواهید بود همان شرط ها را 
پذیر ید 4 - 

بدینمان گفتگو پدرازی انجامید . مخبر السلطنه هرچه با فشرد 
که‌بیشنهاد را سذیر اند تخد کان ) بو یژه بازر گانان » نبذیر فتند ۰ وسرانجام 
چئن نهاده شد که اگر دولت برك دهد اینان خود بانگی بر پانمایند» 


واز سرمابه آن؛ دو کرور تومان بدولت واء دهند , 


روز پنجشنبه پیست وسوم آبان (۲۷ رمضان ) چون شد 
دولت پرك داده نمایندکان بگفتگوی « بانك‌ملی» پرداختند . بازر گانان 
که پیشروان ایشان حاجی معین التجار وحاجی امن الضرب و حاجی محمد 
اساعیل و ارباب جبشید میبودند بگردن گرفتند که آن را بنیاد گز ارند. 
داستان « بانک ملی > که سالها یکی از آرژوهای ایرانبان شمرده‌شدی 
از اینجا بیش آمد. 


نیکی در پی داشت : یکی آنکه مجلس ارج 
بشتر پیدا کرد . زیر! درباریان و ببگانگان چنیت 
می بنداشتند که ایرانیان چون تازه بتکان آمده اند و آ کاهی بسیاری 
نبیدارند . نها بان بس خواهند کرد که در درون کشور قانونی باشد 
وداستان خودکامگی درمیان نباشد؛ ومجلس‌را بچشم همان «عدالتخانه» 
دیده چنین سدانستند که هر چه دولت پیشنهپاد کند کور وار خواهند 
پذیرفت ۰ رویهسرفته گمان اندیشه های سیاسی بایرانبان نمی بردند . 
این ایسناد کی‌نمایندکان و آن‌گفته های پرمفز حاجي معین‌التجار نادرستی 
پندار و گمان ايشان را نشان داد و بارزش مجاس افرود. آوازه این 
ايستادگی تا بروزنامه های ارویا رسید . پس از آن گفتگو ها دولت 
تومید نشده و باز در آرزوی وام از روس و انگلیس میبود » و چند 
رو پس از آن تاصر البلك وزیر مالیه بیجلس آمد و بار دیگر .آن 
گفتگو رابیان آورد و از نیازمندی و تبیدستی دولت سخن رانه .ولی 
۹:۹ 


بانگی 


نامه و شرط‌ای آن بسا راه مایید , 
ناصر البلك گفت : تا پنجسال دیگر این کار شبا سامان نخواهد گرفت 
۶ فعلا مریش ما کنه گنه لازم دارد تا رفم تب بشود. بعد از قطع تب 


مجاس استوار ایستاد و حاجی معیت گفت : مادر پی بربا کردن 


هستیم یا نیز در نوشتن 


بتقفویت مزاج باید پرداخت > .آقای وزیر اروپادیده بسیار شتاب میداشت 
که کشور را کرو گزارد وچند کرور پولی گیرد و کیسه های درباریان 
یدرد و ند خواه را بر گرداند ‏ و ا که کنه بول بپای آز و هوس 
آنلن را فرو نشانه » و در برابر چنان مردانگ ی که يكك مشت بازر کانان 


مینمودند » بچای آنکه آفرین خواند و دلکرمی بآنن دهد » با ریشخند 
بنومبد گردانیدن ایشان میکوشید . 

حاجی معین گفت : « آیا دولت میتواند بچپار صد هزار نومان 
تا یک کرور بس کند که ما ۲ 
اصرالملاك پاسخ داد : « شا خودتان بینید » با اين آلودگیها میتوان 
بيك کرور پس کرد ۰.۱ » 


راستی آن بود که دولتیان با دستهای دیگری می‌جذبیدند وخواستشان 


ارا پرداغنه وباندیشه باز مانده باشیم 4.8٩‏ 


بش اژ هده گرفته شدن آن وام میبود . ابلست با پیشنهاد های همر اهانه 
نمایند گان همداستانی نمینمودند . حاجی معین دوباره یاد آوری‌کرد که 
دولت پیمان نامه های وام های پیشیت را بمجلس فرستد . نیز ریز در 
رفتهای وامی‌راکه خواسته میشد نشان دهد . ناصرالملك نومیدانه بپرون 
رفت» وچون بازر کانان بکار بانك پرداخته بودند وفیروزانه پیش مبرفتند 
و بهاله ای برای دربار باز نمانده بود» دیگر گفتگوی آن وام گرفتن 
را بمیان نیاوردند . 

نتیجه دیگر اینکه مردم میدان یافته اندازه سپشهای خودرا بپهه 
نشان‌دادند .. زیرا آزروزیکه کفتکو بیان آمد » انبوه عردم از توانگران 
و کمچیزان خشنودیها نمودند و همراهی نشان دادند. سیس چون‌بازر کانان 
زمینه آن را آماده گردانیدنت بدینسان که سرمایه آن را سی کرور 
تومان گرفتند که هر کسی از پنج تومان تا پنجاه هزار تومان سهم 


تواند داشت ۰ و نظامنامه آترا نوشته برای دستیله شاه فرستاد ند » و 


۱:۷ 


پ 8۲ 


چند حجرة بازرکانی را برایگرفتن پول از مردم شناسانیدند - مردم رو 
پآنجا ها آوردند و پول پرداختن آغاز کردند . توانگران که پولهایی 
میپرداختند بجای خود » کچیزان از همبازی باز می‌استادند . طلبه ها 
نشست بر با کرده وبول از میان خود گرد آورده و میفرستادزد و گفته 
ميشه کسانی کتابهای خود را فروخته و پول بسی‌چیده اند , ساگردان 
دستانپا همیت کار را میکردند . زنان گفتگو از فروش گوشواره و 
گردن‌بند بیان میآوردند . روزی درپای متیر سید جمال واعظ درسچد 

پیکره ۵۲ تشان میدهد نم‌اندگان تبران را در مجلس یکم 
نامپای آنان بدینسانست . شالرده تن که درجلوه روی زمین نشسته اند 
( از ست راست بچپ ): ۱) میرزا محمود کتابفروش ۲) حاجی میرزا 
احبد زر گر باشی ۳) حاجي معمد تقی بنکدار ) ارباب جمشید ه) 
حاجی شیخ‌اساعیل بلور فروش +) حاجی‌سید مجمد ساعتساز ۷) حاجی 
معین‌التجار ۸) اسداث میرزا )٩‏ حاجی معمد باقر صابونی ۱۰) استاد 
فلامرضا_ بخدانساز ۱۱) حاجی علی اکبر پلوپز )٩۲‏ حاجی عبدالوهاب 
کلاهدوز ۱۳) میرزا حسیتقلی سبکاری ۱4) شیخ حسینملی ۱۵) شیخ 
سین ,۱۳) مشبدی باقر بقل . 

بیست تن که روی سندلی نشسته اند : ۱) حاجی محمد ابراهیم 
وارث ۲) حاجی محمد علي شالفروش ۳) حاجی سید محمد سراف 4) 
حاجی سید ابراهیم ۵) مرتضوی )٩‏ حاجی امین‌الضرب ۷) حاجی محمد 
اسیعیل ۸) مبرزا طاهر )٩‏ وئوق الدوله ۱۰) آفا میرزا محسن ۱۱) 
صنیم الدوله ۱۷۲) سید محمدتقی هرائی ۱۳)حاجی سید محبد بافرع۱) 
حاجی سید آقا تبر فروش ۱۵) یحبی میررا ۱5) عظیم الملك ۱۷) 
سیدحسین بروجردی ۱۸) سید مهدی ۱۹) سید مصطفی 1۰) فتحیه(؟). 

بازده تن که پشت‌سر ابسناده‌انه: ۱) حاجی میرزا ابراهیم خان 
خباط ۲) مخبرالبلك ۳) ملا حسن وارث 4) دکتر سید ولی ال خان 
8 صدیق عضرت +) حاجی محمد تقی شاهرودی ۷) سید الحکماء 4 
حستعلی خان )٩‏ حاجی عباسملی نبانوا ۱۰) استاد حسن مممار ۱۲۱) 
محق‌الدوله . 

۱:۹ 


میرزا موسی زنی پا خاسته چنیل گفت : « دولت ايران چرا از خارجه" 
فرتن افیکته: . مگ ما مرده ایم؟؛ من يك زن رخت شوری هستم 
به سپم خود يك‌تومان میدهم. دیگر زنهانیز حاضرند» . ازاینگونه تمایشپا 
سیار رو میداد . 

ملایان که بچنین کار ها کتر در آمدندی آنان هم هبراعی 
مینمودند . حاجی شیخ فضل ال دویست تومان بگردن کرفت . حلج 
میرزا ابوالفاسم امام جمعه که چنانکه کفتیم بدشمنی 
7 


اردیده ومیان مردم بد نام شده بود فرصت یافته بمحلس نامه اي‌نوشت 


فا 
با مشروطه شناشته 


و هبراهی با نوده نموده بنجهزار تومان بگردن گرفت . 

راستی را مردم تکان خورده و دلبا پر از سبش گردیده بود»و 
آنبوه مردم با امید و آرژوی سرشاری بکار بر خاسته میخواستند نيك 
شوند » و پیذرفت و لیرومندی کشور کوشنه » و درسایه این جنبش و 
تن همکانی خود خواهیها و هوسپا در دلهای کسانی نا توأن گردیده 
واینان نیز خواه و ناخواه بهمراهی میگراببدند. جز ازدرباربان کین کار 
تبره درون که همچنان می ایستادند دیگران همگی تکان خورده بودند. 

اینپا در تهران بود . برای همبازی شبر های دیگر ۰ بازر گانان 
بنیاد گزار بتلگرافخانه رفتند و بازر کانان آنپارا بتلگرانخانه خواستند ۰ 
و با هر دسته ای جدا گانه گفتگو کردند و از همگي نوید همراهی 
شنیدند .ثبر یز بان درباره بانث هبراهی نشان داده ولی درباره. وام دادن 
بدولت بپاسخ سنجیده دیگری برخاستند که خواهيم آورد. گذشته از 
شپرهای خود ایران» از قفقاز وهندوستان و استانبول » ایرانیان‌همراهی 
نشان دادئد . تا چندی در همه جا این گفتگو ها و کوششها میرفت..و 
ما نتیجه را خواهيم آورد . 

در اين هنگام در مجلس گفتگوی « نظامنامة اساسی > ( قانون 
اساسی) نیز در میان میبود. نستخه ای را که آماده گردانیده و برای 
دستینهةٌ شاه فرستاده بودند باز گردانیدن آن را خواستار مي‌شدند ؛ و 
چون در باریان ناخوشی. شاه را بپانه کرده و آنرا نکه داشته و باز 
نمی فرستادند. مجلس ناگزبرمیشد پیاپی یادآوری کند. نمایندهگان شپی‌ها 


۱2۶ 


يکي یکی 


پس از داده شدن مشروطه در تیران روز نامه ای (جز از آنبا 


که ازپیش میبود) بربا نشده بود. نا امتباز روزنامه ای بنام «مجلس» 
به آقا میرژا محسن (یرادر صدر العلماء) داده شد که براهبری (مدبری) 
میرزا معید صادن طباطبایی ( پسر شادروان طباطبایی ) و نو بسندگی 


ادیپ المالك فراهانی از ماه آذر آغازیده شد و شماره یکم آن روز 


کف سوم آذر (هشتم شوال) برون آمد. ابن روز نامه چنانکه از 


ناش جبقا بود نیشن از همه کتک های مجشی را ملوشت. ۲2 آتا 
که ما ميدانيم پس از روز نامه « انجن » تبریز » دومین روزنامه 
زمان آزادی است . 

در تبریز آزادیغواهان فیروزانه میکوشیدند 
در ببرون انجین ( با چنانکه خود مي تامیدند 
مجلس ملی)؛ و در نهان مر کز غیبی کار ها 
دا پیش میبرد . چون دست معهمد علی‌یرزا و پیرامونیان او را برتافته 
بودند انجمن ۰ هم بجای عدلیه نشسته و بداد خواهیهایی .که از خود 


پاسخ سنچیده تبریز 
درباره بانك‌ملی 


تبربز با از شهر های دیگر میرسید کوش میداد ؛ وهم بچای حکمران 
شته_بایمنی شهر وسامان آن میکو شید . م رکز غیبی که بیشتر در خانه 
شادروان علی مسیو برپا شدی با دو چشم باز کارهای محمد علیمیرزا 
و پرامونیان او را می باید و براه بردن دسته مجاهدان که تاژه بدید 
می آمدند میبرداخت , 

چون ماه رمضان بیابان رسید و مسحجد ها برچیده شد اینان 
دیدند مي باید رشته گفتکو از مشروطه و سود های آن بریده نشود 
و چنن نپادند که روز های آدینه همه بازار ها بسته شود و سه تن 
از واعظان که شادروان شیخ سلیم و میرزا جواد ناطق و میرزاحسین 


می بودند » در سه مسجد متیر روند. این کار بسیار سودمند افتاد و 


در شیچه این بود که در تبریر داستان ثفنك گرفتن وم کردن‌یش 
رفت » چنانکه خواهیم دید 
محمد علیبیرژ! از ایستادگی و نبرد آشکار نومید گردیده در 


۱۱ 


پ 9۳ 


وونالدوله نایب وئیس بکم مجلس 


نپان بکار شکنی‌هایی مییرداخت و کسانی از پیر امو یانش که سید هتجمد 
یزدی ومفاخرالبلك ومفاخر الدوله و دیگران میبودند آسوده نمی‌نشستند» 


و در سایه بدخواهیهای اینان بود که درپیر امونهای شهر ناایمنی پیدا 


شده و کسی‌بجلو گیری بر دب 


ستد سای مقر دش رکه مي‌بایست دمتور 
۱0۲ 


های انجمن را بکار بندد بی‌بروایی نشان میداد. مر کز غیبی بازفرصت 
بافته بکار برخاست . بدینسان که روز بث شنبه سوم آذر (۸ شوال) 
يكث دسته از مجاهدان بانج رفته از نابسامانی کار ها و از نااینی 
پیرامونهای شهر و بی پروایی حکبرانان گله و ناخشنودی نمودند » و 
فردا همکی باژار ها را بسته در انجمن و پیرامونهای آن کرد آمدند. 
کسانی رفته وعلما و دیگران را بانجمن آوردند» و گنه های خود را 
بکنید ما باژارها را 


تخواهيم شود و از اینجا بیرون نقواهیم رفت . از هر سو آوازهای 


کف یر چاه خو نی و بسقت تمتلته: ام ره : 


شور وخروش شنیده میشد - محتمد بانلفون ازوابهد خواهش فر ستاده‌ای 


کرد که پیاید و درخواستهای مردم را د و رفته باو باز گوید. 


ولمپد پر السلطان را فرستاد . ولی اوچونآمد وسخنان مردم را شنید 
و رفت و دوباره امد باسخ درستی نیاورد . وایعپد بی بروایی نوده 
و چنین گفته بود: «اهالی خاطر جیم شده متفرق شوند» . 

مرده از این باس بر آشقتیه و باز غیافو ربا تین ستختنان 
تندی گفتند . شیخ سلیم و میرزا جواد و مبرزا حسین هریکی‌جداکانه 
بمردم سین راندند و آنان ر! خاموش گردانید ند + وپس از کفتگو 
چنین نهادند که خودهاماه بیاغ نزد محمد علیمیرژا روند و با اوچگونگی 
را بیان نپند» وچون علما رفتند و گله های مردهرا باز نمودند محبد 
علیمیرزا باز سپر انداخته و گردن بدرخواستها گراشت و بانوید هایی 
علما را باز گردانید . مردم نیز رام گردیده از فردا بازار ها را 
باز کردند . 

در پی این پیش آمد بود که از تبران حاجی مپدی آقا و 
دیگر باژرگانان را بتلگرافعانه خواسته و گفتگوی بانك ملی را بمیان 
آوردند . اینان پاسخ دادند که نثستی برپا کرده و سکالش پرداخته 
تیجه را آگاهی خواهند داد و این بود روژ آدینه هشتم آذر (۱۳ 
شوال ) در خانه حاجی مپدی آقا با بودن مجتید و لقة الاسلام و میرزا 
صادق آقا و حاجی میرزا محسن و حاجی سیدالمحققین و دسته ای از 
بازر گانان و دیگران؛ نستی برپا نمودند وزمینه را بگفتگ و گزاردند. 


۱5۳ 


و پس از سعنانی چنن نبادند که با بنیاد گراردن بانك ملی هبراهی 
نبایند و در اینجا هم پولهایی گرد آورند ؛ ولی با دادن وام بدولت که 
عفر ان بکیسه بدخواهان نوده خواستی.رفت همداستان نباشند » ودر 
این باره دوتنگراف؛ یکی با دستیله علما » ودیگری بادستینه باز رگانان 
بشبران فرستادند . ما تلگراف بازر گانان را دراینجا میآوريم : 

حضور معترم آقابان اعضاء مچاس مقدس شورای ملی و عوم آقایان 
تعار محترم دام اجلاایم در خصوص استتراض و ن۳ بانكك ملی قرار بود 
مذاکره عمومی شد» جواب داده شود ایست که عرض میشود روز جمعه سيزدهم 
داه در معضر علماه اعلام و حجج اسلام و جمی از رجال دولت و تجار این 
مساله عرح‌شده مذاکره شد تمامی صبقات معتره» پاکمال طلیب خاطر فرتارس 
این بانك ملي‌که اسیاب استغلاص دولت وعلت است حاضرند ول آنچه دراین 
پاب مخواهند تأمنات است میفرمایند از قرار مذ کور بودجه ملکت نون 
الا چاغخالی‌دارد اولاا باید بودجه معایکت اصلاح شود تادرآبه حاجتی باستقر اش 
جدید نشود ونا فانون اعاسی باستعشار وکلات اطراف محکم و بودجه اصلاع 
نشود امکان تسس بانك نخواهد بود. 

خراهید فرمود که قانون اساسی اول سال نو ببوقم. اجرا گذاشته‌خواهد 
شد و درلت فلا مستلج پنج کرود است وتااول سال جدید این وجه را اشد 
احتا 


اج هست جواب میف‌مایند که امناء درات بحمدا متول ترین اهالی ابران 


هستند و جعی از ایثان را محصوسا منکن است‌که در ازاء ثروت فوق الماده 


؟ ازاةُ دوات از معر های مخصوص تحمیل کرد‌اند بنج کرور سهل است 
اضعاف آنرا مجانا تقدیم نمایند ناچه رسد بمنوان فرش اما استقراض ازخارچه 
را #عچ وجه تصوب نمي‌نمایند و رضایت ندارند. 
درایلمبان ناخوشی مظغرالدیتشاه سغت تر گردیده 
رفتن محمد علی 1 9 ۱ ان 

زا بتهر ان و برای مجمد علرمیرزا يك گرفتاری دیگری پیش 
میرد! مهار آمده بود . زیرا شعاغ‌السلطنه باردیگر آرزوی 
ولیمهدی را دننال میکرد و بکرشقهایی هیرداشت: . محدد علیمیرژا از 
این میترسید که سران. آژادی بوی گرایند . از اینرو در حال آتکه 
دشمنی سخت با مشروطه میداشت و در نهان به‌بر انداختن آن میکوشید. 


۱۳ 


و چنانکه دیدیم یا تبریزیان هميشه در نبرد می‌بود ۰ دربیرون میکوشید 
دلجویی از سران آزادی در تهران کند و دشمنی شود را با مشروطه 
پوشیده دارد ۰ برای این نامه ای بشاد روان بپبهانی نوشت که او هم 
فرستاد و در روزنامه مجلس بچاپ رسید . ما آنرا دراینجا مپآوريم: 

از تراریکه شنبدم از تبریز کاغذی پجنابمالی نوشته اندکه وایعهد مخالف 
با عقاید ملت است و مجلس را که بندگان اقدس همایونی ارواحنا فداه 
داده است ولیعهد قبول ندارد اولا بذات مقدس پروردگار قم است که این 
مطلب بکلی لاف و بی اصل است ومن از خدا میخوامم که انشاء ان این 
دولت ودلت ترقی کرده ورف این مذلنبا بشود تن پسر‌جدت قدم‌که اکرآدمی 
پعتبات فرستاده پاشم اگر من آدم بتبات فرستاده باشم در پرده نخواهد ماند و 
آشکار خواهد شد براي چه چرا باید من مخالف این عقیده و مثکر آبادی 
معلکت_باشم ۶ تال ازشخس شا تعجب دارم چرا این خیال وتصور را نسبت 
بمن نموده اد وچرا. این کاغذ را باورکرده اید مگر خودتان آن اشغاص مفرضش 
وا تنپدانیه آیزز هل است‌هران از اي اقدامات درطه من جعاشه شاوی! 
بایك پاورر گید خراهش دارم سایرین‌راهم خودان اطلاع بدهیدکه بدانند این 
تبمت است ومنتظر جواب کاغذ هستم زیاده زحمت ندارم 

از این نامه پیداست که تا چه اندازه میترسیده است وتاچه‌اندازه 
فروتنی مینموده . از بپبپانی پاسخ میطلبد که از همراهی او دلگرمی 
سنا کته 

در همانروز ها بد خواهی او با مشروطه در تهران ودیگر جاها 
بزبانها افتاده بود» چنانکه در مجلس هم کفتکو از آن بیان آمد . 
میتوان. .پنداشت که شماع‌السلطنه وکار کنان او اینسخن‌را رواج میداده‌اند. 
در چاییکه خود شعاع السلطنه ید خواهی مشروطه شناخته تر از این 
مپبود و در سایه .ستمپایی که در ذارس کرده بود مردم او را سشتر 
دشین میداشنتد . هرچه هست این نامه سرایا درو غ محمد علیمیرزا بح 
افتاد و کسان بسباری که یکی از آنان مدیر حبل‌المتی بود ازچاپلوسی 
با از نا آگاهی همین‌را دستاویز گرفته بستایشهای گزانه آمیزی پرداختند 
و .او وا < بکانه حامی مشروطه ۶ نشان دادند . شگفتر از همه خوش 


1 


ب #4 


۲ 


حاجی سید نصرال نقوی 


گمانی دو سید دزباره او میبود". ۲ 

این نمونه هوشمندی محید علیبیرژاست که با آنیمه دشمتی با 
مشروطه کسانی همچون بپبپانی و طباطبایی را فریپ میداد و هوا خواه 
خود میگردائید ۰ 

کشاکش ولیعهدی در نهان میرفت و بیش از همه رنك سیاسی 
بخود میداشت ؛ و اینست ما از آن آکاهی درستی افته ایم ۰ هر چه 
بود اين بار هم فیروزی محید علیبیرزا را شد ۰ و چون ناخوشی شاه 
روز بروژ فروتر میگردید و امید بپبود کم شده بود بنام آنکه به 
فرنگستان خواهم رفت اورا ازتبریز خواست که رشته‌کارهارا بدست گیرد. 
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این تلگراف روزهشتم آذر (۱۳ شوال ) رسید » ومحمد علیمیرزا 
باشثاب بسیج راه کزد و شاهزاده امامقلی مبرز! را بجای خود ۳ 
و روز سه شنبه دوازدهم آذر ( ۱۷ شوال ) با بیرامونیان خود اززتبربز 


اشت» 


روانه گردید . مردم پاسداری تمودند وآن روز بازارهارا بسته و برای 
واه انداختن او در خیابان و بجون شچو کیرخ آمدند . این رفتن اويك 
سود و یکزبانی داشت . سودش ابن بود که تبربز آزاد گردید و 
کوشندگان آزادانه توانستند اندیشه های خود را دربارة بدید آوردن 
مجامدان و دیگر چیز ها بکار بندند . زیانش آن بود که تبران که 
پایتخت کشور استگرفتار کارشکتی های او گردید . 

چنانکه گفنيم نظامنامه یا قانون اساسی نوشته شه 


و براي دسچته شاه. تدربار فمکاده گز دیده بوده 


داده شدن قانون 
نمی 


و درباریان چون همیشه بجلو گیری از کارهثروطه 
می کوشیدند آن را نگه داشته باز نبیگردا نیدند . سپس چون فشار 
مجلس را دیدند درباره برخی از پند های آن گفنگو پیش آوردند . 
از جمله دربارة مجلس سنا بگفتگو برخاستند» وخواست درباریان این 
بود که مجلس سدا را چنان گردانند که دارالشوری در زير دست او 
باشد و ارج یشتر را آن مجلس دارد . نمابند گان خواست آنان را 
در یافته پاسخهایی میدادند . 

رشان کفنو مبرفت تا روز دو شنبه بیست و بنجم آذر (یکم 
ذی‌القمده ) ولیعهد بتپران رسید» و از سوی آزادیخواهان و دبگران 
بیشواز با شکوهی بجاآمد » و از سوی مجلس نایندگانی برای گفتن 
« خوش آمدید 4 به پیش او دفتند وچون از همان روز های نعست 
شاه آو وا تفت گرداننده خود. را کار کشند ‏ و ازداتبوی مجد 
علیبیرزا هنوز خودرا نبازمند پشتيبانی بهبپانی وطباطبایی میدید گفتگو 
دربار؛ قانون اساسی همچنان پیش میرفت . محمد علمیرز! حاجی‌محنشم 
السلطنه ومشررالبلك ( پسر مشیرالدوله صار اعظم ) را از سوی خود 
بنجلس فرستاد که ببایند و دربارهٌ برخی از بند هاکتتگو کنند » و اینان 
نیز پیعتر در زمینه مجلس سناگنتگو کردند » و هرچه بود آنرا پپایان 
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اتلد 

روزیکشنبه هشتم دیماه (۱6 ذی‌القعده ) مظغرالدینشاه که بازپسین 
روز های زندگی را بسر میبرد بآن دستینه نماد وسپس ولیمید پیروی 
مود » و بدینسان برای توده ابران « قانون اساسی > داده شد . عردم 
ازاین : شادیها نمودند و روز سه شنبه را برای آوردن آن به مجلس 
نز کگن بیاله 2 

آن روز همگی علمای بزرك و کسان دیگری در مجاس گرد 
آمدند. ونماشاچیان هبه آن پیر‌امونهارا بر گردانیدنده مشیرالدوله صدراعظم 
و اصرالملك وزیر مالیه و محتشم‌السلطنه و مشیر البلك قانون را بر 
داشته آهنك مجلس کردند. مجلسیان تادم در یشواز نمودند ویاسداری 
و شادمانی بسیار آنان را بدرون آوردند , سید محمد تفی هراتی که 
یکی اژ نمایندگان بود < خطابه » ای خواند . مردم شاده‌انیها نمودند 
و آواز به <زنده باد » و < استوار باد > بلند گردانیند . نمایندگان 
یکدیگر را بفل میگرفتند واز سر وروی بکدیگر مي‌بوسيدند و برخی 
از شادی گربه میشمودنه : 

آنثب در مدرسه مروی جشنی گرفته شد و شادروان بهبپانی 
پیش آمد وا بهاتجمن, ثیریق ودیگر جاما آگاهی داد . فرداشب باز در 
مدرسه سپپسالار بجشن و چراغانی پرداختند . 

آنروز باين چیز ها ارج بیش ازاندازه خود داده میشد . مردم 
از سادکی باینپا دلبستگی بیشتر مینمودند . اين بسیار ارج میداشت که 
کشوریکه فرنپا باخودکاسگی و در دست هوسبازان وستمگران زند کی 
کرده بود کنون دارای‌يك قانونيی باشد ودیگر دست ستمگران وهوسبازان 
باز نباشد . هر بندی را که از قانون اساسی بسنجیم برای مردم ایران 
مایه آسایش و پیشرفت میبود . ما باین خرده نییگیریم که بچنین قانونی 
ارج میگزاردند و شادماني میلبودند ۰ ایراد ما از آنست که سادمدلانه 
لها داشتن این قانون را چاره همه درد ها میشمردند . مثلا اکر کسی 
کله از نااینی کشور میکرد یاثاله ازبدخواهی درباریان مینمود شنونده 
در زمان پاسخ میگفت : « بگزار قانون اساسی برسد همه اینها دوست 
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خواهه شد ؛ و این بدخواهان درجای خود خواهند نشمت ». ازسادگی 
گرفتاریپا ویابند های بزرگی را که میداشتند» از براکندگی اندیشه 
ها و از آلودکی خویپا و از دست اندازیهای بیکانگان » نمیدانستند» 
ودلهای خود را بااین چیز ها خوش میکردند . چنانکه گفتیم : نعست 
درباره دبستان ها این خوش گمانی را میداشتند و چنین می‌پنداشتند که 
هبینکه جوانان از آن دستانها برون آیند ابران گاستان خواهد بود. 
سس که داستان مشروطه پیش آمد هرزمان بچیزدیگری‌دل می‌بستند. این 
زمان بقانون اساسی‌دل بسته بودند واینست ازداشتن آن شادمانی بی‌اندازه 
می نمودند . 
دارالشوری دوز بروز بارج ونیرو می‌افزود. رسیدن « نظامنامه 
داخلی > و «قانون اساسی» داه‌کار را روشنتر گردانیده * و این بوده 
چنانکه :پریزبان یاد آوری کرده بودند بر آن شدند که بيك انداژه 
گردانیدن درآمد و رفت دولت پردازند و بگفتگو از آن برخاستند . 
چنانکه کفتيم در تبریز بر‌گزیدن نمایند گان انجا 
روانه گردانیدن ردو سید مر ۳ جام 
0 ۲ فت . چون بسیاری از آنانکه بر گزیده 
ار ان ات باقن 
۳ شده بودند از مجتهد و لقة الاسلام بی‌پروایی می 
آذر بایجان ی 
مودند و دالسته بودکه پذیرفته اند یا نه و از 
آنسوی دانسته نبود در رفت سفر را از کجا پردازند ؛ کار همچنان بی 
نتیجه می‌ماند . در اینبان از تپران چند بار یاد آوری کردند و پیز 
مجاهدان فشار آوردند ؛ واين بود انجمن بآن پرداخت وبس از گفتگوی 
بسیار کسان پاییت پنمایند کی شناسانیده شدند : 
حاچی مبرزا ابراهیم آقاء آقا میرزا فضلعلی » سید حسن تفیز اده» 
مستشارالدوله » ساجی امامجیعه خویی؛ احسن‌الدوله » هدایت ال میرزا » 
مپرزا عبدالرحیم طالبوف » میرهام دوچیی» حاجی محمد آقا حریری » 
حاجی میرژا آقا فر شفرروش » شرف‌الدوله . 
تفیزاده چند روز پیش از جنبش تبریز آهنك مصر کرده بود و 
چون از بر گزیده شدن خود آگاه گردید بگسره روانه تبران شد و 
این زمان در مچلس میبود . میرهاشم نیز در تبران میبرد و «اعتبار 
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نامه » او را بتلگراف فرستادند . آنچه می‌باید گفت ایست که آن را 
انجمن بر گزیده و خواستش داجوبی میبود . طالبوف در ولادیقفقاز 
میزیست وتنها پنام ارجشناسی از کوششهای پیشیت او و از نوشته‌هایش 
او را بر گزیدند . ولی او این زمان واسزد ودلخوشی از این چنبش 
و کوکش. ایراتیان: شیتداشت » این در بسیار کباست که فر رافی که 
مکوشند چون بيكك جایی رسیدند دیگر آزرده شوند ورو بر گردانند. 
طالبوف از این‌کسان می بود و این زمان آزردکیها مینمود . نامه‌ای 
ازو در شماره دوم روزنامه انجمن است که چاپلوسانه محمد علیمیرژ! را 
< جضرت اقدس والا ولیهد روحنا قداه 4 میئویسد . نامه دیگری در 
شماره سی وسوم آن روزنامه است که میگوید : « ابرآنی که کون 
آسیر پاك گاو دو شاخه استیداد بود اما مد از این اگر اداوه خودرا 
فادر نشود بکاو هز ار شاخه رجاله دجار گردد . 7 نوقت مستبدین به 
نابالفی ما میخندند و دشمان اطراف شادی‌کنان لاحول گویند . فاش 
میگویم که (من این مسئله بیچون وچرا مییینم ) ۰ و گرنه بفرمایید کدام 
تبر یز ی‌فر اجه‌داغیست که برای سم دخول وسوختن نسعه‌های ملانصر الدین 
باقوای مم‌اندین سورش نماید و از مجمم مطالبه این دخول بکند. هر 
۳ هجو ولی‌نست تاجدار خودرا تج وبخواند بابانو پسنده اومکانبه 
نماید چلین بی غیرت چه حق دارد خود را ابرانی حساب بکند ؟+..> 


از مشروطه گرفتن ایرانیان آزردگی میناید باين دستاویز که اگر 


پیکره ۵۵ ( صفحه روبرو ) نشان میدهد کسانیرا ازبشروان جنیش 
تبریز و ازنمایندگان انجمن و ازنمایندکانی که‌برای دارالشوری‌بر گزیده 
شده بودند. آنانکه در جلو ایستاده‌اند ( از راست بچپ ) : مر یعقوب 
یکی از(کار کنان انجس)» حاجی‌غنی صراف ۰ میرزا جواد ناطق ( ناصح 
زاده حاجی نظام الدوله (سرانجمن)شادروان شیخ سلیم» میرزا فضلعلی 
آقا ۰ شرف‌الدوله : هدایت‌ال میرژا» حاجی محید آقاحربری. از آنانکه 
در پشت سر ایستاده اند . آنکه در پشت سرساجی نظام الدوله ایستاده 
حاجی فهدیآقا کوزه کنانیست ۰ انسوتر حاجی ملك التجار است »انسوتر 
مرتضویست ۰ انسوتی حاجی معین الرعایاست , 


12٩ 


آشوپ خواهند بود . یکی پررسیده که 


چه میغواهی ؟.. گر میگویی نمی بایست مشروطه گرفته شود پس آن 


تتوانند خود را راه برند دچار 


نوشته های تو بپرچه بود ..1٩‏ اگر مببایست گرفته شود پس اشسخنان 
تلسرنقه اور بسوچیسة +٩‏ 

داستان ملانصر|لدین ایشت که این روزنامه در آنسال در قفقاز 
آغازشده بود وچنانکه خواهیم آورد یکی‌از روزنامه هأی سودمندمبود. 
۳9 بادستور محمدعلیمبرزا بود که دریستخانه آنرا نکه داشته نمیگر اردند 
پمردم پرسد . مجاهدان در آن باره بانجمن شکایت کردند و انجمن با 
تلگراف از دارالشوری درخواست آژادگزاردن آن را گرد . این به 
آقای طالبوف برخورده وآن‌را دلیل میگیردکه ایرانبان شایای مشروطه 
گرفتن نبوده اند و محمد علیبیرزا را « ولی نعمت > ایراتیان شمرده 
دشنام میدهد بکسیکه نکوهش او دا در روزنامه ملانسرالدین خوانده 
با بنو» 


سندهٌ آن روژنامه نامه نوشته است . 
مردم آن ارجشناسی را از ششپای او نموده اند و او این 
خرده گید یپای پیز را بانان مینماید . بد ترآنکه همین بپانه ها آفای 
طالبوف بتپران نیامد و در چنان زمانی که يك دانشمند کار آگاه 
سودمند ترین نیکی را بتوده توانستی کرد خود راکذار گرفت . تلگرافی 
که از تبریز برایش فرستادند در پاسخ آن نمایندگی‌را پذیرفت. ولی 
شرط کر دکه در ماه صفر (نه چپارماه دیگر) روائه تپران شود . سپس 
در ماه صفر نیز سر باز زد و نرفت ۰ از این رده که «وازنندگان > 
باید نامید بسیار بودند که ما هریکی را در چای خود یادخواهيم کرد . 
از دوازده تن که شمردیم تنها نه تن در آذربایجان می‌بودند که 
میبایست روانه گردنه . از آنان هم دو تن که حاجی امامجه و 
حاجی معید آقا باشند آماده نشده بودند . آن از خوی نیامده ۰ و 
آین‌کار هایش انجام نگرفته بود . تنها هفت تن آماده رفتن بودند .و 
برای‌راه انداختن آنان روزسه‌شنبه هفدهم دیباه بر گزیده شد که میباید آنرا 
یکی از روز های بمانند. تبریز شمرد» ویرای آنکه دلیستگی تبریزیان 
بچنبش ۰ و اينکه چگونه کار را بزرك میشماردند و از درون دل به 
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پیشیرفت آن هیکو شیدند دانسته شود مي‌باید داستان وا کشافه تن نو یسیم: 

آن روز مردم بازار ها را باز نکردند و هیگی در سر راه 
نمایندگان انبوه شدند واز در انجمن تاکنار پل آجیکه بیگمان بیشتر 
از پك چپار بك فرسخ است کوچه ها راگرفتند . علما وسران آزادی 
در انجمن گرد آمده بودند وهیه اطافپا وحباطپا پرشده نود . ناد گان 


تخست باینجا در آمدند . مردم بیکبار از دیدن ایشان آواز شادمانی 
بلاد گردانیدند . دو اینجا میبایست « اعتبار نامه‌ها داده شود . نعست 
میرزا حسین سخنانی گفت . میرزا فضلعل ی آقا وشرف‌الدوله چیزی نوشته 
بودند » در باره دلبستگی خود بکار توده و اينکه آرزو مند جانفشانی 
میباشنه و میروند تادر راء توده بکوشند » دادند آنر! هم میرزاحسین 
خواند . مردم همه بيك آواز بانك بر آوردند : « بروید در بناه خدا؛ 
باجان و داراك به پشتیبانی شما خواهیم کوشید 4. 

اعتبارنامه ها داده شد . و پس ازبرخی نمایشها وپیکره برداشتن 
هنگام راء افتادن رسید . نمایندگان وعلماءه و سردستگان ومردم همگی 
پیاده روانه گردیدند: و تا جلو مسجد امیرخیز که درشگه هارا در آنجا 
نکه می‌داشتند پیاده رفتند. برسرراه هردم همه شور وخروش مینمودند و 
شادمانی نشان میدادند . 

در جلو مسجد امیرخیز منبری نهاده بودند . نمایندگان بروی 
پله های آن نشستند . شیخ سلیم قرانی بدست بالای منبر ایستاده و 
چنین خواست میانه نمایندگان و مردم پیمانی پدید آورد . نغست از 
سوی مردم » از نبایندگان پیمان گرفت که در آن سفر یکه میکنند 
همیثه به پیشرفت کار همای نوده کوشند ۰ و فیروزی و نیرومندی 
اپران را در اندیبشه دارند» و نکه داری مشروط‌را بایای خودشناسند. 
سپس رو ببردم گردانیده چنین‌گنت: < این مردان ارجمند راکه از سوی 
شود شماینده گردانیده میفرسید و آنان جان, یک گرنته و خودرا بعدا 
سپرده روانه میگردنه بگویید که در راه نگهداری از آنان تاچه اندازه 
آماده‌خواهید بودکه این‌قران میانه شما و آنان داورباشد؛ ۰..» بازهمگی 
مردم بايك آواز چنین کفتند : « باداراك و جان تاآخرین قطره خون 
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تمایند گان هشتگانه آذربایجان ذرباکو 
از راست بچپ : حاجی میرزا ابراهيم آقا» مستشارالدوله طالبوفه 
اقا میرزا فضلعلی ۰ شرف‌الدوله» هدایت‌اله میرزا » احسن‌الدوله » حاجی 
مرا آقا فرشی ۰ 
۳۹ 


خود در باری ونگه‌داری آنان آماده ام وقران را این گفتة تشرد گر ای 
میگيريم » وچنان بانك بر آوردند که تو گفتیی درسراسر شهر آوازآنان 


را شنیدند . 

پس از بیمان بندی نمآیند گان بدزود گفنه ۳ بدر شگه ها نشستند 
و روانه گردیدند . آهنك جلفا داشتند که از آنجا از راه تفقاز وگیلان 
تپرآن رسند . در شهر های قففغاز در همه‌جا از اینان باشور و شادی 


سقواز گر‌دند. دربا کر کدفته ازایرانیان که ستار فرآوان میبودند وپیشواز 
و پدیرایی باشکوهی کردند » حاجی زین‌المابدین تقروف میهمانی کرد و 
پیرایی شایانی نمود . طالبوف برای دیدن اینان بباکو آمد و هشت 
تن در یکجا پبکره برداشتند . ولی دوباره بولادقفقاز باز گشت ونوید 


داد که از ی آنان آهنگ تفر ال کنقب قو بشیکهد یکار لیس د 


دایستگی ابرانیان چون نام قفقاز برده شد می باید هنایشی راکه 
يو ۵ 


قنقاز بمشر و طه جتیش مشروطه خواهی در ابرانیان آنجا کرد 


باز نمايیم : چانکه گفتيم ایرانبان در قفقاز 
بسبار می بودند .گذشته از بازر گانان و بیشه‌وران‌گروه انبوهی‌کار گر 
در کانیای نفت باکو کار می کردند و با رنح و خواری بیار روز می 
گزاردند . درسایه کمی کار وفزولی ستم در کشورخود ماندن نتوانسته و 
بشهر‌های بیکاه یناه برده‌وبآن کارهای سغت تن درداده بودنده وچنانکه 
کفنم در جنگ ارم‌نی و مسلمان چند هزار تن از آنان بسگناه آگشته 
شدند و خونپاشان از میان رفت . 

زیان ناتوانی دولت ايران را آنان ببشتر در مي بافتند و این 
بود چون آکاهی از جنبش مشروطه وبرپا گردیدن دارالشوری بایشان 
رسید بیش از دیگران شاد کردیدند » و بیاد خانه و خویشان خود 
افتاده بباز گشتن آمیدمند شدند » وچنانکه کفتیم درهر شپری ازنمابند گان 
بیشواز و پذیرایی باشکوهی نمودند . 

کار گران کانپای نفت در صابونچی و بالا خانی بده‌هزارتن می 
رسیدند» و از نمایندگان خواستارشدند که بدیدن ایشان روند وتمایندگان 
درخواست آنانرا پذیرفته و آهنك آنجاکردنه و پس از دیدن واندوه 


۳۹۰ 


خوردن دو باره پاز گردیدند . 

کسانی از آ گاهان ایشان پیامپایی بدارالشوری فرستاده و خواستار 
شدند اکر بشود آنان نیزنمایندگانی ازمیان خود بر گزیده بدارالشوری 

پیش از جنبش مشروطه ۰ چون روسیان و ارمنیان و گرجیان 
و دیگران هر کدام دسته‌ای می داشتند کسانی از ایذان نیز دسته‌ای بدید 
آورده بودند که از همشپربان خود نگهداری کنند» و اینان درنبان» 
با کوشندگان کر و پیوستگی مي داشنند و از حال هایگ آگاه می 
شدند . از بنیاد گزاران آن نریمانوف ۰ سوچی میرزا میرزا جعفر 
ز نجانی» مشهدی محمد عمواغلی ۰ محمد نفی شیرین زاده سلم‌اسی؛ حاجی 
خان؛ نورائ خان بکانی» مشهدی محمدعلیهان ؛ میرزا ابو الحسن‌تهرانی» 
| کبراسگویی» حسین سرابی» مشهدی بنقرخان ارومیه‌ای» مشهدی‌اس‌اعیل 
میابی بودئد ۰ پس از مشروطه اینان » چون مردان آزموده و ۲گلمی 
می بودند وئيك میدانن‌تند که مشروطه ایران که بآرامش و آسانی گر فته 
شده بآرامش وآسانی پیش ننعواهد رفت و نا گزیر بکوششهایی نباز 
خواهد افتاد باین شدند که :اهمشپریان خود همدستی نمایند وفی‌ستاد کادنی 
بشپرها فرستادند . 

به تبریز نخست مشهدی اسه‌اعیل و سبس مشهدی محمد علیغان 
وحاجی خان و دیگران آمدند و اینانند که بنام « مجاهدان قفقازی > 
شناخته شدند چون از قنغاز آمده و خود رخت ففةازی بتن می کردند 
بآن نام خوانده گردیدند وگرنه از خود ایرانیان می بودند . 

آمدن اینان بدلیری آزادیخواهان افزود ۰ وچرن مردان آزموده 
و دیده بازی می بودند در هر کاری پیشگام می شدند و راه بدیگران 
می نمودند وکدانی از اینان بسغنگویی نیز می پرداختند و با گاهانیدن 
مردم می کوشیدند . یکدسته از بیاکی اینان رمیدند و ملایان آنان را 
بیدین‌خوانده وییز اری نمودند . لیکن انبوهآزادیخواهان بانان ارج گز اردنه 
و از اعدنشان خشودی نودند . 

به پیروی از اینان بود که علی مسیو و همدستان او دسته مجاهدان 
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را در تبریز بدید آوردند وهمان « دستور نامه » ایشان بودکه بغارسی 
ترجمه کرده و بدست مجاهدان دادند . 

از هرباره ایرانیان قفقاز یاوری به پیشرفت مشروطه مي‌کردنده 
و مابارها پیاد کارهای آنان شواهیم پرداخت . گذشته از ایرانیان. خود 
قفقازبان از دلسوزی و باوری باز نمی ایستادند » وچذانکه گفتیم‌روزنامه 
های آنان - از « ارشاد» که احمد ینک آقا بوف مي‌نوشت » و از 
« نازه حیات > که هاشم بیگ مي‌نوشت و از « ملانصر‌الدین > که 
میرزا جلیل وچند تن دیگری از قفقازیان وایرانیان می‌نوشتنده به جنبه 
ایرانیان ارج مي نپادند ۰ و آنچه درایران رخ میداد در روزنامه های 
خود نوشته و در پیرامون آن سخن می راندند . این بود روزنامه‌های 
آنان درایران » بویژه در آذربایجان؛ خوانندکان بسیار میداشت. بویژه 
« ملانسرالدین » که چون بازبان شوخی و باترکی بسیار ساده نوشته 
میقد و بکازد ها ( کایکاتورها ) می داشت آنرا بیشتر می خواندند . 
در ماه‌های نعست جنبش» محمد علی میرزا از پرا کنده شدن آن در 
میبان مردم جلو گرفت و در پستغانه نگه میداشتند . ولی آزادیخواهان 
آفرذکی نمودته بو از اقعسی درشوانه که جلوکیری را بردارد و 
انجمن با تلگراف از دارالشوری آزادگردانیدن آنرا خواست. این همان 
داستانست که طالبوف در نامه خود می آورد و آزردگی می تماید . 

« ملانصر الدین > از روز نامه هاییست که باید یاد آن در 
تاریخ بمانه ۰ این روزنامه يك‌شاعر خوب ۰ ويك نگارنده (نقاش) خوبه 
و چندتن نویسنده خوپ می داشت ۰ و باهمان زبان شوخی از بدیها 
سرزنش و نکوهش می مود و نوشته هایش کار گرمی افتاد ۰ بکرشته 
کارهای بدی هست که پازبان سرزنش و ریشخند زودتر از میان رود. 

شاعر ملانصرالدین میرزا علی اکبر صایر شیروانی می‌بود که شعر 
هاپش درکتاب جدا کانه ای بنام « هوپ هوپ نامه > بچاپ رسیده و 
در هبه جا هست . 

یکی از شوخیپای ملانصرالدین در بارهٌ مجلس ایران آنست که 
در یکی از شاره های خود مبی نویسد : « بیشتر نمابندکان مجلس 
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ایران از ملایان هستند . زیرا در قانون ایشان برای نماینده داتش را 
شرط ندانسته اند » . 


درتبریز ملایان آن را از < اوراق مضله > شمردند ونوشته‌ای: 


۳۹4۸ 


در باره آن: توشتند که فرستادند غلباق نف بي. مب کردله و آن وا 
بچاپ رسانیده پرا کنده گرداندند. ولی سودی نداشت و جلو گیری از 
رواج « ملانصرالدین > نکرد . 

چنانکه کفتر درسابه جلیش تبر بزداده شدن مشروطه 
جر حیدری و نب جسي. تب ین رو 
تیه ارو را یمه شهرها آکاهی دادند و در همه جا + 

۵ 4 
نعسنی در اردبیل ۳9۳ 


بش » تکان در مردم بدید آمد . در 
شهره‌ای آذربایجان از خوی و ارومی و مراغه و اردییل و دیگر جاها 
نیزتکانها پدید آمد ۰ وچون انجمن تبریز ( انجمن ایالتی ) بهمه آنبا 
دستور مي فررستاد که در آ نجا هم انجمن ( انجمن و لابتی ) بربا کت 
و بکارهای شهپر خود پردازند واز هرشیری يكث نماینده‌ای برای تبریز 
میعواست در همه آنها انجمن برپا گردید . ولی در بیشتر شهرها معنی 
مشروطه را نمبدااستند و از کارهاییکه انجمن بایستی کرد آگاه نمی 
بودند و این بود در مي‌ماندند . در همه جا ملایان یبش افتاده با انديشه 
و دلخواه خود بکار هابی می برداختند و ان را میدانی برای پیشرفت 
آرزوه‌ای خود می پنداشتند . درهر شپری ۰ گررف پك با چندتن می 
بودند که ععنی مشروطاه را میدانستند بسن آنان گوش. نمبدادند .. 

در مراغه حاجی میرز! حسن شکوهی از سالها در این دراه می 
کوشیده وبا روزنامه‌ها پبوستگی می داشته واو دربارة انجمن مراغه هی 
نویسد : « نمیدائتند ونمی فهمیدند که مشروطه چیست ۰ کنابچه قانون 
اساسی چون بمرافه آمد ابداً می فصول او را تفهمیدند وتمحب میکردند 
که اینهمه شورش درسر این فصول بیپوده بچه می ارژید 4 می‌نوسد: 
مردم ت و گوبی چنین میدانستند که اعشاء انجمن با ایشان نمازجماعت 
خو ادزد آگزارد و یامسائل شرعی باد خواهند داد که در تقدس وندین 
ایشان دفت زیاد می کردند 4 . 

در این میان در اردبیل يث داستان شکفتی پیش آمد » و آن 
اينکه پرسر بریا کردن انجین جنگ حیدری و تعمتی برخاست . 

ازچزهای انسوس آور در تاریخ ایران داستان دوتیر گی‌حیدری 
ونعستی است . ما نمیدانیم اين از کی پدید آمده و چگونه پدیدآمده ؛ 
و حیدر که بوده و نت که بوده . این میدانیم که زمان درازی شهر 
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های ایرآن دچار چنین دو تیرگی بوده اند . بدینسان که در هرشهری 
هردم بدودسته بوده‌اند : یکی حیدری ودیگری‌تستی ۰ وهردسته‌ای با آن 
دیگری همیشه و در هر کاری همچشمی و دشمنی می نموده اند و باندك 
بهانه بکشا کش برهیخاسته‌اند و زدوخورد می‌کرده اند . از زمان صفویان 
اين در میان می بوده تا کم کم از سغتی افتاده و در بیشتر شپرها از 
ازمیان رفته » و تا زمان مشروطه نها درشهر های اندکی باز مانده بود 
که هرچند سال یکبار آواز از آنها برخاستی؛ بویژه بپنگام محرم که 
چون دسته ها بستندی و آن ندایشها را نمودندی اوباش میدان یافته به 
کینه جوییبا و شود نماییها برداخثندی . 

یکی از آن شهرها قزوین میبود که درهمان سال ننغست مشروطه 
در دهم محرم ؛ در بپرون_ دروازه دو دسته پاهم بزدو خورد پرداختند 
و در میانه دو تن‌کشته شده و گروهی پیشتر از سی و چبل تن زخمی 
شدند :۱ 

دیگری از آنا شو شتر می‌بو که تاهمین تردیکیها بازمیماندو من 
درسال ۱۳۰۲ که بخوزستان رفتم برای تعستین بار آن را در [نجا دیدم. 
شپر بدو بخش شده ۰ يك‌بخش را نمتی خانه و دیگری‌را حبدری خانه 
میخواندند» و باشندگان هربعش خود را از دیگران جدا می‌گرفتند . 

دیگری اردبیل می‌بودکه تا آغاز مشروطه باز میماند و در نتیجه 
آن بود که برسر برپا کردن انجمن کاربکشاکش و زدوخورد انجامید. 
چگونگی آنکه در آغاز مشروطه حکمران اردیل ساعه الملك بود که 
یکی از نردیکان محبد علیبیرزا وخود هرد ستمگری می بود . مردم از 
دست او بناله برخاستند و بدارالشوری و بانجمن ابالتی بریز تلگرافها 
کردند . انجمن پافشاری نمود تا او را برداشتند » و پس از آن بود 
که تلگرافی بپرزا علی | کبر آقا مجتهد بزرگ آنجا کرده درخواست 
نمود که انجین ولایتی بربا گرداند . میرزا علی اکبر آقا مردم را در 
مسبجد گرد آورد و تلگراف را بآنان خواند و بهمدستی آنان انجمنی 
بربا کرد . ولی چون میرزا علی| کی آقا ازسوی نستیان می‌بود حیدریان 
بهمچشمی برخاستند و آنان نیز به پیشوایی حاجی میرزا .ابراهيم آقا 
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انچیخ .ذیگری یله آوردلنه بوتوآنانی آز خوسی نبا بونژه: و.فز 
روز در مسجة ها کرد آمده و اهار نیز در آنعا می خوردند و بنام 
همچشمی بمایشهایی بزمیخاستنه . سن انجام بانجا کشیه که حیدریان سواران 
فولادلو ونستبان سواران ترجه بگلورا که هر دو گروه از شاهسونان 
تاراجگر می‌بودند بشبر خواندند و در برابر یکدیگر سنگربسته بکلوله 
پازی پرداختند که چندکس درمیانه کشته گردیده و با زخمی شدند . 

این آگاهی‌ها که به تبریز می‌رسید در انجمن گفتگو کردند 
که هردو را ازمپرزا علی | کبر آقا و حاجی میرزا ابراهیم به تبر یز خوانند 
و سپس چنین نهادند که دو تن از تبریز پاردبیل روانه گردانند . 


گفتار چپارم 
چه کشا اکشهایی پامحمد علیمیرزا 


پر خاست ؟.. 


در این گفتار من رانده مشود 


از یشآمده‌ای سال کم شِ 


هنکام در آمدن اتبكك بابران 


در آنروز که در بر نز تماینه کا ن را راهم 
مرگ مغفر اادیشاه 9 ی 
انداختند و بدانسان شور و شادمانی می‌مودند 
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مظغر الدینشاه در تهران بازسین روز زندگانی خود را بسی می برد . 


و گفتبی تبریزیان این‌را دریافته و خود میدانستند که بزودی محمد علی 
«برز! بتخت خواهد نشست و بکندن بیاد آزادی خواهد کوشید » و 
نبهابی 
برای نگه داری مشروطه نباز خواهد افتاد » و این بود که بدانسان پبمان 
جانفشانی از یکدیگر میگرفتند . 

شب چپارشنبه هجدهم دیماه ( ۲6 ذی القعده ) شش ساعت ازشب 


تااتنانته کان. یرای وسته ازمنته. دیگر قسه و بکوشفیا مر سا 


رفته مظغرالدینشاه بدرود زندگی گفت ۰ همانشب لو را شته و کفن 
کردند و فردا از مبانش برداشنند و از روز پنچشنبه تا سه روز در 


۷ 


تکیه دولت و پس از آن تاچند روز در مسچد آدیته ومسجد سپپسالار 
ختم برایش گزاردند. نمایندکان نیز پاسداری نمودند و تاسه بار نت 
بربا نکردند» و بسر در مچاس تور سیاه کشیدند . 

این پادشاه نبا نیکیش آن همراهی بود که بامشروطه می نبود 
و تا میئوانست و مي بارست جلو درباریان و دیگران را میگرفت .در 
اين هنگام مرگ او » مشروطه خواهان را از آن هبراهی بی بهره 
و کار را بایشان سخت لردانید . 

محید علیمپرژ! بجای او بتعت نشست ولی تاجگزاری روز بست 
و هشتم دبماه ( 4 ذی‌الحجه ) خواستی برد . کار آ گاهان دشتی او را 
با مشروطه دانسته وبیمناك می‌بودند . ولی بسیاری فریب دوروییهای او 
را خورده دلگرم می ایستادند . 

در همان روز ها درمجلس سخنانی بمیان آمدکه مرساند که دو 
سید یشتر از دیگران فریب رویه کاربهای او را خورده اند و خوش 
کمانی فزونتر می دارند . چگونگی آنکه شادروان طباطبائی سین از 
انجمن تبریز بیان آورد و چنین گفت : 

« خیلی شکایت از مجلس تبریز دارند . اگسر این طور باشد 
میلکت هر ج و مرج خواهد شد مجلس شوری یکی بیشتر نبست آنبا 
نمیدانم چه میگویند اين وضم تبریز اسباب اغتشاش شده > 

سعد الدوله گفت : 2 باید صبر کرد تاو کلای آنها پیایند وخودشان 
بنویسند که آنچه را که پیش گرفته انه صحیح نیست » 

پاسخ داد : « تا منتظر باشید آنها بيایند هرج ومرج خواهدشد» , 

تقی زاده و حاجي محمد اسماعیل بسخن در آمده و هریکی‌جد| گانه 
پاسخ داده و گفتند : آنچا مچلس نیست. انچمن ابالتی است برای رسبد کی 
بداد خواهی مردم است . 

طباطبایی پاسخ داد : «کارش از این بالاتراست حاجی میرزاحسن 
آقا را مجیور کردند اموال خودش را بایذان وا گذاز کرد . 

باز کانی از نمایندگان پاسغهایی دادنه . بهیهانی گفت : « شاه 
خیلی شکایت کرده از وضم مجلس تبریز که اسباب زحمت شد. > پس 

۷۳ 


پ ۵۸ 


مظف رالد ینشاه 
اين پیکره پس از دادن مشروطه و برای فرستاده شدن بخود 
شاه برداشته شده و باشدکه آخرین بیکره آوست. 
از گفتگوهایی باز طباطبایی بسعن در آمده چنین گفت : «من بعوبی 
اطلا ع دارم بنظام الملك پیغام داده بودند ماهی سیعد تومان میدهیم 
میخواهی بباو کار بکاری نداشته باش > بهیپانی هم گفت : « بلی آنها 
۳۷ 


قدری ند حر کت مي‌کنند باید در این مطلب مذا کره شود . امروز 
بحبدال شاه روف و مشفق است > ۰ 

این کفتگو می رسانید که محید علیییرژا در سید را دیده وبا 
آنان گله از انجن تبریز کرده » و بیگنان خواستش این بوده که 
بادست اینان آن انجین وا از میان بردارد و از سوی آن دل آسوده 
گردد. چون همان روزها نقشه برانداختن مشروطه را می‌ کشید نخست 
مغر است اتجمن شبریر را برانداژد » و جافی خرسندیست که تقیزاده و 
دیگران پاسغپایی دادند و طباطبایی را نرم گردانیدند . 

دوسید از نقشه او آ تاه آمی بودند . از آنسوی اینان چون با 
آرامش و بی خوئریزی مشروطه از مظفر الدینشاه گرفته و از شیوه 
ویژه خود که « سعلی را گفتن و بروی آن ایستادگی مودن 4 باشد 
نتیجه پدست آورده بودند » چتین میخواستند که همبشه آن راه دا 
پیمایند ۰ و این بود نیازی به بسیجیدن پشتیبان و یرو نمبدیدند و 
بتلاشهای دور اندیشانه تبریز ارح نمپگزاردند » و ما خواهیم دید که 
تا بایان کار اینان آن شیوه زیانمند را رها نکردند » و بارها رخ داد 
که در نئیجه همین شبوه تا افتادند : و در هربار تبربز بفر بادشان 
رسید و از آن گرفتاری رهاشان گردانید ۰ یکی از آنبا گرفتاری بود 
که سه هفته پس از این گنتگو رخ نمود و خواهیم دید که جز در 
سایه پانشاری تبریز از سر باز نشد . 

گرفتن داراك حاچی مبرزا حسن و فرستادن پیام بنظام الملك هر 
دو دروغ می بود . داستان مجتهد این بود که در آخرهای آذرماه 
روزی او نما یندگان انجمن را بغانه خود خواند » و چون رفتند رو 
بایشان گردانیده چنین گفت : مبان مرده ‏ | کنده اند که مجتهد بدخواه 
مشروطه است . اگر در آغاز کارخواهان آن بود اکنون نمی باشد . 
نیز مرا بانبار داری بدنام ساخته‌اند . (کنون که غله‌گران و مردم از 
رمگذر نان در رنج وفشارند اين دروغ را بآسانی باور میکنند . من 
برای آنکه ان ارژان و مردم آسونده گز دنند » بدلخواه خود رشته همه 
دیه مایم را بدست شما میسپارم که کندمپای مر! آورده بر بهای ی که 


۷۵ 


میخوآهید بفروشید و اين کار را میکتم نا مردم بدانند من خواهان 
مشروطه هستم . نمایندگان درخواست او را نمی‌پذیر‌نند و او پافشاری 
نمود و نوشته باییت زا با مپر خود سبرد : 

داعی بجبت صلاح ملت و ننرل قمت اختبار غله تمأم دهات و علافجات 
خود را باجزای محترمرن انجین مندس داده و ایشان را و کل مطلق بلاعزل 
آمودم که تام فله دهات مسا یط وتصرف‌آموده هروقت بهر قیمتکه دانتد بفرروش 
ردالند . در خصوص اجرت علله و کراه وسایر مخارج هرقراری دار ند فول 
دارم . بالکلیه اختیار با ایثانست حتی دروصوای هرچه وه تکمال اعتیاد و 
اطمینان تصدیق خواهم داشت بتاریخ چپارم ذقمده الحرام ۱۳۲ 

از این رفتار توانستیمی گفت که محتید از درون دل بیان 
توده آمده بوده و این‌زمان دلسوزانه با مردم راه میرفته. ولی‌کارها و 
رفتار های دیگر این مرد که سپس خواهیم دید جلو چنین گمانی را 
میگیرد. میباید گفت انگیزه اين بیش از هبه ترس بودي. زیرا چون 
در سایهٌ بی پروایی نظام‌الملك و کار شکنی دیه داران و دیگران غله 
بشپر کبتر میآمد واين روزها نان کمیاپ شده باز بمردم سغت‌میگذشت 
و مردم بدیه داران خشناك شده بد گویی سیار میکردند و در میان 
آزادی خواهان گنتگوی آن مرفت که انبار های دیه داران رابدست 
کار ند و آنان را بفروش کندمپای خود وادارند » محشهد بسرای نگه 
داری آبروی خود بآن‌رفتار بررخاست . 

هرچه هست کار نیکی بود. و حاجی میرزا محمود تاجر باشی 
که بکی از نمایندگان انجمن مییود بر کمارده شد که گندمپای او را 
بشور آورد و بفروشد و او نا هشتاد خروار آورانید و فروخت » و 
سپس کناره جویی نمود . 

آما نظام الملك پس از رفتن محید علیمیرزا از تبران بوالیگری 
آذربایجان آمد . آزادی خواهان پیشواز کردند و پاسداری نودند . 
ولی او بپیچ کاری نمیکوشید و جز بدخواهی با آزادی ازشود نبینمود 
و داستان پیام فرستادن باو از ريشه درو غ بود . این دروغپا را او 
ساخته و بحمد علیمیرزا نوشته و او نیز اینپا را دستاویز آرردگی از 


نف 


انجمن گردانیده و ندو سید گفته بوده . 

چون شماره ۲۸ روزنامه مجلس به تبریز رسید و آن گفتگوی 
طباطبایی و دیگران را در بر میداشت» امایندگان نی چگونگی را 
در بافتند ولی بجای رنجش و آزرد کی بچاره برخاستند» بدینسان که در 
روزنامه انجمن دو گفتار درازی در این باره نوشتند و چگونگی را 
روشن گردانیدند. خود مچتبد هم تلگراف بدارالشوری فرستاده داستان‌را 
بدالسان که رو داده بود باز نمود. از آنسوی تا این هنگام درتبران 
بدخواهی محمد علیمرزا با مشزوطه و نقشه کار او برون افتاده و دو 
سید نیز خوش کمانی کم کرده بودند . 
روز شنبه پیست و هشتم دیماه (4 ذی‌الحجه ) 
محمد علیمیرزا ناجگزاری کرد . وزیران‌واعبان 
ها و علما وسفران و کنسولپا همهرا خوانده 


تاجگزاری معمد 
عایمیر زا ۴ ی اروایی 


او با مجلس 


تاج را بسر او نباد و در هدان هنگام موزيك و شليك تسوپ آغاز 


بودند + و بآیین باستان مشیرالدوله صدراعظم 


گردید و سه روز در تهران و همه شپرها چراغان کردند . در تبربز 
پنج روز چراغان بود . 

در کتاب آبی جبله هایی نوشته که میباید در اینجا بیاوريم 
مینویسد ۰ « تاج چون بزرگ و سنگین میبود سروی تاب نگهداری 
آن را نداشت . این بود نا گزبر شد که بپر دودست آن را نگه دارد 
و پس از چند دقیقه تاج را برداشت و بجای آن کلاه رسمی‌ایرات ی که 
جقه نادری را می‌داشت بسن اگوا[ تفت + 

در این نشست نایندگان مجلس نبودند. صنیم‌الدوله وسعدالدوله 
را بنام اعبانی خوانده وبنام نمایندگی مجلس هیچ کس را نخوانده بودند. 
از همین جا سپش محید علی میرز! در باره مشروطه و مجلس نمودار 


میشد 
کسیکه در نامه خود بشادروان بپبپانی » آن سوگند هارا خورده 
و خود را غواهای مشروطه باز نموده بود » کنون بیکار باز گشته و 
این بی پروایی را مینمود . همان روز در مجلس گفتگو بیان آمد ؛ 
۱۷۲ 


ی 
محمد_ غلیمیرژا با تاج شاهی 
( تاجیکه بسراو بزرگ بود و سنگینی می نمود ) 


و کسانی از نمایندگان گله کردند و برخی جمله های منز داری یز 


بمیان آمد . 


۳۷۸ 


مزا طاهر گفت : « ماطان سلطان منت است . باد از طرف 
مت تاج گزارند و مجلس نبایندة ملت است > . 

مرزا معود کتابفروش گفت : « حالا که اول مجلس است 
اگر, میتوانه مطاله. حق خودشر! بکند والا بعدها نمی توائد کاری. از 
پیش ببرد 4 

ولی از این گله‌ها و 3 بکوها سودی ننوانستی بود . محمدعلی 


مزا کار خود را پیش برده و از ترسی که از رهگذر رسیدن بتاج 


و نت میداشت برون آمده و این زمان در اندیشه برانداختن مجلس 
و مشروطه میبود . 

ایشمرد باخود کامگی بزر ک کردیده و پادشاهی را جز از گردن 
کشیدن و فرمان راندن نمی‌شناخت ‏ و کنون که درهنگام چوانی بناج 
و تخت رسیده بود این بروی سنگین میافناد که کسانی از توده در 
۱ 


س_ 


بر او بالا افرازند ۰ و باوی‌گنتگو از کارهای توده و کشور کنند . 
۳ 


ی مشروطه و سود همدستی با توده چیز مانی نود که بمفز او راه 


امی 


از آنسوی آرایش او پپسایه شمالی » وبودن آموز گاری همچون 
شاپشال » و همگوبانی همچون مفاخرالملك و مفاخرالدوله و امیر بپادر 
و ساعدالملك و سید محمد یزدی و حاچی مبرزا اسدال (۱) و مانند 
اینها در نزد او » کار را سغت تر گردانیده و جای سازشی با مشروطه 
و مجلس باز نبیگزاشت 

چئن گنه مد پدرزنش کامران میرزا هم از بدخواهان مشروطه 
است و او را به برانداختن مجلس داي تر مبگرداند ۰ رفتار باز پسین 
مجلس و بذیرقتن آن» بیمان نامه وام را بهمگی درباریان گران افتاده 


(۱) یکی از ملایان فریبکار تبریز بود که باچاپ کردن کتاب 
دعا و مانند این خود را بمحمد علیبیرزا و اندرون او نزديكك ساخته 
بود ؛ و چون با مشروطه بدخواهی مینمود از تبریز بیرونش کردند و 
اين زمان درتپران میبود . همچنین سید محمد یزدی‌را از تبریز ون 
کردند و بتپران آمده بود . 


۷۹ 


و بغشم و بدخواهی آنان بسیار افزوده بود . 

محید علیمیرزا به برانداختن مجلس یکدل شده وچنین میعواست 
که‌بائن همه بی پروایی نماید » وهرچه خواست ندهد + و هرچه فانون 
گراشت ویا دستورداد نرواناند» و آن‌را يك دستگاه بیکاره‌ای‌گرداند» 
و از آنوی در شپرها » درهریکی که پیش رود ۰ حکیرانان دشمنی 
با مشروطه نمایند و میدان بتکان وجنبش مردم ندهند ۰ و آژبر گزیدن 
نماینده برای مجلس جلو گرند ( چنانکه در هم هنگام در خراسان 
آسف الدوله اين رفار را میکرد ودر تتکاین امیراسعد پسر سبهدار (۱) 
شیخ محمد ناسی را از علمای 7 نجا پگناه ۲ نکه میخواسته آنچینی 
برای بر گزیدن نمایندگان بر پا کند گرفته و بباهایش چوپ زده » و 
دیگری را ازملایان ریش‌بریده بود ) . از آنسوی بنام‌اینکه ما مسله‌انيم 
و مشروطه با مسلمانی تمی‌سازد عتوان « مشروعه » را بیان آوردو 
برخی از ملایان را بکار انگیزد و کشا کش بمیان اندازد ۰ و پس از 
هبه کر را پآنجا رساند که مجلس نها برای قانون گزاری باشد و 
آن را کاری باینکه دولت چرا وام میکیرد نباشد . يك قانون اساسی 
نارسایی که داده بوذند آن وا اس کرافتق میغو اسنند وعنوان «مشروع»» 
دستاویزی برای بهمزدن آن میبود . 

در باره آصف الدوله و جلو گیری او از برپا کردن انجمن ۰ 
وزیر داخله چنین باسخ میداد : « مردم بسرار حرف میزنند سئد لازم 
است . بعلم‌الیقین باید اطلاغ پیدا کرد شاید برای این بوده که چرن 
میغواستند انجمن ملی تشکیل دهند و هرزگی و شرارت کنند حاکم 
جل رگنری کرده است > 

این باسخ بدتر از رفتار آصف الدوله بود و اندازه بی پروایی 
دولت را بیجلس نيك نشان میداد . درباره پسرسپپدار طباطبایی بصدر 
اعظم نوشت و او پاسخ داد : « شیخ میجمد هرژه نود اهتیر اسمد 
شیهاش کرده 4 


روز بیست و نبم دیماه که یکروز پس از تاجگزاری بود در 


(۱) همان نصر السلطنه 
1۸۰ 


مجلس گفتگو از این زمیه‌ها بمپان آهد و نمایند گان ,از گله سیاری 
کردند . دی روز پس از آزا خازنشست لگ » باز اه بیان آمد و 
این بار برخی. له های تندی نیز گفته. شد 

حاچی سید نصر ال کت : « اطر اف شاه کسانی هستند که راضی 
به پیشرفت مجلس نبستند و نمبخواهند که قانونی باشد . » 

استاد حسن معبار گفت : < ایلیا سالپاست که به الدرم و اشتام 
این مردم را چاپیدند وشوردند . ایداً راضی نشواهند شد که بل قبرقن 
از ایشان شود > 

وا و و ی ی ی ون یت 

طباطبایی فث : « اثر آنپا این مجلس را نخواهند برماست 
که بگویيم سلطنت با مجلس توام است و این پادشاه باد شاه مجلس 
است 4 . 

از اینگونه سغنپا مبرفت . چیژیکه بود از برده دری خودداری 
نموده و همیثه گناه را بگردن وزیران و درباربان میانداختند ۰ وچنین 
وا مینبودند که خود شاء با نوده و مجلس هبراه است و اینانلد که 
بدخواهی مینمایند » و نتیجه ای که از این گنتگو های خود می‌گرفتند 


آن بود که بنویسند و شاه را از بدخواهی وزیران آگاه گردانند و 
هم ازو چاره شواهند .چنانکه شاه بااینان دو روبه راه میرفت » اینان 
هم از روی ترس با از راه دور انديشی باوی برده نکه داشثه و دو 
رنگی می نمودند . 


لیکن در این میان مجلس بيكث کاری بر خاسته 


هش ماس به س 
ی وید 2 د که در نتیجه آن می بایست این پرده از 
من ود و برام میان برخیزد و کار بکروبه گردد . چتانکه 


کفنيم چون داستان نزاردن بانك ملی ووام دادن بدولت بیان آمد 


که میباید نعسد ببودجه دولت پرداخته درآمد و 


تبررزیان پاسخ دادند 
دررفت را بيك اندازه گردانید . این باد آوری بسپار بجا بود . زیرا 
چنانکه سپس رسید گی گردند و داسته: شد در آنپنگام . درآمد دولت 
درسال پانزده کرور تومان و نیم ءودر رفتش بیست و يك کرورتومان 
و نیم می بوده که سالائه شش کرور کمی بودجه میداشتند ومی بایست 


۱۸۱ 


پ ۰ 
میرزا جمفر خان مشیرالدوله ( صدراعظم ) 


بای آن‌ر! باوام گردانند 4 اگر بانك ملی بنیاد اتقو 


2 


شدی که پس از چند ماه با 
تپیدستی نمایند و باز وام خواهند . ینید نیز در اینهنگام 
آن اندبشه را در دل می داشتند . چون از تپذیرفتن پیمان امه وام رنجیده 
می بودند برای‌کینه جویی چنين میغواستند که بازر گانان و دیگران را 
در بنیاد گزاردن بانك ملی پافشار تر گردانند و از این راه هبه‌سرمایه 
آ نان را از میان برده رنجهاشان بیپوده گردانند . تبریزیان این را 
پیش بینی کرده و به آن یاد آوری بر خاستند » و مجلسیان آن را 
۱۸۲ 


پذیرفته و داستان بودجه را بالاتر از هر کاری شمرده و بان پرداختند. 

ولی در اینجا دو دشواری در میان بود : یکی آنکه میبایست 
دربارة در آمد و درفت دولت برستهایی از وژیران بکنند. ‏ درعالکه 
وزیران مجلس نميآمدند و خود را پاسخده مجلس نمی شناختند . در 
قانون اساسی در این باره چپزی نلوشته بودند . از دیرگاه سعد الدوله 
وزیر مالیه و وزیر خارجه را بیجلس میخواست که پرسشهایی از ایشان 
کند و هرزمان به صنیع الدوله رئیس مجاس یاد آوری میکرد ؛ و او 
بدربار می نوشت ۰ ولی نتبجه دیده نمشد . دیگری انکه رشته درآمدها 
در دست مسیو نوژ و دیکر بلژبکیان میبود و آنان بمجلس ارجی نمی 
گزاردند و پروایی نمی نودند , 

چنانکه گفتيم مسیو نو چند کار بزرگی را در دست خود میداشت 
و اداره های کمرك و ستغانه و تلگرافعانه و صندوق مالبه هبه در 
چنگ وی میبود . راستی را اين بلزیکیان برای دیگران کار میکردند: 
و این بود با پشتیبانی آنان پیشرفت بسیاری کرده و بدبلسان همه رشته 
های در آمد را در دست خود گرفته بودند : و آشکاره به بیءزدن کار 
های ایران و خوشانیدن سرچشمه های درآمد دولت می کوشیدند که نباز 
کشور را بوامگرفتن از بیگانگان ی 


از همینجا اندازه زبونی و اتوانی دربار قاجاری روشن میگردد. 


و گرردانند چ 
چندتن یگانه را آورده ورشته کارهای بزرک را بدست آنأن سپرده 
و با آنکه دشمنی وبدخواهی آنان. را با چشم میدیدند » پروایی امیکردند 
و باصد بیدردی روز میگزاردند . 

چنانکه گفته‌ايم آزردگی از دژرفتاری بلویکبان و بدخواهی آنان 
یکی از انگیزه های جنیش تهران بود» و همه کوشنهکان دل بر از 
کینه آنان میداشتند . همچنین سمدالدوله از زمان « وزیر تجارتی > 
خود کینه های بسیار از آنان در دل میداشت . 

از هرباره مجلس آماده میبود که از نوژ و همدستان او ببد 
گویی پردازد و بکوتاه کردن دستهای آنان 
گفتگو از بودجه زمینه برای چنان کاری آماده میگردانید . چیزیکه 

۳۸۳ 


هست پنژیکیان نیز نا آگاه نمی بودند و بیکار نمی ایستادند . معمد علی 
میرزا با آن‌گرایشی که به‌همسایه شمالی میداشت از نگهداری آنان دست 
برنمیداشت و میدانی پانکه کفتگو از آنان بیان آید نمیداد . 

وزیر مالیه اصرالملك که پس از چند بار در خواست سمدالدوا» 
روز بیست وششم دبباه ( دو روز پیش از تاجگزاری ) بمجلس آمده 
میرزا ابوالحسن خان نمابندة فارس ازو پرسید : « عایدات اداره گبرك 
چقدر است ۶ ۰ . » ناصر الملك پاسخ داد : « گبرك وزیر علیسده 
دارد باید این‌مطالب ازاو سوّال‌شود. چیزیکه هست ما میتوانیم آانچه که 
پما صورت دادند بگوييم 4 . میرزا ابوالحسن خان گفت : « چرا باید 
کمركل وزیر مخصوصی داشته باشد و درتحت اداره وزیر مالیه نباشد! 
ادا ملت اطمینان باين مطلب ندارند ...> ناصرالملك باین پاسخ نداده 
کفت : « مطلبی که راجع بمن باشد در جواش حاضرم 4 . هرچه 
سمدالدوله و دیگران در این باره پرسیدند از گردن خود انداخت و 
پاسخ نداد ۰ چه راستی آن بود که نوز در کار خود جداسر میبود و 
بوزیر مالیه پروا نسکرد وحساب‌هم میداد و ناصرالملك تنها ام وزیری 
مالبه را میداشت + 

ابن گفتگوها در مجلس اندازة چیرکی بلژیکیان را آشکار تر 
میگردانید » و از آنسوی زشتکاریپای پیشین آنانرا در زمان عین الدوله 
پیش چشیپا میآورد . این بود بارها مي برسیدند : چرا باید یکتن 
بیگانه را وزیر گردانند . ناصر الملك میگفت : « این را بنویسید از 
صدر اعظم بپرسید 4 . این خود داستانی شد که بکوشند و ااق بیگانگان 
بدخواه را برانداژند . 

پس از گفتگوها » نامه ای از سوی مجلس بصدر اعظم توشتند 
که وزیران را بمجلس بشناساند و زمینة کار و اندازه پاسخدهی هریکی 
را روشن گرداند . از این دو نتیجه را میغواستند : یکی آنکه 
نو ز که او را بیجلس تتوانستندی شناسانید اژ وزیری برافتد . دیگری 
اینکه وزیران خود را در برایبر مجلس پاسخده شناسند و هرزمان که 
تخس خو تیان بن(ینه و 


۸۶ 


درتتیجه اين نامه روز پنجشنبه دهم بیمن (۱ذی الججه ) هشت 
وزیر که ( سپس تأمپای ایشان را خواهیم آورد) بمجلس آمدند .و 
صدر اعظم نوید داده بود که در نهست دیگر خود نیز بیاید . 

با وزبران گفتکو پبیان آمد . ولی نتیجه ای که خواسته میشد 
بدست یامد . وژیران پاسخدهی را در برایر مجلس بگردن تگرفته 1 
بودن فانون را بپانه آوردند . هنگامیکه پرسیده شد : با جز از این 
هشت تن وزیر دیگری هست ۰.۶ وزیر داغله پاسخ داد : « این مطلب 
را" پاید از صدر اعظم پرسید > . ازناصر المنك در بارة گمرك پرسیده 
شد که آیا پاسغدهی آن اداره را بگردن خود میگیرد یاهمچون آنروز 
از گردن مباندازد ‏ پاسخ کفت : « ترایب دیروژ و امروز همانست 
فرقی نکرده > ۰ بدشسان مجلس بی اتیجه بپایان رسید . 
روز سيزدهم بهمن ماه (۱۹ ذی الحچه) چون 


شناسالیدان و زیر ان 
بدان وذیرات مجاس بر پا گردید حاجی محتشم السلطنه از 


پیچلی 


سوی صدر اعظم بآنجا آمد و <« نظامنامه 
مجلس سنا > و « امتیاز نامه بانك ملی » را باخود آورد » و نامه‌ای 
از در اعظم رسانید که در آن وزیران را شناسانیده و کار هریکی 
را نشان داده بود > بدیسان ؛ 

مشیر السلطنه وزیر عدلیه ‏ ناصر الملكث وزیر مالیه » علاءالساطنه 
وزیر امور خارجه » وزیر افعم وزیر داخله » علاء الملك وزیر علوم 
فغر الملكك وزیر تجارت » دبیر الدوله وزیر لشکر ۰ مپندس البمالك 
وزیر معادن و طرق و شوارغ . 

چنین نوشته بود : « آنها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و 
هروفت وجود آنها لازم باشد درمجلس خودشان با معاون ایشان حاضر 
خواهند_ شده . 

نمایند گان در برامون این نامه بگفتکو پرداختنه و در چند زمینه 
سجن بیان هد + نعست. ور بارم « وزیر لشگر # ایزاد. گنتلد : 
چگونگی این بودکه از دیرباز وزیررجنگ کامران مبرزا بود » و کنون 
میخواستند هبو وزیرجنگ باشد » ولی او را بمجلس نمی شناسانیدنده 
۱۸۰5 


پ ۱ 
مشیرالسلطنه ( وزیر عدلیه ) 


و بجای او دیگری را بنام « وزیرلشگر > می‌شناسانیدند . 
دوم بیاستعدهی وژیران در برایر شاه اپراد گرفتند . ژیرا من 


۱۸۹ 


۳ 


آن پاسخده نبودن آنان در برابر مجلس میبود . محتشم السلطنه پاسخ 
داد : شما قانونی برای وزیران نتوشته ايد نا در بیرامون آن پاسخده 
مجلس باشند » و بدینمان بپانه میآورد . 

سوم پرسیدند آبا جز از اینپا وزیری هست یا نه ۶.. پاسخداد: 
« وزرایی که طرفب سوّال و جواپ هستند اینها هستند > . مبر هاشم 
دوچی پرسید : « پس آن. وزرای دیگر چیست ۱۶.. > پاسخ اه و 
۶ وژراء بردو قسمند : وژرای لقبی؛ وزرای شغلی * . 

گفتکوبسیار شد . ندایندکان هرچه پرسیدند حاجی محتشم السلطنه 
پك پاسخ سرسری داد . راستی اين بود که محبد علیسیرزا مجلس را 
خوار میگرفت و چنبن میخواست که پدرزن خود کامران میرزا را در 
وزیر جنگی نکه دارد بی آنکه کسی بتواند ازو باز پرسی‌کند . همچنین 
مسیو نوز و دیگر همشپریان او ر! در آن کار هابی که میداشتند 
بگزارد بی‌آنکه مجلس يا وژیر مالیه بتواند از آنان حساب خواهد با 
با خواست نماید . پس از همه » مجلس را از نبرو انداخته وز بران را 
بز بر دست آن ندهد » وخود در زير دست نگه دارد . 

نی اینپا از میان بردن مجلس و برانداختن مشروعله میبود . 
يك مجلسی در میان خواستی بود ولی تنها برای قانون گزاردن وبی 
هیچ تبروبی . بدینسان محید علیمیرز! آنچه را که بدرش داده بود پس 
میگرفت . مجلس خواسته بود وزیران را زیر دست خودگرداند ونوز 
را از کار براندازد محید علیمپرزا نیرنگی پیش میآورد که خودآن را 
بیکاره گرداند . 

شکفت تر آنکه مجلسیان معنی پیش آمد و اندازه زیان آن را 
آمیدانستند» و این بود تنها بکفتگوهای خونسردانه بس میکردند ۰ 

در میان این گفتگوها يك تندی که دیده شد اژ سعدالدوله بود. 
بدینسان چون محتشم السلطنه نامه صدر اعظم را خواند و تنبا يك 
پرسشی درباره « وژیر لشگر > رفت واو پاسخ داد آغاز کرد بغواندن 
نامه دیگری از صدراعظم در باره < امتباز بانك ملی 4 » ومیخواست 
چنین وانماید که آن نوشته مدراعظم يكك چیزساده ایست وجای گفتگویی 


۱۸۷ 


در باره آن نیست و اینست می‌باید در باره بانك ملی گفتگو شود. 
سمدالدوله در قبال این تندی نوده چنین گفت : < شما این امتباز نامه 
و این سند را دادیده سر ما را پیچانید » و فردا بیایید و بگویید که 
دو گزور ترش دار یم یاید بدهید 4 . 

کانی از نمایندگان که صنیم‌الدوله وخویشاوندانش مغر الملك 
و حسنعلیغان بودند هواداری از دولت نموده می گوشیدند. آن, توشته 
سنانکه نود پلاترسه شود. حشلشان میکفت د نوزرا چون بشما نقتاسانیدند 
همین بس است .شا چکار میدارید که باز وزیری هست با نه ! مقبر 
البلك نیز آن ر! میگفت . تقیزاده و سمد الدوله و دیگران ابستادگی 
می نمودند . ولی تتیجه میداد و معتشم السلطنه بهمگی پاسخ میگفت. 
درباره نوز تنها باين بس کردند که نام « وزیر 4 ندارد » و تقیزاده 
پیشنهاد کرد که در نوشته صدراعظم در آنجا که میگوید : « وزرا 
انپا هستنند > يك کلمه ز لاغر * افزوده شود . محتشم! طنه آن 
را هم نپذیرفت و چنین بپانه آورد : « این مطلبی که شما می گوبید 
در ایتجا توضیح واضحات خواهد بود >. 

نشست با این گفتگوها پابان رسید . درنشست دیگر ادیب التجار 
نماینده اسیپان در خواست .که باز در آن باره گنتگو شود . صنیم الد وله 
خرسندی نداد وچنین خواست که < نظامنامه مجلس سنا > را بگفشگو 
گزارد . ولی نمایندگان خاموش نشدند و خواه و ناخواه گفتکوبمیان 
آمد و کار با زردگی کشید . صنیم الدو له از مجلس بر خاسته به 
اطان دیگر رفت و نمابندگان یز رفتند . پس از چندیکه باز گشتند 
صنیم الدوله گفت : < ۱ گر میخواهید مجلس فایده بحال ملت داشته 
باشد یایند کار کرد . 


تخواهد شد . اینست نظامنامه مجلس سنا » اول شرو ع پىذا کرو 


از منازعه و مشاجره لفظی هیچ فایده حاصل 


تعی جر 


کفت و « تظامنامه سنا 4 را بگفتگو گزاشت, و آن کفتگو را ببکبار 
از میان برد . نمایندگان نیز گردن نهادند . 


آن بشود . بعدهم بیمین ترتیب باید مشغول کار شد > این را 


۸۸ 


بدینسان محمد علیمیرزا استادانه نقشه خود را بکار می ست : 
و در باریان خود را فیروز میشماردند . چیزیکه هست جنبش ناگهانی 
ریز حال دا بیم زد و قشه را دیگر گون گردانید 5 

مانيك نمبدانیم تبریزیان چگونه از اين پیش آمدها 1 گاه میشدند 
و اندیثه های درونی محید علیبرزا را در می يافتند ۰ آنرا که در 
تهپران از نزديك نمبدانستند آنان در تبریز اژ دور مي‌دانستند . این 
زمان از نمایندکان آذربایجان جز دو تن که نقیزاده و میر‌هاشم باشند 
در تهران نمی بودند. پبیرهاشم جزگبان بد نتوان برد و میتوان گفت 
تقیزاده این آ کاهیپا را به تبریز مي داد . چیزیکه هست چرا او خود 
در مجلس ننیگفت ۶ ! . چرا معنی این رفتار محمد علیبیرزا را که 
از میان بردن مشروطله مي بود ۲ شکار نمیگردانمید تا مردم بدانند و 
بشورند ۶؛.. ایلها را نيك نمبدانيم . 

۱ در تبریز پس از راه انداختن نمایند گان آرامش 

شورش بهمماه 


بود . چون آ گاهی از مرگ مظفر اادبنشاه رسید 
اندوه خواری نمودند وتلگراف بدارالشوری فرستادند. سپس چونگاهی 
ازتاجگزاری پسرش رسید پنج شب چراغان‌کردند . از آن پیشآمدها 
آگاهی نمی بود ۰ ولی چون «قانون اساسی> رسیده بود آن را نارسا 
مي پافتند و ادها بان امیگر فثلد . یز نااینی هایی در آذربایجان 
بویژه در پیرامونهای ارومی رخ داده بود و نظام الملك پروای آنها 
نمیداشت از اینرو آزردگی می نمودند . نیز آکاهیها از تهران میرسید 
که سید محبده یزدی و دیگر بد خواهان جنبش آزادی که از تبریز 
برون رانده شده بودند » در نهران برامون شاه را گر فته| ند. همچنین 
ساعد البلك که در نتیچه گله مندی اردیلیان انجن پافنشاری نمود و 
او را از حكيراني برانداخت » در تهران « وزیر معزن > کردیده, 
ایلها مایه دل آزردگی میشه ؛ ولی خاموش می ایستادند . 
روز سه سنبه پانزدهم بپمن ( ۲۱ ذی الحجه ) نامه هایی ازنبران 
رسید که پیش آمدهای دل آزار باز پسین را از دژرفتاری پسرسپهدار 
با شیخ معمد و دیگران » و بی پروایی شاه بامجلسیان و نغواندن آنان 
۲۸۹ 


پتاجگزاری » و پانشاری او برای نگپداری پلزیکیان ۰ و نبذیرفتن 
وزیران پاسخدهی را در برابر مجلس و مانند اینپا آگاهی میداد . 

اینپا سران جنبش‌را ؛شورانید. اینان خواست محمد علسیرزآرا از 
آن رفتار تيك دانستند و آنچه در پس پرده میبود در بافتند» و این 
بود خاموشی را کنارگز ارده بکار برخاستند . بدینسان که روزچپارشنبه 
شانزدهم بهمن ( ۷۲ ذی حجه ) یکدسته از مجاهدان بانجمن در آمده 
با نمایند گانی که در آنجا می بو دند بگفشگنی بر خاستند و تندیپا نمودند 
که ازچنان پیش آمدهایی ناآگاه میباشند وبی پروایی می نمایند. کم کم 
آگاهی ایند کان بیشه وران رسیده همکی در انجمن کرد آ منک 
همچنن مردم چگونکی را شنیده وبازار ها را سته رو بآنجا آوردند. 
میرزا جواد ناطق نامه ها را باز خواند و خود سخنانی گفت . مردم 
بشور و فریاد بر خاستند , کسالی ناله ون کی مي 
بنفرین و بدکوبی می‌کشادند . از هرسو همهمه و غوغا شنیده ميشد . 
مردم و گویی پاك؛ چیز بسیار گرانایه ای از دست داده. اند و بیتاییپا 


نمودند. و کسانی زبان 


می نبودند . دراین میان علها وملابان‌را نیز بکايك می‌آوردند ؛ وچون 
همگی گرد آمدند » واعظان بتاموش گردانیدن مردم کوشیدند وبس 
از گنت وشنید چنین نادند که فردا در تلگرافغانه گردآیند و کسانی 
را از تهران سای تلگراف خواسته گفتگ وکنند . تلگرافی از انجمن 
بکسانی ازنمایند گان مجلس فرستاده شد . همچنین علما تلگراف‌بدو سید 
کردند . تلگراف اینان را درپابیت می آوریم : 

خدمت حضرات آقایان حجع‌الاسلام دامت بر کانیم امروز پاره مکائیب از 
طهران بجععی از اهالی‌تبریز رسیده ومآل همه آنها اینست که اعضای معترم 
دارااررای ملی طهران دل تنگی از عدم یشرفت امورات مشروطه دارند و 
ابعضرت هبايوني را موافق نبدانند وبایی واسطه اهالی تبریز تماما مخوش 
وبازار بسته وهنکامه است اهالی دولترا مشروطه دائسته وتمکین نام داشتند 
این اخبارات موحثه اسیاب هیجان عمومی شده اعضای انجمن تبریز باهضای 
دار الشورای اطلاع داده‌اندکه فردا پنجشنبه چهارساعت. ازدسته گذشته درتلگر افانه 
حاضر_ شوند تامخایره حضوری بشود این‌است که متمنی‌هستيم که حضرات حجح 

۳۹۰ 


الاسلام نیز درساعت مزبوره شرف حضور داشته باشندکه دعا کوبان نیز حاضر 
شده مغابره ومشاوره حضوری نماییم(عموم حججالا-لام تبریز) 

فردا پنجشنبه علما ونمایند گان انجمن وسران جنبش درتلگرافخانه 
گرد آمدند . مردم نیز بازار ها را باز نکرده در حباط تلگرافغانه و 
آن پرامونپا انوه شدند که چگونگی را بدانند و در اینمیان از شور 
و خروش باز نمی ایستادند .۰ کسانی از کوشندگان دسته‌ای از بچگان 
پدید آورده و جبله های شور انگیزی بآنان یاد دادند که بترکی می 
سرودند ۰« برتاشوق قانبزوار و کلای ملته نثار کتور مشوق * اینها 
هبه برای تند گردانیدن سپشپا و فزودن به پا فشاری مردم بود 
سیعنگویان » از شادروان شیخ سلیم ومیرزا حسین ومیرزا جواد پیابی 
سغنها می‌گفتند و مردم را بآرادش و پافشاری وامی داشتند . پس از 
پیش آمد پست نثینی چنین جوش و جنبشی در تبریز برنخاسته بود 

با ثپران گفتگو آغاز گردیده و این شگفت که از آنجا هه 


خونسردی و دل آسودگی نشان میدادند و اين بیم و جوش تبریز را 
بی انگیزه و بیجا میشماردند . رویه‌های برخی ازتلگرافها چون دردست 
مي باشه در اینجا می آوریم : 
طهران 
خدمت‌آفایان دام‌اجلالیم تلگراف انجمن مقدس زیارت‌شد فوری بتلگرافغانه 
آمده فرستادم چناپ مستطاب اجل سعدالدوله وآفای مرتضوی وجتاب حاج امین 
الضرب تشریف یاورند جناب آذای سبدحدن تشریف دارند هنوز آفایان‌ر سبده 
اند قصد چیست واساب افتشاش کی نظر بنده امگونه اقدامات_مانم یبشرقت 
مثصد اصلی وتعویق امور صلاح عامه که درنظر است خواهد بود (محمداسسل) 
(تتی زاده ) 
تبریر 
اولا نهذبت تشکر وامتان اززحمات جنابان عالی داریم عجالتأخواه‌شنديم 


نهات فوریت جممی ازآقابان دارالشورای‌کری حاضر فرهایید جتابان<جح الاسلام 


۱۹ 


( این پیکره چند سال 


پ ۹۲ 


.دیرتی از آن زمان برداشته شده ) 


ندز 


طهران فرموده‌اند ٩‏ نشرف‌فره‌ای تلگراف‌خانه شوند مرحمت فرموده آ قابان 
حجع‌الاسلامرا هم اطلاع دهید مرحبت فرمابند که آقایان عامتتظر تشر بف‌دارند 
عیده اغتثاش پواسطه سست بودن مجلس شورای کری و عدم پیشرفت مقاصه 


وکلاه ویعضی مطالب که باحضور عموم عرض مشود (انجمن ملی) 


طهران 
حضرت مستطاب حبالاملام والسلین_ آفای آقاسید محد متهد دامت 
پرکانه تشریف دارند و جناب حاج عبد مرتطی آقا حاطرند وکلای محترم 
آذربایچن فردا جمه 4 نروپ مانده وارد خواهند شد معضی از اعضای معترم 
محلس‌شورای هم اطلاغ دادم الان تشریف پیاورند مطالب لازمه را بفرمایید 
(مجمد. اسمعیل) 


بر بر 
مستدعی از آقایان حاضرین تلسگراف خانه ميباشيم که اسامی آقابانیکه 
شرف دارند مخابره فرماییده مطلم پشويم علهاء تجار عموم اهالی انجمن ملی 


طهر ان 
آفابانیکه تشریف حضور مپذول فرموده اند حضرت مستطابان حجح‌الاسلام 
آقای آقا سید عبدال و بندگان آفای آ۶ا سید محمد مجتهد دامت بر کامم جتاب 
مستطاب اچل سمدالدوله جناب حاجی سبدمرتضي جذاپ حاجی امین!اضرب جناب 
حاچی ممین‌التجار جناب نقي زاده جناب مشار المنك نواب والا اسدا میرزا 
( ال محمد اسمعیل ) 


تبریر 
آلچه عرض مشود تماما گفته جیم ملت است‌که دیروز بأزار را سته 
پانجمن مقدس اجتاغ نموده صراحتا میگویند وواضح جوا میخواهند اولا در 
عم پشرفت امورات و کارهای شورای کبری مانم کچاست و سبب چیست "انا 
درحالنیکه شورای کبری حق‌دارند از کلبه کارها با خبر ومداخله داشته باشند 


۳ 


سیب چیست که از اغلب کارها بی‌اطلاعند مثل تاج گذاری ونعبین ولات‌عهد 
وعزل ونصب حکام ودادن پمضی کارهای عبده باشغاص فیر صحیح وسئول 
ندانستن وزراء خودشان,! وعدم اجراء بعضی ازاصول نظامنامه اساسی وفتور 
درکارها وفره کهاینها اسیاب بای وهیچان ملت شده‌است (مجتهد وجناب‌حاجی 
میرزا محسن آقا تقةالاملام وشیخ‌لاسلام وطیا وتجار وهموم ملت ) 


طهران 

غدمت عه‌ای اعلام وسایر آفابان وتجاریکه درتلگر افخانه مبارکه هستند 
عرض مشود برحسب احضاریکه نموده بودید اقل‌اللماء پاننان جنابان حاج سید 
مرتض آفا وحاجیمعید اسبعل آقا ونقی‌زاده زیدعزهم در تلگرافعانه حاضریم و 
برای استحضار شا زحت داده‌میشود که آنچه ازطرران برای شا نوشته اند 
خلاف محش و کنب صرف است اعلعضرت هبایون شاهنشاهی خلداثُ ملکه 
ودولنه نست بمجلس مشاوره هلي‌کمال ساعدت وهیراهی‌را دارند. آنچه‌شامنشاه 
فپرور السهاش حلل‌الثور دریاب مجلس وموجیات آسایش عامه نوشته ودستخط 
فرموده اند اعیحضرت هبایونی امضا فرموده اند وبا کال عدل ونصفت برای 
هید انتظام امورملك وملکت غابت مجاهدت ومرحمت دارند خیالات شماتماما 
پوماخد است . بهترایکه همگی برسر کار وکسب خود رفته بافتشاش ولابت 
راضی نشوید وآسوده باشید که عنقریب آثار مرحمت و توجمات همايونی ظاهر 
وعامه مردم آسوده خواهند شد مجلس مشاوره طیران نیز در کیال اتظام هیه 
روزه منعقد وعموم منتتخین مثنول جرح وتعدیل امور عمومی هستند(ممداین 
صادق‌الح-ینیالعلباطبائی ) 


طهران 
خدمت علای اعلام و آقلیان تجار محترم متوقفین تلگرافانه مباره 
عرض مشود بطرریکه تلگراف کرد‌بودید اقل‌العطماء بانقاق جنابان حاجی امین 
الضرب وحاجی معین‌التجار وسایرین در تلگرافغانه حاضر هستیم وهبان قسبی که 
حضرت مستطاب حجهالاسلام آقا سیده‌حند مجتد الطاطبائی سلبهالتعالی می‌قوم 
فرموده‌اند آنچه شنده‌اید خلاف‌محض ودروغ‌صزفاحت بندکان اعلیحضرت‌همایونی 
۹۶ 


باکال حراقبت ونصفت درانتظام امور کافه مردم معلکت نبات مساعدت ومحصت 
را دارند ومخصوصاً باقرط ساعدت دریشرفت امورمجل‌هلی توجهات کاملهمذول 
میفرمایند چنانچه امتیازنامه بانگ‌علی‌را دو روز قبل بشرف امطی مبارك موشح 
فرمودندکه پرحسب خواهش عامه ثجار واهالی این منظور عمده هم‌مورت وقوع 
حاصل کثت دراین صورت ابداً جای‌این تصورات ثبست وبلکه باید عامه مردم 
عتشکر بوده _وامروز درمساعدت باوظایف بانگ‌لی کيك تمایند پس بهتر ایلست 
که فورا با کدال آمایش خبال برکسب و کار خود رفته مننظر ظهور توجهات 
کامله ملوکا» ونظم امورعامه باشبد(داعی عبدالث المو سوی :هی ) 
درخواستهای هفتگانه از این تلگرافها نیز پیداست ۰ که چنانکه 

ریت افو اوه ومد تیه 

تاصتت در نمی یافتند و معنی آن رفتار او را با 
مجلس ی ]تیه ۰ وشگفت تر آنکه دوسید باز خوش کمانی می نمودند. 
تبریزبان هفت چیز را پیشنپاد می‌کردند که بدستیاری مجلس از شاه 
خواسته شود . ماهمان نوشته آنان را مبارریم : 

۱ شخص هایونی باید دستخطی برای اسکات عامه صادر نمایند 
که دولت ايران مشروطه نامه است . 

۲) عدد وزرای مسئول فلا ازهشت عدد متجاوز نیست وهر گاه 
بمد ها تشکیل يك وزارتغانه لاژم گردد بامضای مجلس تشکیل داده 
خواهد شد . 

۳ ار اين و بعد از خارجه وزیر نباید معین و مقرر شود . 

6) در هر ولایات و ایالات باطلاغ مجلس شورای ملی انجمن 
محلی برقرار باشد . 

۵) وزرای افتعاری ابداً تباید باشند . یعنی اسم وزارت بجز بر 
هشت وزیر مسئول در دایره دولت نباید برده شود 

7) عرل مسیو نوز و پریم و توقیف لاورس رییس گم رکنانه 
تبریز فوری لازم است . 

۷ عزل ساعد البلك 

از يك تا پنج چیزهایست که میخواستند دولت پذیرد و در 


۹۰ 


ب ۳ 
فرمانفرمان: 


قائون اساسی آورده شود . برای استواری مشروطه و درستی آن اینها. 
را دربایست میشبردند . از آنسوی هریکی از اینها پیشرفت يك خواستی 
وا فویرنت أقت ‏ یکم برای جلوگیری از انديشه ای بود که محمدملی" 
میرژا در باره مجلس میداشت و چنین میخواست که آن تلها برای 
قانونگزاری باشد و مشروطه بمعنی درست خود که در کشورهای اروبا 
میبود بایرانیان داده نشود. دوم نیز برای استواری کار مشروطه ومجلس 
ود . سوم را برایکوناه گردانیدن دست بیکانگان میخواستند . چپارم 
۹۹ 


تا دی حگمرائان بود » وچنی مهواستر ی 
ی ی 0 تون 
دستور محد علی»جمزا کارش‌کنی هابی کند تو: ۲ 


بسته وچنان انجمنی برباکزدانده برو: 


فا و ور 8 7 و میخو استند درهمه جا آن باشد 
یکی از و سم : برداشتن نوز ودستبار او پر 
3 دمانهای آژادیشواهان گردیده بود وخود ماندن [: ون 
پنس اآنهمه بدخواهیها : مایه ز: "ن آنان برس کار 


۱ شمرده میشد . باز داشت. له 
برای این بو دکه او دزدیهابی کرده و آهنگگر عتن ار ۱ 9 وت 
ی تن ار ايران میداشت. 


انچم‌میبود » واه به ‏ ۲ 

اه و جمن‌یبود » واين به تبریزبان 

۱ دوز پنجشنبه بااین تلگرافها بپایان رسد . امروزتلگراف نمایند گان 

"هفتگانه از قروین آمد که از آنجا بآهنگ تهران روانه ۱۰ 

"در راه گیلان دچار برف گردیده و دیر کرده و کنون پس از بك 
۳۳ قز وین رسیده بودند . از : تهران + ۱ ۱ 

۱ سوی از تهران آخرین پاسخ این بود 

که چون فردا نمایند گان آذربایجان میرسند درخواستهای اب ری 

آنان گفتکو کرده پاسخ دهیم . بدینسان مردم پراکنده شده بغانه‌های 


خود رفتند . 
" فردا آدینه باز شرجنبانان در تلگر افغانه گرد آمدند و مردم نیز 
حیاطهای تلگرافخانه و توخانه و جبه خانه را پرگردانیدند . یکدسته 
می آمدند ویکدسته می رفتند . واعظان مردم را بیکار نگزارده سغنانی 
می گفنند ۰ و چون در چنین هنگامپا کسانی تندرویها نمایند وآشوب 
دید آورند ۰ اینان باپند جلوگیری می نمودند و مردم را بآرام بودن 
وچشم بسوی پیشروان داشتن وادارمیکردند. امروز دبستانها ازشاگردان 
دسته ها بدید آورده بودند که سرود خوانان بآنجا می آمدند : 
آمالمز افکار مز ابال وطند ر 
سرحد. بمزه قلعه بزیم خاك و طندر 
دعوا گونی یکسر گورونن قانلو کفندر 
ایرانلو لاروخ جان ویرروخ ناآلاروخ بر 


۹۷ 


می گر دند ۰ 


دعواده شپادتله هامی کام آلارو خ بز (۱) 

تاهنگام پسین پدینسان گذشت . و چون مردم بیتاپیپا می‌نمودند 
و بدا بود که اگرپاضی بدلخواه نرسد ازپا تخواهند تشست شادروان 
نقه الاسلام تذگر افی بخود شاه فرستاد و چکونگی را با کشت .سس 
مجنهد تلگراف دیگری هم بدانسان فرستاد . 

اما در تهران ۰ امروژ شور دیگری میبود . جنانکه گفنیم‌امروز 
نمایند کان هفتگانه بت‌ران می رسدند . مردم دسته دسته به ببشواز می 
شتافنند و شور وشادی بسباری می‌نمودند ۰ نهران یکی از روزهای کم 
مانندی بعود می‌دید. ک 


ازعنوان نمابندگی نام آذربایجان این زمان 


۲ 


ارجمند شیرده میشد . از انسوی بی بروابی شاه بمجلس و شواین 
کبه درباریان می نمودند بهمه برخورده بود و مردم رسیدن نمایند گان 
هفنکانه را دراین منگام مایه فروزی برای مجلس میشمار دند. بیشه‌وران 
باسران خود تایرون دروازه به رده ایستاده بودند ۰ و چون نمایندگان 


فر | رسیدند ای بناه مردم تپران » زیر بای آنان سر بر بدند .حاچی 
سدق نامي از شادمانی يك ديوانگی از خود می نود » و آن اینکه 
ار نورس خودرا همراه آورده بود که زیر بای امایند کان آذر بایجان 
فربانی خواهم کرد . آفا میرزا فضلعلی چنين گفت : ۶ مامیباید قربانی 
ین پوزتنان باشیم . از ما کنقلته ر هده کوشقباق سا از ممر نان 
اسسق: * ب 
مرده خواستار شدند که همه نمایندگان دریکجا نشیمن گیرن که 
کار دید آسان باشد . حاجی محمد اسباعیل همه ر؛ بخانه خود خواند. 
ولی فرصت دید بسپار کم بود . زیرا هدان روز نمایند کان‌ر! از تبربز 
بتلگرافغانه خواسته بودند . پس از آمدن سنیم الدوله و سمدالدوله و 
برخی دیگر از سران مجلسیان که گفتکوهابی با آنان کردند بآهنك 
تلگرفخانه روانه گردیدند و نا فرو رفتن آفتاب در آنجا می بودند. 
ِ 8 

(۱) این شمر‌ها از نامق کمال شاعر عثمانیست که بنام عنمائیان 
سروده - درتبریز آنها را بنام ایرانیان‌گردانیده و بسیاری شواندندی . 
امروز هم شاگردان دبستانها می خواندند . 

۳۹4۸ 


از آنسوی شب درخانه مشبرالدوله اعظ 
بی بر ده ۵ ن اندیشه 3 نوی شيب درخانه متپرالدوله صدر اعظم 


لقی. قهورایسی دود + که اف صی‌النو ۱ 

های 1 زا شی حواسعی. نود بابودي صتیم! 3 
نکن و سعدالدوله و حاجی مين و مرتضوی و امن 

الضرب وحاجی محد اسیاعیل + دربار؛ درخواستهای هفتکانه نر یز گفتگو 
کرده شوو .. مقر الهوله فرستاد و اند کاي نازه رسته رات تقو اند 
و اننان از تلگراشعانه تانعا ره 
گفتگو آغاز شد 


سمدالدوله از سوی تبریزیان سعن میگفت 


و درخواستمای ایشان را باز میشمود. مشبر الدوله گفت: 


دولت میخواهد 
هزار وزیر داشته باشد شما با وزرایی که دولت بشما معرفی "مبسکند عارف 
هستید ۰ شیا چکار دارید که دولت فلان قدر وژیر دارد ۱۶ > 
سعدالدوله گفت : #۴ فر فواق مشروعله باید وزراء مسئول باشند 
و غر از وزرای مین هیچ وزیری خواه افتخاری پارسمی بابد نباشد. 


مگر ما دولت مشروطه يستيم ۱۶ مکر دولت بما مشروطه نداده ۱۶ 


مخبر الدو له گفت : ۷ خر ما دولت مشروطله یم و دوات بشما 
مشروطه نداده . مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است »# 


سعد الدو له رو بدیگر ان بر گز دا فاد کفت : آقایان شندید که 


چه میفرمایند . در این صورت ها غبر ازنسین تکلیف ملت تکلیفی‌نداربم. 
بمد ازین بودن ما در این مجلس زیلد است برویم ۱ > 

حانهی امینااشرب با برخاست و چتبن گفت : < دولت نبیتواند 
بگویه من بشما مشروطه نداده ام . ار ما مشروطه نیستبم چرا از 
ولایات مبعوث مي‌فرستند 4 !ما خودمانرا رسماً مشروطه میدانیم وحقوقی 
که داریم هیچکس نمی واند از ما پ گرد مگر با خون ملت ... > 

سیس مستشار الدوله پبا خاست و سخنانی پرداخت و در پابان 
چنین گفت : «حال که دولت نکول مبکند و میخواهد علت را فریب دهد 
لیف ما غبر از اطلاع دادن بملت خودمان که در تلگر افخانه جمم 
و منتظر هستند نیست - مرخص فرمایید برویم و آنان را از انتظار 
برهازم > 


ابن را گفت و همگی برخاستند که بیرون آیند . مشیر السوله 


1۹۹ 


طفت : خشم نتمایید و بنشنند و آنچه میخواهید بنویسید که فردا بشاه 
لئان دهم . سعد الدوله گفت : ما آنچه را که ميداريم نتوانیم دوباره 
درلت بعواهیم . خواست ما درست گردانیدن قانون است که کمیهای 
ن برداشته شود . مشبرالدوله گفت : کمیهای آن چیست ۶!. گفت + 
اسخده بودن وزیران ۰ و باندازه بودن شماره آنان ۰ و برداشته شدن 
ژونیان . که یکی از آنان نوز و پریم است . این راگفت و بدبهای 
را شیوجت ارقیهد 
مشیر الدوله گفت : اینها همه راست است ولی دولت ناگزیراست 
ور را بد اسان که بود نگه دارد . سعدالدو له پاسخ داد : ولی توده 
اگز بر اسیت که بد خواهان را بذیرد . 
1 


۱ بدبنسان گفت وشنید میرفت , سعدالدوله تندیها می‌نمود ودیگران 


سسبانی اژو نثان میدادند » و مشیرالدوله ترمی مینمود . و سر انجاه 


چیب نهاده شد که فردا بدایند کان دیگر نیز ۲ کاهی دهند ومجلس را 
بمون از نوبت برباکنند وبا سکالش نوشته ای پدید آورده بنزد صدر 
اعظم فرستند که بشاه نشان دهد و پاسخ گرد . بدیسان نشست به 
بایان رسید , 

می باید برخی جمله های متبر الدوله را نيك اندیشید . اینها 
اندیثه های محمد علیمیرزا می‌بود که از دمان صدراعظم بیرون میآمد . 
« دولت پشیا مشروطه نداده. مجلسی که دارید جهت وضم قوانین‌است> 
آنچه در نامه خود بجلس در بارة پاستدمی وزبران و دیگر چیز ها 
نوشته بود : از آن نیز اینسسنی را میعواست . ولمی مجلسیان آن را 
نمیفهمیدند . و چنانکه دیدیم باخونسردی درپیرامون آن‌گفتگو میکردند 
وکسانی نیز هواداری ازدوئت مینمودند . دربارة نوز آشکاره میگوید : 
۶ دولت نا گزیر است او را بسر کار نکه دارد > چرا دولت ناگزیر 
گنود ۰:٩‏ زیرا نوز و هسکاران او بسوه روسیان کار میکردند وآنان 
نام آنکه کبركت در گرو ایشانست و میباید دردست کساني باشد که آنان 
بشناسند و دلگرم باشند نگهداری از اینان مینمودند » و محمدعلیمیرزا 
نم بارست که کاری نه بدلغواه آنان‌کند . این اندازه درماندگی ونانوانی 
۳۰۱ 


دولت خودکامه میبود . باانهمه بامردم آن گردنکشی و دژرفتاری را 
می‌نمودند , مردم که ازدرون دل بکار برشاسته و آرزو هی کردند بایشان 


باوری یهد ی بقتقبان عاقثق. وموبرانر یگادنای فروششان گروانند » 


در برایی اینپا آن بدیپا را از خود نشان میدادند . 
روز شنبه نوزدهم بهمن ( ۲۹ ذی‌الحجه )» مجلس بیش ازیمروز 


در يك اطان هانی بر با گرد ید , نمایندکان تبربز هم آمدند . 


تقبز اده 
و حاجی امین‌الضذرب هر کداء نوشته دیگری درباره کمیهای قانون اساسی 
آماده کرده بودند . آنها را خواندند وپس از گفتگو و سکالش چون 
دیدند درآن باه به سخن بسیاری نیازه‌ندند وچنان فرصتی نیست بهتر 
دبدند که مان فپرست درخواستهای تبریز س ند و آنها را نوشته 


بادست حاجی مخبرالسلطته بنزد مدراعظم فرستادند که تا چهار ساعت 


فرور پاسخ از اه کر فت: و بفرسند . سپس چون باسعی نرسید هفت 


ار نمایند گان بر واه نرد سدر اعطم فر ستادند + ای ال اد 


شجه نشد محمد علیمیرز ! ایستادگی می‌نمود و ساکانه پاسخها می‌داد . 


۳ 


مجلس اشام برپا می‌بود ورسیدن پاسخ را می‌بیوسید , 
امروز تهرانیان هم درشورش همدستی نمودند. گدشته ار چتیش 


رل گفتکو های دیشبی باصدراعظم هبه را بیدار میگردانید . دسته 


ی 
های انبوهی از آنان درخیاط مجلس وآن پرامونپاگرد آمده همراهی 
,ادر خواستهای تبریزیان مینمودند وچنین میخواستند که دراینجا هم بازار 
را بندند . ولی مجلس خرسندی نداد و جلو گرفت . 

از آنسوی در تبریز امروز همچنان شور و خروش برپامیبود . 
گذشته از تلگر افخانه و آن بیرامونپا» مردم در برخی مسجد ها گرد 
آمده و همراهی با کو ند کان مینمو دند . گذشته از شهر: از با سمنج 
وشبستر باتلفون همدردی نشان میدادند . چون ساعت بساعت باتلگراف 
ز یش آمد های نهران آگاه ميشدند ۰ از ایستاد کی محمد علیمیرزا 
سخت بر آشفتند » و بکدسته باین شدند که برای فشار آوردن باو بيك 
گام دیگری برخیزند » وآن اینکه اداره های پست وتلگراف وتذکره 
و صندوی مالیه و قورخانه را بدست گیرند ۰ و نگزارند دولتیان بکار 


۳۰ 


پردازند . ولی دوواندیشان این را تبسندیدند » و تنها باین بس کر 
که تلگرافغانه را بدست دارند و نگزارند تلگرافهای دیگری فرستاده 


شود 
از 


دات, دستای با ودم سته وسرود: خواتان مآندند. ومزفند 


و شنبدایست که درمیان آن شور وخروش کسانی نیکوکاری را فراموش 


گردد و برای دستانها «اعانه» گرد آورده و میدادند 

داسنان فرستاده مرسنادن محمد علیمی‌زا به‌عتبات که از دیرباز بر 
زبانبا افتاده بود. این پیش آمدها راست بوثن, ان را مپرسانید » وان 
بود علماء نلک رافی نوشتند که برای علمای نجف فرستاده شوده و چون 
سوی 
ارس » از سیم قفقاز آن را پفرستند . آن نلگراف را باپاسضی که 


بتلگر افخانه ایران بدگمان میبودند کسی را فرستادند که از 


علمای نجف دادند و چندی پس از آن رسید در روزنامه ها نوشتهاند 
و ما در اننجا نمی آوریم 


روز یکشنبه باز بامداد مجلس برپا گردید - باز 


گر دنز اردن 
ان 7 نشست نهانی مي‌بود . ولی‌چون تهرانیان درحیاط 
محمد علیمیر ژا ِ تسه ۱ ۳ 4 
۳ سرآهو ند شد ۵ ند مس 
بدرخواستها و ان بیرآمونها آنبوه شده بودنه و ی 


می‌نمودند ۰ پروای نهانی بودن نشست را نکرده 


بدرون رفنند : وبا اسایندکان در شور و سهش همبازی نمودند . چه 


مجلسیان وچه دیگران باسخ دربار را می‌بوسیدند وییایی فرستاده بتزد 


مشیرالدوله فرسناده می‌پرسیدند . هنگام نیمروز چون دوسید و دیگران 


۳۳ 


میغواستند بعانه خود روند نجلسیان نگ ازدند وخشواهش کردند 
مجلس ببانند » و از اینجا پیداست که بیم نیز صسداشتند 

پس از بیروز حاجی مغبر السلطنه آمد و نوشته از مشیر الدوله 
آورد که او را براق کشتگو بامجلسیان نماینده. گردانیده. بود . سخن 
آغاژ کردند ۰ نمابنده دولت مشروطه را تمیپذیرفت و میگفت : » این 
کلیه علط است 4 ؛ و درمیان سعن میفپمانید که این را تخواهید و هر 
چیز دیگری میعواهید بغواهید . مجلسیان پاسخهای سعنی دادند . 

رفت که دوباره پاسخ یاورد وهنگام شام می‌بود که آمد و چنت 


۳۰۳ 


پیام آورد: < شاه میفرماید باهمه محذورات عزل مسیو نوز وپریم آنبا 

را معزو لکردیم , لفظ مشروطه را هم < مشروعه> میکنیم. ما دولت 

اسلام هستیم وسلطنت معروعه باشد». مجلمیان باز برآشفتند وبیباهوی 

سختی برخاستند ‏ و آشکار» پاسخ دادند که جز از «مشروطه > نامدبگری 
۳۰4 


نخو آهیم پذبر فت . 


در تبریز امروز همچ 


بازار ها سته وعردم در تلگر افتانه و 
آن پیرامونپا می‌بودند ۰ و باز شور و خروش می رفت . امروز دفتر 
های مالبه را مپر و موم کردند و تذکره خانه را از کار بازداشتند و 
انبار ذغیره وا پدست گرفتند . امروز نظام المنك والی بتلگرافغانه آعد 
و پیداست که از روی ترس میبود . شاگردان دبسنان امروز نیز آمدند 
و رفتند . 


عنگاه بق حیق تیان حو اش توس امس شرس 
1 4 پران جز ش فمای. ی 


بکدسته پبثابی بیشتر نمودند . شدروان شیخ سلیم روی بنجره 
وبا سخدانی بآرام‌گردانیدن آنان کوشید و چن کفت : «انشام ان تافردا 
جواپ میرسد . اگر خدا نکرده مقصودمان حاصل نشود خواهيم گفت 
که را که میدائیم ۳4 

پنج‌ساعت از شب دوشنبه میگذشت که ازتپران تلگراف نمایندکان 
درباره پرداشته شدن نوز و پریم رسید و مردم اندك آرام گردبده و 
پرا کنده شدند 

روز دوشنبه پیست و یکم بیمن ( ۲۷ نی‌الحجه ) باز ار رامداد 
مجلس بر پا گر دید . باز حاچی مغبر السذطته آمد و این بارچنن عنوان 
کرد: «دیروز مأمور بکفتن بودم امروز مأمور به شنیدن هستم. ولی 
من باب خیر خواهی عرش میکنم که مشروطه بودن دوات ايران صلاح 
نیست . چپت اینلکه در دولت مشروطه آژزادی همه چیز هست در این 
صورت آزادی‌ادیان هم لاب بانه بشود. . آنپایبکه در میان ما عددشان 
کم نیست ما آنها را نميشناسيم آنوقت دستاویز میکنند که مارا آزادی 
تاد و درهیج مواقم مانم تباید شد و ضرر این براسلام است > . 

این سغنان را باو سپرده بودند که بياید و بگوید و باشد که 
از اين راه دوتیرگی به میان مجلسیان افتد . ولی چه دوسید و علهاو 
چه دیگران همگی ناخشتودی نمودند و در درخواستپای خود با فشاری 
نشان دادند . حاجی مغبرالسلطنه باز رفت که پاسخ بیاورد . 

امروز هم تهرانیان در بپارستان انبوه میبودند وشور و خروش 
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نثان میدادند ۰ از آنسوی در تبریز امروز خشم موده بیشتر گردیده‌و 


کفتکو از آن مرفت که قورخانه را بدست گیر لد و نفتگرا را مون 
آورده پیجاهدان بغشند . واعظان باز بآرام‌گردانیدن مردم کوشیدند 


با کر 


رده کشده وسرود می‌خواندند : 


دان دبسانیا آمده و چون در را 


چا باز نبود بروی پشت باء 


آه ای آزادگان از دست استیداد داد 
خانمان شش هزاو سالهء را بر باد داد 


یکنفر کز مادرش هنگام زاد آزاد زاد 


بپرچه خود را بدست جور استیداد داد 
هرده از هر گوشه‌ای میاید این فریاد یاد 
آه ای آز اد گان از دست اسشد!د داد 
خانم‌ان شش هزار ساله را ریاد داد 

هنگام پسیل از نمایندکان تلگراف آمد که بداداری کوشیده و 
چنین‌نوشته بودند: هه مردم ايران باش! هم آوازند . ازبامداد درمجلس 
بودیم 2 انشاء اه تا دو ساعت ازشب رفته نتیجه عیل معلوم میشود. هر 
قسم است شورش اهالی‌را ساکت کشد » . 

بدینسان روزمیگذشت . آنان دردارالشوری واینان در نلگر افغانه 
چشم براه پاسخ دربار مبدوختند . در اشیان کسانی از نسکغواهان به 
میانجیگری می کوشیدند یکی از آذان عشدااملك سرایل قاجار میبود 
که همراه حاجی مغبرااساطنه بدربار میرفت وبجلو گیری از معمدعلیییرزا 
می کو شید 


محمد علیییرزا خود را در تنکنا میدید . و از آنسوی بآسانی 


میتوانست کردن سشروصه گرارد . این بود در پاسخ دو دل می!: 


ولی چون فشار تبریز ساعت بساعت فرونتر می‌گردید. ناگزیرشد باسخ 
دهد و تس دون بخواست نوده گزارد » و خواه و نا خواه دستعطی 
برون داد . 

یکساعت و نیم از شب سه عیبه گنشوه حاجی مغبر السلطنه آن 
را پیجلس آورد . مردم که چند هزار تن در صحن بپارستان و ذر 
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اطاقهای آن گرد میبودند شادی بسیارنمودند: وچون حاجی مخبر السلطنه 
دریرایر دو سید و دیگر علماء استاد و آن ر! خواند » از هر سو ء 
از درون ویسرون ؛ آواز هابه 2 زنده باد مشروطه 6 بلند گردید . مردم 
شادی و خشنودی بی اندازه نشان دادند . همانشب دارالشوری بتلگراف 
به تمر یز و دیگر شپر ها آگاهی فرستاد . 

در تبر بزفردا باز مردم در نلگر افعانه گرد می‌بودند و باز برخی 
درخواستها کرده بکشادن باژ ار ها خرسندی نمیدادند . ولی سردستگان 
پاسخ دادند و هیه را ببازار فرستادند . 

تنگراف دارالشوری را که دستخط شاه نیز در آنست در اینجا 
می آوریم : 

خدمت حطرات متطابان آفاان حجج‌الاسلام_ آذربایجان_ ادامالنوفيتانيم 
وانجمن‌معترم ملی بجداناوالنه‌که توفیقات المی‌وهمت ابنای وطن غسوسا امالی 
بافیرث آذر بایجان درتکمیل تافص قانون اساسی استعکام مشروطیت لفظا ومع 
دستخط جوان‌مطاع ملوکان» شرف سنوح بغشید جادارد مجلس بعموم ابتای‌وطن 
بگو ند البوم‌اکمات لکم دیتکم عین دمتخط هماپونی ذیلا مخابره میشود. 

چناب اشرف صدراعظم سایق‌هم دستخط فرموده بودیم که بات مقدسه 
ما در توجه باجراء اصول فوائین اساسی کهاعضاء آنرا خودمان از شاهنشاه 
مرحوم انار پرهانه گرفتیم بیش ازآن است‌که منت بنواند تصور کنند واین 
بدیهیاست از همان روزکه فرمان *امنشاه میرور انارال برهانه شرف صدور 


یافت امر بتأسیس مجلس شورای‌ملی شد دولت ايران در عداد دول مشروعاه 


صاحب کذسترترسرون پشمار میآید منتهی ملاحظه که دولت داشته این بوده است 
که فواین لازء برای اتظام وزارتغالنها ودوایر حکومتی وجااس بلدیمطابق 
شرع محمدی صلی‌ال علهوآله نوشته آنوقت بموقم اجراه گذارده شود عین‌این 


دستخط مارا برای‌جنایان مستطابان حجع‌الاسلام -لیماث تمالی وعحلس شورای 
علي الاغم نمایند (۲۷) ذیسجةالحرام ۱۳۲ (شورای علی) 


بدینسان شورش پس از شش روز بایان 


و 


نضستین دسته ای که 
از توده حدا 
گرد یدزد 


رسید . اماتیجه های آن : نعست مشروطه 

استوار گردید وراه رخنه بآن سته شد. دوم 

کمیپای قانون اساسی دانسته شد و بنوشتن 
4 


پ ۳ 


شاع السلطلنه 


1 


بكث « دنباله ای > برای آن آفغاز " زره تلم مسیو و شود 
خاری شده و بچشم ایرانیان فرو میرفت از کار بر داشته شد . چهارم 
محمد علیمپرزا دالست که هماورد او نه نپران ؛ بلکه تبریز میباشد » و 
اگر برانداختن مشروطه را میخواهد باید نخست بچارهٌ آنجا کوشد و 
خواهیم دید که بچه اندیثه هایی دربارهٌ آنشهر پرداخت ۰ 

برای, توفتن «یباله نون اساسی, ازنجلس:: سنهالدول* و تیاده 
و مشارالملك و حاجي امین‌الضرب وحاجی سید نصراله ومستشارالدوله 
را بر‌گزیدند و خواهيم دید که چه نتیجه پدید آمد . 
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آما نوز وپریم » بأسانی نمبخواستند ازمیان بروند واین‌را باورنمی 
نام آزادیخواهان پداید آمده که 


دبگر از بل یکیان 


کرد ند که ار ان دیگر شده وی ۳ 


بدخواهان را برنمي‌تاد ۰ آنانرا چون برداشتند یکتن 
نام وکینه 6 بجای نوز نشست که مدیر گترك و خود. درزیر دست نوز 
مي‌بود وهمان رذار او ر! مینمود . نوز نیز از دادن حساب خودداری 
نشان میداد و ون 46 میشد باره نوشته های اداره راکه بزبان خود 
دنله در آورده ۳ ۳ زده . از آنسونیقن لاورس که تمر بزبان بند کردن 
او را خواسته و شاه نیز پذیرفته بود بند نگردیده و از ایران روانه 
شدء بود . 

اینپا مایه شد که بار دیگر در مجلس گفتگو هابی از نوز و 
بلزیکبان بسیان‌آمده واز وزبرمالیه باز شواستهابی شد. نیز اتحمن بر بز دار 
دیگر تلگراف فرستاد وسختیگریپایی بدالشوری نمود . 

ایتپا ازیکسو نیوی مجلس را دربرابر دربار فزوتر میگردانید 
و از یکسو میان مردم ادج آتر! پیشتر مبساخت . مردم يكث دستگاهی 
را که هیچگاه پنداشتندی بادیده مي دیدند . با اینپیه چون در آنمیان 
مجرم (سال ۱۳۷۵ ) فرا رسید ویثبود همه ساله روضه خوانیها بر با 
شد برخی روطه خوانها درتبران بید گویی اژمشروطه ومجلس پرداخنند . 
یکی از 
دو سجد گز ذآنده بود ؛ و این‌زمان گستاخ گردیده ازمجلس ومشروطه هم 
بل میگفت ۰ 

چنانکه نوشته‌ايم در آغاز کوشهای دوسید این یکی ازپیراموتبان 
آنان میبود ودر کو چیدن بعبدالعظرم همراهی مود » و یکماه که در آنجا 


آنان سید اکیر شاه بود که از دیر گاهی خود را ید خواه 


دوه داشتند این با حاأجی شبخ محید هر روز مش رفتندی و مردم 
را سرکرم داشتندی . لبکن پس از باز گشت از عبدالمظیم بنام آنکه 
بول باو کم داده شده از پول هاییکه برای دو سید فرستاده می شد 
نها پیست و پنج نومان باو رسیده ۰ آزردگی می‌نمود ۰ و کم کم از 
دو سید جداگردید و زبان پگله و بدگویی با کرد ۰ و این بار خود 
را یحاجی میرزا ابوالقاسم امامجمعه بست » ودر محرم (محرم ۱۳۷۲۵) 
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که در خانه اوبنبر میرفت اززباندرازیپا درباره دو سید بازنمیایستاد . 
چرن دو سید وهمراهان ايشان در روضه خوانپای خود از دادن چابی 
بعردغ» بناغ آنکه قند وچای: کالای: بنگانه. است :ومیباید کنتر بکاو برد 
خودداری می نمودند ۰ این در منبر بنکوهش از 
میگفت : « عجب دارم از جمی که بجپت دختر ها و عروسهای خود 


لباسپای زربفت درست مي‌کنند و بجپت عزای سبط از رسول ازدادن 
چایی‌ضایقه مي‌نمایند ۶ . سس چون مشروطه داده شد وجایگاه دوسید 
سیار بالاتر گردید و امامجمعه ودیگران از راه فروتتی پیش آمدند . 
اين نیز بخاموشی گرایید و زبان دربست . لبکن چون محید علیمیرزا 
بادشاه گردید و با مشروطه دشم‌ني نشان داد این باز مابه دلیری که 
شاه ومانندکان او گردید 

اگرچه محمد علیمیرز! سر انداخته وان زمان جزهمراهی با« 
نمان نیداد . لیکن راژ درون اورا همگی میدانستند وچون ازاینسوی 
محرم فرارسیده وبازاراینان گرم شده بود خودداری نتوانسته ببد گوییپایی 
مییرداختند . بویژه درجاییکه دارنده خانه از بدخواهان مشروطه میبود 
که کستاخی مشتر میگ رقند ۰ 

روز سه شلبه بیست و نهم بهمن (۱ محرم) درخانه سید مجید 
پسر سیدعلی اکبر تغریشی سید! کیر شاه باز پید گوبی از مجلس برداخت . 
از بايین سبدی پاسخ داده_بجلو گیری کو شید و کسانی هم با این یاوری 
از 


از !کبر شاه 


بر خاست و طلبه های هیراه او سید مشر وطه خواه را زدند » و از 


تموفئف. + آن ] لسوای شیخ زین الدین زنجانی به پشتیبانی 


ابسوی یکدسته ازطلبه های مدرسه حاچی ابوالعسن باری این آمدند 
و درمیانه زد وخورد رخ داد . 

طلبه‌های مشروطه خواه دسته بندی کرده بخانه بهبهانی وطاطبایی 
رفتند و داد خواستند » و دو سید چگونگی را بشاه نوشته و بافشاری 
نمودند » و در نتیجه آن شاء دستور داد شیخ زین‌الدین را از تهران 
پرون کنند و سید اکیر شاه و بد گویان نیز بعلبر تروند 

شیخ زین‌الدین و " همدستان او که سید محمد تنفرشی وسید اکیر 
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شاد وصدر المعقفن و گروهی از طلبه ها بودند » چون چنین دیدند به 
عبه العظیم پناهیدند » وچنانکه گفته میشد شماره شان تاهفتاد وهشتاد تن 
مپرسید . اینان نخستین دسته ای بودند که از توده جدا گردیدند و چون 
آ کاهی از کار ایتان بشپرها رسید مایه دلگیری آزادیغواهان گردید. 

ولی در اینینگام هنوز بدیهای خودکامکی فراموش نگردیده و 
کانی که جنبش بدلها داده بود از نو نفتاده بود » ار آنسوی خود 
ایتان کسان ارجداری شمرده نمی شدنه و دستاویزی برای جدا شدن از 
آوده در دست_ نمیداشتند + این بود مرده بپروا ننمودند . محمد علیمیرزا 
که در پی بر انگیتن دشینانی برای مجلس میبود او هم باینان ارج 
نگزاشت . شوه آن شدکه پس از سه هفته کماییش پشیمانی نمودند و 
نامه ای بادستیته اکبرشاه وصدرالمحقفی بیجلس نوشته و درآن « ماه 
قسمپای مشروعه 6 سو گند. خوردند که « از اول تاکنون بامجنن‌شورای 
اسلامی » دشمئی نداشنه اند ونمیدارند و ببزازی از کار خود نمودند . 
در مجلس کفتگو بیان آمد ودوسید ودیگران -عنانی راندند وبیزاری 
جویی آنان را پذیرفنند . آنان چشم میداشنند که کسانی بروند وایشان 
را شهران باز گردانند. ولی‌چشمداشت بیجابی بود وبخودشان وا گزاردند 
که را کندة و ند. باق اردند 


دراینمیان دارالشوری چند رشته کار های ارجداری 


کار های ارجدار 


ا از یش مچرقد وییا از سشنی ان ساسا 
دارالشودی را از پیش میبرد . زیرا از بسو ان بمه < 


رسیده و در هیه شیر های ایران میانه کپنه ونوه 
و خودامگی و مشروطه » و سم و داد نبرد آغازبده و دربسیارجاها 
دوتر گیهای کین کار خود را میکرد و آشوب در میانه بدبد میآورد. 
«جلس بهمه اینپا از دور دیده بانی مي نمود و بهوا داران آزادی 
باوری میرسانید , و در برغی جا ما انجمن تبریز این کار را بگردن 
هی گر فت . 

در غراسان که آسف الدوله بجلو گیری از بریا کردن انجین 
برخاسنه بود درسایه فشار اورا ازوالبگری برداشتند ۰ واوخوار وژبون 
بستپران آمد . مجلس باین اندازه بس نگرده داستان فروش دختر های 
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٩۳ پ‎ 


سید | کبر شام 


قوچان را دبال‌کرده بارها از این بازه گفتگو شد. ایرانبان عشق ۲ب 


تلگرافی پمجلس فرستاده بودند بدیشان : « ما بچشم خود" دیدیم ۲ 
کمانا 


اطفال قوجانیها را درعشق آباد معل گوسفنه و سایر حبوانات شش 


هیقر و ختاد ق کی تبود دادرسی نماید >. این تلگراف چون درمحد 
قوژادم. شه بسیاری از ایند کان خوعداری شر استه. بگریشه. : ,۲ 


نشست شثم اسفند ( ۱۳ محرم ) میرزا محبود. کتابفروش ۲ کاهیبا 


۳ 


گشاده نری در آن باره داده چنین گف ت که داستان دوناست : یکی ان 


چزن در سال گذشته در خراسان ملخ خواری شده و کشتها بار ندا 
بود مردم بشاه نامه نوشتند و داد خواهی کردند و شاف گفت کسی بر 
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باز وسی فرستاده شود . ولی عین‌الدوله گوش نداد و آصف الدوله و 
کار کتان او فشار آورده مالیات خواستند و مردم نا گزیر شده دختران 
خودرا فروختند که تر کمانها خریدند. دبگری آنکه سالار مفغم‌بجنوردی 
ازسوی دولت برای جلوگیری از ناخت وتاراج ترکمانها میبود وسالانه 
پولی از آن باره میگرفتی . ولی 1صف الدوله آن پول را برید و 
او نیز تر کمان را برانگیخت که بخاك قوچان ریعتند وبس از کشتار و 
تاراج شصت تن کما بیش از زنان و دختران را دستگیر کرده با خود 
بردند ودر عشق آیاد فروختند. درپایان اين‌گفتگو ها مجلس پافشاری 
نبو د که آصف الدوله بباز پرس وداوریکشیده شود . 

پسر سپهدار که در تتکاین آن دژرفتاری راکرده بود او را از 
آنجا برداشنند . در قزوین دو نن شماینده برای مجلس بر گزیده شده 
ولی چون دوتيرگی در میان بود دسته دیگر در شاهزاده حسین گرد 
آمده و بآشوپ بر خاسته و از روانه گردانیدن آنان جلو میگرفتند . 
مجلس تلگراف فرسناد و آشوپ را فرو نشاند و دو تن نمایندهه که 
شیغخ حسبن شهیدی و میرزا حسین طبیب مي بودند بتپران آمده بکار 
خود برداخنند . 

در رشت انجمن پربا گردیده» وین بکدسته از بدخواهان بدشنی 
برخاسته و آشوب مینمودند و آنان هم انجمن دیگری برپاکرده بودند 
که سپپدار حکمرانآنجا پشتیبانی نشان میداد. انجین تبریز ودارالشوری 
با تلگراف باوری از انجمن آزادبخواهان نمودند و پس از کشاکشهای 
بسیاری آنجا نیز آزادبغواهان فیروز گردیدند . 

ظل‌السلطان که از زمان ناصرالدینشاه فرمانروای اسپهان و آن 

پرامونپا بوده و در آنجا ها سرا ها ساخته و دیه ها خریده و ریشه 
سغتی دوانیده بود» بانگیزش آقانجفی ودیگران» اسپهانیان بروشوریده 
وبرداشتن وی را میغواستنه ۰ وچون از تهران درخواست آنان پذیرفته 
نميشد بازار ها را بسته و پافشاری بسیار مینمودند . مجلس هم» چون 
برافتادن اینگونه فرماتروایان ریشه داررا بسود مشروطه میدید هسراهی 
با ایشان مینمود و درنتیجه ظل‌السلطان از آنجا برداشته شد . 
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در کرمانشاهان برسر برپاکردن انجمن‌کینه های‌کین بجوش آمده 


آشوب بزرکی برخاسته بود . چنانکه چند بار زد و خورد رخ‌داد 


و 
و کساتي دومیانه کشته شدند . مجلس بفرو نشاندن آشوب آنجا کوشید. 
ولی‌کاری نتوانست وتادیر ی کشاکش و ناایمنی درمیان میبود . 

این آشویپا از نکان مشروطه پدید آمده و چنانکه گفتيم خود 
کشاکشی‌میان کبنه‌واو میبود. چرزبکه هست‌نادانیپا و کینه‌های کپن‌نیز بیان 
مي‌آمد. اين کشا کشها ناگزیر ساخت که صنیم‌الدوله بکله پرداخته وچنین 
گوید : «غبر ازاهالی آذربایجان که بترتیب صحیعع انتغاب و کلای خود 
را نبوده وبا احترا روانه گروند سایر ولابات نقبمیناند و اغراش. میابقه 
خودشان را در ایمورد بروز دادند » مثل فزوین و کرمانشاه وفیره >. 

اینپا درماه اسفند میبود . روز های باز بسین آنماه مجلس يث 
کار ارجدار دیگری هم بانجام رسانید . چنانکه گفتیم بودچه سالانهدو لت 
قنش گزور کم مجداعف که بایستی, جایم آئز۱ بر کزداننده مجلن کسیویی 
برای این‌کار بر گزیده بودکه یکی ازباشند کان آن وئون‌الدوله مببود. 
اینان برای چاره دو کاررا_باندیشه گر فتند : يکي آنکه بدرآمد اف ایند 
و دیگری اينکه از دربافت بکاهند . در بارهٌ افزونی بدر آمد نیز چند 
چیز را باندیشه گرفتند : 

۱ افزودن « تفاوت عمل > بدر آمد . چگونگی آنکه دولت 
مالیانهایی بدیه‌ها ودیگرچیزها گزارده بود و کتابچه‌ای برای آن دردست 
میداشت. ولی حکمرانان زمان یزمان بآن مالیانها افزوده و خود کتابچه 
دبگری بدید آورده بودند » و چون مالیات را حکمرانان گرا آورده 
و بدولت پرداختندی ؛ اینان از مردم از روی‌کتابچه خودشان گرفتندی 
و بدولت از روی کتابچه خود آن پرداختندی » و آن فزونی را که 
3 فاون عبل 6 نامیده شذی بدوبعش گردندی : بخشیرا بصدراعظم و 
دیگران بعئوان پیشکش دادندي و بخشی را خودشان برداشتندی و در 
برخی‌جاها این فزونی سیار فزون بودی . مثلا در کرمان مالیات گز ارده 
دولت 4۰۰۰ تومان » و مالیات گرفته حکمرانان.۰۰ر۱۷۰ تومان میبود. 
کسیرن چنین نهاد که هیه این فزونیپا بحساب دولت درآید . 
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۲) بر انداختن « تیول >4. بسیاری‌از آبادیبا به ۶ تبول > داده 
شده بود ۰ بدینسان که کسانیکه از درباریان و از سردکان فوج ومانند 
اینپا از دولت سالانه یا ماهانه گرفنندی دولت بعای آنکه خود یکسره 
پردازد مالیات يك دیپی را باو واگزاردی که خود از دیه نشینات 
بگرد » و اين‌کسان چون سالبان دراز این‌کار راکرده بودند آن دیه 
ها را از آن خود می‌شمردندی . در اینجا نیز فرونی در ميان میود 
زیرا یشتر دیه ها زمان بزمان آباد تر گردیده و مالبانش فزونتر شده 
بود ولی فرونی را نیز تبول داران گرفتندی . کسیون چین نهاد که 
تیول بیکبار برانداخته شود وهبه آن مالیاتپا بحساب دولت درآید » و 
بآن کسان از صندون ماهانه باسالانه داده شود . 

۳) برانداختن تسم . چگونگی آنکه يك بعش مالبات دبه ها 
غله بودی که مي‌بایست سالانه بانبار دولت بفرستند. ولی از سالیان‌دو از 
چنین میبود که بهای آن ر! بدولت میپرداختند . ازایتجا نیز فزونی‌بیدا 
میشد . ژیرا آنان که در زمان بسیار پیشتری اين را بادولت نهاد» و 
بپای. کمی برای غله گفشگو کرده بودند همیشه بپای کم آن زمان را 
هي برداختند در حالیکه بهای غله ! کنون پنج با شش برابر آن کزدنده 
بوه . 

اين سه زمینه در مجلس در چند نشست بگفتگو آمد. ونست 
کسانی خرده هایی می‌گررفنند وناخشنودیهایی مینمودند. ولی چون گفتگو 
شد و زمیله روشن گردید همه را پذیرفتند . ولی این بیش آمد يك 
نتیجه دیگری نیز درپی‌شواستی داشت, و آن اینکه یکدسته ازمفتخواران 
را از توده جداگرداند. زیرا همه دیه داران وئول داران وحکمرانان 
از آن خواستندی رنچید ۰ و خواهیم دید که از این دراه چه دشمنیها 
بدید آمد و چه‌کینه ما رخ داد . 
لخست. کاینه يك پیش آمد دیگری در همانروز ها کناره جویی 

تاو مشیرالدوله صدر اعظم بود . دانسته تشد بهر چه 
ف کناوه چست . آیا شود خواست یامه علیسرزا 
مواست ۰ پس از کنازه جويي. اويك این ای بدانسا که عواست‌مجلس 
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بود و انجمن ثریز همچنان در درخواست آن پافشاری نشان داده باز 
یادآوریپا مینبود بدید آمد . بدیلسان که همه‌کار ها واداره های دولتی 
را بپشت بخش گردانیده و هشت وزارتغانه پدید آوردند . اداره های 
تلگراف و تدکره و مندوق مالبه که از دست نوز گرفته شده بوداهر 
یکی بوزارتغانه دیگری داده شد . هشت وزیر بر گزیده گردیده » و 
چون می‌بایست بعجلس شناه‌انیده‌شده وهربکی پاسخ دمی‌را بگردن گیرده 
روز پنجشنبه بیست و هم اسفند ( ٩‏ صفر ۱۳۲۵ ) بمجلس آمدند ‏ 
و چون صدر اعظم با سروزیر در میان نمی بود وزبر داغله آنان را 
شناسانید» بدیسان : 

ناب اسلطنه وزیرجنك » فرمانفرما وزیر عدلیه » علاء الساعلنه 
وزیر اعور خارجه » وزیر افخم وزبر داخله » داصرالملاک وژیر مالیه » 
مخیرالسلطنه وزیر علوم و معارف » مپندس‌الممالك وزبر فواید عامه ؛ 
وژیر همایون وزیر تجارت . 

چنین گفته شد چون وزیر جنك خود اخوش بوده و سجلس 
تتوانسته بیاید دیرالدوله بعنوان دستیاری ا و آمده . راستی این بود که 
نایب‌السلطته میغواست دست از وزیر جنگی بر ندارد» از یکسو هم 
آمدن سجلس را کمی خود میشمرد و باین بهانه دست مییازید . 

وزیر داخله چنن‌گفت: < غرض این بودکه هیئت وزراء و کایینه 
تفییری کرده بود معرفی از ايشان در مجلس بشود و همه ملت امروزه 
بدانلد که دولت و ملت یکیست و بایددست بیکدیگر داده و کار بکنند 
تا مملکت معمور وآبادگردد > . 

شادروان بهبهانی از سوی مجلس سپاس گزارد .گفته شد چنانکه 
نمایندگان سوکند خورده اند میباید وزیران هم سوگند خورند . وزیر 
داخله که خود جانشین سروزیر هم میبود چنیل پاسخ داد : 

۶ فردا که جمعه و لول سالست انشاهاله پس فردا جمم شده در 
حضور اعلیحضرت همايوني باحضور حجح اسلام قسم یاد مینمایم» . 

ویر عدلیه گفت : « هیچ رزز مبار کتر از امروز نیست که تماما 
پاجان ومال برای ترقی میلکت حاضر شده اند » و البته حاضریم قسم 
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باد نماییم وهیج آبایی از قسم نداریم > . 
نمایند گان و تماشاچیان شادی بسیار نمودند . ولی ابن‌گفته ها از 
وزیران و آن نوید سو ند که میدادند جز بکرشته دروغهایی نبود . 
مخمد علییرزا همچنان بامشروطه دشمنی هیداشت . چیزیکه هست چون 
در نهان بکار هایی میکوشيد در بیون روبه‌کاریپایی مینمود . در هبین 
روز ها با میرزا علی اصفر خان اتايك که درارویا میبودگفتگو میداشت 
که او را بایران باز خواهد ورشته کار ها را بدست او سپارد و این 
کابینه جز چند گاهه ننعواستی بود . 
اداره های زیردست و زمینه کاز های هروزبری را پرسیدند و 
وزیر داخله فپر ستی در آورد دینسان : 
وزازت عدلیه 
اداره معا کمات داخلی . 
وزارت خارحه 
اداره تشر یفات » اداره ند ثره » اداره محاکمات خارجه » اداره 
نی ناه تیاس رنه 
وزارت داخله 
اداره ابالات» اداره تلگراف» اداره پست » اداره نظمیه محبس: 
اداره قر(سوران » اداره بلدبه » اداره پولیس و ژانندارم ؛ اداره 
حفظ | لصجه . 
وزارت مالیه 
اداره مالیات » اداره گم رکات» اداره خالصجات » اداره ضرایشانه ؛ 
اداره وظایف ؛ اداره ثفتیش محاسبات . 
وزارت جنگ 
اداره مخزن» اداره ذخبره » اداره قورخانه و کار خانجات‌نظامی» 
انا ماژور ۰ اداره محاسبات نظامی » اداره‌توپغانه » اداره سواره‌نظام » 
اداره پیاده نظام » اداره محا کمات عسکری اداره بحریه . 
وزارت علوم 


اداره مدارس ‏ اداره اوقاف » اداره مطبوعات ؛ اداره حفر بات 
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موژه اداره مطیعه دولتی » اداره ابلیه عتیقه . 
وزارت فواید عامه 

اداره طرق و شوادع اداره معادن : اداره شوسه و راء آهن 

و جگلها : 
وزارت تحارتث 

اداره تجارت » اداره محاکمات تجارتي داخله ۰ اداره فلاحت ؛ 
آذاره صنایم . 

این تسین کابینه قانونی بود که بسجلس شناسانیده گردید . 
یکی از کارها که در این زمان در تپران رخ داد آن بود که‌حاجی 
شیخ فشل‌ات بدستاویز برخی از نوشنه هسای کناب «سالكالبسنین» 
طالیوف را ببدین خواند ( تکفیر کرد ) . این سخن بروزنامه هانیز 
افتاد و در حبل‌المتن در آن باره گفتار ِ_ شد ,و گویا یکی ۱ 


بهانه ها که طالبوف برای نرفتن بتپران داشت همین می بود . 


دراینمیان در بایان سال در تبریز نیز؛‌برخی 


نش 
بر کی نا اف کرها رخ میداد ۰ کمیابی نان که گفتيم 
همچنان مابهٌ گرفتاری می‌بود . چون‌انجون 

پیکره ٩۷‏ در سال ۱۷۸۶ ( ۱۳۲۵ ) ببرداشته شده و نشان 
میدهدیکدسته‌از کوشندکان و آزادیغواهان تبریزرا وتامهای آنان ازراست 
بچپ چنت تس 

رده یکم :۱) میرقاسم‌لیلاوایی ۲) آقا کریم اسکندانی ۳) حسن 
پسر علی هسپو 6( علی هسیو ۵) طرغام ب داسته یست 9 چه میان 
آزادیخواهان بوده +) قدبر پسر علی مسیو ۷) نمی شناسیم 

رده دوم : ۱) و ۷) نمی شناسیم ۳) محمود آقا پسر حاجیمحد 
عبو >) میرعلی | کنق سراج ۰( حاچی محید عبو )٩‏ نمی‌شناسيم . 

رده سوم: ۱) تمی‌شناسیم ۲)مشپدی محمد علیغان ۳) نمی شناسیم 
ع) کربلایی حسین بان 0 نمی شناسیم . 

از رده چپارم کسی را نمی شناسیم . از رده پنجم آنکه‌هنگ 
بدست ایستاده اسد آقا فشنگچی وانکه پپلوی او ایستاده حاجی خان 
پسر علی هسیو است , 
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نان را بپشت عباسی پایین آورده بود؛ این بنانوایان گران افناده بکار 
شکنی می کو شیدند . از آن‌سوی دیه داران که بیشترشان مشروط‌را از 
درون دل دوست نمی داشتند از فروش غله خودداری نشان میدادند . 
انجمن از نظام‌الماك خواست که بانان فشار آورد و غروش غله وادارد 
و نظامالملك‌همراهی نشان داد ؛ ولی در نهان جز بکار شکنی‌نکوشید. 
گروهی از آزادبعواهان در انجین اتبوه شده وخواستار گردیدند که 
پرگ‌داده شود خود آنان بکاربر خیزند. ولی انجمن آن‌را مایهآشوب 
دانسته بجلی فرعم بوداخت : 

روز سیام بیمن (هفتم‌محرم) میرهاشم دوچیی ازتهران باز گردید. 
چنانکه گفتیم این را از تبریز بیرون‌کردنده و سپس انجمن ایالتی بنام 
دلجویی از مردم دوچی و باس پیشکامی آنان » اورا یکی از نمایند گان 
دوازده گانه آذربایجان برگزید » و باتلگراف « اعتبار نامه » برای وق 
فرستاد » و مپرهاشم چند روزی بیچلس میرفت و در گفتگوها هبراهی 
می نمود » ولی‌سپس دانسته نیست بیرچه کناره گرفت و چنانکه گفتیم 
به نبریز باز گردید. مارا در این باره آگاهی درستی نیست. گوبالوشود 
از 


آرزومند باز کشتن به تبریز می بوده و انجمن باز برای دلجویی از 


مردم دوچی این را پذیرفته و بباز گهین او خشنودی نموده وخود امید 
می بست که میر هاشم گذشته را فراموش ساخته دلسوزانه همدستی 
خواهد کرد؛ و بپین امید بود که چند روزی پس از آن » کساتی از 
باشند کان انجمن بعانه وی دفنند و اورا برداشته باشکوه و باسداری 
بانجین آورده و یکی از نمایندکان گردانيدند. 

دوتن ازنبایندکان مجلس که هنوز نرفته بودند ( حاجی امأمجمعه 
خویی و حاجی محید آقا حریری) روز چپارشنبه هفتم‌اسفند (۲محرم) 
باژار ها و! سثه و آلان را یز باشکوه بسیار روائه گردانیدند. این 
دو تن نیز ازراه قفقاز آهنگ کردند. 

شب دوشنبه دوازدهم ا-فند (*۱ محرم) داستان شگفتی رخ داده 
و آن اینکه حاجی میرزا حسن میلانی‌را که‌یکی از نمایندگان انجمن‌می 
بود؛ هنگامیکه از انجین درآمده و هبراه يك نوکر بغانه ی وفت 


۳۰ 


در کوچه با گلوله زدند. گلوله ازدوش لو خورده و ازدمانش برون 
افتاد . زننده بگریخت و شناخته نگردید . حاجی میرزا حسن‌را بخانه‌اش 
بردند و تاچندی در بستر می خوابید تا بپبود یافت . زننده را هرچه 
جستند پیدا نکردند » وچون حاجی میرزا حسن مردی بازرگان و بی 
آزار می‌بود و خود او دشننانی نبیداشت مان پیشتر به بد خواهان 
مشروطه می‌رفت که بکینه جوبی یابرای ترسانیدن چشمپا بچنین کاری 
بر خاسته‌اند , 

گفتیم مسیو نوز گردنکشی نموده حساب نبیداد » و از آنسوی 
اداره های گبرك و پستغانه همچنان در دست بلویکیان می‌بود و آنان 
رفتار خودرا با زیر دستان مسامان دیگر کرده و باز دژ خوبی میشودند 
و از دشنام وپرده دری نیز باز نمی ایستادند . این بود انجمن باردیگر 
يك تلکراف درازی بدارالشوری فرستاده از سست کاری نمایند گان در 
باره وزیران و بلژیکیان آزردکی نود» (وگفتيم که این سختبگری 
کارگر افتاد و کاینه بدانسان که خواست مجلس میبود پدید مد و 
بنوز نیز درباره حساب فشار آوردند) . از آنسوی در تبریز کارکنان 
گبرك و پستغانه بسران اروپایی خود شوریدند » وهمگی دست از کار 
کشیدند وچنین گفتند که نا اداره ها از دست اروپایبان گرفته نشود ما 
بکار نخواهیم پرداخت . انجمن پشتیبانی ازآنان نموده تلگرافیبدارالشوی 
فرستاد ۰ بد زبانی بلژیکیان بپمگی برخورده بود و بارها در انجینگله 
اژ رفتار آنان بیان آمد . انجمن خواستار بود که چنانکه نوز رفته 
دیگر بلزیکیان هم بروند » واين بود بشورش کار کنان کمرك و پستخانه 
ارج بیشتر میگزاشت . گذشته از تلگرافبایی که بدارالشوری ونمایندکان 
آذربایجان در آنجا میشد ؛ حاجی میرزا حسن مجنهد و نقةّ الاسلام و 
حاجی میرزا محسن هر کدام تلگرافی بشاه فرستادند و بر داشته شدن 
بلژیکیان را خواستار گردیدند . 

ولی این کوشثها نتیجه نداد» و با حال آنروزی نشدنی بود 
که بیکباردست بلژیکیان را از کار دور گردانند. از کوششهای انجمن 
تلهپا این نتیجه بدست آمد که در بر یز سران کبركت و پست از کار 


۳۱ 


حاجی شیخ علی اصئر_لیلاوایی 


کنانیکه شوریده بودند دلجویی نموده ونویه نيك رفتاری داده ودوبار» 


۰ سر کارشان بردند . 


ره و 


یکی دیدگر از کار های انجمن در این روز ها بر با گردانیدن 
د استیناف > بود , چنانکه گفتیم در آغاز کار پداد خواهیها نیز خود 
انجین می رسید . ولی‌سپس داد گاهی بنیاد نپاد؛ و اکنون «استیناف» 
با داد گاء دوم یر پلدید [ورخ هنوژ مجلس فانونی برای عدلیه‌نگز ارده 
و از نهسران دستوری در این باره رسیده بود . ولی چون مردم نباز 
میداشتند انجین دراین کار نیز پیشگام گردید. 


ایا در این میان فروردین ۱۲۸۹ فرا رسید و بها 
لناستین بهاد ن‌ فروردین ارا رسید و بهار 


9 آغازید. این برای ایرانبان نسنین بپار آزادی» 
آذادی بل ار ۳ پا 


و خود از خزشترین زمانپا میبود. انبوه عردم 
با دلپای پر از امید و آرزو » در راه پیشرفت کشور بکوشش برخاسته, 
پیب و جوان؛ و توانگر و کچیز » و ملا وعامی » همگی کار میکردند. 
هوسپا و کینه ها زیون گودیده و آرزوی پیشرفت کشور و توده بیمگی 
آنها چیرکی میداشت . 

درتبریز ۰ دراین بهار يك کار گرانسایه بزرگی پیش میرفت «وآن 
مشق سپاهیگری وتیراندازی کردن میبود . 
بود» ولی پیشرفت آن دربهار رخ داد . 

چنانکه گفتیم از چند ماه باز » با دستور انجمن » روز های آدینه 


گرد مي‌آمدند » و سه تن از 


ین کار از زمستان آغازیده 


باز ارها سته هیشد ومردم در سه مسحد 
سغلگویان که شیخ سلیم ومیرزا جواد ومیرزا حسین میبودند ه رکدام 
در یکی از آن مسجدها بثیر میرفنند و بمردم سخن میگفتند . اینکار 
پیشرفت بسیاری کرد . بویژه از آن میرزا حسین که خود دستگاهی 
گردید . ایلبرد با آواز رسا و گیرا شمرهای شور انگیز » از فارسی‌و 
تر کی خواندی وسخنان مناینده گفتی و دلها دا بتکان آوردی . مردم 
باو رو آوردند و مسجد مبرزا مپدی با آن بزرگی سراسر پرشدی و 
کسائن هم در دالان دم در سرپا ایستادندی . 

تا دبری نها این سه تن میبودند . ولی سپس شاد روانان میرزا 
علی ویجویه اي و حاجی شیخ علی اصفر لیلاوایی نیز باین کاربر خاستند 
و آنان نبز از شمار «راعظان مشروطه» گردیدند. نیژ من ملامحزم 
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تامی‌را بیاد میدارم که اونیزبمنبر میرفت وسعتانی را از مشروطه و آزادی 
هیگفت . ولی همپابه اینان نمی‌بود وچندین شتاخته نگردید . 

اینان سخن از قانون ؛ و از برابری »واز همدستی و مانند اینها 
راندندی » ونوید ها بیردم درباره آینده دادندی» وییشتر برای گفته های 
ود واه از قرآن و حدیث آوردندی . معنی مشروطه و نتیجه های 
آن را ء بدانسان که اروپاییان مي‌شناختند کمتر میدانستند : واز سیاست 
و از رفتاریکه با هسایگان بایستی داشت کنتر ۲ گاه می‌بودند . 

ولی‌بارها از ناتوانی کشور سخن بیان آورده و شکست فتحملیشاه 
و از دست دادن قفقاز و داستائبای مانلد آن را باد کرده دلپا را 
سپانیدندی» و مردم را بگرفتن تفنگ وآموختن تیراندازی وسپاهیگری 
برانگیختندی . این خواست همگی پیشروان میبود و مردم چون سهیده 
و خود آرزومنده کوشش وجانفشانی در راه کشور می ایستادند »هببنکه 
سخنگویان بسغنانی در آن زمینه پرداختند بتکان آمدند و کسان بسیاری 
از بازاربان و دیگران تفنگ وفشنگ خریدند» و روزهای آدینه در 
برونبای شپر کرد مي‌آمدند و تبر اندازی می‌نمودند و يا باسپ دوانی 
می پرداختند . 

باین کار از زمستان آغاز کرده بودند . ولی چون بپار آمد 
یشتر بآن کوشیدند. و از گردش ها و خوشیها بسیار کاسته و باین 
کار افزودند . 

هکماوار که خاندان‌ما درآنجا می‌نشت یکی از گردشگاههای 
تبریز است . نوبهاران که سبزه از زمین روید و درختان انبوه بادام 
از شکوفه رخت سفید پوشد » فرسخ درفرسخ زمین همه سبز و شاداب 
و هوا همه پر از گل وشکوفه گردد . در سالهای پیش ؛ درببار » 
روز های آدینه مردم شپر دسته بدسته باینجا رو آوردندی و در باغها 
برا کنده گردیده ویعوشی وشادی‌پرداختندی» واز هر سوی هیاهو وآواز 
بلئد بودی؛ و در این میان فراشان در باری در اینجا و آنجا مست 
گردیده وبدستیها کردتدی وفریاد و آشوب برانگیغ‌تندی . ولی دراین 
بپار » من نيك بیاد میدارم که جز دسته های اندکی در این باغها دیده 
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کته و شا تز + اگز بتزدیکشان رفتیمی و گوش دادیمی دیدیمی 
بیش از همه سخن از کشور وپیشرفت آن میرانند . دیگر نه فراشی 
بداست و نه کسی پارای بدمستی میباشد . 

ولی از آنسوی دربیرون پل آجی که دشت و پپابانست روزهای 
آدینه دسته دسته مردم ۰ سواره ویاده کرد می آمدند , منورار کانعبانس 
دوانی وبیاد گان تیر اندازی می پرداختند . گذشته اژ بز رگان ؛ برای 
بچگان تفنگهای چوبین ساخته بودند که آنان نیز در يك گوشه ای گرد 
آمده و تبراندازی میکردند . 

این گام تخست بود ؛ وسیس آن را براه پتری انداختند» وآن 
اینکه در هر کوبی یکدسته . بآموز گاری یکی از سر کردگان سرباز 
(سر کردگان فوجها)» بمشق سیاهیگری پرداختند . پیر وجوان؛ وتوانگر 
وکمچیز » به رده ایستاده وبآواز «یکدو> پا بزمیل میکوفتند . ملابان 
وسیدان » با دستار و رختهای بلند ؛ تفنك بدوش انداخته همپای‌دیگران 
مشق میکردند. 

بدینسان در هر کویی سرباز خانه ای پدید آورده بسیج موزيك 
ودیگر افزارها کردند . تزدسته هایی رخت یکسان درزانیده بوشیدند. 
از پس سپیده بودند تنها بروزهای آدینه بس نکرده چنین نبادند که 
هبه روزها باين کار پردازند . هر روز هنگام سین بازارها را بسته و 
چیت فروش وقند فروش ومسکر وسمسار وبازرگان وهرچه که میبودند 
بخانه های خود میشنافنند و رخت دیگر کرده وتفنگ برداشته آهنگ 
سربازغانه کوی خود میکردند و درآنجا همراه دیگران بمشق میپرداختند, 
هر روز هنگام پسین از هر کویی آواز کوس وشیبور و غوغای«یکدو» 
برمیغاست و روز بروژ بشکوه وبزرگی کار میافزود . 

شهر بیکبار دیگر کردیده و گفتکوی هبه از تفنكك خریدن» و 
مشق سربازی کردن؛ وآماده جنگ و جانفشانی گردیدن شده بود» و 
چون از کوچه ها گذشتی پیاپی اين شعر را از ژیان بچگان شنیدی: 
یا شامون دولت مشروطه مز هر آن یاشاسون 

با شاسون مشق ایلین ملت ایران يا شاسون(۱) 


(۱) شمری بودکه در مشق کردن میخواندند وبربان بچه ها نیز 
افتاده‌بود . 


۳6 


٩۹٩ پ‎ 


شاد روان میرزا علي واعظ 


اين شور » همراه گفتگو از کثور و نگهداری آن» بپمه جا 
رسیده و دربیشتر شبرها این آرژو در میان میبود. لیکن جز آزتبریز 
( اندکی هم دروشت) در هیچیکی پیش برده نشد و نتیجه بدست نیامد. 
در تپران ابوالسادات کربلایی ومتضدالعلیاه نامانی بآن برخاستند که 
رخت سپاهی بتن‌کرده وتفنک بدوش انداخته هشن میکردند ‏ ویکدسته 


| و ها 


هم‌بآنان پیوستند , چیزیکه هست چون پیشروان هواغراهی آنشان ندادند 
پس از زمانی دلسردگردیده بکنار رفتند . شنیدنیست "که مجلس بچنیت 
کاری خرسندی نمیداد» و دوسید آن را «مابه اغتشاش» میشماردند . 
لیکن در تبریز گذشته از آنکه انبوه مردم از درون دلآن را 
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میغواسنند و با آرژو و ید سیار بآن رو آورده بودند » پیشروان 
پشتیبانی بسیار نمان میدادند . پس‌آزهمه اینها» «مرکز غیبی» بنگهبانی 
برخاسنه آن را موشیارانه راه میبرد . افزار چنككه بدست مردم پراکنده 
دادن مایه هر گونه یم توآند بود.. برآی جلو کبزی سر دستگان عاردان 
و هوشیار میباید که ازآشوب وغونریزی جلو گیرند و کار را بانجامی 
رسانند . آن کانون نهانی اين شایند کی را از خود نشان میداد. 

ابن کانون یدید آوردن یکدسته جلکجوبانی بنام < مجاهد > 
میکوشید و راستی را يك سپاهی از ميان توده می آراست و برای 
پشرفت آن خواست خود بود که این داستان تغنكت خریدن و مشق 
تپر اندازی کردن را » پدستیاری سخنگوبان و دیگران پیش آورده بود 
و از پشتیبانی و هواخواهی نیز باز نمی ایسناد. 


۲ بدنسان يك بپار بسیار خوش تاریجی یم 
شرفت دشر و طه بپار ی ی سس 


در شهر های 
آذربایدان 


آمده بود . اگرچه از محید علیمیرزا پاره بد- 
خواهیبا نمودار میشد : و در سیار جافا نا آینی 
پدید آمده و دولت از جلو گیری باز می ایستاد » 
و از آنسوی در هببن روزماکفتگو از باز گشتن میرزا علی اصفرخان 
ائايك که محید علیبیرزا خواسته بودمیرفت » و از همه اینپا سرگرانی 
محید علیبپرژا با مشروطه فهییده ميشد و نا گزیر مایه بیم و اندوه 
میگردید. با اپنهمه يك روزگار خوش ودرخشانی کاس « اقومرآسر 
کشوو تکانی بیدا شده و البوه مردم با امید و دلگرمی به یکیهابی 
میکوشیدند و هنوز کشاکش يا دو تبرگی در میان دیده نمی شد . 
گذشته از شیرهای بزرك در شهر های کوچك جنبش وکوشش بیش 
می ورفت . 

در آذربایجان در هبه شپرها از خوی و ارومی و اردییل و 
ساوجبلاغ و سلماس و مراغه و ماکو ویثاب و دبگر جاها نکان بدید 
آمده وچون دربرخی از آنهاه در نتیجه نا آگاهی ازمعنی مشروطه ‏ 
و با بانگیزه کینه های کین کشا کش پیدا شده بود انجمن ایالتی بپتر 
دانست فرستاه کانی بنجاها فرستد و با دست آنان سامانی بکارهادهد. 
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در اردییل که گفتیم حیدزیان و ستیان هر یکی انجمن دیگری 
بر پا کرداه ودرمیانه زد وخورد و تاراج رخ داد انجس حاجی اسعیل 
آقا امیر خیزی را با دوتن دیگر روانه گردانید » و اینان چون‌باردبیل 
رسیدند » بدستیاری نقیغان رشید الملك که بغرمءانروابی آنجا آمده بود 
هر دو انجمن را بیم زده ويك انجمن درست دیگری برپاگردانیدند . 
شش‌تن که بلمایندگی بر گزیده شدندحاجی میرزا فغر الدین شیخ‌الاسلام ؛ 
حاجی‌میرزا ابراهیم » وحاجی‌میرژا یعقوب» وحاجی محمد حسین » ومیرزا 
ابراهیم ارباب بو آقا عبدالخالق بودند , رشید الملك بکسانی ازسر دستگان 
که مایه کشا کش شده بودند چوپ زد و از شپر بیرونشان گردانید . 
بدیسان در اردبیل جنیش براه خود افناد . 

در مراغه که انجمنی برپا کرده بودند و درآنجا هم رنجید گی 
درمیان میبود » انجمن ایالتی شیخ اسماعیل هشترودی را بآنجا فرستاد. 
این نیزانجین پیشین را بهم زده و دوباره انجن درستی برپا گردانید. 
از کسانیکه بر گزیده شدند یکی مپرزا محید حسن مقدس و دیگری 
میرآقا صدر السادات بود . شادروان مقدس که ملای پا کدامن وغیر تمندی 
میبود دلسوزانه بپیشرفت مشروطه میکوشید . چنانکه گفته ایم یکی از 
آزادیغواهان روشن فهم اینجا حاجی میرزا حسن شکوهی میبود . 

در بتاب میانه انجمن و سیف العلماع رتجیدکی پیدا شده بود و 
هشترودی ببرداشتن آن هم کوشید . ازمشروطه خواهان در اینجا حاجی 
سیف اله ( یکی از بازرگانان ) میبود . 

بزر کتر از همه کشا کش ماکو بود . در اینسا هم مردم بتکان 
آمده و آرژوی کوشش میداشتند . ولی اقبال السلطنه که خودش و 
پدرانش‌سالیان دراز فرمان رانده ودر آنجاریشه دوانیده بودند خرسندی 
نداده ازباز کردن انچمن جلو میگرفت . خواهر زاده او عزت اش خان 
هواداری از مشروطه طلبان نموده دشمنی بادایی خود نشان میداد . با 
ایئیمه بر پا کردن انجین نمی بارستند و تاگزیر گردیده ازانجین ایالتی 
چاره خواستند , 

انجین میرزا. جواد الق را بآنجا فرستاد » و این نت بعوی 

۳۸ 


در آمده چند روزی در آنجا در خانه حاجی میرزا علی اصفر آقّا که 
یکی از بازرگانان مشروطه خواه میبود ماند و در انجمن و دیگرجاها 
گفتارها راند. سپس آهنگ ماک و کرد » وچون اقبال السلطنه در چند 
فرسغی‌شهر دریکی از دیه ها می‌نشست بدیدن او رفت . اقبال السلطنه 
بپانه آورده چنیی میگفت : «ابنجا مرز سه دولت است و من پاسخده 
آراش و اینی اینجا میباشم . اگر انجمنی برپاشود مردم بگردنکشی 


از ا 
بی داد و اورا از اندیشه 


برخیزند و رشته از مه : ناطلق , 
جنكث و دشمنی با مردم بیون آورد » و از انجا روانه ما کو شده 
و بهمدستی آزادبعو اهان آنجین بربا ات3 و لی خواهیم دزن کی 
چه_ داستانهای دلگدززی دربی بود. 


۳ بد شمان از ن ایالعی نم طه در همه چا مشرفت 
دشه‌نی مجتهد با ه رو سس ۳ 


می داد . و! ی در آ خر های فروردین در خود تبر یز 
مشر وطه 


يك آشوب ربشه داری بیش آمد و آن دشمتی حاجی 
میرز | حس‌مجتهد وبر خی از ندایندگان انجمن ابالتی‌بامشروطه بود که به‌بیرون 
کردن مجنهداز شبرانجامید . این آشوب باآنکه بفیروزیآزادیخواهان پایان 
بافت دنباله های ز بان آور بسیاری‌داشت وخود رخنه تخست رادربنیاد همدستی 
تور ده بدید آورد. 

میباید گفت : جنبش مشروطه در ایران اگهان برخاست ۰ وهمگی توده 
از علما وعامیان؛ از توانگران و کمچیزان, در آن باداشتند . ولی این دست‌ها 
سود وژیانشان یکی‌نمیبود و میبایست دریکجااز هم جدا گردند . اینان اگر 
هم در ذلسشگی بسود و نگهداری آن یکدل توانسندی بود در چگونگی وراه 
کار یکدل نتوانستندي بود . 

ملایان که بمشروطه در آمده بودند سیاری از ابشان «نه‌همه‌شان» 

معنی مشروطه را نمبداستند و چنین می پنداشتند که چون رشته کار 
ها از دست دربار گرفته شرد پکسرة بدست اینان سپرده خواهد شد . 
ولی کم کم آخشیج آن را دیدند. در تبریز پیدایش مجاهدان و اينکه 
خود يك نیروی جدا گانه‌ای شده وبسرخود بکارهایی برمیخاستند باینان 
۳۹ 


گران میافتاد . ار آنسوی توانگران و دیه داران کذ شته از آنکه 
جنبش مردم زیر دست. وبرابر ایستادن آنان‌رابر نمی تافنند» کار های باز 
پسین مجلس - اژبر انداختن « تیول > و < "سیر > ومانند اینپا - آنان 
را سغت میرنجانید . اين بود هردو دسته دلسرد گردیده وناگزیر میشدند که 
از همراهی بانوده کناره گيرند ۲ 

مجتهد که هم درمیان ملایان جامید اشت وهم ازشمار دیه داران میبود + 
بیش از دبگران دلسرد گردیده وپیش از آنان بجدا شدن برخاسته بود . 
چتانکه داستان می رساند میانه‌او بانظام الملك سازشی برای بهم زدن انجمن 
مبوده . مجتهد ازیباکی چنین کاری را آسان میشمارده . 

پیش آمد این بود : قرا چمن ( با چنانکه بتازگی نام داده اند 
سیاه چین ) دیه بزرگی بر سر راه تهران میباشد که از تبریز نا 
آنجا هفده فرسنگ کها بیش است , مردم آنجا با حاجی محمد علی امی 
که‌دارنده دیه وبااجاره دار آن هی بود گفتگو بی بیدا میکناد ۰ هدنهد 
هوا داری از این تموده بنظام الملك سپارشی میکند . نظام البلك که 
خود خواهان چنین فرصتی میبوده نصر السلطان حاکم میانج را باصد 
سواره وصد پیاده برسر قرا چمن میفرستد ؛ واینان دیه را چاییده ودرستسگری 
اندازه نمیشناسند , چنین گفته میشد که سه تن بچه از نوس مرده اند وچند ژن 
در حال مردن میباشند . سپس به برعی خانه ها آتش زده وچون گروهی از 
قراچمنیان به دیه ازومدل کریخته بودند از دنبال آنان رفته و کسانی راهم در 
آنجا میکشند 

این آگاهی چون به تبریز رسید همگی سفت آزردند وروز آدینه 
بیست ودوم فروردین ( ۲۸ صفر ) هنگام بسین یکدسته از طلبه ها واز 
قراچنیان و دیگران درحیاط انجمن کرد آمده و بناله و داد خواهی 
پردا ختند و هیاهوی بزرگی بر پا کردند . ولی چون انجمن تبی و 
جز چند تنی از سران پیشه وران کسی در آنجا نمیبود آنروز را پراکنده 
شده و رفتند . 
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فردا شنبه همچنان در حیاط انجمن کرد آمدند. و چون نامه‌ای 
بن‌دادخواهی ازفرا چین رسیده بود آن را خواندند که کسانی بگربه 
افتادند . بیشتری از نمایندگان انجمن یامده بودند و راستی آن بود 
که به پیش آمد ارج ننهاده میغواستند با بی پروایی آن را از میان 
پرند ۰ کسانی از سران پیشه وران می کفنند سه تن فرستاده بهدیه فرستیم 
که 


شیغخ سلیم 


پرسبید نسیق ۶ کار یکه عی باید. .فرق ‏ انش ره حاجی محمدعلی را 


یی آمد را رسید کی گفتا: از ۲ گاهی درستی آورند . شادروان 


ایستادگی نموده گفت : داستانی بایسن آشکاری چه نیاز به 


که مایه این گز ند اسیت ر 


خد و بثد کنند و از نظامالملك پرسیده 
شود که بپرچه دسنور چنین تاراج و کشتاری ر! داده ؟؛ 

در تیجه این سعن سهتن را کرده بنزد نظامالملنك فر ستادند» 
و اینان هنگام پسینکه دوباره مردم در انجمن گرد آمده بودند باز گشته 
وچنین کی آوردند: نظاما لماك نخست ممی گفت‌اینها که میگو ینددرو غست. 
سواران تاراجی نکرده و آدمی هم نکشته اند . سپس چون با فشاری 
نعودیم پاسخ داد ز < حاکم شرع خودتان حاجی میرزا حسن که 
نافذالعکم است‌حکم فرموده و من هم مأمور فرستادهام 4. نیز گاهي 
آوردند که نظامالبلك دستور داده بود حاجی محمد علی ر! 


مسا 
بند کنند » و او چون داسته گسربخته و در خانه حاجی میرز! حسن 
بستی نشسته . از این آگاهی داستان رنگ دیگری بیدا کره و مردم 
پی‌براستی برده و دانستند که مجتهد با مشروطه بدخواهی آغاز کرده؛ 
و این بود چنین نهادند که فردا بازار هارا بسته ودر انجمن گردآیند 
و به پش آمد چاره کنند . فردا یکشنبه بازار هارا بسته ودر انجی 
گرد آمدند و بفرباد و ناله برخاسته و چنین گفتند : مچتهد بایدیباید 
و با بودن پیشنازان پاسخ دهد که برای چه این کارا کرده 15.. 
چنانکه گفتيم بسیاری ازنمایند گان دل بسوی مچتهد میداشتند واین 
بود بغاموش گردانیدن مردم می کوشیدند . ولی مردم خاموش نمی 
شدند . در ابنمیان از شیخ سلیم درخواستند که وی بعاموش گردانیدن 
مردم بکوشد . شیخ سلیم چون با درخواست مردم همداستان مي‌بود آن 


۳۳۱ 


پِ 2 


حاجی میرزا خسن شکوهی 


را پذیرت . مایندگان باو نیز بد گفتند و نا پاسداری تمودند . شیخ 
سلیم آزرده گردیده از انجین ون رفت . 

برای‌تعستین بار از انجمن تبربزید خواهی دیده_میشد ۰ نبایندگان 
با زور و فشار مردم را از انجمن بیرون کرده و بباز کردن بازار 
فرستادند . ولی مردم بویژه ستمدیدگان ایستادگی نشان داده و چون 
از انجین بدرفتاری مي دیدند ؛ اين بار در مسجد آدینه گرد آمدند 
و باله و فریاد بر خاستند ۰ یکی از گله های ایشان رفتار بدی بود 
که در انجمن با شخ سلیم شده بود . 
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از آنسوی نمایندگان بدخواه انجم چون از چگونگی آگاه 
شدند کسانی را فرستاده و مردم را از مسجد نیز بیراکندند و برای 
دلجویی ازایشان چنین‌نهادند که چپار تن پیشنماز را بر‌گزینند و برای 
باز پرس و رسیدگی بقراچمن فرستند . از آنسوی برای پرده پسوشی 
به پیش آمد روزنامه انجمن داستان را جز بكوتاهی ننوشت و پرده‌از 
روق کار مجتپد و همدستان او برنداشت . 
بنداشته میشد داستان پابان رسید. ولی بد 


فك 


دو یر ۹ میاله 


۳ شهاهان نقود نما نگردنه. وهمان قرز . داوم 
انجمی ومداهدان وی صود ر سِ وهمان رو 


انجین بکفتگو از بیرون کردن شیخ‌سلیم 
از شهر پرداختند . هواداری او بتوده و ایستادگی که در باره‌داستان 
تراچین نشان داده بود باینان گران می افناد و این بود چنجن گفتند: 
و آقاشیخ هرروز مایه اغتشاش‌شهر میشود بایداورا از ایلجا تبعید کرد». 
کسانی تلها باو بس نکرده برون کردن آقا میرزا علسی وبجویه و 
گر ار را هم خواستند . پیداست که دست محتهده و نظام الملك در 
بان می بود . 

شیخ سلیم خود پیام فرستاد که چون اورا بنمایندگی دارالشوری 
بر گریده بودند و مردم نگزاردند. بروده کلون «اعتبار نامه»ای باودهند 
و روانه تپرانش گردانند . نمایندگان بدخواه ازاين پیام خشنود گودیده 
و آن را راه بپتری برای دورراندن شیغ دیدند وچنین نهادند که «اعتبار 
امه ای > باو داده روانه گردانند و با این نپش نشست را بایان 
رسانیدند. . 

لیکن مجاهدان و توده ۲ زادیشواهان از این سخت بازردند و 
این کار انجین را جیز نتیچه بد خواهی پرخی نمایندگان نشناختند . 
آن در آغاز کار بود که بپر کس اژ پیشروان و زور مندان خوش 
کمانی نموده وبجلو می‌انداختند . اکنون درآن شش‌ماه این اندازه پیش 
آمده بودند که ارجی باین و 1 نشهاده و فریپ نام انجمن‌را نخورده 
وسود وزیان خودرا بشناسند . 

این بود گردن به نیش انجین نگزاردند و فردا که چپار شنبه 
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بیست و هفتم فروردین ( ۳ ریم الاولی ) بود دسته دسته بعانه های 
شیخ سلیم و مر هاشم و دیگران رفته و آنان‌را باشکوه پیسجد آدینه 
آوردند وبنام آنکه بنیاد مشروطه‌را اینآن نهاده اند بستکی بایشان آشکار 
گردانیدند و همکی با هم پیمان کوشش و جانفشائی تازه کردند . 
بدینسان ببزاری خود را از کردار و رفتار انجمن بی‌برده گر دانید ند 1 


و بدینسان دو تیم کی 


میانه‌ایشان با انجمن ( یابهتر گویم: بانمایندگان 
بدخواه ) پدید آمد , این کار » از دیده پیشرفت توده ارج بسیار 
میداشت. زیرا نشان میداد که توده انبوه چنانکه از زیردستی در باریان 
بیرون آمده اند از زیر دستی ملایان نیز بپرون آمدن میخواهند. 
پنجشنبه و آدینه بازار ها باز و در ببون آرامش می بود.لیکن 
در نبان بسیج آشوبی دیده میشد . مجتهد و همدستان او بکار هایی 
ی گورشین تن ۰ میاه با آن کته لوزی این بز نمی تافت که دو سه 
واعظ رااز شپر برون کردن تتواند . از آنسوی در همان روز ها 
روزنامه مجلس وبرخی نامه‌ها از تهران رسیده و از باز گشتن«تیول» 
و «تسمیره آگاهی آورده ؛ و بدشمان چند ی از نمایندکان دیه‌دار 
انجمن راء که حاجی نظام‌الدوله و بصیرالسلطنه و ملك‌التجار می‌بودند 
از مشروطه دلان گگردانیده و همچتین نیگن دیه‌داران را رنجانیده بود. 
روز شنبه داسته شد حاجی مزا حسن در خانه خود تفنگچی 
گرد آورده و کسان سپاری بآنجا می روند , از آتسوی پیات این 


انجمن و همچنن سران پیثه وران بخانه حاجی مك التجار خوانده شده 
بودند که چند تن از داستان آگاه و دیگران هسگی ناآگاه می‌بودنده 
واینان چون درآنجا گرد ]مد حاجی ملكث بسن آمده نون گفت:«می 
باید بخانه مجتهد برویم ؛ در آنجا نشستی هست >. 

کانی از سران پيشه وران بد کگسان گردیده واز میان راه 
جدا گردیدند ولی دیگران با حاجی نظام الدوله و حاجی ملك ررانه 
گردیده بخانه مجتهد در آمدند . در اینجا تالار پراز مردم و یکدسته 
تفنگچی که مجتبد از میان کسان خود و از روستاییان زیردست پدید 
آورده بود در حیاط در جلو پنجره می ایستادند . 
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مجنهد بسن آمده و رو بحاجی نظام‌الدوله و حاجی مهدی[قا 
گردانیده چنین گفت : « شا رئیس وریش سفید اتجین هستید بعضی 
مطالب دارم میغواهم عرش نمایم > . پاسخ دادئه : « بفرماید > 
مجتود بسن پرداشته و در پاپان بیرون کردن شیخ سلیم و میرزاعلی 
واعط و چند تن دیگر را ( که امپای اینان را نمیبرد ) خواستار 
گردید 

پیبابی ستعن او اسمیاعل خان نامی که از کنسان محتهد و از 
تفنکچیان او می بوددر دم‌پنجره تالار ایستاده باآواز بلند چنین گفت: 
« جتاب آفا ؟ حضرت سلمان نپا او شمشر از رزوی رخت ست و 
آماده باوری بشر بعت کین دلی ما آمروز صد نفر هستیم که‌همگی 
مان شیثیر های خود را از روی رخت بستهايم > (۱) این را گفت 
و تفنگ خود را بالا گرفت » و با دست تفنگچان دیگر را هم نتان 
داد . سیس با آواز بللدتری چنیل گفت : < ما حاضریم سره ر کس‌را 
میخواهید آلان بریده پياوريم ۰ آقایان حکیش را بدهند تا ه رکجاکه 
هستند پیدا کنیم و بکشیم .۰ > از اینگونه سغنان پیابی می گفت و 
خواستش شورانیدن تفنگچیان و دیگران می‌بود 4 

در ین تاست. گذشته از سران پیشه وران کسانی از مداهدان 
نیزمی بودند که بودن نشست را شنیده و برای جستجوی آگاهی آمده 
بودند ۰ و همگی می دانستند که کوشه سغن اسماعیلخان بایشان است. 
ولی چون تهیدست و اندك میبودند پاسخی نمی یارستند . ولی آقا 
کریم که از سران مجاهدان 


ورو پاسماعیلهان گردانیده چنبن گنت : < چه داد و فریاد می کنی . 


ار مبرفت خاموشی نتوانسته با خاست 


هلت از توپ و تفنگ دولت نش‌سید و حقوق خود وا گرفت . سو 
اکنون میخواهی با چند تن تفنگچی مردم را ترسانیده مفسده برپاکنی». 
داد و فریاد لازم نیست . صبر کن هر چه آقایان حکم کردند آنطور 

() يت آفسانه آيست که آمام علیین ایهقالب‌جوق میعواست 
بگرفتن خلافت برخیزد از یاران او تنها سلبان شمشیر را ازروی‌رخت 
بسته بود و دیگران ترس نموده و از زیر رخت بسته بودنه 


۳۳۹ 


۷۱ 


رفتار خواهد شد 4 

این دلیری او ارج داشت و از تندی بد خواهان کاست . سران 
پیشه وران و مجاهدان چون از راز کار آگاه شدند و جابی برای 
باسخ دادن و اسستاداگی نمودن نمیدیدند يك بيك از نشست بسرون رفتند. 
مجتهپد در خواست خود بافشاری‌می نمود» وسرانجام فرمانی بناءانجمن 
در بارهٌ بیون گردانیدن آن چپارتن نوشته و با میر انجمن میر کرده 
و رفم‌الدوله بیگربیگی را بآنجا خواسته و نوشته را بوی دادندکه نا 
فرورفتن 3 


ب آن‌کان را از شهر چرون کند. 

بدینسان‌نشست‌را بایان رسانیدند» و جون کاری بودکه بدرخواست 
مچنهد ودر خانه اوه ونام انعم کرده واز آنسوی نظاه‌ااءلك رایشتیبان 
خودا میدآهتند جز پیدرفت و فبروزی گمان. دیگری فیبر‌دند. , 

ولی در برون همینکه آ گاهی برا کنده گردید. آزادشواهان بهم 
بر آمدند وبهوروغوغا برخاستنده وباندك زمانی بازارهارا بسته روبسوی 
انجن آوردند » و چون آنجا را تبی یافتند در زمان کسانی را برای 
آوردن پیشنمازان ( که هنوز از مشروطه بر نگشته بودند ) فرستادند. 
همچنین جستجوی تسایند گانی که هوادار خود متناشنید. کر‌دند. ۰ مرآزه 
پیشه ورانرا بکايك گرد آوردند. چون‌گفته میشد بگلرییکی فراشپا بخانه 
آقا میرزا علی فرستاده که او را بیدرنك برون کنند بکدسته_ آهنك آنجا 
کرده‌فر اشان‌را از خانه بمزون کردائید ند . از اینسوی چون ندایند گان گرد 
آمدند_ از ایشان ببازخواست پرداختند که چرا درببرون ازانجمن ,وبعواهش 
این و آن » بفرمان برون کردن کساني دستینه نهاده اند» و چنین کفتند : 
انجمن پناهگاه توده است اگر خواسته می‌شود کسی را از شهر برون 
کنند باید در اینجا بگناهش رسند و پس از آن جرونش کنند » این 
چند کس که دستور برون کردن آنان را داده اید با چه کنامی 
کرده اند ۱٩‏ .. 

پیکره ۷۱ نشان میدهد بکدسته از آزادیشواهان ارومی (رضائیه) 

را ازرده یکم ازدست راست : نعست مشهدی اسماعیل و سوم مشهدی 
باقرغان وپنچم میرز! معمود سلماسی است. دیگران شناخته نمی باشند 


۳۳۷ 


نمایندکان از پاسخ درمانده گفتند : مارا ناگزیر گردانیدند. گفتند؛ 
پس کنون بفرستید وآن نوشته راکه با زور نویسانیده شده پس‌بگیرید. 

اين را کفتند و پافماری نشان دادند . چند تن از نمایندگان 
وپیشنمازان پیش بیگلر پیگی رفته نوشته‌را بس خواستند . ولی او سر 
تاز زد ونوشته را برد وبحاجی مرزا حسن پس داد . مردم ارستاخ کی 
نمودند که آن نوشته را بدست آورند و چند بار بنزد حاجی میرزاحسن 
فرستادند و او پافشاری نموده آن را نداد . در اینسان در انجمن ودر 
یرون شور و خروش بسیار میرفت و ازمچتود و همدستان او که حاجی 
نظامالدوله و بصیر السلطنه و حاجی ملكالنجار می‌بودند بد م 


وچون تا فرورفتن آمتاب‌نوشته بدست یامد ومجتهد همچذان بافشرد چنین 
کته و آپتان ند خرژم رقم ان دی مسا از شیر پروت بزواند ۶ اکن 
مچتهد امشب از شهر بیرون نرفت ماخود فردا یرونش گردانيم . چنین 
نهادند که فردا با تفنك و افزار جنكث ,یایند . پدیسان روز را بایان 
رسانیده پراکنده شدند . 


ارت راید شبانه آگاهی آوردندکه مجتهد آن نوشته را 
از شهر 


را باره کرده و دور ریختد . ولی مردم بآن 
یس نکرده و چنانکه نهاده بودند بامدادان از 
هر کوی دسته دسته روبانجین آوردند . بسیاری از ایشان نغنكك وتپانچه 
همراه میداشتند و این تغسنین شورش با افزار نش شمرده میشد . 
همچنین پیشنمازان بکزيك گرد آمدند ..باز شور و خروش و بدگویی 
پیش میرفت و باز کسانیر! نزد مجتهد فرستادند وپیام دادندکه بی آنکه 
خوتریبزی شود خودش و پسر بز رکش حاجی میرزا مسعود از شهی 
یرون روند . 

همانا مچتپد پاور نبیکرد مردم پیکبار ازو رو کردانند و برفتن 
شتاب نبینمود . ولی از ایسو مردم پا فشاری سختی نشان میدادند . 
آمروز سه تن از ملایان خیابان تفنك بدوش آمده بودند که اکر نرفت 
خود باوی بجنکند . از ایرانیان که سالیان دراز در زیردست ملایان 
زیسته و همیشه آنان زا جانشینان امام و نمایند کات خدا باور کرده 


۳۳۸ 


بودئد دلیری بچنیت کاری گمان نرفتی . در اینجا دو چیز کار زا آسان 
میگردائید ۱ یکی دلبستگی بسیار مردم بمثروطه و بیشرفتی که آتان‌ر! 
در شناختن سود و زیان رو داده بود . دیگری بدنام ی که حاجیمبرزا 
حسن از راه انبار داری پید! کرده بود و انبوه مردم او را يك مرد 
شکوه دوست وخودخواهی میشناختند . با اینیمه بسیاری از دلپا بویژه 
از عامیان ساده درون؛ بیبناك می‌بودتد وخواهيم دید که از همین زمان 
رمید گی از مشروعله پید| کر دند 1 
اگر مجنهد بجنك ایستادی و نرقتی باشد که گروه برد گی 
بسوی او گراییدندی . ولی تا آنروز در تبریز جنگی رو نداده و هر 
کسی از نام جنك و خونریزی ترسیدی» واو نیز ترسید و آهنك رفتن 
کرد » وبا پسران و پیرامونیان خودکه پیشتر ملایان و سیدان میبودند 
از خانه پرون‌آمد. ولی چون بششکلان رسید در آنجا بینبر رفت وهیانا 
میغواست بدمشروطه را گوید و یا باسنانی مردم را سوی خو دکثاند. 
مجاهدان در انجمن چون این را شنیدند بر آن شدند که بروند و با 
زور او دا روانه گردانند » و بیکبار دو سه هزار تن از ايشان با 
شور و خروش روانه گردیدند . حاجی شیخ علی‌اصفر لبلاوابی وشیخ 
اساعیل هدثرودی و دیگران جلو ایشان را گرفته باصد زبات باق 
گردانیدند » و برای جلو گیری از زد و خورد دو باره چند تن از 
پیشنمازان را فرستادند که رفتند و اورا از ششکلان نیز تکان دادند . 
بدیلسان از را از شپر بیرون گردند و تلگراق بایین را برای 
آگاهی ننایندگان دارالشوری بتهران فرستادند . 
طهران خدمت آقاران وکلای محترم آذربایجان ادامال بقشبم خودنان 
اطلاعات کامنه داریدکه بعضیها بءلاحظه اغراش شغصانی اسیاب چینی مینمودند 
که متصود از دست رفته فوا 


عدایه مشروطیت متروك شود وهءواره عانع 


از پشرفت مقصود بودند . از آنجله جناب حاجی میرزا حسن آفای محتهد 
و بوچ بو ۵ ب جی هیرژ ین. افاي مح 


که درارندت آنچه تواست اقداات درتغر یب این‌متصود مقدس نمود تااینکه عموم 


علماء و شت جمم شده از جهت اسکات قتنه و صلاح عوم ملت ایثان از 
از شهر تشریف بردند . محض اطلاع جنایانهای عرض گردید . 
عموم ملت تبریژ علماع اعضای انجمی ملی 
۳۳۹ 


نی ۳۲ 
آقا کربم اسکندانی 


درتپران این را پسندیدند . بویژه دو سیدگه بیازردند" وهنگام 
سین تلگرافی از آنان به تبریز رسید که از هر راه است مجتهد را 
ششنود گردانیده بشهر باز گردانتد» و پداست که با آن شور و خشم 
محاهد ان چنین‌کاری نشدنی بود . 

فردا دو شنبه یکم اردی‌بپشت ( ۸ ریم الاول ) سران آژادی 
و کسانی از پیشن‌آزان در ااجین گرد آمدند ودربارة نمایندگان بدخواهد 
گفتگو کردند وچنین نپادند که آنان را برون از انجمن شناسند و بجای 
حاجی میرزا حسن و آن چند تن + نمابندگان دیگری ب رگزیده شوند. 


۳ 


امروز دانسته شد حاجي میرزا محسن و آقاءبرز! صادق وحاجی 
سید احمد خسرو شاهی هم ازشهر برون رفته اند . همچنین تقهالاسلام 
بیرون رفته. نیز همانروژ حاجی نظام!ادوله و بسپرالسنطنه وحاجی ملك 
التجار و آقا موسی مرتضوی درشهر ننانده برون رفتند . 

در انجین کتتگو کرده چنین نپادند که علما را با گردانند و 
کسانی‌را برای باز گردانیدن ايشان فرستادند . ولی بروای‌آن دیگران 
نگردند . 

چنانکه کفتیم این آشوب نا گزیری » وخود نتبجه پیشرفت مشروطه 
می‌بود . در نتیجه پیشرفت مشروطه سود و زیان توده انبوه با ملایان 
و دیه داران جدا میگردید . بویژه در تبریز که شور آزادیشواهی 
پیش از هبه جا کارگر میبود . 

کنون ملایان مي بایست يا آزادکی نمایند و با مردم همدستی 
کنند » و با از مشروطه خوامی کناره گرند و دربند سود خود باشند . 
مجتپد و دیگران اين دوم را بر می گزیدند . چنانکه دیدیم در این 
پیش آمد میرزا صادق و دیگران هم » از مردم روگردانیده از شیر 
برون رفتند . اینان دلسوزی بحاجی میرزا حسن نمی‌نمودند. ۰ آقامیرزا 
صادق سالیایت دراز با حاجی میرزا حسن هم‌چشمی و دشنی نموده و 
یکدیگر را « کافر > خوانده بودند ؛.و هنوز آن دشمنی در میانشان 
پایدار میماند . این رو گردانیدن و بون رفتن از شپر ۰ جز برای 
کناره‌ گیری از مشروطه و باز گشتن بشیوه کین ملایی نبود . اینست 
با آنکه انچمن کساني پی آنان فرستاد که باشکوه وپاسداری بشپرشان 
آوردند » باز دل با مشروطه پاك نکردند و ار همان زمان رفتار دیگر 
گردانیده در نپان و آشکار بدشمنی کوشیدند . 

آری این زمان هنوز بسیاری از پیشنمازان (یاملایان کویها) 
با آزادیشواهان میبودند و چنانکه دیدیم » در این پیش آمد بیش از 
همه ایشان با در میان داشنند . نیز حاجی میرز) ابوالحسن انکجی که 
یکی از مجتهدان شرده شدی ( بالا مجتهد ) با آزادیعواهان مانده و 
پس‌از رفتن مجتهد وکناره گیری دیگران ۰ میدان برای او باز گردید . 

۳:۹ 


چيزیکه هست همه اینها جز چند کاهه نسود . همان بیشنمازان نیز کم کم 
و يکايك کناره گرفتند » و نماند در میان مشروطه خواهان مگر آنانکه 
بیکبار از بيشه ملایی و از درآمد و شکوه آن چذم پوشیدند ۰ و 
یکسره بازادیخواهان پبوستند . همان حاجی میرزا آبوالعسن نیزبا آنکه 
تا چندی گشاد و بست بسیاری کرد و در سایه پشتیبانی آژادیعواهان 
شناختگی یافت باز از پیشه خود دست برداری نتوانست ۰ و پس از 
زمانی او نیز کناره گرفت و خواهیم دید که چند سال دیرتر چه دشمنی 
بزرگی بامشروطه ‏ بلکه بکشور نشان داد . 

از ملایان بزرگ تبریز نها کسیکه پامشروطه هبراه ماند لقة 
الاسلام بود - اینبرد اگرچه جوش وگرمی بسیار نشان نبیداد ولی در 
دلیسگی به پیشرفت کشور و نوده بایدار ماند . اما بییون دفتن او از 
شور در این ی شآمد انگیزه دیگری میداشت. چون همیشه میانه خاندان 
او با خانواده مجتهد همچشی ودشمنی رفته بود دراینینگام برای بستن 
زان بد گویان باوی همدردی مشود . 

این از سوی ملایان بودکه بدینسان از مشروطه کناره میگر فتند. 
اين کار از تبریز آغازید وسپس درتهران ودیگر جاها نیز رو مود . 
اما از سوی آزادیغواهان ۰ آنان هم خودرا از بوغ ملایان آزاد می 
گردانیدند ؛ و ناگزیر جنیش نیز از اين پس رنك دیکسری خواست 
گرفت . زیرا چنانکه کفتيم» چون پیشکامان جلبش ملایان بودند تا 
دیری سغن از « شریت » و رواج آن مبرفت و انبوهمی از مردم 
میینداشتند که آنچه خواسته میشود هینست . سپس کم کم گفتگو از 
کشور و توده و میین دوستی و اینکونه چیز ها بمبان آمد و گوشها 
بان آشناگردید » وبدینسان يك خواست دیگری پیدا شدکه آزادی - 
خواهان مبانه آن و این دو دل‌گردیدند ؛ و خود ناساز گاری این دو 
خواست بود که آزادیخواهان و ملایان را از هم جدا میگردانید : و 
کنو ن که این کار رخ میداد یکی از نتیجه های آن این خواستی بود 
که آزادیغواهان دیگر یاد «شریعت > و رواح آن نکنند و سر هر 
کاری تباز به پرگ‌خواستن از ملابان ندارند . 

۳:۲ 


این نیز ناگزیری بود و زیان هم نخواستی داشت . چیزیکه 
هست آزادیشواهان در آن خواست خود که کوشیدن به بیشرفت کشور 
و نوده باشد راه روشنی در پیش نمیداشتند » و هر گامی را پروی 
اژ آروبا بر میداشتند . «فلان چیز در اروبا هست ما نیز باید داشته 
باشیم » - این بود عنوان‌کار های ایشان . 

این هم ؛ اگر ازدوی بینش بودی باز زیان‌کم داشتی. افسوس 
که چنین نمیبود و يك چیزهایی را روزنامه‌ها ازکتابها و روزنامه‌های 
اروپایی برداشته و فیمیده و نافهمیده می‌نوشنند » و چیز هایی راهم 
اروپا رنتگان از رويةٌ زندگانی اروپاییان یادگرفته درباز گشت بارمنان 
مي‌آوردند ؛ و اینها يك آشفت بزرگی در کار بدید آورد وسرانجام 
پارو پاییگری رسی د که خود داستان جداییست . 
آغاز داستان ماکو در ره در ۳ یاون یه ی 
داستانی رو میداد : بدینسان چون در نج 
اتجمن با دست ناطق برپاگردید و عزت ال خان سالار مکرم هواداری 
از مشروطه مینمود » روز بروز بشور و جنبش افزود و در همه دیه 
ها تکان پدید آمد . دیه نشینان نام مشروطه شتیده و معنی آن را 
آشوب و خود سری میینداشتند و این بود لگام گسیختگی مینمودند »و 
در سیاری از دیه ها بیرقی بالای مسجد ها زده و در آتجاگرد آعده 
و ینام اينکه < ما مشروطه شده ایم > بشور و آشوب میپرداختند . 
برانجام بانتجا رسید که دسته بندی نموده بماندن افبال‌السلطنه در ماکو 
خرسندی‌ندادند و بازور او را با سه تن دیگر ازماکو برون کردانیدند. 
اقبال السلطنه ایستادگی ننمود و ژنان و کسانش را در دزگزارده خود 
از مرز گذشته بخاك قنقاز رفت . از اینسوی سالار مکرم و چند تن 
از سران جنیش رشتة کار ها با بپثر گویم رشتة آشفتگیها - را بدست 
گرفته بغود نماییپا پرداختند . ۰ 

کردان که بیشترشان تاراجگران و آدمکشان میبودند در دبه های 
خود نشستها برپا می نمودند» وبیآنکه معنی مشروطه را بدانند » وبی 
آنکه رفتار و کردار دیگر گردانند » لاف مشروطه خواهی و همدستی‌و 
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یگانگی میزدند ۰ و به نبریز و دیگر جا ها تلگراف ها میفرستادند. 
,اين در بیار جاها میبودکه هبینکه نشتی بر پا میکردند و پنجاه تن 
و صد تن باهم می‌نش‌تند و چند سغنی از اینجا و آنجا میراندند » 
همان را همدستی و یکانگی می‌نامیدند و با تلگراف بهمه جا آگاهی 
میدادند ۰ اگر در یکجاگفتگویی از تفنك گرفتن و مشق کردن میرفت 
همان‌ر! دستاویزی ساخته بروزنامه‌ها چنین مینوشتند : «درفلانجا بنجاه هزار 
قمون ملی حاشر است *. در آذربایجان هم ماکو این رفتاررا مبکرد. 
برای آنکه نمونه ای از لاف و گزانگویی آنان دردست باشد نامه ای 
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را که بروزنامه انچین نوشته‌اند و بچاپ رسیده دراینجا میآوریم: 
السدانث حالیه خوی و" سلماس و محال ما کو خیلی #نظم و عموم 
امالی ما کو مشروطه طلب ودرخت وی استبداد راکه عبارت از اقبال‌اسلطنه 


پن ما حکو و آنلان اواجیق باشد از بخ و بن کنده اند 


و الان بقرار چند هزار نفر "فتگچی از داکو و اراجیق و اطراف شاکی 
السلاح هستند 4 کین در طد مخروطه حرفی بزند رشه او را از روی 
زمین تعلم نمایند و جناب عزت اب خان سالار ببدق عشروطه وا بر افراشته 
عموم امالی ما کو که عبارت از هزار و پانصد قریه و دهات است و اکراد 
و شایر جلال و غبره عموما انعاد و انذاق نموده و آ قای عزت ال خان 
سالار از اعلی و ادلی و دئس ومرژس هرکس را مه بار یکلام مجید البی 
سم داده است اول ابنکه فسم باد کرده اند بخود سالار خیا نت ایند دوه 
اینکه باجان و عال در راه مشروطه و پشرفت آن و انتثار عدل ساعی و 
جاهد بوده آ نی غفات اکنند سوه آنکه فسم خورده اند 4 ملت هم پیکدیگر 
خبانت ننمایند ودر حفظ و حراست مال وجان یکدیگر کوناهی ننمایند ۰ تاحال 
علت ماکو شواه عجم خواه اکراد و عشایر این امئیت و آسودکی و راحت 
را ندیده بودند, بجتاب آفای ی سیم ام شانید. تگنند مرگ درون 
بخواهند خدا نکرده این عشروطه را برهم زده ومبان علت نفاق اندازند اول 
باید تام اهالی و مشر وطه طلبان ماکو را بقتل رسانده بمد از آن به‌تمود 
نایل شوند والا امل ماکو " نفس آخرین در پشرفت این اص مقدس حاضر 
و نغواهند گذاشت که ظاامین اعمال متعوسهٌ خودرا دوباره بگردن ملت بار 
کنند ایها همه از انقاسی قدسه جتاب آقا می‌زا جراد و همت بلند جتاب 
سالار مکرم بود که مثل ماکو جابی باین زودی العمدالة ترقی کرده و یی 
بحفوق شود بردند . 

در تبریز نماینده ماکو هر زمان ستایشها از غیرت و مردانگی 
عزن الّه خان سروده و او ر؛ دعا مینمود . چون پس از رفتن ۱ 
السلعنه 


ل- 
بی حکمران مانده بود سالار مکرم حکمرانی را برای 
خود میخواست » واین بود که این نمأینده در تبر‌یز و تباشه کان آنجمن 
ماکو در تلگرافغانه خوی پافشاری مینمودند که حکمرانی به‌عزت‌الهخان 
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داده شود . خود او نیز تلگر افپا برای انجمن ایالتی فرستاده دلتگی 
بمذروطه نموده دستور ها میغواست . 

انجمن ابالتی چندبار ازنظامالملك خواستار گردید که برای ما کو 
حکمرانی فرستد . نظام الملك چنانکه بدیگر در خو استها ۳ میداد 
باین هم کوش نداد و بر سر همن. يلك داستانی وم داد » اسان که 
روزی باز برای همين درخواست کساني نزد نظام الملكك فرستاده شده 
بودند» وآنان‌چون باز گشنند راسخ آوردند که نظام‌الملك میگو بد: «میبابد 
دستور از تپران خواست 4 . دسته ای از مردم که شبوه همه روزه 
دز حباظ الضن کرد میبودنده: این وا چون شتدند بر آشفه و بلق 
. يك والی که سر هر کاری دستور 
از تپران خواهد خواست بچه‌کار آید ۰:۶ > از اینگونه سخنانی‌میکفتنه 


گفتند : 2 پس والی برای چیست 
و نبابندگان انجین بجلوگیری کوشیده و آرامشان گردانیدند . ولی 
نظام‌البلك چرن این را شنید بیازرد » وبنام اینکه از آذربایجان ون 
مروم آهنك باسمنج کرد ؛ و دو روز در آنجا میبود تا فرستادگانی از 
سوی انجمن رفتند و اورا باز گر دانیدند ۲ 

این در نیبه های اردیبپشت بود . کار ماکو بدینسان با هیاهو 
میگذات تاشنیده شد که مشروطه‌طلبان - بابهتر گویم آشوب جو بان -آنجا 
عزت ال خان را نبز برون کرده بنزد داییش فرستاده‌اند و خواهیم دید 
که دنباله آن داستان چه کرانن: 


باز کهتی اتايكک در آنهنگام که این داستانبا در آذربا یجان 


دار ان میرفت در نبران دارالشوری بگزاردن قانونبا 
ت و نوشتن داباله قانون اساسی وجل و گیری از 
کار شکنی های محید علیمرزا میپرداخت ۰ کار بانك ملی انجام گرفنه 
و چون از روی ۶« نظامنامه > میبایست يكث بنجيك سرهایه خود رابه 
دولت وام دهد باآگاهی از دارالغوری شصت و پنجپزار نومان برای 
داده شدن سیاهیان و قیگراق برداختند . 

در اینبیانگفتگو از آمدن میرزا علی اصغر خان اتابك میرفت, 
او را معمه علیبیرزا خواسته و هتوز کسی نبیدانست پس از آمدت 
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چکار خواهد کرد + وی چون اتابك در هنگام صدر اعظمی خود ‏ 
چه در پادشاهی ناصرالدپنشاه و چه در زمان مظغرالدینشا دلسوزی به 
کشور ننموده وبارها بد خواهی از خود نشان داده بود وهمگی ایراتبان 
او را افزار همسايةٌ شمالی میپنداشتند» از آنسوی محد علیبیرزاکه او 
را خواسته بود بد خواهیش با مشروطه و آژادی بیگمان گردیده بو 


از ایثرو مردم آمدن او را جز برای بهمزدن دارالغوری نمیبنداشتند. 


راستی را معمدعلب‌برزا از کوششهای خود نتبجه ندیده وچنین میخواست 
که ار هوش و آزمودگی اتابك باوری جوید و با دست او دستگاه 
مشروطه را از میان بردارد . 

در مجلس دوبار کفتکو بمیان آمد : بکی در نشست شانزدهم 
فروردین (۲۲ صفر) »که یکی از نمایندگان (گویا تفیزاده) ناغشنودی 
از آمدن او ننوده پیشنهاد کرد مجلس قاتوني بگزارد که کسانیکه 
نادرستی با کشور کرده اند نباید بسرکار آیند» و در این باره تندی 


نهان داد . دیگری در نشست بیست وسوم فروردین ( ۷٩‏ صفر )که 


چون سعن از بدخواهی وزیران میرفت نام انابك نیز بیان آمد » و 
یکی از نمایندکان آذربایجان (باز کویا همان تفیزاده)» اورا فروشنده 
ايران خواند » و تندیهایی در بار» آمدن او بایران نمود» و یکدسته 
از شاد کان بسا وی هم آواز شدند . شادروان طباطبایی نیز بسخن 
آمده گفت : «ید ازاینکه میرزا علی اصرخان وارد این مملکت شد 
باید گفت ضلی الایران السلام 4. 

برخی روزنامه های اروپابی نیز پدبینی مینم‌ودند . از روز نامه 
های فارسی‌نعست حبل المتین کلکنه » گفتاری را از روزنامه «مرالد» 
آتکلیبی ترجمه کرد و خود هم بدیینی ها نمود. 

لیکن محید علیبیرزا و اتانك بروای این ناخشنودیها که نموده 
میشدنگردند . اتابك همانا بچنیش‌نوده ارج بسیاری نمینهاد و آزادیغواهان 
را دربرابر هوش وجربزه و آزمایشپای سی‌ساله خود کوچك میشمرد . 
و آنگاه چنانکه سیس‌دانسته شد در ایران و درخود مجلس ؛ هواداران 
بسیار میداشت وپشتش باینان گرم میبود . 
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پ ۷ 
حاجی محمد بالا 


یکی از بازرگانان آزادیخواه تبریز 


با اینحال بزمینه چینیهایی نیز برخاست ۰ بدینسان که میرزا ملکم 
خان را که در میان مشروطه خواهان جایگاهی میداشت » و خود ابن 
زمان بسیار یر شده. و دور از ابران در اروبا میزیست» دید و اورا 
فریفته نامه لی در بارة خود برای سمدالدوله گرفت . هبچنین طالبوف 
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راکه نیزمیان آزادیخواهان ارچنند میبود ولی اوخود با اینان دلسردی 
مینمود دید و ازو هم سفارشنامه‌ای برای سعدالدوله بدست آورد (۱) 

چنین وا مینمود که از کار هایبکه در زمانپای صدر اعظمی خود 
کرده پشیمانست ۰ ودرآنروز جز آن‌کار ها نمیتوانسته بکند » ولی کنون 
چون نوده بتکان آمده و حال و زمان دیگر شده میغواهد بجای آن 
بدیپا نیکی کند و بپیشرفت کارها کوشد . میرژا ملکم خان در تامة 
خود مینوشت : « امین السلطان آن امین السلطان نیست. با تجاربی که 
حاصل کرده بوجود او خوشیختی ایران ر! باید تبريك گفت > سعدالدوله 
چون این زمان جایگاه بلندی میان مشروطه خواهان میداشت و درمجلس 
سعنش بیشتر پش‌میرفت با این نامه ها اورا بپو! خواهی خود میکشید. 

با این بسیچپا بود که در ماه فروردین از اروبا آهنك ابران 
کرد . درخاك روس پذیرایی رن دید . ولی در همان هنکام داستانی 
دربا کو رخ داد که میباست اور! از آمدن بشیه‌ان گرداند 5 چگونگی 
آنکه مجاهدان ففقاز که چشم براه ار دوخته و آمدنش را مي‌بیوسیدند 
مپرزا عباسخان نامي را که با دو تن همراه خود از اروبا بازمیگشت 
انايك بنداشته و چنه گلوله باو زدند که با همانپا در گذشت. 

اما اتايك » با کشتی زره بوش روسی » از دریای خزر گذشته 
روز سیام فروردین ( ششم رییم‌الاولی )» آسوده ببندر انزلی رسید. 
در اینجا جپاز شاهی آمدن اورا می‌یوسید. همچنان تزان وسواره بر 
سر پل پاس میداشت . از اینسوی مجاهدان انزلی گرد آمده و اندیشه 
جلو گیری ازو میداشنند . 

چون کشتی بدیدار شد جباز شاهی بیشواز شتافت ۰ و اثابك 
را از کشتی روسی گرفته بکنار آورد . مجاهدان سر راه را گرفته 
هیاهو بللد کردند . قزان و سواره شمشیر کشیده خواستند ایشان را 
بیر | کنند » ولی نتوانستند ومجاهدان چیرکی نبوده راه ندادند . اتايك 
دوباره بچهاز باز گشت و در آنجا ماند . 

(۱) اين آگاهیپا از روی گفتاریست که یکی در «مجله‌استبداد» 
درباره سمدالدو له نوشته . 
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میبایست از نپران دستور پرسد . از يك سو 

سای معجلین سپپدار حکمران کیلان چگونگی را به دربار 
تلگراف کرده وازیکسو انجمن رشت ببجلس آگاهی داده مستشارالدوله 
و تقیزاده ومیرژ! فضعلی و و کیل‌التجار ( یکی از نمایندکان گیلان )را 
بأی تلْگرآفب خواست.. 

امروز در دربار + در نزد محید علیمیرز! نشستی برپاً و دوسید 
و حاجی شیخ فذل‌ال نیز درآنجا میبودند . گفته ميشد وزیران‌س و گند 
خواهند خورد . ولی در میان گفتگو تلگراف گبلان وسید وکارنااننجام 
ماند . شاه خود تلگرافی فرستاد و بدوخواست او علما نیز تلگرافی 
فر ستادند . ولی هيچيك شیحه نداد ومجاهدان بروا ننمودند . 

اما در مجلس ۰ در نشست همانروژ » بار دیگر گفتگو بمبان آمد, 
آن‌چپار نباینده بتلگرافغانه نرفتند و سعن را در نشست بمیان آوردند. 
ولی امروزحال مجلس دیگر » و خود پیدا میبودکه هواخواهان اتايك 
در آن چند روزه بسیار کوشيده اند , همان نماینده آذربایجان (تقیزاده) 
باز بدبینی وناخشنودی نبود ولی نه‌باتندی» و دیگران باوی همداستانی 
ننمودند و کسانی آشکاره بهوا داری بر خاستند . 

یکی‌گفت : «اگر بغواهيم تمام اين اشغاص را بغیانت سابق‌از . 
میلکت خارج نباييم ده نفر دیگری برای ما باقی نعواهد ماند > . نیز 
کفت : « ملت از آمدن این یکنفر نعواهد ترسید > . دیگری داستان 
درازی عنوان کرد که در هشت ماه پیش که هنوز مجلس برپا نشده 
بود امن (لسلطان را دراروبا دیده وبا او گنتگو کرد وامی‌السلطان 
از کارهای گذشته خود ناخشنودی مینموده وچنیل میگفته : «تاریخ بعد 
از اين نشان خواهد داد که آیا من میتوانستم غیر از رفتاربکه کردم 
رفتاری کرد» . نیز میکفته : « حالا باید دولت ايران مشروطه ومقتنه 
باشد > , دیگری‌کفت : « نادو روز قبل من از آن اشخاس بودم که 
یگفتم نباید امین السلطان باين مملکت بیاید , ولی دیشب فکر کردمو 
دیدم اگر بناشد این طور باشد باید همه از اين مبلکت بروند و این 
نیشود». دیگری سغنانی راند و درپایان چنینکفت : «امالی مانم از 
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ورود او نشوند . قصاص قبل از جنایت که صحیح نیست» . 

پیدا بود آن شور و تکانبکه از آغاز باز شدن مجلس در 
نمابندگان پیداشده و جلو سودجوییهای آنان را میگرفت کنون از نیو 
افتاده . مجلسی که در گفتگوی وامگرفتن از دو مولت. + و دد. نش 
آمد پاسخدهی وزیران : چنان, استوازی از ود نشان داده نود کنرن 
چنین سستی نشان میداد و گزوهی از نمایند گان » نها بنام دوستی با 
امی‌السلطان و با در نتیجه بث خواهشی که از هر یکی از ایشان شده 
بوده باآمدن چنان بدخواهی بابران هبداستانی می نمودند ۰ و در برایر 
چنان کار بیم آوري بچنین بهانه های سستی برمیخاستند . درهمان روزها 
در‌جلس گفتگو ازخواستن عین‌الدوله بتهران و کیفر دادن کرده‌بودند 
و کنون درباره انابك وکار های او چنین چشم پوشی مینمودند . 

پس از گفت وشنید چنبی نادند که از زبان آن چپار نماینده 
تنل راب رشت این پاسخ داده شود : 

از طرف +«اس معترم شوراي +لی در ورود امین الساطان ردع و 
منمی ثست . البته اهالی آنجا خاصه انجمن در جلوگری از اغتشاش مساعی 
جمیله میدول دارند . 

پس ازرسیدن این تلگراف » مجامدان گیلان دست ازجلو گیری 
بوداشتن ی اباب خسراه فا وسواود برش آمف: و از آنجا آهتکتة 
تپران کرد . 

دراینیان کار کنان او ازتلاش باز نمیایستادند وچنین میپرا کندند 
که اتايك با میحمد علیمیرژ! شرط کرده که دست از دشتی با مجلس 
و مشروطه بردارد وهیدستی وهیراهی تباید » و با این شرط است که 
بایران باز گشته . 

در هبانروز ها که تپران رسید و نزد محمد علیمبرزا رفت 
گفتگوی میانه آن دو را چنین پراکندند که اتايك محمد علیمیرزا 
گفته : خردمندان اروبا سالها رنج برده و مشروطه را انديشيده اند که 
مرزدولت باتوده شناخته میباشد . مشروطه اگر هم بسود دیگران نباشد 
هر آینه بسود خودشاه میباشد . این قانون و مشروطه که شاه در گذشته 
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بمردم ايران داده در هبه پایتشت های اروبا آن را دانسته و ایران‌را 
باینگونه شناخته اند » و کنون میباید کمیهای آنر! از میان برداشت و 
پیشرفت. آن کوشید» < و اگی غرض ننایند. که مشروطیت را میتوان 
بم زد خیانت بدولت و شعس مبارك همایونی کرده اند4 . 

یلها همه فرییکاری وخود برای فرو نشاندن خشم آزادیخواهان 
میبود . از آنسوی میبایست وزیر افعم پکنار رود و اتابك بجبای او 
سر رشته دار کشور باشد و این شکفت که هم اين را مجلس کرد و 
بکاریکه محمد علیم‌پرزا بایستی‌کنه رویه قانونی داد . 

چنانکه گفتیم کابینه وزیر افغم که نخستین کابینه قانونی بشمار 
مرفت با همه نوید هاییکه بمچلس داده بود بدرفتاری بسپار مینمود . 
وزیران تا مجلس بیپروایی نوده و دستورهای آنر! بکار نمیبستند و 
بنامه‌های آن باسخ نیدادند . این بود در مجلس هبیگه کله و بدگوبی 
مرفت . بویژه از وزیر خارجه که چون بيث نامه مجلس در باره ينك 
پیش آمدی در آذربایجان پانزده روز پاسخ نفرستاده و پس از آن هم 
يك پاسخ تایجایی داده بود ناخشنودی بسیار نشان میدادند . 

در نشست لیم اردبهشت(۱7دیم الاولی) چدن باز گنه ازوز بر ان 
میرفت صنیم الدوله ریس مجلس چنین گفت : «موافق نانون اساسی که 
آمروز در دست است ما قاط میتوانیم بافراد وزراء ابراد وارد آودیم 
حال‌تقمیر هر کدام مدلل شده رأی‌گرفنه شودکه عرل اوخواسته شودهد 

در نتیجة این پیشنباد کنتگو پیش آمد و نمایندگان خواستند 
در بارة علاء السلطنه وزیر خارچه رأی دهند . صنبم‌الدوله جل و گرفنه 
چنین کفت :«چون بدواً صحبت وزارت داخنه شده بود اول در خصوس 
شواستن, عزل او رأی‌گرفته شود» » و این بود که بآن پرداشنند و 
نمایند گان رأی بپرداشته شدن وزیر افغم وزیر داخله که سروزیر نیز 
میبود دادند ؛ وبدینسان نشست بپایان رسید و دیگر گفتگوبی از وزیر 
خارجه کرده نشد . پیداست که مجلس سنگینی خود را ازدست داده ۰ 
وٍ بیش از هیه بدلخواه اتاك کار میکرد , 
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مین عنوان محبد علیییرزا کابینه وزیر آفعم را 
سر دشنه دادی غیت عوان. معمهر علیمیزز؛ نت ور اصم و 


اتابك را بپم زد و کابینه توی که اه وزیر داخله 
و سر وزیر آن بود پدید آورد ۰ اینان روز 
ششیه سیز دهج ارددبشت [ ۲۰ ربیم الاولی ) بیجلس خواستندی ]مگ چ 

ولی باق آنکه دلهای تناندکان وا یغثفر ندست آورند وآن 
روز گفتگو و کشاکش بیان نباید روز پنجشنبه يك نشت ویژه ای 
(بی بودن تماشاچبان) برپا گردید وحاجی مخبر السلطنه از سوی دولت 
بانجا در آمد و بدینسان سخن پرداخت : 

«باید در خاطر داشته باشد روزبکه من دستخط مشروطت را 
اوردم چه شادیها کردید 4 

گفتند : «بلی چنین بوده 

کفت : « آتروژ لفظ مشروطیت را حامل بودم ولی امروز معنی 
آن راشارت میدهم . این را میدانید که وزرای هشتکانه مسول‌لفظی 
بودند . علت چه بود نعید انم « شاید. غووتان میدانید. که یشان مستول 
بودند ولی از عهده مسئولیت خودشان بر نمی آمدند. . . لیکن قزر این 
چند روز ترنبی بیش‌امده من که ویر علوم هستم میتوانم عرض‌نمايم 
که از روز شنبه 


تم ماه هشت وزواء اینجا حاضر شده مسئولیث 
لفظی و معنوی را بمیده خواهیم گرفت و درتمامی کارها رفتارمان مثل 
رفتار وزرای دوات مشروطه خواهد شد . فعلا اتحاد نامه ای را که 
در حضور اعلیعضرت شهریاری نوشته و يازده نفر که هشت نفر آن 
وزیر و سئواند مر کرده ایم در این جبا قرائت مبی کنم مسبوق 

سیس_ نوشته ای را ببون آورد که وزیران در آن» «بشرف و 
تاموس: عورو سو گنه خرردم و لا را کهاه. گرفه بودند که لز آن 
پس هبمیشه با مجلس هبراه بوده و « ریثه اختلال » را از کشور 
بکنند ومال و داراك در این راه دریغ ندارند . شاه نیز در کتار آن 
نوشنه بود : 

« چنانکه در متن نوشته و مپر کرده‌اید بروید ومتحداً و متفقاً 
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حاجي رحیم آقا با کوچی 


اساب سعادت دولت و ملت را فراهم آورید > . 

...این سغنان با آن نوشته نچیزی بود که در شنوندکان نبناید و 
آنان را دلگرم نگرداند . با ایتپمه برخی نبایندگان بد گمانی تموده 
میگفتند : «دربار تا کنون چند بار مارا فریب داده و میترسیم این بار 


مانند آنها باشد»."حاجی مغبرالسلطنه باز گفتار درازی راند ودلگرمیها 


داد و چنین گفت : «آنروز اعلیعضرت شپریاری راضی نبود و هبه روز 

درصدد اخلال این‌امرمقدس کارمیفرمود . ولی این‌مردرا خداوندفرستاده . 

اعلیحضرت شهریاری خواست بخیال ایلکه بباید وکاری بکند . ولی او 

آمد و خاطر خطیر همیونی را خالی کرد واز شبهه و خبال نا همراهی 
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بیون آورد . از امروز شاه خودش را حاضر کرده باتفاق مجلس کار 
کند و آنشاه اه آتارش را هم خواهید دید ...> 

این ستعتان همه را خاموش کردافیك »: همان زیر کی و چرپ زبانی 
تابث حاچی مخبرالسلطنه را هم فریفته بوده . 

روز شنبه انايك با هفت وزیر مجلس در آمدند . نخست اتابك 


با آن زبان نرم و فریبای خود سگفتاری پرداخغت در این زمته : شاه 


بوارونة آنچه که بنداشته شده ‏ ببون با مشروطه همراه است. 


ما وزیران نیزهمگی با هم یمان نهاده ايم که با مجلس ونوده همراهی 


نماییم و کارها را از پیش بریم. بینگامیکه من بتپران رسیدم شاه از 
من درباره مشروطه کشورهای اروبا برسید . کفتم باید دولت و توده 
همست باشند تا کارها از پیش رود, 

سپس گفت : «نمام دول امروزه منتظرند که ما چه خواهیم کرد ۰ 
تمام روزنامپای فرنگستان تا کتون در هی ماهی يك خبر از ایرات 
نمبنوشتند » ولی حالا هرروزه یکستون ازاحوالات امروزه ما مینویسند. 
حال که اعلیجضرت هبایونی بل مبارك ساعی در پیشرفت این اساس 
میباشند دیگرجای مسامحه و درنگ نیست وسزاوار نشواهد بود که 
بجد وچپد اثدام در امورات نشود» . 

مجلسیان سست هادانه سباس گزاردند ۰ سیس اتايك وزیران را 
بشناسانید که همان هفت وزیر پیش می بودند و تنپا وزبر افعم در 
میان نمیبود . 

بدینسان مجلس بایان رسید و اتابكك سر رشته دار کارهای ابران 
گردید . با تلگراف سر رشته داری او و هواخواهیکهبمشروطه ومجاس 
مینمود » و یکی که خواستی کرد » بهمه جاٌ آگاهی داده شد . ولی در 
تبریز و دیگر شپر ها این رویه کاری اورا کنتر باور میکردند . من 
خود داستانی بیاد میدارم » و آن ایلکه همان هنگام روزی در تبریز 
بحیاط انجمن رفتم . چنانکه همیشه بودی گروهی را در آنجا ایستاده 
دیدم و یکی از مجاهدان قنقازی (که سپس شناخته ام مشهدی اسماعیل 
میایی بوده ) دم بنجره تالار استاده بآنان سخن مبراند . چون کوش 
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دادم اتايك و آمدن اورا یاد میکرد وچنی میگفت : « این ودیر کهنه 
کاریست آمده میباید ازو بیم داریم 4 . سپس داستانی گفت که صرافی 
ميبونی میداشت که او را بنگهبانی دکانش گزاشتی وخود پی‌کار رفتی . 
روزی باز سراف پی کاری وفته بود . جیب بری بجلو دکان رسید . 
چون میمون و پولها را دید خواست یرنگی زند و پولها را برباید 
و چون میذاشت میبون, اذا باز آست. وهر‌ازیکه یکی در برابرش کند 
او نبز کند با وی سازی پرداخت . گاهی دهانش را کج کرد و گاهی 
دستش را بلند گردانید و پیابی بازیهایی نمود . هرچه این میکرد میمون 
نیز میکرد . سرانجام جیب بر دو دست بروی چشمهای خود گزاشت و 
چون میمون نبزچتین کرد فرصت نداد ویکمشت پولی برداشته بگر بشت. 
میمون چون چشم باز کرد اورا وپولپا را رفته‌دید ۰ ودر این‌میان صراف 
باز کشت وچون چگونگی رادانست چند چوبی‌بسون زد . مبمون از آن 
هنکام آزموده گردید و از آن پس > هر زمان که جیب بر را دیدی با 
دو دست چشیپای خود را هرچه گشاده تر گردانیدی. از این داستان 
اتیعه گرفنه میگفت : نون ما یز فیباید چشمپای شود را هر چه 
۳ گردانيم ک 

اما کارهای اتابك ۰ آن را در گفتار جداگا خواهيم نوشت . 
زمان او يك روزکار جدابی در تأریخ مشروطه است . ژیرا گذشته 
از اتابك و نیرنگهای اسنادانه او که گرفتاریهای نسوینی برای مجلس 
و آزادیغواهان بدید آورد ونزديك بود دست همه را پرتابد ودستگاه 
را اژمیان بردارد » از اینهنگام خود جنیش آزادی بحال دبگرمیافناد . 

مك خوده که درجنبش میباشد دیگر گوتبای پیأیی اورا رودهد . 
دراين هنگام که نه ماه پیشتر از آغاز مشروطه مبگذشت دیگر گونی 
های بیابی در توده رو داده و کنون هم درکار رو دادن میبود . زیرا 
چنانکه دیدیم از یکسو شور وسپش آغاز جنیش از نرو انتاده و اژ 
این زمان رخنه ها در تیپ آزادیغواهان پیدا میشد : و از یکسو با 
ملایان و توانگران جای سازش نمانده وجدایی آغاز میگردید , 

ایثیا رویپیرفته یکدور نوی را درتاریغ مشروطه پدید میآورد 
که ما در کفتار دیگری از آن سخن خواهیم راند , 
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حستحو ی از حال ترتع 


در این گفتار سغن رانده میشود 


از اندازه هنایش جلیشمشروطه 


درشهرهای ایران و از دستانها 


و روز نامه هايی که در »اه های 


تخست حلیش ناد دافت . 


تا اینجا پیش آمدهای ن‌ماهه چنبش مشروطه را 


کی از کمیهای 
چنبش مشروطه 


پبایی نوشتيم . لیکن در اینجا ( درپایان بغش ) 
بباید رشته تاریخ را بریده و از پیشرفت باز 
ایستاده برخی چیزهایی را که نگفته یم بگوییم و جستجوبی هم‌ازحال 
مردم کنیم ۰ 


چنانکه دیدیم نبش مشروطه خواهی را در ایران » دسته اند کی 


پدید آوردند و توده انبوه معني مشروطه را نمیدانستند و پیداست که 
خواهان آن نیز نمیبودند. ازآسوی پشروان هم بچند تره می‌بودند: 
يك تبره نو اندبشان که اروپارا دیده و یا شنیده و خود يك مشروطه 
اروبایی میغواستند و پیداست که اندازه 7 گاهی اینان از اروپا و از 
معنی مشروطه وفانون » یکسان نمیبود و بسیاری جز آ گاهیپایی‌سرسری 
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نیداشتند . يك تيره بزرگتر دیگری ملابان میبودند که پیشکامی را هم 
اینان بگردن گر فتند . اینان هم بدودسته میبودند : بکدسته که شادروانان 
بپبپانی وطباطایی وهراهان ایشان و اخوند خراسانی وحاجی نیرانی و 
حاجی شیخ مازندرانی و همراهان اینان بودند » چون بکشور دلبستگی 
میداشتند و آن را دردست دربار خودکامه قاجاری رو تابودی میدیدنده 
برای جلو گیری از آن مشروطه وه‌جاس شوری را دربایست میشماردند. 
ودرهمان حال معنی‌مشروطه را چنانکه سیس دیدند و دانستند نمیداستند» 
و آن را بدانسان که در اروپا بود نمیطلبیدند » و خود از کشور داری 
وچگونگی پیشرفت نوده و اینگونه اندیثه‌ها بسیار دور میبودند. یکدسته 
دیگری منی مشروطه را هیچ ندانسته و بکشور و توده هم دلیستگی 
نمیدانند و در آمدنشان بشروطه خواهی بآرزوی رواج «شریعت > و 
پیش فت دسشگاه خودشان میبود . و خراهیم دید که اینان سپس عنوان 
«مشروع»» را بیان آوردند . و دیر با زود ازمیان مشروطه خواهان 
بگنان زفتند. 

این حال پیشروان بوذ . انبوه مردم بیکیار از مشروطه و معنی 
آن نا آگاه مپپودند و تنهذ بنام پیروی از پیشروان بچوش و تکان 
بر خاستند . 

اين بود درآغاز چنیش کسانی میبایست که بمردم راهتماو آموز کار 
باشند ومعنی زندگانی نوده‌ای و کشور؛ وچگونگی‌یشرفت را بدانسان 
که در مان اوویایان متود کی یاد دهند و آنان را بکار های 
سود مندی وادار ند . 

پیکره ۷ در سال ۱۲۸۸ ( ۱۳۲۷ ) ( گویا دريك مهمانی ) 
برداشته شده و چون چندننی از آزادیعواهان را نشان میدهد در اینجا 
آورده شد و 

ازرده یک( از دست راست ): دوم میرزا اسماغیل نوبری» سوم 
شیخ‌محید خیابانی ۰ چپارم میرزا محمدعني سلطان الادباه » ششم‌حاجی 
شیع علی اکبر آقا اهرایی است . 

آزرده دوم چپارم حاجی محمدعلی بادامچی است . 

۳۰۹ 


از بیشروان مشروطه نبایستی چشم داشت که مردم را از هبه 
گرفتاریپا ( ازپراکندگی کیشها و اندیشه ها و از آلودگی خوی ما ) 
بیرایند . اين‌کار ازدست آنان برنیامدی » واگر بچین کاری بر نجاسته‌اند 
جای افسوس نیست . جای‌افسوس آنست که با آن تکاننکه نام آزادی 
خواهی بعردم داده بودند باری در این زمینه بآنان آموز گاری‌نن‌ودند. 
معنی درست مشروطه ومجلس وقانون را بانان نفهمانیدند : و بکراهی 
برای کوشش بروی ایشان بازنکردند ۰ ويك آومانی بایشان نشان‌ندادند. 

در این نه ماه آغاز چنیش زمینه آماده ای برای اینکار در 
میان میبود . در این چند ماه اکر راهنمابانی بدینسان در تهران که 
بایتعت کفور وبودنگاه دازانغوری میبوده بدا شدندی وبا گفای و نوشن 
آموزا کهای در باست راببردم آموختندی آینده جنبش جر آن گردیدی 
که گردید و ما نز خواهیم نوشت . 

آن شور وسپش که در مردم پدید آمده بود ذگربا آگاهیهای 
سودمندی دربارة زندگانی نوده ای و کشور داری و این زمینه‌ها نوم 
گردیدی بزودی خاموشی نیافنی و با يك فرییکار یپابی از ملایان و 
دیکران» کینه با مشروطه و آزادی جای آنها را نگرفتی. 

نبودن‌چنین راهنمابانی نه تنها کشور را از 


گردانید 


بر ام ینوی 9 ابا 


خود زیانهایی نیز بدید آورد و در بسیار جاها بجنبش جامةً هیاهو و 
آشوب بوشاند . 

کاریکه دو سید وهمدستان ایشان کردند بیار ارجدار میبود و 
باید هیشه در ناریخ نامپای آنان ببزرگی برده شود . ولی ایشان 
میبایست درپی آن کار در انديشه راه بردن مردم باشند و این شگفت 
است که بودنه ۰ وهمان داده شدن فرمان مشروطه وباز شدن‌دارالشوری 
و نوشته شدن‌قانون اساسی را بس دانسته وبکار دیگری نبا ند بدند . 

اين خود لغزشی از ایشان بود. ایشان مردم را شورانیدند وا 
برانگیختند ولی راهی برای پیش رفتن و کوشیدن ننودند * و این کار 
نتیجه آن را داد که تا دیر کاهی در همه جا رشته در دست ملابان و 
روضه خوانان میبود ؛ و اینان بدلغواه خود مشروطه را همان رواج 


۳۹۰ 


« شریعت > میزندیدند ۰ و از قرآن و «احادیث» دلیلها یاد میکردند» 
و در نشستیای خود همیشه روضه میخوانانیدند : و انبوه مردم جنبش‌را 
جز برای همین نمیدانستند. داستان حاجی شیخ فضل ال نوری وپیشنهاد 
های اورا بیجلس؛ خواهيم آورد. 
تا دیری مردم ‏ یج این کار ها میبودند . شوریده و برای 
ققل اناد کردییة ولی با اینها روژ میگزاردند . سپس کم کم اندیشه 
ها فیگزقه زا کنبه. کزدند . آندسته از پیشروان که مشروطه رابسنی 
ارو باییش میخواستند گامی گفتار از «میپن دوستی» و جانفشانی‌راندند» 
و زمانی نام کارخانه و ماشین بمیان آوردنه » وهنگامی سخرر ازآبادی 
کشور و کشیدن راه آهن ومانند اینها گفتند. 
در نتیچه اینپا مردم دو دل گردیدند 1 کم کم چدایی میانه دو 
رشته اندیشه پدید آمده و چون ملایان سود خود را در همراهی با 
مشروطه نمیدیدند و خود میبایست جدا گردند یکدسته بزرگی با ایشان 
رفتند» و ایندسته که پایدار ماندند باز راهی برای کوشش وییشرفت 
در جلو خود نیافتند و باز تصر گرزدای ماندند . این دسته نواندیشان نیز 
مردم را واه بردن نتوانستند. 
اینان به‌ردم میگفتند : «باید مین خودرا دوست داریم بایددر راه 
آن جانفغانی کنیم» باید بایکدبگر همدست شویم ۰ باید دانش آموزیم .> 
ایئها را میکفنند و مردم‌را تکان میآوردند» ین آنکه معنی درست‌میهن 
دوستی و جانفشانی و همدستی را یاد دهند» و پی آنکه دراه اینها دا 
باز نمایند . بشود مردم وامیگزاردند که معنی ایثپا وا بدانند و راهش 
را بشناسند» و آنان هر کسی بدلعواه وفبم خود معنایی بآنیامیداد و از 
روی هوس بکارهابی برمی‌است . 
انبوهی از آزادبخواهان بایایی برای خود ۰ جز بدگویی از 
محید علیبیرزا ۶ گله وناله از خودکامگی نمیشناختند ؛ و هرکس هرچه 
بد گویی بسقتر. مرو و از پرده دری هم باز نمی ایستاد اين را نشان 
بیشی آژادیعواهی خود می‌نداشت ۰ بسیاری ازایشان «همدستی> را جز 
فراهم نشستن و انجمن برپاگردانیدن ننیدانستند . آنهمه نام «میهن» بده 
۳۹ 


میشد از هراد ثن معنای درس ۱۲ 


۳ 
ی ۵ دا مبن‌اسث و اوه | فان 


3۳ را سر دمن و وه وسابانی شعادده و شام من دوستی شمرهادر 
۳ ۱ 
آب و هوای آن مسرودنده و دلیستگیهای گر افه آهبز شاه اه 


ستایش 


اشان مبدادثاه , 
بحی از تیجه های شکفت اوه صراهی ۱ مدا, 


ن جاهی 
و جند بر کی ود که نا ان بر در »بان شور ها 
پدید میآمد » زبرا جون راهینگه مکی آن را 
پیمایند نمیبود» وچنانکه کفتيم ءردم دا شورانبده و نا آسوده گردانیده 
و بهودشان واگزارده بودند که کوششمابی کنند » خواه ناخواه اندازه 
فرم وآگاهی خود آنها؛ وسستی و استواری خویها؛ و بودن وبردن 
پشروانی ۰ در پدید آوردن حال هر شهری ارکر میافناد و جنبش و 
دوش در هر کدام از آنها رنگ و روبه دیدری ود میگرفث . 
مثلا در بر بز چون اندیثه ها بلند ثر » و آکاهی ار ۳ 
مشروطه و قانون بیشتر » وخویپا استوارثر میبود » واز ابنسوی پیشروان 
دلسوز و کوشنده پا درمیان مبداشتند - در نتبجه اینها جنبش و گوشش 
پایه استواری بافت » وبباث رشته کارهای ارجدار و سوده‌ندی از پدید 
آوردن دسته مجاهدان و بیاد نهادن دبستانها ومانند اینها پرداخته شد» 
و چنانکه دیدیم» در آن نه ماه تبربز چند بار با خود کاگی لرد 5 
و در همگی پیروز در آمد . در تبربز هرچیز را بععنی درست خود 
میفم‌میدند و هر کاربرا دلسوزانه پیش میبردند . خرده کرفتن این شهر 
بقانون اساسی برخاستن آن بشمردن کمیهای فانون؛ واستاد کش برای 
پیشرفت خواست خود که باد کردیم بمنرین نمونه از يك فهمی و 
شش دلسوزانه تبربزیان میباشد , 
چنانکه گفته ایم در ابن شهر يك کمی پیدا ‏ نشدن عل‌ایی 
همبای دو سید بود ۰ نیز چنانکه دیدیم ملایان بزرگ اینهجا پیشنر از 
دیگران؛ از مشروطه رو گردانیدند وجز از قالاسلام» بازمانده همگی 
بدشملی برخاستند ۰ تبربزاگر بهمه چیزنازد باین نتواند نازید . چیزیکه 
هست در اپنجا از ملایان کوچث ( از پیشنمازان و واعظان ) دسته 


۳۹ 


۱ 
۱ 
۲ 
۱ 


فا 
ملا حمزه یبای ۱ 
توانتند. ماک و که آن میاهو ‏ وگزانگریا می‌ننود هیچ کاری تتوانست . 
و خواهیم دید که پایان آن خود نباییپا چه شد . 
از شبر های دیگر» رشت و انرلی و تروین به تبریز نزديك ‏ 


بود . در رشت در آغاز پیش آمد آشفتکیهایی پیدا شد. ولی زود از 
۳۹۶ 


میان رفت ودر انجا نیزجنبش وکوشش براه خود افتاد و ما خواهیم 
دید که دریش آمد های آینده گیلان‌هیده همدست_ آذر بایجان میباشد . 
از قروین شور وغروش بسیاری دیده نبيشد. ولی از پیش آمد های 
آپنده خواهیم دید که جنبش در آنجا هم براه شود بوده . 

ابا از اینسوی در تهران و دیگر شهرها جنیش گونه دیگری 
پیدا کرده؛ ودر سایه ستی خویبا و کمی آگاهیپا و نبودن پیشروان 
دلسوژ ۰ بجای کوقش» همه خودنمایی و با آشوبکاری از مردم دیده 


میشد. تبران با آنکه پیش افتاد و جنبش را پدید آورد » خود آن 


را بروردن تتوانست , آهرانیها از سست خوبی همه بتمایش مبیرداختند 
وجنبش در ایلجا بیش از هیه, خود نمایی و روه کاری می‌بود. 

در آغاز جنیش که نازه‌فرمان مشروطه‌داده شده بود دراینجا شینامه 
نویسی رواج بی اندازه میداشت که صدها کسان بان می پرداخنند و 
آنچه از خشك و تر مبدانستند بروی کاغذ آورده پراکنده میساختند. 
بسیاری ازایشان به‌پیشکامان جتبش از دو سید و دیگران رشک برده 
تکوهشها می‌نوشتند و يا بایشان راهنمایی می‌کردند. مشروطه که يك‌چیز 
تازه ای بود از ارویا رسیده » وهر کسی هي بایست درپی یاد گرفتن 
ودانستن معنیآن باشد. اینان بجای آن» همه یاد می دادند وهر کسی از 
پیش خودهعنی دیگری بمشروطه و قانون میداد و در ,برامون آن‌سخن 
میراند » واین کی از کارهای شگفت می‌بود . 

سپس کم کم شبنامه نویسی از مان رفت و این بار نوبت به 
انجمن سازی رسید . نغست انجمنهایی» اين کس و این کس : بنام 
د امر پعروف > بنیاد می کردند . يك انجمن حاجی سید محمد علی 
همت آبادی بنیاد نپاد. دیگری میرزا عبدالر‌حیم الهسی یدید آورد . 
همچنین دیگران انجنهایی ساختند . انجن همت آادی برای آن بود 
که اگر باده خواری یا ریش تراشیده‌ای دیدند باو « امر بعروف > 
کنند . کار بجایی رسید که در دارالشوری گفتگو ازاین انجمنها بمیان 
آمد و از مجلس دستور داده شد که آنجمن همت آیادی سته شود. 

سپس اتجنپایی بگونه دیگری پدید آمدن گرفت . انجمن 

۳0 


شبرازیان انجمن قاجاربه » انجمن عراق عجم» انجمن فاطیه ودیگر از 
اینگوته که هر گروهی برای خود انجمنی برپا میساخت . مشروطه که 
بزای ستردن, اشکونه. جداییها و عسته نندیپا میبود آشان. همالرا دستاویز 
گرفنه دسته دی می کر دند . شگفت هر که اشگوته اجنیا که 
پدید می آوردند آن را يك کار بزرکی میشماردند و يك « لایسه > 
درازی نوشته برای مجلس میفرستادند که < ما چنین انحاد و انفان 
کرده‌ايم و چنان خواهیم کوشید ... > وگاهی هم چنین «لایحه» ای‌در 
مجلس خوانده میشد . « نشتی برپا کردن و ده تن و بیست‌تن گرد 
هم نشستن وبکنتگو های پرا کنده ای پرداختن» را یگانگی و همدستي 
می شناختند . 

تفگ خریدن و مشق سر بازی کردن چون کار سختی میبود 
در اینجا پیش نرفت . نه مردم بآن ارج کز اردند و ه پشروان بآن 
واداشتند . ولی بجای آن گاهی در یکی از انجینها ده با بیست تن 
تفنگپای کهنه ای از اینجا و از آنجا پیدا کرده وبدوش انداخته و 
رده می ایستادند وپیکره ازخود بر میداشتند و خود را از اين خود 
نمایی نیز بی بهره نمیگزاردند . 

این بود حال تهران . اما در شبر های دیگر بیش از هه 
کشاکش و غوغا میرفت » ويك چیزی که تازه رواج یافته و ت و گفتیی 
مردم آن‌را ازبایاهای مشروطه‌خواهی میشماردند گرد آمدن درتلگراف 
خانه و بتپران و دارالشوری و دیگر جاها پیایی تلگراف کردن بود. 
کار بجایی رسید که دارالوری از این رفتار مردم آزردگی نشان داد 
و بارها در مجلس این سن بمبان آمد . 

دریکی از روزنامه های تبران (۱) در آن روزها» تکه ای در 
باره اسپیان نوشته که چرن نمونه نیکی از نمایشهای پیپوده برخی‌شهر 
هاو نشان هوسبازی ملایان مییاشد آن را در اینجا می آوریم . چنین 
هیر وس 

« چند روز قبل جناپ آقای لقة الاسلام وجناب آقای حاجیآقا 


(۱) روز نامه « بلدیه » 


۳۹۹ 


نورالله تشر یف برده بودند درسده بجهت تمشیت مجلس آ چا شعصی 
از آقابان محترم آنجا خواپ دیده بود حضرت حجت عجل‌ال تعألی‌فرجه 
را که خلاصه خواب اینست که حضرت بآن آقا فرموده بودند فرزند 
بگو ببردم مجلس مشروطه را یاری کنید . بپرحال آقا خواب خودرا 
سردم سده فرموده بودند. از قرار مذکور هفت صد نفر از جوانهای 
رشید سده اسم خودرا بهثبت داده‌اند که لباس مخصوصی پپوشند بانشان 
مجلس » سرباز های فدایی مجلس بوده باشند و قلا در تهیه نشان 
ساختن هستنه و نیز از قرار مذ کور روی نشانهای آنها نوشته است : 
« سرباز فدوی مجلس مقدس > وهر پنجاه نفر يك رییس برای شود 
معن نبوده‌اند و روی‌نشان رئیس آپا این شعر نوشته شده: 
ندای مجلس ملی وحکم‌نور ال اقول اشهد ان لا اله الااش 
روز دیستانها می ۷ ِ اینجا ۳ سغنی هم از دبستانپا و 
3 روزنامه‌ها نویسیم گفته ایم از کارهای اروپابی » 
اين در پیش از مشروطه بایران رسیده و رواج یافته بود» وییداست 


تر رنه ۰ 


که پس از مشروطه رواج آنا 


بدبسخانها مردم بیذش رو آوردند» و از اینپشگام بود که گفتگو 
از درس خواندن دختران و باز شدن دبستانها برای آنها نیز بزبانها 
افتاد : و چون هنوز دوتر گی بیان تبفتاده و شورمشروطه خواهی‌زور 
آور میبود کمتر کسی دشمنی هیارست . 

گذشته از شپر های بزرگ » در شهر های کوچك از مراغه و 
مرند و مانند آنپا » دستانها بر با گردید . در قاين که يك آبادی 
کوچك ودور افتاده ایست شو کت‌الملك حکمران آنجا دست 
بنیاد نیاد و آموز کاران از نهران خواست . 


ابرومندی 


در تبریز در این باره هم شور بسیاری برخاسته و سران‌آزادی 
یکی از کوششها که بخود بایا میشماردند بنیاد گراردن دبستانها میبود . 
ازپیش ازمشروطه دراینجا جز دو یاسه دبستان بازنمانده و آنها نیزرونقی 
نمیداشت؛ وبا آنکه بدبستان يكث‌تبرریزی رواج داده بود تبرریزراببره کمی 
از آن میبود . پس از مشروطه بفزونی آنپا کوشیدند . دربیشتر کویها 


۳۹۲ 


این بیگرد که می سل ۳۸5 ( ۱۳۲۰ ۲ پرواضته خن شارب 
میذهد سید حسن شریفزاده و مشیر صنایم و حاجی علی دوا فروش را 
پابکدسته ار شاگردان بزرگ دبتانبا که هریکی روز نامه ای بدست 
گرفته اند 


۳۹4۸ 


ده يا دوازده تن ازشناختگان ونوانگران دست بهم میدادند وسرمایه‌ای 
از خودشان و از دیگران گرد آورده و دبستانی برای آن بنیاد مسی 
نپادند که ماهانه آموز گاران و دیگر در رفت ها را مییرداختند و از 
فرباژه نکپداری و راقیری. میتموقب - از ایلگونه دستانیا او سأذٍ 
یافت و در هریکی شاگردان فر اوان گرد آمتلقه : 

چنانکه گفته ایم مردم از سادگي ارج بیش از اندازه بأنپا داده 
و امد های بیجا بدرس خواندن جوانان مییستند . دراینجا هم در بایان 
سال » در هر دبستانی جشن با شکوهی میگرفتد که انبوهی از پیشروان 
آزادی و سران اداره ها و دیگران را میخواندند » ویس از امایشهابی 
از سرود و موزيك و سعنگویی و مانتد ابنها» پولهایی بناع «اعانه» 
از ناشند کان میگر‌فنند . 

مردم بدلعواه و شادی پول میدادند . و چه بسا در يك جشن 
دررفت یکساله دستان کرد می‌آمد. روزی درنشستی‌من نیز بودمه ودربك 
ساعت مزار و دویست ومان پول برداخته شد . 

باید يك نمونه‌ای از دلبستگی مردم به‌نیکی توده وپیشرفت کشور 
این پول‌دادن راگرفت ۰ درتبریز بسیاری ازئوانگران ۰ بویژه بازر گانان 
و گفتیی خودرا وامدار میش‌اردند که بادستان وانتگزنه بنیادها همدستی 
نمایند » و خود بیشدستی کرده پول می‌پرداختند . 

یکی از کسانیکه در اینگونه دهشپا هميشه پیشگام بودی ومیباید 
در اینجا یادش کنیم شادروان حاجی شیخ علی اکبر اهرابی است . این 
نیکمرد که خود از هم و خرد و ۲ کاهی بپرةٌ شایانی می داش تکمتر 
جای پول دادن بودی که در آن همراهی ننمودی . 

ما در این تاریخ بارها یاد بازرگانان آذربایجان کرده ایم. اینان 
در پیشرفت مشروطه بیش از دیگران کار میکردند . زبرا هم با پول 
و هم باکوشش و جانفشانی در آن پامیداشتند . 

در آن روز های آزمایش کسانی از اینان توانایی بسیاری از 
خود نشان میدادند. بدینان که درنشست‌ها وسکالش ها بوده ویاآندیشه 
همراهی می‌نمودند » و چون نباز میافتاد بول پرداختن دریغ تمید آشتند » 

۳-۹۹ 


و اگرسفتی پیش می‌آمد دربستن بازار وشتافتن بانجمن بدیگران پیشی 
میچستند » و با این هبراهیهای خود ببجاهدان و دیگران دل داده پا 
فعاری آنان می‌افزودند. گذشته اژ کسانیکه یاد کرده ايم میباید در اینجا 
نام شادروان حاجی محمد بالا را بریم . ایئمرد برادر آقا شیخ سلیان 
و خود بازرگان بناعی میبود که با فرزندات و خویشانش همگی 
از آزادیخواهان شرده میشدند. و خواهیم دید که چه زیانهایی از این 
راه بردند . 
و ۱ 
۲ ۰ آما روزنامه نویسی» آن نیز پس از مشروطه 
روذنامه های تبربز بت دص 
بالا رفت و برخی روزنامه های آبروه‌ندی پیدا 
شدند ما در اینجا تنها بروزنامه هابی که در نه ماه نعست پیدا شدند 
می‌بردازيم » و از تبریز و تپران از هریکی جدا گانه سخن مپرانیم : 
چنانکه گفتيم پس ازداده‌شدن مشروطه ۰ نخستین روزنامه درتبریز 
یا با آمد . کوشند گان تبریز که انجمن را بر با کردند » برای نوشتن کار 
عقان یز روزنامه ای بدید آوردند که تا دیری « روزنامه ملی> نامیده 
ميشد و سس نام «روزنامه انحمن» یذ کرذ 1 
این نامه را میرزا علی اکبر خان ( از خانواده و کبلی) مینوشت. 
و با آنکه جز بکار های انجمن وپیشآمد های آذربایجان نمیپرداخت: 
و خود بازبان ساذه نوشته شده و بروی سنگ. چاپ مییافت» بکی از 
سودمند ترین روزنامه های آن زمانست: و ما در این تاریخ بسیاریاز 
۲ گاهیهای خود را از آن برداشته ایم . 
بسادکی این‌روزنامه ویاکدرونی نویسنده آن,گواه این بس که چون 
مجید و برغی از نمایندگان انجین ایالتی » از مشروطه رو گردانیدند 
و در آنمیان داستان قراچین پیش آمد » وچنانکه نوشترم این تمایند گان 
بمچتپدهواداری مینمودند وچنین میخواستند که پیش آمد راکوچك گیرند 
وبنوان آنکه چپار تن فرستاده بفرستيم تا داستان را در خود قراچمن 
باز جویند پرده بروی آن می‌کشیدند » وبیرزا علی اکیر ان نیزدستور 
دادند که به پرده کشی کوشد - او ناگزیر شده بدستور آنان رفتار کرده 
ولی از آنسوی آزردکی خود را پوشیده نداشته و دریکی ازشاره ها 


۳۷۰ 


گنتاری عنوان کرده بدینسان : « ای قلم تا کی در قید سلاسل و اغلال 
هقبد » و تاکی زبان مبار کت با مپی ستمکاری مشتوم خواهد بود؟1> 
سپس که آزادیخواهان در برابر مچتپد و آن دسته نمایندگان ایستادگی 
آمودند و روز گردیدند» از این نیز بازخواست برداختند» واین خود 
آن را با سادگی چنین مینویسد : 

2 بعد این بنده مدیر چریده آنجین را ببقام محاکمه و سوّال 
آورده گنتند ما شا را ازطرف عبوم معق کرده دز این اداره وانجمن 
کزاشته ای م که ماوقع .۰.۰ را بدون مداهته و ملاحظه و پرده پوشی در 
چریده درج نمایید تأما همه روزه ازاتفانات مستحضر شده مفسد ومفرضش 
را شناخته از حرکات ظالم و خاین خبردار شویم نه اينکه بشت وروی 
کش را با حضرت مستطاب وجذاب مستطاب والقاب بیمصرف موهوعی 
پر کرده ویجرکات ظاامانه ظلام وستبدین ومحتکرین پرده پوشی نایید. 
این بنده هم ناچار شده پعش اسناد و نسخ باطل شده را ارائه نموده 
کفتم بجپت همین ملاحظه و تقید بودکه هرروز از این خدمت استعفا 
مینمودم و میدیدم در صورتیکه مستبدین جناب آقا شیخ سلیم ودیگران 
را با آنیبه زحمات وخدمات که در این امر مقدس متحمل شده‌اند بيك 
اشاره چشم اخراج و تبعید مینمایند و رسیدگی و احقان حن نمی شود 
و اعلانات مکرر در تقید جراید و شکایت از فلم در جریده دزح شده 
کسی نمیپرسد از محاکبه امروز وحشت داشتم و در سلاسل تهدید و 
استبداد مقید بودم ... فرمودند شما محن بوده اید ( عفی‌اله عاسلف) . 
ولی بد از اين اگر در مأموربت خودتان سرمویی تخلف وملاحظه و 
مداهنه داشته و پرده پوشی از حرکات فردی از افراد نمایید دیگر معفو 
نبوده مواغده خواهید شد > . 

«يك روزنامه آپرومند دیگری درتبریز در همان روز ها روزنامه 
<آذربایجان» بودکه هبچون « ملانصرالدین > قفقاز با زبان شوخ یآمیز 
نوشته ميشد وانگاره های شوغی آمیز( کار یکانور) مید اشت. میتوان گفت که 
پس از ملانسرالدین بپترین روزنامه از آنگونه. بوده.. 
این نامه دا حاجی میا آقای بلوری که یکی از بازر گانات 
۳۷۱ 


پ ۷۹ 
ضیاء‌العلماء بادایی خود حاجی محدد قلیغان 


آزادیغواه تبریز میبود بناد نباده ونوشتن آن را میرزا علیقلی‌صفروف 
که نامش برده ايم بگردن میداشت . محمد علیمیرزا در زمان ولیپدی 


«خود چاپغانه ای در تبریز میداشت که چون میعواست بتبران رود آن 


۳۷۲ 


را فروخت و حاجی میرزا آقا آن وا خرید و این روزنامه که بکسال 
رون آمد در آن چاپغانه بچاپ میرسید ۰ وچنانکه از نگاره هسایش 
پیداست يلك تکار گر استادی هم داشته . 

جز از اینها روزنامه های دیگری» بنامهای «امید» و «آزاد> 
و «اتعادملی» ومانند اینپا؛ نیز بییون‌آمد . ولی هريکی پس از چند 
شماره نایدید شد . میرزاسید حسیتغان دارنده «عدالت» که روزنامه‌اش 
تا پس از چند ماه از آغاز مشروطه بیرون آمد روزنامه کوچکی به 
زبان ترکی بنام « آنادیلی > ببرون داد که آنهم زود از میان رفت ء 

اینپا روزنامه های تبریز است . يك روزنامه آبرو مند دیگری 
ینام «فرباد4ه در همان زمان در ارومی نوشته ميشد که دارندهٌ آن » 
میرزا حبیب‌اله آفا زاده و نویسنده اش میرزا محمود غنی زاده بودند . 
چنانکه کفتيم روزنام» « آذربایجان » همان شبوه 


ملانصر الدین و 


۲ « ملانصر الدین» را میداشت کیت بقچ با زه 
آذر بایجان تصر‌آلدین» را میداشت » و این بودبا ان 


به همچشمیهای شوخی آمیزی بر میغاست و گاهی 
بشعر های آن پاسخ مینوشت . چنانکه چون مبرزا علی‌اصنر خان زتايك 
بایران آ مد ومجلس درباره اوسستکاری از خود نشان داد ملا تصرالدین 
این را دستاو یز گر فته شمرهایی ( از گنته صابر): در سرزنش ایرانیان » 
و اینکه جنیش ایران جزياث چیزسرسری نیست» بچاپ رسانید که برخی 
از آن شعر ها اینپاست : 
هه‌دی گوروم * اولدی بس 13 بالام ادعا لرگ 2 
دوتش ایدی بری‌گوکی نله لرگ نوا لرگ 
یوقسا ‏ قانوبدا عیبگی بوشلا میسان ادا لرگ ؟ 
شمدی حر یف سوزهمان من‌دین و لدی‌ا و امادی؟ 
سن دیمد کمی بر تکی 
ویرمیه جاق رضا گله اولکه مزی اتابکی ۱۶ .. 
تولدی که تیز بوشاله‌ی بس ايش گورن انجمنده کی ؟ :. 
گنه قابی همان دابان من‌دین او لدیاو لمادی؟؛ 
سپس‌چون اتابك کشته گردید آذربایجان این را عنوان‌گرفته‌باسخی 


انجمن اهلنک » قوچجان 


۳۷۳ 


بتر کی بآن شعر ها نوشت که برخی از آن ایلهاست : 


دز 


هه گوره سن بر نده‌در عبر ادعا مزری 
گور نجه مستجاب ایدوب تاری بزیم دعا مزی 
ویردی کال لطفله مطلب و مدعا مزی 


ایمدی نجه او لدی‌ملاءمو من‌دین او لدی‌او امادی؟! 
انجمن اهلنون دیدون غیرت و همتی گرگ 
سن سایانی کناره فوی ین ه اری سایار فلك 
من دیمديم اتابکوت واردی باشندا بر کلك 
ایمدی نجه‌اولدی ملاءمو من‌دین‌اولدی او لمادی؟! 


وی ترلدزله جانمی وا وطن ستی 
کلدی تولاغه ناگهان قاصد شوش سعن ‏ سسی 
نالا دیار اتابکی باندی بوشنه دن سسی 


ایمدی نجه او لدی‌ملاءمو من‌دینا و لدی او لمادی؟ 
۶ ملاع رالدین» دوباره پایلها پاسخ لوشت که برخی شع‌های آن 


آورده مشود ؛ 
لوغالا شوب [ کورمهء‌ش ! چوخدا یله فربلداسا 
تر یی سز اوشان کیمی پوش بوشننه هر یلداها 


باش قولاغو گ دوزلمیوب چوخدا باسوزب گوزنیلداما 
دنه دانشما بات بالام» سی‌دین او لمیوب‌هاه . 
منتشظم او لماش عمسل رواق‌کار اولررمی با 1۶. 
صبح طلوع ایتمه مش وقت نبار اولورمی یا ؟!, 
بر, کل یلا ابلة ده فصل بپار اولورمی یا ؟. 
دینمه دانشما یات بالام؛ سن‌دین او امیوب هله. 
قتل ابله دکیز آئا بکی 
وار کنه مت اقا بکر پوشسه عیللی قانبرم ؟ ؛ 
کهنه قاسی بوتیز لسکه تاره له اینا نسرم 
دینمه دانشمایات بالام ؛. سن‌دین اولمیوب‌مله. 
گرم انايك اولدی ده توپ و تفنگز هانی ۶ ؛ 


منسکه بو اسری داسرم 


۳۷ 


بجر عسیق جر نده ی چنگر هانی و 
اسکی حمام‌در اسکی تاس پس‌یگی‌رنگکز هانی ۱۶ .. 


دینمه دانشیا بات بالام! سن‌دین آولموب‌عله . 


سوبله مکا وزارت مالیه کر دوز لدی می؟؛ 
با ازون ال ازون باباغ " قسالا شوپ گودلدی‌می 1 
النکه کگزه شمند و فر بول تاپاییلد ی گلدیمی 7 
دینمه دانشما بات بالام! سن‌دین او امیوب‌هله . 

باز « آذربایجان > پاسعی داد که چند شعر آن اینهاست : 
۳3 اولالیم وس دماغ عازم کوی ال وق 
سکن او لور مي پویولی بردن ابدك تام طی ۶! 
تر کی دیر یواش بواش لفظ عرب شوی شوی 


سنده که بو خدی‌حوصله دینمه دانشما صبراینه 
چوخلاری ارلکه دن قراخ باخدی بزه هر لدادی 


اسکی فاپی دا بانی تكه بر نقسه جرلدادی 
دور زمانی ۳ مه دن ثر فرا فر بلدادی 
سند ه که یو خدی‌حوصله دینمه دانشما صبرایله 


بجان » درثبر بز شناخته گر دید ویزبانها اناد 


اين شرهای « آذر 
که بچه‌ها در کو چه ها میتخو آندند وشعر های دیگری او اه » با 
ساخته گردید ۰ آنروز در آن روز گار شوز و تکان این چیز ما ارج 
می داشت , 
۱ اما داش لفستوه روز نامه یی از مر رظه 
روزنامه‌های تهر ان روز ی ود : ۴ ۳۳ 
«امنیاز» آن بنام آقا مپرزا محسن ۰ وراهبردنش با دست مبرزا محمد 
صادق طباطبایی بود + وخوه باکاغذ وحروف خوب چاپ میبافت وبکی 
از روژنامه های آبرومند شیرده هیشد ‏ . دراین روزنامه نیز کفتار ۰ 
بدانسان که روزنامه‌ها نویسند ء کمتر دیده میشدی» ولي خود ازسودمند 
ترین روزنامه‌ها میبود » وما ازآن نیز آ گاهی‌های سیاری برداشته‌ایم . 
یکی از داستانهای اين روز نامه آنست که چون کفته های 


۳۷۰ 


پ ۸۰ 
میرواجپانگی خان شیرازی 


نمابندگان را درمجلس » می‌نوشتی نخست تابر گاهی تام هر نماینده را 


هم میبرد . سپس گویا به خواهش خود نبایندگان نام بردن را کنار 
گزاشت ومر گفته‌ای رابنام «یکی ازوکلا» می آورد . ولی مردم این 
را ایراد کرفتند وازتبریز ودیگر جاها نامه‌ها فرستادند که ناگزیر شد 
باز بشیوه نغست خود باز گردد . اين نمونه‌ای ازدلبستگی مردم بگفتگو 
های دارالشوری ۰ واز پروای ايشان به‌نيك وبد نمایندگان میباشد 
پس‌از «مجلس» روزنامه های دیگر فراوان پیدا شدند : وطن 
۱ ۳۷۹ 


ندای وطن . کلیه سياسی + کشکول ؛ تدن : ندای اسلام « پلدیه ‏ 
صیح صادق: حی علی‌الفلاح ۰ صراطالستقيم. ک و کب دری » نوروز ؛ 
الجمال : الجناب ۰ محاکمات » ترقی» فوایدعامه» حیات » جامجم ؛ خرم 
عراق عجم» ژبان مثت » آدمیت ‏ حام آموز ۰ ندین ؛ اتحاد ۰ روح 
القدس ۰ مجله استبداد » وسیار ازاینگونه . 

ایئها آنپاست کهدرنه ماهه تست ویا اندکی بس از آن بیرون 
آمد : ویداست که روزنامه‌های دیگری نیز درپی میبود . شبنامه‌نوسی 
کهنه شده وازمیان رفته ۰ واینبار هوسه! پروزنامه نویسی بر گشته بود. 
مپتوان کفت بپار و تابستان سال ۱۲۸۹ ۰ مان ترونی این موس 
میبود ودسته بزرگی دروانوار رو بروزنامه نویسی آورده بودند . 

همین‌کار يك‌نمونه دیگری ازحال مردم تهران؛ واز انداز هنايش 
جبش مشروطه در آنان میباشد » وما میتوایم یکرسید کی دیگری هم 
از این راه کنیم . 
این روز نامه ها » نویسندگان برخی از آنها را میشناسیم . 
نویسنده ندای وطن معدالاسلام کرمانی بوده که امش را درپیش برده 
ایم . این مرد بدنام میبود وسیس بدنامتر گر دید واز روزنامه اش هم 
باهمه آراستگی برون آن ۰ پیداست که جز برای نان خوردن نوشته 
نمیشده . نوپسنده تمدن مدبرالسالك بوده ۰ وچنانکه از روزنام» هاش 
پیداست ۲ گاهیبایی ازحال اروبا و سیاست دولشهای بزر گت میداشته که 
در انروز ارجدار میبوده . بااینیعه روزنامه‌اش سودمند نبوده بوسپس 
هم یکی !زهواداران ظل‌السلطان واز کار کنان او بوده . عراق عجم 
را ادیپ السمالك مینوشنه که هنرش تنها سخی سازی بوده . تدین را 


خر الااسللام مینوشت که‌یکی از آسوریان ارومی ( زاییده شده درامریکا) 
بوده و سیس مسلمان گردیده و بتهران آمده و از بیرامونبان شادروان 
طباطبایی بشمار میرفته وبادستور اوبا کشیشان ودیگران بچخشهای دین‌و 
کیش‌میبرداخته ودر روزنامه‌اش نیز بیش‌ازهمه گفتگوهای کی دا خنبال 
میکرده . نویسنده روح القدس سلطان العلمای خراساتی را سبس تيك 
خواهيم شناخت . 


۳۷۷ 


روزنامه‌های دیگر: نو بسند گان آنهارا نمیشناسیم ویادرخور گفتگویی 
نستند. پیشتراینها بیکبار بی‌سرمایه‌وخودکسانی میبودند که اگ رکسی یکی 
از آنانر ادیدی وچنین‌برسیدی: «اینکه‌میعواهی روزنامه برپاکنی آیاچه‌در آن 
خواهی نوشت 4۰.۲ دیدی هیچ نیندیشیده وخود اند که چه‌خو اهد 
نوشت ؛ بلکه نمیداند روزنامه را بهرچه نویسند » وهمین اندازه که‌دیده 
دیگران بچنین کاری برخاسته‌اند اوئیز بپوس انتاده . 

برخی ازایتها ازنامش بیداستب که چه بوده : «حی علی‌الفلاح » 
«صر اطالستتقیم > ۰ «حلم آموز» ‏ «العناپ» : «کلید سياسی4 , در 


پشت سراین نامها چه بایستی بود ۱۶ 

خود روزنامه‌ها نیزدیدنیست» روزنامه که‌برای‌بیدار کردن مردم ویاد 
دادن چیزهای ادانسته بایستی بوده هر کس در آن‌دانسته های کهن خودر | 
برشته نوشتن مبکشد . این یکی اژفلسفه سخن مبراند ومیخواهد با دلیل 
های فلسفی مشروطه را روشن گرداند . آن‌یکی از گفته های صوفیان 
دلیل میآورد و شمرهای مثنوی را مینویسد . آن دیگر ازراه قررآن و 
حدیث درمیآید ومشروطه‌را يكك دستگاه اسلامی میگرداند . 

تکته اسر که هیچ يك از آنان یی درخود سراغ نمیداشتند 
ونیازی باد گرفتن نمیدیدند وبلکه هر یکی درپی یاد دادن میبودند . 
مشروطه که يك چیز تاژه‌ای بود ازاروبا رسیده» ومیبایست تادیری‌همگی 
دربی شناختن وباد گرفتن آن باشند ۰ اینان نیازی بآن ندیده: ونامش 
را شنیده وهربکی ازاندیشه خوه معنایی بآن‌داده ؛ وباشتاب درپی‌برون 
ریختن دانشهای خود میبودند . 

جنبش مشروطه که پیش آمده بود وخود يك زند گانی نوینی میآغازید 
میبایست یکرشته داناکهای نوینی در زمینه زندگانی آزاه » وچگونگی 
نکهداری کشور » وباباهای مردم » ومرزی که میانه آنها بادولت باید 
بود - پراکندء گردد ومردم باد داده شود . نز انا کبای کپن‌یبوده 
ازفلسفه وعرفان ومانند اینپا » از میان رود . لیکن اینها فرصت نداده 
وبآن می‌کوشیدند که مشروطه را از معنی درست شود رون آورند و 
هر کس بدلخواه معنای دیگری بآن دهند و بدینسان آن را يك چیز 
۳۷۸ 


بیکاره‌ای گردانند . 

روشنتر گویم: بجایآنکه پروی ازآیین مشروط کنند میکوشیدند 
آن را برو رفتار و شیوه زند گانی خود گر دانند 

باث‌چیز سیار شگفت 2 جبله‌های بادرهوایی » است که‌در همه 
روزنامه هارواج می‌داشت . مثلا بکی امروزمیخواست نگارشی درستارش 
دانش بنوپسد چنین می‌نوشت : < علم است که صفحه اروپا را پشت 
روی زمین گردانیده » علم است که ملل متمدته را بسیادت و سعادت 
رسانیده» علم است که ژاپون‌را در ردیف دول درجه اول کز دانیده 5 
از اینگونه بیست با سی جملهرا بی‌هم‌می آورد. فردا میغواست بستایش از 
«اخلاق» پردازد واين بار همان جمله‌ها ر! درباره «اغلان» مپآورد. پس 
فردا توبت سر 
سالها شیوه چیز نویسی همن مییود وروزنامه‌های پرمایه ازحبل‌المتین و 
مجلس . ومانند آنپانیز همین شیوه را دنبال میکردند . اگرسعن بدرازی 


به «نیدن > میرسید باز همان ها را می‌شمرد . تا 


لیانجامیدی توانستیمی نمونه هایی را از نوشته های خود آنها در اینجا 
ماوریم . 

اين‌هم گفتيم که بسیاری از اینان » در آزادیغواهی بایایی برای 
خود ۰ جزگله وناله از دربار و بدکویی از شاه و پیرامونیان او نمی 
شناخنند » وچنین میدانستند که هرچه ببشتربنالند وبیشتر بدگویند آزادی 
خواهی پشتر نموده‌اند » واین‌بود دربرخی ازروزنامه‌ها هرچند میتواسند 
تندی مینمودند ( یکی از اینبا روح‌القدس بود که داستانش راخواهیم 
آورد ).. 

این روزنامه‌ها جزاز ندای وطن وتمدن وصبح‌صادق دیری‌نباییدند 


وهر یک 


یکی پس ازده یابیست شماره از میان رفت . صبح صادق:یز بسیار 


نبایمد . ولی تعدن وندای وطن تانوپ بستن مچاس برپا میبودند . 
۳ در بایان نه ماه نخست + درمیان دیئرروزنامه 
دویوداه) دیگری رن و رن سا نو 
ها » دو نامه آبرو مندی هم در تهران بدید 
آمد که یکی از آنبا « حبل البتین > تهران ۰ و دیگری « صور 
اسرافیل > بود , 


۳۷۹ 


پ ۸۱ 
میرزا علی اکیر خان دهشدا 


حبل‌المتین را سید حسن کاشانی برادر مویدالاسلام بنیاد نپاد +و 

خودشاخه‌ای از حبل‌المتین کلکته شمرده‌بشد . چون نعستین روزنامه‌روزانه 

درایران مي‌بود؛ وباکاغذ . وحروف خوب بچاپ میرسید ؛ و آنگاه 
۳۸۰ 


ترا شیخ کاشانی کا ۳۷ 

ی و با و 2۳ ص [۱ 

دیگران میداشت می نوشت» ارجی قو میا روم یدز مرو 1 

توپ بتن مجلس همچنان پیش رفت . ی ی 
حبل‌المتین هفتکی کلکته همچنان برون میآمد 


این زمان ارج پیت را نمیداعت 


۳ - ولی ببداس تکه 
ی را پر نی ی چگ 
بزای رسیدن بتهران یکماه بیشتر زمان میخواست ونوشه‌ها ازبهامنتد 
ان بود که این‌را بنام يك شاخه‌ای از آن درتهران بنیادنبادند ۰ و آنچه 
ما از خواندن شماره‌های این میفیميم بهتر ازخود آن بودء . ۳ 

درداستان 2 پیمان انگلیس وروس > که بیاد آن خواهیم‌برداخت 
وهمچنین دربرخی پیش آمد های دیگر » این روزنامه گفتار های مفزدار 
خوبی نوشت . میتوان گفت سید حسن پس‌از آن بدخواهیها کهباجنبش 
مشروطه خواهی کرده ۰ وبپواداری ازعین‌الدوله آن دشننیهارا باکوشش 
های دوسید نوده بود ۰ اين زمان به نیکیهایی بر خاست و شکست را 
بدینسان بست . 

اما صوراسرافیل » آن را میرزا قاسمخان تبریزی ومیرزاجهانگر 
خان شیرازی بنیاد نادند ومیرزا علی‌اکبر خان قروینی ( دهخدا )یکی 
از نویسند گان اوبود. این روزنامه هم باکاغذ وحروف خوب چاپ میشد 
وراهبران آن مایه میداشتند وتازمان توپ بستن مجلس برپا میبود . 

در اين روزنامه يك بعش شوخی آمیزی زیر عنوان « چرند 
و پرند» نوشته میشد که دهخدا آن را می‌نوشت و ازاینرو « صور 
اسرافیل > به «ملانصرالدین » و <«آذربایجان» مانندگی پیدا میکرد . 
خوانندگان باین بخش بیشتر رو می آوردند و انگیزه رواج روزناه 
بیش از همه» این بخش میبود. 

بیشتر روزنامه های تهران » این آك را هم میداشت که بسهش 
های تودهٌ نزديك نییآمد وباشوریکه برخاسته بود همراهی توررست ۲ 
توده‌ای بنام مشروطه خواهی و قانون طلبی بتکان ! ۳ ی 
یش و. ار گردیده » و از آنسوی هرچند روز بثبار داسانا 


اذرا 


کانال تلگرامی پاکدینی : 
نطنلا/۲.۱۱6 
کتابخانه‌ی تلگرامی احمد کسروی و بارانش : 
60 ۱ ۲.۳۲۱6/۱۵5۲3۷ 
کانال تلگرامی تاریخ مشروطه‌ی ایران : 
۱۱۵6۱۲۵۱۵۷۵۵ ۲۰۳۱۱۵/۵۲۱6۵ 
کانال تلگرامی تاریخ محمد : 
۵ ۵۲۱16۱6 /۲.۲۲۱6 
کانال تلگرامی کتابخانه‌ی کتاب سودمند : 
0 ۲.6/۵0 
کانال یوتیوبی ما: 
اصنلاج6۵۱۱/۵۵ .اب۷۵ 
پیام بما : 
تفر رز وو رای 2/۰۰ ور 
3۳( 


دهنده دیگری رخ میدهد ‏ کنون یکروزنامه مبباید یاشیوه آمو ز گاری 
پیش کیرد وبا زندیدن معنی‌مشروطه وقانون و دادن 7 گاهیهای‌سودمند 
از چگونگی توده‌ها و سیاست دولتها و مانند اين» اندیشه ها را پیش 
برد . و با یاری در چوش و سپش مردم هببازی نموده و در شادیبا 
شادی و در دلننگی‌ها دلتنگی نشان دهد. آن روزنانه ها هیچ یکی از 
اینپارا نمیتوااستند» و چون خواسنشان پش از همه خود نمایی بود جز 
بنوشته های خشکی - از فلسفه و عرفان و حدیث - نمبرداختند. شعر 
که کالای اپرانست اینان باری با شعر های ساده و آسانی در جوش 
وسپش بامردم همر اهی نیک ردند. گاهی اگرشرمایی سروده ميشد جزهمان 
تصیده های تر کستانی و غزلپای هندوستانی نمیبود» و بیش‌از همه » به 
درستی قافیه و با بفزونی « جناس > و « ترصیم > کوشیده ميشد.آن 
شبرهای ترکی عامیانه ملانصرالدین و آذربایجان که ما تمونه هایی از 
آنیا را آوردم» در نپران آن‌نیز دیده نمیشد . 

روزنامه صور اسرافیل » در این زمینه از آنها جدا مود و به 
سپش ها و آرزوهای مردم تا اندازه‌ای نزديك مپآمد . و دریشآمدها 
با بیان نهاده گفتارها میلوشت. همان بعش «چرند و پرند> آن‌یشتر 
درژمینه_ پیش آمدها میبود. مثلا در همان روز ها در نهران : همچون 
نبریز ۰ نان کمیاب شده و مردم سختی میکشیدند و نانقروشان فرصت 
بدست آورده به آرد خاك میآمیشنند . صور اسرافیل این‌ر! عنوان کرده 
ی چرند و پرندی > نوشت . 

چنانکه گفتيم از چندی باز » در مجلس گفتگوی هروش دخنران 
قوچان بمیان آمده بود و دارالشوری میکوشید که آن دخترها را باز 
گرداند. و آصف‌الدوله فرمانفرمای خراسان که این ناه بکردن او 
انداخته میشد تپران خوانده شده و دارالشوري او را ساز خواست و 
داوری کشیده و داستان را سخت دتبال میکرد . رویهمرفته باز گردانیدن 
دختران قوچانی یکی از آرزو های آزادیغواهان شده بود. صوراسرافیل 
درباره آن .گفتاری برویه «پیس» نوشت و شعر های سادهٌ هناینده‌ای 
ازز بان دخترها ساخت : 


۳۸ 


هفده و هجده و نوزده ویست ای خدا کسی فکر ما ثیست 

چنانکه کفتیم چنبش مشروطه در آغاژ برخاستن خوده بیش از 
همه روبه و رئك « شریمت طلبی > میداشت نا کم کم رئله و رویه 
« میپن پرستی > گرفت . این دورنگی درروزنامه‌ها نیز پدیدار بود ؛ 
و روزنامه صور اسرافیل از گام نعست این رویه نوین را میداشت و 
نویسندکان آن آکاهی نبکی از تاریخ اروپا و کشور های آنجاء از 
خود نشان میدادند و برسرهمین نو اندیشی؛ دشنیها با وی بدید آمده 
۲ آنجاکه شادروان طباطبايي از آن آزردگی نمود» و یکبار نیز با 
دستور وزیر علوم جل و گیری از بیرون آمدن آن‌شد: ولي دو باره راه 
آن‌را باز نمودند وصور اسرافیل میبود ناداستان توب بستن بدارالشوری 
پیش آمد وماسرگذشت میرژا جپانگیرخان و دبکر نویسندگان آن‌را 
خواهیم آورد. 

در ماهه نست درجز از ثبریز و نهران» دوروژنامه بشتر بدید 
تیمه و دیگری«جراد اکبر 4 
اسپپان بود. که میباید آن‌راهم نام بریم. تا آ نا که مامیدانيم درشپرهای 
دیگر از شیراز و همدان و مشپد و رشت و مانند اینپاه دراین نه‌ماه 


نیامد: یکی «فرودین» ارومی بود که نوش 


روزنامه‌ای نوشته نشده. 


۳۸۳ 


فهرست نامها 


اف 
آسف الدوله ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۲۸۰۰ 
۷۱ ۳ ۳۸۲ 
آفا بالاخان ۲۳ ۰ ۳۵ ۰ ۳۹۰ 


۱۹۸ 
آفای صسدرالسادات (میر) ۳۲۸ 
آقای فرش فروش (حاجی میرزا!) 
۱۰۷ 


۳۷۳ 
آقای همدانی (حاجی میرزا) 4۸ 
آفای اسپهانی (میرزا) ۰۱۲۳ ۱۲۶ 
آقا خان نوری (مبرزا) ۱۰ 

آقا تير فروش (حاجی سید) 1۳۰ : 


۱ 

ابراهیم خیاط باشی (حاجی«یرز )۰۲۳۰ 
تل 

ابراهیم آقا (حاجی میرزا) :۰ 
۳۹ 

ابراهیم آقا (حاجی میرزا) ۰۲۷۰ 
اقوط خضر 

ابر اهیم حریر فروش (حاجی‌سید) ۰۲۳۰ 
۱:۹ 


آقا خان کرمانی(مبرز!) ۰۱۸۷ ۰۱۹۷ [ 


آقای باوری (حاجی مبرزا) ۱۰۳۷۱ 


براعبم ارباب (مپرزا) ۳۲۸ 


| ابروچف (ژنرال) ۱۷ 


بوالحسی‌انگجی (حاجی میرزا)۱۸4 
۷ * 24۳ 

پوالحسن چایکناری (حاجی مبرزا) 
۹ ۵۳ ۱۱ 

بوالحسن تررانی (میرزا) ۲۳۲ 

لحسن خان (میرزا) ۲۸۶ 

بوالحسن مورز! ۱۵۵ 


9 


القاسم قابسیقام (میرزل) ۱۰ 


3 


اقاسم امآمجمیه (حاجی میرزا) ی 


۱۳۵ ۰۱۰۲ ۰۹۱-۸6 ۰ ۷ 


ج 


ابو القاسم طباطبائی (میرزا) ۹۳ 
ابو السادات کربلایی ۳۷۶ 


بوطااب ز نجانی (حاجی میرزا) ۸ 
ث ۱۰ 

بوطالب قعی ( شیخ ) 4۸ 

جلال اثبلك ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ 

حتشام السلطنه ۱۱۳۰۱۰۸ ۲۳۰ 

حسن الدوله ۲۵۹ ۰ ۷۹۶۵ 


حمد احسایی (شیخ) ۱ ۱۸۳ 


حمد روحی (حاجی شیخ) ۱۸۹۰۱۸۷ 
۰۱ ۲۰۲ 


أحمد خراسانی (شیخ) 5۸ 

احمد يك اقایوف ۵۶ ۰ ۲۷ 

احبد خان باور ۱۳-۱۳۲ 

احمد خسروشاهی (حاجی سید) ۲۱۰ 
۳9 


احبد زر گرباشی (حاجی میرزا )۷۳۱ | 
| اغتاتیف (ژنران) ۱۷ 


۹۹ 
امد (میرزا) ۱۸۵ 


احید طاطبائي (سید) ۵۲ :۰ ۸۸ ! 


۶ ۱۰ 
احمد بهبپانی (سید) ۱۳۳ 
ادیپ الذا کرین ۱۳۳ ۰ ۱۳9 
ادیپ الممالك ۰۲۲۱ ۳۷۷۰۰۷۵۱ 
ارفع الدوله ۳۳ ۰ ۳۹ ۰ ۵٩‏ 
اسپر ینگ‌رایس (سر) 1۲۳ 
اسد آقا ۳۱۹ 
اسداله میرزا ۲۳۰ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۹۳ 
اسداله (حاجی میرزا) ۲۷۹ 
اسکندرخان فتع‌السلطان ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ 
اسباعیل نوبری(میرزا) ۳۹۳۰۳9۹ 
اسماعیل آقا ۲۰۰ 
اسماعیل هشترودی (شیخ) ۲۰۹ ۰ 
۳۸ ۱۳۳۹ 
اسماعیل خان (حاجی‌سبد) ۸۳ 
اس‌اعیل رشتی (شیخ) 1۸ 
اسم‌اعیل بلور فروش (حاجی شیخ) 
۱ ۱۰ 
اسماعیل (شاه) ۱۸ 


سماعیل ميایی (مشهدی) ۲۹۲ ۰ 
۳9۵ 

سماعیل آقا امیر خیزی (حاجی ) 
۳۸ 

اسماعیل خان ۳۳۵ 

سماعیل (معبدی! ۳۳۷ 


دالااساطنه ۳۲۸ ۰ ۰۳۵۵ ۳۲۹ 
۳۳ 

کی ااسکوبی. ۲۳ 

کر شاه ۰۱۰۳ ۳۱۲۰۳۰۹۰ 

مامتلی میرزا 4۳ ۰ ۲۵۷ 

مام جمعه خوبی ۲۵۹ ۰ ۲۹۲ ۰ 
۳۰ 

مجد السلطان (<اجی) ۲۳۰ 

اهب اسمد ۷۸۰ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۱۳ 


: امیی بپادر جنگ ۳۷ ۰ ۹۲ ۶ 


+۰۱۱۳ ۲ ۷ 

۷( ۰۵ ظ(/ /(۷(/,۷ 6/۷( ۳56 1-۱ 

امیر اعّم 4 2۷۰ ۰ ۰۹ ۱۰۳ 
امر نظام گروسی ۲۱ ۰ ۱۹۵ 


۱ امیر خان سردار(امبر اعظم دیده‌شود) 
امین البلك (امبن الدوله دیده شود) 


امین السلطان ۱۳ - ۱۰ ۰ ۲۱ ۰ 
۷ ۳۵ ۰ ۳۷ ۰ ۳۹ - 
۳ ۰۱۵ ۰6۲ ۵۸ ۱ ۰۳۱ 
۸ ۰ ۰۸۸ ۰۱ ۱۰۷ 
۸ ۳۱۷ ۰۳۲۷ ۳۶۰ 


۰۳۷۲۳۰۳۵۹۸ 2-۳» ۷ 


۳۷۶ 
امین الدوله ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ ۲٩‏ - 
۵ ۸ ۰۳ . 
امین التجار کردستانی ۷۲۳۰ . 
اویاما (مارشال) 4۱ 


باء 
بابا (دیخ) 3 


۳۹ 

باقر (میرزا) ۱60 

باقر بقال (مشهدی) ۲۳۱ ۰ ۲۹ 

باتر اغوی (<أجی سید) ۲۳۰ 

باثر خان (مشهدی) ۲۹۲ + ۰۳۳۷ 
۳۹۳ 

بخشعلی آنا ۲۰۸ 

٩۲ ۰٩۱ براون (مستر)‎ 

برینی (شیخ) ۷۳ 

بصیر السلطنه ۳۳ ۰ ۰۳۳۸ 
۳۱ 

بیوك آفا (حاجی) ۲۳۷ 

پریم 4۲ ۲۸۷ ۰ ۲۹۵ ۰ ۰۲۹۷ 
۳4( ۳۰۵ ۱۳۰۰ 

پیشنماز (حاجی) ۳۹۳ 

تاء 
تقی خان امیر کبیر (میرزا) ۱۰ 
تقی قمی (سید) 5۸ 


جدم 
جعثر زنجانی (میرزا) ۲۹۲ ۰ ۰۳۰۳ 


: جفر اقا کنچه ای ۲۰۷ ۰ ۷۰۸ 


۹ 
جعفر اقا شا ۱۹-۱۹۷ ۲۰۹۰ 
۳۲ 
جعفر تنکابنی (شیخ) 4۸ 
جفر خامنه ای (میرزا) ۶ه 


1 : جلال الدیی مو ید ا! . 
باق (می) ۲۱۳ - ۷۱۵ ۱۱۸ جلال الدین موّ بد الاسلام (سید) ۵۸ 


۰ ۰۲ ۳۸۰ 
جلیل (می) ۰۲۱۱ ۲۱۳ 


: جثبل (میرزا) ۲۶۷ 


جمال الدین اسدآبادی (سید) ۱۳ - 
۰ ۰۱۸۷ 
۸ ۷۹ ۱۲۱۰۰ 

جمال الدین واعظ (سید) ۰۸۵ ۰۸۷ 
۹ ۱۰۸ ۱۱۰۰ ۰ ۰۱6۵ 


۳:۹ 

جبال الدین اضحه ای (سید) ۸۸ ۰ 
۹ ۳ 

جمشیه ( ارباب ) ۲۳۱ ۰ ۲4۸ ۱ 
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جواد ناطق (میرزا) 4۲ ۰ ۲۰ ۰ 
۸ ۵۰ ۰ ۲۱ + 

۹ ۷ ۰ ۲۵۶۱ ۰ ۲۵۳ ؛ 
۸ ۹۱۰۲۰ ۰ ۰۳۲۳ 
۸ ۳9 

چواد (حاجی میرزا) ۲۱ ۰ ۰۱۷۷ 
۶۹ ۶ ۱۸۹ 


جهانگیر خان (میرزا) ۰۳۸۱۰۳۷۹ 
۳۸۳ 


حاجب الدوله ۰۱۱۲ ۱5 

حاجی خان ۲۲ 

تعاجی, عخانن, سس علی‌شیو ۳3 

حاجی آقا (مر) ۲۱۱ 

حبیب (مشهدی) ۰۲۷ ۲۰۷ 

حبیب آفازاده (مبرزن) ۳۷۳ 

حسن تقی زاده (سید) ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ 
۹ ۲ ۰ ۳۳ ۱۸۸ + 
۹ ۲ ۳ ۲۹۶ ۰ 
۲ ۳۰۸ ۰ ۳۶۷ ۳۵۰۰ ز 

حسن شر بنزاده (سید ) ۰۲۱۹۸۰۲۰۸ ۱ 
۳۸ 


۱ 
۱ 
حاء ۱ 
۱ 
/ 


حسن‌مجتهد (حاجی میرزا) ۰۶۲۰۱ 
۸ ۱ ۱۸ ۰ ۰۱۹۵ : 

۰ ۲۳۸ ۰۱۱۵ ۰ 
| ۰ ۲۸ ۵۷ ۹ 
| ۰۲۷۷۰ ۲۷۱۰۱۷۵ ۳ 
۳۳۰۰۳۲۹۰۳۲۱ ۰۲۹۸ ۶ 
۰۳۳۰ 2-۳ ۹ 
۰۳۶۱۰۳۰۰۳۳۹۰ ۷ 
۱۳۷۱ ۰ 

حسن کاشانی (سید ) ۳ ۰ ۰۸ 
۶ ۱۷ ۰ ۳۸۱۰۳۸۰ 

حس رشدیه (حاجی میرزا) ۲۵ - | 
۰ ۳۹ ۰ ۵۳ ۰ ۵ + 


۹ ۲ ۳ ۱۵۰ 4 
حستغان بدیم (مرزا) ند 
حسنخان خیر الملك (حاجی میرزا) 
۷ ۱۸۹ 
حسن (حاجی) ۰۱ ۱۵ 


| حسن صاحب اازمانی (سید) ٩۷‏ 


حسخان صدر الوز اره(میرز) ۲۰۵ 

حسن وارث (ملا) ۲۳۰ ۰ ۷۵ 

حسن_ علافیند (شیخ) ۳۳۱ 

حسن معمار (استاد) ۲۳۱ ۰ ۲۸۹ ۰ 
۱۸۱ 


حسن سر علی مسیو ۳۱۹ 


: حسن میلانی (حاجی میرزا) ۳۲۰ ۰ 


۳۱ 


حسن شکوهی (حاجی میرزا) ۰۲۹۹ 


۳۳۲ ۸ 


!| حستملیغان ۱۳۰ ۰ ۲۵۸ ۰ 1۸۸ 


| حسینشان سپپسالار(حاجی میرزا) ٩‏ 


"| 6 ۰۷۷۰ ۷ ۰ ۰/۸۶ 
۳۳۳ 

حسین و اعظ (میرز۱) ۲۰۹ ۲۲۱۰+ 
۶ ۲۳۶ ۰ ۲۵۱ ۲۵۳۰ 
۳ ۱ ۱۱۳( 

حسین رشدیه ۳۵ 

حسینجان کمال (میرزا) 4۲ 

حسین تهرانی (حاجی‌میرزا) 4۳ ۰ 
۳۰۹ 

حسین خان (سید) ۵۸ ۰ ۲۰۷ + 
۸ ۳۷۳ 


۳۸۷ 


سید حسن (حاجی) ۱۵۰ ۰ ۱۵۶ 

سین سقط فروش (شیخ) ۲۳۰ ۰ ۱ 
۳:۹ 

حسیل آقای امین الضرب ( حاجی) | 
۰۶۰ ۳۳ ۶۰ ۲۰ : 
۰۱ ۳۰ ۲ ۰۲+ 
۲ ۰ ۳۰۸ 


حین بروجردی (سید ) ۲۳۱ ۰ 
۳:۹ 
حسین سرابی ۲۸۲ 


سین شپیدی (شیخ) ۳۱۳ 
حبین طبیب (میرزا) ۳۱۳ 
حین باغبان (کربلایی) ۳۱۹ 
حسین قمی (مید) 6۸ 
حسینقلی (1) ۰۲۳۱ ۲4۹ 
حسیتفلیغان ۱۹۲ 

حسیتعلی (شیخ) ۲۳۱ ۰ ۲۵۹ 
حکیم البلك ۳۹ ۰ 4۱ 
جبزه (ملا) ۳۹۳ ۰ ۳۹۸۵ ۱ 


خاء 
خدا داد (میرزا) ۲۰۷ 
خلیل (میب) ۲۱۱ 

دال 
دییر الدوله ۷۸۵ ۰ ۳۱۲ 
دییر السلطان ۲۳۰ 


دیغتر (ژترال) ۱۷ 
رآ 


رانسلاو ۲۲۳ 


: رگیس الطلاب ۱۱۷ 


دبیم (مم) ۲۱۱ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۲۲ 

رحیم با کوچی (حاجی) ۲۱۸ ۰ ۳۵4 

رستم خان ۱۸۸ ۰ ۱۸ 

رسول صدقبانی (حاجی) ۰۲۰۸۰۲۰۷ 
۰ ۱۰۵ 

رضا(سید) ۸ ۵۱ ۰ 

رضا (سید) ۲۲۹ 

رضا (مرزا) ۱۸6 ۰ ۰۱۸ ۱۹۲ 

رضی (سید) ۲۱۱ 


رضی (اقا) ۲۰۰ 
! رفیم الدوله پگلر بیکی ۰۳۳۷ 


۳۳۸ 
ر کن الدوله ۷4 


: ریعان ال (سید) ۸٩‏ 


زاء 
زین‌الدینز نجانی (شبخ) ۱۵۱۰۱۹ 
۳۹۰ 
زین الایدین تقبوف (حأجی) ۵۶ » 
۸ ۰ ۲۸۵ 
زین العابدین مراغه (حاجی) ٩۳‏ ۰ 
| ۹6 
زیئوویب ۱٩‏ 
سین 
ساعد الملك ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ ۰۲۸۹۰ 
۵ ۰ ۲۹۰۷ 
سالار الدوله 4۷ ۰ ۰٩۱‏ ۹۲ 
۱۳۹۱ 


۳۸۹۸ 


سالار اسد ٩۳‏ 

سالار مفغم ۳۱۳ 

سامخان ۲ ۲۱ 

مپپسالار برادر عت الدوله 4۳ 

سیپدار (نصر السلطله دیده شود) 

ستار (میر) ۲۱۱ ۰ ۲۱۶ 

مد الدوله ۷۱ ۰ ۰۷۲ ۰۸۳۰۸۲ 
٩ ۷ ۲ ۶‏ "۰*+ 
۳ ۱۸۳۰۲۷۷ ۶۰ + 


۷ ۰ ۱ ۲۹۳ ۰ ار 
| شبخ الاسلام ۲۰۰ 


شرف الدوله ۲۵۹ ۰ ۲۰۱ ۰۲۹۳۰ 
4 

شعاع اللطته ۷ ۰۵۷ ۰۸۱۰۱۷۳ 
۶ 6 ۶ ۲۵۶ ۰ 
۵ ۳۰۸ 

شفیع حاجی (میرزا) ۱۸۳ 

شمس البلك ۱۰۳ 


شوستر (مستر) 5۱ 


! شوکت الملك ۳۷۹ 


۱۰ ۳۰۸ ۰۳۰۱۰۲ ۸ 
۳ ۰۹۹ 


۸ ۱۳۹ 
سعید سلماسی (میرزا) ۳۸۳ 


سلیم (شیخ) ۰۲۰۹ ۲۱۳ ۰ ۲۲۱ 1۰ 


۰ ۲۰۳ ۰ ۲ ۱ 


۰ ۳۰۵ ۰ ۳۲۳ ۰ 2-۳۳۳۱ ا 


۳۵ ۳۶ ۰ ۳۷۱ 
سلیم (سنطان) ۱۸۰ 
سلیمان (شیخ) ۰۳۰۳ ۳۷۰ 
سلطان عنمانی ۱۸۸ 
سلطان العلمای خراسانی ۳۷۷ 
سید الحکماء ۱ 
سیدالمحققین ۰۲۵۳ ۳۹۳ 
سیف الدین میرزا ۱۳۶ ۱۶۱۰ 
سیف الله (حاجی) ۳۲۸ 
سیف العلماء ۳۲۸ 

هین 


شایشال ۲۰۳ ۰ ۳۰۰ 


صاد 
صادق (میرزا) ۱۸۰۱۹۰۰۱۵۷ ۰ 
۶ ۸۳ ۱۳۰۱۰ 
صادق (حاجی) ۱۳۹4۸ 
سالح ء ب (سید) ۱۳ 
صدیق حضرت ۲۳۰ ۰ ۲۶۹ 
مدز الما ۷۱۱۵۲ مه ها 
۳/۰/۹۹( ۶ ۰ 
صدر المحققین ۳۱۱ 
صید (میر) ۲۱ 
صنیم الدوله ۲۳۰ » ۲۳۳ * ۰۲6 
۰ ۰ ۲۲۷۷ ۰ ۰۲۸۸۰۲۸۳ 
۸ ۰۱۰ ۳۲۱۶ ۳۵۳ 
ضصاه 


| ضیاء الدین نوری (آقا) 46 


ضیاء العلماء ۳۹۸۳ ۰ ۳۷۲ 


طاء ۱ 
طاهر تکاینی (مورزا) ۰۲۵۰۲۳۰ 
۳۷۹ 
ظاء 


ظفر السلطته ۷ - ۷ ۸۱ 
ظل السلطان ۳۱۳ ۰ ۳۷۷ 


وین 

عباسخان (مبرزا) ۳۶۸ 
#یأسیل وتا نیت 4 ۳۶ 
عباس (حا جی) 4 
عبدالله بوبپ سل ۰ ۰۱۱9 
۸ . ۷۸ ۰ ۸۶۰۸۱ - 
۸ ۳ ۲ ۱۳-"۰"*+ 
۸ ۰ 2۵+ 
۵ ۳۷-- 
۲ ۰ ۱۷۲ ۱۷۷۰ :۰ 
۱ .۰۲۳۳ ۲۵۵ ۲۵۸ . 
۳ ۰ ۲۷۷ ۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۵ | 
۱۱ 
۶۰ ۶ ۳۸۱ | 
عبداث (نایب) ۱۹۳ 


عبدانه ما ندرانی حاجی‌شیخ ۳۵۹ 

دار حیم الپی مبرزا ۳٩۵‏ 

عیدالررحيم طالبوف مد ۲ ۹ 
,۰/۹ ۱ (6/ ۰( ۳ 
14 ۰۲۵۰ ۲۲۷ ۰۳۱۹۰ 
۳:۸ 

عبد العالق (آقا) ۳۲۸ 


۳۹۰ 


عبدااحسین هیدانی (شیخ) ۶۸ 

عبده الجید (سید) ۱۳۲ - ۱۳۵ 
۷ ۱۳۰۰ ۱۵۱۰۱۸۰ 

عبد المجید (عین الدو له دیده شود) 

عبد التبی (شیخ) 5۰۸ 

عبه الوهاپ (حاجی)۲۳۱ ۲۵۵ 

عرپ صاحب ۱٩‏ 


| عرت‌ا خان‌سالارمکر۳۲۸۸ ۳۸۵ ۰ 


۳۹۳ ۳۹ 


کیش ل قمی (سید) 4۸ 


۱ قسگر کاریچی ۹ 


عضد الب‌طان ۱۵۶6 

عشد الملك ۱۸۳ ۱۸۷۰ ۰ ۳۰۵ 
۳۰۹ 

عظیم المنث ۲۹ 

علاء الدر له ۸۱ - و۸ ۵۵ ۹۲ 
۷( (/(۷ظ(/ ( (/ 0 ۱-۸-۰۳۵۵ 

علاء الدین (سید) ۹۳ ۱۰۰۰ 

علاء السلطنه ۰۱۰۵ ۲۸۵ ۳۱۹۸۰ ۰ 
۳۲ 

علاع البلك ع ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۹۵ ۰ 
۵ .. 

علی کنی (ملا) ٩‏ 

علی خدامی(شیغ) ٩۸‏ 

علی شالفرروش (حاجی) ۰۷۲ ۲۳۰ ۰ 
۳:۹ 

علی جوان (شیخ) ۶ ۱۰۱ 


علی‌دوا فروش (حاجی) ۷۲۱۰۷۰۷ 


۳۹۸ ۰ 


علی مسیو (کربلایی) ۰۲۰۷ ۰۲۰۸۰ 


۱ ۰ «۰-۲ ۲ ۵ 


| علی اکیر دهشدا ( (میرزا) ۸۰ :+ 


۰۱۹۸۰ ۵ 

علی (سید) ۰۲۱۱ ۲۱ 

علی آقا نقه الاسلام (مبرز!) ۰۱۵۷ 
۸ ۱ ۱۰۰۸ 
۳ 6 ۰ ۲ ۰۲۹۸۰ 
۳۱۹/۹۱۹/۳( ( ۰(۱ ۳( ۰ ۰۳۲۰ 
۳۹4 
قمی (سد) 4۸ 


علی واعظ (مبرز) ۳۲۹ ۰ ۳۳۳ ۰ : 


۳۳۷ ۰ ۳۳۰۵ 

علی کوهی ۱۳۵ 

علی نوری (حاجی‌شبخ) ۱۳۰ 

علی اصفی (حاجی»برز!) ۳۲۹ 

علی اصفر (حاجی شبخ) ۰۱۳۷۲ ۰۳۹۳ 
۳۳۹ 

علی اصفرخان اتابك (میرزا) (امین 
السلطان دیده شود) 


۱ علی | کبر اشتهاردی (شیخ) ۸ 


علی اکبر (میرزا) ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ 


۳۸۰۱ 

علی | کیر (<جی شیخ) ۳۹۵۰۳۵۹ 

علی | کبر خان (میرزا) ۳۷۰ 

علی قلیخان صفروف (میرز۱) ۲۰۷ ۰ 
اضر 

علیمحمد خان کاشانی (میرزا) 4۷ : 
۷ ۰ ۵۸ 

علی نقی (مید) ۸۳ 

علی تقی (حاجی مبرزا) ۲۱۸ 


| عون الدواه ۲۳۰ 


علی اصغر خویی (میرزا) ۲۰۷ ۰ : 


۱۳۹۰۰۵۸ 


علی اکبر صایر ( میرزا ) ۲۷۷ ۰ : 


۳۷۳ 


علی اکبر پلوبز (حاجی) ۲۳۱ ۲4۹۰ 


علی اکبر تفریشی (سید) ۶۱۰6۰ ۰ 
3 

علی | کیر »چاهد (مبرزل) ۶۱ ۰۲۱۱۰ 
۳ ۲۲۳ 


۱ 
۱ 


عین الدولاک ۱۳۱۳۱ 4 4 مب 
٩ ۰ ۷۲‏ ۱ ۰۷۱ 
۲ ۷۵ ۰ ۰۷۲ ۸۱ بت ۱٩۹۰‏ 
٩ ۰ ۳‏ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۸۵ 
٩ ۶۵‏ _ ۱۲۳۰ ۰۱۳۲۰ 
۳ ۰ ۱۳۹۷ ۱۳۰۱۳۷۰ 
۱ ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۷ ۰۱۸۱۱ 
۳ ۲ ۲ ۰۱7 
۲ ۳ ۲۸۶ » 
۴ ۳۵۱ ۰ ۳۸۱ 

غین 
غذار (ملا) ۳۹۳ 


| غفار (میرزا) ۲۳۸ 


غلامرضا بخدانساز (استاد) ۰۲۳۱ 
13 


۳۹۱ 


غنی صراف (حاجی) ۲۳۱ 
ذاء 
فتاح (حاجی) ۲۱۱ 
فشتملیشاه ٩۰ ۰ ٩‏ ۰ ۰۱۸۱ ۳۲۳ 
تعه ۲۹ 
فعر الدین شیخ الاسلام (میررا) ۳۲۸ 
فعر الواعطین ۳۵ 
نعر اللت ۲۸۵ 
فغر الاسلام ۳۷۷ 
فر چاه (سید) ۰۷ 
فرصت شورازی ۱2۹ 
فرمانفرما ۲۹۵ ۰ ۲۱۰ 
فسل اب توری (حاجی‌شیخ) ۳ :+ 
٩‏ ۸4۱۸۱۰۱۷۸۰۷۰ 


۱ 


۳۰۰ 
فشلملی (میرزا) ۰۲۹۱۳۰۲۹۱۰۷۲۵۸ 
۶ ۲۹۸ ۳۵۰ ۰ ۳۸۱ 
قافی 

قاسم (میر) ۳۱۹ 
قاسیهءان (میرز۱) ۳۸۱ 
قدیر ۳۱۹ 
قهر مان خان ۱۸۹ ۱۹۱۰ 
توام الدوله ۳۳ 
کاف 
کاظم خراسانی (اخوند ملا) 1۳ ۰ 
۵ ۳۵۹ 
کاظم (سید) ۱۸۳ 
کامران میرزا نایب السلطنه ۲۷۹ ؟ 


1) 


۱ 


۳۱۰ ۰۲۸۷ ۵۶ 

کراند دف ۲۰۳ 

کریم اسکندانی (اقا) ۳۳۵ ۰ ۰۳۹۰ 

کر بان (حاجی) ۱۸۳ 

کر یشان ٩‏ 

کریم امامجمعه (حاجی‌مپرز) ۱۵۷ ۰ 
۰ ۱ ۰۱۸۷ ۰*۱ 
۶۵ 2-۰ ۲۳۸ ۰۲2۱۰ 

کرو بانکت (ژنرال ) 7۱ 

کپرس (مسیو) ۳۹۹ 

کینه (مسیو) ۳۰۹ 


4 
لاورس ( مسیو) ۲٩۵‏ ۰ ۲۹۷ ۰ 
۳۰۹ 
ایاخف 8 
هم 


مونمی لشگر ۴۰ 

موتمن الملك ۲۳۳ 

مثمرالملك ۳۵ ۰ ۳۲ . 

معنشم السلطنه (حاجی) ۰۲۵۸ ۰۲۸۵ 
۷ ۲۸۸ 

کر (ملا) ۳۳۳ 

محسن خان معین البلك (شیغ) ۰۲۲ 
۵ 

محسن (مرز) ۲۳ ۰۲۰ ۲۹۹ ۰ 
۱ 7۳۲۰3-<۱" 

معسن (حاجی‌مرزا) ۱۵۷ ۰ ۱۸۰ 
۸۶ ۰ ۱۲ ۰ ۱۵ ۰ ۰۲۹۵۶ 
۷ ۳۶۱ 


۳۹ 


سید محمدطباطبایی۲ ک 6۳۰4۰ ] 


۰۷۲ ۸ ۰: ۳ ۲ 
۰۹۰۱۸۶ ۰ ۸۱۰ ۷۷ ۹ 


: ۰۱۱۸۰۱۲۱۵ . ۳ 


۰۱۳۵۰۱۲۸ - ۰ ۰۸ 
۰۱۶۶۰ ۱۳ ۰ ۰۲ ۷ 
۰۱۷۲ ۰۰ ۸ 
۰۲۵۹۰ ۲۳۳ -_ ۰ ۷ 


۲۹۶۰ ۲۹۳ ۰ ۸۸۱ ۰ 
۰ ۳۶۰۰ ۳۷۰۰۱۳۰۵۰ ۸۳ 
۰۳۸۱ ۰ ۳ ۷ 
۳۸۳ 

محمد عمواعلی (مشهدی) ۲۳ 


میدمد شام ۱۶ 

محمدسلماسی (آقا) ۳۰۷ 

محبد یزدی (سید) ۱۹۳ ۰ ۲۰۵ ۰ 
۲ ۰ 6 ۰۱-۸۹ 
ایا 


مجمد باشا ۹4 


محمد تتکابنی (شبخ) ۸۰ ۰ ۲۸۸ 


۳ ۱۶۵ ۰ ۳۰۹ 
محید_ قره باغی (حاجی‌سید) ۱۸۶ ۰ 
۶۵ ۷۲۱۷ 
محبد ابولضیاء (سید) ۲۰۷ ۲۰۸ 
محمد خان (دکتر) ۱۰۷ 
محند آملی (ملا) ٩۰‏ 


محمد تفریشی (سید) ۳۱۰ 

معمد خیابانی (شیخ) ۳۳۰۱۳۵۹ 

مجمد صراف ( حاجی سید) ۰۷۲۳۱ 
۱:۹ 

محمد ساعتساز (حاجی سید) ۰۲۳۱ 
۹۹ 

مجمد عمو (حاجی) ۳۹۹ 

محید بالا (حاجی) ۳۶۰۹۸ ۳۷۰۰۵ 


۷ ۰ ۰۲۷۵ ۲۷۷ ۰ محید آفا ۱۹۹۰۱۹۷ 


* معید آقا حربری (حاجی) ۲۵۹ ۰ 


۲( ۳۰ 
متحمد اسیاعیل مثیر (حاجی) ۹۵ 
محمد اسیاعیل (حاجی) ۷۲ ۱۲۳۰۰ 
5 ۲6۰۰ ۲۷۳۰ ۰ ۰۲۹۱ 
۳ ۰ ۶ ۲۹۸ ۰ ۲۹۵ 


| معمد ابراهیم (حاجی) ۲۳۰ ۰ ۲4 


۱ مجید امین ۳۵ 


مجید باقر (حاجی‌سید) ۱ ۱( 
محمد باقر صابوني (حاجی) ۲4۹ 


* محید پاقر ۲۱۳ ۰ ۲۱6 
شیخ محمد واعظ (حاجی) ۰٩۱۰۷۹‏ 
۰۹ ۲۳ ۱۲۱ ۰۱۳۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
1 


محمد_تقی‌هرانی (سید) ۰۲2۹۰۲۳۱ 
۳5۸ 

محمدتقی نکدار (حاجی) ۰٩۱‏ ۰۱4۹ 
۳ ۰( ۵ ۱-2( 

محیدتقی شاهرودی (حاجی) ۰۲۳۰ 
۳:۹ 

محمد تقی (حاجی) ۳ ۲۰۶ 

محمد تقی شیر ین زاده ۲۸۲ 


۳۹۳ 


تياني (میرزن) ۲۲۰۲۱ 
محید حسن شیر ازی (میرزا) ۳۱ 


محجمد حسن مقدس (»برز ا) ۳۸ 


میعمد حسن امین الشرب (حاجی) ۱۸ 
۱۹ 


محمد حسینیجان شرغام ۱۹۸ ۰ ۰۱۹۵ 
۲ ۱۳-۰ 
هید حسین (حاجی) ۳۲۸ 


معید رضا فمی (شیخ) ۵۲ ۰ ٩۹۵‏ 


۰۶ ۱۰۷ 
مجید رضای شیبرازی (سید) ۱۳۷ ۰ 
۷۳ 
محمد رضا (حاجی میرزا) ۷۲ ۱۷۵ 
۳ 


محمد صادق طباطبائی (میرزا) ۷۵۱ ۰ 
۳۷۵ 

محمد صادق کاشانی (شیخ) ۹۰ 

محمد صادق (حاجی) ۲۱۵ 

معید صادق (5۲) ۲۲۹ 

مجید فلینرژا که ۷۲۵۹4 
۰( 2+ 
۵ ۱۱۰۱۵۷۰ ۱۸۷۰ - 
۶ ۰ ۰ ۱0۰۱۳ 
۷ ۰ ۳ ۲۱۸۰ : ۲۲۷۲ . 


۸ ۲۳۶ . ۲۶۱ ۲۵۱۰ . 
۴ ۰ ۲۷ ۰۲۷۰۰ ۲۷۲ ۰ 
۳ ۲۷۲۵۹ ۰ ۲۸۶۰۲۸۱ - 
۹2۴ بب ۲۹۷ ۳ : 
۱ ۳۰۱۰۳۰۳۰ ۳۰۸۰ 
۶۰ ۳۱۵ : ۳۱۷ : 
۵۲۷ ۳۷ ۰ ۳۵۰ - 
۵( ۷۳۹۱ ۱۳۱۷۲۵ 

محمد علینخان (مشهدی) ۱۵۲ ۳۱۹۰ 

محید علی (حاجی‌سید) 

محمد علییخان نوری (یرزا) ۳۶ 

محید علیغان ریت (.یرز!) ۱۲۰۷ 
۹ ۲۱ 

محمد علی (سید) 4۵ 

محمدعلی (حاجی سید) ۳۹۰ 

محید علی بادامچی (حاجی) ۲۱۸ ۰ 
۳5۹ 

محمد علی اسیهانی (حاجی مر) ۲۱۸ 

محمد علی تر کایوری (میرزا) ۲۱۱ 


: معمد علي (حاجی) ۳۳۰ ۰ ۳۳۱ 


محید علی (میرز!) ۳۵۹ 

معید قلیغان (حاجی) ۳۷۲ 

معبود سلماسی (میرزا) ۳۱۳۰۳۳۷ 

معبود کتابفروش (برزا) ۲۹۰۷۲۳۰ 
۱۳-۱۰۷۹ 

محمود اسپهانی (میرز!) ۲۳۰ 

محمود انا ۳۱۹ 

محمود تاجر باشي (میدزا) ۲۷۶ 


۳۹ 


محمود غنی زاده (مرزا) ۳۷۳۰۲۰۷ 

محمودخان حکیم (میرزا) ۱۹۱ 

محمود خان (یرزا) ۲۰۷ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۳2۸ 

مود اسکویی (مبرزا) 1:۷۲ 

مغبر البلكك ۲۳۰ ۰ ۲۹۰۲۳۱ ۰ 
1۸۸ 


. مصطفی سیسار (سید) ۲۶۹۰۲۳۱ 


" مصطفی (سید) ۱4۰ 


مشب السلطنه ۰۳۰۲۰۲۹۲۰۲۹۰۷۲4۲ ۱ 
۳ 2 ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ | 


۳ ۳۵۵ 
مدبر المعالك ۳۷۷ 
مدیر الذا کرین ٩۰‏ 


مر نضی مر وی (حاجی‌سید) ۳« 


: ۰۲۹۳ ۰۷۸۱ ۰۲ ۸ 


۹ ۳۹ 
مرنضی (حاجی شیخ) ۵۷ ۸۸۰۷۹۰ 
۰ ۲ ۰۹۵۵۳ ۱۲۰۳ ۲ ۱۰۸ 
مستشار الدوله ۰۷۵۹ ۷ :۰ ۲۹۹ 
۸ ۱۳۳9۰ 
مستشار التجار ۷۷ 
منود (میرزا) ۱۹۷ ۰ ۳۳۸ 
مشار البلك ۲۹۳۲۲۳۰ ۳۰۸۰ 
هشیر دفتر (حاجی) ۱9 
مشیر السلطنه ۰۷۷ ۲۸۵۲۱۰۵ + 
۳۸۹ 
مشیرالملك ۲۳۳ ۰ ۲۵۷ ۲۵۸۰۱ 
مشیرصنا یم(میرز امحمودخان‌دیده‌شود) 
مصطفی اشتیانی (میرزا) ۷۸ ۰۸۱۰ 
۰ ۱۶۶5 


مظفر الدین میرزا۰۷۱ ۱۷۷ 

مظفر الدینشاه ۳۰۰۲۹۰۲۱ ۳۹۲ 
۷ ۳۹ ۰۰۰ ۳ 4۵ + 
۸ ۵۲۰ 5۱ 5۸ ۵ 
۱۷ ۱۳ ۹ وه 
۷ ۰ ۲ ۱۳ ۰ 

+) ۳ ۷ ۲ ۱ 
۰ ۱۹۱۷۰۱۸۷ ۷۰ ۸ 
۰ ۲۵۰ ۲۲۵ ۳ 
۰۲۷۵ ۰ ۲۷۲۰۲۵۸ 2٩ 
۳۰۷ (۹ 

معظم البلك ۲۳۰ 

معین الملماع ۱۰۸ 

معیل الرعایا ۲۹۱ 

معين التجار (حاجی) ۲۳۰ ۰ ۲۳ 
۲۹٩۳ ۰۲ ۰۲۷ ۵‏ ؛ 
۶ ۱-۰" 

معتمد الاسلام 4۷ ٩۸‏ 

معتشد العلیاع ۲۰ ۳ 

مفاخر الدوله ۲۱۵ : ۲۷۹۰۲۵۲ 

مفاخر البلك ۲۵۲ ۰ ۲۷۹ 

ملکم‌خان (میزا) ۱۳ ۵۷۰۱۵ 

۳۶۵ ۸ 

منك التیچار (حاجی) ۲۰۱ ۰ ۰۳۳۶ 
۳۸ ۳۶۱ 


مناف (حاجی میر) ۲۰۵ 


۳۹9 


مپدی گاو کش ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ 
مهدی آقای کوزه کنانی ( حاجی ) 
۹(« ۰«( ( / ۳ ۳ ۵(« 

۳۳۶ 
هد یو اعظ (شیخ) ۹۹ص 0 
۸ ۱2۰ 
مهدی (شیع) ٩۲‏ 
مپد‌یخان (میرزا) ۲۲۳ 
این ولا (سید) ۵۱ ۰ (٩‏ 
هپدیخان ات (مرزا) ۳ 4 
مهد بخان (مبرز ا) نت۰۹9 
مپندس الممالك ۲۸۵ ۰ ۲۱۹۰ 
موقر السنطنه ۳۵ ۳۹۰ ۰ ٩۱‏ 


موئق الىلك ۳٩‏ 
موسی (حاجی مبرزا) ۳ ۲ (ٍ 
۱۹۰ 
موسی مر تضوی (آتا) ۱2۱ 
میکادو ۱۳۰ 
نون 
ناپلژون ۱ 
نادر شاه ٩‏ 


ناصر الدیتشاه ۱۰ ب ۲۶ ولا 


اصر خاقان ۳۹ 

ناظم الاسلام ک ‏ که موف 
۱۸۸ 

نامق کبال ۲۹۸ 

نجفقلیغان (مییزا) ۲۱۳ 

نجفی (آنا) ۰۲۱ ۳۱۳ ۱ ۳۵۰ 

ندیمباشی ۱۷۷ 

ربا نوف ۲۵۳ 

نصر ال (حاجي سید) ۲۳۰ ۰ 1۵ 
۱ ۲ ۳۰۸ 

نصر السلطته ۱۰۳ ۰ ۱۳۷۰۱۳ 
۸ ۱۵ ۱۱۸۰ ۰۲۸۰ 
۳ ۱۰,-"۱۳" 

نصر ال خان مشبر السوله (مبرزا) که 
۷ ۰ ۸۳۰۷۲۷ ۸۷۰۸۵۰ ۱ 

۸ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰۱۸۰۰۱۰8۵ 
۳«( ث«ظ۰ةظ_ط 4( ( ۱۷/۰/۷۰ 6 ۰ 2۵2۵+" 
۷ ۰ ۰۷+ 
۲ ۰۱۸۰ ۲۸۵ ۲۸۷۰ ۰ 
۶ * ۳۰۱ ۳۰۳۰ ۳۱۵ 


نصرا ملكث المتکلمین (میرزا)۹۱ + 


۱۷۷ ۰۷۳۰۳۵ ۸ 


۰:۵ ۰ 
۳۳ 

ناصر اليكگ ۰۱۱۲ ۱۲۰ ۱۲۷۰ ۱ 
۰ ۰۳۸۰ ۱۲۸۶۰۳۵۸ 
تتکاتضص 


۱-۲ 
نصر السلطان ۲۳۰ 
نصرالساطان ‏ ۳۳۰ 
نظام السلباء ۱۹۳ + ۱۹۵ 
نظام الدوله (حاجی) ۱5۳ + ۲۱+ 
۸ ۸ ۳۱ 
نظام البلك ۱۰۱ + ۱۰۵ + ۱۳۳ 


۶ ؛ ۲۷۵ ۲۷۹۶ ۲۸۹ ؛ | 
۵ ؛ ۳۲۰ ۳۳۰ ! ۳۳۱ + 
۳ ۳۳ ۱۳۶۰ 

نظام السلطنه ۱۹۷ ۰ ۱۹۵ 

قی (1) ۲۲۹ 

نقیغان رشید الملك ۳۲۸ 

تکولا (امپرانور) ۳۹ 

نود پکف (مادم) ۱۷ 

نورالله خان یکانی (۰برزا) ۲۳ 

نوراب (حاجی آقا) ۳2۵ 

نو (مسیو) ۳۳ :4۰۱۳۹ 9۱ ؛ 
۵ ۲ ۸ ۲ 

۲۰۹ ! ٩ ۲ 
: ۰۲۸۷۲ ۲۸ ۱ 

٩۳۰۶ + ۳۰۱۰۲۹۷ ؛‎ ۲۹۵ ۶ ۸ 

| ۳۲۱۲۳۱۷ ۰۵ 

نی الدو له ۱۰۸ 

یر السلطان ۲۳۸ ۱۲۳۹ ۲۵۳ 

و او 

وئوق الدوله ۱۲۳۱۰۲۳۰ ۱۳۳ | 

۰ ۲۶۲ ؛ ۳۱۶ 


وزیر همایون ۳۶ ؛ ۳۱۶۰ 
وژیر اکرم ۱۸۸ 


وزیر انعم ۲۸۵ ۰ ۳۱ ۰ ۳۵۲؛ 
۳ ۳۵۵ 

ولیمپد روس ۳٩۹‏ 

ولی ال خان(سید) ۲۳۰ ؛ ۲6۹ 

واتحالی ۱5+ 


و کیل التجار ۲۵۰ 


هاء 
هاشم (میی) ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ ۲۱۵ ؛ 
۸ ۷۲۷۲ * ۲۳۲ ؟ ۲۳۶ + 
٩ ۲۸۷ ۲ ۹ ۳۵‏ 
۶ ۲ ۳۲۰ ؛ ۳۳۶ 
ماشم بيك ۲۳۷ 
هاشم فندی(حاجی‌سید) ۲۱۸۲ ۸۳ 
۸ 
هادی(شیخ ) ۵ "۰۳ 
هدایت اه میرزا ۲۵۹ ۶ ۱۲۹۱ ۲۹۵ 
باء 
یحیی(شیخ) ۳۸۰۱6۱۳۷-۱۳۵ 
بحبی میرزا ۲۳۰ ۲۵۹ 
یداه قمی 1۸ 
یمقوب (مید) ؟ ۲۶۱ 


| یعقوب(می) ۲۱۱ ۲ ۲۱۵ 


یوسف‌زاده هیدانی ٩۰‏ 


۳۹۲ 


کلمه هاییکه را ید معنی های 


آگ 
آخنیج 
انکتره 

بایا 

باینده 
سوسیدن 
تاییوسان 
بی‌یکسو ۳ 
ی ثم 

پر گیدن 

20 وا 
یکره 
خسئویدن 
خودکامگی 
خورده خودکامگی 
خوشانیدن 
دستیتا 
دررفت 


بارستن 


اذن دادن 
نوجه » اعتنا 
عکن 

اقرار کردن 
استیداد 

آستید اد صخیر 
خشکانیدن 
ام‌ضا 

خر 

جسارت کردن 


رده 
دار اكث 
روانندن 
سپیدن 
سپانیدن 
سوش 
سکاایدن 
سکالش 
شاینده » شابا 


کاچال 


آنراروشن گردانیم 


مال 
اجرا کردن 


لابق 
ائاث خانه 


غلطها پیکه 


س 


در چاب روی‌داده 


باهمه پرواییکه درباره بی‌غلطی کتاب بکار رفته بازبرخی غلطها 
رو داده که اینك دراینجا یأدآوری و از خوانندگان خواهش میکنیم 


هریکی نسخه خودرا درست کنند , 


صفحه 
ِ 
1 
۰۰ 
.1 
۷۳ 
۸۳ 
۱۷ 
۱۸۰ 
1۲۰ 
1۳۱ 
۳۰۹ 
۳۱۰ 
۳۷۳ 
۳۷ 


سطر 


۱۹ 
۲5 
۳۱ 
۱۰ 
۷ 
۱۸ 
۳ 
۳۲ 
۱۳ 
۶ 
۷و۱ 
6 
۷۱۰ 
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وج 
۱۳۳۱ 
زن 

بازر کان 
همبار 
تروش 
دراری 
ثر چه 
هزار 
ازرسول 


الکه‌‌زی 


۳ 


در ست 


شماده 


این 


در صفحه ۱۶۳ ( وهمچنین درصفحه ۲۸۷ درژیر پبکره ) نام‌عشر 
الدوله بجای میرزا تصرایه خان: مبرزا جعفر خان وشته شده . 


این غلط 


نه ازچاپغانه ونه از نویسنده کتاپ » بلکه از «مصحح» است که نام 


مشیرا لدوله را بغلط «میرزا جمفر خان» میدانسته . 


بحش دوم 


کانال تلگرامی پاکدینی : 
نصنل|۲۰۳۱6/۵0 
کتابخانه‌ی تلگرامی احمد کسروی و بارانش : 
۱۵ ۲.۱6/۱۵5۲۵۷ 
کانال تلگرامی تاریخ مشروطه‌ی ایران : 
۱۱۵6۳۲۵۱۵۷۵ ۲.1۱۵/۵۲۲۱۸۵ 
کانال تلگرامی تاریخ محمد : 
۵ ۲.۱6/۱۵۲۱۱6۳6 
کانال تلگرامی کتابخانه‌ی کتاب سودمند : 
۵ ۰ 
کانال یوتیوبی ما: 
اصناج۵ 6۵۱/۵ ع اب۷۵ 
پیام بما : 
وا روا ۰ ور 
۴2۳۱ 


اتابك بچه بیرنگهایی کوشید... 


دراین کتار کفتگو میشود ازنیرتگهابی که 
اتايك برای بهم زدن دستگاه مشروطه 


پکاربرد و ازیشآمدهای زان سررشته‌داری 
او تاجدا شدن ملابان از مشر وطه خواهان . 
اندیفه های ازاپری ‏ چنانکه گفته ام آمدن میرزا علی اصفر خان 
3 اتايك پایران » یکدور نوی درتاریخ مشروطه 
پدید آورد . اینمزد باروی خوشی که می‌نمود دردلش جز بدخواهی و 
دشمنی نمی‌بود » و با آن نویدها که میداد وسو گنذها که میخورد جز 
برانداختن مشروطه "وا نمی‌خواست . محمدعلیمیرزا و آموز گارانش زر کی 
و کار آژمودگی این را بدیده گرفته برای برچیدن دستگاه شورش و 
جنبش بایرانش خوانده بودند . 
چنانکه گفته‌ايم» پیش از آمدن او محمدعلیمیرزا خود به‌بردی برخاسته 
و شکست خورده » و این زمان نقشه‌اش آن شده بود که بامچلس دو رویه 
راه رود وهرگونه همراهی ازآن دریغ دارد ؛ ودرهمه چا حکمرانان و 
نیرو مندان را بآشوب وستمگری و آزار مردم برانگیزد » ومیان علما ۱ 
۳ 


دوتبرگی انداخته کسانی را ازآنان بدشمنی مجلس وادارد . 

اتابك اين نقشه را بزرکتر گردانیده بايك چاپکی وپافشاری بسیار 
بکار پرداخت . یکی ازنبرنگهای اواین بودکه‌کسانی را ازسران مجلس 
بکناره چویی ازآن برانگیزد » ونیز یکدسته ازننایندگان را بپوا داری 
خود وادارد » که بدینسان مچلس را از شکوه و نیرو اندازد » وخواهیم 
دیدکه باچه استادی این نینک را بکاز ست 

پیش از آمدن او درچندجا آشوب پدیدار گردیده » حاجی آقامحسن 
درعراق » متولیباشی درقم ؛ قوام الملك درشیراز ؛ هریکی ازراه‌دیگری 
بامجلس ومشروطه بدشمنی برخاسته بودند. حاجی] قامحسن ازملابان دیه 
دار عران » وخود مرد بيباك وپیدادگری بود .پیش ازجنبش مشروطه 
نندا۵گریبا کرده ودرنتیجه آن, بشپرانش نفواسته بودند ,این ژمان که 
بازدرعراق میبوده بانگیزش محد علیمیرزا یابدلخواه خود » دوباره بکار 
برنخاسته "بود . چنانکه گفته میشد سوارها برای تاراج ‏ وکشتار باين دیه 
وآن دیه میفرستاد . یکمرد مجتهدی رفتار شاهسونان میکرد . بارها در 
مجلس ستمگر «باق اوبمیان م ی آمد . درنشست روزسه شنبه نهم اردیپشت 
(۱ دبیم الاول ۱۳۷۵) تلگراف زنهای ابراهیم آباد خوانده 
ش د که ازقم فرستاده ود آن: چثن می گفتند :چپارده تن از کسان ایشان 
بفرمودهٌ «شیخ عبیدال ثانی» (۱) حاجی آقا محسن کشته شده است و 
هفده پاهچده تن زخمی گردیده و نزديك ببرگ میباشند . وگروهی را 
ی زگرفته .ین کردم ال .. 

مجلس از .این تلگراف بتکان آمد . یکی اوه تنایخ کان, کت 
«اگر ابنطور است مر نشستن ما در اینجا وحرف زدن چیست؟ ۱..» 
دیگری گفت : «خیلی عجب [یلت کف گنه ااگر اینطور است » وحال 


آنکه تعدیات حاجی آقامحسن بالاتر از اینپاست» 


(۱) شبخ ععبیدال یکی از «مشایخ» بز رگ کزد می بود که در 
زمان ناصرا لدینشاه بنام لشکر کشی وجنگ با «رافضیان» ازخاك عثمانی 
بآذربایجان تاخت و کسان او در کشتار مرد وزن وبچه ودرتاراج وویرانی 


اندازم» نکه نداشتیاه اواین بود که .به ستمگزی-.شناشته -گرزدید . 
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متولیباشی درقم » بامشروطه بدشمنی برخاسته ودسته ای برسرخود 
گردآورده » جل و گیری ازجنبش آزادیشواهان میکرد و بانجمن راه نمیداد» 
بردم ستم دویغ تیاشت. بگذسته باه وله او بتبران آمده بودنه و 
بارها درمطلس ادا نداد کری اومرفت . 

قوام الملك که حکمرانی شیراز ازسالها درخاندان ايشان بوده و 
درفارس پیروان و زیردستان بسیار میداشت ؛ بامشروطه دشمنی می‌نمود » 
و میان او وپسرانش‌باه انجنن اسلامی> و آژادیغواهان کشا کش سختی بر 
خاسته بود . آزاد یغواهان در تلگرافغانه گرد آمده » و قوام الملك و 
کسانش مسجد نورا جایگاه گرفته بودند . هرروز تلگرافهای ناله وفریاد 
میرسید ودرمجلس بارها گفتگوسبان میآمد . ازاینسوی «انجمن اتحادیه 
فارس» که شیبرازیان در تهران برپا کرده بودند » به پشتیبانی همشپریان 
خود برخاسته ‏ در بپارستان چادر زده ازمجلس دادخواهی مبگودنه , 

مجلس بارها دربارة اینها بدولت یادآوری‌میکرد ولی نتیجه دیده 
نمیشد » وهمچنان می‌بود تا(تايك سررشته دار گردید و آن‌نویدها را در بارة 
همراهی با مجلس داد » وچون در این زمینه بافثاری می رفت » بروبه 
کاری بانلگراف حاجی آقا محسن ومتولیباشی را بتهران خواست ۰ قوام 
البلك‌را نیز از حکمرانی‌بر کنار گردانید. لیکن نتیجه ای ازاینبا دیده نشد 
وآنان پروای تلگراف ننمودند . 

روز سه شنبه ۱٩‏ اردیبهشت (۲۳ دبیم الاول) که روز مجلس 
می‌بود درحیاط بهارستان هنگامه ای برپاگردید . شیرازیان که بدادخواهی 
در آتجا بست می‌شستتد امروزدسته هابی‌ازانجنهای دیگر راهم بیاری‌خود 
خواندند . نیزستمدید گان قم وعرا‌ که ازدست متولیباشی وحاجی آقامحسن 
بدادخوآهی آمده بودند با نان پیوستند . 

در اینپگام یکی از گرفتاریپا نا خشنودی شاهسونان بفدادی از 
حکران خودشان؛ پالکونيك روسی ‏ میبود . پالکونيك که اورا برای 
فرماندهی قزاقخانه بایران آورده بودند» حکبرانی ایل شاهسون بندادی 
که در پیرامون ساوه می‌نشستند » نیزباوی میبود و تامیتوانست بامردم‌چید گی 
و تمگری_دریغ نی گقت" ۰ :همچنین با سررکردگان ایرانی قراقخانه دژ 


ه‌ 


از راست بچپ ؛ حاجی‌شیخ مازندرانی حاجی تهرانی آخوند خراسانی 
رفتاری بسیار مینمود . 
از اینرو پس‌از جنبشآزاد بخواهی » کسانی از آن سرکردگان » 
1۹ 


گردنفرازی نموده ازقزاقخانه خودرا کنار کشیدند . نیز ایل شاهسون در 
زاین "او ایستاد گنْ نشانداده بناله ودادخواهی برخاستند . دراینپنگام يك 
دسته ازآنان نیز دربهارستان بست می‌نشستند » وامروز آنان هم بادیگران 
ی کرذینا ندب 

رویپمرفته چندهزار داضغواه گنز آمده بجوش وخروش پرداختند . 
نخست از ستمکریهای قوام سخن راندند وتلگرافی ازشیراز خواندند که 
«قوام بشرارت افزوده وجمعی را اژاجله علما صدمه زده واذیت کرده . 
چندنفر قریب بهلاکند» . سپس عراقیان وقعیان وشاهسوناین؛ هر گروهی 
بنوبت خود » از بیداد گریهای جاجی آقا محسن ومتولیباشی وپولکونيك 
یاد کردند . 

سپس سیدمحید رفیع نامی که بتازگی ازقم وعراق باز گشته بود 
بروی بلندی آمده بسغن پرداخت . نخست ازبدی قمیان ونگراییدن آنان " 
بمشروط4 » وا یدادهای متولیباشی سخن رانده سپس بیاد بیداد های حاجی 
آقامحسن درآمد » وازچیرگی او درعراق ؛ واینکه بازور مردم را به‌بستن 
بازار واداشته » خانه های دوتن را بتاراج داده » چند هزار سوار گرد 
آورده وبرسر علیغان در ابراهیم آباد فرستاده » که باجنگ و خونریزی 
بانتجا دست یافته. چپارده تن کشته. هجده‌تن زخمی کرده اند يك کودكت 
سه ساله را بچاه انداخته اند » بزنان گز ند و آزاردریغ نگفته‌انده سخن‌راند . 

اين داستانها را بدرازی سروده همه را بگریه انداخت . مردم 
به هایهای میگریستند ونامپای حاجی آقامحسن وپولكونيك وقوام ومتولی 
باشی را بانفرین وبیزاری‌بزبان می‌آوردند . 

چون سغنرانی بپایان رسید همگی روبسالون مجلس آوردند » و 
بار دیگر دادخواهی نبوده چاره طلبیدند ۰ همچنین ازقانون اساسی نام 
برده بپایان رسانیدن وبرون دادن آن را خواستار شدند . سپس چون 
نمایند گان ازمجلس برخاستند جلوآنان راگرفته راء ندادند . سدالدوله 
بجلو آمده پند بایشان داد وخود بگردن گرفت که بنغانه اتابك رفته بر 
داشتن قوام وحاجی آقامحسن ومتولیباشی وپولکونيك‌را ازشیراز وعراق 
وقم وساوه بطلبد » وپافشاری نبوده نتیجه بدست آورد. بدینسان مردم‌را 


۷ 


پش گزدانیده راه بنمایند گان باز کرد . 
لیکن اين رفتن سعدالدوله بخانهٌ اتابك » نتیجه اش کناره جویی او 
از نمایندگی گردید . اتابك اورا فرینته بسوی در با کشید . مردی‌که در 
زمان خودکامگی بپواداری ازمشروطه وقانون برخاسته ».وبکیفر آن از 
وذیری برافتاده وبارنج وخواری بسیار به‌یزد رانده شده » وسبس درزمان 
مشروطه ازمردم ارجشناسی بسیار دیده » وباشکوه وپاسداری بتهران باز 
که ویک ازتبایندگان برگزیده مجلس شده » وازمردم نام «بدرتوده» 
(ابوالمله) یافته بود» بیکبار همه این چیزهارا فراموش کرده » واز جایگاه 
بلندیکه یافته‌بود چشم پوشیده بسوی دربار گر ایبد »و در چنین هنگامی 
ازمجلس تست , 


داستان نامه هایی را که اتابك ازمیرزا ملکم خان وطالبوف برای ‏ 


این آورده بوده نوشته ایم. (۱) لیکن آنها انگیزه اینکار نتوانستی بود. 
طالبوف یامیرزا ملکم خان ازو » کناره جویی ازمجلس: نخواسته. بودند . 
می‌باید گفت : انگیزه جز ناشایستی خودش نبوده . با بیبون رفتن او از 
مجلس مشار الملك و برخی دیگری نیز کناره جوبی کردند » واین يك 
فیبوزی از اتابك بودکه مجلس را ازاین نمایندگان بی‌بهره گردانید . 

اما داستان قواع ودیگران ونتیجه آن شورش ونمایش ‏ روز پنج 
شنبه هجدهیم اردیبهشت(۲۵ ربیم الاول) ؛ محتشم السلطنه دستیار وزیر 
داخله (اتابك) » که بنمایند گیی ازو مجلس می آمد درآن باره چنین 
گفت : 

«حاجی آقامحسن همین دوروژه ازعران حرکت خواهند کرد. 
درباب قوام الملك وپس‌هايش هم تلگرافات اکیده شده خاطر آسوده 
دارید که همین چندروزه حر کت خواهند کرد ... متولیباشی حضرت معصومه 
هم احضار شده اند» . 

لیککناینها جز فریبپایی نبود » وخواهیم دید که اتابك‌بجای خوابانیدن 
اين آشوبها » گرفتاریپای دیگری برای مجلس پدیدآورد . 

(۱) بعش یکم ازتاریخ صفحه ۳۵۹ 

۸ 


در اینهشگام داستان «دنباله قانون اساسی» در 
9 ۶ میان میبود . چنانکه گفته ایم تبریزیان خرده‌هایی 
شیخ فضل الله نون اساسی گرفته چیز هایی را در خواست 
نمودندکه بآن افزوده گردد . 
مجلس. ناگزیر شده کسیونی ‏ بر گزید ؛ واینان يك قانون بزرگ 
کین بنام «متمم قانون اساسی» نوشته آماده گردانیدند . لیکن, از 
ترس آنکه بهانه بدست بد خواهان افتد ناگزیر شدند فننن علما 
بگذر انند » واین بود نشستهایی درمجلس برای این‌کار برپا میکردند که 
بهبپانی وطباطبائی وحاجی شیخ فضل ال وبرخی دینگری از علهاء گرد آمده 
در آن پرامون گنتگو میکردند. 
ولی این گفتکوها دودستگی بمیان علما انداخت ودشواریپایی‌پدید 


آورد » وبرایآنکه داستان. نيك روشن‌شود میباید دراینجا اندکی ابستاده 


اندیفه های حاحی 


ودربارة این علما واندیشه‌ها و آرژوهای ایشان سخنانی برانیم : 
چنانکه گفته‌ايم جنبش‌مشروطه‌ر| درتپر ان دوسید پدیدآوردندوصدرالملما 
وحاجی شیخ مرتضی آشتبانی وشیخ معمدرضای قبی و کسان دیگری از 
ملایان‌باآ نان همگام میبودند . سپس درپیش آمد بست‌نشینی درمسجد آدینه 
وکوچیدن بقم حاجی شیخ فضل‌ال نیز با آنان همراهی نمود وپس. ازآن 
همیشه همراه میبود . 
پس ازپیشرفت مشروطه وبازشدن مجلس ۰ دیگران هریکی بهره‌ای 
جسته بکناررفتند. ولی دوسید وحاجی‌شیخ‌فضل ال همچنان باز ماندند؛ و 
چون مشروطه را پدیدآوردهٌ خود میشماردند ازنگهبانی بازنمی ایستادند 
دوسید با آنکه بنمایندگی برگزیده نشده بودند همیشه درنشستهای مجلس 
مسبودند وبگفتگوها درمیآمدند . حاجی شیخ فضل ال نیز گاهی,میبود . 
اینان مشروطه‌را پیش بردند لیکن درانديشه و آرزو یکی نمیبودند . 
دوسید راستی" را مشروطه وقانون میغو‌استند » ولی حاجی شیخ. فضل ال 
«رواح شریعت» را میطلبید و بیکبار ازهم جدا میبودند. 
دوسید ناتوانی" وپریشانیایزان را دیده وتوانایی وسامان کشورهای 
اروپایی را میشنیدند» زهمچون بسیاری از کوشندگان » انگیزه: وسرچشه 
۹ 


۳ 5 
حاجی شیخ فضل ال توری 


کاررا جزبودن قانون ومشروطه دراروپا ونبودن آن درایران نمیداشتند» 

واذاینرو ازدرون‌دل به‌پدید آوردن مشروطه وقانون میکوشیدند. چبزی 

که‌هست اینا ن که ازعلمای شیبی‌وییگمان هوادار «شریعت» و «مذهب» 

میبودند » خرسندی نمیدادند که قانونی بآخشیج «شریمت» گزارده شود و 
۷۱۰ 


از آن بجلو گیری میکوشیدند . 

آخوند ملاکاظم خراسانی وحاجی شیخ عبداله مازندرانی وحاجی 
میرزا حسین تهرانی» که آنان‌نیز ازنجف به‌پشتیبانی برخاسته وباتلگراف 
و نامه یاوریهای بسیار بجایر 


یی مینمودند » همین راه را میپیمودند » و گاهی 
نیز درپاسخ پرسشهایی که میرفت اندیشه خودرا بازنموده چنین میگفتند : 
اکنون که «صاحب‌شریمت» (امام زمان) ناپیداست و «اجرای شریست» نمی 
شود وخواه وناخواه «حکام جور» چیه گردیده اند باری بهتراست برای" 
جلو گیری ازخودکامگی وستمگری ایشان‌قانونی درمیان‌باشد و«عقلای امت» 
مجلسی برپاکرده درکارها «شور» کنند . ۰ 

این اندیشه آنان میبود . باید گفت مثروطه را از «شریمت» جدا 
میگرفتند » واز اینرو چون‌کسی میگفت : «مشروطه بایدمشروعه باشد» . 
بانگ پرو زده میگفتند : «ای‌گاو مجسم مشروطه مشروعه نمیشود». (۱) 

لیکن اینان نیز پابستگی به «شریعت» نموده میخواستند قانون ی که 
آشکاره آخشیج 
بمیان نیاید » ودراین باره ایستادگی ازخود نشان میدادند . 

اگرراستی را خواهیم این‌علمای تجف ودوسید و کسان دیگری از 
علما که پافشاری درمشروطه خواهی مینمودند » مع‌نی درست مشروطه و 


آن باشدگزارده نشود وکارهاییکه با«مذهب» نمیسازد 


نتیجه رواج قانونهای اروپایی رانمی‌دانستنده وازناساز گاری بسیار آشکار 
که میانه مشروطه و کیش شیمی است آگاهی درستی نمیداشتند . مردان 


غیرتمند ازیکسو پریشانی ایران وناتوانی دولت را دیده وچاره‌ای برای 


(۱) جبله ایست که حاجی شیخ عبدا مازندرانی به‌حاجی میرزا 
حسن مجتهد تبریزی نوشته -حاجی میرزا حسن هنگامیکه ازتبریز باخشم 
بیرون آمده تلگرافی (یانامه ای) بنچف فرستاده ودرآن پس از بد گوبی 
ازمشروطه خواهان چنین گفته : «باید مشروطةً مشروعه باشد» . حاجی‌شیخ 
درپاسخ اوگفته : ای گاو مجسم مشروطه مشروعه نبی‌شود» . این داستان 
آن زمان بزبانها افناد وشاعر(خامنه ای)هم گفته : «بلی ز گاومجسم مجو 
فضیلت انسان» لیکن‌من تاکنون تلگراف یانامه حاچی‌شيخ را در جایی 
ندیده ام , 


۱۱ 


آن جزبودن مشروطه ومجلس نمیدیدند وباپافشاری بسیاربپواداری ازآن 
میکو شیدند » وازیکسو خود دربندکیش بوده چشم‌پوشی از آن نمیتوانستند. 
درمیان این دو درمیماندند . 

اما حاجی شیخ‌فضل ال بیکبار درراه دیگری‌میبود . اینمرد ازیکسو 
بشکوه و آرایش زندگی » وبنام و آوازه ؛ دلبستگی بسیار می‌داشت و 
«پارك الشریمه» بنیاد نهاده واسب وکالسگه بسیچ کرده همیشه بادستگاه 
اعیانی میزیست » ازیکسو فریفته «شریمت» میبود ورواج آن را بسیار 
میخواست . توده ‏ و کشور واینگونه چیزها نزداو ارجی نمیداشت . باین 
اندیشه هاکمتر نزديك آمده بود . باشوروجنبش مشروطه خواهی‌همراهی 
نمود ولی معنای آن‌را نمیدانست. 

چون در زمانپای پیش » درایران بیش از دونیرو نبودی: یکی 
«حکومت» ودیگری «شریعت» وهر زمان که باحکومت کشاکش رفتی 
جز برای پیشرفت کار «شریمت» نرفتی ؛ او این شور وجنبش را که با 
دربار قاجاری میرفت ‏ نیز ازآنگونه میشمردوازيك نبدوی سومی نیدوی 
توده: که این زمان پدیدآمده و گام بگام ژور آورتر میگردید » ناآگاه 
مانده گبان دیگری نمی‌برد. بايك امید و آرزوی بسیاری پیش آمده چنین 
میخواست که «احکام شرع» را برویه قانون آورد ومجلس پذیراند . 
رویهیرفته به‌بنیاد نبادن يك «حکومت شرعی» میکوشید . 

برای اينکه ازاندیشه وسپش اونمونه درستی‌دردست باشد بخشی 
ازنامه اورا که دردیماه ۱۲۸۵ (ذی القعده ۱۳۲۶) باسپهان برای آقای 
نجفی نوشته دراینجا میآوریم : 

چنن بنظر مرسدکه اگر وضع ملکت برگرفتن خراج شرعی برصدقات 
لازمه اززکوة وغیرها ویعبارت آخری اخذ الشر ماینبت من‌الارش وطرح جیم 
عناوین دیگروصرف در مصارف اصناف شانه من‌العاملین والفارمین والمولفه و 
فی‌سبی لالخ بشود بشرحیکه محناج پذکر نیست‌وجنابعالی محض‌توچه محیط بتعام 
آن میشود کارها اصلاح وزاد فی‌شرف الاسلام وحصل‌الشرف فوق‌الشرف وفه 
من‌الفواید الاسلامبه مالابخنی اکرچه مناقشات علییه دردقیق نظربسیار است ولکن 
متصود بد از وقوغ عمل بروجه لابدیه بصحت اسم است ومنافم مترتبه پراین 


۱۲ 


اسم واماطرق دیکر مهاعلیه ملل الاروبین ففه اضعلال الدین وانعطاط الاسلام 
واهله وخوف الوقوع ولوبعدحین فی‌مناسد کیره . وبالجله اگر ازاول امرعنوان 
مجلس عنوان سلطنت جدید پر قواین شرععه بساشد قائمه اسلام همواره مشید 
خواهد بود.ة 

اين را بآقای نجفی نوشته که اورا باخود هم اندیشه گرداند . 
وسپس رونوشتش را بنجف برای پسرخودفرستاده که آخوند خراسانی و 
دیکر عامای. آنجا زا ها ۰ ۳ 

این درچندماه پیش ودرهنگامی بوده که آزادیواهان نيك شناخته 
نگردیده ۰ وخواست ایشان که روان گردانیدن مشروطه اروپایی و نیرومند 
کردآنیدن کون میبود » نهرواج‌دادن به «شریت»» نيك دانسته نشده » و 


جز امید وخوش گمانی دردل این مجتپد شیعی جانمیداشت : 
7غاز ده دس لیکن کم کم چگونگی بیرون میآمد» ونیروی 
ب کِ آزادیخواهان می‌ستر سید و جدای ی که میانه‌خواست 
میانه علما ایشان واندیشه ایندسته ازملایان میبود دوشن 
میگردید.. این بود کم کم اینان می‌رمیدند وازمشروطه دلسرد می‌شدند و 
بگله وبد گویی بر میخاستند . بیش ازهمه نوشته های روزنامه ها باینان 
گران می‌افناد. 
روزنامه ها آنروز چیزیکه باخشیج دین یا «شریمت» باشد نمی 
نوشتند » وخود نیارستندی نوشت . آنروز دشمنی باکیش یادین درمیان 
تمیبود » وهنوژ بیشتر پیشروان جتبش؛ خود از" دینداران - یابهتر گویم : 
ازپدوان کیش شیعی - میبودند . 
لیکن هتیشکه روو انامهها درسرابای"سئوتبای ود کنتگو از 
«شریعت» وعلما نمی کردند » همینکه سخن از آبادی کشور و نبرومندی 
توده مبراندند وچیزهای نوینی ازدرس خواندن دختران وباروپا فرستاده 
طشق شا گردان ومان ایتهاا بیان میآوردنه» همنکه: دوامای غللنا اینشاده 
خود. جداسرانه ائديشه بیدون می‌دادند - اینها درديدة آنان جز رو گزدانی 
ازدین وبی‌پروایی با «شربعت» نمودار نمی‌شد . 
آن: دلبستگی که آزادیغواهان بکشور ینمودند , ولدین "وعلما نعی 


۱۳ 


پ ء 
شیخ محمد رضای قمی 


نمودنده مایه رنجش اینان میگردید؛ وهمین را دلیل بیدینی آژادیخواهان 
میشماردند . این شگفتر که نام «بابی>(بهایی) بروی آنان میگزاردند . 

دونگاد نخست پنداشته میشودکه چون‌دشمنی سختی راکه‌ایرانیان 
درباره بابیان (بهاییان) می‌داشتند می‌دانسته اند » برای برآغا لانیدن مردم 
بر آز ادبخواهان؛ این نام را بروی آنان میگزارده اند. لیکن ماميبينيم در 
نامه‌هایی که‌به‌نزدیکان و رازداران خود مینوشته‌اند » نیز این نام را می 
برده اند. ازاینجا پیداست که براستی چنین پنداری دردلپاشان میبود. 

۲ 14 


سیداحمد طباطبایی که از آغاز کوشش همگام برادرخود (شادروان 
طباطبایی) بوده » ودر کوچیدن به‌عبدالمظيم وقم همراهي, نموده » واینزمان 
کم کم ازمشروطه دلسرد می‌شده, درنامه ای که بدختر خود درنجف نوشته 
چنین میگوید : «از مجلس شورای ملی هم بجز سختگیری برمردم چیز 
دیگری ظاهر نشده . چیزیکه ظاهر شده اینکه باییه وطبیعبین فوت‌گرفته 
طلوعی دارندکه شاید مسلمین باید ازآنها تقیه کنند» . می‌گوید : «لا 
در حیاط شاهی مقابل خانه جناب آقا سید ریحان ال زنها مجلس منعقد 
گردنه رئیس‌مجلس یکی‌خواهر گل وبلبل‌است که سنه‌سابقه ملکه ایران را 
پفرنگستان برده ویکی زن میرزا حسن‌رشدی معروف ویکی بی‌بی نام ی که 
هرسه ازقرار مشپور محقق الباییه هستند» . 1 

درنامه دیگری که بتاماد خود نوشته چنین می گوید : «نیدانید 
که این مجلس شورای‌ملی چقدر ضرر بدین ودنیای مردم میزند وچه 
آتار شریه بر آن مترتب است . مجلسیکه باییه وطبیعیه داخل دراجزاء و 
اعضای آن بلکه دراجزاء رئیسه آن مجلس باشند بپتر ازاین نخواهد 
شد . نمیدانید که این فرقه ضاله باییه ولامذهبها چه‌توتی گرفنند وچه فتنه 
و آ شوب میکنند . خدالنت کند سید چمال الدین واعظ لامذهب را چقدر 
مردم را بضلالت انداخت . بنحویکه مردم ازبسکه آن خبیث سرمنبر گنه 
که دعاوقرآن نعوانیدوروزنامه بخوائید روزنامه خواندن را جزء ضروریات 
مذهپ میدانند ودعا وقرآن راموقوف کردند آنهم چهروزنامه که مشتمل 
بر کفریات وتوهین شرع انور است. البته ازروزنامه مجلس و کو کب دری 
وندای وطن بانجا فرستاده اند» .۰ (۱) 

نامه خود حاجی شیخ فضل ال را که به‌پسزش نوشته نیز خواهیم 
آورد . اینان ازیکسو کیش بهابیان را نمیدانستند ؛ واز یکسو باندیشه و 
آرژوی آزادیخواهان فرونرفته وخواست آنان‌را درنمی یافتند . این معنی 
که یکتردمی خود سررشته کارها را بدست گيرند وخود دربند نگهداری 


(۱) این نامه‌ها آن‌یکی درچپارم ربیع الاول واين یکی درهفدهم 
دبیم الثانی ۵ ونزديك بهمان روزها بوده که گفتگو مينماييم . داماد 
سید احبد طباطبایی آقا ضیاء الدین پسرحاجی شیخ فضل ال است. 


۷۱ 


کشور باشند بدلهای آنان راه‌نیافته بود. آنان چنین دیده‌نودن که نگپداری 
کشورزا دولت؛کند؛ و.مردم نی گراة علماشان راگرفته براهنمایی ایشان 
بکار ازندگی ‏ وکیش خود پردازند . این شور وسپش که آزاد یخواهان 
درباره کشور وپیشرفت آن ؛ ازخود .می‌نمودند اینان انگیزه ای برای‌آن 
نمی دانستند » و چون باییان - یابهتر گویم : پیدوان سید پاپ - در آغاز 
پیدایش خود بکوششهای جانبازانه ای دوراه بیشرفت کیش ودبخاسته 
وهمه رایشگف تآورده بودند» اینان آن داستهانهارا بیادم یآ وردند ودرباره 
آزادبغواهان وکوششهای آنان چنین مینداشتند : همان باپيانند . از ان 
واه نو انستنده دین‌هودرا آشکار گردانند این‌بار ازاین راه پیش[مدند» ۰ 
دلبستگی بی اندازه بکیش شیعی وآموزاکهای آن چشم خرد وفیم اینان 
را چنان بسته بودکه چنین پندار بسیار پرت ویپایی را بدلپای خود راه 


میدادند . این‌هم تواند. بود که چنین پنداری را بدلهای آنان‌کا رکنان دوپان 
میاند|شتند. زیرا بیگمان دراینبنگام ک رکنان نهانی اتابك بنزدملایان آمد 
ورفت میکردند وبه با زگردانیدن ایشان ازمشروطه میکوشیدند» وبیگمان 
یکی ازافزارهای ایشان «بابی» خواندن آزادیخواهان میبود . (چنانکه‌سپس 
اين راخواهیم دید) 

این هم میباید گفت که خواست اینان از «باییه» بپایبان بوده . 
پروان سیدباپ که بابی نأمیده شده‌بودند ؛ سل ا زکشته شدن آن سید و 
برشاستق میرزا حسیتعلی بپاء ال بدودسته جد|شدند : یکدسته مپرزاحسین 
علی‌را نپذیرفته واز میدزا بحبی صبح از لکه جانشی باب می‌بود » جدا 
نگردیدند رام او«ازلی>» خوانده شدند. یکدسته به‌بپاء ال گراییده بناماو 
«بپایی» شناخته گردیدند . 

دسته_بیشتر» اینان میبودند. و کوشش را نبزاینان مینمودند ملایان 
هستان. وا مین کنعترولی چون از سرگذشت ها اج انشان: | کاهي 
نمید اشتند یاهمان نام‌پیشین «باییه» شان مینأمدند » و آزادیشواهان‌را از دسته 
آنان میبنداشتند . 

در جاییکه چگونگی واروناین میبود ومااگر بغواهیم همپستگی 
را که ميانهٌ بهاییان وازلیان با مشروطه بوده براستی روشن گردانیم 


۳۳ 


باید بگوييم : بپاییان هواخواه خود کامگی؛ وازلیان هصواخواه مشروطه 
می بودند . 

داستان اینست که چون میرزا حسینعلی بدعوی برخاست ودسته‌ای 
بنیاد نهاد روسیان» چه در ایران وچه در قفقاز » پشتیبانی ازو نمودند, 
بپاء ال نیز در نوشته های خود گرایش بروسیان نشان داد . از آنسوی 
انگلیسیان بنام همچشمی درسیاست به‌پشتیبانی از ازلبان برخاستند . بویژه 
پس ازگرفتن قبریس ازدست عثمانیان .که چون میرزا بحبی صبح ازل 
باخاندان خود درآن آبعوست میزیست , و خواه اخواه بسته وزیردست 
انگلیسیان گردید . چاپ کردن براون کتاب «نقطه الکافت» حاجی میرزا 
جانی کاشانی‌را ودیباچه ای که خود او (باخامه مبرزا محمد قزوینی) برآن 
کتاب نوشته ؛ همه ازاين راه است . 

ازلیان درایران کشر میبودند وخود را سخت نهان میداشتند . زبرا 
درسایه اين نهانی از دست وزبان مردم ایمن میماندند» و آنگاه بهنگام 
فرصت بآسانی توانستندی بادست ملایان مردم را به «بپاییان» بر آغالانند 
و از آنان کینه جویند ..بسیازی ازء بهانی کشیها در ابران .با کوشش 
اینان بوده , 

داستان شگفت گله مندی مردم از «نعرفه گم رکی» مسو بواز دز 
سال ۱۲۸۲ که در بزد واسپهان به بهایی کشی انجامید » می‌توانآنرا 
یکی ازتیجه های این همچشمی دودولت ؛ ودشمنی دودسته با بکدیگر 
شمرد ۰ (۱) 


ازسخن خود دور نیفته 


: درچنیش مشروطه چون دولت اتکلیس 
هواخواه آن‌میبود ازلیان پابمیان نهادند . ماتنپا دراینجا نام خاندان دولت 
آبادی را میبریم . حاجی میرزا هادی بزرگ اینخاندان نماینده صبح ازل 
درایران میبود. ازآنسوی چون دولت امپراتوری روس دشمنی بامشروطه 
نشان می داد بهاییان بادستور عباس افندی عبدالبپاء خودرا از مشروطه 


کنار گرفته ازدرون هواخواهان محمدعلیمبرزا می‌بودند . 


شک ین ریغ مفعه 6۱ ده شود 


۷۷ 


بت 


شیخ مرتضی آشتیانی 

پیش ازآنکه اتابك بایران آید زمینه دودستگی 

میانه‌علما برپاشده بود . زیر! چنانکه گفتیم مشروطه 

اروپایی و کیش شیمی دوتاست و این دورا با 
۱۸ 


هم سازش نتوا نستی‌بود؛ و آنراه سازشیکه آخوند خراسانی وهمراهان 
اومی|ندیشیدند بجایی نتوانستی‌رسید . ملایان بت چیزیرا دربرابر #شریمت» 
دیدن نمیتوانستند و «یآخشیج نبودن قانونها» مایه خرسندی آثان نمی 
گردید . بویژه بایستگی که میانه «شریمت» وزندگی آنان میبود وهریکی 
بنام پیشوایی دستگاهی برچیده میداشتند و بپیچراه چشم پوشی از آن 
نمی توانستند . آن هوشیاری دربارةٌ نبرومندی دولتهای هسایه وبیمناکی 
حال ایران که دوسید و آخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی ودیگران ۰ 
را میود وایقان را بلاش فاندلفت فزاینان هر کر میبود. 

اتابك چون‌زمینه دودْستگی را آماده دید فرصت را ازدست‌نداده 
بسود جویی برخاست » و باتش ازدور و نزديك دامن زد . چنانکه گفتیم 
کار کنان, او نرد. علما آمدورفت میکردند ورنجش ویدگمانی آنان را از 
مشروطه خواهان بیشتر میگردانیدند و 

چنانکه گفتیم, دراینپنگام داستان «دنباله قانون اساسی» در میان 
میبود . کیسیونی ازمجاس آن را آماده گردانیده‌بود » وتقیزاده و نمایندگان 
آذربایجان و کشا ازدیگر آباینهگان شتابزدگی دربار برون آمدن 
آن مینمودند. مردم نیز آنرا میطلبیدند . 

هتن. قانون لوشتن وآئزا طلببدن. بلماق #هریست.غواه» گران 
می‌افتاد وبرنجش آنان می افزود . قانون اساسی پیشین هنگامی گذش ت که 
آغاز جنیش» وشور وسهپش مردم زورآور میبود. از اینرو رنجشی نشان 
داده نشد . ولی اینپنگام آن شور و سپش از زور افتاده ويك سپش 
دیگزی. نام <شریمت خواهی4 دردلهای: کسانی پیداشده بود . گذشته از 
حاجی شیخ فضل‌ال وپیدوان او برخی ازنمایندگان مجلس«شریت‌خواهی> 
می نمودند . 

ایثان چون پیشگامان آزادیخواهان را «بایی» یا «طبیعی» می 
پنداشتند چنین میگفتند : «خواستشان ازمیان بردن شریت اسلام است واین 
قانون رابرای آن مینویسند» . اینگونه سخنانی را درمیان مردم نیزپرا کنده 
می اکردانید ند . 

از اینرو چون کسیون کار خودرا بپایان رسانید وفانون اساسي 

۱۹ 


آماده گردید دارالشوری از پذیرفتن آن ترسید » وبرای جلوگیری از 
بد گما سا مردم چنین نهاد که کسانی ازعلماء باچندتنی ازنمایندگان بنشینند 
و آنرا" اصل‌باصل ازدیده گذرانند. این را چارهکار پنداشت» درحالیکه این 
خود مایه دشواری خواستی بود. 
زیرا حاجی شیخ فطل‌اله ودسته اوآماده میبودند که درآن نشست 
ایرادهایی بقانون گیرند وبانديشه خود پیشرفت دهند . بدینسان بایستی یا 
يك کشا کش بزرگی درمیانه در گیرد ودربیدون بدوتیرگی مردم انجامد؛ 
ویا قانون اساسی گوهر خودرا ازدست داده رویه «شریعت» بخود گیرد . 
برای آنکه اندیشه حاجی‌شيخ فضل ال وچگونگی سپش های اونيك 
پدست آید ‏ بپتراست نامه ای راکه درهمان روزها برای پسرخود در 
نف نوشته ونسخه آن دردست ماست دراینجا بیاوریم . متن نامه باخط 
پگر‌یست», حاچی شیخ فضل ال در کناره آن باخط خود مینوسد : 
«پسمال الرحمن الرحم ‏ فرزندا عریزا مهربانا ‏ یوم ۲۵ ع ۱ است 
بدا همگی سالم مدتیست بقط خود چزی بشبا ننوشته ام مختصر گرفتاری 
و کار باندازه شدکه فرصت خواندن کاغذ نیست چه‌رسد بنوشتن تام مالك 
ایران ازتبرپز واصفهان وشیراز ورشت ووو خراب وضم مردم مختلف و 
انجننهای حادثه مغرب ملت و دولت اسلام هیچ متوقم نراد اگر تفصیل نوشته 
شود یكث کتاب است حضرات فاسد القیده ازفرقه وازدهری و طبیعی 
ووو وفقت را مفتتم دانسته درمقام تغرب اسلام وکندن ریشثه روزنامه ها مثل 
موقف نطاب رکتب قیبة مامن جريدة الا وفیها سهم علی الاسلام والعلماع قضی 
الامر ومضی مردم مقدس تازه ملتفت شدندکه پدشد جناب مچتهد را ازتبریز 
مرون کردند علی‌الظاهر این اوفات وارد میشوند جناب حاجی خمامی وقرب 
بده نفر ازعلای رشت مدنی اینجا ورشت روزبروز بدتر رئیس انجن‌رشت 
حاجی‌میرزا محمدرضا تفصیل نویسی ازمقام یرونست اینقدرها را هم اززبان من 
نقل مکن ."ال ال فی‌الاسلام والدین ‏ این اوقات مشنول نظامنامه اساسی در 
اینجا امرختم خواهد پود چندروز است مجلس فوق العاده منعقد داعی هم 
می‌روم برای اصلاح‌وم‌ثفول خدا کند متخرجین مقصدخودرا ازیش نبرند يك‌کلمه 
درنظامنامه آزادی قلم دک این همه مناسد روزنامه‌ها وای اگر آزادی در 


۲۰ 


#تشت 


عقاید بود چنانکه اصرار دارند آتش بجان شم فند کاین بنا نهاد این کلمات 
را غیراز حجةالاسلام آخوند باحدی اظهار مکن مجملا امتناع بالاختبار شد وهو 
ینافی الاختیار قطعاً افسوس که نمی‌شود گفت چه رسد بنوشتن ظهرالفساد فی‌البر 
وال و :8 

بدینسان یاک گررهتی, پیش آمده بود . دربار میخواست ازپیش آمد 
سود جوید وباین دسته ازعلما پشتیبانی نموده کشا کش را هرچه بزرگتر 
کرفن و تگزرد قانون اساسی بپداخته گرفة »وا گی اینان کاری نتوانستند 
وقانون پرداخته شد » این زمان عنوان کند که باید علمای نجف آن را 
ببینند . محمد علیمیرزا رویه دینداری وبرهیز کاری بخود داده می گفت : 
«تاعلمای نجف امضا نکنند من‌امضا نخواهم کرد» . چون در نجف سید 
کاظم یزدی که یکی از مجتهدان بنام وخود از ردة آخوند خراسانی و 
حاچی شیخ مازندرانی میبود» ودسته رن ازایرانیان باو«تقلید» مسی 
داشتنده راه حاجی شیخ فضل ال را پیش گرفته با مشروطه دشمنی نشان 
میداد ؛ محمد علیمیرزا نيكك میدانست که میانه علمای نجف یکسیخعنی نخواهد 
بود وفانون اساسی ازنجف نازتخواهد کشت 

بدینسان تقشاه نا اتجام کزاردن ختبتق مفروقظةعواهییی و پدید 
آوردن کشاکش وزد وخورد در میان مردم کشیده » استادانه آن را پیش 
می بردند. . 

مجلسیان این نقشه‌را درنمی بافتند» وا درمییافتند اندازه زیانش 
رانتداستد: | گرراسنیم زاخواهيم درمجلسن اینزمان دوتد کی میبود. 
چنانکه گفتیم کسانی ازنمایندگان «شریعت خواهی» مینمودند؛ و دیگران 
نیز از ترس همراهی نشان می‌دادند . پیروان حاجی‌شیخ فضل ال هوادارای از 
دین را شمشیری ساخته »با آن زبان هرکسی را میبریدند . برای نمونه 
داستان پایین‌را میئویسم : 

سه شنبه بیست و سوم اردیبپشت (یکم دیع الانی) در مجلس 
گفتکو ازقانون اساسی بیان آمد» وچون گفته ميشد تبریزیان شوریده 
و آترا میخواهند سید محمدتقی هراتی که یکی ازپپروان بهبپانی بوده و 

شش ای تعایتن کین دارالشوری یافته پود» واینزمان بحاجی شیخ فضل 
۱ 


این پیکره چون میرزا مصطفی شتیاتی | نشان "میدهد" آوزده. شده 

گستکان از دست راست : حاجی شیخ علی ( شیخ العر اقین ا 

مییزا مصطفی . از ایستادگان آنکه در پشت سر شیخ المراقین ایستاده 
کسیست که نام شیخ شیپور شاخته بوده ؛ دیگران ناشناخته اند . 


۳ 


۱ 


له گراییده هواداری ازدسته اومینمود دلبرانه چنین پاسخ داد : 
«مامردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون‌ما قانون مقدس اسلام است؛ 
واین قانون اساسی قانونیست که باید امور يك مملکتی بروفق آن‌فیصل 
داده شود . ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آنرا بکرات حجج 
اسلامیه غوررسی نموده اگر ده هزار هم اجتماع کنند وخونها هم‌ریشته 
شود نباید راضی‌شدکه بدون تطبیق وتحقیق قانونی مجری شود . حالا 
باید از حجج اسلامیه استدعا نمودکه بلکه زودتر صرف وقت نموده این 
نظامنامه را تمام کنند>». 
کسانی از لباشکان آخر بایسان (شیراده وبری دیگر) » نقفه 
دربار وزیان وآسیب آنرا در یافتند وچون میبایست چاره را از تبریز 
خواهند چگونگی را بآنجا نوشتند و این شورش اردیبپشت ماه راکه 
یکی از برجسته ترین پیش آمدهای تاریخ مشروطه است پدید آورد . 
در تبریز پس از بیدون کردن مجتهد ازشپر ‏ 


شو رش ا رده هوشت‌ماه ۳ 
ورس اد هشته داستان ارجدار دیگری رخ نداد. در آنجا نیز 


(در تبر بز ) 


وچون ژمینه آنرا اینان پیشنپادکرده بودند بیشتر ازد, 


مردم چشم براه رسیدن قانون اساسی‌میداشتند» 
شپرها دلبستگی 
نشان میدادند . اين را گفته‌ايم که در آن روزها بقانون بیشتراز اندازه 
ارج مینهادند » وانبوهآزادیخواهان چنین میپنداشتند که چون قانون‌بپدون 
آید وبدست مردم رسد » هرکسی بخواهش و آرژو آنرا پذیرفته بکار 
خواهد بست » وهرکس بایای خودرا شناخته از روی آن رفتار خواهد 
کرد . درکارهاییکه میکردند چنین میگفتند : « عجالتا باید چنین کرد تا 
قانون اساسی بیاید وتکلیف هر, کسی معین شود » . از ساده دلی وخامی 
بدینبان خوش گمانی مینمودند . 
از آئنوی چون در ایئینگام در سیار جنا ها [ شفتگی 
در میان میبود » و مردم از هر سو رو بانجمن آذربا یجان برگردانیده 
چاره میطلبیدند - چنانکه در همان روز ها رشتیان چون حکمرانی ظفر 
السلطنه را پذیرفته و آمدن اورا بگیلان نمیخواستند وباین نام شوریده 
بودند » باتلگراف از تبریز پاری میطلبیدنه » وستمدیدگان ابراهیم آباد 


ِ ۳۳ 


ازقم بآتلگراف داد میخواستند - انجمن این آشفتگیها را از نبودن‌قانون 
اساسی پنداشته » وچاره را بودن آن میشمرد . آزادی خواهان نیزیهمان 
باور میبودند . 

روز یکشنبه هفتم اردیبهشت (۱6 دبیم‌الاول) یکدسته ازمردم که 
درحیاط انجمن آگود آمدتد: زودند یی قانون اساسی را بمیان آورده 
خواستار گردیدند که انجمنآنرا از مجلس شوری بخواهد . انجمن‌خواهش 
ایشانرا پذیرفته تلگرافی بدارالشوری فرستاد . 

در اینسیان يك دروغی درتبریز پراکنده گردید » و آن اینکه‌قانون 
اساسی وا یکماه است نوشته ائه واز مجلس نیز گذشته:.ولی شاه نمی 
پذیرد ودستینه نمیگزارد . برخی میگفتند: میخواهند بخواهش اتابك آنرا 
دیگر گنه گرد نفد 

اینسخنان بآزادبواهان گران افتاد ؛ واین بود روز سه شنبه نبم 
اردی بپشت ( ۱5 رییم‌الاول ) يك تلگراف بسیار درازی» بمیانجیگری 
انايك بشاه فرستادند که درآن پس از شمردن جانفشانیهای آذربایجان‌در 
راه نگپداری تاج وتخت » خواهش پذیرفتن قانون اساسی ودستینه‌نهادن 
بان وا گرقند : 

فردای آن روز *از تپران از نمایندگان تلگراف رسیدکه « قانون 
اساسی چند روز است بعد ازاتمام در کمپسیونی قرائت شده حال‌درمجلس 
عبومی خوانده میشود » ۰ این پاسخ مایه آرامش مردم گردید . 

لیکن در اپنمیان نامه هایی از تهبران رسید» که بدخواهی درباررا 
آ گاهی میداد . اینها مایدییم گردید وپیشروان بهتردیدند که بجنبشی‌برخیزند 
ودر برانن دویار ایستاده جلوققهآنرا کیرند ۰ در همان اهتگام یک" داستان 
دیگر پیش-آم که آزادیخواهان فرصت را از دست نداده وهمان را عنوان 
گرفته اند بشة خودرا بکار ستند . 

چگونگی آنکه روزیکشنبه بیست ویکم اردیبپشت (۲۸ربع‌الاول) 
تلگرافی از تهران رسید؛ بدینسان که همه علماه و پیشنمازان ونمایندگان 
انجمن سه ساعت بغروپ مانده در تلگرافغانه باشند که «مطالب حضوری 
فوری داریم و آقایان‌حجج‌الاسلام طبران وو کلای دارالشورا ی کبریعموما 

3: : 


درخلگ انهاه حاتر شو هید ند * 

مردع ازاین تلگراف در شکفت شدند و بتکان آمداند. هر کسی 
گمان دیگری میبرد . وچون هنگام پسین رسید علما و پیشنمازان و سر 
دستگان درتلگر افخانه گرد آمدند مردم نیز در حباط انبوه شدند . از 
تهران تلگراف پاییت رسید : 

بعد از عرض سلام واحوالیرسی خدهعت جنابان هستطابان آفایان حجج 
الاسلام وآقایان عداء اعلام واعضای انجن محترم ملی دامت تأیداتهم دیروزاز 
زنجان تلگرافاً پرسیده بودند که جناب آقای مجتهد دامت برکانه (۲۸)ماه وارد 
زنجان خواهند شد عتلای آنجاصلاح دراین دیده‌اندکه عموماً معظم 4 را محرماً 
تبریز معاودت دهندوکلای آذربایجان چه تصویب منماین حضرات مستطابان آقایان 


حجج الاسلام دامت برکانيم واين خادمان ملت متفقاً لازم دیدیم خاطر شررف 


آقابان حجج الاسلام وعل‌ای اعلام وآقایان ائمه جماعت واعضای انجمن محترم 


را سبوق داریم که این قسم اعراش آفای مجتهد ازآذربایجان وتشریف فره‌ایی 
ایشان بطهران وقم بملاحظات عدیدهکتوضیحآن درخدمت عتلای قوم لازم نیستبکلی 
منافی مقصود خبرخواهان مملکت است شرافت بقعه شربفه حضرث معصومهکه بالطبم 
جالب است | گراسیاب‌خارجی‌هم محرك متنفذین‌قومگردد دورنیست اجتماع] نهاباطراف 
واحوال خالی از اثر نباشد درهوقمی‌که احتباج تمام برانحاد قلوب واقوال داریم اختلاف 
کل و اجنماع ستشککین درمرکزابران بانقوت معلوی آن محل مقدس‌بستبات عالبات 
ابداً صلاح یست محض استحکام اساس‌مقدس . مشروطب تکه ترویج دین مین است 
و ملاحظه شرافت ملت آذربایجانی برعوم مسلمین امروز فرض فوری است که 
دررفع هرقسم اخنلاف بهترك هرنوع شخصیات راضی شده شید مبانی اتحاد را 
خدمت‌کنند لهذاجسعا متمنی‌هستیمکه جنابان آقایان عظام ازآنجا وماها ازاینجا ترتییات 
مراجعت‌دادن آفای معظمله را فراهم ياوريم (محمد اساعیل)(متضوی) (محسن) 
(حس) (حسین) (وکلای آذربایجان) ( احقرمد الطباطبائی) ( احتر عبدال 
البوسوی بعبهانی) (شیخ ابراهیم وکل زنجان) 

تبریزیان از این تلگراف دل آزرده شدند . نا کف محتهد 
نچیزی بودکه تبریزیان پذیرند ‏ دارالشوری بیم میداشت که مجتهد در 


3.1 


ی ۳ 
میروا علی اسر خان آتابات 


قم پا در عبدالمظیم نشیمن گیرد » وبدخواهان مشروطه برسر اوگردآیند. 
تبرپزپان بیم میداشند که. افر باز گرده. عز شبر آقوت. سید آورد. . 
چون آن نامه‌ها که کفتيم از تبران رسیده بود وآن اندیشه درمیان‌میبود 
درپاسخ تلگراف گفتگوی. قانون, اساسی‌را پیش .کشیدند:وپس از گفضو 
شنید بسیار که بامردم رفت وشور وغروشپایی که نموده شد پاسخ‌پایین 
را تپران دادند : 


حضور مبارك آقایان حجج الاسلام و وکلای آذربایجان دامت برکانهم 
۳۹ 


وس و ارو هم( 


تلگراف مباركت برای عموم علمای اعلام وقاطه ملت‌که باژار ودکاکن را سته 
ودرتلگزاف خانه مبارکه حاضرند قرائت جواب عموم ۲ فایان علما وملت خواستن 
باز نقواهدشد. وآزتنگراف خانه مبارکه بیرون ننخواهيم رفت (انجن‌ملی تبریز) 

بدیسان شورش .آغازید - شورشی که خواهیم فید ستناه ۳ 
در میان میبود. مردم تاناسی از شب گذشته در تلگر افخانه میبودند و 
نیش بر کته شده بخانه های خود رفتند. ولی یکدسته را که صدتن . 
کماییش میبودند برای گرفتن پاسخ در آنجا گزاردند. سه ساعت ازشب 
گذشنه ترا باییت رسد : 


تلگراف جنابانعالی جواب ستوال ماها نیست فانون اساسی دره‌جلس قرائت 


مشود وعوض يك مجلس هرروز مجلس دیگری هم برای تصعیح تکیل فانون 


باحضور آفایان حجج الاسلام وعلمای اعلام مرتب ومشنول است قائونی‌که سمادت 


اپدی میلکت را تأمین خواهد کرد با این عجله واصرار مرتب نیشود هیچان 
عمومی وستن بازار ودکاکن صورت لزوم ندارد مجلس مقدس درادای تکلیف 
خود بقدری ساعی ومجد است که احتیاج باین قسم اقدامات نیست مثصود از 
مزاحت جنابان مستطابان آقایان حجج الاسلام وعلمای اعلام واعضای انجمن»حترم 
القاع ضرورت معاودت دادن جناب آقای مجتهد دامت بر کاته بود والته عتلای 
آذربایجان ملتفت این نکته هستند که اگر این مطلب اهمیت فوق العاده نداشت 
جمعی _ پاینجا حاضر نشده و شمارا هم زحت ننيدادیم حالکه جواب مستقیم 
داده نمی شود و وقت هم منفضی شده است جنابان مستطابان عالی را باختلاف 
اراء عوام گذاشته ورفتیم (سید عبداله بپیپانی) (سبد محمد طباطبائی) (احقر فضل 
ال نوری) (مرتضوی) (ممداس‌ایل) (وکلای آذربایجان) (وکل زنجان) 

فردا دوشنبه بادستور انجمن بازارها را باز تگردندء و همه مردم 
رو بتلگرافعانه آورده در آنجا گرد شدند .. حیاط تلگرافخانه پر گردیده 
مردم به پشت بامپا هم رفتند . تعست تلگراف پایت‌را برای نمایندگان 
[ذذبایجان نتپران فرستادند: 

خدمت آثایان فتام وکلاه ملت آذربایجان دامت توفيقانهم مکرر درباب 


قانون اساسی عرض وهیجان ملت را اظهار داشتیم مسامحه_ کردید بالاخره بجایی 
1۷ 


مثتهی شدکه عموم ملت بستوه آمده ازکب وتجارت خود تعطیل وبازار را بسته تام 
علماء واعبان وتجار و اصناف و عموم اهالی در تلگرافخانه جمم و منتظر جنابانعال 
هستیمکه معجلا بتلگراف‌خانه تثریف یاورید ( انجن ملی تبریز ) 

چون مردم دسته دسته میآمدند و مبرفتند ناطقان بسخن پرداخته 
معنی قانون اساسی وسودهای آنرا باز مینمودند و چنین میگفتند : هر 
کشوری باید يك قانون اساسی دارد . هر مردمی که يك قانونی ندارند 
در دیده دیگران «وحشی» شمرده شوند . هشت ماه است مارنج کشیده 
وهمیشه چشم براه قانون اساسی دوخته‌ايم و کنون چنین پیداست که‌قانونی 
که نوشته بودند پس ازرسیدن اتايك باز داشته اند وچنن مبخواهند که 
آثرا دیگل گوفا تاه . ما تا قانون اساسی را نگیریم کارها بسامان‌نخواهد 
بود وهر کسی بایای خودرا نخواهد شناخت . تاقانون اساسی را ندهند 
ماباید بازارها را باز نکنیم واز ایستادگی بکنار نرویم. 

از اینگونه سخنان سردم مب‌کفکدنن: و چون گفتگر این بو دکه 
گر تایکماه نیژ قانون اساسی نرسد بازارها را باز نکننند وبهمینگونه 
بهمه شهرهای دیگرآ گامی دادند. بپاس حال بینوایان چنین نهادندکه هر 
که را شاگردی یاعار گری بوده همچنان مزد آنان را بردازد وه رکه 
را همسایه پیچیزیست دستگیری ازو دریغ نگوید . 

امروز شاگردان دستانها نیز بایبرق سرخی بدست؛ سرود خوانان 
میا مدند وس اژ نمایش. باز میگشتند 3 

امروز در تهران گذشته از چند تن نماینده. آثربایسان: و گذاشته 
از وئوق الدوله » صنیم الدوله رئیس مجلس بتلگرافخانه آمده بود وهه 
روز را گفتگو درمیانه میرفت . 

3 مروز راسن چخشی میانه ش ته | 
مر آینه ماه مر رتم 
تبربز و تهران دولت‌را بیگفاه نشان داده وجایی برای بیم ندیده 

واین رفتار تبریز را بی انگیزه میشماردند » وچنین میگفتند: بایدقانون 


|ساسی_بحال خود از مجلس بگذرد ونباید دربارة آن شتاب نمود .اینان 


که در تلگرا فحانه تبریز میبودند پاسخ میدادند که در باره قانون 
۲۸ 


اساسی_بیمپایی هست وباید دربار آن شتاب داشت . هر دو سو بروی 
گنت خود پامیفشردند واز تهران تندی‌نیز مینمودند . تلگرافپار| دراینجا 
می‌آوریم 2 

از تبریز بیام فرستادند : 

خدمت ذیسعادت آقابان وکلاه معترم آذربایجان دامت اجلالهم درتلگراف 
دیروز عرض نمودیم حاله هم عبوم آقاا ان علماء اعلام مد ظلهماعالی وعموم علت 
درتلگرافخانه مبارکه نشته جداً ومصرآمطالبه قانون اساسی راکه مدئها است وعده 
مفرمایند ميه‌اييم و صراحتاً عرض مينمييم این مطالبه و این اجتماع عمومی که 
هست دخلی‌باجتما عپای سابقه ندارد وتأخبر مرحمت شدن قانون اساسی بهبجوجه 
مصلعت نست. وخدای نعواسته اگز بازهم تأخیر شود تیجه از وخبم خواهد شد 
عذر وفرمایش غیرموجه هم ایداً مسوع نخواهدشد جیم بازار ودکا کین بسته 
امورات تمطیل منتظر مرحمت قانون اساسی هستیم (انجمن ملی تبریز) 

از تپران پاسخ دراز بان را دادند : 

دیروز عصر وکلای محترم آذربایجان برای مخابره مطلبی اعضاء انجمن 
محترم تبریز را بتلگرافخانه دعوت کرده بودند وبعد ازه‌خابره مطلب ممعلوم شد با 
اینکه وکلای آذربایجان وسایر اعضاء مجلس شورای ملی یقیت راسخ داشتند که 
بعد ازمخابره چند روزقبل ونصایح ومواعظی که بادلایل وبراهین تلگرافاً باعضاء 
انجمن محترم اظهار داشته اند اقل تاچندی‌بهضی اقدامات بخاطر اهالی‌آذربایجان 
خطور نغواهد کرد باکمال سکون وطاثینه خاطر منتظر نتبچه اقدامات مجلس 
شورای ملی درتتمم قانون اساسی و ترتیب قوانین دستور السملحکام وتنظیمات 
ادارات" وغره‌خواهند بود ولی‌برخلاف انتظارمعلوم میشود ازدیروز باز اهالی بازار 
ودکا کین را سته ویرای مطالبه تکمیل قانون اساسی درتلگر افخانه ازدحامی دارند 
این خبر باعدم انتظار مجلس شورای ملی وفرط اشتغال بتریب قانون اساسی 
وسایرمهمات فوق‌العاده مایه تعجب وحیرت شد بالاخره این اقدام وحر کات غیر 
مترقب براین‌محمول شدکه شاید جزئیات وخصوصیات قانون اساسی درنظر اهالی 
آذربایجان درست‌معلوم ومکشوف یست ولازم شدکه دراین تلگراف تايك اندازه 
کینیات ونتسیمات جزئیه فانون اساسی تشریح شود و موانیکه برای یشرفت آن 
جزئبات بااین عجله‌وشتاب درمیان‌است تصریحاً اظهارشود تابدانندکه مجلس شورای 


۹ 


حاجی میرزا ابراهیم آقا 
( آنکه با کلاه پپلویش نشسته شناخته نیست ) 
ملی ایداً در این موضوغ کوتاهی واهمالی تکرده اکر وقابعی که مجلس ملاحظه 
کرده رعایت ننیشد شاید ترتیب تکمیل قانون اساسی در مملکت ما باوضاع حاله 
مشکل بلکه محال مینمود اولاباید اهالی محترم آذربایجان بدانندکه بعداز وضع فصولی 
که درقانون اساسی مجلس شورای ملی بصحه هماپونی موشج شده قسمت عمده 


۳۰ 


ازیقه آن‌که اهمیت فوق العاده دارد بلکه روح وحققت قانون اساسی همانست 
قسمتی‌استکه راجم‌بحتوق عمومی ملیه وترتیب‌تضاوت ومحاکمات عدلیه است و در 
ضین این قست مطاب اساسیه و مهمی است‌که صرف نظر وسکوت از آنبا 
در حققت صرف نظر وسکوت از تعام قوانین اساسی یعنی اکرآن مطالب در 
قانون اساسی درج نشود میتوان کفت باید ازقانون اساسی صرف نظر کرد و 
بپءان مقدار که درقانون مجلس شورای‌ملی نوشته شده قناعت نمود ودر این 
دوقست مطالب وفصولی است که درنظر اشخاص‌که بعقایق اسرار شرع مطاع ۰ 
واقف نستند سهل قبول بنظر نمی‌آید مجلس شورای ملی از اول این تکنه 
را درنظر داشت که باوجود معاندین قوی ودشمنهای اجنبی وخانگی که برای 
اين مشروع متدس داریم دشین زیاد کردن ازطریقه عقل خارج وجلب قلوب 
عامهٌ مردم از شرایط عاقّت بینی ومال اندیشی است این ملاحظه معم مجلس 
را مجبورکرد که ازوضم وانتشار این قانون از پهانه دادن پدست بعضی کوتاه 
نظران که از اعماق مطلب یکلی بی خبر وبرای اجرای مقاصد خود بظواهر 
امورتوسل‌میجویند احترازکند این بودکه ازچندروز بل ازروزی که درتلگراف 
خانه باعضاء انجمن مغابره حضوری شد مجلس مرکب از بزرگان حجج‌الاسلام 
ومحتتین علاء اعلام دارالغلافه ودانشمندان وکلاء آذربابجان وطهران تشکیل‌داده 
شده وهرروز چندساعت درمواد قانون اساسی با کال بی‌غرضی ودقت فون‌الماده 
مباحثه علنی مشود وبواسطه دقت امر واهمیت موضوع هرروز بیش از دوسه 
ماده ازتعت نظرمباحثه خارج نمیشود و مخصوصا دره‌جلس مزبور تمام مصالح و 
فوائدی که نتیجهٌ وضع این فانون است بحث وایراد مبشود وانصافا علماء اعلام 
باکنال جدوجهد مشنول تصعیح عبارات قانون هستندکه معانی وحقابتی‌که مقصود 
است بالفاظی که درانظار عوام وهعاندین این اساس متدس موهم نباشد تعیر 
شود ودور نبود اکر بعضی_موانم وعوانق خارجه ازقبیل قلابات ولایات وفساد 
طلبی بعضی فتنه جویان معادله نیکرد تاکنون قانون اساسی تکمیل وپصحه مقدسه 
همایونی‌نزرسیده بود ولی با کال تأسف دیده‌میشودکه هروقت‌اعضاء مجلس شورای 
ملی باهزار زست مجلس برای انجام این اعر فراهم میکنند وصول خبرفتنه 
از یکی اطراف زحمات‌را باطل وحواس را متفرق میکند مثل اینکه دیروز در 
موقیکه ایداً اتظار این مقدمه نبود خبر تبریز رسید و وکلاء محترم را 
۳۱ 


امروزبآمدن تلگرای خانه مجبورکرد بالجمله باید دانست اگرباعضاء انجین نیریز 
وسایرا هالی آذربایجان التاء شده استکه تأخبرقانون اساسی من‌باپ عدم مساعدت 
دولت باشخص سلطنت است تام نوامیس مقدسه له سوکند یاد میشود که 7 
این ساعت ابداً عدم مساعدت در این موضوع بخصوس ازاء‌ناء دولت مثاهده 
نشده بلکه‌یقین لابت برای اعضای مجلس حا 


اساسی‌درمجلس تصویب وه پیشگاههمایون‌فرستاده شود بعد از اقل مدتی‌بصحه هبابرن 


صل است که هروقت فصول قانون 


۳ 2 ۰ ی ۳ ۹ 
خواهد رسد وایدا ازطرف قرین الشرف همیونی مضاقه و تأمل نخواهد رفت 
والته ا کرهضابقت ازآن طرف احساس‌میشود مخقی 
ومطعون نشواهند بود بسعلت 


دیگر نیست وکان مکنيم 


وم‌تور نخواهد ماند آنوقت 


امالی آذربایجان نز دراین قیل اقدامات مشتوم 
ملاحظات‌دقیقه ومپمه مجلس محترم چیز 
با نظر صائب وقکر دور اندیش درقاه امور نظر 


خواهندکرد وهساعی مجلس محترم درحاظ 


تخیر غبرازهمین 
زگر اهالی آذربایجان هم 
کنند این ملاحظات مجلس را تصویب 
استقبال واستفلالءلی درنظ رآنبا باین‌قیل اقدامات مجزی 

آذربابجان خودرا مکلف برعایت نکات‌مشروعه 
مقعلات و ملاحظات شرعه واحتالیه 
معاط است‌مجبور بت حفظاحتیاطرا احاس تکنند چون مجلس‌شورای‌عل که امروز 
تقط بارعایت میل وسلیته یکتطمه ایران 
از اینکه نظر _بازدحام تبریز سعادت 


اندازد وهر گاه چنانچه مخل 


۳ امد شد دیگر آنکه 


دای نخواسته مقرر شود اهالی 


فوق نداسته درچئین مطلب مهم که انواع 


مرکز اختبارات وادارات است نمیقواند 
ملاحظات کله را ترك"کند معذور است 
استقبال وموجبات استقلال که ابران را درخطر 
باید ااجمن میرم اهالین غیرث هد 
کنند ويك چندی باعضاء »جلس 


خداوند معاینه تتیجه زحمات 


آنه وانتظارات این مقصود مورد ندارد 


آذربایجان را بواعظ حسته و قول لین افناع 


ضت بدهن دکه شاید_بخواست 


شورای ملی ‏ وقت وفر 
تضی‌قلی) (مستشار الدول) (شرف‌الدول) (وئوق 


خوده‌وفق و هره‌مند شوند یحبی (عر 
الدوله) (میرزاآنا) (محد) (احسن الدوله) 


این تلگراف که هنگام نیمروز بپایان رسید و بدست مردم داده 
1 ای 7نکه‌ایستادگی 


7 ۶ 3 درحیاط توپخانه که پپلوی آنجا میبود بلند گردانبدند 

تیور قبلی دا برای خود برگزیدند وفرش گستردند. 1 7 
0 سیر خود سماور وقلیان ودیگر افزارهایی ازخانه تن 
برای ید بای ود بطهران یفهمانند پیام پاییت را فاد 
و 4 9 خودمان زحت مدهيم تلگراف مبسوط مثصا 
نید یاج سر اینکه ترتیب تدوین وتصحیح قانون اسا 7 ل‌ 
ی اد چت. نکن را حاصل نمودیم معلوم میشود ملت آذربا اب ۳ ی 
پلید ونفعم بجا آورده اند که آنچه را خواسته ۷۹ 1 ی بت 
وعدم اطلاع بوده جادارد که باين حسن‌ظن جنابانها ض پا :ی 
کنیم وحال آنکن 2 ۷ اک تک و 
1 ِ چنان درروی نقثة صحح حرکت ییون 7 ۱ 
۱ ۱ #4 سیاسیون 2 شده اند و بحمداش تعالی تابامروز ات :9 
وجب انفعال و سرافکندگی وکلاء محترم خودمان : 

ارت ی 4 م خودمان گردد با این مقدمات ۴ 
۳ ین بی مپری از وکلاه محترم خودمان نداشتيم وچون برای ثیل 
ب هن صرف نغلرکرده ومتحمل همه نوع املایمات شده ایم باز 
۳۳ 3 ۰ صبوری داریم لِکن خواستن قانون اساسی را امروز برای 
: ی خر سعادت و نکیختی ملت ومملکت داسته با کال ۳ یا 

۳ اصرار هم نداریم که همین حالا ثمام شده وصحه ها ب 5 ش 
دٍ 1 ژ 3 اطاله باز امرار وقت لازم دارد ی ماهر 

برای تتعیم قانون اساسی وقت لازم باشد عموم ملت آذربایجان هم از 


تمامی امورات شخم. ٍِ ۳ 
ی وغیره تعطیل کرده در تلگرافخانه دولت وتویخانه مبارکه 


تا 
س‌ نست وفعلا مشغول چادر زدن رد 
5 زدن هستیم نشسته منتظر امام وامضاء قانون 


۱ ۱ 
بی خواهيم بود واینکه بارهٌ انفاقات ووةا تم 7 

7 ات ووفايم را مانم تسم قانون قراره,دهن 
اکن بامعان نظر ملاحظه فرماید همه ِ ادج 
* 1 حوادث واقعه و انقلابات بواسطه تا 

نون اساسی وعدم تمین تکایف عامه بودهکه هیچکس قانوناً ۳ 
ده ص ۱ ۳ لت ٌّ ۷ 1 - هو 
۳ محض اینکه این نوع تعطیل وهیجان عمومی وتحصن ملت درتگرانغاه 
۱ اطزاف آن ‏ غتشا ۱ 
۰ آن تعبیر باغتشاش وبلوائی درمجلس محترم دارالشوری کبرای 

د‌ ۰ 2 7 هب 
نشود صرحاعرض مکنيم تآهرمدتی که این ملت بچاره تعطیل از کارکرده 
۳2۳ 


٩ پ‎ 


سید حسن تفیزاده 
ودرتلگر افانه خواهندبود پهیچ وجه من‌الوجوه حرکات واتفاق نامناسبی روننخواهد 
داد اما درتعطیل نظامنامه انجنهای ابالتیکه مدتی است تمام شده و هنوز بصحه 
هیونی موشح نشدهمچه میفرمایید علت تأخیر آن چیست وچرا بابد وزراء عظام 
درامضا وصعهٌ همابونی آن این همه تعلل و تسام فرمایند این آخرین عرضی 
۳ 


اس تکه عرضه میداریم‌تاقانون اساسی ونظامنامه انجمن های ابالتی بامضاء دولت 
نرسد ازتعطیل وهیجان مظلومانه منصرف نخواهیم شد (عمومعلت آذربایجان) 

از تپران پاسخ پایین رسید : 

متصود از تلسگراف منصل امروز خدا نخواسته نست نقصان فعم 
بموکلین محترم وارد آوردن نبود غرض اصلی توضیح وتشریح جهات اطاله 
تصحیح قانون اساسی بود که محض احتراز ازسوء شهرتی‌که درباب قانون اساسی 
باطراف سرایت کرده بود لابد آقایان علمای اعلام به‌مداقه کامل هريك ازمواد: 
آنرا بهتعت نظر میآورند به‌تفصیلی که امروز صبح عرض شد درباب نظامنامه 
انجین ابالتی مطتاً اهمال ومسامعه ازطرف دولت ملحوظ نیست سه چهار روز 
یش نست که قرائت چهارم‌آن نظامنامه تمام شده بصحه فرستاده‌شده است مجلس 
وزراء باچهد تام مشغول روت آنست انشاء ال تادوسه روز از صحه همایونی 
میگذرد وعلاوه براینها کسیونی دیگر هرروز درمجلس مشفول تصحیح نظامنامه 
حکام استکه مرکب ازبانزده ماده است حسن رفتار ملت آذربایجان دراین‌مدت 
چنانکه موجب تحسین وتمجید عموم بوده باعث تشکر وسربلندی وکلای آذربایجان 
شده است غالبا عرایش مجدانه خادمان ملت در اسکات هیجان عومی و دفم 
اغتشاشات محش حفظ این شرافت و امتبازی که آذربایجان کسب نموده است 
بوده نخواستهايم ونبخواهيمکه چنین‌افتخار بزرگ را سپولت ازدست دهیم ودراین 
موقم هم اطمینان کامل برنجابت ملت محترم آ ذربایجان داریم هیچوقت علویت 
وشرف متصود خودشان را هرگز بهپستیای اغتشاشات عادبه مشوب و مگدر 
نخواهند کرد لیکن مادامکه اهالی تبریز دست ازکسب وکار خودکشیده دراطراف 
تلگراف خانه سرگردان ببانند بدیهی است حسات وکالت ومقتضیات‌نگرانی از 
طرف مجلس ودولت فراغت خاطری درهیثت وکلاء نخواهد گذاشت که باحواس 
جبم مشئول خدمات محوله باشند ولابد عوض اشتفال ب‌تنظیم وتدوین نظامنامه 
ها باید درتلگرافخانه بالتماس والتجاء امرار وقت شود اگر این ترتیب صرفه و 
صلاح عمومی را تأمین مینمایند ماهم عرض نداریم الساعه مرخص شده برویم 
> اسیاب تسریم وتتیم فرمایشات راجعه بنظام نامپارا تدارك نمایم التماسآخر 
این استکه اهالی محترم هم باما همراهی‌نموده پیچهتیریشانی حواس وافکاررا باعث 
نشوند (وکلای آ ذربایجان) 


۳۵ 


پس ازخواندن اين تلگراف کسانی ازسردستگان بدگمان گردیده 
پنداشتند که آن تلگرافها از نمایندگان آذربایجان نیست و گما نکردند 
درباریان خود این پاسخهارا نوشته وبنام نمایندگان یاکسان دیگری از 
پیشروان آزادی بتلگرافچی میدهند واو باسیم به تبریز میرسانده وآنچه 
بد گمانی ایشان را بشتر میگردانید این بود که در تا گرافت باز بسین 
نامپای نمایندگان یاد نشده بود ۰ نیز از نیامدن تقی زاده بتلگرافخانهو 
از کناره جویی سعدالدوله درشگقت‌میبودند . باتلگراف اینها راپرسیدند 
و پاسخ رسید تقیزاده اندكت ناخوشی میدارد و سعدالدوله خود کناره 
چسته است . 

امروز کسانی از مجاهدان و دیگران نوشته هایی نوشته و بچاپ 
رسانیده ومیان مردم می‌پراکندند. ودر یکی از آنپا چنین گنته ميشد: 
« اگر قائون اساسی باید بامضاء علما برسد خیلی چیزها هست که باید 
پامضاء علماع برس که آنها نسبت بقانون حکم اصل را دارد وقانون فرع 
آنست ..» خواستشان پادشاهی‌محد علیمیرزا بود که میگفتند پس‌میباید 
ات لب از که از علماء باشد . میگفتند : اگر ما میخواهيم حکومت 
«مشروعه» باشد باید آنرا از ریشه درست گردانیم 4 

از تهران نمایندگان پا فشاری نوده پاسخ میطلبیدند» و چنین 
میخواستند که تبربزیان از بد گمانی که محید علیبیرژا واتابك میداشتند 
در گلدوند» وبازار تا کنادزنه مردي پی‌کار خود روند. لیکن تبریزبان 
هم‌چنانایستاد گی مینمودند تابدینسان روز بایان آمد . 
فردا سه شنبه همچنان مردم رو بتلگرا فخانه 
آوردند » و چون چادریکه بر پا کرده بودند 
کوچك میبود و آنپمه مردم را از باران که پیاپبی میبارید نگه 
نمیداشت ۰ باربران چادر بزرگی را که حاجی محمد قلی‌نامی ازبازر گانان 
برای روضه خوانیپای خود میداشت» آورده برپاکردند. امروز تلگراف 


بافشاری ابر از 


پاییف دا بتهران برای نمایندگان آذربایجان فرستادند : 
خدمت جنابان آقایان وکلای‌محترم آفربایجان بانپایت احترام عرض ميکنيم 
ازدیروز تابعال آنچه را تصور فرماید اقدامات لازم بهرلسان وییان ببلت عره 
۳ 


‌ 


شد هیچ دییر درمتابل اراده عمومی منثج نتجه نشد مخصوصاً لایحه قرب باین 
مضمون نوشته باعضاء انجمن داده اندکه دراین مدت هر چه شا وکلای محترم 
ببلت. فزموفه‌اید وصلاح داشته‌اید تمرد ازقیول فرمایشات مقروه تکرداميم تا جان 
داریم باقتضاء انسایت ووکالتی که داده‌ايم تحاشی وتمرد نخواهیم داشت ولکن 
دراین چندروز آخره برما ملت. بت شذه-واتراین غارجی, هم ,یخوبی معلوم 
میدازد که عرایش شما اعضاء انجین هم درطهران پیشرفت ندارد زیرا تا بام‌وز 
درهرقسم مطلبیکه بتوسط وکلای‌محترم آذربایجان بجاه‌ای لازم معروض داشته‌اید 
ایداً اعتناغی تکرده اند بلکه قابل استماع ندانسته اند وماملت نمی‌فهميم معنیمجلس 
دارالشوای کبری وانجنهای ایالنی چیست بالجلله صریحاً عرض میکنيم تا قانون 
اساسی بامضاء دولت وشعمی سلطنت نرسیده از تعطیل عموم منصرف نشواهبم 
شد وازشا وکلای خودمانپم استدعای مر داریم‌دیگردراین مسئله تتجدیدمطلب 
نفرموده و برخودتان زحت‌ندهید التهی حالا بااین ترتیب که عرض شد بحتوق 
اسلامیت‌وهمه انیاء واولاء قسم استکه اسکات اهالیو متقاعدکردن عامه ازقدرت 
این بندگان خارج است از جنابان عالی مستدعی هستیم تفضلا اقدام صحجعی 
مرا مطلب را هم بداند لمالی تهیه ماهانه برای خودشان کرده 
وآئا فان مقفول استحکام اساس_ تحصن ومطالبه قانون اساسی م‌اشند چه ضرر 
دارد مجلس دارالوری و اولیاء دولت وضم حاله شپروهیجان عامه را محرمانه 
ازتلکرافغانه سئوال فرمایید تامعلوم شود آنچه را عرش کرده ایم عشری ازاعثار 
ازهزاريكت ماوقم یست دیگررآی واختیار باجنابانمالی است وفعلا ازاین بندگان 
غیر ازعرض مستدعیات ملت کاری ساخته پست زیرا وعده ونوید این مسدت 
یکمرتبه وبکلی اعتبارات بندگانرا دریش‌ملت برده وروی اظبار هیچ گونه مطلبی 
پملت‌نداريم وچون درتلگراف حضوری‌دیروز فرموده بودیدکه مجلس دارالشوری 
برای رعایت سلقه و مسلك . یکتطعه ایران از ملاحظات عومی صرف نظر 
نیتواند پکندجواب ملت این استکه مگر ملت آذربایجان دراقدامات خودشان 
ملاحظه صرفه‌خود را داشته اند باخدای تکرده سایراهالی نقاط مالك محروسهً 
ابران را در مستدعیات خودشان سپیموشر يك_ ندانسته‌اند که مجلس دارالشوری 
این نسبت را پآذربایجانی بدهند (انجمن ملی تبریز) 

امروز انبوهی مردم بیشتر میبود ۰ چندانکه‌نلگرافخانه و توینخانه 

۳۷ 


مد غلیمبرزا در رخت فزافی 


وآن پدامونبا بابزرگی و فراخی که میداشت تنگ درمیآمد » وناگزیر 
گردیدند. خانه ای را در همسایگی که تهی میبود از دارنده اش پرگ 
تقو اند مش کسهریله+ عفیشگاه مدع گداقل ب 

۳۸ 


امروز گذشته از انجین ایالتی » بازرگانان و پیشنمازان » هر دسته 
ای جداگانه تلگراف بنمایندگان فرستادند. در حیاطها مردم دسته دسته 
آمده ومیرفتند» ودرمیانه کسانی اژ واعظان ودیگران سخن میراندند . 
هنگام نیمروز تلگراف پایین از تهران رسید : 

علت تأخبر قانون اساسی را ده روز است مشروحا عرض کردیم که 
کسیونی منتغب شده دوماه تام مشغول ترتیب آني. اند دوفانی. کسونی, فیگن 
چند روز بتنقیح آن مشفول کشت لکن چنداده آن شرعا جای تأمل‌بود لبذا 
کسیونی ثانی مرکب ازآفایان حجج الاسلام وچند نفر دیگر از علای اعلام و " 
دانشندان وکلای آذربایجان وغره چند روزاست بهتطبیق آن باموازین شرعه 
سمی وجهد دارند اگرءتصود ازوضع قانون این است‌که لایجری بماند سهل است 
مجلس را (متهم) بعدم اعتاء شرع معاه ایند صریح بفر »ایید(؟) هدین امروزمداخله 
بآقایان علمای اعلام را قطع نبوده بصع همایونی برسانیع اگر استفاده ازقوانین 
متحصر تین اجراست باسوء شهرتی که مسبوق شده است قبل از تطبیق با 
قواین شرع‌متدس چنین قانونی درملکت اسلام هرگر بموقع اجرا نخواهد رسید 
پس کلف قطعي مارا معین فرمایید یامیجان عبومی ساکت شده امالی بسرکار 
خود رفته امان دهندبُرفرصت هم‌شود() بمچله آفایان علمای اعلام تکلیف خود 
را ادا کنند و این سوع شهرت مرتفع گردد ویا صراحتاً عدم لزوم مطابقت 
آنرا باشرع انوریان وامرفرمایند فوراً اطاعت‌کرده امروز بامضاء همیونی بفرستیم 
حاضرین تلگرافخانه (امام جمعه) (مستشارالدوله) (محمد اسماعیل) 

بعلما وبازر گانان نیز پاستعی نرديك باین رسید . این تلگرافها بخشم 

تبریزیان افزود . چه اینان از همان میترسیدند که قانون" اساسی بدست 
علیا افتدکه با آنرا تباه‌گردانیده يك قانون بسیار بی‌ارجی بیرون دهند » 
و یا دو تیرگی بیان انداخته بهانه بدست دولت اندازند . 

این بود بعروش وناخشنودی برخاسته چنین میگفتند : « مگرملت 
قانون مذهیی و عبادات از دولت میخواهد که محناج مباحات علمی 
باشد . ما قانون اساسی سلطنتی مشروطه ای را که در میان تمام دولتهای 
مشروطه مجریست میخواهیم . قانون شرع را درهزار وسیصد و اند سال 
بیش پغمبر ما آورده ودر دست داریم ..> 


۳۹ 


این سغنانی بود که از سر دستکان می‌تراوید وبا زبان واعظان 
بمرذ گفته ميشد . این معنایش بکنار نهادن «شریعت» میبود . ولی‌واغظان 
ویابسیاری از دیگران این دا نمی فپمیدند و نا فهمیده بزبان میآوردند . 
اینان بمشروطه و قانون دلبستگی پیدا کرده آنرا میخواستند . ولی از 
شریمت نیز چشم نبوشیده بودند . 
اما پیشنمازان که این زمان بامشروطه خواهان همراهی مینمودند 
وتلگراف برای طلبیدن قانون اساسی بتهران میفرستادند » بیشتر ابشان 
معنی‌مشروطه را نمیفپمیدند ودلبستگی هم بآن نمیداشتند . چون این‌زمان 
حاجی میرزا حسن ودیگر مجتهدان از میان رفته ومیدان برای اینان‌باز 
شده بود از آن خشنود میبودند؛ و همینکه دو آوردن مردم را بسوی 
خود میدیدند بسیار شادمان میگردیدند و هر چه آنان میخواستند بکار 
می‌بستند . آن تلگرافپا را آزادیغواهان مینوشتند واینان بیآنکه معنی 
درست مشروطه وقانون اساسی را بدانند» تنها پپاس آنکه دررده علما 
شرده شوند آنرا مپر میکردند . 
امروز شاد روان نقة الاسلام نیز بتلگرافخانه آمد » و او 
بر سنانی بدیسان گفت : « مقصود از قانون اختراع . شرع تازه ای 
نیست . فانون شریمت محمدیه منسو خ نمیشود و جز حجج الاسلام 
و علمای اعلام کسی حق ندارد در آن باب دخالت کند ۰ در این‌باب 
قانون نوشته نخواهد شد . احکام شرعیه همانست که هست و تا انقراض 
عالم مستمر خواهد شد . آنچه ملت میخواهد و و کلای ملت در تحت 
نظارت حجج‌الاسلام تپران میخواهند برای‌آن قانونی گزارند قانون‌سیاسی 
وملکی است ۰ از قبیل‌تعبین حقوق سلطنت وتشخیس حدود حکام وقرار 
دولت بادول خارجه ومنم تقلبات و تعدیات و حفظ حقوق تبعه ایران و 
مالیات وغیره که دراین باب حجج لاسلام تپران نیز با علما و و کلای 
اطراف سعی بلیغ دارند که اگر در آن باپ نیز امری راجم بشریمت 
مطهره باشد باشریعت تطبیق نمایند ... »> 
این با آنچه اندیشه پیشروان آزادی - بویژه اروپا دیدگان 
ایشان - میبود جدایی میداشت . این همانست که گفتیم آخوند خراسانبی 
۶۰ 


ت 


و حاجی شیخ مازندرانی میگفتند . نیز گفتيم که اينان از معنی درست 
مشروطه واز ناسا ز گار ی که آن پا «شریعت» خواستی داشت آگاه نمیبودند. 

سالپا در ايران يك « حکومت عرفی:» ويك « شریمت > باهم 
بوده ودو دستگاه پاهم بسر برده بود. اینان مشروطه را بجای«حکومت 
عرفی» گزارده چنین میپنداشتند که «شریعمت» بااین نیز خواهد ماندو 
باهم پسر خواهند برد . 

انجمن ایالتی برای آنکه ایستادگی تبریزیان بروی‌گفته خودشان 
وپانشاری آنان‌را بتهران بفهماند تلگراف پایت را فرستاد : 

مفهوم‌تلگر افات جنابانالی براین است‌که ازبرای انعام فانون اساسی‌چند 
روز استعال شود بسیار خوب عمم‌ملت عرض مکنند تاچند روز قالون اساسی 
تمام و بصحه مبارکه اعیعضرت هایونی خواهد رسد مین وتصریح فرماید که 
عموما درتلگرافخانه پکمال سکوت وآرام نشسته منتظر شوند وبجابانمالی هم درد 


: سر ندهند.تااینکه قانون اساسی را تمام نموده ویصعه مبارکه رسانیده بملت پرسانید 


آسوده شوند (انجین ملي تبریز) 

همچنین اعبانها وشاگزاد گان هردسته ای جداگانه تلگرافی‌فرستادند 
وسغتی شورش را آگاهی دادند.. امروز تلگراف از اسپپان رسید که 
در آنجا نیز مردم شوریده وبتلگرافخانه آمده باتبریز هم آوازی میکنند . 

روز چپار شنبه بیست و چهپارم اردی بپشت ( دوم ربیع الثانی ) 
همچنان بازارها بسته ومردم در تلگرافغانه وآن پرامونبا گرد میبودند 
وچشم براه تلگراف تبران میداشتند . |نجمن پیام زیرین را بنمایندگان 
فرستاده آنان را بتلگرافخانه خواست : 

خدمت وکلای محترم آذرباجان دامت تائيدانهم (دستی ازدور بر آنش 
دارید)_انقلاب وهیجان عمومی درمطاله قانون اساسی باعلی درجه رسیده جواب 
تیر ات دیروز دا تا بحال مرحمت نفرموده اید تخیر جواب را حمل برعدم 
اعتناع ‏ میکنند مستدعی آنکه تثریف فرمای تلگرافخانه شوید وجواب را حضورا 
پفرمایید (انجن ملی تبریز) 

نیز علما تلگرافی بعلمای تهران» وشاهزادگان واعیانها تلگرافی 
باتايك فرستاده سختی شور و خروش مردم .را باز نمودند . شاگر دان 
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دبستانها بایرقبای سرخ سرود خوانان میآمدند ومیرفتند . هنگام نیسروژ 
تلگراف زیرین رسید : 

خدمت جنابان آقایان عظام دام اجلالبم وضع قوانین وبامضا رسانیدن 
آنها از کایف حتیه وکلای ملت است خصوصاً ۲ نکه هم وطنان عزیز 
وبرادران غرتمند مابرای مطاله این‌تانون درهیجان فوق العاده وزحمت وخسارت 
فوق الطاقه باشند خداوند شاهد است دراین چند روز که اهالی غبور تبربز 
برای اخذحقی ازحتوق مسلمه خود ساب راحت ازخود ننوده اند بکلی. فراغت 
خاطروراحت وآسایش جسمانی وروحانی ازما منسلب است لیکن بشرحبکه مکرر 
عرض شده است قانون اساسی هنوز بتصویب جلس نرسیده است که بامضاء 
برود سوء شهرتکه درآذربایجان ازبابت فانون‌اساسی متوجه مجلس دارالشوری 
بوده لازم آورد که »جلسی مرکب از حضرات حجج الاسلام وعلای اعلام مواد 
را بشرع انور تطیق ناد چندروز است مثنول مطابقه هستند حال خادمان 
ملت درتکیف خود متجریم آقابان علمای اعلام میتوانیم گنتکه ازمطابق‌صرف 
نظر فرمایند ونه برادران-عزيز تبریزی خواهش مارا قبول میکنندکه چند روز 
دیگر سردادوستد خود رفته فرصت بدهند که قانون اساسی ازاین مرحله خلاصس 
شده بامضاء برود (یجی) - ( تقی زاده)- (مستشار الدوله) - (حاجی‌میرزا ابراهیم) 
(محد) (میرزا آنا) ۹ 

این تلگراف چون بمردم خوانده شد بخشم آمدند وچنین گفنند 
« اين پاسخ تلگراف ما نیست . باید بارمز از نمایندگان خوداپرسیم» 
شاد روانان میرزا علی ویجویه ای وشیخ سلیم پامیرزا حسین» هر یکی 


در نوت خوده بمردم اندرز داده بآرام گردانیدن ایشان میکوشیدند . 


اینان میگفتند : «بهتر است چند روزی مپلت‌داده شود ۰ مردم‌خرسندی 
نداده بپایپوی میرداختند . 

امروز تلگرافها از شبراز ورشت وانزلی وسلماس ومراغه‌وارومی 
ودیگر شپرها رسید که درهمه آنپا بازارها را بسته وباثبریز هم آواز 


شده اند . دررشت وانزلی شورش وجنبش بس باشکوه بوده . درآنجا 


پیکره ۱ شان میدهد گوشه ای از حباط توپغانه را در روز 


های شورش اردیبپشت ۰ 


۰۲۳ 


یز مجاهدان دسته دسته با وس وشییور آمد ورفت و اند . 

این تلگرافها بشوروسپش مردم میافزود » وچون سردستگان‌سدت 
میگرفتند چنین نهادند که باز از تپران بپرسند چندروزه قانون بیایان‌خواهد 
رسید تافردم آن چندروز را درتلگرافعانه آرام ایستند وییوسان باشند . 
انجین تلگراف پاییت را بتپران فرستاد : 

وا وب این بندگان شريك درد و زحت جناباغالی هستیم لیکن تأسف 
داری‌» فرمایش جابعلی وعرایش بندگان را ملت نبیذیرند چنانکه دیروز عرش 
کردم قانون اساسی تاچند روز دیکر ازامعان نظر آقابان حججالاسلام خواهد 
گذشت که الزام مدت ملت را اسکات نموده به‌نوید اءضاء آن بسکوت وسکون 
درتلگر انخانه نشسته متتظربثارت امضاء قانون اساسی باشند (انجمن ملی تبریز ) 

از تبران چنین پاسخ دادند : 

برای: انکه کیسیون مطابته باشرع انور کار خودرا تمام نموده بعد در 
مجلس فرائت شده بعداز تصویب یاك نوبس. شده بامضاء پرود ودر آنجا هثت 
وزراء امعان نظر نبوده بامضای همایونی پرسد اقلا یست روز مدت لازم 
است سمی‌تمام داریم پلکه انشاء ال زود تر تام نموده آسایش هموطنان عزیز 
رافراهم پاوريم الساع» باس میروی مک مشنول انجام همین خدمت شیم ولی‌چون 
نیتوانيم راضی باشیمکه برادران محترم از دادوستد مشاغل خود باز مانده گرفتار 
این همه زحمت وخسارت باشند با نگرانی کلی, میرویم و استدعا داریم وکلای 
معترم دراسکات هبجان عمومی‌بذل همت فرمایید (مستثارالدوله) (بحبی) (نضلعلی) 
(نقی زاده) (شرف الدوله) (ابر اهیم)) (مجد) (مبرزا آقا) 

روز پنجشنبه انبوهی مردم هرچه بیشتر وشور و خروش,هریچه 
و نی میبود . مردم قانون اساسی را چارةٌ همه دردها دانسته و ارج 
بی اندازه بآن مینهادند » واز اینسوی ندادن آنرا بانابود کردن مشروطه 
پيك معنی میشمردند . این بود چاره جز پافشاری ننیدیدند و هرچه از 
تهران ایستاد گی بیشتر میدیدند بخشم وشورش میافزودند. . 

این زمان انبوه تبریزیان‌مشروطه خواه » واینان همه یکدل‌میبودند 
وپشتیبانی بهم مینمودند » وچون جلو گیری نمیداشتند درپا فشاری‌بطلبیدن 
قانون اندازه نکه نمیداشتند » وخود این پانشاری را بایا میشمردند. دسته 
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مجاهدان -بسیار بزر گ‌وبسیار ‏ نیرومند میبود و کوشش بنگهداریمشروطه 
را بگردن گرفته نا کر ود میعمرو: 

اموول کفه شد دروشی کونها زنان درمسیدها کرد آمده اند و 
آتان نیز شورش وسپشی از خود نشان میدهند : نیز آگاهی آمد که 
مچاهدان نوبر آماده سفی کردیده‌اند که بتهران رونه . مبرجواد گر گری؛ 
پیشنماز آن‌کوی باچند تن دیکر رفتند که ازآنان جلو گیرند .. 

انجین باز تلگراف زیرین را فرستاد: 

خدمت وکلای آذربایجان دامت تأیداتهم وضم وانقلاب شهر از اسروز 
صبح بتحریر امی آید تعامی اهل "شهر درهیجان حتی طایفه نسوان با بچه های 
شیر خواره درساجد محلات جمم اهالی یطاقتی وبی صبری باعلی درجه رسانده 
تسکین وتسلی اهالی امکان ندارد حق تعالی تفضل فرماید ( انجین "ملی‌تبریز) 

از تهران پاسخ پایین را دادند : 

انجین محترم ملی با اینکه حضرت مستطاب حجة الاسلام آفای آنا سید 
عبدال مجتهد دامت برکانه کسالت مزاج دارند بنا با‌تده‌ای جمعی باطبیب 


ق حضرت مستطاب حجالاسلام آفای آفاسید 


ودوا از صیح تشریف آورده 
محد مجتهد دامت برکاته وآقایان علباق !هام مشغول نطیّق هستند و نا کار 
مطایقه تمام نشود هر چند شب لازم شود در مجلس بسر برده و بدولت منزل 
خودشان معاودت تخواهند فرمود امیدوادیم باجد ی که همکی‌در این باب دار ندتطبیق 


قانون اساسی خا 


خلی زودتر تمام شود وحضرات آفابان حجج الاسلام دامت تأیداتیمو 
مجلي شورای ملی مساعی‌کامله تعهد میفرمایندکه تصوب‌دولت وامضای هماپونی 
بطول نیانجامیده هرچه زودترهبوطنان عزیز را از شداید انتظار ویجان خلاص 
فرمایند لهذا استدعای چند روزی را مکرر میکنم که برادران غیرتمند بسر 
داد و ستد خود رفته فراغت خاطری بغادمان ملت احسان فرمایند که از نپایت 
اضطر اب ونگرانی خلاس شده ومشفول خدمت باشیم حاضرین مجلس ( فضلعلی ) 
(ستارالدوه)" (تقی زاده ) (براهبم) 

دوباره از تبریز تلگرافی بدو سید وحاجی شیخ فضل‌الفرستاده 
از آنان در خواستند که قانون را زودتر بپایان رسانند. دو سید پاسخ 
ری داد . چون اکعته میشد بهنبانی ناغوش بوده وبا نحال‌برای 


ه‌«۰ 


کفتگو در پیرامون قانون بمجلس آمده تلگرافی بنام سیاسگزاری و دعا 
گویی باو فرستادند . 
گذشته ازاینپابرای دلگرمی بارمز پرسشهایی ازنمایندگان کردند . 

آنان پاسخ قادنل -علگرافبای اچند رووه راست. نوده»: فربار. دییگر مپلت 
خواستند که ده روزه قانون‌را بپایان رسانند . مردم باین مپلت‌خرسندی 
داده لیکن گنتند : بازارها را بازنبيکنيم وده روز را درایشجا بسرمیبریم 
تاچون قانون داده شد آنگاه از اینجا بیون دوم 6 وبدینسان ایستادگی . 
بروی کفتة خود نشان دادند . 
دستبر ۵ هاییکه علما کنون بتهران باز گردیم ِ_. ب اسجوی 
2 قانون اساسی دراین شهر رنک دیگری‌میداشت . 
در قانون میکردند بپنگامیکه بسیاری از شهرهای دیگر بطلبیدن 
قانون شوروخروش مینمودند» دراینجا درسايهةٌ دودستگی علما ؛ مردم هم 
بدودسته گردیده ویکدسته هوا داری از«شریعت»مینمودند . از آنسوی در 
مجلس بیشتر نمایندگان باین داشتان ارج چندانی‌ننهاده » بشور وخروش 
شپرها معنایی جز آشوب طلبی نمی دادندم 

صنیع الدوله رئیس مجل سکه همیشه هواداری از دولت نمودی‌این 
زمان بیشتر مینمود و از آن جوش و خروشها آزردگی نشان میداد . 
چنانکه نوشتیم برخی از نمایندگان یز هواداری از < شریعت»میش‌ودند 
واینان دلیرانه پاسخهایی میگفتند ؛ و دیگران از ترس خاموش مینشستند . 

روز چپارشنبه بیست وچپارم اردبپشت دراینجا نیز تکانی‌پدیدار 
شد . بدینسان که گروهی از زنان دسته ای بستند وبرای طلبیدن قانون 
اساسی بمجلس_ رفتند . این باردیگر بود که زنان روپوشیده ایران‌باچادر 
وچاقچور » همیایی در جنبش آزادی مینمودند وییداست که آنان وا بر 
انگیخته بودند . 

پیکره ۱۲ نشان میدهد" انبوهی مردم را در تلگرافغانه و آن 
پرامونها . روی صندلی دفتری نپاده شده که دانسته نیست چیست . آنکه 
پشت صندلی ایستاده شادروان علی مسیو و آنکه در بپلوی راست او 
ایستاده باقر خان میباشد. 


۰۷ 


مجلس باین نمایش نیز ارجی ننهاد و بزنان پاسخ داد: « شما 
مح رکی دارید» . فردا نیز صنیم‌الدوله همين رابپانه ساخته در خواست 
کناره جویی از «ریاست» کرد. 

از قانون اساسی در نشست های علما ونمایندگان گفتگو میرفت . 
پس از رسیدن تلگرافهای تبریز و دیگرشر ها بآن پیشتر پرداختند ودر 
پیشرفت کار شتابی نشان دادند . ولی چنانکه گمان میرفت علمای«شریعت 
خواه» بایراد هایی برخاستند » ودر چند «اصل» ناهمداستانی نمودند . 

نخست دربارة اصل هشتم که میگوید : «اهالی مملکت ایران در 
مقابل قانون دولتی متساوی خواهند بود» ایراد گرفته گفتند: « مسلم 
وکافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود » اگر مسلمانی يك بهودی 
يايك زردشتی يايك کافر دیگری را کشت اورا بکیفر نتوان کشتن و 
باید «دبه» "قوفت . 

دوم دربارةٌ اصل نوزدهم که میگوید : « تأسیس مدارس‌سخارج 
دولتی وملتی وتحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم ومعارف 
مقرر شود ...»4 خرده گزفته میگفتند : « تحصیل اجباری مخالف‌شریعت 
است. ۰.4 

سوم در بارة اصل بیستم که میگوید : « عامه مطبوعات غبر از 
کثیب, .طیلال ومواد مضره‌بدین مبین آزاد ومبیزی درآنان ممنوع است» 
بایراد برخاسته میگفتند : « باید تحت نظر علما باشد > . 

,نگ دربار اینپا به بیرون نیز رسید ودر برخی روز نامه ها 
گفتارهایو, وشته شد . بیش ازهمه درییرامون اصل‌هشتم سخن میرفت و 
زردشتیان که این زمان پروبالی‌باز کرده بودند نامه هایی‌بسجلس نوشته‌برای 
خود برابری میخواستند . يك نویسنده ای در روز نامه‌حبل‌المتین تنهران ؛ 
در اين زمینه چنین نوشت: « اگر بخواهيم حقوق مساوات را جاری 
نکنیم بمحذورات "بزرگ دچار میشویم . یکی از آن محذورات آنکه 
مجوس‌ویپود وارمنی وقتی قیمت‌خون خودرا معادل بیست وپنجتومان(۱) 

(۱) از دوی آیین اسلام « اهل کتاب > یا چهودان و نصرانیان 
وزردشتیان که درشهر های اسلام ودرزینهار مسلمانان زیستندی «ذمی» 


3 


کم یازیاد در قانون ملاحظه نمایند گمان امیکنم تاپعیت این ملت واین 
سلطنت واین قانون را بر عهده بگیرد و دست تظلم بنمایندگان دول 
دیگر بلند نتمایدکه چه تقصیر کرده ام خون من انسان بقدر يك حیوان 
پستر ده - آاکر جوان. دهم کهشتا اهل کناب آهسفینه و "روح -ایبانی 
ندارید از اینجپت قیمت و قیمت حیوان است جواب خواهند گفت که 
یکفراکشش نی (۱) که ,در اوه کدته شد سر اقل کناب نیود 
که مبلغ شصت وپنج هزار تومان دادید . جز اینکه بتخصیص وتخصص 
قایل شویم که دو نفر از اهل کتاب واهل ذمه یکی شصت و پنج هزار 
تومان دیه او باشد و یکی پیست و پنچتومان . یکی قیمت شصت نفر 
مسلمانقیمت او ياشة دیگری قیسث يك الاغ پنتی... آیا این انساف 
است عدالت است محذور دیگر اینکه بینیم آیا قانونیکه این اندازه 
دارای اختلاف باشد درمجمع حقوق بشریت قبول مینمایند و افراد تبعه 
این چنین ملت در ممالك خارجه چه قیمت خواهد داشت ۰..» 

حاجی شیخ فضل ال مجاس را ازهرباره زیر دست ملایان‌میخواست 
واز یکماه پیش يك « اصل > برای آنزوعه شدن بقانون اساسی آماده 
رد3 آنرا با خط خود نوشته نسخه هایی ازآن بدست مردم داده 
بود» و کون بافشاری-درباره آن نشان میداد . اشست آنوشته او : 


یا «اهل ذمه» تامیده شدندی » و |گر مسلمانی بکنردی را از ایشان 


کشتی اورا بکیفر نتوانستندی کشت . باپستی خوئبپا یا «دیه» که هشتصد 
درهم بودی ازو بگیرند ۰ اگر کشته زن بودی چپارصد درهم بایستی 


گرفت ۰ درهم پول نقره آغاز اسلا است . هر درهمی رویپمرفته ۳ 


گرم یاه۱ نخود میبوده که اگر بهای امروزی نقره را بدیده کیریم۸۰۰ 


درهم بیشتر از هزار ریال خواهد بود . ولی‌درآن هنگام که این گفتگو 
ها میرفت»نفرم, سیار ارزاشتن از اکتون میبود و آنگاه گویا اندازه 
سنگینی درهم را نمیدانسته اند » ازاینرو ۸۰۰ درهم را دویست وپنجاه 
ریال یاییست وپنجتومان میگرفته اند. 
(۱) کشیش انکلیسی میبوده . برای داستان کشته شدن او بخش 
یکم این تاریخ صفحه ۲۰۲ دیده شود . 
1۹ 


ات ۱۳ 


شادروان شیخ سلیم باچند نی از مجاهدان ودیگران (آنکه در 
پپلوی او از دست راستش نشسته میرزا عبدالامیر شیخ الاسلام است) 


« این مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه حضرت امام عصر عجلال 
فرجه وبذل مرحمت اعلبعضرت شاهنشاه اسلام خلدالسلطانه ومراقبت حجح‌اسلایه 
وعامت ملت ایران تأسس شده باد در هچ عصری از اعصار مواد احکامبه 


۰ 


آن مخالفتی باقواعد مقدسه اسلام وقوانین موضوعه حضرت خیرالانام علیهالصلواة 
والسلام نداشته باشد و معين است که تشخبص مواد موافقت و مخالفت قوانین 
موضوء» مجلس شورای ملی اقواعد. اسلامه درعهده علمای اعلام ادام ابر کات 
وجودهم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجننی از 
طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس 
را قبل از تأمس در آن انجمن عمی بدقت ملاحظه و مذا کره نمایند : اگر 
نچه وضم شده. مخالف با احکام شرعیه باشد عئوان فانونت بیدا نخواهد 
119 وا انجمن علمی دراین باب مطاع ومتبم است واین ماده ابداً تغییر پذیر 
نخواهد بود . حرر فی هفتم شهر ع ۱ * 

اين نوشته بکسانی از ملا يان وطلبه های شریت خواه خوش 
افناده موأً داری از آن نشان. میدادند ۰ برخی رویه این" را بائلگراف 
بعلمای نجف آ گاهی داده ۶ فتوی > میخواستند. درآن نشست این را 
«اصل دوم»قانون اساسی گزدانیدنة 

بااین .دستبردها قانزن اساسی پرداخته شد وروز یکشنبه بیست و 
هشتم اردیبپشت (1 دبیع الثانی ) آن را در مجلس خواستندی خواند 
که تبایند بلازن براست دارند وبدستينة شاه فرسناده شود . 

نمایندگان آذربایجان ازچگونگی آگاه شده بعشم‌آمدند. وبا هم 
چنبن نهادند که روز یکشنبه در مجلس از خوانده شدن آن جلو گرند . 
چه میدانسند که اا گر خوانده شود بیشتر ننایند گان. آنرا براست‌شواه‌ند 
داشت وکار از کار خواهد گذشت . مجلس دلبری خودرا از دست داده 
ویارای ایستادگی نمیبود . هواداران شریعت » چه درمجلس وچهدر بیرون؛ 
کم کم بهچماق «تکفی» نیز دست میزدند . 

روز یکشنبه چون گفتگو از قانون اساسی ببیان آمد تقی زاده 
گفت : باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا بمجلس بیاید. شیخ 
حسین شهیدی ایراد گر فته گفت: «اين آقابان همان اشخاصی بودند که 
میگفتند تبریز و رشت وزنجان بهم خورده . حالا چطور شد میگویند 
سه دفعه پاید قرائت شود . اگر مقصود از این اصلاح تغییریست که 
منافی باشرع پاشد محال است بشود . اگر مقصود تطبیق باقوانین‌شرع 


۱ 


است بهتر ازاین تصحیح وتنقیح ننیشود که شده >. 


نقیز اده‌باسخ داد و بافشاری نمود وقانون خوانده نشد . بدینسان 


از یله آمییی که فودیاکا له بود تجاق کبریگودید : 
در اینمیان در آذر بایجان یکداستان دیگری‌رخ 


بیدا و :ای و میداد . داستانی که پرده از روی ندخواهیهای 
بت شاه بر میداشت . چگونگی آنکه چون در 
قرهمداغ آشفتگیهایی رخ داده ۰ ودرباره پرداخت مالیات و بهرة مالکانه 
کشاکشهایی پیش آمده‌بوده وبارها "بانجمن نامه مینوشتند» واز اینسوی کار 
نان درتبریز همچنان دشوار میبود » انجمن محمد قلیخان راکه ازسران 
قره داغ میبود ولی در تبریز می‌نشست واینزمان مشروطه خواهی‌مین‌وده 
با مپریعقوپ مجاهد و کسان دیگری» بعنوان فرستاده » بآنجاروانه گردانیده 
بود که بکار ها سامانی دهند » ونیز غله از آنجا برای شهر با رکنند . 
روزشنبه بیست وهفتم اردیبپشت (ه ریم الثانی ) که بازار ها 

بسته ومردم در تلگرافعانه میبودند » ناگپان مير یعقوپ باز آمده چنن 
آگاهی آورد : « در ازومدل حسین پاشا خان گماشته رحیمخان جلوغله 
راگرفت وبا فرستادگان انجمن زد وخوردی رخ داد . مردم تخدل به 
مرستادگان یاری نموده. نگزاردند آسیپی, بایشان رسد . حسین: پاشاخان 


از نصرالممالك (بب و کخان) شس رجبخان یاوری خواست واو بایکدسته 
سوار برسر تعمال آمد وکسالی را کشت ودیه را تارا ج کرد کشتگان 
سیار بودند . فرستادگان انجمن بورزقان پناهیده‌اند و در آنجا درتنگنا 
هستند 4 . 

از این آ گاهی, سردستگان تکانی خوودند . ویرا" جنان. بی‌باکی 
از پسر رحیمخان جز بادستور تهران نتوانستی بو 2 داشسیته, که دربای 
دست بخونریزی باز نموده . ِ 

قره داغ یا ارسبار که نشیمنگاه ایلپای دلیر و جنگجو میبود » 
رحیمتان از چند سال باز ایل بیگی ورئیس سواران آنجا بوده »واین 
زمان بالقب «سردار نصرت» در نپران در نزد محمد علیمیرزا میزیست 
ويكي از نزدیکان او پشمار میرفت . 

5۲ 


۳ 


این مرد خودش وسوارانش بتاخت وتاراج خوی گرفنه بودئناو 
این پیشه ایشا میبود . ولی جلو گرفتن از غله ۰ و زد و خورد با 
فرستاد گان انجمن » و کشتار مردم جز از آن کارها میبود ۰ چنین بی 
پاکی جز باپرگ محبد علیمیرزا واتايك ۰ بلکه جز با انگیزش آنان 
نتوانستی رخ داد . 

ان نش اآمند. 6 بای شحه ای که در قهران: از. نت علبا 
واز کصتوی آنان دریازه اقانون انناسی بدست[نده پوي. ‏ ماکشرسایل 
که بد گمانی تبریز بدربار بجا ۰ وآن خوش گمانی تهران بیجامبوده 
و بدیشسان چخش و گفتگو در میان دو شپر با فیروزی تبر یز پایان 
می بافت: ۰ ۳ 

تبریزیان اتايك ومحمد علیمیرزا را دريك کوششی برای‌برانداخش 
مشروطه دانسته ودر پشت سرآن نشست ملایان دست دربار را درتکان 
می‌یافتند ۰ واز اين رو بترس افتاده از پیش بچاره میکوشیدند . لیکن 
تهرانیان - یابپتر گویم : تهران نشینان- بدگمان نبوده این ترس تبریز 
را بی انگیزه میشاردند : و این بود زبان گشاده تکوهش مینمودند , 
ولی اکنون پیشآمدها انگیزه آن ترس را,باشکا می‌آورد » ودرستی 
دریافت تبریزیان را روشن می‌گردانید . یکی ازنتیجه های آن پیش آمد 
این ميشد که نمایندگان آذربایجان بانبریز یکدل گردند . 

باری انجی نگفته های میر یعقوب ر از مردم نهان داشت .ژبرا 
آ نان که از داستان قانون اساسی خشمناك میبودند از این داستان بخشم 
افزودندی ۰ لیکن همان‌روز چگونگی را با تلگراف بتهران بنمایندگان 
آذربایجان آگاهی فرستاد . 

روزهای یکشنبه ودوشنبه همچنان‌گذشت . مردم درتلگرافعانه و آن 

پیرامونها بسرمیبردند وبایان رسیدن ده‌روز را می‌پیوسیدند که مژده به 
بایان رسیدن قانون اساسی را از تهران شنوند . درحالیکه قانوناساسی 
بدیر افتاده » و چنانکه دیدیم خود نمایندگان آذربایجان جلوگیری از 
خوانده شدن آن در مجلس کرده بودند . 


زو سه هلبه ناگهان از خپران. فلگراف: باون رون ؛ 


۳ 


پ ۱4 
یکدسته از مجاهدان دوچی که از جلو مفازه های مجید الملك 
میگذرند ( در پشت سرایشان دسته بچکان بارختهپای سفید پیداست ۰) 


كت 


انجین محترم ملی دامت تأییداتهم قانون اساسی که از مطابته بعضی‌از 
علباع یرون آمد صلاحیت قبول مجلس را ندارد لپذا احتمال میاحثه طولانی ما 
را مچبور مینماید ازهم وطنان محترم عموماً استدعا نبايیم که بازار را تعطیل 
نکرده مپلتی بدهند زیرا یستن بازار تولید عجله مضر مینماید. و صراحتاً عرض 
مکنیم که باچنین عجله نیتوان سرمایه سعادت ملکت را ازمشکلات واقعه خلاص 
کرد این فقره‌كلية بطورقطم معلوم شودکاتمامی اوقات‌شبانه روزی وکلای محترم 
عمومآووکلای آذربایجان خصوصآمصروف این کاراست‌ونانهام نشودهیج مطلبی‌دیگر 
ازجزئی وکلی دست نغواهيم ز دالبته طول مپلت‌که بهتصفیه قانون وتکیل حتوق 
ملت صرف شود بپتر از استعجال است که نتیجه مضره اقس حاصل کند وسبب 
تضییم حقوق ملت گردد ( مستشارالدوله ) ( حاجی مبرزا ابراهیم ) (حاجی‌میرزا 
آفا ) (نقی زاده ) ( هدایت‌ال میرزا ) 
سر دستگان از این تلگراف سخت رنجیدند و در کار شود 
در ماندند » وچنین خواستند که‌آنرا آشکار نگردانند . لیکن‌مردم چون 
دانستند تلگرافی آمده فشار آورده خوانده شدن آنرا خواستند وچون 
از چگونگی آ"گاه شدند سخت ب رآشفتند و بهایپوی وید گویی برشاستند 
کساتی بتمایندگان بد.گنانی نموده میگفننه تما میدانستیم که سر ده 
روز این جوابپا را بماخواهند داد». یکدسته بدربار بدگفته وسخن را تا 
بر داشتن محمدعلیمیرزا از پادشاهی رسانیده چنین میگفتند : « ماقانون 
اساسی را که حدود سلطثت مشروطه وحقون ملت را مشعص و معٍن 
مینماید میخواهیم . والا شریعت در چای خود محفوظ است وهمه کس 
تکالیف شرعیه خود را میداند ۰ صراحتاً میگویيم : هرگاه قانون‌اساسی 
که در مجمع وکلای علما وسایرین نوشته وتمام شده است امضا کرده 
بلت انهفند. آنچهگفتیست خواهیم گنت. ومطالبه خوافیم کردآنچه که تا 
حال مطالبه نشده .. .» 
پیشتر از پیست هزار تن مردم که گرد آمده بودند » ویکدسته 
چون میرفت دسته دیگری بجایش میآمد ؛ سخنرانانی از سران مجاهدان 
بیاپی سخن رانده اینپا را بگوش مردم میرسانیدند . چون دراینجا هر 
رکونهاسیلز گبری* یاعار شکتی وا قرباره.قانون. اساسی ازدزبان. مشناشتند 


86 


و" ملایان را جز افزار دست انايك و محمد علیمیرز! میدانستند » سر 
دستگان آماده شده بودند که اگر قانون اساسی را بدانسان که‌واست 
7زادیخواهانست » ندهند گردن بپادشاهی محمد علیمیرزا نگزارند . 
انجمن ناگزیر شد بکاستن از شور وخروش مردم کوشد وبرای 
آن تلگراف تند پایت را درپاسخ نمایندگان نوشت »که پیش ازفرستادن 
آنرا برای مردم شواندند : 
خدمت وکلاء محترم‌آذربایجان دامت تأیيداتهم ازاینکه قانون اساسی از مطابقه 
یرون آمده و صلاحیت قبول مجلس را ندارد اشعار فرموده اید اولا این 
تلگراف جنابانالی‌را چه برای بازکردن بازار چه بچهت موفقیت پاسکات ملت 
ادا تتوانسیم بدلت اظهار نایم ثاناً معلوم‌گردید مجلس مطابقه در واقع‌کیسیون 
متضاده با مشروطیت و فانون اساسی بوده نه‌کیسیون مطابقه چنانچه این مسئله 
را عموم مات بغوبی میداند وپکله اهالی فرورفته‌که بعضی ازاعضاء مطابته اشخاس 
معلم. وطرفداراستقلال واستبداد هستند. ویقین قطمی‌داشتندکه ازاین کمیسیون مطابته 
در صلاح و رفاهیت عامه ایداً مطلمی تراوش نخواه.د کرد سهل است بپسر 
وسبهً که موجب اخلال واطالٌ فانون است موفق نشده دست یابند خودشان را 
سعادت‌مند و نيك بت خواهند داست چنانچه عرض شد البته با این اطلاعات 
ملت از اساس‌کیسیون مطابته ابداً صلاح ندیدیم تلگراف جناانعالی ببلت اظهار 
شود باز شدن بازار را که نهایت صلاح‌علت است ملتفت هستید وچنین تلگرافی 
مغابره می‌فرمایید از مضرات ارائه تلگراف مسبوق نیستید (حنظتم شیثا وغابت 
علیکم اشیاع) صریجا عرض میکنیم ملت آذربایجان ابداً حاضر نیستند تمکین بارادهٌ 
چند نفر اشخاصس معلم نموده خودشان را محکوم آنها بدانند تا حقوق مله شان 
ضایم و پایبال استبداد شود مستدعی میشویم درکدام يك از مواد قانون‌اساسی 
ابراد و لازم بسباحثه داسته‌اید اجمالا اشعار فرمایید ( انجن علی تبریز ) 
این حال بر یز د که دلبرانه از مشروطه 
ور مافدای مجاس ۳ نا ۳ مگ : دماتنون 
مشروطه مبخواهیم نه شرشت». لیکن تپران حال دیگری میداشت. ژیرا 
دو دستگی در میان مردم همچنان پیش میرفت » ودربار از دورونزديك 
بآنش دامن میزد . سست نهادی تهرانیان بار دیگر خودرا نبودار می 
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۹ 


ساخت. کسانیکه ده ماه پیش در راه مشروطه خواهیآن شور وغروش 
را نموده بودند کنون انبوهی از آنان در برابر «شریعت خواهان» 
خاموش ایستاده ویا خود «شریعت خواهی> مینمودند . 

بت از هبه حال مجلس میبود . نمایندگان یکدسته « شریعت 
خواهی> مینمودند » ودسته دیگر ازترس آنان برویه کاری میپرداختند, 
اکر تقیزاده جلو نگرفتی » وقانون اساسی بادستبرد های علیا درمجلس 
خوانده شدی ه رآینهپذیرفته گردیدی . ۱ 

برای نبونه از درماندگی مجلس وروبه عاری نمایندگان بعشی 
از گنتکو های نشست روز بنجشنبه یکم خرداد ( ۱۰ ریم‌الانی) را در 
اینجا میاوریم : ۶ 

حاجی شیخ بحبی و کیل کرمان لایحه ای خواند که د رآن‌چنین 
میگفت : «مشاغل این مجلس مقدس بسیار است . ولی بلاحظه الاهم 
قالاهم بشیده داعی مپمترین مسائل اتمام قانون اساسی است 
چرا که حافظ این مجلس محترم کلیه انحاد واتفان عموم استوازروزی 
که مذاکرةٌ عضی از فصول شده این مذا کرات مورث اختلافات‌ناگوار 


اوه و ملک ای ات ی ده وا هار کونه روهار 
واین ‌ دی ب وت و راد وب وهواد ۳ 


القاء شبپه و اختلاف مینمایند در صورتیکة اگر"بديدة انصاف بنگریم 
اختلاف باین ۳۹1 تیستت تاه کی دو مسئله آنپم ممکن است بدو 
ساعت توجه اصلاح شود . هک مقتضی است در مجلس محترمعمومی 
مذا کره شود بنده هم وای خود راحلا عرض مینمایم و کر مقتضی 
نیست استدعا میکنم زود تر تشکیل کمیسیون قانونی بشود تا در آنجا 
ری خودرا عرضه بدارم ۰ همینقدر اصلاح این کلمات اختلافیه و اتمام 
قانون اساسی فوق‌العاده بمحل اهمیت است . 

مرزاهحسن ت اختلافی در بت نوده و اگر تاخری شده 
علت عروض نقاهیّی است که بمزاج آفای سید عبداله عارش گردیده : 

آقای سید نصراله - برای یکی دو مخا لفت لفظی نمیدانم این 
این چه هیپیه ایست که در شپرمنتشر شده . هه میدانند حجج‌الاسلام 
که بر هبه طبقات خلق از مطالبه مجلس تقدم جستند فقط برای‌تفویت 
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و اعلای کلمه اسلام بود ۰ بلی رفع ظلم ووضم عدل نیز مطلوبست . 
اهم ازو حفظ استقلال ومقام شریمت است . چنانکه در این تفییدوضع 
بقدر شعرهٌ خلل مذهبی دست دهد هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست 
هر کس. بیجاس مقدس امری که مخالف ناموس شرع باشد نسبت دهد 
مفتری ومفسد است ولامحاله اين نسبت کنب از جانب مخالفیت مجلس 
اشاعه میشود در انتشار ظلم ولو روزی هزار نفر کشته شود غایت ما 
فی الباب فسق است . لیکن چیزیکه موجب نقض احکام و وضم قوانیت 
مخالف اسلام باشد کفر صریحست وقابل تحمل نیست . این حرفها مثل 
لوائح کفریست که منکرین از لسان مجلس طلبان درمیان مردم منتشر 
میکنند که شاید وهنی بمقام منیم مجلس محترم" وارد آورند ( وال 
متم‌نوره ولو کره المشر کون ) . 
حاجی میرزا ابراهیم آفا - مفسدین از هر نقشه که بکار بردند 
نتیجه نبردند . حالا از راه القای اختلاف پیش آمده اند ولی آنبم 
خیال خامیست وبپیچوجه .از اين راه هم بقصود خود نائل نخواهندشد 
خد| لعنت کنه کسی را که بقدرنرمویی باسلام خیانت کند .» 
تااینجاست آنچه خواستیم آوود . این دو تن- حاجی سبدنصرال 
وحاجی مبرزا ابراهیم _ از دسته قانون خواهان می بودند . باآنهمه‌چنین 
دلیتیی به‌شریعت نشان میدادند : گ 
«چنانکه در این تغییر وضع بقدر شعرةٌ خلل مذهبی دست دهد 
هیچکس برای پذیرفتن حاضر نیست > . دیگر چگونه میتوان قانون 
اساسی نوشت ۰.۱۶ چگونه میتوان بروای «شریعت» نداشت وزردشتی 
وارمتی وجهود را بادیگران « متساوی الحقوق> شناخت ۰+٩‏ 
« شدا لشت کند کسی وا که سر موبی باسلام. شبات کند:6,: 
اگر پاس اسلام را باين اندازه نکه بایستی داشت پس مشروطه اروپاب 
چه بوده ۶ ! قانون اساسی فرانسه را ترجمه کردن چه عنوانی داشته؟؛.. 
ایا اینسخنان چز از راه ترس مبوده ۰۱۶ 
دراین نشست شاد روان طباطبایی- آن پیشگام جنبش مشروطه 
خواهی- نیز میبود ۰ واو هم بگفتگو درآمد. ولی چه گفت ۶..« وکلا 


پیکره ۱۵ شان میدهد دسته مجاهدان سید حیزه را 
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نباید بین‌حرفها اعتناکنند ما تاحال ازو کلای آذربایجان خیانتینديده‌ايم و 
نخواهیم دید». چون تقیزاده ودیگران راکه «شریت‌خواهی» نمینمودند 
بیدین میخو|ندند مرد پاکنهاد اين بدنامی را از آنان برمیگردانید . بیش 
ازاین یلوری نمیتوانست واز خود قانون سخنی نمی بارست . 

آن مجلسی که برابر ايستد و سیثه سپر گرداند» وبه « شریعت 
خواهان» پاسخ داده اگوی 2 اگر شر یعت کار زندگی را راه‌انداختی 
پمشروطه چه نباز افتادی ؟ ۱. > نمی بود » و نمایندگان آنچه در دل 
هید [شتند گفان نمییار ستند . 

سغن کوتاه کنیم : شور وسپش آزادیخواهی درمیان توده‌تهران 
فرو نسته. پیشگامان سست گردیده ۰ دوسید بکاری برنمیخاستند» علمای 
نجف از آن راه دور چگونگی را در نیافته بحاجی شیخ فضل‌اله خوش 
تاش مینمودندوبااو همراهی نشان میدادند ۰ از هرباره چنین مینمود که 
محبد علیمیرزا و اتابك در نیرنگهای خود فیروز خواهند گردید و بازور 
«شریعت» مشروطه را بهم خواهند زد . 

لش استاد کی که تبریز وزشت و دیگر شپر ها میتودند چارة 
تپران. نتوانستی کرد » وهرآینه کار بآشوب انجامیدی . و آنگاه درخود 
آن شهر ها بیم دو دستگی رفتی . هنوز مشروطه خواهی ‏ آن نروبی 
که «شریعت» را بکنار اندازد نمیداشت . راست‌است که آزادیخواهان 
تبریز دلیرانه «قانون مشروطه اروپایی» را میخواستند و آشکاره ستخن 
خود را میگفتند. چیزنکه هست این سخن جز از دلپای پیشروان بر 
نمیخاست ۰ وچنانکه گفتيم دیگرانآنرا نافهمیده بزبان میآوردند .که گر 
فهمیدندی پیشترشان" دو دل اپستادندی ویا آنان نیز بسوی دیگر گرایبدندی, 

رشته بجای بسیار باریکی رسیده بود و بیم گسیشتن میرفت . 
لیکن در اینمیان پیش آمد تاخت و کشتار پسر رحیمتحان وداستان اکرام 
السلطان ۰ که پی هم رخ داد » نقشه هایی را که دربار برای همزدن 
مشروطه کشیده بود بآشکار آورد » و گفتگو هایی که در این باره 
درنشستهای مجلس» بویژه در نشستهای پنجشنبه وشتبه یکم وسوم‌خرداده 
سیان امد و جالتکه"ننایند کان»از خود نودند ن پراتتان را ذو ناره 
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بشور آورد و آتش مشروطه خواهی را دردلهای‌آنان بار دیگرفروزان 
گردانید وبدینسان سوی مشروطه خواهان نیو گرفت و آسیبی که از 
رهگلر < شرفت * آماده کردیده بود از میان رفت . چنانکه همبن 


داستان را خواهیم نوشت ۰ 


و چنانکه دیدیم روز سه شنبه سیام اردیبپشت‌در 
ِ ۰ تبر یز جوش شوش پس دی 9 زیرا مردم از 
1 ان 5 1 


تلگراف نمایندگان در بارة دیر کردن قانون 

اساسی سخت برآشفته وبسغنان تندی برخاستند و انجمن ثلگراف تندی 
بتپران فرستاد. شب چهار شنبه درآنجا. داستان‌شگفتی رخ داد - داستانی 
که پرده از. روی قشه های خونخوارانه شاه بنکبار برداشت . 

چگونگی آنکه پاسی, از شب گذشنه. که مردم از تلگر‌افغانه 
وتویخانه پراکنده میشدند » مجاهدان که در آن شور و آشوب‌پاسبانی 
سران آزادی را بگردن داشته وهميشه درآن پیرامونها گردیدندی ۰ دو 
سه یاکسی را باتفنک وفشنگ در يك کناری دیده نب مان کرد یدازد: 
وچون خواستند دستگیر کنند و بباز جویی پردازند یکی از آنان بنام 
حاجی آقا ( کرد حاجی آقا) که بس دلبر ویيباك میبود ایستادگی‌نمود. 
مجاهدان فرصت نداده اورا در همانجا کشتند ودیگری را بنام اسد ال 
دستگبر گردند » وچون به بازجو و بازپرس پرداختند دانسته شیاکرام 
اسلطان بزادر حاجب‌الدوله فراشباشی شاه ( همان بر السلطان پیشین) 
از تپران به تبریز آمده واین کسان را که از تفنگچیان زمان‌ولیمپدی 
محید علیمیرزا وخود جوانان بسیار دایر و بی باك میبودند با چند نن 
دیگر بکشتن پیشروان آزادی برانگیخته و بپر یکی يك تفنگ آلمانی 
وصد فشنک وییست اشرفی پول داده » و اینان برای انجام چنان کاری 
بتلگرافعانه آمده بوده اند . 

چون اسدالُّ یکی ازهمدستان خود نریمان بسر عمویش را نشان 
ماد مساهدان: غبانه برس او ارفته هو مرا" کشتند زا 

فردا چون این داستان پرا کنده گردید شور وتکان درشهربیشتر 
شد: وخشنها فزونی پافت . چون نریمان را که کشته ودر خانه‌اش ( در 

۷ 
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میر بعقوب با چند تن از مجاهدان 


کوی چوستدوزان ) انداخته بودند مردم دسته دسته بتماشایش ميرفتند. 
تویسنده نیز که اینزمان هفده سال میداشتم بایکی از دوستان بتماشایش 
رفتیم » وچون بغانه درآمدیم جرانی تناور وبلند بالا وزیباروبی دیدیم 
که برروی زمین خوابیده وکسی را درخانه ندیدیم . 


از آنسوی در تلگرافغانه و توپخانه امروز انبوهی بسیار یشتر 
1 


گردید و شور و خروش فزونی یافت . امروز گذشته از داستان 
اسدالل وهمدستان او .مجبد قلیغان .از قره داغ آمد وا گهیهای دیگری 
ازتاخت وکشتار پسر رحیمخان واز نزديك شدن او بشپر آورد. این 
داستان که تا کنون پوشیده می ماند » امروز مردم اش :1 گاه 
کوخ یکزه » وهمین خشم وسپش آزادیخواهان را بی اندازه ۳ 
دسته هایی ازمجاهدان رت غواستتد که برا چنگ بقره‌دا غ‌شتابند. 

کشانی نیز بشهر ترسیده بگرد آوردن پورگ وفعنگ پرداختند . . 

رشنه نگپدارق شهر دردست دولتیان از والی و بب‌ترییگی, و 
کدخدا ها میبود. ولی بآنان دلگرم نبایستی بود . بویژه دراینهنگام که 
دولت آشکاره بدشمنی میکوشید . 3 

امروزباز نمایند گانآثربایجان درتلگرافخانه‌میبودند. انجمن دربارة 
داستان اسداله وهمچنین درباره ۲ گپیهایی که از پانشاری پسر رحیمخان 
در تاغت وتاراج رسیده بود ۰ تلگراف پاییثف را فرستاد : 

توسط وکلای معترم آذربایجان بسجلس دارالشورای کبرای ملی شیدا 
تعالی ارکانه شب چهارشنبه پاسی ازشب رفته اسداٌنام نوادة حضرتقلی,مروف 
در تلگرافغانه مپارکه گرفتار استتطافی که از او دیشب شده است ایشست درح 
میشود مرا ا کرام السلطان خواسته گفت من از طبران مأموربت دارم که در 
ری پپر وسیله که میکن شود اخلال بانجین ملی رسانده موافق صورتکاداده 
اند بیست ودو نفر از اجزاء واعضای انجمن ملی باید., کثنته شود معلوم است 
هرکس که دراین راه. خدمت‌کند از طرف.» بقام «اله رسیده وچنین و چنان 
خوامد شد حلا تو یا برو یکی دونقر از اعضا را با گلوله پرن وچند تیر 
پیچیع اهالی انکنده مردم جان همدیگرمافتند تو از میاه خودرا خلاص. میکنی 
من‌کنتم تفنگک ندارم هین نفنگ آلبان که دستم بود باصدنا فشنك بمن‌داده‌یست 
عدد هم اشرفی داد من گنتم تنها از من کاری بر نآید گنت مطمشن باش 
من سیصد نفر مثل تو آدم حاضر کرده ام مبلفی پول داده ام يك تفنگ که در 
انجن صدا کند درده دقته سیصد نفر حاضر میشود ازمن قول گرفت من‌متعهد 
شدم که‌بادستورالعمل مثارالیه رفتار کنم این‌بود که چند مرتبه بانجمن وتلگراف 
خانه آمدم فرصت پیدا تکردم حالا که برای انجام مقصود آمده بودم گرفتارشده 


۳ 


ام حتی پریشب نوی کوچه باحاجی مپدی آفا مصادف شدم خواستم" اورا بزنم 
باز دست قضا همراهی نکرد پیقصود ایل شوم چون خدای تعالی خواستهاست 
که این ملت مظلوم از تعدی مستبدین مستخلس شود ايشت هر اقدا که 
از جاب مستبدین میشود بی‌تتیجه میماند اکرامالسلطان برادر حاجب‌الدوله حالیه 
۲ از طبران بجهت انجام این خد مت مين شده است از این طرف 
چند روز است که ازتعدیات وقتل وغارت عمومی پسر رحیمغان چندین‌تلگراف 
عرض شده است ابداً جلو گری نشده احوالیرسی هم از پس رحمغان نشده 
است تا اینکه امروز شنبه سوار پس رحیمخان بقریه مشك عنبر چهار فرسعی 
شهر آمده علی‌الاتصال بر سوار و قدرت خود مافزاید کویا مجلس دارالتّوری 
منتظر ورود پسر رحییغان بشهر تبریز است تا عرایش انجمن ملی را صحبح 
بداند وگویا این مسئله ازنتایج هعراهی اولیای دولت درییشرفت مقاصد مجلس 
دارالشوری است منتظر جواب فوری (انجن ملی تبریز ) 

از تبران پاسخ پایین را دادند : 

تفصیل‌شبهه را که داعی گرفتاری اسد ال شده اطلاع دهیدو بعدازدستگیری 
آن و استتطان برای کقف حتقة امر چه اقدامات شده از اکرامالسلطان در 
این خصوص تحتیقاتی شده بانه نتیجه چه فهیده مشود معلوم دارید از رفتای 
اسدالٌ چه خبر دارید ( وکلای آذربایجان ) 

انجمن دوباره تلگراف پایت را فرستاد: 

اسدال درموقع ارتکاب او سوء قصد گرفتار | کرامالسلطان دهروز بوده 
در بابا باغی متوقف منتظر نتیجه اقدامات و نداییر خود بسوده دیشب که خبر 
گرفتاری: اننتالٌ را شنیده سوار شده فراراً رفته و تاحال معقق نست کیا و 
کدام ست رفته اشت و استنطاقکه از اسدالٌ شده همانست که تتصلا عرض 
شده حالا رنیم‌الدوله پگرپکی هم آمده تنها خودش استنطاق کرد بدون اجار 
و تهدید باز بسزی اله گفته چون سیم" تلگراف اهررا قطع کرده‌اند حالا از 
زرنق بالان براغوش باتلفون خبر دادنه که پسر رحیسخان امروز روباهر حرکت 
کرده در موقم ورود قصبه اهالی بقام دفاع برآمد دعوای سختی کرده اند معلوم 
نیست مقتول و مجروح چند نفرند بی پرده عرض ميکنیم باشاره و حکم دولت 
پس رجیغان باین مننذ آمده و در خبال آمدن ریز است ره او کلف 
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فوری مخواهند بععاطله گذرانده ائل بمقصود شوند ملت مسلح محض اینکه حمل 
برافتثاش نکنند ساکت تکلیف ملت را معین فرمایند( انجمن ملی تبریز ) 
امروز بارتخست ستار خان در میان آزادیخواهان بدیدار گردیده 
بکار بر خاست . بدینسان که چون دانسته شد اکرام السلطان پس از 
انجام کار خود در شهر وبرانگیعتن اسدالّه وحاجیآقا ودیگران؛ به‌باغ 
«بابا باغی>(۱) در بیرون شهر رفته که در آنجا چشم براه نتیجه باشد» 
انجمن کسی را خواست که بدانجا رود واورا دستگیر کرده بشپرییآورد. 
ستار خان که این زمان از شبار مجاهدان میبود ولی در میان ایشان 
نامی نمیداشت » خواستار آن‌کار شده باچندتنی -به «بابا باغی» شتافت. 
نيك پیاد میدارم که چگونه از میان انبوهی ره باز میکرد وتفنگ به 
دست و پبا باهمراهان خود از میدان توبخانه کشت . من بار 
نعست بود اورا میدیدم » وچون از چپره مردانه واز چاپکی رفتار و 
از خویشتن داری او درشگفت شدم » پرسیدم : این کیست و کجا میرود؛ 
گفتند : ستار خان فرّه داغست که برای گرفتن اکرامالسلطان به« بابا 
باغی » میرود ۰ ۱ 
ولی اکرام السلطان بامداد زود از گرمتاری اسداله و دیگران 
آگاه گردیده پیذرنگ روانه ثبران شده بود که,ستاران باو نرسیده 
قهیدست ناز گردی۹ ۶ 3 
میان" این ۶1 خورد کی » باز آزاد 
ی من یلیس 
#برئز کسانی بدگویی از محمد علیمیرزا کرده به بر 
انداختن او میکوشیدند. سخنرانانی از اینان چنین میگفتند :« آیاپسر 
رحیبغان یافیست که این قتل و غارت را مینماید با اينکه از طرف 
دولت مامور این کار شده ؟!..» بانجمن‌ایالتی و سر دلنیکارن فشار آورده 
می‌گفتند : « اگر پسر رحیمغان یاغیست ما بدفاع از شهر خود و از 
هموطنان خود قادریم. اجازه دهید آماده سفر گردیم» هی گوتیت «تکلیف 


ملت ,را معين کنید» 


(۱) باغی دز بکفزسعون: آشپز نت که شکار گاه ژلیپدها بوده؛ 
ن۹ 


پ ۱۷ 
ستار خان 


همانا از روزیکه اين شور و جنبش برخاست کسانی از سران 
مجاهدان - بویوه از آنانکه از قفقاز آمد هبودند- چارهکار را برانداختن 
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معنند» عللی زا امد انستند و آن ففارها-برای هنین میبود . لیکن نمایندءگان 
انجمن وکسنان-دیگری از -پیشروان چنجش زمینه .برایچنان "کار ی آماذه 
تمیدیدند باخود میثرسیدند ؛ واز ایشراو جلو:گندعه میک دندز 

آمروزهم بجل و گنری از آنان میکوشیدند » وبرایآرام گردانیدن 
ایشان بود که بار دیکر تلگراف باییث را درباره قانون "اساسی به نهران 
فرستادند: ۱ ۱ 
توسط آفایان وکلزی محترم آذربایجان دام اقبالهم مجلس‌شورای کبزی 
شیدا ارکانه اگرچه از وضع حال تبریز وهیجان اهالی‌این معلکت خاطرمبارك 
امتاه ملت آگاه است ولی شدت تعطیل اعضاء انجمن مقدس ملی را مجبور 
تجدید و تکرار مینماید که تازود تر است. علاج و .مداوای حال ملك و ملت 


آذربایجان ارا بفرمایند روز بروز و آّا فان میجان در تزاید وعموم طبقات‌ازهر 


نوع که تصور بفرمایید تعطبل مطلق نموده و برای حصول مقصود تلاش مالی و 
جانی مینه‌ایند حتی ولابات جزو و قصبه و دهات ۲ ذربایجان از داد وسند 
و امور رعیتی, دست کئینه و ابلات و عثایر اطراف بهیجان و حرکت آمده 
بای بر زمین امیکوبند و مطالبه قانون اساسی را میتایند او اراده آمدن .شهن 
را دارند که .هبراهی باهالی تبریز بکنند هیچ شاهدی بهتر از این نت که 
جماعت ارامته با متابرت مذهبی شريك درد فلت آذربایجان "شده پریروزتلگرافا 
بخا کیای مبارث همایونی و حضور مبارك امنای دارالشورای اعظم عریضه تکار 
شده‌اند بی پرده عرض میکتيم که هرگاه بقای ابران و حفظ ایرانبان را می 
خواهند عاجلائه چاره این هیجان و تپاجمرا بفرمایید که بناموس انسائیت و خاك 
وطن عزیز قسم هرگاه در سر موعد خبر اتمام و تحصیل قانون اساسی به 
ملت آفربایجان نرسد دیگر بپیچ تدیز جلوگزی و سکون ملت میکن نخواهد 
بود و صرف نظر از همه چیز باید کرد ( انجمن ملی تبریز ) 

هبچنین اعبان تبریز تلگرافی باتابك فرستاده وحال شور وجوش 
موم .را بباو[-کاهی دادند . از تهران از نمایندگان پاسخ پایین رسید : 

چنانکه مکرر عرض شده است بامضاء فرستادن قانون اساسی محناج‌است 
اینکه مقکلات آآن در "مجلس تصفه شود آنهم چند روز مهلت لازم دارد 


«ز طرف هیثت وزراء در این خصوص عدم مییاعدت : ملحواظ "تست چرا که 


۷ 


موقم آن هنوز نرسیده است آقایان حجج الاسلام دامت برکاتمم کال هیراهی 
را دارند مگ بارةٌ از ۰ . محض شود نبایی القاء شبهات کرده اند هیچ 
وجه معل اعتناء و قابل توجه نیست لهذا از تعام آقایان. امناه. و اعیان مطلکت 
استدعا داریم متفتاً پا انجین محترم ملی صرف مساعی مجدانه فرمایند تعطیل 
غمومی موقوف شده بی جهت اینهمه خسارات فوق‌الطاقه را برخود روا ندانلذ 
در صوریکه موکلین محترم ما پاین اصرار صواب دید مارا متظور ندارند 
فراغت خاطر وجسارت‌لازم از ما سلب میشودکه بانجام خدمات مشکله موفق‌شویم 
ما را از این بابت آسوده فرمایند تا جداً بایفای وظایف پردازيم 
( وکلای آذربایجان ) 
پس از رسیدن این تلگراف » انجمن برآن شد که از. هرراه 
باشد مردم را بباژ کردن بازارها وادارد » و اين بود کسانی از واعظان 
و پیشنمازان و از خود نمایندگان انخمن ۰ بمیان مردم‌آمده بآتان سخنها 
راندند : و پس از خواهش و پا فشاری بسیار برآن نهادندکه از فردا 
پنجشنبه بازاریان دکانهای خود را باز کرده بداد وستد وکارپرداز ند . 
لیکن علما و اعیان و سردستگان تلگر افخانه وا هن نگزارده همچنان 
طلب قانون اساسی کنند ۰ بازاربان: نیز هنگام پبین*۸ بپس اق,بستن 
بازارها بانجا آیند. اين را نهاده بنمایند گان نیز در تلگرافخانه تپران 
آ گاهی دادند + امروز گذشته از نمایندگان آذربایجان محتشم السلطنه 
دستبار اتابك بتلگر افخانه آمد » که آنچه پیام و دادخواهی از تبریز 
می‌رسد باتابك برساند . همچنین صنیم‌الدوله ریس مجلس برای شنیدن 
گفتگوها در تلگرافغانه می بود . 
آینان همگی, از نویته باز گردن بازارها خشنود گردیدند.. ولی 
این نوید بکار بسته نخواستی شد . زیرا همان هنگام که این گفتگو 
های تلکرافی با تپران می‌رهت ۰ چند تن سید از قره‌داغ بشهر آمده » 
و اینان ۲ گاهیپای دیکری دا از بیداد گری پسر رحیبخان و سواران 
او » و از چاپیدن دیه‌ها » و کشتن مردان » و دست درازی بزنان 
در میان مردم پراکنده گردانیدند . می‌گفتند : پسر رحیمیعان و کسان 
او می گویند : « بهر دیپی که سید و گماشته انجین آمده خواهیم 
1۸ 


چاپید . بشهر تبریز هم در آمده انجین را ویران » و هررکه درآنجا 
باشد دست بسته بتهران خواهیم فرستاد . > 

آن آگهیها واین پیام دوباره‌مردم را بخشم آورد ۰ دوباره آواز 
ها بپیاهو بلئت گردیت . کسانی سخن آمده چنیت گفتند : « بالین کینه 
توزی وبدخواهی که دشمن‌مینماید ودر کوشش بنابودی ما پافشاری نشان 
میدهد چه جای آنست که ما پازار ها را باز کنیم :! ماخرسندی‌نخواهيم 
داد که برادران ما در دیه ها دچار آزار وستم باشند وما در شهر به 
خوشی و آرامی بکار داد و سند پردازيم . خرسندی نخواهیم اد که 
هیچون کیک سر در زیر برف پنهان‌کنيم واز. دشن وتلاش های‌آن 
۳ ّ ۳ ازشب رفته درمیان فیبود. الجتی نا گزیر 

اين گفتگوها تاپاسی ازشب ر یان میب : 1 
گرفیته قلجوافت تایات را هرازه فر شعاد 

پسر رحییغان متصل دهات اطراف را با جسیت و سوار بسیار چاپیده 
و بچپار فرسخی شهر آمده میگویند امشب وارد تبریز خواهد شد ورود شهر 
او حالت چه خواهد شد تصور فرمایید مردم بطوری در یجان هستند که نمی 
توان تضور نود این عراش را حرف و شوخی نندارد که آنچه در این 
باب عرض مشود جواب مرحمت مشود از حکومت هم بواسطه عدم استعداد 
"1 و ثایده نست استدعای موکد مشود چاره و اقدامات فوری فرمابند 

( انجن ملی تبربز ) 

بدیشسان یکروو بنبار پر شورشی به تبریز گذشت ۰ هیآن شب 
نشستی از علما واعیان ودبگران برپا ساخته دوباره اسداله را بپای باز 
پر سکشیده چیز هایی ازو برسیدند » و آنچه پاسخ داد نوشتند او انسکنن, 
بای نوا مپر کردند که" چپران مفرسبتند - از این بازپرس ۲ کاهی هاق 
دیگری دربارة بد خواهی دربار بدست آمد » واين بخشم مردم افزوده 
همانشب چنین نادند که کسی بباز کردن بازار خرسندی ندهد , 
۲ فردا همینکه آقتاب درآمد مردم رو بتلگراف 
آ 3 کوک ی ان نادند وازهمان آغاز روز بگنتگو ازتاراج 
ثبر بز وکشتار بسر رحیمخان برداخته.و بانجمن فشار 


" 


پ ۱۸ 


رحیمغان با نقیغان رشیدالملكت 
( اين پیکره گویا در سال ۱۲۸۶ درساوجبلاغ برداشته شده ) 
آ وه ببز کت خوااستید که خود آماده رفتن بقره داغ شوند . انجمن نا 
ک۳ شده تلگراف پایین را تهران فرستاد : 
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خدمت وکلای بترم آفونا سای داءعت تأیداتهم عننلگراف دیر وزجنابان 
عالی را در خصوص باز شدن بازار با ضمنه عتاید خودمان و لاحظه صلاح 
عامه و رعایت تکات دیگر بلت انهاء و القاع نمودیم قرار بوده امروز بنجشنبه 
بازار را باز عبوم اصناف و کسه سر داد و ستد و کپ خودشان بروند 
ولکن بعد از دو ساعت فاصله که مجلس معظمی از علماء اعلام و محترمین و 
اعیان اشراف با حضور وکلاه و اعضاء انجین بجپت استنطاق از اسداخان 
نام تشکیل شده بود تمامی زحمات را بی تتیجه گذاشته عموم ملت از عقيدة که 
درباز شدن بازار حاصل کرده بودند منصرف و این قسم اقدام اکرامالسلطان‌را 
در رخنه. و اخلال اساس امر مقدس مشروطبت با دارایی مقام عالیه در دربار 
دوت منتح تایج وخبه دانته و امکان نخواهد داشت تا امضاء قانون اساسی 
دیگر يك که -رف دائر بان مسثله بمات کنت وبرای اینکه اهمیت استنطاق 
را ملتفت و کاملا 7 گاه باشید خلاصه استنطاق اسداٌ خان را و تربریکه 
در معضر علاء اعلام و سایر حاضرین در مجلس کرده و نوشته شده مخابره 
کردید و عین استنطاق هم با ینت ایفاد میشود (انجمن ملی تبریز) 

همچنین اعیان تلگراف دیگری باناييك فرستادند . نیز چون‌مردم 
عواستاو- بودند.: رفیة بناز؛ پر بان ,وا- باتلگراف بتهران ۲ گاهی 
دادند بدیسان : 

خدمت وکلاء محترم آذربایجان داعت تأّیداتهم اینکه در تلگراف دو 
ساعت قبل عرض شد صورت استنطا اسدالنه خان . با پست تقدیم ميشود چون 
ملت " راضی نشد استنطاق مارالیه اختصاراً عرض شود و با نمایت سختی 
خواستگار شدند که استنطاق دیشبی مثشاراله تلگرافاً و عیتا معروض شود این 
است لابحه استنطاق با امضاء افضاء مجلس عیناً درج میشود ( بعد ازمراجعت 
از کنی(») اکرامالسلطان مرا خواسته‌گفت اسب خوب سراغ داریگفتم قرابافی 
ها خواه‌ند آمد از آنها میخرم دو روز بعد کربلای محمد نوکرش آمد مرا 
برد متزل آکرام‌السلطان که خانه رحیمخان بود بعد از ورود حاط مرا توی 
اطاق خواسته گفت کاری بتو رجوع خواهم کرد یکسی نگوبی بعد مرا بترآن 
که از خلش در آورد قسم داد وه گقنت هنچکس بروز ندهی حکم یمه است 
این چهار نفر باید کفته شوند میرزا حسین آ*ا شیخ سلیم حاجی مهدی حاجی 
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محبله.نجفر: مومن پرسید تفنك "داری گفتم يك ۰ تغنك ورندل دارم: يك تقنات 
برَذانقا گنت" با این تشگها نیتوانی کار بکنی رفت يك تفت" آلمانی با يكت 
قطار فشنك ۰ آورده بمن داد مراجعت کرده آمدم دو روز اتصالا بتلگرافغانة 
آمدة رفتم روز سیم باز آدم فرستاده مرا برد گفت چرا اقدام نیکنی جواب 
دادم که حالت شیر منقلب است و جای این اشغاص را درست نیدانم کجا 
هستند ظبس کن تا من فرصتی بدست آورم گفت چرا اقدامی در این پاب‌نمی 
کنی گنتم ممکن نبیشود گفت اینها سشت مطالبه قانون میکنند و از طبران 
هم با شدت پین تأکد میکنند هرچه زودتر عبل را بانجام پرسان پس الا 
ک اینطوراست امشب را رفته این مسظه را بانجام برسان لااقل یکی ازاینعا 
وا جسل بو ال هم توانستی که-سه تیر در مبدان تویخانه خالی یکن بسدآمده 
قا مرزاحسین را در میدان. تویخانه دیدهکه با ون نفر و فانوس میخواهند 
بروند از عقب آنها رفته وهرچه خواستم کاری بکنم رعب از اقدام عمل مانم 
شد تا اینکه در توی دربند رفته و من هم از عقب سر او میرفتم دیدم امثب 
را امکان ندازم. و نوکر را گنتم امثب" را بگذاريم «شب دیگر اقدام خواهم 
کرد در بازارچه صنی دیدم. حاجی مهدی آقا را خواستم کاری بکنم پشببان 
شدم مرتبه دیگردیدم واز اقدام نادم شدم بعد ازآن بخانه خود رفتم صبح نوکر 
اکرامالسلطان آمده قموه‌خانه حاجی بدا کربلای محمد نام آمده و باهم چایی 
خوردیم پیست عدد پنجپزاری طلا داد که | کرام السلطان, فرستاد خرج نمایید 
امشب کاررا تمام مایید بعد ‏ هرچه بخواهید خواهم داد امشب هم اکرامالسلطان 
را بینید عصری رفتم بمن گفت چرا کار را تام نمی‌کنید معلوم می شود 
پشیمان شده اید گنتم حضزات_را پیدا نیکنم دو شب استک آقا مبرزاحین 
در تلگرافخانه میخوابد جای آقا شیخ سلم ,هم معلوم نیست بعد اصرار کرد 
مأموریت خود را تام کنی شب چپارشنبه آمدم بتلگرافخانه گرفتار شدم چپار 
شب قبل با اکرامالسلطان ملاقات ده بودم در مبان تقریرات خود اظهار نمود 
یکثب هم با اشخاس مفصلةاللیل بخانه آقا میرزا حسین رفتبم شاید اورا بزنیم 
(تتی ) (<اجیآنا) (اساعیل) تقریراسدال خان در شب پنجهبه (۱۰) ریع‌اثانی 
همین انضو اس ت که در محضر جبتی با کال وطوح تقریرکرد (علی بن موسی) 
(مینابار) (حاجی مرزا تیآ (میزالسلن) (سادق) (رف|لدوه یکریکی) 
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(بحید صادق خان پسر ساعدالملك) (اقبال لشگر) (محبن!اطباطبائی) ( آقای سید 
رضی) (خازن لشکر) (جفر) (امین‌التجار) (بصیرالسلطن) (انجین ملی تبریز) 
پس از اندکی از تهبران پاسخ پایین رسید : 

از شدت تکرانی که" داشتیم از وضع استفسار شده تاحال جواب نرسیده 

بود وقلوب فدویان بی‌اندازه مضط ب مانده بود لهذا تلگرافعانه آمدیم کهحضوراً 
شنز شود تلگراف زیارت شد امروز صبح دره‌جلس اقدامات لازمه‌وتاکدات 
اد بوزارت داخاه ووزارت جنك بسسل آمد در رفع غایله وتوقیف رحیمخان 
ورام ریاست ایل وسوار چلیانلو واحضار پسر رجمخان بوزارتین آنچه لازم 
است نوشته وگنته شده است ولی باوضم مسامحه دولت تیه سریعه را نمتوان 
امد داشت لهذا تاظپور تیجه اقدامات وکلا امالی آذربایجان را لازم است‌که 
اه جان" ومال وعرض وناموس اولاد وطن غفلت نداشته باشند البته‌مجلس 
هم تادم آخر پتکلیف خود عمل کرده ازتحصیل رفاه ملت صرف نظر نشواهد 
کرد واز اقدامات خودتان درباب مدافعه وحفظ نفوس ابنای وطن اطلاع بدهید 
| کرام‌السلطان بدست آمده یاخیر چون وقت مجلس منقضی مبشود مرخص شده 
رفتیم (تتزاده) ( احسن‌الدوله ) (مستشارالدوه) (میرزاآا) (حاجی میرزا براهیم) 
این تلگراف چون بمردم خوانده شد هه شادمانی نمودند . 
چون درف آمادگی برای نگپداری شپر داده شده بود مچاهدان در 
زمان بکار پرداختند و دیری نگذشت که شپر رویه سرباز خانه بخود 
گرفته دسته های مجاهدان باطبل وشیپور وبیرقهای سرخ آمدنگرفنند. 
هردسته ای بتلگرافغانه آمدهه واز آنجا به تویغانه گذشته ؛ واز آنجا 

سیدان مشق رفته بمشق‌مپرداخنند . 

2 نتیجه کوششهای چند مامه» امروز نمودار گردید ۰ امروز بجای 

شور وخروش نمایشهای سباهیانه درمیان می‌بود . ۳ 
چون مجاهدان باين کار برخاستند نظام الملك والی نیز نا زیر 
بای بر‌خاشت وس با کاهی. (وزنجمن کسایی وا چراق گره آوردن 
«فوج بپادران » فرستاد که دو روزه سربازان را بشهر باون یل 
دستور داد توبخیانی .که در شپر میبودند توپپا را برون آورده آماده 


و 


. همچنبت سوارا: شُ 1 
ان سوارانی که درشهر میبودند در شهر کردیده نگپبانی 


شب آدینه + ش 
3 ینه خود مچاهدان در شهر گردیده نکهیانی هی نمودند. 
فرد! آدینه از آغاز .روز باز تمایقبای/تجتگی. دوشان نود, دسعه‌ها ی 
طبل وشیپور ودرفش » ملایان و سیدان باششیر های آخته در جلو ۱ 
۰ ۰ 3 ۰ 


3 ۰ 4 ۳ 
ميأمدند » و از تلگرافغانه و توبخانه گذشته بمیدان مشق مرفتند 
مم 5 


تلخرافخانه شا ن شم ‌ 

مج ۱ دروان شیخ سلیم یاآقا میرزا علی یا میرزا حسین سغنها 

بآنان میراندند ۰ میرزا جواد ناطق که از سر ث«۳ 

یه زا جواد ناطق که از سفر ماکو وارومی باز گشته 

۰ ارها میراند . امروز شماره مجاهدان پا «سیاهیان توده بشت 

ودسته ها پرشکوه‌تر میبود وتاهنگام پسین همچنان ننایش مبر 3 : 
پسار ِ 7 تیوقت ام 
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امروز تلگرافی از تهران رسید که درباره پسر رحیمغان با 
دستباران وزیر داخله ووزیر جنک گفتگ وکرده‌ايم. بنظامالملك وهمچنین 
به یس رحییعان دستور های تلگرافی داده شده » ولی ماباین اندازه 
بس نکرده درخواستهای دیگری کرده‌ایم . 

در اين تلگراف باز خواستار شده بودند بازار ها باز شود و 
غدغنپا نموده بودند . 
فرداشنبه مردم همچنان درتلگرافخانه وآن پیرامونپا گرد آمدند ۰ 
امروز چون مپلت دمروزه که نبایندگان ازتبران ۰ برای بپایان‌رسانیدن 
قانون اساسی »گرفته بودند بانجام میرسید » انبوهی از مردم همان را 
دستاویز ساخته شور وخروش پیشتر مینمودند ۰ وتلگرافهایی را که از 
نمایندگان درباره خوانده نشدن قانون نامبرده وبدیر افتادن آن رسیده 
بود »"نادیده گرفته همچنان قانون میطلبیدند وپافشاری نشان میدادند » 
و کسانی از آنان باطاقبای دستگاه در آمده به‌تلگرافچیان پرخاش‌مینه‌ودند 
وفرصت کار نمیدادند - 

چون شور" وخروش درا کشیده. بود کم کم رشته ازدست خرد 
مندان بیدون رفته بدست آشوبگران میافناد : و کم کم برخی نابسامانیبا 
پدیدار . میگردید . شگفت است که باربران واینگونه بیچیزان از پیش 
آمد لذت میبردند ۰ وباآنکه درنتیجه نبودن بازار بیکار وبی‌پول‌میه‌اندند 
بانتعتین ون کافی ساخته باز شدن بازار ها را نمیغواستند ۰ اینان معنی 
قانون اساسی را نمیدانستند وبااینهمه درطلبیدن آن پافشاری مینمودند. 

ازانجین تلگراف دیشبی نمایندگان خوانده شد . ولی بجای‌سود 
زیان بدید آمد. زیرا مردم بپیاهو برخاسته داد زدند : « تاامضا شدن 
قانون اساسی بازار ها را باز نخواهیم کرد >. تا نزدیکی نیسروز این 
هیاهو ها میرفت - میتوان گفت خواستن قانون اساسی «سودایی» گردیده 
وانعرهای کسانیج افتاده بود * 

در ایننیان آگاهیپایی که از قره‌داغ میرسید بشور مردم میافزود 
انجین هنگام پسیت تلگراف پاییث را بطهران فرستاد : 

خدمت وکلای محترم آذربایجان دامت تایداتهم دراب قتل وفارت پسررحیمغان 
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دبروز مخابره فرموده اند از وزارت داخله احکام لازم» بحکومت ۲ ذربایجان 
وپسر‌رحیمخان صادر شد اولاتابعال چنین حکمی ازط‌ران نرسیده اعضاء منتم 
دارالشورای کری وجنابان عالی این مسله را چنین بنظر: حقاوت. میلگرند ک 
گوبا نزاع‌ملکی ماين دوقرمالك واقع شده ومذاکره را برای اصلاح اس ورفع 
غابله باوزارتین‌داخله وجنك مینمایندکه وزارت داخله میفرمایند احکام لّمه صادر 
شد هیهات هیهات‌ای] قابان وکلای محترم پسررحیمخان عدةٌ مقتولین دهات قراداغ‌را 
پدویست نفر رسانده شهر تبریز مثل وق شی‌عیدال پر از دهاتیهای اطراف 
شهر مساجد محلات بد اذ زن ویچه بچاره وبی‌صاحب. رعیتکجایید چه‌مینرمایید 
سوار پسر رحیمخان تافریه, شیاجه_ یک فرسخی, شبر, را.هایت. و غارت. کردم 
مدانیم که انکال رحبغان 


بکجاست این حرکات جوراه پسر رحیمخان وقتل 
و غارتی که ردد, ایل‌جا 


برعده سوار خود افزوده و تنشدد بر قتل وغارت 
دارد باعث خوشوقتی کیهاست قربان وتصدق وکلای خودمان برویم تاکی وناچه 
وقت باید معقولیت بغرج دهید مال وجان وناموس مسلمانان پادرفت گر مسلمانی 
همین است که ماها داریم خاك پرسرما مسلمانان عجب امنیت مالی و جانی حاصل 
شد ۱ کرسجلا خبرحیس وزنجیر ومعزولی رحیمغان از. ریاست ایل وسوار نرسد 
ودولت حکم صریح برمجازات وگرفتاری پسر رحبشان تکند يدانيم چه عرض 
نم چه خواهد. شد . (انجن ملی تب ) 
در.کتاب آبی میتویسد: امزوز, نامه. ای :از, بو کشان_ بدست:!افناة 
که برای نظام‌الملت فرستاده ودر آن تاراج کردن دیه هارا آ گاهی‌داده 
واز نظامالملك پرگ خواسته بودکه بشهر درآید وانجمن‌را بیرون‌راند. 
این سخن باور. کردتیست. زیرا: بیگمان‌آن تاخت وتازها بادستور 
دولت می‌بود؛ وییگمان بیو کشان‌را بشهر آوردن میخواستند. چیزیکه هست 
درروزنامه ها یادی ازاین نشده ومن خود چنين چیزی بیاد نمیدارم.میباید 
گفت آنر | بیکبار پنهان‌داشته بآشکار نیاورده اند. 
جنبش مجلی . " 


ونتیجة آن 


ین شور وخروش وجوش وجنبش که ازدوهفته 
باز در تبریز و دیگر شهر ها میرفت » و این 
تلگراف‌های پیاپی که در میان تبریز و تهران 
در آمد و رفت میبود » چنانکه دیدیم مچلس شوری در برابر آن جز 
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بی پروایی نمینمود » و آن کار تبریز را بی انگیزه دانسته رنجیدگی 
نشان‌میداد. لیکن داستان بسررحیمخان وس از آن داستان اکرامالسلطان 
مجلس را نیز بجنبش آورد . 
۱ ی ۲ شت شانی) که نازه 
چکونگی آنکه روزسه شنبه سیام اردیبهشت یا از 
7گاهی از تاخت و کشتار پسر رحیمتعان مپرسید » وتنها و قعست 
انجین که جلوگیری ازآوردن غله وزد و خورد بافرستاد گان .انجین و 
کین کننانی را.آ کاهن میداد بدست نمایندگان آذربایجان رسیده بود 
وه 11 شر و له نیز 
تشار الدو له داستان را در مجلس بمیان آورد . شرف الدوله نیز 
کته اورا ال ,کرد ۳ 
لیکن این گفته‌ها درمجلس نهنایید ونمایند گان » که گوشهپاشان پر 
۳ 1 5 ف ین [زشتا 
از فریاد های ستمدی دگان شبراز وعراق وقم میبود » اینرا نیز ازشمار 
آنپا گرفتند وپروایی شودند. چنانکه‌گفتيم مجلس ارج خودرا ازدست 
داده وخود يك دستگاه بیکاره ای شده بود . 
پس فردا بنجشنبه یکم خرداد (۱۰ رییم‌الثانی)» که تلگرافهای 
دیگری از تبریز » چه درباره بیداد گریهای پسر رحیمخان وچه درزمینه 
۳۹3 ۳ بدید اکرامالسلطان » رسیده بود نمایندگان آذربایجان برآن 
شدند که داستان اکرام السلطان را که یکسر بشاه بر میغورد بوشیده 
۱ بان فد ازند . 
دارند » ولی از میداد گر یبای بسن رحیمخان دو باره ی 
جنانکه دیدیم در نشست امروز بود که حاجچی شیخ یی بل 
سر از قانون اساسی بمیان آورد » وبرخی نمایندگان آن رویه کاريه 
محلسر نشان دادند . 
را از خود نموده وذرماند کی را مین شان د ادند ۳ 
پس از آن گفتگو مستشارالدوله بسخن در آمده دوباره داستان 
8 11 فرش هه تویق بن 
پسر رحیمغان را گفت » وهبه آگاهیهایی که از تبریز رسیده بود یاد 
۱ 0 ۰ خیر تحار 1 
3 وچنانکه خواهش نبریزیان بود درخواست نمود که رحیمخان ر 
از ايل بیگی گری برکنار گردانند » واورا بند کرده ببازپرس و داوری 
کشند . ۲ 
آقا بت : ه‌گفت. : اگن آ 
حاجی میرزا ابر اهیم آقا سخن اورا ال کرد ۳ 
۳ چست ؟ ,۰ 
تاراج و کشتار با دستور دولت است پس این مجاس چد 


و 


پسرخود است پس چرا از رحیمخان بازخواست نمیکنند ۶.. 

محتشم السلطنه نماینده اتابكك خواست پرده کشی کند چنین گفت : 
« تصور نود که صدور اینگوئه حر کات با اطلاع دولت باشد ایلات 
حالشان معلوم است .. > بیش , گفیت: : « سردار نصرت تبری میجوید . 
ناژ گفت : « البته وزارت داخله برحسب تکلیف خودشان اقدام‌خواهند 
مود > . 

حاجی سید نصراله ببواداری ازو برخاسته چنین گفت: « ساحت 
دولت از این چیز ها منزه است ... باید اصلاح را حتی الامکان از 
دولت بخواهید » . 

ولی این پرده پوشیپا سودی نداشت و سخن دامنه پیدا کرد » 
وتقیزاده پس از سخنانی چنین گفت : « وزیران یا باین بیداد گریپا چاره 
کنند یاهمگی از کار کناره چویند >. 

حاجی امام جمعه خویی گفت : اینکه میکویند بدولت بد گمان 
نباشیم چگونه شود :! .. اهر که دارای چپارهزار خانوار است رحیخان 
تابحال کی مییارست بآنجا تازد :؛ 

این گفتگو از پسر رحیمخان وپافشاری و کلای آذربایجان عنوان 
داد که هرنباینده ای از آشوب شهر دیگری بنالد » و بدینسان نامپای 
بسیاری از بیداد گران - ازکپنه ونو - بمیان آید . 

و کیل التجار از آشفتگی خلخال واز بیدادگری شکرالّخان گله 
کرد . سید حسین از بیداد گری سالار الدوله که این زمان تازه بکار 
برخاسته بود سغخن راند . نمایندگان دیگری نامپای عمید السلطنه‌تالش 
وقوام الملك و حاجی آقا محسن را بمیان آوردند. متولیباشی بتهران 
آمده بود ونبازی بداد خواهی ازو باز نمیماند . 

حاجی آقا محسن را که بطهران خواسته بودند تاقم آمده و از 
آنجا باز گشته بود. ینت کال می برسیدند: که دستور داد که از آنجا 
باز گردد ۹ 

این سخنان درپرده گله ودادخواهی وید گویی از اتابك میبود. 
چه اورا پاسخده اين آشوبها وبیدادها میدانستند . امروز تخستین‌روزی 


۷۸ 


پ ۲۰ 


توام الملك شیرازی 


بود که بیشتر نمایندگان ازوبد گویی ورنجیدگی مینمودند. محتشم‌السلطنه 
بپریکی از اینپا پاسعی میکفت و بپانه‌ای یاد میکرد . لیکن هر کش 
مید‌انست ارزش آنپا چنست . 

بدینسان برای مجلس پکروز پرتکانی میگذشت . يك نشستی که 
با آنا سستی:ودر ماندگی.آغاز .یافته-بود ۰ با این تندی. و سختگیری 
بپایان میرسید . 


در اینمیان ستمدیدگان عراقی وشیرازی که بداد خواهی ازحاجی 


۷۹ 


آقا محسن وقوام دربپارستان بت می‌نشس‌تند و کسان دیگرعن ازتماشا- 
چیان رو بمجلس آورده وبانبوهی استاده کوش باين سخنان میدادند . 
آنان نیز بااین شور وسپش همبازی مینمودند . " 

همانروز چون مجلس بایان رسید وتنایندگان و تماشاچیان بادل 
های پرسپش بورا کنده شدند . داستان را همه جای نهران وسانبدند . 
ماهم دیدیم که نمایندگان آذربایجان این پیشآمد مجلس و گفتکوهایی 
را که بابودن دستیار اتابك رفته بود؛ به‌تبریز گاهی داده درخواستند 
که باژایها با شود , لبکن. تبربوهان تیلیرفتندرر امن روز آدیته 
تلگراف پس تندی به‌نمایندگان فرستاده » ریعتن زنان وبچگان بیدست 
وپای قره داغ را بشپر » واینکه پسر رحیمغان تایکفرسخی شپرآبادیها 
را چاییده آ گاهی داده » در آن تلگراف چنین گفت : «ميدانيم اتکال 
پسر رحیمخان بکحاست ؟ 4.۱ 

این بود روز شنبه چون هنگام پسین مجلس برپا شد صنیع‌الدوله 
گفت ۶ کار ها ودک بماند ۰ ,از تبریز ۳ گاهیهای آرجداری زسید ه که 
باید درنشست ویژه‌ای خوانده شود . این راگفته بانمایندگان بیاخاستند 
وباطا دیگری رفتند . 

در آنجا چون تلکراف تبریژ خوانده شد خروش از نمایندگان 
برخاست. بسیاری ازایشان بگریه پرداختند. چنین حالی در مجلس تاآن 
روز دیده نشده بود ۰ همانا داستان اکرام السلطان را در آنجا هم به 
میان نیاوردند . 

امروز گروه انبوهی از مردم ( پنجپزار تن بیشتر ), به بهارستان 
وی [تروته , موقیک : کششگی‌های روزینجشنبه مجلس پرایان را شورانیده 
و برای همدردی با تیریز" آماده گزدانیده بو . ایتاق. چون آگاهی از 
چگونگو, میخواستند و بیتابی مینمودند ۰ نمایندگان همچنان خروشان و 
اشگریزان بسالون بازگشتند . بسیاری از تماشاچیان نیز میگریستند . 

تمایتهد فا آذربایجان سعن در آمدند . میرزا فضلعلیی گفت ۰ 
دیگر گذشته ازآنکه ما پرده پوشی‌کنيم . برادران وخواهران. شما در 
آذربایجان دچار پنچه بیدادند آیا شما چه‌میخواهید بکنید و ؛. 


۸۰ 


حاجی محید آقا نالان کنت : آذربایجانیان چه گناهی کرده اند 
دویست وبنجاه تن ازایشان کشته شوند وشما دراینجا آسوده نشینید؟!.. 
بااینحال دیگر ما چرا بیجلس میاییم ۰۰۱۶ 

تقی زاده نالان گت : من حال گفتن نمیدارم ۰ شما چارهٌ این 
کار نید ۶ ۱ 
بدینسان هر کسی‌سخنی میگفت. آن دو دستگ ی که درمیان‌نمایندگان 
میبود فراموش شده همگی جز یکدلی نمی نمودند. پس از گنتگو هانی 
چپارتن از« نمانند کان ارات حاجن سید نضبواله » ,مستغارالدوله » حاجی 
میرزا ابراهیم آقا » حاجی محمد اساعیل- برگزیده بدربار نزد اتايك 
فرستادند که چگونگی وا گفته پاسخ خواهند . 

,اتاك بپارك خود رفته بود . فرستادگان همراه محتشم السلطنه 
رواته [تفاء‌شدند با انار دیدن کرد حکونگی توا کفتنه... آبابك 
دلسوزی از خود شانداده درزمان مغبرالسلطنه ومحنشم السلطنه را به 
دربار بنزد محبد علیمبرزا فرستاد که چگونگی را باو آگاهی دهند و 
پاسخ بیاورند . 

از آنسوی چون این چپارتن درباز گشت دیر کردند ومردم در 
بهارستان بیتابی مینمودند مجلس دوباره وئون‌الدوله و حاجی معین‌التچار 
را برگزیده بدربار فرستاد. چون آنان نیز دیر کردند » این‌بار میرزا 
محسن وسیدمحمد بهبهانی ( پس شادروان بهیهانی ) را برگزیده گسیل 
داشتند: چون آزایتان نیز 1 گپی نرسید حاجی .امین الضرب وا باکسانی 
رواه کرد نید وب 3 

بدینسان فرستادگان پی هم میرفتند وتا چند ساعت از شب رفته 
,مجلس برپا و مردم در بهارستان چشم براه میداشنند . محمد علیمیرزا 
دستغطی درباره برداشتن بیو کدان ازایل بیگی‌گری قره داغ وبر کنار 
گردانیدن‌او ازسرکردگی سواران بیرون فرستاد ودربار رحیمتعان. نورد 
ینه کردن ؟اوزا داد 3 

فرستاد گان پس از چند ساعت درنگ بااین دستخط ونوید پاز 
گشتند . لیکن مجلس این‌را نپذیرفت ومردم سعت بپیاهو بر خاستند", 

۸۱ 


مجلس چنین نپاد که پافشاری نموده سه چیز را ازشاه بخواهد : یکی 
بر کناری رحیمخان از کار های دولتی وبندکردن او. دیگری بر کناری 
پبر او ازکار های دولتی . سوم ایمنی تبریز ودلجویی از تبریزیان . 
پس از این نپش چون شب به نیمه رسیده بود خواستند پر کنده‌شوند. 
مردم خرسندی نمیدادند وجلوشان را میگرفتند وسرانجام تا فردا مپلت 
خواستند وشخانه های خود رفتند . 
۱ سیر از فردا یکشنبه چپارم خرداد بیم‌الثانی)» دا 
کت رن لد تزقی برای ا جرد 
بیاری تبریزیان امروز تهرانیان بیاری تبریزیان بازاز ها را باز 
نکردند واز آغاز روز دسته بدسته روبسوی بهارستانآورده در آن‌پیرامونا 
انبوه شدند . مجلس از آغاز روز برپا گردیده بروی درخواستهای سه 
گانه ایستادگی نشان! داد 
از دربار بروبه کاری گفته بودند : با بودن علما و نمایند گان 
آذربا پجان و کسانی از اعیان » از تبریز در باره پیش آمد جستجو 
رود . از ایثرو نمایند گان دهگانه آذربایجان و حاجی امین الضرب و 
شاجی محید اسناعیل آهبراه دو سید و بسرآن ایثاق » آهنک در بار 
کردند ۰ ودر آنجا با امامجسعه تهران وحاجی شیخ فضل ال وپسر او 
شیخ مهدی وظل السلطان ونایپ السلطنه وعضد الملك واتابك ووزیران 
گرد آمده فراهم نشستند 
تست با اتابكك گفتگو هایی رفت . سپس همگی به تلگرا فتانه 
عدارت گلستان رفتند وبا تبریز بگفتگو پرداختند ( گفتگو را خواهیم 
آورد) . 
مجلس همچنان برپا می‌بود ونتیجه را می‌بیوسید . ازآنسوی مردم 
همگی اطاقبای مجلس وسراسر باغ بهارستان وجلوخان مجلس وخیابان 
ها را پر کرده بودند » ودر هرگوشه ای يك ملایی ۰ یا طلبه ای » با 
پیکزه ۲۱ نشان میدهد نشست زمایش‌یکی ازدبستانهای تهران 
را ( دستان سیادت در شپرنو ) که چون در تابستان سال ۱۲۸۲ 
(۱۳۲۵) برداشته شده در اینجا آوردیم . 


۸۳ 


یکجوان فرنگ رفته ای ۰ يايك آزادیغواهی » بروی يك بلندی‌ایستاده 
بمردم سخن مبراند بو کل از دانسته های خود م ی گفت ِ 

امروز تهرانیان در دشمنی با محمد علیمیرزا اندازه نشناختند و 
آنچه می‌دانستند وتواننتند گفتند . امروز تام مادر"او «ام الغاقان» را 
بزبانها انداختند وسغنانی راکه در سی و اند سال پیش در بارة. آن زن 
کفته شده بود - سخنانیکه بنیادی جبز پندار و گمان نمیداشت - تاژه 
کرادآ توت 

یکهرد بافهم آذربایجانی که این زمان درتهران میزیسته وگاهی 
نامه هایی بحاجی مهدی آقا کوزه کنانی مینوشته وبرخی پیش آمد هارا 
می ستوده » یکی هم داستان امروز را ستوده است» ومن بهتر میدانم 
برخی از نوشته های اورا بیاورم . 

مینویسد : «عمارت فوقانی وتحتانی وصحن وخیابانها ازآدم مثل 
دریاموح میزد . چندانکه ازجیب دستمال یاقوطی سیکار برون آوردن 
اشکال داشت . در آن فضای وسیم نفسپا نک ميشد . 

درهر اطاق وهر مجمم وهر گوشه نطاقها ایستاده دست از جان 
شتتند وآنچه در دل داشتند گفتند . . محش چهت نمونه ازچند فقره 
اشاره مینمایم : 

آخوندی می‌.گفت : حضرات هرگاه خداوندروزی شما را قط مکند 
او را دا کی میکنی -عزازدی که پیشبری عوض [نکه شما را براه 
راست دعوت نماید براه کج دلالت کند اورا به پیفمبری قبول میکنید ؛ 
کفتوه : تتهم رففشاع بقی کاد پادشاه مستبد و جابر ومخل [سایش رعیت 
باشد و به تباهی آن کوشد او را بادشاه می دانید ؟ + تفت 2 
گفت : مگر نمیدانید که پسر رحمیغان را خود شاه ۰.. تحريك وتعلیم 
داده که دمار اژروز کار آذربایجان دربیاورد؟. . مردم دادزدند : ماهیچوقت 
چنین بادشاهی را نمیخو اهیم . 

یکنفر خان فرنگی‌مآب عینکی با ایستاده سر گذشت لویی‌شانزدهم 
را ازسر تاپا خواند وسخن‌را نا نجا رسانید که هفتاد گناه بروثابت کردند 
وخودش وزنش را سربریدند . مردم گفتند : فرانسه نباشد ایران باشد ؛ 


۸ 


لوی شانزدهم نباشد محمد علیشاه باشد ۰ ماحاضریم ایثرا بمعا كمه‌بکشيم . 

یکنفر طلبه بپا ایستاده گفت :"حضرات میدانید ماها در اینمدت 
ازدست سلاطین قاجاریه چپا کشیده ایم ۶:.. سپس بناکرد از. فتحعلی 
شاه ومحمد شاه گمتن . نوبت بناصر «الد ینشاه رسید ازهر جا داد زدند 
خدا قبر اوژا پراز نش کند . مظفر اللنینشاه را وحمت ودعا گفتند . 
آغر گفت الان در دست یکنفر خبیث گیر کرده ایم یکیرکنه صداهجا 
بلتد شد ما چنین پادشاهی نمیخواهیم . ماپسر ام الخاقان را 9 ْ 

یکغانی بپا ایستاده کفت : میدانید افرن .مرده بازنده چیست ؛. 
مرده احساس درد نمیکند » واگر دست و اعضای اورا ببرند درك نمی 
رل . اما زنده متألم مشود . سپس گفت : ما ایرانیان مرده بودیم 
ولی اکنون زنده شده ایم وروح بابدان ما دمیده شده . برادران ما را 
در آذربایجان قتل وغارت میکنند مثل اينست که دست مارا می‌برند » 
چشم مارا میکنند » مانباید تعمل کنیم 5 

میرزا اجمد خان نامی گفت : مافعلا ازشاه دوچیز میخواهيم : اول 
اینکه بزودی هرچه تمامتر از تبریز ترضیه پیاورد . دوم اینکه رحیم 
خان را پماسپارد تا درجلو این عمارت اورا بدار کشیم والا باید خود 
شاه بدار کشيده شود . صداها بلند شده گفتند : حرف ایشست. 

در طهران بیست ویکیاب مکتب خانه‌بطرح جدید است .شاگردان 
تمامی آنها باعلم مخصوص وارد شده هر یکی در طرفی صف کشیده 
خطابه ها خواندند . یکنفربچه. دوازده ساله سرش را بلند کرده ِ 
که ادر الان فوقانی بودنه خطاب کرده گفت : « ای وکلاق 
امیریردکان مای شب تگوایب ها عبر خوومان را داندايم جواسیه 
زا رشن ماصنیریم و از دست ما هیچ چیز تفن بد شما وا قسم ميدهيم بخدا 
مارا درچنگ بیان بنگنااراید-. -براای: .[ینده ی 7 
جماعت . بگریه افتادند بحدی شیون شد.که مثل روز عاشورا. 

تااینجاست نوشته های مردآذربایجانی . بدینسان مردم ۳ ‌ 
وخروش وگله ‏ وگربه روز میگزاردند ۰ وچشم براه باز گشت دو .سید 
ونمایندگان آذربایجان ازدربار میداشتند . 


۸۰ 


امروز زنان تهران نیز درخیزش پا درمیان داشتند. وچنانکه" در 
حبل‌المتین نوشته پانصد تن از ایشان در جلو خان بهارستان گردآمده 
بودند ء ضٍِ ‌ 
آسلوی دوسد وتمایند کان اتاباک .ودیگر ان 
رویه کاریهای ِ ۰ 7 وب نظام ناه 

دیاز والی آذربایجان را هم بتلگرافغانه خواسته بود 

وتلگراف پاییت را برای اوفرستاد: 

خدمت جناب مستطاب اجل اکرم افشم آقای نظامالملك دام اقبلهالمالی 
دراین چند روزه اخبارموحشه ازآذربایجان رسیده وازقرار تلگرا فاتیکه ازانجن 
آذر,ایجان بوکلاء اینجامرسدحر کات‌سررحیمغان‌درقتل وغارت موجب هیجان افکار 
عامه شده خیلی این‌فقرات باعث تفیرخاطر مبارك وموجب نگرانی اولیای دولت 
شده این استکه امروزمخصوصاً باحضور حضرات حجج الاسلام ووکلاه معترم 
آقربایجان بلگرافغانه گلستان حس الاعٌ حاضر شده ام که اولا از جناب 
مستطاب عالی باحضور انجمن آذر بایجان حقیقت واقعه را تحقیق نملييم که این 
تفصیل چیست و این شهرت قتل وغارت چه معنی دارد بسر رحیمخان حالا در 
کجاست واین اتفاقات درکجا واقم شده است‌البته باطراف: تفصبل را فوراَتلگراف 
نماید وانیاً چون حضرت عالی حاکم ولابت ومسئول نظم. آنجا هستیده‌راقدامی 
که لازم‌است برای رفم این غایل‌وقلم وقمع این فساد.بنایید ویا بای ازدارالخلانه 
دستورالسل بخواهید که از آنقرار مترر شود و مجری فرمایید و بهه آفابان 
و اهالی. اطمینان کامل ‏ بذهید. که خاطر ,مقدس ملوکانه کاملا 7 سایش رعابای 
خودرا طالب وهرکس برای‌اغتشاش و سلب امنیت اقدامی کرد البته به مجازات 
خواهد رسید مرگز امالی ۲ ذربایجان و انجن آنجا تصوری غیر این نشموده 
ومطتن. بوده که وقت اولبای دولت مصروف راحت-وامنت آنها: است‌وانشاء ال 
تعالی تاج خبرية آن. کاملا مشهود خواهد شد ( اتايك اعظم)۱ ." 

همچنین ‏ نمایندگان آذربایجان بودن خودشان: را در تلگرافغانه 
گلستان همراه دوسید ودیگران .وخواستی را که درمیانه میبود بنمایندگان 
انجمن, تبریز وسران ‏ آزادی ,۲ گاهی . فرستادند «. 

ازتبریز نظام الملك پاسخ داده تاخت" وتاز پسررحیمخان وخشمناکی 
۸ 


مردم را از پیش آمد باز نمود . اتابك در باره پسر_رحیمخان دستور 
پات را داد : ۱ 

دریاب پس رحبیغان وحرکات خلاف کاراه او که اشعار فرموده‌بودید 
خیلی مایه تغیر وتعجب گردیدزحمت اظهار مدارد که پسر رحیمغان از ایل 
وسوارخود مزولوچلب الامراقدس اعلی ارواحنا فداه بکدخداها ویجاهای لازم 
تلگراف موکد بفرستید که مثاراله معزرول است وبرای ابل وسوارهم هرطور 
خود حضرتتالی صلاح میدانید رتیپ سرکرده ورس بدهید وچون نظمآذربایجان 
برعهده حضرتعالی است وهمیثه قشون آذربایجانکكجاه‌ای دیکر بوده اند نبیتوان 
گفتکه محناج باستعداد خارج است خوادجناب مستطاب عالی بهرطورمیتوانندبرای 
پرا کندن, این اشرار ,ورف" اغتشاش واستقرار نظم اقدامات لازمه سرپهه‌خواهید 
نمود که ولابت منظم .روسردم آسوده وتشکر اهالی باولیای دولت علیه برسد خود 
رحبمخان هم در دارالخلافه توقف وپسر اورا » تبریز جاب نموده وحبس‌فرهابید 
واز جزئیات قتل وغارت که واقع شده راپورت کاملی ارسال پفرهایید تابمرض 
پرسد حکم آن مقرر شود ( انابيك انظم ) 

نظامالماك بیشهاد کرد #که ببحای رحیمشان, پسر عموی او کریم 
خان رشیدالدوله بایل بیگی گری فره داغ وبسرکردگی سواران آنجا 
کمازده. شود .. از هران انق, بیگشاد را بذیرفته وید دادند که رشید 
الدوله را هرچه ژودتر بفرستند . 

نتیجه این گفتکوها آن شد که نظام|لملك باشتاب سپاهی پدید 
آورد وبقره داغ بسر بیوکغان فرستد ؛ ومانیز آنرا خواهیم آورد . 
لیکن چنانکه گفتيم اینها جز رویه کاری نمیبود ؛ و راستی آنست که 
هید علیمپزو! ‏ درپوازیر, قعاز مریم (ساد کی اقواننجه. نا گزبرمیگاه اج 
رحیمخان‌را از کاریکه خواستی کرد بازدارد . 

چکونگی آنکه دربار از یکباه پیش نقشه ای بزای بر انداختن 
مشروطه ومجلس ۵ بلاشسانن. کشه بوده که بدستاویز مشروط‌ومشزوعه 
ذوتر کی بمیانه ملایان » وبدستیاری آنان بمیان مردم اندازد واز ایثراه 
مجلس‌را ست وناتوان گرداند». ودرهمان هنگام ازیکسو درتهران بادست 
قزاق وسوار رحیمخان ودسته های دیگر مجلس‌را بسته سران مشروطه 

۸۲ 


شادروان طباطبایی 


خواهان را بگیرد واز یکسو در آذربایجان پسر رحیمنخان را باسوار 
قره‌داغ بسر تبریز فرستاده درآنجاهم انجمن‌را بسته پیشزوان را دستگیر 
کرد اند 1 

این قشه را همانا از آغاز رسیدن اتابك کشیده » و چنانکه 
دانسته شد میخواسته اند روز سی‌ام یاسی ویکم اردیبپشت (۸,ا٩‏ دیع 
الثانی ) بکار بندند . لیکن چند چیز جلو آنرا گرفت : 

۱) برخاستن تبریزیان وبیداری و آماد 5 آنان . چنانگه کفتبم 
تبریزیان خود بدولت بدگمان میبودند » ودرآششیان کسانی ازنایندگان 


[ذربابحان که دانسته نیست ازچه راهی» از دور ۰ بودن بکچنین‌نقشه‌ای 


۸۸ 


را در یافته بودند امه نوشته تبریزیان را ییا داهاتیدند و بآن خیزش 
برانگیختند . اگرچه برخاستن تبریزیان پنام طلبیدن قانون اساسی بود 
و بد گمانی که میداشتند جز درپیرامون آن قانون نمیبود. لیکن خيزش 
ایشان این سود را نیز دربر داشت که ببدار وهوشیار باشند ۳ 
نگ یدود 1 

۲ بر خاستن پالارالدول» که در همیت روز ها رخ داد ۰ این 
شاهزاده سبکسر که داستانش را خواهيم آورد بطلب ناج و تخت بر 
خاست وچنانکه خواهیم دید کاری نتوانست . لیکن بر خاستن او محمد 
علیمیرزا را نرسانید ونقشه اورا بهم زد . 

۳) جنبش همکانی تهران وایستادگی دارالشوری. همپن فشار و 
ایستادگی او را ناگزیر گردانید که بیکبار از نقشه خود چشم بپوشد 
و سس رحیمخان را بجای خود با زگرداند 1 

اکنون دانسته میشد که آن خیزش تبریز ۰ و شور و خروش 
بیست وائد,زوزه بریزیان»» وارن آمادگیهاکه آزادیخواهان آنجا نشان 
دادند ,6 بسیاوه بجا میبوده: تباید کان آذربانان که با تلتزاف آن نا 
خهنودیها را از بر خاستن تبربزیان مینمودند کنون بر گشته نامه های 
پوزش آمیز مینوشتند » واز پیش آمد سب‌اسگزاری مینمودند . 

باری از این پیش آمدها نقشه ناانجام ماند » و کنون میبایست 
بی و کدان بجای خود باز گردد » وبرای پرده کشی؛ رحیمخان از کارهای 
خود برکنار شود . لبکن مردم باین اندازه خرسندی نداده بند کردن 
رحیبغان وبلکه بدار کشیدن اورا میغواستند واين ببحبد علیمیرزاگران 
میافتاد. والسخاد گم تضان, میناد : 

چون بانظام البلك وسران تبریز گفتکو بپایان رسید دو سید و 
نمایتدگان" آذربایجان بمجلس با ز گشتند ‏ اتابك‌بنزد شاه شتافت که‌نتیجه 
را بازگوید . تا هنگام پسین چشم براه میداشتند وچنانکه دیدیم مردم 
پرده دریپأً می‌نمودند ۰ آنگاه حاجی محتشم‌السلطنه آمد وآگاهیآورد 
که شاه دستور داد رحیمیخان را گرفتند و اکنون در کشیکخشانه در 
بند است . سقس بان خرسندی نداده خواستار شد که او را بعدلیه 


۸۹ 


پ ۲۳ 
حاجی. شیخ فضل‌اله ویپبهانی 
پیاورند و ,در آنجا همچون, دیگر کناهکاران زنجیر به ‏ گردن دریند 
نیتدارتة ۰ ۱ 
محمد علیمیرژا تن درنمیداد » ودرمیانه حاجی محتشم السلطنه و 

حاجی" مغبر السلطنه به پیامتری آمتورفت میکردند ۰ نیز ظل‌السلطان 
واتابك - آن یکی بدلجوبی" ازآزادیخواهان واین یکی برویه کاری - 
میانچیگری ؛مینودند ۰ 

1 


از آنسوی مردم دربپارستان وآن پرامونپا بغور وهیاهو ائزوده 
میگفنند باید" رشان را بیازرئد ودراینجا بدار زنند. نیز داستان های 
آصف الدوله و قواءالملك و حاجی آقا محسن را بیان آورده کیفر 
آنانرا میخواستند . همچنین قانون اساسی را میطلبیدند . 

در نپران نیز واعظانی پاسخنرانانی» از سید محمد "رفیم وشیخ 
علی زرندی ودیگران پدید آمدی » وامروز پیاپی سخن میراندند , 

هنگام شام هیاهوی مردم بجایی رسید که نخست تفیزاده وسپس 
طباطبایی بجلو پئجره آمده بجلو گیری ازهیاهو کوشیدند وبمردم اندرز 
ها کفتتل : : 

تا 7 پیش آمدها آن بود که فردا چپاردهم رییم‌الثانی روز 
زایش محید علیمیرزا میبود ومی‌بایست شب را چراغان وآشبازی کنند 
واز امروز به « آذین بندی > پردازند . دراین هیاهو مردمآترانپذیرفته 
آشکاره گفشد : « هنوژ دانسته نیست. این شاه باشد یانقی وه آذین 
بندی# " بانگ شاهنشاهی ودیگر اداره های اروپایی را برچنده وشب‌نیز 
از آتش بازی دولتیان جل وگرفتند . 

بدینسان روز بایان رسید : و چون تائیساعت از شب رفته 


نتیجه بدست نیامد مجلسیان مردم را باز گردانیدند که فردا بازیبایند . 


بذیر فتوی محمدعلیمیر ز 

ادچای ۹ قای کاو را نو فر رها ال عفیوی تاد 
دی_خواست مرهج در آمده خواهش میکرد که رحیخان در خانه 
بحاجّب الدوله بی بند وزنجبرنگه داشته شود ! نماینهگان "باین-خرسنی 


۱ فردا دو شنبه در خانه صنیم الدوله نشستی از 


ندادند و بروی "در خواست خود ایستاد کی نمودند * و -چون" نشست 
هم خو.د روانه مجلس شدند". 

مردم همجون دیروژ » بهارستان" و آن پیرامونبا را پر کرده می 
ایستادند وهمچون دیروز شور وخروش می نمودند . محمد علیمیرزا نا 
گرایز بود گردن بدرنخواست مجلس بگزارد ۰ نزديك به "نییروز فرمان 
فرما ومحتشم‌السلطنه بمجلس آمدند ودستعطی ازمحد علیمبرزا آوردند 
نزديك باین : «فرما نفرما رحیسخان را بشما سپردیم اورا زنجیر کرده 


۱ 


نگهدارید ونگزارید بگریزد > برای دلگرمی مردم چنین گفتند :«رحیم 
غان اکنون درعدلیه درینداست ». کسانی باور نمیکردند وبعدلیه‌شتافتند 
ورحیمخان را بازنجیر تماشا کردند وبا زگشتند . 

این هنکام شاد زوان طباطبایی بجلو مردم آمده بایشان سخن 
راند » که چون دوات باما همراه گردید دیگر جایی برای بستن‌بازار 
ها نماند . بروید پازار ها را باز کنید . در بارة قانون اساسی نیز 
نوید انجام را داد. مردم‌ثرمانبرداری نبودند ویر کنده‌فده بازارها را 
با کردند . 

از آنسوی در مجلس گفتگو از جشن آنروز بیان آمد . 
نمایند گان خواستند گامی بدلجویی ازشاه بردارند وچندتتی را برگزیده 
برای گفتن «مبار کباد» بدر بار فرستادند . ازآنسوی بیازاریان دستور 
دادند که بجای شب گذشته امشب را چراغان کنند . 

بدینسان بار دیگر کشا کش باشکست دربار بپایان رسید: پس‌از 
پیش آمد بهمن‌ماه اين بار دوم بود که کشاکش درمیان دربار ومجلس 
برخاسته وبفیروزی مجلس انجام می‌یافت . 

اين خیزش تهران بیاری تبریزو گفتار هایی که در روزنامه های 
حبل‌المتیت وصور اسرافیل ودیگر جاها » بنام سوک و مویه بکشتگان 
قره داغ ( یابگفتة خودشان «شهدای آذربایجان» ) نوشتند » آوازش 
بشهر های دیگراتاد ۰ ودر بسیاری از آنها بنام سوگوازی بازار هارا 
بستند ودر مسجدها «ختم» گر اردند . دررشت همینکه روز نامه های 
تهران رسید » تبریزیان آنجا پیش اتاده گریان ونالان وشیون کنان 
از میان بازار گذشته » وباایتحال بانجمن آمده و درآنجا بروی خاکها 
نشستته بگریه پرداختند . بازار يان نیز دکانها را بسته بآنجا شتافتند ۰ 
ودرحیاط انجمی چادر زده سه روز «ختم> داشتند , سپس ارمنیان در 
کیسیا دنییگاه ,یو کو‌اری چیدند . پس از آن طلبه ها «ختم» گز اردند. 
پدینسان یکهفته پا گریه وسوك پسرمیبردند و گفتارها میراندند وتلگراف 
ها بتهران وتبریز میفرستادند . درقزوین نیز بازارهار! بستند ودره‌سجد 
«ختم > بربا کرد انندنة ۳ 


۹ 


از آنسوی چون از اين خیزش؛ محمد علیمیرزا ناگزیر شد از 
کار های پسر رحییخان بیزاری جوید ۰ واورا يك گردنکش نا فرمان 
برداری‌نشان دهدء‌وچنانکه آوردیم انايك در تلگراف‌خود بنظام‌الملك دستور 
دئیال کردن و گرفتن اورا داده نظامالملك درتبریز ازیکسو به نقی‌خان 
رشیدالتلك خکمران اردبیل » دستور تلگرافی فرستاد که باسوارانی که 
از شاهسونان ودیگران فراهم گرداند» بقره داغ شتابد وییو کغان را 
دبال کید ووازبسکسو هروه مقتبز ان فرمان داد که ازسربازان 
وسواران شهر وپیرامونهای آن لشگری پدیدآورد و آهنگ قره‌داغکند . 

نقیخان پاشتاب خودرا بقره داغ رسانید واز اینسو مقتدر الدوله 
که بپمراهی انجمن ونظام الملك بسیج سپاه میکرد از روز شنبه دهم 
خرداد ۱٩(‏ رییع‌اانی ) در کنار آجی چادرها افراشت و شهجاع نظام 
مرندی باسواران خود باو پیوستند . 

لیکن باینپا نیازی نبود . زیر هیینکه تشه برگشت وبرحیمخان 
زنجیر زده شد بیو کخان خود از تاخت وتاراج دست. کشیده بدیه خود 
گریخت و سواران از سر او پراکندند . حاجی فرامرز خان و 
ضرغام نظام که با سواران خود هبراهی باوی کرده بودند بترس افتاده 
نامه ای بمیانچیگری شجاع نظام برای انجمن فرستاده آمرزش وزینهار 
طلبیدند . 

از انجمن پاسخ نوشتند که اگر آچه از دیه ها بیغما برده اند 
بدارند"گان آنها باز گزدانند واز ستمدید گان داجویی ند و خود بسیاه 
مقتدر الدوله پیو ندند گناهپای گذشته ایغان آمرزیده. خواهدشد. بدینسان 
آسیب پسر رحیمخان ازمیان برخاست . 

کی ار وووها در. تبران مکذاسیان شنده آوری/ تبر وخ. داد 
چکو نگی آنکه یکروز دیده‌شد يك آگپی (اعلان) در میدان توپشا نه 
چساننده ودر آن چنین توشنه شده : وت کما روز دوشتبة دز خیابان 
چراغ گاز درمسجد سراحالملكت حاضر باشند . . > مردم درشگنت شده 
ندانستند آنرا که چسيانیده وچه خواستی درمیانست . 

هرچه بود روژ دوشنبه (گویا همان دوشنبه پنجم‌خرداد که پس 


۳ 


از , نیمروز بازارها بازشد ) کسانی از آذربایجانیان برای دانستن‌چگونگی 
پمسچد سراج الملك رفتند .. دانسته شد پیشرو وبنیاد گزار میرزا دحیم 
فالچی تبریزیست » وگروهی نزديك بیکصد وینجاه تن از آذربایجانیان 
گمنام » از کهنه سربازان ممقان وآرونق که درتهران بصرافی‌پرداختندی 
واز فراشان درباری وازئوکر های حاچب‌الدوله ومانند این فراهم آمده 
اند . از مبرزا رحیم بباز برس پرداختند . او چنین سخن راند :«مقصود 
ما , اتعاد .است واظهار غرته من بعد هر کسی هشت‌سر شاه ما پدوناسزا 
کویه بای _با اوآ از دهانش بزنیم » هر کسی بعل‌ای ما توهین کند 
همچنان . خوب حاجی میرزا حسن آقا مجتهد ماست وباین شهر وارد 
شده چرا هیچ کسی پیشواز نکرد ؟۱.. چرادست جمم بدیدنش زرفتیم؟! 
چند. نف از . و کلای: تبریز آشکاره "بایی, ولامذهبند» چرا آنها را بسزا 
شان ‏ نرسانيم ۶ .. این چه بیغبرئیست که یکنفر عراقی بچه ترك رابکشد 
وبرد ؟! پس غبرت تکیت ماچه شده ؟۱..» 

دانسته شد درباریان میخواهند » ه‌چون زمان خودکامکی دشمتی 
وهءچشمی میانه‌عراقیان و آذربایچانیان بیندازند» وبنام ترك‌وفارس اوباش 
را بکشاکشی برانگیزند» وبرای این‌کار میرزا رحیم فالچی را که مرد 
تیرنگساز ونی آزرمی میبود برگزینه اند . این دانستان عنوائیندست 
< »علك گویان. > داد وبرخی روزنامه ها .بشوخبهایی برخاستند . 


آمدن میرزا آفا از روز سه شنبه ششم خرداد (۱۵ ربیم الانی) 


اسیهافی به‌تبر یز 


درتبران آرامش بود ومجلس که ازپیش آمد 
های آخبر ری گیفته بود بکارهای‌خودمییرد اخث. 
ولی در تبریز شورش همچنان پیش میرفت .روز دوشنبه پس از ز نجید 
گردن: اوحمعانت + یایند کار آذربایجان. بتلگرافغانه آعده. و چگونگی 
دا [ ,گاهی.:داهة باق خواستار گردیدند که بازارها بازهود نوعزدم بی‌زکاز 
های خود. روند . لیکن تبریزیان نپذیرفتند» وباآنکه شانزده روز بود 
پبکرهع۲ نشان میدهدحاجی؛ شیخ‌فضل انا .باکسان ادیگری. آنکه 
درمیانه ایستاده حاجی شیخ فضل ال است و آنکه دردست چپ ایستادهپسر 
او آقا ضیاء‌الدین میباشد . در دست راست حاجی اقاعلی اکبر بروجردیست 
۹0 


که از کار وپیشه دست کشيده ودر آن چندگاه زیان بسیار دیده بودند 
بروی سخن خود ایستاد گی نشان دادند وشهران چنین پاسخ دادند که تا 
رسیدن قانون اساسی ازتهران تلگر افانه‌را رها تخواهيم کرد. بدینسان 
بگرد آمدن در تلگرانغانه وشور وخروش روزانه پیشرفت دادند . 
نظام الملك خواستار بود که دراینجا هم جشن و چراغانی » بنام 
شوز. زاین محبد علیبپرزا نموده شود ولی‌سردستگان‌پذیرفنند »وآنگاه 
بجشن وچراغانی دولتیان وتوپ انداختن نیز خرسندیيم نداده جلو گرفنند . 
۲ در همان روز ها يك کار ناستوده ای از سرژد» و آن 
آوردن میرزا آقا اسپپانی به تبریز بود که اینز 94 از استانبول‌پیرونش 


دوه تانب 


تبریزیان نام مییزا آقا را در میان پیشگامان مشروطه خواهی 


شنیده » وداستان بیدون راندن او از تپران و فرستادنش را بکلات در 
صدر اعظمی عين الدوله کم یاپیش دانسته‌بودند » واز اینرو ارج‌سیار 
باو میذهادند » وچون گفته ميشد انگیزة بیمون کردن اورا از استانبول 
میرزا رضا خان ارفعالدوله سفیر ایران دراهم آوردم درسایه دشمنی که 
همگی آزادیشواهان با ارفع‌الدوله میداشتند و او را هوا خواه روس 
وبدخواه ایران میشناختند » بارج وجایگاه میرزا آقا افزودند وپیش‌خود 
اودا یکی از گردان جپان آزادیخواهی پنداشتند. ءوچون هنگام‌جوشش 
سپشها * و رشته توانایی از دست فهم وانديشه بیرون میبود ۰ درپاس 
داری وپذیرایی بااو از اندازه پسیار دور افتادند » وروژیکه او ازراه 
مر ند وصوفیان به تبریز میرسید ( گویا روز يازدهم خرداد ) نمایندگان 
وسران آزادی وانبوه آزادیخواهان و دسته های مردم » تا پل آچی به 
پیشو از شتافتند ۰ واورا باشکوه بسیار بزرگی بشبر آوردنده وباینس 
نکوده: يف کش از نویر وناشناخته ای‌را همراز خود گردانیده درانجن 
جادادند وهمگی گوش بچرب زبانیهای او تیز کردند وخواهیم دید که 
رنه اذ این زفتار خود بشیمان گردید . 

در آن روزهایکی ازخامیها اینگونه گرایشها باين کس و آن کس 
میبود ۰ راستی‌اینست که‌دسته بزر گی‌بآزادی میکوشیدندوهمین آرمان‌ایشان 
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میبود: واز ایترو هتتنکه کیت دادن آن وشن همراه میدندند امید 
راهتمایئی بپوش ودانش اومیبسنتد وسخت باومیگرابیدند وازس‌دلباختگی 
گمان فریبکاری ورویه کاری باونمی بردند . 

مثلا طالبوف چون کتابی نوشته بود آن ارج را باو میدادند 
که بی آنکه خود اه باشد. شاینه کش بر گریدند و ۲ دیر گاهی 
چشم . براه آمدن او میداشتند و نامه های درخواست مینوشتند و 
باآنکه طالبوف ایتزمان از اندیشه های پیش باز کشته و از مشروطه 
خواهی ایرانیان آزردگی نشان میداد » اینان اورا يك پیشوای‌گرانمابه 
ای شمرده آرزوی آمدنش را میکشنناید ۲ ۱ 

بمیرزا ملکم خان. چایگاه بلندی داده ونامش را بسیار پاسدارانه 
میبردند وبه‌پیامپایش ارج بسیار مینهادند . 

سمدالدوله بااندكت کاردانی ودلیستگی بىشروطه که نشان داده بود 
«ابوالمله» اش مینامی‌دند و آن جایگاه را بوی داده‌بودند که چون‌کناره 
جست از تبریز و رشت چند بار تلگراف کرده انگیزه آنرا پرسیدند . 
اینبا از ساده درونی واز دلبستگی بسیاری میبود که بمشروطه وآزادی 
می‌داشتند . ۱ 

در اين روزها در تبریز کارنان سخت ترگردیده وانجمن ناگزیر 
میبود که از یکسو هم بدیه داران فشار آورد وغله از آنان بخواهد » و 
چون یکی از دیه داران در آذربایجان خود محبدعلییرزا ودیگری زنش 
می‌بودند بگماشتیکان آنان تیزسختگریپا کردند. معمد علیمیرژا دراینجا 
قیل سبو, آنداخته. از افایک. شظاع (لبلاگ دسترر ومید که غله های اور 
بشهر آورده ببپای روزانه بفروشند .همچنین از زن شاه چنین دستوری 
بنماینده اش رسید . 

روز سه شنبه سيزدهم خرداد ( ۲۲ ربیع الثانی ) » حاجی فرامرز 
خان وضرغام نظام به لشکرگاه مقتدر الدوله آمده بزیر توپ پناهیده 
بودئه . شایثا کان افجمن و کسانی از سر دستگان, بلشکر‌گاه ره که 
بآنان زینهار دهند واز زیر توپ بیرون آورند . یکدسته اژدور اندیشان 
خرسندی نداده میگفتند: «اینان‌خون بیگنا هان‌ریعته وباتوده دشنی نموده 


۳ 


ب ۲۵ 


مین وا عیخ ارنع‌الدوله 
اند میباید کیفر پینند » ولی بسیاری از نمایندگان و دیگران از سست 
نهادی وزود باوری چنین میپنداشتند که شاه واتابيك براستی هبراه شده 
اند » واین بود که میخواستند از گذشته ها چشم پوشند واز گناه آندو 
تن‌وپیروانشان در گذرند . یکیاز خامیها این میبود که کناهکاران چون از 
۹۸ 


آدرپوزش درمیآمدند و آمرزش میغواستند. ازآنبا چشم. میپوشیدند. بلکه 


فریب‌چرب زبانیهاشان‌خورده آنانرا پشتیبانانی‌برای خود میپنداشتنده که این 
کار از کسانیکه سررشته‌کارهای توده را دردست میدارند بسیار نابجاست . 

بااین امید و آرزو آن دوتن را اززیر توپ بیرون آورده شادی 
کنان شبانه بشپررسانیدند. همان شب تلگرافی از ارومی رسیبیکه مردم 
در آنجابدودسته شده‌اند که یکدسته هوادارمجدالسلطنه ویکدستهبدخواه او 
میباشند و کشا کش‌میان اين دودسته سخت شده‌ومجدالسلطنه ناگزیر گردیده 
شپر را گزارده بدیه خود رود ۰ ولی آشوب در شپر چندان بوده که 
کونسول روس رتجید گی‌نموده واز دولت خواستار ایی گردیده . 

از اين آگاهی پیشروان تکان خوردند واند کی در پپرامون آن 
گفتگو رفت. ولی چون برشی از نمایندگان نمی بودند نتیجه گرعتن را 
برای فردا گزاردند ۰ وچون میخواستند پراکنده شوند که تلگرافهای 
دیگر ی رسیده داستان ماکو را آگاهی داد ( چنانکه آنرا خواهیم 
آورد ). ۰ 
از اين تلگرانها همگی اندوهگین گردیدند . گرفتاری قره داغ 
بایان نرسیده بود که يك گرفتاری سختتر دیگری در ماکو پیدا میشد» 
وسر رحیمخان نرفته اقبال السلطنه جای او را میگرفت. این پیش آمد 
ایستادگی دربار و پاشاری اورا در دشمنی بامشروطه نشان میداد 

همان شبانه نمایندگان آذربایجان را درتهپران بتلگرافعانه‌خواستند 
وچکونگی را بانان آ گاهی دادند . تمایند گان نوید دادئد که فردا در 
دار الشوری پیشآمد را بگفتگو گزارند . بااين نوید از تلگرافخانه 
بیرون رفتند ۰ واز اینسو اینان پراکنده گردیده بادلهای پر اندوه بخانه 
های خود رفتند . 

ی فردا مایت ان انجمن وبیشروان آزادی زودثر 
کهته شدن حاجی از هرروز به‌تلگر افغانه آمده ودر اطاقیکه‌برای 
فاسم اردبیلی خود برگزیده بودند فراهم نشسته » و در 

پرامون پیش آمد ماکو بگفتکو پرداختند . این داستان دلگداز تر از 
آن قره داغ میبود . 


۹۹ 


در اینهنگام در بیرون در حیاط تلگرافغانه یکداستان شگفتی‌بیش 
آمد. داستانی که هینچگاه گمان رودادنش نرفتی . چکونگی آتکه امروز 
انبوهی مردم در تلگر افخانه بیش از یر روزها میبود . زیرا گذشته از 
شور وخروش قانون طلبی» چنانکه گفتیم» اینزمان در تبریزنان بسیار کم 
یافته میشد » و اين خود کرفتاری دیگری بر ای خاندانهای کمچیز 
می‌بود » وازاینرو دسته هایی ازآنان رو بتلگرافغانه وتوبخانه‌میآوردند 
که باشد چاره‌ای اندیشند. زنهای تبریز در جنبش ‏ آزادیخواهی هیچگاه 
همبازی ننمودند. ولی در اینروزها سختی‌نان یکدسته از زنهای بینوارا 
نیز بمیان شورشیان میکشانید . ۱ 

امروز ایندسته انبوه تر از دیگر روژها میبودند وچئن رخ‌داد 
که حاچی قاسم اردبیلی که یکی از بازر گانان توانگر و دیه دار تبریزه 
وبانبار داری بدنام میبوده بتلگرافعانه آمد وچون ازمیان مردم میگذشت 


زنی يك تکه نان سیاهی‌را که دردست میداشت بحاج داده زبان 
بدشنام و نفرین باز کرد وباین بس نکرده دست یلد ده چکی به 
پشت گردن اونواخت . همینمکه دست این زن بلند گردید دیگران‌برسر 
حاجی ريخته بیباکانه مشت ولگد وپشت گردنی بسیار زدنده وچون کدی 
از مجاهدان یااز سردستگان‌برای جلو گیری‌نمی‌بود آزار بسیار رسانيدند. 
لیکن دراینیان کسانی از مجاهدان رسیده حاجی قاسم را ازدست‌آنان 
گرفته نیمه جان بیکی از اطاقهای بالایی تلگرافخانه بردند ودر آنجا 
نهانش کردند ۰ ومیرزا غفار زنوزی برای آرام گردانیدن مردم‌بگفتاری 
پرداخت . 

ولی‌مردم‌همچنان درشور وتلاش میبودند ووکینه جویی میخواستند . 
دراينپنگام یکی ازمیان ایشان تیدی بپوا انداخت وازآسوی یکدسته از 
از زنان که دربازارها نان پیدا نکرده وباشیون وفریاد. رو بتلگرافغانه 
آورده بودند فرا رسیدند . آن آواز ید واین رسیدن زنان‌چنان‌تکانی 
پدستةٌ بینوایان و گرسنگان داد که دیگر جلوگیری نشدنی بود و کسانی 
از آنان باطاقها شتافته بجستن حاجی قاسم برخاستند » و چون یافتند در 
زمان بحیاطش کشیدند. وبیدریغ‌بمشت ولگد پرداختند. وهمچنان کشان کشان. 


۱۰۰ 


۰ 


میبردند تادر دم خانه نیرالسلطان (خانه پهلوی تلگرافعانه ) روان» ان 
تتش بیدون رفت . ولن مرقق که باقن ونامیدان. توبقاله برده و 
در آنجا وارونه آویزانش کردند » وبیشرمی نیز دریغ نگفته‌یکی ازاندام 
هایش را بزیدند وتدهانش دادند ۰ 

ات و می‌بودند. کی جلو کبری فمیتوانست وشتی 
پارست. بسیاری از آنان جستجوی حاجی‌میرزا رفیخان» دارندةً دیه‌هاو 
انبار های محید علیمیرزاراه میکردند که همورا بخیرند واز بپلوی‌خاجی 


قاسم بیاویزند . 

این پیش آمد میرسانید » که چنانکه در شورش فرانسه درپاریس 
رخ داد گروة بیچیزان ونانرهنگان پیش آمده‌اند. و کم کم بجیه‌مب‌گ و دزندا 
وخود نشان آن بود که. شورش ریشه دوانیده واینست «خاصیت»خودرا 
برون میآورد. این «خاصیت»‌شورش است که بکذوده تخست دست‌بهم‌داده 
خود را از زیر دست خود کامگان ودر باریان بیرون آورند و سپس 
گروه ببچیزان‌وسختی کشان پیش آمده بکینه‌جویی از توانگران وخوش 
زیندگان پردازند. درٍ پاریس دانتون و روبسپیر وهبر بجلو این گروه 
افتادند وبه‌پشتیبانی آنها بود که بیکرشته‌کار های هراس انگیز تاریغی 
برخاستند. عرتبریر کشانیمانند دانتون وریسییر نودید. +و‌گونه دراشما 
نیز «هراس» فرمانروا توانستی گردید . 

بدینسان تبریز باشور وآشوب روز میگزاشت. دراینمیان ازماکو 
پیاپی کیکفت دادخواهی میرسید وچنانکه خواهیم آورد انجمن‌بائهر ان 
در گفتکو وسعتگیری مشود :* 

اما قره داغ رشید الملك آنجا را- این گردانیده بود» وروز 
دو شنبه نوزدهم خرداد (۲۸ ربیع الثانی) تلگرافی آزو رسید که مادر 
وعنه ویزادر بیو کعان بلشگر گاه آمده و بستی تشه اند وبرای: بيوث 
خان آمرزش و زینهار میغواهند . بیو کنان پشیمانی مینماید و بگردن 
میکیرد که آنچه تاراج کرده بمردم باز گرداند » وخونبهای کشتگان 
را نیز دهد » وپس ازاین دیگر نافرمانی بانجمن وتوده ننماید . 

اين نقشه را برای فرونشاندن خشم مشروطه خواهان و رهانیدن 


1۹ 


پیو کخان کشیده بودند وراستی آنست که زشید الملك خود از کار کنان 
دربار واز هبدستان بیو کعان و" دیگران میبود وبا انجمن و مشروطه 
خواهان دورویه راه میرفت . 

درانجین این لگرلف رابگفعکو لوردنه و کسائی ال نمانندگان 
باز سنست نهادی نشان داده ای قزآن:(عفی ال عما سلف) خواندند » 
وذاستان لو آغاز اسلام واو گدشتبای. یشین یاه لردن + ونتیعه: آن 
شد که پیشنپاد رشید البلك را در باره ژینهار دادن به بی وکشان و 
پروانش پذیرفته ولی چنین نهادند که زنان وفرزندان او » به نوا » 
به نبریز فرستاده شود . نیز برای رسیدگی بتاراجها و باز گرفتن 
دار | کهای‌روستاییان‌فرستاد گانی ازتبریز روانه قره داغ‌شوند » و بهمینسان 
برای رشید الملك آگاهی وذنتور فوستادتد . 

بدینسان داستان قره داغ بپایان آمد وبیوکغان بی آنکه کیفری 
پیند رها گردید . رشید البلك زنان اورا بتبریز نفرستاد . فرستادگانی 
که از تبریز رفتند؛ آنان نیز کار های چندانی نتوانستند و پس از دیر 
گاهی باز گردیدند . 

اما شورش تبریز وبستگی بازار تاچند روز دیگر هبچنان بر 
پا میبود » تاسر دستگان مردم را رام گردانیدند وبه باز کردن بازار 
وا داشتند . این شورش که ما آنرا «شورش اردیبپشت» نام نهادیم 3 
وچنانکه دیدیم یکماه بیشتر درمیان می بود » یکی از پیش آمد های 
بزرگ تاریخ مشروطه بشمار است . این خود نمونه ایست که اندازه 
دی مردم بمشروطه تاچه اندازه هیبود وچگونه درراه آن ژیان و 
آسیب را بخود هموار میگردانیدند . 

این بیشامد گذشته از تبحه های دیگر این سود را داشت کله 
باستواری و نیرومندی دسته مجاهدان افزود » و چنانکه دیدیم پس از 
داستان تاخت و تاراج پسر رحیمعان و گفتگوی آنکه بشپر خواهد در 
آمد » پاسبا نی شپر را اینان بگردن گرفتند که شبانه دسته دسته در 
کوچه ها میگردیدند وپاسبانی مینمودند . از این گذشته در نتیجه بیمی 
پیکره ۲۹ نشان میدهد مشهدی باقر خا ن‌را بایکدسته ازمجاهدان ارومی ‏ 
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تاک .بشهز میرف اینان بداشتن تفنگ و فهنگ 


۰ بیشتر کوشیدند و 
افزار . چنگ فزو نتر , بسیجیدند 


. چون سر دستگان بخردی میداشتند از 
هر پیشامدی ۳ ه پیشردتاوان ود هی کواش‌دند. , 

لین گفتار را در این بان مي‌رسانيم تا داستان. جدا گردیدن 
ملایالرل .از نووه که ق 


راینپنگام درتپران در کار رودادن میبود در گفتار 
جدا گانه بیاوریم 1 


عم 
گفتار هفتم ۱ 
نبرد «مشروطه» و «مشروعه» بکحا انحامید ؟!.. 
در این کار سخن رانده میقود از 
ایستادیهای ملایان دربرابر مشروطه‌خواهان 
9 دیکر پیش آمدما ازهنگام جداشدن 
ایشان ازتوده » نا کنته شدن میرزا علی 
اصغر خان اتايك , 
۳ چنانکه افتم خیزش تهران بیاری تبریز بافیروزی 
ی و توده پایان يافته نبروی مجلس را بیشتر گردانید. 
يك نتیجه دیگر آن خیزش این بود که شور آزاد یخواهی در دلهای 
تهرانیان» دوباره یرو گرفت؛ و آن سست ی که درنتیجه کشاکش «شربسن» 
وقانون پیشآمده بود» ازمیان رفت . 
می باید گفت 4 در کشااکش قانون وشریعت ۰ مردم چون بای 
دربار را درمیان نمیدیدند تکانی نمیخوردند . ولی‌چون داسنان. پسررحم 
خان پیش آمد ودست درپار درآن کارها مودار شد » هببن مایه‌تکان 
مردم گردید وشور ها دوباره بجوش آمد . ازهرباره آن خیزش بسود 
آزادیخواهان بود وبافیروزی آنان بپایان وسید . 
چیزیکه هست این فیروزی نبرد را از میان تبرد وبلکه آنرا 


۷۱۰۵ 


سنعت آتر ,گردا نید . زیر! آنکه دربار بود اين بار دستش از جای 
دیگری نبودار گردید » وچنانکه گفتیم پسر رحیمغان از میان نرفته 
اقبال السلطنه جای او را گرفت . آنکه «شریمت خواهان > بودند + 
این بار بجای گفتگو وکشاکش به نبرد ودشمنی برخاستند ؛ واین بجدا 
شدن ملابان از توده انجامید . گذشته از اینها گرفتاریهای دیگری 
برای مجلس ومشروطه خواهان پدید آمد » چنانکه همه اینها را باد 
خواهیم رت 
«شریت‌خواهی» حاجی شیخ فضل ال ودشنیش با مشروطه + 
خواه وناغواه » او را بدربار نزديك میگردانید » وپس از آن خیزش 
تپران بود که بخشم ودلتنگی افزوده یکسره با دربار بستگی یافت ۰ 
چنین کفته میشد که هفت هزار تومان از دربار پول گرفته که درآن 
راه بکار برد » و آنچه راستی این گفته را میرسانید آن بود که 
روزی هشناد جن کماییش از طلبه ها را بخانه خود خواند وبرای‌ایشان 
سفره گسترد» وسپس بد گوییهایی ازمشروطه کرد وبپریکی دوقران پول 
داده روانه شان گردانید 
از آنسوی حاجی میرزا حمن مجتهد تبریزی که گفتیم ازتبریز 
پیرونش کردند چون بتهران رسید یکسر بببد المظیم رفنه در آنجا 
نشیمن گرفت . همانا می‌پیوسید که مردم دسته دسته بدیدنش روند ۰ ولی 
از مردم نرفتند . تنها برخی ملایان رفتند . محید علیمیرزا نیز حاجی 
سعداليلك نامی وا فرستاد . 
پس ازچند روزی از عبدالعظیم بشپ رآمد . ازسوی دارالشوری 
حاچی محمد. اسماعیل ومرتضوی بنزد اورفتند وپیام بردند که ازبدگویی 
پمشروطه وتبریزیان خود داری نماید . درپاسخ‌گفته بود : «کدام دیوانه 
پیشعور است که منکر مشرو طه باشد . راستی من از انجمن تبریز 
خوشم میآمد . اما اقوال وحرکاتی از ايشان صادر شدکه ماها هرگز 
متحمل نمی‌توانیم شد . متلامیگویند در رغایپ حلوا نه پخته از پول‌آن 
معلم خانه بناکنند » وقربانی نکنند واز پول آن مریضخانه سازند »و 
روضه خوانی ی فد گام متسین ملت را بآن طفل تشبیه کرده ام 
بیکره۲۷ نشان میدهد یکدسته ازمجاهدان تبریزرا (دسته لبلاوا) 
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که بدست او یکدا ه اشرفی بدهند . طفل نمیداند آت اشرفی را 
چکلد ... 

ولی اینها جز سغنان زبانی نبود واو دل پر از خشم مشروطه 
میداشت ۰ واین بود باحاجی شیخ فضل ال هىدم و همراز گردید .ما 
دیدیم پیش از آمدن او » حاجی شیخ فضل ال درنامه خود به‌پسرش؛ 
رون کزدن ای ها ال رن : آ کاهی داده دلسوزی مینمود . با این 
همدردی ودلسوزی نشدنی بود که بهم نپیوندند . 

وچون حاجی خمامی که ازچند ماه‌بازه از رشت رنجیدگی نموده 
وبتهران آمده بود ۰ نیز باحاجی شیخ فضل ال همدم وهمراز می‌بود» 
سه مجتهد بهم پیوسته با یکدیگر پیمان همدستی بستند » و کسانی را 
از ملایان مشروطه نخواه 4 از حاجی شیخ عبد النبی وملا محمد آملی 
وحاجی میرزا لطف ال روضه خوان ودیگران؛ باخود یکی گردانیده » 
و گزواهی از طلیه هارا نیز گرد آورده » بدینسان یکدسته بزرگی 1 
ایستاد گی دربرابر مشروطه ومجلس پدید آوردند . تاچندی این د 
پندی نهانی بود وسپس بآشکار افتاد . 

«محرر» حاجی شیخ فضل ال درنامه ای‌که به پسراو درنجف؛ 
نوشته در اين باره چنین خامه دوانی میکند : « این اوقات انجمنی از 
علما تشکیل شده بو د که سیار است وحضرت مستطاب حجهة الاسلام آقا 
ومجتید تبریز وجناب خمامی وجناب آخوند ملا محید آملی و و و و 
تشربف فرما تاکنون شده اند ودرمجالس محصوصه منمقد یافته است و 
هرروز منعقد دریکی ازمنازل اشخاص محترم که داوطلب میشوند میباشد 
والحق علما و طلاب اجتماع خوب مینمایند و قریب هزار نفر و بیشتر 
علمای اعلام وطلاب کرام چمع شده ومیشوند وبنای‌این‌جلس برتطيضة 
اسلام وصون وصیانت از طرو موجبات مخالفت شرع و احکام موضوعه 
مجلس مقدس ملی میباشد 4 

بدینسان درتهران‌نیز ۰ ملایان از توده رو گردانده وبرای‌ایستادگی 
در برابر مشروطه دسته می‌بستند . این‌دسته بندی آسیب بزرگی‌بمشروطه 
توانستی رسانید و آنرا از بنیاد توانستی برانداخت . بویژه بابستگی که 
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میانه اين سته باسید کاظم یزدی درنجف میبود ویکدست نیرومند نهانی 
همگی اینان را بهم بسته میداشت . 
بان پایستتی که اوه مرحم یکین "میداشتیه ورعه اعتفلیده 
بگردنشان میبود » هیچگاه نشدی که باسخن ودلیل آنان را ازپیروی به 
ملایان ودشمنی با مشروطه نگه داشت و پیگمان از اين دسته بندی کار 
«شریعت خواهان» بالا رفتی وییگمان خونریزیپا رودادی» وچون دراین 
هنگام مشروطه ريشة چندان‌استواری نمبداشت بآسانی برافتادی وازمیان 
رفتی ؛ 
آنچه مشروظه را نگه داشت‌پافشاری های مردانه دوسید و آخوند 
خراسانی وحاجی‌شیخ مازندرانی بود . اینان بافشار هایی که دیدند وزیان 
هایی که کشیبند از پشتیبانی بمجلس ومشروطه باز. ناستادند و آنرا نگه 
داشتند . 
همینکه دسته پندی انجام یافت ملایان بکار برخاستند . حاجی‌شيخ 
فضل ال درنشستهای درس‌بیکرشته‌بد گوییپا از مجلس وقانون نبزمپرداخت. 
حاجی, میرزا لطف الّه با لای منبر" بیباکانه نکوهش از مشروطه نموده 
مشروطه خواهان را بیدین میغواند . یکدسته ازطلبه‌ها بپارستان آمده 
درجلومجلس می ایستادند که هر گاه که‌گنتگوی قانون اساسی پسیان آمد 
صویادرمیان گفتگوی‌دیگری » اگر کسی ازنمایند گان آذربایجان‌یاازدیگران 
سخنی «بغلاف شرع» گفتند ۰ بریزند واورا بیرون کشند وبزنند . 
این رفتار بیباکانه آنان بآزادیغواهان گران افتاد واین بود اذاین 
سو نیز جنبشی بدیدآمد و گروهی تراای, جلو. کدی آماده گردیدند. نام 
حاجی شیخ فضل ال بزبانها افتاده بدگویی فراوان گردید . تا [نجاکه 
پسرش شیخ مپدی ازو بیزاری نشان داد . حاجی مبرزا حسن که خانه 
ای بکرایه گرفته ودر آن مینشست مردم همسایه پیامش دادند که مساید 
از اين کوی بیرون دوی . 
آن يك « اصلی > را که گفتيم حاجی شیخ فضل ال نوشته و 
برای افزوده شدن بقانون اساسی پیشنهاد میکرد دراین روزها آنرا به 
چاپ رسانیده ودر میان مردم پر کندند . روزنامه « صبح صادق » هم 
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آنرا درشماره شود آورد . ولی مردم ازاینکار اوبخشم آمدند وباداره 
روزنامه ريخته وآنچه ازآن شماره بدست آوردند پاره کردند . 

بدینسان يك آشوب دیگری در تهران پدیدار شد وبرای آنکه 
نمونه ی از هنایش آن‌دسته بندی واز اندازه بیم آزادیخواهان دردست 
باشد » تلگرافی راکه در همین روزها از تهران‌بنجف فرستاده شده در 
اینجا ميآوریم : ۱ 

تجف - حبة الاسلام خراسانی روحی فداه سالها زیر سایه ظلم جاتاو 
مالا مچنون آسا مانده بودیم حال رفتیم اندکی درظل عدالت زندگی مایم‌دولت 
علمای صوری که خانان سوز ماها بوده درطهران جمم میکند تااص را بحجج 
الاسلام و علمای حقانیون مشتبه نمایندکه مشروطه خلاف مصلحت است ااستغاث 
بکم من حل‌الستبدین بصدیقه طاهره سوگند میدهیم بسایر حجج الاسلام نجف‌و 
کربلا وکاظین و سامره روحنا لهم|لفداء پرسانید و علاج فرمایید والا بناهنده 
بخارجه در محشر جواب حجج الاسلام چون احتال داشت طهران مخایره‌نکند 
ازبادکوبه مغابره شد . (ملت) 

يك نتیجه زشت این پیش آمدها پرسشهای پیاپی بود که کسانی 
از غلبای نجف عیکردند . خود فروشانن للت مبردند اژاينکه پاستگی 
بدین وشریمت هرنچه پیشترنمایند ۰ وبنامه یابتلگراف «شرعی» یا«خلاف 
شرع» بودن مشروطه را بپرسند ۰ وچون پاسعی رسید آنرا دراینجا و 
آنجا بغوانند وبدیگران برتری فروشند؛ وخواهیم‌دیدکه دامنه این‌پرسش 
ها تابکجا انجامید . 

داستان ۳ اماداستان ماک » چنانکه گفته ایم (۱)چون‌جنبش 

آزادیخواهی در آذربا یجان رواج گرفت ودر 
تبریز ودیگر شپرها آن شور وتکان پدید آمد آوازه اين بماکو وآن 
پیرامونپا رسیده درآنجا نیز مردم بشکان. آمده. چنین. خواستند که‌درما کو 
اتجمنی برپا کنند» ولی اقبال السلطنه که رشته کارهای آنجارا دردست » 


وخود دستگاه پادشاهی میداشت خرسندی نتمود ودر میان او با آزادی 


(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۳۲۸ 
پیکره ۲۸ نشان میدهد یکدسته از آزادیخواهان نبریز را (دسته سرخاب) 


۱۱ 


خواهان کشا کش پدید آمد . از تبریز انجمن ایالتی میرزا جواد ناطق 
دا برای گفتگو با او وبرپا گردانیدن انجمن فرستاد» و این‌بماکو رفته با 
اقبال‌السلطنه گفتکو کرد وانجمنی در آنجا بر پاگردانید . 
پس ازاین مردم بشور و تکان افزودند » وچون عزت ال خان 
خواهر زادة اقبال السلطته همراهی‌بامشروطه‌خواهان نشان میداد بانگیزش 
او مردم بماندن اقبال السلطنه درخاك ماکوخرسندی نداده او را بقفقاز 
بیبون راندند ۰ وباتلگراف ونامه باانجمن ایالتی گنتگو آغاز کرده حکم 
رانی آنجارا برای عزت‌الٌ خان طلبیدند؛ و کار شور وتکان را بالا برده 
در بیشتر دیه‌ها نیز انجمن باز نمودند ءوبخود ستاییهای بیجایی بر خاسته 
به تبریز یام فرستادند : « هر گاه مستبدین بخواهند خدا نکرده این 
مشروطه دا بیم زده و میانة ملت نفاق اندازند اول باید تمام امالی و 
مشروطه طلبان ماکورا بقتل رسانده وبعداز آن بمقصود نایل‌شوند ..» 
پس از زمانی باعزت‌اله خان نیز راه نرفته دستش را از کار ها 
گوتاه گرداندند,. یکد‌ستد از هواخواهان‌اقبالالسلطنه دردزی نزديك‌بماکو 
نشیمن میداشتند برس ایشان وفته بجنگ وزد وخورد پرداختند . 
دراینمیان اقبال السلطنه در ایروان یانعچوان نشسته پیش آمدها 
را می‌پایید وهمانا میانه او بامحمد علیبیدزا واتابك هیستگیها یی میبوده 
وچون داستان جنگ باهوا خواهان خودرا شنیده بایران‌شتافت وا کردان 
جلالی‌چند صدتن‌سواره همراه‌برداشته بیاری پیروان‌خود رسید. کردان شبانه 
دربرایر مشروطه خواهان سنگر پدید آوردند وبامدادان بچنگ پرداخته 
با نان چیر گی تمودند وبسیاری را کشتند . سپس بشهر نیز دست یافته 
نمایند گان انجمن و پشروان آزادی را دستگیر گردانندند و بمشروطه 
خواهان آزار و گزند بسیار رسانیدند. سپس کردان شماگر ندیه ها رو 
آورده تاراج و کفتار دریغ نداشتند . 
روزنامه حبل‌المتین تهران دريك شماره خود نوشته ای را ازروز 
نامه کاسپی که بروسی دربا کو بر کتنیج میشد ترجمه کرد که مابه سر 
افکند کی هر لیرانی بایستی بود.. آ گهی تویس کامپی از تهران پساز 
آنکه نام سیزده دیه را میبرد که بیکبار ویران گردیده چنین میگوید : 
۱۲ 


«ستمپایی بردم این آبادیها کرده اند که تابفرساست : مردان را دونیم 
که زان را سای بریده اند »کات نوا ی 
اند هر نام انجمن را بزبان میراند زبان اورا می‌برند >. میخوبد: 
زاین زان دانسا است. * 
«ازاین زبان برب ِ ی ۳ 
در این جمله ها اگرهم کرانه/بکای وفته » وان" کفت که 
دروغ است . زیرا دژخیمی وستمگری این کردان بی‌اندازه میباشد » و 
چون لکام آنان را رها کرده بجان بیدست و پایان 2 ت ِ 
در ندارند . بویژه که نام «بابی» بروی مشروطه خواهان گزارده و 
۱ تیک ت این خونخواران داده بودند . : 
له بت تست _ ری , ۱ 
۲ که کف شب چپار شنبه چپاردهم خرداد بودکه کاهی از 
۱ ۱ 7 نجمن ن شبانه 
خوی دربارة این داستان خونین بانجمن ایالتی رسید وانجمن 3 
نمایند گان آذربایجان را درتهران بتلگرافخانه خواسته چگونگی را بآنان 
۲ بان پیو بداگو مش دادند ۰ 
آگاهی داد » و 1 
لی چه کوششی خواستندی کرد جزاینکه داستان را در مجلس 
۳ 5 ۳ ۷ و 1 
باد کنند وناله ودلسوزی نمایند » ویاچگونگی را به اتابيك نوشته وازو 
چاره خواهند » وازاین کارها چه‌نتیجه توانستی بود ۰۱۶ ۱ 
این زمان دربار آشکاره ستیزه کاری مینمود ۰ واز چند راه ب 
مجلس و مشروطه نبردمیکرد . ازیکسو» چنانکه گفتیم و و 
و بدسته بندی میکو شیدند » وملا محمد آملی آشکاره در مثبر 
بدگویی ازمجلس ونمایندگان می‌کرد. ازیکسو نقیب‌السادات که‌یکی از 
میبود به دشمنی برخاسته وچادری بنام روضه خوانی درخانه 
خود افراشته تیولداران و دیگر بد خواهان مجلس را در 2 
می‌آورد . از یکسو آشوب در شهر ها فزونی یافته » قوام الملك در 
شبراز وحاجی آقامحسن درعراق همچنان می‌ایستادند » ومظنر الدوله در 
نجان وعمید السلطنه درتالش پروی ازایشان مینمودند . ۲ 
محتشم السلطنه نباینده اتابك درمجلس پاسخپای شگفتی بگله و 
ناله. نبایندگان میداد» وپیدا بود که شواستشان جز ستیزه کاری بامجلس 
قنسیت( ۰ ,یتک درنشست روز شنبه هندهم خرداد (۲ دبیم الثانی) 3 


۱۱۳ 


ی پ ۲۹ 
کج مهدی پسر مشروطه 


جون گفتگو از داستان سالار الدو له 
حاجی مییزا ابراهیم آقا" از بد گو 


۱۹۶ 


خواه حاجی شیخ فضل ال 


و آشوب کرما نشاه بیبان آمند و 


بای ملانتصن" ملق گله -کود.: 


محتشم السلطنه چنبن پاسخ داد : «مستئله باید کلیت داشته باشد تمام 
مفایستا زا رقم کرد نه .اینکه ازیعضن. جلو گیری نمایند واز بعضی نکنند 
در پاین اطاق:شما بمردم بد می‌گویند وشما انتظام "داخلی خودتان. وا 
نمیدهید آنوقیٍه متوقع هستید درروی منبر پاره حرفها را نزنند» . 

حاجی میرزا ابراهیم آقا گفت : «مسئله ماکورا چه کلم ۰15 
چند روزاست مشغول قتل, وغارت هستند» . 

پاسخ داد : «باید تما مملکت را یکی تصور کنید واقدام:در 
دفع مفاسد را تعمیم بدهید» 

اینهابود پاسخیکه نماینده‌دولت دربرابر خونریزیهای اقبال‌السلطنه 
و داد خواهیهای انجمن -تبریز می گفت . .کردان دژ خوی دیه ها را 
فتواق .فی گردا نندند ,۰ ودولت که پاسخده: اینتی کشور امی‌بود. ۰ آمارنده 
آن ۰ دربرابر مجلس چنین. بپانه میآورد . 

از چادر زدن نقیب السادات سغنی رفت و یکی از نمایند گان 
چنین گفت : ذعجب اینجاست که حکومت در عوض. آنکه جلو گیری 
کنت: خودش فراش. می‌فرستد درز.دن چادر, كمك کنندی: دیگری. گفت: 
«مفسد باید اخراج شون 2 اوصانعت تههادی بجو( بجلو گیوی: نبیکننه وچادن 
را نمی خوا بانند» 

محتشم السلطنه چادر زنی شیرازیان را درجلو بهارستان بپانه . 
گرفته چنین پاسخ داد : «عرض کردم حکم باید کلیت داشته باشد .۰ . 
اگرباید خوبانید اول این چادر دم دررا بخوابانیدکه درشارع عام است 
آنکه درخانه خودش چادر زده» . 

یکی از نمایند گان گفت : « وکلای شیراز حاضرند الان آن 
چادر را بغوابانند بشرط اينکه بعد از این هر کجا چادری زده میشود 
جلوگیری شود» 

محتشم | لسلطنه پاسخ داد : «شما آقا خیلی ند می روید اولا 
بقانون محمدی کشنی نمیتواند وارد خانه کسی شود او در خانه خودش 
چادر زده است ولی اینپا دروسط شارع عام چادر زده‌اند واین درشرع 
هستحسن . ثیست »6 

1 


گنتگو از ایبنی کشور میرفت ۰ ودر پارلمانی که بآیین اروپایی 
نرای گزاردن قانونهای اروپایی بنیاد یافته بود » نماینده يك «حکومت 

جوری» » رویه آخوندی بخود گرفته «مسئله شرعی> یاد. میکرد . 

:۲ از اینگونه گفتکو فراوان رفت ودر پایان چنین نپاده شد که 

9 رد واز رن واز وزیران برپا گردد ودر بارةٌ 
تخل کی از ی ها هه ۲ 
یم شوب و شنید شود . با این نوید بیپا مجلس 
5 انجینٍ ایالتی تبریز داستان را سخت دنبال می کرد ۰ و پیاسی 
نبایند کان آذر بایجان را بتلگر افخانه خواسته بایشان سخت می گرفت . 
کلر بجایی رسید که آشکاره گفتند : این آشو بها از انگیزش شود 
ماش اس | گر درتبران کاری ازشما پیش نمیرود بیایید در آذربایجان 
یس : ِ بچاره دردها کوشیم . یز تلگراف پایین را برای 
۰ توسط وکلای محترم آذر بایجان حضرت اشرف اتايك اعظم ملت 
آذر ایجان بی پرده انهار هرس میدارد صدق مقال ايست که از روز ورود 
یت اشرف اطراف آذر بابجان بلکه تام نقاط ایران دچار انواغ مصاب 
شده 2 و ظرور این غوائل با آن امد واریپا که بکفایت حضرت اشرف 
داشته‌اند مخااف است بلکهکمکم داعی بعضی شپات ازبرای عامه ملت شده‌است 
لا درم خیرخواهی .عرض میکنیم که" جهت اطیتان غواطر ملت باید فزری 
غزل اقبال السلطه را ازییشگاه هیونی بقواهید که موجب سکون هبجان. ملت 
شود وتلگرافت خوی دا هم ازنظر مبارك بگذرانید وملاحظه فرماییدکه کدام 
توا دای باین نجایم شود تاج توف چهارده‌ساله حضرت اشرف در 
2 متمدنه_ نباید موجب این قسم ظهو رات غبر منتظره باشد فوری عزل 
اقبال السلطنه را باتبین مآمور ملت پرست وکافی ازشخص حضرت اشرف متمنی 
است (عموم ملت)) 

۱ از ماکو هرروز یز ۱۳ دلگداز دیگری می‌رسید زان خوی 
ایستاد گینمودهباسخ میخواست . مجاهدان ودیگران» درتلگرامخانه بشور 
وخروش می پرداختند وبسردستگان سخت می گرفتند . 

۱۹ 


"_ "ولی‌اینها هيچيك سودی نداشت » واز تپران بیش از این نتیجه 
نشدکه گفتند بادولت گفتگو میشود و «اقدام خواهد شد» . اتايك‌هم 
پاسخ آن‌تلگر اف دا باستایشپایی ازخود داد » و برای رویه‌کاری دستوری 


بنام نظاماللیت فرستاد که < تحقیق واقعات ماکو» کرده و«باصلاحات 


آتهفاه: بکوشد . 5 
آنحه دز اسان بکستاش دربار میافزود 1 
داستان سا لاد مایی 3 ۵ له ۴ ِ 

الدوله او میرسید . چون ازسوی اوایمن می‌گردیدند با 
مجلس وهواداران آن ستیزه بیشتر می گردانیدند . 

چنانکه گفته ایم درسالهای باز پسین زندگانی مظفر الدینشاه که 
عین الدوله میغواست محمد علیمیرزا را از ولیمهدی بردارد » یکی از 
پسران شاه که آرزوی جایگاه اومی کرد و کوششهایی , بکارمیبرد همین 
ابوالفتح میرزا سالار الدوله میبود. (وخود حکمرانی کردستان میداشت 
و در آنجا می‌زیست » ولی کار کنانش در تهران می‌کوشیدند وحاجی 
میرزا نصر ال ملك المتکلمیت که از کردستان به تهران آمده بود 
شی ازکار کنان اومی‌بود . لیکن چنانکه گفته ایم آن اندیشه عین‌الدوله 
پیش اترافت ومحید علیمیرژا در ولیمپدی پایدار مانده آن گفتگوها از 
میان رفت ۰ ملك المتکلمیت نیز بآزاد بخواهان پیوست ویکی از سخنرانان 
بنام گردید . 

ولی سالار الدوله همچنان در آرزوی پادشاهی می‌بود » وچون 
کشا کشپات توده را با محمد علیمیرزا میدید آتش امید و آرزو در دل 
او فروزانثر می گردید . این نود کم کم پرده از دوی کار بردأشته 
نافرمانی [شکار ساخت ؛ و بادسته هایی که از کردان ولران تاراجگر 
گرد آورده بود به برو جرد و آن پیرامونها تاخته , یتاراج و آزاد 
پرداخت . چوان سبكك سر بجای دلجویی ازمردم همه را از خود بیزار 
فیگردانید : 

یکی از افزار های کار او دروغبایی بود که از زبان مجلس 
ومشروطه خواهان .میساخت و می‌پرا کند . به بسیاری ازسران ایل وسر 

۱۷ 


ب‌ سفق 
سالار الدوله 


که کاخ سواود نامه تاو چنین می نوشت که از سوی مجلس او 
را بیاری مشروطه خوانده اند واو بخواهش آزادیغواهان روانه تپران 
ی یشان « 

ن اینپنگام در کرما نشامان شو ادف آشوب بریا دشده بود او 
خیم الا که مومت گرنیهه یکی آموانموان مقریرنله ودزگزی. بستوا 
ان میبودند » دوباره بکشاکش وزد وخورد برخاسته و کسانی :در میانه 

شته شده بودند . از تهران اقا مد مپدی‌سردسته آزاد بخواهان‌را 

باینجا خواستند ۰ واو نافر مانی نموده با پیروان خود در کونسولخانه 

تکاس پست نشست ؛ و در .اینپنگام نامه ای ازسالار الدوله که باو 
۱۸ 


فوستاقه بود- بدستت.-افناد که فز- ان موی میتوقت +: ایک کاهی 
رسیده چندتن از نمایند گان پارلمان را در تهران کشته اند" تیان 
آشفته است . از آذربایجان نیز یکدسته "روانه گردیده اند . دوّاینپنگام 
۳ شماهم «حس اسلامیت» میدارید هبراهی کنید. من" نیزهمین روزها 
روانه خواهم گردید . 

کو سول انگلیس این ثامه" را پنذست آورده بتهران فرستاد » 
وچکونگی بآشکار افتاده دانسته شد میانه آقا محمد مهدی وسالار الدوله 
تک می‌باشد ۰ وسالار میخواهد بنام هواداری ازمشروطه مردم را 
پسوی خود کشد . ۱ 3 

در مجلس بارها گفتگو بیان آمد » وچون پیش آمد از دور 
پسیار بزرگ مینمود » مجلسیان چنین خواستند که دلبستگی بسحمد علی 
میرزا نشان داده ودر چنین هنگامی پشتیبانی باو نموده دلجویی کفقنا . 
از ایثرو بیزاری ازسالار نموده وتلگرافی ازسوی مجلس بنام نکوهش 
ورنجید کی پوی فرستادند: نیز ازسردارانی که ستن درشتافتن بجنگ او 
هیشدن‌دند زد گنفت .. 

ولی پیش آمد بنیار کوچکتر از. آن درآمد که پنداشته میشد» 
وشب یکشنبه هجدهم خرداد (۲۷ دبیم الثانی) آگاهی آمد که روز 
رگلشته بجنکت سقی افیا میالان» التووله بوستام. آی. » عنا سی‌کزد کاق 
دولتی ( گویا در نزدیکیهای نپاوند) رخ داده ۰ و سالار الدوله پس 
اق بالق نجنکی. ‏ گویشتاه رو شیاه« او ین شکشت. بافب. واز بمیدای :در 
رفته اند . 

بدیسان کشاکش بر سرتاج وتعت از میان رفت » وآوازه ای 
که, از آن بیان فردم. افتاده: بنود فرونشست .۰ همگی "از سبکسری و 
کار ندانی سالار الدوله درشگفت. شدند » و این شکفت فزونتر گردید 
هتکامیکه شنیده شد جوان بیغرد بکرما نشاهان, رفته و در آنجا به 
کونسو لخانه انگلیس پنا هیده و دولت انگلیس را بمیا نجیگری بر 
انگیشته . 

میعمد. علیتیرا: .تا .گزربر: ,بود که از گیاه/ او در گذرد. » "و هس از 

۱۹ 


چندی او زا همراه یکدسته قراق بتهران آوردند و در پارك اتايك چا 
دادند » ودرانجا میبود. تاپس ازچندی باووبا رفت 3 
۳ ‌ ۱ 7 0 7 0 
۳ چنانکه گفتیم این خیزش سالا الد وله یکی از انگیزه هایی 
بود 9 علیمیرزا را ازبکار ونر هس حون ۰ دز باره میجلش .و 
مشروطه باز داشت » ولی چون سستی کار سالار دانسته شد و آگهی 
هایی از فیروزی دولتیان میرسید» دوباره دربار دلیری نبود وبا مجلس 
بی‌پروایی فرونتر گردائید . ن 
مردم همين را عنوان گرفته می گفتند : چشد که سالار الدوله 
انا ام ری ۱ مس 
دا با ام نیروی ی که می‌داشت ازجلو برداشتند» ولی حاجی آقا :۱ 
راکه يك ملا. ش نیست وازچند ماه با 
یط تبون لیست وازچت. هام یان! سر کشی وییداد گری می 
7 نع برنمیدارند ۶؛ قوام الملك را که بتلگراف دولت نیز بی 
پروایی کرده از آمدن بتپران سرباز زده تااکفروی بآمدن نمیکنند :!؛ 
باقبال السلطنه که دابا ده زا مویران ميکنن. بازم ون ۱ 
برده از دوی کار برداشته شده وهبه کس میدانستند که خوا دولت 
ده ۸ * ۱ 9 ۰ 
جز دشمنی بامشروطه وازمیان بردن. آن نیست . 
روز دوشنبه نوزدهم خرداد ( فردای آئروزی که آگامی از 
۱ ی رسیده بود) اتابك باوزیران بمجلس خواستی آمد 
درباره آشفتگی شهرها گفتگو شود وچاره اندیشیده رده وچون 
آ تروق رسند ونشست بریا گزدند ۰ نمایند گان گفتارهایی درباره آ شفت 
ی نی ری یوت 
شهرها وییداد گری گردنکشان واینکه جلو گیری از آنپا بکردن دولت 
است. راندند . ۱ 
1 اتابك بپانه آورده چذین گفت : « اینکه نمیا بت بان 
قدام شود نشده پواسطه دو امر بوده, یکی تمام. نشدن. دستور اسلهای 
م است که امروزحکام خودرا بی تکزرز 5 
ودرا بی‌تکلیف میدانند ودیگری میا نبودن 
اسباپ و آلات اجراع» . لت 
فزماانف‌ما وزیر عدلیه آشویها پیز "کنه از بیست سال پیش در 
ایران رخ داده بود شرده چنین گفت این اعشاش تعتاویم معله: 
دیگر همیشه درخاك آذربایجان : 1 وت 


وشیراز وغیره بوده واختصاص باین ند 
س 


ت 


ماهه اختد نداشته» 
حاچی مخبرالسلطنه وزیر علوم بپانه رنگینتر دیگری پیش آورده 


[ رح کت + هصاير امن مان وهعامت که عتوان معود. نامیاز تبردی 


پول است وتاه اینها راجم بسایق است ونتیحه اعمال ازچهل سال تا 
بحال است .۰.۰ . عجالة باید درصدد تپیه وتدارك پول برآمده علاح عاجلی 
باید ازدیشید ...> 

اتابك بیاری او برخاسته چنین عنوان نمود : « در اینکه بدون 
پول امورات اصلاح نخواهد شد شبپه نیست دراینصورت محتاح میشویم 
بقرض ۰ قرض را پاید ازخارج کرد یا ازداخل من با خدای خود در 
خانه کمبه عهد کردم که هرگز ازخارج قرض نکنم . پس بابد ازداخل 
قرض شود ازداغل هم موئوفست باتمام امور بانك وقتیکه درفرنگستان 
بودم عنوان بانك ملی در ایران خیلی قلوب مردم را متوجه باين جا 
مساعته و این بانك" انتباپ افتعار اپرانیان گردیده ولی: ند از .ورود 
بایران دیدم در اینجا هیچ خبری نیست حالا خوبست حجج الاسلام و 
کلاء عظام همت کنند و مردمرا تشویق نمایند تا عمل بانك انجام 
پذیرد > . 

بدینسان داستان بانك‌ملی راکه ازشرطپای آن وام دادن بدولت 
بود وهمین مایه رمیدن مردم شده وناانجام مانده بود بمیان آورد . بااین 
گنتکو مجلس بپایان رسید وهیچ نتیجه‌ای بدست نیامد . 

در اینعا بو که تبریزیان تندی نموده باق کان تلگراف می 
دنه ۳۱۱۳ کل درآنجا کاری پیش نمیرود بیایید خود دراینجا دست بهم 
داده بچاره دردها کوشیم . یاتلگراف میکردند : «خیلی ازحس وزیر 
داخله تعچب حاصل شد که ما تلگرافاً استعلاصس مسلمانپای ماکو را از 
دولت می خواهيم ایشان جواب مید هند که احکام لازم» در اين باب 
فرستاده شده این قسم معلوم است که ریختن خون مسلمانان اسپاب تفریج 


ایشانست : ۰ #6۰ " 
تن ۳ دراین میان درنهستهای مجلس گفتگو از قانون 
پیشرفت یکی > سیلتاسی, مضه ده تست دونهته روز خه دهم 
خواستهای ملایان خرداد (۱۹ نیح الثانی) ۰ یاد آن بیان آمدو 


۱۳۱ 


صنیع الوله: ریس مجلس چنینگفت -« «هبه میدانیذکه اینگونه مطالب 
0 ازقیل نظامة آساسی "محتاح؛ بچندین بار تکرار نظراست بلکه شایة 
پاره مطالب محتاج شود که -بعل‌ای نجف اشرف اطلاع داده شود» و 
این سخن از‌شنيم الدوله ساده فپمیده نمیشود . ت 
سیّشس در نشست" بیستم خرداد (۲۹ ربیم الثانی) بغوا ندن آن 
آفاز* کزده دبگفتگو پرداختند . نعست سفن از «اصلی» ؛ که حاجی 
شیخ نضل ال در بارة دیده بانی علما بقانونها پیشنباد کرده و بقأنون 
افرودة بودند » "میرفت . بیشتر "نمایند گان به «شریمت خواهی> یا از 
روی فریبکاری ۰ یا از ترس دسته بندی طلبه ها درحیاط بپارستان + 
بودن چنان «اصلی» را درتانون بایا می‌شماردندٌ » وگنتگو ازاين می 
کردندکه آبا آن چندتن «عالم» را مردم ب رگزینند » یامجلس » یاعلماه 
ودراین باره سخنهایی میراندند . 
تنپا" تقیزاده و یکی دوتن دیگر از آذر بایجانیان ببودن آن 
خرسندی اون . تفیزاده اصل بیست و هفتم وا که می گوید 1 
«استفرار قانون موقوف اسك بعدم .مخالفت با موازین شرعیه» » پیش 
کشیده می‌گفت: بابودن چئین‌بندی نیازی بآن «اصل» نیست . می‌گفت» 
نگهبانی بقانونهارا همگی علبا بایدکنند؛ وشما بااين «اصل» آنرا تنپا 
بچندتن وامی‌گزارید . 
عایعی میروا علی خرنزی که یکی از نمایندگان خراسان میبود 
«اصطلاحات اصول»>را پیش شیده چنین می‌گفت: «احکام شرعیه دو قسم 
است یکقسم احکام اولیه واقعیه که احکام شأنبه میباشند وقسم دیگراحکام 
ثانویه ظاهریه که احکام فلیه ومنجزه میباشد و آنچه که مسول به‌مکلف 
است این قسم آخریست واین مختلف خواهد شد باختلاف موضوع و 
۳ اختلاف حالز مکلف تونگغیس موضو عات با اهل عرق است نه پا علما 
از علبا بیان احکام کلیه ات مثل اینکه ار دوتفی ظبیب عادل" حاذق 
تشخیص بدهند حال مریضی را که باید شراب بخورد در این صورت 


پ ۳۱ 
نوشته ای که درا اخرداد ماه نوشته شدء 


ارتکاب آن برای مکلف جایز وعقاب آن ازو مرتفع است پس تشخیصس 
۱۲ صحت و فساد حال مملکت که موضوع. بحث مجلس است با اطبای 
۳ 


حافق که و کلا باشند هست هر موضوعی که به‌تشخیس آنها معین شد 
حکم کلی براو بار خواهد شد در اینصورت لازم‌بنظر علما نیست» . 
دانسته نیست مشهدی باقربقال» واستاد غلامررضاي بخدانساز » از این‌گفته 
های اوچه میفهمیدند . 

همچنین در نثستهای پنجشنبه وشنه بیست ودوم وبیست و چپارم 
خرداد ( ۱و ۳ جمادی الاولی) گفتگو میرفت : تا [ن را جر / 
گونیهایی پذیرفتند و«اصل» دوم قانون اساسی گردانیدند » بدینسان : 

مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه وتأید حضرت امام عصر عجل ال 
فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلد ال سلطانه ومراقبت حجج 
اسلامیه کثراله امثالبم و عم ملت ایران تأسیس شده‌است باید درهیچ عصری 
از اعصار مواد قانونه آن مخالفتی باقواعد مقدسه‌اسلام وقوانین موضوعه حضرت 
خبرالانام صلی ال عیه و 41 وسلم نداشته باشد ومعین استکه تشترص معالفت 
قوانین موضوعه باقواعد اسلایه برعهدة علمای اعلام ادام ال برکات وجودهم 
بوده وهست لهذا رسیاً مقرر است درهر عصری ازاعصار هیثتی‌که کمتر ازینج 
نف نباشد ازمجتهدین وفقهای متدینین‌که مطلع ازمتتضیات زمان م#هباشند بای 
طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجم تقلید شیمه اسامی یست نفر از 
با 8 دارای صفات مذکوره باشند معرفی بمجلس شورای ملی. بنمایند. پنج‌نفر 
از آنها را یابیشتر بتتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بکم 
قرعه تعبین نموده بسمت عضویت بشناسند ناموادیکه درمجلسین عنوان میشود بدقت 
مدا کره وغور رسی نموده. هريك از آن‌مواد معئونه که مخالفت باقواعد مقدسه 
اسلم‌داشته باشد طرح‌ورد نمایندکه‌عنوان قانوئیت پیدا نکند ورأی این هیثت‌علاء 
دراین باب مطاع ومتیم خواهدبود واین ماده تازمان ظهور حضرت حجة عصر 
عجل ال فرجه تغییر پذیر نخواهد بود . ۲ 

این يك فیروزی از سوی «شریمت خواهان» بود و کسانی آن 
را يك کار بزرگی شمارده شادی مینمودند . برخی مبخواستند پیشنهاد 
آن, را بخود بندند ,و کشاکشی دراین باره میرفت . پیروان حاجی شیخ 
فضل ال از پیشنهاد باخط او» پیکره برداشته درمیان مردم پرا کندند تا 
دانسته شود پیشنهاد ازسوی بوده . 


9 


پنداشته ميشد پذ برفتن. این «اصل». ملایان .را خشنود گردانیده 
. از دشمنی بامجلس ومشروطه آباز خواهد گردانید . در" بان دربیدون 

هم گفتگویی میانه دوسید باحاجی شیخ فضل ال میرفت . اینان می 

کوشیدند اولآرا ازدشینی با مشروطه باز دارند » وگویا روز بیست و 

یکم خرداد ) سلخ دیع الثانی ) بود که در خانه طباطبایی با بودن 

بپبپانی و آقا حسین قمی (یکی از علمایی که در یسیون سنجش قانون 

باشرع میبود) وسید جمال الدین افجه‌ای وچندتن از نمایندگان مجلس ؛ 

نشستی برپا شد که حاجی شیخ فضل ال نیز بآنجا آمد » و پس از 
گفتگو هایی که درباره ناساز گار نبودن قانونهای. مجلس با «شریعت» 
بمیان آمد » ودوسید نویدهایی در این باره دادند » حاجی شیخ فضل 
نیز نوید دادکه دیگر دشمنی بامجلس نکند » ومردم را برسرخود 
گرد نباورد » وچادری بلند نکند » وبدر خواست دوسید سوگند خورد؛ 
ونوشته ای هم نوشته بدست طباطبایی سپرد . بدینسان نشست باخوشی 
شادمانی پایان یافت و شبرینی آوردند وخوردند . 

کنون مايیکرة يك پرسش وپاسعی را » درباره مجلس واینکه 
قانونهای آن با «شریمت» ناسازگار نخواهد بود ؛ در دست میداریم 
که در «سلخ ربیع الثانی» نوشته شده ودوسید وافجه ای و آقا حسين 
قبی و حاجی شیخ فضل ال و صدر العلما بآن دستینه نپاده و مهر 
کرده‌اند » ومی‌باید گفت : یادگار آن نشست میباشد » واينك آن دا 
دراینجا میآوریم : (پ۳۱) 

دوسید میخواستند هبه چیق. زا بازبان واندوژ درست گردانند و 
درچنان شورشی :که پس ازهزارها سال دراپران رخ داده بود بجنگ و 
خونریزی نیاز نمیدیدند ۰ واین اندیشه ايشان یکی از سنگمایی در راه 
پیشرفت کار مشروطه گردیده بود . 
باری کوشش ایشان سودی نداشت و حاجی شیخ فضل ال و 

همدستان او » که اين زمان گروهی میبودند. وازدولت "پول م ی گرفتند 
رز واه وی برنگفتند مد بازن انوزشته, (گه. توشفهسن رواب آه فیو وی ..کاه 
در مجلس یافته وپیشنهاد خود را در قانون جا داده بودند » باز نا 


۱۰ 


( این..سگنه "پس اژییکن آمند داستان قراولخانه وزخمی شدن‌ادیب 
برداشته شده وچون دراینجا باز نامی از ادیپ میرفت آورده‌ایم) 


خشنودی مینمودند واز کوشش های بدخواهانه باز نمیایستادند . در این 
روزها گذشته ازحاچی شیخ فضل ال وملا مد آملی » حاجی میززا 
لطف‌اله روضه خوان درمنبر بدگویی ازمشروطه ومجلس میکرد .. 
تنها درد شریمت. نمیبود . حاجی غیرژا حسن وحاجی خمامی که 
۱۳۹ 


و نون " خود» دور افتادم ‏ ودر تهران" هم قافن بیداشتند. داي و 
پشیاریازملایان که رشته ری جوتیهای 1 نزذيك 7 مید یدنق 
4 جز همراهی باهریز و کوشیدن بة چا اختن ‏ بنیاد مشروطه نمی 
"شکنتیها موس اس اس 

که يافته بود رش می برد و پیش افتادن او زا سر نتافته با 
مشروطه دشمنی نشان می‌داد ۰ واز اینرو با اینان همراهی مینمود . 
همچنین » پسر حاچی آقا. محسن عراقی با اینان میبود . پدر 
درعران بشیوه لروشاهسون ذیه ناراخ و کفتار جی‌کرد وپسر درتهزان 
پنام نگپداری «شریعت» بدسته بندی میبرداخت . 

نیز گفته ایم که میانه اینان: باسید کاظم یزدی به‌بستگی میبود و 
خواهیم دید که يك پسز او در عبدالعظیم باینان پیوسته وبادست او نامه 
هایی ازسید کاظم میرسید : 

ازهر باره زمینه را برای دشمنی بامجلس آماده میدیدند» واین‌بود 
دست باز کرده بکو ششهایی پرداختند . یکین از کار هاشان این بود که 
کناتین را" ( «جنوشته ‏ روژ اناطفدانعاد ۰۱۷ تن وا ) بر گزنده. بای برد 
آغالینن: مردم بشهرها فرستاذند . سپش روژپلجشنبه بیست ونهم خرداد 
(هشتم جمادی الاولی) بيك‌کاری برخاستند » بدینسان که بدستاویز آنکه 
سیزدهم جبادی الاولی روزمرگ دختر پیغبر است وباید یکدمه روضه 
خوانی کرذ ؛ چادو بنیار" بزرگی (از چادر های دولتی) بمسجد آدینه 
فرستادند که درآجا افراشته شود » وچنین میخواستند که بنام روضه 
خوان یآنجا را کانون خود سازند . ازاینسو مشروطه طلبان چون ۲ گاه 
شدند ۰ چندهزار مردم بسجد شتافته بجلو گیری پرداختند » وچون‌اینان 
بیشتر میبودند فیروز در آمدند . 

در روزنامه حبل المتین مینویسد : «یکی از مستخدمین استبداد 
بانگ آورد که مارا جبز روضه خوانی قصدی نیست . ملت او را 
گرفت قفش ده باه جرنته از ششلول ی قبه هراد آی میت . 
گفتند : ای غدار شقی هیچ تا کنون در مجلس روضه استعمال اسلحه 


۱۳۷ 


معمول ومتداول تقاتور ۲ ۷ مدق سید < «فدایی ملت وجان نثار وطن 
ادیپ کرماتی درلین دوز خدمات شایانی نمود که بصدها سال ازخاطرها 
نخواهد رفت» : مینست 3 بالاخره چادر را خوابانیده بلکه چندین 
بدینسان کشاکش بافیروزی آزادیخوا هان بایان رسید . فردای پ 
آ روز هنکام سین دسته‌های انبوهی از انجمنهای تهپران درمدرسه صدر 
( که چایگاه انجمن اتحادیه طلاب میبود گرد) آمدند ۴ رف. بیش منت 
دیروزی را بمیان نهاده بشور و خروش پرداختند. , کسانی از آنان 
باه های طباطبایی و اما مجمعه وصدر العلما ودیگران رفته همگی را 
بمدرسه_ آوردند. ؛بهانی_ بدردچشم گرفتار وازتبران ببرون میبود. سخن 
رانانی ازملات المتکلمین وسید جمال و شیخ علی زرندی سجن میراندند 
وچنین گنه میشد که باهمان انبوهی_بخانه‌های حاجی 
دیگران ريخته وهمگی دا ازشپر برون رانند . 
شاد روان طباطبایی بالای منبر رفت وچنین گفت : حاجی شیخ 
فضل ال چندروز پیش بامن پیمان بسته که دیتردشمنی بامشروطه نکند و 
مردم دا بر سر خود گرد نیاورد ۰ وهمین را نوشته ۷۳ 


۳۹ 


شیخ فضل ال و 


گفته 1 ِ 
را گفت نوشته دا بپرون آورد وبهمه نشان داد . سپس _بااندرز وخواهش 


شور وخروش را فرونشاند ودر همان‌بالای منیر نوشته ای نوشته بدست 
مردم داد بدینسان : 

پسم اللاارحمن الرحم من متعهدم اگر جناب شخ فضل‌الُ بر خلای 
معاهده ایک ات رفتار نماید خود پشخضه اورا از تهران یرون کنم 


ملا محید افلی وحاجی میرزا لعف ۸ هم باید بروند شهر جمادی الاو لی‌محمد 
بن محمد صادق الطباطبائی 3 


5 بدینسان نشست بایان دستید.و رقم پن|کندء 

کوچیدن «شریعت رهز نام بخانه های خود وفنند . < شریت 

خواهان» بعبدالعظیم دنه با بهوق تنگه مجورو مق 

شب ملا محبد. آملی وحاجی میرزا لتلش ۸ رخت دیگر گردانیده از 

شهر ‏ برون رفته آهنگ عبدالعظیم _ کردند . همچنین حاجی شیخ فضل 
۱۹۸ 


قطعه تعوده بامامزاده ژید برده توقیف کردند» 1 و سب 


۱ ۲ 5 5 ۰ 8 
روخاخن, ارق|! تسین ودیگران بلیدوان خواد رواد گررد: ۱ ۰ 
1 1 د 9 ۰ 5 ۰ ۳ ز‌ ن‌ 
حاجی خمامی نرفته از آنان جدا شد . بپبهانی چند روز پیش 
1 این در برده و ستایشیی, کرّده و همین مایه جدایی او از 

نامی از اين درمجلس ؛ 


دیگران گردید . فش -: 
ی یکنسته ای. از علما ازتوده جدا گردیده و کانونی برای 
بد‌دسان 


۳ اس رت از 
خود پدید آورده آشکاره بکشاکش و دشمنی پرداختند . این ۳ 
۳ 7 لد ۰ 
ش آمدهای بزرکی درتاریخ مشروطه بود ودنبال» بسیاری فك 
ق ۱ ن مشروطه و تیگ میبود » و تلپا درباریان 
تا اینجا کشا کش درمیان مشروطه وخودکامگی و 
1 شروطه دشمنی مینمودند ۰ ولی" ازاینپنگام 0 
اک ۳ ۳ دید با آنکه 
ِ ۰ شروطه ‏ وکیش پدید آمد . چنانکه خواهیم. دید ب 
2 -اسام کناره گنیی آنان 
در آغاز اینان کاری از بیش تبردند ولی سن انجام ۳ ض سوم 
هنایش خود را کرد ودسته های توو کا از مردم 0 ۳ 
۱ سك نیت 
شراهان پیروی کردند وبامشروطه ومجلس میتی بید و 
چا : »ماه پیش از این شیخ زین‌الدین زنجانی 
چنانکه گفته ایم (۱) س هه : 4 ,هس 
فان دیکری مج گردیناه بعبد العظیم رفته بودند . 
۲ ۱ 3 نش انوا[ نی برد 
آنان را درمیان مردم ارجی نمی بود و کاری از پیش 9 و 
ار مبداشتند» و [نگاه دولت از اینان 
ولی این دسته میان مردم ارجی مب ۱ 
نی مینمود ۰ ازاینرو بیم آسرب وزیان میرفت ی ۳۹ 
تپران نخست بنداشته میشد که چند تنی ازنرس‌جان »+ لعظیم 
ض : ۱ خو اهد 1 نسثه 
توا ما کر اف تانق شواده روف ای سکید 
بناهنده‌اند ودر آتجا بعر بقم ی 
۱ جات دبکو ی میدارند و [نگاه دسته های دیگری از طلب 
۳ ار 7 9 فته پانصدتن یا بیشتر 
تیولداران وبرخی اوباشان پانان پیوستند . دوییسر + 7 ۳ ۳ 
مر آما گرد آنبنید که کر رفن جنه وا جانون خم, من ‌ 


ی 5 
اما کارهای نان : ال کلگر اف 
نخست روزسوم تبر (۱۳ جمادی‌الاولی) ملامحمد آملی 


پاییث را برای علمای نجف و کربلا فرستاد : ها پچ 0 
بواسطه طنیان زنادقه ودعوت آنپا بالحاد وزندقه در منابر و مج 
(۱) بعش یکم این تاریخ صفحه ۳۱۰ 
۱۳۹ 


پ ۳۳ 
حاجی محتشم السلطنه 


علت وجهاراً وعدم رادعی تمام علماء الا دونفر سه شب است درزاوه حضرت 
عبدالعظیم مقبملُ اه فی حفظ الاسلام جانی محمدآملی 
سپس روز هفتم تیب ( ۱۷جمادی الاولی) تلگراف دبگری نوشته 


۱۳۹۰ 


وهه پیشروان دستینه بآن نهاده بیمه شهرهای بزرگ ایران(۱4شهر ) 
فرستادند » بدینسان : 

حضور حجح الاسلام دامت بر کانهم‌فصلی دائر حفظ قوانین اسلام وهیت 
مجتهدین عظام وسایراعلاحات مردود ومکنون مکشوف عموم متعیر اساس دین 
متزازل جهة گش آند غره‌عپود اغلب علماء بتکم تکلیف مهاجر بزاویه مقدس 
عازم عتبات موقم اقدامات لازم (فضل ال نوری) (احمد الحسینی الطبا طبایی) 
(احمدالحسینی عراقی) (علی) (علی! کر ) 

چنانکه دیده مشود درانن خظلکرافیا هوش آخوندی خودزا بکار 
انداخته وچنین خواسته اند که هناینده ترین کلمه ها وجیله ها را بکار 
برند » واین شگفت که یکدروغی نیز پرداخته‌اند . زیرا چنانکه گفتیم 
آن يك «املی# که درباره دیدم‌بانی غلجا پیشتپاد شده بود مجلسآنرا 
پذیرفت وبقانون افزود . دراین تلگراف آنرا «مردود» باز می‌نمایند . 

روزنامه تمدن می‌ویسد : بادستور شاه تلگرافغانه این تلگرافها 
را مجانی پذیرفت . نیز می‌نویسد : هبان روز تلگرافی از سوی‌انجمن 
های تپران باخشیج آن تلگراف ملایان بشهرها فرستاده گرذید ۰ 

گذشته از اين نلگرافها که بشپرها فرسنادند برویه کاری‌نامه‌ای 
بشاه نوشتند که مابقم خواهیم رفت. ودر آئجا علبارا گرد آوزده باشما 
خواهیم کوشید . نوشتند : « مجلس باصول اریعه ما کار نداشته باشد 
توحید » نبوث ؛ امامت » معاد 4 . 

چون تیولداران نیز بایشان پیوستند » و رویسرفته کسان بدنباد 
درمیانغان فراوان مبودند بازار مردغ, کوهیده کنانی, وا که از تهران 
بزیارت میرفتند گرفته وبکینه مشروطه خواهان کتك میزدند . 

روزنامه حبل‌المتین وبرخی روزنامه های دیگ رگفتارها درباره یش 
آمد نوشته واز ملایان بدگویی مراوان کردند . روز یکشنبه یکم تید 
ماه (۱۱ جمادی‌الاولی) درمجلس گفتگو از پیشامد رفت . 

شآذروان. بهیبانن سعن درازی رائد ۰ طباطنایی گفت : < حال 
اگر صلاح میدانید مابجهت اتمام حجت میرویم بحضرت عبدالعظیم ینیم 
حرف آنها چیست. > ولی نمایندگان خرسندی برفتن ایشان ندادند . 


۱۳۱ 


روز سه شنبه سوم تبر (۱۳جىادی الاولی ) که بازارها بسته و 
روز سوگواری میبود يك هنکامه ای درمسجد کپن سپهسالاربر خاست . 
چگونگی آنکه امروز پسر نقیب السادات باچند تن دیگری .بشهی. آمده ۰ 
ودر مسجد سپپسالار بزم روضه خوانی برپا کرده بودند وراستی آنکه 
میخو استند بهانه روضه خوانی مردم را بشورانند وبرخی از انجینها از 
خواست. آنان گاه‌گردیده کسانی را ازسوی خود بمسجد فرستاده‌بودند . 
يك ملایی بالای منبر رفته چنین عنوان کرد : «ه رکه بعلما توهیتآکند 
کافر میگردد ۰۰ یکی از آزادیخواهان فرصت نداده از پاییث پاسعی 
خاد سا ماانمسن ثامی اسپپانی رو باو گردانیده گفت : «راست‌میگوید. 
این فرنگی مابها اسلام را خراب کردند شریمت را برداشتند» . یکی 
از آز ادیخواهان از گوعه دنگوی پرخاسته گت 5 9 مامطلم هستیم که 
این چه مجسسیست وشارا که فرستاده ۰.> بدینسان کشاکش وهیاهو بر 
خاست وطلبه ها باچماقپا بدست بیان آمده بکتك کاری پرداختند. از 
آنسوی از برون آزادیخواهان ۲ گاه‌گردیده بیاری همراهان خودشتافتند 
وهنگامه بزرگ گردید . چون آگاهی‌بوزیر داخله رسید چندتنژاندارم 
مرستاد که هنگامه را فرونشانیده وپسر نقیب راکه آژادیشواهان دستگیر 
کرده بودند بنام آنکه بزندان می بریم ازدست ایشان برون آورد 

روز سه شنبه دهم تیر ( ۲۰ جبادی‌الاولی ) چون تلگراف‌انجمن 
زنجان (یادآن خواهیم کرد) رسیده بود در مجلس‌بار دیگر سغن ازملایان 
بست نشیت بمان ند بو کتت‌کوی: بسیار رافت.. نمایند گان گله . داشتند که بچر| 
دولت حجلو گرع. از آنان نمیکند وسرانجام سخن با نجا رسید. که گفتند 
« یادولت رفع نمایدمیابملت واگزازد * . 

فردای آن روز در عبد العظیم میرزا ابراهیمغان منشی سفارت 
فرانسه را که یکی از آزاد یخواهان بناع شمرده میشد و به « زیارت > 
رفته بود کنك ژدند . این پیش آمد با آن سغنی که روز گذشته در 
مسلن, کفته شده بود تهر انیان را بشورانید . انجمنها دست بهم داده 
چنین نپادند که روز آدینه بازارها باز نشود وهمگی آزادیشواهان باهر 
گونه افزار جنگ در مسجد شاه گرد آیند که از آنجا روانه عبدالعظیم 

۱۳۲ 


۷ 


قن 


گردیده ملایان را بیرون گردانند واین اندیشه خود را بیسگان آگاهي 
دادند . 

دوسید خواستند باردیگر میانجیگری کنند وشب پنجشنبه‌دوازدهم 
خرداد (۲۲ چمادی‌الاو لو ) هیراه صدر العلماء وافجه ای و امامجنعه بی 
آگامی از #مجلس روانه عبدالعظیم شده بخانه حاجی شیخ فضل‌الٌفرود 
آمدند. باز باندرژ وخواهش پرداغته چنین خواستند که حاجی شیخ را 
بباز گشتن بتهران خرسند گردانند . ولی از گفتگو نتیجه بدست نیامدو 
تاکرب کته ما بیان نازگندن , ۷ 

فردا پنجشنبه باز درمجلس خن بیان آمد. نمایندگان بکاریکه 
انجینها میعواستند کرد خرنندی نداده و پس از گفتگوی بسیار: برآن 
شدند که کسانی را از نمایندگان ببازار فرستاده بازاریان را از اندیشه 
نگشادن بازار باز گردانند» ونیزنامه هایی. بانجمنها" نوشته|زآنان‌درخواسث 
آرامش وخاموشی کنند . 

بدینسان از يك آشوبی که بیکمان بغوثریزی انجامیدی جلو 
گرفتند . فردا آدینه گروهی درمدرس‌صدر گرد آمده وشور وخروشی 
سودند . ولی‌چون مجلس درخواست آرامش کرده بود سردستگان‌بجلو 
گیری کوشندند . در همان روز ها مجاس تلگراف پاییت را بشهر ها 
فرستاد : 

خدمت آقابان حبح الاتلام وعلمای اعلام وعموم کارآ کاهان ملت زیدت 
توفقا هم حاجی شخ فضلال نوری ازاول امرچون استحکام اساس مشروطیت 
را مخل منافم شخصی خود دیده وداسته است که باتوسعه اسباب عدل و تحقیق 
که از جله مزایای این اسای عالی است طرق استفاده شخصی مسدود میگردد 
ور ره و فان گاهی بعنوان موافقت و گاهی باعلان مغالفت در اخلال 


۱ ارکان سعادت میلکت کوتاهی نداشت ولی ۲ قابان حجج الاسلام مشیدین این 


بنای رفح و مجلی متدس شورای علی بکدان اینکه بالاغره جناب شیخ از 
سیر در خطوط تنکک و تاريك باطل نادم شده بثاهراه روشن حق و سعادت 
توفیق عود ناید برقق ومماشات عبل میشودند تا اینکه چندی قبل بگرنتن وجه 
معتدیپی سعی بیغ بسل آورده که حکومت سیستان وفاین را در حق حشمت 


۱۳۳ 


شادروان حاجی شیخ علی اصفر لبلاوایی با چند تن از سران 
آزادیخواهان تبریز 


البلك بر قرار نناید چون مجلس بلاحظات عدیده حکومت مشارالیه را تصویب 
کرد بالبره معاندت پامچلس مقدس را علنی نمود که اهالی داراللاقه ازمغالفت . 
های او بجان آمده و اوهم مجور بترك شهر بایتخت کفته و در زاوه یه 


۱۳۶ 


حضرت عبدالعظيم چند نفر از مفسدین ومانتیم: زا اوقیل بسبر بخاجی, 97 
محسن عراقی معلوم الحال که از مدتی بواسطةٌ تعدیات فوق اللاده اش در 
عراق تحت احضار و جلب ببحا که است دور خود جمم نموده از قرار ععلوم 
برای اخلال توجه عمومیو اضلال مسلمین والقاء فتنه تلگرافات فاد انکیز پولابات 
مخابره نموده است ۱ گرچه بااتوجهات خاصه آیة ال عتبات عالیات و عموم حجج 
الاسلام وعلمی اعلام ایران و موافقت نامه | کابر دین مبین و هراهی عقلای 
مسلین ظن کامل حاصل است که اغفالات این قسم عالمان یعمل مظهر هیچ 
کونه اعتنا واعتباری نغواهد بود معهذا برای اینکه عوام یچاره در بلاد دور و 
توديك بدام ترویرات و تسویلات مفرضین نیفلد لازمآمدمچلی ازتفاصیل حالات 
این شخس_بتوسط التفات حضرات عالی کوش زد خاس وعام گردد ثاسیه روی 
شود ه رکه در اوغش باشد (مجلس شورای ملی) 
#۳ حاجی‌شیخ فضل‌اله وهمدستان او کهآن‌تنگراف 
اقوب (د ی را بشهرها فرستادند امیدمند شورش و جنبش 
مردم می‌بودند . ولی چنان نتیجه ای بدست نیامد . مردم چون نستیت 
بار بود که بد مشروطه را می‌شنیدند تکانی از آن خوردند و بیگمان 
این‌سخن جایی ,دردلپایآ نان با کرد: چیزیکه هست بشورش بر تخاستند. 
ننپا در زنجان ملا قربانملی آنرا دستاویزی ساخت و با انجمن بدرفتاری 
کرد ( چنانکه خواهیم آورد)؛ ودر نیشابور حاجی میرزا حسین که بد 
خواه مشروطه میبود بدلیری افزود وبا انجمن بکشاکش برخاستکه‌در 
میانه یکتن زخمی گردید . درشپر های ايران بیش از اين اندازه ها 
کار کل فتاه مریژه. اچس ازرسدن‌تلگراف دارالغور ی که مایه دلداری 
مردم گردید واز بیشتر شهرها پاسخهای همداستانی رسید . 

اما درنجف ازاین تلگرافها آشویی‌پدید آمد. زیرا چنانکه گفتیم 
در آنجا سید کاظم یزدی با مشروطه دشمنی مینمود وچون این تلگزافها 
باو رسید وآگاهی ازپیشامد یافت بااینان همداستانی نمود و پیبوان او 
آشوب پدید آوردند . 

این سید کاظم باآخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی در يك 
شمار ولی از آنان پس تر می‌بود . 
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این زمان چون ناسا گاری را که درمیانه کیش شیسی ومشروطه 
میبود » و "شین را که در میان آندو مبرفت » وورمید گی را که 
وان کیش شیعی ازمجلس ومشروطه پیدا کرده بودند» میدید دشمنی 
بامشروطه را یکراهی برای بیش افتادن‌خودمی‌شناخت. آخوند خراسانی 
وحاجی‌شیخ مازندرانی وحاجی تهرانی مردانگی نموده واز دستگاه جود 
چشم پوشیده ودربند خشنودی یاناخشنودی مزدم نمی‌بودند » ودر چنين 
هنگامی_ نیز از پشتیبانی بچلس باز نمی بایستادنه . ولی سیدکاظم هز 
سود خودرا نمی‌جست جر «ددیی دستگاه «آیت‌اللهی» نمیبود؛ و تودهو * 
۳ واین چیزها ق. ترد_ او ارح رنمیداشیت . 0 

در نجف ایرانیان دسته آنبوهی میبودند ,و بسیاری از آنان هوا 
داری از مشروطه مینمودند . همچنین دسته بزرگی ازطلبه‌ها آزادیشواه 
میبودند . اینان خواستند سید را از بدخواهی بازدارند ۰ وازوخو استار 
تلگرافی برای مجلس شدند . سید سرباززد . دراینمیان کار يكت‌بیغردانه ای 
نیز از کسانی بخ داب وآن اینکه نوشته بیم آمیزی بانگار دوششلول 
پرداخته » و آن را شبانه بدر صحن چس‌انیدند . در آنروزها چنین‌کاری 
فراوان کردة میشد . 

وان سید همین را دستاویزی ساخنند وبپیاه‌وی برخاستند که 
سید را میخواهند بکشند ۰ و آن کاد بیپوده اي را بسیار بزرگ 
گردانیده با آزادیغواهان پدشمنی آشکار پرداختند و زبان 


به نفرین و 
دشنام گشادند ۰ 


میدادند حکمران نجف نیز بهواداری ازسید برخاست. همچنین طلبه‌های 
عرب وبومیان نجف هواداری ازاو نمودند . 
دراینهنگام بود که چنانکه گفتیم. » تلگراف آملی ازتهران بسید 
رسید و او پاسخ پایین را فرستاد : 
جناب شقةالاسلام آملی دامت بر کاته از تجری مبتدعین واشاعه کنر بات 
ملحدین که قیجه حریت موهومه است. قزر مسلوب. تلگراقةموید 
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تشویش‌سون 


یه 

ال متمتبت اشان شدنی نست البته دفع کفریات و حفظ عقیده واجراء قواین 
محکبه ره ایدیه محیدیه آهم فرائض ربائین علماء با ملاحظه جپات 
۱ ۷33 1 دشود 

موجبات صلاح وصیات دین ودماء ءسلین منظور اطلاع داده بذل مجهودشو 


متیر ن‌ نو شت از دو روذی 
نامه نیز درهمان زمینه نوشت . پس سه 
۶ نامه ای نیز در 


۱ تلکراف هیگر ملایان رسید . آخوند و آن دوتن دیگر پروایی‌ننمودند . 


ِ یج ۳ 
ولی سید کاظم وپوانش .آنرا دستاویزی گرفته با توا ۳ 
۹ شادیپا نمودند . پس ازچند روزی تلگراف ید 1 
۰ علا فرنته بودند. همچنین تلگراف درازی ازانجمن‌های‌تهران 
از بد < و۷ نشینان ودربار ناله نموده ودرخواسته بودند 
که ریت گا روتانس 9 جقف موز رای 
که علیاء حاجی‌شیخ فضل‌الله و نش ی 
باینپا نتمود وپروانش آنهپارا نشان ناتوانی مجلس گر و 
پاران باسخ بان را دادند : ۳ ۳ 
ِ ِ محترم شورای ملی رفمال قواعده تلگراف موحش ‏ انجمن‌شر بف 
1 ِ 3 1 اسلا 
واصل واز مخالفت مخالفین بامجلس محترم ملی اسلامی خاطر قاطبه لاسام 
متحنین شرعت حضرت ختمی مرثبت 
ملول گفته عموم اهل علم وکافه متحنن شریعت مطهر ی 
اه طبه و آله وسلم را اعلام. میدارد که خداوند متعال کواه است ما 4 
۳ جز نقوت اسلام ۳ دماء مسلین واصلاح امور عامه نداریم 
۳ ذ 1 فم ظلم واغانه ءظلوم واعانت «لبوف و 
علیپذا مجلسی که تاصیس آن برای رفع ظلم وافاثه ظاوم وا ی 
2 بمعروف ونهی از میک وتقویت ملت ودولت وترفه حال رعیت و ٍ 
۱ ۴ 7 ار مان 
اسلام است قطعا عتلا وشرعاً وعرفاراجح بلکه واجب است ومخالف ومعاند : 
مخالف شرع انور ومجادل باصاحب شریعت است رجاء وائقکه 0 
تعالی کی مخالفت تکرده ونخواهد کرد وفرگاه برخلاف این مضمون 
تلگرافا سبتی‌بما داده شود کذب معض احضاررا صلاح ندیدیم مهمات‌را دع 
دهید الاحقر ‏ نجل حاجی مرزا خلبل الاحتر محمد کاظم خراسانی الا حقر 
عبداُ مازندرانی تِ 
رسیدن آن تلگرافهای پیاپی » وداده شدن این پاسخهایآخشیج 
هم آشوبی در نحف بدید آورد ودو دستگی ودشمنی سثتی‌در گفت:: 
شید کاظم که درفریفتن مردم وشورانیدن عامیان استاد میبود تکان‌سعتی 
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پ ۲6 
سید عبداارحیم کاشانی رئیس انجمن بنی قاطمه که با بچه ها و 
بستگان خودتفنگ بدوش پیکره برداشته 


| ایشان داد ۰ ایلبای عرب که در پیرامون نجف و کربلا» در کنارفرات 
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نشیمن میدارند شیعی اند . آگافی بآ نان فرشتاد که دسته دسته. بااتفتگ 
وفشنک بنجف آمدند و گرد سید را گرفته بپیاهوی برخاستند . هرروز 
بشیوةٌ عرب «هوسه» میکردند وشرهایی دردشنام بمشروطه میخواندند . 
ه رکه و1 ععر اوظه غواه امی, شفافند آواو- دریغ. شبی گفند . .هر زور 


.که سید برای نماز بصحن میآمد چند هزار پروان از ایرانی و تازی 


درپشت سر بنماز میایستادند » درحالیکه درپشت سر آخوند بیش از 
سی تن بافته نمیشدند . کار بجایی رضنه که نله ون قوم قبگن 
از شرمساری يا از بیمناکی » میخو استند از رفتن بنماز باز ایستند . 
چنانکه گفتیم در این داستان دست دولت عثمانی نیز در میان میبود که 
بامشروطه ایران دشمنی نشان میداد واز رسیدن آن بخاك عثمانی‌سخت 


مج اخأنشتت. به ۲ 
برای آنکه این داشتان روشن گردد » نامه ای را که در همان 
روزها یکی از پیروان سید کاظم بنام شیخ عبدالحسین بزدی به پسرش 
سید احید که گفتیم درعبدالعظیم نرد حاجی شیخ فضل‌اله میبود نوشته 
ویاد این داستان را کرده در اینجا ميآوريم . اين نامه در بیستم تبر 
(یکم جمادی الثانی) فرستاده شده ولی‌بتبران دیرتر رسیده وبا يك نامه 
دیگری که از سید علی پسر سید رسیده بود دریکی ازروز نامه‌های 
بست نشینان بچاپ رسیده : 

بعرض میرساند امید که خداوند وجود مبارك جنابمالی را از جیم‌آلام 
واسقام مصون ومحروس بدارد تلواً فی‌الجمله شرح بعضی وقايم را بعرض‌مرسانم 
که حضرات منسدین آن حدود خواستند تلگراف مساعد بااغراش خيثة خود که 
فی‌الحقته هدم اسلام ویایبال کردن کلمه طیه (لادله الا و .محمد رسول ان 
صلی‌اله علیه وآله وسلم) بود از حضرت مستطاب حچة الاسلام وآية اس فی‌الانام 
حضرت آقا تگی‌نده امتناع شدید مفرمودند لذا مسدین درمقام صدمه واذت‌آن 
وجود مبارك برآمدند حتی تهدید بقتل وصورتیکه مشتمل براین معنی ودوشکل 
شش لول برآن‌کشیدند نوشتند وبردر های صحن مقدس چسبانیدند اهل نجف‌از 
عرب وعجم که این معنی را دیدند از بطلان اين اس واغراض مفسدین مطلع 
شدند بکله واحده آنهارا لمن کردند واین معنی موجب آن شد که متدینین 
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وطاء واهل علم متعکن ازیدگوبی وانکار این امر مثتوم شدند وبحدالث اهل 
حق قوتی گرفنند لاینقطم شیوخ اعراب وعلاء ايشان از حضرت آا و اصحاب 
ایشان سوال از مرتکیین اين اس شنیع مینمودند که آنها را به مجازات خود 
پزسانند. وتلف کنند. از خود. حضرت. آفا جوایی بر آنکه بدا ,وا گذاشتم و 
احدی را نبی‌شناسم نشنیدند ویکروز خود آفاهم برمتبر درس ببحضرمبهٌ آقایان 
طلاب فرمودند که امس راجع پیج اسام است ,تنس واغراشن مسلیی 
باید بشود وحفظ شوکت مذهب جعفری صلوات‌ال عله وعلی آبائه الطاهریین و 
ابنائه السصومین وداء باید بشود واین معنی جز ببطابتهپاشریمت مطهره‌نخواهد 
شد واز کفتن هم باك‌ندارم چیزی ازعمرمن باقی ننانده که از آن خئف باشم 
واز دین خود دست بردارم ودیگر حطرث. آقا سا کت بودند هیچ لمفرمودند 
تاآنکه مدتی لاینقطع ازعل ومتدینین بلاد عجم واهل‌علم ومتدینین آنجا مکاتیب 
معحون از تشکیات فرق العاده از ظبور فتن وشبوع بدع و بی پردگی کفره 
و زادقه وملاحده وفرنگی مأآبان وانتشار کلب کفریات وجسارت بانیاء وائمه و 
الغسوس حضرت ختمی مرثبت صلیله علیه وآله وحضرت ولیعصر عجل ال فرجه 
رسید حتی آنکه نوشته بودندکه ملاحده علائیه وجود مبارك‌امام زمان عله‌السلام را 
بوجود موهوم تعیرمکنند بازهم حضرت آفا ساکت بودند تاآنکه در چندی قبل 
تلگرافی از جناب قةالاسلام آفای آخوند آملی دامت ایام افاضاته درشکایت از 
کال شبوع این معانی وپناه بردن اهل علم واخیار بحضرت عبد العظیم رسید 
1۳3 آساپ وف شاظر. مرف رت اف کردیت جونی از ان عنگر اف 
مطابق صورت جوف مر‌قوم فرمودند این معنی اسباب شدت اضطراب شباطین 
وشرکاء ملحدین گردید در متام اذت آن وجود مبارك برآمدند و گاهی‌فیالجله 
سوه ادب لسانی از آنها شنده شد ویعضی از طلاب عرب مسبوق شدند که 
بازار هم فی‌الجمله مستحضر شدند ودر اين بين هم تلگرافی از طهران رسید 
که مضمون آن‌شدت ضف واضطراب ملاحدة آنجا بود این مفدین خیلی ناچار 
شدند و پرده حبارا یکلی از خود دور کردند و در صحن بنای های و هوی 
گذاشته شاید بتوانند خاطر آقا را مضطر ب نایند و تلگرافی مطابق اغراض 
خیثه خود بگیرند غرب وعجم نجف که از این معنی «ستحضر شدند فردای‌آن 
شب در محل نماز جماعت تعام مردم از کنبه وتجار وعرب وعجم هبگی مسلح 
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بودنه"شدمت حضرت آفا هجوم آوردند وفریاد میزدند که تمام مضدین نجف را 
خواهیم کشت حضرت آقا و اصحاب هرچ‌آنپا را آرامی مدادند. آرام‌نیگرفنند 
حکومت هم پاجعی عسا کر درصدد امثال واطاعت آنچه امر فرما ند بر آمد 
جواب همان بود که بخدا وا گذاشتم وثیر ازخدا کسی را ندارم ونمی خواهم 
واقطاح این اس بحدی رسید که حثی اطفال اهل نجف منسدین اهل عجم‌را 
لین مکنند وازرقراریکه میگونند حکومت عنمانی در صدد اخراج مفسدین است 
این خبر آشوتِ تیف که بعشایر اطراف رسید ازجانب شیوخ اعراب لابنقطع 
رسول خدمت حضرت آفا میرسید که ماها در جیع مراتب حاضریم و با قبیله 
خود بنجف اشرف خواهیم آمد خداوند طول عمر بحضرت مستطاب شرمهتمدار 
آفای اشوی آقانید علی بدهد که الحق فوث الشریه :وحامی‌الشية ایشان‌بودند 
از اول ورود بلجف اشرف باآن لسان بلیغ پآیات قرآنبه وخطب نهج البلاغه 
و ادعه صحیفه سجادیه و آخبار اهل پیت صلوات ال علیهم اجسین در جیع 
مجالس ومحافل ضعن مطهر ومجلس درس طلاب را موعظه قرمودند که باید 
اانجام احرایران بمطابقه باشرع انور باشد تانفوس ودماء واموال مسلمین محفوظ 
ماند "وتکیل عقاید ادلامه مسلین بشود واز جهت صحیتمای ایشان بود؟تدسین 
وهتدینین پدار شدند واس باینجا رسید 
شکرال مساعیهالجیله والسلام علیکم ورحمةا وبرکانه 
رِ ۱ العبد عبدالحسین بزدی 
این بود داستان جدا شدن « شریعت خواهان» 
يك کار ببهوده ای ی , درآن گام که این کفاکفبا در 
در سیم میانه تهران وعبدالعظیم و آن آشوب در نجف 
میرفت در اسپپان و آذربایجان وزنجان وقزوین ودر خود تهران داشتان 
های دیگری درکار رخ دادن میبوذ : نیز درمیانه تبران وثبر بزباردیگر 
گفتکو هایی میرفت . ماچون‌خواستيم داستان کشا کش «شریت‌خواهان» 
را نجایی رسانیم انست‌یان داستانها نبرداختيم . ولی کون مایت يا 
ماه کماییش باز گردیم وآن داستانهارا یک يك بنویسیم : 
, ۱ اففست. تشن آمد اسپپان را یاد«فيکتيم : چنانکه گفته ایم (۱) 
(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۳۰۲ 
۱۱ 


‌ 


جنیش مشروطه خواهی در شهر های ایران بيك گونه نمی‌بود و در هر 
شپری از دوی کی باییشی آگاهیها وسستی یااستواری خویا وبودن 
ونبودن پیشروان شاینده جنبش رنگ دیگری میداشت . 

در اسپپان پیش ازجنبش » ملایان بویژه حاجی آقا توراله وآقا 
تجفی » بسیارچیره میبودند و در همه چیز مردم را بدلخواه خود راه می 
بردند . از رو مشروطه خواهی در اسبپان رویه ملا بازی داشت و 
اسپهانیان بیش ازهمه بکارهای بیپوده ونمایشهپای خن میپرداختند ." 

چنانکه گفتیم چون پسر رحیمخان درقره داغ بآشوب پرداخت و 
کاتی را از روستاییان بیگناه کشت واین گفتگو جنبش تهران راپدید 
آورد در بسیاری از شپر ها بنام آن کشتکان یابگفته خودشان « بنام 
شهدای آذر بایجان» ختمها درچیدند وسوگواریها کردند . لیکن سپس 
چون داستان ماکو پیشآمد دیگر درجایی بختم گزاردن و سوگوادی 


66 نپرداختند (ونبایستی پردازند) . 
مگر در اسپپان ؛ که بادستور ملایان چند روز بازار را بستند 


ویيك نمایشپای ناستوده وببپوده ای برخاستند . چون یکی ازاسپهانیان 
این داستان را نوشته وبروزنامه بلدیه فرستاده وآن بچاپ رسانیده بهتر 


میدانیم برخی ازنوشته های اورا بیاوریم . مي‌نویسد : 

«روز سه‌شنبه (۲۰ خرداد) مردم بانجمن مقدس رفتند درچپل 
ستون چندین هزار مردم جمع شدند تلگرافی که شب سه‌شنبه از اهالی 
غیور ايران پرود آذربایجان رسیده بود قرائت شد که جانها فدای همچه 
اشخاص‌غیور وطن‌دوست بادخلاصه مضمون شپدای ماکو که اقبال‌السلطنه 
دور قلمه ماکورا احاطه نموده واهل قلعه را بقتل رسانیده واموال‌آنبا 
را بغارت برده اند اجساد طیب آنها را سوزانیده ... طلب یاری از 
از اصفپان خواسته‌بودند این خبر وحشت انگیز که باهالی اصفهان‌رسید 
یکیرتبه صدا هارا بگریه بلند نمودند عجپ محشری برپا شد اینقدرمردم 
گریستند که بعضی بیپوش شدند . 

پیکره ۳۹ نشان میدهد یکدسته از نمایندگان مجلس شوری را در 
دوره یکم . نمایندگان آذربایجان نیز در اینجا هستند . 

۰۳ 


از امالی اصفبان چنین اتفاقی کسی خاطر ندارد خوبست‌سایرین 
هم از اینپا یاد بگیرند. پس از قرائت تلگراف آذربایجان دو ساعت 
شروب مانده بود تمام بازار ودکاکت را بستند علما وتجار واصناف ازهر 
طبقه به تلگر افخانه رفتند بازتجدید قرائت تلگراف شد صدای ناله ازخلق 


پلنه وبعد تلکرافی ببچلس متدس شورای کبری ملی وبخاکپای مبارك. 


همایونی مخابره شد . 


روز چپار شنبه سلخ (ربیم‌اانی") مردم در تهیه فانحه خوانی. 
بودند روز پنجشنبه غره جمادی الاولی بازارها را سیاه گرفتند دنچ 


فانحه خوانی در چپل ستون منعقد شده تمام اطاقهای چول ستون- ۶ 
قر آن وشصت پاره گزارده‌بودند وتمام قاریپابقرائت قرآن‌مگُفول ‏ یکساعت 
از ظپر گذشته حضرتآ یةاله و آقای قةالاسلام مدظله‌العالی تشریف فرمای 
چهل ستون شدند #4 ن علمای دیگر بائجار محترم هم تشریف آوردند 
منبر گزاردند حضرات ذا کرین کثراله امثالهم تشریف فرمای‌منبر واقعه‌شهدای 
ما کورا بیان نمودند شورشی‌بر پا شد که نهزبان رایارای سخن ونه‌قلم راقدرت. 

پکدسته سینه زن ازمسجد جامم باعلمهای سیاه واشریمتا واشریتا 
گویان وارد یکدسته هم ازاحمد آباد ویکدسته هم از مسجد حکیم وو 


و و و ازته‌ام محله های اصفپان فرد فرد دسته دسته سبنه زن آمد در 


چپل ستون با تفصیلی که اگر بغواهم بگویم هفتاد من کاغذ شود از 
مردم بقدر کفایت از قلیان وچای وقهوه و غیره پذیرایی شد تا غروب 
آفتاب بهمت عتوان . 

بتاریخ جمعه دوم شهرجمادی الاولی اولانمام دکاکین اصفهان بسته 
بغیر از چپار سوق شیرازی امروز تمام چپار سوق را بسته و رفتند در 
مجلس فاتحه اگر بخواهم عرش کنم که امروز چقدر جعیت بود 
امکان ندارد زیراکه از حساب بیرونست تما اصفپان در هیچان امروز 
از دهات اطراف شپر ره نون دست جرد نصرت آباد و و و و و دسته 
های فراوان همه باعلمهای سیاه وبیرقهای وا اسلاما وااسلاما گویان سر 
های برهنه همه سینه زنان یکدسته زنجیر زن یکدسته سینه زن یگدسته 
سنگ زن ضیق وقت است مختصراً عرض میشودیکدسته از مدرسه‌ایتام 
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بابیرقهای سیاه اطفال هفت ساله الی ده ساله باالجان فصیح مترتم ایبات 
چند ازآنجبله : 
( ای شیعه چه غوغا است که روز همه شد شام ) 
( خون گریه کن از بی کسی وغربت اسلام ) 
مردم را ازهیجان غیورانه طافت طان شد یکدسته نیز ازمدرسه 
سادات یکدسگه مدرسه معارف و و و و و از تمام مدارس اصفپان دسته 
دسته وهر دسته بعنوان عجیب جنبش غیورانه از اهالی اصفپان مشاهده 


5 


ممشود ۰۰ 
بتاریخ شنبه ۳ این سه روزة فانحه تمام بازارهای اصفهان بسته و 
بعضی ازبازارها سیاه پوش امروزجمعیت بی‌اندازه بست وبلند چهل ستون 
را گرفته اند یکساعت از روز برآمده تمام آقایان عظام وروسای شهر 
بسجد تشریف آورده چند نفر هم از ذاکرین روضه خواندند مردم 
از برای شدای نبریز بی اختبار گریان درهر صورت طایفه یپود از 
بچه هفت ساله تا مرد هفتاد ساله اجما ع توزیت ها را بالای ددت 
گرفته وبلسان خود چیزی می‌گفتند ومیگریستند وخاك و کاه برسر و 
صورت میریشتند. ۳ مرتبه دور مچلس گردش کردند و دستهة های دیگر 
از دهات وغره . 

یکدسته هم از سده باین تفصیل اولا آنجماعتی که عرض شد 
میخواهند سرباز ملی بشوند(۱) آمدند ولی "ام تفنگها بدوش فشنگها 
حبایل کرده ثش‌لولها دور کبر باششیر های آشیده و کفن بگردن و 
صداها را بلند کرده باين مقاله مترنم بودند : 

مابنده خداییم مشروطه را فداییم 

مرادم از دیدن آنها واز زار بی اختیان میگریبتند و جماعتی هم 
برهنه وسینه زنان باالحان فصیح مب‌فتند: + 
کشتند زاسلام چودرقلعه ماکو ای شاه تجف شرخدا صاحب ما کو 

ونیز سیصد نفر قمه زن که ه رکدام ازس قداره بسر خود زده 


يك پارچه خون شده بودند وچندین نف آتها ببطاقت شده حال‌ایستادن 


(۱) بخش یکم اين تاریخ صفحه ۳۰۷ دیده شود . 
۱1۰ 


پ ۳۷ 


شادروانان حاجی میرزا علینقی گنجه ای - شیخ محمد خیابانی- 
حاجی محمد علی بادامچی ( اين پیکره گویا چند سال دیر تر 
برداشته شده) 


۱:۹ 


نداشتند وعضی را بالای عختة ویر سر گزازده فور میبگردانیدند غرغن 
دراین چنه روزه خصوصاً روز سیم محشری برپا بود ویکساعت ازظهر 
گذشته مجلس فاتحه ختم ومجلس انجمن منقد گردید ۰.۰ روزیکشنبه 
6 دکاکیت باز ومردم مشنول کسپ خود گردیدند . 

خداوند این انحاد واتفاق را فماین مسلمین مستدام بدارد بحق 
محمد و آلهالطاهرین . 

اینست #مونه‌ای از راهبردن ملابان مردم ایران را . این‌نمایشهای 
بیشردانه میبود که میخواستند از میان نرود وفراموش نگردد . 


بد کمانیهایی در 
باره ثبر بز ّ 
باده تبریز و آن اینکه تبریزیان چون از محید علی‌میرزا 


نومید شده اند میخواهند از تهران جدا گردند و خود جمپوری بنیاد 


اما میانه تپران وتبریز» دراین روزها درتبران 
يكث دروغی دربارة تبریز پر | کنده شده بود » 


نهند واینست.مایندگان خودرا ازپارلمان باز خواسته‌اند . درتبریزسعنی 
ازاینگونه بیان تيامده .بود. وهیچکس, مچتت ائندبگه ای تمیداشت» ایشا 
در نپران ساخته ویزبانها انداخته بودند وسرچشمه آن تلگرافی بود که 
گفتیم تبریزیان درمیان نالشهای خود از پیدادگریهای اقبال السلطنه به 
نمایندگان آذر بایجان فرستاده ودر آن چنين گفته بودند : اگردر آنجا 
کاری از پیش نیرود بیایید خود دراینجا دست بهم دهیم وبچاره‌دردها 
کوشیم . ازاین يك جله آن دروغ هارا پدید آورده بودند ‏ وکمکم 
چندان پر وبال بآن دادند که کسانی لز سکووان سا گردیدند ود 
سید تلگراف بسیار درازی بنام علمای تبریز فرستادند که در آن در 
میان دیگر گله گزاریپا چنین گفته ميشد : 

۶ آذربایجان رکن رکین ایرانست هر نيك وبدی از آنجاطلوع 
ماید در تأمین وتغریپ سعادت ایران اثر کلی دارد و بمناسبت اهمیت 
سر حدی مخصوصاً پاره مذاکره که در افواه آذربایجانی در حقیقت 
استقلال ایران را سم قاتل است وبافرط وطن پرستی وغیرت ملیت که از 
خصایس اهل آذربایجانست چنان تباين دارد که ابداً نمیتوان باور کرد 
که هنکن مختصر اطلاعی از بولتيك دول واوضاع ملل دارد باداشتن 

4 


درد وطن راضی شود که از اسباب تنصیف ایران ذره باذهان خطور 
. # 

در تبریز شادروان ثقهالاسلام این قلکن(قد را آوردة در انجمن 
خواند ونسعه هایی از آن برای ملایان فرستاد و گفتگو هایی رفت و 
چون خواست تلگراف کنندگان روشن نمی بود » و چنانکه گفتيم در 
تبریز آگاهی از این زمینه نمیداشتند » از اینرو نتیجه ای از گفتگو 
بدست نیامد وسرانجام اینان نیز تلگراف درازی در پاسخ و شعنه که" 
آن نخست از بی‌پروایی های دربار در برابر درخواست توده و نيرنك 


هایی که بکار زده میشد گله گزاردند ۵ «وقتی که یسم ۲ ۰ 
0 ۱ 


دار بجوشد ورحیمخان بعروشد » وباره اقدامات موحفه تحريگ‌ا گرا 


السلطان در مرکز آذربایجان و در تلگرافغانه که بست عامه است و .م 


رعیت برای دادخواهی در آنجا جمم شده ظاهرشود آیا باز ملت را میشود 
مواشذا شمرد ۱۶ سپش درباره آن «مذا کره» که کنته‌نميشد. «درافراه 
[ذزبایجانی. . اس نا کاهنننوده. تا ,پرسیدند:: < امقود بل این 
مذا کره چیست که در حکم سم قاتل است ؟.. تاحال آنچه در دل و 
زبان آذربایجانی بوده وهست مشروطه طلبی وقانون طلبی است لاغیر» 
لیکن در همان روزها یکدگستان بیسگینی جوءتبویر رخ داد که 
مایةً دیگری برای بدگمانی گردید » و آن دوتیرگی مجاهدان‌و کشا کش 
آنان پایکدیگر بود . ما داستان بیدایش مجاهدان را آورده ایم (۱) 
و دراینجا باز بکوتاهی یاد میکنیم : 
نخست یکسال پیش از جنبش مشروطه خواهی ایرانیان قفقازدر 
بآکو از روی «مرامنامه» # شویال .دم و گرات > روس . دسته‌ای بنام 
< اجتماعیون عامیون > پدید آوردند که نریمان نریمانوف پیشوای آنان 
بود . سیس چون در ابران‌جنبش مشروطه برخلست درتبریز شادروانان 
علی مسیو وحاجی علی دوا فروش وحاجی رسول صدقیانی و دیگران ۰ 
همان «مرامنامه» را بفارسی ترجمه ودسته «مجاهدان» را بدید آوردند 
وخود يك انجمن نهانی بنام « مرکز غیبی 4 برپا کردند که رشته کار 
(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۲۲۹ 
۱:۸ 


ها دسته را دردست میداشت وآنرا راه میبرد . درهمان گام کسانی 
از همان ایرانیان قفتاز لین به تبربز ودیگر شپرها. آمدند . 

بدینسان مجامدان ذرتبریل دوتیّه میبودند : بکیآنانکه ازتتتاز آمده 
ودیگری آنانکه ازخود تبرزیز. برخاسته بودند. آن تیره‌هم, جز ازتبریزیان 
تمی‌بودند ..ولی چون ازقفقاز رسیده ورخت قفقازیبتن میکردند «قفقازی» 
نامیده ميشدند» وخود آزموده تر وچاپکترمییودند وبملایان و کیش پروا 
نمی‌داشتند واز اینرو مردم ازآنان رمیده میبودند . ۲ 

۲ ۲۷ خودرا سته کمیته با کو میشماردند چندانکه میبایست 
فرمانبرداری از « مر کز غیبي 4 نمی‌نمودند و از" چندی باز باین اندیشه 
میبودند که دست علی مسیو وهیراهان اورا کوتاه ساخته ورشته‌کارها را 
خود پدست گیرند ۰ 

از انتجا-کها کش ودشمنی سعتی دور غیانه شید آمد و بی [نکه 
مردم از چگونگی آگاه گردند از هر دو سو بسیچ جنگ و خونریزی 
دیده شد که هر دمی بیم آغاز آن مرفت . در نتیجه این» روز های 
پنجشنبه وآدینه وشنبه یست ولهم وسی‌ام وسی یکم خرداد ( ۸و٩و۱۰‏ 
جمادی‌الاولی ) بازارها باز نشد وانجمن برپانگردیدومردم باییم‌ونگرانی 
سر بردئد . 9 

ولی چون سووستتاین از هودی سو بیقعر کسان بافهم و آزموده 
ای میبودند از خونرزبزی جل و گرفتند: وبی آنکه در برون دانسته شود 
بایکدیگر آشتی نمودند . از روز یکشنبه بازار ها باز گردید ومردم 
بکار خود برداختند وچیزی بمون نیفتاد ودر روز نامه ها در این " باره 
چیژی نوشته نشد. . علی مسیو وهراهان او دراینجا هم کاردائی ازخود 
نشان دادند ۰ 3 

باآنپمه این داستان نیز درتهران برنلغد دیگری«جلوه‌گن .گردینه 
وچنانکه گفتیم خود گنه دیگری برای ب.گمانن شد. . 

راستی آن بودکه برخی پیشآمد های تبریزاینزمان در هران‌از 
آبروی‌تبریزیان عاسته وزتان, بخرده گنران_را تر آنان .با گر‌داتیله:,بود: . 
یکی‌از آن پیش آمدها پذیراییهای نابجا ازمیرزا آقای اسپهانی ودیگری 


۱: 


حاجی فاسم اردییلی ودیگری داستان جدایی از تهران و اندیشه 
جمپوری میبود که گفتیم بدروغ پراکنده بودند. وچون داستان بازیسین 
هم رخ داد وآگاهی از آن بتهران رسید خرده‌گیری وبدگویی بیشتر 
گردید. همين را نشان چیرگی اوباش گرفتند ۰ وبیش ازدیگران‌نمایندگان 
آذربایجان آزرده شدند . 

اين زمان ارج مجاهدان را نمی شناختند ونتیجه ای را که از 
پیدایش آنان بدست خواستی آمد نمیدانستند واين بود آنزا با انجین 
بازیبای بیپوده تهرانیان‌یکی شمرده‌ونامه نوشته برخ تبریزیان میکشیدنه 
که « درنهران زیاده از ده انجمن است اینها صورتاً از هم جدا ولن 


قرو( 


ممتاً اهم اتحاد واتفاق دارند4 . 
بجای آنکه بدانند جشگة آموشقه کرذایفن چند هزارتن وسامان 
نکه داشتن آنان يت کار دشواریست و اژ این کوشش «مزکز غیبی 4 
ارجشناسی نمایند بدینسن: بدیینی وبدگویی از خود مینمودند . 
راستی هم آ نست که نمایند گانآنزبایجان وددگران که از و انگر ان 
می‌بودند پیش آمدن مجاهدان راکه پیشتر آنان از کمچیزان برمیخاستند 
دوست نمیداشتند: ازآنسوی, دوسید که بتیاد گزار مشروطه شمرده میشدند 
میخواستند. بدانسگی که‌مشروطه را باگفتگوها وایستادگیهای آشتی‌جویانه 
۰ گرفته اند باگفتگوها نیز پیش برنه و از ایثرو خرسندی بآماد گیهای 
جنگچویانه بابکوششهای دیگری ننیدادند واین لفزشی از ایشان میبود . 
از [نسوی چنن. پیداست که کار کنان دربار در پرا کندن این‌دروغ 
ها وبرگردانیدن دلها از تبریزیان دست میداشتند وسود خود را در آن 
" میدیدند واین از شکفتیهاست که دوسید همیشه‌بدربار خوشگم‌انی‌مینمودند 


وهميشه فریپ محبد علیمیرزا را میخوردند . نظام‌البلك که در تبریز می 


3 نت جزاین از فمیگود که گزارشهای دروغی دربارة انجمن تبریز و 
0 


مجاهدان بیعمد علیبیرزا فرستد واو نيزگله پدوسیدکند . , 

کوفاه سیم : ید گبائیها فزوتر گردیده کاز تجابی رسد که 
نمایندگان آذربایجان روز دوشنبه دوم تير ( ۱۲ جمادی الاولی ) سر 
دستگان تبریز ونمایندگان انجمن را بتلگرافغانه خواسته بگفتگو وپیام 
فرستادن پرداختند. ازغپران تلگراف بسپار درازی فرستاده چنین‌میگفتند: 
«هرج ومرج واغتشاش تبریز دراین روزها بحدی متواتر وشایم شده 
ودر افواه افتاده وبدرجه‌ای کشیده که مارا شب وروز ناراحت ونگران 
وپریشان خاطر ساخته » وسپس چون درتهران چنین پراکنده شده بود 
که تبریزیان نه پروای دارالشوری را میدارند ونه فرمان ازانج‌ن خود 
تبریز می‌برند ازاینرو پرسیدند : 

«اولا جسارتاً میخواهيم بدانیم که آبا نفوذ و احترام این هیئت 
محترمه کافی است که با اختلال نظام و هرج و مرج ولایت يك اصلاح " 
وامی پیش برده ويك حرف صحیحی باین مردم حالی فرمایید یاغدای 


۱۱ 


۳ 


نخواسته کافی نیست وباید اژاین ولایت فلکزده مایوس شد ثانیا آیا 
درعقیده اهل این شهر دراین پایتخت دولت اسلام وشاهنشاهی ایرا ن که 
مر کز سلطنت ومجلس مقدس محترم محبوب شورای ملی ایران ومقام 
حچج‌الاسلام حامیان حریت ومشروطیت‌است يك چیزی يك کسی يك‌نقطه 
يك اداره هست که بعقیده اسلامیت وایرائیت واجب‌الاطاعه شمرده شود 
پانیست اگر «هست بغرمایید تاعرایش تقدیم گردد4. 

ازتبریز پاسخ داده ودر برابراین دو پرسش شگفت چنینگفتند : 
« اما جواب سوال اول که فرموده اید ایست که علما وعقلاوسرآمدان 
وللایت دراین چند روژه باچد وافی مشغول اصلاح هستند . .۰ . اماچواب 
سوال ثانی اینست که آذربایجان جزو ابران و ,در هیئت اسلامیه تابع 
شر بعت‌غراء ودرهیات رعیتی‌مطی اوامر سلطنتی و دارالشوربست». سبس 
گفتند : «حالا موقم گله نیست اگر فرمایش دارید بفرمایید». 

از تهران باز تلگراف درازی فرستادند و از تبریز پناسعی 
دادند وچون داستان خود ننیادی نداشته ما نبازی بآوردن آن گفتگوها 
تم تیه ۰ 
چنانکه گفتم این بد گیانیپا در باره تبریز بیادی 
نمیداشت . ولی در تبریز یکچیز دیگری بود »و 
آن اینکه يك چون شهر بپجده کوی بخشیده می شد ۰ واز پیش از 
زمان مشروطه همچشمی ها در میان ایشانم بوده و لوطیان ( یا بگفتةً 
تبربیان : پاشنه. کشید.کان) فر کوی ۳8 


دید و باز دید کویها 


آن کینه ودشمنی میداشتند 
و از اینسوی در اینپنگام پیشتر آن پاشنه کشیدگان بمیان مجاهدان‌آمده 
ودارای تفنگ وفشنگ گو دید اه بودند» ازاین رهگذر بیم برخی کارهای 
ناشاینده می‌رفت وگاهی نیز زد وخورد های کوچکی درمیانه رخ میداد . 

از اینرو چون تلگرافهای گله آمیز تهران رسید نقة الاسلام و 
دیگران بهتردیدند که نشست هایی بر پاکرده آن همچشمی ها وکینه‌ها 
ها را نیز از میان بردارند . این بود همان شبانه نامه ای به بلدیه‌نوشته 
از عر کویی چند تنی ریش سفید و سر دسته خواستند که روز چهارشنبه 
چپارم تی (۱6 جادی الاولی) در انجمن باشند و گنتکو هایی رود ؛ 

۱5۲ 


وچون آنروز همگی سردستگان نیامدندبرای فردا پنجشنبه نپادند » وچون 
این روز همگی گرد آمدند گفتگوهای بسیاری کرده ومجاهدان را بدوستی 
وهمدستی با بکدیگر واداشتنده وسیّس. چنینه نهادند که هر روز سه ساعت 
بغروب مائده دريك کویی فرآه م گردند و بنیاد آشتی وهمدستی را استوار 
گردانند » واین داستان «دید وبازدید کویها» را پدید آورد که یکی 
از داستانهای پر شکوه و با ارج تاریخ مشروطه می باشد : 

تخست کوی خیابان را » که از کویپای بزرك و بنام تبریز » 


دءش سری‌فرازی و غیرمندی شناخته »و در مشروطه خواهی از 
هی بودند 6 پیش انداختند . روز آدینه ششم تر ماه ( ۱۶ 
چنادی‌الاولن )1 بیش از نیسروز » مجاهدان و آزادیغوامان همگی درآنجا 
فراهم شدند . خیابانیپا پذیرایی نمودند . شادروان شیخ سلیم بمنیررفته 
سخنانی در بارة همدستی وبرادری و سود آنها راند وبا زبان روستایی 

7 شاوزق زنگ ازدلپا برد . 
پسین آنروز نوبت نوبر بودکه از کویهای توانگر وآبرومند تبریز 
شمرده میشد . از سه ساعت بشام مردم روبا نجا آوردند و مجاهدان‌فوج 
ان بای کوبان و مشق کنان آمدن‌گرفتند . میدان مقضودیه و مسجد 
آنجا پر گردیده پس از پذیرایبپا » نخست شیخ سلیم و پس لا ان 
مير هاشم بمتبر رفته باز از همدستی و برادری و سود آنپا سخن راندند 
وبدینسان روزیبایان رسیده مردم خرسند وشادمان بغانه های خود رفتند . 


كت 


پست شنبه نوبت ویجویه بود که آن هم از کویپای بزرك‌شهر 
میباشد . چون راه این کوی دور تر است فوجهای مجاهدان بشکوه 
افزوده علما و سبدهای هرکویی بجلوفوج خود افتاده» با طبل و شیپور 
و درنشپای رنکارنگ راه افتادند : 
با تفنگهای چوبین مشق کنان می آمد ند . 
میهمان نوازی برخاسته » وکوچه ها را آب پاشی‌کرده» هر دسته ای 
که می رسید با شربت و چایی پذیرایی م ی کردند ۰ و ازلهرسو آواز 
« زنده باد مشروطه > بگوشها می رسید . مردم چندان گرد آمده بودند 


۱5۳ 


نیز دراین روز دسته هایی‌از بچگان 


مردم ویجویه بپذیرایی و 


که مسچد سفید که کانون پذیرایی می بود و پیرامونپای آن همه پر 
را و روش . یه رات * 

پسین یکشنبه نوبت دوچی بود ۰ بدانسانکه‌كفتيم فوجها تیپ به 
تیپ می آمدند » و مردم گردنقراز دوچی ۰ آنچه در خور نام و آواژه 
کویشان می بود ۰ بنوازش و پذیرایی هی کوشیدند . بگفتةٌ روزنامةً 
انجمن «دیده دوستان روشن ودشمنان کور گشتند» . در اینجا نیزواعظان 
یمتیر رفته سخنها راندند و اندرز ها دادند . 

سین دوشنبه به سرخاپ خواستندی رفت . دراینجا یرنه و 
خور نام و آبروی سرخاییان می بود دریع نداشتند » وبازارچه سرخاب 
و که بر س‌روله رم بود آراسته و آذین بستتد ؛ و مجاهدان آن کوی 
بنام پقایرایی و درودگویی بمیپمانان» تا دوری بسیاری بسرراه ایستادند . 
فوجها دسته دسته با شکوه بسیار می آمدند و هر دسته‌ای که میرسیدند 
پذیرایی میدیدند . در اینجا نیزنجست مر هاشم و سپس شیخ سایم وپس 
ازو نقةالاسلام بر رفته گفتار ها راندند . 

نسه شنبه نوبت باغمیشه بوده چون رفته رفته بشکوه و آرایش کار 
می‌افزود که از یکسوه رکویی در ثوبت‌خود دشتگاه پذیرایی را رنگین‌تر 
و پپناور ترمی‌گردانید » و از یکسو روز بروز بشمارة میهمانان میافزود 
و فوجهای مجاهدان شکوه و آراستگی یشتر می‌گردانیدند » امروز هم 
مردم باغمیشه دستگاه بزرگتری در چیده و از دم دروازه ناخانه های 
کلانتر » سراسر راه-را آذین بسته و مچاهدان بومی بر سر راه صف 
زدفه آکه:بعی افویبی که می: رس <«فرود. سپاهیائه. ».می گزاردند:.-. 3 
ایسوی با هبه دوری راه چندان‌مردم رو بآنجا آورده بودند که سراسر 
خیابانپا پر از آدمی می بود . 

پسین چپار شنبه ثوبت امیر خیز بود . در اینجا نیز سر راهها 
را آذین بسته و امیرخیزیان در هرگامی برای پذیرایی ایستاده بودند . 
از آنسوی فوجها با شکوه بیشتر » به‌راهی علما و سید ها و پیشروان 


پیکره ۹ نشان‌میدهد کوی مقصودیه ( نوبر ) را در یکی از روزهای 


دید وبازدید . 


۱9۵ 


آزادی یکی پس از دیگری می 7مدند . نیز تماشاییان ازهر سو دسته 
دسته می رسیدند . در اینجا نیزواعظان بر رفته گفتارهایی سی و3 فلا 

پسین پنجشنبه بکویهای غربی شهر - لبلاوا واهراب و چرندای- 
خو استندی وفت . در سراسر این کویها گذرگاهپا را آذین بستند؛ ودد 
هر چند گامی‌نیمکت و صندلی چیدند ۰ و چایی و شربت و قلیان آماده 
گردانیدند » و آنچه آرایش بود از آویشتن قالهای گرانبها و چیدن 
گلدانها دریغ نگفتند . چون کوی ارمنستان باینها پیوسته است ارمنیان 
سپش همشپریگری نشانداده » در پذیرایی از آیندگان و آذین بندی 
همبازی نمودند . ۱ 

از پنجساعت بشام‌هانده سر فوچپای مجاهدان و دسته های‌تماشاییان 
باز شد و هر دسته ای با شکوه دیگری می رسیدند:. با همه فزونی 
چا مردم چندان رو آورده بودند کنه-جا تنگی .من نمود :و با این 
انبزمی هرکسی ازدیگران جز مهر و نوازش‌نمیدید و هیچگاه کثبا کشی 
با رنجشی درمیانه رخ نمیداد . 

در پایان روزشیخ سلیم ومپرهاشم بمثبر رفتند وموعظه هاکردند . 
همچنین حاج شیخ علی اصفر لیلاوایی‌گفتاری راد . 

روز آدینه سیزدهم تب (۲۳ جمادی الاولی) نوبت هکاواربود . 
ای ن‌کوی چون راه بس دوری‌میداشت و خود یکی از گردشگاههای‌شهر 
شمرده میشد » ازاینرو آمدن مردم از پش ازنیمروز آغازید . دراینجا 
تشر با همه کمچیزی‌مردم . کوچه ها را ازدروازه تامیدان «حاجی حیدر» که 
کانون پدیرایی می بود آب پاشیده و جاروب کرده و آذین بسته » ويك 
طاقی بر پا کرده» دره رگوذه‌ای چایی وشربت و قلیان آماده گردانیده بودند . 
این نشان مردانگی آزادیغواهان‌بو که اینجا را با همه دوری و کوچکی 
فراموش نکرده وازشمارکویهای شهر بیرون نگردانیده بودد . 

چون هنگام سین رسید چندان انبوهی رخ‌داد که سراسرکوچه ها 
پر از مردم گردید . در اینجا نیز شیخ سلیم و میرهاشم و حاجی شیخ 
علی اصفر » یکی پس از دیگری » بطبر رفتند و « موعظه > کردند. 

پسین روزشنبه‌بششکلان خواستندی رفت . این کوی توانگرترین 


۱5۹ 


کویهای تبریز ی بیشتر مردمش اعبانها می‌بودند در آذین بندی و[زانستن 
خیابانبا » و در شکوه و پذیرایی بالا دست همه‌کویها را گرفت :"ز 
آغاز منازه‌های معیدالنلات تا دوری بسیاری سراسزراهها را آذین بسثه 
وافرشها گسترده وگلها چیدند . منازه ها همه آراسته »و درجلوخا» 
ها چادر زده و برای پذیرایی آماده شدند . یکطاقی هم بر پا کردند. 
تیر شعر هایی در ستایش مشروطه وسپاسگزاری از آزادی باخطدرشت 
و دوشن بروی پارچه ها نوشته از دیوار آویشتند . ۱ 

آزسه ساعت بقام مانههکه. آمد و شد فوجیا آغار کردید اش 
ششکلان پر از آوای‌کوس و شیپور می بود و آواز «یکدو > ازهر 
سو شنیده میشد . فوج مجاهدان ششکلان در سر راه صف زده به 
میپمانان «درودسیاهیانه» آم ی گزاردند . بدینسان نا ,مدشکوه وآراستکی 
پذیرایی و میهمانی پایان می یافت و هیچگونه نوازش و پذیرایی دریغ 
گفته نمیشد . 

امروز بيش ازدیگر روز ها آوازها به « یاشاسون اهل تهران» 
و «یاشاسون مشروطه» و «یاشاسون مجاهدان ایران» بلند می گردید . 

پسپن‌یکشنبه را سر کردگان دولتی و توپچیان » در میدان‌تو پغانه 
پذیرایی از فوجپای مجاهدان و آزادیخواهان خواستندی کرد ۰ اینان نیز 
سر راه را از دم بازار و چه خانه تا میدان توپخانه آذین بسته ۰ 
چندانکه شابنده بکدسته سر کردگانی می بوددستگاه پذیرایی ومیهمان 
نوازی در چیده بودند و چون از دو ساعت بشام آمد و شد فوجها 
ودسته‌های مردم آغازید بیذیرایی پرداختند » و ازنوازشها و پذیراییپای 
برادرانه آنات شود و سپش نارای دره دای مجاهدان و آزادیغواهان 
بد ید آمد ۳ 

بدینسان دید و باز دید کویپا بپایان رسید . این ده روز از روز 
های بسیار خوش و پرشور تبریز بود. چنانکه گفتیم دراین آمد و رفت 
نه تنپا مجاهدان» مردم نیز پا در میان می‌داشتند ۰ و کسبکه آنروزها 
را دیده می داند چه خوشی بو شاد ه زویی در میان مردم می بود ۰ 
و باچه مهر ونوازشی با هم رفتار میکردند ۰ علبا و پیشروان‌که این 

۱5۷ 


کار را بنیاد نهادند. خواست ایشان يك دید و بازدید ساده .ای می بود 
و چنانکه دیدیم نخست با ساورشی آغاز یافت ۰ ولی چون میهماننوازی 
و پذیرایی . یکی از خویهای نيك ایرانیانست و تبریزیان در این باره 
از پیشگامان میباشند ۰ ازاینرو هر ککویی درنوبت خود : در افزودن 
بشکوه و پذیرایی » بالا دست کوی نش را گرفت » روزبروزیشکوه 
و آرایش فزونی یافت و دستگاه پذیرایی بزرکتر گردید . از آنسوی 
مردم نیز روز بروز بشماره افزودند ویوش وسپشن وش گرادانندن.: 
هر روز هنگام پسین بازار ها بسته می شد و مردم رو بکویبکه‌نوبت 
پدیراییش می‌بود می‌آوردند . توگفتیی, عیه پزرگی پیش آمده ومردم 
همگی با جشن و شادی بسر میب رند . گذشته از بینه گان بر رتفد کانق 
در رشتگتار ها » پشت بامپا پر ازتماشاییان - از ذن وزمیق: سای اوه 
و دشن و از همه, آمد و رفت دسته های مجاهدان و آواز کوس 
و شیور آنان می‌بود . کوشش يك چند تنی» در چند ماه از بازاریان 
و بر کزان چنین دسته های بسامان جلگین بد ید آورده فد : 

در این آمد و رفتپا دیده می شد که این دسته ها ۳ یکماه 
باز » تا چه اندازه فزونی بافته‌اند .راستی این می‌بود که داستان ناخت 
و تاز پسر رحیبخان و بیی که ازآن بشپرمی‌رفت بسیاری از تبریزیان 
را بخریدن تغنك و فشنك و پیوستن بمجاهدان وا داشته و کنون هم این 
پذیراییپا و پاسداریها بسیاری را وامیداشت . هرروز شکوه این‌دسته‌ها 
و البوهی آنها نزونتر از روز پیش دیده می شد . 

بدینسان دلها پر از امید و آرزو می‌بود و هرکسی می پنداشت 
کیش بی یرآ کند .کی ازنبریز رخت بسته . کسی نمیدانست چه روز های 
اندوه باری در پیش است و کنعی گمان نی برد که روزی خواهد آمد 
که جنك و خونریزی جای این برادریها و همدستیها را گرفته » واین 
کویها که با هم دوستی و آشتی می نمایند بدشمنی برخاسته » و اين 
خانه ها و دیوار هاکه اکنون آذین بندی می شود با گلوله های توپ 


پیکره ۰ نشان میدهد کوی لبلاوا را در یکی از روز های 
دید و بازدید . 
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ی تفت وش گرد - 
گویا دراین آمد و رفتها بود که آقا میر تقی نوبریکه یکیرد 
ساده دل نیکخواهی می‌بود لقب ۶ قلح آقا » بافت . چه همیشه باهمان 
رخت بلند و دستار سیاه » شمشیر برهنه بدست می‌گرفت ۰ و جلو فوج 
مجاهدان نوبرمی افتاد . وجوش وسپش بسیاری ازخود نشان می داد : 
آشفتگی در شهر در آنپنگام که دز تبزیز این جشن وشادی 
ك میرفت در بسیاری از شهر های آذربایجان - 
های آذریایجان از ماکو و ارومی و اردییل - آشفتگی‌در 
میان می بود . در ما کوچنانکه گفتیم کردان دیه ها را تاراج می‌کردند 
و بمردم کرد قآسیت دریغ ین کفتد » و هر زمان يت آ گاهی اندوه 
آوردتگری از نع میرسید . چنانکه دیدیم انجمن تبریز تلگرافهای 
بسیاری در این باره بتهران فرستاد . و بگفته خودش « گریبان‌دریپا» 
کرد . ولی سودی پدست نیامد و آخرین نتبجه آن شد که از نهران 
دستور دادند که نظامالملك اجلال الملك را برای باز جویی "از پیش آمد 
و گفتگو با اقبال السلطنه بیاکو فرستد . چون چاره دیگرتی نمی بود 
انجمن بان خرسندی داد ؛واو نیز آقا نقی شجاع‌البلك را که یکی‌از 
بازرگانان مشروطه خواه می بود ۰ از سوی خود نماینده گردانیده‌همراه 
اجلال الملك فرستاد . 
در ارومی درتیجه گفتگوی مرزی که با عثمانیان در میان می بود 
و دسته های سپاه ایشان از مرز گذشته و بخاك ایران در آمده بودند 
(چنانکه داستان را خواهیم آورد) : کردان در آنجا نیز فرصت یافته 
و بتاخت و تاز پرداخته دیه ها را کشتار و تاراج می‌کردند ۰ ببچاره 
روستایبان گزند وآسیب فراوان می‌دیدند وچون بدولت امیدی نمی‌بود 
مجد السلطنه که یکی از سر کردگان سباه دولتی و اینزمان در کارهای 
توده ای از سرجنبانان می بود « خود بسیج سپاهی می کرد که بسرکوبی 
آنان, شتابد ؛ وازانجین تبریزیاوری میخواست . انجمن با دست یکدسته 
از مجاهدان اندی قورخانه و افزار جنك برای او فرستاد . 
اما اردییل ۰ چنانکه گفته ایم در این شهر گذشته ازدوتید گی 
حیدری و نمعتی که هنوز کار گر مي, بود دو تن ملای بزرگی - آقا 
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میرزا علی اکبر وحاجی میرزا ابراهیم در اين شهر می زیسته که 
همواره با یکدیگر دشمنی و همچشمی می‌نبودند . اين آفا میرزا علی 
اکبر يك ملای شگفتی می‌بود . اين نیز دلبستکی بسیار بکیش شیعی 
« شریت 4 نمودی» و باندازه توانایی خود «حکومت شرعی » راندی, 
بدیشسان که از پیوان خود « زکوة > و «خمس > گرد آوردی؛ و 
بگفتگو های مردم رسیدگی کرده «فتوی » دادی . و بدولت و کشور 
و توده و اینگونه چیز ها پروا نتمودی . يك ملایی از تیپ حاجی‌شیخ 
فضل ال و سیدکاظم پزدی میبود » با این جدای ی که شکوه‌دوستی‌حاجی 
شیخ فضل ال و فریبکاری سید کاظم را تمیداشت ‏ ویکمرد ساده‌درونی 
می بود و آنچه از مردم می گرفت هم سود خود آنان یکارمیبرد . 

يك نبونه دیگری از « شریمت خواهان > می بود» که جز راه 
خود را نشناختی » و اینکه با مشروطه همراهی نشان می داد وانجمن 
بر یام ی کرد » از ندانستن معنی مشروطه و نداشتن آگاهی ازخواست 
آزادیغواهان می بود . چنانکه گفته ایم اینان جنبش را جز نبردی با 
دولت‌نمیشماردند ونتيجهٌ آن‌را جز رواج «شریمت» نمی پنداشتند . 

این بود چون جنبش مشروطه برخاست و درهمه شپر ها انجمن 
بر پا می شد » در اردییل نیز اين دو ملا بکار برخاستند » وه رکدام 
انجمنی بر پا کرده و کشاکش حبدری و نعمتی را بمیان آوردند» وهر 
یکی یکدسته از شاهسونان یغماگر را بیاری خود خوانده درشپرمیدان 
زد و خورد پدید آوردند . 

چنانکه تیم در نان هنگام انجمن تبریز نمایندگارنی. فرستاد 
که هر دو انجمن را بستند و یبك انجمن دیگری برای همگی شهر 
بنیاد نپادند ۰ بدینسان آتش آشوب فرو نشست و آرامش برپاگردید. 
بویژه با کاردانی که رشیدالماك فرمانروای اردبیل از خود نشان میداد . 

۱ لیکن در اینهنکام چون رشید البلك در قره داغ می بود ۰ 

مُلابان از دوروی او میدان يافته دوباره بهمچشمی و دشمنی برخاستند » 
و باز هرکدام یکدسته از شاهسونان را برای پشتیبانی از جود» بشهر 
خواند ند » و این مایه آشفتگی کار ها شد و چه در شبر و چه در 
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وت آنن نا ای وواج گرفت : 

مردم‌بدادخواهی تلگرافهایی بدارالشوری وانجمن تبریز فرستادند . 
انجمن بیدرنك بچاره‌برخاسته دستورفرستاد که‌رشیدالملك باردییلباز گردد. 
نیز برای فرستادن بآنجا نایندگان پایین‌را بر‌گزید : 

شیخ | سمعیل‌هشترودی ۰ شریف العلماء » حاجی‌سطوت السلطنه » حاجی 
معتمد همایون » حاجی اسماعیل امبرخپزی 

اینان بزودی روانه گردیدند » و پیش از اينکه رشید لبلك 
باز گردد باردبیل رسیدند » و با میانجیگری و گفتگ و کشاکش رایپایان 
رسانیدند ۰ پس ازچندی تلگرافی ازآقا میرزا علی اکبر وحاجی میرزا 
ابراهیم رسیدکه از دبر کت‌انقاس قد سیه چناپ مستطاب شریتماب فا 
شیخ اسماعیل آقا سلمه ال تعالی و حسن اقدامات و اهتمامات وافبه 
حضرات آقایان هیئت محترم دامت آتوفیقانهم اسیاب تکمیل محبت ومودت 
فراه‌م اختلافات بکلی رفع گردید 4 
اما زنجان » دراینجا يك آشوب‌خونینی 


کشنه شدن سعد سم 
5 . ایحا « شیر ‌ها: 1 
السلظنه در زنجان رخ داد . اینجا یکی از شپرهایی می بود 


مشروط‌ریشه ندوانیده و آژادیخواهی پیشرفتی 
پیدا نکرده بود . در اینجا نیز انجنی برپاکرده بودند ولی بسیارناتوان 
می‌بود . چنانکه گفتیم چون درنتیجه بدخواهیهای درباردرسیاری ازشهر 
ها گردنکشانی برمخاشتند: درآنتها مظفرالدوله که رئیس فوجی,می بوذ 
پرخاست و موزیکانچیان را بآزار. مردم و ستمگری بر انگیشت . تادیری 
بازر گانان زنجان درتلگرافخانه نشسته بتهران دادخواهی میکردند . 
از آنسوی در اینجا هم يك ملای شگفتی » بنام « آخوند ملا 
قربانعلی > می بود . که لگام مردم را در دست داشته و از گرایندن 
بمشروطه باز می داشت . این آخوند نیز دلداده «حکومت شرعی > 
میبود » و خود در زنجان و آن پیرامونها فرمان میراند ۰ زیرا به 
« دعوبپا » رسیدگی کردی ۰ و «فتوی > دادی » «قصاص > کردی» 


و «حد» زدی » و « زكوة > و «مال امام » گرفتی . بی تاج و 


پیکره 6۱ نشان میدهد طاق بندی‌کوی هکماوار روز بازدید" 
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تغت پادشاه ی کردی . 

اين نیز ازملایانی میبودکه به کشور و توده و میپن و اینگونه 
چیز ها پروا شمودی » و خود از اين اندیشه ها دور بودی » و جز 
هوسهای آخوندی وا دتبال تکروی : 

نیز + هسچوین مزا علی | کبر اردییلی پول نیندوختی وخود 
با تپیدستی بسر بردی » و از اینرو در میان پیروان نام نيك وجایگاه 
بلند میداشت و آوازه اش پپیشتر شپرها رسیده بود . میرزا علی اکبر 
زورش پیشتر ازدانشش میبود »واز اینرو درمیان خود ملایان جایگاهی 
نمیداشت . ولی این در زمینه آخوندی دانشمند شمرده میشد وخود یکی 
از مجتهدان بنام میبود . 

چون اینمرد و داستانش نمو نه ای از دژ آ گاهی ۳ دژخویی 
ملایان وپییوان ایشانست » از اینرو بدینسان بیادش مییردازم . این مرد 
یکی از خویهایش سنگدلیش میبود و خونریزی را دوست میداشت . 
متگو ین دوزی دربار؛ آدمکشی «فتوی» بکشتن داد و گفت درهمانجا 
در حیاط سرشرا بریدند . 

در زتمان: در زمانهای نزديك » از اینگونه ملایان» یکی ملا 
محمد علی بوده که در زمان محمد شاه با دولت بطق کش پرداخته » 
و سپس در زمان ناصر الدینشاه » بنام بابیگری بچنگ برخاسته و آن 
داستان شگفت ای وا شتا کرده . ری این ملاقر بانملیست که 
ما پیادش پرداخته ایم » ومیباید گفت ملامحمد علی با آن کار بیخردانهة 
پایان زند گانیش بهتر و برتر از این میبوده. 

اینمرد در این زمان نود سال هر میداشت و با این ببری 
سستی از خود نشان نمیداد» و رشته فرمانروایی از دست نپشته مردم 
را از گراییدن بمشروطه باز میداشت. 

در این میان سعد السلطنه در زنجان فرمانروا میبود . ایئمرد در 
زمان ناصرالدینشاه فرمانروای قروین شده و شش سال درآنجا مانده و 
کوشش بسیار بآبادی‌آن شه رکرده » و رویپسرفته مرذ نیکنامی میبود : 
این هنگام در زتجان نیز رفتار نيك مینمود . با این همه پیروان ملا 
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قربانعلی اورا بر نمی تافتند و ناخشنودی مینمودند . 
روزسوم ماه تیر (۱۳ جمادی الاولی) یکی از فراشهای حکومت 
میخواست‌شیخ عبدال نامی را باداره حکمرانی برد . شیخ‌عبدا ازدست 
لاه کیت ودرا ساب لاد فرباعلی رباند و فزه آقجا پست نشت, : 
کسان ملاقربانعلی که بیشتر اوباش ولوطیان میبودند » چون ازچگونگی 
آ گاه شدند در پی فراش افتاده و اورا گرفته کتك بسیاری زدند» و 
با قبه چند زخبی رسانیدند» و سپس سیلپایش را بریده گفتند : «برو 
سعدالسلطنه آ گاهی ده > 
آنروز سعدالسلطنه بهنگام گذشتن از سبزه میدان؛ با یکی از 
آن اوباش نام سید بشیر » دچار آمد و دستور داد اورا گرفتند » و 
در اداره حکومتی تازیانه باوزدند وسیس رهایش 1 این آ هی 
چون بملا قربانملی رسید گفت : « فردا باید حکومت تبعید شود » .کار 
کنان او شبانه بطلبه‌ها ودیگران آگاهی دادند و از آبادی های نزديك 
شپر مردم را خواستند . 
فردا از آغاز روزپیزوان که‌ششصد تن‌گما بیش میبودند درپیرامون 
خانه آخونددگرد آمدندا» چونکفته ميشد آخوند «حکم جهاد4 خواهد 
داد » سیاری از آنان قمه وقداره و تبانچه همراه میداشتند و دیگران 
نیز دامنهای خود پر از سنگ کرده بودند. تست با پیام آخوند 
ببازار ریخته دکانپایی راکه بازشده بود بندانیدند. سپس آماده ابستاده 
چشم براه فرمان دوشتند . 
آخو ند دستور داد : « بروید میدان توپخانه » . همگی روانه 
کر دنه دريك سوی میدان» دربرابر سرای حکومت به رده ایستادند . 
سعدالسلطنه چند تن سرباز برای پاسپانی بدم در گمارده ولی سپرده بود 
تیری نیندازند . از اینسو زبان بدشنام گشادند . سربازان پاسعی ندادند. 
دلیر گردیده گاهی چند تبری انداختند . دراینمیان نصرال نامی ازبازاریان 
بایکتن دیگری که ازمشروطه خواهان میبودندناآ گاهان بمیدان رسیدند . 
کسان ,حون هردو را آماج باکر دی 9 که نصر ال پس. ازنیسناعتی 
جان داد ۱ 
پس ازساعتی سربازانی ازسوی حکومت به پشت بام ناه برای 
ترسانیدن مردم چند تبری بپوا انداختند . کسان آخوند آن را فرصت 
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شمرده برخی از ایشان کو کت ذشتعند بجنگ پرداختند و از اینسوی 
مردم سرای حکومتی ريغته دست بتاراج ویغا گشادند و آنچه یافتند 
بردند » ودرها وپنجره ها را کندند . دوتن سید ودوتن توپچی سعدالسلطنه 
رام‌در اطاق اندرون: بگیر آورده بسیار زدند ؛ سپس باقمه وقداره چند 
زخم کاری رسانیدند . بقراشان نیز زخمپایی زدند . 

نبی نام فراش سعد السلطنه را بدوش کشیده بخانه حاجی وزیر 
(یکی ازتوانگران زنجان) رسانید که درآنجا زخمهایش بندند» ملاقربان 
علی چون شید دور داد. برویت از آفجافمر بیرن کنهد » اوباش. زو 
بغانه حاجی وزیر آورده خواستند آنجا را نیز تاراج کنند. اسعدالدوله 
ودیگران پنش افتاده جلو گرفتند . حاجی وزیر ناگزتر شد سعدالسلطنه 
را. برون‌کند ویکدسته از اوباشان اورا با آن زخمها در کالسکه نشانده 
وتا بدون شهر رسانیده رهاکردند . بیچاره پرمرد تا سلطانیه رفته پس 
از زمانی از آسیپ زخمها بدرود زندگی گفت . این بود نمونه ای اذ 
«حکم جهاد» ملایان . مانند اين دژرفتاری را ازملا قربانعلی در داستان 
عظیم زاده خواهیم دید . 

این شگفت که چون این کار را کردند زیرکانه تلگرافی » از 
زبان مردم بدارالشوری فرستادند » بدینسان: «تعدیات سعدالسلطنه ازحد 
گذشت یکنفر را تنگ قجر گذاشته ویکدختر را میخواست ببرد رفته 
درخانه آقا متحصن شده آقا یمقوب نام هیچ عارضی" نداشت بدون جهت 
سیصد تومان ازو بول گرفت» 

از آنسوی "برادر زاده آخوند" تلگرافی ببحمد علیمیرزا فرستاد» 
نزديك باین :> «سمد السلطته مشروطه خواه بود میغواست مشروطه را 
در اینچاهم تأسیس کند ازشهر پرون شکردیم»> . آن تلگراف درمجلس 
بگفتک و آورده شدولی باین یکی محمدعلیمیرزا پروانداشت وآن تلگراف 
را نیز پنبان کرد 9 

یکی دو روز پس ازآن پیشآمد » تلگراف حاجی شیخ فسل‌ال 
و یاران ا که گفتيم بهمه شپرها فرستادندبزنجان رسید , ملاقربانملی ازآن 

پیکره۲؟ تعان میتقد آذین بندی ششگلان را در روز بازدید 

۱۳۹۷ 


بت 7 22 وهعان ,را غنوان _ساخته بمسجد. آمف. و پیروآن, وا سر 
خودگرد آورد وازمشروطه بدگوییهایی کرد وبمشروطه خواهان بیمپایی 
داد . رویپیرفته مشروطه دراین شهر پانگرفت » وازاین هنگام زنجان در 
دست ملا قربانعلی وپیروان او بود . 

در مجلس درنشست سه شنبه دهم تبر ماه (۲۰ جمادی الاولی) ۰ 
چون از انجمن زنجان تلگرافی رسیده بود » باز گفتگو بمیان آمد 
تا ۰ ۳9 : ً ۱ 

ادرو ان طباطبایی 3 چنانکه شیوه او مبود » باسداری از ملاقر بانملی 

نموده چنین گفت : «جناب آخوند هیچوقت ازخانه بمون نمیاید وخبر از 
جایی ندارد این کار آدمهای ایشانست» ۱ 

اینتخن دور نمیبود . ملاقربانملی با آن پیری توانایی چنین‌کارها 
را نمیداشت» وبیشتر کارها را بنام او برادر" زاده اش ودیگران میکردند. 
ولی وش تیان با اد سارک 

۳ يكت ۰ ۰ ماه ِ ِ 

نرديك بهمان روزها داستانگی‌هم درقروین - شهر همسايةٌ زنجان- 
خ داد . چنان ف شخ فض ۱ 
7 2 نکه گفتيم حاجی شیخ فضل ال وهمدستان او ۰ پیش از 
7 4 از تپران بروند » کسانی را برای آشوب انداختن در شپر ها 
فرستادند . یکی از آنکسان میرزا علینقی پسرسید احمد طباطبایی بود 
که رهسیار قزوین شد . ی 

در این شهر نیز سیدجمال نامی از ملایان » دشمنی» با مشروطه 
مینمودٍ ویکی ازبد خواهان پافشارجنبش میبود . مبرزا علیثقی بخانه او 
فرود آمد » وپس از سکالش چنین نهادند که بآشوبی درشهر برخیزند. 
شبی سیدجمال لوطبها و اوباش شهر را بخانه خود خواند ۰ وآنان را 
بچند دسته بخشیده هر دسته ای را بخانه یکی از پیشروان آزاد بخواهی 
فوشفاد .که,یدست آورند وبکشنة . 

در این هنکام که دسته ها روانه شده بودند ‏ تا کیان ( کلم از 
تلفونخانه آمد و داستان مسجد آدینه را - که پیروان حاجی شیخ فضل 
الله چادرزدن میخو استند ومردة بجل و گیری برخاستند ودر کشا کش فیروزی. 
از آن آزادیخواهان شد - باز گفت . 

سید جبال او این 1 گاهی بترس/ افناده کسانی فرستاد. و آندسند 

۱۹۸ 


ها را باز گردانید . جز یکدسته که بخانه میرزا غفار رفتند. و با کسان 
» 


اف دا و خوازد. سر خاستند و‌در میائه برعی از کسان. میززا غفار 


زخمی کورد یدید ۰ 
فردا چون :مجاهدان 


نزديك بود آشوپ و خونر یزی در زوین دوع دهد . چیزیکه بود 
» بمیان افتاده 


از این داستان آگاهی یافتند بشوریدند و 


هیچ الاسلام وپسر او میرزا حسن « رئیس البجا هدین 
جلر کری کیدند.. این داستانیس تکه در روزنامه «اتحاد» نوشته شده . 
کنون بتپران باز میگردیم . در اینجا نیز » ذر 
سربمال سید عبه میان کشا کش مشروطه و «مشروعه» » کار هایی 
الحید ق سید یی رخ میداد. یکی ازآنها بازپرس وداوری درباره 
فروش دختران قوچانی میبود . چنانکه گفته ایم (۱) ار آغاز گشایش 
مجلس این یکی از گنتکو هایی بود که دنیال میشذ . مجلس میخواست 
از یکسو دختران را بغانه هاشان باز گرداند 4 ول بکتق قمانی وا 
که در آن سیاهکاری‌دست میداشتند بکیفر رساند. برای‌این آصف الدو له 
والی خراسان وسالار مفغم بجنوردی سر کرده سواران آنجا را بتبران 
خو استند » و مجلس بافشاری نمود که آنان بباز پرس وداور یکشیده 
شوند » وبرای دیده بانی بای کار شش تن از نماین دگان‌خودرا - تقیزاده‌را 
باپنجتن واتکوات ب رگزید ۳ 
این بود در عدلیه بابودن و زیر عدلیه ودیگران نشستها بر پا 
میشد و بازپرس میرفت وروزنامه های مجلس وحبل المتین پرسشها وپاسخ 

هارا اتوشته واکنی فردم مرس ندید ٩۰‏ 
دیگری » گرفتن وزارت جنگ ازچنگ کامران میرزا میبود . 
چنانکه گفتیم (۲) اینبرد وزارت جنگ را مرده ريك خود میشناخت و 
از دست دادن نیعواست » وبا آنکه در شمار وزیران میود. کانی 
با ند ۶ پاک سای عملی عط ادن ده عم 
چون زمانپای پیش خود سرانه کار میکرد . روز پیجشنبه پنجم یر ماه 
(۱) - بعش یکم تاریخ صفعه ۳۱۳ (۷)- بش یکم تاریخ 

صفحه ۳۱۳۲ 
۳۹ 


ود 


کامران »برزا 


(۱۵ جمادی الاولی)» درمچلس. سخنی ازبدیپای اورفت ونمایند گانرآی 
به برداشته‌خدن او از وزارت دادند . 
دیگری گرفتن سرسال برای سید عبد الحمید وحاجی سید حبین 
۱۷۰ 


تغستین کشتگان راه آزادی بود . چون هجدهم جمادی الاولی روز کشته 
شدن سید عبدالحمید » وبیستم آن رو زکشته شدن حاجی سیدحسین میبود؛ 
« انچمن اتحاد طلاب > بر آن شدکه روز هجدهم (هشتم تیرماه) سر 
سال باشکوهی برای آنان گیرد واز چندروز پیش به بسیج کار پرداخت . 
بدینسان که بروی گور سید عبدالحیید درمسجد آدینه پارچه های سیاه 
پوشانیده ودسته های گل چید . نیز بایوان مسجد پارچه‌هاق سیاه کشید . 
افزار «ختم» وصق گواوی» آماده: آگی‌دانیده . 1 

چون آنروز رسید از آغاز روز مردم دسته دسته آمده » وباآیین 
مسلمانی فاتحه خوانده وبه‌شیوه اروپایی دسته گل زوی‌گور گزارده از 
در دیگربیرون میرفتند. یکدسته ازقران وژاندارم نیز برای‌گل گزاردن 
[مدند ورفتند . 

چون هنگام پسین‌رسید همگی وزیران باعلما ونمایندگان مجلس 
ودیگران در آنجا رخ آمدند . انبوهی چندان. شد که پشت بامپا یز پر 
گردید . نخست قرآن خواندند و سپس حاجی شیخ محمد واعظ بمنبر 
رفته » وداسان گلوله خوردن متبذ عبد‌السید. برا بدانسانکه. خود دیده 
بوذ » بازبان روضه خوانی, » باز گفت, ومردع زا بگریانید .. 

میسن« ها کردان دیسانها ۶ با وفت ومرق سیاد. ۸ سرود, غوانان 
دنه ۵ دنهد ای تومت حزه. دقعلی کور ستطاه ای غرانهو 
دسته کل فرو. گزاردند.و ییون رفنندا . در هنگام یرون رفتن ایشاق 
زنان ازیشت بام گل بسر های آنان ریختند . سپس انجمنهای تهران » 
باشند گان هر یکی شوبت خود آمده من گزارده رفتند . سید جمال 
واعظ وملك التکلمیث ودیگران گفتارها راندند . تانیمسامت. بشام نشست 
برپا میبود» وپس از آن تاسه ساعت ازشب رفته نیز مردم آمد وشد 
میکردند . برای تهران یکروز خوشی گذشت . 

امروز نخستین بار بودکه در ايران » دريك بزم سو گواری » 
شیوه ایرانی را باشیوه اروپایی توأم گردانیدنده وخواهیم دید که همین 
یکی از ایراد هایی بود که بست نشینان عبد العظیم بمشروطه خواهان 
هلوت : 


۱۷۱ 


در روزنام» انجمن تبریز شعرهایی نوشته که دراین نشست درجلو 
گور سید عبد الحمید خوانده گردیده واينك آنها را میآورم : 
زانرو ز که از دارفتا رخت کشیدی ازجان بگذشتيم وزخونت نگذشتیم 
هرقطرة خون کزبدنت ریخته‌شدما بر داشته باخون دل خود بسرشتیم 
درراه وطن آنچه نهفتند ونگفتند ما در سر بازار بگفتيم ونوشتیم 
المنة نب که نبردیم. و بدیدیم شدسبز هر آن‌تشم که بارینه بکشتیم 
بریاد هماندم که سپردیم با کت ایندسته گلی را بمزار تو بهشتیم 
درهمانروزها گله وناله ازحاجی آقا محسن شولاشی که بود . 
در نشست چپاردهم بر (۲۶ جادی الاولی) ؛ تلگرافی از عراق » در 
مجلس خوانده شد . بدینسان : «صمصام الممالك که مأمور حرکت 
دادن حاجی آقامحسن بود وارد شپرشد . پیش ازآنکه ازطرف صمصام 
الممالك اقدام شود حاجی آقامحسن اشراررا فرستاده دکاکین را سته 
دیشب جععی درپشت بام بازارها وغیره مشغول شليك بود امنیت سلب 
زودتر علاج نمایید انجمن محلی عران» ۱ 
اين کفتگو عنوان دادکنه برخی نمایند گان بدگویی بسیار از 
اتابك کردند . راستی آن میبود که اين زمان نیرنگبازی اتابك بی 
برده گوویدة وه کی پی برده بود که آن آشوبها وخونریریهپا دراین 
گوشه وآن گوشه کشور » جز با انگیزش اونیست .. ازچندی پیش این 
سغن بزبانها افتاده وروزنامه حبل‌المتین» بی‌آنکه پرده دری‌کند » کفتار 
های برمفزی مینوشت . 
اين روز نامه میگفت یکماه پیش کشور ایمن میبود وهوا داران 
شود مکی تائوان و‌درمانده میبودنه « ولی ذراین یکناه درء بشیازی 
از گوشه هاق ککوز شوب تیغاته واز ایو -دیده عیقود که هواولزان 
شود کامگی کستاخ گردیده وبه ندو افزوده اند . آشوبهایی را که رخ 
داده بود شمرده و سیس‌مییرسید : «#خوب دراین‌ماه چه‌نازه واقم شده ؟(.. 
آیاهیئت و کلا تغییر کرده ؟ .. آیا کلسی نازه وارد شده ؛..» » وپاسخ این 
پرزشهبا ز۱-باندیشه» عتوانتد کان» باومیگواشت. . 
اتايك تامیتوانست برویه کاری میکوشيد وهوا داران او درمجلس 
۱۷۲ 


وگ چاها تا میتواسمند پرده میکشیدند . ولی راستی درپرده نماند و 
دیریا زود بآشکار افند . بد گمانیپا در باره او روز بروز فزونتر گردیده 
کنون بجایی میرسید" که در مجلس گفتگو کنند و آشکا ره او را 
خائن» خوانند .: ۲ 
اً ۲ کنون باز داستان بست نشینان را دنبال میکنیم . 
«لایحه» دی چنانکه گفتیم ۰ اینان نعست تلگرافهایی بشهرها 
پست فشنيات ‏ . فرستادند» وچون امید مند به نتیجه آن میبودند 
بدینسان نشستند . یکدستگاه آخوندی شگفتی برپا کرده بودند . حاجی 
شیخ فضل ال هرشب درصحن نماز جماعت میخواند و سپس بنبر رفته 
هط ری ازمشروطه ومجلس میپرداخت . 
در آنمیان چنین _خواستند که نوشته هایی میان مردم پرا کنند. 
لیکن چایشانه های تهران هیچیکی نغخواست نوشته های آنان را بچاپ 
رساند . همانا تست نوشته هایی را باخط خوشی نوشته و پیکره از 
آنپا برداشته درمیان مردم پراکنده میگردانیده اند ۰ واینست ما بیکرة 
يك نوشنه ای را از [نگونة دردست میدار یم که دراینجا میآوریم ۰(ب4؟) 
سکع بیداست که " این‌کار در رفت بسیار داشته وگران ميافتاده. 
این بود ناگزیر گردیدند خود چاپغانه ای برپاکنند . برای این کار 
سنگی را با افزار های آن ۰ از سید مرتضی برغانی پیکصد و سی 
تومان خریده وشبانه بار استر ها کرده بعبد العظیم بردند و در آنجا 
بکار انداختند . این يك گشایشی در کار. ايشان پدید .آورد . همانا از 
آخرهای تبره ماه بودکه به‌ببرون دادن « لایحه > ها پرداختند . کنون 
سیغه های بسیاری از آنها در-‌دست ماست . با خط خوشی - برخی 
بانستعلیق » و برخی بانسخ - نوشته شده وپاکیزه بچاپ رسیده ۰ (۱) 


6 میرزا محمد علیخان تربیت در کتاییکه درباره روزنامه های 


ايران نوشته وپرفسوربراون آنرابانگلیسی ترجه کرد هگفته این «لایحه» 
هاناشاره ۱٩‏ برون آمده وألی» درست نیست وشمارةً آنها بیشتر از ۱٩‏ 
میباشد. اینان تست بانشتعلیق مینوشته اند و به برخی از آنبا تاریخ یا 
مارد میگ رده اند وا تا شباره ۱۵ دیده ام ."سپس گویا نویسنده 
دیگر شده و این بار بانسخ نوشته‌اند وشماره زا نیز ازسر گرفته اند و 
این رشته دوم است که تا ۱۹ رسیده است . 

۱۷۳ 


آینان روزنامه توا نمیتوانسته اند و با تمیخواسته ائد »از ایترو 
نوشته‌های خودرا «لایحه»‌نامیده و آنهارا بيك گونه‌دیگری‌برون داده‌اند . 
همچون روزنامه‌ها .ازچند زمینه سخن نمیرانند وهر«لابحه» دريك زمینه 
بلاشد . مثلا دریکی از آنپا درخواستهای خودرا. که سه چیز میبود» 
بازمینمایند . در دیگری از زبان حاجی شیخ فضل اش آندیشه و ایراد 
هاییراکه بمجلس میگرفته روشن میگردانند. دردیگری اززبان سیداحمد 
طباطبایی » انگیزه باز گشتن او را از مشروطه مینوبسند . در دیگری 
تلگراف آخوند خراسانی وحاجی شیخ مازندرانیرا » که بهجلس کرده و 
روز نامه ها آنرا پراکنده بودند ۰ (همان تلگرافی‌که مانیز آوردیم) 
بگفتکو گزارده میگویند + مجلسی را باآن‌شرطهاییکه‌این دومجتهد بزرك 
ستوده اند ما نیز ميخواهيم ولی اين مجلس که هست آن شرطبا را 


ذارا نست.. 

دریکی ازاینها ازتلگرافی گفتگو میکنند؛ که آخوند خراسانی 
وحاجی شیخ مازندرانی » بمیانجیگری حاجی‌شیخ فضلاله » بمجلس‌فرستاده 
بوده اند » وحاجی شیخ فضل ال میگوید پیش ازبیرون آمدن ازتهران 
آن دا بنرد ریس مخاس فرسناده بوده . چون این تلگراف در جایی 
نیست و اینان در نوشته های. خود نام آن را میبردند اینست در اینجا 
آنرا می آوریم 3 

از تجف اشرف توسط چاب حب الاسلام نوری دامت برکانه مجلس 
محترم شورای ملی شیدالُ تعالی 1 شریفه ابدیه که بموچب اخبار واصله 
در نظامنامه اساسی. فرج. وفانوئیت مواد سیاسیه: وتحوها من‌القرعیات را با موافقت 
باشریعت مطبره منوط نموده‌اند ازاهم موادلازمه وحافظ اسلامیت ایناساس است 
وچون زادته عصریکمان فاسد حریت این موقع را برای نشر زندقه والحاد منتلم 
واین اساس قویم را "ید نام نموده لازم است ماده ابدیه دور دردنم این زادقه 
واجرای احکام الهیه عزاسمه_برآنها وعدم شبوع متکرات درج شود شاسون. ال 
تمالی نتیچه متصود برمجلس محترم مترتب وفرقه ضاله مأیوس و اشکالی مترتب 


پیکرهع4 یکی ازلابحه های بست نشینان‌رانشان میدهد که باپیکره 
برداشتن درمیان مردم پر کند‌|ند . 
۱۷۵ 


نشود انشاءاله تعالی الاحقر الجانی محبدکاظم_الغراسانی الاحقر عبدالُ مازندرانی 
هفتم جمادی الاولی 

این تلکراف دروغ نیست . چنانکه پیش ازاین گفتیم ۰ آخوند 
وحاجی شیع» نعست بحاجی شیخ‌فضل‌ال بد گمان نبوده ازدوربااین همراهی 
می‌نموده اند » واین تلگراف از اینروست  .‏ * 

اینان در «لابحه» های خود ازهر راه به باز گردانیدن مردم از 
مشروطه میکوشيده اند. درهمه‌جا مشروطه خواهان‌را «بابی». و«طبیعی» 
نامیده خواست ایشان را «آشکار گردانیدن گیگ خود» یا «آزادی از 
بند دین» نشان میداده اند ۰ برای بر آغالیدن مردم عامی » آزادی و 
برابری‌ر | که بجهودان داده شده بوده بیاد آنان میانداز ند وبرخی دروغ 
های زشتی. برمیهیزند ۰ پیش از همه روزنامه‌نویسان را دنبال کرده گله 
میکرده اند » وسخنانیرا که ماهیچگاه در روزنامه ه 
بنام آنان مینوشته‌انده هرچیز تازه‌ای راکه از ازویا رسیده و ذر میان 
99 رواج گرفته بود بیدینی نامیده ایراد میگرفتهاند ۰ 

از رویهمرفته اینها نیز پیداست که راه « شلتان > وبا 
میبیموده‌اند و انکیزه کارشان 


ای آنزمان نميياييم, 


4 جوبی 
بیش ازهمه سودجویی میبوده . 
بهتر انست خوانندگان برخی از آنلایحه‌هارا بپینند وبغوانند تا 
بدانند چه چیزهایی میخواسته اند * وچه بهانه هایی میگرفته‌اند » و با 
چه‌عنوانهای پوچی دربرابر کوششهای غیرتمندانه آزادیخواهان ایستادگی 
وکار شکنی نشان میداده اند . چون : چنانکه گفتیم بسیاری از لایحه هارا 
باخط خوش نستعلیق بیدون داده‌اند - چند تا ازاینپا را باپیکره نشان میدهیم . 
) پ 4۵ پا ۷عپ) برخی دیگر راهم درچای خودخواهيم آورد . 
جشن فرمان مشروطه در اینبیان چدن دوز چباردهم جمادی الثانی که. 
روز داده شدن فرمان مشروطه میبود نزد مك 
میهد + دارالشوری لق؛ نباه که آتروز بابتام هزور مت مقررطم 
یکی ازعیدها گرداند ودر آن روز درهمه شپرهای ايران حشن گرفته 
شود ۰ واين نهادة خودرا باتلگراف بپهه جاآ کاهی فرستاد . 
درهمه جا به بسیج جشن پرداختند. در خود تپران يك جشن 
بسبار باشکوه وبزرگی را بدیده گرفته * واز یکهفته پیش » انجمنها 
۱۷۹ ۱ 


3 
ودیگرانبه‌سیج پرخاستند . این جشن بیش ازهمه ۰ از آن تهرانیان ‏ 


وخود سزنده بآنان میبودکه بیشتر ازدیگران بآن کوشند . 

درتهران دراين زمان ۰ چپل تاکما پیش انجمن میبود ۰ اینها 
۳۹ برای اینکار برگزیدند . ازسوی مجلس هم آقامیرزا محسن 
بر گزیده شد . اینان نجست بروی سردر مجلس طاقی » برای نشیمن 
دوسید ودیگر علبا ودر دو پپلوی آن دوطاقی برای نشیمن وزیران 
ونمایندگان بیگانه ۰ بستند . سپس دوسوی جلوخان مجلس را درمیان 
انجمنپا بخشیدندکه هریکی طاقی بنام خود آراست ۰ ارمنیان وجهودان 
وزردشتیان هر کدام طاق دیگری بستند. گذشته از اینپا صدر السلطنه 
و مشار الدوله ومعین السلطان که خانه هاشان در آن نردیکی میبود » 
ه رکدام طاقی بستند . ظل الساطان که ازچندی باز » بمشروطه خواهان 
گرایش نشان میداد » جلوخانه خودرا طاقی بست ودستگاه پذیرابی در 
چید . اداره های دولنتی هر ۳ درهر کجا میبود طاقی بست . 

درهر طاقی آنچه میتوانستند » از آراستن‌و پبراستن » وفرشهای 
گرائیپا آویختن * و گلدان گزاردن » وچراغپا چیدن دریغ اتید .هو 
هرطاقی‌دستگاه پذیرایی جدا گانه برپاکردند . در کهتر جشنی این کوشش 
ازمردم دیده شدی . 

از روز دوم مرداد (۱4 جمادی الانیه) جشن وشادی آغاز گردید 
ودو روز ودوشب در میان میبود . آنمرد بافهم آذر بایجانی که گفتیم 
نامه بحاجی مهدی آقا مینوشته. دريك امة خود این جشن را ستوده و 
من اينك برخی نوشته های اورا میآورم : 

«جلو بهارستان راکه میدان وسیعیست دور تادور طان و آذین 
بسته و با چراغ وگل وسجاده های قیمتی آراسنند - هشناد طاقست هر 
بتکی, ول یکی ال اعیای خیران. داصناف مانب یه وررشت دلده و 
اقسام شربت ولیمونات ومیوه وشیرینی چیده ازواردین با گرمی پذیرایی 
نمودند ۰ آتش بازی نوظپور صنهتی شد امتداد آن آنتدر بود که دو 
ساعت مرده را شاشا مقفول کرد: 

درصحن بهارستان خیابانها را طاق و آذین بسته وچراغانی کرده 


۱۷۳۷ 
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دروها ریامض ترل و شور راتر تال 
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" وشیرینی ومیوه چیده . کانه بهارستان فتو گراف بهشت برین بود . 
سفرای دول خارجه بموچب دعوت رسمی‌حضور داشتند . شا گردان 
مدارس دسته دسته حاضر و وزراء عظام و رجال دولت و و کلاء مجلس 
مشغول پذیرایی بودند . غیر از بهارستان وجاوخان ومیدان آن ظل‌السلطان 
#بلوخان عمارت خود و چند هزار قدم از ,مین وبسار کوچه چراغانی 
۰ مفصل کرده بساطها چیده . هکذا بانوی عظمی‌جلوخان و کوچه و دیوار 
و بامپا را زینت داده چراغانی کرده . ۱ 
هی کاه بخواهیم از کمو کیف این‌جشن وچراغانی گفتگو کنیمدر این 
حساب مرتبه آحاد وعشرات ومات ندارد پلکه کنتر و اقل عدد در این 
باب هزاراست. مثلا باید بگویيم دربهارستان هزاز دستگاه جار آویزان 
است چند هزار چراغ زوشن است در هر یکی از خیابان های بپارستان 
هزار صندلی هزار میز. گزارده شده درهر اطاقی از اطاقهای هشتگانه 
اقلا هزار چراغ روشن است در هر ساعت چند هزار شيشه شربت و 
لیمونات صرف میشود مصارف این جشن الی بیست هزار تومان بالغ 
میشود از پانصد هزار زبان بيك مرتبه صدای زنده باد مشروطه بلند 
می شود . 
چون حضرات حجج الاسلام وفتهاء نیز حضور داشتند موزيك و 
آلات طرب ممنوع است در. عوض آن تمه خوش الحانی داریم که از 
.همه تغمات روح افزاتر است و آن اینست که بدون استثناء کف زده 
فریاد میکنند « زنده باد .مشروطه» . : 
جنابان آقا سید عبداثُ وآقا سید محمد وآقا سید جمال افجه‌و 
سایرعلما را عسروحرج بود که در هر اطاقی نشسته تبريك گویند عبورا 
سرپا تشریف فرما شده بطانها و انجنها تبريك فرمودند . 
6 رسیم امالی ایستبا راستاف از هیدیگی «نجباومننه کرو 
آذربایجانیان دو طاق بسته اند و امتبازشان اینست که جارها ولاله ها و 
کتبه ها همه برنك قرمز است > . 
ی پوحاتن: در تهران بود . در تبریز نیز از سه روز پیش بسیج کار 
پیکره 45 نشان میدهد یکی از لابحه های بست نشینان را 
1 ۱۷۹ 


گرگن عمارن انجمن و بازارچه صفی را در نزدیکی آن آذین ستند , 
همچنین در بازار درفشها افراشته هر کس باندازه توانایی و دلخواهشود 
آذین بندی کرد ۰ چون روزچپاردهم قرارسید علما وسردستگان در انجمن 
گرد آمدند وچراغانی‌و جشن پر شکوهی گزاردند . فردا پنجشنبه فوجهای 
مجاهدان‌ازهر کویی بجنبش آمده. هرفوجی بارخت ونشان ویژه خود» علها 
و سادات وسر کرد گان درجلو »مشق کنان وپای کوبان» بادرنش وموزيك 
دوی بانجین آوردند. هر تیپی بنوبت خود آمده میرفتند . نیز مردم 
شهر_دسته دسته میآمدند وپس ازخوردن چایی وشیرینی بازمیگشتند . 
ارمنیان یکدسته آمدند و بارون هاما زاسپ نامی از ایشان خطابه ای 
وان همچنین حاجی شیخ علی اصفر و آقا میر هاشم گفتار هایی 
نف نف ۰ پدیشان جشن وپلیرایی نا شکوه. تسیار بایان آمد. 

از کارهای نیک در این روز ها که نشان ارجشناسی آزادیخواهان 
بود اینکه در نهران روز آدینه سوم مرداد (۱۵ جمادی الثانیه) هنکام 
پسین » دسته‌هایی از نمایندگان انجنها و دارالشوری» با چتر و درفش: 
رواه تکیه دولت گردیده در آنجا بر شرخاك مظغرالدینشاه خطابه ها 
خواندند و گلها بروی کون پاشیدند » وبنام « شاه مشروطه» موش 
ازخدا برایش طلبیدند . 
اما پست نشینان هچمنان درجایگاه خود میبودند 
و «لابحه» ها بیبون میدادند و چون یکی‌از 
آن « لایحه » ها که ارجدار تر از دیگران 


یکی از «لایحه» های 
بست شینان 


بوده در همین روزها (ششم مرداد - ۱۸ جمای الثانیه ) بیرون داده شد 
در اینجا آنرا میآوریم : 
شرح مقاصد حضرت حجة الاسلام والسلیین آقای حاج شخ فضل‌ال 


سلبهالل؛ و ساير مهاجرین زاویه مقدسه از علاء عظام و فیر هم آن است کی 7 


ویر ازسمت فرنکستان سخنی ب مملکت ما سرایت کرد و آن سخن این 
بود هر دولتی که بادشاه ووزراء و حکامش بدلخواه خود با رعت رفتار 


میتف. ابع دولت سرچشه ظلم و تعدی و تطاول است" و ملکتین که ابواب - 


ظلم و تعدی و تطاول دران مفتوح باشد. آبادانی برنمیدارد ولاءرال بر پریشانی 
۱/۳۰ 


رعبت و بی سامانی اهالی می‌افراید تا آنجا که بالمره آن معلکت از استقلال 
می افتد و در ماضه جانورهای جهانغور تحلبل میرود و گفتند معالچهلین‌مرض 
مپلك مفنی آن. است که مردم جمع بشوند و از یادشاه خواهند که سلطلت 
دلخواهانه را تشیر دهد و در تکالف دولتی و خدمات دیبوانی ووظائف در 
باری قراری بگذارند که من‌بعد رفتار وکردار, پادشاه و طبقات خدم وحشم او 
هچوقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردهان عافل وامین 
و صعیح از خود رءایا بتصوب یکدیگر بنوسند و بصحه پادشاه رسانیده در 
قاتکت هققر شآنند وگفتدد نام آن حکمرانی بدلخواه بزبان این زمان سلظت 
استبدادبه است ونام این کمرانی قراردادی ساطنت مشروطه است ونام قرارداد 
دمند کانوکلاه وبا مبعویین است ونام مرک مذکرات آنها مجلس شورای‌ملی 
است ونام فرارداد های آنها قانون است ونام کنایچه که آن قراردادها را در 
آن مینویسند نظامنامه است سلسله علماء عظام وحجج‌اسلام چون از این تقریر 
و این تریب استحضار تام بهمرسانندند مکرر با یکدیگر ملاقات نمودند و مقالات 
سرودند و همه تصدیق فرمودندکه این خرابی در مملکت ايران از بی قانونی 
و احسابی دولت است و بابد از دولت تحصیل مجلس شورای ملی کرد که 
تکالف دوایر دولتی را معین و تصرفانشان را محدود نماید | ۲ نکه بحمدال 
تهالی پادشاه مرحوم موفق و مساعی عه-اء عظام مشکور و مجلس دارالشورای 
کبرای اسلامی منتوح شد و اعلبحضرت اقدس شاهنشاه عصر خلدال سلطانه‌هم 
باین سعادت مساعدت که مبذول مفرماشد حائل کردید س عثوان سخن و میدء 
مذا کرات بی فانونی" دوایر دولت بود و. حاجت ما مردم ابران هم بوضع‌اصول 
و قوانن در وظاف در باری و معاملات دیوانی اتعصار داشت و بعد هینکه 
مذا کرات مجلس شروع شد و عناوین داثر باصل مشروطیت و حدود آن در 
میان آمد از الناه نطتها و اوائح و جرائد اموری بظهور رسید که هیچکس 
منتظر نبود و زائدالوصف ماه وحشت و حبرت روساء روحانی و ائمه جماعت 
و قاطبه مقدسین و متدیئن شد. 
از آن‌جمله در منشور سلطانی که نوشته بود محلس شورای ملی اسلامی 
دادیم لفظ اسلامی 3 شد ورف تکه رفت این‌فتره. سید صحیح دارد عند الحاجه 
مذکور و مشپود مشود و دنکن درء‌وقع اصدار دستخط مشروطت از اعلیعضرت _ 
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ون درد ه 1 
کر یم که اضرا زا سک 
ات حایاتارمس مرا وه 0 تسام . زره 


سیر اخانت وق 2 ۳ 5 رن 
ناینب ای ننک لدم ری و . 


یه ۳ موم شید اه کی 
کناب اک یط لکش تاش مرا نترای* 
مرا رتم رات یخی . کر .ميرم ۰ 


دم یت ام انشا یگریت . ره 


را 


خف مر ۰ زد لدب ۰ یرشب رواشم 
س_ 9 


۵ و رد 2 و را ۲ 
وسبا رو( لاس ۰ مسر ور و | وا کر 


ِ 
پ 4 


اقدس شاهنشاه عصر دام ظله السمدود در مجلس درحضور هزار نقس بلکه یشتر 
صرحا گفتند که ما مشروعه نیخواهيم و دیگر برآی‌العین همه دیدیم ومی ینیم 
که از بدوافتاح‌این مجلس جیاعت لاقید لاابالی‌لامذهب از کسانی‌که سابتا ممروف 
بالق بودن بوده‌اند و کنانی که متکر شریمت و معتقد بطیعت هستند هیه در 
حرکت آمده و بچرخ افتاده اند سنگهاس ت که بسینه مژنند و جتگهاست که ا 
خلق خدا مکنند و دیگل روزنامه‌ها و شب نامه‌ها یدا شد ا قکر. مفتمل بوسب 
علباء اعلام وطمن در احکام اسلام و اینکه باید در این شریعت تصرفات‌کرد.و 
فروعن زا از ان تشر داد یل باحبق و الب مود و ای توانین که 
بمقتضای یکه‌زار وسیصد سال پیش قرار داد شده است باید همه را با اوضاع 
و احوال و متتضیات امروز مطابق ساخت از قببل اباحه "مسکرات و اشاعه‌فاحشه 
خاه‌ها و افتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان دوشبزگان و صرف وجوه 
روضه خوانی و وجوه زیارات مشاهد مقدسه در ابجاد کارخانه‌جات و درسوبه 
طرق و شوارع و در احداث راههای آهن و دراستجلاب صنایع فرنك و از 
قییل استهزاء مسلمانها درحواله‌دادن بششیر حضرت ابوالفضل ویا بسر پل صراط 
و اینکه اقکار وکفتار رسول مختار صلی‌اش عله وآلهوسلم المیاذ بش ازروی بخار 
خورا کهای اعراب بوده است مثل شیر شتروگوشت سوسیار واینکه ا‌وز در 
فریگستان فیلسوفها هستند خیلی از انیاه و مرسلیت آگاهتر وداناتر و بزرگتر 
و نستجیر با حضرت حجةین‌الحسن عجل‌ال تعالی فرجه را امام موهوم‌خواندن 
و اوراق قرآن مجد را درٍ مقوا های ادوات قمار بکار بردن و صفحات 
مشتمل بر اسم جلاله و آیات سماویه را در صحن مجلس شوری دریددن و 
پاشیدن و نکارش اینکه مردم بی ترییت ایران سالی بیست‌کرور تومان میبرند 
و "قدری آب می‌آورند که زمزم است و قدری خات که تربت است و اینکه 
اگر این مردم وحشی و بربری نودند اینهه گوسفند و گاو واشتر در عید 
قربان نیکشتند و قمت آن‌را صرف پل سازی و راه پردازی میکردند واینکه 
تام ملل «روی زمین باید در حتوق ساوی بوده ذمی و مسلم خونثان متکانو 
باعد و پاهندیگر درآميزند و یکدیگر زن بدهند وزن بگیرند (زنده‌بدساوات) 


و دیگر ظهور هرج ومرج در اطراف مالك محروسه و سلب امثبت و خلاف 


پیکره 6٩‏ نشان میدهد یکصفحه ازيك « لابحه » بست نشینان‌را 
۱۸۳ 


نی و شیوع خواریزی وتاخت و تاز و اثارة فتن و مناسد درهر صقم وهر 
خیه و رواج رقایت وخصومت ومعادات جر مان اهالی شهرهای صا 
حوادث و سوائحی که در صفحه آذراسان حدات آن اتفاق انا 1۹ 
ی تربایجان وسرحدات آن اتفاق افناده وکفتار 
درکرمانشاهان و فارس و دود نپاوند و غیرها واقم شده است و دیگر 
ر طقات م نس و ۸ ۲ 
3 بات مردم درفنق و فجور و متکرات میفرمایند چون ما وشاهاهمگی 
در ان شم فا 8 , ۳ 
پر ان ان فقط طهران دا از شا مبپرسيم آیا ازوقتی که اسم آزادی 
یی یم شده است سستی عقاید اهالی و درجه هرزگیها و پیآکها از 
ها یا پواسدم* ارت قت ۵ 39 
1 1 ر ی هیچوفت شئده بودید که بپودی با بچه مسلمان لواط 
رده باشد از گذر لوطی صالح پرسید و هیچوفت دیده بودید که ببودی 
ی سّ من و 
تب دختر مسلمان را کشده پاشد امسال هیگی دیدید با مستحش و 
دا کرین ووعاظ هگرن ۱ ی و 
ِ ین ووعاظ میکویند که امسال مجالس روضه خوانی و تکایای عزاداری و 
هتعا) مردم در این عیادت که از شعائر پزركت شیمه خانه. (است. ددئلت مد 
: 7 ل 1 نردی 
شطیل گذشت و مترواك ده آنا هی اتطار* وب ۳ 
۰ ۰ ۶ یج اثظار چنین تتیجه را داشتید و هه 
شنیده بودید تالین تاريخ که مك آده نیا کت َ : ب 
وهی بخ 6 : ی در دبا دفته وبا نوشته ویراکنده رده 
پاش الوهیت خدا مشروطه است ولقد قالوا کلفالکز و هیچ شنده پودید 
۰ و ۱ ۱ ار سح شین بو ده 
ر بن یگهزار وشسد فچتاسالی. که ازع نان ایباله ساره گذعفرست 
صورت یکی از مجددین دین را کهدرعداد کلینی و علم‌البدی ومحتق وشهید 
شمرده‌می‌شود ده : رن 
عرده‌می‌شود بشکل حیوانی بارکش‌کنیده وتشویر کرده باشند ۱ 
۱ ودیگر افتتح رسوم و سیر معموله پلادکفر در قةالاسلام تاریز هجری 
هیچ خر نمیدهد که در مالك اسلامیه مجلس ترحیم و ختم قرآن : ۱ 
۲ ت زان را بدستور 
فرنگستان. تشکیل داده باشند مسجد جامم پایتغت اسلام فانسه ذرا ّ 
۶ جهم. بخ راری صدقه 
طاهره سلاماب سره + فر د ۲ 
۲ وت سره خاصه فرنگان گاریزی کردن و دستمالهای مشکی 
هك دستجات اطفال مسلمین بستن وجماعت زردشتیها را درخانه خدا وارد 
ساختن و درمحلس فانحه م با آلا فره 
س ثانعه مخصوصا آلا فرنگها و بارس پرستها را مستخدم فرار 


دادن وارا ‌ انم 3 ‌ 
زباب عمایم ویزرگان‌شریمت را طوعا با 
راو رها بآن معضرمطبرکنی() ‏ < 


ای پروان دین, اسلام هیچ ختمی باین شکل دیده ویاشنیده بودید 
و هیچ دیده و شنده بودید که روساء روحانی شارا عتفاً درم‌جلس‌در 


(۱) ختم سرسال : 
ختم سرسال شیدءعبدالجمید وحاجی‌سید حسین را می‌گویند . 
۳3 


قطار مادامهای فرنگان کشیده ودر ازدحام یک سراپا علی رغم اسلام واسلامبان 
است حاضر و مستبشر داشته باشند آن بازار شام آن شیپور سلام آن‌آنشازیها 
آن ورود سفراء آن عادیات خارجه آن هورا کشیدنپا و آنهمه کتیبه های زنده 
باد زنه رد و( زند‌باد مساوات ) و( برادری وبرابری)(۱) 

میخواستید یکی راهم بنویسید (زنده‌باد شریمت ) (زنده‌باد قرآن) (زنده 
پاد اسلام ) حقبقة چشم خانم‌انیاء روشن وخاطر خانم اوصیاء خرسند قرت‌الاعبن 
تبکا مالافتن شارا ای سلانها ای اهل طهران قرآن مجید بامیرالمومنین 
بسیدالشداء بامام زمان ارواحنا لهم‌الفداء قنم میدهیم که اک پیغمیر شما حاضر 
بود و آن هتگامه جلو خان نگارستانرا میدید چه میفرمود آیا نفرین میکرد با 
تبريك مگنت و آبا میفرمود خوب جشنی برای مجلس گرفتهاید یأمیفرمود خوب 


ختمی برای اسلام گذاشته‌اید آیا میفرمود ژنده باد مشروطه با میفرمود اهکذا 


تخلفونمحمداً فی‌امته 

آلها که نسعت مجاس شورای ملی اسلامی خصم لامذهبان باد 

ازطرف هیثت مهاجرین الی‌الّه بجماعت آزادی‌خواه اعلان مشودکها گر 
هزار ازاین حتهها بزئد و ساعتی صدسحر پاپلی بکنيد بپیچ نتیجه نابل نخواهید 
شد و سحر با معجره. پهلو نخواهد زددوما تن بتضیت اسلام و تحریفاحکام 
نخواهیم داد مادام مناالروح فی‌الجنان و دیگر های دیگر هم هست بلکه بسیار 
است زیرا که این طفل یکساله ره صد ساله پیبوده است ولی از تذکاروتعداد 
آنها میتر سم برخی ازصنادید سلسله و عظماء علماع عصر وفقتهم ال لمایجب و 
برضی آزرده شوند ورنه سخن بسیار است 

قومی هم قتلوا امیم اخی 

حالا از برادران پاکیزه نهاد و همکیشان ایرانی نژاد سوال میکینم که 
آیا این فنه‌های عجیب و این مفسده‌های عظیم دراین اتکی واقم شده است 


فاذا رمیت ,صیبنی سهحی 


باه و آبا این حوادث فون‌الماده بعد از ناسیس این وضع جدید تولید گردیده 
است بانه احترام ميکنيم و نمگوييم این شرور ومفاسد از ءجلس متولد شده‌و 
اینها اولاد اوست ميگويم انها هىزاد اوست آبا مجلس دارالشورای کبرای 
اسلامی بچه جرت و بکدام دیل باید اینپمه فتنه و فساد و آشنتگی بلاد وعباد 


(۱) جشن سرسال مشروطه را میگویند . 
۱/۸۰ 


ی 


حزت موز را بر فا 
2 بان گت ( دک ۳ زار سر 


هروش 0 و یی 
ی ۳ نج 


ی تال را را 2 و 


وم . تکیت : 0 ث 


۳ 


#سغ 


۱۳ ۱ توس مشتا نز ۰ نت 
شن دزی ۰ ی کر ره 


0 عازن ّّ 


9. 


عداتر ۰ را ۱ 
مج تم و توا ار تن تصش 


اسر ارت زیت تاه ان رس 
وود یل دمم تِِ_ ۰ امایرین اگاف ,ليم وا که 


هیا نی . 0 تن و 


شترا تب نی مت مرحیها مرت ما از . 


او ان 0 
۳ 2 | 


پ 4۷ 


هبزادش بوده باشد , ۶ 


از آنجا که همه‌کس از حقیقت حال مطلم ئیست و از اوضاغ عصر و 
اخبارعالم استحضار ندارد. جهت ودلیل را هم حسب‌التکلف ما خود شرح‌مدهيم 
زیرا که رمودند چون بدعتها ظاهر بشود بر عالم است که اطلاع خودرااظهار 
کند ( برادران دینی ما ) در این عصرما فرقه ها پیدا شده‌اند که بالمرهمنکر 
ادبان و حقوق و حدود هستند این فرق مستحده را برحسب تفاوت اغراض 
اسهای متلف است ‏ اارخیست ) (هلیست) (سوسالیست) ( اطورالیسث ) 
(بایست) و اینها يك‌نعو چالاکی و تردستی در ااره فتنه وفساد دارندوبواسطهً 
ورزشی که دراین کارها کرده‌اند هرجاکه هستند آنجا رو آشفته و پریشان میکنند 
سالهاست که دو دسته اخید از انها در ايران پدا شده و مثل شیطان مشغول 
وسوسه و راهزنی وفریبندگی عوام اضل‌من الانءام هستند یکی فرقه پاییه است و 
دیگری فرقه طبییه این دوفرته لنفلا مختلف ولا متفق هستند" و مقصد صییمی آها 
نبت‌پسیلکت ایران‌دو امر عظیم است یکی تفییر مذهب و دیگری تبدیل‌سلطنت 
این اوقات این دوفرقه از سوءالقضاء هردو در جهات مجلس شورای ملی ما 
مسلمانها وارد او تصرف شدهاند و جدا جلتو "گبری, از اسلانت دارالشررای 
ابران مکنند و میغواهند مجلی‌شورای ايران را باراست پاریس بسازندواینکه 
حضرت حچةالاسلام والسلمینآقای حاجی شیخ فضل‌ال ایدهان طرف پی‌ارادتی 
این جاعت واقع شده و مستوجب چندین ناسزا وسب و ثبمت درروزامه‌هاو 
شب نامه‌ها و منابرگردیده‌اند سکهای جهنم بر او بانك میزنند و بایهای مسلم 
ازو سخت میرمند برای همین است‌که ابشان کماهو حقه بدار این دودسته دزد 
شده‌اند و در تنزیه مجلس شوری از این دوفرقة پلید نا ایستاده‌اند ویتوفیق 
آلپی تقصیر نخواهند فرمود و از جان و مال دریغ نخواهند داشت تا بجیم 
علاء مذهپ جفری از عرب و عجم جمیم این مطالب" را محتق ومسام‌بکنند 
و تمام تکالیف حتمه الهیه این مقام را بروجه اکمل و اوفی پردا زند تهدید 
آن حضرت بغوغای سفله واراذل ازاین جهت است و ارجافگرفتن مبلغ‌گراف 


از .سفارت. بادولت با دیگری از این بابت است والا همه کس میداندکه‌خراسان 


پیکره 4۷ نشان میدهد يك صفحه دیگر از « لابحه > بست نشینان 
(دباله پ 47) 
۱۸۷ 


بزرگتر از قلین است و وزارت جنكت مهمتر از حکومت میستان. استووکلاه 
مجلس هم امناء ملت هستند و آن تلگرافی که يك لخت کذب صریح وجعل 
قیح است از امناع ملت شاهسته نود او چبن, حلاف با شم .وخیاتت. برموگلین 
موجب انعزال است از وکالت مکر کسانی که هیچ مستحضر نبوده‌اند و هم 
الا کفرون پالچمله تعام مفاسد ملکی ومخاطرات دینی ازاینجا ظهور کردکه قرار 
بود مجلس شوری فقطبراي کارهای دولتی ودیوانی و درباری که بدلخواه اداره 
مشد قوانینی قرار بدهد که پادشاه و هیئت سلطنت را معدود کند و راه ظلم 
و تعدی و تطاول را مسدود نماید امروز می‌بينيم در مجلس شوری‌کتب قانونی 
پارلمنت فرنك را آورده ودر داثره احتیاج قانون. توسعه قائل شده‌اند غافل‌از 
ازنکه ملل اروپا شریعت مدونه را نداشته‌اند لهذا برای هرعنوان نظامنامه‌گاشته 
اند و در موقم اجراء گذاشته‌اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و 
جاودانی که ازس متین وصح وکامل و مستعکم است نسخ بر نمیدارد صادع 
آن شریعت در هرموضوع‌حکمی وبرای هر موقم تکلیفی مقرر فرموده است پس 
حاجت مردم ابران بوضع قانون متحصر است دز کارهای ساطلتی که : تخمیت 
اتفاقات عالم از رشته_ شریعتی موضوع شده ودراصطلاح فقهاء دولت جائره ودر 
عرف سیاسیین دولت مستبده گردیده است باری بعد از پدار شدن حضرات 
بوسین مجلس ازحجج اسلا و ساير مسلبین بظهور این تن و بروز این 
مناسد و اینکه تولد این تاج سوء از دخاكت دودسته دشمنان دین ودولت که 
یه وطییه هستند شده است قرار فاطم بررجلوگیری ابدی ازتصرفات لامذهبان 
دراین اساس مین داده شد وجلوگری ازدخالت وتصرفات این فرقه‌ای‌فاسده مفسده 
بنگاشتن و ملحوظ داشتن چندفتره است درنظامنامة اساسی یکی ۲ نکهدر نظامنامة 
اساسی مجلس بعداز لفظ مشروطه لفظ مشروعه نوشته شود و دیگر آنکه فصل 
دائر بمراعات موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقبت هیتی .از عدول 
مچتهدین در هرعصر برمجلس شوری همان عبارت‌که هیگی. نوشته‌ايم بر فصول 
نظامنامه افزوده شود ومم‌مجلس شوری را بپیچوجه حق دخالت درتعین‌آن‌هشت 
از عدول مجتهدین نخواهد بود و اختیار انتغاب وسایر جهات راجعهٌ بآن‌هبتت 
کلیه پاعماعمقلدین هرعصر است لاغیر ودیگر آنکه محض جلوگری ازفرلامذمب 
خاصه مررتدین از دین که فرقه بابیه ونحو آن‌است حضرت حچةالاسلام والسلین 
۱۸۸ 


فا آخوتد یو کاظم مدظلاله افزودن‌فصلی را فرمایش فرموده‌اند حکم‌ایشان 
معلوم است باید اطاعت شود و مخصوصاً فصلی راجع پاجراء اتعکام شرعب‌در 
۳ بایه 9 زنادقه " وملاحده در نظامنامه اساسه منظور ومندرجگردد. 
یار > چون نظامناٌ اساسی مجلس را ازروی قانونای خایج 
مذهب ما رن محضش ملاحظهٌ مشروعت و حفظ اسلامیت آن پاره‌تصرفات‌در 
۳9 فصول باحضور همگی حجج اسلامیه شده است بایسد آن فصول نیز همان 
مت یت 3 همگی فر موده‌اند مدرج شود و هیچ تفییر و تركععل 
ناید برای آن تصرفات و تصعیدات مثلی یاوریم تاهمه برادر های دینی 
7 بدوا چه بوده است و بعد چه‌شده است از جلله يك‌فصل از فانون های 
ار جهکه ۳ ۳۷ این آس تکه مطبوعات مطلقا آژاد. است ( بعنی هرچه‌راهرکس 
لپفا علماع عظام تغبر دادند وتصعیح فرمودند زیرا نش نب 
در دین اسلام ممنوع است. تا زا مرها سل 6 کتابهای ۳ کننده مردم 
را ی ویابدکویی وهرزگیرا درحق مسلمانی پنوسد. وبمردم پرساندپس 
چاپکردن ۳۳ وش فراندوی که همه ناسزا بائیاء علبهم السلام است وکنتاب 
ین سید # شرازی و وشتجات مبرزا حسینملی تاکری و برادو وپسر 
1 3 بایغبر یا اام بابها هستند وروزنامجات و لوایح مشتعل 
و روطب اسلم‌چاما دز آنون فرانی, معوغ وعزام است. لامذه‌م 
مبخواهند ۳ در باز باشد تالین کارهارا شواند برد 


2 5 و رهز ‌ 
باری مپاجرین زاوه مقدسه را متصودی جز تمشیت این فتر ات مشطور 


فظ. هر یعت. شیرالانا 
که وان القاهرالغالب المدرك‌المهلك محض حراست اسللام وحفظ شر ه » ‌ 
علهو آله الصلوة و السلام است ثیست هروقت وکلاء محترم که هیه دم از مس 
وف ی و خداشناسی میزنند مضایته و مات و مزاحمت خودشان را نسبت‌باین 
0 ۰ ام انها را پذیرفتند احدی از علماءاسلاموطبقات‌سلمین 
چپارفتره ترك *فتند و اد ك 


تخو اهدبود و مجلس دارالغورای کبری ملی اسلامی هم حققه 


زا با اشان.,سخد 
اه او ار خواهدگردید 


بلق (مقدس) ودعای شیداث ارکانه شایسته و مزا 
۳ ان‌فی ذلت_لذکری لین کاننله قلب‌اوالقی السعع وهوشهید 
۱۸۹ 


بانط 
جلو درمجلس درجشن فرمان مشروطیت 


فا کار یبا در اینسیان از مرز های آذربایجان يك گرنتاری 
سیاسی برای ایران پیش آمد داستانپایی و 

یر میداد . چگونگی آنکه نشمانیان که بدستاویز 
شا کش مرزی بتخاك ایران در آمده بودندکردان زاآموده نس [رژند 
و آنان را باشوپ وتاراجگری وا میداشتند . از ایثرو ازچندی باز در 


۱۹۰ 


عنمانی 


پرامونهای ارومی آشوب و نا ایمنی میبود. و امروز ها در نزدیکیهای 
ساوجبلاع هم کردان بتکان آمدند ,و ازاینسوی در پیرامون های ارومی 
با عشمانیان جنگی پیشآمد . 

این گفتگو با عثنانیان از دو سال پش آغاز شده بود. درسال 
۶ (۱۳۲۳) یکسته از سپاهیان ابتان از سوی عران ؛پشتگوه و 
دسته دیگری از سوی‌کردستان بآذربایجان پیش آمدند . درپشتکوه والی 
[نجا بچك برخاسته راهی نداد . در آذربایجان هم لشگری از تبریز 
رسیده تخل کی برخاستند :ولی دراینمیان از نمایئد گان روس وانگلیس 
درتهران واستانبول بمیانجیگری برخاستند ودرنتیجه آن چنین نهاده شد ‏ 
که کسیونی درمرز ازنبایندگان ایران وعشمانی با تبودن نمایندگان ازدو 
دوات میانجی‌بر پا گردد وچگونگی بگفتگو گزارده شود . این درهنگامی 
میبود که درتهران ذو سید و همدستانشان باعین‌الدوله ثبرد و کشا کش 
میکردند ومشروطه می‌طلبیدند و احتشام السلطنه هواداری ازاینان نشان 


میداد » و عبن الدوله چون میخواست او را از تهران دور گرداند از 


ان بشق آعد سود جویی کراوة 9 از ایران بکردستانش فرستاد 
احنشام السلطنه دبر زمانی در آنجا میبود ولی نتیجه ای بد ست 
نيامد و بتهران باز گردید . از آنسوی علبانیان کردهای مرزنشین را 


بر انگیختند که با بادیپا ریزند و تاراج و کشتان کنند . کرژان که: تفسقه 


خواهان چنین کارهایی هستند فرصت را از دست ندادند . بویژه که‌در 
نتیجه‌جنبش آزادیخواهی دشمنی میانه دولت و توده افتاده شبرازه سامان 
از هم گسیخته میبود . 

ازماه تبرناله ها ازارومی وساوجبلاغ بانجمن بریزومجلس شوری 
آمدن گرفت . در ارومی مچد السلطنه که یکی از سران آنجا بشمار 
میرفت با آگاهی انجین بریز بگرد آوردن لشگری پرداخت . انجین 


و ایمنی 


برای اوقورخانه و افزار فرستاد . چون نامی ازعثمانی برده میشد وننها 
عنوان تاراجگر ی کردان در میان می‌بود بداستان ارج بسیاری نداده‌يك 
کار ساده ای نشان داده ميشد . 

مجدالسلطنه با لشگر یکه آراست از شهر برون رفته در چند 


۱۹۰۱ 


فرسعی چادر زد و در اندك زمانی تاراجگران را دور رانده ایمنی‌بربا 
گردانید . ولی روز نپم مرداد (۲۱ جمادی ااثانبه) بامداد ناگهان سباهیان عثهانی 
برسر کوهپا ویشته‌ها پدیدار گردیده بی[نکه آگاهی دهندبانوپ وتفنگ 
بجنگ وشليك پرداختند . مجد السلطنه تادیری باور نمیکرد که سپاهیان 
عثمانی‌باشند وچنین میدانس تکه همان کردانندکه باز سربآشوب آورده‌اند 
و از اینرو فرمان جنك داده بجلوگیری کوشید . 

ولی چون کلوله های وپها رسید وییگمان گردید که سپاهیان 
عنبانیند چون مجدالسلطنه دستورجنك باآنان نمیداشت و درشماره سهاه 
و افزار با آنان برابر نبیبود کسی را بنزد فرمانده عمانی فرستاد که 
ما را با شما چسگی نیست . او پاسخ داد : ولی ما جز بجنك شما 
نیامده امه وا کنون که چنین میکویید باید تادوساعت دیگرلشگر خود را 
برداشته بشهر باز گردید ۰ 

مجدالسلطنه شیبور با زگشت کشانیده با رسوایی روبشهر آورد . 
در ابنجنك بسیاری از سربازان کشته گردیده چادر و افزار فراوان 
بتاراج رفت » چون لشتیر پریشان و سرشکسته بشهر باز میگشتند مایه 
اندوه مردم 1 از آنسوی کردان میدان بازی یافته » بتاخت و 
بتاراج دلیرتر گردیدند » چنانکه هر روز از گوشه دیگری ناله ستم - 
دید گان برمیخاست و زنان وبچگان کرتان ونالانه بشهر م ی آمدند » در 
این ناخت و تاراج یگی از پیشگامان اسماعیل آقا (سیمگو) شکاك 
میبود که بکینه کشته شدن برادرش جعفر آقا دست بهرن بیگناهان 
میآلود . دیه های پیرامون ارومی برخی‌شیمه نشین و برخی آسوری‌نشین 
میباشد » وچون کردان با هر دو دسته دشمنی کیشی میداشتند بی هیچ 
بااکی خون ها میربختند . گذشته از آنکه عشمانیان وا دارشان میکردند 
وبسیاری از آنان کردان خاك عثمانی میبودند . انجمن ارومی در ینگی 
از تلگراف های خود که چند روز پس ازشکست مجدالسلطته بانجین 
تبریز فرستاده چنین مینویسد: 

... تمام دهات شهر غارت ذخبره فورخانه اردو منپوب حالیه 


۱۹۲ 


قریب سیصد وپنجاه تفر مسلمان مقتول اچساد برادران در بیدون شهر 
قادز بدفن تیستیم ۰ یو آهدالی شپی مضظرب امشب را نمیدانیم بسر 
خواهیم برد ناه الق نمانده که شهر غلبه شوذ تعامی مسلیانان منتظی 
مرك و قتل .. . از دهات جابی نمانده که قتل و غارت نشود عموما در 
شبر فتحصن, :۰ ۲ 

چنانکه گفتیم درهمین روز ها در پیرامون ساوجبلاغ نیز آشوب 
و ااینی میبود و وکردان عثمانی از سو نیز پیش آمده در آبادیپا 
کشنار و تاراج میکردند : 

انجمن های تبریز و ارومی چگونگی را بدار الشوری آگامی 


مردادند وچون بىحمد علیمپرزا واتابك امیدی نمیرقت درنشستهای بازدهم 


,ودوازدهم مرداد دارالمّوری گفتگو ازاین زمینه بمیان یه اند کانی 


شور وسپش سیادی ازخود نشان دادند , کسانی ازپیشامد. فرصتج ته 
از اثايك و پزوای او سن راندند . کسانی پیشنه‌اد کردن دکه به 
کیفر این رفتار عشانی مانیز جلوگیری از دفتن دزوار» بنراق کنیم 
و بعلمای نجف پنویسیم ک از آنجا کوچیده بایران آیند . یکسی از 
نمایندگان گفت : « آنپا از دروازه آذربایجان آمده اند ما از دروازه 
عراق میرویم حکتان دائست 4 ۰ 
آفای بهبهانی بسقنهاد "کرد که نخست تلگرافی سلطان عثمانی 
کنند و سپس اگر نتیجه نداد خود بکار پردازند .۰ ولی این پشنهاد 
پذیرفته نگردید. مجلس پافشاری داشت که سباه فرستاده شود ۰ ولی 
مجمد علیمبرزا پروایی نمیشمود وبیش زاین کاری نکرد که قرمانفرمارا 
والی آذربایجانگردانید که برود ودر آنجا بچاره‌جوبی پردازد ۰ والیگری 
فرمانفرما بآذربایجان ازدیر‌گاه درمیان می‌بوده ولی‌انجمن تبزیزناخرسندی 
نشان میداد افستقاك گر مینمود . دراین هنگام فرصت, جسته آن‌خواست 
را بکار ستند ‏ . 
روز شنبه هجدهم مرداد (۳۰ جمادی الثانی ) که نار دزی 
تلگرافهای ناله وفریاد از ارومی رسیده بود و درمجلس گفتگو بمیان 
آمد فرمانفرما چنین گفت : < آمده ام ازمجلس مرخصی گرفنه چاپاری 
۱۳ 


سردار ارومیه ای اجلال الملک ‏ تقی زاده حاجی میرزاعلیتقیگنجه‌ای 
(اين پیکره درسال ۱۲۸۹ برداشته شده وچون تقی زاده واجلال 


الملک رانشان میدهد دراینجا آورده شده است ) . 


3 


بروم > . همچنین می گفت که در آن چند روزه با نلگراف. دستور 
هایی بسواره وسرباز آذربایجان فرستاده که آماده گردیده آهنگ‌ارومی 
کنند . بااین سخنان خشم مجلسیان و فرو نشاند » وراستی را خود با 
شتاب آهنگ آذربایجان کرد وروز سیام مرداد (۱۲ رجب) به تبریز 
در آمد وانجمن ایالتی و آزادیخواهان باهعه ناخشنودی که از والیکری‌او 
داشتند ازبیشواز وپذیرایی باز نایستادند . 

لیکن از فرستادن سپاه بارومی نشانی دیده نمشد . چون منعمد 
علیمبرژا از درون آنرا_نمیخواست. فرمانفرها کاری نتوانست. و, باشد که 
خود نیز نخواست . : 

از ارومی همچنان ناله وداد خواهی می‌کردند در دارالشوری کار 


بآنجا رسیدکه کسانی ازنمایندگان کفتند : دولت یا بچاره‌کار برخاسته 


جلو دشمن را بگیرد ویا آشکاره بگوید تامردم خود چاره بیندرشند . 
از اینگونه تندیپا فراوان میرفت ولی هیچگاه نثیجه دیده نميشد . محمد 
علیمیرزا دريك چنین پیشامدی نیز لجبازی فرونمبگزاشت . برای بهانه 
میگفتند : بادولت عثمانی بگفتگو .آغاز کرده ایم وباگفتگو کار را بپابان 
خواهیم رسانید . 
ما فرها جر خر بایعان با هه سمی که 
بی پرده شدن از بدرفتاری او میداشتند رفتار نیکی آغا زکرد 
یر نکهای )تاباك وخودرا هوادار مشروطه نشانداده‌بکار ی که مایهٌ 
رنجش آزاد بخواهان باشد دست نزد . لیکن در همانروژ ها داستانی 
درخوی رخ داد که بیکبار بدنپادی اتايك را بی‌پرده گردائید ‌ 
داستان اقبال السلطنه و ستمگر یپای کردان ماکو را در آن 
پیرامونبا آورده ایمچنانکه گفتیم اتابك از سوی دولت اجلال‌الملك را 
برگزید که بماکو بنزد او رفته بازبان از آن رفنارش بازگرداند » و 
انجین ابالتی چون چاره دیگری نمیدید آقا نقی را ازسوی خودهمراه 
او گردانید » واینان بماکو رفته اقبال‌السلطنه را دیدند و گفتگو کردند ؛ 
ولی بی‌هیچ تیجه‌ای با زگردیدند ۰ 
در اینروزها درآنجا داستان دیگری پیشآمد » وآن اینکه چون 


۱۹۵ 


از غوی یکدسته ازمجاهدان را باسربازان برای نگه‌داری آبادیپای آنجا 
فرستاده بودند .ناگهان کردان بسرآنان تاختنه وچندنبی را ازایشان کشته 
بازمانده را ازهم پر کندند » وبدیه‌های کلو انس وزور آوا تاخته کشتار و 
تاراج دریغ نگفتند . بیچاره روستایبان گریشته خودرا بشهر رسانیدند . 
اینداستان بمردم خوت.گرازن افتاد وحاجی حبدر خان امبر تومان که خود 
از سر کردگان دواتی ودارندة زور اوا بود ازشهر با نجارفت که دوباره 
ازسربازان ومجاهدان نیرویی پدید آورد وبا کردان بزدوخورد پردازد؛ 
اقبال السلطنه آهنگ اورا دانسته چنین پیام فرستاد : «من این‌کارها را 
با دستور اتابك اعظم میکنم»ورو نوشت تلگرافی راکه از اتابك باو 
رسیده بود فرستاد 3 

امیر تومان تلگراف را بشهربنزد حکمران فرستاد که درباره‌اش 
از تلگراف خانه پرسشهایی کنند . این تلگراف در شپر مجاهدان را 
بشورانید ویکدسته ازآنان رو بتلگرافغانه آورده در حیاط آنجا انبوه 
شدند واز رئیس تلگراف پرسشهایی کردند ۰ رئیس میخواست پاسعی 
ندهد وبرخی بیحوصلگی مینمردند و خروشی در میآوردند ودر اینمیان 
ناگپان تبرهایی شليك شدکه یکتن از آزادیغوا هان کشته شد ودو تن 
زخم برداشتند رئیس تلگراف نیز زخمی گردید»(۱) بااین هیاهو نسخه 
تلگراف را گرفتند وسگونگی بدست آمد وما اينك آن را در پایین 
2 ۳۱ 

چناب جلاتآب امیرالامراء العظام اقبال السلطنه زیده‌جده تلگراف شا 
از بابت بعضی مضدین رسید از مراب اظباربه کاملا اطلاع حاصل کردید 
اولا میدانید که خدمات شیا هميشه منظور نظر بوده است و کسال محبت را 
بشما داشته ایم از حرکات وحشیانه ایلبا نبایت تعجب را حاصل کردم باجلال 
الللت تا کدات لازمه شده ویعکومت )٩(‏ نمودمکه ملاحظه این نکات را نموده 
اقدامات خودشان را تثیبر بدهند و ترتیبی پیششهاد کنند که آسایش شاطرشها 
فراهم شود حضرت مستطاب اشرف افخم والاشاهزاده اکرم سرکار فرمانفرما 


دام اقباله بفرمان فرمائی وسرداری کل آفربایجان برقرار شده همین دو روزه 


(۱) حبل الستیت می‌تویسد : مرد ۰ 


۱۹۹ 


حرکت اند کاقا دستور الیل در این باب باشان داده شده است استعداد 
و قئون هم بقدر لزوم فرستاده مشود انشاء ال بعد از ایشان رفم: بعضی 
اتفاقات بکلی خواهد شد و پرتی احوالات بکلی موقوف می شود شم ناید 
از اینگونه اتفاقات مآیوس بشوید واظهارات مایوسانه نائید البته دوات دراصلاح 
امورات‌شما اقدامات خواهد کرد واز هرجهت آسوده شده پاید در آن م 


برحد 


با کال غبرت و دلگرمی مشنول خدمت باشید اتايك 

از اين تلگراف پیداست که آنهمه خونریزیهای اقبال السلطنه و 
کردان او باخشنودی از دربار بلکه با انگیزش آنجا میبوده . مچاهدان 
خوی از این تلگراف سخت بر آشفتتد و چون سند استواری بدست 
آورده بودند ازبد گوییهای آشکار باتابك باز نایستادند وچون يك‌نسینه 
ازآن را بتبریز فرستادند که در روزنامه انجمن بچاپ رسید دراینجا نیز 
آزادیخواهان بجوش وجنب برخاستند . 

اینها در روز هایی بودکه فرمانفرما درمیانه تپران وتبریز راه 
میییمود ۰ وچون چنانکه گفتیم بتبریز رسید در روزهای نخست بارنجش 
هایی که آزادیغوا هان از اتابك واقبال السلطنه مینمودند وجوش‌خروش 
نشان میدادند ار امد » وبرای آنکه درباره خود اوبد گمانی رخ 
ندهد خواه وناغواه تلگراف پایین رابرای اقبال السلطنه فرستاد : 
۱ خوی جناب جلالتماب اقبال السلطنه سردار عجب است ازوقتی که من 
بآذربایجان مامور شده و آمدم بیج وجه از شما کاعذ و تلگرافی نرسیده و 
ابدا بمن اطلاعی #اده ایدکه در چه کار بد و چه می‌کنید ق از وقایم ولایتی 
و امور سرحدی آنجا رایرتی نفرستاده اید حالا در استعلام از سلامت حالات 
شما می‌نویسم و ضنناً اخطار می‌نمايم که بعد از ورود من بتبریز پارهٌ اخبار 
و انتفارات نسبت باهالی و اجزای انجین ماکو مذا کره مینمایند که باعث 
تعجب و حرت من شده و ابداً تصور نمی‌کنم که با وجود علم واطح شما 
بر وضم حالیه که مزاج ولایت تفییر یافته است پارة اقدامات که تولید وحشت 
و اسباب حرف باشد بظهور برسد علی ای حال تفصیل وفایم امور ولایتی و 
سر حدی را که فعلا بچه شکل است و حققت این اخبار و انتفارات را با 
اقدامانی‌که کرده‌اید تاگرافاً اطلاع بدهید که افلا مسبوق باشیم و چون برای 


۱۹۷ 


تب 58۰ 


یکدسته از آزاد یخواهان تبریز 
این بیکره‌نشان میدهد آزادیخواهان تبریززا درباغ ملی ار امنه‌در جشن 
سرسال مشروطه . 
۱۹۸ 


امور راجم پارومه محتمل استکه بکمده سریاز لازم بدانیم نمی‌دانم جناب شما که 
نوکر وسرکرده معتبر سرحد دار دولتین هستید و درچتین مواقم‌که موقم تاريك و 
هنگام خدمت و تحصیل نام :و نئك است می‌تواند پانصد نفر از سوار ه.ای 
خود تان را در وقت لزوم بارومی بفرستید و این خدمت را باید بکنید و 
امیرالامراء العظام معمد پاشا خان فوج ما کو مستعد و مدتی است که بجائی 
بیأمورت_ نرفقه اند و باید بالضروره حاضر نمایند و بائفاق خود و با يك دو 
نفر صاحب منصب قاپل و لابق کار آزموده بارومی ببرد و این خدمت ,را 
انجام بدهد جواب این مطالب, را بوسیله تلگراف اظیار تمائند 
فرمانفر ما 

ولی در سایه بهم خوردگی میانه اقبال اسلطنه و خوییان این 
خلگراف. پس [سی و ان روو باورسیه. ویاستتی راکه درآنپتگام اقبال 
السلطتنه داد درجای خود خواهیم آورد . در اینجا میباید بتبران باز 
0 وبازچند سخنی ازبست نشینان رانیم : 

ّ چنانکه گفتيم اینان درعد العظیم چایغانه سثٌ 
هام وهای رید مه ره وچ مه 
بست نشینان و مه جا میفرستادند . این «لایحه» ها بی 

هنایش یمان ودر میان مردم گفتگو هایی, پدید میآورد . درشپر های 
دور بدخواهان مشروطه آ[نپارا دستاویزی میساخنند . لابحه ششم مرداد 
که آوردیم نموه نیکی از خورده کر بای بیجای ایشانست : « افتتاح 
مدارس سوان » صرف وجوه روضه خوانی و وجوه زیارات مشاهد 
مقدسه درایجاد کارخانجات ودرتسویه طرق وشوارع ودراحداث راههای 
آهن واستجلاب صنایم فرنگت 6 تزا مسلانها حرسولله ,فانق نمهعر 
حضرت ابوالفضل وبا بسرپل صراط» اینها ومانند اینپاست بپانه‌هایی که 
میگرفتند وبايك جنبش. بزرگی دشمنی. نشان‌میدادند . 

لیکن این بهانه ها باهمه بیپاییش درانروزها کار گر توانستی بود . 
مردم باین پنداوها پابستگی میداشتند کیش شیمی پایهاش باینگونه باور 
هاست . از آنسوی ناساز گاری .مشروطه وقانون اساسی. اروپایی باکیش 


یادینی که مردم داشتند درخور چاره نمبود . باین لابحه در روز نامه 


۱۹۹ 


های فارسی پاسخپایی نو شتند ولی اگر راستی را بعواهيم جبز رویه 
کاری و فریبکاری نبوده ۰ دو باره میگویم : اگر پشتیبانبپای آخوند 
خراسانی وحاجی شیخ مازندرانی ازنجف نبودی اینان مشروطه را بر 
انداختندی» بویژه باهمراهی که سید یزدی بااینان میداشت ودولت عثمانی 
نیز باو پاسداری وپشتیبانی بسیار نشان میداد . 

پس از پراکندن لایحه مرداد باز درمجلس گفتگو از اینان ببیان 
آمد . نمایندگان گفتند : باری جلوگیری از چاپغانه کنند . مجلس 
در اين باره فشاری بوز بر.علوم آورد . وزیر علوم بحکمران تهران 


. نوشت واو کسانی برای‌بدست آوردن چاپخانه فرستاد . لیکن بست‌نشینان 


ایستادگی نبودند و چون در نهان شاه پشتیبانی از ایشان مینمود کاری 
نش لرفت: . 

حاجی شیخ فضل ال و همدستانش بسیار آرزومند میبودند که 
آخونه خرانسانی را باخود همراه گرداننه, وباین‌کار, سنیاز میگوشیدند . 
مقلا تبکراقی پاشوتف ی دیگران آمشنستادتد بدشسان»:,مخلسکه, هیا 
فرموده اد « مجلسیکه اساس آن بامر معروف ونهی از منکر و رفع 
ظلم وحفظبيضةُ اسلام ورفاه عامه باشد» مافرمانبر داریم وخودخواهان 
چنان مجلس میباشیم . لیکن این مجلسیکه هست آن نیست که شما 
فرموده ابد . بدینسان راه بآنان نشان میدادند که از پشتیبانی دارالشوری 
باز گردیده وچین گویند که ما اين مجلس‌را نگفته بودیم. این مجلس 
آن نیس ت که ما ميخواستيم . ولی آخوند و حاجی شیخ چون از راه 
و کار اینانآگاه میبودند پاسخ میدادند : ماهمانمجلس راکه دربهارستان 


" پرپاست میگویيم . 


دريث نامه ای که محرر حاجی شیخ فضل ال از زبان اوبپسرش 
درنجف نوشته چنین میگوید: «انسو س که حضرتجة الاسلام والسلمین 
آیتاله آقای آخوند مدظله العالی دراین واقمه گوش بکلمات واراجیف 
مغرضیت دادند ومساعدن در دقع ودفع زنادقه و ملحدین وتشیید شرع 
مبین نفرمودند . همان قسم که درهمه موارد برهمه مقدم بودند در این 


واقعه عقب افتادند» . 


و۳ 


حاجی‌شیخ فض لا باخط‌خود میئویسد : #بحبدالله مقاصد اسلامیه 
بکوری چشم من‌ینگره ترشرف. پیقرفت, روسیاهی پلوغال.۰ امیدوادم 
که جتاب خجة الاسلام والمسلمیی آقای آخوند تابحال دفع شبپه ازایشان 
شده باشده . اینها چون دلیلیست بارجیندی جایگاه آخوند و استواری 
بای آنشادروان دراینجا مینویسیم . 

در نامه دیگری محرر امیدواری به پیشرفت کارشان نموده چنیت 
میئویسد : «بحمداث تعالی امور خیلی پیشرفت کرده حقائیت و بیفرضی 
حشرت مستطاب حچة الاسلام روحی فداه برهمه کس معلوم و مشهود 
رده م معاانین ومماندین که میگویند کلمة حق براد بهاالباطل دراین 
ایام بواسطه نشرلوایح ومطبوعات زاویه مقدسه که مردم بیدار شده اند 
خیلی درهیچجان [مده‌اند ۰.۰ » 

دراینجا يك لابحه دیگری نيز ازایشان میآوریم ۰ نطقیست که 
شیخ علی لاهیجی نامی دراد ودرتاریخ بیست ونجم مرداد (۷ رجب) 
بچاپ وسینده: ۰ ابیم بر شوه ,ها تب رای ازبپانه جوییهای آنان دربر 
بل 


میدارد ۰ آلچه راکه بروزنامه ها ایراد میگیرد بیشترآنها دروغ میمش 


وچنین چیزهایی در روزنامه ها نمیبوده . 


بسم الّه الرحمن ال حیم 
يرك لابحة دیگری از مروض رای برادران سا کنین‌طهران ومسلانان‌آن 
بست اشینان سامان ممداردکه شمارا قسم بحق آنغدائی که بعقیده 


خودتان او را شناسا هستید و پرسنش دارید 
لحظه_پنبه عغفلت را ازکوش دل بردارید وبادقت نظری دراین بیان قاصر ائید 
که بناست قول خدا (وما ارسلنا رسولا الابلسان قومه) جیع مطالیش فریپ 
بخ ۳۷ توفته. له وسشا اگر نشانی از حقاية دارد بی‌تآمل از روی انصاف 
تصدیق هیثت مپاجرین زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم را بفرمائید تا حدیث 
هریف متلم (السلم من‌سلم الستلبون من پدمولسانه) شامل حال شا پشود و 
مستوجپ سخط وقطب پروردگار نشوبد وبآواز بلند مه شا میگويم ای‌کسانیکه 
نظر باه مخلوقات وآثار آفاقه واضیه وبراهین عقلیه ودلائل نقلیه وصبنهالهبه 
انکاروجود عانع ندارید بلکه بت پرستان هم نظربآبه شرینة (هولاء شفاژا 


1۹ 


قوام الدوله 


) ۳ از آزادیعواهان نپران ) 


عندالله ) نان خودرا شفیعان در نزد خدای منان میدانسته نعدای زمين و 
آسمان وازرای خدای خود درخلق واسطها که انیا بوده‌اند قائلید ومحمد بن 
عبداٌ را خانم التبین میدانید وازیرای اوخلفا واوصیاء درازده گانه متقدید و 
این اقرار لسائی واعتقاد قلبی را ابمان خود واسباب نجات خود داسته اید و 
سقتضای آبه شریفه انما المومنون اخوةهم مذهبان خودرا تاچندی قبل برادران 
درنی و اخلاع ابمانی‌خودرا اصدقاء روحانی باد مکردید والفت وزبارت وضیافت‌وتضاه 
حاجت احباء ایشان وعادت مرضی ومشایعت موتی ابشانرا عبادت وموجب اجات 
اش 


دارن خود میدانتد و ارواح اباء و اجداد و اععات خودرا ازثلاوك قرآن 
شاد میساختید وعماء اعلام ویشوایان اسلا‌را که نظر بفرمایش عله‌اء امتی‌کانباء 
بنی‌اسرائیل مثل پغسران_ می‌پنداذتید ونظر فرمایش الللاع ورثالاناء وارثان 
اشان واچب الحرهة میدانسید و اگر عطائی از ایشان بنظر میآوزدید میگفتید 
جاهل را بالم بی نست وهرنتصی‌را برجهل خودتان وارد مینمودید و میگفنید 
چثم کج خویش را بدرآر تادیده یندش پچز راست و بمتایمت حضرت ختمی 
مرتبت من اکرم عالماً فد اکرمنی هرگونه اعانت وخدمات را نسیت بایشان 
ژوامند بودید وهر گاه پریشانی درامور زندگانی روی. مداد آقر‌مانشی. ( لیا 


سجن المومن وجنة الکافر) خودرا تسلیه میدادید ودرکثرت ظلم وجور زمان 
ودرا نظر بسدت هیلوا الارش قسطاً وعدلا مدا مللّت ظلماً وجوراً چون 
عدالت‌تامه‌را متحصر_ بزمان ظپور حضرت حجدّ میدانستید لهذا مننظر قدوم‌معدات 
لزومآتعضرت بود‌اید الجال چهواقم شده‌است میان ما وشما ای‌صاحران این‌عقاید 
مذکوره دراین مدت قلله که سست علصری خود را نشان این و آن داده‌اید و 
پبحض آنکه صبت مجلس معدلتی از برای طنیان ظلم ظلام وجور وعدوان بلند 
شد ومجدانه ازسلطان عصرخود خلدالث ملکه خواهش نمودیدکه سلطنت وحدانیه 
ومنفرده‌اش منبسط درجمعی از نقوس‌بی‌غرض و متدین دانشمند ,شود وسی فقط 


درامور دولتی تانسویه بقدر امکان درامور معیشت رعیت پدابشود . 


اگپان دیده شدکه روزنامهاثی بهمرسید در تعداد بیش‌ازهشناد وشب نامه 
ها واعلااتی ازاین‌طرف وآن‌طرف همهآنها محتوی برسختان سخیف وکفریات 
را کون وهرزگهای ده وبدست ما ضعفاءالایمان افتاد که بدل نمودید 
ادعه واذکار وتلاوت قرآن صباح وساء وعز اداری‌ای حضرت سیدالشهداء را * 
خواندن وتصدیق آنها پاسکوت درآنها درصورتیکه شا همان‌کانی بود‌ایدکه در 
سه سال‌قیل در مجلس روضه مسجد میرزا موسی ازاستهاع روزنامه حبل المتین 
کلکه که وشته بود مردم کرورها لوا خرج زیارت خامس آل‌عبا کنند ويك 
مشت خاك‌باسم تربت آورند ومذارجی دراه حج‌کنند ودزعوش, فدری. آب شور 
وتلخ باسم زمزم آورند صدای خودرا درناله وکربه باسمان رسانید‌بودید العال از 
کثرت‌انس روزنامبا ادراك وشمورشما تقی رکرده ورقبت به‌اشرث فرنگیان‌وفرنگی 
بان و طبیعیان و لامذهبان پیداکرده‌اید وجلیس بهود ونصاری وه‌جوس وثرته 


۰۳ 


ضاله بایه شده‌اید ومانند کسانکه متکرخدا ورسول واوصاء وایات قرانه واخبار 
نبوه‌اند شده‌اید و بسخنان یپوده و وعده های بی اثر چهار نفر دنا پرسصت 
لامذهب مکار که انتظار ۲ بادی ملکت و زیادتی ثروت و ۲ زادی رعبت 
را بشامدهند فرب خورده اید و از موانست علا و ابرار و اخیار صاجبان 
دیات و حجج اسلامیه و مقتدایان نباز خودکه مادام الععر بابشان اقتدا داشته‌اید 
سر بچان شده و عداوت ورزیده اید با خود گفتم سبحان ال مشکل دو تا 
شد یکی بروز این همه روز نامه‌کفرامیز درمدت‌قلیله ازابتدای بروز این‌مجلس 
ملی دوم عود شما مردم نماز چماعت ی مسئله دان شب زنده‌دار لالی جمعه 
حضرت عبدالمظیم ازاعتقادات قلییه واقاریر لانه و تببت اهل ضلال در گفتار 
ورفتار پس هاتف غبی در حل این دو اشکال باين منوال جوام داد که ای 
فقیر منزوی که هادام الغبر وقت. ضرورت. مانند کر ,وکوز ولال مشی ین الناس 
مین‌ودی و خودرا درقید اطاعت فره‌ان امیره‌ومنان ترکت الدنا الخسة شر کائها و 
کثرة عنائها وقله قائها دراورده بودی‌وهمواره افعال مومنین‌را حمل برصحت مشمودی 
ومردم را از اذت بدی ولسانی خود سالم گذداشته بودی مگر ملتفت کندا راز 
ومکر فجار نشدی > دزدان ایام دنبال بازار آشفته میگردند وهرمجلسی که در 
این زمان بریا شود وده‌نفر دراو جمم آیند چهار نفر طییعی یکنفر بابی دونفر 
فرنگی مآب وسه‌نقر هم شیعه النی عشری آنهم جاهل مرکپ یاعامی محض ا 
تابع شهوت وبنده شکم که معنی فهم را نداند فضلا از آنکه ادراك خیر وشر 
را شاید پس چه خواهد بود حال مجلسی که پاسم معدات منعقد وعددش يك 
صد وسی نفر از وکلا" ومنتخبین باشد که البته دراین مجلس هه قسم از مردم 
مذ کور خواهند بود بعلاوه <اشیه نشینان که اشتروا مرضات المغلوق بسغط 
الخالق‌ودراین چند روز دنیا فروخته‌اند حظوظ اخرویه خودرا بدراهم و دار 
بست دنا که این‌مردم سالهای زیادی انتظار امروزی‌را داشته و تخم تهیه ۲ نرا 
در اراضی ابران میکاشتند از انعقاد مدارس جدیده اطفال و بردن اطفال نا 
بالغ را بان مدارس ازبرای طبیعی کردن ایشان وتشبه بفرنکیان درع‌نت وچوب 
دستی وسرپوست خیکی وستره وشلوار وارسی صدادار وشاشدن بدیوار برای 
بردن دین احمد مختار تاامروز این مجلس شورای ملی فراهم شده دست. آویز 
لامذهبی ایشان گردیده وایتگوته روزامه‌ها را اسپاب کارخود کرده ودرمستمضنین 


1۰ 


س... مج 


اسلامیان انداخته ورواج داده وا کثر مردم را از بی اطلاعی ازحقایق امور 
خروت داده وازهتاید اوله که درباره اخار وابرار وعلما داشته‌اند برکشته و ذکی 
خیرایشان الحال بسوء ومذمت. مبدل‌شد واین ناج خبیثه وعواقب وخیمه کاثف 
ازعاریت ایبان ایشان بود وکثرت حیله ومکر وخدعه وکذب وقساوتشان ای‌برادر 
دینی مجلس کجا ومذمب کجا تو رفتی مجلس برای تعدیل امور دولت فراهم 
ی ۱ اظهار مذمبکه این روزنامچات را محرك شده ومردمی را برای افساد 
پرمثبر بالا میکنی وگوشه‌وکنار مجلس چهارنفر را برای تصدرق آ نیا مینثانی 
یدای عیخرا نله کنتد وضاین مردم را بشور وفوغا آورند واگر ازکفریات 
آن روزامجات سوال کنی میگويم از جمله روز نامه حبل التن مذگور درباب 
زیارت خامس آل عباوحج تال که امروزه دباله آنرا ابن حبلالهتین در 
روزنا.» کصدوهشناد وسه‌گرفته وقتل‌عشانی را در ارومیه بهانه ترك رفتن بخاك 
روم وزیارت کرده که مردم باسم تلافی زیارت را موقوف کنند ودیگر اعلان 
محاهدین تفتاز بانست که بطهران فرستاده شد وبتجف اشرف هم رفت وازآنجا 
علماه بطهران نوشتند ودر آروزنامه یکصد و چپل وسه مجلس درج شده‌که دین 
پشغبر را کهنه وشتند ویغبروعیسی را شاکرد سیاسی داهای ارویا و علای 
سیاسی دان این زمان گفته و درذکر اخبار رسول وامام تهدید بقتل واسیری 
وب اموال‌نموده و نوشته بعد ازاین بیزخرفات‌کهنه‌گوش نغواهرم داد ویشتر از 
این فضولی تکنید ودر روزنامه صور اسرافیل درن میشبر را ببازیچه خیر داده 
ودر روزنامه کوک دری اباء واجداد خود را درعقاید واععال سابقه ابله و اححق 
یاد کرده ودر روزنامه سیزدهم عراق وعجم مجلس شوری را تالی کبه و بیت 
السق بلکه یعضی عبارات اشرف شمرده و مردم را امر بتوجه او حتی عند 
ارات رده ونز درلاعهُ معروفه فرمایشات ابی را ازامر گوشت سونسماز او 
بخار شیر شتر دانسته و در کتاپ طالب اف صرف اضحه وقربانی و زکوة را 
سفاهت شمرده چنانکه فغر الاسلام در روزامه خود زکوة فطره و نذورات شمم 
شب عاشورا وسایر خیرات را ازتحت قانون خارج نام برده ودرکوکب دری 
تعصیل علوم دییه و فتهیه را تضییع عبر شبرده وگفته که انسان باید درترقیات 
سیاست وازدیاد ثروت برآید و این احمق نداننته که امر رزق واجل با خدا 
است ای بسا مردم که تدیرها درحفظ وجلب رژق کرده بجائی فرسیده وا گر 


۳۰۵ 


پ 5۲ 


میرزا علیخان یاور ز اده 
( یکی از آزادیعواهان تبریز ) 
هم وسیده: یاغبرش سترآنده ویب از دین بدر رفته آن الانسان لیطفی ان راه 


سید 


بی ای مسلانان باانصاف خود تصور نائید که آا این توهین 


علم وتخریب 
و توهین احکام شرعه هست یانه وز در توکب دری حواله کننده بششیر 
اپوالفضل‌را مسغره‌کرده ودرشب نامه امام زمان‌را موهوم نوشته ودر روزام‌ندای 
وطن فاحث» خاناوشراب‌فروشی را برای»خارج‌تنظیدات بلدءه‌وتعیرخانها لازم‌شمرده 
ودر روزنامه تنیه علمای مذهب جعفری را بصورت حوانات کشیده چذانچه در 
روزنامه زشت و زیا صورت یشبر (ص) وسلطان محمد علی شاه را در دو 
صفحه کئیده ویغبر (ص)را مقنن سیاست میلکت عربستان گفته وس ومخالف 
فرآن شده ومتصل درهرانجمنی فریاد زنده باد آزادی وبرادری وبرابری زنندکه 
بان آوازها تجری ایشان بجاثی رسیده که مردیهود باطفل مسلم لواط کند و 


۳۰۹ 


دیگزی متعرض زان عفیفه مشود و از جله کارها مساوات کردن من ببود و 
تصاری ومحوس فسله‌اکست 4 هیگی در احکام حدود مساوی_باشند پس من 
بشما میگويم وای برشا مسلمانان "که شا خواندن این روزنامه هارا مای‌ترقیات 
وادراك خود دانسته‌اید ومخارج زن وچه خودرا صرف آها کرده اید که از 
امل اسلام واه برائت بدا کید بدرجه که ربا هرگر با ایشان هنم کش 
نوده‌اید واین علماء را که بمداز غییت کری حجة برشیا هستند بهزار معایب 
واخذ درهم ودینار متهم ساخته اید ومخالف مجلس نامده‌اید با اینکه ایشجلس, 
مجلسی باشد که بعش اجزاء آن که بدنام کتدم دیگزانته چون شب در آید 
درخانهای یکدیگر در ایند وتاصیع صرف شراب وعرق وعش نایند و ظلیش 
صد برابر زمان استبداد شده زیرا که دراستیداد اگریکنفر ظالم‌بود العال ازاخذ 
رشوه‌و ظاء‌های رن مجلسیآن صدظالم پیداشده وجیع مردم از جمیمکسب و کار 
ومدد میاش, افتاده اند. ومتقالف. اینگونه مجلی و1 مثل هتکر شروریات دین که 
از وروزه وحج است بی‌دین شهرت داده‌اند ولی علما کسانی هستند که از 
مهد تا لحد جییع عبادات و معاملات وعتود وانکعه و امقاءات وآبادی دین شا 
پدست ایشانست مگره این عداوتعها وفته‌ها ازنأسیس این مجلس شورای ملی 
شده. که ازحدوث ابن ام عظیم واختلافات مردم برای دزدان دی نکه زادقه و 
آزادی طبانند بازار آشفته پیداشد وخودرا درمجلس درآورده وامور مجلس را 


از اها ومجلس را دست آویزعناید فاسده وافعال شنیمه ساخته ومحترمین 


از ذراری رسولرا وامل عفت و طلاب دینه آشکارا از چوب ستم مجروح 
نمایند و جمم علاء و عوام رابهم انداخته و چون غرضثان تخریب فوانین 
مجمدیه است‌خوشحالی مکنشد وحال آنکه مجلس بر ایمطالب‌دولتی ناسیس شده 
نهیرای اموردنی واگر راست میگونند چرا راضی نشدندکه مه‌چهار فقره مطالب 
شرعه‌که منظور حضرت حیالاسلام نوری ومعضای عله‌اء بزرك نجف اشرف 
دامت بر کانهم است و تلگرافات عدیده و مرقومات کیره فرستاده اند در 
نظامنامه اساسی درج شودکه این‌همه تهمتها از آن طرف و لوایح رفع اشتباه 
از این طرف پیدا نذود بربدون لطنثوا نورا بافواههم و یابی‌ا الاان تم 
نوره ای مسلمانان انصاف بدهید آ یا این مردم مخرب مچاسند با کانیکه در 
اتداء تأسس این اساس بزرك مجلس ملی جد و جهدها کرده و زحمت پیب 


۳۰۷ 


منتهی برای اصلاح قانون خارجه کشده اند بمحضش آ نکه برای تهفذیب مجلس 
ازه‌نهیات شرعیه درلایعه خود ازجانب قاطبه اسلامبان نوشته که ارن مجلس باد 
از روی نون محیدی باشد چچپار نفر زنادقه و طییعبه عکنن مراد خود را از 


این مطلب فعییده که ۲ زادی مطلق باشد و عداوت با آن بزرگواران 


ورزیده و درصدد شتم و فتل بر امده و تروهی از اهل اسلام هم که مومن 
وسلم ظاهری اند با آنها هبراهی کرده و بدرچه با آن بزرگواران عداوت 
ورزیده که ناچار پزاویه مبارکه حضرت عبدالمغليم ( ع ) بناهنده شده اند و 
شا این قدر بی توفیق شده اند که در این زمان امتحان که ادعای باری 
امام زمان را دارید عوض آن شثبر زبان را برداشته ایند و بجان نواب 
آن حضرت افتاده اید ۲ فرین آفرین بردین و ایهان شبا مکر ندانسته ابد که 
خدا ه رگاز زمین‌ر! ازحجت‌خالی نگذاشته وآنسجة انیاء بود و بااوصیاء و بهر 
پشیری, از برای امور ماد و معاش امت قائونی در کتب آسمانی فرستاده 
و به پغیر ما که اکیل جیع انیا بوده است از برای امتش که ا کل امم 


سابقه بوده اند قوانینی در قر آن فرستاد که اکمل جیم قوائین سابقه روده است 


که :۱ روز قام 
ال ۲ 


قانون اين بیغبر خائم ناقس بود پرخدا لازم بود که بعد ازآن حضرت 


بماند و حاجتی بقانون ارویا و ۲ لمان مثلا نداشته باشد و 


پشبری بآورد وقانون عطا نماید تاحجتش برخلق اقص ناند وجزاء سوء اخروی 
از روی ظم: نشود و می پنیم کسی را ناورده بلکه قانون آن حضرت را 
8 گراننهاه همه مردم خارجه کرده که امروز قوانیتن شود را از آن 
.قانون اقنباس کرده اند و بعد از ان 


.۱ و اوصیاء علماء تارك هوا و حافظ دین 
خدا و تابم ام‌مولی مکلف اند ومأمور آن قاونی را که بدایید بایشان رسیده 


بمردم برساند و مردم مقلد ایشان پاشند پس چرا ای امت سر کش طاغی 


این همه توهین و استخفاف باین علما مینمایید و در چلین وقتی که از مذاهب 

مختلفه هرج و مرج پیار و قتل یشار در اکثر بلاد پیدا غده دین وآئین 

خود را فراموش کرده در نهابت راحت شته اید و در صدد فحص ازعلماء 

بادین و مپاجرین برنمی آئید که متصل داد دین و صدای وامحدا واقرا نا 

پلنددار ند ای اهل اسلام مگر پیغبرتان نفرموداهانت عالم‌اهانت من واهانت‌من‌اهانت 

خدا است ورد برعلها رد برمن ورد برمن رد برخدا است مگر نمدانستیدکه ه رکونه 
۳۸ 


فسادی ظاهر شود از مخالفت شم است و خللی در دین عماء ظاهر نخواهد 
شد اي سا اباه و مرسلین و خلفاء راشدین وعلاء عالبین که قتلها درحفظ" 
دین از جور معاندین دیده و ازشتم وطعن و لمن آپا تزکه حاصل کرده‌اند 
ای تابمین هوا و هوس چرا صدای حق علما را پاطل کرش زد مردم عوام 
میکید. و قباظیع وار در دست و پای مردم ابله افتاده اید و متصل مکاتبات 
علماء وتتگرافات آفایان وحجح اسلامیه نجف اشرف را مغفی و با تغییر داده 
بطبم مرسانید و متصل اشتباء کاری میکنید و از ۲ات واخبار خوانی‌ونویسی 
خود در منابر و روز نامجات پشتر از ماجرین زاو مقدسه داد مسلمانی 
میزنید مانند پنی امیه که پیات و اخبار قتل حضرت سیدالشهداء (غ ) را 
واجت کردند و در صدد آن نستید که چپار روز بعض از اهل مثبر عفد 
و روزناهای فاسد را موقوف بدارید و این هیه انجنها که اسباب اختلال 
امور معاش همه مردم است پریا تکنید شاید اس این مجلس عظیم انجام پذبرد 
شما ها که در حقیتت بقانون خارجه هم رفتار ندارید مگراشنیده اید که در 
اگلیس مجلس متحصر بيك مچلس رارلنت است وش هردسته ودر هر گوشه 
طهران مجلسی بيك اسم و رسم برپا نموده اید و اسیایپا از برای دخل‌خود 
فراهم کرده اید ای اهل اسلام ۲یا رواست که مملکت مملکت اسلام وسلطان 


سلطان ا-لام و علماه علماء اسلام و قانون قانون معکم قران باشد چهار نفر 


لامذهب بغیال فاسد و تمهیدات باطله قانون اجانب را درمدکت اسلام چاری 
نازیر 2۲ باوجود: کرو م1 البته اختلاف وثراع بیدا مبشودوه ر گر 
این امرعاقبت بیدا نخواهدکزد پس‌شما بملاوه" نکه عقل ایمان‌ندارید عقل معاش‌هم 
ندارید و داد اسلام و عقل میزنید ای لامنمبایکه اهل اسلام را بهم انداختید 
چرا کافی السابق مشی ندارید وازوجود ابود خود مجلس را معطل‌گذاردهابد 
و همه مردم را وعده اتمام قانون میدهید 7یا گان میکنید که میتوانید چپل 
کرور مسلم‌را لامذهب نمایید وال هنوز غیرت اسلام نرفته علاء طهران و سارر 
بلدان جایی نرفه اند نمتوائید که ۲ زادی مطلق را در بلاد اسلام جاری کرد 
(کر چه بقانله باشد و این قتالبا مشید امر مجلس وموجد مراد شا نخواهد 
بود بگذار بدعموم مردم انحاد ورزند وقانون محمدی این مجلس رامنظم دارند 
تم الکلام و الّلام علی من انبع الهدی 
۳۹ 


عکیم البلك (یکی از نمایندگان مجلس ) 


این را در سالپای دير تر بر داشته شده و او را در رخت 
وزیری نشان میدهد . 


طف 


دراینهگام درتپران‌کاینهتابك درنرد مردم بیکبار 
ی ازج گردیده زبان‌مردم ببد گویی بازشده بود . 

چویی اتابك‌دا ‏ بلکه بسیاری ازایشان ازمجلس نیز بعنوان آنکه 
از اتايك هواداری مینماید بد میکنتند . روز یکشنبه دواز دهم مرداد 
( :۲ جمادی الثانی ) که هنکام پسین مجلس برپا میبود وشب هنگام 
پایان رسید و کمکم نمایند گان بیرون میرفتند در آن مین در حیاط 
بپارستان انبوهی از تماشا چیان گردآمده از ناایمنیهای کشور واذ بی 
واتی, دولت و ازسست عاری مجلس سخنها می‌گفنند و هر کس چیزی 
میسرود . از جبله یحبی میرزا که یکی از آزادیشواهان بشمار میرفتی 
بگفتار پرداخته بدگویی آشکار و بسیار از مجلسیان. کرد ونتیجه سخنانش 


خواستن مر دم کذاره 


آن بود که وزیر داخله" نماینهگان را باپول فربقته وآشبت ای کزرارد 
رها موستبکنود « سس کسانی: از ایشان .« تکثیر نامه > اتابکرا که 
چند سال پیش بنامآبکه علمای نجف نوشته‌اند پراکنده شده بود بیدون 
آورده خواندند وآنچه بد گویی توانستند دریغ نداشتند . پس از این 
گفتارها پیشنهاد شدکه فردا بازارها را ببندند وبااین هایپوی پراکنده 
گردیده بغانه‌های خود رفتند . این‌نمونه‌ای بو د که پرده ائابك دریده شده 

روز سه شنبه چپاردهم‌مرداد (۲۳ جمادی الثانی ) که باز مجلس 
برپا گردید سید محمد تقی که خود بپواداری از اتابك شناخته میبود 
گفتگوی آنشب را کرد وگفته‌های بحیی مبرزا را بمیان آورد وسخنان 
بسیار درازی پرداخت که باید باین کسان‌که آبروی نمایندگان دا می 
بر ند کیفرداده شود ویشتر نمایندگان درآن زمینه سغنانی راندند وبر 
آگزفتگي, نهان داده خواستار شدند که بحبی میرزا و. برادرش سلیمان 
میرزا بباز پرس کشبده, شوند . آن روز پشتر زمان مجلس با این 
گذشت ولی تبجه ای بدست نیامسد و پیش آمد در بیرون پادآوازی 
پیدا 3 

دراینمیان از ارومی تلگرافهای دادخواهی پباپی میآمد . پس. از 
شکست مجدالسلطته کردان تاراجگر مرزنشین جلوگیری در پیش خود 
ندیده در روستاها بتاخت و تاز پرداختند . در دیه‌های ارومی آسوری 
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وسنی وشیعی همگی هستند گردان تنها بسنیان پاس گزارده بذدیگرران 
کشتاروناراج دریغ‌نمی گفتند . این بود بیچاره دیبیان خانه و کشتزارهای 
خودرا گزارده در آنهنگام بهره برداری نالان و ک عطاق رویشبمیآوردند 
ودر کوچه‌ها بس رگرداتی میپرداختند . ۲ 

کونسولگری روس بنام مسیحیگری وبسیاست دلجویی در کونسول 
خانه را بروی آسوریان بازکرد وبانان خواروبار وپول داد . هم چنین 
کونسولهای آمريك و انگلیس دلنوژی نمودند . چنین گفته میشد که 
بناء دولتهای خود بدولت عشمانی گله و رنجید گی نشان داده اند » و 
همین مایه دردی بمسلمانان ميشد که چرا دولنی‌نیز بنگهداری وباسبانی از 
آنان برنمیخیزد . این بود پیابی بتهرآن تلگراف میفررستادند ودادخواهی 
مینودند ‏ واین تلگرافپا آزادیعواهان را میشورانید وانجنهای هرا نکه 
اینزمان فراوان شده بود بشور وجنبش برمیخاسند . 

روژینجشنبه شانزدهم مرداد ۲٩(‏ جمادی الثانی) نمایندگانی ازسی 
ویک انجمن دریکجا گردآمده نامه‌ای بیجلس نوشته چنین خواستند که 
بدولت دراین باره فشار آورده شود . 

سپس روز چپارشنبه بیست ونهم مرداد (۱۱ رجب)» یك‌شور و 
جثب دیگری در انجمن آذربایچان رخ داد . چون یک تلگراف‌بسیار 
درازی ازمردم ارومی رسیده بود آذربایجانیان درانجمنی‌گرد آمده‌نعست آن 
کلکزاف وا خوا نیت ز امیس بکنشگو پرداشته ۰ گفتة میقد ,دولت 
آشکاره بی پروایی مینماید . یکی گفت : از وزارت داخله ببازر گانان 
آذزبایجان باتلفون پاسخ داده گفته‌ان دکه دوات دستور داده در آذر بایجان 
ازهر سو سواران وسربازان روبارومی آورند ودرآنجا اشگرگاهی پدید 
"وزنه . حیگران پبایپوی ب‌خاسع که اینپا همه دروغ است . دولث 
بما خواب خر کش میدهد ‏ , کم ی هایپوی شیر گودیت : کسانی 
بگربه افتادند وسر انجام برآن نهادند که همگی بمجلس رفته بگفتگو 
پردازند وبر کنار گردانیدن کابینه را بخواهند ؛ وبا آن انبوهی وهیاهو 
روبمجلس آوردند و چون فرا رسیدند از مجلس تفیزاده ومیرزا فضلعلی 
وحاجی امامچعه برای خاموش گردانیدن ایشان بجلو دویدند ولی مردم 
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خاموشی نمیشدند وسرانجام گنته شذ پنج اهنا درکرید که بمجلس 
زوند وبفرستادگی از آنان گفتگ وکننذ . 

اين پنج تن چون بمجلس رفتند صاذق رحیم اف که یکی از 
ایشان بود بسخن پرداخث . ضنیع الدوله بپزا داری از اتايكگ میکوشید 
و پاسخهایی میداد و نداشتن پول و سرباز را بهانه میآورد . سپس با 
وزیر علوم ( حاجی مخبرالسلط») که درمجلس میبود گفتگو آغاز .شد 
که چون این‌تکه ارجدار است خودگفت وشنید را ميآوريم : 

رحیم اف : بنده ازطرف اینمردم .وال میکنم آیا این وزیر داخله 
مسو لیت نظم داخلی راقبول فرموده بانه ؟.. 

وزیرعلوم : بلی ماهرهشت وزیرقبول سوّلیت کرده‌ايم . 

رحیم اف : بنده هرهشت وزیر را عرض میکنم . در صورتیکه 
میفرمائید قبول مسئولیت فرموده‌اید بس جهت چیست که داخله خودتان 
۳ نظم نمیدهید ؟1.. 

وزیر علوم : اینقدر که ازقوه مابفعل میآید ولازمه کوشش است 
که ميکنيم . 

رحیم اف : پس معلوم میشود که بیش از این از قوه این هشت 
وژیر بفعل نمی‌آید که نظم‌بدهند . درهر صورت بنده هم ازطرف این 
مردم عرض میکنم که ماهم باين اندازه قانع نیستیم , 

وزیرعلوم : ماشب عیش خودمان را آنشبی میدانیم که استعفاداده 
باشیم ۰ لیکن چند روزقبل درمچلس هم گفتم وجدان ما مانع است که 
دروقت استراحت و آسایش بودیم ودراین وقت که وفت کار و زحمت‌است 
خودرا عقب بکشیم وعلاوه بقین‌میدانم آنروزیکه ماپایمان را عقب گزاریم 
مملکت ایران: ببادفنا شواهد. وفت... 

رحیم اف : این گمانیست که خودنان میفرمایید . 

وزیر علوم : شاید اینحرفی کسه شبا می‌زنید سایر مردم راضی 
نمی باشند . 

رحیم اف : بنده ازطرف مردم عرش می‌کنم . درصورتیکه این 
توزرای مسئول ادارات خودشان را منظم ندارند یامانهی داشته اشند یا 
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پ ۵4 
مستوفی الم‌مالك 
( این پیکره در سالهای دير تر برداشته شده ) 
اینکه نخواهند نظم بدهند استعفا بدهند با کمال تشکر و امتنان قبول 


خواهیم کرد . ازطرف مردم میگویم : از امروز تاده روز دیگر هر 
گاه وزرا ادارات خودشان‌را تنظیم واغتشاش سایرولایات را رفع کردند 
فبپا والا باید استتفا بدهند وهیچ عذری هم قبول نخواهیم کرد ۰ 

رئیس مجلس : خیلی خوب . 

وزیرعلوم : اگر سریازده روز یکفر بزند سریکی را بشکند از 
وزراء خواهید دید ؟!.. 

رحیم اف : بنده [نچه را که اسم او را ینظم میب‌گوبنت عرض 
۳ اون اپراد اه ث 
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تا انحاست روه ک تور . بینید تاچه اندازه پرده دری میرفته. 
از یشغنان حاجی مغبر السلطنه و از بهانه آوردنهایش پیداست که 
با همه این فشار مردم » اتابك و همراهان او در اندیشه کناره جوئی 
نمیبودند وچنین میخواستند که بمانند تامشروطه را ازمیان بردارند . چون 
دراینهنگام دوتن از وزیران کم میبودند - زیرا وزیر جنگ (کامران 
میرزا) را مجلس بر کنار گردانیده ووزیر عدلیه (فرما نفرما) بوالیگری 
آذربایجان رنه بوصم تباین-غتوباغ, ردو مووزدانه حبل البعین فان گفتار 
درازی زیر عنوان «بحران وزراء» توشته گردید وچون آن ناخشنودی 
ها ازسوی مردم ميشد گمان بیشتشس_بآن ,میرفت ,که کایینه کناره جوید.. 
ولی اینها جز بندار نمیبود واتابك دوئن دیگری برای پر کردن جاهای 
هی بر گزیده وبرای‌کاستن ازتندی جوش وجنب مردم هم‌چاره میاندیشیده 
ورویپمرفته‌بوارونه آنچه‌مردم میبنداشتند دراندیشه پایداری وپانشاری می 
بود . از آنسوی چنانکه خواهیم دید مجلس نیزهوای اورا میداشت و 
بیشتر نمایندگان بویژه رئیس مجلس وسید محمد تقی ودیگران پاآنکه 
رت بای آورا میدیدند دست از پشتیبانی بر نمیداشتند . 
درهمین‌هنگام از آذربایجان نیزدشمنی آشکار بااتابك 


موده میشد . زیرا محاهدان خوی ۰ چون بدان 
بر« 1 2 

پدشمنی اتابك ات بتلگر افعانه ريشته تلگرافاتابك را 

به اقبال السلطنه بدست آوردند نسخه‌ای ازاین به‌تبریز فرستادندکه در 


خبزش ]ذر بایجانیان 


روزنامه انجمن بچاپ رسد ۰ واین عنوان بدست مردم دادکه بیش از 
پیش بااتايك دشمنی نشاندهند وازو بدگو یناه ۰ 

همان روژ چپار شنبه بیست ونیم مرداد از ارومی تنانند: کات 
انجمن را بتلگرافغانه خواسته بودند که گرفتاریهای خودرا باز گویند 
و چون گفتگو بپابان رسید » انجمن يك تلگراف هناینده ای بمجلس 
فرستاد که درآن چیرگی عشمانی وعار لجگزی کردان, وآسیب. دید گی 
مردم را باز نموده سپس یادی از آن تلگراف اتابك کرد وجمله‌های 
تنتی. نوشت. : 

از آنسوی مجاهدان خوق» چنانکه در پرده برداری اژ لیر شکته 
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آثایکت پیشگام شده بودند چنن خواستند که در کوشش برداشته شدن 
او نیز پیشگام شوند . بویژه که درهمان هنگام هر زمان گزند دیگری 
از کردان اقبال السلطنه بدیه های خوی میرسید و نمک بریشهای دلهپا 
میناشید » این بود لایبعه درا زی نوشته بچاپ رمانیدند که در آن به 
ای سیار ازائابک (یاچنانکه در آن لابحه نامنده شده : ازامین 
السلطان) کرفند واورا «خاین السلطان» خواندند . 

شمچنین از نمایندگان مجلس بدنوشتند زپشتیبانی از بحبی میرزا و 
شلیمان میززا نموده در پایان لابحه چنین نوشتند که مي‌باید «ملت را به 
یجان آورده بايك انقلاب وجود نحس امین السلطان را از این خاك 
ذور کنند» . نیزئوشتند : « امروز تلگرافهای میهجانه از خوی کشیده 
خواهد شد لازمست اهالی تبرپزهم بابذل حمیت وغیرت اجتماع نمایند » 
تلگرافهاین کید بتبران بزنند این مفسد را قلعم کرده شروع بانتخاب 
جدید بشود . پارةٌ از این وکلا که درمقام خودشان اشتباه کزوه ]شاه 
اساس استبداد را مجددا بناخواهند کرد . اگر چنانکه این دفعه هم 
از همت عالی و هیجان کافی تبریز امین ااسلطان را از وظیفه خود 
معزول نکردند آن وقت در دفع نحس وجود او بنا گزاری خواه.د 
له وج ها 

اینسخنان بدین بزرگی ازخوی جای شگفت میبود . ولی چنانکه 
خواهیم دی اینزمان میرزا چفر زنجانی باهمراهان خود که از قغفاز 
آمده بودند درخوی نیاد استواری برای مجاهدان بریا میداشتند و این 
نوشته ها از زبان ایشانست » وچنانکه دراین لابحه نوید داده بودند » 
از همانروز درتل‌گرافت خانه گرد آمدند وشریز وشپرهای دیگردرهمان 
زمینه تلگرافها فرستادند » و خود در تلگراف خانه نگسته نتیحه را 
یت 

اما درتبریز پس از پراکنده شدن تلگراف اتابك باقبالالسلطنه 
زمینه برای جنبش آماده گردیده بود وشب سه شنبه چپارم شهریور و 
همچنین روز آن يك شور وجنبی درمیان مجاهدان پدیدار شد . کسانی 


میخو استند بفرمانفرما که اورا فرستاده ونماینده اتايك میشناختند نافرمانی 
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آشکار گردانند . فرما نفرما از آنن پیشامد بیم کرد و کسانی را أز 
نمایند گان انجمن نزد خود خوانده کتک که بر از شوگ دلیسگی 
نمشروطه آشکار ساخت » واین نتینجة آن را داذکه میرزا آقا اسپپانی 
ودیگران ازو پشتیبانی نشان دادند ومجافدان را رام گردانیدند . 

سپتل روز یکشنبه #م شهریور که انجمن ایالتی از آغاز روژ 
برنا شده وتتانته کان تکت و پرداخته بودند بیامی از فر مانقرما رسید که 
دوتن از نمایند گان ننزد او روند . ایند کال حاجی محمد چعفر مومن 
وحاجی مير مد غلیّ انتپپانی را بر‌گریده روانه گردا نیدند ۰ اینان 
رفته ویس از نیسناعت بازگشته چنبن پیام. آوردند که فرما نفرما مبی 
کویه . حناوگه: من کاهی رسیده. است آزادیشوآهان غوی درتلگراف 
خانه گرد آمده وبشش و هفت جا تلگراف کرده‌اند. که مردم راشورانند 
وبا شوت هس گروآننده بر داشته شدن انابك را بخواهند » و می 
گوید من ایثرا در اين هنگام نيك نمیدانم » و اینست از انجمن در 
خواست میکند که بخوی ودیگر جاها تلگراف کند که این‌جننش"را رها 
کنند ومایه آشوب کشور نباشند . 

ازاین‌بيام درمیان نمایندگان گفتگو آغاز یافت . لابحه خویبان که 
تازه رسیده بود خوانده شد . خواست فرما نفرما پشتیبانی ازاتابك میبود 
وبرخی نمایندگان با و گرایش میداشتند . ولی دیگران نمیغواستند افزار 
دست. آفان باغقد و ازایترو کفتکو افترفت . لیکن در دای گرا گرم 
ناگپان فرش علگرات خانه باطاق درآمده نامه ای که (گویا) ریس 
تلگراف بمیرزا ۲ قا اسپپانی نوشته بود بدست او داد . نوشته نامه 
این بود : 

«فدایت شوم امشب (۱) کار یکطرفی شد . بارو ( اتابك ) از 
حیات عاری شده سزل ابدی نایل گردید» . دائسته شد (ابك مرده یا 
کش شده» وازاین آ گاهی‌همگی بکه‌خوردند ودیگرجائی برای‌گفتگوباز 
نباند . سپس تلگرافهای دیگر رسیده دانسته شد آنچه که خوییان 


میخواستند عباس آقا نام صراف تبریزی » ازیکراه بسیار بهتری » انجام 


(۱) در آذربایجان شب گذشته را «آمشب» خوانند . 
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داده است. . 


ی چنانکه گنت ورن دراندیشه کناره گیری یی 
: بود ۰ او را از اروپا برای بر انداختن مشروطه 
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خواسته بودند و گذشته از محمد علمیرزا بادولت روس در این زمیثه 
پیمانی میداشت وهیچگاه نیبایست خودرا کناره گیرد . دوتن از وزیران 
که نبی بودند مستوفی السالك وعلاء الملك را بجای آنها برگزید . 
(ما ناخشنودی که مردم نشان میدادند ودرمجلس نیزچند بارگفته ميشد 
که یاکشور را بسامان آورد ویاکاره جوید » برای آن‌نیز چنین چاره 
اندیشیدکه باردیگر نامه‌ای از زبان وزیران ببحمد علیشاه نویسند ,و در 
[3 خلست‌گی بکشور ومجاس ومشروطه نشان- دهند وشاه .نیز پاسخ تو ید 
آمیزی‌بنویسد» واز رویهسرفته نامه وپاسخ چنین درآیدکه گناه از محمد 
علیمبرزاست ‏ وگرنه اتابك خحود خواهان پیشرفث کارها میباشد و بنرم 
گردانیدن محمدعلی میرزا نیز میکوشد » وهمین را دستاویز ساخته دو 
بازهتیجللسوتونتم خوندها سرایند. : ودلگزمیبا ععنه ه وبان :یکی 
دروغ کار خودرا پیش برند . چون زود باوری وفریب خواری ایرانیان 
را آزموده بودند بیشرفت نقشه خود دلگرمی میداشتند . 

روز یکشنبه هشتم شهریور (۲۱ رجب) که هنگام پسپن مجلس 
برپا ودوسید نیز در آنجا میبودند وزیران نیز در آمدند . چون 
گفتکو رفت انايك به‌پشت تریبون درآمده چنین‌گفت : «چون در کایینه 
وژراء در اینهنگام تغییر وتبدیلی داده شده بود از امروز اولا برای 
موزقن ورسلس, ان شنم اند > جتاي متوقی مالك بوزیب جنکه 
مسئول وجناپ علاء الملک وزیر عدلیه منتخب شده‌اند وثانیا درباب کلیه 
امورات باهبئت وزرا شرفیاب خاکپای همایونی شدیم و آنچه لازم بود 
در اصلاح کلیه کارها عرش شد و بعضی احکامات مطاعه لازمه صادر 
گردید برای این حاضر درمچلس شدیم که خاطر آقابان وکلا را از 
مراتب‌مستحضر داریم ودستخطی هم صادر شد تا کید در اچرای قوانبث 
مشروطت واتمام قانون اساسی وسایر توانین که انشاءاله آقایان ‏ و کلا 
اقدامات‌مجدانه نمایند و تأکید می کنیم که قانون اساسی را زود تر 
تمام کنند .> 

در برابر اینسخنان که سرا پا فریب وبیشر مانه میبود نمایندگان 
بچای آنکه پاسخ داده بکویند دیگربشما پشت گرمی نداریم » پیخردانه 
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توف نمودند وسباس گزازدند » وپس ازبرخی شغنانن که گفته شد 
سید محمد_تقی‌هراتی که خود امزاری از افزار های اتايك‌میبود نامه( با 
بگفته خودشان عرض داشت) وزیران راکه بشاه نوشته بودنذ با پاستخی 
که شاه داده بود و «دستخطع نامیده ميشد باز خواند » ومانیز ينك 
آنپا دا میآوريم . : 

وزیران مینویسند : 

قربان" شا کی جواهر آنای اقس همایونت شویم خانه زادان بموجب 
تمپدیکه در خاکیای مبازکت کرده ام وکلام خدا را بشهادت‌گرنته ایم ناگيريم 
درهرءوتم آچه را صلاح دولتخواهی نسبت بذات اقدس‌موکانه میدانم‌دره‌صلحت 
مالك و دوات وملت کین مصلحت یادشاه اسبت می‌بیيم بعرض پرسانیم پریشانی 
خلق آشنتگی عموم اختلال اوضاع مخت از این پیشتر شینشود مزدم #نیرینه 
امور را از مجلس مخواهند مجلس موافن حقی که در قوانین اساسی ب او 
داده شده است پوزدای مسئول رجوع میکند و جدا اجرای قوانیت اساسیرا 
میخواهد امیدواری وزراء در اجرای آن قوانیت بتقویت بندگان اعلیحضرت 
اقدس شهرباری است و البته این نکنه در خاك رای مباركت مبرهن است که 
| صدور احکام بروثق فوانین اساسی متررنگردد شکایت مجلس توحش مرده 
اختلال امور رفع نخواهد شد د در سوء عاقبت این وضم هیچ شیهه نیست و 
بقیت داریم که بات مقدسه ملوکانه با عرایش دولت خواهانه این غلامان تباین 
ندارد استدعای عاجزانه غلامان ایشست که از برای دفم ترارل ارکان ملك و 
آسایش خاطر مبارك موکدا دستخط ملوکانه صادر شود که قوانین اساسی باید 
جدا پموقم اجرا گذارده شود تا دنع محذور از این غلامان شده بدون‌ملاحظه 
مشغول خدم‌تگذاری باشیم 

زباده قدرت جدارت ندارد 
الامر الاقدس الاعلی مطاع 

شاه دستخط مینوسد : 

جناب اشرف انامك اعظم اجرای فوانیف بنقوبت مجلس چیزی است 
کاه.شه مقصود ومنظور من است تکایف دو ات و وژراء همين است وهمشه 
همینطور بوزداء فرموده ایم و مد ها هم خواهیم فرمود وزراء بدون دفدغه 
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خاطر مشغول خدمات مرجوعه بخود باشند و لازمه تقویت هم ازطرف ما نسبت 
باحاد وزراء خواهد شد ومخصوصا مینویسیم‌که وزراء قانون اساسی‌را ازطرف 
ما از مجلس بخواهند که زودتر نوشته وتمام شود 
شهر رجب ۱۳۲۵ 

پس از خواندن اینپا باز سر پریشان گوبی نمایندگان بازشد ؛ 
وچون از ناایمنی گفتگوميشداتايك زیرکانه پاسخ دادکه اینها ازنبودن قانون 
هاست ۰ قانونها که نوشته شد و از مجلس گذشت همه اینپا از میان 
میرود . نیزهمچون نشست چند هفته پیش‌سخن ازباك ملی‌بمیان آورد و 
خواستار شدکه آنرا زود بایان رسانند ودر انجام مجلس چنین گفت : 
«امید وارم انشاء ال تعالی عما قریب بانحاد وهمدستی و کلا ووزراء تمام 
امور اصلاح وانتظام عبومی‌حاصل شود»‌نشست بالین جمله‌های فریب‌آمیز 
بپایان رسید ۰ ونمایندگان زود باور بارویهای خندان از جا برخاستند » 
وبرای آنکه چایی خورند و قلان وچوپوق کشند وزیران بابسیاری از 
تبآیند گان پمارت بالایی رفتند که تا دو ساعت ازشب رفته در آنجا ی 
بودند . اتايك باشیرین زبانی ونیرنگسازی نمایندگان را فریفته با دل 
شاد وروی گشاده مییگفت ومی‌شنید ومیخندید وهیچ نمیدانس که آخرین 
ساعت زندگی را بسر می برد وزمانش تاهنگامی است که در آنجا 


نشسته: است. . 


چون‌چایی وقلیان بپایان رسید اتابك باآقای بهیپانی بپاییت آمدند 
ودست بدست‌هم داده گفتگو کنان راه افتاده تابرون دربپاستان رسیدند . 
درآنجا کدایی از آقای بهبپانی پول خواست واو که باین پرداشت دو 
سه گامی جدا افتاد ولی‌اتابك که همچنان کام برمیداشت وچشمبسوی‌درشگه 
خودمیداشت که نزديك پیایدنا گهان‌جوانی ازجلودر آمده باششلول که دردستش 
میبودسه تیرپیایی باو نواخت که مرسه‌کار گر افتاد . تبری نیزیپای سیدی 
از تماشاچیان خورده اورا زخمی ساخت . 

اتاك بزمین افتاد وجوان زننده چون خواست بگربزد سربازی 
از نگهیانان در مجلس او را دنبال کرد . جوان ژخمی نیز باو زده» ولی 
ازسراسیمکی یاچون میدان‌را شود تنگ میدید تبری‌هم‌بروی خود هی 

۳۳ 


کرد ره پمفزش رسید و در زمان افتاد و جان داد . اتابك اند جانی 
داشت . چون اورا در درشکه گزارده خواستند بخانه اش برند تایکربع 
دیگر او نیز در گذشت ۹ 
اتايك را بخانه اش رسانیدند که بشویند و در سفیده پپیچند و 
برای زیرخاك رفتن‌بقم فرستند . ولی جوان کشنده همچنان بروی زمبن 
ماند ‏ وکسی اورا نمیشناخت تاپولیس‌رختهایش کندوبجستجو پرداغت و از 
۳۳۲ 
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جیبش کارتی در آمد که درآن چنین مینوشت : 

«عباس آقا صراف آذر بایجانی عضو انجمن نبره 4۱ فدایی 
ملت . > (۱) 

میسن طناخته گروید که جوانی پیست ودوساله آزمردم تبریز » و 
پدرش‌حاجی محیده وخود عباسآقا نام میداشته » و در تهران بصرافی 
می پرداخته ودر بازار بسیاری او را میشناخته اند . کشته او را بعیاط 
بهارستان آورده بروی خاك انداخد که یکروز پابیفتر درآنجا مانذه 
وچون » چنانکه خواهیم نوشت ‏ درآغاز کار مجلس وبسیاری از مردم 
تبران کار اورا بنيك نمیداشتند و کسانی راکه آشنا با دوست او می 
شناختند اداره شپربانی دنبال هکرج » چنازه جوان جانفشان بروی خاك 
میماند و کسی نزديك نمیتوانست پیاید تا شپربانی پس از انجام جستجو 
هایش باخواری بسیار اورا اززمین برداشته بکورسنان فرستاد . 
۳ میباید دانست که در باره کشتن انابك سغنان 

: سپوده ای سیار ۰ کقتهازد . هنوز هستند کسان ی که 
چرا اینکار را کرد 19 می گویند : اتابك را یحیی میرزا زد وبرایآنکه 
دیگری ,»زا بدتاغ» گرداند يك تیری نیز باس آقا زده او را بر 
انداخت. یا می گویند : عباس آقا راپس از کشتن‌اتابك حیدر عمو اغلی 

زد که ز نده‌نماندوراز کارییدون نیفتد ۰ ویا می گویند دستور کشتن انابك 
را محمد علیمیرزا داد چون این درنهان خواهان مشروطه میبود . ولی 
اینها بندارهایست که از روی دلخواه وبرای خود امایی بافته اند . در 
ابن‌بارهآ گاهی درستی دردست نیست وآنچه مااز جستجو پدست آورده‌ايم 
اینست که در بایین مینویسم : 

اتابك چنانکه از رفتارش پیداشد پافشاری به برانداختن مشروطه 
مینمود وراستی آنست که بیشتر نمایندگان را تباه گردانیده نیروی‌مجلس 
ول از دش گرفنه بود . این بسیاری از آژادیغواهان سخت میافتاد 
واين بودآرژوی کشتن اورا میکشیدند . 


(۱) براون می‌نویسد : از جییش دو کبسول استر کنین و يك پارچه 
سنك دوزخ برون‌آمد 
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در اینپنگامدر تپران‌یکمرد ۲ زادیخ و اهی‌میزیست که خود جوان ولی 
بسیار دلیر و کاردان میبود 4 «وسیین.رنکی از, ,یشروان ینام .هروش ایران 
گردید ۰ اینجوان چون در کارخانه برن حاجی امین الضرب کار میکرد 
ومپندس آنجا میبود حیدر خان برقی شناخته میشد . 

ولی چون درسالیای دیرتر « حیدر عیو اغلی> شناخته شد , ما 
نیز از همینجا اورا بهمیت نام خواهيم خواند . این حیدر عمو اغلی از 
مردم سلماس بوده : ولی درقفقاز بو نگ شده ودر تفلیس درس مندسی 
برق میخوانده . دربارة آمدن او بایران چنین می‌گویند که چون يك‌دو 
سالٌ پیش ازمشروطه رضایوف که یکی از بار کانان تبریز میبود ‏ 
چنین میخواهد که ببار گاه مشید چراغ بر بکشاند ۰ وبرای این کار 
بيك مپند س مسلمانی نیاز میبوده حیدر عمو اغلی راکه سالش بیش از 
پیست نبوده ازتفایس بمشهد می‌آورد » وسپس عمواغلی ازآنجا بتبران 
آمده درکارخانه برق اینجا بکارمیپردازد » وچون شورش مشروطه پدید 
می‌آید یکی از هواداران آن میگردد . 

توسال دوم :مشووطه که در تهران انجینهایی ربا می‌گزدید راخ 
انجمن نیز آفربایجنیان بنام انجمن آذریایجان بنیاد نهادندکه میبایدگنت 
نیرومند ترین وبکارترین انچمنها میبود . 

حیدر ععواغلی یکی از کوشند گان درآن انجین میبود » وچنین 
پداست که با « کته اجتماعیون عامیون» ایرانیان قفقاز بپم بستگی 
می داشت .. : 

مره مسب این جپدوهنو افلي کشت اتایکی! بگردی مگرد, 
وچنبن میگویند که تقیزاده هم آ گاهی میداشته » وبرای اینکار عباس 
آقا راکه جوان خون گرم غیدنمندی میبود. بر میگزیند ودستور کار را 
میدهد » و آنروز که عباس اقا تیرانداخت حیدر عمواغلی خود درجلو 


بهارستان میبوده » ومیگویند برای کیت بعباس آقا ريك بچشم سربازان " 


می پاشیده » ولی دانسته نیست تاچه اندازه راستست . آن «انجمن نمره 
۱ که درکارت جیب عباس آقا پادشده جزيك نام نبوده . ما باهمه 
جستجو از چنان انجنی آکاهی نیافته ايم ۰ اين نام مایه ترس هزاران 
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کساق کت ره و هار ان دوف هتکن بالق انجین فبودند: 
با اینحال بیادی نداشت . 
۱ یکچیزی که میباید در پایان گفتار بيفزاييم اینست که انگلیسیان 
چون اتابك را افزار دست سیاست روس میشنا ختند ازو آزرده مسی 
بودند ۶ و اشک نتسشن اررا *آرزو منودند : ویستیاژی آفای 
۳۳۳ از بیش هی میداشتند . هرچه هست پس از کشتا: شان او 
که در روز امه های ازوبا گفتارهای فراوانی نوشتند » در روز نامه 
های انگلیس بیشتر ازدیگر روزنامه ها نوشته شد ویکچیز شگفترجمله 
هاییست که حبل‌المتین کلکته از روز نامه «ویاز> ترجمه کرده است ۰ 
وما اينك آنهارا می‌آوریم : 

انجن سری مجاهدین قفقاز و آذربایجان خیلی قوت گرفته عده رسمی 
اعضای آن بهشتاد وشش هزار و یکصد و پنجاه رسرده و عده سری آنپا 
بشذمزار و سیصد برحس قرعه از انجمن سری سیصد و هفت نفر انتغاب 
شده اند که نگران حرکات یکصد وسی و دو تن از مستبدین باشند و هريك 
دا حکمی سر پبهر در دست است که بموقع خود باز نوده مطابق دستور 
السمل او رفتار ننایند تصویر تمام قد عباس آقا را پزرك نموده در یکی از 
زوایای انجمن سری گذارده وچه‌ارچوبه دو تصویر را که پنمره یکی زیاد تر 


۰ دیگری یائین نر از عباس آفا می‌باشد خالی گذارده اند , 


نميدانیم روزنامه نویس انگلیسی این گزانه هارا از کجا آورده 
است ؟!.. در جاییکه بگفته خود او انجین نپانی مببوده این هىهآ گاهی 
ها را بانام و نشان ورقمهای ربز از کجا پیدا کرده ۰٩‏ اگر بگوییم 
مناختگیست وبا عرالی شوشانید . خیآنند.کان نوشته شده » آنهم از يك 
روزنامه اروبایی دوراست . میباید گفت یکرازی دراینجا هست. . 

این راهم بنویسیم که چون حیدر عمو اغلی بهم بستگی باکمیته 
تفقاز منداشت دور یس ت که این. دستوز را از آنجا گرفه باشد..و 
آنچه این را استوار میگرداند جمله های لابحه مجاهدان «خوی میباشد 
۳ درپیش آوردیم ودرآن چنین مینویسد : «اگر چنانکه این دفه‌هم 
از همت عالی وهیجان کافی تبریز امین‌السلطان را ازوظیفه خود معزول 

۳۰ 


روز هفتم عباس آقا در تپران 


لکر دنت آنوقت در دفع نحس وجود لویتا طو ار خواهد شد» . زیرا 
چنانکه گفتیم اینسعن ازآن میرزا جفر زنجانی بوده که فرستاده کمیته 
قفقاز میبوده » واز این پیداست که کمیته اندیشه کشتن اتابکرا دنبال 


مب‌کرده است . 


کتار هشتم 


۳ نه دربار با زاش ۳1 اقبك ۶ب 
در این گفتار ستتن رانده مشود 
از پشامد های سه ماهه » از 
زمان کثته شدن اتابك تاهتگام‌که 
زمینه به آشوب میدان تویخانه آماده 
ان« 
مب 
کفتن اتابك يك شاهکاری بشمار است » وچنانکه 
خواهیم دید این شاهکار دلپای دربا ریان زا 
پرازیم. وترس گردانید ۰ وجایگاه آزاذیخواهان 
را در دیده بیگانگان والاتر ساخت » وپش از همه اینها » کارها را 


براه دیگری انداخته يك دورنوینی برای تاریخ جنبش مشروطه باز کرد. 
عباس آقا جانبازی بسیار مردانه‌ای نمود . 


دلسوزی نابجای 
مجلس باتابك 


اتابك باآن راه نرنگی که پیش گرفته بود جننش آزاد یخواهی 
را در همان آغازش ۰ نا انجام گزاردی» و آشوب و درهمکاری بشیار 
یمیان انداخته توده ایران را بیکبار بی‌آبرو گردانیدی . بدترین دشمنان 
کسیست که درجامه دوستی رخ نماید و آنهم چون اتابك مرد آزموده 
گکهنکاری باشد . عباس آقا باخون سرخ خود آزادیخواهان را روسفید 


گردانید 2 


۳۲ 


لیکن شگفت است که دارالغوری خود را بیگانه گرفته » نمی 
خواست باين جانبازی گرانبهای آنجوان ارجی گزارد . بلکه هواخواهان 
اتايك چیرگی نموده میعواستند آقای خود را يك مرد نیکو کار ويك 
وزبر دلسوز نشان داده » عباس ۴قا را بك آدمتکلن سیا هکار باز 
مایت ,. 
شب یکشنبه نهم شپریور (۲۲ "رجب) که آندا ستان رو داد » 
فردا از آغاز روز » دوسید و بسیاری از نمایندگان در حیاط بهارستان 
رت آمدند » ودربارهٌ پیشآمد بو پرداخته تلگراف بایث را که تمونه 
انديشه مجلس است بانجمنهای شپرها فرستادند : 
تلگرافخانه های عموم ولابات بعکام وانجمن های ایالتی وولایتی اطلاع 
- پدهند دپروز (۱۱) ماه اتابك اعظم وزیر داخله برای معرفی وزراء جنك و 
عدلیه حسب الرسم پیجلس شورای ملی حاضر شده بعد از انعقاد مجلش دو 
ساعت از شب رفته در برون بپارستان در موقع درشگه نشستن از طرف دو 
نفر شعس مجهول‌الحال بگلوله رولور مضروب وبفاصله چند دقیقه برحت‌ایزدی 
پیوست قانل با رفیق قاثل بلا فاصله خود را کفته مجلس شورای ملی بانفاق 
امناع دولت بجد تام مشغول تحقبقات است که مثثاً این سوء فصد و مرتکبیت 
اصلی آنرا پدست ورد قتل مرحوم اتايك اعظم از ضایعات عظیه و موجب 
تأسف وتسر. کلی است امید است کشف منشاء ه-اد وجزای قانونی متکب 
وشرکاء او در سایه قدرت وسطوت مجلس شورایهلی سهولت میسر وازبرای 
عموم ملت ایران تشفی عادلانه حاصل شود. 
سپس چون هنگام پسین مجلس برپا گردیده گفتگو آغازیافت؛ 
نعست محقق الدوله» که از نمایندگان. خراسان ولیکن ازهواداران. درباز 
می‌بود ۰ بايك تندی بسخن پرداخته چنین گفت : «با این وضع رفتار 
که انگونه اشخاض خدمتگزار بدین بلای تا گلواز منتلاا گرزدئد لازهست. 
که اکیداً ازطرف مجلس ارائه ترتیبی شودکه اشخاص خاین را هرگز 
یارای. اینگوته. مجاوزات نماند" ۱ 
پس از وی » سیدمحمد تقی هراتی که از هوا داران ویژةاتابك 
می بود با برخاست و لابحه ای راکه بازا ریان نوشته وبا خود بمجلس 
آورده بودند خواندن گرفت . این بازار يان را همان سید محسد تقی 


۳۸ 


وبستگان اتابك واداشته بودند ؛ ودر لایحه شان پس از دیباچه ای چنین 
نوشته میشد ۰ داکنون که این واقعه بزرگ که قنل این شخص شخیس 
معترم که صدر اعظم میلکت وراول مشزوطه خوله رخدمت‌گواز بدولت 
و ملت بوده است بظلم و طفیان واقعشده لپذا با کمال احترام استدعا 
می نماییم که جداً مجلس محترم ازهیثت وزراء وحکومت شپرقاتل و 
محرك این عمل‌شنیم را خواسته مجازات قانونی دهند والامااصناف شما 
و کلای محترم را آسوده تعواهیم گزاشت ۹ 

چند ساعتی با اینسخنان کشت کشا فرصت يافته سپشهای بد 
خواهانه خودزا ,یرون ریعنند . دیگران یزیا ازیم » ویا ازآنکه در 
آزادیخواهی تا این اندازه همراه نمبودند » خاموش می ایستادند .. اگفثه 
شد مجلس کسیونی برگزیند که بچستجوها وبازرسیهای شهربانی وعدلیه 
نگهبانی کند . ولی این نیز بجایی نرسید ‏ و سر انجام آن کردند که 
تلگرافی برای شاه » که اینزمان در سلطنت آباد میبود فرستند ؛ و 
پس ازهمدردی ودلسوزی » پافشاری دولت را درباز جویی وبازرسی و 
دثبال کردن کناهکار ان خواستار ار دنه ۲ 

از اتابکی که آنهمه دروغها ونبرنگها را دیده بودند هوادارای 
مینمودند . شگفتر آنکه کسانی بهانه آورده میگفتند: « گذشته هاهرچه 
بوده باشد . درهمان نست اخبر مجلس اتايك دلسْوزی بسیار بمشروطه 
نشان می‌داد > . بیغردان بگنته های فریب آمیز او این ارچ دا مسی 
نپادند . 

اینها نمونه ایست که اتابك بیشتر نمایندگان را زیر دست خود 
ورد اند مجلس را ازنیرو انداخته بود . کاری باین نیکی رخداده بود 
و مجلس بآن ارج نمی‌نهاد . از آنسوی در برون نیز بسپاری ازدشمنان 
مشروطه جنب وجوش مینمودند » وچنین میخواستند که دولت پیشآمدرا 
عنوان و کسانی را ازسران آزادی دستگیرگرداند . از روزنامه ها نیز 
« ندای وطن > که دارنده اش مجد الاسلام کرمانی » جز در پی سود 
خود نبودی ۰ پیشآمد را دربان چارچوبه سیاه » وزیر عنوان «انالو 
اناالیه راجبون* ] گاهی داد » 

۲۳۹ 


از آتئوی با دشتور شاه و به پشتیبانی مجلس ۰ شهر 
باق کردم میرزا صادق تاهیاز را بنام هبراهی باعباش آقا ‏ و فنعنین 
شاگرد عباشآقا و کسان هیبوی سرا هی رارقا ندیه 
عباس آقا از تهران گربشته در قزوین بناشناس نود رکفت 


ان 


بانی دشست 


۰ برادر 


چنازة عبّاس آقا که دو روز بیشتر بروی خاکها بود کسانی از 
بازاریان بنام همکاری درخواستند که بایشان سیرده شود نتابخاك سبارند. 
ِ" شپربانی نپذیرفت وخود شبانه آنرا با خواری بسیار بخاك سپرد . 
چنین گفته میشد که او را نخست اهمان جلنقه وشلوار که سن میداشت 
در گودالی انداخته خاکی برویش. ریخته‌انه. لیکن سپس ازنرس[ گاهی 
آزادیغواهان برون آورده کفن کرده اند . 

تاسه روز بدیشسان چیر گی ازسوی دربار می‌بود ۰ و آزادبخواهان 
نمی توانستند سخنی بگویند یا ایرادی بگیرند . ولی کم کم زبان آنان" 
باز شد . نعست روزنامه «روح القدس» که آن زان تازه بیرون می 
آمد » در شماره‌های چهار وپنج خودگفتارها در بدی انايك نوشت واز 
زتاریکه باچنازه عباس آفا شده بود رنجیدگی نشان‌داد . از آنسوی 
ائی از گرفتازان. پرخاسته برفار شهربانی غرده 
نیز باوی هم آواز گردیدند . کم کم درمجلس 


یر آزن گفتگو بنیان آمد ور قیجه این شدکه» شپزبانی دیگر کی را 


انجمن آذربایجان به پشت 


گرفت ۰ تیگ آنجمنپ 


نگرفت وداستان دراینجا پایان یافت . 

از اینسوی کسانی بباز جویی از سرخاك عباس آقا پرداشتند » 
وشادروان فاضی ارداقی با برادرش مبرزا علی اکبر در این باره‌کوشیده 
فیوز شدند » وخوابگاه جاویدان آنجوان باغیرت را پیداکرده گلکار 
گزاردند و را باکچ وآجر بالا آوردند . سپس روز شنبه پانزدهم 
شهریور(۲۸ رجب) که روزهفتم مرك آن جوان‌بود نزدیک بدو مزارتن 
از آذربایجانیان وتپرانیان ودیگران روبسر خاك آنجوان گزاردند » و 
دسته گل فراوان بروی گورش ریشتند ۰ ونمایش و جنبش بسزا آزخود 
نمودند . شادروانان ملک المتکلمین وبپاء -الوعظین گفتارها راندند و 
ارچشناسی از جانفشانی عباس [قا نمودند ۰ بدینسان پذیرایی شاینده ای 
بجا آوردند ۰ 

اين در تهران بود . در آذربایچان چنانکه کفتيم ۰ از چند روز 
پیش جنبشی به دشمنی انابك در خوی و تبریز می رفت » و این بود 
همینکه آ گاهی ا زکشته شدن او رسید بشادمانی برخاستند . در تبریز 


۱۳۱ 


قل ول پاک بش ق یی 
بح با شمشیر آخته ای بدمجت » ضوانن نتب گر‌دوده 4 یکدسته از 
مجاهدان دا بدتبال خود انداخته با موزيك بیازار آمدند کشته شد 
وی 3 1 ۳ » و دشته شدن 
من مشروطه را آگاهی دادند بازاریان بشادمانی چراغبا را رود 
3 وسن 


گرد انیدن 1 
یدید . ال انسدوی دررارر 1 : 
وی درباره عباس وف هر زور ها بت 


8 
ِ ینت دانسته نبود بکاری برتخاستند » ولی سپس که دانسته شد 
دربایجانی و خود از مساهد. 3 ۱ ختم شتکو 

2 ن بوده" به یسب خن ش 
پرداختند ی ّ و : 


ِ ی وتات ان مه از ۹۱۷ شا )۲ موشتون 
ِ تاج ختم گراردند ۶ از بغة کوشسا مردم دسته دسته 
می ۳ و باز می گشتند . مجاهدان 
در امد و شد. می بودند . فردا شنبه وا 


چون هنگام 


سف یصف با موزیكت و بیرق 

تس جخودد تنل بی باء می‌بود.* و 

؛رچیدن ختم رسید میرزا غفار زنوز 

و ون رسید میرزا غفار زنوزی که از مجاهدان قفقاز 
ی که رت اهافارشی« پرداعت ۰ 

و شعر های بچایی خواند و دلهای همه را شکا : 


۳۳ 
چیه کزن : « بیایید ای ی 


برادران در صفات 7 
بر صفات مجاهدی تاسی باین ان 
۳۳۹9 ۳ زیت 
برحوم کرده خائنین بیدین را از صفحه مقدسه وطن عزیز باك کنيم > 
رس عون بشعرهای تد کی برداخت : ۱ - 1 
ارقاداشلار قان تو کون تاجوشه کلسون کاینان 
3 9 
۳ بت اولسون نا جهانه بزد کی عزم و تبات 
عمده مر چحدور شر فلی سر ممات 
ملته لازم دکلد ور پیله افسرده 
م و استبداد دوری درد و یأس ایا میدر 
3 ف سر فان توکون قان تو کمکون ایّیدر 
چنین ختم باشکوه بزرگی تا آنروز کنتر دیده شده بود . 
شتا خدن اتابك نتیجه های بسیاری را در پی 
داشته * فیکی. (زانبا کناره. تابرض صنیع الدوله 
رئیس هیحل ۰ 
عس. #جلس بود ۰ اینهرد ایران ورام ودلسه: 
بو خواه ودلسوز 
میبود ولی چنانکه رفتارش نشانداد ۰ باچنبش توده انبوه که معلی‌درست 
۰ طه زج ۲ ۳ ۱ ۲ : 
مروت هنیست همراهی. نی تواتت » واز ایثرو بشروطه دلخوشی 
۱۳۲ 


حیات 


ظ1 


رون آمدن 
بست اشینان 


اسان مداد ود کشا کش ها سوین دریاز گزانش می‌نمود ۰ این همانست 
که کفتيم پیشنهاد میکرد قانون اساسی را بتجف نزد علمای آنجا 
فرستند ؛ واین نمونه نا آگاهی او ازمشروطه یادلیل ناهمراهش‌ميباشد. 
از آنسوی خاندان اینان با اتايك بستگی دیرین می‌داشتند » و برادرش 
تاج سر العلطته «فرکایته او از ولیران: میبود زب 

از اینرو از روزیکه اتايك بایران آمد صنیم الدوله 9 
با مشروطه بیشتر گردید » و چند بار بکناره جویی کوشید . لیکن 
مجلسیان نپذیرفتند چون مرد آرام وسنگینی میبود باخواهش اورا نگه 
داشتند . ولی چون اتابك کشته شد صنیم‌الدوله ازمجلس پاکشید وسبس 
نیز کناره جویی خودرا آ گاهی داد" . 

در اینمیان احتشام السلطنه بتهران در آمد ۰ اینمردکه بآزادیغواهی 
شناخته گردیده و ازدوی تهران بنمایندگی برگزیده شده بود د رکمیسیون 
مرزی, میگلوازند خا اپشینگام. ار انا بار کشت » ایند کان: آمنن. او 
را فرصت شمرده بجای صنیع الدوله اش بر گزیدند ‏ وکسانی بخانه اش 
رفته بمجلس آوردند . 

در. هتآتروز ها مخدعلیبیرژا. کایته‌ای: را که بر گزیدهبود پیجلس 
آگاهی داد » بدینسان : 

" مشیر الساطنه رئیس الوز راء ووزیر داخله » سعد الدوله وزیر 
خارجه ۰ مستوفی المالك وزیر جنگ ۰ قوام‌الدوله وزیر مالیه » مشپر 
الملك وزیر عدیه » مپندس الممالك وزیر فواید عامه » مجدالمالك 
وزیرتجارت » نیرالملك وزیرعلوم واوقاف . 

در مجلس چون گفتگی شد بیشتر نمایندگان باین کاینه امید 
نیکی نمی‌بستند » ونبایستی ببندند ۰ زیرا بیشترشان همان درباریان بیکاره 
می بودند » و از آنسوی سعد الدوله وزیر خارجه از مجلس ببزاری 
نموده وخودرا کزان ققیاه بود . بااین بدامیدی چون مجلس خود نیز 
بیکاره شده بودآنبا را پذیرفت ودرنشست دوشنبه بیست وچهارم شپریور 
( ۷ شبان ) که برای شناسانیدن بیجلس آمدند کسی زبان بایراد 
تشاد . 

1۳۳۲ 


يك نتیجه دیگ رکشته شدن اتابك بازگشتن حاجی شیخ فضل ان 
ودیگران بخانه‌های خودشان بود. زیرا چنانکه پس ازم رگ اتابك دانسته 
شد دررفت آنان را درعبدالعظیم اتابكك از کيسهٌ خود میداد » و چون 
او کشته شد دیگرکسی پولی نداد وپشوایان دین باسختی روبرو شدنده 
وچاره جزآن نیدیدند که دست از کذاکش بردارند وبتهران باز گردند. 
لیکن برای آن نیز بدستاویزی نیاز می‌داشتند ؛ وگرنه ییکباو بیآبرو 
گردیدندی . این بود بازدهت بدامن دوسید زدند ۰ واینان چنین نپاهند 
که صدرااعلماء داماد بهبهانی » يك پرسش امه‌ای بیج کند» که در 
آن‌معنی مشروطه وآزادی» واینکه آیا مجلس به«احکام شرع» نیزدست 
خواهد زد ویاتنها بکار های «عرفی> بس خواهد کرد ؛ ازمچاس پپرسد 
واز ایسو مجلس يك پاسخی بدلخواه پست نشینان دهد » ودوسید نیز 
آن را مپ رکنند » واین پرسش و پاسخ وستاوپژی برانت. از گفین مسبت 
نشینان بغانه های خودشان باشد . 

این يكك مهربانی ودلسوزی نابجایی از دوسید درباره حاجی شیخ 
فضل ال وهمراهانش بود. بهرحال میدو[لاماء ‏ بذستین رفتاره " کرنفاة؛ لك 
پرسش نامه‌ای بنام علیاع آماده گردانید . مجلس نیزبهمان دستور پاسخ 
داد . دوسید وآقا حسین رضوی هم در پای آن جمله هایی نوشتند و 
مپر " ودستبنه نپادند» واین پرسش وپاسخ درنشست روز سه شنباهجدهم 
شهریور (یکم شعبان) درمجلس خوانده شد ۰ بیآنکه نامی ازحاجی‌شیخ 
فضل ال یادیگری برده شود . 

بست نشینان همان پاسخ را گرفتند » ودر پای آن حاجی شیخ 
فضل اس وسید احىد طباطبایی وحاجیهیرزا حسن نیز مهر نپادند» وچنین 
وانودند که مجلس در خواستهای مارا پذیرفت وماسخن خود را پیش 
بردیم وهمین‌را دستاویز ساخته » روز سه شنبه بیست وپنجم شهریور 
(هشتم شبان) بشهر باز گشنند وهریکی بخانه های خود رفتند وبخاه‌وشی 
گراییدند . بدیشان داستان بست نثینی که با آن تندی وهیاهو آغاز 


ده بود » بااین خاموشی وخواری پایان پذیرفت» ونتیجه دوچیز بیشتر 


پیکره ۵4 نشان میدهد پرسش صدرالعلما را از مجلس 
۳۳9 


نشد : یکی بردن آبروی خودشان » دیگری باز کردن زبان بد گویان 


بشروطه ومجلس . 
زاین وه محرر حاجی شیخ فضل ال سر او درنجف در 
ن باره‌نوشته چنین میگوید ۶ یمد از اينکه به‌بر کات امام عصر .صلوان 
" علیه دفعة مقاصد اسلامی حضرت خداوند گار اعظم آقا ارواحنافداه 
کرد وحضرت حجج ومجلس امضا تمودند ... بعد از تعصیل 
این نوشته که هزار مره زحت تحصیل آن زیادتر بود از عحصیل 
نوشته ودستخط مشروطه گرفتن ازشاه‌بود دبگر وا مبارك حضرت آقا 
ارواحنا فداه بر این قرار گرفت که با همه هی 
شوند 4 . 
اینان 


اهان بشهر تشریف فرما 


آن پرسش وپاسخ را چاپ وپراکنده گیدقد ‏ میرپیگن 
2 از دوی آنها برداشته بهمه جا فرستادند وما اينك پیکره آنهارا می 
آودیم . ( پ ۶ و پ ۰*) 
پیمان ۱۵۰۷ در چنانکه کم کفته شدن اتابک ‏ يك سنگ 
7 و وانگلیس بذد کی دا ازسرراه پیشرفت مشروطه برداشت؛ 
رز ه اه ترفن که از ان پي شرفت بت و 
تند تر باشد . ولی جای افسوسست. که در همان روز ها يكت سنگ 
بزرگ دیگری درسر راه آن پدیدار گردید » وآن پیمان ۱۹۰۷ دو 
دوف وانگلیس, بو که همان دوز ها درروز نامه هاشان پراکنده 
میا نی وستتیو ی این پیمان درمیان‌دودولت میرفت ۰ وروزنامه 
آ کاهی ازآن میدادند * و دوز نامه جل‌المتین کلکته نیز گفتار 
۵ نوت * از شیک از ومکتر کی پاشان مدفت 1 مخي هراد : 
تا در اینپنگام بایان رسید وروز سی و : 
عمانروری که اتابك کشته گردید ) 
دو دوات رسید , 
۱ ۳ این پیمان آنست که دولتهای روس ی در ايران 
" پایکدیگر همچشمی داشتند . درزمان مظفر الدینشاه *و ناصرالدین 
شاه هریکی از اینان می‌کوشید بیشتر ازدیگری درایران «امتیاز> بدست 


یکم اوت ( هشتم شهریور و 
در پترسبورگ پدستینه نمایندگان 


آورد وجای پا بیشتر بسیج کند ۰ وهرزیکی میکوشید دیگری را دورتر 


وبی بهره ثر گرداند . روسیان از سالیان دراز آرزوی سپاه آوردن 


بایران می‌داشتند . ولی هر زمان که میغواستند بچنان کاری بر خیزند 
انگلیسیان از راه سیاست بجلو گیری میپرداختند . 

اینست این دو دولت اگر چه هسایگیشان زیان بزرگی بایران 
میبود» این هه‌چشمی شان سودمند می‌افتاد . لیکن در اینپنگام چون در 
اروبا آامای, سشت: برومند .گردیدد وایخ, فو" دموا جنک خوددرا باان 
تودیک ,مید‌یدند. یاخوه. خواهشمند مینودند. ؟ از انترو بعش می‌دانسیدد که 
بایکدیگر بهمدستی گرا یشذ وه ر گونه کشاکش وهمچشی را کذار گزارند 
و در نتیجه اين بودکه آن پیمان را باهم بسته چنین میخواستند که در 
ایران مرزی برای دست درازی و امتیاز طلبی هریکی پدید آورند که 
در میانه برخورد و رنجشی پیدا نشود . راستی را انکلیسپان در اروبا 
خود را نیازمند سباه بشمار روس دیده » بپاس سیاست اروپایی خود 
ازسیاست آسیایی شان چشم می‌پوشیدند ۰ و برای دلجویی از روسیان در 
ایران جلوآنان را باز میگ اردند ۰ 

زیان این پیسان بایران آن میشد که از اين پس » روسیان 
چیرگی بیشتر نمایند و فشار و آزار بیشتر رساننده وچون دولت روس 
با مشروطه ایران دشمتی آشکار نهان میداد ؛ يك ریان دیگرزش این 
میشد که محبد علیمیرزا درنبرد با آزادیخواهان هکل کزوه و دا فشاری 
بیشتر نماید » و روسیان آشکاره باو یاوری کنند . 

می بایدگفت : بش بزرگی از دشنبپای آینده محمد علیمیرزا 
با مجلس و مشروطه و داستان بمباران مجلس ؛ و سپس آمدن سپاه 
زوس بایران و دژ رفتاریهای آنان در آذربایجان و گیلان » و سپس 
باز گشت محمد علیبیرزا در سال ۱۲۹۰ ۰ و پس از همه داستان شوم 
التبانومته اد ضجه هبای این ان بوذه آست د اگن. جنک بزرگ 
اروپنا دز سال ۱۹۷۶ بن تضاستی ؛ و در پایان آن شورش بزرگ 
بلشویکی رخ ندادی » خدا میداند که ایران از رهگذر این پیمان چه 
گزند ها دیدی و ۳ 

۱۳۷ 


اينك تکه هایی را از آن تاه در اینجا می‌آررم : 

قرار داد دراب ابر ان 
نظر پاینکه دولتین انگلیس وروس فتبتاً متعم‌دند که انتگریته واستقلال 
ایران را مراعات نبایند و محض آنکه صمیماً مایل بحفظ نظم در تام نقاط 
این مطلکت و ترقی صلح آمیز آن می باشند و مایلند که برای تمام سایر 
ملل بالسویه حقوق تجارتی وصناعتی همشه برقرار بوده باشد وچون هر.ك‌از 
دولتین مذکورتین بملاحظه ترتیب جفرافیأثی وا کونومی (تروتی) اهتدام مخصوص 
- درحفظ امنیت ونظم بعضی ابالات متصله و يا مجاوره ایران پسرحد روس از 
یکطرف وسر حد افاندتان و بلوچستان از طرفی دیگر دارند پرای احتراز 
از هرگونه علل و اسباب حدوث اختلاف نسبت بمصالح خودشان در ابالات 
سایق الذکر ایران بموجب "مداول فصول ذیل با یکدیگر اتفاق نودند . 
فصل اول - دولت اگلیس متعهد می‌شود که در آنطرف خطیکه از 
قصر شیرین از داه اصنعان و بزد وغلیج بنقطاٌ از سرحد ایران منتبی و 
سرحد روس و افنانستان را تقاط میه‌اید برای خود با كمك برعابای خودیا 
معاونت _پانباع دولت دیگر درصدد تحصیل هیچگونه امتیاز پلتبکی یا تجارتی از 
قیل استازات رامهای آهن وسایر راهپا و بانگها و تلگرافبا و حمل و نقل 
بیمه وغیره برنیاید 
۱ فصل دوم - دولت روس هم متعهد است‌که در آن طرف خطیکه از 
سرحد افانستان از راه قازيك ویرجند وکرمان رفته بیندر عباس منتهی »یشود 
برای خود با كمك باتباع خود یا معاونت برءایای دول دیگر در صدد تحصیل 
هیچگوه امتیازات پلیکی با تجارتی از قبیل امتبازات راهه‌ای آهن و ساپس 
راه ها و بالگپا و تلگرافها وحمل نقل یمه و غبره برنبابد ونیز دولت‌روس 
نهد ات که وسیها من‌الوجوه بیج وسیله در اوقات که دول انیس در منم 
کت ببطالیه این قبیل امتیازات درنواحی مزبوره برمی‌آید ضدبت ننماید وم 
است‌که اماکن مذکوره درفوق جزونواحی است که در آنجا دولت روس‌متعهد 


استکه درمقام تحصیل امتیازات مذکوره فوق برنباید 
فصل‌سوم - دولت روس متعهد میشودک‌بدون اینکه .قبلا با دوت انگلیس 


پیکره ٩۰‏ نشان میدهد پاسحی را که مجلس بپرسش صدر العلماء داده 


۱۳۹ 


مشاوره ود ی 
ده وفهیمی شده باشدیهیچگونه امتاز ۰ 
ت بازی که برعاهای ایک ۲ 
۲ 2 مس در واحی ایران 
دولت انیس : تاقوا و دویم داده شود ضدتی تکندو 
یس دز مین نحو درا ۳ ۹ 
۱ سحو دریاب امتا اتی که برعابای 


وس در همان نواحی 


یردان داده شود متمهد اسع 
حالیه در واحی مذکورهدر 


تمام امتیازات 

ء امتازات موجوده 
فصل اول هم کال غود رگزاو راید برد 

7 ِ تر این بودکه در گفتگوی این یمان ۲ کار 
نداده و نماینده زْ 2 
یه ای از این کشور نطلبیده بودند 
دس شینود بود. کر یه زرم در پترسبور گ:" د 
وی مپر ماه ( ۷۲۷ شبان ) بود که ۲ گاهی 
فرستادند , 


بی بدولت ایران 
۰ سپس نیز با آنکه 
ستینه نهادند تنها در 
از آن بوزارت خارچه 


۷ حبل‌المتین کلکته از یکسال بید گنت 
بت 


در باره بسته شدن ارهایی 


چنین یمان زیانها سخنان سیا ند 
2 ِ + بشمانی و زیانهای آن معا 
ایرانیان 13 ۱ 3 کهآ زاده نود و سپس چون 7 
۱ ۳ 2 ار 
نهادر بان پراکنده کیک * حبل المتین تهران يك رنه نا 
۱ 1 يك زر تار های 
دیگری نوشت و باز آ گاهیپایی داد ۴ این 0 از انگیز با 1 
خن بو ره های بنام 


شدن آنروزنامه گردید . 
بمب حال: ز ش ۰ 
دود یه دهم مچرماه (۷6 فان 
این بیان مان آمده » نامه سفارت ‏ بان ) درمجلس گفتگوی 


ن خوان تقلاوت دنه و ام 
یمان خوانده دید ۰ ات و مش 


و برخی از نمایند گان سنا 


1 2 کر نی راندند . وا 
داستی را بیشتر. نمایندگان ازاندازهٌ زیان آن ۲گا ت 
رخ ی رز ۱۳ ۱۳۰۱۱۵ 
و شرمی که می, دست دیده نشد . با اینحال چنین پاسیخ دادم ة 
این همان تنها بخود دواتهای‌انگر ۳ 


آز تس و روس روانست . ما 5 
آ زاده ۲ قرن تقد 
۳ 7 ِ این توانیم بیکروسی در جئوب ‏ باسك ا: 3 
ِ ۳ از ۱ 9 1 
2 ری دهیم : و بدیشان‌گرون *, نگلیسر 
آشکار گ بنان گردن نگز 


1 در ی ۳1 
ین اددن خود را بان یمان 
, د ون نیز اين پیشآمد بآزادیشواهان 
انگلیس که از آغاز 


در میان ایشان جایگا 


۱ گران افتاد » و دولت 
نگ موبلا ؛ پشتیبانی بآ زادیغواهان نموده 
دی 4 رجشویاقه بود » با اين پیشامد از, آنجایگاه 
پایم ورنجش بسیار رخ داد . سفارت انگلیس این دریافته نامه ای 


1-5 


که در آن چنین نوشت : این پیمان 


بوزارت خارجه ایران فرستاد » 
زیانی بآزادی و جدا سری کشور 


« مادامی که بمصالح آنها خلل وارد نيامده از هررگونه مداخله > در 
نامه در روزنامه حبل‌المتین 


ایران نخواهد داشت ۰ و دولت روس 


کارهای ایران خودداری خواهد نمود » و این 
بچاپ رسیده اند کی از رنحش و خشم آزادیعواهانکاست ۰ 

در باره این پاان ار "آفتگام #وواچه "در ضالپای دیر تن 
در روزنامه های ايران و اروپا سخن سیار رانده شده » و پس 


4 له ۲ توالت جخا 
#ورش بلشویکی در روسستان له بلشویکها راز های نبان دو ود 
ان بند های 


1 


از 


امد بیش وا ببرون ریخنند ۰ این داسته شد که این پبه 9 
نپانی نیز » در باره انداختن دولت عذمانی و شخشیدن خاك آن در 
میان روس و انگلیس و فرانسه » داشته است » و در باره ايران نیز 
خواستشان جز برانداختن آزادی و جداسری این کشور نیبوده ۰ ولی 
چون این‌سخنان هرچه بوده‌گذشته و از میان رفته ما نیز بهمین اندازه 


من ۱ ۱ 
درهمانروزها درنپران یکداستان شکفت دیگری 


من رخ داد » و آن اینکه انبوه درباریان پیکبار به 

ی مشروطه گرایبدند وبنمایشهایی پرداختد. چگونگی 
این‌بودکه چون انا بادست عباسآقا گفته گردید 6 و اجب کشنده 
کارت ببرونآمد : پیشتر مردم چنین باور کردندکه راستی را يك 
انجمنی ازفدائیان بر پاس ت که برای کشتن بدخواهان مشروطهآماده میباشد 
و ماس آقا چهل و یکم آنان می‌بوده ۰ اين باور دلمای دریاربان را 
پر از ترس می‌گردانید و هر کس بزندگی خود بیم میداشت وآرزوی 
زان بمیان آزاد.خواهان می‌کرد. این بود سران ایشان باهم‌گنتگو 


ان 


کرده راهی اندیشیدند که بیان 7 زادیغواهان درآیند . 
نميدانیم در میان شود چهگفتگوهاب یکردند وچه نهشپایی‌نهادند . 
آنجه در برون پدیدار شد این نود که احتشام السلطنه ریس مجلس 


و امیراعظم ( که ازدیر گاه خود را آزادیخواه نشان میداد ) جلوافتاده 
بزرگان درباریان را بغانه علاءالدوله ( برادر احتشامالسلطنه ) خواندند 


۱۶۱ 


۷ 
احتشام السلطنه 


و در آنجا کف وشنید ها کرده نامه ای بمعمد علیمیرزا نوشتند »در 
این زمینه که 3 امروز قدرت و شوکت سلاطین عظیم‌الشان روی زمین 
را می‌بينيم که بواسطه آین‌اساس مشرونیت: بان تعظمت «ایل" شده‌اند » 
و از محمد عایبیرزا خواستار گردیدند که ایشا کر معروطه سطوامای 
پیوندند و بمشروطه کولاش کنند ۰ و چنین نوشتند : « بخدای احد واحد 
ابواب چاره از هر طرف مسدود است "و سلطنت چندین .هزار ساله در 
تلف چاکران صحیح است که نمك پروردة دود مان سلظگت و پدشت 
ِ ۷ یازا دولت جاوید آیتیم » اما در اینکه زادء این وطن 
و شريك سا باو شا کم شک و حرفی نیست > : و چنین خواستار 
۳:۲ 


شدند که < مقرر شود نمام وزرای مسئول در يك مجلس حاضر شوند 
و از و کلای مجلس محترم شورای ملی هم قدر ممتد بیایند» با حضور 


چاکران تکالیف کلی و جزئی را که دیگر راه عذر و حرفی برای 


هیچکس ناند معین کنند»۰۰» 

این‌نامه ۰ با بگفته خودشان < عرضه داشت > را امیراعظم بنزد 
شاه برد و ازو پاسخ » با بگفته خودشان «9ستغط » پایث را آورد : 

میلس و مشروطت را شاهنغاه مرحوم تور ال «شجمه_بملت ور 
فره‌ود ماهم امضاء نموده ایم و از آنوقت کال همراهی را. داريم و مجلس 
را اسیاب سمادت وثرقی معلکت میدانيم حالا که شا حاطر همراهی وخدمتگذاری 
شده اید چه ضرردارد ما "هم انتها درجه مداعدت را می‌نمائيم بطوربکه‌نوشتهاید 
وزراء و وکلاء و امراء بنشیند و دفع اختلاف بکنید 

باین دستاویز .درباریان خود را مشروطه خواه نشان دادند » و 
انجمتی بنام « انجمن خدمت 6 بر پا گردانیدند و "از آنسوی ووزشنبه 
پنجم مپر (۱۹ شعبان ): کنه از روی سال شماری ماهی (قمری ) » 
درست یکسال از آغاز : گشایش مجلس میرمت » اینان « لابحه > ای 
پا سياهه آن < عرضه داشت » و « دستخط » بمجلس فرسناده پرگ 
طلبیدند که همگی بدانجا روند » و چون مجاس مر گنه ۰ پانصد تن 
کما بیش روبآنجا نهادنده 

هد کال باهادی و عرمآنتاق »1 ,شیرشند و-توازش وشپوبای 
دریغ نگفتند * بهیهانی و حاجی امامجمعه و تقبزاده ودیگران گفتارهای 
سپاسگز ارانه رانده‌خهنودی نشاندادنده از اینسو هم سپهدار وامیر اعظم 
اتازها تست زر سرام ملسی,شاتیر خیم هار فش ۸و 
ء چون همان روز تلگرافهای اندوه ۱ میزی از خوی و ارومی رسیده و 
شتن. آزردر آمدن اآنتان .ور مجلس خواندس هده بووه برع" تباید کان‌وا 
۰ اندوه و شادی بهم آميشته زار و زار میگریستند .: 

مجلس باشادمانی بسیار بپایان رسید و درباریان که از آنجا بیرون 
7مدند درحیاط بارستان نیز از مردم نوازش وخشنودی سیار دیدند . 
همان روز خود ایشان بشپرها تلگراف فرستاده این همدستی ویگانگی 
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را مژده دادند . درهمه چا مایه شادمانی گردید 
سپس پسبت روژ سه شنبه هشتم مپر ( ۲۲ شعبان ) دسته‌ای از 
آنان دوباره بیچلس آمدند و از روی سوگد نامه ای‌که نوشته بودند 
همکن ی کر نلک گ روز که « بیدا قلیاً دما 1 چپرا حامی اساس 
مشروطیت و متوی اجرای قوانث آن > باشند » ۳9 کار ی بآخشیج 
این سوگند از ایشان سرزند « بلعنت خدا و رسول گرفتار > باشند . 
اينك نامپایآنان را ازروی روزنامه مجلس دراینجا ميشماريم: 
جلال‌الدوله آصف‌الدوله امیر بپادرجنگ ظفرالسلطنه موثق 
الدوله _ اقبال الدوله علاء الدوله ‏ سپهدار ‏ سردار فیروز ‏ وزیر افخم 
امر اعظم وزیرمخصوص ‏ موّتمن‌الملك سردارمنصور محتشم السلطنه 
قوام‌الملك مجیرالدوله صدرالسلطنه علاءالسلطنه آجودانباشی‌توپخانه 
علیرضاخان گروسی سالارالسلطان حاجب‌الدوله مدیر تشریفات معیند 
السلطان . مبین‌الدوله سالار اعطم سالار نصرت حمیدالملك فارس 
السلطنه لیث‌السلطان سیف‌الممالك قولرآغاسی سالارنظام بهادر 
نظام فتح السلطان حاجب‌الدوله مختارالدوله حشمت الدوله مجید 
الببالك وزیردربار مدیرالملك معاون‌الدوله وزیرهمایون امان ا 
. میرزا معین دربار لواء السلطنه مقبل السلطنه میرزا ابراهیم خان 
امبر تومان سردار مسعود موئق الملك وزیر نظام سردار کل 
عزیزالسلطان سردار مفغم نصرالملك اعزاز الدوله شجاع السلطنه 
سهم‌الدوله - سپام‌الدوله ‏ حبزهآقا ‏ حسینقلیغان‌نواب آصف السلطنه . 
حبل المتین مینویسد : « جتاب امیر بپادر جنگ چون از اد 
کردن قسم فارغ شد پاییت آمده بعموم تماشاییان که حبران فتوت آنها 
شده بودند خطاب کرد که قرعهٌ این فال میمون بنام من بیرون آمده 
دب روژ دیگز" بطرفت: ازومبه: حر کت کزده مان و سن "نز کف وف 
بطرف مقصود خواهم شتافت و شاید دیگر خدمت برادران ترسم 12 
کمال‌شرف جانبازی‌کنم شما دای خود را همراه من سازیدکه از عهده 
این خدمت وطن برون آیم > 
پیچاره مردم فریب ارن دروغها را میخوردند و با اين نمایشم‌ای 
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فر بسکار انه دلپای خود را پر ازشادی م ی گردانیدند ی عانندکان فطلبی 
ازساده دلی "یا از بی پروایی این بازی را راست پنداشته بآن پذیرایی 
میپرداختند » و خواهیم دید که بیشترهمیت سوگند خوران » بویژه امیر 
بهادر جنگ و اقبال الدوله » پس از اندکی بدشمنی های آشکاری ؛ 
بامشروطه برخاستند . 

چنانکه گفتیم این نمایش بیش از همه. نتیچه ترسی بود که اذ 


. گلوله عباسآقا دردلای درنازیان جا گرفته بود » و چنین می پنداشتند 


که عباس آقا های دم فراواند . ولی بیس 45 دانستند یست این 
گردیده باز دشمئی و بدخواهی آغاز کردند . این يك نموه ایست که 
عباسآقا چه کار بزرکی را انجام داده بود+ . , 
يك کار تاریخی دیگری که در هبانروزها درتبران رخ دادگرفتن 
چپام عباس آقا بوده روز یکشنه سیزدهم مپر (۲۷ شمبان ) که سی 
ورفقت رو مود "کگی آنجوان میگذشت هنگام پسین بازار ها را 
بستند و همه آزادیغواهان و دیگران روسوی خاك آنجوان گزاردند . 
انجمن آذربایجان گور را با کل آراسته و چادر های بزرگی برای 
پذیرایی از مردم ماده گردانیده بود: . انجمنها و شاگردان دیستانها 
دسته دسته میآمدند و دسته های‌گل می‌آوردند . حبل‌المتین می نویسد : 
دا جیت صحرا را فراز گرافنه بود" که جای: عبور تبرد» عده جمعیث به 
یکصد هزار نفر تعمین زده شد ... چای وقبوه وسایر لوازم از همت 
وطن پرستان سبیل بود ... خوانچه های شیرینی زیاده از حد و شماره 
ثار شد ...> شادروانان حاجی‌ملك المتکلمون و سردجمال نطقها کردند . 
شاعران شعر هایی خواندند . بهاءالواعظین شعر هابی خواند که چند 
بیت آن را برگزیده در پاییث می‌نویسیم : 
ای مزار محترم هر چند بزم م أتمی 
ليكت ازاین نو گل که خفت اندر توشاد وخر‌ی 
جای دارد دز و آتکو عالمی و و تاه کرت 
عیسیت خواییده در دامن تو ماتا مریعی 
ای جپان غبرت ای عباس آقا کز شرف 
زخم قلب ملك وملت را و شافی مرهمی 
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گفت 


ایرانی نواد ای 


تارخ عزایش 


آنکه همچون نهمتن 


معلی ‏ فر فرپیدون محیی چاه جمی 
را بزاری خاوری 
کرد از شش لول احی عالمی را آدمی 
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در این هنگام دنباله قانون اسمّاسی نیز در مجلس بیایان رسید. 
" يك فانونی که آهیه کشا کش برسرش رفته » و آنیمه امید ها بآن 
بسته می بود انجام یافت و روز پانزدهم مپر ( ۲۹ شبان ) دارالشورای 

تلکراف پایت را بشهر ها فرستاد : 
بحمداله والمنه ضمیهً قانون اساسی کی سعادت وسلامت ایرائرا بایهٌ و 

ما و حافظ یه اسلام و حامی حوزءٌ دین قدیم و مروج احکام شریعت 
"غرای محددی است واستحصال ترقی میلکت واستعکام استقلال دولت واستقرار 
حقوق ملت منحصراً در روی این رها مین اجان عواهد. نفد آغرفل 3۳ 
بحساب شمسی روز اول سال دوم افتتاح جلس شورای ملی اپران است‌بددن 
تصادفی که از جمله علایم غبی است که توجه اعلای ین اساس مقدس است 
» صي مبارکه اعلی حذرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدال ملکه 
و سلطانه موشح گردید جا دارد عموم ملت از صمیم قلب بشکر اه این موهبت 
عظمی و حن استقبال این مرانب آزادی را در دفع اغراض شخصی ومتابمت 
نامه بقوائین مملکتی قرار داده خودرا شایسته و سزاوار این چنین عطیه مقدسه 
معرفي کنید ( شورای لی ) 

۳۳ اکنون بآذربایجان باز میگردم . در این یکماه 

اسهای ایالنی ( از نیمه شهریور تا نیمه مپرماه ) در آنجا نیز 
داستانهایی رخ میداد . سیاه عثمانی همچنان در خاك ایران می نشست 
وکردان در پرامون ارومی هچنان بیدادگری می‌نمودند . اقبال‌الساطنه 
همجنان‌سر کشی می‌نمود ودسته های ابوهیا زکردان او بدیه های خوی 
ریغته هر زمان آبادی دیگری را تاراج میکردند» اسماعیل آقا » با 
بگفته کردان سیمکو ۰ نیز بسرکشی برخاسته در پپرامون های سلاس 
بتاخت و تاز می پرداخت ۰ درهمان هنگام دز خود تبریز نیز کار هابی 

2 می رفت ۰ 
اگر یه در میان. اینبا داستان غوی. آز.همه بزرکش, استه ولی 

چون ستغن درازی نباز میدارد نخست از تبریز گفتگو کرده سپس بآن 
دا-تان خواهیم آغاز کرد 

در تبریز در اینپنگام آرامش می بود ۰ فرمانفرما دلبستگی به 
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کارها نشان میداد و انجمن نیز با آوهمداستانی می‌نمود . دسته مجاهدان 
با رامش گزاینده باستواری بنیاد دسته بندیهای خود میک قیدند ۰ پس‌از 
آن کشا کقنی 9 در میان قَفة زبان با علی مسیو و همدستانش » در 
بارةٌ سردستگی پیش آ.د و با فیروزی علی مسیو و همدستان او پایارن 
بذیرفت » اینان تور 9(نسایند که رویهً بسامانتری بدسته خود دهند » و 
این بود دست کیفر باز کرد از «مرکزغبی» فرمان کشت 
مجاهدان را دادند که با دست همر آهانشان کشته گردیدند. 
یکی از کشتگان بو سف خز دوز بودکه از سردستکا 
مان میرگ وخود مرد زبانداری- 2 
افتاده‌سخن می گفت. «م کر 
این بود دستور کشتدش 


ان بهند. ی ا 


ن مجاهدان 
بی بود ودرانجین‌ودیگر جا ها پیش 
غیبی »4 خود سریهایی ازو سراغ میداشت و 
را داد * وچون دوزنامة ائجمن این سر گذشت 
دا با جبله های نیکی برشته نوشتن کشیده و چنین پیداست که همان 
نوشه خود < مرکزخییی 4 است این همانرا بت ی آوون : 

« مشهدی یوسف خزدوز تبریز ی که از چندی باینطرف کسویح 
فداکاری را محض پیشرفت خیالات شود در برکرده بود نقشه افمال او 
هردفیقه نی دردايرة قضاوت فرقه مجاهدین_فی‌سبیل ال 
مکشو فا واهل بووزن* مقر عصیان وا در نامه اعمال او مي‌گذاشتنن یا 
اینکه حدود قانونی این سلسله_تجیبه به 7" 


وی کشیااة شد . 


بادست مفئشین مخز 


خر رسیده و خط اعدام بنام 


مقارن روز چپارشنبه دوم ماه در حینی که مشارالیه از میدارن 
معروف « هفت کچل » عبور می نموده است یکنفر از مجاهدین مانند 
هیکل غضب ,راست در مقابل حریف ایستاده وت فان کید تاه 
ملتفت باش بر اجل را که قرعةٌ فنا به نامت کشیده شده_ و رفتتی 
هی دوز ار 
کنه. کار تا منود چیوق بگوید یا جنبشی کند کلوله از نا 
چپارم و قلبش گذشته آز. یتفن بدر میبود و متعاقب آن يت گلوله 
دیگر خورده جان بجپان آفرین تسلیم می‌کند . دیگر بوسف خزدوز 


زست ... » 
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7 شعصسان داد : لالن 
این داستان روز نوزدهم شهریور ( ۲ سل ی ۳ 
۳ ۰ ۳ ِ 9 5 3 
همان روز ها انجین ایالتی شش تن را برای فر یت یت ۳ 
گاید روانه‌گردانید که نامپای ایشانرا باداستانشان خو ی ور ۳ 
ز بیست و هشتم شپرپور ( ۱۱ شجان ) ختم باشکوهی بر 
روز بیست شهر + 
آقا چیدندکه داستان آنرا نوشتیم . 
۹ 1 انزدهم مپر (۲۸ شبان ) تلگراف دارالشوری در باره 
روز پانز ۳ 
قائون اساسی‌رسید که هردم بشادمانی برخاستنه و یکدسته 24 
2 ۳ ۳ هه 
۷ 4 زيك بازار ها را گردیدند و شادیپا نمودند . تسایر وه 
ّ وب 3 بدارالشوری و محمد علیمیرزا تلگرافهای سپاسگزار 


فرستادند ۰ 


زِ 1 ز به برگزیدن نمایندگان « انچمن‌ایالتی » 
ی و۳ ستان گذشته‌ای در تاریخ 
از روی قانون آغاز کردند » و چون این دا ‌ 1 
3 طه دزد وتا تگاه شب نو کریلیج ,هدن تبرایل ده " 
مرو 2 ۱ 
۱ را آخسیت ترا شادی و درازی می نویسم : ۳ 
۱ بای تاه رنه ری گه اسستی بزای بای باه 
ٍ ۰ : ش همیب مشر و 
تبریز بود . در این شهر هه 
گرفته شد و « نظامنامه‌انتغابات > رسید » کسانی را برای + 
نامز تیف 
1 نظامنامه » و برگزیدن نمایندگان دارالشوری تایه مدید بو 
سا ۱ ۱ 2 شکنی محمد 
0 ای آق نششتن ان اجاره کردند * و عون از اه 6 ۱ 
۷ ی شتند" ) همان خانه ر 
علییرزا که آن زمان درتبریز می‌بود » بیم میداشتند 7 ۷ 
مود نون ای خود ساخته هرشب سران از ادیخو 
پنام « انجمن‌ملی > کانونی برای خو و 
۳ و نی مامحمعه 
کننگو پرداختند » و در اینمیان بخ ی کارهایی - از بیرون تردن امامج 
: ۱ مانئد این - انجام دادند . 
هاشم از شپر و بن ۳ 7 
زر 3 5 فد 
: 19 علیمیرزا از این رفتار آنان سخت آژرده بِ 
ی ۱ ان 3 ۳ شر ان 
۱ پس از یکی دو هفته کار بر گتریدن نمایند مان برای 
لبون 1 فررست: نجمن را بندند » و انجمن 
دار الشوری بایان پذیرفت پیام فرستاد که" اقجن لیل: هه ۳ ِ 
نشینان که یکی از ایشان حاجی میرزا حسن مجتهد می‌بود ۰ آن پیام 
نشینان له + 


۳۹۹ 


پ ۳ 


3 


مارشیمون پیشوای آسوریان 


س 


بکاربسته ازانجین پا کشیدند . ولی مجاهدان و آزادیخواهان خرسندی 
ندادند و شبانه بشورش برخاستند » و چنانکه درجای خود نوشنه‌ایم(۱) 
بافثار. محمد علیمیرزا را ناگزیر از باز گرفتن سخن خود گردانیده باز 
انجمن را برپا ساختند . ۹ 

اینان میخواستند درتبریز ( و در دیگر شهرها نیز ) يك انجمنی 
از برگزیدگان‌نوده برای نگهبانی بکارهای آنجا برپا باشده بویژه در 


۲ آتپنگام که آغاز جنبش می‌بود و آزادیعوامان در هرشپری بيك کانونی 


تیاز می‌داشتند . اين بود در شهرهای دیگر نیز ۰ به پیوی از تبریز 
انجمن هایی بنیاد یافت که وشته کارها را بدست گرفت . دارالشوری 
کامی ایراد به پیدایش _اين انچمنپا میگرفت ۰ بویژه با انجمن تبریز 
همچشمی آشکار نشان میداد . ولی این‌کانون آزادی‌که سپس « انجمن 
ایالتی > نامیده شد در اند زمای شاینهگی بسیاری از خود نشان 
داده در برابر دارالشوری بالا. افراشت ۰ و رشته شورش و جنیش را 
در سزاسر ایران بدست گرفته با کاردانی آن را راه برد » و چون در 
چند. پیشآمد به پشتیبانی ار دارالشوری برغاسته آنرا از گرفتاری رها 
گودانید ,۰ از. ایترو چایگاه" خود را هرچه- اسوازتر. گردانیل,,: سپس 
چون قانون اساسی که دارالشوری آن را پرداخته بود » پرأکند» شاد 
این انجین کییپای بسیاری در آن پیدا کرده بغرده گیری برخاست » 
وچنانکه نوشته ایم (۲) یکرشته پیشنهاد هایی‌کردکه یکی از آنها بربا 
شدن انجمنها در شپر ها بود » و بدینسان خواست روبه قانونی بخود 
دهد » و در: نتیجه آن پیشنهاد بود که دارالشوری ناگزیر شد دنباله‌ای 
بقانون اساسی بیفزاید ۰ و چنانکه ميدانیم این‌دنباله بزرگتر وارجدارتر 
از خود قانون اساسیست ؛ و کشا کشیانی را که برسر آن رفت دراین 
* تاریخ نوشته ایم . از اين‌گذشته دار الشوری قانون جداگانه ای برای 
«انجمنهای ایالتیو ولایتی > بگزاشت که درخردادماه ۱۲۸5 (رییم‌الثانی 
۵) بایان پذیرفت . 
(۱) بخش یکم این تاریخ صفحه ۲۳۹ 
(۲) بخش یکم این تاریخ صفحه ۲۹۵ 
۲۱ 


از همان هنگام می‌بایست انجمنهای خود سرانه در هرشهری که 


از دوی این قانون پر گرنده شود , 
دلی.چون درآن قانون دوگونه انجمن ۰ یکی یالتی: و دیگرای ولایتی 
پیش بینی شده : و این دانسته نیبود که در کها آن و در کجا این 
بریا باشد » از اینرو کار بدیر می‌افتاد تا دارالغوری در این زمینه نیز 
قانون گزارد » بدینسان که چهارجا دا که آذربایجان و خراسان وفارس 
و کرمان. میباشذ « یات > » و جاهای دیگر دا «ولایت > شناشت 
و این اگرچه مایه رنجش گیلانیان گردید و در رشت آشوبی پدیدآمد 
ولی دارالشوری پروا نشمود و از اندیشه خود باز بگدت . 

هد حال در این هنگام در تبریز آن قانون را بکار می بستند 
و کسانی دا برای « نظارت» بر میگزیدنه ‏ 
و بسیار کار آمد تبریز که پاید 


می‌بود از میان رفته انجین هایی 


و بدیشان انجمن تاریخی 
نامش هم‌شه در تاریخ پاز ماند آخرین 
دوز های خود دا می‌یسود ‏ و خواهیم دید که 
قانونی چه نتیجه هایی برخاست , 
اکنون بداستان ۶ ازیم ۰ چنانکه گفته 
جنگهای خو یان تک : ۵ "وی ميپردازيم . چنانکه یم 
پا اقبالالسلطنه . شدی آذ شبرهایی میبود که در دلیستگی بجنیش 
مشروطه و درکوشش بیموی از تبریز می‌نمود و 
ازادیخواهان آنجا ات پرقاکادقانی, یکین از عون نشان میدادند ۰ و در 
این آخرها چنین رخ داد که ممدا _چش: زنجاتی) با قش, یر دیگی از 
ود تب ۷ الکو از بیرق گید .| 
بآنجا در آمد 


از بر گزیدن انجمن 


جتماعیون عامیون» ایرانیان 
۰ این میرزا جفر در پاکو نگپیان يك کاروانسرایی 
( اوده‌باشی ) میبوده ۳ ول از هوشیاری وبخردی الفبا 


خوانده سوادی 
مبداشته » و این بود چون ابرانیان حزبی برپا کردند اویک 
کامان گردید 3 


ی اذ پیش 

در سایه غیدت و کاردانی جایگاهی در میان دیگران 
پیدا کرد » و چون کییته :هر یکی از شهر ما فرستاد گانی از خود 
می‌فرستاد » میرزا جعفررا هم با شش تن ازخود خویران بآنجا فرستای 
و اینان هنگامی رسیدند که کردان اقبال| لساطنه در دیه های خوی تاراج 
و کشتار دریغ نمی گفتند ۰ و ازتلگرانهای گله و ناله که بتهران فرستاده 


اف 


3 شرآ ارم 

میرزا جفر ازهمان روز رسیدن مردانه بکار مره نجستیت 
کار | ۳1 تلگراف و لایحه در بار اتايك بود که نوشته ایم . ود 
ار او 3 رد 
باس ند که از مجاهدان و خویبان دسته هایی پدید آورد و زد 
ِ ۱ ۳5 ‌. 5 
۷ از اقبالالسلطته کوشد . این بو9 دسته هایی پدیه ارت اد 
شکن ان نیز سه توپ و چند صدتن سرباز گرفت » و آنهارا یدو بعش 

ان نیز با 3 4 ۱ "۳ 
گردانیده يك بخش را با دوتوپ بسکمنآ باد و فد وا( بان 3 

1 فرستاد که در برابر‌کردها لشگرگاه ساختند . فرمانده لشکر 
بقراضیاءالدین فرستاد ثه در برابر ۳۷ 
۳ آباد میر اسداله قراعینی و فرمانده لشکر قراضیاء الدین پسر 

تّ شاخ دند , سس 
میرهدایت بود که هردو از سر و پدر بدلیری شناخته 9 : 
ی فر نیز زوانه سکمنآباد گردید که از نزديك به کاره 
خود میرزا جعفر نیز زوانه سطمن!؛ 
و7 ِ خوپیان بود .با همه 

این يك کار غبرتمندانه‌ای از مپرزا جعفر ۳ 3 ۳ 

0 فزاد سلو کر از کردات تاراج 
جنك نا آزم‌ودگی وکمی شمار و افراد بجلو کم 


1 فیروزی یافتند ومیرزاجعفر 
و خوتوار برخاسته بودند. ولی افسو سکه فیروزی نب 


سمان ولآ دام کم اش 0 : 

چگونگی آنکه روز آدینه بیست و یکم شهریور یل 
نا گهان کردان از هر سو بلشگر گاه اینان تاختند شليك ِ 
کسان سیاری را بخاك انداخته سبس بچادر ها ریختنداو ذروهی را یز 

۳ ۱ 2 له. بد قا 
دستگیرگردانیدند . توپ و افزار وکاچال هرچه بود بتاراج بردند . در 
۳3 نرديك بشصت تن ازمجاهدان کشته شدند ۰ از کردان نیز 
بو 6 از کسانیکه دسشگر افتادند خود 


ی اندازه کفته شده بود ۰ یکی 
تس م۳ گاه سکمن آباد بهم خورد. و بازهانددگان شکستهق 

شان ۰ سك رسانیده چگونگی زا آگاهی دادند . فردای آن 
جمزی 4 ۳ یکداستان بسیار, تابجای دیگری بر غ :داد * و 37 
ی بخانه حاجی میرزا" ابراهیم که مجتهد بنام خوی 


فا با برادر 
میییت دق پر یج انگیزه ای او را کشت . همچنین آقا ضیاء بر 


۳5۳ 


۳ شاهزاده ضیاء الدوله یکی 


پ ۹ 


از هوا خوامان آزادی 


گام امامجمنه وا از با آنداشت:. 

از اين رفتار چشم مردم خوی ترسیده بسیاری از توانگران و 
شناختگان از شپرگریختند و یا رونهان کردند ۰ چنانکه کسی نیارست 
براه انداختن جنازه کشتگان رود وبا يك مواری آنان را بخاك سپردند. 
بدینسان آشفتگی بسپاری رخ داد . از یکسو اين. آدمکشی بیجا » و 
از یکسو رسیدن پیاپی کریختکان از جنگ وزنان و بچگان پینوای 
تاراج دیده . 

در این هنگام اتکی سخت بود که فرستاد کان انجمن ایالتی 
تبریزبا نجا رسیدند . چنانکه گفتیم انجین ابالتی‌شش تن را که شاهزاده 
مقتدرالدول» و شیخ‌الاسلام و حاجی جلیلمرندی و سالار معزز و ووق- 
الماك وحاجی اسماعیل نماینده خوی بودند برگزیده برای چاره جویی 
باشوب و نابسامانی کارهای خوی و ماکوفرسناد. شیخالاسلام (عبدالامیر) 
داستان این‌سفر را با يكك زبان شیرینی نوشته که بچاپ رسیده وما اينك 
کوتاهشدة آن را خواهیم آورد . 

اين فرستادگان شب آدینه بغوی رسیدندکه همان روز شکست 
سکمنآبادبود » و فردایش هم داستان کشته شدن آقامیرزا ابراهیم وآقا 
ضیاء رخ داد . اینان از همان روز بکار پرداختند . نجست برای جلو 
گیری از کردان که در دیه‌ها پیداد گری دریغ نمی‌گفتند و کینه خویبان 
را ازمردم بینوای آنها می‌جستند نامه‌ها نوشته خواهش کردندکه دست 
از تاراج بردارند و ازجنك دست کشیده نتیجه میانجیگری فرسنادگان 
را بیوسند . نیز پکسان کشتگان راه دهند که هر کسی کشته خود را پیدا 
کند و بخاك سپارد . سپس باقبال‌السلطنه نامه نوشته فشار آوردند که 
سربازان و دیگر دستگیرشدگان را آزاد گرداند . میرزا جفر را که 
دستگتی کرکم بودند چون دلبرانه سخن می گفته و لابه نمی نبوده: نله 
نداشته جوان کار آمد غبرتمند را کشته بودند . 

از اين فرستادگان مقتدرالدوله و برخی دیگران از درباریان 
پیشین می‌بودند و از درون دل بمشروطه گرایشی نمیداشتند » و درشیخ 
عبدالامیر وحاجی جلیل مرندی نیز آن‌گرمی که می‌بایست یافت نميشد . 


۱9۰ 


اینان اگر مشروطه وا مبخواستند با شوزش همداستان نمی بودند . از 
اینرو به رفتار دلیرانه مجاهدان خوی ارج نمیگزاردند و بجای پشتیبانی 
بآنان روی سرد نشان مید‌ادند » و با فشاری می‌نمودند اند چتیش 
بریده شود و کشاکش با آشتی ببایان رسد » و فرمانفرما نیز ازتبریز 
با تلگراف با اینان همداستائی می‌نمود » وچنین نهاده شد که خویان 


ده تن بنمایند کی بر گزینند نا همراه فرستادگان بچورس رفته با سران 
گردان و گماشتگان ابال‌السلطنه بگفتگو بردازند وبجنگ بایان دهند. 
خوییان خرسندی نی‌دادند . ولی‌چون فرستاد گان یت می گر فتندخو اه 
و تاخواه تمآیتد.کاتی ان + و فررسناد گسان دس از ده روز ود نگ 


در خوی روانه گردیده آهنگ چورس کردند . لشکر قراضیاء الدین 
بر با می‌بود و فرستادگان را پیشواز نمودند وبنوازش پرداختند ‏ ولی 
فرستاد گان روی سرد بانان نشان. داده دستوو بر کنتن دادند.. سیس 
در چورس که در آن تردیکی است نشمعن خن و با سر ان گردان 
که بر قراضیاءالدین درنيم فرسخی می‌نش‌تند بنامه نوبسی و پبام فرستی 
پرداختند ؛ و پس از کتگوهاین فراوان و آمدن ورفتن؛ و هیهمانی دادن 
بس از آنکه یکماه کما بیش در آنجا می‌بودند ننیجه این‌شد که مک کش 
بایان داده چنین نپادند که کردان مجگز نتار اج و کفتتار دبه‌ها نبرداژند 
و راهپا را ایین دارند * و سربازان و دیگران که دستگیر شده بودند 
اقبال السلطنه رها گرداند » و آنچه از روسناییان بتاراح رفته بایشان 
باز گردانند و زیانهای آنان را پردازند » و کسانی که در بیرون از 
جنگ کشته شده اند ببازماند گانش دیه بدهند ؛ و چون اسماعیل آقا 
شکالب ( سیمکو ) یز در سلماس و قونور سر برآورده تاراج شتا 
ین کرد وسیاه فرستادن سر او دشواری میداشت از اینرو جنین نهادند 
که اورا با نوازش رام گردانند » بدینسان که دولت فرمانروایی قوتور 
را باو سبارد » با این شرط که دیگر بد کرداری نکند و آنچه ازمردم 
برده و ربوده بأنان باز دهد ؛ و اقال‌السلطنه بایندد که او این شرط 
را بکار نید . 

درمیانه سمان نامه ای نوشته شد و هردوسو دستینه نپادند» و 


۱9۹ 


اقبالالسلطنه بسربازان رخت نوپوشانیده بادیگردستگیران روانه گردانید . 
فرستاد گان نیز چون کار های خود را بایان رسانیده بودنه آهنگ 
باز گشت بغوی و تبریز کردند . 

بدینسان جنگ خوییان با اقسال السلطنه بپایان رسید . چنانکه 
گفتيم این يث خیزش دلیرانه ای از مجاهدان خوی بود که براهبری 
میرزا جعفر کردند و اگر تا دیری پیش میرفت مجاهدان روز بروز 
آزموده تر و دلمرتر قیی گرتقبانته ۰ واین نمونه است که شورش ایيران 
چ؛‌ژرفا می‌داشت . ولی‌افسوس که گرهتاری میرژا جعفر و کشته شدن او؛ 
و سپس نیز دل مردگی فرستادگان تبریز آن را نا انجام گزاشت . 
نتها نتیجه ای که از آن بدست آمد از میان رفتن جوان دلیر میرزا 
چلی بوو : ای اشوق, زان خرسفاه کیان از, سین سیر اورونه 
دو چنگ سکن آباد از کردان یکصد و هشت تن و از مجاهدان و 
همدستان ایشان بنجاه تن کما یش کته دناد بودند , 
پاسیح اقبمال السلطنه در هنگامیکه فرستاد کان در چورس و قراضیاه 
ه‌تلگ ای فر مانفر ما اندین با کردان در گنتگو خي بیوگگه ۴ ین 
۱ در تبریز در انجمن از آشفتگی کارهای خوی 
و سته بودن بازار آنجا دلشگی ذقر افسان می بود میرزا ۳11 اسبهانی 
که هنوز درتبریز می‌زیست و با آنکه بنمایندگي دارالشوری بر گز یده 
شده بود بخواهش برخی مردم از رفتن باز می‌ایستاد خواستار شد که 
خود بشوی بیاید و بجاره ]شود کو ده ۸ و این‌ود همراه مبرزا غفار 
زنوزی و میر یمقوپ مچاهد ( دربان انجس ) روانه گردید » و چون 
هنکامی بخوی رسبد که کنشگوق آشتی درچورس بپیش‌رفته نود با ان 
اندرز مردرا بباز کردن بازارها واداشت» واین يك هنری ازوشمرده 
کل قرزت و در ریز هو ادارانش ستاش ررداختند ؛ و سیس میرزاقا خود 
تنها روانه ماکو گردید که اقبال السلطنه را ببیند » و در اين دفتن 
بیج گنه نامه سیسین زانیا اقداد او افال, السفطنه پولی. گرشد : 
و خواهیم دیدکه اين کار ومانند های آن مایه رسوایی او شد . 

اقبال‌السلطنه از این پس آرام نشست و با انجمس تبریز فروتنی 

۱۷ 


ب‌‌ 


(اين پیکره در سالهای آخر 


۸ 


6 


اسعیل آقا ( سیمگو 1 


ز فان او برداشته شده ) 


نش گرفت که کاهی تلگراف یا نامه می نوشت . ولی از درون 
هبچنان دشمن مشروطه می‌بود و خواهیم دید که سال دیگر که جنك 
میانه تبریز و محمد علیبیرزا مبرفت او نیز سپاهی بر سر این شهر 
فرستاد . 5 

چنانکه نوشته ایم فرمانفرما همان روزهایی که به نبریز رسپد 
تلگرافی باقبال‌الساطنه فرستاد » و چون آن تلگراف درخوی مانده و 
باقبال‌السلطنه. نرسیده بود فرستاد گان پس از رسیدن بانجا تلگراف‌را 
نیزبوی فرستادند. او يك پاسخ درازی داد که گناه را بگردن خویبان 
انداخت و این در باییت آن تلگراف را می‌آوریم : 

حضور مبارك نوات مستطاب اشرف والا شاهزاده اعظم فرمانفرسا 
سردار کل روحی فداه تلگراف مبارك در سیم ماه شرف صدور یافته بود 
درنهم ماه زیارت گردید مذمت وملامت فرهوده بودندکه چرا تاحال‌احوالات 
و وضع این سرحدات را معروض نکرده ام اولا چطور میشود مثل نواب 
مستطاب اشرف والا روحی فداه شخص بزرك و محترم و سردارکل مبلکت 
آذربایجان تشریف فرما بشوند چاکر يك اظهار انسائیتی نکرده احوالات 
سرحد را عرش نکنم مکرر از هر نقاط تفصیل عرض شده است مخابره را 
توقیف و پستخانه ها را ضبط کرده اند دیگر از کجا بحضور مبارك برسد 
از 7نوقت که نواب مستطاب اشرف والا روحی فداه از تهران خیال‌حر کت 
میلکت ۲ذربایجان فرموده اند تلگرافغانه و پستخانه ها توقیف است هم 
محش این است عرایضجات چاکر بجاهای لازمه نرسد الحمدا از سایهٌ دولت 
و ملت تردد آدمهای چاکر از همه جا مقطوع و مینوع بوده استدعا دارم 
اول حکم این را بفرمایید در هیچ قانون در هیچ طریقه مسدود کردن راه 
عرایش مردم جایز نیست و ثانیا احوالات این صفحات از روی قاعده نیست 
که عرض شود و در عریضه تلگرافی هم گنجایش نیکند هبین قدر هست 
هرقدر از چاکران شکایت کرده اند همه را اهالی خوی کرده اند وشکایت 
هم مینمایند هيچيك از حرفهای نان نه اصل دارد و نه فرع در حالیه دنیا 
با چاکر مدعی شده است جهت [نرا هم نغهمیده ام که چرا مدعی گری‌میکنند 
و بچه جهت میغواهند ماکورا خراب نمایند اهالی خوی. یکسالست بچاکران 
بیجد گی دارند دست نیکشند گاه به نبلت خوارگان "صد ساله محركت شده 


۳۹ 


انبا ر غله و تنغواء که داشتیم داغون کرده گاء خود. چاگران را تعارچه 
تبعید نموده اند قامه را محاصره کرده تزديك بود عمارتهای دویست ساله را 
خراب و خودمان و اهل و عیالمان را اسیر نمایند کار نوعی فراهم ]مده 
بیاری خدا ممکن نکرده‌اند حالا چپار ماه استکه چاکرمماودت یىاکو کرده 
ازآن تاریخ "۷ لا هنی‌تتون, کشی. است کذ سر ماکو میکنند اگر سکوت 
نایم جان و مال و عیال میرود و املاك کلیه مخرویه میشود ببقام دفاع 
مایم آنوقت هم طرف سئوال ف وم آبا دوجت سال ات قیرح 
کرده حالایاغی دولت بوده‌ايم يا اينکه بشهرهای هرسایه صدمه وضرر زده‌ايم 
بچه سیب سرپاز تب نو امالقن دار بسن چاکران.میآورند چنانکه در آخر 
وقت يك اردو بمجال سکمن ۲باد یکی را بمحال چاییاره که علاقجات‌هردو 
محال که تعلق بچاکران هست حرکت داده اند ]نکه اردوی محال چپارپاره 
است قتل و غارت نموده اند سهل است یکنفر سید معتیری در ماکو بوده 
در آن دهات اقامت داشت اورا کشته| ند حالا ازطایفه آن پا نصد نفر جمع شده‌مییخو اهند 
بخوی رفته انتقام خودرا بردار ندبيكدرجه جلو گیری‌نموده ام تااینکه‌مر اتب بحضو رمبارك 
عرض شود ۲ نکه احوالات سکن [باداست بادیهای یل‌میلانر بخته بعدازتتل وغارت 
زیاد سی نفر مرد" پانزده نفر از زنان اکراد خارج ازقاعده مقتول کرده|تد 
در صورتیکه اهالی عیال کسی. را با نطور ها بکشند. پید ناچاز مانده یام 
دفاع برآمده دعوای سخت کرده شکست بانها داده تمام اهالی اردورا گرفتار 
نموده[آنکه سواره قراجه‌داغ وسر بازاست رهائی داده واهالی دا ول نموده محش 
بجهت نمونه یکصد دی و بنج نقراز سرباز صاحب متعبب پسرحاجی سیدوخان 
پسر لطغعلی خان ازاین‌قبیل ها گرفته الان حاضر تروشاهد عتبرتر ازاین که نبیشود 
اکن نبا تخطی باداره ماکو نموده اند نها مقصرند هرگاه چاکران بعاك 
خوی تجاوز ده ابم, چاکران مقصر انبت هیعت معرمه که تابور شین 
البته ]"مده اند تحقیقات بحقانیت نمایند آنها هم برآی المين دیده که اردوی 
خوی در کدام خاك بوده اند مل مشهور است خود شان میزنند خود شان 
گریه میکنند بیاری خدا دا ی بات جاران از او قبیل ۲دمپا هیچ 
ملاحظه دارد در نیمساعت خوی را نیست هم میکنم و ساکت هم مينمايم 
بالکلیه از یاد فراموش تمایند ازیکطرف ملاح دولت را دارم ازیکطرق 
هم درنزد ملت چاکران را بدنما میکنند زیاده از این اغتشاش نمی‌شود که 
اینها مینما یند چاکران سهل است درز ,دا خله خودشان چزاد اینملوی_ ها 
می نمایند اینها هم‌خائن دواتند هم خائن ملت خیانت. که. بدولت. نمودهاند 
اینست که تمام قور < وبخانه دولت را داغون نموده اند تلگراننانه 


.ده 
ی 


شتغانه را خبط کرده اند وباین سوحد سه دولت اشتشاش افکنده اند یات 
۳ ملت ۳ اینست که مجتهد علماء وسادات وفقراء هلت را بقتل‌میرسانند 
دوه[ ماللابهُ نبوده نه پدوات نه پیچلس اطاعت ندارند بیقاعد گیهای نها 
را باین شکل دولت برأی‌المیت دیده بازبا نها تنبیه نکرده مواخذه نمیفرمایند 
د‌ مقابل ]نها هیچ مقصود و غرضی ندارم گه بچاکر مذمت وملامت وارد 
۳ بخلاف کار باید تثبیه شود و اگر نباشد زیاد میکنند از این 
2 از حوفب! یا معتبرین ملت‌چرا ازایران صرف نظر کرده اند پا 
و او بای را ول‌کرده ازبهر صنف(؛) اگر مانع تباشند که بتر ازاین بره 
اینپا اگر برای مشروطه است مشروطه چنین نمی شود و کسی هم بمشرو 
با نیست والا مقصود مخروبه شدن ماکو این خانواده است هرجاچاکران 
رت بز رك خودتان() بیاطاعتی نمینائیم‌دو کلمه دستخط مبارك‌مرحمت فرمایند 
چاکران با عموم ولایت بدوات روس و عثمانی کوچ نمائيم نپا هم بیایند 
7 تازه ایتجا زا"باد نبایند و اک چاره دیگر نیست استدعا است بزودی 
عکلیف چاکران را مشغص فرمایند امر مترر شده بود جپت اصلاح ميانة 
باکر وخوی معین بوده اند اگرچه اهالی خوی مبالفیگزاف بچا کران‌خدارت 
زده اند ومعپذا برحسب امر مطاعه چاکران حاضر است هیثت محترم شرحی 
نوشته محل ملاقات‌را خواسته بودند که معین نموده ام که طرفین حاضر ِ 
شود همین قدر هست چاکران ببدی هیچوقت راضی نیستیم وطالب‌خير 
#۳ طرف مقابل بدون جهت چاکران را بدنام میکنند . (مرتضی قلی) 
۷ ۱ مس هرا تا تاکن موراعی باعمانشتوتکت دیگری 
و جر رس تین ۰ ,یس ازء شتکست:,مجد: الشسلطته 
دربیرون ارومی ( که داستان آنرا نوشتیم ) دیگ ر کی بجل وگیدی برنمی 
۳ وی عثمانیان هرزمان آبادی دیگری را میگرفتند و کردان 
از تاراج بت بر نمیداشتند . انجمن ارومی پیابی دادخواهی میکرد و 
را پر وتبران میفرستاد وانجمن وفرمانفرما فشار بدار الشوری 
میآوردند : ولی نتیجه ای دیده نمیشد . زیرا دولت پروایی نمی نمود و 
۱ نوید دروغی دیگری میداد . بفرمانفرما گفته بودند از تهران 
۳ فرستادکه همراه لشگری از آذربایجان برای نگهداری 
مرز وسر کوب کردان رود ۰ ولی نشانی از آن لشگر دیده نبیشد . در 
۷۳۸۷۱ 


تپ ۹۵ 


کامران میرزا با دو تن دیگر 


( آنکه در دست چپ او استاده آقا بالا خان سردار افعم است ) 


۳ 


۳۹۲ 


مجلس بارها سن میراندند وتندیها مینمودند لیکن سودی نمیداد ودربار 
همچنان خونسردی نشان میداد . 

شکفتر آنکه میرزا رضاغان ارفم الدوله سفیر ایران دراستانبول 
گفتاری بیکروزنامه روس فرستاده داستان را از ریشه دروغ می شمرد 
وچنین گفت : « آنچه در اين بارء نوشته میشود اهجمن نبریز ساخته 
پرا کنده میکرداند > . (۱) باآنکه در اینپنگام روزنامه های روس و 
انگلیس نیز ازپیشامد سخن مبراندند واز آنسوی « کته انمان‌وترفی> 
آزادیراهان عذمانی از پاریس « بیاننامه » بدارالشوری واجمن تبریز 
فرستاده رفتار دولت. خودرا بیداد گرانه ستوده ببزاری میذمودند . با این 
حال ارفم الدوله پیشامد را نمی پذیرفت وبه پرده کشی میکوشید . 

این رفتار سنیر ایران دلیل دیگر است که میانه محمدعلیبرزا و 
سلطان عبد الحمید سازش میبوده ۰ عبد الحمید از ترس" آنکه پیشرفت 
مشروطه از ایران جنبش آزادیخواهی را در عتمانی نبرومند. ش گرذاند 
از همدردی وهم‌دستی بامحمد علیمیرزا باز نمی ایستاد » واین فشارهای 
مروی بان عتوان میبود . یکزوزناهة فرانسه آيق در هصس سندی: یدست 
آوزده چنین میگفت که عبدالحمید نامه ای بمحید علیمیززا تشه که اور 
پپا فشاری در برابر آزادیشواهان دلیرتر گرداند » وچون روزنامه های 
تپران این داستان را از آن روزنامه فرانسه ای ترجمه" کرده بچنات 
رسانیدند دربار باوزارت خارجه- بباسخی برنعاست», واین دلیّل است که آن 
نوشته پیبا نمی بود . 

از آنسوی؛ چنانکه در برخی روزنامه ها نیز نوشته شده » در 
زمان عبدالحمید عثمانی يك افزار سیاسی در دست دوات نبرومند آلمان 
میبود » وچون این دولت از پیمان روس وانگلیس درباره ایران که 
کفتکویش ازدیرگاه فزمیّان می‌بود غرسندی لبیداشت» بنام همچهنی‌چان 
میخواست که او نیز درکار های ايران دست دارد » واز اینرو عثمانی را 


بمرز شکنی وامیداشت . میباید گفت : دراین پیشامد عبدالحمید ومحمدعلی 


ودولت آلمان هرسه بپره‌مند میبودند . 


(۱) جبله‌هابیست که‌حبل المتین تپران ازیکروزنامه روسی‌ترجمه کرده 
۳۳ 


از همینجا دولتهای روس وانگلیس بی یکسویی ننموده نمایندگان 
ان در اسانتول وتبران بادولتهای عثمانی وایران گفتگو می‌کردند » 
سس در سایه گفتگو های ایشان بود که دولت عشمانی از زور آزمایی 
در تلشته عرمنه‌ی داه که داستاق باکفت وه رسد کی زازای زایت 
وروز سی 9 شور یور ( ۱۳ شبان ) بودکه وزیر اموز خارجه 7 
مجلس آمده آگاهی داد که در نتیجه کوشش وزارت زاو کتشگر ی 
یب روس و انگلیس چنین نهاده شدکه عشانیان سپاهیان خود را 
از خاك ایران پس کهند وه کشا کش ودو سغن ی که درمیان می بود در 
یسیونی بابودن نایندگان روس وانگلیس رسیدگی شود . نمایندگان 
از اين آگاهی خرسندی نمودند . دولت محتثم السلطانه را بسرنمایندگی 
در آن‌کمیسیون نامزد گ 
وبار دیگر پذیرفت وسر انجام در آغاز های آبان مه از تهران روانه 
گردید . عثمانیان نیز طاهر پاشا نامی را بسرنمایندگی فرستادند . 
چنانکه گفتيم این زمان درعشمانی نیز دسته‌ای بناع « اتفا‌وترقی » 
با زادیخواهی میکوشیدند واین همان دسته است که مشروطه رادر آن کشور 
بنیاد نهاد , دراین هنگام بیشتری از سران ایشان از خاكءشمانی گریشته 
ودد اروپا میزیستند و کمیته دسته که سررشته را در دست میداشت در 
خ دیا و فجویررایی موز .شکنی از عبد العییدویته.رهد 
آزادیغواهان عشمانی ۰ چه بنام همدردی وچه بنام همسایگی . بپواداری 
از ایران برخاستند و کمیته « بیاننامه ای > بزبان تر کی برای دارالشوری 
‌ انجین تبریر فرستادکه آنپا نیز پاسخ دادند » و چون نیازی بآوردن 
متن آن « بیاننامه » وپاسخهایش نیست در اینجا نمی آوریم . لیکن 
خواهیم دید که همین آز ادیغو اهان عشمانی درجنگم‌ای آزادیخواهان با محمد 
علیمیدزا نیز همدستی با ایرنیان کردند ویکدسته از ایشان بنغوی بیاری 
آزادی خواهان در آمدند . ۱ 
در همان آغازهای آبان ماه در تهران کایینه نیز دیگر گردید . 
چنانکه گنیم کایینه مشیرالسلطنه کابینه کارآمدی نمی بود و 


ردانید » واو تخست پذیرفت » وسیس بازایستاد 


1 درنزد مجاس 
برو وارجی نمنداشت * وچوت این کابینه بکار پسرداخت چند روزی 


نگذشت که‌کار کنان وزارت خارجه از سعدالدوله ناخرسندی نمودند و به 
ایستادگی وبا فغاری برخاستند » وچون سعد الدوله پس از بیدون دفتن 
از مجلس در دربار ودیگر جاها ببدگوییها از مشروطه ودار الشوری 
پرداخته وبدینسان دلهای آزادبشواهان وا آزوده گرولنته بخ کسی, ه 
تفای ازو بر نخاست وشاه اورا بر داشته علاء السلطنه را بار دیگر 
وزیر خارچه‌گردانیدکه مجلس نیز آنرا پذیرفت . 

بااینحال کابینه ارج و آبرویی نداشت» ودانسته نیست چه شد که 
آنان بکنار رفتند ومحمد علیمیرزا نامر الملك را بسروزیری برگزید که 
او نیز وزیرانی را برگزیده راز شنبه سوم ابان ماه ([ ۱۸ رمضان ) 
بمجلس آورد ویدینسان بشناسانید : 

ناصر الملك رئیس الوژراء ووزیر مالیه » آصف الدوله وزیر 
داخله ۰ مشیرالدوله وزیر خارچه » صنیم الدوله وزیر علوم واوتاف و 
فواید عامه » مخبر السلطنه وزیر عدلیه » موتمن الملك وزیر تجارت؛ 
مستوفی الممالك وزیر جنك . 

فاد کیان خرسندی نمودند وچون اصر الملك در اروپا درس 
خوانده بود ودر آنروزها بيك اروپا دیده ارج میگزاردند چه رسد به 
يك درس خوانده درآنجا ۰ از ایثرو ارجندش میشماردند » ودراینبنگام 
نیز جر پاسداری ننمودند . يك کار شگفت وزیرگردانیدن آصف‌الدوله 
بود . زیرا این‌رد همانست که از بدخواهان بنام آژادی شمرده می شد 
که در ماهپای نعست متروطه مجلس پافشاری کرده برداشتن او را از 
والیگری خرا-ان خواستا ر گردید او فان بعنوان فروش دختران قوچانی 
او را بادیگران ببازپرس و داوریکشیدندکه مجلس پروای بسیاری بآن 
مینمودوبارها درنشست گفنگوی آنرا بمیان میآورد؛ تاآنجاکه‌چون‌گرایشی 
از فرمانفرما وزیرعدلیه بآصف الدوله نمودار گردید درمجلس تفیزاده‌بااو 
پرخاش کرد. چنین کسی اکنون‌بنوان يك وزیرقانونی بمجلس شناسانیده 
میشد . ازاین شگفتر آنکه نمایندگان هیچ يك زبان پایراد بازنکرد (همانا 
باس جایگاه ناصر الملك ) . تنها روزنامه آدمیت که میرزا عبدالطلب 
پزدی مینوشت "يت گفتار درازی در اين باره بچاپ‌رسانید . این نمونه 


۹۰ 


دیگری او ستی میلن امیبشه 


برخی یر نگها که 
شناخته گر درد 


از هنکامیکه انابك کشته گردید چنانکه نتم 
دربا ربان بترس افتاده از دشنی با مشروطه می 
پرهیز بدند ۰ ,‌خود محمد علیمیرزا نیز همان رفتاررا 


۷: 


هینموده وچنانکه خواهیم‌دید بمجلس نیزآمد . لیکن درهانحال درماه ابان 
برخز تبرنگها سرزد که«داستهشد آن شایشپا. مج رویدکازی, انیست »و 
چون ترسیکه از کشته شدن انايك در دلهاشان پدید آمده بود کمتر 
گردیده باز دربی دشمنی با[ژاذیغواهان: میباشند :یکی از نیرنگها این 
بود که کسانی از درباربان - از اقبال الدوله ووزیر مخصوص وناصر- 
السلطنه وسمید السلطنه ومفاخر الدوله ودیگران -- به پیروی ازشیوه 
آزادیغواهان » انجمنی بنام « |نجمن فتوت » بنیاد نهادندکه خواستشان 
جز کوشش بزیان مشروطه نمی بود » ومرتضوی ننابند» مجلس که در 
نتبچه يك کشا کش بازنوزیان ( پرسر ملك ) رنجیده بود » ومیرزاجواد 
ناطق که اين زمان در تهران میزیست و او نیز از مشروطه خواهی دل 
سیری مینمود بانان پیوستند» و همانا خو است‌اینان نبرد با آزادیشواهان 
وبر انگیختن دم بکشاکش ترك وفارس میبود » وچون بدخواهیشان از 
گام تست پدیدار بود روزامه ها ( از حبل المتین وروح القدس ) به 
بدنویسی از آنان بر خاستند . در تهران اين زمان انجمن های بسیاری 
می‌بود واینها ه رکدام نماینده‌ای بر گزیده يك انجمن‌س کزی برپامیکردند. 
در اين انچن نمایشه انجمن آنان را نپذیرفتند » وچون پیشتر آنان‌از 
تبریزیان میبودند « انجمن آذربایجان » که آذربایجانیان برپا کرده 
بودند » وخود يك بنیاد یرومندی میبود بجل و گیری از کار های آنان 
برخاسته تلگراف پایین را بتبریز فرستاد: 

انجمن ایالتی ملی ۲ذریایجان این‌اوقات درطهران بعضی از تبریزیها 
پغیال تاسیس انجمنی موسوم به فتوت ازاشغاصی معلوم الحال بتحر يك‌تاسیس 
شده لازم بود که خاطر محترم آن انجمن مقدس مستحضر و اسم یکی دو 
نقر از -موسین را که مفاخرالبلك و حاجی محمدتقی صراف و امثال ]نها 
است عرضه داریم وانجهایی که هواخواه مشروطیت هستند محرك رامعم 
ننوده و نماینده آن انجمن را تذیرفته اند اگر تلگراف یا لایعه ای از 
آن انجمن بتبریز برسد موسسین آن انجین ومة- ود آنها را چنانکه اطلاع 
دارید مستحضر و از خیالات ]نبا مطام باشند . 

( انجمن اتحادیه ]ذربایجان ) 


۷ 


در هبانروزها یکداستان دیگری رخ داد * وآن اینکه سید علی 
یزدی که ازملایان بنام ومردهدار تهران میبود وبدربار بستگی می‌داشت 
که برای دعا خواندن ومانند آن بنزد محمدعلیمیرزا میرفت و درباریان 
پولهای بزرگی باومپرسانیدند روز شنبه دهم ابان (۲۵ رمضان) درمسجد 
شیخ عبدالسین بشیررفت وآشکاره ببدگویی از مشروطه ومجلس‌پرداخت 
وازتفیزاده ومستشارالدوله ودیگران‌نامبرده «کانرشان»‌خواند» وازعباسآقا 
نمی بردو جایگاه او را < در طبقه هفتم جپنم > نشان داد » وچون 
روح القدس کار عباس آقا را هم ارج « ضربت علی » درجنك‌خندق 
ستوذه بود او نیز بادی کرد و« کافر > نامید . چون طلبه‌های‌مدرسه 
شیخ عبدالحسین درپای منبر» وبپواداری ونگپداری آماده میبودند کسی 
پاسخی نلوانست » وبدخواهان مشروطه همانرا دستاویزی ساخته بجنب و 
جوش برخاستند . چون یم میرفت که اینکار سیدعلی آقا دواد کی در 
خود تبران بدید آورد مجلس بجلو گیری برخاست و بشهربانی دستور 
داد از مسجد رفتن او جل و گرد » وبدینسان داستان بایان پذیرفت 

چنانکه روح القدس وحبل الستین نوشتند اين کار نیز بانگیزش 
انجمن فتوت وبه پشتیبانی دربار میبود ۰ زیرا سید علیآقا بستگی نرديك 
بدربار و درباریان میداشت وبا پولهای درباریان خانه و زندگانی خوش 
هیده زود ۰ 

از اینجا انجین فتوت بسیار بدنام گردید . میرزا جواد ناطق که 
از پیشکامان جنبش تبریز بوده وآن جایگاه وآبرو درمیانآزادیخوامان 
میداشت درشمار بدخواهان آزادی درآمد . 

در هبان روزها حاجی شیخ محبد واعظ که در جنبش تهران پا 
درمیان داشته وبا دو سید درهمه‌جاهمگامی نموده » وسس داستان‌مدرسه 
حاچی ابوالحسن معبار و کشته شدن سید عبدالحمید درسر دستگیر کردن 
او پیش آمده بود » و از ایثرو یکی از پیشگامان مشروطه شمرده 
میشد » او نیز بررگشته در منبرها از مشروطه بد میگفت وبسید جمال 
واعظ ودیگران نکوهش دریغ نمیداشت » بلکه نامپای طباطبائی‌وببیهانی 
را نیزبابدی میبرد . بدینسان اونیز ازبدخوامان آزادی شمرده گردید . 


ی ۱۳۷ 


این میرساند که بسیاری از پیشکامان آژادی معلی مشروطه را 
نبدانستند ودلبستگی بآن نمیداشتند » وبرخی از آنان جز ازروی‌هوس 
بآن کار برتخاسته بودند » واز اینرو در این هنکام دلسیری از آن‌نموده 
باز میگشتند واین بار بپوس دشمنی آغاز میکردند . درباره حاجی‌شیخ 
محمد ومانندگان او نوشته ایم که مشروطه را جز بمعنی «رواح شریعت» 
نمیگرفتند ونتیجه آنرا جز ری بازار خودشان نمی شماردند » واکنون 
که وارونةً آن‌را میدیدند ناگزیر باز میگشتند وبردم چنین می‌گفتند : 
و« ما نميدانستیم عقصود این لاندمیان چست 6 بامیکشنه : < آن 
مشروطه که ماميخواستيم این نیست . بابیپا وطبیعیها داخل شدندو نمیگزارند» 

بپرحال این کارها مبرسانید که محمد علیمیزژا ودرباریان دست از 
دشمنی برنداشته‌اند ودر" نپان همچنان بد:واهند . از اینرو آزادیغواهان 
دوباره اندرهناك گردیدند » وآن امیدها که‌بهمراهی در,اریان بسته بودند 
از میان رفت ۰ چنانکه گفته ایم این یکی ازخامیهای تپرانیان می‌بود که 
بجای آنکه دسته ای بندند ونیرویی پدید آورند وبرسر درباریان کوبند 
میغو اسنندکه با زبان خواهش و لابه » و یا از راه پند و اندرز به 
مشروطه خواهیشان وادار ند » وچون نومید میشدند آنزمان هم‌بناله وزاری 
مپرداختند وبا زبان بدشنام وبدگویی بازمیکردند ۰ چنانکه درههانروزها 
که این نیرنگها از دربار نمودار گردید روزنامه روح القدس‌يك گفتار 
پیباکانه ای نوشت که روی سنخن را بامحمد علیمیرزا میداشت - گفتاری 
که هیچ سودی بمشروطه خواهان نداشت ولی بهای خون نویسندء اش 
( سلطان العلمای خراسانی ) گردید . زیرا پس از برون آمدن آن 
گفتان روز نامه را ستند » ووزیر علوم خر داهگاه داد خواهی نموده 
رسیدگی طلبید . سلطان العلماء بدادگاه خوانده‌شد وچون بمحبدعلیمپرزا 
عنوان « قصابی > داده بود دلیلش پرسیده گردیة . سلطان العلماء 
ایزاد. گرف تکه میبایست هیکت متصفه ۸ بعوانید» وبایی ببانه‌گردنکشی 
از پاسخ کرد ودرنتیجه‌آن رسیدگی انجام نیافت. سپس ی زکه پس از 
دو ماه روزنامه‌اش برون آمد داستان دادگاه را نوشت وبمحندعلیمیرزا 


بد گویی دریغ نگفت . این بود در بیشامد بمباردم‌ان مجلس که‌سلطان- 
۳۹۹ 


پ ۸ 
ظل السلطان 


السلیاء نیز یکی از گرفتار شدگان بود در باغشه او .را هرشب‌شکنیسه 
فسگروند وسس نیز باپار فرستادند که درآنجا با اه 
باسختی بدورد نله کی اکه 


کرده همه اشرا. اینجا میآو 


هش انداختندو بدبخت 
۰ #رحال چون آن گفتار عنوان تاریخی‌بیدا 
دم ۰ 

1۷ 


7 این گفتار در شیاره ۱۳ آن رورنامه که روو 
آفتار « دوح القدس » پتجفنه: چپارتهم بان [ ۷۹ رمثبان ) توق 
آمده زیرعنوان « نطق غیبی یااشاره لاریبی » بچاپ رسیده بدینسان : 

عگر یگوش سلعان و من .رسای باه 

نصیحتی که در او خر سلطنت باشد 

ایکاش که در این مملکت يك شاه پرست پیدا میشد چند کلمه بدخواهی 
و روح القدس » را بشاه دادخواه میرساند - مارا نه هوای سلطنت" است 
و ه خیال وزارت در حفظ وطن وحمایت هم وطنان بجان بکوشیم و از 
حرف حق گفتن چشم نه پوشیم میان رعیت و بنده فرق است اطاعت‌شهوات 
نفسانی برپنده لازمست نه بر رعیت زیرا که رعیت بنده نیست و ]زاداست 
پلکه باخردگاه هم. مساوینت فقط. تون پانسیائی‌ساطان‌را بایه, پاذاش: داشته 
باشند در صورتیکه شاه هم بوظیفه شبانی و پاسپانی خود عمل کند ( گوسفند 
از برای چوپان نیست ) ( بلکه چوپان برای خدمت اوست ) رقابت سلاعین 
پایکدیگر جپت توسعه مبلکت ورفاهیت رعیت است - رعیت را برای[سایش 
و زندگانی دوچیز است ( یکی مال و دیگر جان ) سلاطین سابقه ایران 
چنانچه تواریخ شاهد است برای حفظ این دو چیز همیشه لواء جپانگیی 
افر اخته داشتند ورعیت را درسایه خود 7سوده می‌داشتند چون ودایع حق‌را 
که ملت باشد از شر دشینان حفظ میکردند ملقب ( بظل ال فی‌الارض ) 
شدند - سلاطین لاحقه هم پیروی وتاسی بایشان کردند وازملکت ورعیت 
خود بهره مند شدند و تمام سلاطین عالم را مطیم و باج ده خود نمودند 
چنانچه داستان شاپور ذوالاکتاف و دیگر سلاطین بر این گفته گواهست - 
هربادشاه که از وظیفه خود کوتاهی کرد عاقبت بکیفر غیبی گر فتار شد ما نند 
خسرو پرویز وشاه سلطان حسین صفوی - پس ملت درهمه قرون وازمنه در 
بستر امن و امان بکمال راحتی میفنودند پاسبانان باکمال جد و جهد حمایت 
و حفظ آنهارا می‌کردند - این شیوة مرضیه وجهپهٌ همت تمام سلاطین بود 
تاعهد ساطنت فتحعلی شاه و محمد شاه درزمان پادشاهی این دوتاجدار هم 
اگرچه پار صدمات و لطمات بملت رسید وقطعهٌ از وطن عزیزشان ببادفتا 
داده شد باز تا انداز ملت راحت بودند جان و مالشان تا حدی محفوظ 


بود - دور سلطنت که بناصرالدین شاه رسید ورق بر گشت ستاره بدیعتی 


ملت طالم‌شد جماعت تن‌برور پست فطرت بی‌شرف معاون قوة باطنی‌سلطان 


لفف 


+ 


شدند وذالت ذاتی را ظاهر ساختند دست, عدي بودالم پرورد گار کشودزد 
جان و مال ملت مطلومه را قست کردند - ابتدا جهت تجمیل پارك و 
کالسکه ۵ ۳ 3 ل _صقاو اقا سل رز عازن دم یر میدش 
خانمان دخیت زا پاجانب فزوختند تا ازاغر سلطنت شاه مظفر_عدل پرور 
تمام اموال ملت بغارت رفت ( سالك و خرت و خوك. ) مقوائی شرییده هد - 
عاقبت سلطان الستبدین با رئیس الغالئیت گرفتار زه ملت مظلومه شده‌هردو 
هدف گلوله وطن پرست قیبی گشتند - شاه نك فطرت وصدر اعظم نیکو 
سجیت. [ثار ملت دوستی و وطن پرستی را بیادکار نبادند ( تعرف‌الاشیاء 
باضدادها ) این دو شاه و دو ضدر اقطم "کار شیر با 
خاآه. 


و شریه پسوء 
ت و حسن عاقبت سرمشق و منشاً تاریخ برای سلاطین [نیه گذشتند_ 
چون سلطت به اعلیعضرت رسید مال ملت تام نغارت شده غیر ازیل‌جانی 
برای فلت پالی فده آسزعد در این عید دست بچان ملت زده هد - 
یکطرف اقبال السلطنه بعکم مر کزی مشفول دیختن خون ملت شد - يك‌ست 
عثمانی تجر رك شده اطفال ملت را ذیح و اهل بیت ملت را اسیر و چقدر 
از ملت را تلف -کرد یکچاتب وزیر نظام مامور. قتال و خاش غراسان 
میشود - از طرف دیگر جهان شاه خان ازطهران بونجان رفته اهل زنجان‌را 
قطعه قطعه نمود - تا ملت بخواهد خود را از گرگان داخله نجات بدهد 
گفتار سکان و گر کان خارچه میشود - ازهر گوشه درده‌دی و ازهر کناره 
۰ متتوق بتد بات لیا ,و .نمارا حفغزل دعاگرتی. ایح جوند. فد 
۲ دل مظلوم بسوهان ماند گرخود نبردبر نده‌را تیز کند 

خوب است قدری از مستی سلطنت بهوش مده چشم باز کرده‌نظری 

بدولت خود و بافی دولتها بشالی - آیا تمام سلاطین عالم از وظینه وشفل 


خوه خارج شده مفنول تمبایی گشته اند - ياتبام ملل عالم مثل ملت پیت - 


بر گشته ایران اسید ظلم و شبوات نفسانی پادشاه خود هستند - ندانم چه 
باعت شده که تمام ممالك رو بآبادی و وسعت خاك و ازدیاد نقوسند جز 
ايران که هرسال وماه قطعهٌ ازخاکش قست دیگران ونفوسش طعة کر گان 
و آبادیش مبدل بغرایی مشود -کدام پادشاه مستبد جهة استبداد وخودسری 
سر و تاج وروی استرداد خود نگذاشت . یا کدام پادشاه مشروطه بواسطه 
مشروطیت باعلی درجه شاهنشاهی و امپراطوری نرسید - ]یا بنید از وسیله 
مشروطیت امپراطور ژاپن برامپراطور مستبد روس غالب شد یا بجز فائدةٌ 
مشروطیت دولت انگلیس یا دولت دیگر آباد .و رشك دول مستبده گردید 


اف 


ندانم اعلیعضرت ما بتصور چه فایده وخیال چه نتیجه از مشروطیت‌سرپیچان 
ت۳۳ ۱ ف[ ی ت/و باذشاه 
با رعیت دست درگریبان شده است - مگر ندانسته که برعیت و پاد 
ی با و ِِ_ 
هردو بندة پادشاه حقیقی هستند ( ان اکرمکم عندال اتقاکم ) 
دادگر [سیان که داد بشه .داد داد که تاخاکیان رهند زبیداد 
مگر نقهمیده که هیچ سلطظانی بارعیت نمی تواند طرف شود چرا 
که ( یدال فوق ایدیهم ) 
۳3 ندهد دادخلق داد گر خاك داد گر ۲سمان بکیرد ازاو داد " 
مگر ممکن تیست که داستان لوی شانزدهم در این مبلکت اتفاق 
یفتد زیرا که ( ان ال عزیز ذو انتقام ) ۲ 
شب سرقتل و تاراج داشت سح ر گه نه تن‌سر نه سرتاج داشت 
سر شب ۳ 
مگر یقین نکردهکه ازخون فدائی نمرة (4۱) قدائی بزرگتر برای 
2 انه ۲ ی و 
بزرگتر از کار [نفدائی تولید شده و منتظر اتبام حجت ۱ پنظر 
۰ ۱ سلطاتی باید فپمیده و درك ننوده باشد که با ماران و افعیان ظاهر 
نی 9 1 ۳ ۳۳ 9۵ ۳ 
خوش خط و خال باطن پرزهر قتال بازی کردن جائر نباشد و خلوت گردن 
نمایند گان اجان لاح نیست 
و مصلحت بینی تمودن از دزدان این ملك و نمایندگان اجانب صلاح 0۳ 
زیرا که دزد بازار ]شفته میغواهد و بیگانه منفت خویش میطلبد - اب 
فپمیده است رعیت را ازرعیتی این دولت و دیتگر دولت فرقی ای 
ذلتشان مبدل بعزت میشود اما باتسلط اجانب سلطنتی برای شاه باقی نمی 
ذلتشان مبدل ب 
۰ .۳ 
( کوس لمن‌الملکی به بوق قلندری ) ( عزت سلطنتی بذلت دعیتی 3 
شود اگر اعلیحضرت پادشاه را تقرب وخاندان اورا به پیش خدمتی بیگانه 
میشو 3 َ 
۱ س ۰و تسام ارجه .پات ند 
شرف و افتغار است لیکن ما ملت را از رعیتی و تسلط خارجه نها, ۱ 
عا 1 ت - حمیت ملیت باعت حفظ سلطنت این خانواده است و الاباغ 
و عار است - حمیت ملیت ب 


نهایت تشنه شده وقت 7 نست 


مشروطیت که از دو ماه قیل آب نیاشامیده بب 
که بتوسط باغبان فدائی غیبی شاداب و سیراب شده گلها و ریاحین درباغ 
1 ۳ 1 ۳ ۳ ما ِ ند 
سا و مدا کر ی تب ای .5 
تا باقی اعضاء از آن مرض سالم بماند همان به از گفتن لب به بندم‌باین 
دو رباعی اکتفا نمایم 
ظالم زستم هميشه لاتمده‌است 
مشروطه طلب باس و پیلست سوار 
۳۷۳ 


رخ رفته پیاده با ثبات 7مده‌است 


چونکفته وزیرشاه مات [ مده‌است 


۹٩ پ‎ 


- علیآقا بزدی 


آهدن محمد علیمیرز) در همانروزها مجلس یك کار بزرگی را بانجام 
به مجلس رسانید » و آن اينکه بودجه کشور را که 
« کبیسیون مالی > از ششماه باز بان آغاز 


ده وتان گ ۹ ۲ ۳ 
کر وبتاز کی بیایان رسانیده بمجلی آورده به. رانست سا ای 


۳۷۶ 


این بودجه برای نغستین بار در رفت دولت بادرآمد آن یکسان گردانیده 
له وود 

چنانکه گفته ایم درسالهای پیش » درآمد دولت پانزده کرور ودر 
رفتش بیست و يك کرور ونیم میبود که هر ساله شش کرود ونیم کم 
میآمد که میبایست جای آنرا باوام گرفتن پرگردانند . مجلس خواستار 
میبود که باين کمی چاره اننديشیده شودکه دیگر نبازی بوام نیفتد» و 
کمیسیون خواست مجلس را بکار بسته از چپار راه از دررفتهای سالانه 
هشت کرور کم گردانید بدینسان : 

۱ سالانه بس گزافی که شاهزادگان ودیگران میگرفتند ازهر 
یکی اندی کاست . مثلا شعاع ااسلطنه ۰۱۱۵ و ظل السلطان ۷۵ ۰ 
ونایب السلطته ۲٩‏ مزارتومان در می یافتند وهمچنین دیگران . کمیسیون 
بپریکی ۱۲ هزار تومان سالانه نهاد ‏ 

۲ ) فرمانروایان درهر شپرستانی که میبودند مالیات صدسال‌پیش 
آنجا را بدولت میپرداختند ولی خودشان چند برابر آنرا از مردم می 
گرفتند . کمیسیون دست آنان را کوتاه ساخته چنين نهاد که آنچه از 
مردم گرفته میشود بدولت برسد . 

۲ ول را برانداخت که درجای دیگری روشن گردانیده ایم . 

6 ) بسیاری از درباریان ونیرومندان جو وگندمی راکه میبایست 
بنام مالیات بدولت پردازند نه پرداخته پولش را از روی نهای صد سال 
پیش میپرداختند . کمیسیون چنین نهادکه خود جنس را بپردازند . 

گذشته از اين راه سیصد وهشتاد هزار تومان نیز از دریافتی 
دربار کم کرد . زیرا از هشتصد هزار تومان پول واند گزافی جنس که 
دربار سالانه میگرفت هشتاد هزار تومان آن برای درفت دستگاه ولیعهد 
میبود که در تبریز نشستی » وچون اکنون ولیعهد در تهران درنزد پدر 
خود میزیست کییسیون دیگر انگیزه ای برای پرداختن آن پول نمیدید. 
دویست وچهل هزار تومان برای « صرف جیب > مظفرالدین شاه یابهتر 
گویم : برای پول پرانیهای او یبود وکیسیون اکنون. جایی برای‌آن 
پول پرانی نمیدید . شصت هزار تومان برای ساختن وسیجیدن «خلعت> 


1۷۰ 


میبود که کمیسیون آنرا نیز فزونی میدانست . 

کمیسیون این پولها راکم گردانیده برای دربار تتها يك کرور با 
پاتصد هزار تومان سالانه نهاد که سی هزار تومان از آن خود شاه 
وباز مانده از آن کارداران وبستگان دربار باشد . گذشته از جنس که 
همچنان بایستی داده شود . 

محبد علیمیرزا در آنروزها باین کار مجلس #9 تطورفت وربا 
غرشنی هم ننمود. . ولی خواهیم دیدکه سپس که میخواست بار دیگر 
پامجلس بنبرد پردازد ۰ هبین را بهانه کرد وسالانة کار کنان شترخانه و 
صندوقعانه وقاطرخانه وفراشان ودیگر کارداران کوچكت را نپرداخت؛ 
وآنان را بدشینی بامجلس برانگیشت . بهرحال روز یکشنبه هفدهم ابان 
( ۳ شوال ) که نوشته کنیسیون در مجلس خوانده شد نمایندگان اندك 
گفتگویی در پییامون آن‌کرده باخشنودی براست داشتند . رئیس الوزراء 
ودیگران نیز خوشنودی تن ۲ 

در همان روزها گفتگو از آمدن محمد علیمبرزا بمجلس میرفت. 
چنانکه گفتیم از زمان کشته شدن اتابث شاه نیز رفتار خود را دیگر 
کرده از نبرد آشکار دست برداشته بود.وبرای خشنودی آز ادیشواهان 
در آرزوی آمدن بمجلس میبود » وروز نوزدهم ابان را برای این کار 
بر گز یده بودند . مجلس به بر گ وساز مییرداخت که پذیرایی با شکوه 
باشد ويك « طاق نصرت » درجلو بپارستان بسته ميشد . چنانکه گفتیم 
نمایند گان مجاس و آزادیخواهان تپران باینگونه دویه کاریها ارج بسیار 
مینهادند » وهرزمان که از شاه یااز درباریان يت چنین گرایشی میدیدند 
خودرا فریب داده از درون دل شاد ميشدند . 

روز دوشنبه نوزدهم ابان ( ه شوال ). چنانکه نهاده بودند تعست 
وزیران ودیگران بمجلس آمدند وسیس ظل السلطان وولیعهد و خویشان 
دیگر شاه رسیدنه ۰ شپس. غود شاه فر - کالسکه روبازی نشبته-آهناه 
مجلس کرد ۰ درراه مردم گاهی آواز به « زنده باد > درمی آوردند . 
بدیشان بر" مجلس رسید. ..- نمایندگان ووذیران پشوازکردند ۰ وچون 
بیجلس درآمد پس از پذیرایی نخست ناصز الملك سپاسنامه ای از سوی 
۳۳۹ 


شاه وسیس حاجی سید صراله پاسخی از سوی مجلس خواند. پس از 
همه آنپا شاه چون پس از تاجگزاری بمچلس نیامده و این نضتین 
باد ان او منود تفه اوه شده بود مو کند دلتشکن مشروطه 
خورد که ۲ تعام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده . 
قانون اساسی و مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن قوانیت مقرره 
سلطنت: » دند. نفست بدینسان بایان یافته شاه باز گردید . ولی‌خو اهیم 
دید که چگونه او اين پیمان وتو کند وا شکشت» بلتکه باید گفت: اپن 
پیمان وسوگند جز برای فریب نبی بود ودلش ازآن آگاهی نمیداشت. 
ینجا +باز . بآذوبایجان برميگرديم : در آنجا 
ی 0 ی تیب عشمانیان 
تبریزیان حر مرز روز بروز جلوتر می آمدند و کردان 
همچنان باشوب وتاراج می پرداختند . با همه آهنك معتشم السلطته از 
تپران ۰ اینان درکار خود می بودند ۰ حاجی صمدخان مراغه ای سردار 
مقتدر که حکمران ساوجبلاغ می‌بود بفرمانفرما تاتگراف کزده نوید میداد 
که کردان را «قسمی تنبیه نماید که چشم جهانیان روشن شود > ولی 
خواهیم دیدکه باچه زسوایی از ساوجبلاغ بگریخت . 
در آتپنگاه در مهن تر را دو نی « مشروطه واستبداد 4 نبرو 
یافته می‌سترسید ورویه کشاکش بخود میگرفت . چنانکه گفته ایم از 
روزیکه حاجی میرزا حسن مجتهد ودیگران با مشروطه دشمنی نمودند 
۲ ازمبردم شهر پروی از آنان کرده رازهشروظه رو گردانیدن 
و کم کم کینه آنرا دردل گرفتند ۰ و در اینجا و آنجا زبان بیدگویی 
گشادند . اینان عنوانی جزاینکه « مشروطه خواهان لامذهبند 4 نمی 
داشتند » وهر رفتاری را که از ایشان میدیدند » راست و دروغ » دایل 
« لامذهبی » ایشان میگرفتند ۰ وچون در اینمیان مشروطه خواهان 
نز دوز بروز از دین دلسرد گردیده بی پروایی بیشتر می‌نمودند » و 
برخی از آنان خود کسان بیباکی می بودند ‏ از ایئرو رفته رفته بشماره 
بدخواهان مشروطه می افزود تاآنچا که يك دوتبرگی سترسایی‌گردید . 
مردم کینه توز تبریز بدو بخش شده » چه بساکه پدر باپسر ۰ 
۳۷۷ 


عارف قروینی ( یکی از آزادیخواهان تپران ) 
( این پیکره در سالهای دیرتر در تبریز برداشته شده ) 


۲۷۳۸ 


وبرادر بابرادر دشنی مینمودند . در بازار که دکانداران پپلو پپلوی 
هم بسر میبردند همکزد قوتیزه گ دید چه بسا که در بندکان کضا کش 
مشروطه واستبداد برپامی‌گردید . می‌باید بگویم که‌کاررا بنادانی رسانیده 
بکردار های نکوهیده ای برمیغاستند . اين نخست از مشروطه خواهان 
سرزد که چون يك پیشرفتی در کارشان پدید میآمد جبله <« مستبدین 
زتجبیل حاضر است» را بروی مقوایی پاچلواری نوشته ازجلو دکانبا می 
آویشتند (۱) ۰ درچراغانیها دانه های زنجبیل را ازگوشه های درفشها 
آویزان میگردانیدند » ویا بشقابی از زنجبیل پرکرده درجلو دکانبا می 
کزاردند » خواهیم دید که سپس هم بد خواهان مشروطه این رفتار را 
بامشروطه خواهان کردند , 

تبریز دراینهنگام بيك سربازخانه بیشترمیمانست تابيك شهر . زیرا در 
هر کویی رویهمرفته هزار تن ودو هزار تن تفنگچی مشق دیده پیدا 
میشد که اکر کشاکش ودو تیرگی بآنان رسیدی بایستی بچای: زنجبیل 
دانه های‌گلوله را بروی یکدیگر کشند وکار از بدگویی گذشته به 
خونریزی کشد . 

«ز آنسوی پیش از زمان مشروطه در شپرهای آتلزان گووهی ره 
نام «لوتیع» «مشپذی» خوانده میشدند* که یکدسته خودسر و گردن کشی 
می‌بودند . اینان بخودکامگی سرفرونباورده آزادی خودرا نگه‌میداشتنده 
و می‌بایدگفت : نيك و بدیاهم می بودند » زیرا بسیاری ازآنان مردان 
غیرتمندی می بودند که بیداد کدخدایان وراشباشیان‌را برنتافته آزاد گی‌و 
گرد نفرازی را ببپای جان خریدار ميشدند . اینست بدلگرمی زور و 
دلیری خود بکدخدا وفراشباشی‌سرفرو نیاورده جداسر وآزاد می‌زیستند» 
وچه سا که باپیروان کدخدا وحکت ان رد ؛وخوازد کرده از آنان کشته 
واز شپر گریزان میگردیدنه » وهمچون شیدان وپلنگان در کوه وییابان 
گردیده با زور بازو خوراك بدست آورده زندگی بسر می بردند. ۰ 


لیکن برخی هم از بدنپادی باین راء درآمده زور وتوانایی خودرا در 


(۱) در تبریز در رها > را* .دز کل * عوائلط » واچون‌یگمان 
مردم‌درمان درددل زنجبیل است |زاینرو» اگ رکسی رشكك برد وباخشمناك 
گردید گوایند : « زنجبیل لازمتن-شده ». 

۳۷۹ 


مردمآزاری بکار میبردند ۰ اینست تيك وبدتوآم میبودند که همگی‌را نتوان 
ستود ونتوان نکوهید . ولی این نیکی در همگی آنان بودکه ازمرك 
#وامتگی 7 

1 در تبریز از اینگونه لوتیان همیشه فراوان بوده اند و کسای از 
آنان نامی پیدا کرده اند ۰ یکی از آنان حاجی اللهیار است که درزمان 
محمد شاه وناصر الدین شاه میزیسته وخود مرد بی‌آزار و غبرتمندی می 
بوده : یکی‌از داسثانهای اوایست که رجبعلی نام داروغه‌ای از تهران به 
تبریز آمده که بسیار پیدادگری وچیر کی مینموده وهميشه زبانش. بدشنام 
باز می بوده . حاجی اللهیار روز روشن اداره او که در یکی ازدالان 
های بازار میبوده رفته وباقمه اورا مبکشد وخود را برون می‌اندازد . 
این داستان در تبریز هنوز برسر زبانپاست و آن دالان بنام « قانلی 
دالان > ( ,دالان خون آلود ) خوانده میشود . دیگری ازآنان «حلاح 
اغلی ». بوده که دو یاسه برادر میبوده اند ودر زمان والیگریامیرنظام 
7 دیر گاهی بدولت گردنکشی کرده و گوس ان در پبرامون های 
شپو .مزریسته اند ووالی دست بآنان نبی. یافته است. . داستان .آنان نیز 
در تبریز شناخته ونام «حلاج اغلی» برسر زبانها می بود ۰ اگر کسی 
بدیگری چیرگی نشان میداد آندیگری پاسخ داده میگفت : « حلاح 
اغلی نیستی که من, از تو بترسم > . دیگری از آنان ستارخان میبود که 
پیش از مشروطه سالهایی گریزان بوده و با دولت گردنکشی ها کرده 
ولی سپس از آنراه باز گشته در شهر باخرید وفروش اسب زندگی‌می 
کرد » واکنون یکی از سر دستگان مجاهدان بشمار میرفت . دیگری 
نایپ محید در اهراپ میبود که همگی او را به نیکی میشناختند وپاسش 
میدقت صیگفج کاظم و اقلی .و جیتن,۱ کناسی. در «کوعه دوچی 
میبودند که بسیار دلیر وبنام »۰ وخود باستار خان همچشمی ودشمنی می 
داشتند .. دریدگری عبایس وادوسلت[ دن کوی. رهیکماواز , که هریدق ازشا گردان, 
ستارخان مییودند که یکسفر. بااو». گریزان و گردنکشان» از کوه. ویبابان 
ایشید_رفته. وبا گ‌دیده بودند * واینان‌هم اکنون آزآنرله باز گشته و 
درشپربا دسترنج خود زندگی بسرمبردند ۰ همچنین درقرا ملك واسکو 
ودیگر جاها از اين لوتیان فراوان میبودند. . 


۳/۸۰ 


پیش اززمان معروطه که درمیان کویهای تبر بزه,چشمی دواع می 
داشت وه رکویی ودرا جذا میگرفت » این لوتیان نیز درآن همچشپها 
با درمیان میداشتند. وخود بازاد گرمی برای کالاهاشان پیدا میکردند . 
ولی چون مثروطه پیش مد آن همچشمیها از میان رفت واین لوتیان 
نیز د رکنار ماندند وخواه نانغواه بخاموشی گراییدند ۰ بسیاری از آنان 
نیز بمیان مجاهدان در آمدند واز هواداران مشروطه ‏ شدند. لیکن ایتزمان 
که دوتیرگی از راه خواستن مشروطه ونخواستن آن بمیانآمده بود بیم 
آن میرفت که بار دیگر میدان برای همچشمیهای لوتیان بازشود؛ وچون 
این زمان کینه بیشتر میبود ناگزیر کار بجنك وخونریزی انجامد . 

۰ ‌ جای < گرفت. وهحشه بپا که 
خلت ای زیت ریبد بان مه ره در 
۳ ؟ 4٩‏ 28 باز گردید . چگونگی آنسکه مید هاشم دوچبی 
که از زهانیکه از تهران باز گشته بود بار دیگر بامشروطه همراهی 
مینمود وبانجمن ودیگر نشستها میآمد این روزها باز از دربدخواهی و 
بدرفتاری درآمده درکوی خود انجنی بنام « اسلامیه » بنیاد نباد ؛ و 
این نتیجه اش آن گردید که دوچی که يك کوی بسیار بزرك‌ونیدومندی 
میبود از دیگر کویپا جدا گردیده با آنها بپمچشمی ودشنی پرداخت ۰ 
وسرخاب که در پپلوی آنست بسوی ویگرایید. بدیشان يك‌دوتیدگی 
آشکاری درشپر یدید آمد . 
دستاویز میرهاشم ۰ چنانک» از نام اسلامیه پیداست هواداری اذ 
دین میبود . مشروطه خواهان را < لامذهب > خوانده مرد‌را بدشنی 
باآنان برمی انگیخت . اما انگیزه این کار : چنین گفته میشد که‌مرهاشم 
میخواست که نبایندگان انجمن ایالنی که این زمان بررگزیده میشدند؛ به 
دلخواه او باشن دکه جز خودش وهمدستانش ب رگز بده نشوند ۰ وچون 
آزادیخواهان ارجی باین درخواست او نمیگزاردند » ناچار رنجیده شده 
پدشمنی میکوشید . لیکن چنانکه سپس داسته شد يك انگیزه بزرگتر 
دیگری درمیان میبود ۰ چگونگی اينکه محمد علیمیرزا که این‌زمان باز 
نقثه‌ای برای برانداختن مجلس میکشید همبخواست در تبریز نی زآشوب 

ار 


پ ۷۲۱ 


حاجی میرزا آقا بلوری 
( هردو پیکره در سالهای دير تر برداشته شده ) 


ونابسامانی باشد که آزادیخواهان سرگرم و گرفتار گردیده توانند به 
تهران یاوری نمایند : وبرای اینکار میزهاشم را بر‌گزیده وبا دست 
حاجی ابراهیم صراف که یکی از توانگران دربار شناس میبود پول 
برایش فرستاده بوده . 

همانا از آغاز های ابان ماه بود که ميرهاشم بکار پرداخت . 
چنانکه گفتیم دردوچی اونیان بثامی میبودند » واینان بنام همچشمی‌دوچی 
وامید خیز » وهمچنین بنام دوتیرگی شیخی ومتشرع ۰ باستارخان که‌لوتی 
کوی آمیر خیز و خود شیخی میبود : کینه ودشمنی دیرینی میداشتند ؛ 
وچون ستار خان این زمان در میان مجاهدان وآزادیغواهان می بود » 
میر هاشم بآسانی توانست لوتبان دوچی را بدشنی بامشروطه خواهان 
بزانگیزد . آنان خود در آرزوی چنین انگیزنده ای میزیستند و چون 
در این هنکام پاسخده مامان وایمنی شپر آزادیخواهان میبودند اینان 
برای پم زدن آن آماده ریت 

همانا این درس از تبران داده شده بود که اگر توانند به 
پستگان روس که در تبریز فراوان میبودند آزار وزیان رسانند که‌پهانه 


۱۸۲ 


بذست دولت روس دهد . محمد علیمیرزا در دشمتی بامغروطه تأ آن 
اندازه پا میفشرد که از جداسری کشور نیز چشم میپوشید . 

پر حال بارها بدرفتاری از این لوتیان دیده میشد وروز شنبه 
بیست و چپارم آبان ) ٩‏ شوال ) یکداستان ننك ۲ لودی رخ داد ۰ 
چگونگی آنکه کاظم دواتگراغلی باسه تن ازلوتیان دیگر دوچی درجلو 
مغازه های مجد الملك با تیانچه نید انداژیپایی کزدند وا کبروف نام 
آموژ کار دیستان روسی راکتك زده, ژخمی کردند . این آگاهی چون 
بکونسول دوس وسید ۰ بی آنکه پرسشی در آن باره از والیگری یا 
از انجین کند ویا يك آگاهی دهد, در زمان باپیست وپنج تن قزان 
روس سوار گردیده بیبون تاخت ودستور به بستگان روس فرستاد که 
هر کس تفن وافرار خود.را پرداشته بپرون. آید. 

خواستش پدید آوردن جنگی درمیان تبریزیان وبستگان روس 
میبود ۰ از ایثرو چون بجلو مغازه های مجد الىلك رسید از درشکه 
پاین چسته دستور داد قراقها فقنك بتفنگها گزارده و آماده شليك 
ایستادند » وخود زبان بازکرده دغنام بسپار بنام ايران واسلام پیرون 
ریخت . اگرکسی پاسخی دادی کار بخونریزیها کشیدی . ولی‌تبریزیان 
چون خواست روسیان‌را میدانستند همگی خاموش ایستادند درآن میان 
تاجرباشی روسی رسیده کونسول را بازبان با زگردانید . 

این داستان نيك میرساند که روسپا در پی بپانه جوبی میباشند 
وپیدوان میرهاشم نیزمیکوشند که بهانه بدست آنان بدهند . کونسول پس 
از آن در رفتاری باز فشار آورده لوتیان دوچی را میخواست کهگرفته 
باو سپارند . انجین بفرمانفرما فشار میآورد که سامان و ایبنی را در 
شهر استوار تر گرداند وبدکاران را دابال کرده بکیفر رساند که بپانه 
روسپا بریده شود . ولی فرم‌انفرما بکاری دراین زمینه نمی پرداخت . 

این نخستین میوة بدخواهیهای میرهماشم ومردم دوچی بود ۰ از 
همان روزها دوتیرگی درشهر رویه دشمنی بخود گرفت وازهرسو کوششپایی 
آغاز یافت . دسته های مجاهدان دوچی وسرخاب‌که میبودند وتا کنون 
همکامی بادیگر مجاهدان مینمودند از این پس جدا گردیده ازتنشگچیان 

1۸۳ 


ميرهاشم شمرده شدند . عم 
چند روز پس از این یکداستان دیگری رخ داد : وآن اينکه 
گروهی از سید وملا ودیگران در مسجد صادقیه گرد آمده بنام اينکه 
درشهر اینی نیست بهیاهوی برخاستند وبازارها نیز بسته گردید .دانسته 
نبود از کجا سرچشمه میگرفتندولی دانسته بود که خواستشان پدیدآوردن 
آشوب میباشد . آن رفتار میرهاشم بدخواهان مشروطه را دلیر میگردانید 
که بزیان آن کوششهایی کنند . هرچه بود انجن وسران آزادی پا 
بمیان نهاده جلو گرفتند وبازارها باز گردید . 
چنانکه گفته ایم از چندی باز نمایندگان برای انجمن ایالتی از 
روی قانون بر گزیده ميشد . اين کار روز آدینه چپاردهم آذر ( ۳۰ 
شوال ) انجام گرفت که کسان پایین بر گزیده شدند : 
اجلال الملك » بصیر السلطنه » موّتین همایون » افتخار الاطباعه 
حاجی امین التجار ‏ میرزا علی| کبر» معين الرعایا » حاجی مپدیکوزه 
کنانی » حاجی محمد حسین ساعتساز » حاجی رحیم باکوچی ۰ حاجی 
میرزا ابوالحسن انگجی(۱) 
این کسان چنانکه ازنامپاشان پیداست چندتنشان‌بازرگان وبازمانده 
از درباریان وبا از ملایان میبودند ؛ واین میرساند که‌با همه جنبش و 
تکان در تبریز هنوز هم بنام ولقب ارج میگزارده اند . از اینسوی 
حاجی میرزا ابوالحسن انگجی هیردةٌ حاجی میرزا حسن وامامجعه میبود» 
ودر اين هنگام بر گزیدن‌او پنمایندگی درانجین نمونه ای از نیرو مندی 
بدخواهان مشروطه شمرده میشد . چنانکه گفتیم بدخواهان مشروطه در 
این زمان چير گی نشان میدادند . در همان روزها در تبربز گذشته از 
اسلامیه انجنی هم بنام « انجمن سادات > بربا شده بود که پیاپی در 
روز نامه ها «لابحه » بچاپ میرسانید وخود را می نمود . این انجمن 
نیز رویهمرفته بدخواه مشروطه میبود . 
آهنك فر ماقر ما بو دد این هنگام در ساوجبلاغ یکداستان شگفتی 
ب ۳  "‏ رخ داد که فرمانفرما ناکزیر شده خود آهنك 
و جبارع آنجا کرد . چگونگی اينکه حاجی صید خان 
(۷) نباستی دوازده تن باشند ولی نام یکی از آنان بدشت, .نامه 


۸ 


ار 
۳ 


نردار مقتدر مرافه ای که فرمانروای ساووجبلاغ میبوذ : زذرتاگرافهانی 
خود بقرم نفرما دلگرمی داده میگفت کردان را « قسمی تنبیه نماید که 
چشم جهانیان روشن شود > » روز چپار شنبه نوزدهم آذرماه ( وذی 
قعده ) ناگهان شهر را باتوبشانه وتووخانه بکردان سر کش گزارده و 
خود بابستگانش برون آمد » وهمان؛ اين رفتار را بادستور شاه کرد. 
ژیرا صمد خان » چنانکه او را خواهیم شناخت » یکمرد ترسا وناتوان 
نمی بود ودر کارها: تامیتواندت پا میفشرد ۰ پس این زبونی در برابر 
یکدسته کرد جز بدلغواه نتوانستی بود . از آنسوی همین. صمد خان 
چون پس از این رفتار بتپران آمد محمد علیمیرزا ازو بازپرسی‌نکرد 
وبکیفری برنخاست » بلکه چنانکه خواهیم دید پس از چند ماهی لقب 
« شجاع الدوله > باو داده بر تبریز فرستاد . 

چون این رفتار پست از صمدخان رخداد کردان نون گشن بدستور 
عشانیان بشپر درآمده درفش عثمانی را در آنجا برافراشتند » ودر شهر 
دست بتاراجخ گشاده بیازز گانان تبریزی ودیگر نا کردان آزار بسیار 
رسانیدند . 

همانشب فرمانفرما بتلگر افخانه درآمده با تپران گفتگوها نموده 
چنین پیشنهاد کرد که خود آهنك ساوجبلاغ کند . از شاه واز مجلس 
پاسخها باو رسید » واين بود که فردا هرانداژه از سوار وسرباز که 
در دسترس میبود ۳3 آورده آماده رفتن گردید . از تهران نیزنویدها 
میرسید که قزان وسرباز روانه گردانند واز باوری باز نایستند. 

از اینسوی این داستان در مجاهدان سخت هنایید وهمگی برآن 
شدند که بافرمانفرما غراف کرد تاساوجبلاغ بروند » وچون کمان 
دیگری نمی بردند بادلشواه و آرزو بآمادگی پرداختند . انجمن نیز به 
پیشامد ارج گزارده از هرراه بکوشش می پرداخت وبفرمانفرمابشتیبانی 
دریغ نمیگفت . 

عصر آنروز فرمانفرما روانه گردید . ولی بپمراهی مجاهدان 
خرسندی نداده آنان را باز گردانید . باایشحال دسته هایی تا سر درود 
همراهی نمودند » وچون فرم‌انفرما نا خرسندی مینمود از آنجا باز 

۱۸۰ 


سید محمد ابوالضیاء 


گشتند . نبایندگان انخین و دیگر سران بو که تاآنجا هراد میبودند۳] 
با گردیدتد. 


۰ در کتاب « بلوای تبریبز > مینویسد که‌خواست فرمانفرما اراین 
رفتن آن میبود که قورخانه وافزار های جنك را از تبریز بیرون برد 
که در دسترس. آزادیخواهان نماند . میگوید ششهزار تفنك ويك کرور 

۱۸۳۹ 


۳ توپ همراه برده دویست و هشتاد هزارتومان پول » بنام 
۳ » از انجمن گرفت واين برای آن کرد که انجمن 
نپیدست بمائد . 
این سخن باجانفشان نی مایی که از . فرمانفرما در ساوجبلاغ دیده 
شد ( وما آنها را خواهیم نوشت ) نمی سازده ولی از نيرنك بازیهای 
محمد علیمبرزا دور نمی باشد . بویژه که چنانکه خواهیم دید در همین 
روزها دربار يك نقهه نوی را برای بر انداختن مشروطه میکشید واز 
اس تزید :خاش که بفرسانفرها بنام فرستادن قراق و لشگر داد هه 
دروغ میبود ۳ب یکی را بکار ثبست پلکه در این هنکام گرفتاری 


آذربایجان » امیر بپادر هشتصد تن سوار خود را از قرجداغ بتهران 


خواست همان ن محمدعلی مبرزا چز برانداختن مشروطه نمی کوشید 
وبداستان ساوچبلاغ اندك ارجی نمیگزاشت . اینست بآسانی توان‌پذیرفت 
که خوانتش ببرون کزدن قورخانه از تبریز میبوده ۰ دربارةٌ فرمانفرما 


هم‌میتو ان گف ت که آن جانفشانی هارا بنام نگهداریآبروی شود فتره 
بپرحال چنانکه خواهیم دید فرمانفرما باهمه 7 وجانفشانی چندان 
کاری نتوانست » وبیشتر تورخانه وافزاز راکه برده برد پس از چند 
ماه باز گردانید که بدست دوچیان وهواداران شاه افتاد » واين خود 
دلیل دیگری براستی سخن < بلوای تبریز > میباشد . 
ند اروود پش) از جروق رفتی- فرمانفرمابود که ازتهرانآ گاهی 
های اندوه انگیزی * در بارة « آشوب میدان توبغانه > * رسیدنگرفت 
و آزادیخواهان تبریز بيك کار بسیار خردمندانه ای برخاستند ومحمد علی 
مبرزارا درجای خود نشاندند» وما چون اینها را جداگانه خواهیم‌نوشت 
دراینجا بآن نمی پردازیم ۰ در اینجا آنچه میباید نویسیم س رگذشت اندوه 
انگیز شادروان سید محمد ابوالضیا می در همان روژها رخداد . 
چنانکه نوشته ایم ابوالضیا یکی از پیشگامان آزادیخواهی وخود 
ار هگا در آن راه میبود » که پیش از آغاز مشروطهبپه‌دستی 
سید. حسینجان روزنامه < عدالت > را مینوشت . سپس درزمانمشروطه 
نیو از. کوخش .باز نابستاده ۰ از چندی باز » بهمدستی حاجی‌میرزا آقا 
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بلوری روزنامه « مجاهد » را بنیاد گرارده بود که از روزنامه‌های 
آبرومند تبریز شرده میشد . 

در این روزها در آن روزنامه گفتاری زیر عنوان « مکتوباز 
تجف > نوشته شد که چون بددگویی از سید کاظم یزدی کرده او را 
«اين ملجم سیردت > می ستایید مایه آشوبی در بمیان مردم گردید . 

چنانکه نوشته ایم سید یزدی در رده آخوند خراسانی وحاجی 
شیخ مازندرانی شمرده میشدی و گروه انبوهی از ایرانیان از«مقلدان» 
او میبودند . داستان « تقلید » را نوشته‌ايم. اندکی پیش‌از مشروطه 
مجتهدان دیگری که میبودند * از شیخ مبقانی وفاضل شربیانیدر گذشته 
واين سه تن جای آنانرا گرفته بودند که انبوه ایرانیان « تقلید > به 
آنان میداشتند . بلکه پس از زمان مشروطه چون آخوند وحاجی‌شیخ 
پروای خشکه دینداران ننموده بپواداری از مشروطه برخاسته بودند » 
کسان بسیاری از پیروان آنسان نیز بر گشته از سید یزدی پیروی می 
نمودند . از اینرو خواهندگان او بسیار فراوان میبودند » واز ایثرو 
چون آن شماره مجاهد بیرون آمد » اینان رنجش سختی نشان دادند . 
گفته میشد کنانی چون ‏ آنرا شنیده اند_یایر دست. بسرخودکوفه اند 
اين نمونه ای از دلبستگی مردم بمچتهپدان نجف میبود . برخی از خود 
مشروطه خواهان نیز از آن گفتار رنجیدند وبسیاری از آنانکه درمیان 
دینداری و آزادیخواهی جایی میداشتند بیکبار از آزادیشواهان بریده به 
دشمنان "ایشان پیوستند . 

گناه سید محید بسیار بزرك شمرده ميشد . انجمن نوینی که 
کفتیم برخی از نمایندگانش» چندان که میبایست دلبستگی بمشروطه و 
آزادی نمیداشتند » ویکی از آنان انگجی میبود که خود از ملایان 
ومجتهدان شمرده ميشد » اینان چه بنام دلجوبی ازمردم وچه ازراه فهم 
وباور خود » دشمنی سختی با ابوالضیا نشان دادند » وبا آنکه آشوب 
تبران درمیان. وسران آزادیخواهی سر گرم آن میبودند » ایثرا کتار 
نگزارده سست کاری ننمودند . انجمن نوشته ای بنام بیزاری از آت 
گفتار بیرون داد که سراپا زشتگوبی از ابوالضیا میبود » ودر روزنامة 
۸۸ 


۳۳ بچاپ رسید . سپس ابوالضیا را بانجمن آورده با بودن انگچی 
ودیگزان ببازپوس, پرداعتند ۰ وبا دستور انگجی پاهایش رابفلك بسته 
چوپ زدند » وباین دژ رفتاری پس تکرقه دسور دادند که از شهر 
۳ گردانند . بیچاره ابوالضیا ناسزایی راکه در زمان خود کامگی 
ندیده بود در زمان ازادی دید , 

این سخن از آقای بلوریست که‌ابوالضیا را پس ازچوب خوردن 
من‌بخانه خود آوردم وباو دلداری داده بنوازش پرداختم » وچون‌چندتن 
از شواران قاهسون را بر کازده بودند نه او را از شبر ببنون برند 
من دانستم که اگر این بدست شاهسونان سپرده شود * چون نام او را 
به بیدیلی شنیده اند . بیگمان در راه اورا خواهند. کشت . ازاینروشبانه 
ابوالشیا زا آز هر گرز‌انيدم وبدست خاهسونان ندادم, 


۲ 


۱ج 


اف 
نایب حسین‌کاشی باپیروانش 


1۱۹۰ 


( این پیکره در سالهای دیر تر برداشته شده) 


کفتار هم 
پتوه بار دیگر کشاکشس آغاز پیافت؟:: 


در این گفتار سخن رانده مشود 


از « آشوب مبدان توبخاه > واز 
داستانهای دیگز که پس از آن 
( داد تایشامد بمبار ان دارالشوری 


۱ چنانکه کفته انم کشت عیاتی آقا اتایك وا رت 
بد خواهیهای ب ۳ نی سول عیاتن 8٩۱‏ ۷ !| کف ون 
الدو له وا در که نا 
9 ترس بود کته آن آرانش, سه ماهة زخ داد . 
ات ولی چون داستان اتايك کپن گردید ؛ « ويك 
فدایی > دیگری که گمان میرفت پدید نیامد کم کم ترس ازدلها بپدون 
رفت » ومحمد علیمیرزا ودرباریان ودیگر بدخواهان مشروطه نیز دوباره 


در دلپای درباریان پدید آورد » ودر نتبجه این 


بدخواهی آغاوه گزدید. ۰ در ایتبتکام گنشته" از شایقال وامتد بستادر و 
اقبال الدوله ومجلل السلطان ودیگران که گرد شاه را گرفته او را به 
ایستادگی در برابر مجلس دلیرتر میگردانیدند » سعد الدوله نیز یکی 
از دشمنان بزرك مشروطه گردیده در برانگیشتن شاه به دیگران پیشی 
می چست ۰ 
اسرد از هنگامی که از مجلس کناره جست » بامشروطه دشمنی 
۳۹۱ 


نشان میداد ۰ ولی چون وزیر خارجه گردید وکار کنان آزادیغواه آن 
وزارتغانه او را پذیرفتند کینه او بامجلس ومشروطه بیشتر گردید ودر 
کوش بی که بهمدستی دیگران در ذربار میکرد پاقشاری بیشتر نمود . 

از دیز باز اين سخن در زبانپا میبود که سمدالدوله وامیربهادر 
نشستهای نهانی برپا میکنند وبزیان مشروطه نیدنگها میریزند . گفه می 
شد حاجی شیخ فضل ال نوری » وبلکه حاجی شیخ مرتضی آشتبانی‌نیز 
با آنان همراز میباشند . این گفتگو در مجلس نیز بمیان آمد و نام 
سعد الدوله آشکاره برده شد . 

چناننکه کفتیم کستتون مجلس سیصد وهشناد هزار تومان از 
دریافتی سالانه دربار کم گردائید » ومحمد علیمیرزا آنرا بروی شود 
نیاورده زنجشی شود » وپس از این کم کردایادن بود که او بجلس 
رفت ودر آنجا سوکند خورد. لیکن در اینینگام که سید الدوله وهم 
دستان او بکار برداختند این کم گردانیدن را يك دستاویز یکی برای 
خود دانسته بسودجویی از آن برخاستند . بدینسان که باسترداران(قاطر 
چیان ) وشترداران وفراشان وسرایداران ودیگر اینگو ه کار کنان کم‌ارج 
دربار چنین وانمودند که مجلس سالانه آنان را بریده است ومحمدعلی 
میرزا را بآن واداشتند که از پرداختن پول بانان سرباز زند . درحالی 
که آن سیصد وهشتاد هزار تومان از جاهای دیگری بریده شده وبه 
سالانه اینان هیچ پیوستگیی امیداشت . 

بااين سخن اندسته از کار کنان دربار را که گروه انبوهی‌وخود 
مردان ناتراشیده ودژ آ گاهی میبودند ۰ بدشمنی بامشروطه ومجلس بر 
انگیختند . اینان بدسته بندی پرداخته باینسو وآنسو میرفتند وبمشروطله 
ومجلس دشنام میدادند . هرچه گفته میشد که از شما چیزی کاسته‌نشده 
نمی هثایید : پکروژ هم بخانه ناصر الملك رفته بیشرمی بیش ازاندازه 
نمودند . تبولداران ودیگران که از مشروطه رنجیده بودند باد باتش 
اینپا ميزدند . 

از آنسوی سعد الدوله وهمدستان او شیها باهم نشسته نبرنگها 
میریشتند . حاج شیخ فضل ال وسید علی بزدی وبنیاد گزاران « انجمن 

۳۹۲ 


رو ووی سوصت. سم ۱ 


فتوت > نیز هریگی نشستهایی برپا مینمودند وبگفتگومیپرداشتند . روی 
همرفته يك جنیش نهانی بزیان مشروطه در میان بود » وچند دسته باهم 
می کوشیدند . 

در اين میان محبد علی‌برزا نایندگانی را از مجلس بدربار 
خواست وچند تنی ۰ که یکی از آنان حاجی سید نصرال میبود ۰ به 
آنجا رفتند . محمد علیمرزا نخست گفتاری رانده سیس « دستخط > 
درازی را که از پیش نوشته وآماده کرد انیت بود به‌یکی ازدر باریان 
دستور دادکه بغواند . خواستش از گفته ونوشته دوچیز میبود : .یکی 
آنکه مجلس از مرز خود میگذرد وبکار های دولت با « قوه مجریه» 
در میآید . دیگری اینکه انجمن ها که بفراوانی بنیاد یافته مایه آشوب 
پایتخت میباشند . میگفت از روی قانون اساسی مجاس باید تنها قانون 
گرارد ویر دیکری بات ۰ بلی این معلس بد آن شی باشند. 
انجنها نیز آسایش وایمنی شهر را بهم میزنند وبیمه کارها از سیاسی 
ودوتی در میایند . کر ابا برلق نکههاری ملس است: مین کود 
بت كی خورده ام و آنرا نگه خواهم داشت . 

پیداست که این سخنان را که رویه قانونی می‌داشت سعد الدوله 
یادداده» وخواستشان اين می‌بودکه آزادیغواهان‌را بنام قانون دست‌بندند 
واين ایرادها بیکبار بیپا نمی بود . زیرا ناپوشیدنیست که مجلس تنها 
بقانون گزاری بس نکرده بکار های دولت یا « قوه مجربه > یز در 
میآمد . ولی این ازراه ناچاری میبود ۰ زیرا دولت نامیتوانست از کار 
باز میایستاد و پروای قانون نمی نمود » و مجلس ناچار شده بفشار و 
ستخشگیری میبرداختث . 
نید گزار مشروطه وقانون میبود که نمی توانست برفتار ساده دیگر 
مچلسپا بس کند . بویژه در برابر یکدولتی که سر رشته دار آن 
محمدعلی میرژا میبود . آن گفته شاه جز عنوان نبرنك امیداشت وخود 
نیز میدانست که مجلس بکار نابچایی برنخاسته است . 

اما انجمنها راستست که اینها درهر پیشامدی جنب وجوش می 
نمودند » وبرخی از آنپا بسیار بیمایه بوده جز مایه آشوب نتوانستندی 


ذشته از آنکه این مجلس نخستین مجلس‌وخود 


۱۹۳ 


بیج ۷۶ 
1 موئمن الملك 
( یکی از نمایندگان دوره یکم ) 


ود ۰ از آنسوی چنانکه خواهیم دید در روز سختی کاری نیز ازدست 
آنهابررنيامد » بااینحال‌خود پشتیبانی برای مجلس شمرده میشدند وبهرحال 
بایستی باشند . آزادیخواهان تپران راهی بهتر از این برای کوششهای 
نت نيافته این را بر گزیده بودند . بپرحال در چنان هنکام شورشگله 
از آنها بیجا میبود . 

اقفر بای روز چهار شنبه پنجم آذر (۲۰ شوال ) بود . شاه 
گفته های خود را بااین سخن بایان رسانید : « شا هم بروید دراین 


3 


۱ سه چپار روژه مذاکرات لازمه نموده رآی خودتان را تاروز یکشنبه , 


بیایید واطلاع دهید > . 
فردا پنجشنبه درمجلس گفتگو ازاین زمینه بیان آمد و«دستخط» 
شاه خوانده شد . نمایندکان سغنان بسیاری‌گفتنده دراین زمینه که‌مجلس 
جز به بایای خود نپرداخته واز مرز خود نگذشته . انجمنها نیز مایة 
آشوبی نمی باشنده چنانکه آشویپای بسیاری در همپت تهران رخ داده 
که انجمنها در هیچیکی از آنها دست نداشته اند . از اینگونه سخنان 
بسیاری رانده بآن شدند که پاسعی رشق گام فزستند. - میس دور 
نشستپای دیگر همین گفتگو را دنبال کردند وسرانجام پاسخی نوشتند » 
دراین زمینه که مجلس هیچگاه پا ازمروشود بزون,شیاده. این دولتست که 
بایده مرزی برای خود -شناسد وجلو کار مجلس را نگیرد ۰ اما انجمنها 
از روی قانون اساسی آزاد است » ولی هرگناه پیقانونی نمودند باید 
دولت جلوگیرد ۰ این نامه را نوشته بادست نمایند گانی بدزبار فرستادند. 
از" دربار باردیگر نرمی ودورویی نموده چنین گفته بودند : خواست ما 
آرامش وسامان کشور وآسایش مردم است و آرزو یاخواست دیگری‌نمی 
داریم . بدینسان فرزتبه کوج نموده بودند . 
۷ لیکن با یتعالر استی پوشیده نمانده پیدا میبود که 
يك نقشه بیم آوری درمیان میدارند ۰ وهر زمان 
مجلس نشانه دبگرش بدیدار میگردید . از جمله در این 
روزهام شاه پامیر بپادر عنوان < کفیکچی باشی > داد» بی آنکه ویر 
چنك گام گردد » واو نیز از آذربایجان هفتصد تن سواره به تهران 
طلبید . آن بی پروایی بوذید جنك » واین طلبیدن سوار؛ هریکی‌نشان 
دیگری از بدخواهی ‏ وکوششهای بدخواهانه دربار میبود. 
فرستادن قران وسواره بساوجبلاغ »که بفرمانقرما نوید داده‌بودند 
بیکبار در کنار مانده » بجای آن درهرکجاکه یکی از هواداران دربار 
میبود دستور میفرستادند که مردم را با شوب رت‌یوق . شیخ محمود 
ورامینی که از دیرباز بدشمنی بنشروطه برخاسته ودر آنجا بنام شده‌بود 
شاه ۰« غلعت > برایش فرستاد . در هبان روزها کاغذی بدست‌وزیران 


۳۹5 


افتاد که گفته میشد باخط سح شام ببوجم بع. کر به تنکاین برای پسران 


سپهدار_ نوشته وبا تان دستور دادم که فردم وا باشوب برانگیز ند ۰ دویمم 
رفنه درهیچ‌جا از راهزنی ودزدی جلو نمی گرفتند » وچنانکه در ج 


خواهیم آورد در همین دوزها بود که نایب حسین کاشانی فرصت بدست 
آورده بدرد آوردن وان وهمدستان پرداخت . 
یکی از نوپسند گان ادوپایی 3 ابن 


1 هنگام در آپران مبزسته 
این داستان را 


شته بت امپ‌ووردن « آنچه بيك آروبایی شگفت می 
نماید_ ات که بانبودن هیچگونه جلو گری . * خون ریغته ميشد ونه 
آشفتگی در کارها درخ میداد ۰ مردم بیکدار خودسر میبودند . ولیآسایش 
وایمنی یز بحال خود میبود . اگر چنین حالی دریکی از کشور های 
اروپا زخدادی سراسر کشوز بخون آغعته تیه و ره 

چیز را از میان برداشتی )۱ 


شکنتر آزی دد برایر آمادگیها ودشنیپا که ازدربار ومواداران 


آن پدیدار ميشد ۰ مجلس جذ بی پروایی نشان نمیداد وبرای‌جلو گیری 
ً آ این ایس یج 
سن بیان آمد وناصر الملك که ق اعد * بازده پراستن مکخودر 
آشکاره گفت میداند کر در نهان کوششهایی بزبان مجلس کرده ميشود. 
آن سواره خواستن امبر بهادد که دلیل آشکاری بآماد کی دربار میبود 
در مجلس ی لد آن بیاق. رون وبرخی نمایندگان آنرادستاویز 
فته ,سخنان تندی بر خاستند - لیکن همان تند گوییی پس کرده بیاد 
نیاوردند که لوق چارد وجلو گیری باشند . 
منجاس توانستی آز اد.بخو اهان دا بخریدن نفنكت وافز ار چنك ۳ 
دارد ۰ ویا از شهرهای دیگر تفنگچی بو اهد ۰ وبهر حال بسیچ نیرو 
کف . توانستی فد ترا وا بللر مر یر کی از پادشاهی بردارد 
وبا يك کار دلیرانه نقشه های او را از هنایش اندازو چنانکه همین 
کاددا پس از چند دوذی انجمن_تبریز کرد وجسنه علزن 
بسته گردانید 


میرزارا دست 


۱۱۳ ۱۹ حذ این فصو عتعوط (م) 


۱9۰ 
۱۹2 


۱ هنکام ظل السلطان در تهران » در اه 
7 نبانی مینمود ( چنانکه روزنامه 
میریست ۵ ود آنراه برخی کوشتقهبای نهانی مینمود ( چ # م6 
نت مت ی 
تبدن را توشتن اکتا دربارةٌ خود برمی انگیخت) ۳ 
1 5 ۳ ۳ ۳ دست و 
| همدتت نود یردان وبرخ محمد علیمیرزا کشد » وبدینسان 
۱ 
۴ # بدست پیشامد ها 
پای او را ب 0۳2 
بيك ازاین راهپا بر : 
۳ خی از خودشان ؛ میخواستند کار را باستمدید گی از 
و ِ ۲ ندیه خا بود 
ند ونیازی به‌بسیج نیرو نمیدیدند ۰ این یک اندیشه ب#پ#« 
فش . 9۹9 یی و 5 ۳۳ چا 
که در دلپای برخی از پبشروان جا میداشت , و 2 ۱ ۳ 
کار را باچوش وجنب وشور وخروش پیش برده بود ین 
ار را باچ جنپ ِ 9 
بایشان داده میخواستند جز ازآن راه بکاری بت ۳ 
1 بدتر از هبه آنکه در همان روزها انجمن های وه یم 
: ۰ خوااستار :نان 
کرت 1 پس از کفتگو بشاه نامه ای فرستاده درآن خواستار 
۳ : ند وچنین . وشنند 
که سعد الدوله وامیر بپادر را از دربار بیرون گرداند» وچنین نو ۱ 
٩‏ ۲ ارت تیزهمین 
که اگر بیون نکند خود توده بکار خواهند ۳ سپس ۷ 
3 3 ک‌ ۱ 1 1 و سب 
انجمنپا هر روز در مدرسه سپپسالار گرد آمده ۲ موه ب 
۱ كِ_ 7 
ال گفتارها میراندند واز شاه ودربار بد گوییپا را و 
رم و اب و د‌ دح 
0 اناد ککنه بت نیز نیاز میدارند. تو گفتیی هیچ نمی 
8 بیادشان نمی افتاد یرو نیز تيب | مر 
فهمیدند که شاه اگر بخواهد آنان را بازور تفنك ازهم پر 2 
| از ریشه کند. تو کفتهی چنین چیزی را باور نمیکردند . دراینج 
را از ری ۰ تهی. چ 
توا دند . ۳ 
با بسیار خام میبو #_ 
9 و آتکه چه مجلس وچه این انجمنها ؛ باری ور 
فرستادنه وااو ۳ یاری نمی طلبیدند . هیانا از خام تب 
3 ۹ ِ # ۳ ۱ ری 
سا » وهمان جوش وجنب وشور وخروش خود را برای‌جلو 
:1 بنداشتند . 
از دربار بسنده هی ی ۱ ار 
1 حال بدینسان پیش میرفت » تاروز شنبه بیست ودوم 1 ‌ 
2 7 ۳ 93 2 ۰ ۰ ی 
ذی القعده ) کابینه ناصر الملك » کهآشوب را نزديك دیده ازآن دور 
کاب 
وش 


فینخو است . ازکار کناره‌گرفت وچگونگی را بشاه آ گاهی داد» وخواهیم 
دید که فردای آنروز چه غوغایی برخاست . 

این نمونه ای از رفتار اصر الملك میباشد. اینمرد همبن اندازه 
میخواست که باآزادیخواهان دشمتی ننماید و آنانرا نرنجاند,وبیش ازاین 
همراهی نشان نبیداد . .مردیکه در انگلستان درس خوانده ومعنی راست 
مشروطه وسودهای آنرا میدانست ۰ جدایی میانه آن باخود کاسگیی نمی 
گراشت ۰ و کمترین دلبستگی بمشروطه نموده کمترین زیان را در:راه 
آن بخود هموار نمی گردانید . بااين حال مردم ارجی باو ومانتد گانش 
میگزاردند وآنانرا دلسوز کشور وتوده میشماردند . 


۳ چنانکه گفتیم بدخواهان بسیج افزار میکردند ؛و 
جدن 7 (محلسر # ت 
7غاز 7 چون پایان‌یافت روز یکشنبه پیست وسوم آذرماه 
و ]سوب (*ذی القعده) بکاربر خاستند . امروز آفتاب تازه 

برآمده بود که دسته ای از اوباشان سنگلج به پیشروی مقتدر نظام » 
و گروهی از بیسر وساماثان چاله میدان بسردستگی‌صنیم حضرت ۰ هر 
کدام از کوی خود راه افتاده رو بسوی مسجد سیرسالار روانه شدند» 
وچون ازخیابانپا گذشته پآنجا رسیدند دودسته بهم پیوسته یگی گردیدزد. 

چنانکه کفته ایم در این روزها مدرسه سپپسالار جایگاه انجمنها 
میبود که روزها در آن گرد ميآمدند . امروز نیز انبوهی ازباشندگان 
آنهپا در مدرسه میبودند » وچون این دو دسته درآمدند دانستند که‌از 
سوی بدخواهان فرستاده شده اند " لیکن پروا تنمودند . اما اینان‌چون 
ژمانی بودند وپیاسودند. » ناگهان بهیاهو برخاستند وبجلس ومشروطه 
دشنامپا سرودند » وبا اين هایپوی وعربده از مدرسه بیرون آمده رو 
بسوی مجلس نهادند . مجلسیان در برویشان بستند » واینان رسیده‌چند 
گلو له بدر زدنده سپس بسن باران پرداختند . ولی‌چون یکی‌دوتن از 
مجاهدان باتفنك بالای مناره ها رفته شليك آغاز کردند ایستادگی 


پیکره ۵ نشان میدهد جشن دبستان های تبریز را که درحیاط 
انجمن بابودن اجلال الاك ودیگران گرفته شده. این پیکره درآغازهای 
سال ۱۲۸۷ برداشثه شده. 
۹۹ 


نپارسته همچنان عربده کنان ودشنام دهان باز گفتند ورو به میدان 
توبخانه نهادند , 
زیرا در میدان توپخانه استرداران وشترداران وزنبور کچیان وفراشان 

وتویچیان وقلامان کشبکخانه وسربازان فوج امیربهادر ودیگران که‌گروه 
بس انبوهی میبودند 2 گزد آمده چادر هبای دولتی را می افراشتند » 
و آشپزخانه بزرکی بر پامیگردانیدند ۰ این نقشه محمدعلیمیرزا میبودکهبا 
دست اینان مجلس ومشروطه را براندازد . از ایثرو میدان توبخانه را 
کانو نی برای خود میگردانبدند . ازآنسوی در نتیجه هیاهو بازارها سته 
ودشمنان مشروطه از هرسو رو بمیدان آورده باینان می‌پیوستند . استر 
داران وشتر داران ناتراشیده دژ آگاه » واوباشان سنگلج وچالمیدان » 
ودینداران عامی تبره درون بپم آمیخته . بايك شادی وجوش وخروش 
ميآمدند و میرفنند » وپیا پی دشنام ونفرین بمشروطه و آزادی از دهان 
بیرون مبر بخنند ۰ سپس "چون" چادرها افراشته گردیند ودستگاه ساسانی 
کرزفات شید تقد کاب وخ و * ستندد: | دکررجااشاه رودیگ ان :از ود خوانان 
وواعظان »بر رفته بشیوه خودشان بسخن پرداختند واز نکوهش وید 
گویی بمشروطه باز نایستادند ۰ گویا این جبله‌ها از همان روز بزبانها 
افتاد : < مادین ذبی خواهيم » مشروطه نمی خواهیم > . 

اینان در اینحال» در دربار ومجلس نیزکار هایی رخ میداد . در 
دربار امربپادر بفیروزی خود بالیده از اینسو بآنسو میشتافت ۰ سعد - 
الدوله باشاه از همسکالی وراهنمایی باز نمی ایستاد . امروز لیاخوف 
فرمانده بریکاد قزاق نیز در دربار دیده ميشد . قراقان را که گفته بودند 
بساو چبلاغ فرستند برای امروز در تهران نگه داشته بدستاویز جل ىگیری 
از آشوب » درمیان توبغانه پپاسبانی گزاردند . 

اما درمجلس ۰ چنانکه گفتیم هیچگونه آمادگی درمیان نمی بود . 
بااینعال نمایندکان ایستادگی وپافشاری نمودند .. بدینسانکه شاذ روانان 
بپبپانی واحتشام السلطنه ودیگران ۰ که برای کار های کمیسیونی به 
بهارستان آمده بودنده از پیشامد نترسیده پراکنده نشدند . دیگران نیز 
از بیرون‌با نجا شتافته همکاری نمودند . همچنین آزادیخواهان ازدورونزديك 


۳۰۰ 


آهنك آنجا کردند . چنانکه بدخواهان مشروطه در میدان توپغانه گرد 
میآمدند نیکخواهان نیژ در پارستان ومدرسه سیمسالار ورد آمدند . 
این رفتار مجلس دلیرانه وخردانه میبود . 

یکی از نمایندکان آذربایجان ( همانا مستشار الدوله ) داستان 
آنروز مجلس را نوشته وبتبریز فرستاده که در روزنامه انجمن بچاپ 
رسیده وما اينك بخشی ار آن را در اینجا میآوریم : 

صبح یکشنبه ... زود تر از هر روز وارد مجلس شدم دیدم رئیس 
و چند نفر از رجال دولت مثل معیت‌الدوله و غيره در [نجا هستند قای 
آقاسید عبدالٌ هم تشریف آوردند معلوم شد درمسجد سپپسالار مرحومکه 
در اتصال مجلس است از انجمنها جععیتی در کار جمع شدن هستند و صنیع 
حضرت ومقتدر نظام هم یآنجا [مده با جمعیت خود در جای معصوصی از 
حیاطپای مسجد حاضر ائد رکیسی محش‌اینکه از فتثه و فساد جلو گیری‌کرده 
تاشد علاء الدوله و ممیث الدوله برادرش را پی جمعی از محترمین فرستاده 
ظل‌السلطان بمناسبت قرب منزل حاضر شده و رفته اند عضدالبلك و نایب 
(سلطنه را بیاورند که پیغامی از طرف مجلس باعلیحضرت همایونی پبر ند 
[قای [قاسید "عبدال که در آن دقیقه صنیم حضرت را یکی ازخیر خواهان 
و طرفداران خود فرض میکردند کسی را فرستادند اورا از مسجد بحضور 
[قا ]وردند . 

آن خبیت مد و [قا را فریب داد که من برای مداغعه مجلس 
آمدهام از سوء قصدی که مقتدر نظام دارد با سایرین ولی هبینکه بدون 
رفت بفاصله ده دقیقه در خیابان برون مجلس هذکامه و غوغایی بلند شد 
ومتعاقب آن غوغا هچوم اراذل واوباش بدر مجلس وشليك تفنك و طبانچه 
پدر مجلس . 

معلوم است درحالتیکه در تمام مجلس سه تفنك سرباز بی‌فشنك وجمعی 
قران بی‌تفنك باچند نفر و کیل بی‌خیال و[قای قا سید عبداشٌ وچند نفراز 
محترمین باشند وقوع چنین سوء قصد وجسارتی علی‌الففله چه انقلاب وهرج و 
مرجی تولید میکند فورا در مجلس را بستند و حاضرین بفکر مدافعه بر 
خاستند .. از طرف حاضرین انجینها که در مجلس بودند کویا فقط دو 
سه تفر با تفنك در روی سنگر های مسجد و مناره ها قبل از وقت 
حاضر شده بودند يك تفنك که از طرف نها خالی شد جععیت در مجلس 


۳۰۱ 


پ ۷ 
حاجی ملك المتکلمین 


را متفرق ساخت ذ 7 
خت و اداذل و اوباش جارت خود داری در درب مجلس . 


نک شان 8 
رده هیاهو کنان و بشروطیت بد گویان رو یمیدان توپخانه نهادند ... 


هردقیقه قصد هجوم بیچلس درافواه واذهان جاری و با تلفن هر آن 2 
_ ۱ ۱ 1 تن خبر 
۳ ۷ اذاین طرف چپار تفنگدار بهتبیه لوازم مدافعه مسارعت 
و ابتدا خاطرم میآمد که هشت قبضه تفنك با قدر 
کردم تصور کردیم که قون سلم وتور هم با ما برابری تبیتوانند فورا 
تفنگهای_بی سربازان وا پر کر ب 
یپ سبتدان دا بر فرده ببرج و با روی مسجد .فرستا دیم 
جوانان غیور از انجمن [ذربایجان خصوصا حاضر و مسبلح شدند خلاصه آن 
ن‌ِ 


ی فشنت که تهیه 


هراک 


۳۰۲ 


روز را با تمامی قوا بطوریکه هر دقیقه راز قرمتی بود بس کگران و هر 
آنی را اضطرابی فراهم جهد بلیغ کرده هر جا ۲دمی و اسلحه که سراغ 
میشد فرستاده حاضر میکردند بقسمیکه تاغروب بیست قبضه تفنك مپیا شد. 
لیکن مجلس بازهم شیوه خام‌خود را بکارمی‌برد . 

۷ فشاری محلس حتشام السلطنه میکوشید کهیکی ازظل‌السلطان 
وبایدادی آن یاکامران مبرزا را تفرستاد بی بنزد شاه فرستد » 
واز پیشامد آشوب گله کند وجل وگیری از. آن 

را خواستار گردد . در اینحال نیز از دلگرمی وامیدمندی بسن دست 
برنمداشت . ظل السلطان ودیگران آن را نبذیرفتند و احتشام السلطنه 


. ناچار مانده دو برادر خود علاء الدوله ومعیت الدوله‌را فرستاد » واینان 


چون بجلو شاه رسیدند محمدعلی‌یرزا دشناما شمرده دستور داد علاء- 
الدوله را بفلك بسته چوپ بسیار زدند (۱) وسپس هر دو را بدست 
قراقپا سبرده روانه مازندوان گردانند: 

این آگاهی چون بیجلس رسید آزادیغواهان بشور وخروش بر 
خاستند . احتشام الساطنه بايك سنگینی بآرام گردانیدن آنان کوشید ۰ 
و یکرشته سعنان" یکی سرود ۰ در همان هتکام آ گاهی رسید که شاه 
ناصر الملك را باز داشته ۰ ناصرالملك ووزیران که دیروز کناره جویی 
تمودند شاه ازآنان خشمناك گردیده ۰ واین بود امروز آنان را بدربار 
خواست . اصرالملك ببپانه ناخوشی از رفتن باز میایستاد » ولی‌سرانجام 
تاگر تن زیچ ورافد . محمدعلیمیرزا باو نیز دشنامها داده دستورچوب 


زدن داد . تشن لنش او را در اطاق حاجب الدوله باز دارند. همچنین 


(۱) چنانکه گفته‌ايم علاءالدوله درزمان فرمانروایی خود در تهران 
سید قندی را پفلك بسته چوب زده بود که یکی از انگیزه های جنبش 
مشروطه آن داستان شمرده میشود و اکنون بدینسان کیفر ازدست محمد 
علیمیرزا می یافت. این علاءالدوله بمشروطه دلبستگی نمیداشت.ولی چون 
این زمان بیکار» و برادرش احتشامالسلطنه رئیس مجلس میبود بامشروطه 


خواهان همراهی می نمود . معین‌الدوله نیز همین‌حال را میداشت . 


۳۰۳ 


بو زیران خاش و تن 
۰ باش و تندی بسیار نمود ولی آتانرا باز نداشت ۰ (۱) 
اصر 3 ۳ 4 # ۱ 
چون هواخواه مشروظه شمرده میشد آزادیخواهان 
ز این نیز افسرده سردیدند . کسا ۱ ۲ 


نی باز ناذ ۹ ون 
۳ ار 0 د افیمی نشان دادة پیشتهاد 


مت ان را پر گزیده برای « اتمام‌حجت >. 
در ۰ از ایو شش ین را »که یکی ازآنان" حاجی‌امامبلنه 
خویی, بود » بر گزیده دوانه گردانیدند . ولی اینان بتز نیسح علییر 
راه نیافته باز گردیدتد . فتا ع ۰ 
در این هنکا ٩‏ ژ 
ین ۴ چون روز بایان نی از 1 
۳ ی پایان: میرسید » کسانی از آز اد یخواهان 
ین نمایند گان ودیگران شب را بخانه های خود نرفته ۲ 
بپارستان سر پرند» وسیاری از انغا 1 


ودر 
ثٍ_ ن بخروش برخاسته بنمایند گان 
4 ما چم اي کدی ۰ اين يك اندیشه یی 
ی ونمایند گان. آثرا پذیرفنند .اگر آنثب نمایند گان بخانه های خود 
دهفتندی چه بسا شبانه دست‌گار شدندی ‏ , 1 
سك ِ 5 هکی در بپارستان ماندند وتوانگران از خانه های 
1 : ی وچندان فراوان آوردند که بهسکی داده ...2 
ت - ری مردم میبودند که هسگی شام #۳ 
یی از جوانان » که بگفته حبل المتین بچهار هزار تره 
رسد پاسبانی را ریگردن گرفته همه شب را پیدار ماندند واز 7 
موی برای اینان ۳ بیم‌انگیزی بود . زیرا چنانک نتم 
وه : پیشتر ‏ نمید اشتند * واثر از سوی اوباشان تاخت : ۱ 
دنت ست‌کار پکها کفیدی .هکیت انب سید داي 
وشب دستور تاختن بجلس را نداده . 1 
اما بدخواهان ‏ 


زا درآتروز 


تن بر کت 
ثیر شب را در تویخانه پس دادند. لیکن 


۱ ۳ 3 + ۰ ۰ 2 
ایض ازچند ساعتی دربازداشت نماند که‌سفیرانگلیس 
ب ۳ مم بر ز فا ۷ ۷ ۲ : 
ن 3 میدزا رفته » بنام اینکه او درانگلستان درس خوانده‌ودارای 
: ن نشان ازدوات انگلیس میا هیک گي‌خانید. رامیت فردتبيم: ۰ 
فردایش تهران دا گزارده آهتاك ارویا کرد : تِ_ 


۳ 


آنان ایین ودل سوده میبودند . 


زیرا گذشته از آنکه خود يك گروه 
بس انبوهی میبودند وسیاری از آنان تبانچه وتفنك همراه میداشتند » 
دسته هایی از قران وسرباز » باتویها در پیرامونآنها پاسبانی مینمودند. 
در اینجا نز دیکهای پلو برسربار وخوراك نراوان میبود . در بیشتر 
چادرها دستگاه باده خواری برپا وبا سر گرمی وبیخودی بسر میبردند. 
گامی نیز کسانی تیر بپوا شليك میگردند. 

فردا دوشنبه انبوهی در مجلس دیگر فزونتر گردید . مردم دسته 
دسته رو بانجا آوردند . بپارستان ومدرسه سپهسالار پررگردیده‌گروهی 
نیز در جلوخان مجلس ایستادند . انجنها در مدرسه جاگرفته هریکی 
اطاقی را برای شود بر‌گزیدند . نیز شماره تفنگها بیشتر گردیده تفنك 
داران درپشت بامپا وبرسر مناره ها وخانه های پیرامون سنگر بستند . 
نیز کیسیونها برای جنك وخوار وباربر گزیدند ورشته را بدست آنان 
سپردند . در اين روز درقش بزرك مجلس وا برسر در افراشته» يك 
پارچة سفیدی نیز بنام آسایش خواهی بروی آن کشیدند . چون نشست 
مجلس آغازیافت ۰ باز گفتگوی فرستاده فرستادن را بمیان آورده» همان 
شش‌تن دیروزی را بانوشته ای ازسوی مجلس باردیگر روانه گردانیدند. 
مردم که در بپارستان وجلوخان ومدرسه انبوه میبودند چوش وخروش 
از خود نشان میدادند و کسانی بآنان گفتارها میراندند . 

پس از نیمروز ۰ آن شش تن همراه عضد الملك ۰ باز گشته 
از شاه نوشته آوردنده در اين زمینه که انجنها بهم خوردونایندگان 
پراکنده گردند» تاشاه نیز اوباشان را پراکنده گرداند ۰ وپس از آن 
نسته رویه‌ای بکارها دهند . میخواست بدینسان نیروی مشروطه‌خواهان 
را از میان برد » وبآنان چیره گرد . 

شگفت است که کسانی از نمایندگان پیشنهاد میکردند که‌خواهش 
شاه پذیرفته شود . چنین میگفتند : « حسب الامر خوبست اطاعت شود 
تافته وفساد مرتفم گردد > . دیگران آنرا نمی پذیرفتند . چنین نهادند 
که در کییسیون ی گفتگو شود » و این کمیسیون يك اندیشه پیخردانه‌ای 
برون داد بدینسان که‌انجنها بهم خورد ونمایندگان شب را بشانه‌های 
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خود رفته فردا باز ایند . ولی چون این سخن بمردم گفته شدخرسندی 
ندادند وچنین گفتند : «ما نه خود بغانه هامان‌رويم ونه شماراگزاریم». 
این نمونه ایست که در این مجلس چه کسان بی‌ارجی میبودند . 
مردان پستنهاد بجان خود ترسیده » وآنگاه چنین عنوان مینمودند: «ما 
هميشه بامظلومی قدم زده حقوق مشروع» خود را طلب نموده ایم وهیج 
وقت راضی بانقلاب وانغتشاش نیستیم » شما شب را بخانه های‌خودروید 
مانیز ميرویم ۰ اگر سالم ماندیم فردا دوباره باز میآییم > . اين افسنانه 
«مظلومی» دستاویزی برای آنان شده بود . جای سپاس است که در 
میان توده انبوه از اینگونه بی ارجان کم میبودند . 
بهرحال دوباره دل بپافشاری نهادند وبرای شب بآمادگی هایی 
برداختند . محمدعلیمبرزا بخواست خود نتوانست رسید . 
از آنسوی اوباشان امروز بخانه های حاجی شیخ 
پیوستن ملایان . فضل‌اش وحاجی میرزا ابوطالب زنجانی وسیدعلی 
باو باشان یزدی وملامحمد آملی ودیگر ملایان ریت" اه 
یکی را خواه ناخواه » بمیدان توپخانه آوردند. 
چنانکه میدانیم حاجی شیخ فضل‌الله وسید علی آقا خود درنهان همدست 
بدخواهان میبودند » وملامحند آملی و بسیار دیگران از تخست دشمنی 
بامشروطه مینمودند » واين يك پرده کشی میبود که خودشان به مدان 
نیایند واوباشان رفته آنان را بیاورند. همان روز بهبپانی کس بنردحاجی 
شیخ فشل‌اله فرستاده او را بیجلس خواند ۰ حاجی شیخ فضل‌اله بهانه 
آورده تيامد » وبقرآن سو گند خورد که‌ببیدان نیز نرود . لیکن‌اندکی 
نگذشت که اوباشان آمدند واورا باخود بردند. 
محدعلیبرزا واين ملایان میخواستند وانمایند که ماکاری‌نميداديم 
واين مردمند که مشروطه را نمیخواهند واز آن بیزاری‌مینمایند . نویسنده 
حاجی شیخ فضل‌ال که داستان را برای بسر او در نجف نوشته چنین 
میگوید : < آمدند بخانه حضرت حجة الاسلام آقا ... ايشان هر قدر 
ابا وامتناع شمودند از" اینکه تشریف ‏ نبرند مردم قداعت نکردند"ایشان‌را 
بپرنحوی بود بدوش کشیدند تاوسط دالان بردند بواسطه ازدحام‌وهجوم 
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مردم حضرت حجة الاسلام ضعف کردند در وسط دالان مدتی توقف 
نمودند تاحال ایشان بچاآمد باکمال کراهت بردند_درمیدان‌تو بخانهحلی 
که آقایان دیگر نیز اجتماع داشتند .. >. 

از حاجی میرزا ابوطالب نیز نامه ای در دست است که برادر 
خود در زنجان فرستاده » ودر آنجا در پاسخ خووده گران چنین می 
ویسد : « بلی در میدان تویخانه که يك ساعت وچیزی در آنجا بودم 
زیاده از هزار نفر معمم * واز علمای معروف تهران اینها می. بودند 
جناب وید ملامحمد آملی ۰ جناپ سلطان العلماه طهرانی ۰ جناب آقا 
سید ابراهیم قوینی » جناج حاجی شیخ عیسی چالمیدانی ۰ جناب‌حاجی 
شیخ فضل‌ال ۰ جناپ آقا سید علی » جناب آقا سید مپدی امامورئیس 
مسجد نوریه » چناب آقا سید محمد ولد آقا سید علی اکن تانگر از 
قبیل جناب آقا علی‌اکبر بروجردی و آخوندملامحد پیشنماز وائمه‌جماعت 
ومدرسن وطلاب وسادات همان قدرها که عرض شد چطور مشود که 
تما آنها اشرار شدند وفلان راشی ومرتشی وفلان سفیه عامی‌از اخیار 
سبحان الذی لاتنقضی عجایب ملکه > . 

این حاجی میرزا ابوطالب بچنانکه از توشته‌اش پیداسته یر از 
بدخواهان مشروطه می‌بود» ولی خود مرد بافیم و دوراندیشی بشمارمی 
رفت؟ ومی‌توان‌باور کرد که بدلخواء خود بمیدان توبخانه نرفته. ولی‌درباره 
حاجی شیخ فضل‌اٌ ودیگران باور کردنی نیست . زیرا در این‌هنگام معنی 
مشروطه روشن گرویده و این ملایان دانسته بودند که بادستگاه ایشان» 
بلکه با کیش‌شیعی. سازشی در میان نیست. از ایثرو انبوهآنان‌برانداختن 
مشروطه را ازدرون دل خواستار میبودند. 

بپرحال باپیو ستن این ملایان ببدخواهان دستگاه آنان ارج‌دیگر 
یافت» و آشوب باردیگر رویه کشا کش مشروطه و کیش گرفت. سیدهصد 
بزدی یامیدا کبرشاه بر فته می‌گفد: «زنایکن» دزدی یکن» آدمبکشی» 
ایا ترديك این مجلس مروء ان ال یغفر الذنوب جمیعا» اوباشان پیاپی 
آواز بهم انداخته میگفتند : «مشروطه نی‌خواهیم» مادین نبی خواهیم» 
جپودان‌را که بغانه‌هاشان دیخته و بازور بمیدات آورده بودند» بآنان 
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نیز این چمله‌ها را یاد میدادند » و چون آنان جله دوم‌را نمیگفتند» 
پشت گردنی می‌زدند. هر کسیرا که کلاه هاهوت گوخاه سر وسرداریش 
می‌دیدند مشروطه خواه شمارده بآزارش می‌پرداختند و جیب وبغلش را 
تهی میگردانيدند. کم‌کم به‌ییاکی افزوده هر کسی را از رهگذربان 
می‌یافتند عبا و کلاهش را می‌ربودند و دست بجیب و کیسه اش می‌بردند. 
با دستور پیشوابان خود باداره روزنامه‌ها ريخته آنهارا تاراج‌میکردند 
و تابلو هارا آورده در میان میدان آتش می‌زدند. بدینسان روزرایایان 
می رسانیدند . 

شب سه‌شنبه باز هر دوسو درجایگاه خود ماندند. در مجلس چنانکه 
کفتهاي امعب ,را عفتگلچیان: بیعترمی‌بودند ت اتجوانان: بق اوانی‌بیاسبالی دنه 
بر آن‌سرما وشب دراز ازپا ننشستند. در میدان نیز بدخواهان در چادرها 
نشسته ملایان دریکسو واوباشان درسوی دیگری بسر میبردند. 

فردا سه‌شنبه انبوهی در بهارستان وپیرامونهای آن پیشتر گردید. 
پایداری دو روزه مجلس ببردم دل داده بانجا می‌کشانید . امرروزشماره 
تفنگها ال شختر گر د تاه بصدها رسید » و از صدها بپزارها انجامید » 
چنانکه هنگام شام دوهزار و هفتصد تفنك می داشتند . امروز کار کنان 
تلگرافعانه و همچنین کارکنان واگون شهری و راه آهن عبدالمظیم, 
دست از کار برداشته بنام همدردی بمجلس آمدند . ولی احتشام السلطنه 
آنان را باز گردانید گه بکارهای خود پردازند . ازهرباره شکومونیروی 
آزادیخواهان رو بفزونی می‌بود» لیکن مجلس بازهم دست از کار خنك 
خود بر نمیداشت زیرا امروز» بنام ستمدیدگی و داد خواهی و اینکه 
پرامونیان شاه اورا ب‌بیمان شکنی واداشته اند وشته ای نوشته‌بسفارت 
خانه‌هاو نمایند گان سیاسی فرستادند واز دولتهای اروپا «معاونت معنوی» 
خواستار شدند. 

اما بدخواهان » آنان نیز امروز به تیمو افزودند » زیرا یکدسته 
بزرگی از ورامین با شیخ محمود ورامینی بآنان پیوستند که برای ایشان 
چادر های جدا گانه آفر‌اشته دستگاه باده‌خواری جدا گانه در چیدند, درصور 
اسر افیل‌می نو بس که گوز اتشردتتلان. انغان فرناد ,زده می گفت:«مجلس 
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پ ۷۸ 0 
نظام_السلطنه مافی 


وین می کنیم و قلیهای آنجا را ميدهیم پالان الاغ های ورامیند 
ند > . 3 


سید محبد یزدی و اکبر شاه و دیگران امروز هم بمتبر رفته. 
1۹ 


تکوهش و بدگویی بسیار از مشروطه می کردند. نویسنده حاجی شخ 
فضل‌اله در نامه‌اش به‌پسر او می نویسد : مردم بارها میخواستند بمچلس 
تازند و" آنجارا بهم زننده وسید محبد یزدی و دیگران همین را آرژو 
می‌کردند . لیکن حاجی شیخ فضل‌ال خرسندی نبیداد و ازآنان جلومی 
گرفت . می باید گفت : این سخن نیمش راست و نیمش دروغست. این 
راستست که سید محبد و دیگران ویرانی مجلس را میخواستند و مردم 
نیز آماده ریختن بانجامی‌بودند » ولی ازمحمد علیمیرزا دستور نمی یافتند 
نه اینکه حاجی شیخ فضل‌الُ جلو می‌گرفت . محمد علیمیرزا از یکسو 
این آشوب را برانگیخته» و ازسوی دیگر سود جویی ازآن میخواست» 
و همچنین دودل می‌ایستاد. " گفته: میشد سعدالدوله گفته : دو توپ بسر 


بهپارستان فرستاده وبابتتاران مجلس‌را پراکنده سازند؛ ولی‌محمدعلیمیرزا 


بآن خرسندی نمی‌داد و می‌توان گفت که از برانداختن مشروطه باك می 
داشت و آشکاره بآن دلری نمی‌ننود. 

رد امروزدرمیدان توپخانه خون نیز ریشته گردید. . 
مه 2 کشت میرزا عنایت نام جوا زنبانی که بیان ابیان 
رفته » همچون دیگران » گوش بیاوه بافیپهای 
سید محمد پزدی میداد» بادست اوباشان بکه‌تکه گردید . انگیزه‌داستان 
روشن نیست . میدانیان می‌گفتنه: نعست او نید انداخت وبکیفر آن‌بود 
که کشته گردید » ولی مشروطه خواهان این را نپذیرفته او را بیکبار 
ستمدیده‌و پیگناه میشماردند. نویسنده حاجی شیخ فضل‌ال چنین می‌نویسد: 


تو دنه 


«عصر یوم یازدهم سید محمدآقا بالای منبر بود و میدان توپخانه پربود 
از مردم ازهرقبیل خود اين بنده نیز پای منبر ایستاده بودم بکنفرازبین 
زنپا بلند شد و ششلول بیرون آورده بطرف سید که روی منبر ایستاده 
بود دست اورا گرفتند. با .اينکه دست. اورا گرفته بودند سه تر بطرف 
سید خالی کرد ولی بسید نخورد طولی نکشید که این شخص را مردمبا 
قداره پاوه پاره‌کردند و جسد اورا بدرخت میدان مشق آویزانکردند 
دربین‌اینکه مردم مشغول باين شخس بودنده ازطرف دیگر مجلس شخس 


" هش‌لول توی این جمعیت خالی کرد اورا عقب کردند او خودرا باطاق 
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حاجی سیدضا یآ انداخت مردم عقب کردند حاجی سیدعلی آقا نگذاشت 
رت یز نند. شیور بلواخیلی بزرك شد. گفتند یکنفر دیگر نیز کشته 
ی د ون ین نشد. بپرحال این‌خبر بحضرت‌حجة الاسلام 
ات نی دند جنازهٌ مقتول را از درخت پاییت آورده و او را 
۳ ای میرزا ابوطالب نیز درآن نامه‌اش می‌نویسد: «اما قتل‌نفس 
۹ نیج ع (گویا یکی از روزنامه‌ها) بنده در آن‌روز نبودم دونفر 
ِ وت کرده بودند یکی بسرباز خورده بود که گویا هر دو 
7 ت یکی دیگر چادر زنائه در سرش بوده میان زنها نشته 
یچ بجانب آقا سید علی خالی کرده بود نخورده بود زنبا اورا گرفته 
ی مردم اورا کشته بودند من در خانه جثاپ آنشوند ملامحید 
نوات ی گرفم صدای دوتیر را شنیدم عقب تیر شليك تفنك ۳ 
هر س‌را فرستادم از ترس نرفت هایپوی پلندشد بید معلوم‌شد اینطور 
بوده اسیهساری) را کشته اند .. این فتل نفس مسترم. شدی الالستةر 
علی‌الکاذبین > 
۱ 7ب نوشته‌های ایشانست. ولی بآسانی نتوان باور کرد» بویژه با 
ناساز کاری که در .میان دو پرشته مراد ۳ 2 ۱ 
ی ۳ مباشد ۰ از آنسوی: چنانکه خواهیم 
لم ِ ورسید نی اک از ضنیع حضرت وهمدستان او کرده. 
و دیدانگیزه کشته شدن‌میرزاعنایت جز بدنبادی اوباشان نبوده . 
همان لیتها را پراق پاسعیریی بشرده کزان ماع "زور ۱ 
۷ مد ی می‌نویسد: میرزا عنایت هفتصد تومان اسکناس 
3 مید اشت که در میان اوباشان از جییش درآورده به پفلش گواشت 
ین این را دیدنده یز ساعت او وزنجیرش از زر می بود» و اینپا 
وباشان را بکشتن او واداشت. می‌نویسد: نخست بارولور باو تاختهن 


ثیبی زدند و سپس باقداره زخمهای بسیار رساندند. و چون او بیجان 


افتاد سر نق ق از 
فتاد پسر نقیب پیش آمده ودیگران را بکنار رانده چنین گفت: «ابحضرات . 


سامانان شاهد باه ۱ 

ان اهد باشید و درنزد جدم روز قیامث شپادت دهید که من د 

راه دین ۱ شم مث ۱ ۲ 
بن اول کسی‌هستم که چشم مشثروطه طلبان دا بیبون آوردم» این 
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را گفت و باکارد چثم آن جوان راکند. سپس اورا از درخت آویشتند 
که هریکین از اوباشان قداره‌ای باو می‌زدند. 
هم دراین روز به علی آقا نام صراف زخمهایی زدند که تادیری در 
بستر میخوایید. نیز اسماعیل نام شاگرددرزی را نا لاله‌زار دبال نموده 
از پشت سر" زخمهای کاری رسانیدند. 
عصر امروز تلگرانهای شپرها رسیدن گرفت؛ و چنانکه‌یاد خواهیم 
کرد. این تلگرافها بیش از هرچیزی» مایه ترس محید علیمیرژا گردید. 
روز چهارشنبه باز هردوسو درجای خود می‌بودند . امروزانجمن 
عبدالمظیم با گروهی بیاری مجلش آمد» و بنگفته حبل‌المتین « سه‌چپار 
هزار نفر همه مسلح ومکیل» می بودند. همچذین ازشیران و شهریار و 
دیگر پبرامونهای نپران تفنگچیانی آمدند. تلگرافپا از شپرها پیاپیمی 
رسید» ومحمد علیمیرزانا گز بر گردید که آشتی خواهد ؛ و ازاینرو امروز 
نظام‌الساطنه مافی‌را که پرمردی می‌بود بسر وزیری بر گزید که کابینهبرپا 
گردانده وچون‌وزیران بر گزیده شدند شاه نظامالسلطنه و آنان‌راواداشت 
که با مجلس بگفتگوی آشتی پردازنده و چون مجلس باهمهچی رگ ی که 
این زمان بافته بود از شيوة ناستوده خود دست بر نمیداشت» وهه‌چنان 
خواستار آشتی وآرامش می‌بود؛ آن: شش تن که ازروژ نغست بر گزیده 
شده بودند» روانه دربار شدندکه با وزیران گفتگو آغازکنند. مجلس 
چندچیز میخواست: «- سعدالدوله از تهران بیرون رانده شود ۲- امیر 
بهادر از کشیکچی ماقم بر کنار و دستش از کارهای دولتی کو تاه 
گردد. ۳باوباشان که برسرمجلس آمده ویادستگاه توپخانه‌رادر چیده‌اند 
کیفرداده شود. ع- دویست تن سپاهی برای نگهبانی مجلس(ازجوانانی 
که در آن چند روز بباسبانی مجلس برداخته بودند) پدید آورده شود 
علاءالدوله ومعین‌الدوله بتبُران بازگردند. 
این گفتک وآغاز شده » ولی دستگاه میدان توبخانه همچنین برپامی 
بوده مکر اوناشان بزشتکاری ها ی گذشته نمی پرداختند. روز پنجشنبه اینان 
چادر های خود را فرو آوردند ومردم را پرا کنده گرداننده ملایان خود 
با اوباشان بدربار ناه بردند که شب آدینه را درآنجا می‌بودند. ولی‌روز 


۳۳ 


پ ۷۹ 


میرزا سلیه‌ان خان ( از پیشروان آزادیخواهان تهران) 


آدینه دوباره باز گشته در میدان چادر افراشننده و باز گروهی را بر سر 
خود. گرد آوردند ۰ انکیزة این رفتن وباز گشتن آن بوده که چون 
تلگرافهای تبریز بسربازانآذربایجانی رسید » وآنان را از پشتیبانی‌به" 
بدخواهان باز گردانید ( چنانکه آن تلسگرافها را خواهیم آورد ۳۷ 
واز سوی محبد علیمیرزا نبروی ایستادگی را از دست داده با . شتاب 
باشتی میکوشيد . ملابان و اوباشان ماندن خود را در میدان بیم‌آور 
دیده بدربار پناهیدند . لیکن از آنسوی وزیران بودن آنانرا باگفتگوی 
آشتی که در میان میبود ناسا زگار یافته بماندنشان در آنجا 71 
ندادند » واین بود ناگزیر مانده دوباره باز گشتند » وخواهيم دید که 
۳۹ 


باچه رسوایی دوباره از اینجا رفتند . 
روز یکشنبه که در تپران آشوب برخاست 
ض ۵ محمد علی میرزا دستور داد که بشپرها آ گاهی 
تجمن قبریز کرد دادند ۰ که چون کابینه بهم خورده ار کمن از 
فرمانروایان هر سخنی دارد یکسره بخود شاه رساند . نیز دستور داد 
که تلگرافخانه‌ها آگاهی از آشوب بهیچ شهری" نرسانند .گویا همائروز 
نخست بهبهانی وطباطبایی تلگراف کوناه پاییت را بتلگرافشانه فرستادند 
که بهمه شپرها رسانده شود : 


يك‌کار بسیار بحالی 


مفسدین اقدام بمغالفت ۰ دواأت در صدد خلف عهد . 

همچنین نمایند گان آذربایجان تلگراف پایین را فرستادند . 

انجین ملی تبریز مجلس مبموثان ومشروطه در مخاطره ۰ امیر بهادر 
جنك ومد الدوله در تصور قتل وغلبه بمجلس میموئان وو کلاء ۰ اقدام‌علاج 
فوق الماده لازم . 

ولی همان این. تلگرافبا وبانده نقد . چزیکه هست چون در 
تلگرافعانه بیشتر کارکنان هواخواه مشروطه میبودند ۰ پنهانی ازچگونگی 
آگاهی شپرها دادند . این بود نخست قزوین چگونگی را دانسته » 
سپس رشت وتبر یز ۲ گاهی یافتند وبشپرهای دیگر نیز آ گاهی‌ره‌انیدند 
درهمه اين شپرها مثروطه خواهان بجوش وخروش برخاسته تلگرافهای 
همدردی فرستادند » ودر بسیاری از آنها باندیشه یاور فرستادن به 
تهران افتادند . ۰ 

لیکن انجن بریز » برای چاره بيك کار بخردانه برخاستوآن 
اینکه بهمداستانی سران مجاهدان ( بلکه براهنمایی آنان ) » محمدعلی 
میرز! را » عنوان ایت‌که سو گید ود را یرجه ۰ از پادشاهی برداشت 
واین کار خود را در زمان بتپران » بخود محمدعلی میرزا وبدارالشوری 
آگاهی داد » وازآن سوی سران آزادی در تلگرافعانه فتاه ی 
شپرهای رشت وقروین واسبپان ویزد وشیراز ومشهد وخوی وارومی و 
خیش سا ها گراف کرده خواستار گردیدند که دراین باره همداستان 
گردژن وهم آوازی قیال 

اینکار نتیجه بسیار نيكك وزودی داد ۰ زیرا از همه شهر ها این 


۳۹۵ 


خواهش را پذیرفتند » واز همه آنها تلگراف بیزاری از پادشاهی 
محدعلی میرزا * بخود او وبدارالشوری فرستاده گردید. ازدارالغوری 
درخواست میشد که چانشین اورا فر کرد : 

این تلگرافها که از روز سه‌شنبه رسیدن گرفت در محدعلیمپرزا 
سخت هنایید . بویژه تلگراف های بیزاری از شاهی او » که سعت 
بیمنا کش گردانید » وچنانکه گفتيم در نتیجه این تلگرافپا بود که روز 
چپار شنبه کایینه را برپا ووزیران را بگفتگو بامجلس وبه میانچیگری 
برانگیخت وچون انجمن تبریز پافشاری نشان میداد وتلگرافهایی هم 
مبرسید ۰ محمدعلی میرزا از در زبونی آمده دست بدامن نمایندگان 
روس وانگلیس زده آنان را نیز بمیانجیگری واداشت . 
آنچه بیم محدعلی میرزا را بیشتر میگردانید » این بود که 
ظل السلطان از دیرباز بادزوی تاج وتخت افتاده » وچنانکه از کتاب 
آبی برمیاید » در این باره بانمایندگان روس وانگلیس گفتگو نیز می 
داشته است . محمدعلی میرزا میترسید در این هنگام او پیش افتد وبه 
همدستی باپیشروان آزادی بپادشاهی رسد. در حالیکه آزادیخواهان از 
ظل الساطان خشنود نمی‌بودند وگمان آنکه بپادشاهی اوخرسندی دهند 
پسیار کم میرفت . نمایندگان روس وانگلیس می بنداشته اند که میانه 
ظل السلطان واین پیشامدها بیم پستگی هست ۰ درجاییکه نمیبود وآن 
گمان بئیادی نمبداشت . 

بهرحال‌کار انجین تبریز بسیار بجا بود» وانچین بآن بس نکرده 
بگشت. دیکرق بگرذن خودگانگی نواخت » وآن اینکه بهمه‌سر کردگان 
آذربایجانی که باسرباز وسواره زیردست خود درتپران» ودلگرمی‌بیشتر 
محبدعلی میرزا وامیر بپادر بآنان میبوده تلگراف فرستاده آگاهی داد 
که اگر دست بدارالشوری باز کنند » خانه هىای آنان در آذربایجان 
وبرانه » وزنان وفرزندانشان را دستگیر خواهند گردانید  ..‏ 

این تلگراف نیز بجا افتاد » وچنانکه دیدیم در نتیجه این بود" 
که ملایان واوباشان از بازمانسن درمیدان تویخانه به بیم افتاده چادرها 
را خوابانیدند و بدربار پناهیدند » لیکن مجمدعلی میرزا چون میترسید 


۳۸ 


نگپداری آنان در دزبار نیارست » وگفتیم که دوناره‌میدان باز گشتند. . 
کنون رویه برخی تلگرافها را در پایت میآورم: 

از قروین به تبریز ([ ۱۳ ذوالقعده ) - حضور مبارك انجمن محترم 
مجاهدین ۲ذربایجان کثراش امثالهم شیخ فضل‌ال باشتباه تفتیش(۱) و بتحر يك 
دولت میدان توپخانه را گرفته بیان مشروطیت متزلزل تمام طهرانو قروین 
تعطیل عمومی تلگرافخانه طهران توقیف جان و کلاء در معرض تلف‌مچاهدین 


تاآخرین قطره خون حاضر بجنبید کار از دست میرود منتظر جواب انجمن 


مجاهدین قزو ین . 

از رشت به تبریز - حضور اعضای محترم انجین نصرت [ذربایجان 
شیدال ارعانه ارکان دارالشوری در ترلزل حضور وکلاء طبران درتلگراف 
جانه بر مسکی, است از رد درلت (فتات قونتی او فدلی میهود: تمطین 
عمومی شد و اقداعات مجدانه را حاضر ثبات قدم لازم اجتماعبون عامیون 

از تپرن ب» تبریز - اساس مشروطیت متزازل مجلس شورای‌ملی دوچار 
حملات مستبدین پنجهزار تغنك‌دار از فدائیان ملت پامپای مجلس را سنگر کرده 
متوقف ادارات دولت و بازارها تعطیل عمومی طهران نمونهٌ محشر ازاطراف 
متصل مردم بپواخواهی وارد میشود حیات عاریت جان ثار که پنجروز است 
مترازل باقی نتیچه کاررا اطلاع میدهیم ( تقی‌زاده ) 

از تبربز بهمه شپر ها - شاه موافق قانون مثروطیت ذکر قسم و حالا 
نقض عهد ملت ۲ذربایجان اورا بجمت این خیانت از سلطات خلسم و به 
قناسل و تجدف اطلاع شماً هم اورا خلع و سفارت خاه ها را اطلاع دهید 

) انجین ملی تبریز ) 

از رشت بهمه شپر ها - و کلای دارالشوری دچار معاطرات لذا 
امالی گیلان با تمام قوای خود در شرف حرکت بطهران شما هم حرکت 
موده و کلا را از مخاطرات برهانید ( انجمن ملی رشت ) 

از تبریز بتهران - حضرّت مستطاب قای تقی زاده عجالتا هزار 
مچاهد سواره مسلح مکمل بااستعداد کامل حاضر درخیال عزیت وفدا نمودن 
جان بیمقدار خودشان هستند منتظر اجازه میباشند ,طرفداران دارالشورای کبری 

از تبریز بتهران - موم صاحب_ متصبان سرباز وتویچی و سوار 
غیور [ذربایجان عرض مينمايم که ای هموطنان و ای برادران دینی دو سال 
است همه قسم سختی کشیده اول پله مشروطه را قدم گذاشتيم و شا هسا 


۳۷ 


اقای محمد ابر اهیم ثغفایچی ( از آزادیخواهان تبریز ) 


رفته اید که ما ما 11 گام 2 
ها را [سوده دارید دیشب خبر رسیده که چند نفره‌ستبد 


از خدا پیخبر دور اعلیعضرت را گرفته و شا را لت کار قرار دادهاند 


که اک ۵ ۳ 5 
نفنك برداشته مسامانان دا قتل عام بکنید اولا پدانید که اگر بمشروعه 


صدمه پرسد.ما ها ]ذریارجان دا #جزی خواهيم نمود و ثانیا اهل و عیال 
و اولاد و اطفال شما ها کته خواهند شد ثالثا شما روی خانه وزندگی 
تخواهید دید کمك کردن شباها پیجلس مثل_ كمك کردن باولاد فاطمه علیه|لسلام 
است و مخالفت شما ها مثل مخالفت اولاد معاوبه است خودتان مختارید از 
برای خاطر دو سه تفر که دور اعلیعضرت را گرفته اند بسلماتان تفنك 


ور 
نداختن و خانه خودرا خراب کردن ابدا صرفه تخواهید برد انجین مجاهدین 
۲ ذر بایجان 


ازرشت بتبریز - انجین محترم اینکه اظهارثرموده بودید که تلگراف 
انجمن مطابق با تلگراف واقدامات ملت ]ذربایجان نیست آن تللگر اف اول 


۳۸ 


بودگه مخابره شده بود تلگرافات عدیده شد صورت آخرین تلگراف عینا 
درج میشود بقام رفیم مجلس مقدس اقدامات حبرت انگیز که از شاه مشهود 
شده مغالف با قواعد مشروطیت وفصول قوانین اساسی در حتوق سلطنتی 
است سه روزه بوده باهزاران جان کندن‌اهالی را اسکات ودو تلکراف فوری 
بشاه عرض شده تاکنون جوابی ترسیده یکدفعه تمام اهالی حاضر تلگرافخانه 
بکلیه واحده قسمی هیجان نوده تا کنون در گیلان مشاهده نشده ازو کلاجداً 
خواسته اند عرض ميکنم بموجب قانون مشروطیت که محمد علیمیرزا خودش 
امضاء کرده وقسم یاد نموده حالا مخالفت کرده باید سریر ساطنت متکی 
نباشد وما ملت اورا ازسلطنت خلم واز ساحت شوری استدعا داریم عاجلا 
سلطانی معين و بشارتش را تلگرافا مخابره فرسایند . 
+ انجین ملی کیلان 

از تبریز بتهران, - جماعت سرپازان فوج پنجم شقاقی وسایر برادران 
من سی سال است هقطاريم نان وئمك خورده ایم ماها مسلمانيم در راه 
برادری بشما مینويسيم دیروز انجمن مقدس تبریز بتهران وصاحبمنصبان‌اطلاع 
داده دیشب هزار تفرمجاهد مرا |زخانه‌ام برداشته بیاسمنج ]وردند وبخانبای 
شیا میبر ندکه اسامی‌سربازان مقیم دربار تهران را ده بده یکی یکیبگویم 
وآنها زن وبچه‌شانرا آتش بزنند و میگویند سربازان بجلس وملت یاغی 
شده اند ملاحظه عیال واطفال خودتان را کرده فوراً بر گردید که تلگرافاً 
حرکت شما را بتبریز خبر بدهند بمچاهدین امر شود مرا بر گردانند والا 
من اسیرم وباید اسامی تمام سربازان ]ذربایجان را صورت بدهم ومجاهدین 
انتقام بکشند امروز هزار نفر مجاهد بطرف اهر حرکت دادند که باتفاق 
انجین اهر مجاهدین نجا را برداشته بغانه سواران قراجه داغی ابوابجعی 
امیر. بهادر بریزند در خیال قتل وغارت خانه حاجی میرزا رفیم خان‌مباشر 
شاه هستند خانه‌اش را آتش زدند کس و کار مفاخرالملك داروغه را کشتند 
ر اتبال لشکر ) 

برای آنکه دانسته شود که اين تلگرافها چه نتیجه ای داد ودر 
شاه وپیرامونبانش چگونه هنایید جله هسایی دا از کناب آبی انگلیس 
در ایتجا میآووم . در باره یکهنبه سی‌ام آذر امیگوید : < در ایشیان 
کار بس خطرناك گردید . انجمن تبریز فیروزانه خواست خوذ را »در 
بارةٌ برانداختن شاه » بهمه چا رسانید ۰ وشپر های بزرك که مشروطه 


۳۹۹ 


شما هم تکلیف خودتانرا بدانید 


خواهی‌در آنها ریشه دوانیده همه بخ وش برخاستند . ازشیراز واسیپان و 
کرمان وقروین ومشهد ورشت تلگرافپای #اپی رسید » وهبه میگنتند 
آماده ایم که دسته ای جنکجو بتهر ان روانه گردانيم ِ. 

در بارةٌ سه شنبه دوم دیباه میگوید : « در نیمه‌های روز دانسته 
شد مشروطه خواهان خود را چیره دیده » و خواسته اند این چیرگیرا 
هرچه بیشتر گردانند * ویامیانان شاه وا پم دلفد اف که مزگاد وی 
از همراهی باشاه برندارند زنان و کودکان ایشان گرفتار خواهند بود . 
بریکاد قران را هم بدینسان بیم داده اند و آشکاره گنتگو از کفتن 
شاه مرنمایند ۰ درباریان سیار افسرده میبودند » وشاه بجان خودمیترسد 
و کسان وبرستارانش از وی دوری گزیده بودند واز هرءو گفته میشد 
شا پیش ازیبکیفت زنده نعراهد ماند ع. 

در بارهٌ دوذ چپار شنبه سوم دیما میگوید : « شاه ازاندرون 
ون امد . در دوبار که وژیر مختار هولند پرك دیدن خواست که 
در بارةٌ پست نشینی سمد الدوله گفتگو ۳3 بدستاو بز یماری پرك نداد » 

یروذی آذای ‏ چنانکه گنتیم » در اینمیان وزیران بابر‌گزیدگان 

مجلس نشستپا کرده فتگوی آشتی دا پیش‌می 
پردند . شاه زبون کردیده آنچه خواست مجلس 
می‌بود بیچون وچرا می‌پذیرفت » وتنها بازس‌اندن 
امیربپادر را در کشیکچیباشیگری درخواست میکرد. از کتاپ ۳ برمی 
آید که یکی‌هم میخو(سته. دون کزدن پرخی ازنمایند گان را ازمجلس 
بطلید ۰ ولی رس گفتن نیارسته . ترس وی چندان میبود که از 
ملابان و اوباشان تو بخانه شگهداری نیارست » وروز شنبه فرستاد که 
دوباره چادرها را برچیدند » وآنان که کارشان پرسوایی کشیده روی 
رفتن بخانه های خود نمیداشتند ۰ در نزدیکی توپخانه در . ارت چند 
خانه ای باجاره گرفتند وبآنجا رفتند . 


خو اهان و پادان 


آ شوت 


شاه بیکبار سپرانداخته شزو اویدم بود + یکین چری تیان 
آزادی تبریز در تلگرافشانه نشسته ۰ از مجلس پاسخ درخواست خود 
دا دربارة برداشتن شاه میشواستند » واز اینسوی تلگرافهای تبریز به 


۳ 


کردگان آذربایجانی درآنان سخت هنایید »که آشکاره بیزاری از 
او ن* شاد مت » وآنگاه باهمهٌ گفنتگوی آشتی ۰ هنوزانجنهای 
یدیا تجانیه ستوسالار پا کنده نشده و بازار ها باز دنه مردم 
ی پسین را ی بیوسیدند » و باذآواز درخواست نبریزیان بتهران 
فده 0 جا گفتکو از برداشتن شاه میرفت » 0 یز ۲ 
۲ ۳ سذا 
مد ی اه و ی هد 
ام ۸ 1 و ( هسانا برای آنکه "ريشهآشوب 
بازماندن اورا در پادشاهی میخواستا بر و ون 
از ايران کنده نشود  )‏ ونامه ای در این باره » بپمدستی پرالول 
تم بنزد رئیس مجلس فرستاده اند» در نتیجه این کارها یکرشته از 
کنیگوها درپرده رخ داده » وما می نیم که 1 ما ویو 
آذر (۱۵ ذی القعده ) که در مجلس گفتگو از قانون سای 
میرفته وبرخی نمایندگان تندی مینموده اند تقیزاده بجلو گیری برخاسته 
وه وی مذااکرات که میشود فعلا لازم ئیست ... ی 
ار مخصوصی گرفته و همه اطلاع داده میشود »4 ۰ وسیس 0 
۳ قیش گاهی داده شده که کنتگو بایان رسیده » وشاه وهمچنین 
یگ مجلس » قرآن مپر کرده اد وپس از گفتن این * وذیران 
ً 9 باق رآنکه شاه در پشت آن باخط خود سو گند نامه نوشته بود» 
س ]نت اند * اینست نخست آن سو کند نامه وسپس سو گننامه 
این دگان که این نیز در پشت قرآن میبود خوانده شده وما اينك آن 
س وگند نامه ها را در اینجا میآوریم . 
سو کند نامه شاه : 
چون بواسطه انقلابی که این چند روزه در تهران و ساير ولایات 
ایران واتع ده برای ملت سوء ظن حاصل شده بود که 0 
ما در مقام نقش و معغالفت از قانون اساسی هستیم تق برای و 
سوء ظن واطینان خاطر عموم ملت باین کلام مجید قسم یاد می کنیم 
اساس_ مشروطیت وقوانین اساسی را کلیتاً در کمال مواظبت حمایت و رعایت 
ید جرا آنرا بهیچوجه غفات نکنیم هرکسی برخلاف مشروطیت رفتار 
کرده مجازات سخت بدهیم وهر گاه نقض عهد و مخالفت از ما بروز کند در 


۳ 


پ ۸۱ 


معاضد السلطنه (از ابیت وان مجلس بکم ) 


نزد صاحب قرآن مجید مطابق عهد و شروط و قسمی‌که از و کلای ملت 
گرفته‌ايم مسئول خواهیم بود لیله هفده ذی قعده ۱۳۲۵ 
۹ 
سو کند. نامه نمایندگان : 

۲ در اين موقم که بندگان اعلیعضرت شاهنشاه محمد علیشاه قاجار 
خلدان ملسکه پواسطه بروز انقلابات برای دفع سوء ظن عموم ملت به 
کلام اب مجرد قسم یاد. فرموده اند ما وکلای ملت امضا کنندگان ذیل نیز 
بآ 2 ۰ یز 
باین کلام اه مجید قسم یاد می کنیم مادامی که قوانین اساسی و حدود 
مشر و طیت دا اعلی حضرت اقدس هبایونی حامی و مجری و نکمیان باشند 
بپیچوخه خیاات نت شان نکت ۱ ۱ 
ین یانت باساس سلطنت ایشان نکنیم و حدود و حقوق پادشاه متبوع 
دل خودمان را موافق قانون اساسی محفوظ و محترم بداريم و هر گاه 


۳۳۲ 


معالفت این عهد و قسم را بکنیم نرد خدا و رسول" ستول باشيم ۱۴ 
در هد , 

چنانکه نوشتیم در نشست پسين یکشنبه شانزدهم ذی القعده بود 
که اين سوگند" نامه‌ها » که از پیش آماده شده بود » درمجلس‌خوانده 
وی ۰ و اینکه تاریخ هر دو ۶« ۱۷ ذی القعده »> نوشته می شود 
یکرازی میدارد ۰ چنانکه از کتاب آبی برمياید چنین نهاده بوده اند 
که شاه خود بجلس بیاید وسوکند را در آنجا خورد » وچون می 
بنداشته اند که آمدن او وکارمایش تپس از هنگام شام خواهد کشید 
( چنانکه نشتهای خود مجلس ۰ از کوتاهی روز تابشام وپس از آن 
کشیدی ) تاریخ سوگند نامه هارا شب هفدهم گزارده اند » لیکن سبس 
شاه از آمدن بمجلس ترسیده وسرباز زده » از اینرو تنها باوردت 
نی بات نامه بسن کرنوه اند . 

اين نمونه دیگری از بی‌ارجی مجلس میباشد . بچای آنکه از 
پیشامد بپره جوید ومحمدعلی مبرزا را از تخت برداشته ريشه آشوب 
را براندازد * واز «آنسوی دست بیکانگان را ا زکشور کوتاه گرداند » 
بدینسان افزار دست بیگانگان شده ۰ واین بدتر که آزادبخواهان را 
فریب داده واين کارها را در پرده انچام داده است - 

بپرحال پس از خوانده شدن سوگند نامه ها » وزیران نوین 
شناسانیده شدند بدشان :» 

نظام السلطنه رئیس الوزراه ووزیر مالیه ۰ آصف الدوله وزیر 
داشلهه شاهل اج عطفر الساعته زین ینآ فایسقام! وژیر تجارته* مش 
الدوله وزیر خارجه ‏ صنیم الدوله وزیر علوم وفواید عامه ‏ مخبرالسلطنه 
وزیر عدلیه . 

قشرن او فناسازدن, ایشسا» _شمایته گان بیکزشته گفتههای. ببپوده. و 
بی‌ارجی پرداختند . یکی از «ملت» سپاس گزارد؛ ودیگری از «دولت» 
ستايش کرد ۰ وسومی « الحبدث الذی هدانا لپذا ... » خواند وبااین 
سعنان مجلس پپایان رسید » واین شگفت که هیچ یادی از کاردانی 
آزادیشواهان تبریز » ونامی از هوشیاری مشروطه خواهان قزوین‌ورشت 
بمیان نیامد . 


از زر 


همان شب یا فردای آن مجلس تلگراف کوتاه وپاییت را به 
شپرها فرستاد : 
از نیات غیورانه بلاد نهایت تشکر حاصل اختلاف. مرتفع شرایط و 
مثویات دارالشورای ملی حاصل تجدید قسم و حکمیت کلام ال مجید نپایت 
اطینان حاصل پس مثل سابق هرکسی مشغول کار خود مرفه الحال باشند 
۱ ( دارالشورای کبری ) 
همچنین مشیر الدوله وزیر خارجه تلگراف پاییت را بتمایندگان 
ایران در کشورهای بیگانه فرستاد : 
اختلافی که بن ملت و دولت حاصل شده بود بحبداش تعالی بعوبی 
رفع شد که اعلیحضرت همایونی ومجلس شورای ملی بامضای قرآن مجیدحفظ 
اساس مشروطیت را موافق قانون اساسی متعهد شدند اطبینان بسل مد 
عابینه جدید مشغول اصلاحات شد مشیر |لدو له 
استاذگی تبر یز و چنانکه گفتیم در تبریز سران آزادی هرروز در 
"7 تلگرافخانه می‌نشستند واز تبزان پاسخ میطلبیدند 
یهودگی آن مروچون بسرستعن_ خود ایستادگی میداشتند بسیاری 
از مجاهدان آماده میگردیدند که اگر نیاز افتاد بتهران روند . روز 
دوشنبه باز اینان در تلگرافغانه می بودند که تلگرافی از حاجی میرزا 
آقا فرشی بیکی از کسانش رسید» که در آن داستان آشتی وپایان 
یفن آشوب را آگاهی میداد . سپس نیز تلگراف دار الشوری آمد 
( گشاده تر و درازشس از آ نچه میتی شپرها فرستاده بودند ) باق 
سپاسگزاری چگونگی را باز مینمود . تبریزیان از این تلگرافهاخرسند 
نشنند: . کساتن کفتند. بپثز است ایند گایرا بنلگرافهانه خواسته گنتگو 
کنیم » وما اينك تلگرافپایی که در میان ایشان آمد ورفت کرده در 
پایث میاوریم . ۴ 
از تبریز بتپران : 
خدمت وکلای محترم 7ذربایجان ضاعف ال تعالی اقتدار هم دو نفر 
از و کلای محترم که رمز دارند درتلگرافخانه خیلی زود حاضر شوند زیاده 
پرده دقیقه معطل نخواهند شد انجمن ایالتی [ذربایجان 


۳۶ 


پاسخ از خهران : 
حاضر بعداز عرض سلام متتظر فرمایشات هستیم مستشارالدو له 


حاجی میرزا [قا ابراهیم 

پاسخ از تبریز : 

بعد از عرض سلام تلگراف شورای ملی ورمز جنابانعالی رسید خواستیم 
حضورا مذاکره_ بشود فعلا وضع حالیه چیست (طمینان بچه و سیله حاصل‌فر موده‌اید 
شرا بط چه‌چیز است ملت در سر کلمه که گفته اند استتادگی دارند یکی د و کلبه 
رمز هم بفرمایید تا معلوم شود جنابانعالی هستید . : 

.انجمن ایالتی 7ذربایجان 

پاسخ از نپران : ۱ 

وضم حالیه این ات که دیشب .وزرا قرآنی را که شاه مبر کرده 
بود به مجلس "۲وردند شرحی که از مجلس مسوده شده بود در پشت قر آن 
نوشته و مپر فرموده بودند (صول شرایط این است رعایت و اجرای کامل 
قانون اساسی و اداره شدن تمامی دسته جات فشونی در وزارت جنك و تبمید 
سعد الدو له و عدم دخالت امیر بپادر به مشاغل دولتی و تلبیه اشرار ومجازات 
کسانی که معرت اشرار بودند تاسیس يك عده محفوظ(؛) مخصوص برای مجلس 
واعاده علاء|لدو له و ممین‌الدوله که اخراج شده بودند عجالتا بملاحظاتی که 
عقلاء تصویر میکنند شرایط اصلیه اینها است البته در ضمن مطلب دیگرزیاد 
است از دیروز جمعیت اشرار متفرن شده مشدیپا در محلی جمع شده‌و پشت 
سنگر هستند الواد معبم در حیاطی توی ارت نشتهاند بازار قرار بود باز 
شود ولی مردم متفرق نمیشوند و اجرای شرایط را میغواهند ازهفتاد انجن 
طهران نمایندکان در سجد سپپسالار حاضر ۲قایان حجح الاسلام و و کلاء 
در مجلس مشذول تهیه اسباب اطبینان اهالی هستند در این دوروز قراراست 
مجلس رسی‌در درپار باحضور حفراء منقد شده تحلیف مجدد رس بسمل آید 

حاچی میرزا قا ابر اهیم مستشارالدو له 

پاسخ از تبریز : 

بااین تفصیل که تلگراف فرموده‌اید ما دریت| لبحذورین واقم شده ایم 
[تکه ملت است متفق که در اجرای و انجام کلة آخری ایستادگی دارند 
بهیچ عذری متقاعد و اسکات نمیشو ند و از آن طرف هم پاره محذورات 
مفا مت رهفنید| تیم + تکیت" ما چانچیز اسکه انجن ایالتی 7ذربایجان 


۳۰ 


پ ۸۲ 
ممناز الدوله ( زگیسن د مجلس یکم ) 


پاسخ از تهران : 

از مراتب حسیات غیورانه موکلین خود نهایت امتنان و امید واری 
داریم ولی‌باعتماد اینکه در این مدت از جانقشانی و حسن خدمات‌این بندگان 
رضایت و اطمینان داشته و دارند از همه نها استدعا داریم به سلیقه وعقیده 


های متا ند رش ۵ یله زد 
ی مختافه صلاح اندیشی ما و شا را مخیله نفرمایند «مجلس مقدس نگپیان 


حقوق تمامی ابران است وفتی این چنین وظیفه مقدسه وسنگی‌را میتواندبه 
تسامه_ بموقم اجرا گذارد ؟4 عموم ملت صوابدید و کلای خودرا صلاح دانند 
تا امروز مقاومت آحاد وافراد ملت واوامر مجلس مقدس درسرتد کبال و 
باعت حیرت و غبطه مل لگشته است البته در این موقم هم این شیوةٌ مرضیه 


را رعایت و اهمیت و عظمت دار الشورای خودرا باین اسلوب صحیح وقایه 


۳۹ 


خواهند کرد مرخص شده به مجلس رفتیم که درحفظ حقوق ملت در چنین‌موقع 
باريك نی غفلت نشود و انشاءاشُ از توجهات حضرت ( امام عصر عجل‌الٌ 
فرجه ) ۲ نچه صلاح ملت است مرعی ومعمول خواهد شد نتيجةً اقدامات بعد 
از این را متدرجا بعرئل خواهیم رسانید . 
مستشار الدو له ابر اهیم حاجی میرزا [قا 

این پاسخ آخرین تهران. شواندئیست. . ایثان. که خود فریپ 
خورده بودند بدینسان دیگران را می فریبیدند . مستشار الدوله اکنون 
زنده است ؛ ولی همانا پس از سی وینچسال هنوز نمیداند که آنروز 
چه فریبی خورده بود وچه فریی بدیگران میداد . چذین مجلس وچنین 
نمایند گانی سزاشان همان بود که پس از چند مامی دیدند وبا رسوایی 
از هم پراکندند . " 

باری همان روز روز دوشنبه سعد الدوله که بایستی از تهران 
برون رود » از دربار برون آمده خود را بسفارتجانه هولند رسانید 
ودر آنجا بستی کت .ان دون نازای ها بالن خواستی شند - لیکن 
چون همان روز باردیگر اندك جنبشی‌از اوباشان دیده شد مردم بازار 
زا نگشادند ۰ ولی از فردای آن روز بازارها باز » وانجنها که در 
مدرتبه شیپسالار می" بودتن ببهانی بانج راقه دطعوز ابرا کنلدگی داد .. 
فردا چپار شنبه هفتصد تن کمابیش سواره باتفنك وفشنك از ساوه به 
یاری. دار الثوری رسیدند ۰ (۱) روز پنحشنبه دسته مجاهدان قزوین 
خواستندی رسید . ۱ 

چنانکه نوشته ایم در قزوین آزادیخواهی ربشه دوائیده جوشو 
جنب. نیکی از آنجا پدیدار ميشد ۰ ودراین پیشامد نیز بيك‌کار بجابی 
برخاستند ۰ وآن اینکه میرزا حسن < رئیس المجاهدین > » باصد تن 
از مجاهدان آنجا سواره بیاری دارالغوری آهنك تهران کزدند. گفته 
میشد اینان پیشروانند که اگر دارالشوری مزبکت دهد. دسته‌های, دیگزی 
نیز خواهند رسید . میرزا حسن خود دیروز رسیده وامروز سوارانش 
خواستندی رسید . ازاینرو انجمنپای تپران به پیشواز برخاستند وبايدك 


(۱) این را تنهپا در روزنامه ندای وطن آورده : درحبل المتین 


وَژوزنامه مجلس یاد از آن نشده . 


۳۷ 


وافزار پذیرایی بجلو رفتند ۰ وآنان را باشکوه بباری از خیابان ها 
گذرانیده به بپارستان رسانیدند . امروز مجلس برپا میبود » مجلسیان 
سپاسگز اری نمودند وستایشها سرودند » ولی بنام اینکه"دیگر آشتی‌رو 
داده ونیازی بودن آنان در تپران نمانده کت دادند که به قروین 
باز گردند . 
این نمونه‌ای ازسپش مردم است. ولی‌انسوس پیشروانی که این 
سپشهارا براه نیکی اندازند واژ آن بپره بردارند کم می‌بودند واینان 
نیزدر برابر ناب کیهای برخی از وزیران ونمایندگان مجلس کاری نمی 
توانستند. کوتاه سخن آنکه مجلس در اين پیشامد بی ارجی بیاری 
از خود شان داد . 
در اين پیشامد از همه رسواتر ملایان بودند ۰ 
پایان کار ملایان اینان که بدشینی مشروطه بادربار همکار گردیده 
وبا اوباشان باده گنتار همنشین شده بودند » محمدعلی میرزا ۳ 
شد بامجلس آشتی کند اینان را زیرپاگزارده لکدمال گردانید. چنانکه 
کفتیم روزپنجشنبه چادر هارا کنده بدربار پناهیدند » ولی فردا دوباره 
بمیدان, باز گفدند » ویکشب پادو شب در اینجا میبودند که بار دیگربا 
دستور شاه چادر ها برچیده گردید ؛ و اینان ناچار مانده خانه‌هایی در 
ارك باجاره گرفتند ۰ وچند روژی نیز در آنجا ماندند . محمد علیمیرزا 
اینان را فریفته میگفت : «چنین نهادهاي که فرستادگانی ازمجلس ببایند 
وبا شما بنشینند ورویه بهتری بکار ها دهند > . ولی چون در پیمان 
آشتی‌چنین نهاده شده بو د که اینان‌را از هم پراکنند وباوباشان کیفری 
داده شود محمدعلی میرزا نا گزیرمی‌بودبیکباره ازاینان بیزاری جوید. 
از اینرو روز پنجشنبه چپارم دیماه ٩‏ ۲۰ ذی القعده ) اینان نا گپان 
از ارك بیبون آمده آهنك مدرسه مروی کردند » وهمگی با نجادر آمدم 
واطاقپا را ازدست طلبه‌ها در آورده نشیین گرفتند . در اینجا نیزمثبری 
گزارده وملابان بمر رفته بسن کویی پرداختند . لیکن دراینجا رنكه 
سخن را دیگر گردانیده از زشتگویی وزباندازی خودداری می نمودند. 
مثلا سید علی آقا چنیت میگفت : « مردم چند فصل از این نظامنامه 
۳۹۸ 


محالف باشر ع اقدس است ماحاضر شده ایم که مچلسی تشکیل شو دکه 
چند نقر از روسای مجلس وچند نفر از ما در آنجلس حاضر شده و 
پاحضور چند نفر حکم هکس رکه ملت انتخاب کرد مذاکره نایم 
وچنانکه گفته ماصحیح بود قبول‌نمایند وعیوب مجلس را رفع نمایند و 
چنانکه صحیح نبود مامیرویم در خانه های خود 4 . 

همان کسانیکه در میدان توپخانه آشپرخانه بسیار بزرکی راه 
انداخته هرروز دیکهای پلو را بار میگردند ۰ اینجا بیچیزی ونداری 
از خود نموده نوشته ای بروی در مدرسه چسیانیدنده بدینسان: « هر 
کس در راه خدا باین مشت مردم که محش حمایت شرع در این جا 
کرسنه نشسته اند میتواند از صد دینار تا يك تومان اعانه بدهد که 
عندا ضایع نخواهد شد" > . حبل المتین مینویسه این یکدروتشی پیش 
نمیبود ودر اینجا نیز دیکهای پلو دا برس‌بار میداشتند . 

فردایآنروز تلگرافپایی نوشته بهمه شهر ها فرستادند" وینام‌هوا 
داری از «شرع» ازمردم یاری طلبیدند . بگفته حبل‌المتین_ باآنگرسنگی 
دانسته نیست از کچا پول آوردند که باینهمه تلگراف دادند . شگفت 
آن بود که سیدهحمد یزدی بمبر رفته میگفت : در بیشتر شهرهابویژه 
در تبریز مردم بپواداری ما بازارها را بسته اند . در جایکه در همه 
چا مردم بیزاری از آنان مینمودند واین تلگرافها که فرستادند از هه 
چا پاسخهای بیزاری رسید که روزنامه های مجلس وحبل المتین آنها 
بچاپ رسانیدند . از خوی يك پاسخ درازی رسی د که سراپانکوهش 
وسرزنش ببلایان میبود ۰۰ از استراباد کلانتر نامی تلگراف فرستاد : 

حاجی شیخ فضلاْ. خدا تورا وانباع تورا بدرك فرستد تامسلمانان 


را 


[سوده شو ند . 

باری روزهای پنجشنه وآدینه را اینان بآزادی میگذرانیدند واز 
روز دوالت سربازانی بگرد مدر-ه‌گزارده از آمد وشد بجلو گرفع: 
سه روز نیز پدینسان گذشت . و چون گنته ميشد میغواهند با همان 
انبوهی بسفارت روس روند ودر آنجا پست نشینند » واین خودکارننك 
آلودی بودی وچه‌بسا نتیجه‌های بدی را درپی داشتی ۰ برخی ازوزیران 


۳ 


پِ سر 
شادروان سعید ساماسی ( از آزادیخوامان آذربایجان ) 


پمدرسه رفته حاجی‌شیخ فضل ال ودیگران را دیده باین واداشتند که‌خود 
مردم را برا کننده وآنان پذیرفته شب چپارشنبه دهم دیماه شبانه مردم 
را پرا کنده وخود نیز بخانه هاشان رفتند , 

در هت روزها دو سید از تهران تلگرافپایی بنجف به آخوند 
ودیگزان فرستاده از حاجی شیخ فضل ال ورفتار او کله کرده‌بودند 
از نجف پاسخپایی رسید که در روزنامه ها پراکنده شد» ومن اینك 
یکی را در پایت میآورم : 

وا الاسلام بهبیانی و طباطبایی تلگراف ثانی واصل نوری چون 
مخل ب‌اسایش ومفسد است تصرفش در امور حرامست ( محمد حسین نجل 
میرزا خلیل ) ( محمدکاظم خراسانی ) ( عبدا مازندرانی ) 
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یت 


چون بایستی سر دستگان اوباشان گرفته شوند.و صنیع حضرت 
و مقتدر نظام و دیگران پنپان شده بودنده نپا حاجی معصوم نامی‌از 
آنان دستگیر گردید . پدینسان آشوب میدان توپخانه پایان پذیرفت.لیکن 
این زمان يك گرفتاری دیگری پدید آمد» و آن‌اینکه اوباشان که گریزان 
و نهان می بودنده شبها برون آمده هر که را می‌بافتند می‌زدند ولعت 
میکردند. وچون پشتثان بشاه وپیرامونیان‌او گرم می‌بود» ومجلل السلطان 
پیشخدمت شاه نگهداری و پشتیبانی از آنان دریغ نمی‌گفت؛ بی باکانه 
بپرسیاهکاری برمی‌خاستند . چنانکه بپاءالواعظیت راکه بکی‌ازنمایندگان 
مجلس می‌بود کتك زده سرو رویش را بخستند. و در شب چپارشنبه 
هفدهم دیماه (۳ ذی‌حجه) هشت تن از آنان بخانه فریدون زردشتی که 
یکی از بازر گانان می‌بود رفته و آن بیچاره را پیدار گردانیده نجست 
پانصد وشصت تومان پولش را گرفته وسپس دربرابر چشم زنش با قعه 
اورا کشتند . پیدا می‌بود که کشندگان همان اوباشان میباشند. از آن 
سوی شیخ محمود بورامین رفته در آنجا آسوده می زیست. رویپرفته 
دیده ميشدکه دربار بکیفر دادن اوباشان گردن نگزارده» و پیمان او 
دراین‌باره چز فریب نبی‌بوده ۰ از شپرها دراین باره تلگر اف مبرسید 
و درمجلس نیز گفتگو می‌رفت ولی نتیجه نمیداد. 
۳ دراین میان چون‌رنجش مردم ازمحمد علیمیرزا 
9 دض له تیا بل گرین ی بو : 
وس و کیفر ا! بِ (بویژه باپیشآمد ساوجبلاغ که خواهیم آورد)* 
و روزنامه های نهران» بویژه مساوات» درپرده دری اندازه نمی‌شناختند 
وآشکاره سخن ازبرداشتن شاه می‌راندند » و داستان لوی شانزده را یاد 
مي کردند » عضدالماك رئیس ایل قاجاریه و شعاع السلطنه برادر شاه 
ترّسیدند که بفرجام‌کار» پادشاهی ازخاندان قاجار بیرون رود» وبدست وپا 
افتادی چگونگی را بمحمدعلمیرزا بازنمودند. عضدالبلك آشکاره با و گفت 
پادشاهی بارنجش بی اندازه مردم نشدنیست و فرجام رفتار بدخواهانه 
اورا بامجلس روشن گردانید. این کفته‌ها در محمدعلیمیرزا هناییده او را 
واداشت که بار دیگر بامجلس دوستی و آشتی نماید و از آزادیخواهان 
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بدلجویی پردازد. از اینرو روز دوشنبه ببستو سوم دیماه (هتی‌الحجه) 
بشننتی دردربار برپا کردند که‌دوسید بااحتشام‌السلطته و برخی‌ازنمابندگان 
می‌بودند. شاه نیز خود با آنان بروی زمین نشست وبا بکتریان فروتنی, 
,۲ پرداخت. دوسید بشیوة خود سخنان دلجویانه گفتند. شاهنیز تخست. 
از ندزنی برغی از روزنامه نویسان و آزادیخواهان رتجدگی نموده 
و از اینکه‌جلس_بجل و گیری‌برداخته گله کرده وسپس چنینهگفت: «امروژ 
درحضور شما بکلام الهی‌سو کند یاد می‌کنم که تاجان فوبدن دارم آنچه 
مقدور است باملت و .مجلس خود همراهی کرده خائنان وا باستان‌سلطتت 
بار ندهم وجد و چهد درحفظ سرحدات و اجرای قائون نموده‌بخواست 
خدا ایران را چنان امن وآرام سازم که اسباب رش جپانیان گردد > 
این را گفته براق بارسوم بقرآن سوگند خورد. از این سوی بپپپانی 
نیز » بنام توده‌ایران بیاد سوگند پرداخت. محمد علیمیدزا درارج‌نهادن 
باين روز و باین کار تا آنجا پیش‌رفت کهگفت: «نی‌الحقیته امروز را 
راید اول روز جلوس سلطئت و تاجگزاری و ساعت اول تاسیس و 
برقراری «شروطیت وموقع‌را مثتنم شمرد» بدینسان سخنان بیپایی میرفت 
نا نشست بایان رسید ۰ وپس‌فردا که مجلس برپا گردید؛ یاداین‌نشست 
بیان آمد» ونمایندگان بشیوه بیخردانه خودشان» باز امیدمندیهانمودنده 
و چاپلوسبپاکردنده وبرایآنکه مژده این کموافت مل و کانه»رابدیگران 
نیز برسانند چنین نپادند که دوسید بنجف » و مجلس بشپر های ايران 
چگونگی را تلگراف, کند. 

از گفتن بی‌نیاز است که اینها جز رویه کاری نمی‌بود ونتیجه‌ای 
را دربی نخواستی داشت . تهانتیجه آن نشست این‌بود که محمد علیمیرز | 
بیکبار دست از نگهداری اوباشلٍن برداشت * و ظفرالسلطنه که هم وزیر 
جنك وهم فرمانروای تبران می‌بود فرصت یافته دستور داد اوباشان را 
سخت دنبال کردند. چون انجنهای تبران در این‌باره پا فشاریهایی می 
نمودند» کار کنان شپربانی بپمراهی کسانی از آنان» ازفردای آن روز 
بجستجو پرداختند ۰ چنانکه گفتیم مجلل پیشخدمت شاه ازسران اوباشان 
نگهدازی می‌کرد» وچون این دانسته می‌بود ابنان نجست .بخانه او رفتند 
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وبك. غلام سیاهی را دستکیر کرده بباز پرس کشیدند» وا زکفته های‌او 
او اين دانستند که صنیع حضرت که یکی از سران اوباشان می بود 
دیشب را کر شاه کدراانیده ۰ ولی بامدادان آهنك خانه پدر زن خود 
کرده که شب آینده را در آنجا سر برد ۰ این را دانسته شبانه با 
دسته ای از پولیس وسریاق وواندارم بانجا شتافتة کرد خانه را گرفته 
وکسانی از پشت بام پاییت رفته دراناقبا بگردش وجویش پرداختند‌ولی 
جسته عود را نیافتند . چون میعواستند. بازگردند یکی چشمش برختهای 
او افتاد که در گوشه ای نهاده » ودانست که‌خود او نیز درخانه‌میباشد 
واین بود دوباره بجستجو پرداختند؛ واو را ازمیان زنان بیرون آوردند 
وبا همان چادر ورخت زنانه باخود برداشته بشپربانی آوردند . 

از این آ گاهی -آز ادیشواهان شادمان آگردیدنت . ا زآنسوی‌مقتدر 
نظام ودیگران دانستند که رهایی نخواهند داشت » وسه نن از آنان که 
مقتدر وسید کمال واسماعیل خان بودند بخانه ظغرالسلظنه پناهیدند. ولی 
ظفر السلطنه آنانرا نگاه نداشته پشپربانی فرستاد که باصنیع حضرت 
وحاجی معصومخان ۰ هرپنج تن را بعدلیه فرستادند . 

کشته شدن فریدون زردشتی مایه رنجی برای مجلس شده بود. 
زیرا زردشتیان در تهران ودیگر چاها دست از کار های خود برداشته 
گرفتاری کشندکان او را میخواستند . در این روزها چون از غلام 
سیاه مجلل باز برسها؛ رفت ۰دانسته شّد کشنه کان اوه از "همان اوپاشان 
میدان توپخانه میباشند که اورا بنام کینه توزی بامجلس وقانون اساسی 
( که‌برابری بزردشتیان داده بود ) کشته اند » وچون نامهای آنان دانسته 
شد شپربانی بدستگیر کردن آنان نیز کوشید . 

آن پنج تن که بعدلیه فرستاده شده بودند ۰ دادگاه حاجی‌معصوم 
خان را بیگناه شناخته » ولی درباره چپارتن دیگر روز دوشنبه‌سيزدهم 
بهین (۲۹ذی الحجه ) حکم پاییث را داد: 

چون در تار یخ ٩‏ شهر ذیقعده ۱۳۲۵ جماعتی مفسد و اشرار و 
عوام کالانعام در مقام شورش و طنیان و مخالفت اساس مقدس و مشروطیت 


برآمده بترك رعایت حرمت|شهر حرم‌گفته وبرخلاف میل اولیاع دولت‌ورژسای 


۳۳۳ 


پ ۸۶ 
میرزا حسن رئیس المجاهدین 


ملت به مجلس مقدس شورای ملی شیداط ارکانه حمله برده استعمال اسلعه‌و 
شليك تمودند و از 7 نجا پمیدان توپغانه رفته جماعتی معسين شورش طلب به 
معاو نت احتشاد و اجتناد و عنوان انقلاب جیاد دعوت نبوده در مقام عربده 
و حرکات وحشیانه بر ]مدند ( علی[آقا صراف ) و (اسعیل خیاط )را بیموجبی 
مجروح سخت و ( عنایت ال ) مظلوم را" در اسوء احوال مقتول و [ویزم 


۳۳ 


درخت نبودند و چه در ( بپارستان ) و چه در (میدان ) و چه در مجامع 
و محافل توطثه و تمپید ومجالس مواضعه اشخاص مفصلهٌ ذیل خسروخان مقتدر 
نظام اسمعیل خان سید محمدخان‌صنیع حظرت. ضید کال مشاع مخاطرات ومطرح 
مذاکرات و برهم زن انتظام و انگشت نمای خاعر. وعام و باعت وحشت و 
(ضطراب ملت واسباب انقلاب مملکت و بیفسدی و مخالفت مشروطیت معرفی 
و شکایت عموم مردم را موجب شدند و از جات .. . اعلیعضرت اقدس 
همایون شاهنشاه مشروطه خواه ... بحکم عدل و نصفت بموجب دستخط . .. 
ملوکانه مقرر شد که در محکمه جزا به محکمه و استنطاق اشخاصس وود 
قیام و پس از ثبوت تقصيد بتانون شرع انور به مجازات نها اقدام شود و 
در استنطاق اعم از اقرارات نها درحق خود يا اظهارات و اخبارات درحق 
یکدیگر برمحکمةً چزا ثلبت و محقق گردید که مشاراليپم آمر و ناهی‌اراذل 
و اوباش و پیشرو و قائد اجامر و الواط و مباشر امور و مهیج ومحرك 
شورش طلبان و مفسدین و مصدر امور وحثيانه بوده وخلاف نظم‌و امنیت 
ومخالفت قوانین‌مقدسه مشروطیت‌را مرتکب؛ واحداث فتنه‌عظیمه‌را مدبر بوده ند 
وجنابان مستطابان افاضت نصابان حجج الاسلام و السلمین مقتد والانام ذخایر 
الایام کپوف‌الارامل و الایتام ]قای ۲قاسیدعبداث مجتهد و[فای 7قامیرزاسید 
محبد مجتبد و آفای امام جیعه و قایان دیگر متماله المسلبین بطول بقائهم 
در باب مجازات نها مرقوم فرموده‌|ندکه اولا بضرب و تعذیب‌زاجر موجمی 
که موچب عبرت‌برمفسد وجلوکیری ازین قبیل مفاسد و اعمال نامشروع بوده 
پاشد درحق نپا علنا مسول شود و بعدالزجر تحت‌الحفظ ومفلولابه( کلات) 
پرده شوند و مدت ده‌سال در[ نجا محبوس باشند لپذا محکمةً جزا تصدیقا و 
امتثالا مقرر میدارد بنحویکه|زمحضر منور علماء اعلام و مجیم مقدس حضرات 
حجج‌الاسلام دامت برکاتپم حکم مجازات در حق نپا صادر شده است عاجلا 
بموقم انفاذ واجراگذارده شود وعلاوه برآن هريك ازین|شخاص که بهئو نات و 
امتیازات نظامی وغیر نظامی نایل‌هستند ازشئو نات و امتیازات انفکاك ابدی خواهند 
داشت فاعتبروا یااو لی‌الابصار 

محل مپر محکمه جزا صدق‌البلك ( رئیس محکمه جزا) 
شیخ علی قاضی ارداقی - احمدین محمد مپدی - معاون حضرت - محسن‌مجدا مالك 

پیداست که این « حکم > بدربار وبعلایان ودیگر بدخواهان 
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مشروطه بسیار گران می افتاد . ولی همان روز در حیاط عدلیه‌بابودن 
وزیر عدلیه ووزیر جنك ونمایند گان انجنها وچند صدتن از تماشاییان 
بکار بسته شده بهریکی از آن چپارتن دو هزار. شلاق زدند » وسپس 
هرچپار را خسته و کوفته برزوی گاری شانده "روانه کلات گردانیدند. 

اما کشند گان فر بدون » چون میبایست باز پرس ورسید گی بیشتر 
گردد داستان آنبا را درجای خود خواهیم آورد. 


دراینجا باز از آذربایجان سخن میرانم ‏ در اینمیان 


نخستین خو نریزی 


گرد در آتجا یز » چه در ساوجبلاغ و چه در خود 


۱ تبریز ۰ بکرشته دستانهایی رخ میداد . اما در 
تبریز چنانکه گنیم میرهاشم دسته جداکرده از کار شکنی باز نمیایستاد 
ولوتبان دوچی میدان بافته] نچه می‌توانستده اژیهم دی آیمنی غوددآزی 
نمی نمودند . کونسول دوس همچنان پا فشاری کرده گرفتن نایب کاظم 
وهمدستانش را میخواست واز آنسوی تفنگداران دوچی به پشتیبانی از 
آن بر خاسته نافرمانی و ایستاد گی نشان میدادند . هر زمان آ شوب 
دیگری رخ میداد ولوتیان شبانه بدر خانه ها رفته از توانگران پول 
متدانل . 
کونسول میگفت کسانی شبانه بدر کونسولخانه رفته و آمنك کشتن 
آو را دابقته اند». وهیتیا مان _ کف چسد بقع خن _فزان به ری 
خواست وشماه پاسانان کونسولخانه دا دو برابر گردانید . اين داستان 
در تبران در مجلس بگفتگو گزارده شد واز وزیر خارجه پرسش‌رفت 
ولی او پاسخ روشن ,نتوانست وهمانا داستان باآ گاهی از دربار میبود. 
فرمانفرما تا درتبریز میبود اندت تجلو گری میرفت » وچون او 
رفت انجمن جلو گیری دا از بیگلربیکی خواستار شد ولی ,نتيجةٌ دیده 
نشد ۰ وخود پیدا میبود که کار بخونریزی خواهد کشید . دراین میان 
عید فربان رسید. چنانکه میدانیم در زمان خود کامگی در این عید 
شتری میکشتند . بدینسان که جانور بیزبان را بامنگوله وزنگولهآراسته 
وسوارگانی ازپس وپیشش افتاده» باسرنا ودهل ». یکروز ودو روز در 
پازار می گردانیدند وشادیها مینمودند » وروز قربان میکشتند که هنوز 


‌ 


ی 
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جان از تتش درنرفته درباریان برسرش مپریختند وهرنکه‌ای از کوشتش 
در دست دیگری میماند . سرش را هم برای ولیعهد یاشاه می بردند. 
این يك کار خونعورانه بدی میبود واز اینرو انجمن ازآن‌جلو گرفت . 
ولی میرهاشم که دستگاه فرمانروایی برای خود چیده وبدلگرمی‌پول‌محمد 
علی‌میرزا وزورتفنگداران دوچی وسرخاب خودرا درجپان دیگری میدید 
فرمان شتر قربانی داده و کهته درباریانی بدانسان که هبه ساله میکردند 
شتریرا کشتند وسرش را برای او بردند واز او 2 خلعت * وپاداش. 

از این کار مردم. دانستند میرهاشم هوای دیگری میدارد وهیچ 
گاه رام نخواهد گردید . هبانروز لوتیان واوباشان دُوچی ببازار ریغته 
پافلیك کلوله دعانها بدا سداندند. شب نر در متازه آهای مجید الىلا 
شليك بسیار کردند ودسته‌ای بدرخانه حاجی مپدی آقا رفته آنرا آتش 
زدند . انجمن ناچار شد بچاره برخیزد وفشتث بمجاهدان بخشیده‌دستور 
جنك وجل و گیری داد ؛ واز روز آدینه بیست وششم دیماه (۱۲ذیسچه ) 
جنات درمیان دوسو آغاز رد 

دوچیان مفازه های سید حمزه را سنگر گرفته مجاهدان نیز در 
چند جا سنگر بسته بودند . گلوله چون تگرك می‌بارید وچه بسا ره 
گنریان بیگناه که نابود شدند . انجمن توپی بروی « پل قاری » که 
در میان دوچی ودیگر کویپا میبود فرستاد » وچون ناآن روزتبریزیان 
جنك ندیده وآواز توپی نشنیده بودند ۰ وچون گفه شدی : < فلان 
شهر را بتوپ بستند» انبوه مردم چذین پنداشتندی که ايك توپ نیمی‌از 
يك‌شهرویرانه گردده از اینرو بیم سراسر شهر را فرا گرفت . بااینپمه 
توپ وا هم آتش نکردند. 

دوروز جنك برپا بود وبیست تن کماپیش ازدوسو کشته گردیدند. 
از مجاهدان بنام حاجی خلیل فرشچی کشته شد واو نخستیت قربانی 
مجاهدانآذربایجانست . این مرد حجره دربازار میداشت. ویکی ازتوانگران 
بشمار میرفت . با ایتحال بنام غیرت و آزادیخواهی بمجاهدان پیوسته با 
آنکه سالش بیش ازنجاه میبود سنگینی تفنك وفشناكة را بخود آسان 


۷ 


میکرفت ۰ ودر: اپن«جنت: که تیشتر+ کسان: مرسیده یامجلو نمی گواردند 
ادلغزانه. بانجلو میکوارن» واز. ایترو با گلوله اي که: سرش. خوود افتاد 
وجان داد . 


پس از دو روز آرامش روی داد . ولی همچنان بازارها بسته 
ومد وشن رقم > وشتگ‌هاء مجای: خود. مببود .ء شتانه: اوناشان. در 
خانه ها رفته پول میگرفتند . چند روز بااینحال گذشته روز پنجم بهمن 
پار دیگر در میانه جنك وتیر اندازی آغاز یافت وباز دسته ای کشته 
رید ول ۱ 

در اینیان نمایندگان انجین در تلگرافغانه بانپران در گنتگو 
می بودند ودربارة آرامش شهر چاره میطلبیدند . انز دربار اجلالالملك 
وا که شمایثله,افجیع. نیز میبود ,وگیس. شبربالی بر گزیده وشته کارهاق 
شهر بزا نان فتی‌دید واوا بندوناند بکاو بی‌غانیته. جلو خقاف رار گوفیت. . 
از آنسوی چون محرم فرا میرسید وبایستی کویپا بسیج کار کنندتادسته 
های سینه زنی بیرون آورند این خود مایه دیگری بفرو نشستن آتش 
جناث گردید ۲ 

از آغاز محرم بازارها نیمه باز ونیمه بسته می بود . ولی دسته‌های 
سینه زن آمد وشد میکردند . از آنسوی اجلال الملك در اندك‌زمانی 
سامان بکارها داده بهمه پاسبانان رخت شيك یکسان ( ازماهوت مشکی 
يا کمر, بند چرمی وف که رتشان. از پوشانیه, 4 وسردسته ها بانای. کمارده 
همه را بکار انداخت ۰ ( در زمان مشروطه نخستین شپربانی بسامان 


درنبریز بنیاد یافته واین آغاز آن میباشد ).. نبزدسته هایی را ازسوار 


شاهسون واز قراق به پشتیبانی شهربانی بر گزیده بگردش درشهرواداشت. 
کوتاه سخن : درچنان هنگام دشواری » اجلال الملك کاردانی نیکی از 
وق شاداد شیم, وا ,‌ضرن, اب آین ی بآرامش آورد . من‌تيك 
بیاد میدارم که چگونه ایع‌دسته ها باموزيك دربازارها میگردیدند و آرامش 
یکره ۸۵ نشان میدمد اجلال البلكك را با معىد خان, میرپنج 
قراق و سر کردکان شپربانی و قراقان ( این پیکره در همانروز ها 


بر داشته شده ) 
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دا برپا میگردانیدند 
این جناث در تاریخ مشروطه ارجمند است . زیرا بازیانپایی که 
رسانید یکسودی دربر مداشت ۰ وآن اینکه مردم جنتك را دیده از 
ترس بیچایی که درباره, آن میداشتند بیرون آمدند . نیز مجاهدان‌جنك 
را دیده آزموده گردیدند وبرای يث جنك بزرگتر ی 
در نتیجه این جنك بود که سب ال بتباران فجلش چون شاه سار 
ثبریز فرستاد این شهر » همچون دیکر شپرها ۰ دست ویای خودراگم 
تنکرد وآن ایستادگی را نشان داد - در اين-جنك یکی ازسردتکان 
ارخان میبود که چون کاردانی ودلیری از خود نشانداد بنام وآوازه‌اش 
افزود . همچنین مجاهدان قفقاز دراینجنت کاردانی از خود نمودئد . 
۳0۳ ولی‌بااین جناك وخونررزی لوتیان دوچی‌دستگیر 
بستاد گیهای دو چیان . نگردیدند ۰ زیرا در کوی خود ایستاده باینسو 
۱ نمی آمدند وراستی آنکه آمد و شد در میان 
دوچی وسرخاب بادیگر کوبها ریدم ده ودوتیرگی اینزمان روبه‌سخت 
تری بشود گرفت . اجلال الملك میدید. که اگر بخو اهد بد. شگر کز دزن 
۹ ۰ 2 ۱ 4 ِ 
لوتیان پردازد دوباره جنك در خواهسد گرفت ۰ از اینرو چشم ِ 
۱ ۱ رو چشم پوشی 
نموده همین اندازه میکوشید که آدونارد آشفتگی رخ ندهد . درده‌روز 
محرم نیز که دسته های دوچی وسرخاب ببازار میآمدند » دوچیان تامر 
5 وم ۳۹۹ ۰ ۰ 4 1 
یت خشم و کینه نشان میدادزد ۰ بویژه دوز تاسوعا که شیر سازار 
آورده بودند. 


ر 


ما در این تاریخ از داستان دسته های سینه زنی محرم کهیکی 
۱ فتا ی گ 1 
ف اریهای زمان*خود کامگی میبود وتا سالبا پس از مشروطه نیز 
بازمی ماند. سخنی نرانده لیم ولی در اینجا باندك ستخنی نیا زمندیم . 

این دسته‌ها که از درهم آمیختن نادانیهای شیعیگری وهوسبازی 
های عامیگری وخود نناییهای لوتیگری پدید آمدی در هبه شبر مای 
ایران دواج میداشت ۰ ولی در تبریز رواجش بسپار ببشتر میبود . از 
یکم محرم تادو ازدهم آن‌کارها خواییده باین پرداخته مبغد. 

این دسته ها که از هر کویی یکی دای برع از نها رز 
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« ویژگیپا » میبود . مثلا همان دوچی روز تاسوعا شیر ببازار آوردی 


بدینسان که مردی وا پوست شیر پوشانیده بروی تعتی نشانده با خود 
گردانیدندی . این ویژه آن کوی میبود که دیگری آنرا نیاوردی ۰ 


گفته شدی که [ن بوست اروان کوعن دیگری میبوده ودوچیان ازدست 


آنان ربوده اند. : واز ,اشرو بتنهداری آن بکرشیدندی, . روز اسوعا 
که بودی انبوهی از مردان آن کوی ( بویژه از سیدان ) بدسته در 
آمدندی » بدینسان که از دوسو دست بکی‌بند یکدیگر انداخته‌زنجره 
بس درازی پدید آوردندی ۰ وشیر را بمیان انداخته ۰ شعر خوانان و 
سینه کوبان روانه گردیدندی . لوتیان بانپانچه هایی بکمر همراهی‌نمودندی . 
در شعرهایی که خواندندی روی سخن بشیر داتندی ودر « بر گردان» 
ان گفتندی : 2 
ايشی بتش بوگون هرایه 
این شمرها در تبریز زبانزد همگی میبود » واز اینرو چون در 
همان کشاکشهای مشروطه خواهی شعر هابی از ایسو و از آن سو 
ساخته شدی بیشتر آنپا بااین «وزن » و «قافیه » بودی وبا هسان 


امداد ایله آل مصطفابه » 


آهنك سیثه زنی خوانده شدی . 

باری روز تاسوعا دوچیان که بشیوه همه ساله شیر آورده بودند 
گردنکشی ها بوخود نمایبپای بسیازی مبکزود" وچون در شمرهای خرد 
باین لنکه میرسیدند : « لعنت بیله قوم بیحیایه > ( لعنت بجتان گر وه 
بیشرم ) دست بسوی آزادیخواهان داشته آنان‌را نشان میدادنده وبدینسان 
کینه میجستند . 

پس از ده روز محرم نیز در آن کوی روزنامه ای بترکی‌آغاز 
کردند . که چون ببنوان پرسش وپاسخ درمیان یکمرد عامی بايك ملا 
نوشته ميشد » وعامی ملا را « ملاعمو » مینامید روزنامه نیز به همان 
نام شناخته کردید. دراین روز نامه که بتر کی تبریزی نوشته می شد 
همه نکوهش وبد گوبی از مشروطه خواهان میرفت وخرده‌ها با نان‌گرفته 
میشد . چون رنجش مر هاشم همه از بر گزیده نشدن بنمایندگی انجین 
مود بش از همه شایندگان انجمن پردنفته میهد . من ناهشت یاانه 
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شماره آنرا دیده ام . ولی همانا بیشتر بیرون آمده. 

گذنشته از آن گاهی نیز بفارسی چیزهایی مینوشتند وباسنكك به 
چاپ رسانیده می پراکندند ۰ وچون یکی از اين نوشته های فارسی 
اکنون در دست منست برای نونه بخشی از آنرا میآورم. این نوشته 
زیر عنوان « هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق > نوشته شده و چنین 
آغاز میشود : 

ای برادران هوشنند وای متقدان قرآن مبین چشم عبرت گشوده و 
راه غیرت پیموده ونام ایرایت خودرا که زیاده از شش هزار سال است که 
حمیت و غیرت شما ایرانیها ناسخ تواریخ سایر دول گردیده و شما ایرانی 
نبودید که مدتهای مدید با سلاطین متعدد در قیدان حمیت کوس برابری 
زده و سر اطاعت بتلاطین مستعد فرود نیاوردید و حالا آن حمیت ملت 
پرستی و غیرت وطن داری شما را چه شده که اسیر پنج وشش نقر( قفقازی ) 
خانه بدوش شده و تصور نسازید که اینبا هر گاه ژوليك و جیب بر نبودند 
مکانی بخود معین" میکردند و کسی بایشان تصاحب میساختی ... ینید کارمسامانی 
چطور شده که جناب مستطاب عالی قای حاجی میرزا ابوالحسن [قا مشپور 
به انکچی میفرمایند که 7یا ای وگیلان"ملت درکدام شریت ( اهل محله سرخاب 
بو شتربان ) واجب القتل شدند که حکم قتل ایشان را داده اید میر تقی 
چایچی وایت خلیل در جوابش بگویند که شرح لعه وشرایم خواندن نیست. 
که تو بدانی و ترا باايین کارها رجوع نباشد و یکنفر مسلمان باتعصب در 
۲" نجا جواب میرتقی را ندهد که بلی ]قای چایچی اصل مقصد از مشروطه 
شرح لمعه وشرایع خواندن وشرع انور را جاری نمودن است و چای تلخ 
غروختن نیست که تو بدانی وتوهین حضرات ]قایان علماء وسادات‌را مگر در 
مشروطه طبیمی مذهبان ودرقانون مفسدین واجب میدانند چنانکه‌جناب‌ستطاب 
قا مير جواد [قای پیشنماز مقصودیه که در زمان استبداد امر بعروف و نی 
از منکر نمودن ایشان را کسی انکار" ندارد در جنك تانوی یجیت اصلاح به 
محله شتربان 7مده و حقیت ایشان را دیده و در مراجمت باهل سرخاب .و 
شتربان گفته که جنك نسازید که من رفته و اهل آن محلات را ساکت کنم 

پیکره +۸ نشان میدهد یکدسته از زنجیر زنان تپران را چون 
از دسته سخن رانده شده اين پیکره را ( که در سالهای‌نخست مشروطه 


برداشته شده ) آورده ایم 


۳۹۳ 


یشان فورا غرم تا مه 
# فورا فرموده جناب مشارالبه دا اطاعت کرده وساکت شد ند اما امالی. 
جناب مز بور یت او اعط رده و سا نشدند جتاب ممء‌زی الیه 
رت اه ِ 9-۹ 1 
بدون غرضش شخصی مفنسدان ر کیل نما را ایراد میکردند که چرا فرمان قتل و 
# ۱ ۱ چ 
رت اهل مععله. سرخاب و شتربان. وا واچن میدانند. (علی مسیو) درجوابش 
که توهم بلاشش ۳ : 3 
میکو ید توهم بلاشیتی مده ودرمحله ما چیزدار شدی وحالا ازمحله‌سر‌خاب. 
شتر با 2 ۹۶ : 
و شتریان حرف لاطایل آتموخته ای اهل تبر یز مگر شماها این علی مسیو را 
نمیشناسید و نمیدا ۳ 


هر کل قتییی بجاامنر . و لت را ِ 
و ۳ عی دارد و در لغت فرانسه مسیو بمعنی 


, سی که از اسل وسب اج پرست. باشد. موسیورا مقدمدارهد 
9 بدین وغیده وآنکه ازاسلام بخاج‌برستی بر گشته موسیواورا موخر 
زند این ظاهر حال و اسم آن لا مذهت و از شرح سیثات باطن او قلم 
نویسند گان عاجز است از ۲ تجمله تعریه داری. حضرت. سیدالشهداء علیه۳لای 
التحیه والثارا هميشه استپزاء نز ده و توحه خواندن 2 8 
وسن + ولوسه وان وا متم, وملامی, اساود 
چاه کرات در مجالس ما کرة کردم که من پعداز سفر اسلامبول یکروز 
هس آقیه بدسته دلریش رفته و رتجیدم از آن‌تاریخ غسل توبه نمودم که 
د ازاین غلطها نکنم لامذهبی که تعز به‌داری آن حضرنت را غلط کاری تامیده 
و از اسلامیت بر گشته باشد به کفر او دیگر دلیل و برهان لازم یس 
نیت مت یل و ب تست ی 
زخبات فطری [نقدر تلاش کرده که اساسی تعزیه داری سیدا لشهداء علیه|لسلا 
دا پژمرده ویر شکسته نموده , : ۱ 
فر ماتفر ما اما مر ساوجلاق: چنانکه نوشتیم فرمأنفرما به 
ق ۱ نزن اف اد مپیی ذوانه گردید ۶ وپون بد 
میاندواب رسید یکدسته از سواره را از بیش 
فرستاده فردای آنروز که دوازدهم پاسیزدهم دیماه عی بود خود باباز 
مان بدانجا گتافت ۱ 3 
نده سپ بدانجا تتافت . مردم شپر که از درون هواخواه ایرات 
می بودند به پیشواز شتافته شادیها نمودند وبدینسان شهر دوباره بدست. 
آمد ۲ لیکن ین فریق پاشا سر کرده عثمانی که درچند فررسخی نشسته 
دای کردان دا بآشوب پرمیانگیشت ‏ این بار کوشش بیشتر گرداند 
و ردان در آبادیپای بیرون ساویبلاغ آنچه توانستند دریغ نگفوند. ‏ 
1 ویران گردانیده کسانی دا خون رشتند . سپس بیشرمی رااز 
7 کون ۳ 
انداز نبده بفر مانة فر ستادن 
هب رانیده بفرمانفرما پیام فرستادند که شهر را بما باز گزار وبرو. 
فرمانفرما باآنکه هزارودویست‌تن پیشتر همراه نمیداشت. و کردان. ده‌برابر 


۳۶ 


فزوتر میبودند پاسخ درشتی داده فرستاده را باز کزدایه : این‌بود روز 
شنبه بیستم دیماه ناگهان دوازده هزارتن بیشتر روی بشهر آورده هبه 

پشته های پیرامون را گرفتند وبکار جنگ پرداختند . فرمانفرما سواره 

وضریاز را تشه های شهر بخش کرده دستور جنك وجل و گنزین داد » 

وخود نیز تفنكك بدست آماده ایستاد . دوتوپ در سرای حکومتی نهاده 

آتشفشانی میکردند» وچون یکی از تویجبان باگلوله زده شد فرمانترفا 

خود پشت توپ تارکفت . دوازده ساعت جناث بر پا بود وصد. تن 

کما بیش ازاشو کشته شدند ۰ بانشعال کردان‌کاری. ازپیش نبرده باز 

گشتند . ولی در دیهها همچنان تاراج میکردند وراهپا را بسته بودند. 

همانروز که این جنك میرفت میانه ساوجبلاغ ومپاندواب راه را زده 
قورخانه وهشت هزار تومان بول را که برای فرمانفرها فرستاده شده 
بود شما کرذند ّ 

در اين میان چشم فرمانفرما ومردم ساوجبلاغ براه میبود که‌از 
تبر بز باتپران یاوری رسد . ولی سب :رروز. گذشت وجز دسته اندکی 
از شاهسون پانجا نرسید . محمدعلی میرزا روز فردای نشست بیست و 
دوم دیماه بشبرینکاری؛ خود بتلگرافغانه دربار رفته وبسران ایلپا وسر 
کردگان شوا رآذربایجان تلگرافبا رده بود که بیاری فرمانفرما شتابند . 
ولی چون رویه کاری میبود در بیرون نتیجه دیده نمیشد . 
از آنسوی دولت رفتار نبرنك آمیزی پیش گرفته چنین میگفت: 
«عنمانیان اک جنگی نفرستاده اند نیاید ماباسیاه آنان جنك کنیم 
و تنها باید پسر کوب ایلهای نافرمان کوشیم» . بفرما نفرما نیز دستور 
فرستاده بودند که. جز با کردان جنك نکند . در حالیکه علمانیانآشکاره 
مری وا شکسته عبات ,ابران در امسده بودند « از آن. سوی, درناره 
ساوجبلاغ چون از کردان‌کاری پیش نرفت خود فریق پاشا بکار برخاسته 
باسپاه وتوپ رو بسوی شهر آورد . فرمانفرما کسی فرستاده پیام داد 
که شما هنوز 9 توت تفر با تا ده الف ی پیز بسن شین .میا برد 
فریق پاسخ داد : آ گپی جنگی بالاثر از اين چه باشد که با پیست 
هزار سپاه وشش توپ انیم فرسنگی شهون. آمده‌ام . اگر تاشش ساعت 
:۳ 


-حز) 


نیگن از شپر بییون نروی بیدرنك نات (غاز خواهیم کرد 3 

از این پاسخ فرمانفرما را تساب ایستادگی نمانده شهر دا رها 
کرد وبمیاندواپ باوسکگیی . بدینسان یکداستان ننك آلودی رخ داد . 
عثانیان بشپر درآمده استوار نشستند » واین هگنت که باو ام ی‌گفتند: 
مابغاك ایران نگذشته ایم . محمدعلی میرزا ووزیرانش بو ای گید 5 
عشانبان هنوز آگپی جنگی نفرستاده اند - 

فرمانفرما در میاتدواب نشسته شاه گزید متآوود « فر این هنگام 
از حاجی محدرضا نامی از باز رگانان کاشان کاری رخداد که‌باید ناخش 
درتاریخ بماند وآن اینکه از عراق پانصد تومان پول برای فرمانفرما 
فرستاد که در راه جنگ بکار برد * فرمانفرما پول را پذیرفته بانلگراف 
سپاس گزارد . 5 

از آسوی چنانکه گفتیم در این کشاکش باءثمانی دولتهای روس 
وافتگلیسن والستان افو دلزشسکی . می نبودند ۰ وگذشته از این لشکر 
کشیها و کوششها گفتگوهایی نیز در تپران واستانبول کرده می شد. 
نیز کمیسیونن در نردیکیپای مرز بربا و کون از خحط مرزمی رفت . 
عتبانان اک برهی از خاک ایران را از آن خود میشهاردند ساوجبلاغ 
از ان جللة تتواستی بود . از اینرو عثانیان ناگزیر مانده روز یکم 
اسفند ساوجبلاغ وا "زها کزفه" پنن نشستنهد» و کردان مش کش لیزبشیوه 
همیشگی خود ازدر پشیمانی درآمده بار دیگر بایران بستگی وفرمان 
برداری. نمودند ۰ شگفت تر از همه آنکه چون این آگاهی به تهران 
رسید محمدعلی میرزا دستاویزی برای شیر بنکاری پیدا کرده «دستخط» 
پیت را بمجلس, فرستاد : 

احتشام اسلطته تلگرافی الان مبنی بر حرکت فریق از ساوجبلا غ 

رسید چون برای دولت و ملت مزده بود فرستادم ملاحظه مایید وفردا در 
مجلس علنی قرائت نمایید که ملت بد| زند من [رام وراحت خودرا حرام کرده 
در "مراجت افریق و ادر-این. پشیّمانی طوایف یافی آبدون‌خونریزی چقدر ها 
اقدامات و زحمات را کشیدهام امیدواد/ با همراهی "و اتحاد معنوی مجلس 


کرد ۷ نشان میدهد فرمانفرما را با پکدسته از کزدان "در 
ساوجبلاغ 


وت ترا 


مقدس پادولت همه‌کار ها اصلاح شود شهر محرمالحرام ۱۳۲۰ 

بدینسان پيك کار ناکرده می نازید . در حالیکه در همانروزها 
کردان در پیدامون های ارومی تباهکاری بی اندازه می نمودند وپیاپی 
تلگرافپای ناله ازمردم میرسید . همچنین نایپ حسین کاشانی و پسرانش 
در کاشان در گر بچزی دریغ ام کفتتق و اواز مردم بدادخواهی 
بلند می بود . از آنسوی عشمانیان پاآنکه ساوجبلاغ را رها کردند از 
خاك ایران بیرون نرفتند واز کمیسیون ‏ و کوششهایش نیز نتیجه ای به 


دست یامد . 


رخداد هشتم محمدعلی مبرژا همچنان بامچلس رفتار نیکو هی 
نمود » ومیتوان پنداشت که این هنگام از تردیا 
اسفند ۳ 


مجلس توسیف گود بوه + تراد ونا خواه گن زو 
بنگهداری آن گزارده بود ۰ زیرا چنانکه گفتيم هرپیشامدی را دستاویز 
گرفته کام دیگری بسوی دوستی بامجلس برمیداشت . ازجمله در آغاز 
های اسفند چون مجلس توانست « قانون انطباعات » را بیایان رساند 
شاه آنرا فرصت شمرده « دستخطی > بنام خشنودی وخرسندی از کار 
های مچاس فرستاد که در نشست هفتم اسفند ( ۶ محرم ۱۳۲۶) در 
مجلس خوانده گردید . 

لیکن فردای آن روز که آدینه هشتم اسفند ( ۲۵ محرم ) می 
بود داستانی وخداد که پیکبار آب را گل آلود گردانید . آن روز 
محددعلی مبرزا برای گردش آهنكت دوشان تپه را داشت » وچون با 
شکوه ودیدیه از دربار بیرون آمد يك کالسکه دودی ( اتومبیل ) از 
جلو وکالسکه شش اسبی پادشاهی در پشت سر آن » وغلامان کشرکخانه 
باامید بهادر در پیرامون روانه گردیدند ۰ بااین شکوه وآرایش کهراه 
میرفتند چون خیابان باغ وحش(۱) را پپایان رسانیده‌خواستند بخبابان‌ظل 
السلطان به‌پیچند» درهبانجا ناگهان نارنجکی بزمیت خورد وبايك آوای 


سختی ‏ تر کید... دو ان . کشته شده وچند تن زخم یافتند وشیشه های 


(۱) همان. خیابانی که اکنون پهناورتر گردیده وبنام خیابان 
پستخانه خوانده میشود . 


رتور کهه ریا ره تقو فا فتاه قاری 
چند گام دورتر ترکیدکه باز چند تن کشته شده چندتن زغم یافتند. 
شاه که درمکالسکه شش اه وا گرندی باو نرسید » و همین که 
آوای تاش ند از کلس یانت (مسده بامونان. گردش را 
گرد » وییمناك وشتابزده خود را بخانه کالسکه چی باشی که درآن 
تزدیکی میبود رساندند . غلاهان کشیکخانه همینکه آوای نارنجك را 
شنیدند از هم پراکنده در اینجا وآنجا دست بتاراج وچپاول یازیدنده 
سپ چون شنیدند که شاه زنده است دوباره باز گشتند وشورش وم 
خورد کیپا که پدید آ مده بود ازمیان‌برخاست . شاه ساعتی" درخانه کالسکه 
چی باشی آسوده سپس باپای پیاده بدربار رفت ‏ وهمانروز خود او با 
خلگراف داستانوا بشهرها هي :فرستاد . از [اسویدر هران چون 
چگونگی‌دانسته شد آزادیخواهان بشیوه همیشگی خود ناخرسندی‌ازآن 
نمودند » ومردم بنام آنکه از شاه یکچنان گزندی درگذشته به شادی 
برداخته جراغان»کردد ۰ فردا در بهارستان پیش از نیمروز نشست ویو 
بربا کرده فرستادکانی وا ص کریده بنرد شاه فرستادتدا که از پیشامد 
انوس وهمدردی نشان دهند واز آسوده جستن شاه سپاسگزاری‌نمایند. 
سبس تلگرافپا بشهرها فرستادند واز همه جدا خواستار چراغان وجشن 
گردیدند . به‌تبریز سه‌تلگراف رسید. یکی ازببهانی دیگری ازاحتشام 
ااسلطنه» دیکری.. ازنمابنه کان آذربایجان. این بود انجمن دستور چراغان 
داد ۰ وخود تلگرافی بنام افسوس و شادی بشاه فرستاد . 

پسین آن روز که نشست همیشگی مجلس برپا گردید بار دیگر 
گفتکو از پیشامذ کردند. » وبرخی تمایندگان از چاپلوسی یاداده دلی 
بسگنان پوچی بر خاستند . کسانی میگفتند : چنین کاری از ایرانی سر 
نمیزند.کننده آن بان بتکانه هیبوده . مجلس, باافقاری فیننود که 


چستجو ورسید کی نیکی شود واکتداکان بدست ای ۶ وچون دوب 


" اتداعته شاه ,یود باد < دوقر > کرده فش :. 


" شهر بانی ازهمان روز آدینه بجستجو پرداخته بود . خانه ای که 


. نارنجکپا از انغا انداخته شده بود درش را سته بافتند وچون چند 


۱ ۳۹۹ 


روزی پیوسیدند وکسی بآنجا نیامد خودشان در را باز کرده بدرون 
رفتند ودر آنجابرخی افزاد نارنجكك سازی با یکریش ساختگی بدست 
آوزدند . دو سه ووژ دیگن جیار تن از آذربایجانیان را که‌باگاری 
بسفر مرفتند ۰ از عبدالعظیم بتهران آوردند » ودر شپربانی بند کرده 
ساز برس برداختند . سه تن ازآنان بنامپای مشپدی محمد ومشهدی عبدالً 
واکبر » از مردم اسکو ۰ ویکی بنام زینال ازمردم قره داغ می‌بود . 
شپربانی اینان را کنندگان آن کار میشمرد » ولی آنان چیزی‌بگردن 
نیگرفتند . از آنسوی چون انجنهای تهران پافشاری مینمود که‌بازپرس 
آشکار باشد وفشار وسختگیری در میان نباشد * ناگزیر نتیجه‌ای بدست 
نيامد » وپس از چند روزی هرچپار تن رها گزدیدند , 

شپربانی به رکه گمان پمپ سازی میبرد شبائه بغانه‌اش فرستاده 
دستگیر میساخت » و آزادیغواهان بنام پشتیبانی از قانون باین رفتار 
شهربانی ایراد میگرفتند ۰ وخواهیم دید که این خود زمینه کشاکشی 
را بدید آورد . : 

محمد علی مرو روزهنان تست خوسردی: قشاق داده ان را 
دستاویزی برای رنجیدگی از مجلس وآژادیخواهان نمی گرفت ۰ ولی 
چوز از جنتجو نتیجه بدست نیامد بدلتنگی آغاز کرده يك نامه گله 
آمیزی بسجلس نوشت که در آن چنین میگفت : 

اگر تا چند روز دیگر هم اثری از میت محرکینت ودستگیری 
مر تکبین ظاهر نشود لابد بضی اقدامات مجدانه یل خواهد آمد که خیانت 
مجرمین هویدا واغراش مفرضین آشکار وپیدا شود . 

چنانکه سپس خواهیم دید از همه جستجو های شپربانی درباره 
این رخداد نتیجه روشنی‌بدست نیامد . ولی آنچه درسالهای دیرتردانسته 
شده آنست که نقشه این کار را « حیدر عمو اغلی "> کشیده وبمب‌را 
تیز بو ساکته«بوده وبا التاژان هبان باون نامبردگان- بالاین ( که 
یکین از آنان مشهدی محبد عمواغلی میبود ) بوده اند » وهمانا اینان 


پیکره ۸۸ نشان میدهد فرمانفرما را با یکدنته از کردان در 
ساوجیلاغ 
۱۳۱ 


را بتپران کمیته باکو فرستاده بوده است - 

این نمونه دیگری از کار های حیدر عمواغلی است ۰ ومیرساند 
که او يك شور شخواه راست وشایایی می بوده وبکار های بزرك می 
کوشیده ۰ پسن ا زکشتن‌اتايك اين دومیت شاهکاراو میبودکه اگر پیش 
دفتی هرآینه نتیجه‌های بزرگی را درپی داشتی . این بمب اگر محمدعلی 
میرزا از میان برده بودی جنبش مشروطه خواهی ایران رنك دیگری 
بخود گرفتی . 
در اسفند ماه در شبراز نیز خونها ريخته ی 


چنانکه گفته ایم قوام الملك شیرازی یکی از 


الملك در شیر از 
ر شیرار دش کم جریا ایا «وله بز سای با 


فشاریهایی که مجلس کرد دولت اورا شهران شواحت . لیکن درتهران 
از قوام بازخواستی يا بازپرسی نرفت واو پس از چند ماهی دو باره 
بشیراز باز گشت ۰ بی اینکه مجلس یاآزادیخوامان ایرادی گيرند . این 
شیوه مجلس میبود که کسانی را که دشن مذروطه می شناخت ودنبال 
می‌کرد » پس از چندی گذشته را فراموش کرده دل باآن نيك می 
گردانید . هکس را که بتهران میغواستند ومی آمد و چندی میماند 
ده کی بااو کاری نمیداشت . بگفته روزنامه حبل المتیت» تهران‌یکی 
از «مطهرات» گردیده بود که اینگونه گناهکاران را پاك میگردانید. 

پس از باز گشت قوام بشیرلز .دوبازه کفا کش ودوتتر گی, در انا 
سغتی گرفت . راستش آنکه مشروطه خواهی در شیراز ریشه ندوانیده 
ثیرازیان بیش از همه کینه‌ها وموسپای خود را دنبال میگردند. يك 
« انجین اسلامی > که برپا گرده «بودند در میان.شاه کنواران آن 
دشدنی. ودوتدگی پدید آمده پیاپی باتلگراف بدگویی از یکدیگر می 
کردند . از آنسوی کسانیکه از پیش باقوام وخاندانش دشمنی میداشتند 
دراین هنگام فرصت یافته بنام مشروطه خواهی بکینه جویی میکوشیدند 

کار آشوب وسبکسری در شیراز بجایی رسید که شیخ یوسف 
نامی را که بنام تمایندگی بتهران فرستاده بودند یکدسته تلگراف کرده 
برون کردن او را از مجلس میغواستند . نیز بدخوامان.قوام در شاه 
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چراغ بست نشسته » وسید عبدالحسین لاری را که یکی از ملایان 
شکوه دوست‌ونامجو میبو دیباری خود خواسته" و او باهفتاد تن‌تفنگچی 
آمده ويامپاي شاه چراغ را ستگر کرده باشهر بچنك می‌پرداغت سه 
ماه بیشتر این کشا کش در میان میبود . 

در اسفند ماه علکُراف. آشتی بتیران فرستادند و گمان میرف تکه 
آشوب پایان یافته ۰ لیکن چند روزی نگذشت که داستان کشته شدن 


قوام رخ داد . بدینسان که روزشنبه شانزدهم اسفند (عصفر) هنگام ی که ۱ 


قوام در باغ دیوانخانه ودسته انبوهی در پرامون او می بودند ناگپان 
جوانی نزديك گردیده چپار تبر باو زد ودر زمان خود را هم کشت . 
پیرامونیان قوام بهم بر آمدند » وسس که بجستجو پزداخته پٍخت وان 


کفنده را کلویدند از جیب بقل لو کاغذی بیرون آمد که درروی آن 


قوام الملك شبرازی > 

این رف عار شگفتی مد » چنادکه سپس دانسته شد » این 
نعمدّاله نو کر معتمد دیوان میبوده » چون معتمد دیوان از دشمنان پنام 
قوام میبود باانگیزش او به پروی از عباس آقا کشنده اتايك پاینکار 
ررخاسته . ولی در اینجا بیش از همه کینه های دوتن ارگ مینوده. 

پسران قوام کشته پدر را اززمیت برداشته بدستاویز آن,خانه‌هایی 
را از بدخواهان خود تاراج وکسانی را دستکیر گردانیدند » وبدینسان 
دو باره اش و کینه توزی پدیدار گردید . سیس روژ نوزدهم اسفند 
در بوم سو گواقی توزاه* باز داستانی رخ داد ودو تن از ملایان بنام 
آنجا کشته گردیدند . يف پسر قواع ,هم زخمی‌شد. صاحب: اختیار که 
این زمان والی فارس میبود درتلگر اف‌خود بمجلس درباره این داستان 
میگفت : « دیروژ درفانجه قوام الملك سید احمد وگن تبری بسالار 
السلطان زد که مشفول معالجه اند دو تير هم بآقا شیخ باقر خورد و 
هم مقتول شدند سید مزبور را مردم قطعه قطعه کردند ». 


ولی انجمن اسلامی در تلگراف دراز خود داستان را بوارونه 


دو نفر 


این باز نموده چنین مینوشت : < امروز صبح برخاستن ازمجلس فاتحه 
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می نوشّت * و ند له ورد ره ۱٩‏ بل ارت لول پسی . 


۸٩ پ‎ 


عمت‌اله بروجردی کشنده قوام 
در حسینیه قوام الملك از پشت بام وفضای حسینیه حکم بشليك مینماید 
که جناپ شیخ محمد باقر حجة الاسلام وحاجی سید احمد معیت الاسلام 
را ترباران نمایند . آقا شیخ محمد باقر دوتیر برمیدارد گلوله‌خودشان 


4 


ی سالار السلطان میخورد دو نقر مرد یکنفر زن مقتول می شوند 
جاچود معین الاسلام: فرار میکند پانصد قدم از حسینیه دوو,میشود ۱ 
پيك سر کرده اشراد ببواره: رسیده, بضرپ گلوله کاو, او ,را میسازد بجد 
تفنگچها رسیده نعش او را تیرباران نموده بند پپای سید مظلوم بسته 
میآورند بدرب حسینیه بدارمیزنند ۰ پس از یکساعت حکم میرسد چنازه 
او را آتش بزنید آن بیمروتبا ار را بانقط آنش زده خاکسترش در 
خندق باد میدهند > 


چون داسته نیست کدام یگی از اینپا راست تراست ماهر دو 


را در اینجا آوردیم . 


بدینسان سال ۱۲۸5 پپایان مپرسید . در پابان 
سر کوب ور امینی ها های اینسال در تپران برخی کارهایی هم‌رفت 
که اپنجا میآوریم : ۰ ِ 
چون برخی ازنمانتدگان مجلس- از سعدالدوله ودیگران -کناره 
چسته بودند مجلس باین شد که کسانی را بجای آنپا خودش بر ثزبند 
ودر آخرهای بهمن ماه کسان پابین را ب رگزید : 
حکیم الملك ۰ مستوفی الممالك ۰" شیخ حسین پزدی ؛ موّلمن - 
الملك » شاهز اده امانال میرزا » معاضد السلطته » مجدالملك » حسیل 
قلیغان نواپ ۰ 
نظام السلطنه برخی از وزیرانرا دیگر گردائنده درنشست شنبه 
نیم اسنند (۲6 محرم ) مجلس کابینه وین را بدینسان شناسانید . 
نظام ااسلطنه -رئیس الوزراء ووزیر داخله » ظفر السلطنه وزبر 
جذك » صنیع الدوله وزیر مالیه وفواید. ».مخبر السلطنه وزیر علوم؛ 
وئین الملك وزیر تجارت ۰ موید ااسلط4 وزیر عدلبه . 
شیخ مجمود. ورافیشی که نامش را برده گفته ایم یکی ازدشمنان 
پانشار مشروطه میبود در بیشامد میدان تویعانه باگروهی از پیبوان 
بیاری اوباشان آمد چون دستگاه میدان توپخانه بهم‌خورد اینان به 
ورامین باز گشتند ؛ وبا آنکه دستگیری هبه این بدخواهان شرطاشتی 
میانه محلس وشاه میبود کسی باینان نیرداخت . بااینحال شیخ محمود 


۳۵۵ 


سوه انتفشت و روانش در آن پر امونپا بخاشوین برخاستند . سپس 
نیز آشکاره نا فرمانی نموده از دادن مالیات سرباز زدند . با آن نرم 
دوبی که محمد علی میرزا ودرباریان بامجلس ومشروطه مینمودند اینان 
جر درشتی تفن نمی دادند ۰ چون آوازه این نافرمانی بپرجا ميرسید 
و کسانی با آن پیرایه ها پسته می گنتند شاه در ورامین سباه آماده 
می گرداند که بتپران بخواهد وبنیاد مشروطه را براندازد از این دو 
مجلس بدولت فشار آورده سر کوب آنان‌را خواست . باهمه ناخزسندی 
درونی محمدعلی میرزا وزیران‌ناگزیر گردیده دسته ای از قزاق‌وسرباز 
بادوتوپ سر نان فرستادند » و این سیاه چون بامامزاده جعفر رسید 
ورافینبان خیره سرانه در برابر ایئان ایسثادند وسنگر پدید آوردند ۰ 
سکن همینکه چنكت آغاز یافت وآوای توپ بلند گردید شیخ وپیروانش 
سراسیبه گردیده رو بپرا کندکی آوردند وهر یکی پسوی دیگر رفت. 
شیخ مجمود نهانی خود را تهران رسانیده آهنك خانه طباطبایی کردو 
در آنجا بستی نتست "ولی طباطبایی باو پثاه نداد وشیغخ ناگزیر گردیده 
خود را به بهارستان انداغت وبدانجا پناهید . ۱ 

این در آغر های اشفند "بوذ ..پن از روز آهبای -نوروز که 
نشست مجلس "برپا گزدید گفتگو از شیخ محمود وپناهش او بمیانآمده 
وشگفت بوند که برحی از نایندگان بشیوه سست نهادانه خود ازو هوا 
داری می نمودند وی دیگران پاسخ داده چنبن نهادند که به عدلیه 
فرستاده شود ۰ -وچون او خود نمیرفت بازور فرستادند وبادستور عدلیه 
بزندانش سبردند . 

بدینسان یکی از سردستگان میدان توپغانه کیفر یافت . شگفت 
آنکه مجلس که پاینان کیفر میداد بخاجی شیخ فطل ال وسید. علی: و 
ذیگران نمی پرداخت » وبمحمدعلی مبرزا که سرچشمه هیه بد خواهیپا 
میبود گمان بد نبرده بدانسانکه گفتیم بنگهداری میکوشيد . این یکی 
از ایراد" هایی میبود که برخی روزنامه های تندرو میگرفتند . 

نایب خسینکاشانی که نامش " برده گفته ایم از- فزصت" سود" جسته 
"در کاشان دسته ای برای دزدی وراهزنی پدید آورد » امروز ها:ثاله 
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عشانیدان :از دست او بو پسران بو پینوانشن بلند میبود + وچون:چوات 
پردوانی انمتکزد ملایان کاشان ناگزیر مانده" < فتوای جهاد > ,دادندکه 
خود مردم بدور گردانیدن آثان کوشند ۰ ولی پیداست که مردم یدای 
چنین کاری نمی بودند . 
باز کشا کش در میان 
انحمنها و در بار 


بدیسان سال ۱۲۸۲ بایان آیده سال ۱۲۸۱۷ 
که در تاریخ مشروطه ايران یسکسال پیمانندی 
میباشد فرا رسید . در هفته های نخست سال 
داستانی رخ نداده آرامش میبود . در این روزها احتشام‌السلطنه رئیس 
میبای چه از < ریاست > وچه از نمایندگی مجلس کناره جویی کرد. 
چون برخی از روزنامه ها بنرم روییهای او با محید علی میرزا خرده 
میگرفتند از این رنجیده خودرا بکنار کشند . در <نشست شنبه پا نزدهم 
فروردین میرزا اساعیل خان میثاز الدوله بجای او .برگزیده ,گردید ۰ 
لیکن این نیز از رد صنیم الدوله واحتذام السلطنه .میبود که .جز رم 
رویی وروبه کاری چشم نبایستی داشت .۰ 

در تیف فروردین بار«دیگن در تهران:هیاهویی بر خاسته 
کشاکش در میان دربار وائجمنها برپا گردید ۰ چنانکه گفتیم محمدعلی 
مرزادان بشامتد سب یحو و نشب رتاش ست اگرفنه 
بیدا کردن بمب اندازان را میواست ,» وشهربانی بم‌مان دستاویز,شبانه 
برباز وپولیس بخانه های این و آن میفرستاد ودستگیر مبکرد. وببازپرس 
متکشد : زاین داستان همچنان پیش میرفت تاشب چپار شنبه نوزدهم 
فروردین ( ۰ دبع الاولی ) هنگام نیمشب بخانه چپار تن ازکارکنان 
چراغ گاز ( که یکی از آنان حیدر.عمواغلی, ودیگری: ضیاه التلطان 
نامی میبود ) ریختند وبا دژ رفتاری:هرچپار تن زا گرفتند: ونشهربانی 
برده_بز نید کشیدند .. فردا نیز هربچهار: تن زا آبکاخ,گلستان: (شیمن 
محمدعلی مبرزا ) بردند که: در [نجا ساز پرس.پرداز ند , ۰ 

این آگاهی چون پرا کنده گردید انجمنم‌ای تهران بار 3یگر به 
جنب وجوش آمدند » وبعنوان آنکه چند « اصل > از قانون اساسی 
شکسته شده ( زیرا بغانه مردم ریغته و[نگاه درکاخ گلستان ببازپرس 
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پزداخته بودئف ) ژبان بابراد ورنجیذگی گشادند . فردا پنجشنبه آشورش 
بززکتر گردیده انجمنها باز در مدرسه سپ‌سالار گرد آمدند و بمجلس 
د لایحه »> فرستادند . چنین پیداست که همدستان حیدر عمو اغلی » 
یایپتر گویم کار کنان: کمیته با کو در نپران » دست در کار میداشتند _ 
ومیخواستند که نگزارند بازپرس وجستجو پیش رود وپرده از روی‌کار 
بیفتد . هرچه هست مجلس وزیران را بنشست خاشتهچکو نیرز پرسید . 
وزیران نا" آ گاهی نمودند و دانسته شد شاه یسکسره دستخط: بحکمران 
تپران نوشته واو دستور بشهربانی داده » بیآنکه وزیر عدلیه یاداخله 
آگاه باشد .<امجلس. این آوا»ابزات«دایگری "کوفت : 

بپرحال روز آدینه بپست ویکم فروردین ( ۸ دبیم الاولی ) 
دستگیران را ازکاخ گلستان بمدلیه آوردند ؛ ودر اینجا بابودن نمایندگانی 
ازمجلس وتوده مردم » بازپرسما نمودند. چون آزادء خواهان همچنان 
شور وخروش میکردند برگزیدگانی از سوی مجلس باوزیران نشسته 
چنت نپادند که حکران تپران ورلیس شهربائی که قانون اساسی را 


طکسته نوکفد »ردو ادن الب دتیال ,.کرده ,شود و کیقر قائونی يابند . 


ولی محمدعلی میرزا باين نیش سرفرو نیاورده باوزیران درشتی 
نود وچنین گفت : من خودم بامجلس پکنار خواهم آمد . وزیران از 
اين پرخاش ودرشتی از کار کناره جویی کردند ودر خانه های خود 
نشتند . این بود باردیگر کار شورش وجوشش بالا گرفت . انجننها 
درمدرسه س‌پسالار داد هیاهو و سغن پردازی میدادند . گاهی خروشیده 
گاهی می نالیدند . در مجلس پیابی کفتگو کرده مرشد . چند تن هم 


بنزدشاه رفته اخوداو سجن پرداغنند.. شاه میگفت: اکنون که «ملت» 
نمیخواهد کسانیرا که آهنك کشتن من میداشتند دنبال کنم من نیز چشم 


پ ۰ 1 می‌پوشم ۰ وپیداست که این ستخن را از رو رنجیدگی میگفت . 
یکپفته بدینسان میگذشت ۰ وچون از باز پرسهای آن چنه تن 
۳۵۸ که همچنان پیش میرفت نتیجه ای بدست نیامد وچنین دانسته شد که 


پیکره ٩۰‏ نشان میدهد نمونه ای از شپربانی تبریز دا ( اين 
در سال ۱۲۸۸ برداشته شده ولی نمونه همان شپربانی نخست است ) 
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یناه بوده: اند », از اینرو خقم شاه کبی فرو نشست » وچون‌وزیران 
پافشاری میکردند که خواهشهای مردم پذیرفته شود » وبی این بکاری 
نمی برداختند » محبدعلی میرزا خواه ناخواه دستور داد که حبدر عمو 
اغلی ودیگران را رها کردند * وبغواءش وزیران خرسندی داد که 
حکمران تبران ورئیس شهربانی را بمدلیه آورده بگناه قانون شکنی 
کیفر دهند . چند روزی هم برسر آوردن آندو تن بعدلیه وبازپردشان 
ای ونمایشها میرفت وخروشها از انجمنها دیده میشده تاآن نیزانجام 
رت . وبی "هیچ . نتیجه ای پابان پذیرفت . بدینسان کشا کش. بیایان‌رشید 
وانجمنها که از خروشیدن ونالیدن سپرشده بودند پی کارهای خود رفتند 
ولی اين يك فیروزی بزرگی از انجنهای نهران شمرده گردید 
که در روزنامه ها ستایش آن را نوشتند ونبایندگان آذربایجان با 
تلگراف درازی داستان را به تبریز آ گاهی دادند ۰ در برخی نوشته‌ها 
کهبه ثبریز مپرسید به تبریزیان رامنمابی میشد که‌پیروی ازرفتار نهرانیان 
کنند * و در نتیجه این ستایشها و راهنماییها بود که در تبریز هم به 
انجمن سازی آغاز گردیده و خواهیم دید که چند انجمن‌بربا شد. 
بیرحال داستان بیپ و جستجو از بمب اندازان در اینجا خانمه 
پذیرفت . محمدعلی میرزا دیگر دنبالش تکرد » وهمانا از همین روزها 
بو که یروت و سمایند گان, سیاسی, زوش بگفتکو پرذاغت وقفه 
بمباران مجلتق را آغاز کرد . 
در آن هنگام که در تبران این کشاکش‌میرفت 
ذاستان یله سوار در آذربایجان » در مرز بیله سوار يك داستان 
نك لود خونینی رخ میداد . چگونگی آنکه 
روز یکشبه پیست و سوم فروردین ماه ( دهم ربیع اولالی ) دوساعت 
از نیسوز گذشته دویقلازف کاپیتن روس ععنوان آنکه اسیش بخاك‌ابران 
گرنشته بی آنکه بگيرك ابر ان آگاهی دهد » باشش سوار روس از 
مرز گذشته تانیم میل در خاك ایزان پیش آمد . دو کس ازایل قوجه 
یکیو در آن نزدیکی اسپ میچرانیدند . دویتلازف بنام آنکه اسب 
گر یشته او باسبهای اینان پیوسته بایشان نزديك کردید » وهلینکه رسید 


یکی از آن‌دوتن را با کلیله. تدم افیا دی آمیدب» 2 دیگری که‌میخواست 
بکریزد او را هم. زد ۰ یکنسته از قوجه بیگلو در این هنگام دربازار 
بیله سوار داد: وستد. میگزدنه:»-وچون از, چگونگی_ آگاه.گزدیدند به 
خو نخواهی کسان خود شتافتند ودرمیانه تبراندازی رخ دادودویقلازف 
بادوتن روس کفته. شدند. . يك سالدات زخندار خود. وا بپاسگاه روس 
رسانیده از چگونگی آگاهی داد . پاسداران روس در زمسان به بیله 
سوار ناخته دست بگشتاو: گقادند: .. سی وهفت تن وا بنگنان. کشته و 
گر کخانه. را بایگشد. وسی وپنج. خانه. نفت. ریشته: آتشن زدند. وسراسر 
دیه را را تاراج. کردند.. چپار روز: پس از آن باردییگن بخك ابران 
تاخته در دیه: ز وگل هفده, تن را کشته. ودوینشت وهقتاقد خانه.و! آنش 
زده سراسر دیه را تاراج کزدند. . سپس از آنجا به. «شرین, سو» که 
گذرگاه شاهسونان است رفته بیست تن را هم. در آنجا کشتند. سه‌روز 
دیگر باز به. <- جواه کندی > ریشته پس از تاراج و کشتار هفتادوپنج 
خانه را آتش زدند. بدینسان دست بیداد بجان ودازال روستاییان‌بیچاره 
گشاده در اندك. زمانی چند دیه را" ویرانه گردانیدند.. 

دوت. این داشتان. را" تلچندی پوشیده, میداشت. ناآ گاهی, به‌برخی 
از نمایندگان وسید وآنان در مجلس بگفتگو. گزازدند . مجلس‌وزیران 
را خواست که بیایند وچگونگی را بگویند.. وزیران چون آمدند وزیر 
خارجه اندکی ازداستان را گفته پاسخ داد که باسفارت روس درگفتگو 
می باشیم ونلان سررکرده را نیز باچپار صد سوار از آذربایجان به 
بیله سوار فرستاده ایم . بالين سغنان داستان یافت . 

اين پیشامد از یکسو میوه پیدان روس و انگلیس ؛ واز یکسو 
نتیچه کشاکش دربار بامجلس ورو. آوردن شاه بسوی روسیان‌می بود » 
وبهر حال يك لکه ننگی در تاریخ جنبش مشروطه پدید آورد . ننك 
آورتر ‏ آن بود که روسیان کشته شدن دویقلازف ودو سالدات را بهانه 
گرفته بدولت ابران فشار میآوردند : وسیاه در نردیکی هرز نگه‌ذاشته 
درخواست های سختی - از دستگیر کردن کشندگان آنان وپرداختن 
بیست. هزار منات تاوان ومانند اینپا - از والی آذربایجان می ی کردند ۰ 
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٩ اب‎ 


حاجی مخبرااسلطنه. بابیرامونیانش (در تبریز ) 


وشگفت[نکه .باایتحال دوستی, ایران وروس پایدار مانده سفید روس در 
تبران در کشاکش های شاه ومجلس میانجیگریهای دوستانه می کرد . 
پیداست .که خواستشان جز فشار آوردن بآذربایجان نمی بود . 

در . این هنکام آذر بایان از هرباره در فشار میبود. زیرا هنوز 
از. زمستان . شاهسونان تاخت وتاز میکردند" » وا کنون که بهار فرارسیده 
بود میدان تاخت وتازرا هرچه پهناورترمیگردانیدند . در سراسر اردبیل 
وفره داغ وغلال وسراپ راههارا بسته بکايك دیه هارا تاراج میکردند 
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وتا چند ری ریق :يم ۰ .1 

فرمانفرما والی آذربایجان که پس از گریز از. ساوچبلاغ در 
میاندواپ نشسته » باهر. دشواری که میبود » بسیج سپاه کرده نوید می 
داد که باهمان شیاه برسر" شاهسونان رود » این "زمان او نیز کناره‌چوایی 
مینمود وآن سپاه را پراکنده میگردانید . ۱ 

درارومی که محتشم النلطنه "فزمانژوایی- آنجا وا" نیز میداشت« نا 
در خودشهر اندك آوامفن و سامانی میبود» ودر پیرامونها کردان آمدن 
بهار را فرصت شمارده. ۲ نچه می توانستند. تساراج و, کشتار دریغ .نمی 
گنتند . تلگرافی که انجمن ارومی در هفتم اردیبشهت ( ۲۵ ریعالاولی ) 
به تبزیز فرستاده : آگز چه از شرایاق آن-زبونی میازد و پداسه 
که چندتن‌یکاره اپشت "ترادی بنام انجمن دست درکار ها میداشته اند 
چون اندازه گرفتاری آن پدامونیبا را نيك میرساند جبله هناپی را 
از آن در اینجا میآوریم : 

۶ اش یداد در ارومیه واطراف افروخته تمامی دهات‌را قتل و 
غارت زاید پردوهزار از مرد وزن .ویچه سربزیده شکم دریده .,» الان فقط 
در قریتین شیطان آیاد و داش آغیل" زیاده بریکصد انفر چنازه .مسلیان ۲غعته 
خون بی‌حفاظ و سل وکفنمی مانند. راه .های, شهر. ازچپار طرف مسدود. و 
هرچه مال‌التجاره وغيده درراه بود کلا بردند و ,مسافرین را لخت. کرده هی 
سر می بر ند شکم می‌در ند و ازطرف حکومت هم اقدامی که شنای‌صدر بان 
نماید نیست... امشب نیز هجوم آورده یکطرف شهر را بردند و سیم‌تلگزافی 
را بریده‌اند. اکز چند , روزی حال .یدینه‌نوال بگذرد باید کل‌با کل لحم‌اخیه میتا 
گردد ای‌وای که درد دل, بسیار و ,محنت وغم. بیشمار اتخمن: ملی ادومی 

در تبریز انجمن ایالتی دل بحال ارومی. واردییل سوزانيده. شب 
وروز لاش میکرد که چاره ای سازد . اولی. چون. دولت.همداستان‌نین 
بودکاری پیش نمیدفت۰۰ پس از فرمانفرما مقتدر الدوله.درتبریز جانشین 
والی میبود ۰ انجمن او زا بیکاره دانسته بتپران پیشنهاد کرد که حاجی 
نظام الدوله که رئیس لشگر نیز میبود جانشین والی باشد . از تهران 


۳-۳ 


پذیرفتند واو دست بکار زده آز شقاقی دوفوج سرباز خواست که سر 
شاه‌سونان بفرستد ‏ وبا آنکه اين کار را باآ گاهی وزارت جنك کرد 
دو روز نگذشت که‌يك تلگراف تند وزشتی از امیرنظام رسید که‌فوجها 
را بتپران « برای رکاب > فرستید . این دلیل آشکاری بودکه دولت 
آذربایجان را در میان آشوپ میخواهد . از آنسوی چون این زمان 
نقشه. بمبناربان + «جاین. کشیده می شد باین سربازان در تهران نیاز 
ی داشتند . 
ریز رحیمخان محمد. علی مبرزا تا آرامش آذربایجان را 
نمی‌خواست * برای آنجا گرفتاری های‌دیگری‌نیز 
از تهران می بسیجید ونیرنگها نیزبکار میبرد. یکی‌ازاین 
نیرنگها داستان گریز رحیمغان از تهران وآمدن او بآذربایجان بودکه 
در همین روزها وخداد . رحیم خان را گفتیم کبدر نتیجه شورش تهرانیان 
دستگیر آکیرگه در عدلیه بز نجیر آکشیداند ۰ ولی چون چندی گذشت 
بری, از,,نهایندهگان وسران آزادی » بشیوه فراموش کاری‌خودشان؛ کم کم 
برحیمخان نیز دلسوزی مینمودند وآرزوی یانجیگری میداشتند . رحیم 
خان پیام میفرستاد که اگر پسران من آدم کشته اند پس چرا من در 
ند باشم ۰۱۶ و آنگاه. آنچه در باه قوه داغ بزبانها انداختند. دروغ 
میبزد-چپنار تن بیشتر ۰ آنهم از خود کسان. پسزانم » کشته نشده » 
( باآتکه ما تلگراف انجنن تبریزرا در آن داستان آورده ایم که شماره 
کشتگان را از -مردم بتگناه تادویست تن میشمرد ) . 
هرچه بود این گفته ای رحیمغان در بسیاری از سران. آزادی 
می‌هنایید .۰ سپس‌چو نآشوب توپخانه رخ داد اوباشان بززندان -عدلیه‌رفته 
او را باسالار ۰ مفخم بجنوردی رها گردانیدند ۰ لییکن چون سپسمجاس 
فیروز -درآمده محمدعلی میرزا زبونی وناتوانی نشان. میداد : برای‌آنکه 
رحییخان را دوباره بزندان باز نگردانند یکدروغی بدینسان پراکنده 
گردانیدند : « آنروز چون رفته اند زنجیر رحیبجان را بر دارند 
نگزارده و گفته است مرا « ملت > پند کرده وباید < ملت » آزاد 
۳۹ 


رح 


نس 


گرداند » . یکروزنامه چاپلوس یز اینرا نوشت ونگوش هسگی رسانید 

از آموی نظام الملك وزیر عدلیه که ميدانيم از افزار های 
کار محمده‌لی .میرزا بشمار میرفت» چون در پيشامد تاخت و کشتارپسر 
رحیشان والی آذربایجان بوده بود » به بیگناهی دحیم خان در آن باره 
گزاهی میداد ».و يك نوشته ای هم نوشت . این بود که کمیسیون 
عدلیه پرك داد که رحیم خان .از بند آزاد گردد ۰ این در آبنفر مخای 
دیماء بود پس از چندروزی هم شادروان طباطبایی رحیم خان راهمراه 
خود برداشته بمجلس . آورد . در آنجا رحیم خان بشیرین زبانیها پرداخته 
پر کی گفت : « مرا بفرستید زبان میدهم که بمرژ ساوجبلاغ رفته کردان 
را سر کوبم > . نبایندگان ژود باور فریب این سخنان اورا خوردند 
وحاجی امامجسه خویی که در میانه ترجمان میبود ستایش از او کرد. 
سپس برحیم خدان.سو گند قررآآن داده پیمان از او گرفتند که گامی به 
دشمنی قانون اساسی بر ندارد . 

بدینسان رحیم خان. پاك گردیده بشمار مشروطه خواهان درآمد. 
در تهران . آزاد. میزیست ۰ ولی گفته بودند که بچدون نرود ۰ لیکن در 
آغاز مای: اردیبپشت ناگهان سراغی ازو از راه. قروین رسید که‌باشتاب 
روانهآذربایحان. میبوده » وهر کهرا از راهروان میدیده لخت. میکرده‌و 
درهبه .جا سیمپای فلگررفت را مات محمدعلی مبرزا باو دستور 
هایی داده روانه آذربایجانش گردانیده بود . 

این آگاهی در تهران. مایه افسوس آزادیخواهان گردید . .ازآن 
,سوی . رحیمخان چند. روزه خود را بقره. داغ ,رسانیده بکسان‌خودپیوست. 
لیکن .هنوز _نيرنك : ناانجام میبود. ومی_بایست کارهای. دیگری. نیز کند. 
این .بود بدیه اسبلان که: دوسه. فررسخی تب یزاست آمده :از آنچا نامه‌ای 


بانجین ,نوشت که یشیمانی .او .دا بذیرند, و,زینهار بد‌هند تا به تبریز 


بیاید , ودست .بدست «ملت » "گزارد . 
این نامه چون.به تبریز وسید .نمایندگنان انجین بسکالش نشته 
ایتان نیز که در سست نهادی, وفزاموشکاری.هسردة .نمایند گان‌دارالشوری 


میبودند .همگی بیکز بان از. وحیم..خان .ستایشما "کردند. ۰ رونخووامنتند که 


۳۹6 


تسه 


سس 


ویک 


مانتد ای نوش کزده رشید وبا کفایتی > را از <« ملت > نومیدسازند» 


واین بود فردا چپار شنبه شانزدهم اردیبهشت. ( .۶ دبیم الاخری ) چند 
تنی ‏ ازنمایندگان انجین ایالتی واز دیگران بدیه اسبلان رفتندورحیمخان 
را که با دوینت-و شجاه-تن سواره بآنجا آمده. بود دیدار کردند و 
فردا پنجشنبه او را برداشته بشپر آوردند » ودو سه روز پس از آن 
که نشست برپا گردید رحیم خان دراینجا نیز بشیرین زبانیهایی برخاست 
ونوید هایی از .خود داد ۰ نمایند گان نیز هر یکی باوبت خوشامه 
کویبهایی کردند . کوناه سنتن آنکه رحیمخان در اینجا نیز پاك کردید 
از بناهگاهپای « ملت » شد . 

ایتبرد بتکیار بسواد ونادان میبُود واز ادانمبای او داستان های 


گ 


خنده آوری برسر زبافی ات . بااین حال چه در تهران وچه دوتبر یز 
باچاپلوسی وشیرین زبانی تمایندگان کونتاه اندیش سست هاد را فریفته 
افزار ای ود گزدانیلا.. 

در همان روزها مخبر السلطنه از تپران بوالیگری ثبریز» بر گزیده 
شده واز واه یلا وفففاز زوانه گردنده بود وچون روز نوزدهم اردی 
بهشت ( ۸ دیع الاخری ) بتبریز خواستی رسید » از سوی انجءن در 
سربل آجی پذیرایی باشکوهی کرده شد وچون نام او بنیکی رفته واز 
آپران سفارشها شده_ برد مردم پیز شادمانی نمودند . مخبر الساطنه نیز 
ارجشناسی نشان داده از راه بانجن آمد ودر آنجا زمانی میبودتاروانه 
شیس العماره گردیدء وهم از فردا بکار برخاسته همگی را از خود 
خوشنود گرذان 

در همان روزها يك دژ رفتاری از کار کنان شپربانی رخ داد . 
چون کسانی بدگویی از اجلال الملك کرده بودند کار کنان شهربانی 
از سرکردکان وزیردستان » بآشوب برخاسته ورختهای دولتی را از تن 
کنده در بازارها و کوچه ها بپیاهو وغوغا پرداختند . کسانی درمفازه 
های مجید البلك شليك نموده مردم را هراسان گردانندند. مخبرالساطته 


یکره ۲ نشان میدهد نمونه ای از شپربانی تبریز دا( این 


در ال ۰ برداشته شده ولی ننونه همان شهربانی نخست است ) 


۳۹۷ 


بدستیاری انجمن آشوب را فرو نشاند . لیکن برخی از ايشان همچنان 
لکام گسیعتگی مینمودند » وشب یاروز آزار و گزند از مردم دریغ 
نمی گفتنه . از جمله خلیل نام که < ایت خلیل >. نامیده می شد » 
وخوددربیبا کی ودلیری وستمگری کنتر مانند میداشت ومردی تناوروبلند 
تالا میبوده, ور قرف و آسیپ بمردم اندازه نمی شناخت » وچون. روز 
روشن. منت شده وتپانچه بدست. در بازار. بیدمستی, بر شاسته بود » با 
دستور مخبرالسلطنه دستگیرش کرده بزندان سپردند . اپن مرد یکی از 
لوتیان شمرده ميشد ودر جنك گذشته که بادوچی وسرخاب رفت دلیری 


بسیار از خود نشان داده وسپس یکی از سر کردگان شهربانی گردیده " 


بود » وچون دادخواهان بسیاری میداشت در همان زندان خفه‌اش کرده 
بسزایش رسانیدند . (۱) 

سپس چون روسیان هم‌چنان فشار میآوردند ودوات میخواست‌برای 
دلجویی از آنان لشگری برسر شاهسونان فرستاده شود مغبر السلطنه 
بانمایند گان انجمن گفتگو کرده چنین نهادند که رحییخان را برای آن 
کار فرستند ۰ چیزیکه هست دو تن نیز از سوی انجمن همراه اوسازند 
که نگران کار هاش باشند . بدینسان رحیمغان نقشه خود را بایان 
رسانید » وانجین که فریب او را خورده بود : هشتصد تفنك ۳ 
وهیجده هزار تومان پول باو داده روانه قره داغ گردانید که مان 
دوز گرد آورده بسر شاهسونان رود. لیکن خواهیم دید که رحیمخان 
در قره داغ نشست تاهنگامیکه باد-تور محمدعلی میرزا بسر تبوی زآمد 
وان تویها وتفنگها را" در ویرائی انجتن بکاو: برد.. 

بیگمان رحیم خان از تپران بادستور هایی از محمد علی میرزا 
وبرای همبن کار برون آمده بود . لیکن دانسته نیست که‌مخبر السلطنه 
آگاهی از آن نيرنك میداشته یانبی داشته است. 
آمدان امام جمعه‌و نیرنگ دیگر محمدعلی میرزا دربارة تبریز آمدن 
ی امامجیعه ومجتهود باین شپر بود که اندکی پس 
۰ * 2 از داستان رحیم خان رخداد . چنانکه نوشته‌ايم 


(۱) در پیکره ۵ در پشت‌سر محمدخان‌س رکرده قزاق( ازدست 
چپ او) دیده میشود. 


۳۸ 


مه 


آزادیخواهان اینان را از تبریز بیرون کرده بودند . امامجعه ازروزی 
که رنه بود در قزلجه میدان که چند فرسخی تبریز وبرسر راه تهران 
است مي. تغست< اما[ میم پذاتگهبال تموفه له بکیراخ رفته. دنآنا 
بپیدستی حاچی شیخ فضل‌اله ودیگران داستان بست نشینی عبد المظیم 
دا دیف آورد ۰ص لسن افتت,«اق مت فینی تیگ لامی. او 
در میان نمی بود » وگویا در شمیران نشسته بی یکسویی مینود» وما 
نمیدانیم این هنگام از کجا وبچگونه نقشه بازگشت او بتبریز بمیان‌آمد, 
آنچه در بیرون دیده شد این بود که روز پنجشنبه دهم اردی بپشت 
( ۲۸ دبیم الاولی ) بیجلس در آمد » وآقای بپبپانی » که بیگبان 
در بیون بالو سخنانی رفته بو > درشتان کفنکی جنان گفت:: < لمکن 
در باپ جناب حچة الاسلام آقای حاجی میرزا حسن آقا االیآذربایجان 
استدعا کرده واستفائه نموده اندکه تشریف ببرند . چون درواقع پیشوا 
وآقای میلکت هستند وخوب نیست بیش از این بی پیشوا بمانند حال 
بیجلس تشریف آوردم الا چم آلنیه مجلس مقدس هم ایو زیت اور« کی 
مینماید که تشریف ببرند > . ممتاز الدوله نیز در همان زمینه‌جمله‌هایی 
رانده چنین گفت : « هرچه زودتر تشریف ببرند بهتراست» 

این داستان گذشته از" آنکه خامی شاد روان بهبپانی‌را میرساند 
وییگمان فریب دربار را خورده بوده » خود يك‌کار شگفتی میباشد.زیرا 
تبریر در این هنگام يك پشتیبان ارجمندی برای مشروطه ودارالشوری 
شمرده ميشد » واین تمی سزی د که ۳ آگاهی ازخود تبریزیان خرسندی 
برفتن مجنهد بانجا داده شود. شگفت تر ارآن خاموشی شراده ودیگران 
استد که بمانند کان توایجان رده فشدند . 

هرچه بود حاجی میرزا حسن باشتاب آماده رفتن گردید. برخی 
نمایندگان چکونگی را با رمز بتبریز 1 گاهی دادند. تبریزیان خرسندی 
تلمودنه و انجمن ایالتن آنرا به‌تپران آگاهی داد . نیز برشی, اثجمنبا 
خود تلگرافپایی فرستادند . لیکن این تلگرافها تابتهران برسد حاجی 
میرزا حس از آنجا بیون آمده بود » وچون تبریزیان پافشاری می 


نمودندکه‌او را از قروین باز گردانند ونمایندگان را بتلگرافعانه‌خواسته 


نف 


٩۳ پ‎ 


ماشاء ال خان کاشانی 


بودناص از تهران دک راف بسیار درازی رسید که خواهش میکردند 
تبریریآن از سر ناخرسندی در گذرند » وبشیوه هبیشگی خود سودهایی 
برای این روبه کاری نابچا میشمردند . از آنسوی حاجی مخبر السلطنه 
بدستاویز قانون اساسی هواداری از مجتهد وباز گشت اومینمود. ازاینرو 
تبریزیان ناگزیر مانده پعاموشی گراییدند ۰ ودر این میان امیدمند می 
بودند که اگر پذیرایی ویشواز" یکی ازو کنند » باشعه که دوتیر گیاز 
میان تبریزیان برخبزد و کینه های کهن‌فراموش گردد . 

در اين میان اسامجمعه نیز آماده بازگشتن بشهر گردید. چون 
حاجی مبرزا حسن باز هیگشت تحواست او ناز نگردد. بویژ که حاجی 
مخبرالسلطنه بنام قانون هیچگونه جلوگیری را سزا نمی شمرد. نخست 

۳۷۰ 


روز یکشنبه سوم خرداد ( ۲۴ ریم الاغری ) امامجسه بشپر درآمد. 


آزادخواهان: یز ببذیرایی بوخاستند ؛ وبگفته روزنامه ائجن ده هزار 
تن کمابیش مردم به پیشواز شتافته بودند . از اینرو او هم یکسر 
بانجمن ایالتی آمد و سغنانی از روی مبر وخوشی- بایپترگویم : از 
راه وویه ای در قیان: او بانماشد کلن. رانه شد. . 

سپس یکشنبه دیگو که دهم خرداد ( ۰ دیع الاخری )میبود 
حاجی میرزا حدن بشهپر خواستی رسید . در اینجا انجمن ایالتی‌ودیگر 
انچینها وسر دستگان هیگی بپذیرایی برخاستند » وسراسر شهر بجنبش 
درآمنه پیشراز بنیار باشکزهی کزدند . مایند گان انجین. تاباغ حاعی 
ابر اهیم صراف پیش رفتد در آنجا دیش پذیرایی در چیده » ونوده 
مردم تایکفرسخ از برون شپر جلو رفته سرراه را فرا گرفته بودنده 
باآنکه آزادیخواهان کیثه را رها کرده از در آشتیخواهی در آمده 
بودند بدخواهان مشروطه باز کینه جویی نشان میدادند وه,چشمی بی 
اندازه می نمودند . حاجی میرزاحسن را روی تخت روان نشانده مردم 
آنرا روی دوش راه میبردند . بگفته روز نامه انجس پیشوازی باین 
شکوه کیتر دیده شده بود . 

بدینسان نقشه های محمدعلی میرزا درباره تبریز »یکی پس از 
دیگری بادست دوسید ومجلس شوری ومخبر السلطنه وتمایندگان‌انجمن 
ایالتی انجام میگرفت . همت آمدن امامجمعه ومچتپد ۰ بچای آنکه دو 
ترگی را از میان بردارد » آنرا بدتر گردانید وبدخواهان مشروطه 
از آمدن آنان بکستاخی افزودند ؛ وخواهیم دید گفیکناه نکلاشته 
همین ملایان بچه دشمنی بامشروطه برخاستند. 

در اين هنگم یکی هم از گرفتاری های آذربایجان حکمرانی 
حاجی محتیشم اسلطنه در ارومی میبود . این مرد بیرنك که امروز 
پس از سی وچند سال « رئیس مجلس شوری 4 است ۰ آتروژ یکین 
از هواداران خود اتکی واز کار کنان دربار میبود » واز اینرو در 
ارومی نشته بجای آنکه دست باز کند وازهمان عردم شهری‌وروستایی 
واز سرباز وسواره که در دسترس میداشت ۰ سپاهی سازد و کردان 


۳۳ 


ناراجگررا .دور رائد » بأپررویی وبیشرمی تلگراف بتبریز فر-تاد‌پن 
از باز نمودن بیداد گریهای دلگداز کردان چنین می نوشت : "< دولت 
وملت که نتواند بنجپزار نفر در سرحد خود برای حفظ رعیت خودش 
تدارك کند باید این روزها را بیند > . : 

اکنون باز بتهران می آییم : در اینجا درشهریور 


يك ثیر نی ازحاج 
شدای ‌ِ ماه يك نیرنگی از حاچی سید محبد یزدی به 


میا هل بر دی آشکار افتاد. اینمرد که در تیرنگبازی وبایدی 


کمتر مانند میداشت » بیش ازدیگران باشروطه دشمنی مینمود وهرزمان 
بکار دیگری برمیخاست . یسکیار در تیرساه سال گذشته چنین نیدنگی 
انديشیده بوده که بل کر هایی با ژلاتت از زبان مجاهدان قفقازی با 
تبریزی بسازد » در این زمینه که « مایهایی هستیم واین کوشتها را 
پرایآ کار کردن دین خود بکاره‌یبریم» ایرانیان باید بهایی شوند وگرنه 
همگی کشته خواهند شد ۰6 وآنها را در تهران ودیگر جاها پرا کنده 
کنند » تابدینسان مردم عامی را بعجاهدان بدگمان گردانند . نیزمحمدعلی 
میرزا کسی را باپول بنزد عبدالبها ( عباس افدی ) که هواداری از 
او مینمود بفرستد که « لوح » هایی بنامپای برخی از سران آزادی 
۳ ۳ ۳۹ ات ۰ ۳ 1 ۳ صي 

در تهران وتبریز نوشته از کوششهای آنان در راء پیشرفت بهاییگری 
سیاس گزارد ونوید فروزی دهد ؛ واین ۶« لوح 4 در پستخانه گرفته 
شده موی بمردم گاهی داده شود . 

این نبرنك را آنزمان اندیشیده بود » وچون ایراندان با بهائیان 
دشمنین_سطافی می نبودندی وبهی کاری که بد گمان .میشدندی, آنرا. از 
بپائیان دانستندی » ننیچه بزدگی را از پشت سراین نبرنك می‌یوسید . 
لیکن درآنروزها این نهانکاری با ءکارافتاد وپیش ازآنکه بکار بسته شود 
دانسته گردید » وحبل المتین تهران. ( درشباره 40 خود!) سر‌گفتار خود 
را در آن باره نوشت » آنزمان ناانجام ماند . بااینحال حاجی سیدمحمد 
دست ال آن برنداشت وامسال, باردییگی. [نرازیکان بسبق . 

چکونگی آنکه در نیمه های اردیسهشت یکی از مشروطه‌خواهان 
شبانه کسانی را در بارار دیدکه آ گهیپایی بدیوارها می چسبانند . او 


۳۷۲ 


ملاس 


خرن یکی از آشا وا خوانی رو .ی جودعایهزژ| می. داشت‌و 


تزديك باین جمله هایی مینوشت : < ماگروه بپائیان که از آزمان ناصر 
الدین شاه در بی آزادی و آشکار گردانیدن دین خود میبودیم ودچار 
کشتار وتاراج میگردیدیم » وسپس نیز این رنجها را در راه مشروطه 
پردیم هبه برای این میبود که همچون دیگران آزاد باشیم . مشروطه 
را برای آزادی خود بنیاد نادیم » وچون خواست ماپیش نرفته اگزیر 
3 اگر تما آزادی داده ‏ نشود ازهیچگونه کشتن 
وسوزانیدن وبرانداختن باز نخواهیم ایستاد ...6 و کسانی زا از سران 
آزادی یاد کرده چنین نوشته بود که از بهائيانند . 

آنمرد چکوانگی را در یاقت » وفردا عدلیه رفته گاهی داد » 
وجای خشنودی بود که‌بالندك جستجویی یکی از چنپانندگان آنآ گبی 
بدست افتاد » واو دتکورارفب را هم نشاندا د که سر وگو شدند و 


شده آن‌بمب را انداختیم 


بزیر باز پرس آمدند . یکی از آنان برادر زاده حاجی سید محمد » و 
دیگری سید آهتتاب اخلنالی هیبودنه ۰ "سید خلخالی نیز یکی از 
تبرنگبازان میبود » که از آغاز جوانی بنوان اینکه آهن تافته را با 
دست" برمیدارد و کوژد لش یابد خود را بدربار مظفر الدین شاه بسته 
پول گز افی‌در مییافت . سپس هم خودرا محمدعلی میرزا بسته بود(۱) 

اینان گفتند : آن آگپیپا را سید علی آقا بما داده بود ؛ولی 
چون سید علی زار متلیه و ات۱ قافن رده سی کنه: بان برد 
این بود بگرفتاران سیغت گرفتند و یکی از ايشان راستی را به میان 
نپاده گت که نرنك از آن حاجی سید محمد میباشد . عدایه حاجی 
سید معید را دستگیر گردانیده ببازپرس کشید » وپس از چند روزی 
در داد گاه وید کی شده تن نهاده شد که دستار سیاه را که شانه 
لیقع موق از سر او بردارند وبا زنجیر در زندان نگاهدارند. 
بدینسان این سید نیرنگیاز بزنجیر وزندان افتاد . 


" در همانروزها داستانی نیز برای شیخ محود ورامینی رخ داد . 


نونک آنکه ماشاءال خان کاشانی که گرفتار شده کرده ودر :زندان 


(۱) پس ازبرافتادن محمد علی میرزا نیزدرمیان مشروطه خواهان 


میبودکه در تبریز وترران بعتبر میرفت تاچتد سال پیش مرد ۰ 
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پ ٩۹۶‏ 
شیخ ابراهیم زجانی ( یکی و تشد کام: مروه یکم ( 


عدلیه نگاهش میداشتند در آخر های اردیبپشت شبانه باچندتن دیگری 
از آنجا بگریشتد وود را رها کر‌دآلندنه ‏ پس او این پیقاله از 
عد۵ل# دستور داده شد که برخی زندانیان بزرك گنادرا که یکی از آنان 
شیخ محمود میبود « در آنجا نگاه نداشته بانبار دولتی بفرستند وچون 
آنان را بیرون میآوردند شیخ محمود که مرد سر کش وخبره دوبی‌می 
بود زبان بدشنام ونا-زا بمشروطه وعدلیه بگشاد » واين بود اورا بعدلیه 
آورده چوپ بسیاری زدند وسپس یز روانه انبارش گردانیدند . 

پس از چند روزی هم با يك شکوه بزرگی کیفر کشندگان 
فریدون زردشتی که نه تن میبودند بکار بسته گردید . چنانکه کفتيم 
کففت گام راودا که ررودودن‌غنالیه پاقیرض وارسندکی, سوداشتند ور 
چون پایان پذیرفت دادگاه بپر یکی از ايشان باندازه گناهش سزایی 
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" نوشت که در روز سوم خرداد ( ۲۳ ریم الثانی ) در جیاط عدلیه با 
«بودن چند هزار تن از تماشاییان روان گردید. بدینسان که بکسانی از 


آنان هزار و صد » ویکسانی کمتر از هزار ازبانه زده عنباق همگی‌را 
بخستند . سیس دو تن از ایشان را در تهران بزندان فرستاده هفت تن 
دیگر را باتن خسته روانه کلات گردانیدند. 

بدینسان بسیاری ازسران آشوب توپخانه واز اوباشان آنجاکیفر 
میيافتند » واینهپا چون نمونه پیشرفت ۰شروطه وقانون میبود در مردم 
نيك می منایید . اگرچه این کیفر کشندگان فریدون بپواداران کیش 
شیعی بسیار برخورد » واینکه بکفر کشته شدن يك زردشتی به نه تن 
شیمی تازیانه زنند بآنان گران افتاد » ویکی از داغهای دلهانان همین 
میبود » لیکن رویهمرفتة ازاین کیفرها نتیجه های نیکی بدست میآمد . 

در هماتروزها بار دیگر يك شیرینکاری از محمدعلی میرزا؛ ودر 
برابر او يك شبرینکاری از مجلس سرزد . چگونگی آنکه چون روز 
بیست پنجم اردییپشت ( ۱6 دبیم الاخری ) روز زایش شاه می بود؛ 
وما گفته یم که سال گذشته در همین هنگام کشاکش در میان دربار 
ومجلس میبود واز ایثرو مردم چل وگیری از جشن وچراغانی کردند » 
اسال را خود محمدعلی مبرزا پیش افتاده بعنون آنکه باآن پیشامدهای 
مرزی ( داستان بیله سوار وساوجبلاغ وارومی ) جشن بایدگرفت » و 
بلکه باید در رفت آن جثن را بازم‌اندگان کشتگان داد ؛ باتلگراف 
بوالبان وفرمانفرمایان دستور خود داری فرستاد . نامه ای نیزازوزارت 
داغله در "همان زمینه بسجلس نوشته گردید . لیکن مجلس چچین نهباد 
که « بشکرانه این موهبت ورأفت کبرای ملوکانه » در همه جا جشن 
باشکوهی گرفته شود . این بود در تهران وتبریز وشهر های دیگر 
جشنهای بزرگی گرفتند وشادیپا نمودند » ونام این بیشردی را «نجابت 
ملت 4 گزاردند 
خاووا- ویب در خالبکه دی, همان .هشگاع بر گوشهاقی ازابراق 
ف ی 7 آشوبی برپا وچنانکه گفتیم ناله ها از هرسو بلند 
از محمدعلی رد" مود . گذشته ازپیشامد های ننك آور بیله‌سوار 
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وادومی ۰ و گذشته از تاخت وتاز شاهسونان وراه‌زنیهای نایب حسین 
کاشانی ومانند اینهپا » در پیرامون خود تبران دزدان وراهزنگن فراوان 
دیده ایمنی از میان برخاسته بود . بلکه در خود پایتفت. بار دیگر 
او باشان دست بکار زده شبها رهگذران وا. لینت؛ هینگردند اد بیان 
این همه آشوب از ممدغلی. مدا جق پی,رپروایی, دیقه: انبیشید. ‏ بلکه 
چنانکه گفتیم از کوشش دیگراق نیز جلو میگرفت . بااین نشانه های 
آشکار از بدخواهی‌او مجلسیان وسران انجین خود را فریپ داده بايك 
نمایشی از شاه بخوشدلی بر می‌خاستند 
اک داستی را بخواهيم همینان از درون دل » گبان نیکی به 
محمدعلی میرزا نمبداشتند ۰ ولی چون مردان جانفشانی نمی بودند وبه 
کندن ریشه بد خواهیپای دربار دلیبی نمی داشتند » از اینرو خود را 
فریب داده بدانسان بنمایشهای رو به کارانه محمدعلی میرزا ارج میگز اردند 
در همانروزها کابینه نظام السلطنه چدن کاری از پیش امی برد 
وخود را درفشار میدید . کناره جویی کرد . از آسوی چو نآشفتگی 
کازها از اندازه " گذشته * وبرخی روزنامه ها همچنان گفتار مای تندی 
می‌نوشتند» وروزنامه مساوات کارش پامحمدعلی میرزا بداد گاه کشیده‌بوده 
وحبل لین که یکروزنامه خونسرذ ومیانه روی میبود گفتار زیرعنوان 
«, فس. آخن. ایران ویا خانمه حیات ایرانیان > مینوشت ۰ باز کسانی 
ازشاهزاد گان وقاجاریان بشکان آمده چنین خواستند که بکوشش پردازند 
ودوژ شنبه نیم خرداد ( ٩‏ بیع الاخری ) نشست بررگی, در خانه 
عضوالملكت رئیس_ ال قاجار پرپا گردانیده بفگی بدا شب .و مق 
آیثان گذشته از عضد البلك » امیراعظم » علاء الدوله » مین الدوله» 
رخا منصور ۰ جلال الدوله ( پسر ظل‌السلطان ). بوده چنین‌میکننند: 
این. گرفتاریها . که. از درون وییدون به‌ایران رو آورده تاشاه دل‌بامچلس 
پات نگرداند وبا توده همدست نگردد چاره نخواهد پذیرفت ‏ واز آن 
سوی هم کسانی در دربار بدخواه مشروطه اند وآنان شامرا نمیگزارند 
که بامچلس‌دل پاك گرداند . میگفتند : باید کاری کرد که شاه آن چند 
تن دا از دربار دور گرداند + وتا اين آنتیجه بدست نیامده ما نباید از 
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اینجا پرا کنده گردیم. 

از اینرو فردا نیز همان نشست را میداشنند ؛ ودر این مان 
انچمنها نیز پابمیان گراردند ونمایندگانی از خود بآنجا فرستادند وکار 
بزودکتر گردید . از آنسوی متعیدعلی میوزا چون این داستان را شنید 
آثرا برانگیشته ظل‌السلطان شمرد وسیار بیمناك شد. زیرا چنانکه‌گننه 
ایم ظل السلطان در شصت وپنجسالگی خواهان تاج وتعت می بود » 
واين هنگام اگرچه بوالیگری خارعق_رظه اد تهولن جور مینست لیکن 
کسانش همچنان میکوشیدند » وچون پسرش در این نشستها یکی ازس , 
جنبانان شرده ميشد این محیدعلی میرزارا بدگمان میگردانید . 

روز دوشنبه همچنین نشست برپا میبود *بوپسین آنروز عضدالملك 
هبراه. مشراسلظته ۳٩‏ پس از نظاه اللت سروربزی بر گزیه ده 
بود» بنزدشاه رفته‌درواست شاهزادگان وقاجاریانرا رسانیده بپرون‌کردن 
امیر بهادر وشاپشال وچند تن دیگری را که فپرست کرده بودند از 
دربار خواستار گردید. محمدعلی‌مبرز | چون این‌روزها باروسیان د رگفتگو 
بوده وآخرین نقشه را را برای برانداختن مجلس میکشید ( وهبانا این 
نت‌خانه عضدالنلك اندیقه اورا استوراژتر گردائیده بود)» برای پرده 
پوشی‌بآن راز» اين درخواست راپذیرفته دستور دادکه‌آن چند کس در 
دربار نمانده برون روند» ومشیر السلطنه بافرمان او آگپی پاین را 
نوشته بامپر خود بیرون فرستاد : 

«اين بنده مشیرالسلطنه که رئیس‌الوزراء هستم درخدمت حضرت‌اشرف 
آقای عضدالملك مدظلهالعالی وسرکاروالا نیرالدوله شرقیاب خاکپای جواهر 
]سای مپارك‌همایونی ارواحتافداه شده مطالب دولتغواهانه امراء و وزراء و 
اعیان و عموم ملت را معروض داشته » مستدعیات راجم بتصفیه دربار در 
حشورهمایوتی مقبول‌افتاد واشخاص مفصله ذیل‌را :۰ امیربپادر جنك . شایشال 
علی‌بك . موقرالسلطنه . امین‌الملك . مفاخرالملك ۰ اژدربار معدلت‌مدارتبعید 
و ازنو کری معذول فرموده واميدواريم یمد ازرفع اين سوانج کلیه امور 


مملکتی اصلاح شود 4 2 ِ 
چون این آ گاهی بر[ گنت -گزهید آزادیخواهان بی آنکه کمان 


دیفری» برنته هادی؛ برخانتته . تاطقان [شوتواسو؛ فوینه وان! کی 
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٩۹۵ پ‎ 
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میرزا محسن ( از نمایندگان مجلس یکم ) 


را بمردم خوانده یکی مژده مادادند وهمچنین درخانه عضدالبلك درباریان 
وشاه‌زادگان آنرا فیروزی خود شارده سخت بنازیدند ۰ بگفته روزنامه 
مجاس «صدای زنده باد شاهنشاه‌عادل » پاینده باد اعلیحضرت محمدعلی 
شاه سلطان, مشروطه خواه ملت نواز گوش فلك اثبررا کر میساخت> 
_ این بود آخرین فریبکاری محمدعلی میرزا . شب آنروز پس‌از 
نیمه شب امیربهادر بابیست تن غلامان تفت‌ندان تور گندد رفته در سفارت 
روس _بستی‌نشست . آن چند تن دیگر نیزهر کدام پناهگاهی بخودجستندو 
روپنهان گردانیدند . ولی خواهیم دیدکه‌جز برای دوسه روزه نمی بود. 
يك کوشش بدخو اهانه در همان روزها يك کوشش بدخواهانه ای ۰ 
۳ ۲ که خود دنباله نبرنك محمدعلی میرزا می‌بود» 
از ماکان یگانه از نمایندگان روس وانگلیس دیده شدکه می 
باید در اینجا بنویسم . مااين داستان را یکی در کتاب آبی میباییم که 
سفبرانگلیس بوزیر خارجه آندولت آگامی‌داد‌و دیگری در کتاب پرفسور 
۳۷/۸ 


براون که از زبان تقیزاده آووده. مغر آنکایس, یت امیگوت : [ نروژ 
مسیو دوهارتويك که بدیدن من آمده بود گفت شاه خود را از دست 
رفته میداند . من بسیار آرژومندم که جان او را نکهدار ی کنیم . بگمان 
مسیو دوهارتويك کار به‌سختی بی اندازه انجامیده وهنگام آن رسیده 
بو که مادوسفير پاببیان‌گراریم. او بهتر میدانست تلگراف کرده(چون 
در قلپك میبودند ) از مشبرالدوله » که باآنکه از بنجروز پیش کناره , 
جویی نبوده بود باز در کارهای وزارت خارچه دست میداشت گاه:برای 
دیدار خواهیم . من گفتم : بسیار خرسندم که چنبن کاری کنیم واق 
گمان ندارم از کنتکو بامشیرالدوله نتیجه بدسیت آید . زیرا لو گفته 
های مارا درست نحواهد رسانید . پس بپش ات در آن نشست‌رئیس 
مجلس نیز بوده باشد . »سیو دوهارتويك گفت : برئیس مجلس بیش 
از مشیرالدوله امیدمند نتوان بود » پس بهتر است عضدالملك هم بوده 
باشد . این بود بسثیرالدوله تلگرف کردیم که برای سه ونیم پس از 
تیمروژ ,یانان‌تیز آگاهی دهد» ومن چون درآن ساعت بخانه مشیرالدوله 
رسیدم دیدم مسیو دوهار تويك آنچاست . ولی ممتاز الدوله عضدالملك 
ببپانه‌های بیجایی ازآمدن خود داری کرده اند . (پرفسور براون مینویسد: 
اینان گفته بودند ؛ باید هبه گنتگوی سفیران بمیانجیگیری وزیر خارجه 
باشد » و بدینسان خشکه پارسایی سیاسی نشان داده بودند ) . مسیو 
دوهارتويك بسخن پرداخته بوزیر خارجه چنین گفت : مابنمایندگی از 
و تولت دوستار ایراق: تاکن این راه را که کشور ایران در پیش 
میدارد بشما گاهی میدهیم . این راه پایان بسیار بدی خواهد داشت . 
اميدمنديم شما نام وزیرخارجه همکاران خودتان ومجلسیان را ازیینا کی 
این راه [ کاه. کردانید. . 

۱ ) براون گفته همای سفیر روس را بدینسان میآورد : بجان شاه 
ایمتی نمانده . برای چه مردم توکران وبستگان او » بویژه امید بهادره 
را که هبچون سك پاسبان نگهداریش میکند » ازو دور میگردانند :!. 
[تتا از مرز خود گذشته میشواهند شاه را از شاهی بردارند ۰ ما 
چنین چیزی را نخواهیم پرتافت * و اگلر چنیل کاری رخ دهد" دولت 
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روس ناگزیر خواهد بود دست بکار های ایران بیازد ۰ واینبپراهی 
درلی انگلیس ظراهنبود. مکوین < سل شم سلیی کلیس جمتاتی 
درباره خامی مایت تن مجلس و بدرفتاری انجمنها گفت اب 

سفیر مینویسد : چون از آنجا برخاستيم مسیو دوهارتويك گفت : 
کمان نمی کنم مشیر الدوله سغنان مارا کم وییش پرساند ۰ پس بهتر 
است از عضدالملك نیز دیداری کنیم . میگو ید : بخانه عضدالملك زفته 
در آنجا یز سخنان خود را رساندیم . 

براون در پایان سخن خود میئویسد : پس از رفتن دو سفیر 
مشیرالدوله بمجلس شتافته پیام ناگواری را که میداشت. بمتازالدوله و 
تقیزاده ومتشار الدوله رسانید » واين دوتن باز پسین » از آنجاکه يك 
نوده بیماز بپتر است تايك نوده مرده » باین شدند که در برابر شاه 
تفنكك وافزار جنك بکار نبرند. 

چنانکه گفتيم این داستان از هرباره شکفت آور است . خود 
داستان يك نیرنگی ازسوی سفیر روس بوده وازاینسوی تقیزاده در باز 
گفتن به‌براون بدستبردهایی درآن پرداخته وآنرا دستاویزی برای‌کارهای 
خود نشان داده .. سفیر روس خواستش بم دادن میبوده . زیرا چنانکه 
راپورتبای لیاخوف را خواهیم آورد در همین روزها روسیان بپمدستی 
در بار نقشه بر انداختن مجلس را هیانک ؛ و چنانکه در بند سوم 
رابورت قوم نوسته. گردیده معوانتة-اند آچنان باشد که آژانی 
خواهان اندیشه ایستادگی را رها کنند. سفیر انگلیس چون از آن نقشه 
[ گاقی لبیذاشته همانا که فریب هار آخود را خووده است . هر یه 
هست. دستتاویژ دونماننده در این کوشش ؛ در میان شودشان جل و گبری 
از پشرفت اآروی ظل‌السطان میبود که نشتهای خانه عضدالملك را 
وا بان» درخواست میشنارده اند » و جلوگری از آنرا پابای خودامی 
دانسته اند ۰ لیکن راز نهان همانست که‌باز نمودیم . 

اما تفیزاده چون روز بساران مجلس از خانه برون نیامده و 
ناشایستی از خود نشان داده بود » در لندن در نزد براون ودیگران 
بپرده کشیهایی پرداخته وازآنجبله این داستان را بادستبرد بازگفته است. 


۳۸۰ 


ایشکه سفیر زوین بکوید + « .. تدولت زوس ناگزیز خواهد بود دست 


, بکار های ایران بیازد > که‌براون از گفته تقیزاده مینویسد ‏ باور کردنی 


نیست . زیرا گذشته از آنکه چنین سخنی از يك تماینده سیاسی آنبم 
بابودن يك نمايندة سیاسی دیگر دور است » اگر چنین سخنی گفته شده 
بودی » سفیر انگلیس آن را پنپان نداشته در نامه خود بوزیر خارجه 
انکلیس یبا و1 تترنوعتی . 
آنگاه گیدیم که سفیر آروس لین سعنتی را گفنه آا هجازالدرله 
وتقیزاده خرسندی دادندی که تنپا بايك بیم دادن [ نسفیر دست ازمشروطه 
بردارند » !۰ آیا پاسخ نگفتندی : « مابرای نگهداری مشروطه ناگزيريم 
بدخواهان را از دربار برون گردانیم » آیا دولت روس می خواهد ما 
بنگهپداری" مشروطه نکوشیم ۶ 6۰ . آیا در برابر چنین پاسخی سیر 
روس. چه توالتشی لرد۱ ۰ 
روسیان خو استندی در کار های درونی ایران دست دارند » 
نیکرفتاری با محمدعلی میرزا جلو آنرا نگرفتی ۰ واگر نضواستندی و 
یا نیارستندی برداشتن محمد علی مبرزا از پادشاهی پا بیرون گرذانیدن 
امیربپادر از دربار هیچ نتیجه بدی را دربی نداشتی ۰ 
پسن از همه اینپا چنانکه نوشتيم این کشتشکو رو چبنان شنبه 
سیزدهم خرداد( ۳ جمادی‌الاولی )بودهه که هنوز محمدعلی میرزا بباغشاه 
نرفته وبامجلس نبرد آشکاری آغاز نکرده بود» وچتانکه دیدیم کننکو 
درباره بیرون کردن امیربهادر ودیگران میبوده ۰ ومتوز نامی از جنك 
کردن با محد علی مزا يا تکردن در میان نمی بوده » پس اینکه 
براون مینویسد : « تقیزاده ومستثار الدوله از آنجا که یکنوده بیبار 
جهلتر است تابکتوده مرده » باين شدند که در برابز شاه تفنك وافزار 
جنا .کار ننزند > چه" معی اوه ۰۰۱۶ با ه انست که تیاده دو 
دامتان را که از هم چداست بهم آمیشته است ۱۶ 
از اين نیز بگذریم : چنانکه خواهیم دید پس از رفتن شاه 
بباغشاه خود تقیزاده ال تشانی مود که یا فشاری, درجنكك کردن مینمود. 
چیزیکه هست چون روز چنك "فرا رسید از ترس جان از خاثه بیدون 
بیرون یامد وناشایشتی از خود نشان داد. پس چگونه میتوان گفت که 


۱۳۸۱ 


ارشد الدوله ( رئیس انجمن مر کزی تهران ) 
از ۹ دست یازیدن روسیان بکارهای ایران جنك نکردن‌با محمدعلی 
مدا 2 بپتر دانسته است .. این خود بدی دیگری از تقی زاده است 
4 برای پرده پوشی بناشایستی خود تاریخ را آشفته گردانیده‌است . 


۳۸۲ 


۹ ۱ 


کفتار 0۶9 


جستجو از حال مردم 
در این گفتار بکوتاهی سعت 
رانده بیشود از دیگرگونی که 
در جنیش ]زادیخواهی پس از 
نه ماه از آغاز آن پدید آمده 


بود و از حال برخی روزنامه ها 


سوه سس 


در گونی که در نی ام » از آغاز داده شدن مشروط‌تا 

7 ثه ماه بیش از آن » یکدوره ویژه ای میبود 

# و این ( که ماداستان آندورء را در بعش یکم بپایان 
بت رسانیده ایم ) . زیرا در آن نه ماه : 

)1٩‏ جنبش مشروطه هسگانی شبرده ميشده و چنانکه نوشته ایم؛ 
گذشته از شپرها در بباری از دیپپا نیز" مردم جنبیده شور وخروش 
از خود نشان میدادند . 

۲) ملایان مشروطه را «رواج شربت» دانسته و در همه جابا 
«مردم* هتقاستی امتشودتد: . که یکی ۶ خوانی را که در چیده می شد 

ازیپرخود می ,نداشتند ویاوری بدرچیدنش میکردند . 

۳۳ دشمنان مشروطه جز درباریان نمی بودند » وآنان بدشی 

آشکاره گستاخی نمی نمودند . محمدعلی میرزا نیز درکار شکنی پافشاری 


۳۸۳ 


سیار نشان نمیداد . 

لیکن پس از آن دوره که با سروزیری تب پایان پذیرفت » 
از یکسو چنبش دیپها که سپار سرسری میبود فرو تست »وظهر های, 
کوچك نیز خاموش گردیدند ۰ تنها در ثرهای بزرك که درهر یکی 
انجمنی میبود نام مشروطه برده میشد » ودر اینپا نیز همچنان چند گونگی 
) بدانسان که در بخش یکم باز نموده ایم ) نمایان میبود . از مشهد 
وهمدان وزنجان ومراغه وسبزوار واینگونه شهرها آوازی شنیده نبيشد. 
از کرمانشاه وشیداز واردبیل وارومی پیش از همه آواز آشوب ِ 
خاست ۰ اسپهان همچنان بنمایش ورویه کاری بس میسکرد . تنها تبریز 
وخوی وتبران ورشت وقزوین میبود که مشروطه خواهی درآنجا ریشه 
دزانیده و کوششهایی بکار میرفت . 

نو هم ملایان بغریب خوردن‌خود پی برده این دانستن دکه 
مشروطه «رواج شریم»‌نیست وآن خوان تبرای آنان دوچیده میوده 
واژ اینرو انبوهی از آنان که بامید سود باجنبش همراهی کرده بودند 
خود را بکنار کشیدند ۰ وحاجی شیخ فضل‌اله وهدستان او ۱ 
بدشمتی آشکار نیز برخاستند . 

از سوی دیگر اتابك سروزیر گردیده از دوی يك نقشه ای پا 
فشارانه بامجلس پنبرد برخاست واز اینجا ایستادگی دربار اور خطلبی 
رویه دیگری بخود گرفت . 

اینپا ست آنهاییکه مشروطه کوچك دا ( ار داده شدن فرمان 


مشروطه تا بمباران مجلس ) بدو دوره جداگانه بخشیده نه ماه تست 


در تهران 


آنرا از چپارده ماه بازمانده جدا میگرداند . 

4 در این دوره دوم مجلس نیز ارج خود را از دست داد زیرا 
آن شور آغاز جنبش در نمایندگان فرو نشمته » و از اینسوی چون 
گنتکو از قائون وشریت. بمیان. میامن » پیشتر اینان یااز راه دلبستگی 
بکیش ویا ازروی مردم فریبی» هواداری ازثریمت مینمودند . گذشته از 
اینکه بسیاری درنپان بااتابك‌بستگی میداشتند وهوای اورا نکه‌میداشتند. 


کارهاشان آنپا بود که بکايك نوشته ایم . در هر پیشامدی نا شایستی 


۳۸ 


از خود نشان میدادند » ودر برابر دربار زبون در میآمدند » وچون 
تبریز بقریادشان وسیده از گرفتاری, رهاشان, میگردانیه : بان ناشاستی 
ازس میگرفتند . خودشان کاری نببکردند و کارهای دیگران را نیز بی 
نتیجه میگزاردند . 
بیعردانهنر از همه آن غیوه‌ای میبود که برای خود بر گزیده 
وهمی خواستند که هیچگاه بجنك وخونریزی نرديك نشوند » وتنها با 
زبان پند واندرز دشننان را راع گردانند » واین بود هميشه فریب, می 
خوردند » وچنانکه دیدیم کار بجایی رسید که از رحیم خان بیسواد نیز 
فر بب خوردند . 
راستی آست که شتی ,این بان کنان. گ‌هاز اندیشه های 
تللذرانه ۰ ومفزهاشان 1 کنده .از عس‌های صونیان وخرابانقان ودیگران 
میبود ۰ واز چنین کسانی شورش خواهی بر نیامدی . آنان شايندة 
نمایندگی دريك مجلس که میبایست رشته جنبش وشورش يك کشوری 
را بدست گیزد نمی بودند . ۳۹ در میانشان چند تنی جوان وخونگزم 
پیدا ميشد اینان نیز هر کدام پابند دیگری میداشتند . 
بناشایستی مجلس یکم گواه همين بس که نتوانست ویانتعو است 
در تپران ودیگر شهرها نیز جوانان را بمشق سربازی وادارد . بارها 
گفتگو رفت وروزنامه ها گفتار نوشتند ؛ از نجف < فتوی > آمد ۰ 
لیکن همه اینان بیهوده گردید . اين کار تنها در تبریز پیش رفت ۰ 
وشگفت است که مجلس بآن نیز خرسندی نشان نمیداد . 
در تهران مردم نیز. بیروی از نمایندگان کرده پگانه کوششیکه 
پیش گرفته بودند انجمن ساختن » ودر پیشامدها بهاییوی وشوروخروش 
برخاستن بود . چنانکه خواهیم دید در روز های آخر شماره انجینهپای 
تهپران بیکصد" وهشتاد رسیده بود ۰ نيك اندیشید که در یکشهر یکصد 
وهشتاد انجمن چه معتی تواند داد ۰۱۶. بجای آنکه همیگشان يك انجمن 
باشند » وآنگاه بآمادگیهایی کوشند » هرگروهی برای خود انجمنی‌می 
ساختند. » واز کوشش بپایپوی بس میکردند . 
شگفتر اين بود که پس از پیشامد میدان توبخانه » کادرنتیچه 


۳۸۰5 


شاهکار -اتجنن. ایالتی. یره ۱ 7 
هکار انجمن ایالتی تبریز محمدعلی میرزا از در زبوني در آمد وبه 


دستگیری صنیع حضرت ودیگران گردن گزارد و آنان را دستگیر کردند 
و کنو دادند » وسپس نیزبکشند گان فریدون زردشتی وسیده‌حمد یزدی 
وبرخی دیگر کیفر داده شد . انجمنهای تهرانی اینها را میوه کوششهای 
خود پنداشتند » وخودرا فیروز شمارده گردن افر اشتتد » وسیس که‌در 
پیشامد گرفتاری بمب اندازان باز در برایر دربار بالا افراشته درایتجا 
نیز سخن خود را پیش پردند » پیکبار فریب خورده آندسته بندیهای 
پوشالی خود دا يك پیرویی بشمار آوردند» ونازش. وبالش. بیکتر کردند, 
در روزنامه ها ستایش از انجنها میرفت ونایندکان مجلس فیروزیهای 
اینان را بشپرها باتلگراف آگاهی میفرستادند . 

کار بیابی وسید که عر تریر هم کسانی پایجی‌سازی برخاستنه 


وچند انجمنی بذمهای انعاد » قدرن » مشورت ۰ مساوات * حقیقت و 


مانند اینها برپا گردید . نقیان رشید الملك که از فرمانروایی اردبیل . 


برداشته ش ه بود » بتبریز آمده در اینجا سربمیان مشروطه خواهان در 
آورده انجمنی بنام « حشت 4 برباً گزدآنند ۰ 
خان را در لک ءبن الدوله در میان دشمنان 
از اینجا پیداست که این انجمنها 


وچون سپس همين نقی 
مشروطه خواهیم دید » 
بیش از همه دستاویزی در دست‌سود 
جویان میبود . چذانکه در 
* را هم یکی از انزازهای بزرك کار محمدعلی میرزا خواهیم دید رئیس 
انجن مر کزی میبود وخود بمه انجنها سروری میداشت . 
در جاییکه يك کسی بايك انجمن ساختن ویا در يك انجمن نام 
نویساندن از شمار آزادیخواهان دفتی و در همه چانوازش و مهربانی 


تبران نیز علیغان ارشد الدوله که سپس او 


دیدی وهر سودی که خواستی بدست آوردی چرا نبایستی رشید الملك 


وارشد الدوله ورحیم خان وحاجی میرزاحسن ودیگران مشروطه خواهی 
تنمایند وکار خود را از پیش نبرند .. در جاییکه آزادیخواهان برای 


فریپ خوردن آماده می ایستادند چرا بایستی اینان از فریب دادن‌خود 
داری نمایند ::.. اینان از یکسو بادربار بستگی میداشتند واز یکسو با 
آزادیخواهان آمیزش وهمدستی مینمودند . 


۳۸۹ 


پلکه در روز هبای آغر کساتی از اتبایتدکان مجلس یر سیب 


"رفتار را میکردند ۰ چون اژ کارهای محمدعلی مبرزا این دریافته‌بودند 


که بيك ناختنی برسر مجلس خواهد پر خاست هر یکی از دراه دیگری 
بت بادربار بدید میاوردند ؛ و چنانکه خواهیم دید همین نمایند گان 
در « خرده خود کامگی > در تپزان ماندند وزیانی بآنان نرسید . 

نمایندگان آذربایجان که باآن پیمان وسوگند از تبریز روانه 
گردیده » وباآن شگوه وب ذیرایی بتبران رسیده بودند برخی از آنان 
نیز نامردیهایی از خود مینمودند : یکی آنست که چند روز پیش از 
بمباران مجلس بنام «مرخصی» روانه تبریز گردید (و راستی راازتهران 
گریخت ) وچون به تبریز رسید ۰ باآنکه اين شپّر ایستادگی مینموده 
شاینده فزاینا تونایستاد وراه چندفن, تغنگیی ود را یسلا انذااشت 
وازانجا روانه قفقاز واستانبول واروپاگردید . آندیگری خود را افزار 
کار. بیگانگان گردانیده جز بادستور فلان سفارت کار نمیکرد ۰ آن 
دیگری نهانی بادربار راه میداشت ۰ یکی دیگرء را میگویند که‌باچادر 
زنانه خودرا بدربار انداخته بامعمدعلی میرزا دیدارکرد وبااونپش نهاد. 
ایتپاست نمونه هایی از نامردیپای نبایندگان . 

یکی دیگر ازنمایندگان تبریز میرزاآقا اسپهانی میبودکه‌تبر یزیان 
ریش را خوردند: 6 وبا تلیراییپا تگاهفن داقته سپی, تیر بلبایند کی 
بیجلس فرستادند ۰ لیکن کی نگذشت که دانسته شد درماکو از اقبال 
الساطنه پولی گرفته » واز ایسو چون بتبران رسید در نهان بادربار 
خن یافت وئزبانها اتاد که محمدعلی مبرزا را بس انداختن مجلس 
دلیرتر میگرداند . کار رسوایی اینمرد بجایی رسید که در روزنامه‌پول 
گرفتتش را نوشتند » وشعر چاپلوسانه ای که‌در ستایش ارفع الدوله 
سروده نود بچاپ" رسانیدنه » وسرانجام انجین‌ایالتی تلگرافی بدازالشوری 
فرستاده از نمایندگی اواز سوی آذربایجان بیزاری نشانداد . 

چنانکه نوشته ایم در ماهپای نغست جنبش‌مشروطه 
روز نامها بکرشته روز نامه هایی در تهران وگن جاها 
پدید آمد که بنیاد گزاران آنها تنپا اين میواستند 


۳۸۷ 


که روزنامه ای در دست دارند ودانسته های خود را بیدون ریزند واين 


است_ در گفتارها که مینوشتند بیش ازهمه به و حدیگی > وفلسفه وشعر و 
« اصول"> واینگونة چیزها میپرداختند * وهریکی از نان مقروطه‌را 
بادانشپای خوده:درمی آمیخت وبدانسان که میخواست معنی میکرد . این 
روزنامه‌ها که نامهای بسیاری از آنها دا شمرده ایم تادوره دوم میبودند 
و هریکی چند ماهی پرا کنده شده از میان میدفتند ۰ در این دوره‌هم کسی 
یاکسانی پیدا نشدند که معطی دوست مشروطه دا یمردم بفهماننه ویاك 
چیزهای سودمندی درآن باره بنویسند . 

روزنامپای مجلس وحبل‌المتین وصور اسرافیل وروحالقدس وتمدن 
وفنای وطن در تبران وانجمن در تپریز که از دور نغست یا اندکی 
پس ازآن آغاز شده بودند همچنان پیش میرفتند وتا نردیکیهای بمباران 
چاپ مییافتند . گذفته از آنپا در تبران روزنامه مساوات ۰ و 


« مجاهد > و « اتعاد »> و « حشرات الارض > برون آمدند. 


در تبر یز 


مساوات را سید مدرساق شیدازی مینوشت ۰ واو چنانکه می 
شناسیم یکرد بيباك وخبره سرخ میبود » ودر نوشتن این روزنامه نیز 
پیبا کی وخیره سری بیاری از خود مینمود . این نیز همچون مدیر 
روح القدس شاخ بشاخ محعدعلی میرزا انداخته زور بتندنویسی می‌زد . 
چنانکه تن تن از شاره های روز نامه خود داستان لویی شانزدهم 
92 فرانسه و گریشتن او از پاریس وسر گذشتش دا نوشت ودر پایان 
آن دوی -خن را بمحمدعای میرزا گردائیده بگفته‌های 4 آمیزی برداشت. 
بلکه از جمله های ریشخند آمیزی نیز باز نایستاده چنین نوشت : 
۷ . «مگرتصور میشود که بعد از این ایرانی دست ازسقونشروم 
خود بردار ند ودزدانرا بسمکافات آسوده گذار ند . نه والله نه باس کنو 
ال محال. و تصور باطل را در خاطر مقدس پادشاء ما الا ماید 
بجمیع انبیاء واولیاء وارواج مقدسه دنیا سوگند وبروح خلت و یقت 
مساوات قسم است که خیانت صریح بنقام سلطنت نبوده واگر این 
یت را پاور بدارند پایران برستی شاپشال وبدانش امیربپادر وب‌پاك 
دامنی سعدالدوله وبدیانت اقبال‌الدوله ویعصمت وعفت آصف افخم وبرحم 


۳۸۸ 


وروت ظفرالسلطنه وبغیرت وعصبیت قوام الدوله وبغلق نازنین حاجب 
الدوله قدیم ویرساله عملیه حجة الاسلام آقامیرزا مصطفی وبه نیگنامی 
و تقوای مجتهد تبریزی وبارواح طیبه اعضای انجمن مقدس فتوت قسم 
باد میکنم بو ) 
این نمونه ای از نوشته های اوست.. در شماره ۲۱ روزنامه‌اش 
گفتار درازی زیر عنوان <« شاه درچه‌حالست ؟ 4 نوشته باز مپیخنان تند 
وزشتی دریغ نگفت » وچون محمدعلی میرزا از عدلیه دادخواهی 1 
واز دادگاه سید مخدزضا را خواستند اوثرفت ودر یکشماره ازروزنامه 
غود ساپا ریشخند بدادگاه نوشت ( شماره, ۲۲ که بادستور مجلس یا 
دولت بازداشته شد ) وباین بس نکرده بيك‌کار -سیار زشت‌تری برخاست 
و آن اينکه يك چلوار بزرگی بنام « استشهاد نامه > آماده گردانید» 
که در آن گواهی مردم را درباره ۶ بدکاره بودن ام الخافان » مادر 
محمدعلی مزا شقواتخار کردین » وآنرا بدست یکی داده بازارفرستاد 
که مردم آکاهی خود را نویسند ومپر کنند » وبدینسان بيك کار سراپا 
رسوایی برخاست . 
اين در روزهایی بود که محمدعلی میرزا در نهان بالیاغوف و 
روسیان گنتگو میداشت » وبیگمان یکی از چیزه‌ایی که اورا بروسیان 
وخواست وان فاکش گردانیدم همین بوده ۰ محمد علی میرزا بارها 
اين رسوایی را یاد میکرده ورنجیدگی خود را باز مینموده . بدینسان 
دشمن را بخود برمی آغالانیدند بی‌آنکه. در انديشه ایستادگی. نیزباشند 
وئدو سیچند. از یکسو مجلس بافحمدء‌یی مپرژا آن سست. نهادی را 
مینمود واز یکسو روزنامه ها اين تندیپای بیاندازه را نشان میدادند . 
روزنامه صور اسرافیل وروح القدس زز اینگونه گفتار ها را 
مینوشتند . سیدجمال وملك الشکذین نیز » در منبرها هر گونه بدگویی 
میکردند . بپاء الواعظین بالای منبر محمدعلی میرزا را « پسر امالخاقان» 
می نامید . 
اما روزنامه‌های تبریز » چنانکه نوشته ایم « مچاهد > را ابوالضیا 
مینوشت .که باآن تور اهنت دچار آمد وروزنامه نیز از میان رفت ۰ 


۳۸۹ 


« اتحاد > را-انجین اتحاد شاد گزارد که از نیمه ای اسقند۱۲۸ 
بیون آمد . درتبریز چون ‏ بادوچی جنكت رفت وسامان شبر بپم خورد 
تادی ماد کباننش روزنامه ای از سوی آزادیخواهان بیون نمی آمدو 
تنپا روزنامه تبریز < ملاعمو > میبودکه از سوی اسلامیه نوشته ميشد» 
وبدینسان میگدشت » تاانجمن اتحاد این روزنامه را بنیاد گزارده رون 
داد » وپس از چند روزی هم انجمن باز بیرون آمد » وتازمان‌جنكك و 
آشوپ هردوپایدار میبود . « حشرات الارض>را حاجی میرزاآقا بلوری 
بنیاد گزارده » این نیز نگاره دار وشوخی آمیز میبود ؛ وبه پیدوی از 
« ملانصر الدین > گفتارهایش از زبان غفار و کیل کهيك دیوانه‌بازار 
9 بنامی در تبریز میبود نوشته می شد . این روزنامه از نیمه دوم 
اردیبشت ۱۲۸۷ آفاز کرد وتا زمان. جنك وآشوب بیش از ده وانه 
شماره بیرون نیامد . 


در تبریز دراین دوره برخی روزنامه هایی نیز کیم ببرون آمد , 


ولی هررکدام پیش از چند شماره نپایید . کسانی میگمتند چون‌تبریزیان 
برتت. زبانند ا کر دوزنامه ها ترکی باشده بیش فییند» وآنگاه یکی که 
میخو اند افتک از ل گوش دهنب . ولی آزمایش وارونه آنرا نشانداد 
وروزنامه های ترکی پیش نرفت . 

بنام ترین این روزنامه‌ها « آنادیلی » بود که سید حسین خان 
مدیر عداات در چند صفحه کوچك مینوشت . روزنامه « ملاعمو »را 
هم گفته ایم که بترکی نوشته میشد. 
پی درباره دبستانپا در آذربایجان همان کوشش وپرواکه‌باز نموده‌ايم 
برپا میبود . بویژه در تبریز که بدبستانها تامبتوانستده ارج میگزاردند 
وازدادن پول برای پیشرفت آنپا باز نمی‌ایستادند . در همين بخش‌پيکرة 
را ( پیکره ۷۵ ) بچاپ رسانیده ايم که نمایندگان دبستانها به انجمن 
ایالتی آمده اند » ودر آنجا بابودن اجلال الملك ( رئیس شهربانی و 
فرشا دای آشمی )/ ودجدرآزز بتکره راشقا اند : 

سران آزادی در تبریز بدو چیز بیش از همه ارج میگزاردند: 
یکی دبستانها وشاگردان آنها ۰ ودیگری مجاهدان ودسته بندیهای‌ایشان 
واين هردو سودمند و بجا میبود . 

۳۹۰ 


نهر ست نامها 


7جودانباشی ۲4 

اجلال|لملك ۱۰ ۰ ۰۱۹۵۰۱۹۶ ۲۸۶ 

۱۴ ۱ ۹ 

]صف|لدو ۰۲۰۱۹۰۹۱ ۳۲۳۰۲۹۵ 

آصف السلطنه ۲ 

7قای اسپهانی ( میرزا ) ٩۱6۹۰۹۲۷۹۵‏ 
۷ 

قای بلوری ( حاجی میرزا ) ۲۸۲ + 
۳ 

آقای فرشی ( حاجی میرزا ) ۳۰۳۲ ۰ 

۳۲۷ ۰۳۲۶ ۳۳۶ ۰ ۷۳۰۵۵۰ 6 

ابراهیم صراف ( حاجی ) ۲۸۲ 

ابرامیم خویی (حاجی مییزا) ۲9۳ 

ابر اهیم ( حاجی‌میرزا)۰ ۵۰4۳۰۳ 

۱۱۰۱۱۶ ۰۸۱۷۷ ۷۳ ۵۰۵ ۰۵۲ 
۳۱۷۳۰ 

ابراهیم زنجانی ( شیخ ) ۱۷۰۲۷۰۲۵ 

ابراهیم قرویني ( سید ) ۳۰۸ 

ابراهیم خان ( مییزا ) ۲46 

ابر اهیم اردبیلی ( حاجی میرزا ) ٩۱۱‏ 


(۳ 

ایو الحست ( تحاجی‌میرزا ) ۹۸۸۰۲۸6 
۳:۳ 

ابوطالب ( حاجی میرزا ) ۳۰۸۰۳۰۷ 
۳ 


| بوالضیاء ۰۲۸۹۰۲۸۲ ۳۸۱ 


اتايك (میرزا علی اصغر خان ) ۰۵۰۳ 4۷ 


و 
۰( ۹( 
۱۷/۷/۷۳ ۷/۷/۷۰ ۷ ۰۱۷( ۳ + 
۱ 
۳ ۵ ۲ + 
۵( ۰۱۰ 
۹ ۱ 

| حتشام| لسلطنه ۲۰۲۶۱۲۳۳۰۱۹۱ ۲۶ 
۳۳۰ ۳۳۲۱۲ ۳۰۷ » 
۱۳۰۹۳۹۳۹۹ 

احسن‌الدو له ۲ ۷۳۰۳ 

احمد طباطبائی (سید) ۱۵ :۲۷ ٩۱۳۱۰۱‏ 
۷۵ ۹۱۳ ۱-۸-۰" 

احمد عراقی ( سید ) ۱۳۵/۱۳۱ 

احمد پزدی ( سید )۱۳۹ 

احمد ۳۳۵ 

احمد میرژا وایعهد ۲۲ ۲۷ 

احمد (سید) ۳۵۰۳۵۳ 

احمد خان ( میدزا ) ۸٩‏ 

ادیب کرمانی ۱۲۸۰۱۲۲ 

ارشدا لدو اه ۰۳۸۲ ۳۸۰ 

ارفع| لدو له ۰ ۱( 

اسدال ( مید ) ۲۵۳ 

اسدالثه خان ۱۰۷۱۳۱۹۵-۳۰۰ * 

اسعدا لدو له ۱۶۷ 

اسماعیل ۰۳۱۳ ۳۳6 


۳۹۰ 


اسماعیل هشترودی ( شیخ ) ۱۰۳ 
اسماعیلامیرخیزی ( حاجی ) ۱5۳ 
اسماعیل ]قاسیتگو ۰۱۹۲ ۲۵۹۰۲4۷ 
15۸ 
اساعیل ۷۲ 
اعزازالدوله ۲ 
افتغار الاطباء 4 ۲۸ 
اقبال| لسلطته ۱۰۷۹۹ ۰۱۱۲۱۱۱ 
۵( ۳ ۰/۵ 
۸ ۲۱۵۰۱۹۹ ۰ 
۰ ۱ ۵*+ 
۱ ۷ ۳۸۷ 
اقبال‌الدوله ۲۹۱۰۱۷۰۱۵۰۲ 
اقبال لشکر ۳۱۹۰۷۳ 
اکبراف ۲۸۳ 
اکرام| اسلطان ۳۰۰۸۱۰۲۰ ۷۳۰۷۱۰۹۵۰۱ 
۱۷ 
اللپیار (حاجی) ۲۸۰ 
امام چسعه خویی ( حاجی ) 4۳6۳۸ 
۱ 
امام‌چمعه تهران ۸۳ ۰ ۱۷۸ ۱۳۳۰ 
۳۳۰ 
امان‌انٌ میرزا (شاهزاده) ۲4 ۰ ۲۵ 
۲6 
امام جمعه (حاجی میرزا کريم ) ۲۸6 ۰ 
۱۳۷۰۰۳۳۸ 
امیر نظام 4 ۳ 
امیر تومان (حاجی‌حیدرخان) ۱۹ 
امیر تومان 4 ۲4 
امید بپادرجنك 4 ۲۹۱۰۲۰۰۲4 ۲۹۲۰ 
۰( ۳ 
۹ ۸۰۳ ۱۳۸۸۰۳۷۹۸۱۳۷۸۸۳۰ 
امیراعظم ۲۷۱۰۲۵۰۲۱ 


| یالکو نيك ۷:۵ 


امین لضرب (حاجی) ۲:۸۱ ۲۲۰۸ 
امیت‌الملت ۳۷۸ ۳ 
امین لتچار ۲۸۰۷۳ 
امین | لسلطان (اتابك دیده‌شود) 
اما لخاقان > ۸۵۰۸ 
ِ 
باقر اصطیباناتی (شیخ) ۳۵۰۳۵۳ 
باقر بقال (مشهدی) ۱۲ 
باقرخان (مشهدی) ۱۰۳ 
باب (سید) ۱5 
با نوعظمی ۱۷٩‏ 
براون (پرو فسود) ۳۸۱۹۳۷۹۰۱۳۲۳ 
پشیر (سید) ۱56 
پصیر | لسلطنه ۰۷۳ ۲۸ 
بی‌نی ۱۵ 
بیو کغان ۲ ۱۸۵۱۱۳۰۰۰۵ ۷۳۰۹۹۰ 
۹ص 
۱ 
بهادر نظام 6 ۲4 
بهاء| لواعظین ۳۳۱۰۲۳۵۹۰۲۳۱ ۳۸۹ 


ت 
3 


برین ( مسیو) ۳۶ 
پسر نقیب ۳۱۲ 
ت‌ 

تقی‌قلیج (مید) ۲۰۱۳۰ ۳۶۳۰۲۳ 

تقی (حاجی‌میدزا) ۷۲ 

تقی ۷۲ 

تقی‌زاده (سیدحسن) ۲۳۰۱۹ ۰۳۹۰۳۶۰ 
٩ ۷۸۸/۳۹۵ ۹ ۹ ۳‏ 
۳ :۱۰ ۱ ۰*۲ 
۱,۰۳۲ ,(/(۷ ۱( ( ( ((( ۳( ۵+ 
۱۳۸۰۵۳۸۰ 


۳۹۲ 


ِ 


ت‌ 
له الاسلام ۰۰ ۱۸۰۷۱ ۰ ۱۵۲ 
:۷۱ 
0 
جانی (حاجی‌میزا) ۱۷ 
جعفر ز نجا تی( میدز۱) ۰۲۱ ۲:۲۲ 4۲۵ 
۱۰:۰9 
جمفر خامنه (میرزا) ۱۱ 
چنشن ۲۷۳ 
جلالا لدو له ع ۳۷۰۲4 
جلیل»ر ندی (حاجی) ۲۵۵ 
جمال واعظ (سید) ۱۷۱۰۱۲۸۰۱۵ ۰ 
۵ )۳۴( 
جمال‌قز و ینی (سید) ۱3۸ 
جمال افجه‌ای (سید) ۲۵ ۱۷۹۰۱۳۳۰۱ 
جواد ناطق (میزا) ۰۱۱۷۰۷4 ۲۷ ۰ 
۱24 
جواد (مید)۳ :۲ 
جهانشاه خان ۲ ۲۷ 


ت 
حاجیآقا ۷۲۰۵۰۸۱ 


حاجب الدو له 4 ۳۰۳۰۲ 

حاچبالدو له 4 ۲6 

حسن ( حاجن‌ملا) ۱۳ 

حسن رشدیه (حاجی میرزا ) ۱۵ 

حسن مجتهد( حاچی‌میدزا) ۲۰۸۱۱ ۲۳۱ ۰ 
ه9((«(/(چ۱۹,(۱/ط,(/(/(/ ۹ / ۷۱/۹( ۵+ 
۱۹ 
۱ 

حست ۲۵ 

حسن (میدزا) ۳۳۰۳۲۷۰۱۹ 

حسن. ۲۸۰ 


حسین و ۷ 

حسین‌تهرانی (حاجی‌میرزا) ۰ ۱۳۶۰۱۱ 
۷ ۱۰۳-۵ 

حسین کاشانی (نایب) ۰۲۹۰ ۳۶۸۰۲۹ 
۳9۹ 

حسین (سید) ۷۸ 

حسین‌خان (سد) ۲۸۷ ۳۹۰۰ 

حسین (حاجی‌سید) ۱۸۰۱۷۱۰۱۸۵۸ 

حسین (میرزا) ۲۰۷۱۸۸۳ ۷۰۷ 

حسین (حاجی‌میزا) ۱۳۵ 

حسین شهیدی (شیخ) ۱ه 

ین‌قمی (]2) ۲۳۸:۱۲۵ 

حدن بزدی (شیخ) ۳۵۵ 

حسین (شاه سلطان) ۲۷۱ 


جس! 


حسین باشاخان ۲ ۵ 

حسرنقلی‌خان نواب ۲4 ۳۰۰۰ 

حسینملی بهاءا (میرز۱ ۱۷:۱۹ 

حشمتا لملك ۱۳۳ 

۲4 ٩ حشمت|لدو‎ 

حکیم | لماك ۳9۰ 

حلاج اغلی ۲۸۰ 

حمیدا لملك 4 ۲ 

حبزهآقا ۲ 

حیدرعمواغلی ۲۲۵۰۲۲۷ ۰۳۵۱۰ ۳9۷ 

۳۹۰ 

تک 

خلیل (حاجی) ۳۳۷ 

خلیل (ایت) ۳۹۸۰۱۳۶۳ 

خلخالی (سید) ۳۷۳ 

خمامی (حاجی) ۲۰۱۰۸۰۲۰ ۱۲۹۰۱ 
0 

دا نتون ۱۰۱ 

دبا لسلطته ۲ ۷ 


۳۹۳ 


دوهار تو يك (مسیو)۹ ۳۸۰۰۳۷ 
دیقلاذف ۰۳۹۰ ۳۱ 
ر 
رجیعلی ۲۸۰ 
رحیم (حاجی) ۲۸ 
رحیم فالچی (میرزا) ٩0‏ 
رحیمغان ۲ ۷۸۸۷۳۱۷۱۸۷۰۰۵ ۸۱۰۷۸ 
۱۳ 
۱94 
رسول صدقیانی (حاجی) ۱۸ 
شید لءلكث ( قیغان) ۰۷۰ ۱۰۱۰۹۷۲ ۰ 
۳ 
رضایوف ۲۲ 
دضی (سید) ۷۳ 
رفیعغان (حاجی‌مییزا) ۳۱۹۰۱۰۱ 
رفیم‌الدوله ۷۲۰۵ 
ارق )سوت ۷:۰۱ 
ریحان‌ال (سید) ۱۰ 
۳ 
زینال ۳۵۱ 
زیت‌الدین (شیغ) ۱۲۹ 
س‌ 
سالار نصرت ؛ ۲ 
سال[آارزلدو ٩‏ ۱۲۰-۱۱۷۰۱۱۱۵۸۸۵۰۷۸ 
سالار نظام .6 ۲ 
سالار معزز و و۲ 
سالار اسلطان ۲ ۳۵۰۳۰۳ 
سالار اعظم ۲ 
سالار مفغم ۱15 
سپپدار ۲۹۲ 
ستارخان 1:۵ 
سردار ارومیه ای ۱۹۶ 
سردار متصور ۶ ۳۷۲۱۰۲۵ 
سردار فیدوز 4 ۲6 


سردار انعم 4 ۲۲۰۲4 

سردار کل4۰ع۲ مر 

سردار مسعود ۲۶ 

سردار مقتدر ۲۸۵۰۲۸۰۲۷۷ 

سطوت |اسلطنه ( حاجی ) ۱5۳ 

سعدا لسلطته ۱۷-۱۴ 

۱ 
۱۳-5 6 6 6 ۵ 
۳۸۸۰۳۰۵۰۳۲۱۰۳ ۸ 

سعید | لسلطنه ۲۷ 

سود | لملك ۱ حاچی ۱۰۷ 

سمید سلماسی ( میرزا ) ۳۳۰ 

سلیمان میرزا ۲۱۱ 

سلیم ( شخ ) ۲ ۷۰۰۷۲۱۷۱۵۰۰ 
و۱۱۵ 

سلطان الطمایگد۲ ۳۰۸ 

سلیما نخان ( مییزا ) ۳۱۶ 

سهامالدو لا ۲4 

سهم | لدو له 133 

سیف الما لك ع ۷4 


س‌‌ 
شاپشال ۳۷۸۰۲۹۱ 
ار 
شجاع| لسلطنه ع ۲ 
شرف لدو له ۲ ۷۷۰۰۳ 
شر یف العلباع ۱۳ 
شماع | لسلطته ۳۳۵۹۷۰ 
شکر ال خان ۸ ۷ 
شیپور ( شیخ ) ۲۲ 
شیخ الاسلام قزوینی ۱5۹ 
شیخ الاسلام ( عبدالامیر دیده‌شود) 


ص‌ 


" صادق تاهباز (میدزا) ۲۳۰ 


۳۹۶ 


صادق ۲ ۷ 
صادق‌رحیم اف ۲۱۰۲۱۳ 
صاحب اختیار ۳۵۳ 
صدر | لسلطنه ۲۶۰۱۷۷ 
صد را لعاماء ۲۵۰۹ ۲۳۵۰۱۳۳۰۱۲۸۰۱ 
۱۳۹ 
صدق‌الملت ۳۳۵ 
صمصام | لمما لك ۲ ۱۷ 
تیم الدوله ۲۸ ۰ ۷ ۸ ۸۰۰۸ 
۳۸ ۹ ۱۳۲۱۳۰۱۰۸۳ 
۱۳۰۷۹۳۵۰۵ 
صنیم حضرت ۲۹ ۳۰ 
۳ ۳ ۱۳۸۹۲ 
ض‌ 
ضرغام نظام ٩۷۰۳‏ 
ضیاء ( "تا ) ٩۵/۱‏ 
ضیاء خوبی ر [ا) ۲۵۵۰۲۵۳ 
ضیاء| لسلطان" ۳۵۷ 
ضاء الدو له ( امان الّهمیرزادیده شود ) 
ط 
طالبوف ٩۷۰۸‏ 
طاهر باشا ۲۰ 
ظ 
ظفر |لسلطنه ۲۳ ۰ ۰۲ ۳۳۲۰۳۲۳ 
۳۳ ۱۳292 


۰ ظل الساطان۳ ۲۷۰۰۱۷۹۰۱۷۷۸۹۰۸۸ 


"۱-۲ ۰۵ ۲ ۷۲۷۵۰ 
9 

عارف ۲۷۸ 

عباس [قا ۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲ ۲۲۱ ۲۳۲ 
( 

عیاس افندی ۲۰۱۷ ۳۷ 


عبدالامیر (مپرزا) ۲۵۵/۵۰ 

عیدا لحسین (سید), ۳۵۳ 

عبدا لحسین بزدی(شیخ)۹ ۱۶۱۰۱۳ 

عبدا لحمید (سلطان) ۲۹۰۲۳۰۱۳۹ 

عبدا لحمید(سید) ۲۰۸۰۱۷۰۱۱۸ 

عبدا لر حیم کاشانی (سید) ۱۳۸ 

عبدانه بپیپانی (سید) ۱۱۹ ۲۱۰ ۰۲۰۰ 
۷ ۱ ۹ او 
۸ ۷۱۹۰۱۷۹۸۸ ۰ 
۹ ۰ "۰+ 
۴ ۷ ۳ "۰+ 
| 

عبداسُ ماز ندرانی (حاجی‌شیخ) ۱۱ ۱۹۰ 
۸ ۱۱۳-۰ 
۷ ۵ص۳/+ 
۱۳۳۰۸۸ 

عبدا (مشهدی) ۳۰۱ 

عبداث ز نجانی (شیغ) ۱5۰ 

عبدا لءطلب ۲۹۵ 

عبدالغنی (شیخ)۱۰۸ 

عبداله (شیخ) ۷۰ 

عز بز | اسلطان > ۲ 

عزت ال خان ۲ ۱۱ 

عضد| لملگ ۳۰۵۰۱۳۰۱۰۸۳ ۱۳۷۲۰۱۰۳۳۱۰ 
۳۸۰ 

علاء| لد و4 ۱۲4۱ ۲6 ۳۰۳۰۳۰۱۰ ۰ 
۳ ۳۷۳ 

علاءا اسلطنه 4 4 ۲۳۵۰۲ 

علاء| لملك ۲۶۰۲۲۱۹ 

علیغان ۷ 

علی‌شرخ العراقین (شیخ)۲۲ 

علی واعظ (میدزا) ۷۰۶۳ 

علی‌لاهیجی (شیخ) ۲۰۱ 


۳۹۰ 


علی‌مسیپو ۱۵۱۸۸۷ ۰ ۲۶۸ 
:۳ ۰ 

علیغان پاورزاده (میرزا) ۲۰ 

علی‌زر ندی (شیغ) ۱۲۸۰۱ 

علی پزدی (سید) ۱۵۱۰۱۳۹ ۲۹۸ 
۱ ( ۷ ۳ ص"*+ 
۳۹۹ 

علی بیك ۳۷۸ 

علی‌دوافروش (حاجی) ۱۶۸ 

علی (حاجی‌میرزا) ۱۲۳ 

علی ۱۳۱ 

علیآا ۳۳۰۳۱۳ 

علی‌اصفر ( حاجی شیخ ) ۰۱۵۰۰۱۳4 
۱۸۰ 

علی| کبر اردبیلی (میدزا) ۱۹۶۰۱۱ 

علی| کبر (حاجی آفا) ۳۰۸۰۹۵ 

علی| کبر (میدزا) ۷۲۸۶ 

علی| کبر ۱۳۱ 

علی| کیر ارداقی (میدزا) ۷۲۳۱ 

علیرضاخان ع ۲ 

علینقی گنجه ای ( حاجی میدزا ) ۱45 ۰ 
۹۶ 

علینقی (میرزا) ۱۹۰۰۱۸۸ 

عنایت (میرزا ) ۳۳۰۳۱۷۲۰۳۱۱ 

عمید | لسلطنه ۱۱۳۸ 

۲4  كلملادیمع‎ 

عیسی (هیع) ۳۰۸ 

عادو ۰۱۹۸۱۰۱۱۷۵۰ ۳۸۹ 


ت 


غفار زنوزی ( میرزا ِ ۰۰ ۳ ۰.۵ 


غنار قزوینی (میزا ) ۱5۶ 
غلامرضا بخد| نساز (استاد) ۱۲۶ 


ف‌ 
فارس|لسلطنه ۲ 
فاضل ۲۸۸ مر 
فتح | اساطان 33 
فتح علیشاه ۲۷۱۰۸۵ 
تقرما ۰۱۳۰۱۲۰۸۸۱ ۲۱۵۱۱۹۹۵ 
۲ 6 ۳+ 
۵ ۳۳۹۰۱۹۵۰۱۸۷ ۰ 
۳۹ ۳ ۳۰۳۰۳۹۵۹ 
فرامرزخان (حاجی) ٩۷۰۷۲‏ 
فر یز ر (مستر) ۲۹ 


فریدون ۰۳۷۹۰۳۳۱۰۳۳۳۰۳۳۱ ۳۸۰ 

فضل ال نوری (حاجی شیخ) ۰ ۱۲۰۱۰ 
۵ ۵ 
۴ ۹۹۵ ۰۷۱۲۳۰۱۰۹۰۱۰۸ 
۰ 2۵+ 
۳«(ح(«,/,(/( (/(/(۷(/(/ (/۷۱۷۹ ۱ ۷ 2-2-2۲+ 
۷ ۰۱۷۳ ۱۷۰۱۷۰ ۰ 
۸ ۸ :۲۰۰ : 
۱( ۳۸۰۹۱۳۰۹۹۳۰ .۰ 
۹( ۷( ۱ ۳ ۱ آ(۵"*+ 
۱9 

فضلعلی (میرزا) 6 ۵۶ ۲۱۲۰۸۰۰ 

ق‌ 

قائمقام و 

قاسم اردییلی (حاجی) ۰۱۰۱۰۹ ۱۵۰ 
۱۰۱ 

قاضی ارداقی ۳۳۵۰۲۳۱ 

قر بانعلی (ماآا) ۱5۸۰۱۳۱۳۵ 

قلر "غاسی 4 ۲ 

دی (صید) ۳۰۳ 


قوامالدوله ۲۰۲ 


. قوام|لدوله ۲۳۳ 


قوامالملك ۰۷۹۰۷۸۰۸۰6 ۱۱۳۰۹۰ ۰ 
۰ ۹ ۳9۰۳ 
۲ 
کاظم دواتگر اغلی ۳۳۹۰۲۸۳۰۲۸۰ 
کاظم یزدی ( سید ) ۱۳9۰۱۲۷۰۲۱ + 
۷ ۵ )1( 
کامر آن‌میرز۱ ۰۸۳ ۱۹ ۲۱۵۰۱۷۰ » 
۲ 5 ۱۳ 
کریم (مید) ۱۵۰ 
کر یمغان ۸۷ 
کلانتر ۳۲۹ 
کمال (سید) ۳۳۵۰۳۳۴ 
ل 
لطف ال (میبزا) ۱۲۰۰۱۵۹۰۱۰۸ ۰ 
۱۳۸ 
لواء| اساطنه ۲4 
لوعی>۱ (پادشاه فرانسه )4 ۸ ۳۸۸۰۸۵۰ 
لیاخف ۳۸۰۰۳۲۹۰۰۳۰۸۰۳۰۰ 
لیث| لسلطان ع ۲4 
۳ 
ماشاءاس خان ۳۷۳۰۳۷۰ 
مارشیءون ۲۵۰ 
متولی باشی قم ۷۸۰۷۰۵۰6 
مجدالاسلام ۲۷۲۹ 
مجدا لدو له و و۳ 
مچد | لساطته ۲۱۱۰۱۹۲۰۱۹۰۹۹ ۰ 
12۰۱ 
مجلل | اسلطان ۳۳۱۰۲۹۱ 
مجد| لممالك ۳۳۵۰۲۰۲۳۳ 


مغبرالدوله ۲۶ 

محتشم | لسلطنه ( حاجی ) ۷۹۹۷۸۰۸۰۸ 
۰ 2۳+" 
۶ ۳۷۱۰۳۲۰۳۰۲۷۷۰۲ 

محسن ( میرزا ۲( ۰۵ ۷ ۷ "+ 
۳۷۹۰ 

محسن طباطبائی ۷۳ 

محسن(حاجی ] ق1) 4 ۸۰۰۸۷۱۷۰۸۰۱۷۰۵ 
 ( ( ( (۳/۱‏ ( ( ۱۱۲ 

محقق | لدو له ۲۲۸ 

محمد طباطبائی ( سید ) ۱۹۰۱۵۰۱۱۰۹ 
۰۵ ۵ + 
۰ + 
۸ ۱۳۸ + 
۸ 6( ۳ ۳۳۰۰۳۳۱۷۷ ۰ 
۳ 

محمد ( نایب ) ۲۸۰ 

آمحمد عمواغلی (مشهدی ) ۳ 

محمد قزوینی ( میدزا ) ۱۷ 

محمد پپیهانی ( سید ) ۸۱ 

محمد خات هیر بنج ۳۶۸۰۳۳۹ 

محمد [قا ( حاجی ) ۸۱ 

محمد آملی ( ملآا ) ۰۱۲۹۱۱۳۵۱۰۸ 
۸ ۳ ۳ ۰ ۰۱+ 
۳۰۸ 

محمد خیابانی (شیخ) ۱65 

محمد ( ملا ) ۳۱۲۰۳۰۸ 

محمد و اعظ (شیخ) ۲5۹۰۲۸۰۱۷۰۱ 

محمد شاه ۰۸۵ ۲۸۰۰۲۷۱۱۲ 

محید ( کر بلائی) ۷۷ 

محبد (حاجی) ۲۲۳ 

محمد ۲ ۲۰۳ ۶ > 


محمد بزدی ( سید ) ۱۳۱۰۰۳۰۸۰۳۰۰ 


۳۹۷ 


۸ ۴۳۷۳۰۳۷۷۲۰۳ 
محمد ( سید ) ۳۰۸ 
محمد اسمعیل ( حاجی ) ۰۲۷۰۲۵ ۰۳۹ 
۱ -۱ 
محمد ابراهیم ( آقا ) ۳۱۸ 
محمد تقی ( حاجی ) ۲۸۷ 
محمد تقی ( سید) ۲۲۰۸۱۱۵۰۲۱۱۸۲۱ 
۳۸ 
محمد حسین (حاجی) ۷۲۸۶ 
مجمد جیفر مومن ( حاجی) ۲ ۲۱۷۰۷ 
محمد رفیع (سید) ٩۱۰۷‏ 
محمد رضا ( حاجی میرزا ) ۲۰ 
محمد رضا قمی( شیخ) ۱۹ 
محمد رضا(حاجی) ۳۶۷ 
محمد رضا ( سید ) ۳۸۹۰۳۸۸ 
محید صادن خان ۷۳ 
محمد علی میرزا ۰۲۰۲۱۰۱۷۰۸۰۳ ۳۱ 
۰۳۸ ۰ ۳۰۰۰ ۵۰۵ 4۰۱۵۵ 
+( 
۱ 
 ( ۲‏ 5( ۱2۷۰۱۳ 
2۵+ 
۵ ۱۲ 
۳ شر؟ ۲۳ ۰ ۷۲۲۰۲۳۷ 
ِثِ«ِآ«,+(/۹(/, ۱( ( ( (6 ۱ ۱۱ ۱ 6 1۱ 
۰۳ ۱۱۷۱/۹/۱۹( ۱۷/۱۷/۱۷ ۷ ۱۷۲۳ ۵2۵+ 
۳ 6 ۸6( ۵*+ 
۵( ۲۳۳ 
۰۵۷ :۳۲۷ 
۳۳ ۱۳۳ ۳۳۰۹ 
۱ 
۰۳۷۸-۳۷۷۱۸ ۳۸۳-۳۸۱ 


هجرد اسپهانی (حاجیمی) ۲۱۱۷ 

محمد علیخان تر پیت ( میرزا) ۱۷۳ 

محمد علی بادامچم(حاجی) :۱۶۰ 

محمد علی زنجانی ( ملا) ۱-4 

محمد فریق‌پاشا 4 ۳۶۵۰۳ 

محمد قلیخان۲ ۳۰۵ 

محمدقلی :( حاچی, )تم 

محمد کاظم خراسانی(] خو ند ملا) 5 ۱۱۰ 
۴( ۱ 
۰ ۳ ۹( ۱۱9 2۵ 
۱۹/",۷۹۰/+(/+۹// ۹( ۹/۹ ۹( ۱/۰ 
۳۳۰۸۸ 

محد کاظم ( سید ) ۱4۱ 

محید مپدی ۱۱۹۰۱۱۸ 

محمود ( شیخ) صا ۱ 
۹ ۳ ۳۷۱۷ 


۳۰۲ ۳۵۵ ۳ ۳ 
۱۳۷۹ (۳ 

مختار الدوله ۲4 

مدیرالملك ء ۲4 

هر تضوی ۲۹۷۰۱۰۷۰۲۷۰۲ 

مر تطی‌قلی ۳۲ 

مر تضی ]"شتیا نی (حاجی شیخ )۸۰۵ افنای 

مرتخی ( فید) ۱۷۴ 

مستشار الدو له ۳۲ ۳۰۳۹۰ وی 
۰۵ ۳ ۷ 2۰۳*۰۱ 
۳۹۱( ( (( ۳۸۸۵ ۳۸۱ 

مستوفی الممالك ۰۷۲۳۳۰۲۱۹۰۲۱4 

۳۰۰۵ ۰ 9 

مشارا لدو له ۱۷۷ 

مشارا لملك ۸ 

مشیرالدو 4 ۲۳۳ ۰ ۱۵۵ ۳۲۰۰۳۲۱۰ 


۳۸۹۰ 


۱۳-۰۰۵۰ ۵۳۷۳۹ 


۳۹4۸ 


مخبر | لسلطنه ( حاجی) ۱۲۱۰۰۰۸۱ 


مشیر| لسلطنه ۱۳۱۷ 

مصطفی [ شتیانی (میدزا) ۲۲ 

مظفرالدین شاه ۸۵ ۰۱۸۰۰۱۱۷ 
۶۰ ۷۷۲۰ ۳۷۳۵۷ 

مظفرالدو 4 ۱۸۳۰۱۱۳ 

معاون حضرت ۳۳۵ 

معاون|لدو له ) ۲۶ 

معاضد| لسلطنه ۲۲ ۰۲ ۲۵۵ 

معتمد دیوان ۳۰۳ 

معتمد همایون(حاجی) ۱5۰۳ 

موم (عاجی ) ,۳۳۳۰۷/۳۳۸ 

معین | لتجار (حاجی) ۲ ۷ ۸ ۸۸ 

معین در بار ۲4۵ 

معین‌الد وله ۰۱۷۷ ۲۶ ۳۰۳۰۳۰۱۰ 
رای ارات با زا 

معین | لسلطان 4 ۲ 

معین | لرعایا ۲۸ 

مفاخر|لدو له ۲۰۷ 

مفاخرالملك ۲۷ ۳۱۹۰ ۲ ۳۳۷ 

مقتدرالدو 4 ۳۶۳۰۲۵۵۰۹۷۰۹۳ 

مقبل| اسلطنه ‏ ۲4 

مقتدر نظام ۲۹۸ ۳۳۰۳۳۳۰۳۲۱۰ 

ملك| لمتکلمین (حاجی) ۱۷۱۱۱۲۸۰۱۱۷ 
اف را 

ملکم‌خان(میرز۱) ۰۷۰۸ ۲۹۷۰۲۵ ۱ 
او 

ممتازالدو 4 ۲۶ ۰۳۰۹۰۳۶۷۰۳ ۱۳۷۹ 
- ۳۸۱ 

ممقانی (شیخ) ۲۸۸ 

مپندس | لممالك ۲۳۳ 


مهدی (شیخ) ۱۱۰۱۰۹۰۸۳ 
مهدی (سید) ۳۰۸ 
مهدی آقا (حاجی) ۰56 ۸۵۰۷۲۷۱ 


(۱۳۲۱۳ ۷ 

مویدا لسلطنه ۳۵۵ 

موتمن | املك 6 ۳۵۰۰۱۲۹۰۲۵۰۲ 

موئق|لدو له ۷۲4 

موثق‌الملكت ۲۶ 

مو ثقالسلطنه ۳۷۸ 

(ف 

تایب | لساطنه (کامر آن‌میرزادیده شود ) 

تاصر ا لد ین‌شاه ۲۳۹۰۱۹۶۵۰۸۵۰6۵ 

تاصرالملك ۲۹۹۱۲۹۲۰۲۷۹۱۸۲۵۵ - 
۳۰۰۳۰۰۹ 

تاصر | اسلطنه ۷۲۷ 

نجفی (18۲) ۶۶۱۱۳۰۱۳۰۱۷ 

نریمان ریما وف ۱۸ 

تریمان 1۱ 

نصر ااممالك ۲ ۵ 

تصرالملك 6 ۲4 

تصرال ( حاجی‌سید) ۷۸۰۵۹۰۵۷ ۸۱ 
۱۳۹۷۷ 

نصر ال زاجانی ۱۸۵ 

نظام| لساطن4 ۳۳۳۰۳۱۳۰۳۱۰ ۳۷۲۰ 

نظام | لملبك ۱۷۵۸۷۳ ۰۷ ۰۸۷۰۸۲ ۸٩‏ 
۱ 
۳۹۵ 

نظام | لدوله ( حاچی ) ۳۶۳ 

قی (آثا ) ۱-2-۰۰۱۰" 

نقیب | لسادات ۳ ۱۶+( 

نوز (مسیو) ۱۷ 

نوراُ ( حاجی 7قا ) ۱۶۰۱۶۳ 

نیزا لساطات ٩۱۰۸۱‏ 

تیرالدو 4 ۳۷۸ 

نعمت ال بروجردی 2۰۳۵۳ ۳۵ 


۳۹ 


‌ 
هاشم ( مید ) ۲۸۱۰۱۸۰۰۱۵۵۱۵۳ 
۱۳۹ 
هادی دولت۲ بادی (حاجی میرزا) ۱۷ 
هامازاسب ۷۱۸۰ 
هوق ,(/۲۵ 
هدا بت ال مرزا ۵ه 
ق 
و ثوقا سالك ۲۵۵ 
و ئون‌الدو له 1۱۱۲۳۰۲۸ 
و کیلا لتجار ۸۷ 
وزیر (حاجی) ۱5۰۷ 
وزیر نظام 4 ۲۷۲۰۲ 


وزیردربار :۱ 
وزیره‌مایون 4 ۲4 
و زیر مخصوص ۱۷۰۲۶ 
وزیر انعم ۲4 

4 
بحبی صیح ازل (میرزای) ۳۷۰۱۰ 
حیی (حاجی شیخ) ۸۷۰۵۷ 
یحبی میرزا ۲۲۳۰۲۱۱ 
یعقوب (میر) ۲ ۲۵۷۰۵۳۸۵ 
یعقوب (میر) 1۲ 
یمقوب ز نجانی (۲2۲) ۱۶۷ 
بوسف خزدوز ۲۹۰۲۸ 
بوسف (شیخ) ۳۰۲ 


بخش سوم 


کانال تلگرامی پاکدینی : 
نصنل|۲۰۳۱6/۵0 
کتابخانه‌ی تلگرامی احمد کسروی و بارانش : 
۵ ۱ ۲.۱6/۱۵5۲۵۷ 
کانال تلگرامی تاریخ مشروطه‌ی ایران : 
۱ ۱۱۵6۳۲۷۸۱۵۷۵ ۲۰۱۱۵/۵۵۲۲۱۸۵ 
کانال تلگرامی تاریخ محمد : 
۵ ۲۰۱6/۵۲۱۱ 
کانال تلگرامی کتابخانه‌ی کتاب سودمند : 
۵ ۰ 
کانال یوتیوبی ما: 
اصنلاج۵ 6۵۱/۵ ع اب۷۵ 
پیام بما : 
وا زا-۰ ور 
۳ ۴۳2۳۱ 


و با دهم 


چگونه محاس (توپ بته شد؟ 
در ایتتت ؛گفدارر سکن آرانده:میقود 
ار داستان ببارات معلس شورق 
و اجه تشن او (نداستات ۰ در تورایت 
رخ .داد . ۱ 


باز پسیی کوشش آزروزیکه جنبش‌مشروطه خواهی درایرانآغاز 

پ گردید ؛ محبد علیبیرزا که آنزمات ولیعهد 
می بود روی دشمنی نشان داد . زیرا از آغاز 
زندگانی بافرمانروایی خودکاه‌انه بار[ مده وهمیشه مردم را زیردست‌خود 
دیده بود » واین باو دشوار می‌افتاد که مردم سری افرازند ؛ ودو بر ابراو 
ایستاده سخن از کشور و کارهای آن رانند » وخود کی قمی بو د که" معنبی 
مشروطه باسررشته داری توده را نی‌بداند وازسودهایآن آگاه باشد ؛ 
وبثاءدلیستکی بکقور و مرو مندی آن از هوسم‌ای‌خود چشم پوشد.یکمرد کو تاه 
سار عان کرد انش ای شگی کی ,ود آز سفی دیگرروسیان که دردربار ولیعپدی دست 
می‌داشتند رشته اندیاه وسهشپای این دردست آ نان می‌بود )که بدستیاری 
شاپشال اورابهرراهی‌می گردانیدند * وچون‌دولت‌روس باجنبش نوده » چه 
ختح ۳ "۳۳ 


محمد عایمیر زا 


در کشور خودوچه درایران » سخت دشمن می‌بود ؛ از ایثرو در اینپنگام 
محمد علممی رز او |" لور دنبگز ارده دشمتیش وا با گر وطه بیگذرمی گردا نید ند , 
بویژه‌پس از آنکه یمان۱۹۰۷ را با انگلیس بستند وخودرا دردست درازی 
بتمال ایران آزاد دانستلد که چون جنبش توده را يك سنگی‌در پیش 
بای خود مر بنداشتند ببرداشتن آن م یکوشیدند . 

گذشته از اینپا محمدعلییرزا بکیش شیعی وبکارهای ببهنای آن- 
از روضه خو انی‌وز بارتعاشو را وشمم بسجدها بردن‌وه‌انند اینها - دلبستگی 
بسپازی می‌داشت وزئش ملکه در این باره ازو کتر نمی بود » و همیشه 
کسانی ازملایان رویه کار بدربار واندرون راه می‌داشتند » وچون پس‌از 
چند ماهی از آغازه‌شروطه + ملایان از آن وو گردانیدند وجدایی‌عبانه کرش 
ومشروطه افتاد » این انگیزه دیگری بدش‌نی ای را وید , 

باری محمدعلم‌میر ژ | از گاء تست بامشروطه بد خو اهی می نمود و 
می کوشیه ؛ وچه هنگامیکه درتپریز می‌بود وچه پس از آنکه بتبرات 
آمد + هرچند زمان یکبار نقشه ای برای برانداختن مجلس مس ی کشید ؛ 
وچنانکه يکايك نوشته‌ايم در هرباره آزادیغواهان تبریزرا در برایر ود 
میدید . بازپسین نقشه‌او شورش‌استرداران وداستان میدان نوپخانه بود که 
,از آز ادیخو اهان تبر یزبايك شاهکاریازمیدان بیرونش کردتد . پس از آن 
محمدعلیمیر زا تادیر زمانی » بخاموشی گراییده با مجلس رونه کاریهایسی 
می کرد ) ومی توان کت کنه از پانداعتن ملس فومید دید دیگر 
نفشه‌ای‌را دنبال نمیکرد. لیکن پیغآمدهاییکه‌یکی از آنپادا ستان‌بمب‌اندازی 
ودیگری بدزبانیهای مساوات ودیگر روزنامه ها بود دوباره اورا بتکات 
آورده باردیکر باندیشه برانداختن مجلس انداخت . بویژه که درایت 
هنگام روسبان پاپیش گزارده چنین کاری را خواستار می بودند . 

چنین بیداست که ازدهه دوم خرداد ۱۲۸۷ (جمادی الثانی ۱۳۲7) 
این گفتکو درمیان محمدعلی‌یرزا باسفارت روس و ریس بریکاد فىزاق 
( کلثل لیاخوف) آغازیافته استو آنچهمحمدعلیمیرزارا درا ین‌باره‌بافشار 
کردآ ولا پیش ید خانه عضدا لملك بوده . زیرا چنانکه گفتیممعدعلیمیر زا 
آن نشنهارا باانگپزش طل السلطان وبرای ش8اه‌گردانیدن اومیشمرد * 

ت 1 مت 


بکبان اودرمیان طل .اساطان و آزادءعواهان سازش پیدآشده که پادشاهی 
باودهند » واینت قاجاریان و اعیانبا باعضدالملك در آن‌راه می کوشتد ۰ 
می‌توان بنداشت که روسیان برای پیشرفت خواست خود » این نی 
را دردل او پدیدآورده بودند ۰ ف 
هرچه بود محمد علیمیرز| در نقشه خود پا فشار گردید . لیکین 
او ازدوچیز مي‌ترسید : یکیآنکه انگلیس ودولاهای ارو بایی کهایران را 
بك کشور مشروطه شناخته بودند رنجیدگی نمایند وزبان بایراد باز کنند . 
دیگری آنکه آز ادیعواهان سرکود کاق را بیم دهند ور ور بز بان 
نوده باز گردانند( چنانکه‌درداستان‌میدان و زهدان» همین را کردند ). روسیان 
پردو چاره تجانداوه جنان نپادد که شاه چون مجلس را بر انتداخت نگ 
کپی بی| کته نوداید که آنرا بر دست ار کر داز چند تن تباهکار کزده 
است وگر نه‌مشروطه وا بزنیتناشته اسشچووسههاهدیگر دویاره مجلس گذاده 
خو اهد کتردید زا لو ۳ ل موی پادست ایاخوف با درک 
بریکاد قراق تکار اندازد"» وبتربازاق لباز بسیاری نباشد ۰ 


این بر یکدفزا 
این دسته سیاه از زمان تاصرالدیتشام.بادست سر دردکان روسی پد ند 


ی 


تاز پشچوای. می‌دارد که دراینجافرست گفتن نیست . 


آورده شده وازروز نخست کوشش رقنه بود که شیاهیان چشم. بسثه فرمان 
ازسر کر دگان روسی برتد ودلبستگی بایران وایرائیگزی تدرمیان نباشد . 
از اینرو روسبان باین‌سپاه دلگرم می‌بودند ؛ و پیشرفت خواست خود را 
(زدست آنان میببو سیدند , 

چنانکه دیدیم نشست‌های خانه عضدالملك باین نتیجه انجامید که 
فاجاریان و آزادیخواهان بییون کردن شش تن راکه یکی از آنان امبر 
بپادر می‌بود » ازدربار خواستا رگردیدند » روزسه شنبه دوازدهم خرداد 
( ۲ جمادی الاولی ) عضد البلك همراه مشیرالسلطنه ( سروزیر وین ) 
بدربار ب» تود محمدعلیمیرزا رفتند » وخواست فاجاریانو آزادیغواهان‌را 
باز نمودند . محمدعلیمیرزا برد گمانی افزوده چنیت پنداشت که‌خواستآنان 
دور گردانیدن پیرامونیان اوست که تنهایش گزارند وبآسانتی از میانش 
بردارند ۰ این بود بسیار بیمناك گردید ۰ ولی‌چون ناگزیر می‌بود پذیرقت 


سا مت 


"_ِ_ِ 


چنانکه دیدیم فردای آنروز مشبرالساطنه نوشته‌ای دره‌مان زمینه بیرون 


داد وآرادیعواهان بشادی بزرگی برخاستند . ولی محمدعلیمیرزا ازههان 
هنگام باندبشه چاره افتاده بپم سکالی شایشال ولباخوف چنین نهاد که‌از 
شپر برون رفته درباغشاه سیاه شرخود در دآوود »که هم خودرا نکه‌دارد 
وهم نقشه برانداختن مجلاس را بایان رساند ؛ وخواهیم دید که فردای 
آنروز از شهر ببرون رفت . بدینهان بکدوره نوینی برای کشا کش 
مشروطه وراد ی باز گردید که سیزده ماه کمانیش ۳ و در میانه 
خونهای بسباری وورشفیه کی تاه »وس |نجام محمد علیه زا دست از بادشاهی 
برداشته خودرا بکنار کشید . مادراین بخش داستان این یکدوره را هرچه 
گشاده‌تر خواهیم نوشت . 


یه چپاردهم خرداد (40 جمادی الاولی) 


. رف ور 
ات فص بسن ازق تفرون کف تروق بامدادان 

ی درتبران بدروز شخفتی بود .در اسروژ بامدادان 
2ایمیر را از سر ان 
کی ۳4 
روز گذشت (ساعت هشت.و نیم ) ناگهان غوغای زر گنی از کالوت شهر 
برخاسته در سراسر آن پیچید : بکدسته سرپازان سیلاخوری پاچه ها را 


مردم تبر ان از خو اب بر خاسته‌بکارهای خودپرداختند . 


ند اشته:میداست چه روخواهد داد . ولی چون سه باچپار ساعت از 


ورمالیده » آستین هارا بالازده » فریاد کنان‌وداد زنان ؛ بیکبار ازخیایات 
درالمابن بیون جستتد :.ودو یاباژبا باینسو وا سودوزیده آواز «بگد » 
بننده # ره اندا نا .بر کبی رسیدند زدند ویالخنش کردند,۰ کاهی از 


تیرهایی » پشت سرارشان دوفوح قراق سوار » تفنگها برسر 


دست ۰ بایکتور‌همراه خود بدید آمده » تاخت کنان راه‌سوی‌دارالشورای 


بپوا انداختا 


پیش گرفتند » چنانکه هر کسی می‌پنداشت بکندن بنیاد مجاس می‌شتابند 
درهمان هنگام بك تیپ قراق باده میدان توبغانه‌را فرا گرفتند ً 

این غوغاهاوتاختها که ببکدم روی‌دادمردمرراهر اسان گردانیده‌سر |سر 
شپررا بجنبانید . در خیابانها هرایس همگی را گرفته ه رکسی‌پی پناهگاهی 
می‌شتافت + دکانداران دکانپارا می‌بستند .شا گردان ازدستانپا برون ربخله 


پيکرة ۲ نشان میدهد یکدسته از سر کردگان قران را با لیاخوف 
وبکی ازپسران محمدعلیدیرزا( گویا محمدحدن مپرزا باشد. ) 


سب ۷ مس 


نرسان وارزان سوی خانه‌ه ای‌خود می‌دو بدند درشکه‌ها تند کرده بروای 
رهگذران نمیداشتند . ه رکسی‌می بنداشت چداث آغازشده برودی آوازتوپ 
و تفكك از سرام‌ون مجلس خواهد برخاست۰ 

در گرماگرم این آ شفتگی بو د که تایان کا اسنکه شش اسبه شاهی 
ازدر آ1.اسی بیرون شتافث شاه درون کالسکه نشسته‌لیاخوف و شاپشال 
با شمتر های آخته بسدست در چپ و راست » و سوارگات قزاق 
درپس و پیش ؛ با شتاب آرواسه گردیدند و جون بیدان توپشانه 
رسیدند. بدست چپ ریچیده بخیایسان فرمانفرها (۱) و از آنجابقراتخانه(۱) 
وی بای جعل 
اند کی فرناگه نکزده دو باره راه افتادند » و از در شمالی بروت رفته 
خبانانها را بشتاب درنوردیده خود را ساغشاه رسانیدند + 

آن دسته قزاقان که بسوی‌مجلس تاخته بودند از کثار مجلس گذشته 
و خیابان را نا آخر بیموده از دروازه بیمون رفتند و پس از نیساعت از 
دروازه قبگر از گفعند + کماگ آرانش پدیدمده سربازان وسوار گانْ 
و هه درباربان اژهر کجا دسته دسته روی بباغشاه نپادند » دکاپا را که 
سته بودند دوباره باژ نمودند ۰ 


در آمدند ۰ کزاقات بوای < سلام ۸ نواخنند . 


شاه میخو استه از شپر برون جسته در باغشاه لشکر بباراید و به 
آسودکی بامشروطه نبرد کند ۰ پس ازظپر دستخطی از شاه بیرون داده 
مد بدینسان : 
غجناب اشرف مشیر الیلطنه چون هوای طهران گرم و تحلش برما سعت 
بود از اینرو باغشاه حر کت فرمودیم پنجشنبه 4 جمادی‌الاولی عمارت باغشاه # 
ان مرو نسعب‌ان تلگر اف را باره نمودند تاخبر شهرهای دتگر 
نتوانند. وساند»‌سیم کمپانی که از آن انگلیسیان می‌بود آنراهم پاره کرده 
کی ترش ک:فاواتکن مرا مپ‌ذارند « تن کار عاله و وان جناقة را 
از شچر نباغشاه کشیّدند .. پیدا می نود که نقشه بیمناکی در کار است و 
شاه (در داست او وه خود را دربر انداختن مجلاس بکار خواهه برد . هم 
(۱) خیابان سره امروزی 
(۲) هسانجا که امروز کاخ وزارت خارجه و باغ ملی برپاست ۰ 
سس ۸ اسست 


بیدا می بودکه بپمه سوکند ها و پیمانبا پشت پازده و اينست شاپشال را 
که از دشمنان بررك مشروطه می‌بود و بخواهش عضدالملاك ودبگران دو 
روز پیش اورا با کان دیگری از دربار بیبون رانده بود اکنون باششیر 
برهته بپلو یله شاهی انداخته است ۰ 

جون این غوغا درشهر بچیده از هیه جاکسانی از باشند کان |تخبن 
ها با افزار جنك پابا دست هی » بمسجد سپمسالار شتافتند » و باژ 
انبوهی پدید آمد ۰ ولی چون دیدند گزندی در پیش‌رو نیست پراگنده 
ندند ۰ اما مجلس » چون پسین همانروز بربا گردید در برابر چتییت 
بخاهدی بيك رفتار خنکی پرداخت » و من بپتر میدانم برخی از گفته 
های تمایند گانر) در اینجا بیاورم : 

« ریس - در جلسه قبل اینجا مذاکره شد که يك هیتی ازطرف 
مجلسن مقدس بروند بتخانه جنابآقای عضدااملك این هیئت رفته و معلوم 
شد تمام مقاصد امرا و وزرا را اعلیحضرت همایونی قبول فرموده وقتیکه 
جناب تضدالبلك و[قای مشیرالسلطته حضور مبارك اعلیحضرت همایونی 
شرفیاب شده بودند این هیثت و کلا را اعلیحضرت همایونی خواسته بودند 
اپذا هیئت مزبورهم ازآنجا بحضور هیابونی‌شرفیاب شده بی‌نپایت اظپار 
شکر ازاین رفع غابله نموده‌اند و دیروز هم جناب مشود |لسلطنه بدربار 
رفته مذنول تنظیم امورات بودند و بوزیر دربار هم پینام داده شد که 
پرروند بدربار مشغول نام دربار شوند و امروز صبح هم م و کب همایون 
بجهت سیاحت بباغشاه تشریف فرما شدتدگویا زمان تشریف فرمایی از 
سرباز های سیلاخوری بعضی حر کات ناشایست بروز کرده که کسبه 
میخو استه‌اند دکاکیت را ببندند واینجا اطلاع حاصل شد بتوسط تلفوت 
غدغن شدکه بازار ها را نبندند بچرت آنکه مسئله مهمی نبوده و وقوع 
ایثح کات مورد اعتنا نیست که دک کین سته شود وبعدجناب مشور |لسلطنه 
را هم که برحسب دستتخط اعلیحطرت همایونی رئیس الوزرا هستند ولی 
هنوز درمجاس معرفی نشده‌اند و روز شنبه باهیئت منتخبه خودشات در 
مجلس مقدس معرقی خواهند شد بمجلس احضار شدند درباب نظم شهر 
باحضور حکومت و رئیس اداره نظمیه مذا کرات لازمه سمل آمده قرار 


ست ماب 


پ ۳ 


شادروان بهبهانی 
شد که سیصد نفر ازفوج و صد نفر قزاق درتحت اداره نظمه باشند که 
شپر را کاملا منظم بدارند و راه 2.بران راهم قرار شد بسردار فیروز 


وخ 


سبرده شود که آتخط را در کیال امنیت حفظکند چون این‌خبراهمیت پیدا 
کرده بود لپذا محش اطلاع آقایان و کلاع محترم تفصیل را اظپار داشت 
که مسبوق شده و بدانند مسئله اهمیتی نداشته 

حاح سیدباقر - این سرباز های سیلاغوری مگر صاحبمنصب‌ندارند 
که دراین شپر ابنطورحر کات وحشیانه کرده‌مردم‌را متوحش می کنذه وصاحت 
عبت [ با ستتول کیت ۶ : 

رئیس - در خصوس‌این مستله هم بجناب رئیس الوژراء و وزیر 
جنك اظپار شد که چرا این سرباژان بواسطه‌بروزاینگونهحرکات مردم را 
متوحش می‌سازند :1 جوا گفنند که می‌رویم دراین باب تحقیق کرده آنبا 
رابه مجازات می‌رسائيم و من‌بعدصاحب منصب آنهارا مسئول قرار میدهیم 
ه در اینگونه حرکات از آنها بروز نکند ۰4 

ببینید چگونه خودشان را دست می‌انداختند : آنهبه: کارش کنی‌های 
آشکار رابروی خود نیاورده از اينکه شاه چند روز پیش از آن بدرو غ 
درخواست هایی را پذیرفته بوده سپاسگزاری می نمودند ۰ 

شب همان روز امیربپادر از سغارت روس بپرون آمده او نیز بباغ 
شاه شتافت » و بازرشته کارهارا بداشت گرفت» 

آدینه وشنبه بارامی گذشت» شاه ودرباریان بآمادگی می‌پرداختنده 
ولی مجلس پیش ازاین‌کاری نیکر دکهآزادیغواهان وا آرام گردانیده از 
هر کوشش بازمیداشت * 

روز بکشننه هفدهم خرداد (۷جمادی الاولی) دسته‌ای از فاجار بات 
خانه عضدالملك هبراه خود او ساغشاه رفتند ۰ محمد علیمیرزا همان روز 
پنجشنبه که درباغشاه استوار گردید عضد الملك را بدانجا خوانده چتین 
گفته بود :ما که درخواست امیران و وزیران.را پذیرفتیم و کسانی را 
کهآنان میخواستند از دربار ببرون کردیم دیگر بپرچه درخانه‌شمافراهم 
نشسته‌اند #!.. چنانکه شیوه نو کر بست بدرباو ببایند و از ما نوازش یافته 
این گردند » عضدالملك چون بغانه بر گشت چگونگی را با قاجاریان و 
دیگران بمیان نهاد و آنان برفتن خرسندی نمی‌نمودند ؛ و گفتگو هبچنان 
در میان مي بود تا امروز چندتنی زا از سرات بر گزیدند وباعضدالملك 


کت 


پباشقاه فرستانند: . ۰ 
اینان بنزدشاه رفتند » وسخنانی که گفتند و شنیدند مانبيدائيم » وای 
چون بیرون آمدند ومیخواستند ازناغ در آیند ناگهان تزاقان گردشان را 
گرفته سه تن را که جلالالذوله ( پسرظل السلطان, ) و علاءالدوله وسرداو 
متصبور باشنهد وستکي کروید ۰ عشدالملاک هرچه کوشید ومیانجیگری کرد 
سودی نداد وخود نز باایشان بمانده 
همانروز تلگرافخانه را که دردست سردا منصور می‌بود شاه پول 
گرافی آزمخیرالدوله گرفته باوداد ۴ وپولهارا بمرباران وقراقان بشید . 
فرمانروای تهران که میرزا صالح خان باغمیشه‌ای ( وزبر اکرم ) می بود 
اورا برداشته مصطفیخان حاجب الدوله را گزاشت ۰ همان روز توپهانی 
نیز یرون درواژه کشیدند» از آنسوی چون هنگام پسین مجلس بربا گردید 
مشیرالسلطنه باوزیران نتوین بانجا در آمده کابیثه را بدینسان شناسانید : 
هشیر السلطنه رئیس الوزراء و وزیر داخله » مستوفی‌الممالك‌وز بر 
جنكث » علاعالسلطته‌وزیر امورخارجه » صنب الدوله وزیرمالبه ؛ مشیرالدو له 
وژیر علوم » موّتمن ااملك وزیر تجارت ؛ محتثم السلطنه وزبر عدلٍء 
( ولی چون او درارومی می‌بود بایستی دستیارش بکار پردازد ) 
شگفت بود که اند کازد تبرسیدند : این کایه بمجلس شناسانید : 
چست وآن توب بدرواژه ها کشیدن چه ؟!.. ت وگو یی در بارامان آنتلییی 
نشسته بودند که خونسردانه کاپینه را پذیرفته گفتگو در پیرامون بر گرام 
دولت بیان آوردند ۰ 
فردا دودنبه فزاقان درشمر بگرافش می برداخنند» 
وچون تبانچه یائفنك همه کی می‌دبدند ازدستش 
می گررفنند» امروز جلال‌الدو له وعلاءالدوله وسردارمصوررا هءراه قزاقان 
روانه مازندزان گردانیدند » نیز < دستعطی » از شاه » زیر عنوات 
2 راه تجات و امیدواری ملت » : چاپ‌کرده درشهر پرا کنده کردند که 
می‌باید گفت * آ گپی جنك. # باء‌جلس و مشروطه می‌بود وما اينك آنرا 


درپایین می آوریم : 


« راه تحات » 


ر اه نحات و ام‌دواری ملت 

مات قدیم قویم ایران فرزندان حقیقی و روحانی ما هستند البته خو شوقت 
نخو اهند بود که دولت شش هزار ساله ایشان پای مال هوی و هوس مشتی خاتن 
خود غرض خودخوا» که بکلی از شرف عارت دور واز حبثیت افسانیت هپچور ند 
گردد البته راضی نخواهند بود که بدبختانه دستخوش خیالات فاسده دزدان آدمی 
کش شوند ,کی به طعع وزارت و دیگری بشیال ریاست بعضی بعلت جلب فائده 
برخی بواسطه کسب تساط و اقدام پامور نامشروع ساده لوحان‌بپچاره را بعناوین 
مختلفه هر ساعتی بزیانی و هر روزی بیانی فرريفته آنانر! ۲ات کار و ابادی 
اعتبار خود قرار دهند موم فرژندان خود اعلام مینماييم که درایتصورت جندی 
تخو|هد گذشت از دولت وملت جز اسمی باقی نخو اهد ماند و بکلی رشته قومیت 
و قوای مملکت از هم گسیشته خواهد شد چنانچه بسالهای دراز و اتلاف نفوس 
عنادید مملکتی و عتلای مات از عرده اعلاح آن نتواند برآعد پدیپی است 
اشتباهی نغو اهد داشت که شغس همایو ما در این مدت تا چه پایه در پیشرفت 
مشروطیت و 7ساری مات و لاح حمسال مملکت اقدامات فررموده از هیچ اتداعی 
ف.ر وگذار نفرمودیم هر چه گفتند شنید یم و هر چه خواستند کردیم و از هر 
حر کت زشت ناپسندی تجاهل و اغماش نمودیم چه عچد ها بستند که نه شکستند 
جه بیمائهاکه بایات ته بردند یا دنت از برای شماشیپه باقی مبانده که 
معدودی مقسدین قصدی جز خراب کردن خانه شا ندارند یا نمیدانید که 
تءرخو اند رابطه انخاد حقیقی در میان دولت و ملت برقراو بماند صراحتا بشما 
«بگویم که بهیچوجه من‌الوجوه ممکن نیست بیش از این دولت و ملت خود را 
دچار حوادت و انقلابات دیده و از اعمال مفرضین صرف نظر فرمايم و اين 
حر کات ناشابسته را باز یچه بند اشته و ملت خودرا در تنگنای خشار ظلم مفسدین 
ابران خراب کت بگذارم ایسران بعطوریکه دستخط فرموده و بعموم دول اءلان 
فرموده‌ایم مشروطه و در عداد دول کدستی "توسیون محسوب است و کلا و مجاس 
شورای ملی در کمال امثیت و قدرت بتکالیفی که از برای نها مقرر است 
عسمل خواهند کرد ما هم جدا در اجرای دستط و مرحمت سابقه خودمان 
جاهد و ساعی تجار و کسبه رعایا عبوما در امان و بکار خود مشنول مفسدین 
بی هیچ قبول وساعلتی مغذول و ملکوب هر کسی از حدود خود تجاوز نساید 
مورد تنبیه و سیاست سخت خواهد شد الیته ملت نجیب ایران و فرزندان عز یز 
اقدام حيوة بعش شاهانه وا شایدته هر گونه تشکر داندته مقاصد 


وت اج 


بت ۴۳ اس 


سته‌مارا در نظر دافته و بپیچوجه از همراهی فرو گذار تغواهند نمود 
( محمد. علیشاه قاجار ) 

سیمهای تلگراف را که باره‌کرده بودند. مغبرالدوله دوباره پست 
واین «راه تجات» یا ۶ کی جنك» را بهمه شپرها رسانید » که درهمه 
جافرمانروایانآنرا بچاپ رسانیده درشهر پر| کندند . پیش از آن درشهرها 
7 گاهی ازچگونگی نبی‌بود . این یکی از نافهمیهای مجلس‌بود که باآنکه 
ازدوسه هفته پیش نشانه‌هایی ازاین بدخواهی در بار ؛ دربرون بدپدار 
می‌بود خودرا بنافهمی‌زده‌بروانمبکرد وبشپرها آگاهی نمی‌فرستاد . بلکه 
چنانکه‌دیده‌|يم بافرستادن تلگرافهای سپاسگزاریآنان را می‌فریبید » سپس 
چون شاه بباغشاه رفت وپرده از کاربرخاست باز بشهرها آ گاهی نفرستاد 
تدای تلگراف بریده شذ . این‌بود درشپرستانپا مردم نا گاه ماندنده 
تاروز سه‌شنبه اين «راه نجات» بآنپارسید . 

همان روز دوشنبه بهبهانی وطباطبایی تلکرافی برای تبربز و دیگر 
شپرها نوشتن که چگونگی را آ گاهی دهند ویاوری خواهند ؛ وچودت 
دسترس بتلگر افغانه تپران نببداشتند » آنرا بادست دونن از مجاهدان 
کتلاوعت بقزوین 4 بنزد مبرزا حسن رئس‌المجا هدبت فرستادن که از 
تلکر افخانه آنجا بشپرها رساند » و اینان باشتاب روانه گردیده بکروزه 
بقزوین رسیدند » ومیرزا حسن نوشته دوسیدرا بانلگرافی ازخود بشهرها 
رسانید . ولی پیداست که این دیرتر از« راه نجات» رسید. اينك تلگراف 
دوسید را دپایین می‌آورم : 

خدمت علمای اعلام و حصوت اسلام انجمن ولایتی وسایر انجینها تبعید چند 
نفر ادرباریپااز قبیل امر بهادر که ازاول مشر وطیت بشدت مشفول افساد و اخلال 
روابط ین ملت و سلطنت بوده دست فسادشان بدامن خارج دراز گشته استقلال 
میلکت را در ممرش خطر عاجل گذاشته بانواع وسائل مناسبه از حضور همایونی 


پیکره ء نشان میدهد یکدسته ازسران اسلامپه را . آنکه درمیانه 
چوپ بدست ایستاده مقتدرالدوله و در دست چپ او سیر هماشم و پس 
از وق رحیمخانست . در دست راست مقتدر السوله نقیعان رشیدااملك و 
پس از او حاجی‌میرمناف » و پس ازو ضرغام است * 


ای اد 


استدعا شده بود چند روز قاطبه اعر| وحرداران در عترل حضرت اشرف عضدااماك 
متحصن و تعد ]نپا را از دوبار استدعا تموده و ترل نشد ولی باز از قوه 
شعل. ار سید روز پنجشنبه اعارحضرت بصورت خیلی «وحذه بفتتا بباغشاه که بیرو ب 
درو ازه است تشر یف برده اردوی مفصلی در ۲ تجا تشکیل داده دیروز یکشنبه در 
موقم شرفیابی چند نفر از سران امرا را اهس بتوقیف فرهوده سرون درواژه ها 
توپ گذاشته از حالت حاضره موحشه خبیلی احالی موش دیما مقطرع اقدامات 
درباریان کتا بانپدام اساس مشروطیت و مجلس قریب وتوع ( عبدالهُالموسوی 
بعجهانی ) (مسدبن‌صادن‌طباطبایی ) 

چنانکه درراپورتبای لیاخوف خواهیم دید درهمین روز دوشنبه 
( ۲۰۰۰ مای روسی‌می‌بود ) مجمد علیه‌یرزا اورا بباغشاه خواسته باز پسین 
اندیده خودرا درباره پذیرفتن ,بشنهاد روسیان وسبردن کار بدست لاخوف 
آ گاهی الق 
يك نافع‌می دیگر روژسه شنبه نوزدهم خرداد ( ٩جمادی‏ الاولی) 
از او کز اد انچمنهای 7,ر ان بچوش وجنب پرداخته باز بمدرسه 
ی رسای زد : کست ای له آیاد که 
از انجه‌ایای بزرك و بنام می‌بود با افزار جنك ورده وشکوه آهده سیس 
انجن‌های دیگر پروی نمودند " وهرانجدنی یکی ازحجره هارا گرفته لوجه 
خودرا بسردرآن‌آوشت . روژنامه مجلس می‌نو رسد : مد وهشتاد لوحه 
بشما رآمد . از اینجا نوان دانست که چه انبوهی درمیان می‌بوده . ازحیاط 
مدرسه دری ببپارستان باز کرده‌بودند وهردوخیاط پراز آدمی می‌بود » و 
سیوه هشن مك المتکامین وسید جمال و فیکران بعتیر وفشه بمردم 


گفتار می راندند و باز ستعن از شکسته شدن قانون اساسی بیان آورده 


خرده‌ها هناد ی کرفنند . 

چهارشنبه و بنجشنبه بدینسان سپری گردید . اینان درمدرسه وبپارستان 
در کارشور وخروش می‌بودند » وازآ نسوی قزاقان همچنان در شب گردیده 
بدست هر که افزار جتكگ می‌دیدند می گرفتند وبدین دستاویز آزار بسردم 
رسانیده چه بساجیبپا وبتلپارا تبی می گردانیدند . شاه ولیاخوف سیج 


کارخودهیی کردند . ازایسو مجاس باخو نسردی روز گز ارده‌بیکرشته کفتارها 


ی اس 


و پباعها پس‌می کرد . 

روز آدینه بیست ودوم خرداد ( ۱۲ جمادی الاولی) غلامررضاخات 
سرهنك قرافخانه ازسوی باه بمجلسآ مده چنبت یام آوزد: « کردآمدن 
انجمنها در مدرسه و بپارستان نیکی‌نمیدارد ۰ بویژه که پاره جوانان افزار 
جنک هبراه می‌دارند .آنان پرا کنده شوند تاماخوّدمان بامچلس گفتگو را 
دنبال نموده بایان وسانیم» ودرهمان هنگام بادستور شاه توپپا بدروازه 
های دوشان تبه وشمران گزاارده دید . 

این بام وئوب کشی‌هنایش شگفتی کرد؛ ودرزهان بپیهانی وظباطبایی 
و تقبزاده وممتا زالد وله ومستشارالد وله و دیگرات بمدرسه شتافته 
ازمردم خواستارب رآ کندگی شدند . مردم نپذیرفته بغوغابرخاستند . بپیپانی 


, نیز دودل‌گردید ۰ لیکن تقیزاده ایستادگی کرده چنبت وانمود که رازهابی 


دررکاراست ؛ واز هرراهی بود مردم را از انجا پرا کند ۰ تتپا ازهرانجمتی 
یکی دوتن بپرنگبداری کاچال و افزار بازماندنه . 

این کار؛ نوده آزادیعواهان را سرافکنده ونومیید » و دشمنان را 
بسرزنش و تکوهش د لیر گردانید . همانشب یسوز باشی مهد ی که از 
بیشکامان آژادی بوده »ودرزمان سروزیری عین الدوله آسیب و گزند 
سنعتی ازدست دولنبان کشیده بود ۰ (۱) ازبس ترس و نومیدی ؛ نرباك 
خوردهخوورا کتت ‏ والهستب وی دورتنی نمایند کان؟ او وه 

این را کندن مردم جز ازراه درماندگی نبود . مجلس دراینپنگام 
سر کلافه راگم کرده نمیداندنت چه کند . ولی نمایند گان شکستی‌بخود راه 
نداده" آنر1 يت شاه‌کارسیاسی وائنودند: «املت را[نارشیست قلم داده 
بودند میخو استند میان ملل متمدته بدنام‌سازند . حال تب نمیتو اند کاری 
کنند . مات‌مظلومیت‌خودرا,مااماثبات نمود». (۲) با اين فلسفه بافی دلهای 
خودو | شاد کرادانیدنه ب(دورروتامه مجسن- جبله مای* شکفتی. می, نو رسد 
که می‌باید دراینجا بباورم : 


(۱) داستان او درصفحه های ۱۲2 و ۱۷۲۵ بخش یکم خوانده شود 


(۲) جبله هایس تکه تقیر اده گفته است . 


ست ۱۷ مت 


۵ وه 


علی مسیو بادو پسرش ( حاجی خان وحسن ) 


و متفر شدن عموم انجمنپای ملی روزجیعه ۱۲ شکست فاحشی بمفسدین بی ایمان 
داد وسدی بسیار محکم جلو شرارت وفساد کشید . زبان بدخواهان که نبت‌های 
ننگین داده وشورش طلب فتنه جوشان می گفتند سته گردید و بردوست و دشمن 


با ۱ 


معلوم شد که ملت سر بلوی و ۲ شوب ندارد و باشتلم واستعمال قوه کار نیکند بلکه 
همانقم که ازروز اول بگریه وزاری حقوق مسلوبه خودراخواسته و گرفته اند 
یمد از این نیزتغییر مسلگ نداده و بامظلومیت وا فتاد گی از بزرگان خود و شعص 
اعلیحضرت جبر کبور وارده برده ال از قانون را اساسی مسئات داو ند .. ۶ 

ماکه راپورنهای لیاخوف را دردست می‌داريم نيك میدانیم که شاه 
واو چه‌ارجی باین را کنده شدن مردم مدادند ۰ چرا بایستی ندهند ۱۱ 
اگراین پرا کنده شبن نبودی ومجلس اسئوار ایستاده‌بسیج افزاری کردی 
آز ادیعواهان بدلیری افزوده‌روزبروز شماره‌جنگجویان بیشترشدی . باره‌ای 


ازروی غیرت وء‌ردانگی وباره‌ای بآززوی نام و آوازه تفتك برداشته آماده 


کارشدندی . چه بساکه کسانی از دولتیان باینسو گراپیدندی . چه بساکه 
شاه ولیاخوف کار را دشوار دیده ازدنبال کردن نقشه خود بارایستادندی . 
از کجاکه خوابت آنان از انن پیام فرستادن و "وب .کشیدن, آژمارش 
مین بود هک چوت آن‌پرا کنده شدن را دیده اند بدلیری افزوده اند ۶.. 
از کجاکه در میان سرانآزادی کسانی‌بادر بارراه نمبداشتند واین بر) کندن 
مردم را سود دربارنمیک رود ٩‏ هرچه هست این بث اغزشو ندافهمی 
ازسران مشروطه خواهی بود . 
چنانکه گفتيم دراینمیان محمدعلیمیرژا بالیأخوف 
وسفارت‌روس گفتگو را دنبال می کردو لیاخوف 
وکا رکنان سفارت چگونگی را به پترسبورك و تفلیس ( کهکانون لشکری 
قففاز درآ نجا می بود ) راپورت می‌فرستادنه و پاسخ می گرفتند * وچون 
چپار تا از راپورتهای لباخوف بدست افتاده و در دسترس مهاست و اینپا 
گذشته از آنکه خودیکسند تاریعی وسیاسیست ‏ چگونگی‌نقنه وا نشان 
می دهد . دوتای آنها راکه یکی در نوزدهم غرداد بو دیگری دار بیس 
و سوم آن ( ۲۷و۳۱ مای روسی ) فرستاده شده و خود در باه ات 
گزارشپاست درپاین می آورم ۰ 

چنانکه دیده میشود اين راپورتها نبانی بوده » و اينکه پدسط 
افتاده یکداستانی میدارد : پانوف بلغاری که از آزادیخواهان روسیان 


ر ایور تهای لیاخوف 


می‌بود و سپس در اپران بازادیغواهان و شورشیان ایرانی پیوست و ما 


نامش‌زا درجای خود خواهیمآورد » ایتزمان بنام نماینده روزنامه «رج> 
روسی درنپران .می‌زیست وبه نزد لیاغوف آمد و وفت می کرد » از این 
راپورتبا آ گاهی يافته و از هر راهی‌که بوده نسخه های آنپا را پدست 
آوزده و در زهان بنود. یکی از انگلسیان که در پترسیورك می زیسته 
فرستاده » و آنَ آنگلسی اشهارا بزبان خود ترجمه کرده نسخه های آنبا 
را بللدن بنود پرفسور براون فرستاده » و چون براون ویکدسته ازمردان 
سیاسی انگلیسی ‏ با خشیج رفتار دولت خودشان ؛ از آزادی ایران هوا 
داری نبوده باين رفتار روس در ایران خرده گیری می نمودند » آنها را 
دستاویز خوبی برای خود دانسته بیدرنك پراکنده گردانیده‌اند » سپس 
براون هردو ازروسی‌وانگلیسی آنهارا در کتاب خود « شورش ایران > 
بچاپ رسانیده ۰ نیز شیخ حسن نامی از تبریزیان در کیمپریج آئپا را 
بغارسی ترجبه کرده وبروز نامه شس در استانبول فرستاده که روزنامه 
های دیگر فارسی از آن گرفته اند » سپس نیز یکتن از آزادیخواهان 
روس پنام 2 ۰۶ پاولوویچ س . ایرانسکی > نسخه روسی‌آنها را دريك 
روزناه» نپانی روس یاه کرد تیته:ه و در ثیجه ایت دولت 
روس اگزیر گردیده که آنپا را دروغ و ساخته بشناماند ۰ ولی 
پید اس ت که این جزازراه ناجاری بوده ۰ هرچه هست ماهرچپار راپورت 
را درچند زبان در دست می داریم و فارسی آنها وا از روی ترجمه شیخ 
حسن خواهیم آورد . دراینجا دوتا ازآنپا را میآوریم : 

محر مانه درابردت مره ۵4 

جناب جلالتاً با دربیست و ششم. مه روسی ( هشتم ژون فرنگی ) 
اعلیدضرت شاه مرا با ثرجمان اول سفارت بباغ شاه دعوت کرد و با تقریرات 
دوستااه موافقت خود را به تکایف سابق » که پیش جنامالیءرض کرده‌ام بشرط 
تدپیری که تغلیس گریبان ازاعتر اش دولارو پایجهة تبدیل کردن حکومت‌مشروطه 
پاستبداد قدیمی ممکن باشد بیان کرد و منضما بموافقت خودگفت که خواهشش 
|ینست ؟4هر قدو مسکناست خو نر یزی کبتر باشد ولی‌من‌باین خواهش‌اوجسارت کرده 
درجواپ گنتم که خونریزی دراین جنك مجبوری و ضروریست . چون از باغشاه 


بر گشتیم من وترجمان مذ کور همان درسفارت تریسی بجهة معامله 7 بنده با 


رمک 


سیسمپسیسبیسوی 


آغيانه دزدان که دراین شهر باطاطنه عثلیم مجلس نامیده مپشود من تودیم 
دراین ترتیب که يك اساسی است از برای اجرایکارهای] تیه اول قراری که 
داده شد این بود که تادم[خر باید مجلس وطرفداران اورا بکلی غاقل کرده و 
بسفارت تیز نباید گذاشت خبری معلوم شود تا یکدفعه کار را بیخالفت کشانده 
و باستعمال قوه مرتبه عسکر یه [شیانه دزدان و رشوه خواوانر! خراب وحامیانش 
را که مقاومت و ممانعت کنند بکشيم و [نها دا هم که ژنده فاندنه ادر 
۳ و با جزاهای بیار سخت مجازات دهیم چون حال تمام 
مآمورین و شاه در دست است که هميشه در هر کاری اعم از اینکه خوب باشد 
باپد مسامحه وعیب چویی کرده و باین جهت تمام‌کار ها را ناتمام میگذار ندلازم 
دیدیم که بمداز ]"نکه ترتیباتی که معین کرديم قبول شد از طرف شاه بخود «ن 
آزادی امه دراجرای کار داده شود چنانچه مجور نباشد که امر احدی را در 
این‌کار قبول کرده باشم ولو ازهر که صادر شده باشد تا اینکه کار یکلی تمام 
شرد اگرچه از اوامر سابق و تعلیماتی که جناب جلالتمآب عالی داده‌اید مونع 
و حدود قوت بنده کاءلا معلوم اسث ولی باز جسارث کرده و استدعا میکنم که 
حدودات مداخله ده را در این کار که دردست دارم غیراز خدمات سری ک4در 
موقع خواهم کرد مین فرمایید ,وت که‌ترتیبات کار را «بين کرده‌ايم از علرف 
سفیر و شاه تصدیق شد صورت اورا بدون تأخیر بجناب جلالتاب عالی میفرستم 
منتظار اوامر عالی کولونل و . لیاخوف 
طبران - ۲۷ مه ( روس ) نهم ژون فرنگی ۱۹۰۸ 

محر مانه رابورت مر ٩۰۵‏ 

جتاب جلالتمبا . ترتیباتی راکه ازطرف بنده و ترجمان اول سفارت 
ععین شده بود سفمر بعداز [نکه اجمالا با پترسبورغ مخابره کرد و ازبتر سپورغ 
هم پا تبدیلات خبلی معتصر تقریا بدون اینکه اعتراضی بکنند صلاح دیده‌تبول 
کردند اما شاء مانند يك ایرانی بسیار تردد کرد میترسید از اینکه خو نو یزی ۱ 
خواهد شد بنا کرد بعضی تصورات بیجا کردن یعنی صلح و عره چون ابث دا 

دیدیم مجبور شدیم که وسیله تطعی و خری خودرا بکار بدریم ؟هاين تر ئیبات از 

طرف‌دوات ووسیه قبول و بپترین ترتبات‌برای حال حاضر ملاحظه شده است‌ا گر 

شا قبول نکنید دولت روسیه دیگر بهیچوجه از شما حمایت نخواهد کرد و هر 

چه هم بعداز این بشما واقع بشود خودرا مسئول نغواهد دانست وسیله قطعی 

ما بیار مهم و مستلاً موتر بود شاه بالطبع بدون تأخير قبول کرد و ۲زادی 

کامل نیز بجهة اجرا و اتمام کار داد مواد اساسی این ترتیبات بقراز ذیل‌است. 


ك‌ِب 1 
میرهاشم باضرغام و برادرش سامتخان 


اول - با پولی که از طرف سفارت وشاه داده خواهد شد رشوت دادن 
بو گلای مپم مجلس و وزرا که درجلسه آخری ترتیبی را که بایشان‌داده‌خواهد 


شد قبول و بروفقش عمل کنند . 

دوم - تادقیقه[ خر یعنی حاضر شدن‌کلیه ترتیبات بطور دوستانه بایجلس 
رفتار تمودن وچنین وانمود کردن که شاه بامجلس صلع کند وهمچئین داخل مکالبه 
صلح شدن شاه بامجلی . 1 

سیم - سعی کردن با رشوت یا وسایل دیگر بجهة خارج کردن مردمان 
ءسلح از مجاس و مسجد وانچمنهای نزديك . 

چپارم - اقدامات کردن که روسای انجمنها را با روت و غبره با خود 
طرفدار تبوده تا در روز موعود اعضای انجین خود را نگاهداشته و نگذارند 
بهون: بوو نا 

پنجم- يك روزپیش یادر روز اجرای‌کار فررستادن‌قزاقها باتبدیل قیافت‌به 
مجلس و مسجد تا از [نجا بپوا شليك نموده هم بپانه برای هجوم و خراب 
کردن مجلس پدست بدهئد و هم کسانی را که درمجلس ومجد مقاومت خواهند 
کرد بکشند 

ششم - کمال دقت و جهد کردن برای اينکه مبادا کسی بسفارات دول 
اروپا خاصه انگلیس داخل‌شود . 

هفتم - وقتیکه تمام ترتیبات حاضرشد دريكه روزممینی مجلس واطراف 
اورا با تزاق بریکاد و توپ محاصره و خراب کردن و کشتن کسانی را که در 
مقابل مقاومت کنند . 

هشتم - تسلیم کردن خانهای روسای مشروطه طلبان و و کلا را بعداز 
تخریب مچلس بسرباز وعوام ناس که غارث کنند 

تهم گرفتار کردن رسای مشروطه خواهان و و کلا و طرفدارات 
مجلس را و بدارزدن نقی کردن نبا نظر باهمیت موقم و شعصی ایشان . 

دهم - بچهة ]سوده کردن خبال جمپور و دول اروپ اعلان کردن که 
مجلس دو باره بازخواهد شد . 

شاه موافقت خود را باين ترتیبات بیان کرد ۰ و گفت بپثراست که سر باز 
و سوار ایرانی هم در این کار اشتراك بکنند ولی بنده بملاحظه ايشکه ایلوقت 
برای بریکاد قزاق بپترین اوقات است که وظیفةً حقیقی خود را از پیش برده 
و رسوخ کامله خود را در حیات سیاسی دولت ایران محکم و اجرای خیالات 
آینده را ۲سانتر کند قطعا و مصرا رد کردم ۰ اما در خصوص مداغله شخصی 
و فعلی بنده در روز بومباردمان ( توپ بستن ) سفیر راخی تميشد و هیتر سید 
که دول سایره اعترای کنند ولی‌بنده امرجثاب جلالتماب عالی را در نظرداشتم 


مس ۷۳ات 


و ببلاحظه ابنکه‌عار را بدست افسرهای ایرانی ندهم ( اگرچه‌افسرهای ایراتی 
قر اقا ه صداقت خالصاته بروسیه دارند ولی هرچه باشد بازهم ایرانیند مسکن 
است که درموقع اجرایکار حسیات ملی[ نها را مان شده و کار را بکلی خراب 
کنشد ) بىداخله شخسی و فعلی خود قرار دادم من جناب جلالتماب ای را 
امییت کامله ميدهم که دربریکاد قزر اقغانه که دردست بنده است افسر وغیرافسی 

انتظام وصب اقت معصوص بچهت کار دار ند. 
درصورتبکه مانعی ازخارح ظهور نکند موفقیت کارو| مسئولم منتظراوامر 

عالی ۰ ۳( انوسی ) 
کو لو نل و 
معلسبان که انجنهارا پا کنده گردانیدنة امد 
می ستند که محمد علیموژ1 از خشم و تندی 
کاسته نرمرویی خواهد نمود ۰ لیکن‌اوبگستاخی 
افروده فردای آتروزٍ بیمون کردن هشت نی از سران‌آزادی را خواستار 
گردبد » خواستش بیرون‌کزدن آنبا از ایران و یاسپردن بدست او می 
بود » از آن هشت تن‌یکی »یرز اجهانگیرخان مدیر صوراسراقیل » دیگری 
سید معبد رضای شیرازی مدیسر مساوات ۲ دتتر همطل "تکمین ۵ 


لیاغوت 
خو استن محمد علیمیر ذا 
هشت تن را 


و دیگری سبد «مال واعظ ؛دیگری بهاء الواعظین » دیگری میرزاداود 


خان بود ۰ اما دوئن دیگر وا نشناخته ایم ۰ 

در روزنامه صوراسرافیل هميشه سخنان تندی نوشته می شد و از 
شاه ودرباریان نزديك بد گوبی فراوان می‌رفت . این روزنامه از شاپشال 
نکوهش د ریغ نگفته او را < جهود > میخواند . این بدگوییها پیشترش 
از آن میرزا علی| کبرخان دهخدا می‌بود . ولی چون یکی از دوتن‌دارنده 
روزنامه میرزا جپانگیر خان می بود گناهپا همه بگردن او می‌افتاد » و 
خواهیم دید که جوان غتیرمند قربانی این راه گردید . 

س‌دمحمدرضا وا توشته ای م که مرد خیره رویی‌می‌بود و دوروز نامه 
اش‌هده گو 4 سخنان تند می فزشیت: قاشتجان اوبی شانزدهم بادشاه فراسه 
را بادآوری کرده محمد علیمیرزا بیم میداد . گذشته ازهسه‌اینبا چون‌در 
یکی ازشماره‌های روزنامه اش پرده دری بسپار کرده بود محمد علیمیرزا 


ا عدلیه دادخواه ی کرد » و لبی سید متتزضا کر دکشی توت بدادگاه ترفت 


وبلکه يك شماره ازروزنامه خودرا (ثماره ۲۲) ویژه ریشخندوبدنویسی 
بداد گاه گردانید . سبس بیاته رفتار بیشرمانه قری برخاسته بدکار:پایی بنام 
مح.دعلییرژ | ومادرشامالعاقان بروی چلوار بزر کی نوشته‌ببازاو فرستاد 
که مردم گو اهی‌خودرا در بای‌آن. بنویسند ومپ رکنند . درمیان]ز ادیخواهان 
اگرکسانی شاینده کشتن می‌بودند نخس‌تینشان این مردرا باید شبرد . 
ملك البتکامین چون یکی ازسخنرانان توده بشمارمی رفت ناگزبر 
درمیان گفته هایش ازمحمدعلیمیر زا نکوهش دریغ نمیداشت . لیکن ماپرده 
دری ازو سراغ نمیداریم . هماناکینه عمدعلییر زا ازجای دیگر می‌بوده: 
پیش ازسالپای مشروطه ملك التکلمین بکردستان رفته زمانی دردستگاه 
سالارالدوله بسر می‌برده . سس چون عبنالدوله درزمان صدر اعظمی‌خود 
با محند علیمیرزا د*حنی شوده میخواست او را از ولیعپدی برانداخته 
دیگریرا از پسران مظفرالدین شاه بجای او گزارد » سالارالدوله ملك را 
روژله تهران می گرداند که در آن باره بکوشد .این بود ملك درتهران 
نماینده‌ای ازسالار الدوله می‌بود . ولی‌چون جنبش مشروطه بمیانآمداونیز 
همراهی نوده سالار الدوله را فراموش گردانید . لیکن محمد علیمیرزا 
کینه او را فراموش نکرده بوده 

دربارة سید جمال همین را باید گفت ۰ اونیز ازسغنرانان توده ولی 
پرده‌در نمی‌بود ۰ بیثترسخنان اورا درروزنامه ویژه‌ای بنام «الجمال» چاپ 
کرده اندومادر آنها کفته‌های زشتی؛ی‌یابیم دراینچائیز انگرزه چیزدیکرمی 
بوده : سید جمال باه.ه رخت آخوندی وپیشه واعظی باسلاءوبنیاد گزارآن 
باور استواری نمیداشته * و ایثرا گاهی در نمان باين وآن می‌گفته ۰ 
ازاینوو امش به ابیدینی دررفته‌واین محمدعلیمیرزا را به کشتن اوگستاخ 
می‌ گردانیده . بویوه که خود یکی از شاد گز اران‌مشروطه بشما رمی‌رفت 
وراستی آتست که زبان او درپیشرفت جنبش بسیارکا گر افتاده بود.. 

بپاعالو اعظین نیز ازسخنرانان شمرده‌مبشد وچنانکه گفته میشو ددرملیر 
ها پرده‌دری هم‌میکرده ومحمدعلیمیرزا را « پسرام الخاقان 4 مپخوانده . 
میرزا داود خان‌یکی از پیشروان آزادیخواهی شمرده میشد ولی ما 
داستانی که‌انگیزه این‌اندازه دشمنی‌محمدعلیمیرز | باشدنميدانيم . ازآنسوی 


منت 


شجاع نظام مرندی باپسر خود ( موسی الرضا ) 


می بینیم چون پس ازبمباو ان‌مجاس این را گرفتند ودرباغشاه دوزیرز نجیر 
می‌زیست. با رکیفری بیشتر ازدیگر ان داده نميشد . 

درباره: دون ازهدت تن سغنان گونا گون‌درمپاندت . در کتاب آبی 
تقیزاده ومستشارالدوله‌را می۵ءارد » لیکن خود مستشارالدولهآنرا پراست 
میدارد » ومانیژ انکیزه‌ای نمی بینیم. کسانی‌هم تأمحاجی میرزا ابراهیم آقا 
را برده اند .ولی مارا نیز بی انگیزه میشماريم . مستر براوت 
ظپر السلطان وحاجی‌مبرز ایحیی دولت آ بادی وحاجی»یرز | علیمجمد بر ادزرا 
نام می‌برد . لیکن بیگمان دروغست . پس از ببباران مجلس که کسانی از 
| ادیخو اهان از ابران رون رفتدد برخیاز ایشان پایشان بلندن رسیده و 
عسترش‌اون‌وا دیده اند وچون‌مستر براون؛_سشهایی درباره بیش مدهایایران 
میکرده ایشان قبرصت شمارده اند که هریکی دروغهایی سود خود 
میازئد وتاوناز گویته .یکی از آنان ظهیر السلطان بوده که یکداستان سراپا 
دروغی درباره بردنش بباغشاه وفر‌ماندادن شاه بگفتنشن ساخته وسراوت. 
گفته . دیگری حاجی‌میرزا بحبی بوده که خود ویرادرش را درآن هشت‌تن 
جاداده . ازاینگونه دروغپا در استانبول شزیرا کنده شده بوده »رقف 
شیتح مرتضی‌نامی که! کنون‌درتهر انت‌بار بسمانی گردن‌خودرا کیود گردانیده 
ودزاستانتول مش کفته مرایباغشاه بردندوربسمان بگردنم اندا ختند که خف؛ام 
کردانند :: والی. فلان پیشآمدی نگزاشت ورهایم کردند . این را مایه‌نازش 
برای خود میشمارده است * 

اگربجای ایئپا » ۳3 از آن دوسلطان العلماء مدیر دوح الفندس 
ودیکری‌قاضی ازداقی را شماردندی براستی نردیکتر بودی ۰ زیراخواست 
محید. علیمیرزا آنکسانی می‌بود که کبباخانه رفتاره ی کردند ومادیديم که 
سلطان العلماء چه گستاخیهای‌فابجا می نبود : قأضی اوداقی نیز گرچه مرد 
بدزبانی امی‌بود وبسخن نمی پرداخت * ولی درداد گاه در کیفردادن بهصنیع 
حضرت ودیگران پافشاری بیشتر می‌نمود . ماخواهیم دیدکه این دوتن‌وا 
که‌دستگیر کردند درباغشاه هردورا نابود گردانیدند 3 

هرچه هست مجلس باین درخواست معمدعلیمیرز | گردن نسکزاشت 
وردنت و(نستتی گززارد: بودند برخی نمایند گان پستپناد که ی گفتند : زنپتر 


۲۷ سب 


است این چند تن را گرم وبپاریم وبکشاکش پایان د هیم . بهیپانی آز ادیخواهان بشور وغروش بزرگی برخاستند . نبربزرا روز آزمایش 
پاسخ داد و رکه : ما اگراین در خواستدرباررابیدبريم‌هر زمان‌د رخواست فرا رسیده بود . تبریز یان‌ازروز نهست خودرا نگپدار ویشتیبان مشروطه 
دیگری خواهد کرد . این‌بودپایداری نمودند . بویژه که‌دراین روزها آواز نامیدند و کنون می‌بایست بکارپردازند . آنروز که نایندگانآذربایچات 
تبریز ودیگرشپرها برخاسته و پیاپی تلگرافپا بجلس ودیگران می رسید از اين شهرروانه می‌گردیدند درمیانه پیمان بندی رخ داد . آنان بگردن 
واین مایه یکت گرمی واستواری میلس می گردید : ۱ گرفتند که بروند ودرتهران بنگهداری مجلس ومتروطه کوشند واینانت 
و چانکه گفتيم تبریز و دیگرشهرها تاچند روزی از بگردن گرفتند که باداراك وجان » تاباز پسین چکه‌خون‌خود؛ درنگپداری 
خروش آبر از پیشآمد آگاهی اهلد .ادن قبریتر: ۱۳" دی شلد آنان پافشارند . کنون| کرچهآ نان چنا نکه بایستی نکردند وی اینان نبایستی 
هیجدهم خرداد ( ۸ چىادی الاولی ) هیچگونه ۲ گاهی هي بو درایي ازسخن خود باز گردند . نبایستی پیمان خودرا نشتکنند . اگرچه دوتگی 
روز رئیس انجمن ایالتی بتلگر افعانه زفته میخواست با نایند گان "انجخن ۱ درشهر افتاده بیم جنك دروئی میرفت ؛ ولی این دستاویز پیمان شکنی با 
اردبیل درپای تلگراف گفتگو کند و درآ نجا دانست که شیمها کارنم یک ی نبایند گان نتو انستی بود . 
در این میان مخبر السلطنه رسیده اونیز میخواست بانیزان فوباوه شام تبریز چثانکه بیمان نهاده بود بالای مردانگی افراشت . همان روز 
له شوااز کفیکو. کند متا مم پاسخ دادند تلگر اف کار تعی کند کز ۳ علمای آزادیخواه تلگرافی بشاه فرستاده در آن چنبن نوشتند : اصدمه‌ای 
را بتلگر افخانه کمبانی فرستادند از [نجاهم این پاسن‌ز| شنیدند :" دانسنند که از این مخالفتها خدا نکرده ملحوظت جزء اعظم متوجه بخانواده 
ورن رگن درا زان واه موقلیشن تلگراف | ان اندازه می‌دانست سلطنت است ۰ 
که شاه بادسته‌ای ازدوار وقراق ازثمران طووت واه مر تاه گر گاه / تبریزبان درون کار را نمیدذانستند " و از ایتکه سفارت روس, با در 
زذه .این ذاتش خود لیم را بیشتز می‌گردانید . عارمیدارد و نقشه" باذست لیاخوف‌روانبده خواهدشدا گاه نمی‌بودند . بلکه 
فردابامدادان انجمی‌بر پا گردیده‌در پیر اون پیشآمد گفتگو آغاز یانث. ناشایند گی مجلس و نمایندگان خود را نیز نمیدانستند . از اینرو باز به 
شیخ سلیم گفت : کنون شاه یکتن از توده بشه‌اراست » و چون قانون را انديشه چند ماه پیش افتاده » چاره را بیزاری از پادشاهی محمد علیمیرزا 
شکسته باید کیفرش داد ۳ 7۳ اتود آو تمیدآ ت گفت : شمارده » فردا چپار شنبه بستم تم 2 رداد ( ۰ جمادی الاولی 1 تت‌گراف 
امروز جای این‌سخن نیست .برایآ گاهی بافتن ازتهران راهی می‌جستند. پابت‌را بانجمنهای شیراز و تن و اسپپان و کرمان فرستادند : 
کی گفت : کسی‌را پبا کوفرستيم از آنجا از رشت آگاهی روشنی بدست ۱ ورفتار و حرعات مخالفانه وخائنانه اين شتقص خائن دولت و ملت و وطن 
آورد . دیگری گفت : یکی را بقزوین روانه سازيم ۰۰۰ دراین گفتگو مسبوخ شدهپلادن تاع باق مات ماده و معنوی سکره عیل تال که کال الشرری و 
می‌بودنه که ناگپان رئیس تلگراف ازدرآعده » تلگراف شاه را که‌برای مبموئین محترم ملت درخطرمهاجمات خائتین «وقم غیرت وفتوت است که ابر کت 
مخبر الساطنه فرستاده بود » ( «همان‌راه تجات» که یادکرده‌ایم 1 آوزد.. يك قوه هتحده ملی عموم مات ایران را از شر و فساد خاتنین مستخاص نموده 
نمایند گان چگونگی را دانسته از اینکه سی‌پا بکار افتاده فرصت ۱ و بسعادت ابدی ثائل شویم انجنن ایالتی 7ذربایجان > 
بافته بتلگرافغانه شتافتند ؛ که نمایند گان آذربایجان را بنتلگرافعانه تبران ۱ این جلگراف شحه آن را داد که از همه غپهرها آوار بیزازی از 
خواهند وبگفتگو پردازند . ولی نمایندگان درتبران چکونه پارستندی بادشاهی محبد علیمیزا برخاست ؛ و چنانکه خواهیم دیند تلگرافها در 
بتلگر افخانه ان داز آشری چون [ کاهی در شهر براا گنه کرننیه میات شپر ها بامد و رفت آغازید ۰ وشت پیش از تبریز آ کاهی یافته 


سا لاس 


و 
ام 


مج 


مرو 
ع 


بخروش برخاسته بود و این زمان کارهای خود را آ گاهی می‌داد * 


فردا پنجشنبه شورش در شهر بیشتر گردید ؛ و چون سردستگات. 
نلگر | فخانه را نشیین گرفته بودند مجاهدان دشته دسته بانجا مي آهدند 
و می رفند . از تهران پاسخی که می بیوسیدند ترسید , نمایند گات 
از آمدن بتلگر افعانه ترسیده آمرزش طلبید ند . امروز انجین تلگراف 
بایین‌را بتجف برای علما فرستاد : 

« شاه نقض قسم قرآن مجید و مخالفت مجلس درصدد نجریب |ساس‌مةدبی 
مشروطیت ملت [ذربایجان با تغدیه جان ومال در مدافعه حاضر ومنتظر امرمبارك 
7 قایان هستیم انجمن ایالتی ]ذر بایجان > 

ازتروین رئیس المجاهدین بتلگرافخانه آمدهآ گاهیها می‌فرستاد ۰ 
بدستیاری او تلگراف پسابین را برای سر کردگان آفربا,جانی در ثهران 
فررستادند : 

از تلگرافخانه تروین بتوسط رئیس المجاهدین بسوم سوار و صاحبه‌تعیبان 
کشیکخانه آذر بایجان حاعر یین اردوی تپران بموجب این تلگراف بهمه آت 
برادران دینی و وءلی اءلام و اخطار میشود بر تبام ملت غیور [ذربایجان تابت 
و محقق شده است شاه بنای مغالفت و عصیات را که بااساس مقدس 
مشروطیت و دارالشورای کبری گذاشته با:کای و اطبینان شبا ها می کندتوضیععا و 
صراحتا می‌نویسیم که اگر ببجرد وصول این تلگراف بدارالشورای کیری. ملتجی 
وتلگراف با نشانه گرفته مخابره نمودید فبها و الا بندانید که ععامله يك خاین 
ملت ووطن در آذر بابجان باخانه و کسان شماها شده بهیچ چیز شماها اقا نغواهد 
شد البته این ننك ملی را که باعقاب شماها نیز متوجه خواهد شد ازخود بردار بد 

انجمن ایالتی[ذر بایجان 
دانسته لیست این تلگراف بسر فردگان رسیده ۰ اگر هم رسیده 
نتیجه ای از آت پدیدار نگردیده ۰ چنانکه گفتیم این بار بر 
کردگن آذربایجانی پروای چندان.نمی نمودند » و رشته بیش از همه در 
دست قزاقان می‌بود ۱ 

پیکره ۸ نشان میدهد یکدسته ازسران اسلامیه را ( همان کسانیکه 

در بتکزه 6 سریا ایستاده بودند ) 


۳۱ 


تبریز بيك شور و خروش ژرفی پرداخته میخواست با نیرو هایی 
که اندوخته بود » و با همه توانایی خود بدارالشوری یاری کند ۰ ولی 
دوری از تهران » وناآ گاهی ازچگونگیکارها » ویس از همه تنهابودن > 
کوششهای اورا بی‌نتيجه می گردانید ۰ بازماندة, خروش تبریز را خواهیم 
نوشت . بایددراینجا بشهرهای دیگر: پرداخته_نمایشهای, پیپاین, آنها را بان 
تماییم » وبرخی از کارهای دارالشوری واتوسیم ذ. با سر 
شورش شهرها با" تلگرافی که انجمن اینالنی در بارة بیزاری از 
تدای شا ۰ پادشاهی محبله علیییژا فرستاد » چنانکه گفتیمن 
1 9 همه شهر ها را"بواژا درآوود » واز همدایت 
و الهان و شیراز و رشت و کزمانشاهان و استرآباد زعراق وآزلجات 
و دیگر جاها » تلگرافها به_تبی‌یز و تهران یا بشهر های دیگر رسیدت 
. گرفث . این شپر ها که هیچگونه آمادگی نمیداشتند ؛ و از آزنادتخواهی 
با مشروطه طلبی جزهایپوی راه انداختن و تلگراف باینجا و آتجافزستادن 
را نباموخته بودند » ( و چنالکه خواهیم دید جز از رشت؛ باز ماندة 
کفاش زاون ایستاد گی از خود ننمودند ) ۰ باز بکار افتاده تلگرافهای لاف 
آمیز فرستادند ونویدهای دروغی دادند . بیش ازهمه » اسبپان جلف کاری 
می مود . اینها نه تنب بیزاری از بادشاهی هحمد علیمیرزا می نمودند و 
برداشته شدن او را مبعواستند و اسیپان بیش افتاده نایب السلطته نیز 
( گویا ظل‌ال-لطان را ) پیشنهاد می کرد » دز رویه کاری اندازه نشناخته 
نوید فرستادن نیرو بیاری دارالثوری می دادند ؛ و اسپپات سخن از 
فرستادن پنجاه هز ارتن می‌راند «دراینمیان ظل‌السلطان نیز همبازی‌نموده 
بلگر افها می‌فر ستاد * مابرای تمونه بکرشته از آن تلگرافبا را در اینجا 
یی 
از شبر از به تبر یز ( ۲۲ خرداد ) : : 
. +خدمت اعضای انجن محترم ایالئی دامت توفیقاتهم » تاگراف مبتی‌بر نقض 
عپد و خلاف قسم محمد علیمیرزا رسید خرلی غریب است که مات تجیب ایران با 
این خلافپای متواترم وم:کاثره که هرروز ملاحظه می‌نماید با[ نی| بساطنت‌شناخته 


بودند , ملت فارس که بالغ برچپار کرور است از اتراك و اعراب و عمومرعایا 


با ملت ]ذربایجان هم رای و عقیده است چون اهبالی ]ذر بایجان در اینگوته 
مو ارد پیشقدم بوده اند و بپر طریقی دستور العیل بدهند از جان و مال بپیچوجه 
مضایته ندارند ( ازدوست يك اشارت ازما بسر دویدن ) 

اردویی مر کب از بینشت هزار نفر قشقایی اغر اب و سایر ایلات مستعد 
حر کت طهران هستند درحقظ حقوق مجلس مقدس و اساس مشروطیت از بذل جان 
و مال خود داری نخواهند داشت ( انجمن ایالتی فارس وعبوم علت ) 

از اسپپان به تبریز ( ۲۲ خرداد ) : 

خدمت اعضای اتجس محترم ایالتی.دامت بر کانبم جرد استماع خبر و حشت 
ار معالفت مد علیمیرزای خاین با مجلس مقدس دارالشورای کبری شید ال 
ار کان+ انجمن ولایتی و سایر انجنهای ملی و عموم ملت در هیچان کلیه ادار ات 
دولی را ته‌طیل روسای نها توقیف قولا واحدا به آواز بلند با شما ها هم آواز 
من بعد ممکن نیست این شعص خاین هواپرست که لباقت هیچ کاریر| ندارد چهرسد 
بسلطتت مملکت اسلامی او را سلطنت بپذبریم از حالا بیهد تعیبن سلطات از 
طرف پارلمان باشد تلگر افات متعدده بمرا کز لازمه مخابره نموده‌ايم » 

( انجین ولایتی اصفهان ) 

از شیراز به تبریز و دیگر جاها ( ۲۶ خرداد ) : 

بمموم ابالات و ولایات مالك محروسه ایران اخبار می‌شود که‌این‌خیانت 
ظاهری و سعی در خرابی میلکت محمد علیمیرزا را ( جز ) بجنون نمیتوان حمل 
کرد چنانکه عقلای مىلکت حکم بجنون خبری او کرده| ند ۰ درایتحال استدعای 
خلم این مجنون خاین و معرفی شاهنشاه جدید از مجلس مقدس شده است ملت 
سلحشور از اطراف از سواره و پیاده مجتمم برای حر کت بدار الخلافه شده اند 
عنقر یب بالغ بر پنجاه هزار نفر خواهد شد ساعت بساعت سواره وپیاده‌از ار اف 
می رسد . ازطرف عموم ملت ( انجمن ابالتی فارس ) 

ازرشت بکرمانشاه : 

انجست ولایتی اساس مشروطیت از کار شکنی محبد علیمیرزا در تزازل 
دارالشوری دچار نقوذ استبداد است عموم ملت در اجرای بات مقدس‌دار الشوری 
حاضر مجاهدین با مام قوا مصمم عزیمت بتهران بسایس اتجنپا اطلاع دهید . 
( مجامدین ) 


از اسیهان بکرمانشاهان 


|جین ملی کرمانشاه ما تایب السلطنه را معین کردیم چپارده ولایات (مضا 


تمودند فقط کرمانشاه باقی ماند فورا جواب ( انجین ملی اصفهان ) 

از شیر از به‌تبریز (۲۲ خرداد): 

در جواب با کمال امتنان ژحت می دهم از این تلگر اف نهایت امتنات 
حاصل شد ۰ در راه علت پرستی همه قسم امتحان دادءام امتحان فرز ندهملازم بود 
ک» خوب به بر ادر انعر :دزم مکشوف شود و مفاغرت می‌نمایم وهیچ وجه .نگرانی 
نیست پلنکه : سر وپسر که‌نه درراه عزیزان بود بار گر انیست ۰۰۰ (ظلالسلعطان) 

ازشرازه ۰ 

در هر اهی‌منت و خلاص علاع لدوله وجلال‌الدو له | گرمسامحه شود نهخسرو 
بداند له .خس‌و پیست .. ( ظل السلطان ) 

می‌تو ان گفت که بیش از پانصد تلگراف ازاینگونه درمیانه آمد و 
شد می‌کرد . ازهبه‌شگفتر تلگرافیست که رحیبخان بدارالشوری فرستاده 
ومن درپایت می‌آورم : 

ازامر بتپران( ۲۳ خرداد ) : 

توسط و کلای محترم [ذربایجان حضور مبارك مجلس شورای ملی 
شیداٌ ارکانه این خادم وطان امروز در اردوی اهر هزار نفر سوار مسلح و 
مقتصد تفر سریازبرای انتظام امور قرجه داغ و مشگین و اردییل حاضر نموده 
چون بعضی اخبار راجن بحر کت‌مستبدین برخلاف مشروطیت شنیده مشود برخود 
لازم داتدته که باين چنه کلمه جسارت نمایم . 

سر که نه در واه عزیزان بود بار گرایست کشیدن بدوش 

حبد می_کنم خالقی را امروز باين ذره بیمقدار توانايی کرم فرموده 
سحضش اشارت ازطرف ملت خود درمدت سه روز اقلا سه‌هز ار نفر سوار جنك 
دیده و مالب باتفنك ینج یر حاضر نبوده تباما جزبرای ربودن‌گوی نیکنامی 
و شرف ملت خواهی [رزویی تدارد و ازفشل البی می‌توانم علاوه از مصارف 
این عده سوار هم بر حسب ازوم در اینموقم تحمل مخارج دومزار پیاده تفنگچی 
را نوده و كمك بیلت مظاوم خود نمایم . مین تدر عرض هی کنم [ کوش بر 
حکم و دیده برفرمان ) منتظرم و تا آخرین نفس که درخود و بازماندگائم 
باشد در اوامر مقدسه و کلای دارالشورای ملی گوشم نهایت آرزو دارد هم 
ندای غیبی مده رساند ( رحیم بیا ) خادم همان‌هستم که از تهران به تبریزچهار 
روژه[مدم حالااز دوست يك|شارت|زمن بسردویدن ( رحیم چلبیا نلو سردار نصرت) 


ص 


و این تلگرافها که بیشترش جزلاف و فریب لمی 
لی بر و آلی محامی در رس 4 اجان یا 
, بوددرتهر ان ارج می ازراردند » و باین ما یشهای 


ار ابر آان در خو استها ببتجا میی نازیدند. با اتجال تلایا وا در 
مجلس نمی‌خو اندند و بهیچیکی پاسخ نمیدادند آن بیزاری که‌تبر یز مقاسلل 


شپر ها از راد شاهی محید علییرزا هی بودند کی پاد آوازی در 
#جلس نیافت . نبایند کان همچنان روز می گزاردند » وچون‌پیش ازانکه 
محبد علیمیرزا بباغ شاه زود و این کشاکش آغاز یابد کمسیونی بنام 
< رفم اختلاف * بر پا گردانیده بودند که مشیرالدو له و مژّتمن الملك و 
تیرالدوله و دیگرات ببجلس می آمدند » واز اپسوی مستشار الدوله 
و مشازالدوله و دیگران با نان می‌نشستند و گفتگوهتا می کزدند » 
دراینهتگام نیزامید بیشتر مجلس بآن گفتگوها می‌بود » واز میانجیگری 
مشبرالدوله وموتمن البلك ومانند گان ایشا ن که جز سودخود دربند هیچی 
سی بو دندوهردوسو ر افر پب‌هی‌دادند ‌ نتیجه نی بیو سید ۰ يك کشوو بزر گی‌رشته 
خود را بدست آنان‌داده‌بود و آ نان‌رشته خود رابدست‌این‌رو یه کار ان‌می‌سباردند. 

اگرراستی را خواهیم‌دراین هنگام نمایندگان مجلس وسرانآزادی 
بچنددسته‌می‌بودند : یکدسته دل ازمجاس ومشروطه کنده » وایناننهننماکاری 
انتجام نمی‌دادند کارشکنی نیز هی‌نمودند . همینااند که بس از بر افتادن مجلس 
از شام نه تنپاگرندی ندیدند نوازش و پاداش نیز یافنند . - ده اگرهم 
بادر بار بستگی نمیداشتندخود کسان‌بید گی‌ی بودندومشروطه وخودکامگی 
۳ پاب‌ندیده عیی‌د ید ند وثاً گزیر در اشستگام سود را بکنار م ی گر فتند 7 
بکدسته‌مشروطه را میخواستند ولی جان‌خودرا بیشتر دوست میداشتند و 
در ایدپتگام تامی تواستند کناره جو بی‌نشان مید|دند . چندتنی نبزافزار 
دست‌پیکا نان می‌بودن که درهر پیشآه ی‌جز پیروی ازدستور[ نان‌نمی‌نمودند. 
يكث. نیم بیشت نماپند گان از اینگونه می‌بودند که‌درخورهيچ امیدی‌می‌بودند . 

تلپا یکدسته اند کی ازجان ودل مشروطه را میغواستند واینان نیز 
سررشنه را گم کرده تمیدانستند چه کناد 3 بویوه که باآن دسته های دیگر 
درآمیفته در انبيقه و کوش جداسر و آزادشین بودند . 


يت نمونه‌ای از حال نمایندگان رفتار حاجی میرزا ۲ قا فرشی بود 


که‌درهان‌روزها بعنوان اینکه< |مورات‌شخصی ایتجانب درثبر بر مختل‌است # 
ازمجلس « مرخصی » طلبید " وچون برخی نبایند گان بش مدرابادآآوری 
ود ناخر سندی می هء‌ودند درپاسخ گفت ء « نا این انقلا باتست نعواهسم 
رفت 6 ,؛ لیکو همنکه مر خصی 4 داده شد بید رنگ روانه آذربایجان 
گردی که هنگامیکه سباران رخ میداد. او درراه می‌بود + و چون به نیریز 
رسید دراین شهر ر نسانده پیدرنك روانه جلفا گردید که از آنراه بارو؛ 
شتابد » وچون نمابنده مجلس شمرده میشد حسیاجان باغبان باچن ارت 
تغنگچی تاجلفا همر آهش رفتند . 

اگرنيكت نکریم‌مجلس هنوزهم گمان نمی‌پرد که مجمدعلیمیرزا دست 
بلوپ وتفناك خواهد زد وچون همیشه بانماینده فرستادن و«لایحه» نوشتن 
کارخودرا بش برده بود » این بارنیز جردر آن‌اندبخه تمی بود. جناته در 
همیت روزها به‌نوشتن رت «لایعه > (گویا باخامه مستشارالد وله کوشیده 
می‌شد که بنام رنجید گی ازقانونشکنی های شاه وخرده گیسی برفثار او به 
دربارفرستند . چون تلگرافهای تبریزودیگرشهرها مایه دلگرمیش گردیده 
بود در« لابحه + تا اندازه‌ای زبان نتد بکار می‌برد . 

بپرحال ازروز شنبه بیست وسوم خرداد ( ۱۳ جمادی الالی ) چون 
روزهای سوگواری می‌برد ) سه روز بآزارهای تهرادت را بستند .و ای 
آواهش ربا ی بود وقراقان همچنان درشهر م‌گردیدند وافزار جناك از 
مردم می گرفتند . درهمان روز ها توپپای فراقعان؛ را نببز بیون آورده 
بباغشاه فرست‌ادند » واز « ذخیره 6 فك و فشنك ورخت بسربارات و 
سواران بعشیدند . روز دوشنبه میرزا سلیما نخان رئیس « انجمن برادران 
درواره قزوین 6 راکه مستوفی لشگر ودستیار وزبر جنك نیز می‌بود » 
دستگیر کرده ساعشاه بردند و در آنجا ز تجیر بگردنیل زده له داشتند . 
او نخستین ای ازآزادیعواهان بود که گر افتاد - 

همان روز دربازار جار کشیدند::« هر کسی فردا دکان:خودرا باز 
نکند ومشنول کارخود نشود انواج وسواران مالش‌را پیشما برده وصاحیان 
آنبا هیچ قسم حق شکایت ندارند ‏ . اين جار بزآزان و دیگر بازاربان 
را نتسش انداخته خواستند ازفردابازاررا با زکنند » ولی‌شادروان بهیهانی 


دل بآتان داد . از آنسوی ‏ انجمن اصناف > با آ گاهبی انجمنهای دیگن 
ینش آ کهین چاپ کرده دربازار پرا کنده کردند » دزاین زمینه : ماچون 
بنگهداری قانون اساسی و خورده ایم در اين هنکام که چند بندی 
آن قانون شکسته اند.» باید ایستادگی نماییم وبازار زا باز نکنیم 
. این آ گپی در بازاریان هنایید و بازارها 


را از 
و از بیمی که می‌دهند نترسیم 
همجنون بسته ماند , 
لایحه ۳ 9 وله لا یهت ای که قابي.؟عیم 
می‌گردانید پایان پذیرفت » واین بود شش تن را 
از علمای نمایندگان بر گزیدند که آنرا بنزد شاه برند و پاسخ گرند ؛ 
واین شش تن روز سه شنبه بیست و ششم خرداد ( ۱5 جمادی الاولی ) 
باآن لابحه رواله دربا گر دیدند ؛ ومااينك نسخهآن‌وا درپاییث می‌آوریم : 
مجلس شورای ملی مورخه بانزدهم جمادی الاو لی ۱۳۲۲ 
بشرف سده سنیه اعلیحضرت (قدس شاهنشاهی خلدانٌ ملکه و سلطانه 
درحالتیکه از دولت چند هزارساله ایران نمانده بود مگر اسمی پلامسی 
و قوای حیاتیه آن با شسلط خارجه و جبل و بی قیدی داخله بساسفسل مراتب 
سقوط رسیده و سلامل اعتیت و استفلال آن منتبی بود. بموئی ,موسوم به اراده 
ملوکانه که ۲ نهم درمقایل ند باد اغراض.اجاتب سفیل وسر گردان رو پسخاطرات 
خداو ندی منشور اضمحلال[ ار |امضاء 
نفرموده بودند ندای غیبی اسلامیت و ایرائیت افراد اهالی را از غواب فلت 
طولانی بیدار و براهی هدایت فرموده که هادی عقل و تجربه در طی مراحل 
تاریخ اختیار نموده لهذا یکباره خاص و عام مملکت با وجود اختلاف مدارك بی 
ببخاطرات و مپالك برده بيكت حرکت یورانه از فضاحت بی حسی خود را دور 
ساخته متنبه باین دواصل‌اصیل استقلال ملت واستحکام قومیت. شد ند که قوای‌مبلکت 
ملت است و سلطنت ودیعه ایس تکه بموهبت" الهی |زطرف: ملت .بشخص 


عظیمه سیر مراتب عضره مینمود چون مشیت 


ناشی از 


یکره ۰ نخان میدهد سیدعیدالرزان را که یکی از آدیغوامات 
خونگرم تبران می‌بود و درروز بسباران درجنات با درمیان داشت وسپس 
باستانبول رفت ( اين پیگره در بباز گشت او بتبران هئراه مجاقدات 
گیلان برداشته شده وآنکه درپپلویش ایستاده دایی او سیدحسینغانست ) 


۳ 
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سلت سلطنت شدند و اعلیحذرت 
شاهتشاه مبرور, انار ان پرهانه باضای فرمان مشروطیت و اعطای سعادت حریت 
نتی بز ر گت برعات نهاده 


نا) خودرا برحمت‌ابدی زیلت تاریخ ابران ساختندولی 


تکییل این عطیت و تتمیم این موهبت وا روز گار برای تقدی و تگريم نام 
نامی اعلیحضرت هیایو نی ذخیره کرده بود این است که مساعدت بخت بلد وطالع 
ارجند همایونی در اواخر ولایت عهد و اول جلوس میمنت مأنوس رضای‌شاهانه 
را به تصدیق مشروطیت جالب شده و در ۷۷ ذیحجه حست نیت شاهانه را با 
آ رزوی مات 45 بعورت *یجان عمومی ظاهر گفته بود توفیق داده با کمال نواقص 
قائون |ساسی فرمان دادند . درصورتیکه جهانیان منتظر بودند که از این تجاذب 
حقیقی که بین بادشاه و رعیت حاصل وبا این سرمايةُ سعادت که بتوفیقات‌خداو ندی 
کامل گرد .د آ ناد ترقی و تمدن به سرعت و سپواتیکه شایسته تجابت ملی و 
فطاات «بلی ابرانیان است ظاهر و موجبات امن و 1سایش عمومی فر اهم گردد 
دوز بروز اغتشاش ولاییات و ناامنی طرق وشوارع و انقلابات سرحدات‌زیادتر 
و درخود پایتغت که در تحت نظر متقیم اعلیحضرت شاهتشاهی و هیثت دولت‌و 
مجلس شورای ملی است وقایمی س ناگوار اتفاق افتاد که اگر در صور و علل 
آ پا شور دقیق و غور عمیق بعمل آید هر يك از نها لکه میرمی است که از 
انتساب آن بادنی مقر بین در بار هر چند قلم ایرانی را شرم ]ید تاریخ که در 
محور حفارق امور متعرك لایزال است بدبختانه در ثبت وضبط آن شرم و ترحم 
نخواهد داشت تعداد آن تبایج و تذکار آن فضایج را چه حاجت که اجتماعات 
حطرت عبدا لعظ. 


سال وبا وطاعون در عداد تواریخ بدبغتی این میلکت مذ کور و مر کوز اذهان 
است از ارات آن انفاقات قطیعه هنوز دلهای رميده رعیت آرام نیافته وجراحت 
های وارده برقلوت ملت کاملا التیام تبذیرفته بود که باز ءفسدین بی ایمان امان 
نداده برای اخلال روایط بين بادشاه ورعیت‌وقايم چندروزقبل را حاضرواحوال 
ماه ذی القعده را بوجهی شدید تر تجدید و در ظرف دو روز از حاصل ژحبات 
دوساله قست کلی را بپدر داده از جمله اصل ( نهم دهم دوازدهم چپاردهم و 
پست و سوم را ) که روح قوانین (ساسی است نقض نمودند «جددا نو نهال امید 
را که ببز ادان آب تدییر وخوندل درقلوب رعابا میروید از بیخ و بن‌بر| نداخته 


بجای آن یأس وحبرت و باس و شدت نشاندند و مخصوصا درموقعی که سرحدات 


سس 


مم ووقعةً میدان توپخانه و غیره و غیره هنوز درالسنه و افواهء‌ثل 


مبلکت دچار مخاطرات عظبه است نفاق خانه برانداز خانگی را بای شدت 
حادث نمودند که خاطر مقدس همایو نرا مثل مساغی و کلای ملت و وزرای دولت 
و قوای مادی و عنوی مبلکت که ناشی از اطاعت رعیت است مشفول یکدیگر 
ساز ند و بر مقاصد سوء خود بیردازند بدیی است که دوام این حال ملازم است 
با اضمحلال دولت تدم و قویم ایا سلبان که بیداول قرمات قضا 
جریان استاد ازل از آی حبات حب الوطن م‌آلایمان آب خورده بسا پیداری 
حواس بطور خاس تشنه حفظ حقوق خویش است متحیل ننخواهد شد که ایران و 
اسلام خود را باهرچه دراوست آلت بازیچه چند نفر مفسد در باری به پینددستعط 
هبایون که روز جعه برتقرقه معدودی رعایا که بطور صلح و سلم جبر کسور 
واقعه برقوانین اساسی و اعاده حقوق رفته خویشر| متظلما اسندعا میکردند بهر 
تدبیر و اصرار بود ازطرف مجلس شورای ملن که دوطی تامی طرق چاره‌ساعی 
است بموقم اجرا گذاردهشد ولی این اقدام و امثالآن از قبیل سرشگه ازرخ 
پاك کردن است در حالتی که خون داها,در قوران و کلیه ایران در هیجان است 


نقش قوانین اساسی ازشال تا جنوپ وازه‌شرق تامثرب ایرانرا باناله وانغات 
بر کرده که اگر این ناله و فریادها یکجا خدای نعواسته چه 7هتك 
مخالفی از آن ظپور تواند کرد : 

بالجمله تکلیف بر و کلای مات خیلی سبت شده و انتظار مردم طهبرات 
و فشار ولابات در اعاده احترام قوانین و اسلاح کلیه امور آن باَنْ:در تراید و 
قرصت و مجال را از دست مبرد , ۲ نچه بطور قطع برعقلای مملکت نابت شده 
اعت علت واقعی اینهمه خراییها و نکرر اتفاقات ناگوار که شأن عبود وشیشه 
داپا را يك‌جا می‌شکند وحرمت قائون بائوامیس مب و گند اسلامییکسره پرطرف 
میکند دوچیز است : : 

اولا شببات مذرضین تا کنون مانم شده است که در قلب شاهانه اين 
اعنقاد راسخ شود که در ساطات مشروطه تمامی!مور درتمام اوفات باید درمچاری 
قانون سیر نماید تا اصول ذیل قانون اساسی از لفط بععنی رسد ( اصل چهل و 
چپارم شعص پاد شاه از مسئولیت مبری ابست وزراء دولت در هر گونه از امور 
سول مجلس هستد ) ( اصل چپل و پنجم کلیه فوانین و دستتعط های پادشاه 
در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که بامضای وزیر ءسئول رسیده باشد ومسئول 
صحت مدلول فرمان و دستخط هبان وزیر است ) ( اصل پنجاه و هفتم (ختیارات 


2 


و افتدارات سلطنتی فثط همان است که در فوائیت عشروطیت حاضره تعبر بح 


شده است ) ( ال شصت و چپارم وزراء نبیتو | نند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه 
را متس قرار دابه سلب مستولیت از خودشان نبایند ) درعورتیکه کلبه‌امور 
از جزلی ورکلی دز مجرای وزارت خانه ها فیصل پذیرفت مسئولیت تيكك و بد 
آن از شخس همایون شاهنشاهی, مرتنع برعهده وزراع. تحقق مییابد و قدس 
مقام مشع سلطتت بتمامه متعفوظ میماند و الا در صورت بی اظلاعی وزير از فلان 
آمر کلی با جرگی تراد مطوالیت بر رن ووی بدیییاست که [و*طریی بقل و 
عدل خارح است و در اساسی که به تخارب هر ار ساله عقلا و حکمای جهات 
مرتب شده است "البتة تصور چنن ۳ بی رو به و عجیف نمپنجد که فعل عدزو را 
وید صنئول باشد 1 ۳ سر ۷ 5 ت۱۳ , 

انیا 7 نید به یقت تپیوسته اسّت غرائن عفسدین چند" که دشن ملك و 
دولت" و خالن شخسن شخیس. هنایوآنی: هننند وز میات :با وافطرت"تاپناك 
ممایونی که از مزایای سلاطین عظیم الشان است و حقوق رعایای صدافت شُعار 
حایل و حاجبند و هرساعت خاطر مقدس ملوکانة را" بر صرافتٌ هایی اجلب میکند 
که باخیر. و صلاح عامه فرسنكگ ها مسافت دارد و هردقیقه بالقاء شبپات مفرضاته 
قلب ,شاهانه را از معانی‌اصول مشروظیت و قوانین اساسی منصرف ساخته‌باقتضای 
خود خواهی و استبداد ذاتی خودشان با دز راه خدمت به مصلعت غثر متاست 
توانین مملکتی را گویا در حطور مبارك مغایر شئون سلطنتی جلوه داده بقدر 
امکان و بپر فرتی که می یابند خاطر مقدس را برابقای الفاظ و نام معانی 
اصول قانون وا میدار تد لپذا مادامیکه کسور واقعه بقوانین اساسی جبران نشده 
واعاده احترام قانون بعبل نیامده است ودرینده کلیه امورات در مجاری‌قانونی 
حل و فصل نشود وتمایند گان ملت را اطمیثان عامل حاصل نگردد که بر حفظتماه‌ی 
حقوق ملت قادر خواهند بود و مثل [ نچه تاحال واقع شده بار دیگر نقض .عهد 
قانون نخواهد شد مجبوو بت امه وارد خواهد بود که و کلای ملت بافتضای‌وظایفی 
که دیا و وجدا6 باشپادت خداوند و توسط قرآن مجید برعهده گرفته اند عدم 
ابکان تحمل خود را به فشار فوق الساده مسئولیت يك ملت بمو کلین خود اعلام 
نمایند اساعیل محل مهر مبتازالدو له 1 

۱ ۲ ) 

باز پین نشستهای این لابحه را که بردند دریدون رن مردم 
گفته میشد : شاه پروایی بفرستاد گان نموده » 
و لایحه راگرفته نغوانده . بلکه خود بدرون 


رفته ووزیران را با تجا خواسته و خشمناك چنیت گفته : این کشوررا پدران 
من با شمشیر گشادند . من تیز پسر همان پدرانم ؛ و کشور را دوباره با 
شمشیر خواهم گشاد . چنانکه انجننها مرا از یاد شاهی برمیدارند من نیز 
خودرا بادشاه نمی‌شناسم تادوباره تاج وتعت وا بد ست آورم . 

لیکن درمجلس وارونه اين گفته شد . همانروز که نزدیاگ بشام‌نشست 
بریا گرردید ممتاز الد وله چنین آ کاهی داد که چون لایحه را داده اند شاه 
فرموده : « من‌هه انطور که از سابق کمال‌همراهی ومساعدت را بامچلس 
مقدس داشتم حالاهم دارم وخواهم داشت . من‌خود عااق این اساس‌هستم 
وجواب لابحه صادر وفرسناده خواهد شد » » و چون یکی از نسایند گان 
پر سید که چرا لابحه خوانده نشده مستازالدوله پاسخ داد که شاه ۲ نرا از 
مرتایا خواندم [عنت, 

پیداست که ممتاز ال و له بشیوه هبیشگی مچلاس بروبه کاری و برده 
کشی کوشیده . باآن حالیکه کشاکش پپدا کرده بود چنین پاسعی از 
محمدعلیمیرز| چه جا میداشت ۱4 .. آنگاه گرفتم که اوچنین باسخی‌داده» 
با درخورپذی_فتن م‌بود ؟ا.. اگرشاه « که ال‌شمراهی و معاعدت را با 
مجلس. مقدسن 4 می‌داشت: پس آن توپ کشیدنبا و نیرو بسیجیدنها بپسر 
چه می‌بود ۶ ۱ . ۱ 

روز چپارشنبه بازتوپپایی‌را ازمیدان توپغانه باغشاه بردند . روز 
پنجشنبه بیست و هشتم خرداد ( ۱۸ جمادی‌الاولی ) که باز مجلس پرپا 
گردید نام‌ای از سوی انجسنهای تپران رسیده‌بود » درابن زمینه که 
تلگر افپایی که بتلگر افخانه داده میشود می‌گیرند » ولسی نیفرستند * وبا 
پس ازچند روزی می‌فرستند . نمایند گان درآن باره بسخنانی پرداختند ؛ 
وشگفت آنکه گفتند : باید از« وزیرم.ژل > دراین باره بازخواست‌شود 

سید حسینه یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد که تلگرافپایی که از 
شهرها رسیده خوانده شود . تلگرافهایی‌رامی گفت که بنام بیزاری ازشاهی 
«حبدعلیمیر زا می‌رسید . ولی ممتازالدوله نیذیرفته پاسخ داد: «تلگرافاتی 
که از و لایات و ابالات رسیده یکی دوتا نیست بلکه سیصد و چپارصد 
نگ اقسبرت: وهنوزهم مقتضی نشده که درمجلس قرائت شود 4 - درهمان 


مجای تنپايك تلگ‌افی از تبر یز غوانده گردید که اینك درپاپینمیآوریم: 
ازتبر یز ۱۸ جمای الاولی- مره ۲۰۲ وضع شهرحالتی پیدا کرده که از 
آحریر وتقریر عاجزیم ازطرفق جوانان ملت"داوطلبانه سواره وییاده برای وفایا 
مقصود مقدس وحراست دارالشوری جان‌بکف گر فته درحر کتند وازطرفی کسیون 
اعاته تشکیل واهالی پا کمال بشاشت بدادن اعاته بریکدیگر سبقت میجویند علم 
ام وشهد زنهای غیوره]ذر بایجان اعروز شرف ملیت را | زتمام عالییان ربوده و 
ام را ۱۰ توفوه شیر از 
هدیم‌می کنند و تمام اهالی باجان ومال درعفظ مقصود مقدس حاضر ند والبته آن 
حضرات هم آزوقایم طبران مارا محروم نفرمایند . ( انجین اتحادیه تبریز ) 
روز شنبه سی‌ام خرداد ( ۲۰ جمای‌الالی ) که باز مجلس بربا 
گردید موهمانا باز پسین نشست آشکار آن بود ؛چون حاجی‌سید محمدنامی 
ازملایان » ازنجف باز گشته وامروزرا بدیدن مجلس آمده بود ؛ مجیان 
ب یرای از آن پرداخنند. وبستجنان‌ستایش آمیزمفتی‌پرداختند » وبدینسان 
نشست بپایان رسید . 
بدینسان مجلس خودرا از بیشاآمد بیگانه میگسرفت »و بدینسان 
بی‌یکسویی می‌نمود . همیتکه شاه گفته بود : 2 کمال هبراهی وه‌ساعدت را 
بامجلس مقدس دارم > يا گفته بود : « جواب لابحه‌صادروفرستاده خواهد 
شد > » پپانه بدست مجاس میداد که آنپمه بسیج افزار و نیرورا که در 
باغشاه ؛کرده میشد » و آنهمه سخنگیریپا را که درشهر میرفت » نادیده 
انکارد و بپیچ کوششی برنخیزد . چنین مجلسی سبزایش همات می‌بود 
که یافت . 
آمادگیهای نارسایی " لک بااین بی بروابی وبی یکسونی مجلس‌در 
۹ ۷ این دوزهای باز پسین ؛ در بیدوت یکرشته 
که در یر ون مبرقت آماد گیهایی می‌رفت - آماد گیهای تارسایی که 
خوا هیم دید نتیجه‌ای از آن بدست نیامد . چگونگی آنکه در روزهای 
باز پسین اتدیشه محمدعلی‌پرز! درباره برانداختن مجلس بیآبار بی پرده 


" گردیده نزد هر گس بیگسان شده بود ؛ ودیگرجایی برای سست نهادی 


وبی پروایی باز نمی‌ماند . از ایرو یکدسته از دلبستگان مشروطه با اژ 


سجا وب 


نمایندگان وسران آزادی  -‏ وهمچنین کسانیکه گمان ی ور در 
بارژه خود می‌بردند » بتکان آمده پچاره می‌کوشیدند . همانا از روزیکه 
لابعه را بنزد شاه بردند و آن رفتاررا د یدند » اینان پی بعشم دروت 
میحندعلیمیرز| برده داندنند که چاره تجز اایستادگی« نیست واین بودباندیشه 
افتادند . 4 
راستی لس ت که دراینپنگام درتپرات ‏ آزادیغواهان بك توده 
یرومندی می بودند اگرچه سامانی در کارشان ثمی بود با تحال خود 
نیروبی بشمار میرفتند » ودرمیانشان کسان ,جنبگجو وزپردست بسیاریافت 
می شدند . بویژه درمیانآذربایچانیان که مردان دلیر بنامی‌می‌بودند ۰ اینان 
نهآن .می‌بودند که دربرابز بریکادقران و فوج سیلاخور زبون گردند . 
چیز یکه هست سرانی برای ره بردنشبان تمیداشبند . 
چدانکه دیدیم روزآدینه بیع ودوم خرداد ( ۱۲ جمادی‌الاولی ) 
بايك نوشته‌ایازشاه‌بترس‌افتادند. وانجینها را ازمدرسهسپهسالار پر| کندند ؛ 
واین‌کا رکه جززبونی ازخود نسودن ومردمر| دل شکسته گرذانبدن نمی 
بود » تفیزاده برایش فلسفقه می سرود : « ملت مظلومیت خود را بدنیا 
نشان داد > ؛ وبدینسان یکپفته ازروزهایگرانبها را باسست نهادی.بسر 
بردند » که می‌باید آنرا < هفته زبونی > بنامیم ( دربرابر «هفته جوش 
وخروش > تبریز که خواهیم یادکرد ) » وسپس که پی بنادانی خودبردند 
دوباره بتلاش افتاده ازروزآدینه بیست ونهم خرداد ( ۱٩‏ جبادی‌الاولی ) 
دوباره انجمنپارا بگردآمدن درمدرسه خو اندند. این‌بود انجه‌نپارو بمدرسه 
آوردند ونازدیگر انبوهی‌در[ نجا رخ داد . لیکن درایتجا نبز يك نافهمی 
ازسران دیده‌شد ؛ و آن‌اینکه بمردم سپردند که هیچکس افزار جنك هبراه 
پیکره ۱۲ نشان میدهد باقرشان را با کسانی از سران مجاهدانت 
خنابان(دون که درمیان ایستاده اند یکی‌بافرخان ودیگزی‌میرهاشانت. 
دزدست اچب میرهاه‌مخان حسن‌دلی ودردست راست باقر خان میرعلی|کبر 
خان می‌باشد . دوتن که‌یکی ازاینور ویکی از انورایستاده‌اندمحمد جعفرپيك 
وبرادرش:هستند که از دیه آمنام ودز چنکای تبریز دلییانه با دزميامت 
می‌داشتند ) 


نیاورد » که و گفتیی مردء‌را بمروسی خو انده بودند . 

بدتر آینکه دراین هنگام نیزیکسخنی‌درمیانشان نبی‌بود . گذشته از 
اینکه گروهی ازنهایند گان پستی ننوده م ی گفتند : «آن هشت تن بیدون 
روند وخشم‌شاه فرو نشیند # دیگرا نکه دراندیشه ایسنتادگی‌می بو دندستن 
یکی نمیداشتند. شادریوانان‌بپبهاتی وطباطبایی بشیوه همیشتگی خود< ایستاد کی 
متکشانه» مبخو استند ویجنکته خر سندی نمی نمودند . حاجی میرزا ابراهیم 
آفا وتقیزاده و کسان دینگری جنك را میخواستند. بویژه تقیزاده که‌چون 
رئیس «انجمن آذربایجان > می‌بود وپشتگرمی بدلیری آذربایجانیان می 
داشت پافشاری آشکار درباره جنك مین رود 1 

پیداس ت که چاره جز جنك امی‌بود : نیو یکه‌فست دایر کرده بودند » 
و آنگاه چنانکه خواهیم دید بسیج کارنکردند : اینان امیسد شان بیساوری 
شهر هامی‌بود وتلگر اف فرستاده یاوری می‌طلبیدند ودشواری آثرا بدیده 
نمی کز فك . ازاپنسودر تپران دو کمیسیون یکی‌بنام « نظام » ودیخری 
بنام 2 جنك > ازسردار معظم خراسائی وازدیگز اروپا دیددگان پندید 
آورده بودند که درحیاط شمالی بپارستان دربالاخانه‌ها برپامیشد » و اینان 
بکارهابی پرداخته اسبدهایی بمردم می‌دادند . . , 

مستشار الدو له م‌گویند :اه میاه بان | تن من پول دهم 
که ازاییان رون رونة » وخود نان نیز ۷ دادئد ؛ وال 
راد نگزاشت . میگویم : این‌گناهی ازتفیزاده نبوده ۰۰اگر آن هشت 

تن ازایران برون وفتندی بازمحمدعلیمرزا دبت تکقیدی:: +گفاه تقیوزاده 

آن دودایش بودهکه‌مردم را نیزسر گردان می‌ گردانید . از یکسودلش 


میغو است بت کاری برخبزد ونامی درآورد » ازسوی دیگر بجان خود 


سخت (می ترهیه. وقامیع توانسست, او بان و آییب. می کر تا : 

بث چیز شگفت تری دراینهنگام آنست که مسیاری از آزادیخواهان 
ازخامی اندرشه » باورنمیکردند که سربازان و قزاقان فرمانبرداری از 
لباخوف کرده * راستی را بامجلس بجنك خواهند پرداخت ؛ ودز اینپنگام 
چاین میخو استند که دلهای آنان جو بند ورام خود گردانند . گواه ایشخن 
جمله‌هایست که درروزنامه‌های آلروز می ینیم . 


)سب 


روز نامه‌تهعدن#سفر ای‌دول متحابه»رابباری‌میخو اند. نو بسنده‌حبل المتهه 
بخود دل‌داده می‌گوید : «ترسی‌بخود راه‌نده ازسربازی که‌پس| زچند سال 
هیزم‌شکنی وحمالی لباس پوشیده وهیچ تیراندازی تنیداند چه میباسی؟.. 
هفتاد نفرهم ازهمان سیلاوریها دراین چند روزه تفتگپارا برداشته فرار 
است باصطلا ح"عوام کفگیر بته ديك 
بر خوردوپولپایی که برای این اعمال شنیم تهیه‌شده عنقریپ تمام می‌شود* 
قاطرچیان واشر ار واوباش هم پس ازته کشیدن بول متفرق خو اهندشد». 
صوراسرافیل در گفتاری که گویا از یامه خود میرزا جپاتگیرخات باشد 
قرافان ایران دا بعلالزادگی ویدر ومادرداری ستوده ازچنان کسانی دور 
می‌شمار که « گلوله بسینه سادات بنی فاطمه‌وعلمای واجب الاطاعه‌خود» 
زنند و « برای ماهی شش نومان بدیختی انجپانسی وآتش قهسر وغطظب 
البی را ۱ نمایند »: سپس بقزاقان می گو ید : | گرشاستکدلی 
نموده سینه های ماراآماج گلوله‌های خود کردابید « ماهم ازاین جانبازی 
و فدا کاری عازی ندازیم وهیچوقت نمی گوییم که چرا ماءغلوب مستبدین 
وبی‌دینها شدیم چرا که برادران آذربایجانیو گیلانی وفارسی واصفپانی ما 
درراهند وعنقریپ خواهند رسد . ما ميخواهيم با پدنهای خود زیر سم 
اسبهای آنها را نرم و مفروش کرده وزمین تهررانرا برای نشریفات مقعدم 
این میهمانهای تازه رسیده از خون گلوی خود زینت دهیم‌وبان برادره‌ای 
میربان بگوييم وافتغار کنیم که ماییم پیش صفان شهپدای راه آزادی 
ماییم اولین حامیان دین اسلامرماییماشخاصی که بمقدم میهمانان گرامی خود 
جان‌قر بان می کتیم وماحضر هستی را برطبق اخلاص می پیم 4 


کزده‌اتد 1 آسوده باش که : 


يك مردانگی بجابی در این روزها یکر‌دانگی بسیار بجایی از سه 


تن‌علمای نچف سرزد . چگونگ یآنکه مشروطه 

خواهان درمیان کوششپای خود یکی هم بنجف 
لکراف فرستاده از آخوند خراسانی و حاجی تبرانی و حاجی شیخ 
آمازندرانی باوری می طلبید.د . چنانگه دیدیم يك تلگراف انجین ایالتی 
آذربایجان فرستاد . اتجمنپای تهرات و رشت و دیگر جاها نیز پیروی 
می‌نمودند . دو سید با شادروان افجه‌ای نیز تلگراف پایین رافرستادند : 


از علمای نحف 


دوئن ازمجاهدان نبریز ( آنکه ازدست‌چپ ایستاده یوسفخانست که 
اکنون نیزهست . آندیگری عباسعلی چرئدابیست . ) 


او و سم 


و چند روز است اعلیعضرت یدون بهانه باهیئت موحشه در خارج دروازه 
تشکیل اردو چند نفراز امرا را بعدازدو» روزحبس تبعید ملت در کمال| دتیخاش 
و خوف قتل نقوس فوق‌العاده ولایات ايران تعطیل عمومی |قداماث مجدانه سریع 
اانتایج فوراً لازم است ‏ داعی عبدالث الموسوی البوبپانی .الراجی جمال !این 
الحسینی محمدین صادق الطباطبایی 4 

درنجف علمای سه گانه بتکان ] مندند . ولی چکارتوانستندی جزآ که 
7 فتوا > پیاری مجلس دهند . بسه سید پاسخ پایین رافرستادند : 

« تلگراف موحش موجب ملالت فوق‌الساده گردید . با(قدامات غیرمترقیه 
۲ نچه متوقف علیه حفظ اسلام و مسامین است مهدول فرمایید عدوم امین اطاعبت 
نموده نتیجه را سریعاً اطلاع محمدحسین محمد کوظم ‏ عیدانٌااماز ندرانی 6 

نیز تلگراف پایین رافرستادند : 

2 تپران توسط [قایات حجج الاسلام بپبپانی و طباطبائی وافجه دامت 
بر کاتپم عبوم ضاحب‌تصیان و امرا وقزان و نو کر های نظامی و عشایر و سرحد 


" دادان ایران ایدهم‌ابنه تعالی بسلام وافر مخصوص میداریم همواره حفظ حدرد و 


تفوی و اعراش و اموال مسلمین درعهده آن برادران محترم بوده وهست‌وهیگی 
بد| نند که هبراهی پامخالفین اساس مشروطیت هر که بباشد ولو بانمرض‌برم. مانان 
حامیان این اساس قویم محار به با امام عصر عجل ای فرجه است باید تجرزوابدا 
پر ضد مشروطیت اقدام ننمایند 4 

سپس تلگراف آشکارتری فرستاده یاد شاه و بدخواهیهای او ارا 
کردند .همچنین بنلگراف انجین بر یزودیگر تلگرافپاباچنین«فتواهایی» 
پاسخ دادند . اگر چه اين تلگرافها در روز نامه ها بچاپ نرسید.» ولی 
آزادیشو اهان‌درتبر یز ونهرانآنپارا میان مردم پر[ کندند ۰ این نود محمد 
علیمیرزابهبیم افتاده ترسید «فتواهایی» بدتر از اینها داده شود وروز ببست و 
هشتم‌خرداد ( ۱۸ جمادی الاولی) تلگراف‌درازی بعلمای نجف فرستاد له 


دربایین کوتاه شده اورا (۱) می‌آوریم : 


(۱) نسته‌ای از این تلگراف که دردست ماست غلطپای سیاری 
میدارد وايشست هیه آنرا نیاورده‌ایم . 


تست 


«از تراریکه بیرض رسیده در ایوقم که‌برای جاو گیری اشرار وایجاد 
امنیت داخله پاره اقدامات کردیم ءفسدین فرصت‌را ازدست نداده» ۰ ۰ باثل‌پارء 
عنوانات از آن طرف درمزاج عوام القاء سش‌شبهات می‌نمایند ... درهنگام‌ارتحال 
پدر تاجدارم» ۰ »قانون اساسی که علامت مشروطیت دولت بوده ازصحه شاهنشاه 
عفقور نگذشته بلکه بواسطه بعش عوایق نمیگذشت۰۰ .من چون مشصوعا ترفی 
دولت وحضانت (۲) ملت را در ایجاد واستقرار »ذروطیت میدانم خودم بنفسه 
متصدی این امر شده ۰۰۰ قانون اساحی را در حالتیکه بدر تاجدارم‌را رمق و 
قدرتی بافی نود قلم‌را در دستش گزارده بعد از آن هم ازساعتی که بتخت 
سلطنت جلوس کردم تمام هم خودرا دراستترار اساس مشروطیت ععروف‌وباآن 
قدرتیکه درقوه داشتم وامباب فراهم بود از ببشرفت این اسای تعنور تورزیدم 
تامشروطیت دولت که[ زادی ملتاست قرار یافت وه-تحکم شد . ایکی‌متاسفانه 
این آزادیرا که ازلوازم استفرار مشروطیت بود جمعی مفسدین وسیاه ,بشرفت 
اغر اش باطئیه و خیالات فاسده خود کهیاین ومنافی احاس شرع مقدس اسلامبو ده 
ثرار داده در ذهن عوام نوع دیگر رسوخ دادند . خلاصه وقئیکه درمتهم فانون 
اساسی دیدند مهب رسمی اهالی ابران مذهب مقدس جفری ۰۰۰ است ودیگر 
آزادی مذهب برای آنپا غیر میکن خواهد بود ۰۰۰ ائچمن بابه تشکیل داده 
گفتگوی آزادی طایفه بمیان [وردند ۰۰۰ چنانکه پاره از اعمال 7 نپاصستدفر 
شده‌|ید ۰۰۰ حسب وظفه #خصی لازم دااستم که بیش از این تحمل وسکوت‌را 
جایز ندانم ۰۰۰ وچون میدانم که برای حفظ حدود (*) ومقلطه کر دن بر خاطر 
های معترمه باره اشتباه کاری خو|هند کرد. ۰۰ لپذا یادآور میشوم کهشروطیت 
دولت‌را من خودم با کمال میل ورغبت امضا کرده ودراستقر او این اساسص و حفظ 
وحمایت مجاس شورای ملی با تمام جد خواهم کوشید انشاءا تعالی از برکت 
توجپات مخصوحه وادعیه خالصه جنابان مستطابان عالی امیدوارم درهر اوع ترقی 
وسعادت دولت و مات خودم موقق گردم و از باطن نا ذواتا مقدسه هبه نوع 
استمداد جویم ۸ جمادی‌الاو لی ۱۳۷۲ محدد عارشاه قاجار > 

این تلگراف نمونه بیشرهیست . خودرا هوادار مشروطه می‌نماید 
ومشروطه خواهان را« بابی » می‌نامد . چنین می‌بنداشته که با این‌دروغبا 
ه‌علما فریپ خو اهدداد . ولیعلمای سه گاته که از چگونگیآ گاه می‌بودند 
ودر,شتیبانی ازمجلس ومشروطه مردانه پا می‌فشاردند پاسخ شاینده پایین 


م۲ وت 


را فرستادند : 
«طبران توسط جتابار سلام پپچهانی و طباعلیابی و افجهای دامت 
بانیم حضور مبارك اعلیعضرت شامانه خلدا ملکه بمد از (دعیه غالصه عرضه 


میداریم پرواضجت که اقداتات مجدانه داعیان محش حفظ دین عبین و توت و 


شو کت دوات وترفی علت وترفیه حال رعیت وصیانت نفوس و |عراش مسلمین بوده 
مکررا هم ,این معتیر| نصا وخلوصا تلگر افاو کتبا بعرشی,رسانیده و بجواب‌ساعد 
نایل نشده حالا دستخط تلگرافی زبارت وموجب کال اسف وخیرت گردید زیرا 
که معلوم شد بازانفاس خاینین |ثرسمیت خودر| بخشیده از ودا خالضا »عرش‌می‌نمایم 
ا گر اظهارات ملوانه همان قسم که‌مآمول است بنی برواقعیت"وبر مضمون تول 
<ضرت‌شاه ولایت غلیه افضل الصلوات والسلام خیر المتمال ماصدقه القعال تطابق 
داشت چنین روز کاران‌سیاه .برای اين دولت وهلت دست نمیداد وانلاف نفوس, 
واعراض واوال مسلمین باین حدمنتهی نمشد چنانکه همم کامله درایندو تع واقعا 
باصلاح میلکت متوجه بود این |غتشاشات مملکت و بر |نساز خصوس]ذر بایجان که 
هزاران نفوس واعراض تلف شده ومیشود نبشد وسرحدات مملکت چلین بیصاحب 
نمی‌ماند وپای اجانب ببعلکت باز نمیشد دوتهران بان املیت ,چنین هیثت موحش 
تشکیل اردو نیفرمودید , دفم مفسدین وقلم وقمع فرن ضاله باربه خذلوم ان تعالی 
رابوزارت عدلیه‌ارجاع و بمداز ثبوت شرعا بروفق قوانین مشروطیت اسپل‌مایگون 
وموجب مزید استعکام اتداد بين دوات وعلت بود مکر گرفتار شدن آن صاحت 
اعلانات کفریه که‌از لسان بایبه منتشر می‌نمود بعرض اقدس نرسیده هزاران 
افسوس که مفبدین نمك نشناس محش پیشرفت مقصود خودشان ساحت اتدس 
مل و کانهر| بچن اقدامات‌موجه یس کلی وتکرر نقض عپد. وایبان موْ کده ۲ لوده 
و این عهد فرخنده را که سزاوار بود سردفتر سعادت کردد دچار چنین بدنامی 
ایدیه نميشد (۲) و علی ای حال بدیهیست حفظ دین مبیین واستفلال دولت |نناعشر یه 


,شیداللةه تعالی ارکانبما بمدم تخطی ازقوانیس مشروعلیت متوقف والتزام آن‌برقاطبه 


مسلمین خصوس شدس اقدس شامانه از اهم واجبانست و این اقدام اخید گرچه 
موجب یاس کلی است لیکن چنانکه مفسدین بازهم‌ذات اقدس‌را بحالت‌دینبروری 
وععلکت‌داری بگذارند. امید است که|نشاعا تعالی بحسن تدارك واقداهیکه کاملا 


* موجب رفع وحشت عبوم باشد مبادرت فرموده گسیعتک یکلی را که خدای‌تخو اسنه 


ندوب 


3 
شادروان سید جمال‌الدین افجه‌ای 


مت اسب 


تکلیف حفظ دین. ودولت واعراش و اموال املت افتضای‌دیگرخواهد داشت رضا 
نغو |هندداد انشاءابُ تعالی‌والامی لمن لهالامر ۰ یکشنبه ۲۱ ح1 تجل‌خلیل محید 
کاظم خراسانی ‏ عبدال مازندرانی ۰4 2 

چنانکه دیده مشود این- تلگر اف در ۲۱ جمادی الاولی ودو روژ 
بیش از بمباران ازنجف فرستاده شده ود نسته نیس ت که بسه سید رسیده 


است یانه . 


پاسخ لایحه محلس لایحه‌ای را که مجلس برای شاه فرستاد وشاه 
ز از یا 0 بایستی پاسعی دهد گویا درروزهای آخربود 

وت که پاسخ فرستاده شه . در روزنامه ها که 
چگونگی مجاس ‏ وکارهایآنرا تا روز سی ام خرداد (۲۰جمادی‌الاولی) 
نوشئه‌اند » مایادی ازاین پاسخ نمی‌بينيم * وپیداست که پس‌ازآن فرستاده 
شده . برخی (۱) می‌گویند : پاسخ را سیاهه کرده‌اند ولی‌فرصت‌فرستادن 
بافته‌(ند . هرچه هست چون نسه آن پاسخ اکنون در دسترس است )۲ 
ماآنرا درپاییت می‌آوریم : 

ااسلطان بن السلطان بن اسلطان بن اللطان بن السلطان بن" السلطان 
محمدعلی شاه قاجار ۲۰ ۱۳ 

بیجلس شورای ملی لایجه مشتبله بر مکنونات خاطر و کلای ملی 
از پیشگاه هما یو نی گذشته با اينکه تمام مردم ايران ودایمی انست که پروزد گاز 
عالم بجکت. بالله حفظ و حراست. و [سایش و امتیت اقاطبه ناننا بن هیده 
مکلنه ما وا گذار فرموده و هیچگاه مقصد نیت ما جز رفاه حال و سایش عموم 
اهالی نبوده و مقصود همان نکتةً واحده بروز محبت متحده و تکبیل تربیت عامه 


است ولی: جواب بعضی از مطالب اظپاریه را لزوما مقرر و هیئت دارالشوری 


را ملتفت ميفرماييم که درچندین جا از حدود معینه تجاوز شده است اولا عزث 


(۱) اعتصام الملت که رئیس کتابانه مجلس می بود و چند سال 
بیش در گلکیت.. 

(۷) این نسخه د رکتابغانه مجلس است و ما از روی نسخه‌ای که 
حاجی‌محید آ قا نخجوانی برداشته بودند ول‌فرستاده اند دراینجا می آوریم . 


و ذات هروم وملت و بقا وفنای «ردوات و سلطلتی به‌نس یات کریمه متحصر 
است به مشیت و حبکمت خلاق عالمیان جلت عظته که .دست قدرت و احاطه 
تصورات بشریه از پیرایه این نکته کوتاه بوده و خواهد بود پس نهایت کراهت 
دارد که بدون رعایت حثمت سلطنت ازمسات نگارش و قاعده بیان عدول کرده 
متذ کر چنین عبارتی بشوند ( املیت و استقلال منتبی بمویی بوده ) و حال]نکه 
علاوه بر ابتکه در مقابل زحمات و ضرب شمشیر نیاکعان سلطنت ايران را ارث 
«حقق و حق‌مسلم نفس نقیس خود ميدانیم تا موقمی که مشیت‌خلاق احدیت بمقتضای 
آبه کر یمه قل اللهم مالك الماك توّتی الملك من تشاع و تترع الملك مین تشاء 
و آعز «ن تشاه بیدكت الخبر انك علی کل شیئی قدیر علاقة گرفته رشتة انتظام 
آسایش این مات در کف کفایت شخص همایون ما باشد استقلال و تبات سلطنت 
ومحافظت توم و ملت خودرا ازهمان فوة و بهیان اراده ازله »ستدام و بیزوال 
میدانیم و بپمین ملاحظه ءطوفت بدرانه بود که محض نکیل اشاعه عدل و داد 
و فر اهم شدن موجیات رناء و ترقبات علی وا-تعلاس از ذلالت چهل و ناداتی 
آراء عوم را راضی شدیم که در کلیه امور «داخله داده شود بدینجپة از دوی 
نهایت جود و سخا سلطات خود و دولت ایرات را بتمام دول عالم دن. عداد 
دولت ( کنستی توسیوت ) اعلان فرموده و برای تحدید حدود جریات امور 
ملکتی و نظام جمهور که عبارت است از سه قوه قانونیه اجرائیه قضائیه تانون 
اساسی را در نهایت رغبت و حرمت پذیرفته و معطی داشتیم که در تحت قاعده 
مقرره اصل بیست و هشتم این سه قوه منفصلا اژهم درنتیجه واحده نظم ملك و 
ملت جاری و ساری باشد یعنی به تصریح قانون اساسی جریان امور را از همان 
سه مجری مترصد و ترقیات میلکت و نجات ملت خود را از آن راه منتظر شدیمٌ 
و در این مدت ۲ نچه را قانون مصرح بود متابعت نموده. حتن مسئولیت رابحکم 
قانون از ذمه خود خارج دانسته و در کلی و جزلی هرچه از طرف هیشت میموه 
باسم ظلای صحیح یاسفیم بش [ مد اعتراش نداشته نهایت همراهی را بامستدعیات 
علیه در پیش وجدات خود باقتضای تکلف مقرره بسمل [ورده منتظو حصول 
نتیجه بودیم 

چون بنا بمتایمت قانون اساسی و از روی حام و بردباری که خلاق‌عالمیان 
درو جود ما ودیمه قرارداده‌هررقدر اصلاح امورورقع اتقلابات مملکتی را ازقوای 
تلثه مترصد شده نتیچه جز مکس تدیدیم پلکه در هر مسثله که پیش فد تقض 
قائون اساسی مکاشفه و بی‌بروا ازطرف هیثت میعوثه و ملت بیعلم مشهوداقتاده 


مت ۳ الست 


و برخلاف تعام ثوانین عالم بتحريك جهال کم ظرف باغوای مفسدین پرمابه 
+ ) باستظپار انجنها هر مطلب مختصری را وسیله هیجان عمومی قرار 
داده در مدارس شهر رگاهی درمحوطه خود مجلس تشهیر سلاح کرده مرتکب 
هزار گو نه حرعات بیقاعده شدند و + نظام میلکت را چنان از 
هم گسیخته کردند که اداره تنودن زحمات بی اندازه بر خورده 
اس اژجمله یکی ازجکالیف واجبه دارالشوری که مقدم والزم تام تکا لیف میباشد 
وخم انون تضاله که عبازت از عدلیه باشد بود تاباین درجه هر کس بغیالات 


شخصیه و اغراض نفسانیه رفتار 


مجریه که عبارت باشد ازدولت مجلس شورا که جز وضع قوانین لازمه و نظارت 
امور تکلیفی ندارد در هر امری شخسی سلطات را طرف زار داده و در 
امورات‌شخصیه مداخله نموده مواد چندی ازتانون را دراین مورد نقض کر دند 
بعکم قانون اساسی قوه اجرائیه و انتعاب وزراء که به سلطات مفوض است 
هر کس را ماخواستیم مصدر شذل و امری‌نیبت پدقایق مقتیات وقت وصلاح 
جریان تظم امور با رعایت روابط دول خارجه فرار بذاهیم لاف فانون و 
با هز ار وسایل سضی اقدامات غبر مقتضیه کردند که حاجت 7ذعرنبوده بلکه 
حلم وحشمت سلطنت مانم از تصریح و تشریج کیفیات 7نست و بخلاف اصل 
هشم و نبم در چند مورد رفتار شده و به تبعیش عبل‌گردیده قانون تصریج 
کرده سلطان مقدس است واصل دهم مصرح است که در مواقع ارتکاب جنحه 
وجنایت قوه نظیه (قدامات فوریه بسلآورده درمقدمه وتمه بومب واستنطاق 
و محا که مرتکبین پنا پتوضیحات روزنامه محا کیات چه حرکات وتیحاته که 
بل مآمد که جز عظت هت و بفیر رافت ذات ملوکاه نبت ببلت که 
منرله فرزند خود. ملاحظه میشود هیچ قانون و قاعده اغمای چنین خیانتی را 
تجویز نمیکرد اصل هشتم آحاد ملت را در مقابل‌قانون‌متساوی نموده اصل‌دوازدهم 
مجازات را متحصر بطریقه مجوه قانون کرده درچند. مورد این هر دو اصل 
نقض شده با اینکه مداخله در اجرائیات از وظیفه مجلس, خارج بوده بتقضش 
اصل پانز دهم لایعه و نوشتجات عدیده ازطرف هیئت «پموثه صادر شده‌چنانچه 


بت ۷ات 


ب ۱۵ 


۲ 


شادروان طباطبابی 
فش اصل شانز دهم متضین همین فقره شده است قانون تصریح کرده سلطات 
متدس است در اصل بیستم هرروز و هر ساعت هزار نقض و بی حرمتی, بمفاد 
تاتوت عبل آمده وجپاً من‌الوجوه جلو گیری نشّده است شاهد مئلة جراید 
نتدره و نطق نطافین است عموها علثا حتی در حوزه وساحت مجلس نیز از 
مدلول اصل بیست و یکم در مسئله اسلحه عدول و نقض گردیده علاوه بر ایثها 
بزر کترین نقض قانون از کلبه مصرحه تقدیس سلطنت اشاعه و اظپار ,میت 
عبارت عدم همراهی شغص ما با مشروطیت است که از روی کمال عدم مبالات 
در مقام ابراز چئین عقیده سست باغرض سقیم بر میآیند که مدلل میدارد بی 
اطلاعی هیئت مبموثه را از مسائل سیاسی و اصول قواعد جپانبانی دورء‌حاضره 


سس کات 


و سآیوص ماد کی همایون ما را از ا.ععداد واطلاعات لازه» و کلایمات 
شود زیرا هنوز تا ایندرجه بروابط دول وحقوق بین ملل و لوازم ملك‌داری 
ملتفت نشده‌|ند که بر فرش محال خدا نکرده شعس ما باء‌جلس یامشروطه مساعد 
باشم لا کن برای بقای شرف و استقلال سلطنت وحقظ مقام قول و قلم شود 
درمیان ملل مءظطه ساعی به حفظ ( کنستی توسیون ) خواهیم بود و هر گز 

هك این حرف و نقلت این تهمت را که از روی‌کنال بی[معلاعی ناشی شده 
برخود تیول نکرده و جمعی که تااین درجه از اساساس مسائل مپبه مبلکت 

بی اطلاغ بوده و به تبعیضش اصول قانون .با" |ختلاف مواقم ممتقد باشند رشته 
نم | کنات ععلکت چندین هزار ساله و موجبات رفاه و امئیت جماعت کثیره 
مات راکه خداوند درعهدة کفایت شخس مبایون ما مقرر وءسئول ممین فرموده 
ازدست نداده وییذنر ازاین متعمل هو|پرستی اشخاس قلیلی از مشرضین تخو اهیم 

بود ا بشیت قادر متعال و توجپات البه:هدی و تأییدات حضرت حجة 

عجلاب قرجه سلطنت خود را از روی حقیقت منظم وقانون اساسی را بدون . 
تبعیض بعوقع اجرا گداریم تاعوم ملت از قواید آن بهره‌مند ودر مهد امن و 
اما سود« و ,مرف لجال .باشند.» 

از روزهای یکشنبه سی ویکم خرداد و دوشنبه 

یکم تیر ( ۲۱ و ۲۲ جمادی الاولی ) ؛ چون 

روزنامه ها بجاپ نرسیده آ گاهی روشنی نمیداریم . پبداست که دراین 


روز ها چیرگی شاه بیشتر و سختی کاز فزونتر می. بوده که روزنامه ها 


باز سین روز ها 


برون آمدن اتو انسته‌اند . 

دراین روزها مجلس بنام میانجیگری » نهانی برپا ميشد و گفتگو 
هایی میائه آن بادربار ؛ بنسایندگی موّتین الماك و مشیرالدوله ( که‌این 
دو برادر نیز کار میانجیگری را برگزیده هر دو سو را از خود خشنود 
می‌گردانیدند ) و دیگران می رفت و پیداست که هیچ نتیجه .ای بدست 
نمی امد . 

از آسوی آزادیعواهان در مسحد سیهیسالار و بپارستان اآبوه می 
بودند » و نپانی تفنك و فشنك نیز باخود می‌آوردند . دییگر پرده در یده 
شده و کاز بلاشمتی آشکار انجامیده بود . تقیزاده و دیکران امید بسیار 
بیاوری شهر ها می‌بستند . تلگرافپا در میان شهر ها و در میان آنها با 


تب 9اه 


تپران همچنان درآمد و رفت می‌بود . از تپران تلگرافهای سپچش انگیز 
بهمه شپر ها فرستاده می‌شد ؛ واز آنپا نیز پاسخها می سید . لبریز و 
رشت واسبهان وشیراز و قزوین وهبدان و کرمانشاه همگی نویدفرستادن 
پاور می‌دادند . این وید ها که ( جزازآن تبریز ) بیامی‌بود درتیران 
بآتبا ارج گزارده ميشد ومایه پشت گرمی می‌گردید . اسپهان گذشته از 
تفتگچی ۰ بنجاه هزار تومان پول برای در رفت جنك نوید می‌داد . آقا 
نجفی ودیگر علایان بائلگراف « تتوای<ماد > برای رد اری مشروطه 
می‌فرست‌ادند . در همان هنگام امید یاوری ازعلمای نف نیز می رفت ۰ 
زیرا چنانکه گفتیمده‌سید ۰ و همچنین انجمامهای تبریز ورشت ودیگرجاها 
نلگراف کرده چگونگی را آگاهی داده بودند . 

دراین روزهای بازپسین که چبر گی دربار بیشتر و ترس فزونترشده 
نود پاملشی‌افتاها فروین و ساوه کتتوهمی وقت. ٩‏ آنبا چون ازدیدک 
بودند تفنگچیان خود را ود تر فرسنند . کار را در هناشن نکرده و 
کتون ندیخضار ,گر فدا رشاو شدهیو دند, ن 


درهمانروزها دوکاری نیز از محمدعلیمیرزا سرزد : یکی آنکه‌چون . 


حاجی میرزا حسن ودیگران‌ازملایان تبریز نلگرافی درنکوهش ازمشروطه 
و مجلس و ابنکه مشروطه خواهات ببدینند فرستاده بودند شاه 
دستورداد آنرا بچاپ رسائیدند و درشهر پراکندند ؛ و این يك شکستی 
بآز ادیش و اهان گردید . ز یر | به‌تبر یز امیدبسیارمی‌بستند » وچوز ازدوآید کی 
در میان ملایان و آزادیخو اهان‌نيك [ گاه نمی بودند » اين را بوارونه امید 
خود يافتند ؟ و خواهیم آوردکه نمایندگان آذربایجات در هبین زمینه 
تلگراف گله آمیزی به تبریز فرستادند . 

دیگری اينکه روزدوشنبه یکم نیرما که خود باز سین روزمشروطه 
و مجاس می‌بود شاه تلگراف پاییت را بادست فرب‌انروایان و کرانان 
بشپرها فرستاد : 


این مجلس, بررخلاف مشروطیت است . هر کس من بعد از فرمایشات ما . 


تجاوز کند مورد تنبیه و سیاست سغت خواهد بود 4. 
از این تلگراف پیدا بودکه چه اندیشه ای را با مجلس می‌دارد. 


مت" ست 


(دفته شوروخروش» ۶ 


شب آنروزهم مشیر الدوله و موتمن‌الملك بسجلس آمدء آ گاهی دادندکه 
شاه در برانداختن مجلس با فشاری می کند وفردا بکاز خواهدبرخاست . 

گویا همانشب بود که کابینه نیز ازمیان رفت و مشیرالساطته کاپینه 
دیگری‌را پدید آورد که وزیران اینان بودند : 

مشبر السلطنه رئیس الوزراء و وزیر داخله - علاع الساطنه وزیر 
خارجه - امیر بپادر جنک وز پنتچنكت - قوام (لدوله وزیر مالیه - محتشم 
السلطته وزیر عدلیه - مخ رالدوله وزبر پست و تلگراف - موّتمن‌اللك 
وزیر فواید عامه و تجارت - مشیرالدوله وزیر علوم واوقاف . 

چذانکه دیده میشود صنیع (لدوله و مستوفی السمالك نبودند ؛ واین 
دانسته تیست که خود نخواسته‌اند باشاه نبذیرفته ادست. ( چنانکه مااییت 
دسته را می‌شناسیم اين کمات دوم نزدیکتر بفیم مي‌باشد ) . نیز دیده 
میشود که موّتین اللك و مغیرالدوله که سپسر اژسران مجلس و دولت 
مشروطه بشمار خواهند رفت ؛ درچنیل کابینه ای وزیر می‌بودند . 

بدینسان روز های بازسین « خرده مشروطه » بپایات می‌رسید و 
اکنون بداستان بسباران رسیده ایم . ولی می باید دراینجا به نبریز باز 
گردیم و پیشامد های آنجا را نیز تا اين زمان نوشته سپس بداستات 
بباران پردازم ۰ 
چانکه گفیم ازروز سه شنبه نوزد هم خرداد 
۶ ) جمادی‌الاولی) بود که‌تبر یزیان از پیشآمدهای 

در ابر بز تهران[ گاه شدند. »و از همان روزسران آژادی 

درتلگر افعانه نشستندوبانهران و بادبگرشپرهابه تلگراف فزستادن‌پرداختند. 
روزهای چپارشنبه بدینسان گذشت ؛ ولی از روز آدینه بیست ودوم خرداد 
[) ۲ جبادی‌الاولی ) شهرحال دیکری‌بشودا شرفت . از این آدینه باادینه 
دیگر در تبریر يك جوش وخروش بیمانئدی در میان می‌بود » و از ایشرو 
آنرا < هفته شور وخروش 4 مي‌ناميم ( بدانسان که در تپران همیسن را 
« هفته زبوئی» نامیدیم ) . 

آنروژ آدینه » مجاهدان با افزارهای جنکی, » آماده و سیچیده ؛ 
دسته دسته » بتلکر افعانه م یآ مدند » وچون از تلگرافپایی که میر سید 


برای «اعانه» باز کنند که دررفت شفر بستنم گل ود 1 


از امروزکانون شورش سرباز خانه گردید که هرروزدر آنجا انبوهی 
ود ید می آ مد » ومیدانی بآن بپناوری پرازمردم م ی گردید ی ناند یده 
باگنتن نعواهد دانست‌چه شور و تکانی درمیان می‌بود . چهپیش از نیه‌روز 
وچه بس ازآن » مردم چون انبوه می شدند ناطتان بگفتار می‌پرداختند و 
خونپارا بجوش می‌آوردند . دریکسو مجاهدان بذام‌نویسی می‌پرداختند . 
دریکسو توانگر ‏ وکچیز هرکننی باندازه توان وخواهش خود ؛ رل 
بصندوق می‌پرداختند . بپتر است در این باره گفته‌های پرفور براون را 
بیاورم : « دریکروز از پسین‌تاشام ؛ ننهاازمردم بچیز هزاروسیصدتومان 
داده‌شد ۰ فردای آنروز ده‌هزار تومان پرداخته دید4. تلگراف «انجمن 
اتحادیه 4 را بدارالشوری درپیش نوشتهاءم که‌می‌گوید : زنان نیزدراین 
شورو خروش‌هم آو از می‌بودند؛ و کسانیازآنان گردن:ند وگو شواره‌وبازو بند 
خودرا می‌آوردند وبصندون‌می‌دادند که فروخته شود وپولش درراه روا 
گردانیدن مجاهدان بکار رود. 

یکی از ناطقان که دراین‌روزها شناخه گردید سرسد حسن شر بفزاده 
بود » که درسرباز خانه‌باگفتارهای آتشین خود دلپا را بتکان میآورد و 

غیرتها را بیدارمی گردانید . 

۹ ۱ سپاهی که بتهران خواستی رفت نقیتهان رشید الملك را بسرداری 
شادروان سید حسن شر یفزاده اً آن بر گزیدند . چنانکه نوشته‌ايم این مرد در آت روز ها"درمیات 
آزادیغواهان می‌بود وبانیرنك ودورنگی روز می‌گزاشت . ستار خات 
باینجاه سواره‌وباقرخان باپنجاه سواره ومحهدقلیغان آقبلاغی بادسته هایی 
ازسواران درآن لشگر می‌بودند . شماره آ نان کمتر از هزار ننخو استی‌بود ؛ 
ولی چون‌شتاب میکردندهمینکه سیصد تن آماده گُردیدند » روز یست‌وهفتم 
خرداد ( ۱۷ جمادی‌الاولی ) باشکوه بسیار وسپرش سرشار از شهربیبون 
رفته درو اسمن ج که دوفرسخی شپراست لشگ رگا زدند که ازدیگران‌نبز 
ه رکه کارهایش را بپایان رساند بآنان پیوندد . 

ازتبران جزآ گاهیپای دروغ لمی‌رسیه . دزياك تلگر اف یگفته مشد : 
اس « ازطرف عموم ملت شاه اعلان شد که هرز گناد تا۸ع ساغت دیگرحقون 


آگاه می‌شدند سخت می‌خروشیدند : ماچرا دو: ایستاده‌ايم ۶ ٩۱‏ !آنهمه 
کوشنها در دو سال برای چثیت روزی می بود » از تلگراف چه 
برخیزد ۱ ۰۰. چرا خود بثپرات ترویم * ۰۰۰۱ چراپیاری دارالشوری 
اشناییم ٩‏ ۱ . 


این اندیشه نخست از خودآ نان سرزد ؛ و«مر کزغیبی, 4 وانجمن‌ایالتی 
نبز خرسندی دادند . همان روزچنین نهادند دفتری در سربازخانه باز کنند 


که هر که خواهان چنان سفری باشد نام خودرا دران,و‌ساند. تیودفتری 


۳ 


ملت ادا نشود وآنچه از قانون اساسی نقض شده است بجای خود نیاید 
آنوقت ملت بتکلیف خود رفتار نو فواد گررها ب": 
از تقیز اده‌تلگر اف رمز بسیار درازی رسید که اد رآن چنین می گفت : 
و دارااشوری بجهت انمام حجت ,شاه اعلان نمودند که این حرکات من فی 
باقانون شرع وقانون اساسی موجب افتضاح مقام‌سلطنت میباشد لازم است 
که آنچه نقش قانو نگشته جبران نماید تامردم اطمینان خاصل نمایند شاه 
درافعالو ح رکاتش مصر »"لذ| انچمنها نمام نمایندگان خودرابسجلس فرستاده 
نیو کلیف کرده اند . بجپت عدم‌انعفاد (؟) شاه بقانون شرع واساسی 
کلیتا اهالی بی تکلیف مانده انقراش اسلام را ءساینه دیده خلم اورا 
جدا خواستار شدند وهمچنین از ولایات وایالات متواتر| تلگراقات سخت 
درخلم شاه می‌رسد . مجلس‌هم باشاه درمذا کره سخت است قشون ملی از 
هرطرف درشرف حرکت میباشند . از همه مجدتر هىدان قزوین رشتٍ 
شیراز است بدیهیست که د رکلیه امورات حقه آذربایجانیها گوی سبقت از 
دیگران برده اند من الْالتوفیق وعلیه ااشکلان ( فدای ملت تقی زاده ان 
این تلگراف برای شورانیدن تبریزیان می‌بودکه هرج» زودترسپاه 
بقر سند . اقای تقی زاده که درثبران ازندوی آماده آزادیغوهان سود 
جویی نبی توانست » وخواهیم دید که روز جنك ازترس‌جان بیکبارازخانه 
بیرون نیامد ؛ این تلگراف دزوغ آمیز را می‌فرستاد » وهیچ نمی‌اندیشید 
که فرستادن سپاه ازتبر یز باچه دشواریهایی روبرو تواند بود ۰ 
تبر یزیان خودشان خواهان می‌بودند واین توانستندی که‌سهچپارهزار 
سپاه بتبران بفرستند . ولی‌از یکسو خود شهر از آز ادیغواهان تپ ی گردیده 
بدست بدخواهان افنادی وازیکسو آنها ازتبر یزتاتهران‌دردرد‌هاو گردنه‌ها 
دچار شاه‌سونان ودیگران گردیده پیش ازرسیدن بتپران آسیپ بسیاری 
دیدندی ؛و پس از همه ایتها » هنگامی رسدندی که مجلس از »یات 
برخاسته بودی. 
جنبش مالایان و 


آغاز آ شوب 


تبر یز بان هنگامیکه بدیئسان سر گرم‌جوش‌وخروش 
می بو دند؛ومیخو استند سپاه شهر ان‌فرستندو بادشمنان 
آزادی بچتگنه 1 ناگپان برده بر خاسته دانسته 


ات 


گردید » که‌مجدعلیمیرز | در آن نقشه خودتبریزرا فر اموش‌نکرده » وبرای 


ایحا نیز دستگاهی درچیده » و تبر یزیان باید درشپ.رخود باین -فّ 
پردازند ونیازی برفتن تهران نمی‌باشد . 

آمدن حاجی میرزا حسن اقب را » ثبر یز نوشته ایم آفت 
آمدن برای این بود که درهنکامی بپمدستی مایان و گر به شواهارت 
مشروطه بتلاش برخیزند ۰ این بودروز آدینه بیست ونهم خرداد (۱۹جمادی 
الاولی ) بك نحبت بزرگی درخانه فیونپد بربا "گودید . همگی مجتبدان 
وملایان بنام در آنجا بودند. همچنین میرهاشم که گفته ایم دردوچی وسرخاب 
دستگاه‌فرمانروابی می داشت با بیرامونیانی بآنجا آمد . نیز . اجلال الملك 
رئیس شپربانی و کسان دیگری از آزادیغواهان دانسته و نادانسته با نجا 
رفتند . چون هنگامش"رسیدمجنبد پرده از کازبرداشته بسعنانی" پرداخت‌در 
این زمیه که مشروطه بااسلام سازش ندارد 4 وا کنون که شاه بکندن بنیاد 
آن برخاسته مانیزبیاری شاه برخيزيم» وتلگرافی برایش فرستیم . ملایان 
که خود دشینان مشروطه می‌بودند این پیشنهادرا با خوشرویی پذیر فتند » 
وتلگرافی آوشته شد که هعکی‌بان دستیبه. آپادند » وتو گفتیی بث بابای 
ورجاوندی را بایان رسانیده اند بخود بالیدند 

هنگام‌نیسروز که نشست پایان‌پذیرفت وباشند گان پرا کنده می گردید 
ناگپان داستانی وخ داد ؛ و آن ایتکه يك سیدی بااتبانچه بدست آهنك 


کشتن مبرهاشم کرد و تیری باوانداخت که چون سوار الاغ می‌بود برانش 
عوزده نکتت.. بسرآمونباش ریغته آن سید را باتقی مسکر نامی که از 
هر اهان‌وی‌می بود دستگیر کردند» وباخود بر‌داشنه‌ر واثه دوچ ی گردیدند ۰ 
بدینسان درتبریز زمینه برای جنك وغونریزی .ماده گردید . 

این سید تیر انداز چنانکه میگویند ازمردم زنجان و خود یکی از 
فرستادنگان کمیته قفقاز می‌بوده ۰ اینمرد از آنجا برای کشتن سید هاشم 
آمده و ب ی آنکه نواد سیدی دارد دستار میاه بسر پیچیده خودرا سید می 


شناسانیده . ازدیرباز درپی فرصت میگشته تا انروز بدست آوزده . ولی 
چود که تبرش‌با ماج تخوود » وخود که گرفتار شد همان شب دراسلامیه با 
شکنجه کشته گردید . درروزنامه و ملاعیو * که هنوزیر | کنده میگردیده 


رگ 


جواب - بنده تقی مسکر » مس ساخته می‌فروشم ۰ 

سوّال خیلی خوب‌دلیل اينکه شمامی‌خواستد [ قامیرهاشم را بقل رسانید 
چه بود :. , درحق هیاها بدی کرده بود یادلیل دیگر‌داشت»: 

جواب - درحق من بدی نکرده بود خدا روی باعت را سیاه نباید که 
مارا وادار این کاو کرد : " 

سوال - ازقراریکه ععلوم ميشود شمارا باین کار تحريك کرده‌اند . 

جواب - بلی باجهار نفرذیل در تلگر |فغانه حاضر شده مشغول‌خدهت بودیم * 
مشمدیمحد حلاج خیابانی : سید زنجانی ؛ میرزاجواد. ساءت‌سازه من تقیمسکر 
که|شخاص‌ذیل مارا فریت دادند : بعیر |السلطته» میرزا محمدءلیشان ؛ شیخ سلیم؛ 
میرز ااسماعیل » برادرمیرزا محبدعلیخان حاجی حسین ؛ که علما و آقا سید ماشم 
همدست شده میخواهند مثروعطه را ازمیان برداوند باید مجتهد وحاجی میر زا 
عحسن آقا ومیرزاصادق قا وآقا میرهاشم‌را کشت وه شیالات [ نهارا کرد . 
هر کس این کاررا بکند علاوه براینکه پول زیاد خواهیم داد در آلیه وجه 
معند به به وشذل وعنصب بزرك خواهدبرد . از این حرفها ۲نقدرزدند ومارا 
وادار این امر کردند . 

فوال. ین زر اقا کی دنر ند ۶ 

جواب - همین چپار نفر بودرم لاغیر . 

آن تلگراف را که ملایان فرستادند » چنانکه گفتیم محمد علیمیرزا 
بآن ارج بسیاری گزارده دستور داد بچاپ رسانند و در تپران پرا کنده 
کنند » و گفتيم اه اٍن بآزادیخوان گرا افناد و آذربایجانیان سرافکنده 
گردیدند » بویوه با آن تلگرافهایی که از علبای اسپپان می وسید ؛ و 
خواهیم دید که نمایندگان آذربایجان در این باره تلگراف که آميزش 
قرستادند . 


پ ۱۷ 
شابشال 


درپابان‌يك نسخه‌ای رویه بازپرس از تقی میتگر را آورده‌است که ایناك من 


۳ با با 1۳ 5 11 
بن درو موی و2 دسته بندی ملایان همان روز آدینه هنگام سین مجنهد واماجمعه 


و میرزا صادن و برادرش میرزا محسن ودیگر 
ملایان بنام » هریکی با دسته‌ای از پیررامونیان 
در دوچی گردآمده 2 اسلامیه 4 را نشیمن گرفتند ؛ وبه پشتیبانی‌میرهاشم 
و تفنگچیان دوچی ؛ با مشروطه درفش دشملی افراشنند . دانسته شد 


صورت امتنطان که در محضر عموم علمایاعلام وسادات ذویالعز والاحترام 
وسایر سلمین درسثله سوع قصد بجناپ مستطاب [قا سید هاشم ساه‌اش "مالی 
تاریخ ۲۰ شپر جمادی‌الاولی ۱۳۲۰ از تقی مسکر که ازمر تکبین بوده بقرار 


ذیل است : 


ء خيزش اسلامیه 


سوّال - (سم شباچیست وبچه کار مشغول هستید ۶ 


ات 


حاجی هیرزا حسن از محمد علیمیرزا دستور هایی داشته و با او بهم 
ی هیدارد 

فردا شنبه سی‌ویکم خرداد ( ۲۱جمادی الاولی ) تکان دیگری در 
شهر پدیدآمد . زیرا پیشمازان ازهر کوبی ؛ هریکی با پیروانی »رو به 
دوچی نپاده آهنات اسلامیه کردند . اینان که از پبدایش مشروط‌بازارها 
شان از گراتی افتاده دلپاشان براز کینه می 2 ۸ توت فر صست که 
جوبی بدست آووقژه ؛ و خود,دیدنی می‌بود که هر کدام چند تن عامی 
نافهمی را پشت سر انداخته ؛ آن ۶ تعلیرن 4 های پست خربزه ای را 
از مین می کشی تاه وراه می‌ببمودند . بشتری زاو تا کون باه‌شروطه 
راه «ی‌رفتند نیز بریدند و باتو رفتند . برخی نیز ازنقةً الاسلاه وحاجی 
عیرزا ابوالعس انگجی بی یکسویی نبوده خانه نغیلی بر گز یدند , با 
مشروطه خواهان جز کسان اند کی ازملایان ودستار بندان نمائد . همچنن 
دربار بان ۳ و بدخواهان مشروطه از هر کجا که هی بودند بدوچی 
شتافنند . قراملاك که در میان کویهای تبر یز بدلیر بروری شناخته شدهء 


مردم آجا چون همه عامیند بنام دینداریبکد عته از کار آمدتر پن‌جو انان 


خود را با نغنث و افزار » هءراه ملاشان باسلامیه فرستادند . 

هماثروز یافردایآن» شکرالله خان شجاع نظام باسواوان بر گزیده 
عرند » و سامشان و برادرش ضرغام و حاجی فراه‌رز خان باسواران پزی 
آزموده قرجه داغ فرارسیدند . نز س رکرد گان دیگری بانان پیوستند . 
دانسته‌شد محمدعلیمیرزادر آن تقشه خود تبر بز را فراموش نکرده ؛ برای 
اسجا پیز اندیله هاپی کیقاه. سینت ., 

"و وا سخن : اسلامیه نیرو اندوخته سر برافراشت .سر اسر دوچی 
براز تکار گردیده کوچه ها تنیی نمود . لوتیان دوچی در بشت باعها 
و دودیگز چاها رستگریندی پرداختند . ملایان دراناقپا نشته به «فتوای 
جهاد» پرداختند . چون دستاویز دیکرنمی یافتند برای بر آغالانیدن‌سواران 
مرند وقره داغ مشروطه خواهان را « بابی» خوانده « فتوی 4 بکشتن 
ایشان دادند . دراینجا نیز کسانی را از سران آزادی فپرست کرده چنین 
گفتند : « باید اینپا ازشهر بیرون روند > . 


۸ 


چون هنوز جنك آغاز نشده و راهپا بسته نگردیده » از هه جا 
دسته دسته بدیدن آنچا,می‌رفنند » من نیز که ویسنده ابن کتایم با کسانی 
ازیاران بتماشا رفتیم وآن آشوب و انبوهی را با دیده ددم » ملابات 
دريك انان بررکی +۳2۳ بای نکوهققازهمشزوطه می سترودد.. و اهر 
کدام بغود نمابی سعنی می گفت : آن یکی آیه قر آن میتعواند » و این 
یی «#حدید. > باد می کرد ی ای بباز می گفت 
چپارمی سو کند میخورد که آزادیعواهان بابیند و جز حز باشکاو گردانیدن 
کیش خود نمی کوشند . برخی که زیر کتر و سنگینتر می‌بودند سر کچ 
کردانیده چشمپا بای دوخته ۰ سبحه می کزدآندند. ولت می جنبانیدند. + 
حاچی میرزا حسن و امامحمعه و میرزا ضادق و فراعت ۵ بالا دست 
اتاق را پر کرده بارفتار و گفتار خود. چنن می فهمانیدند که برای انجام 
یک بابای بزرگی در[نجاگرد آمدهند . سرانجام ازقر آن « استغاره » 
کردند و اين آیه در آمد : « اذن لاذین بقانازن بانیم ظلموا وان‌ال 
علی نصرهم لقدیر > . ازاین آیه سیار شادهان دید ند 

میرهاشم چون گلوله خورده بود درخانه خود میوابید . ولی‌لوتبان 
هواس ۱9 دوچی در نکابو می‌بودندو می آمدند و می‌رفتند ۲ و بیدا 
می‌بو که بآماد کیبانی می کو شند ۱ 

اینان با تپران بهم بستکی میداشتند ‏ و پیاپی بدستباری تلگراف 


9 
ل 


ازمحبدعلیمیر زا وا کارهایش آ گاهی می‌یافتند . نههمچون شروطه‌خواهان 
که جز از تلگرافهای دروغآ مپز از تقیزاده و دیگزان امی بافنند واژ تهران 
ا[ گهیب زی‌شتی اسبد تن . ۱ 

چنانکه گفتیم از یگهفته پیش آر ادبعواهات 
هر روز در سربازخانه گرد می‌آمدند » و بناء 
نسگهداری از دارالگوری و یاور فرستادت 
بثپران شور و خروش می‌نمودند ؛ وچون روز آد» نشست خانه «جنهدو 
آن رفتار ملایان رخ داد : سران آزادی بجگونگی پی‌برده دانسنند که ب 
ملایان و دوچی‌جنگی رخ خواهد داد ۰ ازفردا شور وخروش ونك‌دیگری 
گرافته این بار بیش ار همه بد گویی از ملایان ی کزجفد و اثبار داری 


ایبتادلی آزادلیلوا- 
هانو آماد کیه‌ای آ ان 


سس 


۱ 


پ ۱۸ 


حاجی سید احفقین ( یکی ازملایان مشروطه خواه تبریز ) 


حاجیپمیرازا حسن و امامچمعه و حاجی میرزا محسن را پیاد سردم می 
[نداختند . شادرو ان *ر بفزاده بااواز بلندمی گفت : < مردم چون‌سك‌خون 
خورد هار گردد . این ملایان از بس‌خون دل‌شهار اخورده‌اند هار گر دیده‌اند 
وه‌ردم رام یگز ند 4 . آن رفتارزشت ملایان میدان داده بودکه هیچ باك 
و پروایی ننمایند و زیان و بدی ملایان را باز نمایند . 

فراینان لزق او مغیالسلطتهسرزد * و احت انکه کفت : 
* برای جلو گیری اززد و خورد انبوهی سریاز خانه را بهم زنند > ۰ 


هس 


آزرادیغواهان چون باوبد کمان نمی بودند سخذش‌ر! پذیرفتند »و یکروز 
سرباز خانه را تپی گزاردند » ولی چون دیدند نتیجه‌ای نداد و علایبات 
«بچنان در کارمی‌باشند باردیگر بجای خود باز گشتند . انجمن بهتردانست 
که ستار خان و باقرخان و محمد قلیخان را که در واسمنج تا تاه 
می‌داشتند بشه رخواند » و اندیشه‌ای را که نام باوو فرستادن بدارااشوری 
دره‌یان می‌بود » بکنا رگزارد » و این بود دستور فرسناد بشپرباز گشتند. 
تبریز باتپران یکی امی‌بود : دراینجا چند هزار مجاهد ورزیده ؛ با سرو 
سامان » آماده می‌بودند » و خواهیم دید که چه مردان دلیر و کاردائی از 
میان ایشان برخاست . از آنسوی سران آزادی کسانی همچون علی سیو 
و حاجی علی دوا فروش و مانند اینان می‌بودند » که پروای جان‌وداراك 
را کنار گزارده از هیچ فدا کاری باز نمی ایست‌ادند . آری در اینجا نیز 
مردان سست نهاد و ناپابدار » در میان پیشروان می‌بودند ؛ و همینان‌در 
آغاز کار مایه شکاستی گردیداند ولی خو اهیم دید که زود ازمیدات در 
رفتند و آن شکست بزودی بسته گردید . 
روزهای شنبه و بکشنبه بدینسا نگدشت که آنان دردوچی و اسلامیه 
و اینان دونیمه دیگر شهر و در سربازخانه می جوشیدند و میخروشیدند ۰ 
۳ هریکی بآمادگی می کو شیدند . دوچیان سداد گری آغاز کرده فاد 
می‌شند کسی را کشته‌اند . ولی ازاینو دست نمی گشادند . روز دوشنب» 
تاگراف پایف ازتهران رسید : 
دیروز ازطرف شاه تلگرافی بامضای علب‌ای تبریز از مجتهد وحاجی»یرزا 
«حسن ومیرزا صادق امام جمعه حاجی میرزارضا حاجی میر زا تقی حاچی‌سیداحمد 
حاجی میرزا علمی اصفر حاجی میرزا ابوالحسن قاسید علی حاجی میرزا احمد 
حاجی میرزاعد|لحسین میرزایوسف میرزاحسن میرزا عبدالملی ]قاسید رضتی 
شیخ | لملماء طبع ونشر شده مشتمل برتقویت دولت و مخالفت مشروطه . از این 
تلگر اف عموم [ذر بایجانیپای طهران سرافکنده در کوچه وبازار معرض سر کوبی 
«ردم شدهاند . بالمگس‌تنگرافی ازعلمای اصفمان رسرده_سر بلندی["نپا شده 5» در 
آنلگرافات فتوای کفرو ار تداد سر بازان و,سواران‌افواجی را که بکمك‌مستبدین 
وموجب احظار ]نها ازولایات بطبران میآید داده] نپارا درحکم قشون کر ,لا 


وانصار بئی امیه و تیر اندازان ببدن مطهر حضرت سیدالشپدا علیه‌السلام شمردهاند 
علاوه بجاه هز ار آرمان بول قدبرای مدارج بدار الگوری,انك حواله داده‌ا ند 
عموم ولابات ایران بدون استثناء غیراز تبر یز باتمامی فوا باجان وما ل حاضر 
قداکاری وجان نلاری مجلس شورای‌ملی بوده ومصم حر کت تهران هستند دست 
ازاین نفاق برداوید ودراین موقع بار يك تگذارید شحريك و اموای انگشتهای 
ستبدین شقان راختلاف درمیانه یاندازند ودشمنان خارجی موقع پیشرفت مقاصد 
در چنكك خانگی بدا کلند عیب وطن بدبغت ماهمین است که ازهمه ولایات زودتر 
می‌در خشد وازهه زودتر ضایم میشود جسارت را بخشید ؛ سوزدل دراین‌ فرصت 
نك باظهار این مطالب مجبورمی کند ۰ کاردرنبران بسختی کشیده وهنوز بجابی 
منجر تشده وپانرد» روزاست درابران "عطیل عمومیست وعه روز است بسازعمسوم 
جارو کپه و ادناف شب وروز درهسجد سبهسالار +جتمما اد (ر کلایآذر بایجان) 
اينآ خر ین تنگرافی بودکه ازنمایندگانآذر بایجان بتبریز رسید . 

این تلگر اف ایک تشانسعت له ان تلگراف ملابان چه هنایش بدی در 

لچران کرده وده » و از یکیو آمو نه اس تکه تسد کات هنوز بخودنيامده 

بی سادانیهپای خود نه برده بودند . چنانکه نوشته‌ایم حاجی میرزا حسن ۳ 
به ثبر یز مجلس فرسناد ؛ وچون تبریزیان از آ شوب انگیزی او ترسیده به 

آمدنش شردی ثبی دادند همان نمایندگان تلگرافعانه آمده پا فشاری 
نمودئد که تبریز بان از سر نا خرسندی بگذرند » و چون حاجی میرزا 


حسنآهد افامند.مه و دیگران ثیرآمدند : زانتی است که این گرفتاری 


دا برای تبریز نادائی نمایندگان پدید آورده بود . پا ایتحال آنان زبان , 


گشاده دیگران را نکوهش می‌کنند . شگفت ترآنکه بآن نمایشهای‌ببیای 


اسیهان ودیکر غهرها ارج گزارده تبریز را با این آمادگیهایی که می 
داشت ( و خواهیم دید که جکارها رد ) » پاییتتر از آنپا می‌شماردند ۰ 


بهرحال این تلگراف درنوبت خودخشمآزادیخواهان را بملایان ب‌شتر 
گردانید . هبان ررز آن را باسغنانی ازسوی خودشان چاپ کرده درشهر 
پراکن«ند . بدینسان ثبریز ثیز بازسین روژ های « خرده مشروطه > را 
ببایان رسانید "رما پیشآمد‌های این شهر را از روز سه شنبه دوم تیرماه 
(۲۳ جادی الارلی ) نا پایان جنگها در گفتار هایآینده خواهیم‌نوشت ‏ 


درایتجا باز شپر ان بازمی گردیم که داستان بساران را ویسیم . 


روز سه‌شنبه دوم تير ماه ( ۲۳ جمادی الاولی) 


ننه شنبه دوم 
2 در ناریخ‌مشروطه بکروزی‌انتدی بود .کشا کش 
آبر ماه 


آز ادیعو اهی وخودکاسگی که ازدوسال باز درز 
میان می‌بود ) امروژ رویه جنكك وخونریزی بود گرفت:» و مشروطه و 
مجلس پس ازدوسال ایستادگق ازپا افتاد . 

محمدعلیمیرزاکه از بیست روز باز » د شمنی آشکار گردانیده بود؛» 
امروز چون زمینه را آماده می‌دید بکار پوداخت . ازآ نوی چنانکه گفتیم 
آرادیغوهان » پس از یکهفته‌زیونی » درروز هایآ خربه‌بسیجهایی پرداختند» 
وباهمه دیر ی که رخ داده بود ششصد تن کناییش تفنکداز گرد آوردند ِ 
که درمیان ایشان مردان جنكك آزموده ودلبر نیز می‌بودند . از جمله چند 
تن ازافسران قراقخا» (ابوالفتح زاده ودیگران که نامپاشان خواهیم‌برد) ؛ 
که اردوسال باز » ازقراتخانه بیرونآمده بودند » واینزمان‌باز ادیعواهان 
هبراهی می‌نمودند. همچنین میرزا صالح‌خان وزیر | کرم که محمدعلیمپرزا 
اورا از حکمرانی طبران‌برداشته بود باچند تن ازنو کران کارآمد خود 
بامجاهدات همراهی نشان میداد . 

اينان يك نیرویی می‌بودند » وبکدسته ازآ نان دربالاخانه مایءمارت 
شبالیمجا س (۱) ویادرپشت بامپای مجلس ومسجد وفرازمناره هاسنگر 
گرفته بنکهداری‌مجلس می کو شیدند . یکدسته‌دیگر که آذربایجانیان‌می‌بودند 
درپشت بام حباط « انجین آذ ربایجانیان » که درآن نزدیکی می‌بود (۲) 
سنگربسته وهمچنین خانه‌های ظل|اسلطان را در دست میداشتند . میرزا 
صالح خان در خانه های بائوی عظمی ( خواهر ظل السلطان ) می‌نشست 
و در هبانها بشگر ۳ داشت . 
اینان اگرسران کاردانی داشتندی وسامانی در میانشان بودی که از 


(۱) آنجا که اکنون چایخانه مجلس است 


(۷) کاخ ی که اکنون وزارتخانه فرهنات است خانه ظل‌السلطات 


می‌بود ؛ ودربالاتر از آن (روسوی جلوخان بپارستان) خانه های بانوی 


عظمی می‌بود که اکنون نیز .هست . در روبروی این خانه ها اجب 
آذربایجان می‌بود که‌آن حباط نیز | کنون هست . 


مت ۱/۳ مت 


پ ۱۹ 
شجاع نظام با دو پسر خود موسی الرضا وشجاع لشکر . 
( شجاع لشکر در پیشآمد بسب با خود شجاع انظام کشته شد . 
+وسی الرضا که سهین شچاع نظام گردیده بود هنوز زنده است ) 


تست 


توانستندی » در آنمیان بیکمان بشماره شان افزودی ؛ وییگمان چیر گسی 
بهرهآ نان گردیدی . لیکن چذانکه گفتیم سران کاردائی نمیداشتنه وساماتی 
درمیانشان نمی‌بود " و خواهیم دید که تفیزاده ودیگران چه رفتاری کردند . 
از آنسوی‌سیاری از تفنگداوان. روزجنك رونهان کرده نيامه‌ند . یکد سته 
از آنان که‌نگپداری مجلس می کردند شبپابخانه‌های خودرفته نبا هفتاد لن 
کمایش برای»نگپبانی می‌ماندند . شب سه شنبه: نیز بیش ازهفتادتن‌نمانده 
بودئد » وبامدادان که جنك برخاست از آن شمارهکاست که نیفزود . 

یکی ازآنان (که‌گویا هنوز زنده است ) تاریعچه‌ای اززندگانی 
خود وشته که بدست من افتاده «هرداه جوا بارهجین متونهراه : «صبح 
که شد خبر آوردند که در مجلس راگرفتند . من بتعجیل رخت سربازی 
خود را بوشیده هبینکه خواستم نقناك خود را از سر میخ بردارم دیدم 
نیست . فرباد کردم تفنكك من کو ؛ . .زنم قدرآن روی دست باتفاق 
دخترهایمآ مد جلو و کفت آقاجان من میدانم کسی باتوهمر اهی تخو اهد کرد 


" یکتنه خواهی رفت طرف مچلس در بیث راه تورا خواهند کشت . . . در 


این بیت صدای نوپ بلند شد . من رفتم بالای بام خانه روبسجلس ناستم 


" ومشغول گریه شدم > 


باری روز سه شنبه از آحاز روز قزاقان وسربازان گرد مچلس و 
مسچه سپپسالار را گرفتد وهمچنیت سرراههارا بروی آمد وشد بستدد. 
مامانتوف آ گاهی نویس روسی که این‌زسان درنهران می‌زیست و داستان 
این پیشآمد را نوشته دراین بارهآ گاهیهای یکی را بامیدهد . کو ناهشده 
گفته‌های او ایئست : 

درساعت هشت شب شاه لیاخوف را بباغشاه خواسته دستور کار 
فردارا داد * و اوچون‌بخانه‌خود(درنزدیکی قزاقخانه) باز گردیدسر کرد گان 
روسی قزاقخانه را بنرد خود خواسته چگونگی را بمیان نپاد » وپس از 
سکالش باآنان : چنبن دستور دادکه فردا پامدادان مپرپنجه علی آقا (۱) 


)۱ سهبر ادر می‌بودند : علیآقا » ذاسم آقا » کاظم آقاکه هرسه از 


13 س رک رگن قز اقاه‌می‌بودند ۲ قاسم آقا هوانست که در اینجانامش برده‌ایم و 


سبس‌درقزوین بادست آزادیغواهان کشته شد . کاظم آقا نیز درواسنج در 


و29 


بادسته فزافان خود (۲۰ تن ) روانه گردیده مدوسه سپپسالاررا فا گیرد. 
چپار توپآ:شباردرمیدان‌جلومجلس گز ارده‌شده ؛ سواران زیردست میرپلچه 
قاسم آقا دشته بدسته «گردیده خیابانهای پیرامون مجلس‌را فرا گیرندومردم 
را از اثبوه شدن باز دارند. این دستورها درساعت دو ازده‌شب داده‌شد . 

فردا درساعت پنج میر پنجه علی آقا پادستور شبانه » باقزاقان خنود 
روانه گردیده » باآنکه مجاهدات بیم شليك میدادند پروا نشبوده بحیاط 
مدرسه رفت وآنجارا فراگرفت وازاین فیروزی خود آگاهی بفرمانده 
( لیاغرف ) فرستاد . ولی پس ازچند دقیقه بکدسته از آزادیغواهات از 
درون مدزسه بیرن ریخته بافشارخود قراقان را پس رانده ازمدرسه بیرون 
و و دررا ستند . میر پاچه عل یآ قاچون دستورمیداشت تیر ننندازد 
ایستادگی نتوانست . قراقان دربشت در رده کشیده ایستادند . 

چون آگاهی از این نافیروزی‌بلیاخوف‌رسيد ؛ فرمان داد دسته‌های 
دیگرقران )که ۲۵۰سوار و۲۵ بیاده و عتوپ می‌بود ,هنك مجلس کردند 
ودرساعتن هفت بود که اینهابجلوم‌جلس رسیدند . هم‌درزمان خودلیا خوف 
( بکنته براون باشش تن ازسر کردگان روس بادرشکه )بآنجاآمدند » و 
لیاخف میدان بپارستان و آن پیرامونهارا بازدید و بد تور او » ازچهار 
توپ یکی را درخبابان دروازه دولت » دیگری را درخیابان روبروی آن» 
وسوم وچپارم را در خيابان شاهآباد » نهادند ودمانه همه آنبارا ؛ موی 
مجاس گر دانیدند 1 و گرداگرد هرتوپی دسنه قراق - ازسواره و بیاده - 
جادادقه ..پس از اینکارها لباغف (بدرشکه نشسته) باز گردید که بباغشاه 
رود وبشاه آگاهی برد » . اینپا گفته های ماما توفسن . ولی می‌بایید 
گفت : شماره های قزاقهارا بسیا ر کم گردانیده در آنهتگام شماره قراق 
کتراز دوهزار تن نمی بوده ۰ ازآنسوی ازسربازان یادی نگرده » در 
حالیکه يك فوج سربازان سیلاخوری هبراه قزاقان می‌بودند که لیاخف 
آنپارا بنگهداری درهای شرقی مسجد ومجلس و آن پیرامونها گبارد . نیز 
مامیدانیم که‌علیخان ارشدالدوله ( همان مردیکه تاچندی بیش ازسرجنبانان 
شب حسن دلی > کشته گردید. علیآقا همانستکه تاپار سال زنده و 
پنام « سرلشگر نقدی > شناخته ميشد . 


زک 


آزادیعواهان بغار میرفت و ویس انچمن مر گزی می‌بود ) بادیگرات 
از تزدیکان محمدعلیمیرز| درجنك پادرمیان می‌داشتند . 
ماماتتوف می ی گوید 1 گمان ایستاد گی تمیرقت واز ایئرو به قراقان 
دستور تیر اندازی داده نشده بود . لیکن این پآخشیج راپورتهای لیاخف 
است . از آتسوی با آن آمادگی مجاهدان و باآن سنگر بندیپا چگونه 
گبان‌ایسفادگی تیرفت رخ این شگفت‌است که قراقان ستگری نبستند 
و باگفته مامانتوف سا رگاو می آید:,می‌قوان پشه‌اشت کسانی که از 
خود نمایندگان و آزادیغواها بادربارراه میداشتند » برای شیر ینکاری؛ 
بدر بار چنان دلگرمی می داده‌اند . 
سور یی قراقان و سربازان نمیگزاردند کسی از مجلس 
آغاز جه 
۱ یروت زود.م میس کی را بیشتر گردانیده 
کر را بدرون هم راه نمپدادند ۰ ولی تا اینپنکام کسانیک» آمدت 
میخواستند آمده بودند » ومااز آنان نامهای بهیهانی و طباطبابی و حاجی 
(مامجمعه خویی و.حاجی میرزا ابراهیم آقا و مستشارالدوله و منتازالدوله 
و میرزامحبدصادق طباطبایی وحکیمالملك رامی‌شناسيم . شادروانان بهبهانی 
و طباطبایی هر یکی دسته ای از خویشان و پیروان همراه آورده بودند . 
از آنسوی یکدسته از سرانآزادی ازمیرزا جهانگیرخان وملك المتتکلمین 
و قاضی ارداقی و دیکران که بجان خود می ترسیدند » ازچند روز پیش 
بیجلیّن بناهیده ود در آنجا می‌بودند با آنکه بشتر نبایند ان ۳3 
تبودمٌ امروزبمجلس نیامدند بازدر [نجا انبوهی می‌بود . دربیرون نیز مردم 
هوا خواهی ببجلس می نمودند و دسته هایی برای آعذن بیجلس ماده 
من شدند . 

۱ دو سید و دیگران بشبوة همیشگی خود پچلو گیبری از جنكت و 
خولریزی می‌کوشیدند .آقای بهیهانی کنیا پیش فاسم آقا فرستاده بنزد 
خودخواند . براون می‌گوید : قاسم [قاآمد و گوش بسخن‌بیببانی نداد * 
ولی این گفته ازستشار الدوله است که آنکس باز نگشت ؛ وما ندانستیم 


آیا پیام آقارا بقاسم آقا وسانید یانه. بمجاهداوت سیحت سیرقی مشند. ک؛ 


6 ها اه اه ۱ ۰ ۷ 
7 و سشرنحال از تیر نداژتی باشر ان روسی ودذازی کنشد ۲ 
۱ ۲ میقه اه کوج و 
بل وس ۱ 


پ ۲۰ 


سید حسن تقیزاده 
( گویا این پیکره ازو در سال ۱۲۸۸ پس از باز گشت از اروپا 
در تهران یا تبریز برداشته شده است ) 


این نیزیکخامیایشان می‌بود که می‌بنداشتند نباید افسران روس‌را بزنند » 

هز دو سو آهاده ایستاده ولی جک رخ سیداد بو آسات 
شادرو ان سیدجمال الدین افجه‌ای » آن پیرمرد غیر تمند ‏ سوار الاغی از 
خانه خود (درپامنار) بیرون آمده ویا گروه انبوهی ازمردم که بچندصدتن 
می‌رسیدند » دنبال او افتاده. آمنك مجلس کر ده بودند . اینان برای آنکه 
از یکراه کم قرافتری روانه شوند از کوچ» مسجد سراج‌الملك واز نت 
بربریها بخیابان پستخانه در آمده از آنجا خود را بجلوخانه ظل‌الساطان 
رسانیده بودند . افسران روسی‌خواستند آنان راباز گردانند » وچون دیدند 
9 نداده همچنان می ند ؛ برای بیم دادن دهانه توبی را سوی 
آنبایشیر کبرهانیدنید روانش کردنم,» ابیت توب ,هوای [ قلهای 
گلوله ) بود ‏ وگزندی از آن بکس نرسید . ولی از آوایش الاغ‌افجه‌ای 
بزانو درآمده و او ازروی الاغ پابت افتاده و بیروان او بجم در آمدند, 
در آن هنگام يك افسر روسی تبانچه خود را در آورده بك تیری بپوا 
انداخت ؛ و این نشان جناث شده قزاقان بیکبار به‌شليك یزداختند + و از 
آنسوی مجاهدان نیز پاسخ دادن و پدیسان خونریزی آغاز گردیده » 
يك هنگامه شگنتی برخاست . زیرا از یکسو افجه‌ای و پیررامونبانش که 
زین آنش مانده.بودند.سه کی او اجشای»( که یکی وان موز کارع 
می بود) با گلوله قزاقان ازبا افنادند و یکتن نیز زغم سختی برداشت » 
و خود اجه ای که درمیانه مانده بود ؛ کسان وزیر اکرم درخانه!بانوی 
عظمی را باز کرده اورا با پسران و بستگانش بدرون بردند » و بدینسان 
از گزند رهانیدند . پیرامونبانش باز گشته از هم پراکندند. ازبکسو 
قزاقان که سنگری نمیداشنند تیراندازان‌زبردست‌مجلس وانجمن آذربایجان 
بسیاری از آنان وا از با انداختند » چنانکه قراقان ایستادگی نتوانسته 
خود را بخیابان کشیدند ولی يك افدر روسی در پپلوی توپ دست وپای 
خود را گم نکرده باتوپ بشليك پرداخت . جنك سعتی در گرفته رشله 
ازدست رفت . اسبپای توبخانه که با گلوله و قورخانه می داشتند اززیر 


درخنپا (۱) بیرون شتافته میانه میدان پیاپی بعون غلطیدند . 


(۱) فراموش نشده که تاده واندسال پیش در میدان جلو بپارستان 
درختپا می‌بودند که بریدند وبجایش گلکاشتند . 


سل تس 


در گام نعست فبروزی دوه و یآزادیخواهان پدیدار گردید .چيد گی 
اینان تا بجایی رسید که کسانی بیرون ريخته خواستند توپی دا بکشند 
میتی ماس مرن , (کوقاسی دا کتار گرارده افسران روسی‌را زدندی 
سکمان فیروزی بپر؛ آنان بودی . خود داری از زدن آنبا اين نتیجه را 
میداد که بیباکانه درمیدان بایستند و قراقان و ثویچیان را باز گردانند و 
بشلياك و آتشفشانی و ادارند . 

از آنسوی لیاخف که ۲ گاهی از جنث بافته بود شتایزده خود را 
بمیدان رسانید » و چون چگونگی را دید فرمان داد همه توپپا از چپ و 
از راست گلوله افشانی کنند و کسانی را بباغشاه دوانید که توپهای 
دیگری نیز بیاورند . توپی که دردهنه میدان نهاده بود ‏ و گلولهمجاهدان 
فرصت آتش فشانی نمیداد آنرا هم کشیده دریناهگاه خیابان جادادند و به 
۲ تشه‌شانی برداختند . 
یکساعت کمابیش جنك پیش می رفت ؛ و در 
آنمیان بپبپانی و طباطبایی و دیگران که در 
مجلس می‌بودند + چونکسان جنك نادیده می‌بوداد و گلوله های توب که 
بمجلس می افتاد مایه ترس بسیاری از ايشان می‌شد » دیوار ,شت مجلس 
را شکافته ازویراه‌هایی که آنزهان می‌بود گذشته خودرا بارك امیت|لدو له 
رسانیدند » و بدینسان مجلس پی گردید . تفنگداوانی که ازآنجا واز 
مناره های «-جد جنك می کردند و خود دسته کون می بودند » این را 
دیدهو ایستاد.گی نتوانته سنگرتهی گردانیدند وبدیشان جنك از آنسو 
قرگسی ‏ 

ولی انجمن آذربایجان و میرزا صالح غان ی سانش میات 
ایستتاد کی می‌نمودند » ودلیر اه می چنگیداد . این بود لیاخف دستور داد 
توبپارا ازخیابان شاهآباد ببیدان کشیده رویآ نرابدوی انجمن و خانه‌های 
بانوی عظمی گر دانیدند . نیزدسته‌ای ازقزاقان را به پشت‌بام قراولخانه (۱) 
فرستاد که از | تیا جنك آغاز کنند . 


(۱) در جلوغان مجلس در آنجا که بعیابان صفی علیشاه می پیچد 
قر او لغانه ای می‌بود . 


شکست آز ادیحواهان 


اس و سس 


مامانتوف می نو ید : « توپ چند گاوله ادداخت و بزودی 
در یکی از بنجره های عمارت ظلال-لطان ( گویا از خانه های بائوی 
عظمی می بوده ) تیر انداز زبر دستی با نفنك ماوزر پیداشد و تو بچیان 
یکی بس از دیگری می‌افتادند . میر پنجه افزمانده تو پعانه بهلوی سرهنك 
لیاغف بسعتی زخبی گردید . پس ازبر گردانیدن توپ باینخانه؛ و گلوله 
بارانیها باتقنك پانجا بودکه توانستند نیرانداز هراسامگیز راکه بیش از 
ده‌تن را زده‌بود دور کننن #. 

بدیتسان جتك می‌رفت ؛ و درهمان هنگام تویهای دیگر همچنات 
مجلس رابنباران مي‌کردند وهر گونه ویرانی پدید می آوزدند . نیساعت» 
نیمروز که جنكث چپارساعت کشیده بود انجمن آذربایجان ودستگاه میرزا 
سالح خان نیز خاموش گردید » وجنكث بیکبار پایان‌پذیرفت. لیکن تو پپاهمچنان 
آتش می‌بارید ودرها و بنجره های خانه های بانوی عظمی وظلال(طان 
وحباط انجمن را فرومیکوفت . پس ازدیری توپپا خاموش گردیده نوبت 
تاراج رسید . سربازان سیلاخوری ودسته‌هایاتبوه دیگربهمارت بپارستان 
درآمده دست بعنلن وبرداشتن ونردن گشادندوفر جه یافتند تاراج کردند . 
همچنان خانه‌های‌طل‌السلط ان وبانوی‌عظی و انجمن آذر بایجان‌ر|تاراج کرده 
درها و بنجره‌ها را کندند . نیزانمن‌مظغربه را که یکدسته هم از آنجا تبر 
اتدازی می کرزدند تاراج آکرده اسیت وشانیدند 

چنانکه دیده می‌شود آرادیخواهان ازی‌سامانی و ببسری زبوت 
فردیند 1 کت نان دایر بهای نیکی از خود نمودند . کسانیکه دراین 
جدات پادره‌یان داشته اند ومانامپاشان میدانیم دربایین می‌نوبسیم : 

ابوالفتح زاده ( اسداشخان ) بادوبرادرخود ۰ این مرد از مپاجران 


وغود ذرقراقخانه تیب می‌بوده .ولی ازدوسال پیش بالیاخف راهترفته 
بادوبرادرش ازقراقجانه ببرون آمده بودند » وامروز درمیان جنگندگان 
بالاخانه های مچلس می‌بودند . 
حسن خان پولادی . این مرد درتزاتخانه سرمنك می‌بوده ؛ واوایز 
زدوسال پیش بیرونآمده بود وامروزدره‌یان چنکند گانمجلین می‌بود 9 
منشی زاده . این درقزافخانه از کار کنان دفتری می‌بوده ولاونیسز 


بیبون امذه و امروز درهیان جذد کند گان عی‌بود - 

حاچب السلطان که بایکدسته از عنگداران مغلق رالد فتشاهسی .از 
انجع#ظفر یه می دزی وچون .تج انداز ان ز بر دست می‌بودند تبر 
ها شان همه باماج مبخورد » : هی 

اسماعیل خان سراب ی که |ونیز درمیان تفتگدازان انجمن مظفری هی 
بو دوسپسن خو اهیم‌دید که درپیشآمد دیگر ی گرفتار گردیده بدار آویشته‌شد . 

جامدااملك که سس. درم‌یانجاهدان بنام صی‌بورد ود رکاشان پادست 
تایب جدنین کته گردید , 3 3 ۱ 

سید عیدالرواق که جوان غیرتنی مین بود ؛ و سس بناستانبول 
گریشت واز آنجا بمجاهدا ن گیلان سوست .و بنپو ان آمید. ۷ و بامیرژهاعلن<د 
نی سیتی کنفت گرادی: : 

خو اهرز اده عبر ریخات ون ابیت افل.( گویا ناش | حا 
خان سوه ) کة درهمان جشیا هگن دید 7 

شجاع بشگر خلخالی که درانجمن ی کی ازجنگنگامت 
بسیار دلیراو می‌بود » وس سپس گر پشته با کوورفت .. 

سیب خان که اونیز آذربایجانی می‌بود. وسپس یکی از و 
گردید. : ت 
سلطان العلمای خراسانی‌مدیزصور اسر افیل که از اداره روزنامه خود 
درغیابابت چراغ برق می‌جنکید ونارنجگی بقزاقها پرانیده بود . 

میرزا صالح خان,.وزیر اکرم که از خاندات کلا نتر باغعيشه تبرایز 
می‌بود ( سپس لقب اصف‌الذوله می‌داشت) » و کفتیم که‌فردا با ز ادبخواهان 
ببوست ودلیرانه جتگپانی کرد آن تبر انداز هراس‌انگیز که خاماشوف 
می گویس ده :نن: بیش وا کشت » باشد که خود همین مرد می‌بوده . 

آینان کسانی:هستند که ماش ایخته ايم . بچنانکه:گفتیم از سنگرهای‌مجاسن 
یکساعت » وازانجمنآذربایجان وا ز خانه‌وزیر اکرم چپارساعت جنكث‌رفت 
و ازقزاقان گروه یکشته گردیدند ی از آزادیشواهان ماتنپا خواهرزاده 
میر زا جهانگیرخان ۳ شناخته ام که کشته گر دیده ۳ 
درباره قزاقان مامانتوف می‌گوید : « بیش از* 4۵ تن پادر میان 


اس 


جنك نداشت . ازاين شماره 6 تن کشته شده یا اززغم مرد ه که از جیله 
دوسر کرده درمیان ایشات بودئد . ۲۵ تن قزاق.وه بر کلررژه بت 
زخبی, شدند عئیزز +8 قراق و کراوسفت:ی کیل :باشی روسی.( که ازسرش 
زخمی شد ) زخمهای سك برداشتدد. سی‌اسب کشته شده میکوید ید : < این 
انداژه نایودی برای جنك چپار ساعته تا 4 . ولی چنانکه گفته‌ايم 
باین شماره‌های مامانتوف باورنتوان داشت . اینهنگام يك [ گاهی نریس 
امین بتام داو ید فر بزر نیز درتهران می‌زسته . ولی او داستات را 
بکوتاهی نوشته عی گوزد : چنكك را تنهابادشت مجاهدان انجمن آذربا بجان 
کردند ؛ وبانداشتن بشتگرمی پیش از آنچه کردند نتوا شتشدی کرد 
«ندسته هایی که‌سو گند خورده‌بودند مشروطه را باجات. خودنگهدارند 
از آنان هرچه کمتر گویيم بهتراست . راستی واسی هم کاری از آنان 
نمی بیوسید. ۶ . 

در کناب آفیباد طلست یس 9 تخب ختوزار مک طروازی از افید 
درروی‌هو |) در کرد ۳ وس ازاین تیربو دکه مجراهدان بل ای کرو دا 4 
لیکن ما گفتيم که نجست تیررا ی افسر روسی انداخت » و این جبز بست 
که کسانی باشم‌دیده‌بووند ومااز آ نان پر سیده‌ايم. می‌نویسد : «سر کردگان 
روسی با کانه دز جا های بیمنا آمد و رفت مس کردند . یکی از 
نمایندگان. بمن گفت : آزادیشو اهان تسه تیاغوفت واز هو ,زان که 
خواهند بز نند ۰زا ان مر گرد گام کته شدزدی سکان هه دبای 
ره شدی . این خردداری از زدن ایشان از آتراه بودکه می پنداختشد 
اک ز[تان را بکشند دولت روس بکارهای ایران دستی, خواهد یاز د > . 
ماماتتوف جدیده ٩‏ ۳ مت ناد روت ایورسیده وناماچ 

نوات آغاز ميشده : مامانتوف‌خود تماقا رف است» 

وچون نوشته های او دراین بارهنیز دارای ارج ی و چگوننگی 
دا دوشن من گرداند » پیش از آنکه بداستانهای دیکر پردازیم ؛ آنپارا 
نبزدر | نجا می آوریم .می گوید. : 

بامدادان چون آواز شليك توپ وتفنلف برخاست » من دوست »سی 
داشتم سوارشده تاجنك گاه شتایم . ولی دلیری نکرده بتساشا ازپشت با 


و السته از کوته ای ی مان خودرا عیرست وتان 
مجاهدان را که درتخانه عل سلطا ستگر هم می‌اداشتند زیر [ بآلاش کرافشه 
بود . سربازها از خانه هایی که توب وا ناکت ساخته بود همچون مورچه 
هرچه بدستشان مي‌آمد بیرون می‌بردند : متکاوفالی ومبلو کاچال 
روی تکل توپ مسی سربازان گر ارده شاه بود . روی ‏ 
دستگاه پیانو شکسته نپاده بودند.. در میدان جلو جلس نژدیدات بیست 
لاشه‌اسب افتاده بود ۰ دریای‌خون موج میزد وهنوز بزعك فرونرفته بود . 
قراقان ز خمدیده واکفته شده را بقز افخانه فر ستاده بودند . تنها ی رده 
بپلوی فراولخاه افناده » واگ 2 ان خون سرخ وسیاهی 
روات می‌ود. ۱ 

خانه هایی که نگهداران مجلس از آنپا تبر انداخته بودنسد پزده غم 
انگیزی را تشان میداد ۰ بارهدبوارها انتاده وباره‌ای شکات برذاشلود. 
بك شیشه در پنجره‌ها دیده نمی *د . درها از جاکنده شده پشت با از 
تکه‌های گلو له های سوز ان‌وافشان سوراخ سوراخ شده بود . بویژه (خانه 
مای ظل|لساطان که , پس از دستبرد سربازات ش زهبه جا ویرنی 
بافت . ته‌ننها هبه عاچال آنرا بردند ‏ بلکه تاچارچو به‌ها ودرها ها 
وغنه‌های کف اطاقها وستفپارا کندند وبردند . ۱ 

رفتارقزاقات بیار نیکومی‌بود ۰ هنگامیکه سربازادت پاره پارةٌ 
شاهی که دیر اک کاه رسیده سر گرم تاراج می بودند » استات! در 
جنك مردانه ایببتادگی نموده » و با مر فرازی فیروزمندی دراین جنک 
خت وتاگبایی بو که بخانه‌های خودرفنند . 

بس ازدیس اینپا مامانتوف بقر اقحانه شتافته درآ نجاهنگامه‌دیگری 

برپا می بوده وماگفته های اورا دراین باره نیز می‌آوریم . می‌گوید : 

راستی را چنانکه دربالا گفتم گزندیکه قراق دیده بود بسیارگران 
وهبه بیبارستان از زخمیان سخت پرشده بود . آنپایی که زخمشان سبكث 
بود بخانهای خودرفنند . دو پرك ایرانی و دکتر ویسییوشکو ازس زخم 
بستند راستی از بادر | مدند ۰ درچادرها واطاق کارخون موج میزد وبوی 


اس ام مت 


سه ن ازمجاهدان تبریز 
آنکه درمیانه ابسئاده میرزا علی! کبرخان ) اکنون آفثای عطایی ) است 


اراس 


گوشت‌نازه‌م ی آمد . کشتکان وا دردورده‌درحیاطسر باز خانه نرد يكك پیمارستان 
گزراشته و انبوهی ازمردم دور ایشان کردآمده بودند .بسیاری بآواز بلند 
که گرب قطان یم ارل, اعاق با وه قرب کشت مس مباضتقی 
جلورفتم ..کشتکان: درخون _غلطان بامنزهای شکافته ودستهپای خو این خود 
خواستاوا کینه؛جوایی.می بودند ۰۰ " من میخو اسنم پر گردم در هبات 
هنکام چشیم بقزافی افتاد که دیوانوارمردم راپس وریش‌میکرد . چشمهای 
او می‌درخشید و قعه برهنه‌ای را دردستهی‌فشرد . ابن قزاق با ناله اهسثه 
خودرا بروی کشته يكك و کیل‌ریش ذاری انداخت که دونوار برسردوشش 
بود دوفیل روسی که‌پپلوی صن ایستاده بودآهسته بگوشم گفت : «برادر 
اوپس .از حجنكك زمانیکه میعواست بقزاقعانه‌بر گردد درخیابان چراغ‌گاز 
کشته شد» . هنگامیکه قراق قمه خودرا فرق‌شکافتة برادرش نکیه‌داد عن 
ستکتان بوتوم که او-دیوانه شده : چند کلمه زیر لب گفته تبقه د رخشان مه 
خودرا بعرنی که هنوز از زغم برادرش روان بود آغشنه فءه را غلا ف 
کرد وازسرمردة برادر برخاسته از مبان مردم که درد او :شده بتودند 
بنوی«درزهیدان !هش + ووان *گزدید: یکی پپلوی من ایستاده بود گفت : 
رفت کینه بازجوید نمیشود اورا نگاهداشت . کنون هیچی نمی‌فهمد . یک 
عیناق برالراورا کشت وترآندنن دگفیده زا وستکین, کل 

پس از چند دقبقه دو تن را بخانه فرمانده تیپ آوردند . سهفزان 
طنابی را که بگردن و دست ایشان بسته بود سخت نگاهداشته و قرایق 
چپارمی دو قبضه تفنك شکاری دردست می‌داشت . ایندوتن را در خیابان 
چراغ گان تفدك بدستگرفته بودند . در قطار فشنك دیگر فشنك نداشته 
ولی تفتگهای‌ایشان هنوز گرم می‌بود , فرمانده تیپ گفت : بدا س و گند 
خوری د که اشتباه نکزده اید . قراقان گفتند سوگند مپخوریم که ایندو تن 
همانپا هستند که و کیل را کشتند . دستور فرمانده تیپ سپار ساده بود : 
« درمیدان مشن ایشان را دارزتید تاهمه ببینشد > . دستگیر ان‌راباتوسری 
بیرون بردند وایشان دل‌بمرك‌نپاده هیج زد . هردو پلندبالاهی‌بودند. 


سرهارا پاین انداخته باضربت قنداق نف 


بیرون رفتند . در چشم ایشان 
ببوشش مرك آشکاره دیده می‌شد . همینکه ابشان راازخانه فرمانده بیمون 


۷ب 


بردند انبوهی از مردم گرد آنان. را فرا گرفت که با فریاد های وحشیانه 
بسوی قزاقعانه می‌رفتند . درحیاط قز اقخانه انبوهی هردقبقه بشتر میشد 
و ناگپان پرلوی نمشپای کشتکان ایستاد. هیاهوی شگفتی برپا گردید . 
درخش شورتکه ها وقمه‌ها دیده شد ., دس گیر ان را دریکچشم زدن‌تکه‌تکه 
کردند . تیه های خو ین درهوا میدرخشيد ودوباره 4 تن های پاره باره 
ابشان فرود مي‌آمد قراقان برای آنکه بتوانند به تلپای آن ببچارگان 
ش‌شیر فرود آورند نزديك بود یکدیگر را بزنند . سپس هم آن تنها 
وا بقرسدان هشن وشیده چندین گلو4 طیانچه هم تما ینت ای 
می‌شد فریاد می کردند : « خون در عوض خون » کینه برادرات خود 
را بازمبجو یم . دم درقزاقی را که برادرش کشته شدء بود دیدم روی سك 
نشسنه سررا بدست تکیه داده در اندوه فرورفته و قمه آغشته بخون تازه 
او بروی ژمبن افتاده بود . هنگام سین مرده های قزاسان را جفت جفت 
درتایوتهای,ساده چریی گراشته چا آرامش بادزشکه ها بکورستان دون 


شپر بردئد . . . 1 


تااینعیاست گفته هاق مافانتوف . جای افسوضص است که میا 


ندااسته ایم این دوئن که بدینسان در بزامر آز اج کته شدم اند کایت: 3 


ین بودند . 

درآ نینگام که‌این‌پیشآمدها درقر اقخانه رخ میداد 
بگرشته داستانبای دلگداز دیگری در پارك 
امین‌الدوله و دیگر جاها در کار رخدادن‌می‌بود. 
۳ هیچ نگفایم نبایند گان ودیگرا ن که با دو سید ازمجلس ببرون رفتند 
چشدند وچه برسرشان گذشت . این داستانر| درجایی ننوشته‌اند و ما آنرا 


چه برسردو دید و 
دیگر ان گذشت ؟ .. 


از مستشارالدوله پرسیده‌ايم » اينك خودگفته های اورا می آوریم . چنین 
ی گوید : 

همان روزجون آ فتاب ب رآمد کسی ازءجاس به خائه ماآمدهآ گاهی 
آورد که قزافان بجلس آمده اند زودتر بانید», بترشانه های‌دیگران 
نیز رفنه و ۲ گاهی داده بودند . من بر خاستته رخت می پوشیدم که حاج 
مر زا ابراهیم آقا در خانه را زد و پام داد : 7 من رفتم شما هم زودتر 


خاز عم 


بیاییه # . اورقت من نیز رخت پوشیده, روانه شدم ء در مجلس کنانی از 
پیش آمده بودند ۰ کسانی هم پس از من رسیدند . در آنجا می‌بودیم و 
چون جنت آغاز شدکسانی که برسر طباطبایی و بهبپانی می بودند بیتابی 
می‌نمودند . ما برای آنکه از هیاهو آسوده شده بلکه چاره ای بیاندیشیم 
خواستیم ایشان را بجای دیگری فرستیم .دربیش آمد توپخانه جایی رااز 
دیوار عمارت بپارستان شکافته راهی بزمین همای پشت مجلس که آن 
زمان جزباره کلبه های روستایی وار در آنجا نمی بود باز کرده بودیم ۰ 
این زمان همان جا را دوباره شکافتیم و بهبپانی و طباطبایی و امام چمعه 
و دیکران را بادسته انبوهی ازمردم که درمجلس می‌بودند همه را ,دون 
فرستادیم . چند تنی باز مانده میخو استیم چاره ای بجوییم . ولی اند کی 
نگذشت که یکی از پیش آقایان آمده یام آورد که مادرجای آسوده‌ای 
هستیم شماهم بیایید تا باهم بسکالیم و راهی پیدا نماییم . نا گزیر شدیم 
مجلس را رها کرده مانیز بآنجا رویم و چون دنبال پیغام آورنده روا» 
شدیم مارا پارك امین الدوله (۱) رسانید که آقایان آنجامی بودند ۰ 
امین‌الدو(ه سخت ناخرسند می‌بود و می گفت : ظ خانه مرا خراب کردند». 
با هیا کردم شووزز. جد راهی /که» یشتیاهشد ور سید خفتاد 
سرائجام چنن نپادم که ایشان ازسراهه خود را 4 عبدالعظیم رسأنیده‌در 
آنجا بستی تخیند که شاید مردم ثیز بانجا شتاند وانبوهی فراهم گردد . 
باینآهنك آقایان روانه شدند . ولی پس ازدیری با زگشتند وچنین گفتند 
برسرراهپا سوار گزارده شده . 

می گو ید : از لافهایی که هواداران‌جنك زده‌نوبدهایی که« کمسیون 
های نظام وجتک > داده بودند مادل‌استوار داشته‌ه رگ ز کمان نمی کردیم 
جنک بآن زودی بپایان رسد وچون گاهی‌غرشهای داشکافی بگوش میرسید 


هی پنداشتيم غرش بمب هاییست که نوید داده بودند ۰ امید بی‌اندازه می 


داشتیم که‌از جاهای دبگر یز جنك آغاز خواهد شد و ازپشت سریاوری 
بىجاهدان مجلس و انجمن آذربایجان نموده خواهد شد , چه اندازه دل 
شکسته شدیم زمانیکه خبر یافتیم بپارستان بدست افتاده و تاراج زار زه 


(۱) پسر میرز اعلیتعان امین‌الدو له 


می شود ۰ سبس آواز توپ و نغنات فرو نشسته دانستيم کار بکره 
گردیده . 
بروفسور براون بوشنه : امین‌الدوله بقز اقخانه تلقون کردهآ گاهی 
داد که اقایان در خانه من هستند . مستشار الدوله می گوید 1 او گفت : 
« اجازه میدهید مر بغانه نی الدوله بروم و بر گردم؟ .> گفتیم 

بروید 6 ؛ ولی نمیدانم آیا از آنجا تلفونی کرده است یانه .میگوید : 
بپر حال در گرما گرم اين ترس و سر گردانی بود که ناگهان دوپارك 
را کوبیدند و .همینکه کشوده گردید ناگبان دسته انبوهی از سربانبو 
نو کر و جلودار و هردم بیسر و پا بدرون ریختند ما که در حیاط ایستاده 
بودیم با هیاهو و اشتلم روسوی ما آوردند . کانبکه تفلك یا ششلول 
همراه می‌داشتند شليك می‌نمودند . همیتکه نزديات شدند هنگامدلگدازی 
بر باشد که بگفتن راست نباید . بیش از همه به دستار داران پرداخته تو 


گوبی کینه همه را از ايشان با زمیج : می‌زدند » دشنام»‌پدادند » رخت 
از تثبا شان می‌کندند . من کنارتترایستاده بودم و چون مرا از شهار 
ابشان نمیگرفتند کاری بامن نداشتند . ولی از آسیبی که بآقایان میرسانیدند 
دلم نزديك بود بتر کد , بهبپانی و طباطبایی و امام‌جمعه خویی‌را چندان 
زدند. که اندازه نداشت :یکی از ایترو سیلی یا"مشت با.قنذاقتفیلک 
می‌نواخت وآن یکی فرصت نداده از آنرو مشت یا سیلی میخواباند ۰ 
میدید سرلخت آقاسید عبدالُ درهو| این ور می‌رفت آن ور میگردید. ۰ 
در همه این آنسیت‌ها نبا سنی که از زبان اینان رون م یآ مد بجمله 
« لاله الا 4 بود . بسویژه بهبپانی که هدر گز جمله دیگزی بر زبان 
نراند . پس از آنکه از زدن سم شدندآن زمان بکندن ریشها پرداغتند. 
دسته دسته موها را م ی کندند و دورمی‌انداختند . در این میان بکشانن را 
هم با شوشکه یا باابزار دیگری زخمی ساخته بودند که خون‌از سر یبا 
از گردن باازروبشان روان میگردید . دراین هنکامه دلگداز بود که حاج 


بیکره ۲۳ نشان میدهد ستار خان را با باقر خان و #برهاشه‌جان و 
دیکران ( این یکره درمیانه های‌جنم‌ای تبریز برداشت‌شده) 


۱ 


میرزا ابراهیمآقا را کشتند . (۱) گوبا اوششلول همراه داشته و دستبا 
کرده پیباکانه خونش را ریخته‌اند . ولی چندان شلوغ و درهم می‌بود که 
من‌از چنان‌رخدادی آ گاه تشدع تاسیس آن وا ازدیگران شنیدء. 

پس ازدیری که این هنگامه برپابود و آنچه ناکردنی بود کردند 
خواستند مارا از آنجا ببرون برند . دراین هنگام بودکه مرا نیزذناخته 
بدیگر ان افزودند و چون روانه شده بنزدیکی در بارك کبه میدانچه‌ای 
می‌باشد رسیدیم ناگهان,هتکامه دیگری‌د رآنجا رونبودکه نزدرا بود همه 
ماها نابودشویم . قاسم آقا بادسته‌ای قزاق دوآنجا استاده و قرافان که 
خو یشان خودرا ازدست داده دل بر از خون می‌داشتندهء‌ین که مارا باآن حال 
دیدند دست‌بشوشکه هابرده برماتاختند . بیگمان‌همه‌تارا ریزریز نمودندی 
اگر نبودی که قاسم | قابجل و گیری بر خاسته دادزد : « کاری نداشته باشیدب4» 
و چون دید گوش ندادند بسر کردکان فرمانداد : جلو قزاقرا بگیرید . 
سر کزد کار شوشکه مارا کشیده خود قاسمآقا نیز شوشکه کشیده ببیانه‌ما 
وقزاقان درآ مدند وباوشکهو تاریانه ایشان وا ازمابر گردانیدند » وچرن 
غوغافر ونشست و اندك آرامشی‌بدیدآ مد » امیر پنجه قاسم آقا روبدسنگیر 
کنندگان ما نموده پرسید : آقایان وا برای چه گرفتید »۱ . اعلیحضرت 
که اینان را نخواسته !کسی پاسخ نداد . قاسم آقاگفت : آقابان از بامداد 
هبچنان گرس. وبیچایی هستند و این هبه آسیب دیده انند جایی دراین 
آردیکی پیدا کنید که ناهاری خورند و اندکی بیاسایند . بدین عنواف 
مارا از آنجا مان او فند... دریکی از کو چه‌ها ( گو یاخیابان کنال الملك 
بوده ) دری را زدند . خائه خدا بیرون آمده و چگونگی را دانتته راه 
نداد - در دردوم نیزهمان رفتار را کردند .ولی چون درسوم را زدند 
چندزنی بیرون آمده همینکه‌مارا با آنحال دیدند در باز کردند و آنچه نا 
گفتنی بود بقاسم آقاگفتند : « ای نا سلمان ! اینان پیشوایان دی ما 
هستند ۱ نباینه کان, مجلس ما هستند ! آیا چه کرده بودند باین حال 
انداخته اید ۲؛ > . فاسم آقا بیآنکه رشته بردباری رااژ دست دهد جنیری 

(۱)چنانکه دیگران می گورند چون اوتفنك دردست می‌داشته‌قزاقان 
در آغاژ آمدن تخست اورا آنگفهاند. . 


کقت : « خواهران ! جای این گفتگوهانیست درباز کنید آقابان اند کی 
ساسایند ونان وچایی برایشان داده شود 4 . 

می‌گوید : خانه از آن سیعلی نامی می‌بود ۰ خود اونسز بموت 
آمد ومارا بدرون برده ذرزءردالان که حوض خانه نیز می بود چا دادند 
ودرزمان آب آورده رو ودست وپای مارا شستند بادزن آورده بایزدند؛ 
نان‌وچایی ص 2 ِ قاسم آقا آنچه مهربانی بود دریغ نمیداشت ‏ وچون 
اند کی‌بیاسودیم بقراقان دستور دادهرچه درشکه از اینجاها م ی گذرد جلودر 
باوریدتا | قایان‌راهردو سه کس که‌خانه‌هاشان نزديك می‌باشد در يك درشکه 
نشانده‌بخانه ماشان بفرستیم. قر اقان‌پی فرمان‌رفتند. ۰ ولی‌مردی‌د رآ نجا که گو , 
گماشته نظمیه بوده ووبقاسمآقا کرده چذین گفت : نمی‌تو انیمآقایان را بغتانه 
هاشان بفرستیم می‌بایدتلفون به‌باغشاه کرده دستور خواهم ۰ این گفته بیدون 
رفت ۰ پی ازدیری درشکه ها دم درایستاده بودند ۰ ولی آن مردباز گشته 
آ گاهی آوردکه باید آقایان را باغشاه ببریم . قاسم آقا سخت نا خشنود 
گردیده ولی ای-تادگی نتوانست . مارا در درشکه هاشانده راه باغشاه‌را 
پیش گرفتند . درمیان راه مردم بتماشا ایستاده‌بودند و کسانی انچه ناشایست 


بود در یغ‌نمی گفتند با ایتعیال‌بدرباغشاه رسیدیم " درآنجا بودکه‌هنگامه 


سومی .پا گردید. سربازان سیلاخوری وتو,چیان وسوار گان قبره داغی 
وجلوداران ودیگر انشوران درباری ومردم بسروپا در آنجا گردآمده و 
فرصت یافته هر کس دا از آزادیخواهان که م‌آوردند کینه دوساله را از 
او با زمیحستند . همیتکه ماازدرشکه ها پیاده شدیم بیکبار گرد مارا فرو 
گرفنند . هریکی از ما گریبانش دردست صد تن افتاد . جای خرسندیست 
که بیکد یف فرصت نمیدادند ومارا ازدست ی می ربودند , ی 
بیکچشم زدن نابود ميشدیم . در ابنجاهم حشهةالدوله پفریادما رسید . زیرا 
اودرآن نزدیکی می‌بوده وهمینکه مارا دردست اینان می‌بیند بباغ‌باز گشته 
داد میز ند ودیگران زا باری خودهیخواند . درسختی بیچار گیو گرفتاری 
بود که یکدسته از بزرگان درباری بیرون ریخته ما را از دست آنات 
رهانیدند و با يك حالی که بکفتن نیاید" بدرون باغ رسانیدند ۰ 


درآنجا هر کسی را بجایی بردند و بتد نمودند . مراهم بچادری بردند که 


ابوالحسن مپرزای شیخ الرئیس و شیخ مپدی پسرشیخ فضل‌اله در آنجا 
می بو دند شیخ | ار تیس را زج درازی مکردخ تحوری شر زا را بدرختی 
مس وودند مها نی کر نود چبرگی‌فردتع* 
سر گذشت میر ز اجهاتگیر اینست گفته هىای مستشار الدوله ولی 
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خن و دیگرآن یکدسته دیگری که میرزا جپانگیر خان و 
ملك المتکلمین وقاضی ارداقی‌وبرخی دیگرمی‌بودند » وبادوسید و دیگران 
تا پارك امیتالدوله همراهی نمودند ؛ سر گذشت اندوهآوردیگری داشتند 
که می باید آنرا نیز بباوریم » و چون این داستان را نیز از زبان میرزا 
علی اکگیی خان ارداقی که خودبر ادرقاضی » ودرهمه جا باوی همپا می‌بوده 
شنیده ایم » در اینجا نیز همان گفته های اورا می‌آوریم . می‌گوید : 
چون برادرم قاضی از کسانی می‌بود که بمجلس پناهیده همراه میرزا 
جپانگر خان و ملك‌المتکلم‌ین و دیگران شب و روز درآنجا می زیست 
من ناچار می بودم ناهار و شام برای او ببرم » و روزی چندپار بمجلس 
میرفتم . روز دوم تیر ماه بشبوة هرروزه روانه شدم ؛ ولی‌چون بنزديك 
مجلس رسیدم قزاقان جلوم را گرفته راهم ندادند . در اين میان درشکه 
آقای بیبهانی رسید که کوروك آنرا خوابانیده و دسته ای گرد آنرا 
فر| گرفته بودند . چون ابنان پروای جلو گیری قزاقان وا نکرده همچنان 
پیش‌رفتند من‌هم با نان در آمیخته خودرا بمجلس رسائیدم . در اینجا همر اه 
برادرم ودیگران می‌بودم تاجنك آغاز شه » وچونآقایان بهبهانی‌ودیگران 
از آنجا بیرون میرفتند همه ما ازدنبال ایشان بیرون رفتیم . درپارك امین 
الدوله مارا که ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان و برادرم قاضی و 
آقا محمد علی پسر ملک و من می بودیم بیک بالاخانه برده در آت 
جانشیین دادند . امین‌الدوله تزد ما آمده مهربانی کرد . لیکن بهبهانی او 


شکزم ۶ نشان میدهد مشپدی محمد صادی زا بادسته خود . که 
در میانه نشسته خود اوست و آنکه از دست چپ او سرپا ایستاده شاطر 
محمد حسبن بر ادرش می‌باشد که مرجتگیاین اتتال گشته سگردیت 3 


و 


را زد خود خواست و چون رفت و باز گشت چنین گفت : آقا می‌فرماید 
چوّن شاه این چند کس را سعت دنبال می کند و مردم دیدند -کهایتان 
باین خانه در آمدند چه بساکه غبر بدهند و ی دستگیریشان بياینه » بهثر 
است ایشان را جای دیگری بفرستید . امین‌الدوله این را گفت و ما دا 
از آنجا پایث آورده بت و کری سپردکه بجای دیگز برساند . نو کر ما را 
نادم در آورده درآن جاعمارت نیمه سازی را ده آنسوی خیابان تثات 
داد که جایا:نی می‌باشد 3 این گفته خویشتن باژ گکت ودررابرویهابست ‏ 
ماچون گمان دیگری نمی بر دیم آهنك عمارت نیمه ساز نمودیم. ولی چون 
انجا رسیدیم دیدیم هبه جای آن باز است.. چنانکه رهگلدریات هل 
مارا می‌دیدند . در آنخا دانستیم که خو است امن‌الدو له رون لردن:اما 
بوده . شابه سیدحسن مدیر حبل‌المتت تهر ان‌درآن نزدیتکیی می‌بود:«کسی از 
دنبال اوفرستادیم واوچون آمد مارا در آن‌حال دید ستعت غمتگنن, گرردید. » 
ومارا همراه برداشته بخانه خود برد . دور آثجاکه اندگ ایمتی پیدا کردیم 
ملك و میرزا جهانگیه وبرآدرم بجازه جویی پزداعتند . بسک میگفت: 
بسارت اتطاین برو ام . برادرم خرسندی تداده گت :من زبریرقحانه 
تلت پزوم! + من از گفتگوی بسیار چذین نهادند تافر‌ورفتن آفتأب درانجا 
درك امایندوچون آفتاب فرورودوتاریکی بیش آید تنها نها یرون رفته 
واز خندن گذشته ازبیراهه خودرا به عبدااء‌ظیم برسانتهه و درآ نجابنست 
نفینند . پس, اژاین نبش‌اند کی [رام گزفتيم . ولی‌چیزی‌نگذشت که نا گپان 
هباهوپی در بیرون بر خاست و آگاهی آوردند که قزاقان گرد خانه وا 
فراگرفته اند . برادرم و ملك ومیرزا جهانگیرهرسه گفتند : فراقان برای 
گرفتن ما آمده اند روا نیست بخانه بریزند و دست و پای زنان‌و بچگان 
را بلرزانند . این گفته همکی برخاستند و با پای خود از خاا» بیروت 
شنافنند . سر کرده قزاقان امیر پنچه قاسم اقا می‌بود . دستور داد ملك و 


میرز اجهانگیر خان وبرادوم هریکی را يكث قزاق بثرك اسب خود بر گیرا» 


بایشان هیچگونه آزار نرسانیدند . ولی من وآقا محمد علی را با حاجی 
محمد نقی بنگدار که اوراهم از جای دسگری گرفنه و همراه آورده بودند 
به بیادگانی از ت و کران درباری که هیراه می‌بودند سبرد واینان نعست 


رک 


رختبای مارا کنده و کفشها را از بایپایمان در آوردند ولخت وپابرهنه جلو 
خود انداختند . 

قراقان با آن سه تن. از پیش و ما با این دسته از پشت سر ایشان 
راه افتادیم . در چلو سفارت انگلیس یکدسته ارمنی و اروپایی ایستاده 
بودند . میرزا جهانگیر خان ايشان را دیده خواست گفتاری راند » ولی 
هبینکه آواز برداشت : « ما آزادیخواهانيم ...> قزاقی از پشت سر 
شوشگه برپشت سراو فرود آورد که خون بتندی زوان گردید و گفتار 
تاانجام ماند . بدینسان مارا بقراقعانه رسانیدند . 

هنگامی می بود که قراقان کار مجلس را بپایان رسانیده بآنجا 
برمیگشتند(۱)واز کشتاری که داده‌بودندبعونآزادیغواهان تشنه من تن 
و همینکه مارا دیدند باشوشکه هایآخته برسرآن سه‌ئن ناختند . قزاقانی 
که ما را آورده بودند بجلو گیری برخاستند ولی کی می‌توانستند جلو 
ابشان را بکیرند وهمه ريزريزميشديم |اگرنبودی که سر کردگان از اطافبا 
چگونگی را دیده خود را باین رسانیدند و بقزاقان داد زدند : « اینها 
را اعلیحضرت خواسته باید بباغ شاه ببریم کاری نداشته باشید ». بدینسان 
مارا رها گردائیده بجایی بردند وزنجیر بگردن هریکی‌زدند . ولی‌قزاقان 
همچنان آزار می‌نم‌ودند . دسته دسته ند ما آمده دشنامهای ناسزا برون 


- ريخته سخنان دلشکن می سرودند . برادرم خود داری نتوانسته با آواز 


بلند گفتار آغاز کرد . دراین زمینه : « در ایران یگانه ادارة بسامات 
قرافخانه را می‌شناختيم .یا چه رواست ازچنان اداره این بی‌سامانبپادیده 
شود ؟!. مارا بفرمان شاه دستگیر کرده اید و بباغ شاه خواهید برد و ما 
تبيدانیم شاه مارا خواهد کشت یا خواهد بشید . هر چه هست باشد ۰ 
این دشناءپای بی‌شرمانه برای چیست :: 6 این گفتاو را که طّ آواز 
(۱) چنیت پیداست که قاسم آقا نخست اینان را دستگیر کرده و 
به قزافان سپرده روانه قزاقغانه گردانیده سپس بگرفتن آقایان بهبهانی 
و دیگران شتافته + گویا کنانی دربی مك تکمین توهمراهان او بوده 
و جایگاه ايشان را آ گاهی داده‌اند.. 


پ ۲۵ 


«رتن ازمجاه‌دان تبریز 
آنکه ازدست چپ ایستاده تقیعان مارالائیست که اکنون نیزهست 
در دست راست اصغر امیست که گفته مبشود روسیان بدارش زدند . 


زاره 


بلند می‌خو اند.و باره سر کردگان نیز بشنیدن‌آن آمدند نيك هنایید و 
قراقان را از پیرامون ما دور کردند و باسبان گمارده سپزدند کسی را 
نزديكک نگزارند . نیز کسائی آمده زعم سس میروا:جبانگیزهان:را که 
همچنان خون می آمد بستند و مپربانیها کرده" چایی و سیفار آوردند ۰ 
ساعتهایی بدینسان گذشت و یکساعت بفروب مانده آمدند بر خیزید شا 
را یباغ شاه ببریم . چون برخاستيم مارا آوردند بعیان قراقخانه در آنجا 
توپپایی نهاده بودند و ما ها را دون دوتن برروی انباسوار کزدند 
و ژنجیر های گردنهاسان را به آنها بسئند . قراقات میگفنند : با این 
نوپپاست که مجلس را ویرات کردیم و شا را نیز دم اینپا خواهیم 
گراشت . در اینمیان که میخواستند ما را روانه گردانند يك سر کرده 
روسی رسیده و آتحال را دیده بر آشفت و دسئور داد که مارا ازروی 
توپ پاییف بیاورند . با دستور او مارا بیکدسته قزاق سواره سبردند و 
روانه کردند. از خیابانها که ميگذشتيم مردم دشنام میدادند ؛ خیو 
میانداختند »خا کسروبه میریشتند . چون بجلو باغشاه رسیدیم یکی از 
سربازات میلاخوری با قمه زخبی بر پیشابی برادزم زد که خون روان 


کی 


در باغشاه مارا بچادری رسانیدند که کسان بسیاری ( از یبوات 
آقایان بپبپانی وطباطبایی و دیگران ) در آنجا می بودند : ما نیز درمیان 
ایشان جا گرفتیم . ولی هیچکس بادیگری سخن نبیگفت وهریکی بغود 
فرورفته بیم‌جان خویش را می‌داشت . پس ازدیری که هو| تاريك شده‌بود 
کسی آمده ملك المتکلمین:و میروا جهانگیر خان و پرادرم قاضی را جدا 
کرده برد . بیگیان بودیم که برای کشتن میبرند و همگی اندوهگین 
گردیدیم ولی سه ریم نگذشت که هر سه را باز گردانیدند ۰ آنکس 
که ایشانرا با آورد بقزاقان چنین گفت : فرمانده تیپ می فرماید اینپا که 
کرفتار شده‌اند در اینجا در امان من هستند کسی تباید بایشات آزار 
برساند » پلکه باید پذیرایی از ایشان کنید و نگهداری تمایید , نیز می 
فرمایند کار این سه کس جداست و با دیگران یکجا نباشند . این پیام 
بسیار بچا افتاد . زیرا پیش از آن قزراقان دشنام و آزار دریغ نمی‌داشتند 


ولی این زمان یمپریانی پرداخنشد و تو نویت و کاغذ سینار آورده بمه 
ما بخ شکردند .مك و میرزاجپانگیرخان وبرادرم قاضی راکه دورتر از 
9« نگوداشته بودند هن دلم بحال برادرم باآن زخم می سوخت ۰ 
ازس رکرده‌ای که پاسبان مامی‌بود خواهش کردم بگزارد. نرد اورفته زخمش 
را بیندم و چوت آنجا رفتیم سیفاری پیچیده و آتش زده بر ادرم 
وین : برای زخه‌ش هم که غوت همچنارت. می مد پیر اهن دراز عربی 
که دربر داشت از دامن آن باره کرده اندی را سوژانیده برروی ذخم 
انم فد دچگری وا میتبال کرفه ونم با بان بستاوب وا یی حال قي 
بودیم و هریکی بخود فرو رفته در دریای غم غوطه میخوردیم ۰ پس اذ 
دیری پکدسته قراق یکدو کنان بسوی مامیآمدند و چون نزديك رسیدند 
یستادند گرد ماراگرفنه گفنند : برخیزید و راه افتید . همکی برخاسته 
راه افنادیم . بسیاری از ما تنپاشان می لرزید و چثین ميينداشتيم در 
این‌تاریکی همه را مکقتن خواهند برد . ولی دیدیم سوی بکضا میت 
ب‌يك اطاق بزرگی رسانیدند وا درآنجا شام آورده سپس هر هشت تن د 
۳ گردا گرد اطاق نشانده میخ ها را بمیان اطاق کوییدند و 
گلتند : ۳ نف کین از جای خودبر خیزد باگلوله زده خو اهدشد» . 
همگی درا ز کشیده خوابیدیم » و خدا میداند که چه شبی بما گذشت . 


1 ۱ یز سر گذشت بگدسته بوده: . چون کنبان 

آذشت ها راز که یب ۲ ۱ 

ور وی «حگرتن نیز غیر کناآمسبر گفاطنع تسین داشتند 
دیگر آن 


آنها را نیز می‌نویسم : 

مستازالدوله و حکیم|لباك که گفتیم » بادوسید و دیگران تا پارك 
امین الدرله همراء می‌بودند » درآنجا چون قزافان ریختند و آن‌هنگامه 
گت » این دوتن خود را درپشت موها نهان می‌گردانند؛ و پس‌از 
آنکه قراقان رفتند و پارك تبی گردید ‏ پدستیاری یکی از نوگران 
امین الدو له که بان و کر ممتازالدوله دوستی می‌داشته خودرا باطاق او می 
رسانند و ناقبت در آنجا مانده شب در تاریکی با رختهای ناشناس بخانه 
نوکر ممتازالدوله می‌روند » که از آنجا نیز بسفارت فرانسه رفته » پس 
از چندی روانه اروپا می‌شوند . 


ی 


سید محمد رطای ساوات که گفتيم یکی از هشت تن خواسته های 
محمد علیمیرزا می بود و اگر بدست افتادی بکیفر دژستتیپای‌خودشکنجه 
های سخت دیدی » همانا اژ پیش از جزك در جایی نبان شده بوده و 
سپس بارخت ناشناس ازراه, ماز ندران خودرا پاکو می‌رساند که از آنجا 
نیزدر تبر یز آمد ک 

سید جمال واعظ که او نیز یکی از هشت نن می‌بود همچنان بش از 
جنك نهان گردیده بوده و سپس با رخت ناشناس از شهر بسون واهنك 
بروجرود می کند که در نجا کشته میشود و داستانش را خواهیم آورد 

میرز اداودخان که اوق یکی از هشت نن شمر ده میشد . ازاسر کششفقن 
گاهی نمیداریم » ولی خواهیم دید که گر فتار گردید و در باغشاه‌بادیگران 
می بود . 

شیخ مهدی پسرمشروطه خواه حاجی شیخ فضل‌اله » در آنروز جلو 
۱ بکدسته افتاده بیاری‌مچلس می شنافته و ماازسر گذشتش ۲ کاهی نمیداریم. 

جزاینکه درمیان گرفتاران ودر باغشاه می‌بوده که مستشار الدوله نامش را 


برده است.: 


ابوالحسن میرزا شیخ|ارئیس که بآ زادیخواهی شناخته میشد چنانکه 
دیا یم او نیز در میات گزفاران می"بوده که مستشار الدوله تامش ر 
هی تردازه 
سید حسن مدیر حبل‌المتین را دیدیم که بمیرزا جهانگیرخات و 
دیکران جاداد . ولی چون قزاقان بگرفتن آن چند تن آمدند سید حسن 
در آب‌انبار نپان شده‌بود که‌همانشب‌یافردا خود را بسفارت انگلیس رسانید. 
سیدجمال الدین افجه‌ای که بدانسان بیاری مجلس می‌آمد وهمرا. 
مانش دچار گلوله باران گردیدتد »و میرزا صالح خان در انه‌اش را باز 
گرذانید و او را با کسانی بدرون برد » پسر بزرگترش ( سید مپدی ) 
هتر[ه می‌بوده بازماندة سر گذشت دا چنت می گویهه « مارا در يكث 
حوضغانه ای جادادند ؛ ووزیرا کرم با کسانش ازبالاخانه‌ها سر گرم جنك 
بودند . در آن گرفتاری ناهارئیز بخته بودند » وبرای ماسفره کستردند . 
ولی پیداست که کمتر یکی خورد . تانزدیکهای نیسروز درآنجا می‌بودیم» 


سب | و ۱ نس 


انا فهسيديم که خانه تپی گردیده‌ودیگ رکسی نتانده . چون بنرون‌آمده 
بازجستیم دیدیم میرزاصالح خان ‏ و کسانش‌خانه‌را گزارده بیرون رفته اند. 
مانبز جای درزكت ندیده آزاین خانه با نخانه راهی‌پیدا کرده »با سعتیپایی. 
خود را بیرون انداختیم .یدرم چند زمانی در خانه زنی از هسنایگان 
پنهان می‌زیست تا سپس بیرون آمد و با دستوو محبدعلییرزا از تپران 
بیرون رفت . 

یکداستات شگفت _رهایی یا فتن ايرت میرزا صالح خان ودیگر 
ت وه کیره . اینپا چنانکه بازیر کیوزبردستی جنگیدند که کشته بسیار 
کم دادند » بازیر کی نیز خود را از تهران بیرون انداختند کنه هیچیکی 
پدست یفتادند . ( بجز ازمدیر روح‌القدس و آن‌دوتن که مامانتوف داستان 
کفته شدنعاری را نوشته است ) . 

ایتپاسر کدشتبایست که هادانسته‌ایم. پیداست که گنای دیگریی 
نیزبوده , رویپمرفته در آنروز همه کسانیکه با زادیشواهی شناخته بودند ؛ 
چه آنانکه بویت آمیده در جنك‌پا درمیان داشتند وچه آنپایی که در 
خانه نشستند ورونلمودند «ناچار شدند نهان گردند. » وسینی بسیناری از 
آنان بباکو پا باستامپول رفتند . یکدسته نیز باهمهٌ بودن درمجلس یا در 
میان آز ادیخواهات راه بادربار می‌داشتند ؛ و این بود در ایلپنگام ایس 
می‌بودند ودرتپرآن مانده سوه می ز یستند . 
یکداستان دیگری که باید يادکنيم پناهیدرت 
تقیز ادهو کسانی بسفارت‌انگلیس می‌باشد . چنانکه 
بسفارت انگلیس دیدیم این نماینده جوان آذربایجان در روزهای 


باز پسین خواهان.جزك می‌بود ۰ بااینپال دراینروزازخانه بییون نیامد ورخ 


داهیدن آقیز آذه 


پیکره ۲ نشان میدهد شرا خات شجاع نظام مرندی را 
با نفنکجیان مرند (آنکه درمیان نشسته خود شجاع نظام است . از دست 
چپ اوبکم ودوم پسرانش میباشند .سوم شناخته نیست . چپارم محس 
خان دوژ پشت است که در تیراندازی بسیار آزهوده می‌بود و کسان 
بسیاری باتیر او کشته شدند ) 


خا۳ فد 


تتبوده . در حالیکه گذشته آکاتا یت ری رئیس انجمن آذربایجان نیز می‌بود 
که درجنك پادرمیان‌خواسنی‌داشت » وبپرحال بایستی بیدون آید . شگفت 
تر آنکه می گو یند :تقیز اده ازداستان جنات پیش ازدیگران] گاه شده بوده » 
اینست بامدادان نو کرخود وا بخانه‌های کسانی.می فرستاده وبیام می‌داده : 
« امروز جنك خواهدشد زودتر بيایید» * بااینحال خود او بیرون نیامد . 
دراین باره میرزا علی| کبرخان دهد نویسنده گفتارهای صوراسرافیل و 
کسانی دیگری نیز باوی همراهی‌کردند . براون نوشته: تقیزاده دیررسید 
وقافان‌راه ندادند . ولی‌ما ازچنان چیزی آگاه نمی‌باشيم » وآنچه میدانیم 
ه رکه آهد و خواست راه پید| کرد و نقیزاده که خانه اش در بشت مجلس 
می‌بوده (۱) میتوانسته زودتر ازدیگزان بیاید.. 
باری‌سادراین باره نی زگفته‌های سید عبدالرحيم خاندالی را که دستیار 
مدیر مساو ات ودزآ نزو باتقیز اده همراه می‌بوده دردست می‌داریم که خود 
آنهارا می‌آوریم , م ی‌گوید : ۰ 
در آن روزمن خواستم ببهارستان بروم از هبرسو که آهنك آنجا 
را کردم راهم‌ند ادند دراین میان که با می دتم درخیابان دوشان تیه 
بنو کر ئقی زاده برخوردم که مرا آوازداد ۰ بر سیدم 7 کجاست گفت 
درخانه . هبراه اوروانه شده بخانه تقی زاده:رسیدم . امیرحشمت و میدز 
غلی | کپس خان دهخدا وچند گنس دید رهم درآ نجا می‌بودند . تیم کفتاو 
می کردیم که ناگهان آواز شليك برخاست و دانستیم جتك آغاز شده . 
همچذان درآ نجامیبودیم اجنك بپایان رسید . وچون همه آن پیداصونها 
را سربازان فرا گرفته بودندکسی یارای بیدون رفتن نبی‌بود وما همچنان 
گرسنه نلسته نمبدانستیم چه باید کرد . چندان ترس پر ما چیره شده بود 
که باچشم خود دیدم موهای سردهخدا سفید گردید . بدینبان تایکساعت 
بفروب؛سردادیم وچون به‌تنگی‌افتاده بودیم علیمحمد خان‌داوطلب گردید(۲) 


(۱) خانه تقیزاده درروبروی مجلس می‌بوده . دوروز پیش ازسباران 
آنرا رها کرده خانه‌ای در کوچه های پشت مجلس کی توق 
)۲ برادر میرزا محمد علیخات درست و خویشاوند اقی زاده 


هت 


بروت رفته چاره‌ای بجوید و چون او رقت و ازآنسوی تاریکی فرا 
میرسبد ماهم‌بدانسر شدیم از خانه بیرون بياییم » ولی در آن‌میان علیمحمدخان 
باز گعیه درشکه‌ای همراه آورد که چپارنن : تقی زاده ود هخدا ومن 
ویکی دیکی (۱) درا نشستیم وعلی محبد خان که شاپو بشر نباده یود 
پپلوی درشکی جاگرفته مارا بسفارت انگلیس رسانیند . امیرخشمت که 
در درشگه جا نيافته پس مانده بود اند کی دیرتراوئیز بما پیوست و 
بدینسان از بیم ونگرانی د رآمده آسوده گردیدیم ۰ 
د رکتاب آبی دراین باره چنین مینویسد : < در پیرامون ساعت نه 
پیامی از تفی‌زاده.. ۰ . بناژوواستو کس رسید که او وسه ثن‌ازهمراهانش 
مبخو اهند بسفارت پناهنده شوند . زیرا سباهیان درجستجوی ایشان هستند 
وهردقیقه ای بیم آن میرود که‌دستگیرشوند واگر درسفارت پذیرفته نشوند 
بی گسان کشته خواهندشد . اژور استو کس از روی دستوری که داشت 
پاسخ داد . چندی نگذشت که نقی زاده وشش نن دیگر که سه آنن‌ایشان 
مدیر حبل‌المت ونایب مدیران روزنامه های مساوات و صور اسرافیل 
بودند از درهمیشگی بسفارت‌خانه در آمدند وبایغات اه دلدوشد ‏ یواست 
اکر بایشان. واه دادم شلف مش از سه توت ار النان سرتوشت میرزا 
جپانگیرخان و ملك الشکلمیت را که فردای, آنروز بی دی خفه کرده 
شد ند پیدا کردندی ک 
سید حسن مدیر جبل‌المتین را خلبخالی می‌گو ید فردای آت روز 
بسفارت آمد, واین‌راست تراست » وبپررحال‌چنانکه میدانیم او ازهمراهان 
تقیزاده نمی‌بود . ۹ 
بدینسان روزتیره دوم تیرماه بایان رسید . بدینس‌آن‌جنبش چند ساله 
تهران‌خاموش ور دید . از کارهاییکه دراینروز رخدادیکی هم‌این‌بود که در 
می‌بود که در دیبرستان امریکاییان درس خوانده و زبان | نگلیسی را 
خوب می دانسته و خواهیم دید که سال دیگر یکی ازسردستگان محاهدان 
ردان بود بودو کشا کش اعتدالی وانقلایی تاه شد . 
(۲) نام آن کس را ناد تکررده: - 


بت وا 


ست + ات 


آن جذات ۳ » با دستو رمحمدعلیمیر زا یج محمود ورامینی وسب3د 
محمدیزدی» که از سرجنبانان آشوپ میدان توبخانه‌میبودند ؛ و دوسه تن 
دیکری را که با دستور عدلیه دربند وزنجیر می‌بودند ؛ رها گردانیده 
بیاغشاه بردند ودرآ نجاشاه دشبی موی وسید محمد مپربالیپا نمودوبپر 
یکی خلعتی داد . نیز برای چاز نش صنیع حضرت وبارانش که در کلات 
می‌بودند تلگراف فرستاده شد . 

: بدا لیاخوف چون‌فیروردر | مده‌یلیادمشروطهر ابر انداخته 

فردای آنروز بود رشته همه کارها دردست او می‌بیود .,روژ 
چپار شنبه سوم تبرماه ( ۲6 جمادی‌الاولی) در تبران فرمان‌داری نظامی 
برپاگردید . ۲۳ دراین باره دربیست ودوم‌جمادی‌الاو لی(یکروز پیشتر 
از بمباران 1 با دست لباخوف نوشته شده و بچابخا» رفته بود و امروز 
درشهر پرا کنده گردید . 

«مردم‌نمیبایست‌در خیابانهایادر یکچایی گرد یند ۰ | گر کسانی‌نافرمانی 
نمودندی سیاهیان بایستی باشلیک. تفنك پرا کنده شان کی دا نذا جاملی ی 
پایست افزارجنك همراه خوددارد . آنانکه باسپاهیان ستیززیدندی سپاهیان 
پارستندی آنانر| بزنند > . 
همه شانه‌های مشروطه ازمیان برخاسنه » نه‌روزنامه‌ای » نه انجمنی؛ 

نه گفتاری . ولی کارا بسامان و آرامش پدییدار می‌بود . امروز جار 
کشیدند که بازارها بازشود » وبازاریان ازترس فرمان بردند وباژارهارا 
باز کردئد . قراقان درشپر گردیده از دست اندازی سربازان,سیلاخوری 
وسوار گان قره داغی ودیکران نیز جلومی گرفتند . تنهاخانه هایی را که 
خودشاه فرمان می‌داد تاراح میکردند . امروز خانه های جلالالدوله بسر 
ظلاسلطان * وظبیرالدوله شوهرخواهرظلالساطان را هم‌تاراج کردند . 


پیکره ۲۷ نشان میدهد دوتن از سران مجاهدان تبریزرا , ( آنکه 
ازدست راست ایستاده مشهدی محمدعلیخان و آندیگری اسد [ قا خاناست 
چنانکه خواهیم نوشت درجنگها بکچشماسدآقا را گلوله برد واین پیکره 


پیش از آن داستان برداشته شده ) 


۵۱۷ ات 


وآنچه می‌بود سربازان وقزاقان بردند , شگفت آنکه بخانه ظپیر الد وله 
توپ بستند وپس از آن‌تاراج دادن . باآنکه کسی درآ مجا برای ایستاد کی 
امی‌بود . خودظپیر الدوله د رگیلان می بو د وفرمانداری آنجارا میداشت " 

چنانسکه گفتیم دشمنی محید علیمیرژا یش‌ازهمه با ظل السلطنات 
می‌بود * واین چون خویشی با اومیداشت و ازهواداران او شمرده میشد » 
این زیان را دیده. اینکه گفته‌ائد : از« انجمن اخوت» که در آنخانه برپا 
ميشدگلوله بقز اقان‌انداخته* بودند » ویا پسر ظپیر الدوله (ظبیر الساطان) 


از آز ادبغواهات می‌بود درو غست . 

امروز محمدعلیمیرز| «دستخط 6 پاییت را بمشیرالسلطنه سروزیر 
نوشت : 

چرن|یجاد | نجمنهای‌بی نظامنامه اسیاب هرج و مرج شده بود و روزنامه‌ها 
و ناطفین بکمك[ نبانزديك بود وشته انتظام مملکت رابرهم زنند ».و چون‌زمام 
امور در تحت قوه مخصوص ما در دست معدودی از عقلاباید باشد هرچه خواستیم 
از فسادات آنها جلوگیری کنیم و اتجمنها را بوظایف خود پیاوريم بواسطاةً 
حمایت مجلس از نبا مسکن نشد نا 7نکه برای بر قرار کردن نظم‌و[سادش 
عموم که از طرف باری تعالی پما تفویش شده است خواستدم مقسدین را دستگیر 
نمايیم ملس اژ نبا حبایت نمود و عده از اشرار مجاس را پتاه‌گاه قرار داده 
در مقابل نشون دولتی سنگر بسته بس و ارنج و آلاث اریه اءتسمال کرد ند 
ماهم از امروز تا سه ماء دیگرمجلس رامتفصل نموده پس‌ازاین‌مدت و کلای «تدین 
ملت و دولت دوست‌منتغف شده با مجلس سنا موافق قانون اساسی پارلمان مفتوح 
شده مشغول انتظام گردد > 

چنانکه‌ميدانيم این «دستعط» نویسی دنباله نقشه‌ایست که بالیاخوف 
وسغارت روس کشیده بودند » و برای چ و از ابراد دولتهای بیگانه 
بود. بااین نوشته دوچیز وا می‌فهمانیدند : یکی آنکه ازرام ناچاری بوده » 
که بیجلس دست باز کرده اند . دیگری اينکه مشروطه را برنینداخته » 
بلکه شاه ازروی قانون » مجلس را کناره گردانیده وپس از سه ماه - با 
مجلس, سنا - دوباره گشاده خواهدشد . 

نیزهمان روزیافردایآن «وستخط»دیگریرا بسشیر السلطنه نوشت که 


ساره اس 


که در پاییت می‌آوریم : 
ومقصو دخاطر ما امنیت میلکت و 7سودگی‌عامه رعایا و اقداماتی که در 
دستگیری مفسدین و|شرارشده بجپت 7 سایش‌ورفاهیت [ نان‌بوده‌برای اینکه‌مردمان 
بی‌تقصیر ورغایای سلامت خو امان از تز لزل واضطر اب خارح‌شده |زرأَفت و مرحمت 
دات‌ملو کاته بهره‌مند باشند بموچب‌این دستخط عفو عمومیر اشامل حال کاة*»ر دم‌داشته 
تصریحا مقرر می‌فرماييم از تمام متهمین اغماض می‌فرماييم در حق آنها هم که 
گرفتار شده|ند مجلس |متدطاقی از |شخاس بی‌غرض لصف تشکیل خواهم ندود 
بدقت غور رسیکامل نمایند هر کس بی‌تقصیر است مرخص‌شود بشرط [نکه اهالی 
از حدود قانونی که ازطرف حکوعت نطامی ءنتشر ميشود تجاوز ننموده مرتکب 
حر کت خلاف تاعده نشو ند + . 

با این نوشته ۶ عفوعمومی 4 بمشروطه خواهان می‌داد . ولی این 
نیزجز رویه کارینمیبود " وجزبسته شدن زبان بیگانگانخو استه نبيشد . 

چون این ذو«. دستخط 6 برای سگانکان می‌بود ».رونوپهانی از 
آ نپا بسفار تخانه‌ها فرستادند » واز انسوی‌علاع| لسلطنه وزیر خارج"هردورا 
بائلکی اف نجیمه چا رشاند : 


کشته شدن ملك و امروز در شهر همچنان جستجوی آزادیخواهان 
می کردند وهر که را می تافتند گر فرده 
بباغشاه‌می‌برردند , از آ نسوی‌امروزءلك|ا,تکلمیت 
وءیرزا جهانگیرخان را ۰ بیآنکه بازپرس "نند ویابداوری کشند» نا بود 
گردانیدند . دراین باره سغنان پرا کنده بسیاراست .ولی ماچون داستانرا 
ازمیرزا علی| کبر خان ارداقی » که خوددرباغشاه باآن دوتن وبا دیگرات 
همز تجیر می‌بوده پرسیده‌ایم هبان گفته های اورا می‌آوریم . موه 

شب چپارشنبه راکه باآن سختی بایان رسانيدیم بامدادان‌ازخواب 
برخاستیم وقزاقان هرهشت نن راکه بيك زنجیر بسته بودند بیرون هیبردند 
و چون آنات. را برم ی گردانیدند هشت تن دیگری را می‌بردند . حاجی 
ملك المتکلمین و برادرم قاضی بخوردت ترياك عادت می‌داشتند برای هر 
دو ترياك آوردند . وچون اند کی فناشت دوتن فراش برای بردن ملك 
و میرزا جهانگیر غان آمدند و ايشان را از قطار بیرون آورده بگردن 


مبر ز اجهانگیر خان 


۱۰٩‏ سس 
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هریکی زنجیر دستی ( شکاری ) زده گفتند: « برخیزید بیایید 4 .گویا 
هردی دانستند که باق ککتن میبرندشان . ملات دم در با آواز دلکش و 
بلند خود این شعر را خواند : 
ما بار گه دادیم این رفت ستم برما و که عدوان آیاچه رسدخدلان 

ان را خوانده پا ازدرببرون گزاشت . ماهمگی اندوهگین گردیدیم 
و این اندوه چند برابر شد هنگامیکه دیدیم آن دو فراش زنچير هایی‌را 
که بگردت لك و فیررزا چپانکیر خان.زده و آنهان:رابرده توبن 
بر گردانیده درجلو اطاق‌بروی دبگر زنجیرها انداختند وما بیگمان‌شديم که 
کار آن بیچار گان به‌پایان رسیده . 

دراین هنگام بودکه برای نخستین بارگفتکو میانه گرفتاران آغاز 
گردید . حاج مجند نقی از برآدره سرستت ۰ دیش که شما برزز برداد 
کجارفتید وباز گشنید؛.. برادرم گفت : مارا نزدلیاخوف بردند که‌میغو است 
ماهارا ببیند . خود اوسخنی نگفت ولی شاپشال که پپلویش می‌بود بسیرزا 
جهانگیر خان شمات تمو ده +لت : « من جهود ژاده‌ام ؟۱.. 4 )۱ سیس 
سر کرده‌ای که مارابرده بود رایورت گفتار مر ادرقز اقغانه به لیاخوف داد » 
و چون مارا ب رگردانیدند بیگمان بودیم هرسه را خواهند کشت . کنون 
نمیدانم چرا مرا بکشتن نبردند :1. 

این داستانیست که آقا میرزا علی‌اکبر خان باد میکند و ما آنرا 
ازهر باره راست می‌شماريم . مامونتوف نیز می‌نو بسد : «سر گذشت این دو 
نن بسیار ساده بود . امروز ایشان را ببساغ بردند و پپلوی فواره نگاه 
داشتند . دو دژخیم طناب بگردن ایشان انداخته از دوسو کشیدند , خون 
از دهان ایشان‌آمد واین زمان دژخيم سومی خنجر بدلهای ايشان فرو کرد 


مدیرروزنامه را هم بدینسان کشتند . > (۲) 


(۱) شاپشال چنانکه پاولویج ایرانسکی نوشته از ثیره « کارایم » 
می‌بوده . ولی در ابران او را جهود شناخته بودند و در صوراسرافیل نیز 
او را جپود زاده می‌خواند . 

(۷) داسته نیست کدام مدیر روز نامه وا مین گوید :: 


۳ 


در جای تس میتی نت :من بشایمال رال | عقدافت: شام 
گفتم : سرکی مار کویچ نام این دو تن مدیر روزنامه و ناعانی که بکیفر 
رسانیدند چه بود ؟.. گفت : صوراسرافیل مدیرووزنامه و ملك الستکلمیت 
را مسرسید ؟گفتم : آری . گفت : « شاه پافشاری داشت که بایشان کیفر 
دهد ۰ ولی دیگرات را دربند نگاه خواهتد داشت تامجلس آینده باز 
شود دب 5 » 

۶ از کشت شدن ایت دو تن با نحال چون درشهر پراکنده 

گردید ترس مردم هرچه پیشتر *د و نبایندگان مجلس و سردستگان 
آزادی هر کداء بجستن بناهگاهی یا نهانگاهی میکوشیدند و چون بیشتر 
|بشنان بسفارت انگلیس پناهنده ميشدند » و چنانکه در کناب آبی‌می‌نویسد 
بامداد این روز چیل و سه با چپل و چپار تن دیگر برشتاره بست 
نشینان آ نعا افزوده بود » از ایب جپت لیاخوف کسانی را از قراق و 
سرباز درپیرامون در سفارت بپاسبانی بر گباشت که جا و گیری از دفتن 
مردم بآنجا نعایند و این داستان دنباله‌ای پید کرد که یاد آنرا در جای 
مدا و آقج فرق: .- 
۹ سس با این پیشآمدها باغشاه کانون < خودکامگی» 
گردیده محمد غلیبیرز| کینه های دو ساله می 
جست . ازآ نوی درباریان دتمکر پستنهاد که 
از مشروطه رتجشبای بسیار می‌داشتند » اکنون فرصت یافته با کسان ی که 
بدستشان می‌افتاد دژ رفتاری بی‌اندازه می کردند . 

چنانکه دیدیم دیروز کسان بسیاری را باین باغ آوردند »و امروز 


کر دند ..٩‏ 


هم دیگران را بآنان افزودند و ما بپتر امی دانیم که تخست بداستان این 
دستگیر شدگان پرداخته آنچه دانسته‌ایم بنویسیم تا سپس بداستانهای 
دیگر زویم . کسانیکه در آنیزوز ها در باغشاه می‌بوده‌اند » اگردیده هأی 
خبود وا بر تنل ناب شگفتی پدید آمدی . ولی ما چون آ گاهی کم 
میداریم بکوتاهی خواهیم نوشت : 

شادروانان بهبهانی و طباطبایی » با آن هوا داریپاکه در دوسال با 
محمدعلیمیرزا نبوده و باآن فرییپاکه ازوخورده بودند » چون بنیاد گزار 


بوز اه 


مشروطه #مرده‌میشدند ؛ درنزدآو از گناهکاران بزر گترمی‌بودند . با اینحال 
چون عنوان سیدی و علایی می داشتند مجبد علیمیرزا نتوانست بیش از 
آنکه کرده بود بکند , بهبپانی سه روز دوبند می‌بود و پس از آن رواه 
خاك کلپرش گرداندند : طباطبایی چون زن شاه ( دختر کامران میرزا ) 
پشتیبانی باومی‌نبود از دمیکه بباغ رسیدآسوده و گرامی می‌بود و پس از 
سه روز رها گردیده در وناك نشست ؛ و سپس آهنك خراسان کرد . پسر 
او میرزا محمد صادق پقرمان شاه از ایران بیرون و روانه اروبا گردید ۰ 
حاجی امامجسعه خویی رها گردید و درتپرابن برندکی برداعت .مار 
الدوله ماهپا دربند می بود تا او نیز رها گردید و محند علیمیرزا او را 
بنویسند گی‌خودیبر گید . ازشیخ مهدی وابوالحسن میرزا ‏ گاهی نمیداریم 
وهمی اندازه می‌دانم که آنان نیز رها 5 دیده از ايران سرون رفتند . 

اما قاضی ارداقی و آندسته از گرفناران بازمانده داستان اپشان را 
از گفته میرزا علی | کبرخان می آوریم . م ی گوید : 

همان روز که ملك و میرزا جپانگیرخان را کشتند در یکی اطاقها 
داد گاهی برای بازپرس و رسید کی برپا گردانیدند: که باشندگانش اینان 
می‌بودند : 

موّیدالدوله حکعران تپران » شاهزاده مو بدالسلطنه » سید محسن 
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صدرالاشراف» ارشدالدوله » یکتن میرپنج قرافخانه » میرزا عبدالمطلب 
یزدی ( مدیر روزنامه آدمیت ) * محقق شپربانی » میرزا احمد خات. 
( اشتری) ۱(۰) از همانروز کسانی راکه در پیرآمون آقایان طباطبایی و 
دیگران گرفتار گردیده و از آنان کاری سر نزده بود يکايك بآن اطاق 
برده پرسش هابی تموده رها ب‌کزدند .91 محید علی بر ملك را هم 
پس از حادته بدرش رها کرده بودند . بدینسان از شماره مابسیا زکاست . 
در این میان یحبی میرزا را که گرفتار کرده بودند نزدما آوردند.و 
ین هتگام بود که همه را که بیست و دوتن می‌بودیم بازنجير و آن حال 

(۱) میرزا احمد خان ( یا [قای اشتری ) وا که | کنون نیز هست 
از عدلیه برده بودند و اوبگرفتاران دلسوزی بسیار نشان میداده است . 
احط سر 


نت دیداگی برده نباده پیگزه ها از ما بر داشتند ۱)۰) س‌از آن سید 
یعقوب شیرازی را هم پیش ما آوردند . اين بیست و ائدتن همچنان در 
زین دنجیر روز می گواردیم : ناهار و شام بهن یکی گرده نانی " با" خیار 
میدادند و روزانه دوباز هشت تن و هشت تن بازنجير در گردن بیوت 
می بردند » و باید اندیشید که ما چه رنجی می کشیدیم و نت ر ند اگی 
تزد هم میداشتیم . در این میان شکنجه و آزار هم دریغ نبیکردند ۰ 
بویژه در باره چندتنی و بویژه در باره بیچاره مدیر روح‌القدس و ضیاء 
السلطان . داد گاهی که بربا شده بود در ژمیشه سه چیز چسئجو داشت 
و نوات با شکنه و فشاو اژ.کسانی آگاهی ها پیدا کند. ات 
سه چیژ یکی این که بمب را بشاه که انداخته + . دیگری آنکه بنیاد‌گز ار 
انجمن خانه عضدا لمات 3 بوده ؟ سوم تفناك بمجاهدان که میداده ؟ اینپا 
می‌بودآ نچه‌دنبال می‌نمودند . و گرنه بداستان‌مشروطه ومجلس نهر داختند . 
چون مدیر روح القدس و طیاء‌السلطان را کمان کردة بودند در زمینه 
(۱) پیکره روبرو ( پ ۲۹ ) 
پیکررو برو(پ۲۹) نشانمیدهد یکدسته از گرفتارانباغشاهر.(چنا تک 
دیده میشود دوخود. پیگره شنازه هایی گز ارده شنم و الناع ناما آنان 
ازروی‌شماره ها باد کرده میشود : (۱) قاضی‌ارداقی (۲) مدیرروحالفدس 
(۳) میرزا حسین نو کرآقا بالاخان سردار (4) شیخ ابراهیم پسر عموی 
روح‌القدس (ه) آقا مجبد سیگار فروش () [قاعلی سرباز (۷) شریف 
صحاف (۸) میرزا محمد علیخان مدیر روزنامه ترقی .)٩(‏ مشهدی بافر 
تبریزی (۱۰) حشمت نظام (۱۱) شاهزاده ناصرالممالك (۱۲) میرزا علی 
اکبر خان معتمد دیوان (۱۳) میرزا محمدعلی پسر حاجی ملك التکلمن 
(۱6) نایب باقر خان (۱۵) میرزا داود خان (۱0) بحیی میرزا (۱۷) 
میرزا بزرك تبریزی (۱۸) شیخ ابراهیم طالقانی )۱٩(‏ حاجی خان خیاط 
(۲۰) علی بيك نو کر مستشارالدوله (۲۱) حاجی محمد تقی بنکدار 
(۲۱) میرزا علی اکبر خان برادر قاضی .از اين بیست و دوتن آنچه ما 
ميدانیم اکنون ۱۳و ۲۱و ۷۲ زنده اند ) 


و۷ اس 


نارنجت انداختن بشاهآ گاهی می‌دازند آنان را ز برشنچه سخت گرفته هر 
شب بپرونشان برده و بسه پایه بسته کنك بی اندازه میزدند و با آنکه 
فریاد های دلغراش ایشان باغشاه را فرامی‌گرفت از آنهمه وزیران و 
امیران کسی بدادشان نمی‌رسید . مارا بدیعتی خودمان یکسو وحال‌جگر 
سوز این بیچارگان یکسو . سرانجام هم لقءان‌الدوله حکیم شاه بود که 
دلش بحال آن بدیخنان سوخنه باخشم گفت تاکی تنهای مااخواهد ارزید 
و تاکی دست از جان اینن بیچارگان نعواهید برداشت ۰۰۶ در نتیجه 
خشم و گله او دست ازشکنچهآنان برداشتند . اين لقمان‌الد وله خدا روانش 
را شاد دارد نیکی دیگری هم باما کرده » وآن اینکه ماها جزيك بیراهن 
و يك زبرشلواری در تن خود نمیداشتیم که پس از چند روزی‌بوسید و 
ازهم درید و همگی بحال بدی افتادیم . آن شادروان بفی یکی پیداهن و 


شبی بشوة همیشگی بیجاره مدیر روح‌القدس را برده و با کنك سراپای 
ن اورا خسته و کوقته با اینحال زیر بنلش را گرفته باطانآورد و برسر 
جای شود رسانیده خواست زنجیر را بگردنش بیندازد . دراینمیان. لنداند 
موده و دشنام داده م ی گفت : «آخرش نگفتی ... ۰4 بیچاره روح القدس 
باحالیکه می‌داشت و نالان وناتوان افتاده بود زبان بلابه باز نموده گفت : 
« ناب سلطان آخر من چه میدانم که بگویم ::. > باقرخان از ایشتخن 
ب رآ شفته ودست پشلان برده بیست‌وسی شلان دیگر برتن کوقتة آن بیچاره 
فرود آورد . سپس خشم خودرا نخورده روبدیگران آورده و ازهر چند 
تن یکی را شلاقپایی نواخت : بحاجی محمدتقی ؛ ببرادرم قاضی ؛ سحیی 
میرژا : بمیرزا داود خان ؛ بباقرخان . در این شب بحبی میرزا حالی‌نشان 
داد که هبه را درشگفت انداخت .ژیرا تاچندشلاقی که باقرخان برسر و 
روی اومی‌نواخت خم بابروی خود نیاورده در ایلمیان باقر خات قدری 
واپس رفته و پاها را گشادتر گزاشت که این خود می‌رسانید کنك فراوانی 
باو- غواهد. زد: «-یحبی_میرزا بآ راهن مسر خود" را داز ین از تجید* بلچائیده 
روبدیوار کرد و پشت خود وا بدم شلاق داد در اینمیان باقر خان بیکار 


س ۱۱ 


نایستاده همچنان شلاق را فرود می آورد و تاشصت و هفتاد شلاق پیاپی 
نواخت باآنکه جزپیداهن يكلا وخت دیگری برئن او نمیبود . ما پیگمان 
بودیم که از خود رفت . ولی همینکه باقر خان کت ها را زده از در 
بمون رفت بحبی‌میرزا رو بر گردانیده با چپره گشاده و آرامی‌چنین گفت : 
< رفت آن نامرد ؛ > .ما را از اشخال شکنتی گرفت و این شکیبایی و 
آرامی او مایه دلداری همگی شده تیمی از اندوه من کاسته گردید .سون 
هم لب بیتن باز کرده داستاهایی از رئج و فدا کاری آز دیور اهایت 
فرانده سرود و با این رفتار و گفتار خودآپ یرآ تش دلها ویخت.. 

این بحبی مبرز | بوست سفرد وب نداد و زیبایی میداشت‌ورفتارش 
زیباتراز آن‌می‌بود . ازروز یکهآلزده1مندیکانه ماب دل آسود کی ماسخنان 
اوبود که بندهاسروده وداستانها رانده‌آن سختی هازایرماآ سان‌می گردانید . 
همان شب که آن شلاقپا وا خورد وبااینهمه رشته کشاده رویی وشدین 
زبانی را ازدست نپخت مادك افتادیم آباان شلاقپا برتن ار گرندی 
نرسانیدمو بر ای آژزمودن براهنش را بالا زده دیدیم سراسر بشت ام کیورد 
وسیاه کردیده و کوفته شاه وازنجام هت مایهتی کرد ۱ 

دوارده روز بدینسان بسربردیم وروزسیزدهم‌برادرم|فاضی را گشتند. 
چگونگی آنکه برادرم بامداد وشام اند کی ترياك خوردی , این بود هر 
روز ترياك برای اومی آوردند . پس از چند روزی رضابالار ئیس نظمیه که با 
پرادرم ازدیرزمبان دوست می‌بودند با تجا | مده حال مارا برسید . سرادرم 
بازبان اوسفارش بعانه مان فرستاد که فوطی که در آن حب هىای ترباث 
ساخت دواخانه شووای‌مي‌بود برزاش فرت و اس راتس کر فتاقوطی 
را آوردند که هرروزبامدادان دوحب ازآنها میعورد .شبها برادرم قرآن 
میغواندوچون واز خوشی‌میداشت قزاقان نیز گوش میدادند . ثب‌دوازدهم 
چون چند ابه قرآن خواند ازدلتنگی که او مبداشت و ماهمگی می‌داشتیم 
ازشرهایی که روضه خوانان میدارند : 
چون شد باط آل نبی‌درزمانه طی آمد بپار گلشن دین را زمان .دی 
عواندن گررفت.ء فاهسگی گربتيم + فزاقان قر اندوضکت گردیدند. + فردا 


که شید سابظان, بأقرخان آمدو بررسید: دیثبت که روضه خوانده ؟.راپورتش 


دز لح 


برادرم راضی نمی‌شد . باقرحان‌پافشاری کرده قوطی‌را ازو گرفت وهنگام 

شام آمده دوخبی بجدون آورده داد . ولی برادرم آنهارا تخورده تریاکی 

۱ که‌ازپس‌اندازنردمن بودگرفته خورد . شب زمانیکه خوابیده بودییم باقر 

خان آمده مارا بیدار کرد و بآ خشیج همیشه مهر بانی‌نمود و گفنگوهای‌شیرین 

سل آرواه ماشوند این کار اورا ندانستیم . بامدادان که برخاستیم چون 

ترياك دیگری بود برادرم آن دوحب دیشبی راکه نرد من می‌بود گرفته 

خورد . یکربم نگذش ت که ناگهان حالش بهم خورد وداد زد مرابگیرید . 

ماگردش را گرفته نميدانستیم چه چاره نماییم .دراین میان دیدیم خبر بپاقر 

خان رسیده وازخواب برخاسته بدانجا شنافت و بیآنکه پرسذی نماید با 

درشکقت باشد زنجير از گردن برادرم باز کرد واو را پرداشته برد و پس 

از یکساعت خبردادند که مرده است. این زمان دانستیم آن آمدن دیشبی 

بافرخان بپرچه می‌بوده 

۳ پس از این داستان زمانی هم ما دربند می‌بودیم نا ازهمه مان آنچه 

بایستی ببرسند پرسیدند وچون نتبچه‌ای بدست نیامد من و یعیی مبرزا و 

میرزا داودخان‌زا از آ نجا بخانه موّیدالدوله حاکم‌تپر ان فرستادند . درآنجا 

۱ ازهریکی پایندنده گرفته رها نبودند . درباره بحیی میر زا محد علیببرزا 

اندیشه دیگری میداشته " ولی‌حشمت الدوله ازوهو اداری مینمود» و این 

بود پس ازرهایی بگمرك آستارا فرستادندشو از آسیبهاییکه دیده پودجان 

بدو تبرده پس اززمانی‌در گذشت . مدیر روح القدس را بانبار فرستادند که 

بچاره را در آنجا نابودساختند . )۱ دیگران زا یکی دون دیگری آزاد 
کردند . ان بود گفته میرزا علی| کبرخان . 

رنحش میائه محمد این‌هم‌اند کی ازسر گذد شت دستگیر انست : اکنون 

می‌باید بداستان, بست نشینان پردازیم : در تاریت 

علیمیر زا و انگلیسها مشروطه یکی از کارهای‌ناستو ده وس اد 

هی بیگانگان بوده . این را درآغاز جنبش تست در تهران کردند» 


۱ ۳ 

لنمان الممالك 
را باعلیحضرت ونان" چکواشگز درا پوایش کنتیم ایرهت 
چنان‌عار یکنید : سپس ببرادرم گفت آن قوطی حب‌را بده‌نزدمن باشه ۰ 


۱۱ات 


(۱) مدیرروح القدس را بيكك چاهی انداخته بودنه که‌در آنجا پس‌از 
چند روزی ث شکنجه گر مگ وجان کنی در گذشده است 
ات 


و سس دز ثبر یز پروی تمودند » و در این بیشاهد نیزدسته هایی بات شیتی درایران پوزه ات وآنانکه درسقارت‌تپران می‌باشند اگر 


ینور بأآتپا داده شود از آنجا بوبون خواهند رفت .و لی اينکه سپاهیان 
شما کرد سفارتخانه را گرفتهاند وهر کس ازآنجا بیرون می‌آید می گیرند 
این‌خود نایاسدار یست که نمی‌توان پرتافت ؛ وهر گاه بزودی رفتار دیگری 
پیش نگیرید دولت من ناچارمو اهد ود بکارهایی برخاست» ارج برق خود 


را باز گرداند . 
این کشاکش دنباله در اوق دا کرد . انگلیسیان پا فشاری نموده 


می‌خواستند که دولت ۱ 


برخاستند. این کاررا درآن زان زشت‌نسی شماردند . با اینخال مردان 
گردنفراز از آن بازمی|بستادند » ومادیدیم که یروا جهافگسن حانتم.ق 
هیر اهانش ازرفتن بسفارت انگلیس خودداری نودند . 

چنانکه دیدیم کار کنان دولت روس در برانداختن مشروطه بحمد 
علیمر را یاوریها م ی گردند »و این نتیجه آنرا دادکه کار کنان انگلیسی 
یز بهواداری از آزادیخواهان برخاسنند ؛ و این بودسفا رتانه وا بروی 
بناهند گانی باز گز ادند . بلکه یدیم که درشکه‌باغلام سفارت برای آوردن 
تقی اده فرستادند. لیاخوف فراق وسربازبرای جلو گیر ی گماشت . بااینجال 
کسانی راه یاعته خودرا بدرون سفارت می رسانیدند . گدشته از تقیزاده 
وهمراهان‌او ۰ از کسان بنام بهاءالو اعظیت ومعاضدالساطنه وصدیق الحرم 
وعیرزا مر نی اقلی (نباننده اسیپان) بآنجا پناهیدند . از آنسوی بسیاری 
از مشروطه خواهان درقليك که نشیمن تا ستانی سفار تست چادر زده 
نشیدن گرفتند و کم کم بشماره آنان بسیار افزود . راستش آنکه کسانی 
این را مابه نازش می پنداشتند وبا یگدیگر همچشبی می‌نمودند » وچون 
دوست لن با بیشتر در آنجا فراهم شده بودند بنمایشهایی می‌پرداختند ‏ 
بی ارجکان در روز جتك نامردی نموده رو پنهان "گردائیده وایبایه شست 
مشروطه‌شده‌بودند وا کنون بیغردانه بجود نماییهای‌بیپوده‌ای .ان یز درژید 


بران از راه رسمی آمرزش خواهد » وازآ: 

یپک ناسون واه و وش 
میرزا جهانگیر خان بی هیچ بازترس و داوری ایراد گرفته فی گفتند : 
با اینحال مردم را سزاست که بجان خود ایمن نباشندرو بسفارت پناهند . 
محمد علیمیرزا پافشاری می‌نمود که آنان از فا یرون آیند » و دربار: 
تقیزاده و چنه ترل دیگری,مخواست یتنا سالین 
سقارت ایستاد کی میی کرد کد 
بدینسان 


از ايران دور باشند ۰ 
زمان دور راند گی آتان بسیار پیش نباشد ۰ 
گفنگو هارمی‌رفت + ناسر اتجام برخی از یناهند گان خود بدربار 
میانجی برانگیختند و بیرون رفتند . معاضه السلطنه بیرون رفشه آهنك 
اروپا کرد - در باره امیر حشت و چند تن دیگری ( از آمربایجانیان ) 
نباده شد که بآذربایع‌ان باز گردند ۰ دربارة تفیز اده ودهشداو بپاء الو اعظین 
و صدیق حرم و مدیرحبل‌التین چنین نپاده شد که مجمدعلیمیر زا دررفت 
سفر پردازد و از ایران بیرون روند » وجز از تقیزاده که بی نیازی نموده 
بولی نگرفت » دیگران گرفتند » ( وبلکه پنوشته کتاب آبی فرونتر از آن 
میخو استند ) » وهمگی در کالسکه های دولتی نشسته همراه غلامان‌سفارت 
از داه گیلان روانه قفقاز شدند » و چون پباکو رسیدند هر یکی بسوی 


9 ای وف ۳ لیاخوف از این رفتار سفارت و نجیدند ۰. 
یتیک قراقانی فرستاد که گردا گرد سفارت را گرفتند وسعتگیری بسیار 
کردند » واین‌رفتاراوبسفارت گران افتاده سفیر را واداشت که رنجید گی نبایدو 
ازدوات خود داد خواهد . از اینسوی محمدعلیمیرز| نیز تلگرافی بشاه 


انگلیس فرستاد که در 7 تجسا چنت میگوید: دسته ای از آشوبگران دا دیگری رفتند. 
ظل الساعطان برانگیخته می‌خواسنند مرا از تاو تخت بی‌بهره گردانند » و یشان مفارت تبیگردید . ولی در هك همچنانکسانیمی‌بودن 
ی ی جر تفت را سفارت انگلیس غلامان خودرا فرستاده و دربار یز 


/ ارجی نمی‌نباد . چون راپسورت سوم لیاخوف در این زمینه 
اس وخوحمی رساند که ده ای رنجش انگلیسیان باز خو استی از لیاخوف 
رفته است آن را در پایین می‌آورم : 


آشوبگرانرا به‌بناهیدن‌بسفارت میخواند * واین خود دست بازیدن بکارهای 
ابران می‌باشد . بادشاه اتگلیس باسعی داد که درا نحا عی اکویه : سبت 


اج 5۱ 


محر ماه راپرت شماره ۲ 
جناپ‌جلالتما با درخصوص سوّ ال جتاب جلالتماب عالی درحق معامله‌قز اقبا 
درجتب سفارت انگلیس ومانع شدن |یشان که کسی بسفارت النجا نکند بنده شرف 
دارم که‌تفصیل ذیل راعرش کنم از را پورتی که سابق دادم جناب جلالتماب عالی 
مسیوقید که قرار داده شده بود که تام سفارات در روز اجرای کار محاصره 
شوند که کسی نتواند داخل شده و التجا کند اما جهت مواظبت #خصوص که 
درحق سفارت انکلیس شده است ایشست که در پنجم ژون ( روسی ) ( هجدهم 
ژون فرتگی ) سفیر از سقارت مرا بتلفون دعوت کرد و گفت نظر باطلاعاتی که 
بایشان رسیده سفارت اتگلیس بویی از کار برده و میداند چه واقع#خواهد شدو 
قرار داده است کسانی را که پناه میپر ند قبول کرده وحبایت‌نمایهه که موفقیث 
مارا ناقس وضیف کند و باين جپة سفیر به بنده امر کرد که‌سفارت اتگلیس‌را 
بیشتر مواظبت کنم . اما درخصوص اینکه سفیر به‌بنده گفت ( چنانچه راپورت 
دادیم ) که عرض محاضره کردن سفارت انگلیس بهتر بود که دکا کین وخانهای 
اتباع روسیه را که دراطراف سفارت انکلیسند محاصره کنیم تامانم دخول مردم 
بسفارتغانه انگلیس شود . 
در وقت قرار دادن ترتیبات این فکر بنظر نیامد من اعتراف میکنم که 
این تر تیب بهتر وعاقلانه‌تر بود زیراهم مردم‌را ازدخول بسفارت مانع ميشد وهم 
سفارت‌را از حق پروتست کردن محروم میکرد ما این ترتیب را درآن وقت 
تثیت تکردیم بجهة اینکه در آنبوفع باريك که ما مشفول این ترتیبات بودیم 
پفکر هیچکس نبامد . شرف داوم ازاينکه صورت اساء افسرانی را که درزمان 
اجرای کار خدمات شایان خودشان را ازسایر ین ممتاز کزده|ندو بنده ایشاترا لابق 
میدانم که‌بانشان دو لت روسیه مکافات شو ند تقدیم خدمت کنم منتظر اوامرعالی 
کلونل و . لیاخوف 
از کارهاییکه درآن روزها درتبران رخ‌داده وماباید يادکنیم یکی 
آنکه بادستور باغشاه گورهای عباس[قا کشنده (تابك وسید عبدالجمید و 
حاجی سید حسین کشته‌های نخست راه آزادی را کنده استخوانهای آتبارا 
یرون آورده دورانداختند . 
نی زصنیع حضرت وهمراهان ا و که بادستور محمد علیمیرزا از کلات 
بیرونآ مده بودند ودره کجا عکرانان پیشواز ویذیرایی بهآنات نی 


بر2۳۳< 


کردند چون بتهران خواستندی ذرآمد عمحمدعلیمیر ژ | کا لسکه دولتی و 
اسبهای یدکی دم سرخ به پیشواز ایشان فرستاد » و چون آثات بباغشاه 
رفتند نوازش ودلجویی نمود . یکروزهم اینان بدیدن دستگیران باغشاه 
رفتند وبانان س رکوفتهابی زدند . 
دبا له‌هابی که ز بونی ‏ در ِ ِ سم ۳۳۵ 5 
بد دانست این 1۳ محلسر 
ی ی 
شووی: در یراس موه علیصر زا و شکشت 
آز ادیغواهان نهران دربرابر قراق وش.باز ؛ يك لکه سیاهی پدامن‌تاریخ 
ابران نشاند » و خود دنباله های بسیاری دربی توانستی داشت . 
مردمی که از سه سال باز به جنبش آزادبخواهی برخاسته و آوازه 
شورش بسراسر جهان انداخته ؛ و نمایندگان آن در مجلس « خطابه > 
می‌خواند : « ما پیمان باخون بسته‌ایم ۰ (۱) و روزنامه هایش آدت 
یبا کیها را می‌نمودند » در برایر چند هزار قزاق و سرباز از پا افتاد و 
رنجپای سه ساله را در چپار ساءعت یبود گردانند: این چیوی. بود. که 
بپر گس می‌سز ید آنرا بزبان آورده بایرانیان با دیده دیگری, تگرد.. 
از آنسوی این پیشآمد گذشته از آنکه مشروطه را از میان می‌برد 
و ایرائبان دوباره بایستی طردت بیوغ برددگین دربار گزارند ۵ برخی 
دشوازیپایی ببز درسیاست کشور پدید آوردی . ما در اين کتاب بسیاست 
نپرداخته‌ایم .ولی در اینجا می باید نویسیم که در نتیجه این زبونی 
آزادیغواهان » چه بساکه ایران بیکبار آزادی خودرا ازدست داده‌درمیان 
دو همسایه بخشیده شدی . 
زیرا محمدعلیمیرزا که مجلس را بر‌انداخته رشته کار ها را بدست 
گرفت ؛ شود او جز افزاری در دست روسیان نمی بود » و پیداست که 
انگلیسیان بآنحال خرسندی ندادندی وپیداست که کارهای دیگری‌رخ دادی . 
برایآتکه دانسته شود این پیشآعدها تاچه اندازه از ارح‌ایرانیان » 
دردیده دیگرانکاست ؛ یکی‌دوجمله از زوزنامه « تایسس > رامی‌آورم ۰ 


(۱) عنوان يك «خطابه» ایست که یکی ازنمایند گان درمجلس خوانده . 


جع ,[بمت 


این روزنامه که کل ی روزناه» لندن » و حود زبان نیم سمی دولت 
انگلیس ات دزهان روزها دوسه گفتاری َوَبارة ایران نوشته که‌سرابای 
آ نپا توهش و بد گوی-ت دریکی ازآنها که دو روز پس از داستان 
بباران ( ۲۵ ژون ) وشنه» پس از آنکه نکوهشها از مجلس می کند بر 
ناشاینداگیآنرا یاز می‌نماید » از گفته های خسود چنین نتیجه می‌گیرد : 
ایت نموه ای بدست داد از آنکه شرقیان شايندة ز ند گانی آزاد 
تمی باه . بیینید چ" جیله زهرآلودی نوشته است. . 

آنچ» اين ننك را بدتر می‌گردانید ابن بود که چون درتهران این 
داستان رخ‌داد ۰ وآ گاهی از آن بشهر ها رسید » در بیشتر آنهابی‌هیچگونه 
ایستاد گی دستگاه مشروطه وابرچیدند و آن هایپویها پیکبار فرو نشست ؛ 
و این نموته‌ای از رویه کاریپای نوده ایران می‌بود و زبان هسگی را ببد 
گویی باز گردانید ُ 

جای خشنودیست که این‌لکه سیاهر از دامن آیران ۶ ایستادگیهای مردانه 
تبر یز بسترد ۰ واینست مابان‌شهروایستاد کیپایش ارج م ی گراریم وپیشآمد 


های آنجا را بازتر و گشادتر خواهیم نوشت . در اینجا راپورت چبارم 


لیاخوف را که دوهبین زمینه است و می‌رساند که روسیان چه خشنودی از 
فیروزی لیاخوف و قزاقبایش می‌دا؛تند درباییت می‌آوریم : 
۲ ژدئن ۱۹۰۸ طبر ان محرمانه راپورت 1۳ 
جناب جلالتماً با تلگراف عالی‌ر| درحضور افسرهایی که در راه روسبه و 
اجرای خیالات او حاضرند تن و جان خود را فدا کنند در خصوص ا.نکه 
تیعضرت اهر اطور مناس دیده‌اند که در تلگر افیکه چناب سردار قغقازیه در 
خصوص خدمتگذاری بریگاد قزان در تذر یب مجاس باءلیحضرت امپر اور کرده 


وود بادستخط خودشان مرقوم فرمایند « 7 فرین‌قز اقبا» «نشکر بافسران شجاع» 


اندم تمام‌ایشان غرق مسرتی شدند که تعربفش خارج ازامکان است وچنان صدای 
خودرا بز نده‌باد بلند کردند که شا مدتی دراز عکس صدای ز نده‌باد ۲ نها مسوع 
بودشدت مسرت افسرهارا بیان کردن غیررمسکن است‌افسرها متفقاً قرارداده‌اند که 
بنده از جنابمالی خواهش کنم که از جناب سردار قفقازبه خواهش نید حسیات 
ادقا» افسران‌ر| درراه‌اوامر تاجدار روسیه‌عظمی وتبام هستی خودرا بررای | نجام 


سوت 


پ ۳۲ 
پارمحمدخان باچند تن ازبختیاران 
( آنکه در جلو شصت تیر نثسته یارمجمد خانست ۰ این مک 
سال باز سین زندگانی یار محمه خان سال ۱۲۹۰ - در سقر کرسانشاهای 
بررداشنه شده) 


و 22 


فر امین امپراطور اعغام خودشان فدا کنند عرض نمایند ه متشکر الطاف اعلیحضرث 
آمپر اطور اعظم کواوتل و . لیاخوف 
در شهر های دیگر یت صِ ی ی رت 1 

.رانیم ۰ چنانکه گفتیم از روزیکه محمدعلیمیرز| 
بباشاه رفت ودرمیان اوبامجلس کشا کش برخاست ازهبه شپرهاتلگراف 
عی‌آمد و همه آنپا توید ایستادگی و باوری می‌دادند . ولی اینپاهمه 
رویه کاراه می‌بود . درآن شپرها ( بجزاژ تبریز و رشت ) آماد کی در 
میان‌نمی‌بود ؛ که| گرهم خواستندی نتوانستندی * چه‌رسد بآنکه‌یخو استند 
و جزدربی روبه کاری امی‌بودند . 

هبینکه محبد علیمیرزا در تپران مجلس را برانداخت: با دستور او 


. درشپرها حکرانان دست کشادند و انجمنهارا بستند 4 وقانون را ازمیان 


برداشتند » باز ادیغواهات آزار ها رسانیدند ؛ دوباره چوب و نلك را 
بکار انداختند » دستگاه خودکامگی در چیدند . در هیچ شهری ایستادگی 
از آزادیخواهان دیده نشد » مگردر رشت که اندك جلگی نیز رفت و ما" 
داستان آنرا در کتاب آبی چنین می‌يابيم : 

« روز ۲6 ژون آ گاهی از کودتای شاه رسید ( پس از گذشتن سه 
روز از تاریخ کودتا ) . نگپبانان درجلوخانه حکمران گزارده سه توربی 
هم در چند چا ب رکماردند . روز ۲۷ دستور داده شد مردم بازار ها را 
بگشایند . ولی کسی گوش نداد . حکمرات یکدسته سرباز فرستاد که 
تاجارشان گردانند و این بود جنگی رخداد که سه‌نن کته دوردیت وچپارده 
تن زخبی شدند ۰ روز ٩۲بازار‏ ها باز شده آرامش برپا گردید 4 . 

شگفت ت رآنکه حکمران گیلان در آنهنکام ظپیر الدو له می‌بوده که از 
هواداران مشروطه بشمار می‌رفت » و این رفتار ازو بیوسیده نمیشد . به 
نوشته براون يك کشتی جنگی روسی به بندر انرلیآمده بحکمرانآ گاهی 
داد که اگر انجمن و آژادیخواهی را برنچیند او خود بکارپرداخته خواهد 
برچید » وبدینسان ظببرالدوله را ناچار گردائید . 

اسپپانو شیر از که باانگیزش ظل‌السلطان آن‌تلگرافها را می‌فرستادند 


و آن‌نویدها را می‌دادند » آمترین ایستادگی ازخود نلمودند » و هبات 


ام 


ظل|اساطان بیش ازاین نکرد که دست بدامن دولتپای هسایه زده برای 
جان و داراك شود زینهار خواست ‏ 
در شپر های آذربایجان نیز جزاز تبریز همین حال رفت .. در همه 
جا حکمرانان. انتجمنهار| بستندو بآزادیشواهان سعت گرفتند ۰ برتر ازهبه 
داستان اردبیل می‌بود . در آنجا امپر معزز گروسی بدژخویهابی بر خاسته 
نام زشتی ازخود درتاریخ گزاشت (۰)۱ ۳ 
مبرژا محسن پسر"ءیرزا هادی امام که جوانی آزادیخواه می بود 
دستور داد بینی اورا سوراخ کرده ریسا نگذرانیدند و هیچون شتر بااین 
مپار دربازارش گردالیدند . سپس اورا بچوب بسته چندان زدتد که پس از 
دو روز بدرودٌ زندهگین گفت ِ 
ملا اماه‌و بردی ی یکی از ملابان غبر‌تمند و مشروطه خواه 
آذربایجان می‌بود در روزهایی که دارالشوری از شپرها باوری میخو است 
و درتبریز آن جوش و خروش می‌رفت » اینمرد که بتورر. امه بود او ید 
داد که بنشگن رود و از سواران قره داغ پیاوری آورد و هنك انجا 
ترا" وزلی چون آ گاهی ازسباران مجلس رسید کسانی » بشیرینکاری در 
پیش دولتبان » آنسرد غیرنمند را دستگیر کردند و با دستور امير معزز 
باردبیل آوردند » و دراینجا بايك رسوایی که کمتر دیده شود دربازارها 
گردانیده » سر در نارین قلمه در پشت بام بدارش زدنه . بدینشان دو 
داستان دلگداز یکی پس ازدبگزی رخداد ۰ 
درهبانروزها میرزا ابرراهیم‌ارباب از آزادیخواهان درز ندانمیز یست ۰ 
بادسنور امیر معزز خانه اورا تاراج کرده هرچه می داشت سوارات و 
فراصان بردند . 
این‌شپرها نه تنها دراینپنگام| یستاد 


ودو 


۳۰ درجلوب مردانتگیها از خود ننود. و کعته گزدید . درتاریخ نام نك 
سر و نام زشت بدر هردو خواهد ماند . 
محت زاس 


توس تمرم 
7 ِ 


در ورء عحلوده 


تکموردند: ) ثبریر گه ایستاد کی 
بازده ماه درجنك و کشاکش می‌بود » باآنکه از گرجیان وارمنیان . 


(۱) این نی ۰ ۲۷۴ بایندر است که در پیشآمد شهریود. 


وترکان وقققاز یان بیاوری آمدند ۰ ازاین شهرهاکسی نیامد . تتپاکسانی 
ف ازشهرهای ایران‌تناری تبرریز | مدند بارمحمدخان کرمانشاهی وهیراهان 


می ود ۶ ۱ 1 
درآنروزها که مجلش بهمهٌ شهرتاتلکراف فرستاةٌ باوری می‌طل‌ید 
بارمحمد خان بابك پرادرو یکدوست خود که تامهای هردوسهسنندآن‌می بود؛ 
تفزث واسب خریدند وبايك نو کر آهنك تهران کردند که بباری‌دارالشوری 
برسند .,ولی چون‌بقم رسیدند درآنجا ازداستان بان گاهی یافتهناگز بر 
گردیدند که خودرانهان‌دار ند » ولی چونچندروزی گذشتآو ازهابستان گیهای 
ثبر یز بآ نجا رسید » واین بود بارمحمد خان وهمر اهتانش مسردانه آهنك 
نبریز کرده از بیراهه خودرا بانجا رسانیدند » وتایایان جنگپای تبرپز در 
آنجا می‌بودند وهمیشه دلیر بپا ومردانگیپامی نمودند , 

درپایان کقتار شعرهاییکه درهمان روزها درتپران بننام ظهیرالدو له 
پرا کنده شده وخود یاد گاری از‌شروطه و تازیخ ات می:اشد دراینجا 
میب دشیم : 


چنانکه گفتیم‌در تپران پس از بمباران ووزنامه ها ازمبان‌رفت . تنپا 


يك روزنامه‌دولنیبچاپ‌می‌رسید که جز | گاهیهای درباریانمی‌نوشت . سپس 
"نیز روزنامه « اقبانوس » بیرون آهدن آغازید .ولی جز ازچند شماره 


ببرون نيامد . جون دراین شهرروزناءهای نمی‌بود پشآمدها درجایی نوشته 
نمی‌شد . ولی چون درتبریز واستانبول ودیگر جاها روزنامه‌ها بیرون می 


آمد واز تهران نیزا گاهیها برای آنها فرستاده می‌شد ؛ ازایشر و کارهایی 


که درتبران رخ می‌داد بس او اند کی درروزنام» های نیریز واستائپول 
نوشته می‌شد, این شعرها نیز درتهران دست پدست پرا کنده شدم و تسخه 
های آن باستانیول وتبریز فرستاده شده که درتبریز درنامه «ناله ملت + 
ودراستائبول درنامه «شی> چاپ یافته است وما ازروی آنبدا در ایتجا 
می آوریم 3 

بعرش شاه رسان ای حیا زقول صفا 


که ای شپنشه دوران و جانشین کیان 
گر مر حضور توتارسانده کسی 


که کندمی که مایند زیر غالك نبان 
رت 


سین 


او بودند که چون داستانش به پیشآمدهای تهران همبستگی, می‌دار دراینجا " 


تعست چو نکه شودسبر لاغر است و تدلت 
نضر بمصلحت دهقلت . یبله سازد 
لکد کنندو چرند. [ لچه گندم‌سبزاست 
چوتگذ 39 دواسه روزی|زآین‌همان کندم 
ستین که ده هقت بل رد باونم 


بکاشت ملت! بچاره تضم [زادی . 


و سرزخاك بر "ورد امر فرمودی 
رکه خالٍ/مجلس و مسجد همی‌دهند بباد 
#ِ شا که ازروی خواهش نفسست 
شپا فیراندی اگر سین حاهئل مات 
بسی قویثر و سر سبزتر ز اول پار 
جوا عملی مثل آن بود بیشاث 


عرا گرد اگر عاه وی نگنبی - 


یکی لطیفه نز این بود که خانه ما 
ولی بمملکت ما و چون شهنشاهسی 


خراپ‌گردد و ویران تو مرده‌یا ز نده 


چنانکه می نپدندند زارع و دهقسان 
کله بزرعء» کد خدای ده چویان 
چنانکه بایز ودایر شود همه یکسان 


بروید از نوو سرسبر زو شود ستان 
چنانه وعده نموده خدای در قزر آن 


> زد لد کی قرنهای ببی یایات 


بنردعی هبه امر یات بی ایمات 
کشند مردم مظلوم را ز پیر و جوان 
بسی خسراب بشد خانهای بی کنبان 
بپوش باش که ووزیا ندش .ای جمان 
اگرهچه جندصباخی عقب فتاده‌است آآن 
که می‌دهد بسزاوار مجزی مات 
جبارشت"شود ابلات اکز رتران 
زار زرع بود فی‌المئل بخبت مکان 
بود تو را بل ,خانه علکت ایران 
بقول عام کشیدم برات خط و نشان 


زبان درازی شد خسروا بعش مرا 
بکن‌هر [" نچه دات خوات خانه ["بادان 


سکره ۳۳ تعان میهد ستاربخان ایا بائفتگچیان خود.: ( در دشبت 


راسن ستارخان مشهدی محمدصادقخان ودرست چپ‌او فرجآقا ژ نوز یست. 


پیرمرد ریش سفیدی که در آخربن رده دیده میشود حاجی عباس لاکه 


دیزجی است که سر قلنت اودر بخش یکم این اریخ آ وززود شده ) 


۱۳۱ 


گفتار دواز دهم 


دراین گفتار سخن‌رانده میشود از جنگهای 
.از آغار آت تا هنگامیکه 
لد انیا رستد + و از ایکر 


لبیل 
#بیت ال 
رخداد مای آنزه‌ان 

چناتکه دیدیم محید علیمیرزا برای ثبریز ثیق 
نقغه کشیده و بکار پستن آنرا بدست ملایان 
بهمتتوردن الجمن و سس کرردگان آذربایجانی داده بود . از آثرو 
دزاینجا نیز دولتبان و آز ادیغواهان دربرابر یکدیگر می ایستادند . روز 
سه شنبه دوم تبرماه ( ۳ جمادی الاولی ) که در تهران پبار ان رخداد» 
دراسنجاً نبر دولیان جنث آغاز کرده سر مجاهدان ناختند . همانا اثات 
بانپر ان راه می‌داشتند و از بیشآ مد های آنجا [ گاه میشدند » و این بود 
۳2 دو شهر در بکروز بجنك پرداختند . ازنلگرافهایی که درو دست 
میداریم یکی آثبت که محید علیمیرژا بمیرهاشم فرستاده وازچ هد گی‌خود 


آغاز جنگ و 


مزده داده » و ماآنرا دربایث می‌آودیم : 


۱۳۲ 


چثاب مستطاب شر بشدار قا مير هاشم ۲ قا سلمه‌الٌ تمالی با کمال 
قدرت فعح کردم ءفسدین‌ر | تمام گر فتار کرده سید عبداننٌر| بکر بلا فرستادم سید 
محبدرا بغر اسان ملك الیتکلمین ومیرژا جهاتگیر را سیاست کردم«ضدن تام 
محبوص شماهم با کمال قدرت مشنول رفع مفسد ین باشید وازمن هم هر نوعتقوزت 
بخواهید حاضرم منثظر جواب هستم جنابان حجج‌الاسلام سامپم ال ر! احوال پر سم 
همین تلکراف‌را بایشان شان دهید »حود علیث اه‌قاجار 

این تلگراف روز دوم با سوم بیتارآن فرستاده شده »و بیداست 
ی ازآن تلگر افهایی درمبانه می‌آمده و می‌رفته ۰ 

اگز بععه تیریو نگاو تنم مپرانرود که از میان شب سم گذبرد 
کویبای دوچی و سرخاب و ششگلان و باغميشه در شمال آن نهاده . هبه 
این کویپا هوادار خود کامگی و در دست دولتیان می بود . از کویهاق 
شمال رودخانه تنبا امیر خیزهو اخواء مشروطه می‌بود .که اگر آنرا بکتار 
م ی گز اردیمی بستر رود خانه خط مرزی میانةٌ دو تیان و آرادیخواهان 
بشمار می‌رفت» و اینست پیشتر جنگها و خونریزیها درتزدیکیهای‌این رود 
رخ داده است . 

همان روز نخست نیز که دولثبان بحنك پرداخنند «تاره های سید 
حبزه و صاحب‌الامر (۱) و دیگر جاهای بلند وا در کتار وودعانهستگر 
گرفته گلوله بارانیدن آغاز کردند . در ابنجنك شجاع نظام پیشآهنك 
می‌بود و خود او ازبالای مناره گلوله می‌بارانید * و چون.در تهراندازی 
آزموده می‌بود. کمترتوی ازو پآماج نمیعورد . همچنین نفتگد ار ان مر‌ند 
و قراملك و دوچی درجنك زبردستی می‌نمودند , 

از اینسوی مجاهدان مغازه های مچیدالملك و دیگر جاهای استوار 
راشتکر گرفه درو ان ایستاد کی می نمودند . تفتطاری این بخش 
را باقرخان و مجاهدان خیابان و نوبر بگردن گرفته بودند . در امیر خیز 
و آن پیراموتبا نیو ستارخان جلو آثان را می‌گرافی.. 


(۱) سید حمزه بار گاهی وصاحب الامررمسچدیست که هردوه‌ناره هبای 


بلند میدارند . 


۱۳۳ 


پ ۳۶ 
سه تن از مجاهدان تبر یز 
]) دوتن نشست ه که ین ازایشان تفیونست و در رخت قفقازی میباشد ) 


۱۳ 


مد 


سر وی 


تا تردیکیهای فرورفتن آفتاب جنك برپا و گلوله همچون تگرك‌می 
پارید. دولتیان که خواستشان پیش آمدن وشهر را گرفتن می‌بود هرژور 
هی داشنند بکاو می زدند ؛ و چه ببا. کامبابی تنش می آمدند لکوت 
بافگاری مجاهدان را شکستن نمی‌توانستند . 

هتگام فرو رفتیی آفتاب آرامش رویداد » و در آنمیان از راه 
تلگرافخانه آ گاهی از بمباران مجلس و بپمخوردن مشروطه در آبرات 
پرا گنده گردیده مایه نومیدی بسیاری ازمشروطه خواهان گردید . بسیاری 
از سردستگان ونمایندگان انجمن سخت ترسیدند و هریکی باندیهه جان 
و داراك خود افتاد . انجمن ایالتی که می بایست درچنین هنگامی پشتیبان 
مجاهدان باشد و بآنان دلداری دهد بپم خورد؛ ونمایندگان هریکی‌خود 
را بنپانگاهی کشید . اجلال‌الملك و بصیرالسلطنه د رکونسو لغانه‌روس + 
و میرزا حسین واعظ در کونسولخانه فرانسه بست نشستند . اپنان ,کار را 
پابان یافته و مشروطه را ازمیان برخاسته می دانستند . ولی مجاهدات 
ترسبی دود رام نداده دست از ابستاد کی برنداشتدد(»:ی» کسانی :از علی 
مسیو و حاجی علی دوافرش و حاجی مپدی آقا و دیگران‌رشته پشتیبانی 
را از دست ندادند . 

فردا بامدادان که باردیگر دولتیان بجنك پرداخته فشار آوردند ؛ 
مجاهدان همچذان جلو گرفتند و ناشام جنك سختی رفت . ۱ 

روز سومکه پنجشنبه چپارم تبر ماه ( ۲۵ جبادی الاولی ) می بود 
همچنان زد و خورد رفت و ستارخان و باقر خان هرریکی در جایگاه خود 
یافشاری نشاندادند . 

شجاع نظام و سر کردگان اندازه دلیری مجاهدان را نشناخته چنین 
می دانستند که باندك فقناری شهر را بدست گرفته و آنچه لیاغوف در 
تهران کرده بود اینان در تبزیر خواهند کرد . ملایان: اسلامیه نشين که 
بخون مشروطه خواهان نشنه می‌بودند امید می‌بستند که بزودیآنان وا در 
زیردست داشته « فتوی 6 بخونهپاشان خواهند داد . ولی دراین سه ووزه 
پنافیمی خود بی بردند . در اپن سه روزه دانسته شد کار تبریز جز از کار 
تپران میباشد . 


سس ۱۳8 


در ایسیات يك گرفتاری دیگری برای آزادیذراهان کوششهای 
پاخیتانوف «کوندول ووس می نود : که بدستیاری تاجر باشی و دیکر 
بستکان خودشان ؛ بنا‌میانجیگری »آزادیغواهان را بدست کشیدن ازجنك 
و آمرزش خواستن از محمد علیشاه میخواندند » و این فربکار یهای او 
مایه سستی بسیاری از آزادیشواهان می‌گردید . لیکن «جاهدان باین نیز 
بروا سی نمودند . 

جاك همچنان پیش می‌رفت . روز ها زد و خورد برخاسته همچون 
تگرك می بارید » و شبپا شلیکهای هوایی خواب و آرام ازهر کسی می 
ربود . خانه هابی که میانه سنگرها و با در نزدیکیهای آنها نپساده بود 
هه تهی گردنده و مردمش بتجاهای دب‌گر ممی کوچندند . ترص عبین را 
فرا گرفته کسی ثمید انست بایان اینجاك چه خواهد بود » ومی‌اهدان از این 
ارستاد کی چه نتیجه خواهند گرفت . 7 

روزسه شنبه ششم تير ( ۲۷ جمادی‌الاولی ) باردیگر جناك با سغتی 
آغاز بافت . دراین روز بود که دوسوچند بار بکد یگررا ازجا کنده پس 
راندند ودرهربار کسانی اراینسو واز آنس و کشته گردید . خاله حاجی‌میرزا 
«سن درنزدیکی بازارنباده ودراینهنگام دردست دوچیان می‌بود ۰ اوچون 
خود در اسلامیه نشسته « فنوی» میداد دسنه‌ای ازسواران درخانه آزستشی 
بسته بنگپداری آنجا می کوشیدند » و گاهی نیز فرحت یافته بیرون می 
ریخنند ودر آن پیرامونهادستبتاراج می گشادند . چنا نکه روز پیش بخانه 
حاجی«برز :علینقی گنچه‌ای‌و بباره مغازه‌ها ریعته تاراج کرده بودند .امروز 
مجاهد ان خیابان ومارالان بر آن بودند که ایشان را از آنجا بیرون رانند. 
|پنست فشار سخنی آورده پس ازجنك‌و خوار یزی سخت سواران را از آنجا 
بییون کردند ؛ وبرای آنکه دوباره باز نگردند گذشته ازتاراج‌بویرانی یز 
کوگدید , خانه‌های حاجی ملك التجار که در آن نزدیکی * و خود او از 
ناد گراران اسلامیه می‌بود » نیز تاو اج گردید . 

درآنسیان جنلث همچنان پیش عیرفت . سواواان باردیگرغیرت تموده 
بیجاهدان تاختند و آ ناثرا از شانه‌های حاجی میرزا حسن بیرون راندند . 
ولی یکساعت نگذشت که دوباره‌مجاهدان‌باز گشته سواران را پس نشاندند 


۳۳[ یت 


و ,آنجا دست بافتند . دراین رفت وباز گشت گذشته از آنکه کسان بسیاری 
۲۳۲ » مك داستان دلکد ازی نیز رخ داد ؛ 5 

چکوتتی | نکه سواران چون باز گشته دو باره بخانه حاجی میرزا 
حسن دست یافتند » خواهرزاده میرزاآقابالا خیابانی کنه تاه جوان‌دلیر 
و خود ازه‌جاهدان می‌بود ؛ از | نجا گر بختن نو انسته خودرا,درتنگنادید ۳ 
چون سواران نزديك شدند دوتن‌را با گلوله ازپادر آورد » وخود از ترس 
جان به بخاری (درون دیوار) بناهیده درآن جاگرفت » وهمانا میغو است 
به پشت بام راه یاید . ولی سواران رسیده چند تبری زده اوراگشتند و 
سس به تنش آتش زدند . مجاهدان چون بار دیگر بآنجا دست یافتند و 
کشته اورا باینحال دیدند سخت نکان خوردند. میرزا آقا بالا وخو یشان 
او از خشم ندانستند چه کنند . همانساعت تن نیم سوخنه را بروی تابونی 
نپاده بیرونآوردند ؛ وبرایآنکه دژرفتاری دو لتبان را نشان دهندآ ثرا در 
کوچه‌ها وبازارها گردانیدندوهمچنان بکونسو لخانه ها بردند , سپس میرزا 
آقابالاخان و کسان او بهمین دستاویز بيك سیاهکاری‌بر خاستند : 

حاجی میرزا محمد بر ادرامامحمعه جوان آراء وبی آزاری هسی‌بود » 
ودزاین پیشآمدها دانسته نیست بپرچه باسلامیه نرفته ودر خانه خودمانده 
بوده » که »جاهدان اورا بادوتن از کسانش که یکی میر زا رضای داش 
آتانی و دیگری برادر او شیخ‌الاسلام می‌بودند » دستگیر گردانیده بدست 
عیر ابوالحسن فشنگچی که ازسر دستگان آزادنخواهان‌شبرده میشه سپرده 
بودند و میر اپوالحسن آنان را درخانه خود نگه میداشت ؛ تا امروز ( با 
فردای آن )میرزاآقا بالا وخویشان او ۰ که دیوانه وار باینسو و آنسو می 
دویدند » باین شدند که این حه تن را بخون خواهرزاده خودشان بکشند: 
و هرسه را آزمیر ابوالحسن یازور گرفته بغیابان بردند . میرزا رضا از 
نیمه راه فرصتی یافته بگریخت‌وجان بدربرد . ولی میسرزا محمد جوان و 
شیخ‌الاسلام بیر بیگنا کشته ,دبدند . 

این یکی آزسیاهکاریهپای مشروطه خواهانست . مجاهدان درباره 
تاراج خانه های حاج میرزا حسن وملك التجار دستاویزها می‌داشتند » با 
ابنسال سر دستگان بآن خرسندی ندادندو تاتوانستند از افزار و کاچال‌تاراج 


۱۳۷ 


درآت. آشوب ونابسامانی جلو گیری نتوانستند . میرزا آقابالا درساینه 
همین زشتکاری خود همیشه درمیات آز ادیخواهان بدنام می‌بود . 
آمدن بو کخان و روزهای یکشنبه‌ودوشنبه( گویا )۱ بآ رامش گذدشت ۱ 
2 روز سه شنیه نبم تیرماه (یکم جمادی الاغری) 
بازجنك در گرفت ؛ ودرگرسا گر مگلوله. ریزی 
سواران پیش نرآمده بضانه های اجلال‌الملت ومعین‌الرعایا وامبت‌التجار : 
که هر سه از نمایندگات دارالشوری هی بودند » دست یافته بتاراج 
پرداختند» (۱) ودراندك زمانی هرسه را از کالا و کاچال تهی گردانیدند . 
سپس ازخاه امین التجار به « سرای آقا » ک* یکی از سراهای بزرك 
و آیادبازار تبریز وپراز کالاهای بازرکانی. می‌بود : راه بازکرده 
حجره‌های بازرگانی را باجاروپ‌تاراج‌روفتندوجزدر حجره‌های خوداسلامیه 
نقینان چیزیرا باز نگزاردند. دراین سرا بیش ازهمه فرشهای کرمانی می 
بود وبخشی از آنها بشجاع نظام رسید که بار کرده بیرند فرستاد . 

چون این آ گاهی‌درشپرپرا کنده گردید مردم دانستنب که سو [زاک 
بپر کجا که دست یایند تاراج خواهند کرد ۰ وبازاریان و بازر گانان-جره 
هاودکانهای خودرا تبی گردانیده کالاها را بخانه‌های خود کشیدند ۰ و آنان 
که نتوانستند بیمناك: مانه ند . 

چنانکه گفتيم ملایان مشروطه‌خواهان را « بابی » خوانده‌بسواران 
می گفتند : « جان‌ومالایشان حلااست» » و این بود سواران هیچ باکی 
ازتاراج و کشتار نییکردند . درهمانروزها شجاع نظام میرزا ابو الحس 
پزشك راکه اندك ۲ گاهی ازدانشپای اروپایی سی داشت و در دوچی 
می‌نشست؛ چونازهواخوهان مشروطه می‌بودشچاع نظام دستگیر گردانیده 
پنامآنکه باییست نابودش گردانید . چون‌تلگافیکه‌او بشاه فرستاده نمونه 
تبکی از با کی دولتیان د رکشتن مشروطه خواهانست آن را درپایسن 


ستختیی جاک وتار اج 


۳ (۱) کسانی گفته اند : این تاراجگری سواران‌پیش ازداستان تاراج 
عبت الدو له خانه حاجی میرزا حسن بود و آن سواران بودند که آغاز بتاراج کردنت 


بافته درالجمن ساوات گردآوودند که بیجای خود باز گردانته » ودراین 


ه مجاهدان ) ولی دریادداشتپا همیلس ت که مائوشته‌ايم . 
باره که هیچ دستاویزی نمی‌بود پیداست که بأن خرسندی تنمیدادند . ولی 


۱۳۹ 
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م ی آودیم : 
طبر ان ثوسط حضرت مستطاب اشرف سپهسالاو اعظم وزیر جلكك بضا بای 
مرا ر ك بلد گان| علیخضرت‌قدر قدرت شهر باری ارو اح | لعا لعین غداهعیر زا بو الحسن کم 
نواده هیرزا سامان حبکیم رئس و مدرس تام پابیپا بوده گرفته دادم تير بادان 
زبو د ند فلام خانه زاد شکر ال 
بایان ( که‌هسان بپائیان خواسته میشود) : در جنبش مشروطه در 
آشکار بی یکسسو بی‌می شمودنه و درئپان هوا خواه ممعمدعلیمیرز | می‌بودند » 
و ملایان نام آنان را بمشروطه خواهان گزرارده بدبنسات غونهاا 
ی واگ 
همان رو ام تبرماه بیو کشان پسر رحیسنعان با هفتصه تن‌ازسواره 
و سرباز فره داغ ؛ بباری دولنیان بکنار شهیر وسید . چنانکه دیدیم رحیم 
شان از نهران گر بشته به تبریز آمده » و در ازنجا مگروطه خواهی از 
خود نموده س وکند خوود هو لز اتعین توب ی تورشانه ی بل کرفت که 
بشره داغ رفته درآنجا لشکری آراید و بسرشاهسونان رود ۰ نیز دیده‌ایم 
که در کشا کش بازبسیت مجلس بامحمدعل-برزا تلگراف همدردی‌بجلس 
فرستاد . ولی اینها همه دروغ و فریب می‌بود . رحیمخان بامهمدعلیمیرزا 
نپشپایی می‌داشت و برای چنين روزی‌آماده می گردید . 
چوت جنك تبریز بزودی پایان نبذیرفت"شاه تلگراف باو فرستاد 
که بتر ایتگیی بباید «ولی رحیغان کار را کوچکتر از آن دانسته خود 
در اهر نثسته پسرش وا فرستاد » و این که یکی از دشمنات بنام 
مشروطه می‌بود » همینکه رسید و در باغ صاحبدیوان ( در شرق شهر ) 
جاگرفت » دست براهزنی و تاراج باز کرده جلو آمد و شد را پست » و 
از هرباره درشهر سختی پدید آمد , 
فردای آنروز بو کخان آماده جنك گردیده از راه خیابات بشهر 
ناخت . باق خان سنگری در میان غیابان پدید آورده دسته‌ای ازمجاهدان 
را با توپی در پشت آن جا داده بود ؛ و چون سواران بیو کشان بتاخت 
پرداخنند چندان [ستادند که تا به پررس رسیدند » و .این هتگام با توپ 
و تفنكت بشليكك برخاسته دسته ای وا از ایشان بخالك انداختند . سواران 
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روی برنافته گر شتند و مجاهدان دنبالشان‌کرده باز بسیاری را کشتند . 
ار هفتاد تا هشتاد تن از سواران کشته گردند و بو کعات شرمنده.و 
سرافکنده پپاغ صاحبدیوات بار گشته بازار تأزاج و راهزنی:را گرمتر 
کزدانید ۰ 

اینروز که باقرخان خیابائیان باايشجنك سر گرم می‌بودند » سواران 
دوچی فرصت بافته باز بعنك و فشار راهن و بش دهاز دم 
توبغانه تا گوی‌سجد همه مذازه ها و دکانپا را تاراج کرده کالای اتبوهی 
بردند ۰ این خود زیان بزر کی برای تبریزیان بود و چند صد خاندان زا 
بیچیز گردانید ۰ 

فردای آنروز بیو کخان با سواران خود ؛ بامدادان ساغمیشه تاختند 
ودو آنخادت بتار اح گشادند . چنابکه یم باغمیشه 3 در بای هر | 
خواه‌دولت می‌بود و تفنگداران آنجا دردوچی همدوش دیگران بامشروطه 
خواهان جنت می کردند و اینست گمان گزند و زبان از سوی سواران 
بآنچا نیرفت , لبکن ببو کشان که کارش تاراجگری می‌بود جدایی میانه 
دوست و دشمن نمی گزاشت » وچون دیروز بعیابان دست يافتن نتوانسته 
بود امروز کینه ۱:1 از باغمیشه می چست , مردم تازه از خواب بیدار 
شده و از فیه جا اادگاه که بوداد "که ارت آواز شليك تفنك 
برخاست » وبیکبارسواران بخانه‌هار یعته بیباك وبی‌پروابتاراج پرداختند , 
مردم بیش از آن نتوانستند که ازدست زنان و فرزندان خود گرفته‌بباغها 
کرر اه هراق چا یافتند برداشتند و همه را بار چپار پایان کرده 
با کسانیکه که برای همین خواست همراه آورده بودند بقره داغ فرستادند 

درهمین‌روزها از تبران] گاهی‌رسید که محمدعلیمیرز| مخبر السلطنه 


را از والیگریآذربایچان برداشته وعت الدوله را که دشمن بزرك وبنام 
مشروطه می‌بود بوالیگری اینجا بر گزیده و او باشتاب روانه گردیده . 

مخبرالسلطنه از روزیکه به تبربسز رسیده بود با مشروطه خواهان 
پلیکی, رامین ارفت دی این بود رد آنان ارجی پیدا کرد » و رهن اژیهم 
شوردن شهر و پیش آصسدن جنگ او سود وا نکدال فشیده درحاه نمی 
از اقیائپا می‌زیست . ولی چون این آ گاهی وسید دیگر نمانده از واه 


ت و ۲ 


جلفا روانه‌اروبا گردید . از آنسوی محمد علیمیزز| مقتدرالدوله را ( همان 
کسیکه خود وا بمیان آژادیغو اهان انداخته بود » و ایلهنگام در دوچی 
می زیست ) بجانشینی والی بر گزیده کارهای شهر را باو سپرد . 

باز در همان روزها فوج ملایر که محمدعلیمیرزا از تهران فرستاده 
نوده ب» برون شهررسیدند . 
راسیداون و حتمحاق چنانکه گفتيم رحیمخان کارشپررا بسیار کوبيك 
مي شمرد ؛ واز اینرو خود دراهر نشسته نعست 
طرغام وارشد » وسیش پسرش رل فرستاد: برای 
آنکه‌دانسته شود » رحیمخان باچه نگاهی بایستادگی‌مجاهدان می‌نگرابست 
تلگراف اورا که روز چپاردهم تب ( + جمادی‌الاغری ) به پسرش پوك 
خات وبضرغام کرده است در پایین می‌آوریم : 

جناب نصر|لممالك وضرغام نظام باوجود شما محمد قلی (۱) وستار و باتر 
گرفتار نشود جای تعجب است حتماً گرفتار نمایید بقیه سوار الات روانه میشود 
در گاه بيك را روانه نمایید البته سیصد نفر مأمور نمایید هرجا باشد حکنا و حتا 
بگیرید منتبی ده نفر کشته شود در باره [نپا بپیچوجه توسط قبول, نکرده فردا 
اگر خبی مرده یا زنده آنها.بمن ترسد تمام خدمات شا ناقص است در این بتان 
حرف قبول نخواهد کرد بازهم تا کید می کننم بطور سخت اگر بکنفر از سوار 
باحدی ازفقر| وضفامتعرش شود موّاخذه سخت ازشما خواهم نمود سردار نصرة 

نه تنپا رحیبخان کار شهر را باین کوچکی می‌پنداشت . دیگرات 
نیزهمین‌پنداررا می‌داشتند .همان روزعین‌الدو له‌مقتدرالدوله را بتلگر افخاله 
خواسته دز میان سغخنان خود چنین می گفت : « این سنار چه قابل‌است 


به بیرون شهر 


(۱) این محبد قلی که نامش پیش از ستارخان و باقر خبان پرده 
می‌شود محمد قلیتخانآغبلاغیست که اژزیردستان رحیمخان می بوده وبشهپر 
آمده به آزادیخواهان پیوسته بود . 


پیکره ۳۹ نشان میدهد حیاط ارك را باتوپپا و مجاهسدان (آنکه 
ازدست چپ درجلو توپ ایستاده خلیل خائست که سردسنه مجاه‌دان, ارلك 
وخود مرد دلیری می بود وا کنون در نبرپز زنده می‌باشد ) 


یا 


در مقایل اینهمه استعداد درولایت ایستاده است ؟؛ : # 
هرچهبود » چون جنك بدرازی کشید ؛ و از بیو کخان و سواران 
او جز تاراجگری وراهزنی کاری دیده نشد » روز شاتردهم تیرماه ( ۸ 
چمادی‌الاخری) مفتدر الدوله ناچارشده رحیم‌خان را بتلگر افخانه حخواست و 
از وخو استار گردید که خود او به تبریزآید. گویا همانروز بودکه زحیم 
خان پسرش را باهر خواست » و فردا خود او با سواره و سرباز انبوهی 
که بگرد سرخود می داشت » وبا تویپایی که از انجهر ایالتی گرفته با 
خودبرده بود * باکوه و دبدبه بسیاو به لبریز وسید + ودر باغ صاحدیوان 
فرود آمد » و از آمدن او دشننان: مشروطه به پشتگرمی افزودند . 
اکنون هجده روز بودکه در تبریز جنك برخاسته و همچنان میرفت. 
دراین چندگاه آزادیغوامان و مجاهدان آنچه می توانستند و می یارستند 
گوشندة و ایستاد کی و ضکیب نشانداده بودند . لیکن روز بروز دشمت 
تبرومندتر کردیده بدعتی کار می اقرود و این بدتر کنهروزنه امیدای 
باز نمی بو۵ , : 
باید فراموش نکر دکه مشروطه از سر اسر ایران برچیده شده » ودد 
هده جا ایرانیات بار دیگر گردن بیوغ خود کامگی گزارده » و این تنها 
تبریز می‌بودد که ایستاد کی من نمود . درهمین شهر ترز گذفته ازاینکه‌يك 
نیم مردم بسوی دوات گراییده با آزادبعواهان می جنگیدند » در میان آن 
تیم دیگرنیز دسته های انبوهی ارجی ببشروطه نگزارده » ویا آنرا ازمیان 
برخاسته می پنداشنند ۰ ازاینرو بایستاد گیپای دلیرانه مجاهدان معنایی نمی 
دادند » و تتیجه آنرا جزاز بپم زدن آرامش و ایبنی شپر و سختی‌انداختن 
خاندانها نمی‌دانسنند ؛ و از اینرو اینان نیز فشار پىجاهدان نی آوردند ؛ 
و زبان از ریشخند و نکوهش بازنمیداشتند . 
پس از همه اینپا برخی از بستگان روس» که چون قفقازیرمسلمان 
ی بودند با بر یزیان همه گونه آميزش می‌داشتند ؛ پادستو رکو نسول‌روس 
( پاخیتانوف ) » بمیان مردم افتاده » بنام آنکه ایستاد گی دربرایر دولت 
سود تعواهد داشت » آنان را باین میخو|ندند » که دست بهم داده بکار 
برخیزند و جترال کونسول روس را میانجی گردانیده از شاه آمرزش و 


11۳رد 


زینپار طلبند » تا اززیان و آسیب در ایمنی باشند . 
۷ بینیددرمیان چه سختییابی پاقشاری‌می‌نمودند: ر استی و اباید یچو انمردی 
نو آفرین > خوانیم . بویژه اگر بیادآوریم که‌سرجنبانان ونمایندگان 
آنجمن + بیشترشان مشروطهرا پابان یافته پنداشته ازروز دوم تیر ماه که 
داستان تهران را شنیدند.» خودرا بکنا رکشیدند ؛ و بسرخی از ایشا 
بکو سولخانه‌ها پناهیدند ۰ وتنها این مجاهدان وچند تن از سردسنگاری 
می‌بودند که مردانه پا می‌فشاردند . 
باری چون رحبیضان ب* بیدون شپررسید ؛ و آوازه از آمدن او واز 
انبوهی سیله واقزارش ؛ درشپر افتادء ترس مردم بیشتر و فشار آنان 
بمجاهدان فزونتر گردید . همچنین کار کنان کو نسولخانه روس ؛ که چند تن 
از آنان بازر گانان بنامی - اژحاجی حبیب‌اك وحاجی محبدرضا شکویی و 
حاجی ابراهیم صراف وحسن آقاتاجر باشی‌ودیگران- می‌بودند. بکوشش 
اف . بویژه حسن آقا تاجرباشی که درخیابان می‌نشست ؛ وچون مرد 
و روضه خوانیها برپامی گردانید وبدینسان در مان مردم آن 
پ جایگاهی می‌داشت ۰ واژ ابنرو دراینهنگام بمیان افتاده با ملاحمزه 
یکی از سردستگان خیابان وخود روضه خوان می‌بود ) ودبگران گفتگو 
می کرد » در نتيجه کو ششهای. این بود که ملا حمزه ودیگران خرسندی 
دادند که دست اجك کشیده تفنك وافزار دیگری را برحیمخان سپارند 
وراه دز ایتن بشهررا بروی اوباز گز ارند و کونسول روس نوید دادکه 
مکی آنان زینپار داده شود ۶ وافانی باز خواسنی نرود . باقرخان ومبر 
#بان باین‌کار خرسندی نمیدادند . ولی‌چون کارها شوریده‌و ترس بمبان 
مردم افتاده بود سین ایقان پیش نرفت . باقرخان ناچار شد بخانه مبر 
ها شمان پناهید که در آنجا دسته‌ای باشند وخودرا نگه دارند . : 
بدینسان رخنه‌در کارمچاهدان پیداشد ورشته ازهم گسیخت . کونسول 
روت بیرقی بان فرستاد که درمیدان افراشته شد. ازآنسوی ملایان 
اسلاعیه ۳ خودرا فیدوز » ومردم را درچنك خود می دیدند بفرمان 
دوایی برداختند . چون محمدعلیمپرزا رشته کار های شهررا برحبیعات 
سبرده بود » حاجی میرزا حسن مجتهد و امامجمعه تین از سوی خود رشته 


تس ۱68 


‌ِ ۳۷ 
ایلدرم خان ( یکی از تو بچیان ارك ) 
| پاو سپاردند » ونوشته‌ا ی که دراین باره نوشته اند چون دردست ماست 
یر 


در بان آورم : ۱ 
مر شور تبریز و اطراف‌خیلی یام ح و بجر اد نون 
طفیان نموده و ازبرای احدی ازوضیع وشریف امئیت بو ۳۹ وت ۳ ۰ 
جزنج: بجپت وت ماده فساد صسو بت بوم رسانیده ودر تاخیر آن مخاطر ات عظ.. 

۳۷ بالفعمل شخص باعزمی که بتواند این امر مهم را انجام دهد در این 
زد نج ۳ چناب چلالتمآب اچل [قای سردزر نصرت زید اجلاله که دارای 
ون یه ِ 


9۹ شده بود لپذا 
استعداد عامل و کفایت و کاردانی او در ایتموقع کراراً مجرب شده بود لپذد 


سوع۱ا- 


چنانچه اعلیحذرت قدر قدرت اقدس شبریاری خلدان سلطانه بموجب دستخطهایی 
مبار که متعدده نظم شهر و.دفم, اشرارر و مفسدین: را بمپده_ کفایت چنابسزی له 
مفوض فرموده اند داعیان نیز جداً از 7 تجناب خسواستاز شدیم که صرف همت 
کرده باقدامات مجدا» دفع آشر ار و تلم و قمع ماده فساد نماید که هم خدمت 
محوله از ولیندست خود انجام دادم و هم بجپت تحصیل اسیاب [سودگی مسایری 
رفع اضلال مضلین ند خداوند جل,وعاد حالز متووبات اخرویه و نایل درجات رفیعه 
بوده باشد هر نعو رآی شریف ۲ نجتاب در ام این امر اقتضا کند مغتار است ر 
کسی‌دا حق بحت واعتراش تیست تخر ی را فی ۱۲ بر جمادی‌الثانی ۱۳۷ 
عپر حاجی میرزا حسن ومپر حاجی میززا کریم . 
این ملانان خو تجو ار می‌بنداشتند ( و ارزو می‌داشتند نزو 
سواره درشهر دست بکشتار خو اهند گشار * واین بود جافایی را ار خانه 
های.ملایان ودییگران برمی گزیدند که یدق سفیدی بنام بیرق اسلام ؛ در 
۲ تجاها دده شود »و کسانیکه بآنپا پناهند در زیتهار باشند . نیز از 
اسلامی؛ بیرقهای سفید کو چکی باین و آن می‌فرستادند که بالای درخانه اش 
گماود ودر زینبار باشد . چون یکی از تاءبایی که دراین زمینه‌ها نوشته 
شده دردست است آنرا درباین می آوریم : 
برعوم محلات اعلان و اخبار داده شده چون رای مبارت اعلیعضرت‌اقدس 
شهریاری ادامب سلطانه برعنو واغیاش اهالیست و تعی تو ان راضبی بر صدمهمتعلون 
خد[ شد و ازبرای دفع شر اشرار که چند نفر معدودی هستند لباید عموم اهالی 
متز لزل بشو ند بخصوص اشخاصیکه تسلیم شده‌اند درزیر بیدق اسلام سایه داده‌شده 
و در امان مستند در منزل جناب مستطاب 7قا میر زا صادیق 7قا سلمهم ال هم که 
یدق اعلام و امان زده میشود عرص درسایه, آن ییدق:رفت و تسلیم شد. ایب 
کسی‌راحق تعرش ومزاحمت نیست مهر اسلامیه. مهر حاچی مین‌زا حسن 
ازروز دو ازدهم وروزهای پس از آن يکايك آگاهی نیست . آنچه 
ميدانيم جنك همچنان بر پامی‌بود ۰ لوتبان دوچی وسواران دولتی هر زمان 
ارت می‌یافتنه : رو بیکسویی‌آورده دست,تاراج می گشادند ۰ درارت 
روزها بود که بامدادان چند دسته از آنان » ازچند سو بیازارچه صضی و 
راسته کوچه ؛ که عمارت انجمن ابالتی وخانة حاجی مهدی آقا درآنجا ها 
می‌بود » رو آوردند وجنك کنان پیش آمدند . از خانه حاجی مپسدی آقا» 


مضیع] پوس 


ی( 


پسرش تخاجی تن فا باچند تفنگچی بجنك وجل وگیری پرداختند . نز 
باشا بيك که از مجاهدان دلیر می‌بود ازآن نزدیکیها بجنك برخاست. ولی 
از سوی انجین چون کسی پرای جلوگیری. نبی‌بود بآن درآمده بتاراج 
پرداختند وهرچه بافتند بردند . لیکی‌در آنمران بستارخان ودیگران آ کاهی 
رسیه » وستار خان ازیگسو ؛ واصغر عسکیت (۱) با‌جاهدان ویجو» از 
قرب تفت تاد شتافتند » واو تیان وسواران‌را پس راندند . 

نیز دراینروزها بود رکه با دستور اسلامیه نشینات فتح‌اله آسیابان 
آه یکی از لوتیان دوچی می‌بود به بیوون شهروفته آبهاو! ازآسیابها باز 
گردانید وبدینسان نان دزشپر نایاب کردیده سختی بیشترشد ۰ 
شکنتر آنکه رحببخان از نافیمی این پیشآمد 
1 خرسندی نمیداد و چنیل میخواست که بخیابان 

هس خاعه؛ با سیک بشهر در آبد و آن را کازی‌آسان 
می شمرد ؛ و چون کونسول که بکارهای ایران دست می‌یازید چنین بهانه 
ار شهر با جنا. گرفته 


در آمدن رحیمعان 


می‌آورد : ادو کبریر سشگان روتي سارت ی 3 
شود بآنان نی زگز ندخواهد رسید » رحیمخان پیشنهاد می‌ کرد که‌بستکان 
روس از خیابان بیدون روند . این بود کونسول همان روز بیستم تبر ماه 
( ۱۲ جبادی الاخری) نامه‌ای باو نوشته و بازبان « دیبلوماسی » دستور 
باو داده : وچون:هبان تافه | نوت در دست ماست (۷) آنرا در پاییت 
میآوریم: 

۲ جمادی الاخری ۱۳۲۳ 

جناب جلالتمآب )جل دوستان استظهارا مشفق مکرما 

مقمود دوسندار که در این چند روزه متحدل زحبات شدم بسرای این :ود 

محله خیابان که چندین خانوار در نقاط مختلفه خیابان اقامت 


که تبعه روس را در 
ثشانه همان 


دار ند محافظه نایم و بیرقی 4۶ دادم برای این است تبعه روی در 


(۱) یکی ازسران مجاهدان می‌بود وبا این تام خوانده میشد . 
(۷) پس از کشتن رحیمغان ( درسال ۱۲۸۹ ) کاغذهای اوبدست 


آقای بلوری افتاده بود وازویمن رسیده است , 


0ات 


ام از و قتل و مارت محفوظ یمانند در این ضمعت کلیه اهل خیابات به 
و تول 0 واه و کز دة و تسلیم سردارخو اهند شد حالا ۳ 
د باقی هستند ودر تسلیم (سلحه ایدآحرفی ندار ندتوزپ هم که درخیابان 
0 لیم حکومت خواهند کرد عقیده دوستدار عطل را به 
ْ ۰ ی درعالم خیرخواهی که دوستدار شخصا به بد گاناعلیه‌شرت 
خهربا۱3 ِ_ ملکه و سلطانه دارم و بملاحظه دوستی که با جثارسالی دارء 
ِ ی میدهم اگر بخواهید باینطور ها در خیابان وثتار "مایبد و در 
ِِ عت و تسلیم به خیابانی ها سخت بگررید تمام «ردم مضطرب شده و 
خد| ِ_ نتیچه بد بظرور رسیده و انجام ماموریت جنابعالی دچار اثکالات 
9 رد شد دوستدار در کارهای داخله ابد مداخله ندارم ولی در عالم خر 
خواهین اظمار میدارم که دراین‌موقم مهم‌باید ازروی نهایت احتباط رفتار فر ماتید 
له ۳ که اظرار اطاعت میثمایند چرا »جبور میفرماید که مجددا بقام 
عورش تن اسکات شورش خیلی اشکال دارد با تجربهٌ که دارید باظمارات 
ك بخوبی ملتفت باشیه دوستد ار بقین دارم که از اهل محلً خیابان حر کت 
سا شد و در تسلیم توپ و اسلحه حاضر هستند احتیاط در مر قع 
وظیقا کی سردا ار دواست اینکه اظهارفر مُوده‌اید تایك ساعت‌دوستدار 
ِ» متیر ازخیا بان خابع نباٍم خودتان میدانید درمحله خیابان انباع روس 
ز لو و یرون گردن آ نها در ءکساعت امکان ندارد لازم است جنایسالی 
3 ۳ ی احتیابا فرمائید که زحمات بپدر ترفته و اسباب تکدر خاطر 
ف 4 فراهم نیاید چیزی که باسانی مسکن است بعو تم اجرا گذاشت 
و قل چرا باید خود را دچار اشکالات نماید در خصوص مسئله معپوده که 
۳ ۳3 بودید جواب ترا هم‌درموقع ارسال مینمایم مختصرا اظپار میدارم 

اج ی ها را برداشته‌اند و غیراز تسلیم خیال دییگر ندار ند تبعه‌روس 
9 3 خانوار با اهل و عیال در خیابان اقامت داوند مسکن تیست در 
1 ب ۳ وگن دوستدار حکم نمایم که اتباع روس از خیابات 
ند ۳ آ شوب بزر کت حاصل و برای جنایمالی زحمت فوق العاده فراهم 
ات شاء و هن رهگ راهم که حاهل عراسله است مامور فرمائید توب 
دا تحویل بکیرد تاجرباشی هم حضوراٌ تفصیل را عرض هد نیوو 
زیاده چه‌زحت افزا شود(۲) 


۹ (۲) دربشت‌نامه‌وروی‌با کت مپرچپار گوشی «پاخیتانوف* زده‌شد. 


سره ( تا 


« مسئله معپود 4 که در این نامه زام می برد » همانا فشنك دادن 
است که درتلگرافپای شجاع نظام و دیگران نیز باد شده ۰ چون‌درتبریز 
در دست دولتیان فشناك کم می بود از کونسولعانه روس بآنات فشنك 
داده می شد " 

کوتاه سعن : مجامدان خیابان » و به پیروی از آنان مجأهدان 
مارالان و نوبر » تفنك بزمین گزارده راه خیابان زا بروی دولتیات باز 
کردند . روز دو شنبه پیست و دوم تیرماه ( ۱۳ جمادی الاخری ), رحيم 
خان با همه سواران و سرباز قره داغ با دیدبه و شکوه ازخیایان گذشته 
بشپر درآمد . همچنین سپامالدوله با فوج ملایر که از تهران. رسیده‌بودند 
بدرون شه رآمدند . رحیمیغان درباغ شمال که در میان شهر وداریعمارت 
مای دولتی بود نشبمن گرفت 2 ازافردا سه شنبه در نوبر و آنْ پیز امونبا 3 
درسر گذرهاو کوچه‌ها ۰ نگهنانان ازسو ارهو بیاده گماردند » ودست‌بکارزده 
بگرفتن تفنك وافزارهای دیگر ازمردم پرداختند . خانه شادروان علی 
مسیورا که در نویر می‌بود » تاراج فردند : مردم ازئرس آنکه خانه‌هاشان 
بتاراج رود بسردر بیر قپای سفید زدند . از مجاهدان هر کسی .در آت 
نزدیکیها مي‌بود. خودرا نپا ن گرانید...پیداست. که رسیمخان و گر اودته 
مزده این فیوزیرا بتپران فرستادند » چون تلگرافی از مقتدرالدولهجانشین 
والی دردست است که روز بیست سوم تیرماه بشاه فرستاده آنرا دراینجا 
می آوریم : 

طعران - عرض جواب پخا کبای جواهر سای |تدس اعلی ارواحنا فداه 
تصدق خاکپای جواهر [سای اقدی همایونت شوم دستخط جپان مطاع مبارك 
زیارت شد راپرت از دیروز که دوشنبه بود طرف عصرسردار تصرت مده وارد 


باغ شمال شد و این غلام جان نثار باتفاق سپامالدوله رفته با او ملاقات و تا دو 
ی ات با سین 


گرا ۳ شمان مید مان ستازغان را دایکدسته ازپبر امونبان خود .(این 
پیکره درهمان‌روزهایی که ستارخان تنهابود برداشته شده واورابابیشثری از 
5سانیکه‌بگر دسرش بازمانده بو دند نشان‌میدهد.دردست راست‌ستارخان مشهدی 
محدعلیخان وپس ازو حسینضان باغبانست دردست چپ او باشابيك است ) 


۱۱اب 


ساعت از شب گذشته در ۲ نجا بتر لیب اجر اک او امر مقدسه مشتول بود همان‌طور 
که مقرر فرمزده بشکل نظامی بکوچه‌ها و گذارها سوار گذاشته شد که هر کس 
با اسلعه هستند گرفتار و اسلعه را ضیط نما بند و از تعیادقات حسنه است که‌دیشب 
پسر هیر تصیر دچار سوارها خده از طرفین تیراندازی کرده مشارالیه تیر خورده 
بدرك واصل گشته ( ۱ )جون مسجد صیصام خان در حدود ارمنستان و بقو نسو لخانه 
نز ديك است هنوز صلاح نشده که توة قرریه در منم اجتماعاتنجا در همان‌نقطه 
استعمال شود ولی در گذدرگاه ای لن مسجد ضواو و استتتااد کذاشته شد و تا 
این ساعت که ظور سه ذنبه است کسی بمسبجد [تجاجمع تشده یکساعت قبل برادر 
و بر علی مسیو هم گزفتار ومجوس‌شدند واتشاء از اتبال بیژوال (غلیعضرت 
قویشو کت شاهنشاهی ارواحنا فداء موجبات دقع اشرار و انتظام شهر بزودی 
فراهم. خواهد شد فعلا این علام؛ در دیواضاه هب و .ووز پاءاجزاع کار بانجام 
او اور متدس مشذول و مردار. تعذرت در.باغمواظب (جراء مامورت خودو آنی 
از مبدیگر غفلت نداعته هبتگی جان در کف گرفته بجان شاری اشتغال دادیم 
جیزی که اسباب نکس مبرها و اختلال امر خباز خانه و غبره شده بی بولی است 
آن ده هزار تومان حواله گمرك هم هنوز نرسیده حاجی ابراهبم هم بواسطه بستن 
بازار پول ندارد هر گاه معجلا وجپی مرحمت میشد کار خوب پیشرفت میکرد 
همان‌طور که دیروژ بعرش خا کپای مقدس رسانده باز هم تذکار| جسارت.می‌نبا ید 
که اجتماعات‌در مسجد صمصامو بعضی مقاسندد دگر تماما ناشی از تخصن بضیر | لتلطته 
و اجلال البلك در قونسولخانه. است ( ۲ )و تا دفع آنها از ۲ تجا نشود ریشه 
فاد قطم تخو اهد شد. (مرفرمایند. بورطور هست بدفع وتبمید نها از کجاپرداخته 


(۱) میرعلی| کبر پسرمیر نصیر بقال سالها زنده و پس از اين بیش 
آمدها که مجاهدان فیروزی یافتند اویکی ازس رکمیسر آن می‌بود . 

امیدانم یر تصیر مدرگ مبائه مجاهدان می‌داشته بامفتدرالبوله 
رابورت <روغ داده . 

(۲)اجلالالملكك و بصیر السلطنه چون‌دردربار نز شناختگی می‌داشتند 
واین زما ن که در کونسولگری روس می‌نشستند بیم آن میرفت شاه یکی اذ. 
ابشان را بجانشینی والی درتبریز بر گسارد ازایشراه است که‌مفتالد ول 
ربشه آنان‌را می کند و گرته ابشان را دوایشتگام » دستی در کارهانمی‌بود « 


۳ 


ود غلام جان نثار ( منوچیر ) 


پافشار یر دانه دواتبان بااین فیروژی‌کاررا پایان‌یافته میشماردند 
نار خان ولی نچنین می‌بود . راستست که در نتیجه این 


۱ لپوه مجاهدان نومید گردیده تفنگهای 
خرقزا بزمین گزاردند؛ ولی ستار خان که از سالها در تبریز بدلیری 
: بوده » و دراین ۶ بای بازپسیت کاردانی و مردانگی بسیار ازو 
سرووو‌بود » بادسته کو چکی زیر امونیا خود می‌ایستاد » و پروایی ازاین 
پیشآمدها نبیداشت . در این دوروزه که دیگر کویپا دست از جنك کشیدند 
و دولنیان بشهر درآمدند «جاهدان|قفاژی و برخی از دلیران بنام - از 
و بافبان و دیگران - که سر فرو آوردن بدولتبان نمیخواستند بامپر 
خیز پناهیده در نزد او می‌بوداد . اینان با همه اند کی استوار ۶ نادند 
از آنسوی ارك را »که خود يك سنکر بسیتار,|سنوار وجایگاه قورخانه 
می بود » چند تلی از مجاهدان نگه می‌داشنند ؛ و از همدستان‌ستارخان 
می کاوند . ممچثین شادروانان حاجی شیخ علی اصفر و میر کریم در این 
چندروزه مسجد صمصام خان را جایگاه گرفته ؛ برخی ازمردم پر| کنده‌را 
بانجا می خواندند » و بنام مشروطه خواهی گفتار ها می راندند ؛ و این 
يك پشتیبانی از ستارخان شمرده ميشد . 


دولتبان باین ارج نمیگز اردند ) و,هرکسی هی بنداشت ستار خان 
یادست‌گیر می کرد و یا گر یخته جان بدرمی‌برد . هیچ کس گمان نمی‌بر دکه 
اودربرابر آنهمه دشمنان خواهد ایستاد وفیبوزهم خواهد گردید . 
راستی هم این ایستادگی کردانه ستارخان يك کاربزرگی می‌باشد. 
در ثاریخ مشررطه ایران هیچ کاری باین بزرگی و ارجداری نیست ۰ 
اوه ی از یکسواندازه دلیری و کاردانی خود را نشانداد » و ازیکسو 
را بایران باز گردانید . مشروطه از هبه شپرهای ایران برخاسته 
تنپادر تبر پزباز می‌ماند ۰ از تبریز هم برخاسته تلبا در کوی کوچك امبرخیز 
بازشید ایستادگی را می‌نمود . درسابه دلیریو کاردانی ستار خان باردیگر 
بهمه کوی‌های‌تبریز باز گشته: سپس نیزبهمه شهرهایایر ان‌باز گردید .آن لکه 


7 
۷ تست 


پ ۳۹ 
باقرخات 


سیاهی که درنتیجهزبونی و کارندانی نمایتد گان‌پارلمان وشکست | زاذیشواهان 
تهران » بدامن تاریخ ابرات نشته بود» اینمردباجانباز بای خوودآنرا 
پاك گردانیه * پیشونند نیسث: که ما در این تناریخ پانسد ارج بیشتر 
می گزاریم 7 ستازخان: تیا مشروطه را بابران باز گردانید " صدها کسان 
را از کشته شدن واژ کر ند وت رهانید . ملایان‌باآن بتک کابنهتین 
و آزردن مشروطه خواهان می‌داشتند » ومحمدعلیمپرز| ودرباریان بآ 
کینه‌ای که از تبریزیان دردل می‌پروردند +۱ گرفیروز در آمدندی بکازهای 
بسیار برخاستندی . 

از کسانیکه درآن روزها درتزد ستار خات.یشتیان اوبوده‌اند ء 
گذشه ازمجاهدان که باد. کردیم » مانامهای علی مسیو وحاجسی میرزا 
علینقی گنجه‌ای وحاجی معمدبالا و کربلای خسن فشانگچی را انم 


باری ستارخان |بستادگی می‌نمود وباتفنگداران وسواران که‌درذوچی ۶و 
کردآمده بودند پیاپی جنات می‌رفت ۰ روزچپارشنبه بیست وچیارم تیر ماد ۳,۲۴ ر۱۳/9 
(۱3 جمادی الاخری ) که باردیگردولتیات بامیرخیز تاخته بننگرهای 
ستار خان فشارمی آوردند و گلوله باران سختی می‌بود » چون از بیشرفت 
نو مید گر دیدزد بتوپ اندازی پرداغتند . این نخست پار بود که دولتیان 
توپ بکار بر دند ۰ وچون تبریزیان تا آن هنگام نام توپ زا بشنیده وچنین 
بنداشتندی که بایث شليك ودوشليك بك‌شهری را ویران توان کرد » ازاین 
نوپ اندازی ترس بی اندازه در دلپا پدیدآمد . لیکن از این جنك نیز 
نتیجه بدست‌تیامد » وهنگام شام هردو گروه بجای خودندستند . 
فردا آرامش بود . گویا دراین روز یافردایش بود که پاخیتانوف 
۲ گاهيي داد که یابرخیز بدوامنآمد . ستار خات بسیج پذیرایی‌گرده 
کسانی را ازسردستگان نیز برای بودن و گفتگو کردن خواند ,کونسول 
چون درآمد پس از نشستن‌وحال پر سیدن چنین آغاز سجن کرد : «آمروز 
بشیابان رفتم وبدوچی رفتم واکنون نیز باینجا آمدم. که از.شا پیسات 
گیرم که بجناك پیشدستی نکنید نا پیشآمد باگنتگو پایان پذیرد» . ستار 
خان پناسخي ساده داده گفت : <ماهیچگاه بجنك پیشدستی نمی کنیع 


نیدایم . 


۳ 


وه شه از آن سوی یبا می‌تازند و ماجلورشان:می گيريم > . میس حاجی 
شیخ علیاصفر ودیگران نیرسخنانی واندند .کول به ستارخان نود 
کرد که بيرقی ا زکو نسولخانه فرستاده شود داسف ‌ هس 
تولت روس باشه » و نوید میداد گه سرقره سورانی ذربایجان از دوات 
ریت ستار خبان چات گفت : 3 جنر گواسول مت 
میخواهم هفت دولت بزیریسق ایران بیاید . من زیر بدف پیگانه نروم> ۰ 
گواسول-که این پاسخرا نه بپوسیده بود خبره ماند وچ مب خلت تسود 
ستارخان هفت تم ازسواران قه داش راکه درجنگها دستگیر کرده بودند 
باوسپرد که هیراه توگران خودببوچی رساند . کونسول | زاین : رفتاربسیار 
فا ره ۳ 
ازستار خان درآنروژها کارهای ارجدار وشگفتی سرزده ؟برسر 
زبانپاست . یکی اینکه عباسعلی‌نامی‌را ازن و کران و دوچیان فز بب‌میدهند 
که اآ گاهان اورا بزنم وخود را بدوچی‌رساند واوفرصتی بدست آورده 
در چای یکه ستارخان تنهامی بوده گلوله‌ای باوزده خود رت .گلو له 
کشنده نبوده ولی ز غمی‌باز می کند . تا زخم‌را بسته برایآنکه مایه 
سس ۵ یادان خود ان می‌دارد - 
ِ ۳۹ ی : آرامش‌می‌بود » ستارخان بيكك 
کار ار جداور دیگری بر خاعت . کا ریکته فیم و 
خان آبریزدا کاردائی اورا بادایری ومردانگیش در یکجانشان 
میداد . آنروزستارخان با پیرامونیان شود درخاته اج یی اقا تن 
هنگام پسیت‌بیرونآمده بخوابانیدن ؛ ی سفیدپرداغت ۰ حاجی 9 
( پسرحاجی‌مپد ی آقا ) دراین باره ناهای‌بنویسنده این‌تاریخ فرستاده چنیت 


تو سه : 3 ۱ 
۷ آنروز ستارخان باجمعی مجاهد یانما[ مدو تفصی لکو نسول‌روس 


ویشنهاد اور گفت . چون ناهار خوردیم گفت : میعواهم امروز بروم 
و برقهای سفیدرا بخوابانم . د رآنمیات که ماگنتگومی کردیم ومجاهدان 
گردا گرد اطاق نشسته بودند حسین بيك نام مجاهد قره داغی فشنكت _ را 


باز شور اامدن ستار 


فرراموش کرده از لو ل> درنیاورده بوده » وچون مبخواست 


"۱۵ ات 


1 


ت. تفنكك را پا کند 


نا گپان گلوله دررفت وبسقف اطاق خورد . اینکه درمیان آنعدسه چمعیت 
گلوله بپیچکس نخورد ستارخان آنرا بفال نيك گرفنه گفت : حتما بیرق 
مارا خواهیم خوابانید. این گفته‌بامجاهدان بمون رفت ؛ وچون در باز ارچه 
صقی خانه حاجی محبد رضا شکویی می‌بود و اوبیرق روس افراشته بود 
ستارخان باگلوله زده آنرا باین‌انداخت. سیس 4 بعق‌های سفید پرداخته 
يکايك سر نگوت گردانید ۰ ؛ . > 

چنانکه گفتیم ازاسلامیه برای خانه هایی بیرق فرستاده » وبسیاری نز 
خودشان برق‌ساخنه بالای‌درافر اشته بودند . درسیاری از کوچه‌ها یدزی 
بی‌بیمق نمی بود " بستگان روس بیرق دولت خودرا زده بودند : ستارخان 
میخواست باخوابانیدن آنها مردم را دو باره بشوراند و ایت یکی از 
شاهکارهای اوبود ۰ چنانکه گفتیم مجاهدان بگرد سراو کم می‌بودند » و 
بیگمان شماره شان به‌بیست‌تن نمبرسید » وبا این دسته‌اندك برون آمدن او 
بکوچه ها چز پیباکی شمرده نشدی ۰ زیر اچنانکه گفتیم‌سواران وسربازان 
درشپر می‌بودند ؛ ودولتیان برای گرفتن اوبپ رکوشش برخاستتدی.جای 
خشنودی بود که باسواران وسربازات بر خوردی رخ نداد . از آنسوی 


همینکه او در کوچه نمودا رگردرد ومردم خواست اورادانستند بانپوهی بی 
اورا گرفنند وآواز بزنده باد باند گردانیدند » ويك هیاهوی‌بزرگی بدید 
آوردند ۰ بدینسان بیرق خوابانان نادم عالی قابو پیش رفته‌از آنجاکسی 
را باپیام بنزد باقرخان فرستاد وخود باز گردرد . 

نتیجه این‌کار آن بودکه مردم‌دو باره بتکان آمدند » و گرد نومیدی 
را ازخودفتانده برای کوشش هاده گرد یلد . در انز توسهزوز هر بازان 
ملایرروسواران قره داغمردم را بسیار آزرده » بنام جستجویتبانچه و افزار 


جنك‌جیب و کیسه هر کسی را تبی گردانیده بودند ۰ از این دژ رفتاری 
مردم بیاد زمان‌خودکاه‌گی‌وبدیپای آن افناده دربیشر دلپا آرزوی‌باز گشت 
معروطه‌نیرو گرفته بود. ۰ ابن‌کاردایر انار خان‌با ‏ رزوه‌ای ۲ نان. ساز کار 
افتاد و بسیار هنایید . 
همچنین پيامیکه ستار خان بیاقر خات فرسناد بسیار بجا افتاد » و 
مجاهدان خیابان که از کرده‌خود پشیمان می‌بودند دوباره تفنگهارا برداشته 
سس 2۷ سب 


5 


ستارخان با کلاه فدایی 


1 1 


۲ ماده جنك و کوشش شدند.. 

فردا روز آدینه بیست و ششم تید ( ۱۸جمادی‌الاخری ) یکداستان 
یت دیگری رخ داد . امروز باز درمسجد صمصامخان گروهی‌فراهم آمده 
سختها رانده ميشد . برخی از مردم از کار دیروزی ستارخان دلیر گر‌دیده 
شور و خروش می‌نمودند و از دژ رفتاریبای سوار و سرباز می‌نالیدند . 
سپس چنین نهادند که با همان انبوهی بخیابان بنزد باقر غان روند .. شاد 
روان میر کریم جلو افتاده با آن‌گروه روانه گردیدند » و در راه فر که 
را دیدند با خود باز گردانیدند »و بدینسان از نوبر گذشته تا بغیابان 
رسیدند و در آنجا بشادروان بافرخان چنین گفتند : < ما آمده ایم که با 
سواران وسربازان جنك کنیم که با کشته شویم و یا بکشيم » . باقرخان 
بآ نان دلداری داده مپربانی تمود . در همان هنگام بکدانتتاتی رخداد » 
و آن‌اینکه نجتن ازسو اران‌ز<مخان‌خیابان | مده بوده‌اند . مردم‌می خو اهند 
آنهارا بکر‌ند . سواران دست بتفنك برده بچنك می‌ایستند . ولی‌مجاهدان 
فرصت نداده دستگیرشان می کنند » که چهارتن راکشته ویکتن زنده اشرا 
بلط باق غان آوزدنه -می کویند : امک پکنن با باه له جداخزرخ 
می گفت : « مرا نکشید » من هم‌بابی شدم » . ولی‌باین لابه او یز کوش 
ندادند واورا هم کشتند 

این پیشاآمد نشانه آن بود که خیابانیان برای جدك رحیمتان آماده 
اند » و این بود اندگی نگذشت مجاهدان از خیابان و وبر و دیگر چاها 
بتکانآمدند و همگی روییاغشمالآورده کردآنجا را فراگرفتند » وبیکبار 
بجنك و شليك برداختند . 

رحییخان در باع نشسته ؛ توگفتیی از هیچ جا آ گاهی نمیداشت 4 
و همینکه آواز شلیاه برخاست سواران بهم بر آمده ندانستند چه کنند . 
اند کی اینسو و آن سو دوبدند ؛ و سرانجام چاره جز گربختن ندیدند . 
چون باغشمال آزسوی جنوب به‌ببایان می‌پیوست : از آنجا خود را بیرون 
اند اخته جان بدر پردند . رحیبغات و سر کردکان نیز هبین رفتار را 
و کر دق . محاهدان هنگامکه باغ در آمدند دیکهای ناهار را بروی 
اجاقپا» و سماورها را در حال جوش ؛ و چادر هارا افراشته دیدند . 


۱ ٩ 


بدینسان رحیمخان و لشگریانش از شهر بیرون رفنند . بدینسافت 
خیابانیان شکسته خود را بازبسنند ۰ بدینسان کوششهای پاخیتانوف بیکبار 
مپوده یه ۰ 
رحیمخان چون باین رسوایی از شپر گریخت 
۳ ۳ ۰ بیاغ‌صاخجدیوان رفت + و ماتيذانیم چاتلگراقی 
بثهران فرستاد . يك تلگرافی از محمدعلیمیرزا باو دردست ماست که با 
۲ که تاریخ نمیدارد شود مبر‌ساند که دز باره 9 و در پاسخ 
نلگراف رحییعان ومقتدر الدوله زده شده و ما اينك آترا در پاییت 
1 5 
3 امیر الامر اءالمظام سرداژ تصرت دام مجده" عربضه تلگرافی که 
بخا کیای 7 ساق اقدی همیون شاهنشاهی ارواح‌العالمین قا.(ه بودملاحظه 
و جواب این جانب را این طوو دستتعط فرمودند که عیشا دج ميشود 
جناپب وزیر اعظم ای سردار تصرت و مقتدرالدو ه را ملاحظه فرءودیم 
حالا که مفسدین واشرار این اور جنارت نموده و این ات اتبامات مقنیان 
کر ده‌اند عاجلا تلگراف نمایید با کمال قوت قلب و ره وان ی 
اشرار باشند و نتیجه اقداه‌ات خودشان را معجلا اطلاع بدهند تااین جا دستخا 
قضا ۲ یت مبارك است زبارت خواهند کرد حالا خودم هم بتما زحمت میدهد که 
ناه تمالی همت کنید و تاورود اردوی طهران کارهار| انجام بدهیدو نگذار ید 
ناقس بیاند بلکه انشاعاٌ 7مدن اردو بپیچوجه لازم نباشد وازوسط راء ۳ 
۳ مراجعت کنند وازمثال شما صاحبئصب وسایرصاحب منصبان [ذر بایجان‌راضی 
تشو ید 5 تشون عراق بیاید فتح کند واين نك بجهة تشون آذریایجان بماند 
موه همیشه باقشون [ذر بایجان فتح هرات وبغار| کرده خداوند روی مفسدن 
را سیاه نا که این بی‌غیرتی را بجهت قشون [ذربایجان گذاشته بالجله 
۳ شماها راضی نشو بدو کارر| زودتر تام وهمه قسم خود تأن را مورد 
رال شاها نه بدانید. ودرباره هر کدام که خدمت کرده‌اند بصوابدید شىا هرچه 
بخواهید قبله عالم ارو احنا فده مرحمت خواهند فرمود مشیر السلطله 
از هرباره پیدا می سود که بکینه آن شکست بجنگهای سعتی. 
خواهند برخاست . ستارخان و باقرخان نیز بآمادگیپایی کوشیدند و بچند 
چا - از ارك و مسجد جپانشاه ( مسچد کبود ) و دییگز جا های بلند - 


رک 


توپ کشیدند » و بشمارة سنگرها افزودند . 
دو روز بارامش گذشت .ولی چنانکه بیم می‌رفت از روز دو شنبه 
تست و هم نود( ۲۱7 (جنادی‌رالاخری:),جنگهای,سختی ,بر خاست .این 
بار دواتبان بیش از همه زو خود را در بسراندا تن ستارخان بکار می 
بردند و این بود در دوچی گردآمده از آنجا بامیر خیز‌شار می‌آوردند . 
از آغاز روز آواز نفنك شنیده میشه و کمی‌نگذشت که نویها نبر غرینق 
گرفت و گلوله ها از دوسوآمد و رفت آغازکرد. 
فردا سه شنره که خود رحیمخان نیز به دوچی آمده بود جنگ سعت 
تری آغاز یافت . امروز بکداستان دلگدازی نیز رخداد . چگونگی آنکه 
یکدسته ازبازاریان پیدست وپا که ازیکازی بتنگی افناده بودند درمسجد 
گرد: آمده چنین گفتند : « آنانکه در اسلامیه نشته اند علمای ماهستند ؛ 
آنات چگونه خرسندی میدهند اینهمه خونها ريخته شود و اینهه دکانبا 
تاراح گردد ٩‏ ما رویم و خودمان را یا های ایشان اندازیم و لابه کنیم 
که تلگر اف بتهران کنند واين گرفتاریرا ببایان رسانند > . ایتبارارکسانی 
ازساده دلی میگفتند ؛ و کسانی هم سودی ازپشت سر آن کاربرای‌مشروطله 
چشم می‌داشتند . اين بود گروه انبوهی بشکانآمدند وسید هارا قرآنبا 
بدست جلو انداخته »با فریادهای « یاعلی 4 و « يا صاحب الزمات > 
راه افتادند . بکدسته از زنات نیز میخواستند همراه باشند ؛ ولی آنان 
را باز وق نیددقد 5 
ان کتوری انموه هم‌چنان‌می‌رفتند » و کساي هرچه خو استندجلو گیرند 
اتوانستند؛و چون بست‌رهای دوچبان‌نزديك شدندهآنان پروایی بقریادهای 
اینان ننموده از پشت‌بامپ‌ابشليك پرداختند وییکبار چهلوهشت تن از آنانکه 
در جلومی بو دندبخاك افتاده در خون‌خود دست وبا زدند . دیگر ان بهم در 
نت پاترسو هراس فراوان با ز گشتند . جنك تاهنگام شام پیش می‌رفت . 
فردا چپارشنبه باز جنك آغاز کردید و باز تاشام زد و خورد در 


مان مي‌بود . دراینجنگها یکی از کارها این می‌بود که دیرارهای‌خانه ها 
را شکافته از اين یکی بان یکی رفته » ناگهان از جلو سنگر دشمن 4 


یا از پپلویآن سر درمی آوردند . پیشرفتبا و تاختها از این راه بودی . 


۱ 


بنام میانجیگری م ی آمد ومی‌رفت. روز آدینه تائیسروز آرامش می‌بود : ولی 
سپس نا گهان جنلث. بر خاست و آواز توپ وتفناک ازهرسوبلندشد : امروز 
دولتیان نقثه‌ای کشیدمونا گهان بمالی قاپوو میدادت. توبخاند در آهده‌بودند. 
که میانه خبابان وامیرخیز را ببندند واز آن راه‌بخیابان تاخته کینه بیشآمد 
باغشمال را از باقر خانبجویند . این‌بود چه ازسوی امیرخیز وچه ازسوی 
خیابان جنگهای سختی رفت ؛ ودولتیان بیآنکه کاری کنند باز گشتند . 
شنبه سوم مرداد ( ۲۰ جمادی‌الاخری ) بار دیگر جنك برخاست ؛ 
امروز دولتیان درباره ستار خان نقشه کشیده بودند ؛و از ارو از چند 
راهی غانه هارا شکافته و جلو آمدند و انجمن حقیقت را که جایگاه ستار 
خات می‌بود ازچند سو کردفر و گرفتند ؛ از چند سو بجذك و تیراندازی 
پرداختند , در همان هنکام تویپا نبز می غرید ود ب سر امیر خیز 
می‌بارانید . پلکه سواران يك توپی با خود. آورده از نزدرث سنگر های 
ستار خحان را می کوبیدنه . چون مد علیمرزا از:دین کردن کار 
خشمناك می‌بود وبرحیمتغان و سرکردگان شنت می گرفت » امروزبآن 
می بودند که باری امیر خیز را از میان بردارند و بدینسان بیّااکی می 
آمودند . ولی‌ستارخان همچنان پامی‌فشرد وازاین سنگربان‌سنگررفته کلو له 
می‌انذاخت » و تاشام‌میکوشيد نا سواران کاری تتوائسته باز گردیداند » 
در « بلوای تبریز » (۱) می‌نویسد : هفتاد و هشتاد تن ازدولتیان کشنه 
شده از مجاهدان تنبا چپار تن کشته گردیدند . 
تلگراقهایی از رحیمخان و شجاع نظام وملایان دربارة اين جتگپا 
دردست است که اينك در اینجا می‌آورم : 
رحبسخان درباره جنگهای سه روزنعست درپاسخ « پرسش‌نهران > 
حسینغان باغان ۱ تلگراف م ی کند : 
روژهاکه تاشام بدیسان می‌جنگیدند ‏ وآوازتوپ وتفنك بریده نمیشد؛ 
شبها نیز ازسنگرها شلیکهای هوایی‌م یکردند : وچه بساکه شب نیزجنك 
در گرفته رو بهمرفته کمتر زه‌انی خاموشی رد3 : 


پنجشنبه یکم‌مرداد( ۲4 جمادی‌الاغری)آ رامش بود . باز تاجرباشی‌روس 


سرش خاکیای |قدس‌مقدس |علی‌همابون‌شاهذشاهی ارواحنا فداه بیست‌و یکم 


. (۱) حاجی مععمد باقر ویچویه‌ای کتابی بنام ۶ بلوای تبریز 4 در 
همان روزها نوشته و در همانسال بچاپ رسائیده » که خاستان جنگبا را 
تا چپار ماه دربرمیدارد و ما از آن چیزهای بسیاری بر داشته‌ايم . 


۱۳ ۲ 


شپر سامغان و حسین پاشا خان را با بکصد و پنجاه‌نفر سواو ازباغ صاحیدیوان بت یی یا زفيم م 


در این تلگرافها بیش" همه می گوشیده اند که بناتوانیپای خود 
پرده کشند و بپانه‌ها اورند و نویدها دهند . مثلا روز یکم مرداد که 
آرامش می‌بود شجاع نظام در باره آن چنین تلگراف می کند : 

طهران بتوسط حضرت مستطاب اشرف سپه سالار وزیر جلك دام ظله 
با گپای مبارك کار گذاران (علیحضرت قدر قدرت ظل‌اللپی ارواحنا فداه از 
ءساعدت اقبسال بیزوال‌همایونی روحالعالست فداه و توجه حضرت حجت‌عجل ال 
فرچه طرف وا بنوعی مضطر نمودیم که با کما ل غعف واسطه سضورحضر اث 
حجح‌الاسلامان |نداخته که تسلیم شو ند 

سك کیست این رو به حیله پند که شیرژیان‌را رساند گز ند 
ام و پریروز چپارشنبه بست‌و سیم باز خیاباتهبا و امیرخیز و سایر محله ها با آمید که فردا ختم عدل را بیرض رسانده خواطر خطررهبابونی اوواهنا قداه را 
کال استمد اد دو لقی که از پارسال ضبط کرده اند [مده که خانسه شاهزاده ۲سوده نماید غلام خانه‌ژاد شکراله مپر شجاع نظام , 
متتدر الدو لهرا داغون تمایند سوار از هر طرف رفته نا غروب دءوای ستدت شده فردا آدین» درباره جنك آن روز تلگراف میکند : 
بدا از ۲ نجا هم شکست عظیم یافته و چند فر 7دم ۲ نما منتول شد یکنفرعم ۰ 
از سوار تصدن خا کبای مبارك شد دیروز پنجشنبه حسن[قا تاجر باشی آمده ود 


بحفظ اسلامیه فرستاده بودم امیرخیز و بازده محله هجوم‌آور شده دعوی کرده 
بودند "نچه شکستی بود باهالی امیر خیز و سایر محله‌ها داده بودند و خیلی 
زیاد از[ نبا بقنل رسالیده بودند . ۲ 

یوم مه شنبه بیست و دوم خود غلام با بکهز ار سوار و دویست سرباز 
باسلامیه ۲مده‌یازده محله همان طور که [مده بردنه باز هجوم] وردندجنكمغلو به 
شد از اقبال بیزوال غلام 7نچکه غلبه و شکستی بود بآ نها دادم و چند تفر از 
آنبا بقتل رسید , از سوار غلام‌عسین باشا خأن‌سرهنات بیر امقلی‌سلطان که صاحب 
منصب کافی و کار آمد بودند تصد خا کبای مبارك هبایونی ارواحنا فداه شدند 
و چند نفر هم مجروح است ۰ چنانکه تلگرافا هم بعرض خا کپای ميارك‌رسانبده 


طبر ات توسط حضرت ستطاب اشرف وزیر جذك سپپسالار مد ظله 
خا کپای مبارك بندگان اعلیعضرت قدر قدرت شهر یاری ارواحنا قداه اهالی 
اشرار محلجات تماما عفب نشه اند از هفسدین در محله امیر خیز ۳1 
هم معتصر دعو | شد غلام نگذاشتم امرروز جممه هم منتظر 7مدت تاجر باشی اند امروز جمعه اغلب وهای ی 2 که 0 ره ای وت ی 
هتم و ازیکطرف سوار که پئچ روز است ببراغه فرستاده‌ام منعظرم که قورخانه شرابتل کشیده اند اتصالا میاندازنه ولی درست "ئمی‌توانند بیانداز ند بلّالحمد 
توپ را برساند بیشتر از این نبودن فشنث و چیره سوار است قسم بنمك پا محك بجایی صدمه نرسانیده ولی توپپاییکه غلام بسته ام تمام کرده اگر مقتضیر ای 
الان ممظل نشنك هستم فشنك و جیره جسارت عرض می نمایم «رحمت نمی‌فرمایند مبارك باشد از سفارت بچثرال و دول امر شود ده بیست هزار فشناك بدهند 
خود غلام ۲ نقدر می توانست که از شود صد هزار دانه فشنك گرفته سوار دادم بر ختم‌عول چیزی تمانده 
هبه در این دعواها تلف کردند استدعا از خاکبای مبارلت اینست عاجلا فشتات غلام خانه زاد شکر ال ۲ 


که خیابانبها مبغواهند تسلیم باشند از دیروز رفته تاحال مراجمت نکرده ودیروز 


ت فرماث زیاده از این ب‌ نناشد و خلگرافا اءر و عترر 
پول مرحمت فرمایشد که زیاده از این اسباب معطلی نباشد و تلخر فا اءر و مترر درباره جنك سعت روز شنبه مجتهد وامامچه» تلکراف هی کنند : 


جنا بیستطاب اجل | کرم ۲فای سپپسالار اعظم دامت شو کته (مروز. شنبه 
از صیح تا عصر تنك جنك بود و سواران شجاع نظام بسا جمعی "فنگچیان 
شتریان نایب کاظم و نایب حسن‌خات شتر بانی حمله کامل و فتح تمایان کرد زد 
ضرغام نظام با سواران خود نیز جنك خوب‌نموده و خیلی جلو رفنند امروزبامیر 
خیز خیلی سخت روز بود حاجی موسی‌خان مجوأنی امروزدرهثرطاق ومر ندیها 
خیلی جای تحسین بودند . 
خادم شرع حسن خادم شرع عبدالکريم عهر امامجمعه مپر مجتهد 
سولابت 


فرمایند امیر معزز هزار سوار اردبیل وقوج اردبیل که پذلام مرحمت شده عاجلا 
ی اک بدهد هفتصد سوار و فوج پنجم ایلات در باغ صاحیدیوان اردوست اردوی 
اهر امروز با نبا ملحق شود صحت راپورتها همین طور بود و جسارت شد 
غلام جان نثار رحم چلبیاناو ءهر یارحیم , ۳ 
در حاشیه دوباره می ویسد : 
جسارت دیگر اهالی محله‌ها هر روز با توپ دعوی هی نمایند چنانچه 
چند توپ بخانه شاهز اده مقتدر الدو له انداخته اند دعوای نها دعوای دولتی 


اس 


می‌نمودی پیش دیگران ارجمند می‌کردیدی . این پاشا بيك دراندك زمانی 
دردلپا جا پیدا کرده بود . سثارخان نگهبانی بازار را بمشپدی محمد علی 
خان سبرد . 
روز سه شنبه ششم مرداد ( ۲٩‏ جسادی الاخری ) جنات از سوی 
خیابان آغاز گردیدهآواز شلرك برخاست و نوپها نیز غریدن گرفت.امروز 
شجاع نظام پیشگام گردیده مبخواهد هثری نماید . ایرد بیش از دیگر 
س کر دگانآرژوفند ۳ می‌بود و بیش از دیگران هی کن شنز , 
درروزهای جنك خود اواز بالای مناره ساحب الاعر به تیر اندازی‌برداختی 
ان کش گلو له او بنشانه تعوردی . محسن خان 3 بشت از سوارات 
او نیزهمین رفتارر | کردی . این دو تن ازشهر کسان بسیاری را کشته‌بودند. 
نخست دولنیان ازراه سید حمزه وششکلان بقشار و پیشر فت پرداخنند. 
ولی سپس مجاهدان به‌پیشرفت پرداخته از سواران هشت تره را کشته و 
گروهی را زخبی گردانیده پس راندند . تا هنگام پسین فیدوزی از ابن 
سو می‌بود . ولیکن بسواران باوز رسیده دوباره فشار آورده » و چوت 
چند تن از دلیران مجاهدان کشته گردیدند » نو بریان که دراینجنك پیشگام 
می‌بودند نایستاده باز گشتند » و نتیجه اپن سستی" آن گردید که سواراثت 
بمغازه های نوساز مجید الملك که پراز کلا های بازرگانی می بود دست 
یافتند و همه را تاراج کردند . 
مجاهدان از این پیشآمد سرافکنده بودند . ولی دولتیان آنر افبروزی 
خود شبارده شادمانی می کردند و 
فرداچپارشنبه باز سواران‌بجنك و پیشرفت پرداخته بدروازه باغمیشه 
ناختند " و چون بافرخان بکینه رفتاردیروزی نوبریان کسانی را بیاریآنان 
. نفرستاد امزوز نیزسواران دست یافتند ودرآن پیرامونباتاراجهایی کردند. 
دراین دوروزه ازسوی‌ستارخان جنگی لرفت و اینست شچاع نظام 
تلکر اف پایت را برای شاه فرستاد : 
بتوسط حضرت مستطاب اشرف سپپمسالار اعظم مدظله بغا کبای مبارث 
بتد گان اعلیعضرت قدر قدرت ظلاالهپی ارواح العالمین فداه دیروز خیای شکست 
خورده اند بطوریکه امروز که روز چپارشتبه دو ساعت بغروب مثل |پنست که 


ب ۲ 
اسباعیل خویی ( یکی ازه‌جاهدان دلید تبر یز 

: ۲ روزهای یکشنبه و دوشنبه چپارم و پنجم مرداد 
ب(جشگهای ست . ( ۷ و ۷۸ جمادی الاخری ) تاختی از سوی 
دولثیان رخ نداد » و جنك از سنگر‌ها پیش می رفت و توپ و تفگ کار 
می‌ کرد . در همانحال حاجی ابراهیم صراف بثمایند گی از رحیمخان برای 
گفتگوی آشتی آمده بود . امروز یکشنبه پاشا پيك که یکی از مجاهدان 
دلیر وخود نگپبان بازار می‌بوده چون درجتگهای دو روززبیش زخم‌برداشته 
0 د رگذشت . مجاهدان از مرك او اندوهتاكگردیدند . این از پا کدلی 
رات مجاهدان می بود که یکدیگر را دوست دامتندی و کسیکه شایندگی 


۱۷ 
۱ 


یست نابود شده خبر آورده اند که ستار تابکارهم‌هرده چون غسال [ورده| ند چشمش 
را بسته‌اند شش ناه نکند احتال مت که اصنل داشته. باشد بعد از وسیدگی 
بعرض میررسانم ازاقبال بیزوال تاحال نه‌صدای تفنگی‌هست نه توب راپورت امروز 
همین بود رش خاکیای مبارك رساند 
غلام خانه زاد شکراله 

روز های پنجشنبه و آدبنه آرامش می بود . از دوچی حاجی مير 
مناف برای گفتگو یآشتی آمده بود ونشستها بربا می گردید . گفته میشد 
دولتبان قورخانه نمیدارند » وراستی آنست که بادستور مجمدعلیمیر | فشنك 
از کونسو انخانه‌م ی گرفتند که‌شجاع نظام دريگ تلگراف خودسیاس‌م ی گز ارد» 
ولی گلوله توپ کم میداشتند . در ۶ بلوای‌تبریز » در اینجا می‌نویسد : 
تا کلون سی وچپار جنك رخ داده: شانزده جنك با تفنك تنها باز مانده با 
اغنكك و نوپ هردو . 

روز شنبه ستار خان پیشدستی کرده دستور جنك داد و تا شام از 
سیگ هاجناث می‌رفت : روژب‌شنبه بازآزامش بود . روزدوشنبه دوازدهم 
مرداد (ورجب) سواران بارژوی تاراح از راه‌بازار بجنكك و فشاربرخاستند. 
۷۳ حسینضان دلیرانه ایستاد گی نمود و چند ساعت جذث کرده همگی را 
پس راند ۰ اینجوان با سر باژ و پای برهنه ازسنکری‌بستگری رفتی وهر 
کجاکه کار سخت بودی خود بجنك ایستادی.. 

درایثروز ها از بکسو آ گاهی از داستان دلگداز ملا امامویری به 
تبریز رسیده مایه اندوه آزادیشواهان گردید؛ وازیکسو مژده از فیروزی 
آزادیغو اهات عثه‌انی وشروظه شدنآبکشور آمده دلهارا پراز شادی 
گردانید 1 

فردا سه* شنبه دو ساعت از روز گذشته باز توپپای دولتی بغرش 
پرداخت , از ابو نیز با توپ پاسخ دادند . تا بسین ای یتهت‌کامه بر پا ولی 
تفت اندازی نمی‌شد . هنگام پسین دسته ای ازسواران از کوچه حاج‌میرزا 
جواد مجتهد بآهنك تاراج پیش آمدند و مجاهدان بجلو "کدی پرداختند 
و جناث سخنی رویداده آواز فنتگها باغرش توپها توآم کزدیده دز قبی 
ببچید , بس ازدیری سواران‌اب-تادگی نت انسته با زگشتند .بنوشته‌«بلوای 


۱ 


تبریز» امروز نوزده تن ازسواران نابود شدند . 

چپارشنبه همچنان توپ بارات میکردند . گفتیی از دست یاففض 
نومید گردیده میخواهند شهر,را با توپ ویرانه سازند. تا پسین ایت 
هنگامه بر پا می بود وغرش تویپا ازهرسو شنیده میشده هنگام پسین 
سوارات و سرپازات و تفتگچیان دوچی و سرخاب دست بهم داده از 
عالی قاپو و میدان نوپعانه بتاخت سختی‌پرداختند . مجاهدان جلو گرفتند 
و جنك بس سختی رفت . دراین گیروداز شادروان مبر هاشم خان بیاری 
مجاهدان رسید وکارجنك بالا گرفت . پس از زمانی سواران شکست‌یافته 
روی برتافتنه و بیست تن کبابیش از ایشان نابود گردیدند, 

قور خانه بسباری که فرمانقرما از شبر همراه برده و در مراغه 
گزارده بود ایتزمان‌آن را بدوچی رسانیدندو گشایش در کاردولتیان پدید 
آمد ؛ و این بود باز درجنك پیش دسنی میکردند . شب پلجشنبه از کوچه 
مجنهد آواز جنك و شليك شنیده میشد و سواران همیخواستند خود را 
بازاررسانند و محاهدان تجلوامیگر ۳ نبردرراسته کوچه و آن نزدیکیها 
سواران بیش آمده مجآهدان ایستاد گی نبوده چنك فی کر دند وتا دوساعت 
هنگامه برپا بود تاازسواران چند کس کشته گردید و دیگر ان با گشتند . 

روز پنجشنب» همچنان توبهای دولتی بغرش پرداخته پس ازدیری‌از 
اینسوی نیز بسباران آغاز شده تا غروب جنك توپ برپا بود. بسین امروز 
دسه‌ای از روشتاییان ااسبران و کیوی‌داوظلبانه نزد شتارخان | مده‌خو(ستار 
تفنكت شندند: ودر شمار محاهدان تا گر فند . 

روز آدینه شانز دهم مرداد ازیکساعت بظهر توپها غریدن گرفت و 
نا غروب همچنان آتش می‌بارید . 

رح افهایی ۳ بدینسان گاهی جنك و گاهی زین می‌بود . 

1 دراین روزها پاره تلگرافیابی که شجاع نظام 
و وحیمغان و دیگر اسلامیه نشینان » بتهران 
برای شاهیا امیربهادو فرستاده بودند بدست آزادیغر اهان افتاده. بدیشسان 
که نوشته‌های آنان را که بامپرهای خودشان می‌بو داز تلگر افخانه گر فتنده 
وچون سندهایی بشمار می‌رفت یا دستور انجمن پیکره از آنپا برداشتند 


اسالامبه اشیتان 
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ستارخان باپیرامونیان خود 


۱۷۰ 


وبردم پر! کندند. (۱) از این تلگرافها برخی وادرییشتر آورده ایم » و 
این سه تلگرافت از عقندر الدوله و میر هاشم ورحیمخات می‌آوریم : 
تلگر اف هقندر الدو له 

طهران - خاکپای مر آعتلای اعلیعضرت قدر قدرت اتدس همایون 
شاهنشاهی ارواحنا فداه از نمك خوارگی و دولتخواهی ذیگر طانت طاق 
شده ناچار است که همه چیز را بی پرده برض رساند تبریز و اطراف بکلی 
خراب و تمام شد شجاع نخام سفیه هر ندی را قاه عالم ارواحنا فداه کاملا می 
شتاسد دونفر عاام بیچاره را که از مقتضیات سیاسی و مملکت داری بیاطلاع| ند 
]ات اچرای مقاسد فاسده و منافع شخصبه قرار داده ۲ نچه بایست. تشود کردند 
هز ار مررتبه داد و فریاد کرده و از دامن حضرات گرفتم و ختی از نمایند گان 
دول خارجه التماس و تملق کردم که نشستن حضرات قایان دراسلامیه ودخالت 
بامور سیاسیه صحیح و وظیفه ایشان نیست عرایش غلامانه موقم تبول نیافت ده 
کرور بلکه متجاوز ضرر وارده داخله و غیره است دیروز که تلگراف رافت 
آمیز اعلیحضرت ظل‌اللپی ارواحنا فداه را فرستاده مراحم ملو کانه بهمه ابلاغ 
و غدغیت کرده ام که برحسب امرقدر قدرت هبایوانی‌تفئك اندازی موقوف شود 
تمام سواروسر کرده ها قبول واطاعت کرده غیر از شجاع نظام که شب افلادوه‌زار 
تیر هوایی ازسربام وتوی ملزل خود خالی کرده و تمام شهر را بو حشت‌انداخته 
و حتی‌گلوله هوایی بمنزل سردارنصرتآمده پایه دیوار خورده نك اعلیحضرث 
تبله عالم قسم است هر گاة خانه و جان و اهل عیال غلام در راه خدمت دولتی‌و 
استقلال سلطلت برود ابدا واهمه ندارد و قابل مدا کره نمیداند ولی خرابی و 
ویرانی مملکت از حد گذشت تمام این کارها محض جلب ملفعت شخصی است که 
بدولت و رعیت خیانت مینماید باز بئمك مبارك یاد قدم میکند مخصوصاسوء 
قصدی ,ان غلام دارد که غفلتا بوسیله ممکنه با قتل. خانزاد شوب دیگری 


)۱ اکنون نشتر آن نوشته‌ها دردست نویسنده است . آنرمایی 
به سید محمد تفی طباطبایی رئیس انجمن سپرده شده و ازخانواده او بمن 
رسیده . درآن تلگرافپا درپای همه آنبا بفارسی یابفرانسه نوشنه‌می‌شود: 
«یفر ان ترجمه شد4 . دانسته نیست ترجمه را پنز که می‌فرستاده | ند . 
براون گمان کرده که بنزد کونسول روس می فرستادهاند . 


۳ات 


علاوه برانقلاب حاضره بیندازد انشا بعد از چند روز دیگر که شاهزاده 
عین‌الد و اه وارد میشود صدق عرایش غلام معلوم خواهد شد تصر رجا عرش‌مامايم 
چه خانپا و چه منازه ها و بازار ها بتاراج رفته و عیرود هروقت عرش به 
آقایان کردهام عوض اینکه عرایش مصاعانه را بمیزان عفل بسنجند و صلاح 
مملکت را در نظر بگیرند هزار گونه املایمات از خود ["قایان و دیوانه 
مر‌ندی شنیده‌ام روزی نیست که کاغذ های رسمی از نمایندگان دول خارجه 
ترسد ولی حضرات هیچ ملتفت این نکاث نستند کسی که با خیالات غلام 
هراه است سردار نصرة و جتاب قا میر هاشم است استدعای غلامانه دادم 
توجه عاجل فوری پفرمایید که مملکت زیاده ازاین ویران نشود 


تلگر اف میر هاشم 
طبران - توبط چناب مسحتطاب اکرم اعظم [قای سیپسالار امیرجنك 
دام اجلاله العالی وضع شهر کمافیا لابق اشرار از سنگر های خودشان و ارك 


در. تیر و توپ اندازی کوتاهی تدارند از این ارف هم معارضه بل مشود 
باین وضع بی‌تر تیب گویا تصفیه امور اسکان ندارد نه حاکمی با کثاینی و نه 
وذیر لشگر با سیاستی ازهبه بدتر اظوار ناملايم این دونفر 7قایان میباشد 


که ابدا از اعبال غرش ونفسائیت دست بر امیدارند ساعتی نیست که فرقةً 
از دوستان را مفرش نکنند هر کس بغیال خود اقدام میکند نه ءصرف تلغواء 
مین است و ه ترتیبی در کاراست احدی چه دوست جه‌دشمن جای‌آمیدوازی 
از ایشان ندارند تمامی استعداد معین حتی نان سوارها و عموم توقعات بعمده 
دفاگي_ ربناده افالی سرعاب بکلی و اغلب. ناس بواسطه حر کات, ایقانت. 
از اسلامیه اعراش نموده خود دعا گو هم چندان تردد ندارم ولی از خارج 
مردم را بپر وسیله جمم و امیدوار مینماید تتعواه حواله شده را مال خود 
فرش کرده بطور دلغواه صرف میکنند و بشئونات ایشان بر خوردت هم 
افتضا ندارد تا حال سه مرثبه رشته کار را بکلی جمم کرده تامی اعور 
تصفیه شده بود که بی کفایتی حکوعت و اقدامات ناملایم ]قایان مجددا تغییر 
داد حالیه غبر از این که حاکم کافی با اردوییکه در راهست برسند علاجی 
بای ترئیب بنظر یرسه لهذا اقامت دعاگو جز زحمت بی ثمر و خوندل 
اثری نعواهد داشت استدعا از در گاه عالم بناه آشکه مرخص فرماید چند 
دوزی يا درنمت[باد بدفم کلوله که درموضم موذی مانده بپردازد و یا]نکه 


قوف 


عازم زیارت ستان عقدس بوده باشد 
اثل هاشم الموسوی 
تلگر اف ر حیمتعان 

طرران بعرشخا کبای [قدس‌مقدس اعلی‌ار و |حنافداه اقدامات دوروزقبل تام 
اشرار.ملات نانوی روتقدك بیکدفه سرمحله هتربان وسر غاب ازداموتامغازه‌های 
مجیدا لملك یورش [ورده مفازه هارا غارت وباهمای 7 نجاها را سنگر کرده بودند 
از ایتطرف سواز جلو گیری‌نموده بعداز زد وخورد زیاد دونفر سرباز ازایتطارف 
و بنج تفر هم از اغرار مقتول بعلاوه زمدار زیاد شکست شده فر ار گردند فعلا 
دوروز است اشرار پکلی تايك انداژه معلوب ومضطرب بوده اند ازغلام این دو 
روز را بعلت تبودن فشنك اقدام ودنبال نشده | کثر سو ار تغنك شان زوسی فشنك 
شان یکلی تمام الان یکه:.د فشنکت روسی‌درهمه سوار بدا نمی شود غلام تا کنون 
۲ چ» از قوه به فعل آمده تحصیل و مصرف کرده حا لا ازهیج جا سکن ندارد 
حشرت ,جل سپه سالاراعظم مخابره کرده بودند ازجبرال قونولگری سی هزار 
نعتکت در بانكت دارم ندادند مطلت جواییه ایشان را که بفلام اوشته بود-«عبنا 
جپت اطلاع خاطر ءقدس درج شده 

درعسئله ممپوده مثل اینکه‌چندین دفعه خواهش کرده اید ودوستدارجو اب 
داده‌ام بادلایلی که‌دربیش خود دوستداراست از قبول آن معذورم ودرتبول آآن 
تتیجه خوبی نمیداام درهرحال تکلیف خود نان است برای سواره اسباب مداقمه 
فراهم بیاورید غلام بعدازیای مراتب را بحضرت[قای‌سبه سالار اعظم تلگرافا 
عرض نبوده هنوز جراب نرسیده حالا ميدزنم تکلیف غلام درخصوس فشك و 
حقوق سوار چه چیز است‌بااین قعط وغلای شهرسوار بیچاره‌چه بکنند چدارت 
عرش شد قلام رحیم؛ جلببا تلو 

مپر پارحیم 

از این تلگر | فبا پیداست که چهرنجشم‌ایی‌درمیان سرآن‌دولتیان می‌بود : 
که هریکی ازدیگری‌بدمی گفته ۱ وهریکی خودرا کاردان تر می‌شمارده . 
از تلگر اف رحیمغان معنی < مسئله معپوده 4 ستکبار دون هی کل ند 1 
کون-ولگری هنك بدولتیان می‌داده . چيزیکه هست در این بار نداده:, 

اینکه دراین‌تلگرافها ازبی‌پولی وبی‌فشنکی می‌نالیده اند تااندازه‌ای 
دروغ می‌بوده » و چنین میخواسنه‌اند که دربرابر نافیروزیپا دستاویزی 


۱۷۳ 


ب ۶6 
مغازه‌های محیدالملاث پس از اراج یافتن وسوخته شدن 


یاه کننه: . اثیر لاتوانشد پول برفقنا یقص,یدست آزازاند , 
روزنامه‌حبلالستین کلکته‌نسخه اتلگرافی‌را ازممدعلی»یرزا برحیمخان 
پرا کنده گردانید ه (+ روزناه‌های‌شمس استانبول وانجمن‌تبریز قیزنوشتند ؛ 
و آن تلگراف تاریخ « ٩‏ جمادی‌الاغری > را می دارد که باید گفت درروز 
های نخست‌جنك فرسناده شده . چیزیکه هست مادایل بر استی آن تیک اف 
ندیده‌ايم » و در میان نلگرافهایی که شاه یاسروزیر یادیگری درآن روز 
ها برای رحیمعان فر ستاده‌و | کنون‌دردست ماست ؛ این را نمی‌بينيم. اینست 
نمیدانیم راستست یاساخته » وبپرحال آنرا دربابین می‌آوریم : 
رحیم خان سردار نصرت دستور | لسلم‌ای شناهی که وقت حر کت ازطهران 
فررمودیم البته فر اموش نکرده حالاهم دستورالسل میدهم که درسر کوبی مخالفسن 
دولت ازهیچ اقدامی فرو گذار منما » بقسمی بامخالفین دولت سلوك پنما که تا دیر 
باز اهالی فراموش ننبایند از فتل وسزاهای عبرت آمیز وخرابی خانه ها وتاراج 
شهر فر و گذار مکن که نزداحدی مسئول‌نیستی . همان وضعیکه( کو لوتل لا کوف) 
درطر ان کرد والبته شنیده سرمشق‌خود قر ارده : هر قدر زودترشهررا امن نمودی 
ومخالفین دولت را بیشترسر کوبی کردی زیاده موردمر احم‌ملوکانه ما خو اهید بود . 
شرط وشروط مصالحت وتامل یعنی چه ؟ رعیت باید نزد احکام دولت تسلیم محض 
باشد ومخالفین دوات باید بامنتهای سختی‌سزای عبرت ناكبیابند , مشورة باجثر ال 
قونسول روس بنباً وبست وتحصن را بپیج مشمار . 1 
روزنامه انجین که این‌تلگراف‌را درآخرهای شپریوز ماه بدست 
آورده وچاپ کرده درپای آن می‌نویسد : 
« شاها دستورالعبل‌ه ای شف‌آهی و تلگر افی عقيم ماند ونقشه اباخوف 
در آذربایجان تطبیق شگردید : 
خدا کشتی انجاکه خواهد برد اگر ناخدا جامه برتن درد» 
آن تلگراف چه راست و چه دروغ» این چند جبله که روز نامه 
انجمن درپاسخ آن‌نوشته شاینده است که درتاریخ جلبش مشروطه‌بازماند . 
سامانی که پکا رها چنانکه‌دیدیم تبریزیان‌باین‌جنك ناییوسان‌وناخوا هان 
1 درآ مدند زیرانا کپان عتاقه یش[ ادن ود 
#2 آنمیان انجبن ابالتی بهم خوررد ومغبرالسلطنهاژ 


۱۷6 


شهربیرون رفن » وستارغان وباقرخان تنها آن توانستند که جلو دولثیان 
را گیرند وخودرا نکه دارند» وبدیگرکارها کسی نپرداخت. ولی, این‌زشنان 
چون از یکسو مجاه‌دان بیایداری‌خودامید متدگردیده و از یکسو ازتهران 
آ گاهی میرسید که محید علیمپرزا بسیج سیاه برای فرستادن بآذربایچات 
می‌کند وازماک و آ گاهی میرسید که اقبال الساطنه آهنك تبریز را میداری 
وازابنها فهمیده مش دکه جنك بدرازی خواهد کشید » از ایثر و کسانی از 
سردسنکان ودیگران گرد آمده‌باین‌شدند که سامانی‌بکارهاده‌ند . هنگامیکه 
آن جنگیای سخت میانه دولتیان باستارخان وبافرخان می‌رفت ابنان بکار 
های خود می کوشیدند . چنانکه گفتیم نمایندگان انجمنبجان خود ترسیده 
هر یکی ,جایی بناهید. سیس نیز لوئیان دوچی آهده انجمن را[ تاراج کردند 
وبیرقش را خوابانیدند . ستارخان از کارهای ار جداری که در آزروزهای 
گرفتاری کردیکی این‌بود که‌بیرق دیگری بسیجیده با شکومونمایش بانجمن 
فرتاد که بالای درش افر اشتند وحسینتان باغبانز ابابکدسته از,مجاهدان 
گزیده بنگپداری آن بر نگماشت . این تشانی ازارج گزاری او بانجین 
می‌بود . دراین‌روزهاهم آرزومی‌داشت که دوباره انجمن‌بر با گر ددوبکارها 
دیده باثی گنت هون نمایند گان بداتسان پرا کنده بودند واین‌ کار آنات 
گذشته ازبدیش » جز کناره جویی معنی‌نمیداشت » این بود نمایند گات 
دیگری‌باپیش‌نهاده انجمن را برپا گردانیدند . چون دراینپنگام بر گزیدن 
( ازروی دستور قانون ) نشدی ؛ و آننگاه هم رکسی بر گزیده شدن را 
نبذیرفتی» ناچار کسانی خو دخو استار گردیده نمایند گی‌را پذیرفشند » که‌ما از 
آنها جز امپای میررا محمد تقی طباطبایی وحاجی‌مپد ی آفا وسیدحسینخان 
عدالت ومیرز| اسفاعیل وبری را نميدانيم . میتر زا مجمد تقتی ریس 
انچین گردید . 

برای پبشرفت کارها به پول نیازمی‌بود . مجاهدان تأکنون پول‌نمی 
گرفظه واین تشنانن از مرداتای ایشانست که توانگر و بیچیز » بی‌هیچ 


3 دس 


چشمداشنی آن جالفشانیها را می‌نمودند . ولی این همیشه نتوا نستی بود 


وبایستی برای بیشتر آنپا روزانه داده شود - از آنسو برای خر بدن‌فشنك .و 
تفنك ودر.وفتهای دیگرئیز نیاز ببول می‌داشتند . 


تسه 


از اپترو کمیسیونی‌بنام « کسیون اعانه» برپا گردانسدند که‌رسیدها 
چاپ کرد وازروی دفتروحساب اژتوانگران بپول گرفتن پرداخت وبرای 
مجاهدان ( هرتتی روزانه چهارقران ) مزدنباد . نیز درامیرخیز وخیابان 
نائوایی باز کرد که مجاهدان نان از نا گیر ند . ۱ 
7 درمیان مجاهدان تا کنون فرماندهی وفرهان بری‌نسی‌بود ؛ و آنان 
1۷ ندیگر جزیرادر ان راه‌تمیرفتند .آ ری کسانی‌د رآن یکماه جذت کاردانی 
ودلیمی ازخود نشانداده برتری بدیگران یا فنه بودند ؛ ولی نام برتری 
درمیان نمی بود . دراینپنگام هر گروهی را دسته دسته دنو اپرده 
سک تن یگ فرماندهی ( ازهمانان که درسایه دلیریها وکاردائیهای شود 
برتری یافنه بودند ) بر گز یدند . 
محاهدان که از نخست می‌بودند خودشان تفنك - 


ب از پنج تید و ورندل 
و مانند ای - 


میداشتند و فقلات نیز خوداشات میخریدند . ولی 
چون دراین روزها کسان دیگری بآنان می پپوسنند ودرجنك همگامی 
می‌نمودند برای آنان در انبار ارك را باز کرده يك گونه تفتگیی بیدوت 
آوردند که « شاسبو 4 نامیده‌میشد . میوشاسیو نامی درفرانسه در چپل 
واندسال‌بیش» این تفنگپارا ساخته وچند سالی رواج‌میداشته تاجای خودرا 
به گوه بپتری داده ؛ و گرا درهمان هنگام براق 


۵ ایران خربداری شده 
که در اثیار میعواییده . 


اینپا فشنك های کاغنی میخورد ودربرابر پنج‌تیرهایآلمائی‌وروسی 
کاری از انا پیش تمیرفت . تفنگسازان تبرییز کالیپر آنپا را دیگر 
می گردانیدند که شنت ,ووندل میعورد ۰ ولی از این نیز سوه بسیاری 
دیده نمیشد » واين نها غیرتمندی محاهدان می بود که کاری پیش می 


2 
چون مجاهدان بشنك نیز نیاز میداشتند چند جا 


بی را بر گزیدند 


7 نیاز بیدا کرد فشنگهای تهی شده را بدهد و فشنگهای بر 


بگیرد ؛ وغدغن گردید که هیچکس گلوله هوایی نیندازد . 

یز ستارخان غدغی کردکه مجاهدان بکسی چیرگی نکنند وکسی 
را یازارزند وازهیچ جا چیزی نگیرند . 

تیزمجاهدان را بدسته‌هایی بخشیدند که هبپشه یکدسته در سنگر‌ها 


ی ی 


نگهدازی بازارها را بحسین خان که اینهنگام کم کم بنام میگردید ؛ سبرد 
واوپاشا بيك را بایکدسته ببازار گماشت . 

دستگاه آزادیغواهی که‌با غرین‌پایگاه‌ناتوانی خود. رسیسده واز آتیجا 
با زگشته بود»‌روز بروزبتو انایی افزوده کارهاب‌ترمی گردید.بسیازی از کسانیکه 
رونهان کرده‌یابکونسولخانه‌ها پناهیده بودند بیرون آمده دوباره در کوش 
همدستی می‌نمودند ۰ جاهدان‌رو زبروز آ رموده‌تر گردیده‌بدلپری‌می‌افزودند . 
چنانسکه دیدیم چون دولتبان توپ بکاربردند ایلات نیز توپپا از ارك 
ببرون آوردتد وبکار گزاردند : وازمیان آ زادیشواهان نوپچیان آرموده و 
کاردانی پیداشد . یکی ازآنان «پدرشنان می‌بودد که (ارمنی خوانده‌میشد) 
واویکی از آزادیغوهان باارج بشمارمیرفت . دیگری محمد خات تویچی 
امیرخیز می‌بود . دیگری جوان روستایی می‌بود که ستارخان از چاپکی او 
خشنودی نموده لقب « ایلدرم > ( درخش) داد . 

مجاهدان تفقازی ( با بهت رگویم : « اژقفتازآمده 4) که سر دسته 
شان مشهدی حاجی می‌بود » و در این جنگها دلیبی و چاپسکی ؛-یسار 
نشان مي‌دادند کاهی, پیب با تارتجكه نی ,مایت بو چون سواوافت و 


سربازان دولتی تا آنروز بیب ندیده بودند ازآن بسیار می‌ترسیدند . 
0 ۳۳۳ چنانکه دیدیم وسیس نیز خواهیم دید یت سر 
جنگهای سخت تر 
دولتی که باتبریزمی‌جنگیدندو کاری‌نمی نوانستنه + 
از ای ناتوانی خود سنعت خشمناك می‌بودند واز اینرو هرچندروژ بکبار 
نییوهای خودرا بهم ریعته و بکسوشش وجانبازی بیشتری آماده گمردیده 
بيك جنك سختی برمی‌خاستند » وتاشام می کوشیدند » ولی کاری‌نتو انسته 
بازمی گردیدند وچند روزی‌باجنگهای سنگری بسرده باز بيك جنك سختی 
آماده می‌شدند . از ایشروجنگهای تبریز که یازده ماه کشیده درمیان] نپا 
روزهای برجسته » ودرمیان اینپا نیز روزهای برجسته‌ترهست ‏ وبکی از 
روزهای برجسته تر روز شنبه هفدهم مرداد ( ۱۰رجب ) می‌باشد ؟هیناك 
داستانش را می نو یسیم ۵ 
درایتروزها بدولتبان ازیکسو قورخانه ازمراغه آورده » واز یکسو 
تصر ال بورتچی باچند صدان از سواران چاك آزموده شاهسون بباوری 


پ 2۵ 
نایب محند[قای تجار ( یکی از سردستگات مجاهدان خیابان ۱ 
ه در سالپای دیرتتر ب-رداشته شده ووخنت تت. او رخت 


این بب 


شهر باتبست : ۱ 


اد » مگرهت‌گاه جرك که همگی بسشگرهاشتابند 


یاعدا نش مدا 
باشندودیگران با دایش پرداز ی 


نیز بهر گویید روازه‌ها ساخته بالای آن 
تبریز يك شهر بازر گانیست وبازارهای بسپار وسراهای بزرك پر 
ازعالاهای‌بازر گانی می‌داشت + واین‌بودسواران وسربازان همیشهد رآرزوی 
دست قاتا » وتاراج فرش می‌بودند » وهرزما ن که فرصت می یافتد 
۳۳ نما و . ازایشرو مجاهدان در بازارها سنگرها پددید 
آوردند ۳7 آن بعشیکه دردست ابنان می‌بود آسوده بیاند » ومتارخان 


ار ۳۹ 


آمده بود ؛ ازایشرو باردیگر بتکانآمده باین‌شدند که بيك تاخت میداندار 
گن ری بامبرخیز برخیزند » و بیشتر ا زآنچه تا کنون کوشیده‌بودند 
بکوشند.تاستارخان‌را ازمیان‌بردارند » وبرای اینکار شتبه هقدهم مردادر 
موی یه آرامش بود و بام‌دادان هه سر کرد گان از رحیعات 
وشجاع نظام وحاجی‌موسی‌خان مرندی‌وعلیخان هچوانی وضرغام ونصر الله 
خان‌بور نچی ودیگران پیروان خودرا ماده گرد نیده » ازروق عبزی که 
کشیده بودند نخست بکدستهرا بغیابات فرستادند که بااینجا جنك کنند و 
تگرارند اقر خان بیاوری پیاید » وبازمانده‌را بسر امیوخیز روانه کردند . 
حاجیو یجویه‌ای این جنگ را بکشاد گی‌نوشته ونامهای کوچه‌ها وبازارچه‌ها 
زا نبزیاد گرده » وچون بیشتر آن کو جه‌ها وبازارچه نصا[ اوقت روز 
پایداراست » من‌همان نوشته‌های اورا بااندك کوتاهی آورده برخی‌جله‌ها 
1 فز 23 : 

7 ۱ ۳ ازسوا راخ جذت آموخته وازمردان تناورو بلئد 
الا ؛ هر گروهی ازراه دیگری روبسوی امیرخیز و جایگاه ستار خات 
۷۳ بیکبارشليك آغاز کردند . چنانکه گفته‌ايم دراینجنگها دیوارهارا 
می‌شکافتندو | رخانه ای بشانه‌ا ی گذشته پیش می‌رفتند » واین بودهردسته‌ای 
کلنگچیانی برای‌سوراخ کردن دیوار همراه ب‌داکجه « وچون خانه هایی که 
در چنکگاه نهاده بیشترابی می‌بود این کارا باسانی می‌توانه‌تند . 

اینان‌تامی تو اند پیش میرو ند وتویپا می‌غرد و وا | نپادرسر اسر شهر 

پپچیده وه ر کسی ازدور وازديك می‌داند که جنك بسعتی برخاسته است. 
دولتیان میغو اهند که‌سو اران دسته‌ای از جلو انجمن حقبقت (جایکاه‌ستارخان) 
پات 9 ازدست راست آن » ودسته سوعیازدست چپ در ایند کهاز 
سه‌س و گردآنرا گیرند » وراهپارا بسته نگزارند کسی بیاری برسد . اینست 
ازهمه را هپا پیش می‌روند وباهمه سنگرها جنك میکنند . ولبی در 
۲ نمیان یکدسته انیوهی‌سو اره‌وسر باز قره داغی‌بسر کرد گی‌ضرغامو یکدسته از 
نفنگچیان خود دوچیببمراهی کاظم خان‌ونایبعسن ( ازلوتیان بنامدوچی ) 
۲مدك دوازه | ثانبول که دست راست سکن فای, ستازخان بود کزده 


ها 


دوستگررا درسرراه خود ازمیان برداشتند . از آنسوی سواران پورتچی 
که دراین چنت پیشاهنت می‌بودد ازراه دیگری به پیشرفت پرداخته‌شود 
را ببازارچه استانیول رسانیدند ) وازهوسوی سوراخ با کرده بشليك 
پرداختند . توپی رانیزباخودآورده‌د ‏ آن‌نزدیکی بکار گر اردند . مداهدان 
که دراین سل گزرهتز می بودند نا گپان دشمن وا نزديك خود یافتند با آنکه 
بیست وپنج تن بیش‌نمی‌بودند خودرانباخته ایستادگی نمودندوجلودرو ازه 
شتافته به نیر اندازی برداختند . ستارخان که از این غوغاخمبابرو نباورده 
شیردلانه‌می کوشرد دسنوودادتوپ‌را از میدان اسب فر وشان‌بجلودروازد کشبده 
بشلينك پرداختند .سواران که آزموده جذکمی بودنددودوتاریکی‌رافرصت 
شبارده هر چه پیشتر آمدند وبیکبار شلک کرده‌تیر را همچون رل بر هیر 
مجاهدان بار انیدند وناگپان از کچپز خانه‌ای سوراخ باز کرده پفت سر 
مجاهدان را یش گرافتزدواو هی سورمید ۱/۵ برایشان تن گردانیدند .بجاهد ان 
ایستاد گی نتوانسته توپ راگز ارده روبگریز آوردند . مگر دوجوان از 
مردم ویجویه یکی ستارودیگری عباس که گر بختند وتوپ‌را سنگ رگررفنه 
بزدوخورد پرداختند ستار گلو له خورده‌از با افتأد و لی‌عباس بکتنه‌ایستاد گیی 
کرده وچون فشنگش نماند دست بذجر پرده باسواران در آویخت ولی 
رهایی نتوانسته‌دستگیر کردید . سواران به توب دستبافته‌شادی کنان بدوچی 
کشیدند و آن‌را فیروزی بزرگی شماردند . نیز ب» بازارچه استانبول آتش 
زده سوزانیدند . چون بدیسان چیره شدند همه کارو انسراهای آنجارا فرا 


گرفته یکره با انجمن حقیقث بجنک پرداختند .وا آنسوی دسته های 


دیگر ازسواران قره داغ ومرند وازدیگران که از چند کوچه پیش‌آمده 


؛ وبالادست انجمن وا کرفته وهمچنین دسته‌هایی که از روبرو پیشآمده‌بودند 


همگی بیکبا رآ تش نشانی می کردند وبپردم چندین‌هزار گلوله برسرانجین 
می‌بار انیدند . آواز گلوله ها بهم‌د رآ میخت+تو گویی کوهی ازجا کنده می‌شد , 
درهمان زمان آو پهازیز خاموش‌نه:شسته‌باغرشهای پبایی ارزه بدلهامی |نداخت . 
و تر کیده باآوای‌شاراشکاف دیوارها وغانپارا تکان میداد . 
هنگامه بزرگی می بود سر کرد کان بیکمان‌بودند که کاررا مکس‌هشواهتد 


دواخرین زور خودرا می‌زدند . درچنین هنگامی ستارخان بیش از 


ب. اعد 


پ 2۲ 
غلامخات اهرایی ( کی ازسردستکان مجاهدان ) 


این ببکره درسالهای دیرتربرداشته شده ورخت تن او رخت‌شهر بانیست . 


دوازده تن برسرخود نداشته با اینحال خم بابرو نیاورده مردانه می کو شید ۱ 
و پاسخ گلو لهها راداده فرصت پیشآهدن پدشعن نبی‌داد. اسروژیکی از 
۳ بود :هدلیری‌بی اندازه ازستارخان بدبدآمد . این کارهر کس نیست 
که بدانسان دشدتا کر دق راگن واوعوذرا نبازد. ی کآمیبس‌نکر ۱ 

۱ دوست و دشن کار را تزديك بایان می بنداشتند » و امیر خبزیان 
از تردن عانه هی خود را گرارده دست بچگان خود را گرفته ازمیان 


ز 0 
13 1 و و رل 1 6 ۳ 
آ نکن روت سم شخافند . از آنسوی در کویهای نزديك که از اواز توب 


اه 


و تقنگ بسختی کارپیشتر پی برده بودند » از خانه های خودیرونر بعته‌در 
بر کویچه :ها گرد مده بادلهای از تری و بیم نشیچه را می بیوسیدند » 

حاجی عجمد باتر نوسنده « بلوای تبریز 6 که بعنکگاه نردرك 
وگو ان از خانه یرون می‌بوده » خون داستات شکست #حاهدان 
و برده شدات توپ را مي‌نویسد چنین: می گوید : « مرن با چند تور 
در سرویجویه استاده بودیم . مرد وزن و کوچك و بزرك که از جتك 
گاد کر یه + شتابان و نالان روبسوی ویجویه آورده بودند گروه‌بگروه 
می‌رسیدند . در اینمیان مجاهدان که از چنگال مرك رسته بودند فرا 
رسیدند. سرورویشان از گرد ودود ناپدیدار می بود . دلداریشان دادیم . 
از کشته شدن ستاز و از دستنگیر افتادن عباس بسیار دلسوخته می بودند 
و انسوسها میخوردند . می‌گوید : دراینپتگام جنك هرچه‌سخت ثر گردیده 
بود و با آنکه دوری ما از آنجا بیش ازهزار گام می‌بود گلوله ها پیابی 
از بالا سرما م ی گذشت . 

سوارات دم دروازه استانبول هشت کاروانسر‌ای بزرك را بدست 
آوزده. ومشک رگرفته گلوله بسر سنگن های,ستارخان می بارانیداد . از 
آنسوی دسته‌های دیگری از چند کوچه دیگر پیش رفته و خود را بکوچه 
بزرك |هپرخیز که جایگاه ستارخان در آنجا می بود رسانیده از کاروانسرا 
وم‌سجد به آیراندازی پرداختند , 

بدینسان پیرامون ستارخان گرفته شد . ولی او همچنان می‌ایستاد و 
خودوا نگه می‌داشت . در این هنگام تنگي بودکه نا گپات حسیتعایت 
باغیان بادسته خود بیاری رسید » و از آنسوی مجاهدات. ویجویه که 
ال دوه احتاتیول گر بعته بودند با یکدسنه دیگری دوباره:آمدند. ه 

حسینغان که نگهبان سنگرهای بازارمی‌بود »گویا ستاوخان با تلفون 

باو] گاهی داده بود که در چثیرن هنگام نبازی با مشهدی محمه علی 
خان و دیگران بیاری رسیدند . چون گرد ستار خان گرفته شده بودایثان 
پشت سر سواوان جایی وا سنگر گرفته از آنجا بهتیراندازی پرداختند » و 
بدیشات چك هرچه سنختر ومیدانآن هریج بپناور ر گردید. مشهدی 
+حید علیخان می گوید : 


۳ات 


تن 


قاصر بازان حالقه ای تقع کبوه:» سار ان طلفون کرد ستکر 
هارااستوار گردانیده بیاری امیرخیز 
یورتچی دروازه استانبول را گرفته و لوپ وا نیز برده و از آن سوی 


فتیم . هنگامی رسیدیم که‌سواران 


سواران مرند وقره‌داغ و دیگران تادم دیوار انجمن حقیقت رسیده‌بودند . 
تا آن روز دولتیان این اندازه بیشرفت نکرده بودند . ما از سمت بازار 
که رسیدیم دم کو چه قره‌چبلر دسته‌ای تفنگجی ایستاده ولی قح خودرا 
باخته بودند . حسیلحان بی‌آنکه در جایی باسند پیش می‌رفت نادم کاروان 
سرانی رسید . از ۲ نجا نگذاشتیم جلوتر برود » ودرزمان دیوار کاروایت 
سرا را شکافته بدررن رفتیم . از این کار ماتفنگچیان دل پیدا کرده آنان 
هم پیش آعدند و جنك سختی کردیم .نیم ساعت نکشید که دروازه 
استانبول ر گرفتیم . سواران بورتچی که در کاروانسرا ها می‌بودند,ه 
تتکنا افتادند . ماخودرا بروی پل رسانيدیم سوار و سرباز که آ ن‌کوچه 
هارا گر فته بو دند دو تین آوردند . بورتجبان که درنتگنا می‌بودند از 
درون کارواسر| ها لابه آغاز نموده نگل های خنده آور می دادند ۰ 
زیرا چوت مارا بابی شنيده بودندد چنین سوکند میدادند : « شبا. .۱ 
بحضرت عباس خودتان #» ماناچار شدیم درآن گیرودار مسلمائی خود را 
بآ نان باز نمايیم ۰ اين زمان بدلگرمی بیشتر لابه میکردند و پیمات می 
نپادند که بار دیگر بعنك نیایند . این بود راه دادیم ودوست تن بیون 
رفشد. ماالیز از اینسوی آسوده گردیده بسوی امبر خی پرذاختيم و 
اینهتگام از خیابان نیز بباری رسیدند و تا غروب آفتاب جنك ميکردیم 
تاهمه دولتیان را از امیر خبز پس راندیم بلکه چند سنگری هم ازایشان 
ویران کردیم » 

چنانکه گفتیم امروز دسته هایی نیز بخیابان و نوبر هجوم برده 
بودند و از آنسوی نیز جنك برپا می‌بود ثا هنگام پسین خاموش گردید . 

پنوشته < بلوای تبریز » امروز ده ساعت درست جنگ بر پا بود . 
بیست تن کمابیش ازمجاهدان و هفتاد تن از دولتیان کشته گردیدند.عباس 
را که گفتیم دستگیر کردند در دوچی سر بریدنه . بازارچه استانبول 
سراس. سوغته صد دکان کمابیش از میان رفت . نیز خانه هابی در امبر 


و1۸ مد 


خیز تاراج یافت . از کسانیگه امروز دلاوری کردند ودردبلو ای‌تبر یز » 
نامهای ایشان را می‌برد مشهدی‌سیف له و کربلایی عبدالعلی ومشهدی‌حسین 
و حاج حمدانهُ از کوردرلویان بودند . کوردرلویان در ویجویه می 
نشینند وبیشتر مردان دلیری هستند ؛#وچون مجاهدان که دردروازه‌استانبول 
شکست‌خورده بگر یختند کوردر لومی بودنداینان‌همکی را بر گردانیده‌خودشان 
نیز بانان پیوستند و بخونخواهی عباس و ستار جانفشانیپا کردند ؛ و از 
امروز دسته دیگری ازانات تغنك برداشته بمجاهدان پیوستند . 
فردای آفروز شب یکشنبه مجاهدان بروی ویرانه های بازارچه 
استانبول دیده بانی می کردند . ازسوی امیر خیسز 
خامو ثشی 2 9 آوازی شنیده امیبد . وی از وی خیابان ونوبر 
از مسشگرها آواز تقد برهیهاست" 
روزیکشنبه سر کردگان باردیگربچنك برخاسته هنگامه دیروزی‌را 
نازه گردانیدند ۰ دراین یکماه ونیم و بیشتر که رحیمغان وشجاع ظام و 
ضرغام وحاجی موسی خات که هر یکی سیر کرده بنام می بود باتبرییز 
جنگیده کاری ازپیش نمی‌بردند مجبدعلیمیرزا پناپی تلگرافهای نکوهش 
بنام ابشان می‌فرستاد واین روزها چون آمدن عین‌الدوله ازراه دریا 
واردبیل نزديك شده وسبهدار نبز بالشکری ازتبران می رسید » ایین 
سر کرد گان می‌ثررسیدند | کر کارتبر یز بادست عین‌الدوله یا سپپدار بپایان 
رسد آنان‌سرفرازی یافته و اینان هميشه بدنامباشند مودیدیم که‌مشیرالسلطنه 
درهلگر اف خود برحیمغان همیت را می‌نوشت » ازاینرو دست بهم داده و 
خواب وخور برخودحرام ساخته‌می‌خواستندازهرراهی باشد پیش ازرسیدن 
عین‌الدوله وسپپدار به‌شهر دست یاپند وچون بیش ازهمه ستارخان‌را مایه 


"شورش می‌شناختند بیش‌از همه باومی‌پرداختند واینست که با همه خستگی 


از جنك دیروژی امروزرا نیز بجنث برخاستند . 
امروز نیز سواره و سرباژ وا بچند دسته کرده از راهپای بسیاری 
بسوی امیه خیز پیش‌رفتند تا انجمن حقیقت را گرد فرو گیرند ويك توپرا 


ایز همراه بردند . درآغاز تاخت شليك نمیکردند ولی چون پیش وفتاد 


بشليك پرداخنند» ونست توپی‌بسجدایریلو که‌یکی ازسنگرهای مجاهدان 
سوت 


بود بستند .گلوله توپ درمسجد تر کیده مجاهدان تأب ایستادن نیاوردند» 
و چون از آنجا برون آمدند دسته‌ای ازسواران که بستر خشكت ,رودخانه را 
گرفته و آمده بودند آن:را | ۳ اینپشگام جناك بساستعتی 
آغاز شده سواران وسربازان که از هرسوی پیش آمده وخودرا تا نزدیکی 
انجمن رسانیده بودند هسکی‌بشليك پرداخنند وتوپها غریدنگرفت . ستار 
خان دستور دادباتوپ دیوارسجد را ازیشت بشکافتند ومجاهدان به گلوله 


باران پرداخده دسته‌ای ازسواران‌را درآ نجا ازبا انداختند. امروز ازسوی 


۱ منازه‌های مجیدالملكك وعالی‌قابو وازبالای خيابان نیز پیش‌میرفت واز 

هر گوشه آوای تفگ وغرش توب برمیخاست . ولی سخت ترین جنث در 

۱ ٍِ امیرخیزروی‌میداد ودولتیان امیدو ارمی‌بودند اگردیروز توپ ستار خات 
۲۳۵۱ بت ۱ را گرفته‌اندامروز خوداورا گرفتهیا خواهند کثت . این بود از سه سو گرد 


انجمن حقیقت راگرفته باسختی جنك می کردند وباآنکه از سوار وسرباز 
پیاپی کشته ميشد پروا نمی‌تمودند . امروز نیز چندیمبی لر کیده در هر بار 
کسانی را ازدولتیان نابود ساخت ۰ امروزهم حسینخان بادسته خود بیاری 
۱ ستارخان شتافت ودلیدانه ازپل گذشته در کوچه توتلوخ خانه‌ای راسنگر 
نموده پشت سرسوازان راگرفت و گزند بسیاری:بایشان رسانید . تاغروب 
گی ودار برپابود تاسواران شکست یافته بجای خویش با ز گشند . 
اما درخیابان خود رحیمغان بادسته انبوهی ازسواره بايك توپ از 
بالای‌خیابان پیش رفتند. تاپسین جنك‌سختی برپا می‌بود تارحیمخان نومید 
کشته باز گردید . همچنان از دروازه‌باغمشه‌وسوی عالی‌فاپو میدان کارزار 
گرم می‌بود ودراینجا نیز کاری ازیش نرفته دو لتبان زنپیدست با گردیدند ۲ 
امروز دراین جنك میرها شم خان خیابانی ومشبدی محمد صادق چرندایی 
بادسته‌های خود دلیری سیارنمودند . 
بنوشته بلوای تبریز امروز تادویست وچپل دو کس از دولتیات 
تاره و( ولی ازه‌جاهدان شش تن کشته وپنج تن زخمی شد . 
# پیکره۷؟ نشان میدهبد ستارخان راباپیرامونیان خویش (اندوتن که 
در جلو نشسته اند یکی فرجآقا وذیگری تقیوفست )). 


0 


این دوچنك نتیچه آنراداد که ازیکسو دولتیان بناتوانی خود بی 
برده » این دانستند که باید رسید ن عین‌الد وله و سبهداررا پیوسند ۰ از 
یکسو نیز مجاهدان اندازه ثیروی خود را دانسته پاستواری دل افزودند» 
وهمین ایستادگی دوروزه بسیاری را واداشت که تفنك بگیرند وبمجاهدان 
پیو ندنل ۲ 

شب دوشنبه دوساعت از شب گذشته بیکبار از همه کو یپای‌مشروطه 
خواه آواز اذان برخاست . از سرغیابان تا آخر لاکه دیزج و هکماوار 
که یکفرسناك و نیم راهست کمثر خانه ای بود که يكث یا دوکس بانك 
له اکبر بلند نمی‌گردانید .کمتر زمانی اذان بایت فراوانی در شبری 
ششیده شده , 

این کار برای آن بود که هوا داران دولت که مشروطه خواهان 
را بابی میغواندند در این راه پانشاری می نمودند و باین بدنامی‌سواران 
و سربازان را بتاراج شهر دلیر و بخون مردم نشنه می‌گردانیدند. کسانی 
جنیث اندپشیدند که مردم را بگفتن آذان وا دارند و بدینمان دامن شهر 
را از لکه بدنامی باك گردانند . ولی این شکفت که اذان نابپتگام وا 
را بی‌گزیدند . از امشب تادیر زمانی همه شب ها این کار رامی کردند . 
از روز دو شنبه نوزدهم مرداد ( ۱۲ رجب ) 
نایکهفته روز ها آرامش بود ؛ و نپا بکی 
دوبار شبانه اندك نی رخ داد . در اين روز 
ها بترر گزیتگا دولتی ازفیدوژی شودئو مید گردیده ,و دست ازجنك کشیده 
رسیدن‌عبن‌|لدو لهرا که‌نااردییل | مده‌بود » می بیو سیدند . از[ تسونمایند گاش ۱ 
ازسوی عن‌الدوله ؛ ازارفییل آننه با ,سار تعای بو. پشروانآوادی کمتتا 
میکردند . 

بدرشسات یکپفته گذشت . ولی" روز دو شلبه بیست و ششم مرداد 
( ٩۱رجب‏ ) بك داستان نابیوسیده‌ای برخاست ؛ وآن زدوخورد با نایب 


کشته شدن تایب 


محمد اهر الی 


محمد اهراپی و کشته شدن او بابرادرش می‌بود . 
چنانکه در جای دیگری هم گفته ایم اوتبان درتبریز فراوات» و 
اینان که گردن از بوغ بیداد پیچيد بازوز ارجان‌گذهتگی زنه کان ی آزانی 


داح 


برای خود می بسپچیدندی . کسانی از ايشان بمردم آزاری گراییده از 
توانگران پول خواستندی و به ناتوانان چیرگی کردندی » و درکوچه و 
برژن ببد مستی برخاسته دست نامردی بسوی زنان دراز میساختندی ؛ و 
ایتان بدنام وبی‌ارج می بو دند ول کسانی نه‌تنها از اری‌بمردم‌تر سانیدندی ؛ 
هایشان نگپداری‌هم کردندی » ودست بیداد گری‌فراشان از آنان‌بر تافتتنسی. 
و بزنان پشتیبانی ننودندی ؛ و دزدان و دغلکاران را دست بستندی ؛ و 
اینان نیکونام وارجمند می بودند . 
یکی از نیکنامان درآغاز مشروطه وپیش از آن نایب محمد اهر ابی 
ی‌بود ۰ این مرد باهمه چیر گی در کوی اهراب ولبلاوا و چرنداب وت 
0 جز نیکی بمردم کوی وتگهداری ازآنان دریغ گفتی . بر ادرش 
لیقای که اونیز لوتی وجوان دلیدی‌می‌بود پاره بدیپامی‌داشت . ولی‌مردم 
از بدی او نیز چشم می‌پوشیدندی . 
. چون مشروطه آغاز شد و سس میانه دوچی و سرخاب با دیگر 
کویها دواید ای برخاست و لوتیان هر یکی پسوبی گرایبدند تایب محبد 
هت سویی تک‌اییده تکار اتشتاد , قالی چون داستان اسلامیه [ مناد 
نایب محمد بنام دینداری و هوا داری از مجتهد و دیگران بآزادیغواهان 
روی خوشی نشان‌نمیداد و کوی اهراب را دروازه نپاده و استوارگردانیده 
دم از خود سری می‌زد » و کسی را از آن کوی نمیگزاشت بمجاهدان 
پیوندد » و کسانیکه پیوسته بودند از ترس او امییارستند بخانپای خو د 
بروند . سبس چون کسیون اعائه برپا گردیده از توانگر ان پول‌می‌طلریدند 
/سباری از اینان باهراب پناهیدند و به پشتیبانی نایب محمد از پرداخت 
ت از ایستادند و تفنگدارانی که برای گرفتن اعانه باهر اب می رفتند 
ان نایپ محمد آنان را گرفته بند می کردند . کم کم کار اهراب بالا 
گرفته از بدخواهان مشروطه در آنجا گرد آمدند . ستارخان بانایپ محد 
دوستی می‌داشت و دراینپتگام نمیخواست با او از دردیگر باشد یازا 
کسی را فرستاده از او خواستار می شد رفتار خود را دیگر گرداند ۰ 
مشهدی محید علیغان می گوید : یکبار من با حاجی محید میراب رفته از 
ستارخان پیام رسانیدیم ولی سودی نبخشیه و نایب محید و برادرش روز 


‌ 


۱۸۹ 


مشهدی هاشم حراجچی که سردسته مجاهدان آنجا می بود او را باپسرش 
کف آززد کرت در این میان گفته شد نایب محمد « فتوا > های 
علمای نجف وا پاره کرده و دور انداخته . گوتاه سغن اهراپ مایه ترسی 
برای آزادیخواهان گردید و آینپنگام بیم آن می‌رفت که دولتیان ازبیدون 
شهر بآنجا راهیافته توپ و تفنك فرستاده دوچی دیگری از اهراپ بدید 
آورند . از آتسوی کاسه شکیب مجاهدان لیلاوا و چرنداب و کوچه باغ و 
مجاهدان خود اهراب لبریز گردیده بیش از آن آزار نایب محمد وبرادرش 
را برنمی‌تافتند . این بود ستارخان باهمه دوستی باایشان ناچار گردیدجلو 
نگرد و محاهدان را از کار خود باز ندارد ؛ و اینان نقنه کارر| کشیده‌شب 
دوشنبه دسته‌ای ازمجاهدات باهراپ رفته بامدادان دروازه آنجارابروی 
دیگران باز کردند. ازاینسو حسینخان باغبان و مشهدی محبد علیخان و 
اسد آقا فشنگچی ؛ هریکی باچند تن‌ازتفنکداران ازسوی گورستان,گجیل 
و ازذیگر سو پیرامون خانه نایپ محمد را کرفتاد . نایپ محمد درگرمابه 
می‌بوده » همینکه داستان را نید رون آمده همراه برادزش نایب علی 
و بانفنگدارانی که می‌داشتند از خانه خودشان و از بالای دروازه بجنك و 
ایستاد گی پرداختند . ولی دوساعت بیشترنکشيد که خود را درتنگنا دیده 
ناچارشدند بگر یزند » نایپ محید را درخود اهراب با چند زخم بکشتند ۰ 

نایب علی تا کوچه باغ گر یخته مبخواست خود وا بقراملك برساند در[ ننجا 
مجاهدان رسیده از پا انداختند. خانه‌نایب محبدراآتش زدند . ولی همینکه 
کاریپایان رسید ستارخان جارچی فرستاده بمجاهدان سعت سپرد که #یچ 

۱ 


پ ۶۷ 
یکدسته از مجاهدان تبریز 
( آنکه درمیانه نشسته مشهدی مجمدعلیغان است و در دست.راسث 
, که زمانی برداشته شده که بچشم اسد 


با آن نیکنامی که نایپ محمد میداشت پیشر مردم بکشته شدت. او 
افسوس خوردند . ولی‌از آندو او بیزبان نتوانستی بود. بگچیز دیگری که 
مایه خرسندی میگردید این بود که جنك بزودی پایان یافت » و چز خود 
آندوتن کشته نگردید ۰ پس ازپایان کار نیز بپیچکس آزاری نرسانیدند 
بلکه دسته ای ازجوانان آنجا خود بمجاهدان پیوستند . 


اواسدآقا فشنگچی نشسته . اییت 
آقاگلوله خورده بود ) 3 
۲ و 
بروز بگردنکشی افزوده رفتاربدثری پیش گررفنند . نت از ید مْ 
یدای که از اهراب می‌بودند بتخانه‌های خود رفتن نمی نوانتد 


-۱۹۱- 1۹۰ 


چه جنگهایی باعبن‌الدوله و سپهسالار رفت *.. 
دراین گفتاز سخن رانده میشود از گفتگو 


ماب ی که با عین‌الدوله رقتو حت‌گهایی که بااو 
و تسوداو رخداد تا هنگامیکه اسلامیه 


پمخورد 


کر گام که در شهر با اهراب جنكك میرفت 


له ۰ 
ییا ۱۳ و مجاهدات بيك فیروزی دیگری میرسیدند ؛ 
و هداد در بمون شپر در سه چهار فرسخی يك نمایش 


میب مان اران خود کا مایه 
دیگری درمیان می بود ؛ و برای دو وا مپوابب ِ 
‌ یدمر آمد . زیر| د رآنروز عبن |ادو اه انابك پیشین ایر ان ودشمن 
3 ار یی وه ب هنی 1 


لمیر طله » « فرمانفرمایکل > آذر بایجان از راه‌اردییل ؛ دس 
بزر و دی پا 
۱ با ثصرالسلاظته ) یکی از سرداران بنام دولت ؛ و دشمن پنام مشرو 

+ 1 بطاج ‌ ۳ 

« ری کل نظامآذربایجان > ازراه تهران بسعدآیاد می وسید ۱ 
۰ نا گنت انیم محند: ابیز | چون ملس دا م۳ ۳۲۸ 
۱ 1 ت عی‌الدوله را که در زمان مظغرالدیت 


تبرپز اندیشه هایی میداش 


-۱(۳/۲ع 


«سدر اعظم» ایران بوده وباجنبش مشروطه خواهسی آن دشمنیها را 
کرده بود بغرمانفرمایی آذوربایجات ب رگزیند واورا برای ای کار بهتر 
ازهن. کین دیگری دااست . 
محمدعای ,یز اچنین می‌پنداشت که‌شجاع نظام ورحیمخان ودبگران 
ریشه آزادیخواهمان را از تبر یز خواهند برانداخت‌وعین‌الدواه باآرامش 
و آسایش بذپر د رآمده رشته را بدست خواهدگرفت . وی سپس که 
تائوانی رحیمخان وضی کود کار دانسته شد » این بارسپپداررا 2۲ رئیس 
نظام آذربایجات > بر گزیده دستور داد که باسباهیان رواته گردد . 
عین الدوله پس ازیرافتادن ازصدر اعظمی» بر اسان رفته درفریمان 
که از آن‌اومی‌بود یمرن گزرفت » وهمائا که میخواست از کارها بکنارباشد 
ودرء‌شروطه پابمیان‌نگز ارد . ولی‌اینیشگام که‌تلگراف محمدعلیبیرزارسید ؛ 
چتانکه دستور اومی‌بود » از زاه دریا روانه گردیده خودرا بآستارا واز 
آنچا باردمل زسانید.. ایس از آمتن, او آوازهاش مه دار سم وسرآرت 
ایلبا ودیگران آماده گردیده بردند که پپذیرایی برخیزند و همراه اوسر 
تبریز پبایند , بلکه چنانکه گفتیم نصرالهُ خان یورتچی که یکی ازسرات 
شاه-ون‌می‌بود هنوز پیش از رسیدن او؛ روائه گردیده دردوچی بدولتیان 
پوسته ود . 
ءبنالدوله ازحال شپرواندازه پافشاری مجاهدان آ گا هی میداشت 
وچنین می‌پنداشت که خواهد توانست تبریزیان‌را بانویدها دلگرم گرداند 
و آشوب را فرونشاند » واين بود حه تن از اردییلیان راکه و کیل‌الرعایا 
وصارم السلطنه تالش ومصباح السلطنه باشند بنام‌فرستادگی پیش ازخود 
فرستاد که به تبریز ووند وباستارخات ودیگران گفتگو کنند » وسیشن 
امیره‌عزز حکمران اردبیلودیگر ات را همراه آکودآ شاه خود نیز ورانه 
گردید که روز دوشنبه پیست وششم رداق( ٩۱رجب))‏ بتطك آباة سید 
وچون سپهدارنیز ازتبرات زسیده بود در آنجا بایگدیگر دیدارکردند . 
دسته‌های سباه که ارتپران فرستاده بودند سپس خواستندی رسید . 
فردا سه شنبه پپاسنج دو قرسخی شهر آمدند . مقند رالدوله و 
دیخران ازشپر به پیشواز آمده بودند.-بهدار از آ نجاآ هنك با غ‌صاحبد یو ان 
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اد 0۱08 اه 222 
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۲۱:1 ۱ 


کرده عین‌الدوله آتروزرا درباسینج مانده فرداچهار شنبه‌روانه گردید . از 
شهر همه سر کرد گان دولتی باسواران و سربازان خود به پیشواز آمده 
سرراه برده ایستاده بودند واورا باشکوه بسیاری بباغ رسانیدند . 
سه تن فرستاد گان عیت‌الدوله پیش از خود او بدبر»ده‌باستارخان و 
باقرخان ونمایندگان |نجمن‌بگفتگوهایی پرداخته بودند » وناگفته پیداست 
که به نثیچه‌ای نرسیده بود. بااینجالین الدوله‌رشته گفتگورانبر ید وتاچندی 
سای درمیانه می آ مدند ومی‌رفتند و گفتگو م ی کر دند . خواست اوایت 
بود که اگر توانستآزادیخواهان‌را بانوید رام گرداند و پی آنکه رنجی 
کشد کارخودرا پیش برد و اگر نتوانست » باری آنان را سر گرم دارد 
تادسته‌های سرباز وسواره که اژتهپران راه افتاده بودند» وهمچنین سباه . 
ما کوفرارسنه که بتواند بجنك های بز رکی‌بردازد ۰ بااین اندیشه می‌بود 
که‌رشته نره‌رویی را نمیبرید .از آنسوی آزادیخواهار خواست او را 
میدانستند ءوچون شتابسی در کارنمیداشتند آنان نیز ببریدن رشته گفتگو 
بر لمی‌خاستند , 
چون آن گفتگوها جزرویه کاری نمی‌بود ونتیجه‌ای از آنها بدست 
نيامد » وازآ نوی کسانیکه.بنام میانجیگری‌م یآمدند ومی رفتند بیشثرشان 
مردان دورویی می‌بودند که همیخو استندهردوسوراازخود خشنو دگردانند » 
ازاینرو آنهارا در اینجا نتشواهم آورد .کو تاه سخن آ نکه عین السوله ازدر 
فریبکاری درآمده پیشنهاد میکرد » که تبریزیان اقزارهای جنگی‌را باو 
سبارند و خودشان‌فروتنینموده ازشاهآمرزش خواهند» وئوید میداد که| گر 
چنین کردند اونیزدو باره ازشاه مشروطه برای مردم خواهدگرفت ؛ ودر 


ایت گفته های خود پیاپی یاد «رأفت ملو کانه» می‌ کرد » واز مپربانی و 


دلسوزی محمدعلیبیررا بتوده سخنپا می گفت . "بریزیات پاسخداده می 


گفتند : مشروطه دواسال پیش گرفته شده و کسی‌را نسزدکه آنرا ازمیان" 


بردارد » وچون محمدعلیسیرزا نافرمانی بقانون اساسی کرده و مجلس را 
بپم زده ما چندان پافشاری خواهیم کردکه ناچار گردد ودوباره مجلس 


پیکره ۸ نشان میدهد فرمان مدالی را که بمچاهدان می‌دادند . 


تس ٩ب‏ 


را بگشاید . می‌گفتند : عن‌الدوله اگربك والی قانونیست و 
شجام نظام وضرغام‌ورحیمخان ودیگر اثرا که بسرشپ رآمده ودست بکشتار 
وتاراح گشادهانددستگیر گردانیده بعدلیه سپارد » وا گرقانونی نیست مانیز 
اورا توائیم پدیرفت ۰ این بود گوتاهشده کفتگو های دوسو ۰ _ 
دٍ این گفتگو ها در ميان می بود و از آنوی 
پشتربازیهایی که ۴ دسته های سواره و پیاده » بائو پخانه وقورخانه؛ 
آبریز هی نفد ار تهران می‌رسیدند و به نیدوی عین‌الدوله می 
یوستند . سیاه مماکو نیز روانه گردیده درراه می‌بود ۰ بدینسان ,دولتیان 
۷ 1 ورگ میر یلد » و خود بیدا می‌بود که بجناك های بوتن کی 
دیب 1 خو ازع برشاستت . چيزیکه هست مشروطه خواهان ید این 
۳۳ 0 پبرومند ۳ .گذشته از آنکه مجاهدان روز برو زآزموده 
بت راب و بشماره‌شان می‌افزود » وگذشته ازآنکه کار ها ۳ 
بخود گرفته بود » بکرشته پشتیبانیهای ارجداری ازبیدون نموده می‌شد 
۱ نجا | مار انش باز نمایم : 
ف ۳ زورید یم زبوئی از مبان رفت و بايك تکانی 
۴ رای : شا ت شده در ارویا و دیگر جا ها نام ایران 
خوا رگردید » و ایرائیان نزد مردم سرافکنده گردیدند . لیکن چون در 
آنآ کاهی از ایستادگیپای مردانه تبریز رسید » این يك موق 
ایرانین بود ودر همه‌جا ازهندوستان و شپر های بر خاك ۳ 
کشور های اروپا ایرانیان بچتبش آمدند و بپوا داری تبریسز ۳۳ 
ژه که کم کم تبریز فیروزی یافت و روز روز پادآواز گردیپای ستاد 
۳ ۳ بروزنامه های ارو پا افتاد . اینپا درهمه‌جا مایه شادمانی 
ود . پویژه دراستائبول و قفتاز که چون ایرانیارت 
دراين دو جا بسیار می‌بودند تکانی درمیات ایشارت پدید امد و نتیجه 


هایی پیدا شد . 


در استانبول ایرانبان انجمنی بنام « انجمن سعادت ایرانیان > بنیاد 


/ 1 و ات 1 
نپادند » که این انجمن » دربیون از ایران خود را نماینده انجمن ایالتی 


[ذربابجان شناسانیده » میانه تبریز و نجف و شهر های اروپا و دیکر 


۱۹ 


جاها میانجی گردید . بدینسات که هر آ کاهی که از انجمن تبریزمی 
رسیدآ ترابیمه جا می‌پرا کند» و هر درخواستی که انجن تبریز می کرد 
آنرا بپارلسانهای اروپا می‌وسانید . گذشته از اینها از ایرانانی که در 
شپرهای عثمانی یا در کشور های اروپا و یا در هندوستات می بودند 
پول « اعانه > برای تبریز گرد می‌آورد و آترا با تلگراف مي‌رسانید. 

این کارها هر کدام پشتیبانی‌ارجداری می‌بود ومایه دلگرمی‌تبریزیان 
می‌شد . باید نام « انجمن سمادت 4 در تار بخ #«شروطه اپرات بماند « 
جای افسوست که ما نامهای بنیاد گزاران و راهبران آنرا تميدانيم و 
از برخی که پر سیدهایم آگاهی استواری تشنبده ایم و رویهمرفنه بشتر 
کارا بازر گانان آذربایجان می کرده‌|ند . 

آنچه بکوششپای انجمن سعادت باوری می کرد » این بود که در 
عذمانی نیز آزادیغواهان چبره در آمده و مشروطه در آنجا روان گردیده 
بود ۰ از ایثرو هیچگوه جلو گیری دیده نبیشد . نبروی این انجن تابآنجا 
رسید که ارفع الدو له که ما می‌شناسيم 


۰ 


چه دشمتی با م شروطه میداشت » از 
مرن خود مشروطه خواهی می‌نمود و بدرخواستهای انجمن گردت می 
* گزاشت . سه هزار منات هم < اعانه > برای ثیریز پرداخت . 

یکی از کار های ایرامیان در استانبول آن بود که روزنامه ای بنام 
« شمی > باژبان فارسی بنیاد نهادند » که اگر چه ناشاینه کی از خود 
تسود » و همانا دارنده و نویسنده آن ( سید حسن تبرینزی ) زود فریب 
میخورده و بباس خواهش یا بچشمداشت سود از هر بستایش می 
پرداخته» ( چنانکه از حاجی‌صد خان نبزبستایش برخاسته و گناهپای اورز 
شنه وپاك کردانیده ) + با اینحال درآن هنگام در استانبول بیک 


ارو ژ نامه 
فارسی نیاز بسیار 


می‌بود + و این روزنامه نیز یاوری به پیشرف تکار تبریز 
ده‌است . 

اما درقفقازه چنانکه گفته‌ايم : دراین هنگام گذشته ازدیگر ایرانیان 

که از سالپای پیش بفراوانی درقفقاز می‌بودتد» گروهی از آزادیخواهان 
تهران و کیلان گر زیشته و خود را با نجا رسانیده بودند . از آنسوی چناا که 
گفته ایم ایرانیان در اینجا با هبادی ( حزیی ) بنام « اجت‌اعیون 


۱۷ 


عامیون > میداشتند که پیشواشان تریمان نریمانوف می‌بود » واين باهماد 
است که دسته هایی از باشتدگات خود را برای پیشرفت دادن بجنبش 
مشروطه به تهران و تبریز و دیگر جا ها فرستاده بود» که هم اکنون 
یکدسته از آنان بنام « مجاهدان قفقازی » در تبریز جنك می کردند . 


۱ 0 ۳ ۱ از ایترو اینباهماد بچنیش مشروطه خواهی‌ایران هر گونه دلبستگی 
9 7 1 ۱ : می داشت » و چون استاد گیهای تززق فا ,کی جو ان‌ردانه بکو ششپابی 
1 ۱ ۱ برخاست که یاوریپایی کند . همچنين آز ادیخواهان نازه رسیده ازایران؛ 
۱ و کل ایرانیان بکوشش پرداختند . اینان از یکسو پول ( اعانه ) گرد 
می آوردند . ازیکسو باهماد می کوشید که بادست کسانی تفنكك و فشنك 
و تبانچه و بمب به‌تبریز برساند. نیزمی کوشید که دیگر باهماد هایآزادی 
خواه و شورش طلب قفقاز را به پشتیبانی از تبریز یان برانگیزد . 
یاو ریهایی که این کوششهای باهماد به نتیجه‌های روش وسود 
۱ دیگر ان کر وزر ‏ مندی‌رسید . زیراکسانی ازآزادیغواهان قفقازی 
(که جزایرانی می‌بودند). بیاوری تبریز شتافتند. 
ما از آنان آیدین پاشا و برادرش ابراهیم آقا را شناخته‌ايم که ازمردم 
قارس می‌بودند ودرهبات روز ها به‌تبریز در آمدند و درایئجا ازسر 
دستگان گردیدند ۳ 
گذشته از اینها باهماد « سوسیال دمو کرات 4 روسی که از 
سالپاد رآ ن کشوو پدیدآمده ودرراه بر اند | ختن‌دستگاه‌خود کامگی‌رومانو ذپا 
بکوشهای سختی برخاسته و قربانیپای بسیار داده بود» و این زمتان 
يك باهماد بسیار نیبومندی بشمارمیرفت ودرشپرهای‌تفقازشاخه‌ها می‌داشت 
باین شد که‌بشورشایران‌پشتیبانی‌نشان دهدودست همدردی بسوی تبریزیان 


پیکره 6۰ تشان میدهد ابراهیم آقای قارسی را بادسته مجامدان 
خود ( این پیکره درسال ۱۲۹۰ پرداشته شده " در آن روز این دسته 
که بیشترشان ازمجاهذان بر گزیده می‌بودند درجنك شام غازان فیروز در 
آمده‌بودند وییادبو دآن‌اين پیکره را برداشته‌اند . ما چون از ابراهیم آقا 
بیکره دیگری دردست نيداريم آن را دراینجاآوردیم ) 


۳ 


اس 


دراز گرداند . هنوز پیش از آنکه کمته با هماد اندیشه‌ای در این باره 
دون دهد بسیاری ازکار گران که بستگان آت باهماد می‌بودند خود 
خواهش مي‌کردند که بیاوری عیریز فرستاده شوند . ایت بود کیته 
نوشته‌ای بیرون داد که از کار گران ودیگران میکدستها زآ نانکه سیاهیگری 
کرده‌اند وجنك آزموده می‌باشند وهمچنین از کسا نیکه ازافرازسازی‌ویسب 
سازی آ کاهی دارئد با فنك و فعنك و دیگر افزار ها بیاری تبریز 
فر ستاده شوند . و 

درنتیچه این نوذته» کمینه تفلیس عبنانی کمابیشن از گرجیان بر(] راسته 
روانه گردانید . ایثات تامرز ایران باراه آهت آمدند » وازرود ارس 
نپانی گذشته خودرا بخاك ایران رسانبدند » وچون از ۲ نجا تانبریز که 
هجده فرسنك راه است پراز هواخواهان دولت می‌بود » آنات ناچار 
گردیدند پیاده از جر اهه روانه گردنده وجای خبنودی بودکه بی آن؟ه بزد 
وخوردی‌برخورند خودرا به تبریز رسانیدند . 


آمدن اینان ازچند راه مابه دلگرمی مجاهدان گردید : ازیکسو 
دا تند که درهمه جا باین کوششپای جوانمر دا آنان ارج گز ارده‌میشود؛ 
و آ گاه گردیدند که در مایق روسیانت. و گرجیانت بو حیلن قوقه ها 
همدردانی می‌دارند وفع کشا نش میانه آزادی واوره کی در سیارجاما 
پیش مپرود . از یکسو این صد تن گرجی هریکی مرد جنگنده دلییی 
می‌بود که‌درجتگها کاردانی بسیارنشات میداد . گذشته اژهمه گرجیان 
« لابراتوار > یمب سازی همراه می داشتند ؛ و چانکه گفته ایم بمب در 
اینجنگها بسیا ر کار گر می‌افتاد . 

رویپمرفته ازرسیدن این 
پدیدآمد . یکی از چیزهایی که ازهمان روزها میان مجاهدات رواج 
گرفت کلاهپای نمدی بودکه بنام « کلاه فدایی > نامیده میشد ودر برخی 
از پیکره ها برسرستارخان ودیگر مجاهدان پیداست ۰ آنچه مادانسته‌ايم 
ایت کلاه درمیان #ورشیان بلذار ( چته ها ؛ ) که‌درهمان زمانپا بعمانی 
شوربده در راه آزادی‌می کوشیدند روام‌می‌داشته و مانمیدانیم آ يا گرجیان 


مردان دلبر به تبریزتکانی درمیانمجاهدان 


یاچه کسان دیگری آنرا به تبریز آوردند . 


بت او سب 


این بکدسته گرجیان ؛ گویا درآغا 1 7 
۹ : راغازه‌ای مرداد ماه بود که به‌تبریز 
می‌داشتند )۱ 
ِِ ریز در اینبتکام گذشته ازپول وجنگییو به تفنك وفشنك نیزنیاز 
ین زیرا چنانکه ازتلگرافهایرحیمخان وشجاع نظام ی پیدام ود 
سوارات دولتی پیش ازهمه تفنگهای بنم‌تبر فتند.. درا 
ی بنج نید روسی‌می‌داشتند . درحالیکه 
2 پر آ نهادردست‌مچاهدان پذي تیر بسیار کم‌می‌بود » وبیشتر تفنگهای این 
همان شا ۳ ۱ ۱ 
همان سیو می‌بود که نوشتیم . از ابنرومی‌بایست تاتوانند تفنگهای ب" 
۳ بدست آورند » ودر این باره‌از یکسو باهماد ۶ اجتماعیون وت 
9 می کرده که کنیع از باس گان آن اجان خود گذشته از با 

به تبریزمی‌رسانیدند » و یکی ازایت باشند گان مشهدی اس 
میابی می‌بود » که با اند بسیاری از نفنك و بومب همراه دو 7 ۳ 
ی اج پومب همراه دو تن دب 
ت می‌آمد » ودرمیان راه‌با دست کسان شیجاع نکر فتا گر دید 

وب برده بزندان انداختند وپس ازدیر زمانی او را ۱ 

وبدینسان مرد دلیر جان خودرا درراه آزادی ازدست داد . از ۷ 7 
برشی 7 بازرگانان قرهبافی » باانگیرش منتارخان » بقفقاز رفته تفت" 
سیار او وی :2 می‌بود به تبرپزمی وساییدندی وایثات آگرپ 
ی و ۲ 1 : 
جزدریی بازر کانی خودشان نمی بودند چون بکار آز ادیعواهان میخوردند 
ستارخان ارجشناسی و پشتیبانی ازآتان دریغ نمی گت . 

از هرباره قفقازیان بیاوری می کوشیدند . در جاییتکه ازشبر های 
خود ایران کمترید 1 گنه 

بران کمترین پروایی دیده نبيشد از شهرها ه ایر: 
تِ 2 ز شهرهای بیگانه این پروا ها 


با در جنگهای بازپسین که در امیرخبز ی وفت پادرمیاری 


۱ 7 
۳ ) 1 باولویج ایرانسکی» که مابیشت رآ گاهیپارا از کتاب| 
تا ورده‌ایم » می‌نوبسد : « کمیته باکونیز پیست و دون را زوانه 
یونم . گویا اینان همانند که بکیلان فر‌سناده‌شده اند . ما از آمدن 
:۰ ن.به تبریزآ گاهی شیداریم . ۱ ن 


۳ ۳ 


ج‌ 


تب 5۶۱ 
اسماعیل میابی 


هم 


بشتیبانی که علمای يك پشتیبانی بجای دیگری که در اینپنگاه 
وف به تبریز کرده شد » ازسوی علمای نجف بود. 
چنانک گفته‌ايم پیش از آنکه محمد علیسبرزا 

مجلس را بتوپ بندد تلگراقی بنجف فرستاد وازنجف پاسخ تندی رسید. 
" سپس علمای نجف در هورداری ازمشروطه پا فشارده « فنوا4 فرستاداد 


نحف نمودند 


کهسرپازوسواروقراق‌وسر کرد گان فره‌انبری‌باو نامایند و آشکاره نوشتند.: 
«همراهی‌با معالفون مشروطه و اطاعت‌حکشان‌درتعرض بمجلس خو اهان منز له 
اطاعت‌بزیدین معاویه است»»» و ایشا بالگ رافهای‌پییی بچمه,جا ادن . 

پس از بباران مجلس علما سخت رنچیدند وباز تلگرافهای درازی 
میانه ایشان با دربار وفث » و این باو علما بسیخنات تنداتری بررخاسته 
تاخشنودی خود را ازشاهی محمدعلیمپرزا ۰ بلکه ازخاندان فاجاری » به 
آشکار آوردند . 
۰ در اینمیان چون آوازه ایستاد.گی, تبریز » و اینکه محند علیمیر زا 
پیاپی سپاه بسر آنشهر می‌فرستد بنچفت رسیده ؛ علمای بنه گانه فرضت را 
از دست نداده بیاری تبریز برخاستند و باز « فتوا > ها فربت‌ادند».دراین 
زمینه که رفتن بسر تبریز «بمنزله جنك با(مام زمان ۰.4 و بستن, واه خوار 
وباربرایآ تشه« درحکم‌بستنآب‌فرات بروی اصحاب‌سیدا لشهد(ع» میباشد . 

اين تلگراقپا در سواران و سربازان نپنایبد وآنها زا از فزمانبری 
بشاه و بسر کرد گان خودشان. باز نداشت » و چه بسا که" بگوشهای ایشان 
که مردم پیسوادی می بودند نرسید . ازاین باره سودی از آنها دیده نشد . 
سود. اینها از راه دیگر بود.. 

درآنروز ها انبوه مردم ایران ؛ بویژه در شهر ها » پیروی از رکش 
می داشتند » چون ملایان در تبریز و دیگر شهر ها بدشینی با مشروطه 
برخاسته بودند ومشروطه خواهان راء بیدون از دين یا« بابی > می‌تاميدنده 
اگر اين « فتوا > های علمای نجف نبودی کمتر کسی پیاری مشروطه 


۳ برداختی . همان مجاهدان تبریز بیشترشان پیروی از دبیت می داشتند. ؛ 


بت‌گون ۰ نشارت میدهد اسماعیل میابی را (ازدست راست میابی 
و آنت یکی یکتن از شانانست ) 


ی کر ۳ 


ودستاویزایشان درآن کوشش و جانفشانی این « فتوا » های علمای تجف 
می بود . همان ستارخان بارها این را بزبان میآورد که من 3 حکم 
علمای نجف را اجرا می کنم 6 . فیچنیت بازر گانات. توانگر که پول 
بناع « اعانه > به تبریز می فرستادند بیشترشان پیروی از « فتوا > 
های علسا میآردند . سود بزرك تلگرافپای عله‌ای نجف از ایت داه 
می بود ۰ 

چنانکه کفتيم انجین سعادت میانجی درمیانه نبریز ونجف می‌بود» 
و هرچند روزی یکبار سر گذشت اینشپر وحال آنرا با تلگراف‌بقابان 
آگاهی می‌رسانید . از آنسوی در خود نجف انبوهی ازطلبه ها که‌بگرد 
سراین سه مچتهد می بودند هوا داری بسیار از مشروطه مسی داشتند و 
به تبریز و پیشآمد های آن دلبستگی نشات میدادند . پس از مشروطه 
شدن کشور عشمانی حال تجف نیز دیگر گردیده »آن چیر کین که سیدکاظم 
بزدی و بدخواهان مشروطه می‌داشتند » اين زمان نمی بود . از ایثرو ؛ 
گذشته از تلگر اقهای علما ؛ خود نجف يك‌کانون دلکرمی برای تبریزیان 
شمرده هیشد , 

همین حال نجف و وفتار علبای سه گانه مایه دل لرزی برایمحند 
علیمیرزا می‌بود » و پینگمان‌اوبدلجویی ازعلما کوششهای نهانی بکار برده 
و فبروزی نبافته است . حاجی شیخ فضل‌الهُ نوری که پس او بسته شدت 
مجلس دوباره پا بییات هاده بود و ایتزمان آبرو وشکوه بسیاری می 
داشت » درنامه‌ا ی که‌نوسنده او رای پسرش در نجف ( آقاضیاءالدیتن ) 
فرستاده چذین می نویسد : « قهر در کنال امنیت تمام بلاد ایران بحدالله 
درنپایت انتظام عمده‌توجه باخبارات عتباث غالیانست . چندی قبل‌تلگرافی 
از طرف حهةالاسلام و المسامین روحی قداه مضابره شده بجنا,سالی‌در 


کفلت اخنارات آنتبا تا الا جلزاب نرسیده خیلی عیب است: با آمت ۱ 


تا کیدات اکنده چگونه مسامعه فرموده‌اید . البته جوایپای صحیح کافی 
که باعت قوت قلب شاه بوده باشد مخابره فرمانید باکی ازقیمت اجرت 
تلگواف نداشته باشید 4 . 

برای آنکه نمونه‌ای دردست باشد یکی ازتلگرافپای علمای‌نامبرده 


تخت 


و تبریز آ کاهی فرستادند . از آنسوی حاجی سید علی نیز با همراهان 


را درپایین می‌آورم : 

سوم كٍِ حکم خدا را اعلام ميداریم . الیوم همت در رفع این سفاك 
جیار و دفاع از نقوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات 
بگماشتگان او از اعظم محرسات وبل وجهد دراستکام و استقراره‌شروطیت 
بینز له جهاد در ر کاب امام زمان ارواحنا فداء و سر موبی مخالفت و مسامه 
بتر له خذلان ومحار به با[ تحضرت صلوات اس و سلامه‌علیه است (عاذاشا لسلمین 
منذ لك | نشااُ عالی الاحقر نجل المرحوم میرز اخلیلالاقرمحید کاظم| لغر(سانی 
الاحقر عبداله ماز ندرانی 

این تلگراف در ماه آذر ( چند ماه دیرتر ) فرستاده شده وهبان 
هنکام در روژنامه‌ها و در دیکرجا ها بچاپ رسانیده ؛ سپس نیزپیکره از 
توشته آن برداشته درهمه جا پرا کنده‌اند ۰ ازاینگونه تلگرافها فراوادت 
بوده است , 

دراین روزها که عیت الدوله بباسنج رسیده و سپاهیان دولتی از 
هرسو آهنك تبریز می‌داشتند + برخی از نمایند گان انجمن که هنوز پی 
باندازه توانایی مجاهدان نبرده بودند ,* بیم افتاده » بیانجیگری انجمن 
سعادت از علمای نجف خواستار شدند که خودشان بیاری مشروطه‌بایران 
بيایند » و ازاستانبول نیزاین اندیشه خام را دنبال کردند . ازآنسوی شیخ 
سلیم » که پس از در آمدن رحیبخان بدرون شهر گریشته و از براهه 
خود را بتجف رسانیده بود » در آن باره پافشاری نشان داد . ولی شاد 
روان آخوند که مرد دور اندیش و بافهمی می‌بود این را خام شمارده 
نبذدیرفت »وبرای آنکه خواهش شیيخ‌سليم ودیگرانرا بیکبارنادیده نانگارده 
با آندوتن دیگر سکالیده چنین نهادند که حاجی سید علی تبریزی(برادر 
حاچی‌سیف العلما خیابانی) که یکی ازشاگردان بنام آخوند شبرده‌میشد ؛ 
با گروهی ازطلبه آهناث ایران کنند » وان نهش را باتلگراف‌باستانبول 


خود تا خانقن که مرز ایران و عثمانی می‌بود پیش آمده از آنجاگذشتن 
تتوائست ودر همانجا درنك کرد . 
آهید او اين می بود که چون آوازه آهنك او بایران برسد مردم 


مت وه اس 


بتکان آمده به پیشواز خواهند شتافت و او را با یارانش بایران خواهنده 
آورد » و در پیشروی او با دولتیات بحنت خواهند پرداخت 4 ی از 
مردم چنیل تکانی دید نشد . از اینرو او نیز از خانقین باینسو نگذشت . 
هرچه هست همان اندازه نیز مایه دلکرمی برای تبریزیان می بود . 

1 بدینسان از چند راه به تبریز پشتیبالی "رفت . از 
ی ره ی ۳ 

۱ آنسوی درخود شهر بنیاد کار از هرباره استوار 
جانشین مجلی می‌بود ۰ زیرا چنانکه بارها گفته‌ايم مجاهدان با 
سرهای پرشور ودلهای‌باك بکوشش برخاسته‌جز پیشرفت کاررا نسیخواستند 
واز جانقشانیپا باز نمی‌ایستادند . سردستگان که دریشت, سررستکر می 
کوشیدندو پول ونات وافزارمی بسیچیدند همگی دابستگی به مشروط‌داشته 
بهرخود سودی نمی خواستند . ستارخان وبافرخان بایگدیگر برادرانه راه 
می‌رفتند ودویی درمیان ایشان نمی‌بود . اینپاچیزها,یست که اگر نباشدهیچ 
کاری پیش نرود . 

درنتیجه پشتیبانیپا از بیرون این استوازیپاازدرون می‌بود کهمشروطه 
خواهان خودرا نیرومند دانسته ازعبن‌الدوله ولشگرهای او باك نمیداشتند 
وبادلهای استوار درپی کارهای خود می‌بودند . 

درایت روزها چون انبوه ایرانیان که بیرون از کشور می بو دند » 
وهمچنون علمای سه گانه تجف وباهمادهای آزادیخواه قفقاز » تنبا تبریزرا 
کانون قانونی ایران می‌شناختندوهمگی رو بسوی‌اینجا می‌داشتند : انجمن 
ایالتی تبریز » درنبودن مجلس شوری/» خود را جانشین او زره باه ۳ 
ایت عنوان را بپمه جا شناسانید » و از همه جا آنرا پذیرفته براست 


داشتند.. از این پس تبریز عنوان دیگری پیدا کرده تتها درپی نگبداری 


خود نبوده درپی آن نیزمی بود که مشروطه را بایرات باز گرداند ؛ 
وازچدگی بیکا نگان جلو گیرد و رشته کارهای کشوررا دردست دارد . 
در اندك زمانی تا اینجاپیش آمده بود . 


پیکره۵۲ نشان میدهد ستارخان و باقرخان ومیرهاشمخان ودیگران 


با( کزیا این پیکره درحیاط کسیون (عانه برداشته شده ) 


س 0ات 


۱ 
۱ 


درهمیت روزها بادستورانجمن ایااتی‌روزنامه‌ای‌بنام « ناله ملت>(۱) 


بنیاد یافت . از زوزیکه (سلامیه سر بر افراشت وازشهر ایمنی برخاست 
روزنامه‌ها بریده شد وچاخانه‌ها بسته گردید . درتبریز يك چاپخانه سریی 
بررکی می‌بود ( که گویاشادروان سعید سلماسیآنرا برپا گردانیده بود ) ۰ 
آت را یز روزتاراح مغازه‌های‌مچیدااملك سواوان‌قره داغ ومرند تاواج 
کردند و بهء زدند 8 

تاکنون روزنامه‌ای نمی‌بودتا«ناله ملت * آغاز یافت . این روزنامه 
چنانکه ازنامش پیداست بیش از همه بپرنوشتت معمگریبای دو لتبایب 
وشتمذید کی نوده می‌بود . ولی.کم گم زمینه دیگر گردیده بیش از همه 
رد ده ۰ 


ژد تی اف انیبان وفروزی توده درآن نوشته 
| کندن آغاز کرد » و چوت 


سپس روزنامه انجمن نیز دوباره به بر 
این زمان چاپشانه سربی نمی‌بود » آن نیز بروی سنكگ چاپ می یافت ۰ 
پا آنکه لبعی از شپر در دست دوچیان و دولتیان می‌بود ؛ و در 
برامون شهر لشگ رگاه ها مساختاه ميشد مشروطه خواهان بروا نتموده 
بدینسان کار های خود را پی می کردند . بپتگامیکه در سراسر ایراث 
روزنامه ای نمی‌بود ( جر از روزنامه دولتی در تهران ) » بدیسات در 
قهر ال دو ووزنامه نوشنه میشد . در همان هنتگام برخی دفتر چه ها نیز بچاپ 
ره دفیای یدج پا کنت من "گیخهد + له خرامیع مب اقا 
اسکنددانی نقشه تبریز را آماده م ی گردانید که با نشاندادن کو بپای‌هوا 
دار مشروطه و پدو خودعامگی و باز نمودن جایگاه توپها بچاپ‌رسدنا » 
5 کنون سخه های آن در دست ماست ۰ 
چون‌نام روزنام» بردم بپترمید|نم دو عکه شمر هایی را که درهمیت 
روژها سروده شده و در روژنامه‌ها چاپ یافته دراینجا پیاور) - 
يا که از آنها شعر هاییست که میرزا چیغر آقا خامنه ای در 
نکوهش ملایان اسلامیه نشن کفته بود و در همان روز ها در «نال‌ملت> 
بچاپ رسیده بزبانپا افتاد و ما بیت هانی را ازآن در پایت می‌آودیم : 
(۱) شماره نعست بتام 2 توای ملت» برون آمده از شماره دوم 
ناش را و ناله ملت 6 گردانیدند . 


۲+۸ 


اج یتو تالم ز داهدای ریایی که عالبی بفریبند یا قبا و ردایی 
۳ ذکر ولی خود زخون بیکتهان مست هرصبا ومسایی 
1 تا موعظه زار مور کل ود بقتل و غارت شپری کنند. حکمروایی 
دهئد مردم بیچاره را به پلچه چلاد 3 
بیا که خون‌شده‌جاری بجای آب به‌تبر یز 
۰ را 1 ولایتی شده منلوك و مبتلا ببگدابی 
3 7 ایا کم بشوری حرام بشمرد این ابلهان ریش حنایی 
بلی ز تا تم فضیلت انسان که آدمی نه بر یشاست‌و نی‌قبا و کلایی 
7 وروی دی :۱ 
هی گفته میشود گوینده آن مشهدی محمد؛ علی مطبعه چی 
بت یکی از مشروعه خواهان شمرده میشد و در اینپنگام یکی از 
و کیسیون « اعانه » هی بود » و سپس چنانکه خواهیم دید 
ان انجمن ایالتی گر دید ۰ در آنروزها این شهرها در ییکی 
از 7 و درهبا خو 2۷ شده و بمردم خوش آمده بر بانپا افتاده . 
سپس « ناله ملت > آنها را بچاپ رسانیده که‌ما از آنجا می‌آوریم : 


ای ستسکر اولما راغ ملتون افنا سنه 


ِ" پادشه سن کیت گلن بیگا: ۲ 
تستوی قاي ع اور بویا ار گلن بیتگانه لر دموا سنه 


۳۳9 اولبا چوخ مغرور شاهم محتکر فتوا سنه 
و توزایل‌نازون چکن‌شپره عجب ویردون عوض 

۱۰5 ۱ تبرپزی دوندردون پل | سل 
تمر اما کین نار فانلی ۵ 229 
ان قورخاو گو ندنغرقو لورسان‌سنده‌قان‌در یاسته 
و قت‌اوو قندر کیم‌سنون‌هم اولسون اقبالون نگون 
9 چونکه ظلمون چخموسان بر ذروه اعلا سن 
بز | گر فیش شهادت درل|یداخ سیز سعی‌ایدون + 


ای بيژیم اولادیمز 5 ۹ 2 
ویردیار فتوی مجاهد قتلنه آل ی پاتعت مایق اعیا با 


رسدور تقلید ایدر هر کیسه اوز مولا سته 


و راو و۳ کم 


نیز گویا درهمبت روزها بود که بیمارستان پا کیزه‌ای برای مجاهدان 
دریکی ازعمارتهای خوب تبریز پنیاد نهادند که کسانیرا که بیمار می‌شدند 
ونا زخم‌برمیداشتند با نجامی‌فرستادند آوءپزشکان .ینام وا تن گا دزد 
۰ اکنون بدباله بیش آمدها می پردازيم : نچنانکه 

فتیم روز دوشابه بیست و ششم مرداد ( ۱٩‏ 

رجب ) با اهراب جنكت رفت و نایب محمد و برادرش کشته شدند . فردا 
سه شنبه شهر آرام و دوات کر ها خامو شی‌بود . چنانکه گفنه | بم آمروزدویست 
و پنجاه تن ازمردم اهراب تفنك برداشته ۰ با از ستازخان گرفته‌بسجاهدان 
پیوستند ۰ نیز گوی باغمیشه که در آغاز جنك بسوی دولتیان گراییده و 
اکلورن پشیمان‌شده و کسانی از آنجا گر بخته بمجاهدان می‌پیو ستنده امروز 
نیز ستی تن از ایشان بنود باقرخان آمده تفت گرفته مجاهدی‌پذبرفتند . 

چپار شنبه ۲۸ مرداد باز آرامیست ۰ عین‌الدوله پیام فرستاده چپار 
کس از نمایند گان‌نرد اوبروند تا گفتگوبشود ۰ امروز خبررسید سپاه ما کو از 
خوی روانه می‌شوند . 

شب پنجشنیه دو ساعت بسفیده بامداد مانده ناگهان از سثار ها 
شليك بس سختی برخاست و تایکساعت ونیم همچنانآواز تفنگپا بگوش 
می‌رسید وچون روزشد دانسته گردید سواران شبیخون آوردهوهمیخو استه 
اند در آن دل شب کاری از پیش بپرند مجافدان جلو گرفته پس گردازیدء 
اند ۰ دوز پنجشنبه آرامی بود . 

" در این روزها چنانکه عین‌الدوله در دشت شاطر انلو لشگر‌گاه 

میساخت ستارخان وباترخان نیز آرام ننشسته باستواری شهر می کوشیدنذ . 
امروز ستار خان دستور داد سنگردیگری درامیرخیز براق توي‌گزاردن 
بساند . 


دنباله پیش مدها 


آدینه سی‌ام مرداد در شپر جنبش بیمانندی بر با بود ۰ دیروز در 
مسجد صمصامخان چنین:پاده‌اند که مردم از همه کویها بدیدن انجمن‌بيایند: 


و اين نمایشی بودکه میغو استند در برایر عبن‌الدوله بدهند » نیز مردم را 
بشورانند و از ترس بیردون آورند . اینست امروز از کویپا دسته ها 
پ ۳ ۳ راه افتاده . سادات‌و پیرمردان در جلو و تفتگدار آن آراستة و آماده ور 

۳ ۹۹۹ ن ناد دزارده بودئد 

بخشی از بیمارستانی که آزادیخواهان بنیاد گزارده بو ی 
را کت 


پشت سر ایشان با موزيك و فریاد های شادی دوبه انجمن می آمدند و 
چون همه دسته ها گردآمدندحاح شیخ علی اصفر و حاح مپدیآقاگفتار 
ها پرداخنند , حاج مپدی آقا در بایان گفتار جنول گفت ؛ ایمردم غبر‌تمند 
من زندگیم بیابان زسیده و چشم براه مرك هستم » بشما می سپارم دست 
از < حقوق > خود برندارید . یگانگی نموده مشروطه را "نکهدارید تا 
فرزندان شماآ سوده زیسته ام شما را بنیکی‌یاد کنند . زیرببرن خودکاهگی 
رو بد که دشمون. دیس و زنس دگاتی شماسی - ۰ از اینگونه سخنان 
گفته اشك از دید کیان فروریشت . مردم نیز بگریه در آمدند . آن پیر زنده 
دل :فریاد بر آوزده عنین گفت: به | شما گر وه نکنید ؛ شما برسر «حلون» 
خود ایستاد گی مایید » زاين راه که جوانان در آن بعون خود غلطیدند 
باز پس نکر دید . مردم‌فر پادبر داشتند : از نده‌ایم‌دست ازمشروطه بر نداریم و 
ناما نیز بآنجوانان نرسیم از کوشش باز نایستیم . تا نیمروز این نمایش 
برپامی‌بود تا مردم دسته دسته بکوبهای خود باز گشتند . 

شنبه سی و یکم مرداد آرامی بود . دراین روز داستان شگفتی‌بیش 
آمد و آن اینکه آوازه آشتی د رگرفته دسته‌ای ازدوچیان باینسو آمدند وبا 
مشر وطه خواهان آمیزش نموده دست بهم سودند »و همراه آنان تا انجمن 
آمده در آنجا ازایشان پذیرایی شد . کسی ندانست سرچدمه این‌کار چیست. 
در« بلوای نمریز» می‌نویسد : نعست نایپ علی اصغر با حسینخان این کار 
را کردند ؛ پدینسان که از سنگرباهم بگله گزاری پرداتند ؛ و نایباصفر 
سنگرخود را رهانموده بایش و آمد وحسینخان او را بانجمن آورده گو سفند 
برایش سربرید ؛ و چون شربت و چایی خوردند دوباره تاسنکرش‌رسانیده 
پس از رفتن ايشان از ابنسوی تقیوف‌یکی ازسردستگان مجاهدین بآهنك 
بازدید روانه انسو میگردد . مشپدی محمد علبیتان می‌گوید : من و او 
باهم می بودیم‌سواره می‌رفتيم باسلامیه ؛می گو یدو لی چون بباز ارچه‌سرخاب 
رسیدیم ناگپان مارا تیر باران کردند. تقی"بوف از سوبی و من از سوی 
دیگری گر یخته جان بدر بردیم . 

نمایند گانی که عین‌الدوله خواسته وبازده‌تن‌ازشهر نرد اورفته بودند 
با گشتند وسخنانیزا که ازعین‌الد وله شنیده بودئد باز گفتند. 


مس [/؟! سم 


شب یکشنبه‌یکم شهر یور ( ۲۵رجب ) یکساعت ونیم ازشب گذ شته 
نا گهات از سنگرها شليك بس سغتی بررخاست وتا یکساعت بیشتر 
همچنان آو از شنیده می‌شد ۰ فردا دانده شد دولشان از سنگر های خود 
شليك کرده‌اند ومجاهدان پاسخ ایشان را داده‌اند ۰ ستار خان دستورداد 
که باردیگر پاسخ آن شليك هارا ندهنه و نقنك وفشنك تباه نگردانند. 
امروز درانجمن نمایند گانّ ودیگران کزدآاهده با جخ گفته های عبت | ادر له 
را آماده می کردند ونوشته‌ای نیزبنام توده نوشته شده بادست دو نما بنده 
برای اوفرستادند . همین روز حاج جلیل مرندی چون از انجمن بروت 
مبی آمددراوم‌تستان بدست یکی ازمجاهدان مرندی کشته شد ۰ وچون 
آن داستانی‌میدارد دراینجامی‌نو یسم : درتبریز مردی بنام آقاحسن گنجه‌ای 
می‌بود که دهه‌هایی درنزدیکیهای جلفا می‌داشت » وچون از ستگان روس 
شمرده میشد بروستاییان و دیگران از ستمگری باز نمی ایستاد. پس از 
جنبش مشروطه حقو بردی نامی که با کمیته «اجتماعیون عامیون 4 ایرانیان 
دربا کو نیز راه میداشت » بنام مجاهدی ستربرافراشت » وچون مرد کار 
دات ودلیی مي‌بود. دست ستمگری آقاحسن/وبرادرش را ازروستاییان 
کو تاه گردانید .از اینرو آقا حسن وبرادرش با او دشمنی بسیار پیدا 
کردانلا» ود حند ماه پیش از این چنین ر خ داده بود که حاجی جلیل 
که از نسایند گان انجمن شمرده ميشد از سوی انجمن سفری بآنجا کرو ؛ 
و چون با خانو اده گنجه‌ای‌دوستی‌میداشت اورا و اداشتند که حقو بردیر افر بفته 
بخانه آنان برد » و آنان فرصت ازدست نداده با کلو له تاگهانی دشمن خود 
را کت 1 بو انی‌میداشت که از کشته شتان او دلتلوعته گردیدند 
ویگی از آنان ینام فیش ال به تیریز آمده امروژ فرصت یافت و حاجی 
جلیل را بخون حقوبردی کشت » وچون داستان چنین‌می‌بود کسی هم‌بباز 
خواستی نبرداخت . 
روزدوشنبه دوم شهریور درستگرها آرامش ؛ ولی‌درانجمن شور 
وخروش برپا می‌بود " دو تون تماینده که نرد عین‌الدوله رفته ونوشته نوده 
دا برده بودند شبانه باز گشت وپاسخ 2 نوشته را آررد» بودند , 
چذانکه گفتیم مشروطه خواهان بعین الدو لهمی گفتند : #باید رحیمخان 


۷۱۳ بت 


پ 6 
یکی از سنگرهای توپ امیرخیز 
بد 6( 7 بت 


وشجاع نظام ودیگران را گرفته بسزاشان رسانی » 6 » ودرنامه‌ای که از 
زبان توده نوشته بودندبازهمین راخواسته پودند » وپیداست که عین‌|لدوله 
چنین درخواستی‌را نتوانستی, پدیرفت » واین پود هنکامی که پاسخ:امه 
رسید » چون‌خواسته میشد که در بر ابرعن الدوله نمایشی داده شود » کسانی 
پیاهوی پرداختند که | کنون که عینالدوله نمی خواهد سزای آدمکشان 
وتاراجگران زا بدهد » وراههارا باز کند » ماخودمان‌سزای آنان راداده 
راهپارا باز خواهیم کرد وباین عنوان مردم را نیز بشورانیدند » و پس 
از بکرشته هنایپویی چنبن نیاده شد که فردا هر کسیکه دستش به تفنگی 
میرسد آنرا بردارد وبانجمی پیایّد که همکی‌یکجا سردولیان تازند و تا 
آنان‌را ازمنیان‌بر نداشته‌اند بازنگردند . بدینسان‌مرده‌ر ابپر يك نمایشی آماده 

دانیدند . امروز درمسجد صمصام خان نیز درهمین زمینه شور وخروش 


۳ روز سه شنبه سوم شهریور ( ۷ دجب ) بکروز 
گشته شدان .۰ ۳ و ِ 

پرخروشی بود . امروز چ نباده بودند مردم 

شربفزاده از هه جا رو بانجین آوردند . هر کسی دستش 


رعدیدء تفنگی برداشته . حیاط انجمن و کوچه ها هبه پر‌گردید . دسته 
هایی از مجاهدان نیز پدانجا شتافتند . پیابی فریاد می‌زدند : «باید جنكث 
کردباید بردشن تاخت > اگرجلو مردم را بازگزاردندی بیگمان‌تاباغ 
صاخبدیوان پیش رفتندی . ولی‌پیداست که نتیجه چشدی . ستارغات نیز 
بانجا آمده بآرام گردانیدن مردم کوشیده چنین گفت : « تادشمن 
پیش نیاید من جنك نکنم من ریخته شدن خوت مردم نبیخواهم » 
مردم‌پافشاری‌می‌داشتندو پیاپی فریاد مپزدزد . ناطقان بگفتار پرداخنند. 
شربفر اده‌هم سخنی راند ولی‌چه سخنی که پنیاره‌جانش بود , مشپدی محمد 
علیخان که درآنجابوده چنین میگوید : حیاط انجنن پراژ مردم و تماشا 
چی می‌بود . مجاهدان دسته دسبته می‌رسیدند . زمانیکه دسته محمد صادق 
چرندابی برو بروی پنچره تالار رسید شربفزاده سخنی آغاز کردودرپایان 
گفتارجنن کقت : « نگوییدجنگیا کرده کارا ازپیش برده‌ايم ۰ هلو ز آغاز 
چنگهای‌ماست #مچاهدان خواست اورادر نیافته سخت ب رآشفنند , مشهدی 


۷۱ 6 


سید صادق فرصت نداعم اویای که بای حرش برتاب کرد ۰ ازدزون 
اطان هه حاج محید هیر اب وحاح علی | کبر دیاع تندی تموردند. که اه جات 
ببدین چه ری ال + . من دم شجره ایستاده بودم شر یف زاده را بزمین 
نشانده خودم درجای او ایستادم وسیخن برداخثم وگفته شر بفزاده را معنی 
نموده بمچاهدان نکوهش کردم . همچین کربلایی علی مسیو به حاج محمد 
ودیگران نکوهش کرد . کاربجایی وسید که مشهدی محید صادق هم بالا 
آمده همگیاز شریفزاده چشم پوشی طلبیدند . جوش و خروش فرونشسته 
مردم پر| کنده شدند . شریفزاده که در روزهای بیم بکونسولخانه فرانسه 
پناهیده‌وهنوزد و[ نجا می‌ز یست هر احاح‌مهدی آ قا ازانجمن بیروت آمده 
روانه گردید. ولی بقونسواخانه نرسیده ناگهان عباسعلی آهنگر وسه تون 
دیگر جلواورا گرفنند وبا گاوله ازپایش درآوردند . شوند این‌داستات 
درست دائسته نشده + گنای می گو رد از اسلابه بول فرستاده عباسعلی و 
هیراهات اورا بای نکار واداشته بودند . مشهدی محءد علیخانمی گوید ۰ 
درآن هنگام که پرخاش و گفتگوهبان شربفزاده بامشپدی محمد صادقخان 


درانچمن بر خاست یکی از مجاهدان بیرون‌شتافتهبمباسهل ی آهنگروهمراهان او 


که در ارهنستان مست کرده ودرقهوه خانه نشسته بودند آ گاهی 0 
چون ایشان بامعمد صادق خات دوستی داشتند بپوای اوبرخاسته آهنك 
انجمن کردند ۰ ولی چن دگامی برنداشت» به شریفزاده برخوردند و مست و 
خشم آلود گرداورا گرفتند . آهنگردشذامپایی‌شمرده‌بیکیازهمراهان که‌او نیز 
عباسملی نام‌می‌داشتد ستورداد با گلو لور ندل ازرانش‌زد. ببچارهرا از پاانداخته 
خودشان گریخته بیرون رفتند . 

هرچه بود جوان بسکناه بخاك افتاده بخوت خود غلطید . بصدای 
تیر مردم ریغته اورا برداشتند وبکونسولگری فراسه بردند که دوساعت 
بیشتر زنده بود ودر گذشت . نمایش آنروزبا این نتیجه اندوه آور پایان 
یافت . چنانکه گفته ایم ایشجوان درسایه گفتارهای تند خود: جایگا هی 
میات آزادیخواهان یافته بود . 1 

هبان روز پسین تنك ناگپان ازهمه سنگرها شليك بسیار سعتی 
برخاست و پیکدم سراسرشهر پر از آتش‌گردید . دواتیات از همه جا 


۲۱۹ 


بجات برخاسته وبرای تخستیل بار سباه عوز الد وله نیز از سمت خیابات 
بغغار پرداختند . همانا عین‌الدرله سپاه زا می‌آزمود و یابگفته روز نامپا 
د رأفت ملوعانه > را که عمرله آوردء بود بدیتسات بمردم می‌رسانید . 
ازلشگر گاه شاطر انلو دوتیزتوپ انداختند وازخیابان پاسخ آنهارا بائوپ 
دادند . تایکساعت این غوغا برپا می‌بود تافرونشست . سواران که پیش 
تاخته: بودبد کاری"نتوانسته پس اشستند. . هسجشن ازسوی امیرخیر و 
دروازه استانبول بپره‌ای نبرده باز گشتند . بنوشته بلوای تبریز درخیابان 
بیست وپنج تن سوارودوتن سرباز » ودر امیرخیز هفت تت ازایشان کشنه 
گرفیدد وی( از مجاهکایت یس اس رسد 

باید دانست که مجاهدان چون ازپشت سنکرجناك کردندی وبیباکی 
تنمودندی از آنات کتر کشته شدی . لیکن این نیز هست که کشتگات 
خودرا تاتو انستندی کمتر نشاندادندی نامایه زباندرازی ندخواهان‌نگردد . 
این شمارشپای حاجی ویجوبه از تراد است . این آنجه را که آزاکنمی 
شنیدی نوشتی . اینت شماره کشتکان دولتیانت را یز کمتر مید هند . 
دولتیان کار خودرا تا وانستندی باخود بردندی واین نشدنی بود 
که مجاهدان ازهیگی آنها آ گاه باشند . 

" شب چپارشنبه درشپر آرامش ؛ ولی همه آ زادیخواهان ازپیش آمد 

کشته شدن شریفزاده افسرده می‌بودند ۰ روز چهارشنبه همچنات آرامش 
بود .. کشند گان شریفزاده را که نبان شده وسپس خودرا بطویله ستار 
خات رسانیده در آنچا بست نهسته بودند ننتار غان دستگیرشان کرده 
بانجمن فرستاد » و درآنجا پس از بازپرس هردو عباسعلی را بسجاهدان 
سیردند که دراره‌نستان با گلو له از با در آوردند وتنهای ایشات را بدار 
آوشتنه ۰ [ن دوتن دیگر را رها کردند . 

شب پنجشنبه پنجم شهر یور سه ساعت از شب گذشته شايك بسیار 
سختی ازسنگر های دولتی برخاسته ناسه ساعت آواز شنیده می شد تا 
خاموش گردید . روز پنجشنبه انجین سه بیرق سه رنگی ( سرخ و سفید و 
سبز ) که نشان مشروطه شمرده ميشد و رویآنها < زنده باد مشروطه» 
نوشته شده بود آماده گردانیده یکی را برای امیرخیز و دیکری را برای 


داز نوتس 


شادروان علی مسیو با سران آزادیخواهان تبریز و دیکران 
( این پیکره در سال ۱۲۸۵ برداشته شده بوده واینست ضرغام نیز 


درمیان ایشان دیده مشود ) 


۱۸ جح 


خیابان فرستاد که باشکوه فراوابی برده در اخرین سنطر بر افر اشتند. + 
بیرق سوم را بسردر انجمن افراشتند . برای دل دادن بمردم هر زمات 
نمایش دیگری پیش می آوردند . نیز امروز سنگر های تازه که می 
ساختند بانجام رسیده سه توپ.و! يك خمپاره درامیرخیز دم گرمابه حاجی 
کاظم‌نایب و دو توپ بزرك درخیابات بالای سحد‌کبود و يت توپ در 
مارالان در سنگر آنجا بکار گززاردند . نیز توپهایی بر بالای ارت استوار 
کردند . چبون روز سوم از مرك شر بفزاده جوان می بود چهار هزار 
عجاهد برسر خاك اورفته برایش آمرزش خواستار شدزد . 

+ رایخ روخها باتک بات اند در کرو هد 
و نمایند گان در مد و رقت می‌بودند ۰ در عیانه 
جنگها بریده نبی‌شد وچه *ب و چه روزه 
کیترزمانیآ رامش می‌بود . ما دزاین کتاب یادداشتهای حاجی ویجو ی‌ای‌را 
را » که پیشآمدهای چپار ماهه را روزبروز یادداشت کرده » م ی آوریم» 
و چون جز از آن یادداشتهای دیگری از یکمرد « در باری‌اردبیلی»(۱) 
که‌هس|ه عین‌الدو له تاپاسمنجآ مده ودوماه نیشن در آنجا می زیسته ۰ و 


آغاز حد. 
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محاهدان 


او نیز پیشآمدهای دوماهه را روز بروز برشته نوشتن تیاه در دست‌می 
دادیم » اين دو یادداشت را که باهم می سنجیم در بسیار جاها جدا ازهم 
می‌يابیم . متلادر بارة فلانشب‌حاجی و بجویه‌ای می‌نوبسد : < آرامش‌بود» » 
این درباری اردییلی می‌نویسد : ۶ شهر یکپادچه آتش بود > . بدیشان 
ناسا زگار هم می‌باشد . 

چکونگی آنت که درازای تبر یزیش از یکفرسنات می‌باشدودربخش 
بزرگی از آن درازا مر های دو سو کی اتستان: 1 و چنت نمی بود که 
هرجنگی که رخداد همه مردم شهربداند . چه بسادر- وی خیابان جنكك رخ 
می‌داد در ویجویه و امیرغیز از آن آگاه دبیگردیدند . همچنین پوارونه 
آن . بویژه درشیها که هنگام خواب می‌بود »جز.ءنگهای نرديك مردم را 

(۱) اینمرد از اردبیل همر اه عیناادول آمد و يك کتایی نوشته که 
باخط خود نزدمنست وما اورا درهه‌جا ۶ برباری اردییلی» خواهیم نامید. 


و 


بیدار نمیگردانید . 

حاجی ویجز یه در ویجوه می بوده ودر باری اردییلی در تاهج ۰ 
م رکدام از جنگپای یکسوآ گاه می شده‌اند . رویهمرفته می توان گفت 
که دراین روزها جنك پریده نمی‌شد ‏ واگر دریکجا آرامش می بود در 
جای دیگر زدوخورد می‌رفت . 

دراینروزها اندیشه های گوناً گونی در سرهای دولتیان و مشروطه 
خواهان پید| شده این ختگبای پیاپی را نتیجه می‌داد : سر کورد گان دولتی 
که در دوچی می‌بودند - از رحیمخان و شجاع نظام و دیگران - با آنگه 
پیش از آن زور خود را بشپر زده و از فیروزی نومیدشده بودند » ات 
هنگام که عین الدوله و سبهدار رسیده و از نام و آوازه آنان ترس و بیم 
در پسپاری ازدلپا پیدا شده بود» دوباوه آنسر کرد کان بامید افتاده چنین 
میخو اسنند »که اگر و اند پیش از رسیدن اشگرهای تهران» کارر اببایان 
رسانند که بیکبار بدنام نگردند . 

از آنسوی ملایان اسلامیه که بخون مردم تبریز تشنه می بودند » 
از روزیکه عت‌الدوله رسید او راآسوده نمی گزاردند » وچون میدید :داو 
شتاب نمی‌نماید رحیمغان و دبگران را برمی‌انکیختند . 

از اینسو نیز ستارخان و باقرخان که اینزمان تيك نیرومند گردیده 
ازروی انديشه بکارها می کوشیدند ؛ چون می شنیدند از یکسو سیاه‌ما کو 
در راهست ؛ و از یکسو دسته های سوار و سرباز از تهران می وسد ؛ 
دیرراندیکنانه چنت میخواستند که پیش از رسیدن. آن لشتن‌ها دوچی را از 
جلو برداشته » باری ازدرون شهر ایمن باشنه نو اين بود ابنزمان چير گی 
از خود نشان داده گاهی نیز اینان جنك را آغاز می کردند . در نتیجه 
اینبا بودکه جنك پیاپی شده دنبالهاش بریده نمیشد . دراین هنگام‌دولتیان 
بیشتر شبپا بجلك می‌پرداختند . اکنون بازرشته داستانرا دنبالمی کنم 1 

از شب آدینه ششم شپربور ( ۳۰ رجب ) تا سه روز همچنات ؛ 
شبان وروزان جنگهای کوچکی مبرفت . شب دوشنبه نهم‌شهر یور(۳شعبان) 
دو ساعت و نیم از شب گذشته بیکبار شليك بسیار سختی برخاست که 
سراسر شهر را بشورانید و مجاهدان ازهرسو بیرون شتافته خودرابباری 


۲۲۰ 


اکن ها رسانیدند . سه ساعت کماییش جنات می‌رفت. تا آرامش پافت 4 
و چون روز شد دانسته گردید هقده تن از سوار و سرباز کفته شد‌اند . 
سه شنبه دهم شپریور از چند سمت » از مارالات و سنازه های 
مجیدالبلك و دیگر جاها جنگهای سبکی کرده می‌شد . پنج نن از سواران 
کشته گردید و دو تن دستگیر افتادند . بگفته « بلوای تبریز» ازمجاهدان 
آاسیب ندید . 
چپارشنبه بازدهم شهر یور( شعبان) از روزهای بسیاز سخت‌بود . بامدادان 
سواران عین‌الدوله از سر خیابان و جنگچویان دوچی از سمت ششکلان 
و پل سنگی از چند راه بخیابان تاخت آوردند و جنك بیمناگی در گرفت 
و تا تیمر‌وز بازار "کشتار گرا می‌بود نادولتیان شکست بافته باز بس نشتناده 
و مجاهدان فرصت نداده ابشان را دابال کردند و از چند سو بششکلان و 
چپار منار پیش رفتند . نبز ازسوی امیر خیز از کوج لث‌ار به پیشرفت 
پرداختند و در هرسویی پیشرفت بسیار کرده بسنگر هایی از دولتیات 
دست یافتند . ولی پاره مجاهدان در خانه های اءامجمعه و برادر ار و 


+ دیگرخاله ها سر گرم تاراج شده اسوارزان فرصت دادند که باز گشته گرد 


آنان را گيرند . بدینسان فیروزی انجام‌مانده کنانی ازمجاهدان تباه 
گردیدند .چنانکه کفتیم ستارخان و بافرخان میخواستند بیش از , آ که 
سپاه مأکو و اشگر های تپران برسد دوچی را ازمیان بردارند و درون 
شهررا ازدشین ببرایند واین بود دستوراین شرفت را داده‌بودند . ولی 
چون این زه‌ان هر گونه کسی » میانه مجاهدان می بود بسیاری از ایشان 
دست پتاژاج گشاده کار را نا انجام گزاردند . بگفته حاجی ویجویه ای 
امروز بازده کش ازمجاهدان کشته و سه تن گرفتارشدند » و از سواران 
هشتاد تن کمایش نابود گردید . نیزمجاهدان پانضد باب دکان را ازبازار 
که بذست دولنیان و کمیشگاه سواران می‌بودا تش زدند وخانه هایی را در 
دوچی تاراج رونت 

شب پنجشنبه دوازدهم شهریور ( ۷ شبات ) از سنگر ها آواز 
شنیده می‌شد وجنك سختی درمیان می‌بود . ازارك سه تبرتوپ انداختند ؛ 
و چنین گفته میشد که دولتیات هم ازسوی دوچی و هم از بیرون شهر 


و نز ایس 


ضرغام با یکدسته از پیرامونیان خود 
( اين پیکره پیش از جنك برداشته شده بوده ) 


سب ۷۲ مس 


به پیشرفت پرداخته‌اند . دزیکی از بادداشتها در بارء این شب چنین می 
نویسد : 2 الحال که از شب سه ساعت میرود بنقطم تیر تفنك است که 
از چپارطرف شليك میشود باعتقاد من اقل کم تا این ساعت يت کرور 
غنك ازطرفت خالی شده بلکه مضاعف . امشب شب بسیارهولناکیست» 
روز بتجشنبهآ گاهی‌رسید سپاه ماکو که از دیری آوازه‌اش پرا کنده 
شده بود پیشرو آن ازصوفیان باینسو گذشته و درنزدیکی دیه خواجه مبر 
جان چادر زده‌اند » و از اینسو مجاهدان ساواللان و خواجه دیزح که در 
جلو آنان ایستاده‌اند دردیه سالاوان می‌باشند . 

امروز ستارخات و بافر خان دسئور دادند آزاین پس هرمجاهدی 
دست بتاراج گشاید همراهانش او را بزنند . نیز هنگام سین دسته ای از 
لشگ رگاه عین‌الدوله بغبابان تخت آوردند. باقرخان دستور داد چپارتوپ 
انداختند که کسانی ازایشان کشته شده ودیگران باز: گشتند . 

کب آدیثه یکساعت. ازشب گذشته ازسوی دروازه استانبولتبراندازی 
سختی آغاز شد و مجاهدان که درخانهای بفود می‌بودند همگی‌بیرون آمده 
بیاری سنگر ها شتافتند . درهمان هنگام ازسرخیابان و مارالان و ازسوی 
ناعبیشا وقتر جاهاسواران پناخت پرداخنه مجاهدان بع‌لو گیری کوشیدند 
واز هرسوی آواز تفتگها بهم د رآميخته درشهر ببچید » و چون جنك‌بس 
سختی می بود ازسلگر وین امیرخیز توپ را کشاد دادند و دوتر سوی 
دوچی انداختند . تادوساعت .آشوب برپا می‌بود . 

روزآدینه در بازار مجاهدان چون برای ناهار رفته بودند سواران 
فرصت يافته سنگر های ایشنان را گرفتند . یز بر کاروان سرای درعباسی 
دست یافته استوار نشستند. کربلایی حسین خات و مشهدی محمدعلیخان 
چکونگی را دانسته برسر آنان شتافتند وبا آنان در آویخته تا غروب جنك 
سختی کردند وسه تن‌ازایشان را کشته دیگران را بجای خودباز گردانیدند. 
نیزدسته‌ای ازدم مقبره تاخت آوردند ودر راسته بازار جتك د رگرفت . نیز 
از بالای دبانغخانه زدوخوردهایی رفت . « بلوای تبریز» می‌نویسد : دراین 
شب وروز رویهم بست و پنج تن از دولتیان .رء شدند . درباری‌اردپیلی 
هم می گوید : هشت تن از مجاهدان کشته و تن دستگیر شدند . 


22۳۲ 


شب شنبه چپاردهم شهریور باز دولتیان به شبیخون برخاسته ازهمة 
سنگرها تراندازی ی فعار آغا زکردند و جنك سعتی در گرفت . تابامداد 
آواز شليك شنیده مي‌شد . روز شنبه باز نمایندگانی از پیش عین‌الدوله 
وسیده پیاه‌پایی آوردند . امروز دانسته شد تیمچه خرازیپا که در دست 
دولتبان می‌,ود شبانه سواران دیوار آن را شکافته و بجزازچپارحجره که 
از بازرگانان اسلامیه نشین می‌بوده دیگر حجره ها را بار و هرچه از پولو 
کال بافته اند باك بردهاند ."روز ناه امن ی نویسد : ون هرچه راسته و 
چار دو ها دردست سواران می‌بود چاپیدند ازامرروز دست بتاراجکاروان 
سرا ها و ثیمچه ها باز کرده اند . ۱ 

بان وواژ منکام نیمروژ ناگهان آواز تفنكت ازستگر های دولتیان 
پر خاسته چات آغاز شد ودر میات بارات کلوله غرش توپها نیز از 
دوچی وامیرخیز برشاست» و دریکدم شهر پراژ غرش وآو | گردید . بگفته 
« بلوای نبریز * امروز یکصد و شش تبر توپ انداختند . 
رلت. حزلت ش,انه شب یات شنبه پانزدهم شپر یور ) ٩‏ قهایت ۷ ۲ 
۰ ۱ باردیگر چنات برخاست ؛ ول یکه‌جنگی تا نروز 
ماننده اش رخ نداده بود . یکساعت و نیم از 
غب گذشته بیکبار از هنه سَنگرها » از سرخیابان تا آخر امید خبز که 
يك فرسناك بیشتر است شلرا آغاز شدة سراسر شهر پر از آوا گردید 
و در همان عنگام سواران رحیمخان ز شجاع ظام بپبراهی دسته آنیوهی 
از سيامیان لشگر عین‌الدوله » که از پيشتر بعشی ازایشان بکوی دوچی 
و تعش دیگری بسارالان و آخر خبابات فرستاده شده بودنه بفشار و 
تاخت پرداختند ۰ از دوچی غرش توب برخاسته گلوله های آنشینه برسر 


سبدت آر 


خانپا ریختن گرفت . آواز تفن چنان پیاپی می‌بود که توگفتیی اسفند 
بروی آتش ر بخنه‌اند . آوازتفنك و غرش توپ بپم در آمیخته ت و گویی 
شپر را از جامی کند. گاهی نیز آوای خارا شکاف یمپ:تر آنا. افزوده, 
وم شد . بیچاره مردم چه حال می‌داشتند و درآن تاریکی به‌زنان‌وبچگان 
چه نرسی رومیداد ؟! فریاد یال ازخانه ها بلند گردیده و.کسن امیدا ست 
چه رو خواهد داد . همانا عین‌الدوله میخواست امشب کار را یکسره. 


ف- 


۱ 


شابد و بیش از همه بشیایان که در سرواهست پرداخته از چند سو بآنجا 
و » 2 ۲ 1 و 
فشار +باورد ۰ امشب خیابانیان غیرت و دلیری بی اندازه نمودند . بویژه 
میرهاشم خان که بیباکانه به دشمنان تاخته آنانرا پس نشاند وستگری را 
که از دست مجاهدان در آورده بودند از ایشان پس گرفت . بدینسات 
از کوشش ود ی و باز گشنند.. چنانکه گفتیم. ای 
جنت مود اب وهراس اتکی کر بود . از شکفتی 
ماس ۳ ۳ ۳ ‌ِ ‌ 

ی بطفته_ بلوای تبریز آمشب صدوشصت و چپار تن از دولتیات 
کشته شد , ولی ازمجاهدان کسی را سراغ ندادند کشته شده باشد . امشب 
کذشته از وی ی هس ی رل ۱ 


۲ روز یکشنبه آرامش بود . مردم که در مسجد صعصامخان فراهم می 
تاراجگری سواران وشبیخون های‌سر کرد گان وفر یبکاریعین |لدو له 
ان تگو کردند ؛ و چون هنوز با او رشته بریده نشده بود چنین خواستند 
که کنگن وز ببایان رانیده کار خود را با او بکرویه گردانند و چنینی 
نهادند که تمابند گانی ازو بشهر نلبند وآخرین سخن خود را باو پیام‌فرستند » 
و چنین نادند که فردا مردم درخیابان درمُسچد کریمشان گرد آبند . 
شب دوشنبه شانزدهم شهریور ازسنگرها تیراندازی می‌شد , اعشب 
نیز سواران دیوارسرای بزرك حاج سید حسين را شکافته حجره های آن 
ای بجاروب ناراج روفنند . از جمله معین‌الرعایا که خانه اش دو ماد. 
بر ۳ آمشب حجره اش نیز تاراج دز ودا شوه از کالای 
بازر کانی, بول وزرینه اسزار وبارةٌ جواهر نیز بتاراج رفت . 
روز دو شنبه جنك سختی دریازار میرفت . از آنسوی چنانکه نهاده 
بودند در شپر جنیش پدید آمده مردم از هر کوی درخیابان گردآمدند . 
مسچد کریمنخان پرگردیده در کوچه ها نیز مردم دسته دسته ایستادند ۰ 
نمایندگانی اژعین‌الدوله نیز آمدند . گفتار های بسباری رانده شده آنجه 
۲ تاراج تیمچه و کاروانسر| را یاد کردند . سای 
ی سر کر ن را ببیات آوردند . چوت تیمروز فرا رسید انبوهی 
4 شده سردستگات هبراه نمایندگات غیت الدوله به خانه 
و ِ . در آنجا نیز گفتارهایی رانده شد . از جدله حاجی 
زی زبان بسخن باز کرده چنین گفت : « تاجان‌درتن داریم درنگهداری 


تست ۳۷۳ ست 


۱ مشروطه خواهیم کو شید . شاهزاده عین‌الدوله که بعکرانی ذربایجان آ مه 
اندبیایند ودروت شپر نشینند وبقانون مشروظه فرمان رانند .هر ذس یکه 
کناهکاراست فرمان دهنه دستگیرش نماییم تاباز پرس شود و کیفر, بینده 
هآ که در ملباون قپن-نعبند وبا ( گر گردآورد » وابلهای شاسون 
وقره داغ و حفااره ی اه عرخیی ود گردرن کرک و ووادلی ار ا دای 
باسمج؟ سس نکرده ازتهران وقزوین وزنجان وبختباری. و کیکاوند و پشت 
کوه نیز سپاه بخواهد ودر خاطر انلو لشکی بز کی آراسته در آرزوی 
کشتار مردم بیدست وپا باشد . مارا از این لشگر ها چه باك ! این سی 


هز ار شیاه جای خود ا گر صده زارهم باشد ترس نخو اهیم کرد و دست از 
#حقون» خود براخواهیم داشت . ها میخو اهیم ابران چوت دولت ها 
ارو با بروعند گردد» . ابنتعنات ازدهان جوان غیرتمندی درم ی آمد که 
بریی آنبا اشتادی زبوده سالپا کوشید و سُرانجام یالای دار رفت . 
پس از گفتگری بد,ارچذن نهادند که نامه‌ای اززبان مردم بمین‌الدوله 
نوشته بانمایند گانی بغربنند . چنانکه گفته‌ایم عبنالدوله ازروژیکه رسید 


سخرن از نیلخواهی می گفت وچنبت وامی‌ننود که جنك وخونریژی را 


۰ 


دوست نمیدارد) ومامندانيم که این جز آرویه کاری نمی‌بود و جنتمك 
میعواست که باستعن روز گزارد تاسپاههای ی که خواستندی رسید برشند . 
این را ستارخان وباثرخات وسردستنگان شهپری نیز میدانستند.. چیزیکه 
هست چون عین‌الدوله بکمرد بناهی می‌بود وخود. از دروت دل با مجبد 
علیمیر | دشتی‌می‌داشت» مشروعله خواهان‌گاهی امید می‌بستند که بتوانند 
اورا بسوی خود کشند » وازابنرورشته گفتگو را با اونتی‌بریدند : ایکیت 
کرا تیان وانسته که که عین التوله ند کسیننت کنه-بیشیرروطه- گر آید.»:ودر 
گفتکوها جز سخنان دورنگی ازودیده نیشد . زیرا از یکسو چنین نشان 
میداد که بارفتاربکه رحیسخان وشجاع نظام درشهر کرده وکشتارو تاراج 


پبکره 9۷ نشان میدهد ستارخان را باتشگچیان خود ( این پیکره 
پس از شکست اوردوی ماکو درجلو عمارت روسیان درسرپلاجی برداشته 


شده ) ۰ 


زا از 


دریغ کته بودند / همداستان نمی‌باشد »وا نک درنود اوهتان رفتار 
بریده شده بود . 

راستش آن بود که انجمنااز گرایش اوببشروطه نومید. گردیده 
میخواست بیکبار وشته را بپرد ؛ ودرهمین زمیته نامه‌ای از زبات توده 
نوشته میشد ء که این نامه‌ناروز نجشنبه آماده گردید » وروز آدینه توزدهم 
شهر بور ( ۱6 شعبان ) که روز جنك با-پاه مأکومی بوذ وشهر گرفتاری 
سختی میداشت ۰ جپارتن از سردستگان که شیخ محمد خیابانی و «یرز 
#جءد اقی طباطه اٍ بی‌وسمد تیان عد اات وءورزا حدن واءظ هی بو دا - 
آنرا برداشته همراه نماینده سیاسی انگلیس آهنك باغ 20 کردنده 
ودرهنگامیکه جنك درشهر باسختی بسیار پیش می‌رفت.؛ آثان در آنجا 
بکشگق پرداختند ء عبنة|لهوله بازهسان, نان دوررتف ,رای شت. » ولی 
درپابان اندیشه خودرا بی پرده گردانید وچنین گف که تامچلس در تهران 
بازنشده انجمن بربزرا بپیج عنوان ننواند شناخت . انجمن نیز + چذد روز 
پیش از آن» بیمه کنسولخانه‌های" تبر یز وشپرهای‌دیگر [ذربایجان » بتامه و 
تلکراف ۲ گاهی داده بود که چون باید قانون اساسی هميشه در کار باشده 
عبن‌الدوله را که ه ازروی, قانون ساذربابجان فرستاده شده ی ۳۹ 
شناسد » وهمان مغبر السلطنه را که از روی قانون فرستاده شده بود و الی 
آذرنابجان دانسته در ت دنب اراجلال اما را تایب الایالت کی برمی گمازد ؟: 
تیا تلگرافی درهمین زمبنه به وزارت داخله فرستاد . بد پنسان آمد ورفت 
و گفت وشنید باعت‌الدوله بر یده شد ) و بیدابود که , پس از این جنگهای دیگر 
سغخت تری خواهدرخ داد . بویوه که سیاهپایی که خواستندی رسید رسیده 
بودند . فوح قزوینی‌بسر کرد گی‌انتصارالسلطان » سوارء وسر ,از بنتتیاری 
بل کرگ ات سالارجنك » یکدسته قراق » سواره‌های سنجابی وچکنی بساغ 
صاحبدیوان رسیده ۸,وسپاه ما کونیز که از دیرباز نامش می‌رفت تانزدیکی 
شهر بیش آمده بود . 

مشروطه خواهان باآنکه بخواست خود دست نیافته دوچی را ازعیان 
بررنداشته بودند» باز ترس بتخود راه‌نمیدادند . ولی‌آنوه‌مردم سخت‌درهر اس 


می‌بودند وبدخواهان مشروطه که درهمه کویپا بفراوانی یافت می‌شدند » 
رن 


درهمین روزها باردیگر بجوش وج .. پرداخته تامی‌تو انستد داپای مرد‌را 
پر از یم یی کرد دانیدند - بویژه پس از انکه سیاه ما کو از صوفیات 
گذشت و آن پیّذادگری راکه خواهیم. و تالا کرد ۰ که عنوان 
پزرگی بدست بدخواهان افتاد . سس 

دوصیت ‏ ها ۳ ایجاق يت کار ارجدار دیگزی 
پرداخت. چ بگونگی] آ نک چون شنید, می‌شد مد عپرز | از تست وین 
پولی تاهار گردی طن بخو اهد » دک زو اکا ۳ 
از هب ازع هزّار ایره باو برداخته 


درتهپرات میرود ۹ بنام ی 
شود » انجمن تیریز که خودرا,جای دارالشوری کزارده بود ؛ بجلو گیری 
يك نوشته‌ای ینمایزند گان ذولها 
بپىه کونسولخانه ها فرستاد » او ناهشده آن ایتکه : تأداراللوری بازنشود 
ران‌وامی‌بگیرد » واگر 
پولی از این باره با پرداخته شوطردر | رادم توده انرا؛خواهد بذ پرفت 

سپس تلگرافی درهنت باره بالمان واه 0 هوسناد که ایا نسیخه 


یبخانه نوش 6,وآنر [ بچاپ رسانید و 


وپرك ندهد محمد علیمیرزا تخواهد توااست : 
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آن را دربایت می‌آوویم : 
و پاریی مجل س مبیوثان اه مج لیر 
باتوپ ملفصل ساخته ومیخو اهد بای مذار ی ساختن قوای ملی ازدول متحابه فرض 


کرده تچهیز سلاح وقشون نماید ماعات ایران بسوم ملل حریت پرور عالم اعلام 
می کنیم که این وجه نظر باینکه باعت اضمعلال يك ملتی خو اهدشد که‌درراه اخذ 
حقوق انسانیه خود جانپاری می کنند ملت ابران هم بپیچوجه خود را ذمه دار 
این استقراش نخواهد دانست انجمن ایالتی آذر بایجان # 
سپاه ماکو یکی از نامپاییست که در تاررشچه 
سیاه ما کو 4 تم 
0 جنگهپای آز ادیخواهانه تبریز دارای رگن 2 
و باسپشپای گوناگونی توام بوده . سپاه ماک و که گفته میشنود کسانیکه 
در آن روز در تبریز بوده آند داستانپای بسیاری را پیاد توانند اورد » 
مبیاد توانند آورد آن ویرائپارا که در سر راه خود از وی تا تتریر 
کردنه 4 بیاد توانند آورد ات آنش را که در شتاوالات 
آفر اشتند » بباد تو اند آوردآات چایکی و نندی زا که در نباختری 
3 رب 


نایب وش هکماواری 
بلپر ار خود نمودند » بیاد توانند آورد آن ترس و تکانی را که بشهر 
انداختند » پس از همه بیاد توانند آورد آن سیلی خقم:را که از دستع 
مجاهدان خوردند و باز گشتند . اگرصید خان وسیاه او را بکتار گزادیم ۱ 
دریازده ماه چنگهای تبریز » هیچ سپاهی, دوبرابر شهرآن فلییی وچاب ۱۳ 
را نشان تداد و هیچ سپاهی نیر آن سیلی سخت وا ازدست شهر نتخود : 
اين سپاه که از کردان جنك آزموده شکات وجلالی واز سوارات 
خود ماکو آراسته شده و سه هزار تن , از دلیی ترین جنگجویان را 
بر » وینج توپ‌کاری را با توبچیان ورزنده همراه میداشت » اقبالا 
آو دقن تب مشروطه سیچیده و آنرا بس رکردگی خواهر زادهاشعز 


س ۱۳۰ 


خان ؛ ( هدان جوائی که زمانی خود را ازمشروطه خواهان نشان‌میداد)؛ 
بسر تبریز فرستاده بود که هم در چنین هنگام درماندگی شاه باو یاوری 
کند وارج خود را نزد اوفزونترگرداند » و هم کینه ازمشروطه خواهان 
جسته دل خود وا خنك. سازد . 

این سپاه ازدیر باز ازما کو راه اقناده » از خوی باینسو بهرآبادی 
که می‌رسیدند آتش می زدند وتاراج می کردند تاابتزدینکیهای تبر یز 
رسیدند ؛ و این بود از دیر باز آوازه آمدن آنان به شهر رسیده مایه 
بیم سعتی در دلهای مردم شده بود » و ما اينك داستان رسیدن آنانرا با 
جنگی که کردند می نو یسیم : 

روز دوشنبه شانزدهم شپریور ( ۱۰«شبان ) که کنتیم در بازاد 
چنك سختی‌رفت »وا زآنسوی مردم درخیابان دربرابر نمایند گان‌عینالدوله 
پمایش می پرداختند فردا سه شنبه آوامش بود., ولی امروز آ گاهی 
رسید که سپاه ماکو تاصوفیان ( شش فرسعی تبریز ازسوی شمال‌غرب) 
پیش آمده اند. نیز دسته های‌سپاه از تهزّان ( بعتیاری و قراق و دبگر 
دسته ها ) پیاسمنج رسیده‌اند.. 

از چندی پی شگروهی ازروستایبان ساوالان و خواجه دیزه‌والواد 
که دیپهایی دربیبون تبریز » از سوی صوفبان میباشد + بشبر آمده و از 
ستارخان تغنك وفشنك گرفته ودر دیپپای خود سنگرها پدید آورده‌بودند » 
و چون سپاه ما کو بصوفیان رسیده بود امروز آنان جلو پیشرو آن سیاه 
را گرفتنید و زنان وفرزندان خود را بشهر فرستادند ‏ 

روزچپار شنبه مجدهم شهریور ( ۱۲ شبان ) درشپرجنگی ابودا: 
لیکن دریرون یك داستان بسیار اندوه‌آوری رخ‌داد . چگونگ یآنکه سیاه 
ماکو از صوفبان برخاسته به پیشرو خود پیوست » و مجاهدات که در 
سالاوان می‌بودند باایشان بجناك ایستادند . لیکن باآن سپاه بسیاربرابری 
نتوانسته شکست خوردئد و در اندك زمانی بیست و هشت تن از آتات 
کشته شد وهفتاد و پنجتن دست‌گیر افتادند . عزوخان دژخیما+ دستور داد 
چپار تن ازسران اینان را بدهانه توپ گرارده گوشت و استخوانشان به 
هوا پرانیدند . غرنب توپپا از دو فرسخی شپررا نکان می‌داد » و چون 


۲۳۱ - 


آ گاهی ازچکوتگی رسید بسیاری ازمردم سخت هراسیدند . 

این خود لهزشی می‌بود که بکدسته روستاییان نارکا را » که‌جز 
تفاك افزاری نمیداشتند دربرابر آن سپاه بگمارند » و من‌نمیدانم‌این لخزش 
از که سر ژده بوده . 

روز پنجشنبه آراهش بود . امروز سالاو ارفع (۱) که عینالدوله 
او را بسردرود ( يك فرسخی تبریز از سوی غرب ) فرستاده و او در 
آنجا نشیین گرفته بگرد آوردن سواره و سرباز می‌پرداخت بادسته های 
خود بفراملك فرود آعد . قراملکیان که خود دشمن مشروطه می بودند 
چون اینان نیز رسیدند لشگر گاهی از آن-و هم پدید آمد . از آنسوی 
امروزثجاع‌نظام ازدامنه کوهدرخاب خودرا بلثکر گاه سپاه ما کورسانیده 
با عزو خان دیدار کرد و همانا »بعو ات راهپا را باونموده دستورتاخت 
فردا را بدهد . چه شجاع نظام دراین سه‌ماه بسپاری از روزها زا ازبالای 
تاره صاعب‌الامر -جنلت. کرددو عمیکه کین را ارآن بلس غباشا کزدءو 
راهپا را نيك شناخته و آنگاه آیت جنك مجاهدان را بهتر ازدیگران"یاد 
گرفته بود . 

ازاين کارها پیدا بود که يك تاختی بشپر ازچند سو خواهدبود » 
و بهتر است مائیز در اینجا حال شهر و لشگر گناهپا را تیمك بسنجیم 


وبدیده گیریم : اگربنقشه شهر نگریم گذشته ازدوچی وسرخاب و ششکلان 
و باغمیشه که در دست دولتیان ات وسراسر مسافت را یکفر هنك کنایش 
کی عنگه و نفنگچی نشانده اند درسه جای دیکر نیزدرلتیان لشکر کاه 
می‌دارند : بکی‌باغ صاحبدیو ان ودشت شاطر انلو ذرشر که عین‌الدو له و 
سبهدار باسپاهیان انبوه‌از سوار وسرباز جامی‌دارند . دیگری میانساوالان 
وپلآجی دژشمال غر بکه سپاه ما کو لشگر گاه گرفته‌اند . سومی قراملك 
در غرب شپ رکه سالار ارفع بادسته های خود شیمن کرده . سباه ماکو 


(۱) میرزا عبداخان فرزند نظام‌العلماء باآنکه بسیاری ازخاندان 
ایشان درسوی مشروطه‌می‌بودند واونیز پیش ازاین مشروطه خواهی می 


نمود این زمان به‌دولتبان پبوسته بود . 


۷۳۷ 


که پیش می‌آمد رو بسوی امیرخیز می‌داشت . چنانکه لشگر های 
عین‌الدوله و سپهدار رو بخیابان می‌داشتند . دوچی و آن‌کویپا بپر دو 
از خیابان و امیرخیز راه می‌داشت .ان دسته درقراملك بهنگام فرصت می 
تواستند ازرام گامیشاوان یا هکما وارخودرا بامپرخیز برسانند,رویپمرفته 
جای امیرخیز سغت‌تر و بیمناکتر می‌بود . باید گفت روژ سخت فرارسیده 
بود وتبریز می‌بایست باردیگر دست از آستین برآورد وبه این سختی‌هم 
چره درا ید , 
دراینپتگام شماره دولتیان را سی هزار میگفتند . ابا مجاهدات 
بیگمان بیش ازده هزار می‌بودند وباشد تا پاتزده هزار می‌رسردند . 
کی ازموتقا روزآدینه نوزدهم‌شهریوربر ای‌تبریز يك روزبسیار 
سخت‌وبرهیاهو بی‌بود . امروز دولنیان بزورآزمایی 
سس تن بزرکی بر خاسته میخواستند ببر بهایی سرآید 
؛شهر دست یابند . چنانکه دیدیم از دیروز بسیج تاغت می‌کردند » و 
هنوز یکساعت از آفتاب نمیرفت که ناگپان غرش تویها برخاسته ازهرسو 
جناك آغازشد . سپاه ماکو ازجلو گامیشاوان تاسرپلآجی سراسر دشت را 
گرفته وتو پپا را بکار گزارده بیابی گلوله های‌شرابنل می‌بارانند ؛ وهمان 
هنگام کردان سواره وپیاده شليك کنان جلو می‌آیند . گلوله های آوپ 
دربالای‌سر لا که دیزج و گامیشاوان وعموزین‌الدین تر کیده همچون ندر 
آوایش سراسر آن کویپا را فرا میگیرد . سواران‌وسربازان مرند وقره 
داغ و شاهسون و دیگران که" در دوچی هستند همگی بجنك بر خاسته 
از هبه سنگر ها گلوله می‌باراتند . از آنسو دسته های انبوهی از ایشات 
همراء ضرغام واجی موسی خان و دیگرسر کرد گان » باچند نقب زن از 
چندین راه هجوم بامیر خیز آورده دیوارهای خاه هارا شکا فنه بسنگرهای 
ستارخان نزديك میشوند » وانجمن حقیقت را از اینسوو آنسو گردگرفته 
گلر لها همچون‌تگرك می‌بارانند وتازور می‌دارند می کوشند که‌ستارخان 
را کشته با ازجای خویش‌بیبون رانند . آواز تفن ها بهم پیوسته چنانست 
تو گوبی‌شهررا ازجاخواهند کند . دراین گر ودار نو پها تیز ازدامثه کوه 


۲۳۳ 


سرخاب بعروش برخاسته گلوله می‌بارد .از 1 نسوی لشگرهای‌عین الدرله 
وسبهدار ازمارالان وسرخیابان و راه قوزربچای به پیشرفت پرداخته جنأث 
سختی می کنند . توبپا نیز بالای‌تبه هاغرش کرده و پیاپ ی گلولامی‌زیزند. 

تااعرو زجنگی باین سختی رو نداده است , سر امتر شهرتکان خو رده 
دسته دسته مردم از" خان» ها بیرون ریعته نبیدانندچه باید, کرد.. بسیاری 
ازایشان شهررا ازدست رفته می‌دانند ودرجستجوی چاره می‌باشند که‌باری 
خود وشاندانقان‌را ,رها گردانند ۰ آنانکه از مهروطه دل. خوش ‏ نبیزد|ررند 
فرصت جسته آشکاره بد گویی می کنند ودشنام و آزار بهآزادیغواهات 
دریغ نمیگویند . بویژه دربخش غربی شهر که توبهای سپاه ما کوتکات 
سعتی بمردم داده وچئین پیداست که اند کی نخجوااهد. گذشت وان سیاه خو د 
را بشهر خواهد رسانید . 

خوپ بیاده‌ی دارم که دراینپنگام درمیدانت..هکناواراء| بسقاده. وبحا(ن 
سراسیمگی مردم را تماشا می کردم . دراین کوی‌هنوز نگ بسته بشده 
وامروز جنگی درمیان نمی‌بود وتوپپای سپاه ماک و که بالای سر گاهیشاوان 
می‌تر کید » آوایش چنان درهمه جا می‌پیچیه که مردم می‌پنداشتند کردان 
نزديك شده اند واینك فرامی رسند » واین بود دسته انبوهی از ابشات 
چنین میخواستند ازراه باغپا به بیرون شپرشتابند و ازفرمانده سپاه زینهار 
از بزای: خود خواهند. که درهمان, هام تایب یوّسف بانفتگذاران دللرك 
کنان از پشت سر رسیدند و آنان را ازهم پر کندند . 

جنات بسختی پیش می‌رفت . سپاه ما کو دودسته شده دشته ای از 
راه گامیشاوان پیش آمده دسته دیکری رو بسوی پل آ جی مسی‌داشتند ؛ 
که از آن‌راه بشهر در آیند . آن دسته چون‌بنزدیکی‌رسیدند توب ازسنگر 
کامیشاوان گلوله باران کرده نگزاشت جلوبيایند. گروهی. بخا كت افناده 
دیگران باز گشته بدسته دوم پیوستند وهمکی یکی گردیده بسنگر سربل 
ذشار آوردند . مجاهدان درسر پل ابستاد گی‌نتو انستند وسنگر هارا گزارده 
پس نشستند . کردان از پل گذشته کاروانس| وخانه های آنجارا سنسگر 
کرفتند » وقورخانه خودراآورده درکاروانسر| چادادند ۰ این شکشت بسن 
یمناك‌بودو | گر کردان بيك تاخت بیباکانه دیگری‌برخاستندی بتردیکی|میر 


سس و۳ 


غیزرسیه‌ندی وآن هنگام بزد ی که ستارشان میان دو آنش‌افاده؛ جر: گر ین 
چاره‌ای ثبافتی: دراین هنگام بسیار سغتست که ازملا اباذر که‌یکی ازملانان 
مشروطه خواه می‌بود يك دابری گردانه روداده ۰ بدینسان مجاهدان 
که گنها زرا مرها گرد تیا کوورا من کطمبید »ام معا بدا 
سنگر گرفته بتنهایی ابستادگی کرد » تازمانیکه دسته‌هایی .از شهر بیادری 
وسیدند ۰ وچنین گویند اگر اين دلیری ملااباذر نبودی جلو کردان را 
چیزی نگرفتی . ی 29 5 ز ۳ ۳ 2 شعاد اه 

دراین میان پیکار بس خونینی‌در فود امیرخیز پیش‌میرفت , ستارخان 
اهسراهان خود میانه آتش دست وبازده بادشی نکه ازهرسوی پیش آمده 
بود جنك بس سختی میی کرردند.. دراین پیکار بودکه گرجیان که تت »و 
انداختند یکی از بمبها بدیوار خورده بزمین‌افتاد وتر کیده خود بمب انداز 
را که مسیو چلیتو ناعیده میشد بادو گرزجی یتک سوت ز خمناك گر دانید ِ 
در این هندام گرفتاری ستارخان سپاه ما کورا فراموش نکرده پروای آنان 
نیز می‌داشت ؛ وچون دانست محاهدان بسن نشسته و کردان ازئل,باین سو 
کذشته اند د سته‌هایی را ازشهر بی‌همبآ نجا فرشتاد مدوآن هنگامکه‌مجاهدان 
رشته را از دست‌داده و اومبدانه ساغها پس کشیده بودند » وتنها ملا اباذر 
دربرابر کردان ایستادگی‌می کرد » ناگپان مشهدی‌منجمد علیغانو کر بلایی 
حسینخان‌ودیگر ان هر یکی بادسته‌ای‌ازسوازه و بیاده‌بی‌هم‌رسیدند و بمجاهدان 
که دل‌خودرا باخته بودند » دل داده و باخود برزشگاة باز گرداتیدند. و 
باغهارا سنگر گرفته‌از هرسو گلوله برسر کردان بارانیدند . دوبازه باز ار 
ستی ر گرم گردید . مجاهدان میغخو استند کردان را از انتعا نلند ننوده تا 
آن ورپل برسانند . کردان پا فشارده ایستادگی می کردند ۰ در ایئعیات 
سنا خان درامیر خیز دشمن را شکته وباز گردانید وا زآن گرنتاوی‌بییون 
آمد ودر زان دستور.داد توپ را از سنگرامیرخیز به پل آجی برسانند 
وخویشتن باچندتن سواراسب شده بآن رزمگاه شتافت . چند صد اتن‌مردم 
یکارتوب رابرد اشته از آن راه دور کشان کشان‌تارزمگاه‌رسانیدند . تو پچ 
لشگر گاء کردان را دران سوی‌پل نشانه گرفته پیاپی‌هم چهار تیرانداخت - 
دراینبتگام آفتاب بافق نزديك شده وجنك بسغت ترین جای خود رسیده 


سب۲۳ بت 


بود ‏ مجاهدان‌از رسیدن ستارخان جان‌دیگر گرفته وخوداوبچنك‌در آمده 
دلیری بیمانند مینمودند . کردان که کسائی از ایشان بخاك افتاده ودیگران 
ازهرسو خودرا میانه[ نش میدیدند ایسنادگی نتوانسته روی بررتافتند . 
مجاهدان از دنبالشان شتافته ,سیاری را در همانحال بغاك انداختند . 
مشهدی مععمدعلیخان می گو ید : < پنج تن از ایشا تفنگپا را انداخته 
زینهار طلبیدند 4 . 

عژوخان که انن دکدت را ازییش دانسته ونوهاوبته را راه انداخه 
بود اونیز باسر کردگان نایستاده‌رو بگریز آوردند . فورخانهرا که‌اینورپل 
آورده بودند بدست مجاهدان افتاد که توبچی توپ پنجم را بااگلو له خود 
ایشان انداخت . حسینان ودیگران از دتبال کردان تاخته وچوت شب 
فرامی ارسیه چزدان دوو نرفته باز 5 متا : 


این بود داستان ما کو . باآن چاپکی‌خودرا ب#پر زسانیدند و بدین 


چایکی مجاهدانش پیرونش رآندند . مشهدای محمدعلیغان می وید : 


کسانیکه امرواز دلیزی نمودند گذشته ازکود ستارغان وملا اباذر 4 اسد 
آ اومشپدی معمد ابراهیم امیرخیزی ومحبد آماامیرخیزی بودند . مشهدی 
محمد ابراهیم تیر برداشته مرد . از مجاهدان‌دراينجنك بیش ازسه ت نکشنه 
وچهارتن زخبی نگنته‌اند . ولی از کردان بگفته مشهدی محمدعلیغان 
صد وبیست تن کبابیش کشته شدند . (۱) این خود شگفت است که چنان 
انبوهی باین آسانی رویگریز آورد وبیکبار ده فرسناك پیشتر پس نهیند . 
باید گفت کردان که تبربزیان وا بهیچی نی شنزدند. چون ناگوان آرت 
ز بردستی رادیدند وبیکباز خویش‌را دربرابرچندین صد تن ردان ازجا 
گذشته بافتند چنان ترسیدند که ایستادگی نتوانستند . سالهاکردان یاد 
این جنك خونین وا کرده واز ببا کی مجاهدان شگفتی می‌ننوده‌اند . 

امادرسوی خیابان ومارالان در آنجا نیز تاعصر تنك جنك‌وخونریزی 


(۱) حاج ویچویه مینویسد: «بروابت‌صحیح سیصد نفر بخاك ملاك 
افتاده‌بود» . پیداست که گفته‌های گونا گون شنیده و آنچه راکه فزونتر از 
همه يافته پذیرفته . 


۷۳۷ 


بر پامی‌نود تادولتیان کاری بیش تبرده وازراهی کهآ مده بودند بازءگشتند 
حاح و یجویه‌ای مینویسد : «|گرچه بدیاری از,دلیرات طوایف شاهسون 
وغیره تخاك هلاک افتاده بودند ولی تمدادش را معلوم نتم‌ودیم وچند لفر 
از مجاهدین مقتول‌وء‌جروح شده‌اند» . درباره جنك‌امیر خیز می‌نویسد : 
« آنچه‌از شته هایشان وقت گریز برده‌اند معلوم نشد ولی بیست و چپارافر 
از کشته ها باقی ماده بودند که شب دادند پرند ودفن نمایند > . 
درباره سالار ارفم ودسته‌های او درقرام مك که‌چرابه‌جنك نیرداختند 
حاجی می‌نویسد : «ایشان که مزنظرسیاه‌ما کو بودندشکست‌اینان را دیده 
درجای خود مبپوت ومتحیرمانده هر کس ,چانب‌مقر خوده‌عاودت‌مودندع, 
ولی من دراین بازه چیزی بیاد نمیدارم . ۲ 
اس اب اشب 9,4 پانزدهم شعیان و از جشنها بشماره‌ی 
که اد واه بود مشروظه خواهات. دو جشن گرفتند و 
ستارخان ۶ نامه فیروزی > بحاجی مپذی آقا کوزه کنانی نوشت..هبان 


شب باهمه فزشودکی درئیمه شب ناگهاوت تفليك. بسبار سنعتی, از سوی 


میدان مشق برخاسته و پیدا بود که جنك خونریزانه ای در کار است . نا 
دوساعت این شلبك برپامی بود تا نزديك. بامداد آرام گرفت. فردا دانسته 
شد دسته‌ای از سوار و سرباز پیش آمده میعواسته‌اند میدان مشق را از 
دست مجاهدان بیرون کنند و دیوار ها را شکافته خود را تا آن‌نزدیکی 
رسانیده بوده‌اند » مجاهدای آ گاهی یافته بجلو گیری بر خاسته|ند وآن 
جذك خونین رو داده . بگفته حاج ویجویه‌ای از سواران سی و چپل تن 
کشته شده و دیگران‌کاری ازپیش نبرده باز گشته اند * هبانا سر کرد گان 
شکست سپاه ما کو را ندانسته چنین میخواسته اند شبانه سنگر استو ازی‌را 
از دست مچاهدان‌در آورده فردا که سپاه ما کوباردیگر به پیشرفت خوهد 
پرداخت از ابنسوهم دسترسی بشهر دارند 

روز شنبه پیش از درامدن افتاب ستار خان با چند تن سوار اسب 


ره ۰ شان میدهد سرپل آچی را با کشتگان سپاه ماکو (این 
پیکره گو یا درروز ۱۵ مپر برداشته شده ) 


۲۳۹ 


شده: هبات سرپل آچی کردند که اگر ازسیاه شا کر وی دز ات پلست 
و بلندیپا باز مائده پدست آورند »ولی هر چه گردیدند چیزی نيافتند . 
عزو خات پیش از گریغتت توپپا و دتگیدات ساوالان را روانه 
ساخته بوده. چون خواستند باز گردند به شش تن سواره ما کوبرخوودند 
که دیشب را در گوشه‌ای بنپان شده و اينك میخواستند خود را ببموت 
آندازند . ستارخان ۳ را باترزده پنج تن دیگر زا دستگیر کر ده‌همراه 
خود بشپر آورد ۰ 

از آن-وی‌سر کر دگان ازدوچی بادته ی ازسواره وسرباز باردیگر 
آهك |دترخبز کرده آهسته و نپان دیوار هارا شکافته تا نزدیکی انجمن 
حقیقت رسردزد وناگپان شليث سختی "کر دند مجاهدان پاسخ داده بجنات 
پرداختند و تانیم‌ساعت چذت بر بایود تاسواران باز گشتاد وبگفته بلوای تبرین 
شانرده کس اژایشان کشته گردید . گویا شکست سپاه ماکو وا ندانسته 
بتارخان و مجاهدان را افبرده ودلشکسته پنداشت» میعواسته‌اند مگ رکاری 
انجام دهد ۱ 

روز یکشنبه درشپ رآرامش بود . ولی ازسر پل‌آجی آواز. تفنك 
شنیده میشد و چاین م ی کفدند. شچاع نظام میعواسته بادستهای از_دامنه کوه 
شرخاب بمر ندرود ومجاهدان تبرانداخته نکز ارده اند . 

روز دوشنبه باز آرامش بود . چیرگی مجاهدان در روز آدینه و 
شکست سیاه ۳ تتیجه هابی دریی می‌داشت » ویکی از آنپا این بود 
که دولتیان اندازه ثیرومندیمشروطه خواهان را دانسته ودل افسرده شده 
بودند " وانست خواهیم دید که تاچند روز بخاموشی گراییده بجنگی بر 
نخاستند » واین بارمجاهه ان پیشگام گردیده ازروز سه شنبه بقراملك تاختند 
که دا-تانش ر | خواهیم نوشت . درباری اردبیلی » لشگ رکاه عیتالموله را 
پس ار این‌جناث » ستوده چنین می‌نو بسد : «ازحر کت روا وسرداران امید 
غلبه وفتح دیده نمی شود». همو می نویسد : «آقایان اسلامیه را اعتقادی 
براین بود اگر معتصر حمله ای باهل شپرشود ف, راً تسلیم خواهند شد و 
این ایراد را بمیت‌الدوله وارد می آوردند درصورتیل» هبان روز ازهر 
طرف بلکه از هرسنگر که دولتیان داشتنده‌چوم برده‌کاری نساخته بافتضاح 


ستت و ۷6 سس 


تن 
0 
ار 


تعام روبفرار گزاشتند برایآقایان اسلامیه ثابت شد یاکیها پنچه میزنند 6. 
درهبیت چند زوزه بود (گویا در روز چپار شنبه بیست وپنچم شهریور ) 
که‌مشیر السلطنه‌سروزیر محمدعلیمیرژا عین‌الدوله وسپهداو را بتلگرافخانه 
خواست وتاپایان روزمیانهآ نان باسروزیر تلگراف میآمد ومی‌رفت » و 
1 ۱۳ چنانکه سپس دانسته شد مشبرالسلطنه » از زبان شاه پرخاش کرده که‌چرا 
کار شهررا بانجام نبیرسانید » وازاینسوی سختی کار باز گشتن سپاه ما کو 
و کم بودن قوزخانه را بهانه آورده‌اند ۰ نیز سیهها رگفته است که کونسول 
انکلیس میگوید دولت هنگامیکه مجاس را بست نوید داد که دوباره باز 
گرداند » وپيشنهاد کرده اس که برای‌رام شدن تبریز یان شاه‌مجلس را باز 
کند » واین گفته‌های او بمحمد علیمپرزا گران‌افتاده واین بوده يك‌تلگراف 
پرخاش آمیزی باوفرستاده » که نسنه این تلگر اف را اقبال لشگرازباسمنج 
بشهر آورد ودر اپنجا بدستها افتاد که‌پاسخهایی در برابر آن نوشته با خود 
تلگرافدريك دفتر چه‌ای بنام « رآفت ملوکانه > بچاپ رسانیدند » وماهم 
نلگراف‌شاه‌را درپاییت می‌آوریم 7 
« سپهدار اعظم از تلگراف رمز شما تعجبٍ کردم از روز اول سلطنت 
دستخطی که در اعطاء مجلس دادم لفظ مشروطه و مشروعه مطابق قالوت 
محمدی بود بعد لامذهبان بنای خود سری گذاشتند خواستند دین و دوات 
دا از میان پبر ند هرچه بدلایل و نصایح خواستم ]نها را متقاعد کنم نشد تا 
اینکه بفضل‌ان و کمك حضرت حجت عجل ال فرجه بطوریکه لازم بود قلع 
قمع مفسدین دین و دولت را کردم حالا شبا می‌نویسید که تونسول می گوید 
دولت وعده داده ات مجلس شوری بآ نپا بدهد. فانون با نها بدهد عدلیه بدهد 
همگی محیح است دولت گنته است پسقرا هم امروز کتبا اعلان شده است 
دولت مجلس مشروعه که مطابق با مزاج مملکت و مطایق با شریت نبوی 
صلوات ال باشد خواهد داد و برسر تول خود استوار هم هست ولی چهار 
نفر مفسد وجاله اسم خودشان را مشروطه طلب گذاشته اند در تبریز غلم 
خود سری افراشته اند حالا من با نپا تملفا وه‌چیوراً بگویم مشروطه دادم و 
برای سلطذت خود رفتن دین و آین مسلمانی را ننك تاریغی بگذارم معاذ اش 
۱ تخواهد شد عجب از غیرت شما عجب دولتشواهی می کنید همات است که 


<< 


۳ 4 م 


مگرر گفتهام تا این اشرار تنبیه تشوند و پدرشان سوخته. نشود. دست. بروار 
پستم و ولو اينکه دو کرور خرج شود بعد از فضل خدا تشون و نو کر و 
سوار و غیره هست. که بتواند ایرث «خدبت بزرك زا بدین و دوات .انجام 
بدهد مخصوصا در مراسله سفرا قید شده است" که اولیای دولت ایران وقتی 
می‌توانند این ترتیب مجلس مرتب کنند .که ]ذربایجان منظم و رفم اشرار 
شده باشد که بغراغت خاطر. هشغول تر تیب مجلس باشند شمانوی اطان نشته 
دست بروی دست گذاشته‌اید چه پاید کرد اگر اردوی ما کو را یکنفرمامور 
گذ(سته بودید مبان ]نپا بود. اید] مراجمت. نمیکردند بر‌سکشتند حالا هم 
باتلگراف افدامات ازعلرف من شده است ولی درمحل شما هستید پایددست‌و پا 
بکنید و بهر شکلیست نبا را مراجمت. بدهید امرزوز هم با آن صورتبکه 
دیروز بپه سالار اعظم داده فشنك و تفنك و گلوله توپ با صد نفر سوار 


فرستاده شد باز هم اگر استعداد میخواهید اطلاع بدهید تکلیف ری است 


که نوشتم > 

ازقراملك بارها تام برده‌ایم ۰ این آبادی دز غرب 
تبریز نهماده وباآنکه کویی‌از شبربشمار اسّت آبافها 
وزمینهای بسیاری آن را از شپر جدامبکند . مردم اینجا بیشتر با گندم 
کاری‌وباخبانی و گله داری زین و کسان‌مهمان‌نوازی باشند وهبیشه‌جوانان 
دلیر میات ایشان فراوانمت : ایْنکه اسان هوا خواه دولت در آمدند از 
دوی 9 بوده که‌بحاج مرزا حسن هجتهد می‌داشنند . چنانکه گفتیم او 
جوت ازتهران باز ی گشت روی دوش خود بشهر شآوردند . سپس هم 
که اسلامیه برباشد قراملکیان بازهواداری کرده هشت تن ازدلیران بنام را 
باتفنكك وابزارجنك همراه] خوندکوی بدوچی فرستادند که تادیری درآ نیا 
می‌بودندودوجنگاشر کت می کردند . لیکن: چون کارجنك بدرازی کشید 
واینات نتوانستند ازباغ و کشتزار خود دورباشند ازبیراهه بقراملك باز 
گشتند وباتنهایی ودسترس نداشتن بدوچی همچنان با مشروطه خواهاس 


پیکره ۱ نشان میدهد سرپلآجی را با کشتگان سپاه ماکو ( این 
پیکره گویا روژ ۱۷ »پر برداشته شده ) 
9 


قر اماك و همتاو ار 


دشمتی می‌نمودند . 

دراین بان پیش آمدهایی درهکماوار که کوی دیگری درغرب‌شپر 
می‌باشد ( کوی ی که ماد رآ نجامی‌نشستيم )رومی‌داد که‌باید | نپا راهم با نمابيم » 
واگر ریشه داستان را بتتواهیم‌باید ازچند سال‌پیش آغا کنیم . هک‌آوار 
هزاردویست‌خانه کمابیش دارد » وازدیرزمان درایر کوی کشا کش شیعی 
ومتشر عد رکارمی‌بوده وچه بسا زد وخورد نیزروهمیداده . ۳ 

درچند سال پیشتر پر يك کشا کشی رخ داده بود که کینه ات از 
میان پرفته » واینهشگام درپیشآمدها کار گرمی افتاد . چگونگیآنکه حاجی 
محبودنامی که سردسته شیخیان می‌بود خواهرزادگانی میداشت ویکی از 
آنان: پوسف نام که که جوان "ناور وسفید روبی می‌بود + لوت‌تری[غاو 
کرده بود . یکروزی این بوسف دست بسوی زنی ار متشرعان بازیده 
:ود یازع شوو یدنه وباز کتااش بر پا گردید و چون خاندان ما از 
چند پشت درایت کویها پیشوایی میداشت خواه وناخواه پای پددمت 
وحاجی میرمحسن آقا (از خویشان نزديك پدرم) بمیان آمد وچون‌تقةالاس(م 
از دسته شبخی هواداری می‌نمود حاج مبرزا حسن نیز ازاین‌دسته هواداری 
کرد . به محمدعلیبرزا که انسال را بتهران رفته بود تلگرافها فرستادند 
وپس ازچند زمانی نتیچه آن‌شد که یوسف را بنارین قلعه اردییل فرستادند 
که چندی درآ نجابود تارها گردیده با ز کشت . دراین میان عباس نامی از 
میان خود متشرعات که او نیز جوان نناور وبلندبالا ولی سیاه چپسره 
هي‌بود بلوتیگری پرداخته وچون اوئیژ روزی بزنی دست درا کرد باهمه 
خو بشی باما که مادرش دخثر عموی پدرم می‌بود اورانیز از کوی یوت 
گردند . در این زمان ستار خان ازشه رگریزان ودربیمونها نبان میز یست. 
عباس ویوسف هردو زداورفته شا گردیش را پذیرفتند » واو|بنانراهمراد 
گردانیده گر یزان ونهان از بیناهه روانه مشهد گردیدند تا پس از چندی 
بار گشتنه . پس از بازگشت ازاین سفربود که ستارخان ازاوتیگری دست 
کشیده درشپر بخرید وفروش اسپ‌پرداخت . همچنین بوسف وعباس هردو 
ی کار رفتند . عباس پرسر دیه‌های یکی از بازر گانان توا نسگر میرفت و 
خانه وزند گی خوبیآ راسته‌ورفتارش‌هم نیکوشده بود . در همین زمانپاست 


یه 


که اوداستان سفر خودشان رابمن که نویسنده این کتایم با گفته . اینهاییش . 


از جنبش‌مشروطه می‌بود . سبس‌در زمان‌مشروطه درآن هنگام که ستارخان 
ازباسمنج بر گشته بادوچی جنك آغاز کرد عباس دردیه می‌بود. ستا.خان‌او 
را خواسته وچون‌دلیبی و بیباکی اورا می‌شناغت همراه خود نگپداشت ؛ 
یوسف نیز به‌نزد اوآمد وشد می کرد . لیکن پس ازیکهاه یابیشثر عباس 
به هکباوار آمده دیگر نود ستار خان برنگشت . یکروز هم پیش حاجی 
میرمحسنآفا که‌پس ازپدرم جاشیت او می‌بودآمده چنین گفت : ازستارخان 
توب وتقنك وپول گرفته مانیزدر اینجا سنگر بسته وتفنگچی گرد آوریم : 
ولی چون کارا ا-توار کردیم دهن توپ را بوی شهر بر گردانيم . حاج 
میرمحسن آقا با آنکه هوادار دو ات می بود بان پیشنهاد خرسندی نداده 


کفت ؛ مردم ویر پاافگه مال خوند , ضانی چون تومیه شد پس از اچند. 


روزی بقراملك رفته بدشمنان مشروطه پیوست . نبز کسان دیگری از 
مکماوار بانجا رفتند . ازاینسو بوسف رفتن آنان را بسود خود دانسشه به 
سراسر کوی‌چیره گرد بدودسته‌ای تفنگچی‌پدید آورد. چیزیکه هست عباس 
پروای اورانداشت و هرچند روز یکبار به تنپایی باهیراه یکی دوتن بسه 
هکماوارآمده و کرد باز میبگشت واین چیزی بود که خشم یوسف را 
قرونتر ودشمتی میانه قراماث وشپروا سعت تر می گردانید ۰ باز یکروز 
عبای همراه يك سوار قره‌داغی به هکماوار آمده پیباکانه گردش میکرد 
که ناگهان درمیدان به پوسف ودسته‌او برخورد . ایتان بیدرنك مسجدرا 
سنگرکردند » وعباص و آن قره‌داغی خودرابهپشت درخت‌نارونی کشیدند که 
ببت چشم زدن از آنسویکی ازتفنگچیان بوسف واز اينسويك عطارببناه 
گلوله خورده بخون غلطیدند . دراین هنگام من در گوشه‌ای از میدا 
ایستاده واین جنك وشليت را تماشا میگردم ودیدم که همینکه شليك پایان 
یافت عباس و آن سراره آرام و آهنته راه خودرا گرفته باز گشتند » وبااین 
کاری که کرده بو دلهلل یه بلکه‌بعانه عباس‌رفته چند ساعتی در نك کردند. 
ویوسق چون اندازه دلیر وبیباکی اورا می‌دانست نفنگچی‌بسرش نفرسناد. 
لت با فا  ,‏ بدینسان قراملك پناهگاهی برای دش‌نان مر وطه 

گردیده ۰ وچنانکه گفتیم روزهای آخرسیاه نیز 


سس ویواب 


پ ٩۲‏ 
شادروان حاجی علی دوافروش 
( انم که بش او ناف حکماوار "برداشته شده که در آنجنك 


شادروان حاجی علی زخمی شده بود ) 


:۱08 مسته 


از سوی عین‌الدوله بانجا فرستاده شده بود . چون پس ازشکست‌سیاه ما کو 
دولتیان ازجنك کم امید گردیده این بار ؛ بیش ازهمه به بسترن راهپا و 
جلو گیری ازرسیدن خوارباربشهرمی کردند » چنانکه عین‌الدوله ولشگر او 
راء هشترود و گرمرود وسراب > وسالار ارفم راه سردرود واسکو » و 
پسرشجاع‌نظامراه‌مر ند و جلفا را گرفته از آمد وشدکاروانیان جلومی گرفتند » 
درچنین هنگامی قراملکیان نیز راه انزاب و آرونق را بسته خوارباربشپر 
راه نمیدادند ورهگذران را لخت می کردند . 

ستارخان بارها پیام بند آمیز فرستاده بود ؛ ویکنار یز کستاف از 
قراملك بغپ رآمدند و گفتگووفت و نتیجه‌ای نداد . ولی چون شکست‌سپاه , 
ما کوپیش آمد » وپس ازآن‌شهریان بدلیری افزودند » وازآ نسوی‌دولتیان 
خاموش می‌بودد » ستارخان بپتر دانست که باجنك قراملك را از یش 
بردارند , 


این بود روز سه شنبه بیست وچپارم‌شپریور ( ۱۸ شبان ) هنگام 


.پسین دسته هایی ازمجاهدان ناگپان آهنك, آنجا کردند : قراملکیات 


دلیرانه ایستادگی نمودندوجنك‌سختی‌د رگرفت . باغهاو کشتزارها که‌بدرازی 
نیمفرسخ. کمابیش میانه شهر و آنآبادی تهاده را زآتش گردیده از هرسو 
گلو له آمد وشد میکردت خگام غروب جنك فرو نشسته مجاهدات 
باز گردیدند . 

فردابیست وپنجم شپریور ( ۱٩‏ شبان ) از نیمروزدوباره مجاهدان 
روبقراملك آوردند . سر کرده این‌جنگها حسیلخان؛ وچپارصد وپانصد تن 
ازمجاهدان با اومی بودند . باردیگر جنك سختی آغاز شده مجاهدات 
بهجوی گودی که آ بآ جی ر ابقر املك می‌رساندو اینهنگامخدت می‌بودد رآمده 
به پیشرفت پرداختند . از آنسوی قراملکیان بیباکانه بجلو گیری برخاستند. 


گلوله بفراوانی میریعت وغرش توپ پیاپی‌شنیده‌می‌شد . پیداست که‌بزنان 
و بچگان روز سختی می‌بود . قراملکیان بیش از اندازه دلیری می‌نمودند 
ولی مجاهدان بیباکانه پیش رفنند تا خود را بنزديك آبادی رسانیدند . 


وچون روز بآغرمی‌رسید حسینخان دسته‌هایی‌رابپاسبانی گزارده باز گشت . 
امروز از عباس دلیریهای شکفتی رخداد . قراملکیات ؟استا نها 


هت 


ازومی گفتند . امروز اوبامدادان سوار اسب شده ازییراهه آهنك پاسنج 
می‌کند که ازعین‌الدوله توپ وسپاه بخواهد » ولی جونیما. رااه بآ و اتشلکه 
توب ر |شنیده بازمی گردد ِ وهنگامی می‌رسد کههجاهدان خود وراد 
قراملك رسانیده بودندواو بیدرنك بکار پرداخته خودرا به پشت‌دیواری 
می‌رسانده واز آنجایکتنه به‌نیراندازی می‌بردازد وجلو محاهداثر | عپخیرد » 

روز بنجشنبه بازمجاهدان‌بچنك تاملك شتافتند . ولی چون کسانی 
ازآ نجا برای گفشگو نردسنارخان آمده بودند » واز آنوی از يك ساعت 
به نیسرواز درخود شپر جنكك وتاختآغاز شد اينست جنك قراملك را نا 
انجام کز اور ده بان گفبتد : 

دراپن سه روزه جنك باقراملك چون پیشتر مجاهدان ازهکماوار 
میگ شنینه من تماشا می‌|ایستادم ؛ وازاینکه آنانرا میدیدم دلیر و مردا نه 


دسته دسته آمده می گذشتند گاهی شادمی‌شدم که از ابران ازمیان‌بازاریان 
وبر زگران چنیت مردان شیردلی برمیخیزد؛ و گاهی غمگین می کردیدم که 
این شتر دلیتا دراه پزادن کفین بکارمیرود . بیادمی دارم روز دوم برس 
کوچه ایستاده بودم حسینعان با دسته‌ای پیاده رسید " از رخسار مردانه 
انجوات واز سنگینی واستواری او شادمان گردیدم وافسوس که‌هات 
بك بار بود که اورادیدم . حسینتعان بیش از نه‌فشذك در کمربند خودنه‌یداشت؛ 
یکی ازیارانش گفت : « خان ؛ بانه فشك بجنكمیروی ؛؛ 4 پاسخ داد : 
«مگرمن‌بیش از نه تن‌خواهم کشت!». پشت سرابشان اسد[ قاسو |راسب‌سقید 
قشنگی میآمد . نامش را شنيده وخودش را ندیده بودم . درشگفت شدم 
که جوانی با این سال کم دارای ان مر هط 3 

دراینچنگهپا بودکه شاطر محمد حسین برادر عشهدی محمد صادق 
که بدلیری شناخته شده راتسرفستگان بشبار میرف کته گردید ِ 

باری چنانکه گفتیم روز پنجشنبه نزديك نیمروز ناگبان دولتیات 
ازسرخیبان و از بازار واز منازه ای مجدالماك و از چسد راهی که 
بامیر خیز می‌رفت پی شآمده غوغای سختی بربا کردند . نیز توپپا را از 
دامنه کوه سر خاب بفرش آورده آتش برسر شهر بارانیدند . يك تاخت 
فا گپاتی و سر ی ای بود . شاید می‌بنداشتند مجاهدان درسوی قراملك 


سح 


سر گرمند ودرشپرچندان نیرویی نیست ومیواستند مگ رکاری پیش برند؛ 
یاخواستشان این نود که مجاهدان را بناز کشت ازجلو قراملك وا دارند : 
هرچه بود سخت بیباکانه می کوشیدند .ستارخان وباقرخان ایستادگی‌نموده 
وجلو تاخت راگرفتند . از اینسوهم توپپا غریدن گرفت . تا غروت چنك 
برپابود و آنزمان فرونشست . ار مجاهدان چند تن کشته شده و چند تن 
زخم برداشتند . از دولتیات بیشتر از اینان کشته وزخمی شدند . 
بخحاك سار دن روزهای آدینه وشنبه جنگی‌بر تخاست. شب یکشنبه 
جنگپای سختی در سوی خیابان می‌رفت . درباری 
9 اردییلی می‌و بسد : «ازصدای توپ و تفنك تا میج 
فواستیم بجوانيم.. محشر غربی واهانداخته بودند . تادبده متج مدای 
نقنك می‌آهد > . می‌نویسد : « راه باغميشه را مجاهدان سدنموده تردد 
احدی ممکن نیست . جعی ازاهل شپربباغ آمده‌اند , شاهزاده» جواد خان 
حاجی خواجه لورا بباغميشه مأآمورفرمود هرطور است راه مترددین باز 
وموانع را ازپیش بردارد * ۰ دراین روزها گفتگو از باز گشت سیاه‌ما کو 
می‌رفت ۰ که افبال|لساطنه بادستور محمدعلییرزا ذوباره‌نیرو بآنپاافزوده 
وباز گردانیده ؛ و آنپا همچنان دیه‌هارا آتش می‌ژنند وپیش میآیند . نیز 
درایت روزها نان کمیاب گردیده بشاندانپایی سخت می گذشت . 

روز دوشنبه سی‌ام شپریور ( ۲۶ شعبان) داستانپایی در کاررخدادن 
می‌بود . ازیکسو درسوی پل سنگی سواران ( همان سواران حاجی‌خواجه 
لو گویا ) پیش آمده باخیابانیان جننگی میرفت که سه ساعت کماییش برپا 
می‌بوده ناسواران نومیه‌شده باز گشتند » و ازدوسو کسان‌شببار کشنه شدند .. 

از یکسو امروزعین‌الدوله بشپرالتمانوم چپل وهشت ساعته فرستاده 
و کسانی را نیز بباغ خواسته بودکه بازیان پندهایی‌دهد » که داستان آنرا 
خواهیم توشت . 

درآ نمیان‌دریکسوی شپريك نمایش‌باشکوه‌بیسانندی‌می رفت‌وهشروطه 
خواهان کشته یکی از گرجیان‌راباپاس وپذیرایی که تا امروز مانندش‌دیده 
نشده بود بگورستان‌می‌بردند . این یکی ازداستانهای‌شنیدنیست کهمشروطه 
خواهان تبریز » درمیات آنیمه گرفتاریپا خودرا نباخته هرکاری را که 


مسیو چلیتو 


۱۳۳ 


۷ 


می‌بایست ومی‌شایست بانجام می‌رسانیدند . 

چتانکه گفتیم میی خلتتو که یکی ازسسی‌دستگان رتاش و ا مب 
اندازان ایشان می‌بود روز آدینه نوزدهم شهر بور » در 3 گرم نات 
بايك بمبی که بدیوار خوزد وتر کید سخت زغمی گردید و دربیمارستارت 
عیخو ابید تادیروژ یکشنبه بدرود زند گی گفت ۰ 

آزادیغواهان از مرك آنمیپمان ارچمند اندوهناك شدند واز دست 
دادن چنان‌یاوری افسوس خوردند؛و امروز که‌جناره اورا بخاك خواستندی 
سپرد بيك نمایش باشکوهی بر خاسنند. بدینسان که مردم درارنستانو لبلاو| 
که سرراه مبی‌بود گرد آمدئد چنه.انکه کو چه‌هاهمه ف رتیه . دریشت یامپا 
هم زنان وفرزندان بانیوهی گرد آهدند . نیزیکدسته ازمحاهدان که‌توانسته 
بودند سندر نروند درسرراه ازاینسو وانسو برده ایستادند . 

آزآنسوی چون جنازه را ازبیسارستای بیرونآوردند تست بیرق 
سه راك ایران را بجلو انداخته دریشت سرآت‌هزارتن از جاهدان- 
هرچپارتن دريك رده * تفنگپارا سرازیر گردانیده » با یاک دسثه موزيك 
رواه شدند ۰ بس از ابشان جوانان ارهّی باطاقنماهایی‌از گل بدستهاشان 
سرود خوائات راه افتادند » ویس ازانان دسته‌های انبوهی‌ازه‌سامات 
وسبحی جنازه را دنبال می‌کردند . درسرراه دوچند جا گفتارهابیبتر کی 
وارمنی خوانده شدوپیکره‌ها برداشته گردید » وبا ابیت شکوه ویذیرایی 
اورا تابگورستان وسانیدند وبزیر خاك سپاردند . 

دزروزنامه < ناله ملت» می‌نویسد : «الحق‌والانصاف کهآ ذربایجان 
نه بلکه ایرات تابوده جنازه احدی‌را ازبزرگان واشراف ورجالملکت 
بدین وضع وترئیب وعزت واجلال حمل ننموده ودرحق هیچ‌یک ازشیدای 


پیکره ٩۳‏ نشان میدهد چهار تن از جنگند گان و دلیدان جنگپای 
آذربایجان را- ازدست راست میرعلی| کبرخان خیابانی بررادرمیرهاشمخخان؛ 
اسد آقا خان » میرز| نوراله خان ( گشاینده خوی )» حسین آقاغان (پسر 
علی مسیو ) (اين پیکوهه دو سالهای دیرتر برداشته شده و آنان را-دروخت 
پلیسی نشات میدهد ) 


حست ۱ ۵ ٩۲‏ ستت 


حریت اب احثرام فوق‌العاده را مرعی نداشته‌اند ۰۰ > 

شب سه شنم دوساعت ازشب گذشته بیکبار از هم» تب کر های وو لتبارن 
از سرخیابان گرفته نا امیرخیز شليك وجنك آغاز گردید و نانزديك بامداد 
هبچنات سراسر شهر پرازغوغا بود . درباری اردییلیی می‌نویسد : جواد 
خان حاجی خواجه لو که از سوی عبن‌الدوله برای باز کردن راء باغبشه 
فرستاده شده بود امشب ازسختی کارچنك درشپر ماندن نتوانسته با سواوان 
خود گریخنه بلشگر گاه آهد ومایه بیم وترص دیگران: گردید . 

روز سه شنبه هنوز آفتاب درنيامده در بیرون پل آجی چنك آغاز 
گردید . دراین چندروزه که‌آوازه باز گشت سیاء ما کو افتاده هر رود 
آگاهی تازه‌ای می‌رسید ستارخان دسته‌ای را از سواران ,» آناغا توت می 
فرستد که اکرسیاه ماکو بانجازسید آ گام شوند و جل و گیری گنند واین 
سواران درپیرامون اناخاتون می بودندکه پیش ازدرآمدن آفتاب چهار 
صدتن کمابیش سواره را می‌بنند روبانجامی یند . ایئست بچنك بر می خر ند. 
ازآ نسوی: رحیمغان وشجاع نظام بادسته‌هایی از سنواره از دوچی ساری 
سواران دولتی می‌رسند . از اینسو نیز مجاهدان سریل بیاری سوادات 
آزادی می‌شتابند . ثایس ازظپر جنك سختی درمیات می‌بود واز کی 
امیرخیز تونهایی نیز انداعته شد . 
ی راخ چنانکه گفتیم مجمدعلیمیرز ابعین | لموله فشار می 
ات آورد که شهر را ؛ٍگیرد و پرخاشپا می‌کرد . 
پیابی نلگرافها ازو می‌رسید . ازسوی دیگرملایان اسلامیه نشین که بخون 
مردم شپر نشنه می‌بودند * پیابی پیام داده از عین‌السوله گرفتن شهر را 
میتخو استند . عبن الدوله از. روزیکه آمند آنچه توائسثه کرده و آنچه:ژور 
میداشت بکاربرده بود . ولی ملایان که از جنكك و چگونگی آن نا آ گاه 
می‌بودند ومحه‌دعلیء‌یرز | که از آندور به پیشآمدها نگپبانی می کرد چنین 
می‌دانستند که عین)لدوله هنوز همه توانایی‌خودرا بکارنبرده » وبانتبریزیان 
ترعرویی نیوده است ؛ واین بود ات فشار را م یآ وردند , هرچه نود 
عن‌الدوله خود را تاچاردید .که یکباردیگرژو رآزمایی کند وباشپربجنکد ؛ 
بویژه که سپاه ما کو نیز باز گشنه بشپرنزديك شده بود . 


بت ۲۵۲ 


لیکن بپتر دید که اين کار خود را برویه دیگری اندازد و بمردم 
شهر التماتومی فرستاده چذین وا نماید که تا کنون دست که داشته و آنچه 
*واندنکرده است ؛ ولی اگر شهریان پشیمانی‌نتماید و گردن بفرمات او 
نگزارند آنچه تواند خواهد کرد + واین بودچنانکه گفتیم‌روز دوثبسی|* 
شهر یور ( ع۲ شمیان ) آ گاهی نامه‌ای نویسانیده درسی‌وشش نسنهیکسانی 
درشهر‌فرستاد ۵ دراین زمته که درآن یکماه اوهرح* خواسته است < رافت 
مل رکانه > را پمردم ثبریز بر-اند و آناثرا با زبان پند براه آورد نتیچه 
نداده ومردم دست از نا فرمانی دهد و باسپاهیان دولت نت دلیری 
نموده‌اند » وايشت دولت ناچار شده‌تبر یز یان‌را بکردنکشی شناست وبآنان 


گوشمال دهد و اینست او آگاهی ی فرسند که اگر از مس دسته فردا 


که روز سه شنبه بیست وپنجم شمباندت‌تا چهل‌وهشت ساعت تفنك وفشنك 
را یکنار نپادند وارك دولتی‌راسپردند کارخوبی کرده‌اند » و گرنهللگرهای 
دولتی بشهر درآمده [نجه می‌بازددرباره گردتکشان خو اهنداکرد . کسانیکه 
بی‌یکسوهستند دربالای خانه‌های خود بیرق سفید افرازند » ویا درباغ‌شمال 
ودر مد ها کرد[ دد- که اشگریان ایعان ول شناخته کزند ارسابند »و 
ه رکسی که باتفناك وافز ار جنكك دربرابر لشگریان ایدتاد کی نساید هر گز 
آمرزیدم نی اک و هرن دید ۰ 
رفتند همین سغنان را بازبان بآنان گفت ۰ چون‌این آ گاهی درشهر پر| کنده 
گردید آزادیخوهان ومجاهدان پروایی شودند » بلکه زبان بریشعند باز 
کرده گفننه : پس از سه ماه جنگ د یگرچه جای این التمائومست . 
چه چای چپل وهشت ساعت مپلت است ؟ گویا ستارخان گفته و مر 
تا امروز شوخی می‌کردید که اکنون میخواهید جنك کنید !.. 

لیکن نمایندگان سیاسی دولتها وارو باییان که در تبریز می‌نشستند 
بالتماتوم ارج گزارده بسفارتخانبای خود در تهران تلگراف کردند و از 
دولت برای خودشان وبستگانشان ایمنی تلبیدند . از آنسوی چون انجمن 
ابالتی تلگراف پایین را باستامبول فرستاد : 

دولت قتل عموم مات را از بیست وپنجم ماه چپل و هشت ساعت اعلان 


همچنین پیام فرستاده ازه ر کوبی‌دوتن رابنزد خودخواند بو کسانیکه 


|۳9 


نت 
شادروان فضلعلیخان یکانی با چند تن از پیموان خود ( این پسکره 
هم گویا درزمانهای دی تربرداشته شده ) 
و 


ذاده ملت حاشر مقایله انجمن ایالتی 

از جمله «قتل عبوم ملت > ایرانیان استانبول بترس افتاده سر|سییه 
شدند و انجمن سعادت تلگرافها بنجف و دیگر چاها فرستاد و درهمه جا 
ایرانیان را پیمناك گردانید . 

از ایثموی درخود تبریز بدخواهان آزادی که درهمه کویها می 
بودند بتکان آمدند »که برخی التمانوم‌را دستاویز ساخته چیزهایی از خود 
افزوده مردم را بثرس می‌انداختند . وبرخی نیز ترسیده نمیدانستندچه کنند. 
درهکماوار خانواده ما که بدخواه مشروطه می‌بودند بنکان آمدند و بران 
شدند که زنان وبچگان خودرا بقراملك فرستندکه روز درآمدن سواران 
بشهر درخانپای خود نباشند » و چون‌کسی ازمردان بزرك ؛ از ترس 
مجاهدان نمی‌بارست ازشهر بیدون رود واز دولتیات در آنسوی می‌ترسید » 
مرا که آنروزهفده ساله می‌بودم ناچار گردانیدند که آنزنان راکه بیش از 
شصت وهفتاد تن می‌بودند ؛ بابچگانشان بقرا ملت رسانم ؛ومن آتات 
را از میان باغپا راه نموده بقراملك رسانیدم . درآنجا نیز سردستگا زنل 
پاس داشتند ومپربانی نمودند ۰ ولی مردم عامی بدزبانیهای بسیار کردند . 
ازيك کوچه‌ای که‌می گذشتيم يك زنی گفت : ۶ چزا علیا ولیل تب که 
اینگونه گرفتارشوند دیگری گفت : «اینها همگی‌باییند > . دو شب 
درآ تجا درخانه خوبشان خر د ماندیم ودر این دوروز بود که من‌داستات 
جنگهای قراملاك و دلیربهای شگفت آور عباس و دیگراثر شنیدم . عباس 
بنام خویشاوندی پدیدنم آمد . پس از دو روز چون ازالاتوم نتیچه ای 
نشد بازدیگر باز گشتیم . 

باری از شهر پاسخ پاپین را نوشته بباغ صاحبدیوان فرستادند : 

حور ببد کارت حضرت مستطاب ۱شرف والا شاهزاده عین‌الدوله دات 
شو کته اعلامبانظام نواب مستطاب اشرف‌والا که منشور قتل وفتوای (عدام مسلمین 
اهالی دارالسلطنه تبریز بود عز وصول یافت میفرمائید هر چه خواستم شما هارا 
بانواع پند و اندرز ازطریق عصیان بازداشته برآفت و مرحمت ملو کانه امیدوار 
ومتقاعد تمایم نشد وشمابا کمال تمرد دولت را مجبور کردید بنظر مشالفت بشما 
تگرسته قلع وتمع شمارا مستلزم سلامت حال و استقبال خودبداند ملت‌هم با کمال 


سا و۲ 


توقیرو احترام عرض میکند که‌مناظر قراء وقصبات منرویه وضجه زنبای سلمانان 
۳93 این‌ر ادر ماها نگذاشته که زیر بارتحصل این رافتهای شایان تفای 
۳ ماهم مکی نوتم به تامل و تاتی فرباد مطلوعانه خودرا به گوش 
اج حشرت و الا رسانیده ایشان‌را درباره اسقیفای: حقوق ملی نایل يك سه‌ادث 
یه نبائیم میسر نشد پثاپر این در مقابل اظبارات حضرت والا جز تگراد این 
ارمایشن ۳۳ فتر | امجاهدین سیدالاجداع علیه افشل ااشاء جوابی نداریم : 
: |ذا کاتت‌الایدان المو - انشأت فتقل امرء یه بالسیف اجمل(۱) 
از این قببل التماتومبا کوش مات پر شده دیگر خالت پدیرایی این 
تپدیدات را تدار ند منتظر اقدامات فعلی هستیم: 
اکه در بحر قلزم‌است غریق 
والسلام علی من اتبع‌الهدی ۱ 
آنجه باید دراینجا بازمود آنس ت که دراینزمانپادرمیان] ز ادیخو اهان 
بستارخان وبافرخان‌ادج ای 1 چم 5 نج ۳ 
ویو بر نمی ان 1 و سالار »یا « سالار 
را < سرداو 4 با و سردار ۶۱ ۳ 5 ۳1 ۳ 
اجل > یادمی کردند . بویژه پس ازداستات ش بمت سب و که توا 
مردم ستارخان زا بادیده‌دیگری میدیدند وکسانی او را انگیخته شده از 
۱ باره میدیدند ونام اور باپاس بسیار 


چه قفاوت کند ز بارانش 


بوی خدا می‌بند|شنند وخوابپا دراین 1 
به‌زبان می‌ر |ندند » اینست مائیزاز این پس‌این دوتن دا پانارسی‌دان ۳ 
اگرچه نامهای «سردارملی» و «سالارملی» که انجمنباینا 


خو اهیم‌خو اند . : 
دادپس از یش آمد دوچی ویکماهدیر تراژ این‌تباریخ بود " ولی بهتر برت 
نامه ۳ که نوده بنام خوشنودی وسیاسگزاری بطتی بدهند . مانیز 
بهتر می‌شماريم تاپیروی از انجمن را . 
مشروطه خواان چون آن پاسخ را فرستادند چثم 


پروی از وده را 


حشم بر اه التمانوم 


براه جنیش دولتیان نستند. 
شب چپار شنبه یکم مپر (۲۵ شعبان) باهمه مهلتی, که عن الاو 
(۱) تنها اکه برای مرك آفریده شده چه خوشت رکه آدمی درراه 
باشه‌شیر کشته شود . 


س ۷6۷ 


داده بود از همه سنگرها چنك برپا وتاتودیکی بامداد آواز شبيلك پلنه 
می‌بود.. این جنگهای شبانه هنایش دیگری درشهریان میداشت » ودر آن 
آرامش شب آواز تفتکیا دیگر گونه شنیده می‌شد . چنانکه گفته ایم 
دراین شب ها دوساعت ازشام گذشته, ازبیشتر خانپا آواز اذان برمبعاست 
وبسا رومیداد که آواز اذان باشايك تفنك بهم درآمیخته غوغای شکتفی 
بریا میکرد ‌ ُ ك_ , ۰ ۲ 
روز چپار شنبه درشهر شوردیگری بربا و مردم همه گفتگوی فردا 
را می‌داشنه که جنت آغاز خواهدشد وبآمادگی منی کوشیدند ۰ از آنسوی 
دربیدون شیر دولتیان بیکارنه نشسته سپاه جابجا می کردند . از آن جمله 
دسته هایی‌را از قران وسوار ازلشگر گاه‌شات ,| لو بدوچی می‌فر -تادند . 
نیز چون سالار ارفع بایستی بادسته های خود ازقراملك بتاخث پردازد » 
عین‌الدوله سوارانی را ازراه جنوب شهر پیش اومی‌فرستاذ . چون آزشپر 
آن سواران دیده می شدند ازست‌کر مارالان‌توپی بسوی ایشان آنداخنند , 
نیز امروز میاه ما کو از صوفیان برخاً روانه یرد ب ودرا 
خواتون که جابرای ابشان آماده شده بود فرود آمده‌بسنگربندی پرداختند . 
از سنگن امیرخیز دوتیر توب بسوی ایشان انهختد . بگفته بلواق تبریز 
بازبان گلو له پیام «خوش آعدید > فرستادند . 
درباری (ردریلی‌می‌نویست: امروز باردیگر تلگراف ازمحمد علیمیر زا 
رسید که باید کارشهر دوروزه بایان پذیرد . 
شب بنجشنبه غوغای مادی‌بودو تاسفیده بافذاد گلوله بر عبرستگر 
مامی‌بارزید . امشب کمتر کبی خواب بچشمش رفت. روز پنجشنبه که سر؛ 
دسته مپلیت‌شبری می‌شد از دولتبان تکانی دیده نشد. ,رسرداروسالار دستور 
دادند برای یادا وری چندنير توپ ازسنگرهای شهر باشک که شاطرانلوء 


ک 


و آنا خاتون ودوچی انداختند . وچون پاسعی از آنسو نرسید. اینان نیز 
خاموش شدند .گویا عین‌الدوله چشم براه لشگرهایی می‌بود که بایستی 
امروز برسند. ازجمله دسته‌های ائبوهی ازسپاه ما کو امروز رسیدند., از 
اینسو درشهر شور بیشثر ازدبررز بر پاشده دسته‌دسته مردم از کو پپابانجمن 
آمده جانبازی ازخود نشان مي (:۳. وباره‌ای ازایشان کفن بگردن انداخته 


۷۷ وس 


مشهدی محمدعلیغان بادسته خودش 


با ۵ ات 


بودند . واعظان, بگفتار پرداخته مردم را بارامی خواندند . 

شب آدینه سوم مپر( ۲۷ شعبان ) همچنان شليك شنیده می‌شد 
ولی مجاهدان کمتر پاسخ میدادند .گاهی نیز غرش توپ پابومب بگوش 
مي تیه و : 

روز آدینه روز بس پرشور وبیشاکی‌بود . بپنگامی که آقتاب تازه 
دمیده سراز کوهسار بییون‌میآورد وهنوز بیشتر مردم پس از بیداری‌دیاب 
آرواعن. هنگاه بامداد را فرصت چسته در خواب می‌بودند که اگپانت 
غرش تخستین‌تیر از دهانه توپ دوچی آرامش وخاموشی‌رابهم زده آوابش 
درسراسر شهر پیچیده پیاپی آن تبر دوم وتیر سوم غرش خودرا بگوشها 
رسانید . اند کی نکشید که تویهای دشت شاطر انلو بکار پرداخته گلو لههای 
بباپی بر سرمارالان وخبابان بارانید. نیز ازساه‌ما کو توپپا بفرش بر خاست. 

هر کسی دانست داستان چرست: بسباردمانی که دیروز با یستی آغاز 
گردد امروز آغاز گردیده . چپارده توب ازسه ماتگاد (دشت شاطر انلو 
دامنه کوه سرخاب؛ آنور پلآجی) گلوله می‌باراند. ازاینوی توپهای شور 
نیز ازچند جا پپاسخ پرداخنند . امروز کیگر جدك رسمیست . جنگیاست 
که دولتآ گاهیآنرا ازپیش پرا کنده . س کردگان که این زمان شاند 
بیش از سی تن از ایشان درپیرامون تبریز فرا هم می‌بودند امسروز داد 
دولتخواهی خواهند داد . چپار ساعت کمابیش تنهاگلوله باران نوپ‌درکار 
بود . ولی دردوساعت بظهر آواز شبیور ازدوچیآ گاهی بیشرفت‌را داد » 
وناگهان از سراسر ستگرها از سم رخیابان گر فنه تاپل آجی جنك وشايك 
آغاز شده هنگامه‌ای‌بر پا گردید که کسی که ندیده باگفتن نعواهددریافت. 
شجاع نظام که همیشه دراین جنگها بشآهنك می‌شد باپانصد تن سواره و 


سرباز ازمرندی وشاهسون‌باطبل وشیپور بسنگرهای بازارکه پیش از چپل 


وینجاه تن پاسبان نمیداشت تاخته ازهسر شسوی اش باراجندند, 
یز دسته‌ای قراق از پشت بام بازار به‌پیش آمدن پرداختند . ازآ نسوی از 
منازه های مجداابلك وعالی قاپووسوی پل‌سنگیو چند واه دیگر به خیامان 
وتویرتاخت آوردند . درهمان هنگام لشگر های دشت شاطرانلو ازسر 
مالان وازبالای خیابان فشار سندنی می‌آوردند . از اینسو امیرخیز که‌یش 


مس 4ج مت 


بسیارببضا کی بانجا می‌شد : یکی از سوی پلآج یکه سباهیات ما کو 


ك 
با 


9 1 گر فی امن 
همچون سبل راهی آردیده روبسوی پل‌اجی پوش *ی 
حوق دوچی که باز ازچتد راه»؛ ازجلو واژچپ واز راست بفشا 


و دپو ارهار اشکافته تاتزدیی |نچمن -قیقت بیش مده‌بودند» و ا هزور میداشد خ 
بکار میبردند. در بلوای تبریژمی‌نگارد : ادروزخود یمان تفن بدا غته 
بجدلث برخاسته بود و باسوارتن خود از راه درواژه دوچی ناعث آورده 
وتوپی‌را در گورستان‌سیدا بر اهیم نادهبستگر‌های »جاهد ان ی «ست. چنانگه 
هفده توپ برستگرهای دوروازه استانبول‌ز- وجاهدان و رج ب» و کوودراه 
که دراین سنگرها می‌بودند خودرا نباخته ازجا درثرفتند . يك گلوله توپ 
سنگر بر خورده و آن را ازهم پر| کند وخود آن تر کنده حاجی آقا جوان 
دلیر کردرلو را از*م پرائیه » چنانکه خون آن خوال و پاره‌های کاوله 
وسنگهای سنگر را باهم. دریکنجا بسرورویمشبدی‌حسین ومشهدی‌سیف ال 
کوردلو زد . وی اینان بروانکرده ا کار خود ازاماندند » نبزمی ویسد : 
درسوی کوچه ایرااچی ( شمال انجمن حقیقت ) مجاهدان که درستگر بش 
س رگرم ثیراندازی می‌بودند و آنچا بالاخانه‌ای می‌بود گلو له ترپ يك‌ور آنر 


برداشته محمد جعفر نام مجاهد را باخود برد یگ مداهدان ایستاد کی 
5 ژبان نمی فهعید خواست ابشان درنیافت . مجاهدان جای ایستادن ندیده 
سنگر دیگر پس کشیدند. .ولی سوارانگرجیوا زده جناژه اورا باسلا 
تردند . سردار دستور داد دوباره بمب انداز و تفتگچی بآن رزه‌گاه خونیف 


نتو | نسته بنگرجی بمب انداری که همر اه می بود گفتند مب بیاندازد"؛ و 


دی 


د رآمده باهر کوشش می بود سواران‌را از آن کوچه وخانه رون کردند , 
دراین هنگام گلوله بپای مجندغان برادر زاده سردار خورد وآن جوات 
دلیر اژ با افناد . احمد نام مجاهد اورا برداشته تأانجمن حقیقت رسانید . 
در گرما گرم این کشا کشها سالار ارقع بادسته های خود از سوازه 
وسربار همراهتفشگداران قراملك واسکو از را‌هکماوار و آخنی ( اخنخو) 
پیش [ مدند » وچون در هکماوار جز در چند جا سنگر پسته نشده وجز 
مجاهدان کمی دراینجا نمی‌بودند کسی‌جل وگیری‌نکرده وتان خودرا بدرون 


سس وی ]سس 


کوی وسانده به پیشرفت پرداختند . فراملکیان تفدله داران خردهکماوار 
(که بدولتیان بیوسته بودند ) ولوطبان اسکوپیشرومی‌بودند وشليك کنان 
بیش‌م یآمد ند » بشت سبرآنات دسته های دیگقتوزنبدند او پپر گوچه 
که دست میافتند تاراج‌می کردند وسباکانه پیش می‌رفتندو چنین #بخو استند 
افرساه ما کی بکهردر اجه ایثای خوقرا بانان گاید .. 

این خود تشدنیست که مابخواهيم حال شهررا در امزوز چا نگه بو فد 
بستابيم . سی‌هزارتن از یکسو پانزده هزار تن ازسوی دیگربجنك پرداخته 
گلولهبر سر یکدیگرمی‌بارانند؛ و گاهی کهآ تش‌باران,تندی‌وین »گرد دست کم 
درهردفبقه چهل هزار نفد هی میشود وغرش‌های توب واری نار تيك 
نیزدر آ نهادریآعیزد . مردم دستادسته در نکان‌و جنبشند و یود یگ کمبرستد 
چگونگی جنت‌را می‌پرسند . مجاهدان و ازایسوبا نسومی‌شتابند. 
چه بسازخمی با کشته که بدیده برفیخوره ..چه بدا االههبا و کریه‌ها که 
شنیده می‌شود. چپو ای ارهز ایو و[ نسو در #ستجوست. 
کسی نمیداند از پس آن کشا کش چهفوازان کردده اگر چهتزش باندازه 
روز ببستم شهر یور نیست ولی جنک بادامته تر وبا 
فر یاد وغوغا بلندتر ات 9 


بدینسان جناك وضو نر بزی بیش میرفت ۰ وچون تاشت 
رادولتیتان کرده بودند ؛ دو آعجاز روز فیروزی 
درسوی ارشان‌می‌بود ۰ ودر بیشتر جاها پیشرفنهابی کرده » وهریکی از سر 
دستگان مژده فیروزی خود راپمین|لدوله با بسبپدارمی‌فرستاد . ولی کم کم 
محاهدان درهر چا بآتان کین اوه بای کف دادند و هنگامیکه روز 
از نیمه‌می گذشت نشانه‌های‌فیروژی‌درسوی مجاهدان نمایان گردیدنآغاز ند . 

نخستین موده ازء رزمگاه بازار نیم ساعت پس از نیمروز وسیند . 


نافیر وی دولایان 


حسینخان بامچاهدان‌دو لتیان را شکسته وباز پس رانده‌اند » وشییور هایی 
که‌می تواختند بنشانیفیروزي از دشمنان گرفته‌اند . سپس موده ازچید گی 


خبابانیان رسید که دشمن را از هرسو از پس‌رانده‌اند . 


سردار وهمراهان اونیز درامیرخبز باهمه انبوهی که دشمن می‌داشت 
و آن پافشاریپا که می نمود » درسایه دلیر ی و ایستادگی همه را پس" 


۹ 


۹ 


عین‌الدوله با ارفع الدو له 
تتاندند . ستاه ماکو باآن دلیری که می‌جنگیدند و با آن گلوله ,پارات 
مخت که می نمودند و باهمه پیشرفتی که یافتند خودرا بشهر نتوانستند 


۷۹۲ 


رسانید . ازسوی مفازه‌های مجدالبلك که‌سواران‌مرند و بورتچی وسربازان 
تزوین یتک هراق نویر تاخته بودند در گرا گرم عبناگ اه سوک بآ 
آنداخته شده هفت تن بخاك افتاد ودیگران با فردیه روبرتافتند . چپار 
نن از کشتگان ایشان که باز مانده بود حاجی‌خان پسر علی مسیو(سر کرده 
محاهدان توبر ) داد شسته و کفن کرده بخحاك سیردند . ۲ 

اما درهک‌اوا رکه قراملکیان ودسته‌های سالار ارفم تادرون کوی 
پیش آمده بودند » درازدیکی میدان بزرك ازسنگ رگلوله‌ای به عیوضعلیی 
اسکویی که یکی ازاوتبان بنام آذربایجان ودر اپنچنك ازیش جنگات 
می‌بود رسیده اورا سغخت‌زخمی کرد واورا چون باز گردانیدند دیگرات 
هم نار کععید (۱) وچون ازشهر نیز آ گاهی از بیشرفت دولابان نمبرسید 
بثان ایستادن نتو انسته هنگام بسین بقر |ملك بل گر دنه 

اینست داستان يك‌روز دیگر از روزهای بیمناك تبریز. |پنست. نتیچه 
اتمانوم عن‌الدو له. بئوشته پلوای تبریز امروز ی تون کما بیش ازمجاهدان 
کشته شده وبهمان اندازه ها ز ۶ ی گردیدند . ولی از دولتیان سید تن 
کماییعن دانید دنه امراینی بانقد ون خو ماه راندز شم گر دنت 

در استانبول وففقاز وعتبات وباریس‌ولندن که‌ایرانیان وایران‌دوستان 
نگران‌میبودند انچمن ابالتی بدستیاری انجمن سعادت‌بهمه جا مژده فیروزی 
تلگراف کرد .ار آنسوی در تپران که امید ها باين, جنك بسته و محمد 
علیمیرزا چشم براه تلگر افهای‌مودهآ میز می‌بود نمیدانم عین‌الدواه چهآ گاهیی 
ذرستادو چه‌پپانه‌ای پیش کشید. دوتلگر افو کهدرهمیت‌روزهااز تبرانبر-رسخان 
فرستاده شده وما| نپارا دودست می‌داریم ار آنپا پیداست که در باغشاه‌اهید 
بی‌اندازه‌بامروز بسته وآنر آخرین روز ایستادگی‌تبریز بشمارمیآورذه‌اند . 
سین ام سر کردکان باهمه شکستی که‌یافتند وکاری ازییش نبردند چان - 


(۱)چنانکه نوشتیم‌اینان‌درهکماو ار بتاراج هی پر داختند » وتاراحتران 
تابنزدینکی خانه‌مارسیده ودرخانه مارا میزدند ومی‌شکستند که گلو له خوردن 
عبوضعلی رخ داد وتغنگچیات وتاراجگرات باز گردیدند » وخاه ما 
از تاراج ایمن ماند 


1۳ 


فثانیپای خودرا بتهران کاهی داده وجشم براه باداش بوده اند . اگرهم 
دیگران این‌کاررا نکرده‌اند رحیمتخان کرده . آن تلگرافپارا در اینجا می 
آودیم . یکی ازآنها ذراین باره است که چون پیش از رسیدن عین‌الد وله 
به تبریز دولتیان فغناف کمداشتند گو با رحیسغان از کیسه خود فشك خریده 
وسواران‌داده بوده واین زمان تلگراف کرده از تهران پول آنبا را می 
طلبیده ‏ نیز پاداشهای دیگر میخواسته ء در باسخ آن حاجب‌الدوله که در 
درپار هوادار رحیه‌شان بشمار میرفت شب بیست‌وهشتم شعبان ( شب پیش 
از جنك ) نلگراف پاییث وا فرستاده و چنبل پیداست که همان شب میانه 
باغ شاه وس کرد گان گفتگوی تلگرافی فراوان درکار بوده : 

از باغ - جیروحضوری- خدمت جناب اجل آفای سردار ارت دام اقباله 
الان که سه ساعت ازشبت رفته است تلگراف شهارا بیش جناب |اجل قای‌سپپسالار 
اعظم دام اقباله ماحظه کردم الحق عجب موقع اب شکایت است عجب موقع 
خده‌تگداری حالا چه این توقمات است| گرقیمت فشذك شماعیب کرد یا | گرمورد 
مرحمت نشدید تمام دارابی ضن در تبر یز وطهران مال شما بخدا دراین موقع اید 
جای ایشگوته اظهارات نیست تمام. سوار وفشون ایدان دداین »وفع جان بکف 
ایستاده شا این قسم تلگراف میکاید تعجب است وحالا صریح بشیا مینویسم 
دولت ازادن‌فوج وسوار وقیمت فشنك وغیره بهیچوجه از شما مضایقه تخو| هد 
کرد ازروی غبرث وحمیت خدمت‌میکنید و اسم‌خود ان را درمیان تمامسرداران 
ابران بلند میکنید ازمال نشرسی دکه من ضامن شما. شما ثابحال‌همه توع خسارت 
مالی وجانی تحیل شده اید دراان مورد که 7خرعاراست آزاین عنوانات شمامی 
ترسم عذر پپانه بدست نیفتد وشما را سیب قرار ندهئد در پیشرفت کار کوتاهی 
نشود زحمات شما درابنمدت هدر نرود ورنده هیچ صلاح تمیدا نم دراقدامات فردا 
کوثاهی از مرف عغس با بشود قپرمان حاجب‌ا|لدوله . 

تلگراف دیگر در این باره است. که گویا پس از جنث 
رحیمیغان جانفشانیهای خود را بتپران آگاهی داده امسیر بپادر در پاسخ 
آن شب یکم رمضان ( پنجم مهر ) تلگراف پا یون را میفرسته : 

جتاب چلالتماب سردار نصرت دام یجده تلگراف شما را خوانده خدای 


متعال :میدز ند که آز. مجاسن خدمات و بروز رشادت و غیبت شما چقدر مسرود 
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ققام د و موی جرا ۲ 
م درحقیقت تسام چا کر ان‌وغانزادان دولت باید مر اسم بان. متا ری وهی دا نکن 


شب 
ِ سیم بگر ند که بپیچوجه فرو گذاری نکرده‌اید انشاءابه بتدوی مر احم 
ید علو کان4 ارواحنا فداه شامل احوال شب خواهد شد که مافوق بر آن متصور 
باشد سپپسالار اعظم.  ..‏ ِِ 
جنات سوم مپر ماه که تک *ولتیان بای 
رسید دوره دیگری در تاریخ جنگهای تبریز باز 
گنرد 
یکت ن درفه گ 
ی چون درفش مرداتگی بر افر اشت دست یافتن بانجا کار بش 
۳ ری میباشد , هو| داران دولت نومسد شدند . نام عین الموله خوار 
ده ,ماه 3 : 
1 یی ما کو همچون دیگر ساه ها بشمار رفت "مردم دوچی‌بسنوه 
مدوم ِ 3 پر زا 11 و 
بت برخا ستند ؟ ترانه های ریشتند آمیزی به زبانپا افشاد و 
بچگان بر سر کوچه ها خواندند: . ۱ 
ار دوی ما کو دوشوبدی لنگه ال ,وی گلو,تی. که . 
یر زمانها ست که سپپدار نیز از هواداری دولت ابزاری_ جتته با 
جر ای شود اژ کار تبریز باز کشتر. هم خوافیم دید ؟ه مجاهدات 
۷ ۰ ‌ ۰ ِ 8 
بت اینبنگا) بیش ازه» بجلو گیری می‌پرداختند از آین زمان عنوات 
ختن گرفته وبیکرشته فیروزیبای ریاپی رسیدند  .‏ ۰ 
۳ روز آدینه که آن جنك بر وویداد هب کنبه با ز از ستگرها 
و از تفنك شنده می‌شد . روز شنبه هنگام. نیعروز باردیگر جنك آغاز و 
4 از منارالان.وسر. خیابان 4 وواز ایو از راهبیل آجی بازار رزد 
ساتقتنت 6 راکوت کسگونت دم اد و ۱ 
۱ 0 ختند » وخود شگفت می‌نمود که پس از آین غوغای دیروزباردبگر 
بزور آزمایی‌پردازند + تاغروب هنگامه‌بر پا وغرش توب وآوای تفنك‌د کار 
بود تاآرام گردید. ۱ 


باز گشت سیهدار 


آز هو اداری‌دوان 1 ِ 
مبردم از لرس در آسده این دانستند که 


روزیکشنبه پنجم مپر باآنکه روز یکم رمضات ومردم شپسر و 
بسیاری از دولایان روژه میگرفتند ۰ باز از نیمروز بتاعت و جنگ 
بر خا ستند , ۱ 

شنید تیسی که ور این‌هنگام که رعضان وسیده بود همانارحیم خان از 
عاجی هیرزا حسن پرسیده که روژه بگیرد بانه » ونماز را درست بخواند با 


ناب 


از اینتجا هویداست که آدم کشیها و نارا چگریپا که میکرده اند 
آنیایا گناد نمی شمارده همی خواسته‌انددرهر کاری بادستور شرع‌راه روند . 
باری‌در این زد وخورد ها" پیش از همه سیاه ما کو دلیری مینمود؛ 
و چون ره شوس» جلفارا که از روی پل میبگدشت روسیان ساخته و خانه 
هایی در این ور و هت ور بنیاد نهاده بودند » کردان آ نخانه هارا بناهگاء 
گرفته دایرانه بجنث مییرداختند . از اینسوی سردار سخت می‌پرهیزبد که 
بآن بنیاد های روتی گزدی برسد و بپانه بدست روسیان افتد » اینست 
ارتوپ بستن بانجاها خود داری میکرد و این خود بدلیری کردان میافزود . 
در اين روز در گرماگرم جناث نا گهان سواران و سربازان دولتی ازقرا 
ملث بیرون تاخته خواستند توپرا ازسنگر کام.شاوان بربایند . نگپیاناس 
فوپ بجلو گیری پرداختند و جنكك ستی در گرفت . دولتبان کاری از پیش 
نبرده از لاکه دیزج مالهایی تاراج نبوده باز گشتلد "بدینسان ناغروب 
خروش توپها و آوای تفنگها از چند سوئ شهر شنیده میشد . 
روزهای دو شنیه وسه شنبه آرامشل بود . در ایندو روزه باردیگر 
نمایند گانی از عین الدوله رسیده گفتگری آشقی هی نمودند , از کنر ۳ 
ناتوانی ودره‌اند گی در برابرایستاد گی آز ادیخوا هات» واز سوی دیگر 
ین آمدهای تپران و فشار نمایندگان سیاسی انگلیس وروس بشاه ( که 
در چای دیگری یاد خواهیم کرد 4 عین البوله را و امیداشث که دوباره 
رشته آشتی بجنباند »ولی چون راستی درکار مییوزد وبه نتیجه‌ای‌نیانجاه‌ید 


ما نیز وان نعی پردازیم . 
۳ شب چپار شنبه غوغای بس سختی برپا بود . سواران از دوچی و 
باقرخان سالار ششکلات و باغه,شه پزور آزمائی برخاسته از چند جا ناخت آوردند . 


مجاهدان بجلو گیری پرداخته ایشانرا باز پس نشانیدند وسنگری ازدست 
ایشان در آوردند . ولی در آنمیان سواران فرصت یافته دلاله زن بازار 
بزرك را که دردست ایشان می بود ثاراج کردند . نیز از سوی امیرخبز 
تاخت میگردند وپس نشند , روزنامه انجمن میئویسد : آنروز دسته‌های 


باست نوشته که چون, دز 

کوتاهتر » و حاجی میرزا حسن با خط خود باستعی و 
دست ماست همان را دریایین میاوریم : 

یل تا نید ی 

جثاب سردار نصرت مدتی است در شهر تبریز است باید نبازش وا تمام 


کند و روزه بگیرد اينکه گاهی باردو میروند مضر یست باید روزه بگیرد و 
نمازر! تبام کند والسلام ( مهر حاجی میرزا حسن ) 


تازه از سواران بسنگرها فرستاده شده و ایناز می بودند که میغوا ستند 
زور خود بیازمابند - روز چپارشنه آرامش بو د . 
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روز پنجشابه هم مپر چون در جنگهای چند روزه سوا زان ماکو 
خژد را باین‌ور پل آجی رسانیده درخانه های روسی ودر کاروانسراها 
استوار نشسته بودند » مجاهدان میکوشیدند از آنجا پیرونشان وانند » و 
بجنلت برخاسته بودئد . سرداو کس فرستاد که دست از جنكك پردارند . 

روز آدینه آرانش درکار وچوت راه سرد رود باز شده گند م 
و خوردنی بشهر م ی آمد اندك فراوانی هم پدیدار بود ۰ یکی از گرجیان 
که درجنكك زخمی شده ود رگذشته بود ؛ امروز جنازه اورا باشکوه‌بسیاری 
راه. انداخته زتر خا کش کردند . 1 

در این روزها مپپداز از عین التوله کناره جسته آهنكگ باز گشت 
میداشت » پس از زور آزمایی روز سوم مپر که به نتیجه نرسید عین 
البوه و سپپدار بیکبار نومید شده بودند » و سپپدار چون رنجیده نیز 
یبود مرخدواست باز گردد » ودر نهان با سردار و سالار و سر «سنت‌کا 
آزادی بیامپایی بهم میفرستا دند , 

مشپدی محدد علیعان میگوید : نعست سپدار با زبان رشید 
الملكث پیام. فرسثاد که مبتحواهم بشهر آمده باشها دیداری کنم واینجنك 
خانگی را بپایان برسانم . اینان پاسخ میدهند خودش نیاید و کسی را 
بفرسند تناپدانیم چه میخواهد . اپاس تکه منثصر الدوله پیشکار اوهمراه 
رشیذالملک بشهر آمد و با سالاو و سردار و پاره ت‌ایندگان انچعف 
کتک کرد » دراین زمینه که سبهدار بشبر آمده بآزادیهواهان باری 
ند و با دوات بجدکد . ابنان گفتند این لشگر های دولت که کردا گرد 
تبریز را گرفته اگر چند برابر هم با شد بشپر دست نیابد . در شهر 
نیازی‌بیاری سمي‌دار نیست . اگر او مبخواهد کاری‌انجام‌دهد به تتکاین رفته 
از آنجا ببرن آزادیعواهی را بلند دند که یاری بپتر آن خواهد بود. 
این پاستعی است که سردار و سالار دادند و نبایندگان انجین ودیگران 
آنرا پراست داشتند » و پس از چند روزی سیپدار از کنار تبریز باز 
گردید + و خواهیم دید که درتنکاین بچه کارهایی برخاست . 
۳ روز های شنبه و یکشنبه ودوشنبه آرامش بود . از 
وریعای ای یکسو بودن ماه روزه و از سوی دبگر اسرد کی 


سپ 


سیر ری کان کار حنك را عسست گرد نید بود ؛ لیکن راهپارا بار فک 
بسته: و پر واادر تگاا زندا خته بزدند . در این روزها میانه دوچی 
وششکلان و باعمیشه با کوبیای‌دیگر انك آمد وشدی رو میداد واین راهی 
بود که کسانی آبچه را درایتور پیدا تمیکنند ازآنور خریداری نمازشد . 
لیکنچه بسا که بائد کبهاه ای این" و1 تتومی بر پدند . 

روز سه‌شنبه چپاردهم مپر (: ۱رمضات ) درشهر آرامش‌بود 
ولی در سمت پل آجی چرن کاروانی او مردم ایروان قند و نفت و این _ 
چیزهارا برای شهر می آوردند و سیاهبات ماکو جلو ایشان‌را گرفته 
نمی گزاردند بشپر پیایند دست‌ای از مجاهدان بیاری کاروان شتافته با 
کردان جنکهایی کردند ولی کاری ازپیش نتوانستند برذا. 

شب چپار شنبهآ رامش تود -ولی هنگام‌با مداد اند كت شلیکی کر دند. 
روز چپار شنبه پیش ازنیم‌روز آرامش بود. هنگام پسین درسوی‌خیابان 
ناگپان جنك سغتی آغاز کردید وهجاهدان سر قله‌را از دست دواتیان 
در آوردند . اگر نقشه را.:؟,کنيم در سوی شرقی شهرمیانه ببلانکوه 
و باغميشه کوهو بنام 2 فله 4 نهاده کم مپرانرود از دامنه شمال یاس 
ض ذرد ۰ اين کوه برشگام جنگ جای.سّ, استواریست و دولتبا ن که 
ار | دودست میداشتند امروز میخو استژد ست‌وری. درآ چا بد ده رونت ۳ 
مجامدان خیابات ۲ گاهی یافته دسته‌ای از ابشان از راه قوریچای بآنجا 
تاختند و با سواران بجك پرداختند . سه ساعت زد و خورد برپا بود و 
سواران با آنکه صدتن کمایش و خود چند برابر مچاهدان می بودند ؛ 


ایستادگی نتوانسته پراکنده و پریشان رو بگریز آوردند . مجاهدان سر 
قله را بدست آورده تفر در آنعا بر با - . توپی نیز بدانجا 
برذه تکار گرا ردند". 

این فیموزی از آنرو گرانبپاست که راه آمد وشد را میانه دوچی 
و باغ صاحبدیوان می‌برید . اینست به دولتیان ناگوار افتاده بآن شدند 
که همان شب دوباره تاغت آورند و آنچا را ازدست مجاهدان روت 
آورنه » وچون دوساعت و نیم ازشب گذشت ناگپان بانیموی بزرگی به 
جنك و تافت پرداختند و تاچند ساعت زور آزمابی بس سختی میگودند 


۲8 


پ 1۸ 


سید جلیل اردبیلی ۳ 
( یکی از مشروطه خواهان طهران واز بنیادگزاران انجمن آذوبایجات ) 


ولی عاری از پیش نبرده با دست تهی بازگردیدند و دو تحت از ایشان 
کشته شدند . 

روز بنجشنبه درشپر آرامش برپا وآزادیغواهان شادمان می‌بودنده 
ولی دولتبان غم ازدست دادن قله را می دنت . 3 

ثب آدینه هفدهم مپر ( ۱۳ رمضان )آغاز شب آرامش بوده ولی 


۲۷ 


نیمه شب بهنگامی که ماه خود وا باوج آسان رسانیده با تابش قهنگ 
خویش سراسر شپررا سیمین ساخته و مردم درآن‌دل شب دربست رآ رامش 
غلوده بودند » ناگپان غرش توپ و نارنجك تندر وار در هوا پیچید و 
خفتگان را بیدار ساخت . جنك بیثشر درسمت خیابان رومیداد ولی‌ازهیه 
ستگوها آواز اقلیات. بر شغناسری: 
چئین گفته میشد که عیرن الدوله با متز کرد کان کفتکو آوراداه و 
بانسر بوده که فردا بامداد از همه سو پشپر نازند و بکیفر ازدست‌دادن 
سر قله‌باردیگرجنك‌بزر کی برپا کنند . این سخن چه راست وچه دروغ چون 
بگوش‌سالار رسید میکندستی گرده دسته آق ازمعاهه‌انرا برسرلشگر کاه 
عین الدوله فرستاد . ایثات چندان ملخگر گاة نوديك شدند که چادر ها 
وروشنایی چراغهار امی‌دیدندو از آن تردیکی‌نا گپانبا تشبار ان‌پردا ختند . از 
آشسوع خود سالار بادسته یی ازسرقله جدك وشليكك آغاز گوردنه . دولتبات 
که چنین تاختی را بان آمی بردند سر اسیمه وه بوم بر آمدند او امش 
ایستاد گیی کرده بجنا پرداختند . سه ساعت جذك سختی برپا و آوای‌تفناك 
و غرش توپ و نارنجك بهم درامیشته شپر راتکان میداد . پیش ازسفیده 
بامداد مجاهدان باز گردیدند . 
اين نیز فیروزی دیگری از مجاهدان بود ۰ زیر | این چیرگی از 
آنان وتاختنهان سرلشگرگاه عین الا وله»:دز دوالتیات سعت هناییده 
بیکبار دلهای ایشان را پر ازئرس و نومیدی گردانید . 
پس از جنك روز سوم مپر در لشگر گاه عين الدوله افسرد کش 
پدید آمده بود » و این ناخت شبانه مجاهدان آنرا بیشثر گردانید» و 
این بود ازاینروز بسیاری ار سربازات وسر کردگان بآهنك گر یزافتادن. 
و چنانکه درباری اردبیلی می‌نویسد هرشبی یکلسته از آنان گر شته خو 
را بیرون می انداخنند » وعین اادوله‌در کار <.ود درمانده نومیدانه روز 
م یک اشت 
باز پیی عکسن شب آدینه که بدیسان پرشور و فبروزی آوربود 
روزش پرشورتر و فیروزی آورتر گردید . در 
سیاه ما کو / 
٩‏ این روز بودکه فیروزی بزرگتری بهره‌مشرو طه 


تحت 


تفر گزدیی - 
تن سیاهیان ما کو خود را توسو بان آچتی رساایده درآ نجااستواد 
نشستند و هرزمان دلبرانه جدات آغار هیگردند. اینان‌دشعن هران‌انگیزق 
می‌بودند و چون راه جلفارا گرفنه بکاروانیان راه نمیدادند درشهر تند 
و چای و نفت ودیگر الای روسی نایاپ شده بود . آنگاه آزادیشواهان 
از تفقاز و گرجستانت که بیاری *بریز می شتافتند و با نك و خشنله 
می‌آوردند اینان جلورا میگرفتند . پس ازهمه اینها روسیان بسته شدان 
راه جلغارا دستاویز گرفه در این هنگام بارنك پیاپی اي اد. م یگرفتند . 
ازهر باره بایستی بچاره این دشمن پرداخت و چون دسته ای از ایشان در 
خانه هاق روسی جا کرقته بودند بایستی کاری کرد که بانشانه ها نیز 
ریانی‌نرسد .کاری باینسختی «جاهدان آنر| بآسانی انجام دا دند . 
شب آدیله چپل تن از ايشان با دستور سردار از راه کا میذوان 
روانه کردیذه امبهای خودرا در آن آبادی گزارده واز رود آجی گذشته 
روگ پشته هانی آبت ور سنگر گرفتند . ازاینسوی چون روشددویدت 
نی از جنگچویان قره افاج زجرئداب و لبلا وا هسراه سر کردگان خود 
از مشهدی محمد صادن خان و حسن آقا قفقاری و حاجیخان پسر علی 
یو و مدد علیخات و دیگران بفرماندهی حسینیخان باغبان با هنك چناك 
سر پل آچی تاشتد . 
بنه و لشکر گاهس پاه ماکو در آناغاتون دی بود . ولی دسته هایی 
از ایشان بیش ده مت زاگ رود شتل مید| شتند . نبز دسته ای از 
بکه تازان پل‌را گذشته در اینسو کاروانسرا و خانه‌های روسیدا پناهگاه 
خود. ,کرده بوداند دو ساهتت اق.ووق گذشته با کیان چنلگ. آغاز شد. 
مجاهدذان بستر جویپا و سیزه زارها راسنگر گرفته جناك کنان بیش 
می نگ . فردان باسخ داده جلز گیرق هم کر دند . ئوب‌ها نیز آمد و 
شدمی کرد . اندسته که درخانه‌های‌روسی جا می د|شنند دلیرانه‌می‌چنگیدند » 
وچون مجاهدان پرهیز میکردند که توپ بانخانه ها بیندند این خود دلیری 
ایمات را فرونتر می گردانید . این یکی از خونریز ترین پیکارهاست . 
عیجاهتنان گر جه‌دوست یاسیمبدتیفربو این هار تن بیشتز می‌بودند. باآن 
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جتك آزمودگی که داشتند و جانفشانی که مینموداد هریکی از انشا 
بر ابر چند تن بشمار می رفت . هفت ساعت.هشکامه,برپا بود . هنکامه‌ای 
که هر کس درد هر کز فراموش تخو اهد کرد کوزدان دابری وایستاد کی 
بی اندازه ت‌ودند . ولی مجاهدان چر کی کرده ایشان را از جا کندند . 
آ ندسته که درخانیای روسی‌جامی داشتند باهمه استواری جای خود وباانکه 
توپ پایشان ببته تمی شد سی وهفت تن از با افناده کتها چهار تس 
توانستند گرپغته نیمه جانی بدر برند ۰ چون ایتان اژ میان برخاستند دسته 
های آن ور رود ایستادگی نتواندثه آنان نیزهر کس توانست سوار اسب 
شاه وی عبکر ود آووم. در انییان وی فا ناس وم توپ انداخته ۳ 
شد ولی دیری نکشید که گر یختگان بانجا رسیدند وازترس ولرزی که‌اینان 
می‌داشتند سراسر لشگر گاه را ترس فرا کرفت و ینکساعت نکشید که از 
انجا نیز رخت بربستند . 

در ابو فرودار سردار خود را برزمگاه رسانیده از موده 
فیروژی‌شادمات گردید ومجاهدات را نواخته ب» حسینخات که این 
فیبوزی تیجه دلیری ومردانگی اومی‌بود مپربانی بسبار نمود ؛ و چوت 
اینان میخواسنند از دنبال کردات. برونك,جلو گیری کزد ۰ امروز حسین 
خان جانفشانی بی ابدازه نموده و نو گفتبی هیذانست که آخرییی جنك 
عیروزانه اوست دلیری ومودانگی دریغ نمی گفت . اینست همه اورا دوست 
«یداشتند وپیاپی نام « حسینحات 6 بزبالها »جرفت : 

در این چنك با آنکه تاخت از مچاهدان می‌بود رداق از پشت 
سنگو بجلو" گیری م ی کوشیدند » از آنان بیش او پنج تن کثته زشده 
چپارتن‌هم زخمی بودند ۰ ولی از کردان هشتاد نن بیشتر کشته برجا ماند 
و کسی‌چه‌میداند که‌همان اندازه‌همزخمی همراه نبرده باشند . چنانکه گفتیم 
سی‌وهفت تن ازدلیران یکه تاز درخانه‌های روسی کشته ش.ده وتنپاشان 
درجلو خانه‌ها برروی زمین خواییده بود» ورویپمرفته درایشسو و آاسوی 
پل‌پنجاه تن‌بیشتر افناده بودمد ۰ گذشته از آنانکه ازدم‌پل ناآناخاتون دراه 
افتاده وشماره آنان‌سی‌تن کمایش می‌بود » نیز چپارده تن دسشگر شده 
بودن که نزد سردا رآوردند وسردار بآنان مپربانی کرد . 


سس 


در اینپنگام دسته دسته مردم رو بانتجا آووثه جزان بتجپزاو بر 
کردآمده بودند وشادم‌انی‌می‌نمودند . یکی ازپر شور تر رن روزهای بر یز 
می‌بود . آنچه از کر بخنگان اسب و تفنك و چادر بجا مانده بود بپره 
مجاهمدان گردید . کسانن. از بیسروپایان رختهای کشنگان را ی کند ند و 
چدن کردان راه کاروان را بسته ودر آن دوهفته هرچه بارهای‌فند ونفت 
آمده بود ٩۸‏ را در کاروانسر| فرودآورده, بودند ؛ دراینپنگام کسالی‌دست 
با نپا یاز یدند . سردار بانك زد : «اینها از آن باز رگانان است مبادا کسی 
دست بزند 4 . ای گفته نگپبان با نها گناشت . 

بدینسان سپاه مسا کو باردیگر از کنار تبریز برخاست وعزوخان که 
باآن گردنکشی برسرشهر تاخته بود بدین سرافکندگی باز کشت . اب 
شکفت که دزاین جنكت و کشا کش ازلشگر عبن‌الدوله وسر کردگان دوچی 
جنیشی دیده نشد . همءاناتاخت دیشبیلشگر عی‌الدوله را از سامان انداخته 
وسر کزد گان دوچی نیز سربگریبان فروبرده در اندیثه خود می‌بودند . 

ذب شنبه هیجدهم مپر (ع۱ رمضان ) آرامش بود . ووزشنبه مردم 
شادمانی داشتنه . قند ونفت و کبریت که از چنهی پیش کمیاب و کران 
شده بود امروز فراوان وارزان پفروش می‌رفت . امروز مردم. دسته دسته 
۳ پلآجی آمدورفت میگردند . سردار یز ملاپی را همراه رهق و 
و کو کنر و کیان قبگل بانجا فرستاد که کشتگان را شسته و کفن کرد 
نماز بغوانند وبخاك سپارند . وسپس خود او همراه سالار که از خیابان 
آمده بود سوازشده بانجارفنند وجایگاه جنك‌و کشنگان را تماشا کردند. 
ابت کفتگان "لوپ رمتقتافیی: در یکتوی پل ۲ جی دید آوردنند 
که تاسالپا بازمی‌ماند . نویسنده که دوهفته دیر تررفتم آنجارا دیدم وهئوز 
نشانه های خون و گلوله‌های موی‌سر دراینجا وآنجا دیده میشد , 

امروز آقا میرزا غلی| گبرمجاهد و کسان‌دیگری از اسلامیه‌بنمایند کی 

آمدند که کفتگوی آ رامش وآشتی کنند بیدا می‌بوددولتیانز بون گردیده 


بیکره که نشان میدهد بخشی از کشتگان ساه ها کررا ( امن پ وم 
س, از جذك ۱۷ مهر برداشت4 شده ) 
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خود درمانده‌اند . 
مر شب یکشنبه نوژدهم مبر (۱۵ رمضان ) یکساعت 
ونیم از شب گذشته ناگپان شليك بسیار سختی از 
حسینخات . هه سنگرها آغازگردیده سپس فرش تویبا پس 
خاست . از سرغیابان عاآخر امبرخیز ازهمه جااتشفشانی می‌شد . دولتیان 
آخرین زور خودرا بکار می‌بردند . آتانکه ازمجاهدان در خانه‌های خود 
می‌بودند هسگی بیرون دویده بسوی سنگرها شتافتند . دو ساعت کساپیش 
هنگامه برپامی‌بود تاخانو شگردید . 
روز یکشنبه روز بس شگفتی بود » روزی که غم و شادی بهم در 
آ میت ؛ روزیکه بآهمه فیروزمندی یگ نیم‌مردم‌شپر اشك ازدیده بارائید ند . 
آری درایت روز بود که حسینحان آن جوان شیر دل از دست رفت ۰ 
ان از گرفتن سرقله وبییون کردن سپاه ماکو سردار وسالاد باین 
شدند که دولتبان‌را از دوچی‌بیرون"رانده باری درون شهررا ایمن گردانند» 
وفرمان دادند از سوی خبابان ونوبر به ششکلان وسرخاب تازند و آن دو 
کوی را که میانه دوچی وغیابان نهاده وسواران شجاع نظام و رحمخان 
درآنجا سنگرهای بش استواری می داشتند » بدست آورند . هنوز آفتاب 
نزده خود سالار با سیصد تن از مجاهدان برسر قله شتافتزد که از آنجا 
نگزارند سپاهبان عین‌الدوله بباری ششکلان و دوچی آیند . از آنسوی 
بوزباشی تقی ازسردستگان مجاهدان‌بادویست وپنجاه تن ازسوی‌پل‌سنگی؛ 
وحاجی خان قفقنازی ومشهدی حسن قفقازی که هردو از دلیدان می‌بودند 
بادویست وپنجاه تن از راه باغمیشه » وحاجی غان پسرعلی مسیو وزینسل 
واسدال که اب دوئیز دلیریها نموده واز ناماوران گردیده بودند یادسته 
های خود ازدربند تلگر افخانه ) هر سه دسته بششکلات هجوم آوردند ۰ 
بوز باشی‌تقی باسوارانی که درخانه مقتدرالدوله‌سنگر می‌داشتند در آوشته 
جنك پس سیعتی کرد ؛ ودر چپل وپنج دقیقه ات ست‌گر استو از راگرفته 
سواران را از آنجا ببرون راند . در همان هنگام میرهاشمغان همراه يك 
آفنگچی بسنگری درروی پل قاری تاخت آورده با همه گلوله باران خود 
را نوديك آنما وسانید * پشت سراو حاجی خان نفقازی تاخت آورد و 


روز کشته شدن 


۳۳۹ت 


چها« نت از تفنکداران آن سنگررا باگلوله از پا انداغت . سوارات 
این ,میما کیرد دنهاه. ایستتاد کی و |نستته وشتکن زا وهامو دی جان مدربذفت , 
همچین پسرعلی مسیو ازدربند تلگرافعانه کهداش سنگر4 می‌نامدند 
پیش رفته کاررا به سواران مغازه‌هیایمجدالملك‌سخت گردانید . درهمبن 
جا تادوساعت پس از ظهر خونریزی سختی برپامی‌بود تاسواران ایستادگی 
نتوانستند وه‌مازه‌هار! که از سنگرهای بس استواربشیار میرفترها کرده 
بسوی دوچن گریخنند . این فیروزی راء تشکلان را بروی مجاهیدات 


باز 5 


پرداخنند : ویسنگ هاییکه‌برمیعوردند هريك‌را با اندك زدوخوردبدست 


ردانید . یوزباشی‌نقی که ازبالا پیش‌میرفت‌اینان نیزاز پایی بهپیشرفت 


می آوردند ناسراسرآن کوی‌را ازدولتیان پیراستند » و بیرن سرخ آزادی 
خواهی را در میان انجا افراشنند . دوساعت غروب جنكت بایان رسید . 

دراین جنگها از سواران دواتی چهل تون کماییش کشته گردید» 
واز مجاهدان چپار تن کشته شده چند تی نیز زخم بافتند . بدسات 
فیروزی آسانی ندست آمد ۰ ولی افسوس, که درهمان هنگام اندوه بای 
در کاررودادن می‌بود وتأجی آن قمه جیراوا کر اد مر دم برد . 

چکرنکی آنکه‌امروزازسوی‌باز از نیز جنگ پر خجاسته کر پلابی حدینتجان 
ومشهدی محمدعایغان واسدآقا خان از سنکر های خود بعنكث برخاسته 
به پیشرفت کوشیدند ۰ که اینان هم خود را ب-رخاب رسانند . دنگرهای 
اینجا بسپار استوار می‌بود و جنك بس سخت تری در گرفت . جاهدان 
در آن پیچاپیج بازارها و کاروانسراهما ازچند راه به پیشرفت می کوشیدند 
وبازار خوتریزی ناچند ساعت گرم می‌بود . حسینخحات با دسته‌ای خود را 
تادم پل‌نظام العلماع رسانید ودر آنجا خود اوبه‌کاروانسرایی ( بتاروانسرای 
خرمایی ) در آمد تا از آنجا دیواری را شکافته بجنكك پردازد - دراشیان 
پیکار سعتی درکارمی بود و بعفوب نامی از دلیرات آزادیغواهان گلوله 
خورده از پا افتاد . مجاهدان تن خون آلود اورا سر‌داشته تاو تشد 
و از س سراسیسکی بجستجوی حسینغان ‏ نیفتادند و جای اوراهم نمی 
دانستند ۰ اینینگامآن جوان تنپا مانده وبا یکدسته از سواران مرندی که 
گردش را فرو گرفته بودند بباکانه بجناث می پرداخت 4 ولی پس از اند کی 


جنك گلو له از سرش خورده و در ممانجا از پا افتاد . این پیشآهد یکی 
دوساعت پیش از فرو رفتن آفتاب رخ داد . 

از .آنسوی یاران او چون باز گشتند. بیادش افتادند » وهرچهجنند 
سراغی نگرفته چنیت پنداشنند دستگیر افثاده ؛ وبرای چاره باینسو وآنسو 
شتافتند. , دراندت زمانی‌خبریر| کنده گردید بوهن گنس شنند افسووی‌شو رد 
مجاهدان از سنگرها دویدند» بواژ سراس شهرجوش وخروتل پزخاست: , 

شام‌گاهان درانج‌ن هنکامه‌ای می‌بود : مجاهدان چند هزارئن گرد 
آمده نام<مینخان را بزبان‌می‌دارند » وچون آورا زنده می پندازند گروهی 
میخواهند بیکبار بدوچی تازند و گگشته خودرا بدست وک 5 وی 
آنرا اندیشه خامی میشمارند واز هرسو آوازی برميخیزد . سر انجام بو 
شدتد که‌نامه‌ای یناب اصفیل آو مردستگان موی ] تریشته وامرسفتان 5 
ازاو بخواهند " این جوان دراین چند ماه دردلها جا برای خود باز کرده 
دشمنانش هم اورا گرامی می داشتند . از چمله نایپ اصغر او را دوست 
میداشت وپیامپا برایش می‌فرستاد . تقبوف .و مشهدی صادفشان که اینان 
نیز بانایب اصغر دوستی می‌داشتند نامه‌ای نوشتند و باو فرستادند . برودی 
پاسخ باز گشت : 

و فدایت شوم نقیوف وهشهدی صادن کاغد شما رسید خیلی کین شدم 
خدا شاهد است بشده آعدم دیدم کر بلایی حسین خان را آدمهای شجاع نظام 
زده اند آورده اند ازسر زشمدار شده است خیلی افسوس خوردم فوری دادم 
مرده شور تام کرد دفن کردم خاطر جمع باشید کربلای حنین خان 
عرده خدا میداند ءن چطور شدم خدا رخمت نماید. شما سلامت باشید ۰ (4)۱ 

از این پاسخ خروشها فررونشست وناله ها برخاست. دیده ها 
اشاث باریدن گرفت . تبر یز پراز سو گواری گردیه . 

(۱) همین نوشته نزد حاج حسن ۲ قا کوزه کنانی می‌بوده اکنون 


درنزد ماست . 


بکرم ۷۶۰ نان میدهد یکددنه از کشته شب کان تاه «اکو را 
( آنن پیکره پس ازبینات ۷ مهپر برداشته شده ) 
۲۷ 


این جوان درجنگها پیشرو » ودلیری‌اودر سختی ها گرم گشا می 
بود . روز نامه‌هالورا «نمونه یرت آذربایجان > می ماردند » جانفشانیهای 
او را درهنگامه‌های هقدهم وهجدهم مرداد » وجتگهای سپاه ما کو» ودر 
پیکارهای قراملک ودر دیگر وزمپا یاد کرده‌ايم ۰ آخرین بادگار اوجنث 
روز آدینه ونابود کردن سیاه ما کو می‌بود که هتکن پیش چشم‌هی‌داشت . 
جوانی باین دلیری و کاردانی از بردباری و کلم گویی توگویی کودك نا 
آوانی می‌بود . در جنگماچون فروزی می‌جست دست دهش گفشاده‌مجاهدان 
را باپول می‌نواخت . می گو بند آنروز که کشنه شد چپل روز می‌بود که 
بخانه خود نرفته وشبی را دربستر بسزنبرده بود ؛ ودرآن روزها فرزندی 
برایش زاییده شد که روی اورا ندیده چشم از جان پوشید. بیجا نمی 
:ود مردم آنیمه دوستش میداثتاد واز رد تا اینهمه زاری مینمودند . 
ازییش آمدهای امشب گرفتاری نمایندگان اسلابیه است . چنانکه 
کفتیم مپرز! علی| گبر باسه تن دیگر ازبیهنمازات ایند کی از اسلامیه 
برای گفت‌ئوی اشتی آمدند ."جراینلب چون خبرد: بری حسیت خان 
برا کنده شد کسانی ازمجاهه‌ان پی ان چبارتن رفته وایشان را بانجمن 
اوردند » باین عنوان که گرونکه دارند تاحسیندان را رها گردانند:. سپس 
جون خبر کشته شدن حسیاخان رسید ازسباعدلی خواستند این‌بیچار گان‌را 
بش ة رآدتن پاش که | ماده این کارها می‌بود بخون آنان تشنه گردید 
یکدسته جلوگیری کردند و حاح حدن آقا ( فرزند حاج مهدی آقا ) 
تافون بسردار کرده آنان را باه خود برد و بدینسان از مرك رماشان 


رب 


شنبه بسستة ماه محاهدان نامه 3 
مور دن اسالامیه مت ۱ ۳ 


روزدو 
و فرسودگی که از جنگهای دیروز می داشتند و 
وی شدن دوچی از مرك حسینخان سخت افسرده می بودند بازجنك 
و تاخت را از سر گرفتند و ازششکلات و امر خیز و باز ار از هر سوبه 
پیشرفت پرداختند . تافرورفتن آفتاپ پیکار برپابود ومجاهدان سنگر هابی 
را ازدولتبان گرفته وبگوشه هابی‌ازدوچی دست پافتند. از کشتگانامروز 
آگاهی نميداريم وتثها اسدآقا را می‌دانیم که گلوله به چشمش خورده 


کت 


آن‌را تباه ساخت . این جوان که پارها نامش‌را برده‌ايم از همدستان 
حسینغان و مشهدی محمد علیخان می‌بود و در نتیجه دلیریپا که از خود 
می نمود نامش بزبانها افتاده و این زمات یکی از سردستگان بشمار 
میرفت . گلوله که‌از چشمش خورده در گردنش پهاوی‌رك گیر گرده بو د که 
ازپشت‌سر شکافته آنرا بیرون آوردند بوخود او زمانی دربستر میتخوایید نا 
برخاسته دوباره تفذكك بدست گرفت ؛وباهمه يك‌چشبی همیشه دلیریها می کرد 
ویکی ازبپترین سر کرد گان شمرده میشد . 
شب سه‌شنبه پیست ویکم مپر (۱۷رمضان) ازسوی خیابان جنك برپا و 
آوازتوپ پیابی شنیده‌می‌شد . خیابانیان بازبلشکر گاه ناخته جنك میکردند . 
ولی‌درسوی امیرخیزآ رامش‌می‌بود با| ینحال باسی از شب‌رفته آ و ازتو پی از آ نجا 
م9 شد . مردم معئی آنرا نفوءیدند تافردا داندنه شد که همانشب دوچی 
تبی گردیده واسلامیه نشینان وسر کرد گان دولتی ودیگران همگی از آنجا 
گر یشته‌اند . : 
‌ چگونگی این بوده که ازچند روز پیش مجتهد وامامجسعه ودیگران 
از بت نکردن دولتیان خشمناك بودهاز عین الدوله بشاه رنجید کی می 
تموجهائه . محمد علیمیرزا آنان را بتلگرافتانه باسمنج مپغواهد و دانسنه 
نی هو دکه چه تلگرافهایی درمیانه آمد ورفت میکند . لایان باچشم خود 
و که سر 0 همگی انسرده ونومیدند » وسپاهیان شبانه گر بفته 
مي‌بر| فنند » ومیدانند که دولتیان یارای جنك باشهر نمی‌باشند » از ایز 
دیگن باسلامیه بازنگشته درهمانجا می مانند وبدیگر و اد 
دا نیز میخواهند . از یکسوی چون روز دوشنبه مجاهدان آن چیر گی ۳ 
مت وباز پیشرفنهایی کردند اف وشجاع نظام ولوتیان دوچی » از 
ما درشهپر ِم داشته امشب آنان نیز پیاسم‌زج می گر یز زد وهردم‌دوچی 
وسخايا نیمه شب ازچگونگی آگاه شده دوچیان بستارخان و سرخاییان 
بباقرخان می‌پناهند . آن توپ برای آ گاهانیدن ازاین پیشآمد بوده ار 
یکدسته ازمجاهدان همانشبانه از چکونگی آگاهی بافته پیش ازدمیدس 
روشنایی بدوچی رفت» بعبارت اسلامیه آتش می‌زنند . 
چنانکه سیس_ دانسته شد همان شبانه کسانی ازبدخواهان شذانته 


سس 


م۷۱ 

ححین باغبان 
شدة مگروطه که از دوجی یاسرخاپ نگریشته بودند » باگناه ویسگناه » 
دسنگیرمی گردانند وآیدین پاشاآنانرا بارك برده می کشد . یکی از این 


با ]اسد 


کشته شدگان که ما نامش را دانسته‌ایم حاجی سید حسن سرخابی‌بوده 


روزسه شنبه ازروزهای بسپارخوش تبر یز بود . مردم ازسفید؛‌یامداد 
گریختن دولتیان و تپی "شدن دوجی و سرخاب را دانسته‌وهنوزآفتاب نزده 
ازخانه ها بیرون ریعتند وشوروشاءی سراسرشهروافرا گرفت . گذشته از 
پیشرفت کار مشروعاه و چیرگی آزادیخواهان شهر از جنك و ستگر 
بندی .رها گردیده وراهپایی که از چپار ماه بسته می‌بود امروز باز شده و 
مردم اکن در آمدائد . یز کی[ می ات 2 باز ارها نار اردیدم س 
داد وستدوپیشه آغاز خو اهدشد و ازدل شادمان می گرد ید . دسته دسته‌مردم 
رو بدوچی و سر ناب آورده بتماشا می‌شتافتند وچون بسنگرهای پچاییچ 
گذشته وحال دبوار های سوراخ سوراخ و خانه های درهم کوفه را از 
ارديك میدیدند سختی کار جنك را بهتر می‌يافتند . ۲ 

ازانسوی دزدو کی وسرخاب بدستور سرداربیرقهای هرمز بالای‌بامها 
برچم گشاده » ومردم درسایه زینپار که ازسردارو مالار گرفته بودندآزادانه 
برون ربخته بان ,اشایبان‌در آمیعته باو یشان و اشنابان‌خود دیدار می کردند 
وشادمانی مي‌نمودند . 

باآن انبوهی کسی یارای دا کی نمی‌بود . خانه های مير هاشم 
وحاج میرمناف وحاجی محمد تفی صراف و کسان دیگری از بیشروات 
اسلامیه نشیتان‌بتاراج‌رفت ؛ ودراین کار دست خرد دوچبان نیز درکار بود . 
اجشالماك سوارشده برای جل وگیری بآ:جا شتافت . ول ی کار ازکار گذشته 
و آنچه هبات شده بود . لوحه اسلامیه را ازجای خود کنده وبانجمن 
ابالتی آوردند ودراینجا وارونه آویشتند. چزار توپ و رازه که از 
دولتیان بچا مانده بود بأمیرخیز وخیایان بردند . ‌ 

این روز برای حدینتضان در کوی لیلاوا نتم نهاده بودند . تردرك 
روپ سردار بانجارفته ختم را برچید . 

روزچپارشنبه سردارودالار کسانی را بدوچی وسرخاب فرستادند 
که جلو گیرق کرقه نگزازند همچون دیروز دست بناراح بازشود . ابز 
بانجا رفته چار کشیدند که هر که دست بتاراج باز 5د 


جارچیانی اززانجین 


سس ۲ سب 


یاییکی از مردم دوچی وسرخابآزاری رساند سزای سخت خواهد دید . 
نیز به انجمن جنك دستود دادند هرچه از کالاهای تاراج رفته بدست بیاید 
گردآورده نددارند کان [نها برسانند : 
داورده ؛ ۷ ۲ 
امرو زدانسته شدعین الدو لوسر کردگان ملگ 
بر خاستن لشگر از باغ صاحبدیوان بیدون آمده در پانیکج گرد 
از کنار شهر آمده اند . این نشان دیگری از ناتواتی ۳ ۲ 
و ازنومیدی دولتیان بود . چگونگی این بوده که چون مجتهد 4 
ملایان از شهر گریخته درباسنج گرد آمدند چگونگی را بسحمد علیبیز 
آ گاهی داد.د . محمد علیمرز! بعین‌الدوله خشمناك گردیده روز سه شنبه 
نلگراف فرستاد که یا ملایان را بشپر باز گرداند و در اسلامیه بنشاند » 
وبا ازوالیگری آذربایجان کناره جوید . این نلگراف همینکه رسید عبن 
الدوله کناره جویی آشکار کردانه « رشان لشگر ستر گردیده.به 
ناسنا [فززوق . 6 
هبالروز مجتپد رحیبخان و دیگر سرکردگان را در تلگرافتانه 
بانج فراهم: آورده نشستی برپا گردانید ؛ و چون سن آغاز یافت هر 
ی ازایشان بگفتار دیگری پرداخت . یکی لاف ازدلیری زده‌چنیلگفت : 
فردا آقأیان‌را برده دراسلامیه می‌نشانیم . دیگری از جانباز بهای‌پدراتشان 
داستان سرود . سوهی اژنتودن فشتل :سک اند - ۱ 
محمدعلیمبرژ | دوباره دستور داده بود له چون ات ۳ 
سر کرد گان اگر بتو انند ملایان را برده در اسلامیه بنشانند » و اگرنتو انند 
لشگر را از شهر کوچانیده در يك جایی نشیمن دهند تا از تبران والی 
فرستاده شود . سرکردگان پس از گفتکو این دوم را ب رگز یدند » ولی 
دوباره بايك دشو اری روبر گردیدند ؛ و آن اینکه اگر کسی همپایه ف 
الدو له دلگ گام تباشد سر آقند, لورت بانکایگر راه نروند و 9 از 
هم گسیخته گردد ؛ و این بود چنیت نپادند که بنزد عبنالدوله رفته ازو 
بخو اهند ک4دو باره‌فرماندهی را بیذیرد» و باین[ هنك کسانی بنزد |وفرستادند . 
ولی عین‌الدوله نبذیرفت . ۱ 
بدینسان روزسه شنبه پایان یاقث ۰ شب چهارشنبه خیابانیان باردیگر 


۳ج 


4 


بسرآنان تاختند وبازبجنك و- چیرگی پرداختند . 

فردا بامدادان سر کردگان درباغ جای ماندن ندیده هریکی بادسته 
خود روانه باسنج گردندند »و در ,آنجا هریکی زر حیمخان وشجاع‌نظام 
ودیگر ض کرد کان آدر اسان » بانلگراف ازشاه پركت گرفته بخانه های 
خود رفتند که بپنگام نیاز دوباره باز گردند »و آنچه ازکالاو کاچال تاراج 
کرده بودند بار کرده باخود پردند و چون تلگرافی که در این باره از 
تپران برحیمغان رسیده دردست ماست آنرا در پاییت میآوريم : 

از باغ پاسنجچناب امیرالامر(ء۱لمظام رحیم‌خان سردار نصرت تلگرافی 
که بغا کبای جواهر 7سای قبله عالم روحنا فداه نبوده بودید ازشرف لحاظ انور 
ملوکا.» گذشته از دولتغواهی شما تمجید فرمودند مقرر شد حقیقت این است که 
سوار ابوابچمعی شما خیلی خسته شده اند و استدعا کرده بودید که مر خس‌فر مایند 
شما باسوار جممی خودتان بروید بقراجه داغ و [نجار! منظم نگاهدارید بملاوه 
راه قراجه_داغرا از بردن آذوقه بذهر مچافات کنید و نگذا دید برند و رفم 
کساات خودتان و سوار جیمی خودتان را بنکنید تااینکه فررمانفرمای 7ذر بایجان 
پرسد کهاین دوروزء با اردوی [راسته انشاءا, حر کت بینماید شاهم خودتان 
را حاضر نموده بمجرد احضار باید با ابوایجعی تازه نفس که خودتان استذعا 
شوده اید روا ,شوید واز قسرار دستور السل ایالت رثثار خواهید نود 

صدر اعظم 
بتاریخ شب ۷۰ شهررمضان سنه ۱۳۲ 

اما سر کرد گان و ساهبانیکه ازتبر ان آمده بودند » بسیاریا ز آنان 
هم پسرخود پرا کنده شدند ۰و بازمانده را سالار جنك بعتیاری با خود ۲ 
برداشته بجانقور که چند فرسخی شهر است پرد . عین‌الدوله چند,روزی 
در باسمنج مانده سپس بقزلجه میدان رفت . ازتهران آگاهیآمی‌دادند که 
عبدالحسین میرزای فرمانفرما بوالیگری آذربایجان بر گزیده شده بالشگر 
هایی خواهد رسید .ولی سر کردگان چون دیدند آمدن فرماغرما بدیر ۱ 
خواهد کشیدا؛ و ازاینسوی ازمجاهدان بیم بسیار می‌داشتند باتلگرافهای 
پیابی از شاه خواستار شدند که بار دیگر عبرت‌الدوله را بوالیگری 
با ز گرداند؛ وبخود عین‌الدوله لابه ها نموده خواستار شدند والیگریرا 


سب ۷/6 


را از تهران می‌پیوسید درهمانجا که می‌بود نشیمن بر گزید . 
این بوده داستان برخاستن عین‌الدوله ولشگرهای او از کذار شهر . 
بدیشات دوره نغست لشگر ,کشی دولت برسر تبریز بپایان رسید . این 
حال‌عین الدو اه و لشکر:؛ایاو یش ازهر کسی 6 حاجیی» یر زاحسن واه اه عمه: 
وملایان دیگر ومیرماشم وبتیاد گزاران دیگر اسلامیه گران می افناد. زیرا 
بات کینه‌ای که ازآزادیخواهان دردل میداثتند ؛ وباآن تشنگیکه‌بشون 
مردم از خود نشان میدادند ؛ ویاآن کوششها که‌درچند ماه گذشده بآرزوق 
دست یافتن بشهر کرده بودنه ,۱ کون بدپشان از شهر برون افنتاده 
نمیدانستند چکرننه , بدتر انکه بجان‌خود ایمن‌نبوده می‌تررسیدند ۰ از ایلرو 
درباسنج ماندن نتوانسته هریکی بجای دیگر رفتند . حاجی میرزا حسون 
بکندرود » وامامجعه بقز اجه میدان رفته مپرهاش ودسته انبوهی ازسرات 
دوچی آ منك تهران کردند ِ 
ازآنسوی چون روز چهار شنبه آ گاهی از بیرون رفتن لشگریان 
ازباغ صاحبدیوات بشپر رسید دسته‌هایی از مجاهدان وازدیگران بات 
باغ رفته بکندن عمارت ودیواره‌ای آنجا پرداختند که اگر باز لگری 
پسر شهرامد آنجا را نگیدگاه نگیرد ۰ و از همان زمانست. که آن باغ 
ویرانه گردیده وازمیان ره . 


شجاع نظام 


۳ ا طا #.! 
برذیرد * درتیجه اینها عین الدو له از قز اجه میدان | نسوتر نرفته باردبگر 
و تیجه اینما ۶ب 


۱ 5 4 قو رخانه 
رشتهو الیگری وفرماندهی‌رایدست گرفت » ولی‌چون رسیدن سپاه وقورخا 


اس 


گفتار چهار دهم 


چگونه مشروطه خواهان بشه رگشایی بر خاستند ». 
دراین گفتار سخن رانده میشود از گشادن 
مشروطه خواهان شپرهای آذربایجان را » 
و اژدیگن پیشآمد های ۲ نرمان نا هنگامیکه 


رها دار گرم قبی رز گر وتف : 


تپی شدن دوچی و سرخاب از ملایان ودولتیان 
خوشتران دود و برخاستن عن‌الدوله از کتار شهر » یکدور 
های آبر یز نوی را درتاریخ کوششهای تبریز ».بلکه در 
تاریخ مشروطه با ز کرد . مشروطه خواهانت پس از چپار ماه کوشش 
بدیسان فیروزد رآمدند » ومشروطه پس از آنکه بآخرین پایه ناتوانی‌رسیده 

بودو بیم براذتادنش میرفت بدینسان نیروه‌ند اردید - 
. سشامد شیجه هایی را دربی میداشت : 

این بشامد تیچه هابی را درپی هب 7 
تست : مشروطه خواهان در تبریز میدان یافته به بر پا گردانیدن 
اداره‌ها ودیگرکارهای بزرك پرداختند . ۳ 

دوم + آزادیعواهان درهیه جا شادمان گردیده از برافنادن مشرو 

ست ۳ سس 


بی بیم شدند »و درتهران ودیگر جاها چنبشهاآغاز بافت : 
سوم : بنیگانگان که بکوششهای تبریزیان ارج نگزارده امیدی به 
پیشرفت آن نییذاء:» از این مروزی ناچار گردیدند اندیکه و کقتاز 
خود را دیگر دانئد . 
درباره سامان شپرء ازهمان روزیکه دزچی وسرخاب از دولتبان,تهین 
گردید » ستار خان وباقرخان وانجمن‌ابالتی بآن کوشیدند که در شهرایمنی 
درکار وبازارها باز گردد . دشینیپا که کسانی با آزادزجو آان کرده بودند 
اینزمان بیمهآ نها پرده کشیده دنبال نکردند . بامردم دوچی وسرخاب و 
ششکلان مپربانی بسیار نمودند ۰ مردم فراملگ که ابشان نیز زینهارخواسته 
بودند سردارزیشمار داده از گذشته چشم پوشید .گذشته ازسپارشهای‌پیشین 
روز یکشنبه پیست وششم مپر ( ۲۷ رمضان ) درشپر چار کشدند که هر 
نت از | زادیعو اهان که یکی را ببازارد کیفر سیختی خواهد دید . نیز 
کتبانی از سوی سردار وسالار بدوچی وسلان. کسازنده شنت که مراد 
کسی از مجاهدان وسردستگان درآ نجامردمآ زاری پردازد . 
درهمان‌روزها بگشادن اداره‌های‌نظمیه وعدلیاو بادیه‌ومعارف کوشیده 
بهر کدام‌سری از آزادیعواهان گماردند . نلگرافخانه که از کار افتاده بود 
بکار واداشتند . درآن چپاره‌اه ویر اتبهایی درشپر رویداده خانه‌ها و کوچه 
های نزديك بجنگگاهپا کوبیده شده وبسیاری ازآنها بشون آلود گردیده ؛ 
ودرهاو پنجره‌های‌باز ارهاو کارو انسراهاشکسته وه‌غازه های مجدااملاك باتش 
سوخته بود . روبهمرفته ازسرخیابارت تانزدیکی امپرخبز _ویرانه ها بپم 
می‌پیوست . قاسم خان والی رئیس بلدیه بايك چاپکی پا باد گردانیدن‌اینها 
پرداخت وسنگرهاکه در میان شپرعی‌بود همه وا برداشت . بازارهاارا در 
اندك زمانی بحال پیش آوردکه چون رمضان بپایان رسه همگی‌باز گردد. 
درمیات این شادیپا چیزیکه مایه اسوس همتگلی ميشد ود 
حسینخان و کشته شدن آنجوان می‌بود . ازسوی سردار وسالارودیگر ات 
پیاپی ختنبا بنام او گزازده هیقد.. 
همان روزیکه‌دوچی‌تهی گردید انجمن ایالتی چگونگی را باتلگراف 
بانجمن سعادتآ گاهی داد ».وآن انجس بنجف ودیگر جاهاآ گاهی‌فر ستاد؛ 


مس 


| کح 


تب ۷۳ 
فرهانفرما 
( این پیکره دررمانهای پیشتر برداشته شده بود ) 


سس ]اس 


واین بود دراین روزها پیاپی تلگرافهای خجسته باد از قفتاز واستانبول و 
اجف و پاریس میرسید . در تبران ودیگرشررها که فشار خود کامگی 
ذ صت نمرداد مرده‌نیم؛ نهانی‌شادهانی می‌نمودند ؛ وچنانکه خواهیم دید از 
اشهنگام در همه ایرنثپرها آزادیغوامان بدلیری افزودند ودر یشتر 
جاها تکائپایی رخ نمودن گرفت : 

انجمن سعادت کو ششهای خودرا دنبال‌می کردو باز «اعانه»‌می‌رسانده 
ویگی از کسان بنامی که « اعانه > بادست آن انجمن فرستاد شیخ‌خزعل 
خان بود که درخوزستان خود سرانه فرمان می واند . این نها کسی بود 
.که از دروت ایران « اعانه 6 به تبریز می‌فرستاد . 

یکی از کار های شگفت تبربزیان دراینپنگام آن بود که تلگراف 
درازی یامد علی میرژزا فرتاده باز شدن «جاس را خواستار شدند . 
چنانکه کفته‌ايم (س ازبمباردمان مجلس محمدعلی میرزا نوید داد کهسه 
ماه دیگر دو باره مجلس را بگشاید.. ولی چون سه ماه‌یبایان رسید در 
دوم هپره‌اه ۱ ۷ شه.ان ( فرمانی بنام صدراعظم بیرون داده این بار 
هم نوید باز کردن مجلس را ب» پیست وشوم ابان ( ۱٩‏ شوال ) داد و 
در این فرمان چنین می کفت : 

و لی‌جون اشرار تبر یز بقدری هرزگی و شرارت و خواریزی کرده 
و شوررا منشوش و منقلب نموده‌اند که‌دولت نمی‌تواند ازتنبیه اشرار و مفسدین 
درف غار نماید اینست که دستخط می شود که ناشهر ثبریز منظم و اشرار 
آن ثلع و تمع و اهالی مظاوم ۲ نجا ازشر اشرار 7سوده نشو ند وائیت‌ر| اغاده 
نتماید شپر تبریز از این حکم مسئلنی خواهد بود . 4 

اینپنگام که ریز چیره درآمده و پیداست که شاه چه خشمی‌از 

آن داشته تبریزیان تلگراف می کناد. که چون شهر ایننی یاه 

لانکه وید داده بودید مجلس‌را با زکنید. این يث‌سرزنش بسیار بچاپی 
پرده و ما اینک‌خود آن تلگراف را در اینجا می آوریم : 

ظهران پسریر معدلت تغمیر همايو ني غلداث ملکه الان متجاوز ازچهار 
ماء است که شرح گذارشات خطة ]ذر بایجان بملاوه اینکه باعت خرابی ملك و 
مات وانهدام اساس عبرات مملگت و تمطیل تجارت شده خاءار خطیر همابونی 


1٩۱ 


را نیز دچار انواع علال ونشویش توده است ویقین است که اگر پای اشرار و 
مفسدی چند که مجش پیش بردن اغراش شصیه خود بانواع تاوبلات مستله را 
کاملا بر خلاف نفس‌الامز قامداد کرده وموضوع حقیقی را در پیشگاه مقدس آن 
پدر مهر بان پوشیده وپنیان میداشتند درمیان نمیبود هر آینه کار خرابی علكك وملت 
باین درچه از +حور اعتدال خارج نميشد و بالا خره هم بح‌داله بر ضمیر عثیر 
|علیحضرت |قدس‌هبایو نی مکوف افتاد که مقصود ازتمام خود ثماپی‌وعرض جا اری 
جز بستن کوله بار تشم چیزی دیگر نبود چنانچه طرف خودرا بستند هريك راه 
عضم را در پیش گرفته بسمتی در گذشتند ومپ‌ترین حجتی که این اولاد مظاوم 
اعلیحطرت ملوعانه در دست دارند |یشعکه هبینکه با توجه امام زمان عایه‌السلام 
پای این چند نفر مفسد دوات و مات کش ازمیانه خارج گردید کوس |تحادحقیقی 
اولا در میان امام اهالی کوفته شد و ثانیا باب معادنت در میان رعیت +طیم 
و پادشاه مپربان قراز گشت از 7 نوقت اعایحضرت امسر اجرای قانون انتخاب 
و کلاء را تعلیق بنظم 7۲ذربایجان میفرمودند حال دگر گویا برای تردید خیال 
آن پدر تاجدار هیچ موضوعی در کار اباشد چه اهل تبریز پانهاد کلمه فعلا در 
فلب خود جزمحبت پادشاه وانتظار انشاح دارالشوری وتطبیق قانون اساسی 
تین بنابراین درعالم شاه پرستی ودولت خواهی علت 7۲ذر بایجان که‌در حقیقت 
بسثابه فلدیل مبالك محروسه است مستدعی هستاد که اعلیحضرت اقدس ملو کانه 
بچای مقاومت‌ملال انگیز بر ای‌تکیل مات ید بغت بيك هبت علوکانه امسر بهانعقاد 
دار الشورای ملی وانتخاب و کلاع نمایند که هم ابن فرصت یکو را واسطه انحاد 
آمیرش میان دولت وملت قرار دهند وهم باسن تدبیر سد سرایت این باوای 
عبومی را پسایر ولابات فرموده باشند . 

مادراین کتاب از رویه سیاسی پیشآمدها کمتر سخن 
رانده‌ایم . ولی باید دانست که انگلیس و روس با 
بیگانگان مینه‌ود ند همه پیمانی ء که در سال پیش میان خود بستند از 


ارواای له در باره 


همچشمی دست برنداشته بودند » وچون روسیان هواداری به محمد علیمیر زا 
می‌نمودند دربراب رآ نان انگلیسیان نیزهوای‌مشروطه رامی‌داشتند . و استدات 
کهباك نکان‌ژرفی درایران؛ بسودهمسایگان نبودیو انگاسیان‌نیز بچنان‌تکانی 
خرسندی نداشتندی . با آتعال درآن کشاکش که بنام مشروطه خواهی 


۲۹۲ 


وخودکامگی برخاسته‌بود » آنان سود خودرا درهو اداری از آ زادیغواهان 
می شناختند که ایتپارا دربرایر محیدعلیس زا[ سرپا نکه دار د.. 

از اینرو چوت دارالتوری آن ناشایتگی وا نقانداد و با دست 
لیاعوف ,آن آسانی برافناد ؛انگلسیان از آزادیخواعان فرمید شده سیاست 
شان ونك تاریکی گرفت...زیر| معمد علیمیرزا» کلید‌های ایران‌رادردست 
داشته خود را بدامن روس انداخت » و این يكك شکست‌سیاسی برای ایشان 
می‌بود. ازاینرو روزنامه‌های‌انگلیسی زبان ریدشند وید گوبی بایرانیان باز 
کردند : ویدستاوبز آن ناشابسثی ازایرانیان » همگی 7 سیاپیانر! ناشاینده 
آزادی خواندند . این بد تر که پس از آن پیشآمد کسانی از نبایندگات 
دار الشوری » از تقیزاده ودیگران ) که خودرا بارو پا زسانیده بودند برخی 
از نان‌از دولت‌انگلیس در خواست یاوری بمشروطه ایرات می کردند ؛ 
ودر انجابودکه روزنامه تیمس بایشان پا سخ داده می گفت ؛ انگلیسیایش 
باروسیان| گرچه درآسیا راه همچشمی و کشا کش‌می بورند درسیاست‌اروپایی 
همدست وهمراه می‌باشتد و پسانیا درمیات می‌دارند ؛ وهر گز نو اهدشد 
که پپاس دلخواه آزادیخواهان ایران دول زوس را رنجیده گردانند . 

درسایه این رازهابود که جون‌تبر بزدربر ابر محمدعل‌برزا بایستادگی 
برخاست‌و:ارخان ومجاهدانآن‌دلیم ببارای‌نمودند > انگلیسیان ازبد گبانی 
که درباره ایراثیان بیدا کرده بودند ارجی‌نمی نپادند » ويك | کاهی‌نویسی 
از تایس در اینجا هرچه درتبریز می‌دید بازبان نکوهش وریشفند برشته 
نوشتن کشیده ویپر کاری رنك دبگرداده‌بروزنامه خودمی‌فرسناد . ولی‌چون 
دوز بروز پافشاری تبریزیان بیشترمی گردید انگلسیان خواه وناضواه 
بروای آن می‌نمودند واندك ارجی می گزاردند » وبدینسان می‌بود این 
فیروزی باز پسین پیش آمده‌دوچی‌تهی گردیدوعین‌الدوله از کنارشهر برخاست 
ودراینهتگام بود که انگاسیان‌پروای بیشتر کردند » و یکدسته ازایشان به 
پیشوای مسترلنج ن‌اینده پارلمان < کمیته ای» بنام ایران پدیدآوردند . 
از آنسوی تایس نیز ژیان‌شودرا دیگر گردانیده » این زمان بجای نکوهش 
وریشعند بستایش و ارجگزاری پرداخت . نمونه‌هایی از این نوشته های 
رنگاونك. آیری روزنامه را پرفسور براون در کتاب خود آورده است . 


کشت 


۳ 


بونه می گوشیدزد ه بهانه ای بدست [تسولت ندهد . ریش ازهمگی‌ننتار 
خان دراین باره کاردانی وهو شیاری از خرد نان میداد و چتانکه تیم 
درجنك هفدهم مپر که پاسپاه ما کو می‌رفتنگز انشت تربی بخانه های‌روسی 
بندند . بااینجال روزنامه‌های روسی آراء ننشسته به بهانه‌تراشی‌می گوشيدزد. 
گاهی آزسته بودن راه جلها واز زیان آن به یازرگانی ووس گفتار می 
نوشتند . گاهی ازسخت کار بدتگان رو سی‌درتبربز گله‌هامی کردندودروغها 
می‌راندند ‏ گاهی آز ادیتو اهان وا بدثام‌می کردند که بکونسو لخانها خواهند 
ریخت یاعیسویان را خواهند کشت . اینها درآغاز شوش ورد + عرش ورن 
نیکرفتاری آزادیشواهان باارو باییان شناخه شده و آوازه آن بروزنامه‌های 
اروپا افتاد » این زهان روسیات رفتار سواران, را ددتاویز گرفتند 
وبکله پرداخنند که کارو انها رالعت می کنند وداراك بستگان روس رابتاراج 
می‌برند وبراه شوسه زیان وسانیده‌ند . 

این بود در اینپنگام که مشروطه خواهان اند آسایش یافته بودند 
بآن شدند که جلواین بهانه را نیزبگیرند روانجمن کمیسیونی بر پا گردانید 
که زیانبایی راکه ببستگان روسی یاانگلیسی,, از سواران دولتی یا از 
هر کسی رسیده رود جستج و کند واندازه هریکی‌را بدست آورد تابهر کسی 
پرداخته شود » وباتلگراف بودن چذبن کمیسیو نی را بلندن وپترسپورك و 
استانبول وبا ریس" گاهی داد - نیز نامه‌ای یکو:سول‌روس در آبریزفرستاد 
در این زمینه که چون درجناك باسواران ما کو اندك آسیبی بعمارت‌روس 
رسیده خواستاريم اندازه آن را گاهی دهید تاپرداخته شود . 

این کمیسون گذشته از کار خود » یکرشته از کالاهای تاراجی را که 


پشته 
۳۶ " سواران تتوانسته بودند از شپر بیرون برند گرد آورد وبدارند کان‌رسانید. 
شیخ خرعلتان نیز درهمان روزها انجمن برای دلگرمی‌دادن بازر گانان پیگانه ؛ و 


باز کردن راه دوستی بادولتها تلگرافی‌به سفیران ونمایندن بیگانه درنران 
فرستاد که با ادنك سخه اش را درپایین می آوریم : 

طهرات خدعت جثاب مستطاب اجل ارفع سفیر کپیر دولت عایه عثمانی 
دام اقباله المالی دراین مدت چهار ماه انقلا بات تبریز که علت در راه استیفا ی 
حثوق خود مشنول مجاهدات بود بقدر امکان دریاب وقایه و حفظ حقوق اتباع 


بجه دان؟ وان فمرورزخ ژیان ی بوذ : 
زنیجه دیگرقی ازان فروزی بریزژال هی 
۹ رب ‌ ی ۳ ۲ ۱ 
باک ردثار سنوده یکی که‌در اینپگام از مشروطه خواها مر 
۱ می داشت » آن بود که چون روسیان ازدیر باز شورش . 
۳ 


اسر پیوستک 
و سمیاست ار شا ۰ اه وت ده 
آذربایجان را بهانه گررفته‌میخو استند ساه‌از وکاب رانید ‏ ویک شفه کفصووه 
وا ۱ ۱ ریق و ن سئت هو شماو . 
ها در آن باره میا»ایشان با آتلیسیان می‌رفت ؛ | زادیخواهان سخت هو شيار 
۰ در ان.! بان ایجالن ب 


۷۹,۵ مس 
۷۹6 


خارجه نیز لازمه دقث واهتمام سمل 7مده و بشها دت عبوم نمایند گان دول مسظم 
اگر تعرض هم بتقوق اجانب شده باشد ازطرف اشرار و ۲ هاییکه معل رماتع 
جارت دیا هدتند بوده است و الان چگونگی خیالات ايشان در تظر اعلععفشرت 
همایو نی مکذوف و بحمدال درسایه بات عزم ترقی خواهان داخل شهر ازوجود 
اشرار وسواران قراداغی وسایر مفسدین پرداخته شده ازطار ف‌ملت بحفظر وابطی 
ححه من‌قبل درمبان دوات ایران و دول عاملة الوداد موجود برده است رعایت 
خر اد شد وامید است, که جد از این در هر مقامی که قدرت ملی در[ ثجا, نفوذ 
داشته باشد در باب جر بان معاءلاث ومحافظه -قوق الباع وتجار خارجه میجیات 
سپو لت فر اهم و انشاء ال این خادهان ملت درطرفداری وئرویج منافع تجار تی 


غروم دول مظمه کوتاهی نتجواهيم کرد. ‏ انجین‌ایالقی]ذر بایجان 
َ تبر نان مطاسه #یحدغاب تزا دست, از کیفه 
فرخادی‌جبهبراقی ۰ ...۰ ۰ ون 
0 جوبی بر نداشته است و دوبازه ۳9 سپاه ی 
شیحاع لام "کته 45 سوه شیر فرسقاه.عیه(سفنک. که‌اخیر 


با زود» دوباره گرد شهر 0 خواهد شد . این بود هب وان 
خواربار گرد آورند تا در آن روز بتذگی نیفتند . 


نکان خورده آهاده جنیش هی بودند . نبر بزیان مبخواستند آنها رابکار 
دارند و دامنه شورش را اآنجا ها رسانند . این بود چنین نهادند که‌دسته 
هایی را برون فرستنّد . 

دراین میان رحیم خان و شجاع نظام ودیگرات که از کنار شهر 
برخاسته بودند » هریکی در گوثه‌ای آنش جپاول و ستم می افروختند . 
رحیمغان درزآهر تقساچه کسانش راه می‌زدند ودیه ها را تاراج می‌نودند . 
شجاع نظام درمرند لشگگاه زده رامجلفارا می‌بست . عین‌الدوله که گفتيم 
بقز اجه میدان رفت چون یکدسته قزاقی از تپران رسیده بودند دوباره 
باز گفته و درباسمنج جاگزیده راه‌تبران را می کرفت و سماهیانشآبادی 
ها را ویران می کردند . اینها ه رکدام مایه گرفتاری ونابسامانی‌می‌بود . 
وت بش از همه کار شجاع نظام گران می‌افتاد . 


۲۹ 


ازآنسوی دواین هنگام بسیاری از شهر ها و آبادیبای آذربایجان 


چه راه جلفا نردیکترین راه بازرگانی میانه اروپا و آذربایجان 


بشارره بستنآن زیان بزرگی بکارهای بازرگانی می‌داشت . از آنسوی 
ازستگی لآ راه قندرشکرونفت و کبریت و اینگونه افزاز های ز ندگی 
تن گریبه ۰ نیز جنگچویان گرجستان وقفقاز که از این راه 
۳ ی وتفنك وافزار جنك می‌آوردند جلو ايشان گرفته می‌شد . 
ی هی چنانکه گفتیم روسیان بستکی این راه را دستاویز گرفه و 
هر روز نعمه دیگری ءی‌سرودند , 

۱ بت نظام دریرون مرند لشگر گاه زده از سراسر آن پیرامونبا 
سوت دمی آ ورد » وچنینآ گاهی داده بود که هر که نپاید خانه اش را 
وس کرد . از آندوی هر کاروانی که از تبریز یا جلفا می‌رسید 
_ و کالا همه را نکه میداشت + وابن بدتر که پروای خودی وبیگانه 
کرد وچون از بازر گانانانگلیسی و اتریشی بسراغکالاهای‌شود 
ر ید انس بادستور تپران آن‌کار را می کند وه رگن آنپا را رها 
نخو 3 پیداست که‌دربار فاجاری چهاندیشه شومی را درسرمي‌داشت 


وازدرماند گی وتومیدی بچه پستی ها تن درمیگاد . 


لین کفت و در کتابآبی ودرروزنا‌پای انروزی بسیار آمده که‌محید 
3 میدزا و پیرامونیان شوم او آخرین چاره کار خودرا درازی دست 
بیکانه بایران سس ویادست خود زمیته بدرد هی آوردند ۲ 
ض تبر یزیان چون آن را می‌دانستند ازرهگذر راه جلفا تکرانی سیازش 
داهن » وا بود بیش ازهمه بشجاع نظام پرداختند و با یک ششه ای 
اورا برانداختند . 
۳ اين یکی از شامکارهای_ثاریخ مشروطه وخود داستان شگفت و 
توت درزبانها آ ریه‌هیی بآن‌می بندند ؛ ولی‌ما از کسانی که‌خودآنرااز 
وی اند چسته ایم وخواهیم نوشت : سیفالسادات نامی که 
س 2 : م وتوانگردوچی » وخود باشجاع نظام‌دوستی میداشت ؛ مهراو 
زخانه‌اش بدست حسن نام مجاهدی می‌افند ؛ واو آنرا بنزد حیدرعواغلی 


ازبچ را ة 
) * پس ازیمباران مجاس ب‌تفتاز گر بنه واز آنجا به تبرب زآمده بود )؛ 


که ۰ عمواغلی ازدیدن آن نفشه‌ای باندیشه اش میرسد » و آنرا پادست 
تی از سران آزادی بکارمی بندد » بدینسان که ارو گر بیان بعبی 


۹۷ 


پِ ۷۵ 
عبار اسلامیه پس از ویرانی 


ی 


پرویه جعم» ساخته, نامه‌ای نیزبا مپرسیف|اسادات نوشته هردورا » ار لوشنه 
و یمپ ؛ از پست برای شجاع نظام می‌فرستند ۰ 
میرزا اسماعیل نوبری بگردن میگیرد که جمبه را به پستتخانه وساند 
ونگران راه انداختن آن باشد . میرزا علیشان پستخانه آتراگرفته با دست 
چاپار رواه می گرداند . روز سه شنبه پنجم آبان ( یکم شوال ) بو د که 
این جعبه و نامه پیز ند رفیل, شجاع نظامآ تروز درلشگرگاه هی بود وهنگام 
شام همراه نزدیکان وسر کردگان خود بخانه باز گشت . از آنسوی حاجی 
میرزا محمود خان رئیس ‏ بست که باشجاع نظام خویشی‌نیز می‌داشت همراه 
پسرخود (آقای ها.ی صابر) همان‌شبانه جعبه ونامه وا برداشته بنزداو آورد: 
آقای صابر (۱) می گوبد : « وزن‌جعبه بروی‌آن ٩۷۰‏ مثقال نوشته 
شده بود6 . م ی گوید : ماچوت بخانه شجاع نظام درآمدیم شجاع لشکر 
( پسر.بزر گنرشجاع نظام) وعلبخان هوچقانی ( یکی ازسر کرد گان‌مرند) 
وجبرلیل بوداغیان (از بازرگانان تبریز که مهمان می‌بود ) و آقوب ارمنی 
(, از کسان.جبرگیل,) وبرخن دییگر در اطاق می بودند » ولی شجاع نظام 
درایوان تماز میخواند . چون نمازش وا بایان رسانیده باطاق در آمد » 
بدرم نامه و جعبه را باوداد . گرفت و گفت : « امانتپاییست که خودم 
بسیف السادات سرده بودم » » وپیش از آنکه کاغذ را بخواند خواست 
جمبه را بکشاید . پدرم دور اندیشانه گفت : بپتر است برتد ودربیموت 
باز کنند . بوداغیان نیز همان سخن راگفت . ولی شجاع نظام بی بروایی 
نموده پاسخ ریشخند آمیز داد . سپس پپسرش شجاع لشگر فرمود آت 
را باز کنند . 
کشته شدن شجاع این شجاع لشگر » بو ارونهپدرش " جوان بافه‌ی 
: می‌بودوبمشروطه گر ایشی‌میداشت ؛ و گاه ی کسانی 
نظام و دیگسران را از آزادبخواهان ازستم‌پدرش رها می گردانید. 
چون او دور اندیشی نموده ؛ جعبه را که بجلوخود گزارده بود درباز کردن 


آت دودلی نشان میداد شجاع نظام بریشخند وسر زنش دست بسوی او 


7 آای هادی ضابر که | کنون در تبریزئد یادداشتی در آن باره 
نوشته و هرستاده . 


- 1۹ 


یازید و گفت : «خوخ ؛>. تمجاع لشکر ناچارشد جمیور اباز ند -ولی‌هیتکه 
کرد بر پسبان فوطی کنتیده آن رایرید بیکباریبب‌تر کیده آوایش‌ناچ‌دفرسخ 
رفت و سر اسرشهر راتکان آورده »ردمر | هر اسان ۵ردانید . خودداع نام 
شگش‌دریده ورانش بر گشتدبود . چون کسنانش می‌رسنداندك‌جانی‌می داشته 
وآب می‌تلبد ولی تابیاووند درمی گذرد . شجاع لشگراز سرتا زانو چیل 
و اند زخم برداشته و با اینممه حالش بپتر از برش بوده . تا شش 
ساعت زنده می ماند که سخن می گفنه و از پدرش گله می‌کرده . 
علیغان زخمبایی داشته وچون‌اورا بخانهاش درهوچقان می‌برند و پس ازيك 
شبانه روزمی‌میرد . هیر زا احهدخان‌نامی زخمم‌ایش را درما نکردندو مبودی 
یافت ۰ بارون جبرییل از چندجازخمی شده بود . فردا اورا به تبریز آوردند 
وبدرمان پرداختند و کنون درتپران است . آقوپ تراشه ای به چشمش 
فرورفته وازدرد آن چندان درشکنچه‌می‌بود که سربدیوار میکوبید . برای 
چاره چشمش را بیدون آوردند وببچاره تأکنون بايك چشم زیست م یکند . 
دوئن پیشخدمت از ترسی که می‌داشته اند دوری گزیده و نزديك پنجره 
ایستاده بوده‌اند وچون جمبه میت ر کد هردو را ساعچه پرت م یکند » ولی 
مینك گرندی امی‌بینند وهرد وآسوده می‌مانند . در آنجاکه جبه را نهاده 
بودند فرش از هم‌شکافته و گودی‌درزمینه اطاق پیداشده وسقف اطاقباتکان 
خورده و بغدادیپا ( رویه درونی ستف ) همه فرو ریخته بود.اما رئیس 
پست وپسرش؛ آقای صابر چنین می‌گوید : هنگازمی که بمب ت رکید مرن 
یکباردیدم هبه‌اطاق بسرمامی‌ویزد وهبه درها وپنجره ها خورد شده» ومادر 
يك جهان دیگری هستیم . چون دست بتن خود مالیدم سرا پازخمی وخون 
آلود گردیده بودم ودودی که ازیب برخاسته بود وبگلوی‌ما می‌رفت بسپار 
بدتر از زخبها می‌بود . درهمسان حال دیدم عبدال خان فراشبا شی شجاع 
ام بله ای دوعس باطاج عراند ومرن رشان را ند یکاوی ۳ 
گفت : «خانه‌ات خراب شود حاچی »حمودخان[ خرخانه مارا خرا بکردی » . 
از این سخن او من به‌پیم افتاده خواستم از هرراه که باشد پدرم را از انجا 
روت برم ؛ وچوت از حال پدرم و از سرگذشت او جستچو کردم 
دیدم ازجاییکه می‌بود پنج‌ذرع پرت شده واونیز درمیان زخم وخون دست 


بت ۳60 متس 


ویا می ز ند. درهمان‌هنگامهیگی زنان وبچگان‌خاندان شجاع نظاء 
گریه پرداخته‌بودند . نعست جستجوی حال‌شجاع نظام می کردند» وچون‌او 
عرده بودرو,سوی‌شجاع لشگر آوردند .شجاع لشکر زخمهایبسیاری‌می‌داشت . 
گذهعهاز بب‌فشنگهایی که‌دو قطار کمرش‌می بود تر کیده یکايك په تتش فرورفنه 
بودند ۰ بااینحال سغر, می گفت » ودرهبانحال به پشتیبائی‌از مابر خاسته گفت: 
۶ بحاجی خان زار نرسانید ؛ باعث قضیه پدرم بود. ازبس ظلم کررده‌بود 
گرفتار لا . این سخن او مایه رهایی ها گر دید هن بپر رنجی که بود 
خودرا بخانه‌مان رسانیدم وچپار تن را فرستادیم که پدرم را درون گلیبی 
میرزا محمود خان نیز پس از 


بفریاد و 


گزارده بخانه آ وردند ۰ بهپرحال این حاجی 
از ششماه رنج بهمان آاضیت در گذشت ۰ 
بدینسان مشروطه خواهان ازشجاع نظام کینه جستند : و اسان هم 
بیگناه بآ تش اوسوختند . چنانکه دیده‌ايم اینمرد پیش ازدیگر سر کردگان 
به تبریز آمد » وبیش ازدیگران با مشروطه خواهات ددمنی می‌نود » 
ودر کشتن‌و تاراج کردن پا فشاری بسیار می کرد ۰ از اینرو تبرنزیات 
کینه بسیاری ازو در دل می‌داشتند وچون روز ششم آبان ( ۲ شوال) با 
تلفن مرك اوراآ گاهی دادند درشیر شادمانی رخ داد + و میر تقیی قلج با 
یکدسته از مجاهدان سوار شده برایآ کاهانیدن‌مردم باموزيك دربازارها 
دید , در اینمیات دو سه روز راهپا باز و قند ونفت و دیگر چیزها 
بفراوانی به ثبریز رسید ومردم ازننگی در آمدند لیکن پس از دوسه‌روز 
دوباره راه بسته وین . ژیرا محمدعلیمرزا چون آ کاهی از کشته شدن 
شجاع نظام یافت لقب و جایکاه اورا به پسرش موسی‌الرضا خارن داده 
دستور فرستاد که همچنان راه را بسته دارد ۰ و این جوان که هنوز بست 
سال‌نمیداشت بهمدستی بیرامونیان‌حود بکار پرداخت + تاهنگامیکه مجاهدان 
مرند را بگشادند . چنانگه درجای خود خواهيم نوشت . 
گشاده شرن درماه آبان دز هر گوشه ای از آذربایجان پیشآمد 
دیگری از نيك وید در کاررودادن می‌بود . دزاین 
ماه تبریز چند دسته بیرون فرستاد که هریکی از 
آنها داستان‌دیگری‌داشت . دسته نخست برسر سلماس رفته با فیروزی آنجا 


سلماس و مر ند 


مت ۳۰۱ 


0۳9 


پ ۷۹ 
دوتن از مجاهدان تبریز. _ 

بکشادند آرونق وانزاب که در پپلوی تبریزنباده و کسانی از آنجابمجاهدان 

بوسته بودند » چون یشان نامی در ا حا بامشروطه دشمتی می‌نمود ؛ 


۳ 


1 


سردار دسته ای را از مجاهدان برسر او فرستاد ؛ و اینان رفته تعمت‌ا 
وبرادرانش را ازمیان برداشتند ودر آجا بیرق آزادیخواهی برافراشتند » 
و چون اتبوهی برسرایشان گرد آمد آهنك کشادن دلمان کردند ۰ از نسوق 
حاجی پیشنمار که ازملایان مشروطه خواهآ نسامان می‌بود وازدیرزمانی‌خود 
را بقرا باغ ارومی کشیده در آنجا روز می گز اشت » اینهنگام دسته ای بسر 
خود گرد آورده اونیز از سوی دیگر رو بسلماس آورد . دراین ژمات 
ساماس وخوی بدست اقبال‌السلطنه » واوامیرام‌جد نامی را بحکدران ی آنجا 
قر ستاده بود . امیرامعددرخوی و گماشته‌ای از و درسلماس اشیمن می‌داشت . 
ولی دراینپدگام چون, آهتات آزادیعواهان وا دانست.سیاهی بس کرد کی 
حاج حیدر خان امیر تومان بدانجا فرستاد وپسر خودرا نیز همراه ساخت. 
لبکن مجاهدان پروا نلموده شب شنبه پیست وسوم ابان ( ۱٩‏ شوال )يك 
ساعت پیش از سفیده ,بامداد. بسلماس تاخته جنك کنان,بشهن در آمدند. و 
امیرتومان وسپاه اورا نیز شکسته باز پس گردا تیدند .. بدینسان سلماس 
گفاده شدهردز[سا انضمن نا ردید . 
دسثه دوم بسر رد کی قلء» وان باشی نامی ببراغه فرستاده شد که 
در آنجا بیرق آزادی برافرازند وتیز غله دیوانیآنجا را روانه تبریز کنند, 
چون این دسته با همه فنروزی کار ندانی از خود نمودند و اسیبپا دبدند 
داستان آانت. را جد| گاثه خواهیم آوود : 
دسته سوم برسرمرند بود . چوت پسرشجاع نظام راه پدر دارمی 
سود وراهرا همچنان بسته داشته ,امشروطه خواهان کیذه ودشینی بی‌اندازه 
می‌مود »سردار فرح آقای زنوزی راکه ازففقاز آمده ومیان مجاهدات 
نامآوورشده بود » با گروهی ازه‌جاهدان روانه کرد که مُرند را بکشایند » 
وچون زنوزوجلفا که‌از آنسوی مرنداستدراین زمان دردست آزادرشواهان 
می‌بود اینان از براهه خودرا بز نوزرسانیده گروهی را هم از آنجا با خود 
برداشتند و آهنف. سین گردند . از ایئسو پسر شجاع نظام دلییی شا 
داده آهناك ایشان کرد وتايك فرسخ پیش رفت ؛ و در آنجا بسچاهدان 
برخورده چنك سختی درمیانه رو داد . ولی مرندیان ایستاد کین نشموده باز 
۳ . پسرشچاع نظام بمرند درآمده وفردا کسان خودرابرداشته بسوی 


سب ۰۳ ۳است 


خوی بگریخت . از آنسوی مجاهدان که نا اردکلو يك میلی مرند رسیده 
بودندمردم پیشوازنموده ایشان را بش ر آوردند . بدینسان‌مرند بدستآمده 
راه جلفا کشاده گردید . این جنك روز یکشنبه کم آذر ماه (۲۷ 
شوال ) بود (۱) . 
بدینسان فیروزیها پی‌هم رخ میداد . لیکن درهمان هنگام سرخی 
داستانپای‌اندوه انگیزی نیز رومی‌نمود . زیرا دشمنان مشروطه بازهم پیکار 
ننشسته دست ازکینه جویی برنداشته بودند . از جمله ضرغامٌ و برادرش‌سام 
که همراه رحیمعان از کنار تب_یز بقره داغ رفتند اینزمان باچندمد سوار 
همراه‌خود » درچند فر سخی شپردیه‌هاراینما میکردند وهردیهی که ایسنادگی 
مینمودباجنك و کشتاربانجا دست می‌یافتند . یکی‌ا زآنها دیه مجونبار بودکه 
ارمنی‌نشین است و کلیسای بزرك واستواری دارد . روزچپارشنبه‌بیستم آبان 
( ۱5 شوال ) ناگهان گرد آنجا را گرفتند . ارمنیان بجنك برخاسته‌هشت 
ساعت دلیرانه ایستادگی کردند . ولی چون شماره سواران فرونتر می‌بود 
سرانجام شکست يافتند وزنان وفرژددان‌خویش انلیا کر دآورده| بادق 
را برای تاراج بانان وا گزاردند. سواران دیه رایثما کردند وبکلیساچپار 
توپ زدند . ولی به انجا دست‌نیافنند . دراین پیش آمد هیجده تن‌ازارمنیان 
( سه زن و پانزده مرد ) کشته شده ده تن ژخمی گردیدند . ازسوارات 
نز دسنه ای بخاك افتادند . 
آرامشی و سامان درآنبنگام که آن فیروزیها واين ناگوا ,ها دربیرون 
رخ میداد در درون تبری زآوامش وسامان بیمانندی 
فرهانرو ای بودومردمازهر باره درخوشی می‌بودند . 
نان وخواربار نیز فراوان یافت میشد . آن شهری که‌یکما پیش پربیم ترین 
شپره‌ی ابران شمرده میشد کنون ایمن‌ترین شهری می‌بود . دراین باره چه 
بهتر که نوشته های کتابآبی را بگواهی آووم . مسترّراتسلاوجنر ال کنسول 
انگلیس درنامه غودبسفیرشان دربیست وهفتم آ بان( ۲۳ شوال) چنین‌می‌نو بسد : 


دردرون شهر 


(۱) درپاره یادداشت‌ها ۲۸شوال نوشته‌اند . ولی‌گویا روز درآمدان 
مجاهدان را بمرند خو استه باشند . 


4و۳ 


« در درون شهر اینی هرچه بهتر برپاست ؛ وراستی کوی مسیعمیان و 
بیگانگان چندان ایمن و سوده است که تا کنون هر گز تبودهه ۰۰ هیه بیگانگان 
از رفتار و کردار آزادیعواهان دراین چند گاهه شورش خشنودی می‌نبایند : 
جزروسیان کسی سعن از ترس نمی رانذی. 

تنها خرده‌ای که نماینده بریتانی بآزادیخواهان تبریز گرفته داستان 
«اعانه > است که بازور و سعتی ازتوانگران گرفته ميشد . در این باره 
درروزنامه « ناله ملت » نیز نوشته شده » وخودمشروطه خواهان پوشیده 
نمیداشتند که‌در آن باره سختی بسیارمی کنند ۰ چه این‌سختی ناچاری‌می بود. 
آنهمه دررفت جئك راکه بایستی‌دهد ۰۶ . ازآنسوی آن‌گله وناله ازبرخی 
توانگران که بدخواه مشروطه می بودند سرمی‌زد . دیگران خود خواهان 
مشروطه می‌بودند و بدلواه پول می پرداختند ۰ زیر[ گذشته از مشروطه 
خواهی این میدانستند که | گرجلو گیری مجاهدان نباشد سواران قره داغ 
ومرند و اردبیل بشپر دست یافته آتش بهستی آنان میز نند و گزند های 
بدتر دیگر رسانند : 4 1 ۱ 

نیز مسترراتسلاودرنامه خود گله| جلالالملك را« ا زکارهای خود سرانه 
باقرخان 4 می‌زو یسد . دراین باره درروزنامه شمس استانبول نیزسغنانسی 
نوشته می‌ش ۰ . اجلای الملاث که درآغاز جنك‌بجان‌خود ترسیده‌و بکونسول 
خانه روس پناهیده وسبس درسایه جانبازیپای سنار خان و باقرخان ایمنی 
بافته بلکه بفرمانرو ایی‌نیز رسیده بود »هماناچشم میداشنهاست که ستارخان 
وبافرخان خودرا زیر دست اوشمارند وازو دستور گیرند . 

یکی از داستانهای شگفت تاریخ مشروطه ارات همیشست که دسته 
بزرگی ازدرباریان کهن وازدیگران 4 5 بمیان مشروطه خواهان آمده 
بودند » یگانه کار خود فرمانروایی وآقایی مید‌انستند » و این بود بهیچ 
کوششی پرناسته دیگرانرا وامیدا شتند » و هر زمار که بیمی پدیدار 
می گر دید خودرابکنار کشیده‌میدانر | بمجاهدانو کوشند گان‌بازمی گز اردند: 
لٍ کن‌همینکه بیم ازجلو برمیخاست و زمینه بفرماتروایی آماده می گردید 
بیدرنك خود را بمیان میاآداختند و کوشند گانرا بکنارزده رشته کارهارا 
بدست خود می‌گرفتند . بلکه زبان باز کرده ایراد ها بآن گوشندگات 


۰ 


ست و ۳۵ 


ود سب 
میرزا اسماعیل خان یکانی ( از ۲زادیخواهان بنام ) 
[) این پیکره در استانپول در هنگام کوچ برداشته شده ۱ 
می گرفنند.همین| کون که‌درتهر بزاین‌جذاك وخو نر بزی‌میرفت؛در تپ ان یکدسته 
ازحاجی سید نصرال تقوی وحسیتقلی نواب ومیر الدوله و موّتمن الملك و 
نقیزاده ومیرزا علی| کیرخان‌دهخداودیگران » ناشکیبانه چشم براه‌می‌داشتند " 
که زمینه آماده گردد وباز آنان پابمیان گزارند ورشته را بهست کی 


#شروطه را راه‌برند .صد‌ها از این کسان درمیان می‌بودند . 
مادر نوشته‌های خود ایناثر| میوه چین می‌ناميم . زیرا داستان اشان 
داستان کسیست که درهسایگی او باغبانی باشد » و آن باغبان رنجهاکشد 


تست 


ودرختی قفنت بل 4 ین موه جاری رسیاد این( با تجلی گ(رویر 
باغبان وا کنار زده خود بچیدن موه پردازد . 

چنانکه امش دا بتدیم بح از این میوه چینان نقیزاده می بود ء 
اینسردر| دیدیم که روز بمیاران مجسل آن ناشایلستکی را ار شود تمارنی 
داد » وسیس نیز بسفاری انکلین پذاء ده خوار وذ؛دن زایران بررن رفنه 


بکسرهآ منك لندن کرد . دراین‌چند ماه که درتبر یز آن کو ششهاوخو نیز یبا 


رفت او در لندن می‌نثتت.. ولی هیت‌که تبریز از دوللیان پیراسته گردیده 
در شهر ایمنی رخداد » از لندن بیرون آمدء وت درآذرمء :ود که‌خود 


را به تبریز رسانید . این شگفتر که بیجای آنکه از کوششهای سردستگان, 
ومجاهدان ختنودی‌سایهواونیز گرهي از کلز بگشازهازهنانآغاز رسیدن ‏ 
خشکه‌پارسایی از :ود نشان داده بدع ر خان وم‌جاهدان آیرادها میگرفت . 
بستار خان چنین کفته بود : «فرح آفا درمرب شراب میغورد >. ستار خان 
گفته بود : 2 من فرح آقارا رای پیش فمازی نفرستاده ام > 

درتبریز درآنزمان آ گاهی از رتار تاشایست او در بیشآمد +ساران 
يافته بودند ؛ و اورا یکی از سران بیباك مشرر طه خواهی سمارده پاس 


بسیار می‌ذاشتند + و کارها ازو می‌بتوسیدند . ولی او خود خواهانه کناره 


جسنه در خا‌می‌نشست واز پشت‌پرده بکارشکنی‌می کوشید . یکیارنپانه‌هایی 
که پیدا کرده بود اينکه مجا هدان خانه تاراج ی کنند : 


چنانکه گفته‌ايم مجاهدان ([ نانکه از نعست این نام راپذیرفته‌بودند) 
بیشتر شان مردان پا کدامن وبی نبازی می‌بودند که هیچگاه دست بداراش 
کس نردندی واز دیگران نیز بجلو گیری کوشیدندی . چنات4 چپار ماه 
بیشتر. بخش بو زگی از باراز دردست ایثان میبوزد که | گر خوزستندی دون 


هارا باز کرده پولو کالای فراوای پرداشتندی . (چنانکه دولتیان‌می کردند) 


ولی شنیده نشد که بيك دکانی دستبرد زده باشند . لیکن حاچی میرز احسن 
وامامجمع» ومیرهاشم ودیگران که دراسلامیه نشسته » وخودآنان سوارانرا 
بتاراج شهر می‌فر ستادندمجاهدا ن که خانه های آنراناراج کردند جای هیچ 
ایرادی نمی‌بود . درجنك چنانکه دشمن‌را کشند دارا کش‌راهم تاراج کنند : 
این تاراع کردن از یکسو پر وبال دذشمن وا کنهن اس و از یکسو مایه 


مت ۱و ۳ات 


دلخنکی جنکندگان تواند بود . 0 
ولی‌تقیزاده همین‌را دس ویزی ساخته بستارخانو باقرخان بدمی گفت؛ 
وبدینسان یکدسته را از آان جدا گردانیده پسرخودگرد می‌آورد . حیدر 
عبو اغلی که از نهران باوی بهمبستگی میداشت» دراینجا نیز باو پیوسته _ 
درنبان باستار خان دشمنی می نمود - 
بدتراز هبه اینها آنکه میرز| محمد علیخان تربیت که ازخویشات 
تقیزاده» واز افزارهای‌دست آومی‌بود؛ و او نیز همچون تقیزاده‌بلندن وکانونهای 
سیاسی ]نجا راه میداشت » وبتازگی از آنجا بازگشته در تبریز می‌زیست» 
اوهم با ستار خان دشمتی‌می کرد وما می‌بینيم نامه‌ای به پروفسور براوت 
نوشته که نکوهش بسیار ازستار خان وکارهایش کرده » و او را « لوتی > 
و « تاراجگر * و«قره داغی > خوانده وازبراون خواه شکرده که چیزی 
درهتارشاوننویسد » ودرپایان نامه تقیزاده را گواه گنته های خود نشانداده 
که پبداست باده‌تور اونوشته ؛ وبراون ترجمه این‌نامه‌را درآخرهای کتاب 
خود آورده است (۱ ۱ 
ای ۳ وترییت و چندنن دیگری ؛گذشنه از خود 
خواهی که دامنگیرشان شده باین کارشکنیها وا میداشت الکوء دیکری 
در کارشان می‌بود » با آمد ورفتی که آنان بلندن می‌کردند ؛ و همچوت 
کنوژن دوبرجه گاهی‌در آنجا و گاهی دراینجا می زیستند » ناچار می‌بودند 
که پیروی از سپشهای‌مردان‌سیاسی انگلیس نمایند» وبد گویی اژ مجاهدان 
که یکدسته جالبازانی می‌بودند دریغ نگویند ۰ . 
بپرحال ستارخان با آن پیسوادیش جربزه نی از خود نشان میداد 
ورفتار بسار ستوده می کرد ؛ ودرخور آن‌خورده گیریپا که‌می‌شد نمی‌بود. 
باقر خان هم گرچه برخی‌درشتتخوییها ازو سرمی‌زد » رویپمرفته رفتار و 
کردارش درخور ستايش می‌بود . 
اگر ما بخواهیم اندازه نيك رفتاری آزادیخواهان را بدانیم باید 
بیادآوریم » که‌در اینپنگام چپل هزارتن کم وبیش بنام‌مجاهددر آذربایجان 
می‌بودند . درخود تبریز شمارم‌شان از بیست هز ارم یگذشت ۳ پیداست که 
(۱) آن نامه بی نام چاپ شده . ولیاءیدانيم که نویسنده اش تربت‌بوده. 


بسا + ۳ مت 


درمیان اینهمه مردان کسان بد کردارومردم آزار نیزمی‌بودند » و تاچاری 
می‌بود که برخی کارهای زشت از ایشان سرزند » چیزیکه هست ستار خان 
وباقرخان ودیگرسردستگان و پیشرو ان‌نامی‌تو انستند جلومي گررفتند . داستان 
قلعه وان باثشی ودستگیری"اورا که يك نبونه از رفتار ستازخان ودیگر 
سران باید کردارانست خواغیم آورد . همانسالار يك تفنگچ ی که سی‌وچپار 
فران پول از کسی‌ستده بودپس از کیفردادن اورا بیرون گردانیسد و پول را 
بخود تس بی فرستاد . مجاهدان قفقاز با آن جایگاهی که میداشتند 
یکی از ایشان دختزی‌رافریفتهوبرده ونگه داشته‌بودچرن دانسته شدمجاهدان 
باو پآشفتند » و با دستور ستارخان دستگیرش گردانیده بانجین سپردند 
که پس از رسید کی تیربارانس کردند . از اینگونه داستانها فراوانست . 
درسایه این‌نيك رفتار,پا بود که ستارخان| گر گاهی‌بیرونمی آمدمردم 
با شادی ب-بار, عاشایش می ایستادندودرچند جا گوسفدز بر پایش سرهی بر بدند, 
از سن خود دور نیفتیم : یکی از پیشآمد هایآبانماه‌بود که‌ازاستانبول 
ایرانیان نشاتی ( یامدالی ) برای ستار ان فرستاده بودند . ومیر نقی قاج 
باموزيك وشادی آنرا بامپرخیز برده بسینه" اوزد. 
نیزدرآ خرهای این ماه ؛ چون چپلم حسینعان بود ببزم سو گواری 
باشکوهی بنام اووهلا امامویردی وشریف زاده و شهدی اسباعیل میابی 
ودیگر کشتکان آزادی برپا گردانیدند . 
نیزدر آ خرهای این ماه مبرز| احمد عمارلو بادوتن دیگر از طلبه مای 
تجف ؛ بنام نمایند گی از حاجی سیدعلی که همچنان در خانقین مسی نشست 
به نبریز رسیدند . 
بدینسان ابانماه بپایات رسید . در آذر که سرما 
آغاز کرده‌گاهی برف‌نیزمی‌بارید. شکست وفیروزی 
توأم بودند . یکی از فیروزیهاگشادن خوی بود که بآسانی انجام گرفت . 
چنانکه نوشته ایم‌پیش از بسباران مجلسخوی یکی از کانونهای آزادبغواهی 
شمرده ميشد . ولی چون مجلس بباران بافت دستگاه مشروطه از آنجا نیز 
برچرده شد » واقبالالساطنه امبرامجد نامی را با یکدسته از کردان بقرمان 
روایی آنجا فرستاد . از سر گذ شت مجاهدان و آزادیخواهان آنجا و دژ 
ت_ تک 


کشادن خو ی 


پ ۷۸ 


قوجعلیغات 

) این پیکره دار تراز آنزمان بر داشته شده ) 
رفتاری کردان باآنان آ کاهی روشنی نیافته ایم . جز اینکه میرزا حسین 
طبیب که یکی از مشروطه خواهان شناخته میشد اورا نیز د سشگیر کرده 
۳ سپردند » وچون میغواستند فردا اورا بدهان توپگزارده تکه‌ه‌ای . 
تنش رابپواپرانند » مردغیرتمند شبانه درزندان خودرا کشت وازبکچنات 
درك دردنا کی [ستویه گزود| نید َ پکی از کفسکان راد آزاقی اوسیت . 


سم اس 


بهرحال خوی و ساماس و آن پیراموتها تیز بدست دولتبان افتاده . 
امیر امجد ینام اقبال السلطنه درآنها بفرمانروایی پرخاست ۰ ومی‌بود تا 
چنانکه گفتبم مجاهدان درآ بانماه‌بسلماس‌دست یافتند . اقبال السلطته چون 
از چگونگی آگاهی یافت. آنرا برنتافته ) سپاهی از ما کو بسر کرد گی 
عزوخان واسماعیل آقا ( سیمکو) ونعمت ال خان ایلغعانی بر سر مجاهدان 
فرستاد » واین سپاه که سه هزارتن سواره وییاده را دوبررمیداشت :7هنكگ 
سلماس کرده درجنگی که درمیانه آنجا وخوی روی داد » پس ازخونریزی 
بسیاره‌جاهدانر اشکستندو باز پس گردانیدنده کهبذردیل‌قان‌پناهیدهبه نگهد اری 
خود پرداخته . عروخان نو در کبنهاقبی + جویراپس آن لعگر ماه ود 
و کسان او در آن پیرامونها بتاراج وویران کردن پرداختند . بدینسان کار 
بسجاهدان سغت گردید . لیکن در هبانروزها آوازه رسیدن میرزا تورال 
خات وقوچملیخان از سوی مرندپر| کنده گردیده » عزو خان بامجاهدان 
بکت‌توی آشقی پرداخت‌ودر آنمیان سپاه خودرا برون برد . 

اما سپاه مرند آنان بخوی ناخته بابك دلیری نجارا بگشادند وچون 
خود میرزا اوراله خان دراین‌باره‌یادداشتی بنزد. نورسنده فرستاده کو ناهشده 
آنرا درپایین می‌آوریم ۲ 

می گوید: کبیته «اجتماعیون‌عامیون» و «اتجمن‌ایرانیان در با کوباین 
نشدند که خوی را بگشایند ومرا با ابراهیم آقا برای این‌کار بر گزید ند . 
من با دستور کمیته .از باکو روانه گردیده بجلفا رسیدم . ابراهیم آقا با 
دسته‌ای درعلمدار ( تردیکی جلفا) نشسته از ترس یکانیان که در سرراه 
می‌بودند پیش رفتن نمی بارستند . قوچعلیخانیکانی بابر ادر انش بخشملیتان 
و شیرعلیتخان که پیست ساله وهفده ساله می بودند » از سوی امیر امجد 
نکه داری راه‌جلفا وخوی‌را میداشتند ودرجلفا می‌نشستند . من با ایشاتی 
بکفتگو پرداختم وهرسه را هوادار آزادی گردانیدم . آنان باما پیمات 
همدستی پسثه برای کارآماده گردیدند . 1 

پس از این آماد گی‌باهم بسکااش نشسته چنین نهادیم که «ایواغلی» 
راکه شبر کی درچپار فرسغی خوی می‌باشد بگشاييم . و از آنجا قثه 
کشادن خوی را بکشیم » وازروی این نبش ابراهیم آقا را بایکدسته در 


۳۱۱ 2 


علمدار گزارده من باقوچملیخان همراه‌خلیل خان هرز ندی‌ومشهدی اسباعیل 
گر گری وعباسخان علمداری ‏ که هر کدام پیست‌وسی تن گردسر میداشتنده 
روانه گردیدیم " شب را در قره بولاغ سه فرسعی ( ایواغلی ) خواییده 
بامدادان راه افتادیم » ویکسره « بایواغلی> تاخته بااندك جنگی آنجارا 
بدستآوردیم و نشیمن کردیم ۰ 
بغشملیغان را با دویعت تن در سر راه خوی یکفرسخی پا سبانی 
گزارده بودیم . یکدسته هزار تن کماییش از خوی برسراو آمدند وجنك 
سختی در آنجا رخ داد . بشعلیغان دلیراه ایستاد کی نمود واز اینسو نیز 
كمك برایش فرستادیم . درنتیجه دشمن شکست یافته پس نشمت . لیکن 
هبه دیه‌های پرامون ابواغلی را گرفته بودند . ماس از سکالش دویست 
. وپنجاه تن ازدلیران مچاهدان را برگزیده از ببراهه خودرا به دیزجدز که 
میانه سلمای‌وخوی نپاده است رسانيديم » وازآنجا پس از اند کی اسایش 
شبانه آهنك خوی کردیم » وچون میدانستیم امیر امجد ودیگران آ گاهی 
نیافه‌اند وشبانه همگی درخوابند » یکره خوّد زا بنزدیکی شپر رسانیده 
از دیوار در که بلند می‌بود بالارفته بیکبار هیاهو بلئد کردیم » و بدانسان 
بشهر ریخته انجارا بدست گرفتيم . امیر امجد بايك بیراهن و زیرشلواری 
ازسوراخ دبوار خودرا بیرون انداخته گر يخته بود . : 
باری‌شب‌هفدهم آذرماه( ۱۳ ذوالقعده) بود که مجاهدان بدینسان‌باسانی 
بتعوی دست یافتند . چنانکه گفتیم فرمانده این سپاه میررا نورالة خارت 
وقو چعابخان می‌بودند که بایکانبان بابن کار پرداختند . شادروان بعشعلیغان 
باهمه کم-دالی‌دراین جریا دلبری سیار از خودمی نود ؛ واز همان منگام 
نامآور گردید . فردای آنروز کسائی را ازسر شناسان بد خواهان کشته و 
خانه هایی را نیز تاراح کردند . 
نیز همان روز عزوخان ودیگران که از سلماس باز می‌گشتند در 
بیروت خوی نا گاهان با مجاهدان برخوردند » ودرمیانه جناك‌د رگرفته 
ازما کویبان کساني کشته شدند » وعزوخان دراینجا نیز شکست خوده توپ 
رقورخاه را گزارده خود با همراهان » بارسوایی بیمون رفتند . 
این فدوزی دگری برای مشروطه خواهان بود و چنانکه خواهیم 


نوت 


دید از ابنکام خوی پاردیگر کانون آزادی‌کردید » و تا پایان جنگهایز 
تبریز همرشه درآنجا نیز جنگهابی باما کو بیان درمیان می‌بود . 

.۰ درهمان روزها درسایه اين فیروزیهای آزادیغواهان » در ارومی‌تیز 

‌- پیداشده حاحی‌محتشمالسلطنه » آنمرد دوروی پست نهاد انجمن را 
در | تجا بازنمود . ولی این تازمانی بو که تبریزیان دست به‌بیرون می‌داشتند . 
سپس که شپر دوباره بشنگنا افتاد آونیز دوباره انجمن را ست . 
و چنانکه گفتهایم عیت‌الدوله پس از کناره جستن و تا 

۲ قزاجه میدان رفتن » دوباره بکارآمده باسپاهی که 
ازبیش می‌بود واز تهران نازه می رسید » باردیگر بواسمنج آمدودر آنجا 
پیوسان نشست که لشگرهای دیگری نیزبرسد . در آنپنگام که‌تبریزیان 
دسته‌های مجاهدان را باين شهر و آنشهره‌ی‌فر ستادند ومرند وساماس‌وشوی 
ومراغ+رامی گشادند ؛وازیم امونهای شهرغله کشیده می آوردند ؛ عین‌الدو ا» 
همچنان درواسینح می‌ننست وتمانا می کرد ۰ وچنانکه شبوه اومی‌بود که 
درزمان نانوانی سخن از آشتی بیان آورکی » گاهی پیامهای نیکششواهانه 
می‌فرستاد و چنین وامی‌نمود که بچنكت وخونریزی خرسندی نمیدارد . 
/ دراینهنگام درلشگر او گذشته ازدیگران یکدسته قزاق باتوپغانه و 
آمادگی می بودند . داتان ان قزاقان آنست که چون عین الدرله بافشار 
محمدعلیمیرز| التماتوم به تبریزداه وسپس روز سوم مهر بآن جنك برخاسته 
کاری ازپیش نبرد » محمد علیمیرزا از عین‌الدوله نومید گردیده؛ از آنجا 
که پشتگرمیش به بریکاد قزاق ی بود و آنان را در همه جا گره کشا می 
پنداشت » چهار صد تن قزاق را باشش دستگاه توپ بفرمانداری مر پنجه 
کاظم آقا ( پرادر قاسمآقا وعلیآقا ) روانه آذربایجان گردانید . اینان 


روز بستم مپر ( همانروزیکه در تبریز بادوچی آخرین جنك می‌رفت ) 


باشکو هی از تهران راه‌افتادند » ودرهنگامبیرون آمدن » لیاغوف گفناری 
باتان راند » دراین زمینه که او چون دیده شاه از پيشآمد تبریز سیعت 
اندوهنا کست بگردنگرفته که گرهتاری تبرپز را ازمیان بردارد» وچون 
سیاست جل و گیررفتن خود اوست این دسته وا می‌فرستد که بادلیر بهای 


همیشگی خود بکار پیشرفت دهند » و این گفتار او بود که بروز نامه های 


مخت 


پ ۷۹ 
شتا غایت. بافراهرکانه ود 
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انگلیسی افتاد وتاچندی سخنانی درباره ان می‌رفت . 

ببرحن این دسته پپاسمنج رسیده درلشگر عين الدوله می بودند + و 
چنانکه کفتیم عین|لدوله دست بکار بزده باسخنان دورویانه روزمی گزاشت. 
تبریزیان نیز بکارهای دیگری پرداخته پروای او نمیداشتند . مگر یکیار 
شادروان حاجی حسین خان مارالانی » چون تزديك پیاسمنج می‌بود » 
شبانه بلشکر گاه دولتی تاغت وبا شليك وهیاهو آشوبی بمیان دولتیات 
اتداخت » و چنانکه می گویند چند تن را کشت وچند تن را تفر رده 
بشهر آورد . 

این کار حاجح حسینخان ترس عین‌الدوله‌رابیشتر گردانید » و اینست 
که بگفتگو یآشتی بیشتر پرداخت و کسانی را بسیانجیگری برانگیخت . 
لیکن گفته هایشارچی نداشت و آزادیخواهان این‌میدانستند. که کاری‌بدست 
او نیست ر ومحمدعلی‌یرزا تا تواند دست از جناك برنداشته سر پمشروطه 
تغواهد آورد . چنانکه در همان هنگام پیاپی سواره و سرباز و توپ و 
قورخانهاز تبران روانه‌میساخت . از ایثرو میر هاشمشان با سالار کنتگو 
کردند که فریب عین‌الدوله را نخورده نا لشگرها بر و گرد نيامده برسرش 
تاز ندوباشد که‌اورا ازباسمنج بیرون رانند . دراین باره سردار نیزهیداستان 
گردید . ایست بسیچ کاررا کرده شب شانزدهم آذر ( ۱۲ خوالقعده ) باهمه 
سرما ویخ بندات دسته هایی را ب رگزیده روانة کردند . از جمله آبدین 
پاشا با دسته ای از نارنجك انداژان از امیر خیز فرستاده گردید . باینان 
چنین دستور دادند که آهسته و آرام راه پیموده خودرا تا پاسمنج رسانند ؛ 
ودر آنجا ناگبان بجنك وشليك‌پردازند . از نبریز نا باسنج دوفرسنك 
بشتراست . مجاهدات ابیت راه را بخام‌وشی و آراه ی پیمودندد 
و تا گورستان باسمنج که آغاز لشگر گاه وتویی در آنجا نیاده بودند 


" پیش رفتند. لیکن دسته پیشرو که سر کرده ایشان حسن دلی نام میداشت 


ایتمرد بسیار پيباك واین هنگام مست نیز می‌بود . ازاینرو همینکه بتوپ 
نزديك رسید رد مست ی آغاژ کرد وبرروی توب سوار شده بافریاد و غوغا 
بمجاهدان دستور داد  :‏ توپ را بکشید > ؛ و چنانکه میگویند تویچی 
را باگلوله از پا انداخت . بهیاهوی اودولتیان پیدار شده بهم برآمدند ر 


۳۱ات 


هراسناك بکوشش برخاستند و شیبور کشیده بجناک پرداختند » و بيك شليك 
چند تن از مجاهدان بخاك افتادند . خود حسن دلی بروی توب تبر خورده 
بدزو2 زندگی گفت . محاهدان باسخ شلبك را دادند ولی جای ایستادن 
جایده تروق . بر-گزداتندافد. «در همان هنگام تو پچی خود را بتوپ رسانیده 
وبگلوله افشانی پرداخت . چنانکه دسته ای از مجاهدان در میان رود خانه 
وبرسرراه از با افنادند ودیگران زخمی وخون آلود خودرا رها نمودند . 
کتانی بنعستآباد شتافته شب را در آنجا بسردادند . دیگران خودرابشهر 
رسائندند . دسته‌هایی که از پشت سر میآمدند چکونگی رااداسته ا راه 
باز گشتند . بدینسان تلاشپابپوده گردیده آنپبه جانپا نی نابود شد . از 
آسوی قز: لغش عن‌الدو اه مر پنجه کاظم آقا از سرش تبر خورده‌همان 
دم جان سیرد وجنازه اورا بتهران باز گردانیدند.چنانکه نوشته اند چهل تن 
کمابیش دراین جنك کشته یازخمی شد , وبا آنکه مجاهدان بنقشه خود 
پیشرفت دادن نلوانستند » باژ لشتر عین|ادو اه سخت. بهم خور دکه اگر 
تراقها نبودندی دیگران همگی از هم پراکنده هر کسی بسویی گریختی . 

ازاین پس دولتیان هوشیار افتاده بنگهداری خود کوشیدند ۰ وچون 
دسته دسته سیاه از نهر ان میر سید سینگربتدی پرداخثه در برابر سنگرهای 
خیابان ومارالان در ساری داغ و آن‌کنارها سنگر پدید آورند ,در این 
هنگام‌دربسیاری ازشهرهاجنبش نمودارشده پیم بر آشفتگی میرفت . ازجبله 
درتپران دسته بندیپا شده مردمآماده شورش می‌بودند . در رت گروهی 
از آز ادیعواهان در کونسولگری عمانی تشیمن می‌داشتند . درتالش از دیر 
راز جنك وخونربزی پیش میرفت . درخراسان شورش آغاز ميشد . ازهر 
سودشمنی بشاه قاجارمینمودند . ولی محمد علیمیرزا بپیچیکی پروا میده 
تنپا به تبریز می‌پرداخت وپیاپی سپاه وبرك وساز بآذربایجان‌میفرستاد. در 
روزنامه اقیانوس در همین روز ها فپرستی از لشگرهایی که باذربایجان 
فرستاده میشد یاد کرده که ما آنرا دراینجا ميآوريم : 

عده سپاه نصرت ناه که مأمور آذربایحان شدها ند 

«(۱) سوارة بختبار ی که برای نهیه آذوقه جلوتر رفته‌اند ۲۵۰ نقر 

(۷) فوح دماوند بسر کردکی جناب اتتخاب‌الدوله (۳) فوج فدوی وفوج 
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مغبران وهبدان بسرکردگی چنابان سردار اکرم و متصورالد وله ( 4 ) 
توبخانه دو باطری بسر کردکی جناپ ناصر الممالكك (۵ ) فوج فراهاری 
سکن گیی جناب ناصر الدوله (7) ایضا مواره بشتیاری ۳۵۰ نفر (۷) 
سواره قروینی بسر کرد گی جناب غباث نظام (۸) اردوی مراغه بسرداری 
چناب شجاع الدو له سردارمقتدر(٩)‏ ار دوی قر جه داغ‌بسر داری‌جناب‌سردار 
:مر ت(۱۰) اردوی قران پفره‌اندهی جذاب کاظم نا 

ریاست سواوه کلبیه با جناب سردار ظفراست وریاست پیاده پاجناب 
سردار ارشد . امارت کل قشون واردوی حاضر تبریز که در تحت ویاست 
جنابان امیر معزز وسالار جنگ است با جتاب اجل آقای امیر افتعم است . 
تما روساوس رکردکان وفرماندهان کلادر تعت‌امر وفرمان حضرت‌مستطاب 
اشرف امجدوالابندکان شاهز ادهءبن الدولهفر مانرو ای کلمملکت آذربایجان 
دامت شو کته می‌باشد . . 

بموجب خبر تسگرافی جناب اقبال‌اللطنه ما کویی سه‌اردو ح رکت‌داده 
است که یکی بخوی‌ودیگری بءر ندوسومی:عموفیان رسیده‌است وس کردگی 
آنها باجتابان سالار مکرم و ابلشاییست» بر 

این سر کردکان هریکی‌باسپاه خود پس وپیش‌پباسنج درمی آمدند . 
از جمله شجاع الدوله ( حاجی صمدخان) درچپاردهم آذر (۱۰ نی‌الشعده) 
چاپاری از تبران رسیده پس ازدیدن عین‌الدوله روانه مراغه گردید که 


" سوار وسرباز ازآنجا گردآورد وخواهیم دید بچه کارهایی پرداخت . 


يك کاری که درهسان روزها درتبریز رخدادومی‌باید درابنجابنوپسیم 
این بود که برخی ازنمایندگان انجمن بکنار رفتند ودوباره دوازده ترن 
که درپایین یادمیکنیمه ازسوی کییسیون اعانه وسران آزادی ؛ بر‌گزیده 
شدند وستارخان وبافرخان نیز پیروی ازمردم نموده خرسندی نشان دادند . 


. اينك نامهای دوازده تن که می‌شماريم ِ 


میرزامجمد تقی طباطبایی + شیخ محمد خیابانی» مشیر السادات » شیخ 
اماعیل هشترودی » حاجی شیخ علی اصغر » میرزا اس‌اعیل نوبری » میرزا 
حسین واعظ » حاجی مهدیآقا ؛ حاجی میرزاعلینقی گنجه‌ای ‏ حاجی‌میرزا 
ابراهیم تاهباز : مشبدی محمدعلی مطبعه ؛ حاجی میر»«حمد علی‌اصفپانی . 
۳۱۷ 


پ ۸۰ 


عین اادوله 


میرزا محمد تقی این بار نز رئیس ب رگزیده شد . 
چنانکه در پیش گفتیم قلعه وانباشی نامی را 
همراهآقا میر کریم با دسته تفنگچی‌روانه ءراغه 
کردند که غله آنجارا بشپربارکنند . نیز مردم رابمشروطه خوانند . اینان 
نخست ب‌پذاپ رسیدند . درانجامردم پیشو از باشکوهی کردند وچون دوروز 


داستان مراغه 


در[ نجاماندند روانه گردیده در بیست و پنجم آبان ( ۲۱ شوال ) بمراغه 
رسیدند . مراغیان نیز پیشواز کرده پذیرابی کردند و خواه و ناخواه 
سر بمشروطه فرو آوردند. حسام نظام نامی بحکمرانی کاوده نم انجنی 


۳۱ 


برپا گردید . حاج میرزا محمه حین مقدس که ملای پارسای گوشه نشینی 
می‌بود اوراهم با تج نآوردند .هر روز درمسچد حچةالاسلام مردم گردمی 
آتئک و ورف زاین ان کاس وغاد مق هدن 

در اینمیان قاعه‌وانباشی و سانت از همراهان او دست اژ آستین 
در آورده آزار بهردم دریغ نمی کفتند » و از توانگران تیر دستاویز پول 
می‌گرفتند . با آنکه دم از از ادیخواهی میزدند برمردم چیرگی میشمودند. 
تو گوبیشهررا با ششیز گشاده‌اند از آزار" و تاراج باز نمیایستادئد . 
مراغیان آنچه ازمشروطه شنیده بودند از اینان وارونه آن را دیدند . این 
بود زبان بکله وبد گویی باز کردند. 

در مر اغه خانو اده‌حاجی کیب آ قابد خواه مشروطه می‌بودند » وچون میانه 

انخانواده و پیروانشان پامقدس وپیروانش کینه ودشمنی درمییان می‌بود ؛ در 
اینپنگام » بانگیزش اینان یا بهرانگیزه دیگری » مجاهدات بکینه‌جویی 
از ان خانواده برخاستند » وحاجی مپرزا ابو الفضل ومیرزاٌ محمد پسرات 
حاجی کبیر آقا را با گلوله زخمی گردانیدند مر این بد رفتاری‌دشمنی مراغیان 
وا سک کروا( تاه ۱ 

درهمان هنگام آ گاهی رسید که سیف العلمای بتاپی که از پذخو اهان 
بزرك مشروطه » وخود درآن پیرامونها دارای جایگاهی‌می‌بود » بهمد ستی 
دیه داران ودیگران » از آمدن مجاهدان بمراغه و از رفتار بد آثان بترس 
اقتدهابوطا!پ‌خان چاردولی را برای باز گردانیدن مجاهدان به تبریز بکار 
پرانگشف ند واو بادسته‌ای اّسواران خود بنزدیکیرای بثاپ آمده و در 
آنضا قمته فاق دوتری بای شوخته‌انیدو کروه انبوهی پدیدآمده » و آنان 
آمنكت مر اغه عیدارند . 

از ان آ گاهی مشروطه خواهان مراغه بترس افتادند » و مجاهدان 
برای نرديك بودن به تبریز یابپر اندیشه دیگری؛ آهنك پثابکرده و از 
مراغه بیروت آمدند . میر آقا صد رالسادات که از مشروطه خواهاری 
مراغه می‌بود بایکدسته نفنگچی‌باآنان همراهی نمود ۰ چون به بتاپ‌رسیدند 
مشروطه خواهان آنجا » ازاحد خان وحاجی سیف ال ودیگران به‌پذیرایی 
برخاستند » وچون شماره مجاهدان از تبریزی و مراغه‌ای بیش اژ دوست 


ی ۳۱ ادست 


آن نبوده » درحالء که شباره عولدباع > بگرد ی ابوطااب غان چاردولی 
می‌بودند ده هزار تن گنه میتند . ای آیشرو کسانی بپتر دانستند » پیشآمد 
را با گفتگو بایان رسانند ۰ ولی نتیجه نداد » وچوت دولتیان گرد بتاپ‌را 
فا گرفتند ناچارجنك آغاز گردید . سه روزمجاهدان ایستادگی کردند . ولی 
چون شماره شان بسا رکم می‌بود » و از اینسوی پیروان سیف العلما از 
درون شپر باری دولتیان‌می کردند» مجاهدان پیش از آن ایستادن نیارسته 
شبانه راه تبریز را پیش گرفته خودرا بیرون‌انداختند . فردا دولتبان‌بدرون 
بثاب ر بخته خائه های احدخان وحاجی سیف ال و دیگران راتاراج کردند 
ایس یناه درآغازهای آذرماه ونعست داستان اندوه انگیزی بود که در 
آن ماه رخ داد . 

پیش اق آن آ گاهی از بد کاریپای قلعه وان باشی و همد ستانش به 
تب یز رسیده ؛ ازانجمن باتلگر افآنان‌را باز پس خواسته بودند » و چون 
اینآ گاهی از گر یختن‌ایشان, اربناب رسید ؛ سردار مشیدی محمدعلیخان‌را 
بجلو ایشان فرستاد » واو اسد آقا خان را برداشته وا گرکان بش له 
قلعه‌وان باشی‌زا با چندتن ازهمراهانش دستگير کرده بابند تاتبری زآوردند . 
سرردار دستور داد قلفه وان باشی را چوب زدند ؛ و هبراهان دیگرش را 
بزندات سرردند تا در عدلیه بکارهای آنان وسیّد گی شود . > لا مای 
تاراچی دردست هر کسین می‌بودگرهته گرد آوردند ۶ 

سیس با آ گاهیانجمن ابالتی‌حاجی<سین ارو‌چی را که‌یکی|زبازر گانان 
مشروطه خواه می‌بود بر گزی د که بایکدسته از آزادیغواهان روانه گردند ؛ 
وعالاهای تاراجی را رسانیده ازمردم دلجویی کنند . حاجی حسیت روانه 
گردیده وچون بدوفرسخی مراغه رسید خود در آنجا نشسته کسانش را 
بشپر فرستاد . آنان از مراغیان بدلجویی برداختند و ا زکذشته آمرزش 
می‌جستند ونتیچه نیکی بدست م ی آمد . 
لیکن در آنمیان نامه‌ای از صمد خان بحسام‌نظام رسید» 
دراین زمبنه که از تپران بآهنك مراغه‌یرو نآمده و 
تامیانه رسیده » ودرآن نامه دستور میداد که اگر 


رسیدن حاجی صمد 
خان بمر اغه 


" بتوانند آزادیعواهان را ازمراغه برون وانند . چون‌سمد خان وخاندا 


سه ۳۲ ست 


چایچی وحاجی میرزا حسن شکوهی ومشهدی علی تبریزی ومشهدی‌صادق 


از سالهادرمراغه فرمانفرمایی داشته‌سواران و سربازان آن پیرامونها سیرده 
بایشان می‌بود . پیداست که این‌نامه چه نتیجه‌ای داد ؛ وچگونه و سا 
شورانیده کاررا بمشروطه خواهان سعت گردانید . 

درپی آن نامه » روزی بامدادان محبملیغعان سر کردهٌ « سوارات 
رکاب > باسواران خود بتکان [ مدند ودر میدان « خان حمامی > [ماده 
جناث ایستاده » ببیانچیگری حسام نظام با ز ادیعو اهان‌تبر یزی پیام فرستادزد 
که راید از شهربیرون روید . اینان جای ا.ستادن ندیدند وخواه ولاخواه 
از شپر بیرون آمدند . 

از آنسوی دوسه روزی نگذشت که حاجی صمد خان ببراغه وسید . 
محمد علیمیرزا باولقب « شجاع الدوله > داده از تپران فرستاده بود که 
بیاید وسواران وسرباز ان مراغه و آن پیرامونهار| گرد آورد اوربسر تبریز,برد 
وريشه مشروطه را براندازد » واین‌بود که همینکهازراه رسید دست به بیداد 
باز کرد تیوه کد مشروطه خواهان باخاندان اوبدی کرده دابی زاد گانش 
( همان پسران حاجی کبیرآق ) را زخمی کرده بو دند. .. 

نخست کسی که زهر خشم و کینه او را چشید شادروان میرزا محمد 
حسنهقدس بود . چون اورا گرفته بنزدصمد خا نآ وردند. دشنامهای بسیاری 
گفت . سیس دستورداد دستار از سرش‌برداشتند وریش وسبیلش را کندند » 
ودرات سرمای یخ بندان زمستان توی حوض انداخته فراشان با چوبها 
چندان زدند » که پیره مرد پارساییکبار از توان افتاد ؛ ودرحال جان کندن 
بروتش آوردند ودیسمان بپایش سته کشان کشان تامیدان ملا رستم برده ؛ 
در | نجاازدرخت‌نارورت آویزان کردند . بدینمان پیرمرد پارسا ر| باشکنیچه 


جان گزابی اززندگی بی بهره گردانید . 


این نمونه‌ای ازدژ خویی وبدنهادی صمد خان‌بود ۰ از این بیداد گری 
مشروطه خواهان مراغه که بنشترضان تبربزیان انتما می‌بودند بجان خود 


ترس‌دند وبیشتری پنپان شدندولی فراشهای صمد خان بی آنان گردیده 
می‌یافتند ومی کشیدند وپزندان برده زنجیر بگردنشان می زدند . از کبان 


نام میرزا عبدالحسین خان انصاری وملاعبدالاحد خان معلم وحاجی علی 


س۱ ۳۲ 


تبریزی وحاجی حمید تبریزی را کرفتند . 

داستان دستکیر شدن اینان ورفتاری که در دتگیر ی با آنان می 
رفت دلگداز است ۰ (۱) دمدخان باندازه دژخیمی وخونغواری آزمند و 
پو لدوست نیز می‌بوده واین مشروعه خواهان وا که گرفته بود» ازیکسو 
میخو است کینه جوید و از یکسو میکوشید از توانگرانشان پول بگیرد . 
ازاینرو حاجی حبید وحاجی علی: که.از بازر گانان,تو[نکر می بودند پس 
از چند روز زندانو بند»‌هریکی دو هزار وهفتصد نومان (که آنروز پول 
هه وی شمرده شدی) داده خودرا رها گردایدند . دیگران نیز هر کدام 
بادادن پول یا بر آنگیندتن میانجی وهایی يا فته پیزون زفند . نبا حاجی 
میرزا حسن شکوهی وعیرزا عبدالحیت خان انصاری کارشان بدشواری 
افتاد . صمد خان بااين دون » کینه بسپار میورزید". 

حاجی »پرزا حبن گنا هش رواج داس_ بکتابهای اپسراهيم ييك و 
طالبوف و گفتار نوشتن بروزنامه حبل المتیت می بود. آزاینرو پول بسیار 
گزافی ( ده هز ار تومان ) ازو خواستند ؛ وچون نمیذاشت و انی تواندت 
بدهد » بنزد حسام.نظامش, برداه وبا دستور او ریش وسییلن را کندند ؛ 
وسیس پاهایش را بچوب بسته بسیار زدند . این گزند وشکنچه چند بار 
رخ داد» وسر انجام پس از آمّد و شد میانجیانی صمد خان. بششهپرار: تومان 
خرسندی داد » ودر زیر چوب نوشته از شکوهی گرفت » وچون برادر و 
بسرش را لیز بزندان انداخته بودند خود شکو هی را نگه داشته ناس 
را آزاد گردانیدند که بروتب وبا فروش کاچال,وافزار وبا گرفتن وام از 
اين واز آن پول سیچند . 

اما میرزا عبدالحسین بسر گذشت مقدس دچار آمده اویز باشکنیجه 
که رت 

شکوهی می توزیسد : آومردی با دانش وف انگی می‌بود وبعشروطه 
دلییمی بسیار داشته درراه آن سیار کوشیده بود .می نویسد : #بیچاره 
رااز ترد اهل وعیالش گرفته بودند. سه چپار پر صفیر داشت که از 

(۱) شادروان.حاجی میرزا حسن کنابچه‌ای دراین باره نوشته است 


۳۲۳ 2 


ترس بزندان نمی آمدند . یکروز با هزار سفارش وتاکید يك پسر خود 
جلال نام را که ده ساله بود بزندان آورد . پسر می ترسید . به نز د خود 
خوانده مپربانی نمود وبروش خندید . درحالی که ازداش خونعیگر یست. 
داداری پآن بچه داده روانه کردائید . از دیدن ایتحالت ما همگی بگریه 
فنادیم وبسیار گریستيم . ۰ 
مرد غبرتند » همانا دانسته بودم که سر گذشتش چه خواهد بود » 
زیرا فردای آنروز با دستور مد خان از زندان پیرونش بردند » ولختش 
گردانیده بحوش يخ بسته انداختند » وفراشان چوب ود کنك بدست گرفته 
پیاپی زدند» چندانکه ازتوان رفته بجان کندن افتاد . آنگاه و یسمان بپایش 
بسته کشان کشان بردند ؛و در میدان ملا وستم اخصرعت ننارونآ وتان 
گردا نیدند . )۱( 
حاجی میرزا حسن ودیگران که پول‌می پرداختند » بایستی درمراغه 
نی زنمانشد وهمگی برون روئد . مبحت خان دسکور داده بوذ تیر‌یزیان زا در 
مراغه تکزارده بیرون دانند . 
در همان هنگام؛ صمه خان بگرد آوردن سواره 
جاک هاکه شتت . وسرباز می کوشید » که آهنك تبر یز کند ۰ 
ات مردی که در ساوجبلاغ دریرابر سپاه ییاه آن 
ناشایستگی را نشان داده شهری‌را بی چتگ پبشمانیان سیرده بود (۲) ۱ کنون 
همه هوش و چربزه خود بکار انداخنه میکوشید که با آمادگی بسیاری 
برای کندن بنیاد مشروطه بشتابد . چون د سته هایی از سواران کرد و 
چپار دولو و گورانلو واز سواران خود مراغه واز سربازان فراهم شدند. 
که رویپبرفته چپار هزار بیشتر می بودند » دو توپ نیز همراه برداشته 
ازمراغه بیرون آمده بخانیان رسید . 
از آنسوی در بریز چون داستان دوآمدن او بس‌اغه و آهنگی دا 
میداشت شنیده بودند » سباهی از مجاهدان بسر کرد کی محید قلیخان 


(۱)رهمان درخت | کنون نیز پایداراست 
(۲) بش دوم اين تاریخ صفحه ۲۸۵ دیده شود 


۳۵ 


آغبلاغی وحاجی خان ققنازی بسیجیده روز خانزدهم آذر ( ۱۲ ذوالقعده ) 
بسوی مراغه فرستاده بودند » واینان بخانقاه رسیده در انجا می نشستند و 
حاجی حسرت ارومچی نیز باایشان می‌بود. چون دوسپاه بپم رسیده ویش از 
يت فرسنك ونیم در میاتشان نمی بود» گویاروزیکم دیماه (۲۷ ذوالقعده) 
بود که جنك دور گنت . 
مجاهدان با آنکه شماره شان هزار تن کما بیش می بود »و آنگاه 
بجنكك دشت و کوه آموخته نشده بودئد» پروایی نتموده بیش جناك شدند ۰ 
و هنوز آفتاب ندهیده به بیشرفت برخاسته بسواران ناخنند . زد و خورد 
سختی در کوههای پیرامویت خانیان در گرفت که تا دو ساعت بر پا بود و 
محاهدان شاست خوردند.. بکدسته از آنان بسوی کنار دربا کر بخته‌خود 
را پآپ انداختند و نابود گردانیدند . یکدسته پا گلولههای سوارات ازبا 
افتادند . یکدسته انبوهی دستگیر سواران گردیدند . تاپا چند نی ودند 
که توانستند خود را پیروت اندازند وبه تیریز زسانند . 
آنانر! که کشته بودند بشیوه جتگهای کت سرهاشان را بر بدند ؛ 
ودر توبره ها کزارده برای صمدخان بردن,. آنانر| که دست‌گیر کرده‌بودند 
سواران نفنك و فشنك و رختپاشان کنده درآن سرمای سعت زمستان ؛ 
برهته ره‌اشان میکردند که بیشتزی از آنان نیز در بیا بانپا از -رما با از 
گرسنکی مردند » و برخی نیز باهمان حال به ثبریز رسیدند . چپار تض 
یا بیشتر از گرجیان بمب انداز نیز دستگیرافتادند که چون زبان‌ننیدانتند 
درمانده بودند » وسواران تیره درون هریکی‌را باشکنجه‌هاپی کشتند ۰ 
این شکست نخستی بود که مجاهدان ازص,دخان یافتند» وچون! گاهی 
از آن به تبریز وسبد بآزادیخواهان بسیار گران افناد . از آنسوی‌بدخواهان 
مشروطه که درشهر فر اوان می‌بودند فرصت بافته باز بجنب وجوش‌افتادند ؛ 
و ستایش ازصمد خان و کار مای او برخاسته چم بسوی او دوخنند . 
دوباره امید در دلپای ایشان پدید آمد. بویژه که در همان روز ها رحیم 
غان نیز باسواران و سربازان قره داغ بار دیگر بازگشته و بلشگرگاه 
عین الدوله "پیوسته بود » و از تهران نیز سپاه و قورخانه پیایی بباسمنج 
می رسد . 


س و۳۲ 


صمد خان پس از شکستی که بمجاهدان داد دو روز در خانقاه مانده 
بدهعوارقان آمد *و از آنجا نیز پس از چتد روزی بخسرو شاه رسید . 
در اینجا حاجی اختشام لیوانی بایکدسته سوار وضرباز ؛ کهعین الدوله از 
باسمنج فرستاده بود باو پیواست . 

مچاهدان دریرابر آنان در سرد رود (دوفرسعی تبریز ) میایستادند. 
ولی دنگرهای استواری نداشته بهمان ب سکزده بودند که دیوار های باغها 
را سوراخ کنند ودز پشت ن باینتند ۲ 

روز هفدهم‌دیباه ( ۱۶ ذوالعجه ) صعد خان وحاجی ا.تشام‌نا گهان 
تاخت آوردند و جات در گرفت . محاهدان دلیرانهایستادگی نمودند ,ولی 
چون دولتیان انبوهتر می‌بودند ه واز آنسوی سربازان اسکو کوچه‌باغپای 
سرد رود را نيك میشناختدد وبآن‌بیرامونها بهتر ازهر کسآشنا می‌بودند؛ 
و کسانی از ایشان درآن چند روژه بد اوبز داء و سبند بعرد رودآعدم: 
سنگر‌های مجاهدان را یادگرفته بودند » از ابئرو چون جنك آغاز شد 
از کوچه باغها به پیشرفت پرداختنذ واز/یشت شر منجاهدان در آمده ازهر 
سوی سرد رود را فراگرفتند . اين بود مجاهدان بیش از هفت و هشت 
ساعت: ایخاد کی تتواننده شکسیت, یانند : کسانی,اژایشان کفته کر دیده 
از باو ماند کان دنه اق خودوا یرون انداعند و دیگلان گرفا رشدیل. 
از ایشان نیز سواران کسانی را کشته و کسانی را لخت گرده رها 
گردانیدند 

از آنانکه گرفتار شدند یکی حاح حسین ارومچی و دیگری اصفر 
خان (مسکین ) وسوعی نایب حسین‌یاپو شقانچی بودند , این یکی را غمانجا 
ید ,وی حاج حدیل واصفرخان وا باحال‌بدی بمراع» فرستا دند و در 

" آنجا بزندان سپردند . نیز دوتن ماینده عام‌ای نجف ( شیخ جلال نهاوندی 

پیکره ۸۲ نشات میدهد بستر يك‌رودخانه زا پس از جنگ ی که 

روی داده . همانا -واران بغانه ۱۵ ریغ و بتاراد پرداخته بایشته بارها 


می‌رفته اند کهجاهدان رسیده بشليك پرداخته اند ؛ وچنانکه دیده میشود 
برخی بچگان نیز کشته شده . (گویا پیشامد دریکی ازدیه ها رخ دا. 


یس 


و سید معیت ) دستگیر افتادند که بمراغه فرستاده شدند . 
مشهدی‌محمد علیخان می‌گوید : من‌پای تلفون‌می بودم باحاج‌حسین 
وامفر مسکین گفتکو ميکردیم . ایشان سختی کار را آ گاهی میدادند ۰ 
ناکپان حاج عسین گقت : هکاو ازکار کته و کمك هم سودی ندارد 6 . 
این گنته تبفون رارها کرد . من چگونگی رابستارخانآ گامی‌دادم . بباقر 
نیز کسی‌فرستادیم وچون او بیاهد هر سه موی کاتانی ناخطیب پیش‌وفتيم . 
در آنجا گرینگان می‌رسیدند . ستارخان بسرکردکان‌بد گفت . ولی سودی 
نداشت . تلفروب ایستادیم . ستارخان می گفت برویم بسرد رود . باقرخان 
ومن بسندیديم واورا برداشته بشهر باز گشتيم . 
ت بدیشان صید خان‌خودرا به پیرامون شپر رسانیده 
آماد گیهای دوسو درسرد رود لیر کاهساعنت وتجلر گیزی‌از آمدن 
خوار بار بشپر کوشید .]زادیخواهان دربر ابر او «خطیب »را که از[ بادی 
های نزديك شبراست » ودرغرب آن بسر واه سرد رود نهاده سنگربندی 
کرده مشمدی هاشم حراجچی و مشهدی شفیم قناد وا با دسته ها شان به 
نکیداری آ تا گیازوند . مردم خطیب در آنهتگام زمستان خانه های 
خود را رها کرده بشپر" آمدند . تنها نایب اکبن ریش‌سفیه آنضا که خود 
مرد دلییری می‌بود بادسته ای تفنگچی برای پشتیبانی مجاهدان باز ماندند . 
تر املکیان که گفتیم پس از نهی شدن‌دوچی روبستار خان آورده ازو 
آمرزش و زینهار خواستند » واو بی هیچگونه باز غواستی زینهار با نان 
داذ » دراین هنگام باز دشمنی ازسر گررفتند وباصمد خان بهمبستکی بافتند . 
عیاس هگماواری و دیگران 5 کر رجفته بودند دوناره کر نا کرزدا مبدنن. 
صمد. خات تیز ,سر کردگانی را باسوارانشان بانتجا فرستاده دستور داد 
واه رون وآتواب را بنشدنه »و از آسوتر بجتکند . آوادیهواهایت دی 
برابر آنجا نیز درهکماوار سنگر بستند ومجاهدان گزاردند » و بروی يك 
بلند ی که « دشگیر داغی 6 نامیده شود توپ کشیدند . 
چیر گیپای پیاپی صمد غان اورا بنام گردانیده » هوا خواهان‌دولت 
اورا ست الفوله بز‌ثری می‌تهادنه و. بان امیه بقش می بستد: آازادی 


خراهان نیراروا :دغواعتر شمارده بیش ازهمه پروای اوفی کردنده. 


و 


از روزیکه این بسرد رود ر سید عین الدوله نی زگفتگوی اشتی و 
نیکخواهی را رها کرده ‏ او نیز چنبش کرد و آمباد گی نشان داد.. 
چنانکه کفته یم اینزمان سپاه انبوهی بسر او گرد آمده و قورخانه واعزار 
بسیار از تبران رسیده بود . در همان روزها رحیه‌غان باز باسواران و 
سربازان قره داغ باو پیوست : 

بدینسارت دوباره گرد شهر گرفته شد » وایتپنگامتنبا رام‌جلفابروی 
شهر باز می بود که از آن راه قند و شکر و نت ؛ و گاهی نیز تقنك 
و فدنك می‌آمد . درآن سه-ماه خوار پار درشهر فراوانگردیده تان را 
هرمنی هشت عباسی می‌فروختند . ولی چون راه سرد رود وقراملك بسته 
گردید کندم گر ان و ام اد دقن و نان در نانوابیپا سار کم شد 1 
نیز دیگر خوراکیا گرات و کمیاب شد . روی‌هم رفته از هر باره 
سختی پاز گشت . 3 

باید دانست محبد علیمیرزا جون‌مجلن را بر |نداخت کار تبریز را 
کوچك می شمرد » واین بودچاره آنرا لزشجاع نظام ورخیم خان وملایان 
اسلامیه میواست . ولی سپس که داننه شد کاربزر گتر از آن می باشد 
سیهدار را فرستاد » وبمین الموله فشارها آورد» وبا این حال کاری از 
پیش نرفت . این بود چذم از آن آماد گبها پوشيده ان باربيك آمادگی 
بزر ثثری بر خاست . چازک دردیم تست دسته قر اي را فرستاده 
پشت سرآن با پی سواره و سر,ازروانه گردانید وبجای سیهدار علیغان 
ارشدالدولهر ۱ بفرهاندهی وسرداری بر گز ید که زوانه شود ازسوی‌دیگر 
صبد خان را روانه گردانید که‌سباهیان مراغه و چاردوای و کردستان و آن 
پیرامونها را گرد آورده او نیز از سوی دیگر فشار بشپر آورد . این 
بود ابنزمان ثیروی دولتبان بسپار بیشتر از بیش شده بود . درتبر یز شماره 
سپاهیان دولتی در این بارمبانه سی و پنج هزار وچپل هزار گفته ميشد. 

شجاع نظام ورحیم خان که ازپول وقورغانه درتنگی می بودند» 
ایندسته هااز پو لگله ای نداشته ۰ ازقورخانه نیز دربهتربن حال میبودند . 
زیرا تقنگها وفشنگهایی که مظفزرالدین, شاه درچپاو سال پیش در آخرین 
سفر خود پاروپا بکارخانه های فز انسه" سفارش‌داده بوده ‏ ایتزمان بتپران » 


۳ 


پ ۸ 
آقا بالا خان سردار افعم ( یکی از بدخواهان بنام مشروطه ) 


میرسید ومحمد علیبیرزا بسپاهیان بخشیده بسرتبریز میفرستاد . تفنك های 


«لوبل 4 که در تیریژ بنام دسه تیر> شناخته گردید آخرین, یرون داده 
کارخانه های فرانسه می بود و قشنکترین تفنگها بشمار میرفت . بیشتر 
دولتبان ازاین تفنكك » يا پنج تیر بدوش میداشتند . ورندل وتفنگهای کبنه 
دیگر دیده نمیشد . ازآنسوی دسته های قران چند شصت تیر (مسلسل) 


رو رک 


میداشتند که آ نپا را یزازفرانسه خریده بوداند »و گویا تخست‌بارمی بو د که 
درایران شصت تیر بکار میرفت . 

ازچیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این‌شصت رها رضاخان سواد کوهی 
می بود» که سپس پپادشاهی ایران رسیدوخاندان پهلوی رابنیاد گراشت؛ 
وخود بیست سال پا توانایی و کاردانی بسیار فرمانروایی کرد . 

اينبا آادگی های دولتیان می بود . آزاین مو آزادیهواهان چنانکه 
گفته ایم از آنکه در آغاز جنك می بودند بسیار نیرومند تر گردیده!از 
هر باره باستواری افزوده بودند . بویژه پس از بهم زدن ذشتگاه اسلامیه 
وتهی گردانیدن دوچی که چون‌دسته هایی به‌ببرون‌فرستادند وسلماس وخوی 
و مرند را گشادند » باز دنگن بشمارة شان اقزود . زیرا دسنه هایی از 
روهتاییان بشهر آمده نفنلد گرفته بنجاهدان پیوستند : از آنسوی در 
همین روزها که سغن میرانیم بکدسته ارعنی که « کمیته داشاقسیون۸ به 
پیروی‌از « کدرته‌سوسیال دمو کر ات»روسی ازقتقاز فرستاده‌بود بسردستگی 
کری خان به تبریز رسیدند. ۱ 

در اين هنگام غود «شورش > پیروهند نز گردیده » گذشته "از 
جنبش هایی که در تبریز ودیگر شهر های آفربا یجان پدیدار می بود» 
در قفقاز درمیان ایرانیان وهمدستانی که از گرجبان وروسیان می‌داشتند؛ 
تکانی پیدا شده ودرهمیت روز هابود که با معز السلطان ودیکران گفتگو 
می کردند وبتیاد شورش گیلان را میگزاردند . نیز درهمین روز ها بود 
که در اسپهات چنبش پیدا شده و صمصام الساطته وبختیاریان بان شهر 
دست يافته بودند , پیداست که اینها که از هر چیزی باستواری دلپای 
تبریزیان میافزود . 

درباره تفنك و افزار جنك نیز ؛ درآن چند ماه پیشرفت رخ داده 
پنج تیر فراوان شده بود . ازقفقاز چه بادست آزادیخواهان وچه بدستیاری 
بازر گانان‌تفزك وفشنك ونپانچه پسیار آورده میشد . ستارخان تا میتوانست 
بان بازر گانان همراهی‌نموده دل میداد . از آنسوی شادروان میر هاشه‌یدان 
خودبازر گانی بر گریدءوفرستاد ونفتاف‌های بسیاری آورانید . درخود نبریز 
هم تفنك های پنج تیر ساخته بیرون میدادند . ابن بود کم کم نقگهای 


کینه «شاسپو» ازمیان رفت وورتدل ومانندان بسیار کم شد . رو.پسرفته 
مجاهدان آراسته نر ور از بیش شدند » وچندان کمی ازدولتیان نداشتند , 
شصت یر وتوبهای تازه در آمده که دولتبان می داشتند | ژادیغواهان نیز 
بمب ونارنجك بکار می بردند . رو یپمرفته آمادگی های دوسو بیشترشده 
بود » واز همین روز ها بکرشته جنگهای دیگری آغاز گردید فه‌ما در 
گفتار جدا گانه خواهیم آورد . در اینجا می‌باید اند کی بتهران پردازیم 
وپیشاه‌د های آنجا را بکوتاهی بنویسیم . 
مجلس شورای چنانکه گفته ایم مد علی میرزا چون مجلس را 
بتوپ بست » برای بستن زبان دولتهای ارو پاچنین 
کبرای دولتی ۲ 2 ی 
وانمود که مشروطهرا بر نینداخته؛ و تنپامجلس‌رایهم 
زده که پس از سه ماه دوباره مجاس باز خواهد شد. لیکن چون 
سه ماه بایان یافت این بار هم بتوعاف دبگر وید داده. در دوم مس ماه 
( ۷۸ شبان ) فرمانی بنام صدر اعظم بیروت داد؛ در ایت زمینه 
که‌چون »جلس در نوزدهم: شوال بازخواهد شد باید زمینه آنرا آماده 
گردانید » ودر همان فرمان فهمانید که قانونها بحال خود باز ننخواهد ماند 
و مشروطه « بروفق شرع انور > خواهد بود. نیز در آن فرمان تبریز 
را بر کنار گردانیده آ گاهی داد تا « تبریز منظم واشرار آنجا قلع‌وقمع> 
شود در < انتخابات > بپره نعواهد داشت . 
سپس چون‌دوماه نیز پایان بافته‌نوزده شوال نزديك شد روزشانزدهم 
ابان ( ۱۲ شوال ) درباغشاه نستی بر پا گردانیده گروهی ازسر چبانان 
تهرانرا بآنجا خواندند » وبنام اینکه نوزدهم شوال نزدیکست و باید 
نمایند گانی بررای مجلس‌ب رگزیده شود سخن بمیانآوردند؛وچون از پیش باهم 
بپاده بودند حاجی شیخ فضل‌اله ودیگران آواز بلندکردند که مشروطه با 
< شریمت » ساز گار نیست »و تلگرافهای سیاری راکه با دستور حاجی 
شیخ فشل‌ال و بمپانعیگری او » اژملایان کرمان وهمد ان وشیراز و دیگر 
غبرها بفراوانی رسیده بود» بیمون ویختند . شکفت‌تر آنکه گفته میشود 
ثاتلگرافی نیز بنام مردم تبریز خواندند . 
نتبجه این نشست آن بودکه چلوار بزرگی راگررفتند وبروی آت 


۳۳ 


«عریضه» ای بشاه نوشته‌خواسذار شدند که ازمشروطه چشم پوشد وبایر ان 
باز قتکر داد 3 وقسی باهنند گان خواهان و ناخواهان آنرا وی د وتان 1 
وبدینسان نشست بایان رسید , 

سپس برای روز بیست وهشتم ابان( ۲4 شوال) مردم را بازبرای‌ناست 
خواندند . این‌بار خود یجید عل ی 1 نیز آمد اف زان ۳ او 
نجواستن مشروطه رفت وبازدر خواستی یا«عریضه» ای‌بمهرمردم‌رسانیدند» 
و چنین نهاده شد که شاه دربالای آن‌پاسخ نود و آنرابچاپر سانیده درشپر 
ببرا کنند + این‌کاررا انجام دادندوما اينك نوشته شاهرا درپاین‌می‌آوریم : 

_ بم الله تبار لك وتعالی 

جنابان مستطابان حجج |علام سلمم اش تعالی عزم ما همه وقت بتفویت 
اسلام وحمایت شریت حضرت نبوی صلعم بوده وهست حال که مکش وف داشتید 
تاسیس مجلس باقواعد اسلامی منافست وحم بعرمت دادید و علمای ممااك هم 
بیمین نحو کتبا وتلگرافا حگم برحرمت نموده اند در این صورت ماهم از این 
خیال بالمره منصرف و دیگر عنوان همچو مجلس تخواهد شد , لیکن بتوجهات 
حضرت امام زمان عجل اه فرجه در نشر عدالت"وبسط معدات دسنور السل لازم 
داده وهء‌یدهم 7 نجنابان تمام طبقات را از اين عزم خسروانه ما در تشر معدات و 
رعایت حقوق رعیت واصلاح مفاسد بقانون دین مین اسلا حضرت خانم | لنبیین 
صلعم اطلاع بدهید عجمد علیشاه قاجار 

با همین رویه کاریپای خنك که ما کوتاه شده آنرا آوردیم » خود 
را دلآسوده گردائیدند ومحمد علیمیرز| بپائه ای بدست آورده ارویدی 
که درباره باز کردن مجلس داده بود ییکبار سر باز ژد . لیکن پا فهم و 
اندیشه کوتاه خود بر آن شد که مجلسی بنام < مجلس شورای کبرای 
دولتی » از درباریان و اعیامت وبازرگانات یدید آورد ؛ که دردربار 
بنشینند ودر کارهای دولتی بسکالش و گفتگو پردازند » واين خود جانشین 
دارالشوری باشد . از اینرو پنجاه تن کما پیش از آتکسان را فهپرست 
کردند وبپر یکی نامه فرستاده بباشند کی نقوراری مجلس خواندند که روز 
یکشنبه هشتم آذر ( ذوالقعده) » که روز گشایش آن مجلس خواستی بود 
بدر بار روند و پس از آن هفته ای در روز در مچلس باش:د و 


سب ۳۳ ۳ مد 


پ ۸6 : 
کریم دوانگر 


میتی یم 

امپای آنکسان در روزنامه ها برده شده . ولی ما نبازی بشمردن 
آنها نمی‌بينيم . چنانکه دانسته‌ايم این مجلس تادیری بر پامیشد ؛ وید است 
که جز گنتگو های بیپوده ای بان نمی آمده ؛ و باشندگان. بیش 


ازهمه‌ببخود فروشی وبررتری جوبی ببکدیگر می‌پرداخته اند . ما نمونه‌ای 


۳8ج 


از گنتگو های آنجا دردست میداریم که در پایت میآو ریم : 

یکی ازباشند گان صدرالساطنه می‌بوده ؛ که تاچندسال پیش‌درتپران 
میزیست اویکی ازدر باریان پتام شمرده ميشد وزماتی هم‌بسفارت درامریکا 
رفته بوده . نوشته ای از این مرد دردهت است که کوتاه شده آنرا در 
پایت میآوریم : 

«هو غزلی که باید انشاء ان تعالی روز سه شنبه در مجاس شورای 
مملکتی عندر الساطنه ازحفظ برای‌امین دربار درملاءباند با کمال رشادت بخواند 
جدوق اند بش ه 

کناه کر دن بنبان به ازعبادت فا . | گرخدای‌بر-تی‌هوابرستمباش ....» 

غزّل را تا باخر آورده است وآنگاه. عنن موس : 

«۷ مر است ۳ ذیحچه تشرد ۳ 

هماناامین دربار درنشست پیش باسغنی حاجی صدر الساطنه راآ زرده 
است » و این چون بخانه برگشته این غزل سندی .را که ۱۷ بت اعت 
ازیر کرده است که درنشست دیگری «در ملاء بلند با کمال رشادت» برای 
او بخو اند و کینه خودرا بجوید . از ابنجا نوان پنداشت که همء‌چون بزمهای 
دیگراعیانها و درباریان ؛ بیشتر گفتگوها در آن مجلس شورای کبری شعر 
خواندن وبهمدیگر نیش زدن وهثر خودرا نشان دادن بوده است . 
چنانکه نشیم ایستاد گی تبر پزیان دربرابر محمد 


یر خوردی جا ت 
۳ علیمیرزا وفیروزی های آنات در همه جا مردم 


شیخ فضل اه 


هایی که میرفت » اابرهی از مردم زبان باز کرده از تبریز بان ستایش 
میکردند و مشروطه خواهی تشان میدادند . بویژه پس از بهم خوردت 
آسلاهیه که کر یز دکان از دوچی خودر! بعپران وسانیدندد )و آن غشواری 
و زیوثی ایشان ماب‌دلیری آزادیخواهان گردید . 

درماه ابان چون تلگراف ازنجف رسیده آ گاهی ازهرك شرد روان 
حاجی میرزا حسیت تهراني داد ودر تبریز وهمه شهر ها ختم های باشکوه 
درچیدند » درتهران ازادیخواهان آنرا دستاویز ساختند وبازار ها وا سئه 


"را بنکان آورده بود . درتهران باهمه سعت گیری 


مت و9 


درچند جا ختم های بسیار باشکره گزارد» درآن میان سپش های حر "را 
ب4 بیرون میاوردند و گفتگو ازمشروطه میکردند . 

در روز هایی که معمد علیمیرزا با دستیاری حاجی شیخ فضل ال 
ودیگران آن رویه کاریها را که در بالا باد کردیم بانجام میرساندند در 
تروق فردم پلین تداییا یداع جودن» وخامی وا نستند, بد کویی. اوزمسجام 
علییر زا وحاجی شیخ فضل ال میکردند . 

در همانروژ ما يك داستان نابیوسانی نیز وخ داد . چگونگی آنکه" 
سید علی آقا یژدی که گفته ایم یکی از ملایان بد خواه مشروطه واز 
بنیاد ازاران آشوب میدان نو بخانه می‌بود» بعنوان ختمبرای حاجی‌تهرانی 
درخانه خود چادری افر اشت ودرخانه را ترای آمدوقد مردم بستاد رد 


آنمیان بهو! خواهی آشکار ازمشروطه پرداخت » و از دو سید و دیگران . 
بستایش برخاءته درزیر پرده بمحمد علیمیرزا نکوهشها کرد ۰ اين کار او 
مایه شکفت هر کس بود ومحمد علیمیرزا چون آنرا شنید فراشانی فرستاد 
که چادز اورا خوابائیدند ؛ و خانه او را بزبر سگهبانی‌گرفنند » اینها نيك 
نشات میداد که محمدعلیمیرز | دردیده هابسیارخو ار شده وهو | دارانش نیز 
ال.ستی کارراو 1 کاه گر دیده اند ۰ 

بدینسان لبنت تادر آذر ماه این سید علی آقا نید العظیم رفته ‏ 
درا نجا بستی نشست ؛ و ببرق مشروطه خواهی افراشته مردم را بسر خود. 
گرد آورد. همچنن صدر العلباء و دسته های دیگری تیوه دیرین تفود 


رس 


ن هشروطه 


بسفارت علمانی پناهیدند و در ۲ نجا انبوه شده بساز 
کوشیدند . 

در نتیجه این داستانپا در تبرات نیز رشته از هم کشیضش وبرخی 
آژادیعواهان بچیرگی هانی برخاستند ۰ از جبله کسانی آغدكت کشتن ‏ 
حاجی شیخ فضل ال کردند . چنانکه میدانیم حاجی شیخ فضل ال دشن 
بزرك مشروطه می بود » که گذشته از کار هابی که درزمانمای بیش کرد 
واز ناچاری پا بکنار گزارده بود » از آغاز خرده خود کامگی دوباره پا 
بمیان گزارده از هر راه بکندن بنیاد هشروطه کوشیده بود. چنانکه در 
پیش آمد اخیر محمد علیمپرز| رااز باز کردن مجلس بازداشت و شهر 


و۳۳ 


میرزا حا جی آقا دماوندی (۱) ( یکی از ملابان پیرامون او ) رسیده 
سا و 


ایران رابر آغالانیده ملایان رابه بیزاری ازمشروطهوفرستادن تلگرافها 
بدریار برانگیخت . 
می توان گفت : ایت هتگام رشته کار های محید علیمیرزا بیش 
ازهر کسی دردست این می بود . محمد علیمیرزا در آن ایستاد گی که در 
برایر آ زادیخواهان وعلمای نجف و نبایند گان سیاسی دولتهای اروبا می 
نمود بیش از همه بدلگرمی از پشتیبانی این می بود. ازایشرو بسیار پاسشش 
میداشت وپپر گفتهاش گوش:میداد ودرهر کاری اندیثه اورا میجواست . 
در بیرون نیز مردم با انبوهی پدر خانه او میرفتند ومی آمدند »و او در 
سایه این پیشامد.ها شتکوزه ر جایگاه ب-یاری پیدا کرده در آمدن ورفتن 
بکالسکه می نشست و دمراهان بسباو با خود بره‌یداشت .میتوان گفت : 
ایت مجتهد شیعی به آرژوی دیرین خود رسیده آنچه ازسال ها خو استه 
یاقله بود . 5 

از ایثرو برخی آزادیخو اهان که ما نيك نشناخته‌ايم نقشه کشتن او را 
کشیده جوات با کی را بنام کریمدو ارم با کسانی بان‌کار برانگینتند ؛ 
و آنان شب شنبه نوزدهم دی (۱۸ ذوالحجه )۰ فرصتی جثه بکار 
برخاستندءولیب» نتیچه‌ای که میخو استند نرسیدند » وچونسر گذشت‌رامعرر 
حاجی‌شیخ فضل‌اله برای پدراودر اجك نوشته است 4 وآن نوشته دردست 
است نك کو تاه شده آنرا میآوریم . 

می نو * رور آدیثه حاجی شیخ ۳ بدیدت کسانی رفته بو د 


وشب چون دوساعت گذشته ۰ ههراه پسرش حاجی میرزا هادی و سه تن 
دیگر از ملایان پیرآمونش :و چنداتن نو کر که چراغ می کذیدند » بجلو 
خان عضد الماك رسیده پیاده گرا ازسوی جلو پیش میآمد و 
چون :حاجی یخ فضل‌اله رسید شش‌لول خود وا کشیده تبری بوی او 
انداخت » واو ا زگرند تیر سرپا ایستادن نتوانسته بزمین نشت ومیرژاهادی 
بنگهداری او پرداخت » و چون چند تید دیگر نیز انداخت د و گلوله به 


دید » یکی 


(۱۱]۷ کتون درتپران است وبنام خطیبی شناخته میشود 
ممتت 


اورا هم زخمی گردانید؛ وچون هر اهان حاجی شیج فضلاله بسرراوریخته 
خواستند دستگیرکنند يك گلو له ارریر گلوی خود زد که ازاستنغو ان‌گونه 
برون جپید .۰ همراهان او که در آن نردیکیپا می بودند داستان را چنث 
درده بگریختند. . دراین‌میات هبسایکان بآ ازتجد بیرون ریخته ازچگونگی 
آگاه گردیدند و هرسه از زغمیان را برداشته بغانه حاجی: شیخ" فضل ال 
پردند ۰ تیریکه باو خورده از زیر ران چب گذشته بییون آمده بود و 
زخش کاری تمی‌بود . میرزا حاجی آقا از با واز شانه زخم برداشته حال 
او نیز بد نمی بود ۰ ولی خود ژننده حالش بد می‌بود و از آسیب گلوله 
مرن گفتن نمی توانست . این بود هر چه پرسیدند پاسخی نگرفتند »و 
نها از مپزش داتنند که نابش کردم است . فردا یز جستجوهایی کرده 
دانتند یه دوانگرنی داشته است . بپرحال اورانگداشتند وچون‌زخعش 
پمبود یاف نی کر تفر زده بزندان فرستادند. حاجی شیخ فضل ال 
بکشتن او خرسندی نییداد و گویا در زندان می‌بود تا نپران بدست آزادی 
خواهان افتاد . حاجی شخ فضل ال و میرزاحاجی آفا ثیز پس از چندی 
بهپودی يافتند ‏ 

يك کاد شگفتی زر این بود بزشی از رخداد های تبران»" وچون دو 
همات هنکامپا يك کار شکفتی هم ازآزادیخواهان 
قفقاز رخداد که در بایان گفتا رآ نرا نیزمی آورم 3 
چنایکه گفته ایم محند علیمیرزا میغواست از روض و انگلیس‌وای 


۳11 ذیغو اعان قنقار 


9 


یرد . روص و انلیس که از سالیان دراز وامذادن بایران را » افزاری 
برای انجاهآرزوهای سباسی خود گرفته وتاآنهنگام چندبار و ابداده بودند؛ 
از ددرباز می کو شیدند که بار دیگر وامی دهند و بچیر کی خود افزایشد ؛ 
و چنانکه میدانیم ا زآغاز باز شدن مجلس چند بار این گفتگو را در 
آنجا بمیان آوردند » ودر هربار مجلس بجلو گیری کوشید . لیکن‌پس از 


بیگره ۸۵ تشارت میدهد یکدسته از نداییان ارمنی را ( این بیکره 
درسال ۱۲۹۰ برداشته شده وآنکه در کثار سر با ایستاده بتروس خااست 
که انسال به تیریز آمده بود) 


۳۳4 


پسته شدن مجلس باز آن گفتگو درمیان می‌بود . مد علیمیرزا نیز از 
بی پولی وتنگدستی آن‌را می‌خواست . چنینگفتگو میررفت‌سکه پواهایی 
بنام « پیش قسط های > آن وام بىحید علیی,زا بپردازند تا کار او راه 
بیفتد : وسپس که دوباره‌مجلس بازشد و آنرا به نيك داشت وقائوتش گذرانید 
باز مانده را بپردازند » و کرو نیز < جواهرات > دواتی را نام 
هی بردند ۰ 

چنانکه کفتیم انجمن‌تبریز بجلو گیری ازاین کار برخاسته تلگرافها 
بپارلمانپا ی اروپا فرستاد . نیزعلمای نجف < فتوایی > درآن باره بشهر, 
ها فرستادند . هیچنین در خود کشورهای روس و انگلیس آزادبخواهان 
زبان بغرده گیری با ز کردند . در تتبچه ایثپا دو دولت گام پس گزا ردند 
واز پرداخت پول بازایستادند ۰ از آنسوی اززمانیکه داستان بمباران‌مجلس 
بادست لیاخوف رخ داده بود » چوت روزنامه های انگلیسی برفتار او 
ایراد های بسیاز می گرفنند برخی از روزناهه های روسی نیز با 
آنان هم آوان؛بدند » و از دولت خود خواستار گردیدن د که لیاخوف را 
باز گرداند 3 

ات آوازها در روستتان محمد علی‌یرژا را به بیم انداخت ,زیرا 
خود را بایاخوف و نیروی او نیازمند می‌دید . از اینرو علاء الملك را 
ی کق ده بنام « سفارت فوق العاده > به پترسیورك فرستاد که در آنجابا 
دیدن این وآن» وبا راندن گفتار در نشستها اندیشه مردان آزادشواه 
روس‌را - چه دربارة بازخواستنلیاخوف وچه در ژمینه دادن وام - بسوداو 
کر حالف » وعلاء الملك رفته بکارها و گفتارهایی پرداخت که در روزنامه 
های روسی نوشتند . 

چوت داستان وام درترد آ زادیعو اهان‌درخور چشم‌پوشی نمی‌بوده 
و محید علیبیرزا اگر پول بسیار بست آوردی‌بتو اناییش اهزودی» ازایرو 
کنیته ایرانیان در با کو چنین خواست که ط را از ملایان آرادیغواه 
ایرانی ینام ایند کی از موی.علهای قوف روانه پترسیرواگر گردانده 
که رفته در آنجا باسررشته داران‌روسی بدیدار و گفتار پردازد ؛وناخشنودی 
علمای نجف‌را درباره وام دادن بآنها برساند » وچون سیاستگران روسی 


س هس 


میخو استند اگر خودشان بنام دولت وامی ندادند سرمایه دارات اروبا 
دا وادارند که باگرفتن گرو ( جواهرات ) وامی بسحمد علیمیرزا دهند: 
آن تباینده ازان عرسا گیری کوشد : 

این اندیشه را که میداشتند درهمان روزها میرزا علی | کبر ارداقی 
بامیرزا عبدالعلی‌موبدیید گلی از گیلان یبا کورسیدند . میرزا علی اکبررا 
می‌شناسیم که درباغشاه از گرفتاران بوده » وچون از آنجا رهایی یافت با 
دستور محمد علیمیرزا در تپران نمانده روانه رشت گردید . لیکن‌در [نجا 
نیز سردار افغم ( آقا بالاخان ) که یکی ازدشمنان بنام مشروطه می‌بود؛ 
اورا آسوده نگزارده بقفعاز فرستاد . اما مژبد ؛ اینمرد زمانی در تجف 
می‌بوده و درس مبخوانده » ولی بی‌آنکه مایه‌ای اندوزد بایران باز گشته 
بود » ودر اینجاگاه در دبستانپا آموز گاریکردی: و گاه خود را بامیر 
بیادر بستی وشاهنامه برایش درست گردانیدی ۰ ۱ )یی دو چتيش 
مشروطه با آزادیخواهان می‌بوده که میآمده ومی وفته ؛ و از ایثرو پس 
از ببباران نهانی می‌زیسته ناهمر اه میرزا علی| کبرربگیلان رفه » و ار آنجا 
قفقازوسیده - رویپرفته یکمرد آشفته سری" می‌بود که درخورکار بزرگی 
نمی بود . لین آزادیخواهان یریش پپن 3 انبوه و دستار بزرك او 
ارح گز اردند » وهمان را بر گزیده رختهای کر آنبپای با یرم بر( یش‌شر بدند 
وپولگزافی بکیسه اش ریخنند» و پانوف را که از ايران برون رانده 
شده و اینزمان درقفقاز باآ زادیخواهان ایرانی همدستی می‌نمود ودلسوزی 
های بسیاری نشان میداد بنام تزجمان,همراه او گردانیده روانه کردند . 

پدینسان موبد به پترسیورك رفت »ودر آنجا خودرا بنام شبخ‌میرزا 
علی فرستاده ویژه علمای نجف شناسانیده ؛ براهنمایی پانوف در بک 


(۱) شاهنامه ای که امیر بهادر ,بچاپ رسانیده بادست این بوده‌است. 
این موّبد کتایی در تار بخچه زند گانی خودئوشته که باخط خودش دردست 
هست ,ولی سراپا دروغ وخود ستاییست . همین داستان رفتن به پترسبورك 
را نوشته ولی چذین وا می نماید که راسثی را علمای نجف اورا می شناخته 
اند و بنمایندگی بر گزیده اند . گزافه های دیگر نیز می‌نویسد . 

۳ات 


میهماتانه باشکوهی فرودآمد وبامردان سیاسی‌روس؛ بویژه با آز ادیخواهان 
ایثان » بآمد و رفت و گفت وشنید برداخت » ودر رورنامه‌ها گفتارهاتوشت 
که همه این کارها را پانوف ینام ترجمانی او می کرد ۰ کم کم نام او به 
روزنامه ها افتاد . روسیان بجستجو پرداخته از ارفم الدو له دربار: او 
پرسشهایی کردند . ارفع الدوله پاسخ فرستاد که در نجف چنارن. "سی 
بوده است . ازآنسوی روزنامه‌های تن دربارة او تافت‌نو پرداختند. 
تاچند هفته این گفتگوها در مبان می‌بود تا روسیان دریافتند که نمایند گی 
آن ازثجف‌دروست و همانا میخو استه اند اورا بکیرند که پانوف ۲ گاهش 
م ی گر داند » واورا در رخت ناشناسی براه آهنی نشانیده برون هی‌فر سند. 
خود نیز جداگانه بهموت می آید . بدیشان هر دو باکو با گشتند . 
لیکن در آنجا نیز ماندن نتوانستند و کسته موّبد را باستانبول فرستاد . 
پانوف نیز بگیلان آمد که درشورش آنجا دست‌داشت . 

ین داستان شیخ‌میرزا علی را که باهمه میاهو یش‌سودبسیاری‌نداشت 
براون ودیگران بگشادی‌نوشته » ولی بی/ بزیذه آن نبرده واز اينکه شیخ 
میرزا علی همان موّید بید گلی می‌بوده نا] گاه مانده اند . 


پ ۸۳ 
حمصام ال-اطته بعتیاری 


تا س ۳۳ 


گفتار پانز دهم 
4 نبیر باردیگر به تنگنا افتاد 4. 


دراین گفتار سخن رانده میشود ازجنگپایی 
که باردیگر درپیرامون شهر با دولتیان می 
رفت ؛ وازرخداد های دیگر نازمائیکه جنك 
ها پایان پذیرفت . 


چنانکه کنتم چون صمد خان بسرد رود رسیده 
درآنجا ودر قرا ملك لشگز گاه ساخت» دوباره 
کرد شپر گرفته شد . می باید گفت : دور نوین 
دیکری در تاریخ جنگهای تبریز باز گردید ۰ از همات هنگام يك , 
رشته جنك های دیگری آغاز شد که دراین کقنار بداستان آنبا خواهیم 


پرداخت + 


چنانکه گفتیم در این جنگها آمادگی های دوسو بیشتر می بود و 
جنگها نیز بزرکتر رخ میداد . (اگر چه جنگهای گذشته سخت تر ازاینها 


می بود) . از آن گذشته دراین دوره درخود شپر آرامش و آسایش می‌بود. 


آبریز و خوی 
و سلماس 


۳ 


وجز د رکنار ها جنك نمیرفت» واداره ها هعه برپا کودیده از ها ازروی 
سامانی که در شپر های ایران کمتر مبانتدش دیده شده انجام میکرفت ۰ 
آزادیخواهان شایند گی بسیاری ازخود نشان میدادند . 

سیدمحید رضای شیرازی که ازتهزران گر یخته بتفقازرفته بود؛ امروز 
هاخودرابه تبر یزرسانید » وروزنامه‌خودرادر اینجا براه انداخت » ودرشماره 
تست آن که درتاریخ چپارم بپمن (یکم محرم ۳۷ بیون داده گفتار 
درازی درباره سامان شپر و بسندید گی کار های آز ادیغو اهان نوشته است . 
چنانکه گفته آیم سید محمدرضا مر دگردتکشی می‌بود . در تمریز » باآنکه 
از تبر بیان هر گنه مهر بانمی‌دید و خود پناهندءتیر یل می بود » بازبستارخان 
ودیگران زبان درازی هامی کرد ورشك می ورزید : بااین نباد بدش در 
این هنگام ازستایش بکار های آز ادیعواهان خودداری نتوانسته است . 

می نویسد : « تمام مصادر امور از انجمن مقدس وحضرت سردار و 
حضرت سالار ومجاهدین وسایر مرا کز خوشیختانه حسس نموده‌اند که‌اداره 
نمودن يك مملکت ام کان نجواهد داخت مگر بتجزبه امور وتفکيك قوای 
مقننه وقضائیه ومجریه اژهمد دگر ...> . سس آغاز می کند بیاد کردن 
بکا يك اداره ما : 

انجمن ایالتی را میگوید هفته شش روز در-اعت ازروز گذشته تا 
ساعت چپار ازشب برپاست وبکار میکوشد . 

اجلال البلك را میگوید سردار وسالاو بر گزیده بهمداستانی انجمن 
همه کار های شهری را باو سپارده اند , 

شهربانی را میگوید کنونرا چپارصد جوان نیرومند آراسته بارخت 
های ویژء خود ,تگپداری اینی میکوشند 

از ایمنی شپر سخن رانده‌می گوید بازر گانان و بازاریان ودیگران 
بادلگرمی وایمنی بسیار بکار پرداخته اند و روستائیان که بشهر میا بند و 
خواربارمیآورند تآکنون مان ده اين ایمنی را ندیده بوده اند 

شهرداری را مینویسد که با همه گرفتا ری شهر بجنك با يك پا 
شاری بی‌مانند بآباد گردانیدن شبروضوار کردالندی زاههارسنات .کستردن 
بکوچه ها س گرم میباشد . 


وع۳- 


پیمارستان را که در کوی ارمنستات بنیاد یا فثه بود مبی نویسد + 
دارای هفت اطان بالایین وباییت می باشد که پیست وپنج تختخواب با 
هرچه نیاز هست میدارد . 

کمسیون جنگی را میکوید بهمداستانی انجمن ایالتی برپا گردیده 
درزیر دست سردار وسالار بکار میپرذازد . 

عدلیه را میگوید تازه بر پا گردیده و رئیس آن ضیاء الما 

از کمسیون های < ماه » و « اعانه 4 سل (تام, سر ده سقانش 
می نو یسد . ۱ 

يك چیز که مستاوات فراموش. کرده.ننوشته سامان و آراستگی دسته 
های مجاهدان بوده . باآ نکه ایرانی وفففازی ‏ وگرجی وارفنی » وشهریو 
دیپی بپم آمیخته بودند با همدیگر رفتار پرادرانه می کردند » و با هم 
تخم پاشیپایی که از سوی میوه چنان رخ میداد رشته همدستی را ازهم 
نمی گسکتنه: ۲ 1 

بك نمونه تیکی از سامان و آراسنکی تبریز درآن جناث و گرفتاری 
بمون| مدن روزنامه های‌«ناله ملت ۰4« انجنن» » «مساوان» و چاپ‌شدن 
دیکرنوشته ها ؛ و باز گردیدن دبستانها می بود که مساوات این را نیز 
فراموی. کرده است ‏ 

کوتاه سخن : دراین دوره شترازهر باره‌درسامان و1راهش می‌نود . 
از آندوی دراین دوره تبریز تنها نبوده خوی وسلماس نیز با آن همدوش 
می بودند . چنانکه گفتیم این زمان راه شوسه مرنه از تبریز تاجلفا یز در 
دست آزاذیهژاهان می بود که باز بودن آن ارج میکز اردند ودآسنتگی 
می نمودند . از آنسوی دولتیان بگرفتن این راه و یا آشفته گردانیدن آن 
بسیارمیکوشیدند و کار کنان روسی‌شوسه باآنان همدل وهمده - میبودئد . 
این بود در آخر های دیماه یکدسته از ما کوبیان در گلفر ج که دیپی در 
مرز است کرد آمده آشوب برپا کردند وراهرا بستند . بکبار نیز در 
نردیکی جلفا ست را زدند . هتگی میداد که این کاز ها برای بپانه 
دادن بدست روسيانست که سیاه ازجلفا بگذرانند . ازایترو ازتبریز حاجی 


سا ۷و۳ 


میرزا آقا پلوری رکه از بازر گانان وخود ازسر دستگان مشروطه‌خوامان 
می بود همراه رضا قلیخان سرتیپ یکانی وبرادرش"محسن خان ,گوژ پشت 
(که ایتزمان بسردار پناهیده درتبریز می‌بودند ) روانه آنجا گردانیدند.. 
اینان بجلفا رفته بکارهای آنجا بازرسیدند.. سپس ما کوییان را د رگلفرج 
شکسته: بیرون رانددند . بدینسان: بکازها سامان داده‌بمرند آمدند ود رآنجا 
نزد فرج "آقا ماندند . 

لیکن خواهیم دید که چندی تگذشت مرند وجلفا از دست رفت و 
آنچه ماند وبا تبزیز همدوشی نمود خوی وسلمای بود . 

سلماس را چنانکه گفتیم حاجی پیشنه‌از و دیگران نگه میدااشتند . 
خری نیز همانکه گشاده گردید ؛ حیدر عبو اغلی که از تبر یز بعرند رفته 
بود: خودرا بنج رسانیدهبرشته کازها را بدست گرفت" + (گویا با دستور 
کته باکو) . در آنجا نیزعدلیه وشهربانی و مالیه و دیتر ادازه ها برپا 
گردید .نیز عمو اغلی با چا پکی وکار دانی بسیار به بسیج نیو پرداخت 
که شهر را دربرابر کردان وماکویبان که آببدی های نزديك را گرفته 
بودند نگه دارد » واز همان روز ها جنکهایی آغاز یافت که داستان آنپا 
را جد| گانه خواهیم وک 

ایم حشمت ( یا سعید الممالك ) که او نیز از تهران بقفقاز رفته 
وازآنجا به‌تبریز رسیده بودانجمن ابالتو اورا بفرمانروایی خوی ب رگزید» 
واين روانه گردیده با عمو اغلی بهمدستی پرداخت . 

آغاز جنك با ید خان .که روز تنیمل جیباء ۱ 

بت ذی الحجه ) بسرد رود رسیده در آنجا استوار 
جه ی گت 4 با جزه سراما ی زمستان یشم ان یف هزه 
بآسودگی نبرداخته » پنجشنبه دیگر جنك آغاز کرد و تاسه روز درمیانه 
رزم وپیکار میرفت . چون داستان این جنگها را روز نامه انجین نوشته 
وما آگاهی یا پادداشت ذب‌گری دردست نمیداریم کوتاه شده آن, توغته 
را دراینجا ميآوريم : 

«روز پنجشنبه ( 4 ذی‌الحجه ) چپار صد تن ازسواران ناگپان به 
لاله که در نیم فر ستعی سوی غربی شهر است ناخت آوردند و پس از 


سع ۳ 


خوردن گوثءال سختی ازدست جاهدان‌راه گریزرا پیش گرفته پسردرود 
باز گشتند . 

روز آدینه شش ن ازدسته داشنا قساقان ارمتی تور گرر کی فدایی 
بنام گری که بتازگی از قققاز رسیده اند برای دیدن سنگر های سوی 
خطیب بدانجا وفته بودند » و چون بر پشته‌ای که به‌اخمه قیه (۱) نگرانست 
بالا میروند و بآتسو نگاه میکنند » سواران دولتی را می بینند که درآن 
دیه انبوه شده اند . از آنسوی سواران ایتان را دیده نزديك ببانصد تن 
رکاب کشیده جلو ريز براینات میتازند . بهادران فدایی از اسب پایت 
آمده باهمه ائد کی بجنكك می ایستند و دشن وابا نش وک فتف چندایت. 
چابکی میکنند که شواران دست وپا گم می کنند ؛ در اینیان مجاهدان 
گاهی یافته از جند سو بشلبك #بپرداز ند .سواران چاره جز کر نز ندیده 
رو بر‌میکردانند «جند ی از اسان کته شده اد تگر آن در نیراد رود 
مرسانند ۰ شماره کشتکان ایشان دانسته نیست " ولی از فداییان ارهنی 
یکی زخم تکی برداشته است . 3 

ممانا این دو شگست بخود خواهی ضیدخان برمیخورد که روز شنبه 
همه نیروی خودرا بکار انداخته نزديك نی‌روز ازسوی (خمه قیه بتاخت می 
پردارد . مجاهدان آگاء شده بجلو گیری بر میخیزند و یکساعت 
پس ازنیسروز جنك یس بزرك میگردد وخود سردار سوار شده رزمگاه 
می شتابد . 

قدایتان داشنا قساقان ۶ موستال دیمو کرات آز ای و کرهی 
همگی هبراه اومیروند ونیز حاجی پیشنماز ساماسی وبلالآقا کبنه شهپری 
که این روزهابه تبر یز آمده بودند روانه‌می گردند . نفست باربود که جناك 
بآین «نظام»ه کرده میشد همه دسته ها زیر فرمان سردار می‌بودند ولی 
سر کر دگان ازبزرك و کو چك هریکی در جای‌خودکار میکردند , مجاهدان 
سواره هم پیاده شده درصف جناث میکردند . سه‌ساعت درست پیکار بسختی 
برپاوهر دوسوی ایستادکی میکردند , ولی یکساعت بفروب دولتیان سستی 
نشان دادند وپیدا بود پایشان ازجا دررفته . مجاهدان بیکبار بیرون تاختند 


(۱) دیپی است در غرب تبریز درانسوی خطیب 


س ۳ 


افتاده .> 

اینست ] نچه روز نامه انجمن نوشته . و لی مساوات که دو چنكك چنك 
آخری را او نیز یاد کرده روز شنبه را میتویسد دولتیات پیش اژ در 
آمدن آقتاب با همه نیروی خود بجنك برخاستند در باره کشتگان اين 
جنك هم راپورت پلدیه را بدینسان می آورد : یازده تن را بدیه اخمه قیه 
برده در آنجا بخاك سپرده‌اند . نیز نوزده کس را درخلیجان (۱) و سیزده 
کس را درخود سردرود زیر خاك کرده اند که رویپمرفته بیست و چپار 
کفته داشته اند جر ان وعتدار ان : 

ولی ازسوی مجاهدان هردوروزنامه میئویسد که کسی ۲ 
مساوات مینو بساء : سهئن زخم بیزیان برداشته‌اند . 

ازییست وهفتم دی خاموشی بود. س از یکهفته هم‌محرم فرا ز سید 
و هر دو سو بکار های آن ماه پرداختند . در شهر سو گواری و دسته 
بندی از سالبای پیش کهتر نبود و دوازده روز ه,چنان سر گرم بودند . 
در باسمنج وسرد رود نیز همین کار را داشتند, آیست نا بانزدهم بپمت 
آسایش وخاه‌وشی بود. در آغاز محرم حاجی صمدخان 7 کپی بچاپ رسانیده 
ویراکنده کرده که بهترین نمونه از گسان ورهتار دولتیان درباره مشروطه 
خواهان میباشد ونيك میرساند که چگونه صمد خان به زور خود امیدم‌ند 
می‌بود.وشهی را درچنکه خود می: پنداشت.اپنست آب را در ابیت جا 
می آوریم: 

سم الله الر <من ال( حبع 

عظم ال اجوونا واجور کم بمصابنا پالحسیو. علیه السلام 


ب ۸۸ این بنده که حاجی مد خان مراغه هستم و با اردو و استعداد بجپت 
وان بیس اشرار ازجانب سای ااجوا بت اعلیحفرت قدر قدرت قویشو کت همایو نی 


( آنکه در میانه اینتاده سردار بپادر است ) 
و بنك کنان آنان را پس نشانده یازده سنگر از دست ایشان گرفتند ۱۰ 
سواران انبوهی کشته شده وزخمی گردیدند ودیگران روبکر یز آوردند ۰ 
ش اره گکان دانسته پیست ..نوزده اس کاوله غورف یات سابا ۳ 


ات و 6 ۳ نس 


ارواح العالبین فداه بر رد رود ۲عدهام محض اعلان واطلاع ]قایان اهالی‌شهر 

بو یز مکنون ضیر خودرا می نویسم که اولا عموم اهالی تبر یز رعبت پادشاه 
جیجاه اسلام ناه هستید ومکنون ضمیر پادشاه اسلام ایندت که عموم اهالی آسوده 
(۱) دیپی در اردیکی سردرود 


یت 


وعرفه الحال بوده ومشغول دعا گویی ذات ملکوت صفات اقدس هبایون باشندو 


اءخال بنده را که مأمور این امر فرموده اند متصود اینست که باشرار تنبیه شده 
و ققرا و ضتفاء تباما در امن و امان 7سوده و راحت باشند لپذا این اعلام . 
را پسوم اهالی ودوستان وسایرین که اهل وطن هستند و در يك مذهب و ملت 
هستیم یاید موافق شریعت نبوی وانا عشری راه برویم و متمردین وخالنین که 
بعیال واولاد ومال وجان وعرض وتاموس مسردم دست درازی می نمایند بیاری 
خداوند تبارك و تعالی بالمره آنها تبیه وفلع و قبع بشوند ودراین میانه مبادا - 
خدا نکرده بیکثفر از اهالی فتیر و ضعفای تبر یز تمدی بشود اینست که اطمیتان . 
ازجانب خود ودولت میدهم که‌هر کسی قادر است اهل ,.عیال وخاته وائات‌البیت 
خود وا بردارد وازشپر خارج برود . از سردرود الی‌هشترود بپرجا برودجان . 
ومال او درامن وامان خواهد بود . واگر نتواند ازشهر بیرون بشود وعوقم 
تنییه اشر ار برسد خودشان وال وعبال خودشان بپکطرف کشیده ومعلوم تمایند 
که مطیعین هستند يا اينکه علم وبیرق تصب نمایند که باهالی اردو معلرم شود 
که اینها یاعی دولت ومات وشریمت نیستند باز در امن و امن خواهند بود و 
اگر غیر ازاین نمایند وزر وبال هر کسی بگردن خود و خدا ورسول در میانه 
بنده و آنها شامد باشند که خردشان را بی جهت بمبان بلا و[ نش انداخته |ند 
آنوقت هر کسی اختیار خودرا دار ند . این نکته را باید شما حالی شوید نه‌تنها 
بنده دراین عتیده هستم تبام مامورین دوات مأموریتشان اینست که درحق علما 
واعبان وفقراء که مذهب‌دین محمدی ص دار ند وتغییر اعتقاد نکر ده| ند و بمذهب 
جدید فر بفته نگشته جان‌ومال وعیالشان درامان وحراست مامورین درلت خواهند. 
بود واين تعلیمات ازجانت بندگان حضرت شرف اقدس والا آقای عین الدوله . 
صاحب اختیار کل دامت شو کنه بسوم رسیده اینکه بنده در این اعلان سبقت 
می نبایم محش ملاحظه هم ولایتو, بودن و بعضی که مرا میشناسند و اطمینان 


دارند و بسایرین هم اطمیتان خواهند داد .۰‏ ۱۳۲۷ عپر شجاع الدوله 


جنك شانز دهم چون دوازده روز محرم بپایان رسید دولتیان بی 
درئك بکار برخاستند . عبن الد وله از چه کییای 

#ن صمدخان بخود بالیده پبابیآ گاهیبتپر ان‌می فرستاد 

و نامه بشجاع الدوله نوشته خرسندی می نمود ۰ نیز از دادت برك و 


عت ۳9۷ نت 


ساز واژ قزودن به نیدوی او خود داری نمیکرد . چنانکه پس از رسیدن 
او بسرد رود توپ بزرگی را از باسمنج برایش فرستاد» ( گنذ شته از 
چهار توپ کوچك که خود شجاع الدوله ازمراغه هبراه آورده بود ۰ ) 
و همیشه پيك میانه سرد رود و باسینج آمد وشد کرده تامه‌ها می‌برد و 
می‌آورد هم با گاهی ازعین الدوله و شاید بدستور اوبود که روز آدینه: 
شانزدهم بومن ( ۱۳محرم ۱۳۱۷) نا گپات سپاه صمدخان‌بشييكك. برخاستند 
و آشوب‌بر پا گردانیدید . زیرا دراین جنك ازسباهیان باسنج نیزمی‌بودند , 
بلکه چنین گمان می‌رود که سواران رحیمغان در آن همدیتی داشتند . 

شدیدنیست که از آغاز این جنگپا تنشعر آودنه ها بر شوب می‌بود و 
بسیاری از جبگهای بززك در آن روز رخ میداد ( ۰/۱ این آدینه نیز 
از روز های پر آشوب تبرربزاست . در روزنامهُ نالً ملت جنكت امروز را 
زیرعنوان « سیزدهم محرم > بدرازی نوشته و ما چون یاد داشت دیگری 
دردست نمیداریم و از خود چیزی نميدانيم نوشته ناله ملت‌را ساده تر و 
کوتاه تردراینجا می آوریم . می‌نویسد :۳ 

همینکه دهه عاشورا ببایان رسید صد ات بخود نمایی یا برای 
آزمایش آزادیعواهان ؛ دست بکار زده دستور داد چند نی از پیش 
قراولان سپاه دربالای تپه هایی که برسنگرهای خطیب نگران » ولی از 
گلوله رس دور می‌باشد خودرا نمودار سازند و اگر توانستند از هجوم 
بشهر خودداری‌نکنند ۰ پیداست این‌نقشه‌ای‌می‌بود که میان خود می‌داشتند . 

پاسبانان سنگر های خطیب همینکه چششات بسياهه دشمن افتاد 
بشليك پرداختند . دسنه هابی ازمجاهدان درون شهر نیز بانان ببوستند, 
شليك کتان رو بسوی بشته ها نواده دشمن را چند ار سس نشاندند , 
چون این چیرگی را یافتند دلیر ثرگردیده ؛ پامید آنکه بر سردرود دست 
یابند از پیشرفت باز نایستادند . بی‌آنکه بدانند همه سپاهیان سرد رود و 


بیشتر لشگریان باسمنج به بیابان درآمده و امروز را میانه خودشان اژبپر 


(۱) آدینه بیستم شبر پور » آدیله سوم مپر » آدینه هفد هم مپر 
گذشته . آدینه های دیگر نیز خوآهدآمد. 


۳۳ 


پ ۸٩‏ 
قوچلیخان و مشهدی پاقرخان 


6 6 اسب 


زور آزمایی با زادیعواهان بر گزیده امد . 

مجاهدان سواره پردور رقتن را نيك نشمارده برای نگهداری‌ستگر 
از دهنه خطیب با زکردیدند » و نلپا یکدسته پیاد گان بودند که با 
سپاء آماده وآراسته وبا ذسته هایی چند پرابر شماره خودشان» .سر گرم 


چنث شدند ورفته رفته از شاه خود دور افتادند . در ایشمیان نا کهان 
نواو دشین جونت صیل:افراازه و:نشیت وا پر کزدند او:دایره وان ازذاهر 
سو بهم پیوسته دود مجاهدان گر فتند ؛ و خود در اینمنگام بود که‌اندازه 
دلیری وجانفشانی زاد کات تبریز را نيك. آزمودند» زیرا هریکی از 
باد گان که بیان صدها دشمن افتاده مخت می کوشید » نه تنهسا رهایی 
خودرا از آن گر و دار میعواست بلکه تا میتوانست از دشمذان .بخاك 
می انداخت , 
در ایزن کی ودار پلج تی. از مجاهدان کشنه شده چهارده تن دستن‌گر 
انتادند .لیکن همان‌هنگاء‌نا کپان‌دوسپهسالار آنرادی(۱). با دسقه‌ای از چزك 
جویان گرجی و ارمنی از راه رسیده بی آنکه فرصتی دهند سپاهیان دشمن 
راکه تیپ تیپ پرا کنده » وهر صد باپنجاه .از ايشان چند مجاهدی را 
گرد فرا و بودند » بباد گ1ول» گر قنند واز حون لاله میت نات رز 
اجه قه که بیشغر از یکفرضدات راه ات " دك کنان "باز ,تلآ راندند. 
بدینسان لشگری که چیره شده بود اکنزن خود را آزبون میدید و پنجه 
مرك" نا گهانی را بعود نزديككهی‌یافت : 
باهیه دلیبری وجنث آزمودگی که سواران می دارند رهایی از آن 
ر ودار بس سختدان می‌نمود ۰ زیرا تانتم فزسنات ازیشگاه خود دورشده 
یی بااین دلیری و توانایی دربرابر می‌داتند » " واین بود جای‌درنك 
ندرده روی +گریز آوردند وهر دسته‌ای بسویی شتافنند , در همان حال 
مجاهدات از دنبال تاخله پیاپی می کشنند وداست از شليك بر نمیداشتند» 
او:ست | نچه_ناله ملت نوشته .. مساوات نیز چند سطری نوشته‌است. 
این جنك پرشورتر و سخت تر ازآت بوده که این روزنامه هانشان 
دبگفته خود ناله ملت این جنكك یکی از پیشامد های بزرك بشمار 


(۱) سردار و سالار 


میرود . درآنروز ها بریزیان بچنك خوگرته بودند : وآنچه رخ میداد 
ارح چندانی نیگزاردند . از آنسوی در روزنامه هاشاره کشتکات را 
کنتر من توشتند . چنانکه درکتاب‌ایی نیز نوشته‌دراین جنگ پنجاه تن کما 
بیش از مجاهدان کشته بازخمی شدند یادستگیر افتادند ء که باید اینان را 
هم کشته شبرد . زیر! صبد:شان هر که زا هی گرفت نگه نیداقت : 

اما کشتگان‌ازسوی دولتبان ناله مت آنرا تایکصد وسی تت‌بلکه 
پیشتر می‌پندارد و انجمن ایالتی که باين جنك ارچ گز ارده مژده فیروزی 
باستائبول فرستاده, شماوه آنات را یکصد وچپل تن می‌گوید .تلگراف 
انجمن را درپابین می‌آوریم : 

« صد و چهل تت از استبدادیان مقتول مفلوییت مراجت ملت غالب 
انجمت ۰ » 

پس ازاین تاآخر بهمن جنك بزرگی روی نداد. ولی لشگربات 
صمد. خان که پشته هایی را از شمال تاجنوب سنگ رکرفته و در بیشتر آنما 
همیشه نگپبان می‌داشتند ؛ومجاهدان در برابر ایشان در خطیب متتگرنها 
بدید آورده بودند ء کمتر روزی می‌بود که از سنگر ها پزد و خورد 
برتخبز ند وآواز شليك بلند نگردانند. همین حال‌را می داشت سنگره‌ای 
قراملك بامکناوار ۰ چه مجاهدان وچه سواران بچنك خوگرفته با سانی 
بات در می آمدند ۳۹ زمانی بیکار می | بستتادند . 

در اين روزها عین الدوله رحیمعان را از باسمنج روان» الوار 
گر‌دانید که راه جلفغا را بگیرده واو تخست برد رود آمده ی دوشب 
باسواران شود‌در آنجا بنرداد » و چنانکه گفتيم گوبا سواران‌او در چنك 
شانز دهم بهمن همدست بودند » و از آنجا از راه قراملك و مایان روانه 
الوار گردید » ودر آن دیه که بر سر راه شوسه سه فرسنكث دور تر از 
شیر است نشیمن گرفت و راه جلفا را که تنها راه بازی می بود بروی شهر 
پست.* مخاهدان فربوایر او بل آجی. را سگرگاه ساشد 


آزمودن یی درهمیت روزها مجاهدان خواستند پمپ را درباره 
۰ بیت اشارن جاطاشد 6 و آی زا از زاغی کد شجاع 


در با بل و 
اب نظاع وفته بودرواثه گردانند. »ول یکری تفواننشنه 


وس 


حاج صید غان سنگری را برای خود بر گزیده روز هىای جنلت هبراه 
سر کرد گان درآنجا می ایستاد و فرمان چنك میداد . جاهدان آنجا را 
شناخته بمبی زیر خاك کردند که چون شجاع الدوله پا کسانش آید تر کیده 
اورا نابود ساژد فشارا نیمه اشت روباهی ازاانجا گذشته و هبتکه‌بایش 
بسیمی ازبمب که بیر ون می‌بودیرمیخورد نار نجك‌تر کیده تن ناتوان آن‌جانور 
را ازهم میدرد . بدینسان تیر آزادیخواهان بسنك برخورد . 

کسانیکه نزد شجاع الدوله بوده اند میگو یند : نیمه شب آوابی 
شلیده شده زمین سخت‌ارزید ۰ صمدخان| زخواب بندارشد وی ندانست چه 
رخ داده » تافردا ازستگر ها چکونگی رز آگاهی آوردند : واو سخت 
شاد کر دیته تامه‌ای بمزده تندرستی برای عین الدوله فرستاد * واوهم‌پاسخ 
نوشت ۰ : 

ولی آز ادیخواهان نومید نگردیده به آزمایش دیگری برخاستند» و 
آن‌اینکه‌چرن سواران‌بمد ان درتبه هی نزدیکترست‌گرهایی می‌داشتند که 


روزهایجنك در آنوامی|بستادندو ,کل ور پزی مییر داختند #جاهدان‌دریکی 


از آنیا بمبی‌نهان کردند» وبرای آنکه سواران وتا | نجابکشانند روزشنبه 
بیست و چپارم بهمن(۲۱ مرم) بارمحمد خان کر مانشاهی‌بادسته‌هایی ازسو اره 
وپیاده هنگام دمیدن] فتاب وهای خودیرون ات در ماش در 
های دولتیان بنمایش برداختند » وکمکم بیش رفته نزدیکشر شداند . 
سواران آمادگی ایتان. را دیده نان نیز آماده گردیدند و شیبو رکشیده 
ازسردرود سواره خو استنده وچون‌شناره‌شان‌اننوه گزدید به [ هنك پیکار جلو 
آمدند و همینکه کسانی از ايشان به آن سنگر رسیدنه ناگپان نارنجك 
تر کیده سنکر را بپوا پرانید . اج یحبی خان سرهنك دهخواوقانی که 
از سر دستکان میاه صمد خان بشبار میرفت چشمپایش گرند یافته .ناب 
گردید ودوسه تن از سواران کشته شدند . سواران دیگر ازس‌اسیمگی 
نایستاده باز کردید‌ند 5 

دو ناله ملت زیر عنوان « خرق الارض یا دره آتش فشان > این 
داستان را باآب وتاب بسیار توشته .ساوات نیز یاد آنرا کرده. ولی‌کننه 
های هردو پر گزاه است . 


بت ۳۸ ند 


جنگپای ی که درخطیپ رخمیدادی سردار از پشت بام خانه خود با 
دور ببت تماشا مي‌کردی . امروزهم چگونکی را می‌پایید و امیدوارمی‌بود 
بمب گزند سبار ‏ تتولتان عو[هد رسان » ولی آنچه در خواست او بود 
رخ مید هد . 
بدینسان بهمن ببابان میرسید . درهمین روزها اشگرهای باسح یز 
به‌آمادکی می کوشیدند و گاه ویتگاه از-۲ نشو یو مجنك" بر مرعابتزد 
اگر درست بسنجیم حال گرفتاری که در تابستان نبریزرا می‌بود باز گردیده 
و تنها این جدابی در میان می‌بود که در تایستان دوچی از *مال بتگاه 
دولتیان گردیده و بیشتر جنگها از آنجا رخ میداد وا کنون سنگرهای لاله 
و اخمه قیه از غرب آن‌حال را میدا شت . این زهءان نیز هرروز کاجنبك 
می‌شد چه پساکه از هبه سنگرها شلک برمیغاست . چنانکه روز سی‌ام 
ببمن ( ۷۷ محرم ) همین حال درمیان واز همه سنگرهای خرابازودارالان 
و خطیب و هماوار وبل آجی زد و خورد پیش میرفت . 
دراین روزها چوت راه بسته شده هیعچگونه خواربارشهر درنی 
آمد نان در نانواها کمیاپ گر دیده و گندم وجو و برنج واینگوه خوردنیها 
یار گر ان‌شده بود. »ین درآن‌هنگام زمستا اتگفت ( ذغال), ناناب‌شقده 
مردم تاگزیر درخت های بارور را بریده بجای انگشت بکار می بردند . 
نیز مجاهدان‌درهرس و که می‌بودند درختهارا بریده‌در سشگرها میسور انیدند. 
بدیشات زندگی قی افردم صغت گزادیده از هر باره در فشار هی بودند . 
پااآیشیه شکیانی تبوده آفبردرگی بغارت. انیدادند م انجین مسگوشید 
جل و گیری ازانبارداری کند . خود مردم نیز بیشترشان نیکی وبا کدلی‌نشان 
میدادند , 
بر اون می‌نویسد که يك‌ناتوابی که نانرا گرانتر ازترخ خودفروخته 
بود بادستور ستار خان تبرباران کردند . باید دانس تکه 1 نائو ابان گندم 


از انبار می‌گرفتند واینست بایستی نان را بنرخ. شهرداری فروشند . ولی 


پیکره ٩۰‏ نشان میدهد امیر حشمترا با کسانی از آزادیشواهان(این 
قیگزه درسلماس برداشته شده 1 


اس 


بریانیا افتا» این گواهی,را .درباره: او کوتمول,انگلیس یز رداده ,ور کتاب 


نان پزبهایی. در مارالان و دیگر چاها در ترخ آذاد می بوفند : آبی‌می‌بينيم که ستایش بسیار ازدلیریهای امروزی از کرده لین مي گوید: 
يك‌من هشت عباسی میفروختند ولی جلو هر دکانی زن ومرد انبوه ۳ سردار بادسته انذکی ازدلمان ارمنی و کرجی از دیگران دوز افتادهدد 
وکسی تاچند ساعت نمی استاد تیم من نان نمیتوانست گرفت ۰ نگ ا مانده بوده .سواران جای او دانسته میحواسته اند بمبان درآمده‌راه 


بهر حال نانوای گرانفروش یکی بیشترنبوده» و کسانیک آن رو 


ردر باز کعت اووا بیتدنده.وهز گاه تواسشه وانله دستگیرش کرد انیت 
تبرریز بوده اند نات یادمی‌دار ند که مرد‌تامیتو ان نستند ازدست بیتوایان میگرف _ ۱ 


۳۹ توش سبارمی کرده اند وبا انیوهی بجنات درآمده کرادم 3 


و کتر انديشه پل اندوزی را می‌داشتند. بلکه کسانی راد مردیهای‌شکفت راگرفته بودئد . سرداو وهمراهانش که برهایی خود م ی کوشیدند چند تن 
مینمودند ( چنانکه داستان حاج جواد را خواهیم آورد. ) ازدلیران گرجی وارمنی بغاك می افتند. سواران‌به چیر گی افزوده‌پافشاری 


رحه‌خان چون در الوار نشست راه جلفا وا ه سشتری کنند* سرداو خودرا نباخته رشته خولسردی را از دست نمید هد 
و پتپا که از اروپا میرسیدنددرمر تدبامیدباز شدن وبه همراهان خود دل داده نمیگزارد سراسنمه شوند ۰ درهمان هنگام دسته 
راهمی|یستادند.اینر اه که آ ز ادایخو اهانآ نهیه دلیستگیبباز کردنش می‌داشتند. های دیکر ازهجاهدان چونگی را دریافته می کوثند سواران را ازهمیان 


و آوءه‌تلاشپاکرده بودندنگستن رحیمخان درالوار همه‌آن رتجپارا بیپوده 


حرك الوار 


بردارند و آنان را ازتانگنا بیرون آرند . دراین گیر ودار است که خونر یزی 


می‌گردانید . از آن-وق سواران رحبیان در الوار وساوالان و مایان و پس سیختی رخ میدهد . 

هه آبادیپای ترديك آزاد و ببداد بمردم دریغ نمی گفتند و ناله‌روستابیان چنیت میکویند خود رحیمخان جذت. میکرده وبسیار امیدمند می‌بوده 

ازدست آنان بلند می‌بود . 1 که راه باز گشت را ب‌جاهدان بسته دازد. ی دلیری متردار و خونسروی 
اینست سردار باين شد که بچاره او کوشد » وچون بلوری و فرح او باجانفشانی مجاهدان توآم گردیده امید را بنومیدی مپرساند , 

آقا بادسته های خود در مرند می‌بودند بایشان نوشت نزدیکترآیندوروز ی چنانکه گفتيمستار خان‌و مجاهدان‌رفته بودند که رحیسان را ازالوازبیرون 

که ازشهر جنكك آغاز شود ایشان نیز ازشت سر برالوار تازند » وباشد رانند » ودر گرماگرم جنك چشم براء می داشتند که دسته بلوری و فرج" 


کهرحییخان را ازمیان بردارند . ۳ 1 1 ۷ 
۷ ۱ آقا رزم کنان از پیش آیند . ولی باین آرزوی خود ترسیده‌تنها 
این یکی ازچتگبای بزرك بشمار است . بااینهمه در روز نامه فا ۳ 0 ژ یت ی رزوی حو ترا اند 
3 ۳ #8 ن توانستند که خودرا از آن تبکنا که اضاده بوناند برون, آورند,,ستار 
كِ ن تکرده‌اند ومارو و1 ننيدانيم » و نها درب ی ی ۰ ۳ خان می کو شید که‌جنازه‌هایارمیان و۳ عجرانر اذّر[ نجانگزارده شپربباورد:: 
[نر اروژ دوذنبه سوم اسفند ( ۲۲فوریه ) می نویسد . در این روزسرداز 1 ۰ و ِ ِ ون 9 
همر اه کسانی از دلیران‌گرجی و ارمنی » با دسته هایی از مجاهدان پیثر ۱ نیز چون هنگام رفتن سوار درشکه می‌بوده خرسندی میداد که آنرا پاز 
او دز آمتن [قتاب. از آغبر زواله گردبدانده وجون بتودتکی الواوز ۳ کزارد : ابسرهمتهااتستاد ی می نمود وهمچنان چنك می کرد . تادو یاسه 
ساءت‌از شب رفته‌همچنان کوشش و کشا فش در کار بود تادوسو ازهم جدا 


دسته دعثّه در اینجا و آنجا سنگر گرفته بجنك برداختند ۰ ما از داستان 
آگاهی درستی نبیداريم ولی اين میدانبم پبکار بس خونینی بر پا وتا ۳ شدند؛ وبهنگاهیکه مردم سغت نگران می‌بودند سرداوبشهر باز گشت . 


ازدو سو سخت مبکوشیدند . آواز گلوله که برخاسته بود مردم از شهر جانقشانی او دراین روز چندان بزرك بودکه میرزا محمد علیخان 
برونر يشته در یرون بل آجی انبوه شدند وهمگی چشم‌بر اه داشته ناشکیبابو آربیت دزتامه خود ببراون بانکوهشپایی که از ستار خان می‌نویسد از 


می نیوزقابی آمزروژ یار عیگر <گردی» از ستار خان نمودار گردرده نامش دلیری امروزیش بسثایش هی پردازد . 


سس م۳ ۳۱ 


اما دسته مای مرند واینکه پیاری سردار ومجاهدان نتوانهتند رسید 
داستان این بوده که آنان باپانصد وششصد تن که درآ نجا گردمی‌بودند» 
از آنجا بآهنك یاوری روانه می‌گردند. ولی درتردیکی های الوار بضرغام 
ویر ادرش‌سام خان که باهفتصد سواره بباری‌رحی‌خان‌شتافته‌بودند » برخورده 
پاآنان بجذاك می‌پردازند ودلیرانه ایتداگی تقناق میدهند . ی چگرتگی 

را به تبریزآ گاهی داده بصوفیان واز [:جایس‌ند باز میگردند. 
کوتاه‌سخنآنکه کوششپاهمه‌بیوده کردید و رحیمخان همچنان در 
الوار باز مانده » بلکه از اين پیشامد دایرتر گردیده دوسه روزدیگر باز 

مجاهدانرا شکسته بصوفیان نیز دست یافت . 
جعهای ده پس ازجنك الوار دو روز بیشتر نگذشت که از 
: چم قاس شنم (سفنه (ع صفر) بکرشته جنگهای سخت و 
بزرگتری آغاز گردید .میتوان گفت : ازاین‌تاریخ 
باز دور نوینی‌در تاریخ جتگم‌ای, تب یز کشاده شد.. 

چذانکه گفته ایم محید علیمیرز| ارشدالدوله‌را بفرماندهی لغگرهای 
کراده رن شا تکو نتها توا اینمر دکه عمه محید.علیمیرزا (دختر ناضرالدینشاه 
را) ثیز برنی گرفته و بدرباز بسیار تزديك شده بود » ببعمد علیمیر ز | 
دلداری داده بگردن گرفته بود که بآذربایجان بیاید وآتش شورش تبریز 
را فرو نشاند » واين بود بالقب نوین «سردار ارشد» روانه گردیده در 
این روز ها یاسنج رسیده بود؛ و چنانکه گنه میشد گردنکشی بسیار 
نبوده بعین الدوله ودیگران نکوهش می کرده که در آن هفت ماه کاری 
ازیش نبرده‌اند » وبخود امید می سته که دريك جنك بشهردست خواهد 
یافت . ازاینرو ازروزیکه رسیده دست از آستين برآورده بسیج کار میکرد 
وچون با سنج از شهر دور وتوپبا از آنجا کار گر نمیتوانست بود ؛ او 
بارنج را درنزدیگی شهر برای سنگر بندی ولشگر گاه شایسته تر میدید 


دراین روزها ازتبران نیز پیاپی سفارش رسیده محمد علیمیدزا کار شهر 


پیکره روبرو( )٩۱‏ نشان میدهد ستار خان و باقر خان را 
- با گرو هی( این پبکره‌درتهران برداشته شده ) 
۳۳ 


رایکسره میخواست. اینست ارشد الدولهعن الذوله را با دسته اند نی در 
پاسمذج رها کرد وخویشتن باسواره وپیاده وتو پخانه پبارنج در آمد ودر 
آتجا بتیاد سنگر بندی نهاد ؛ و چون از اين آمادگیها پرداخت بهمدستی 
شجاع الدوله ازرور پنجتنبه ششم|سفند بجنك وگلوله باران پرداخت. 
شهریان از رسدن ارشد الدراه واز نوید هایی که درتپران سحمد 
عاسمیر زا داده بود آگاهی می داشتند ور کوناانباق او را میدانستند و در 
روزنامم! نامش‌را می بردند » ولی ازاینکه از روز پنجشنبه بجنك وهچرم 


خواهند پرداخت ۲ گاهنمپیودند. 

دراین سال سرمای زمستان زودتر -پسری شده ودر اینیشگام کر 
هنوزيكث ماه ثابپار میه‌اند هو! از بارش ایستاده برف یا بارائی نمیامد او 
پشتر روز ها هواروشن ودر کوچه ها ارتابش آفتاب یخها آب میشد. در 
این روز پنجشنبه هم هوا روشن و آفتاب درخشان ؛ و تا سه ساعت از 
روز گذشته آ رامش درکار میبود. ولی درآنساعت ناگبان ازبارنج شليك 
آغاز وتوبها پیاپی غریدن گزفت . نیز ازسوی‌سرد رود تاخت بس سنتی 
رو نمود . ارشد البوله شپر را بتوپ بسته دمادم گلوله می بارانید» وچنان 
می پنداشت که با همان گلوله باران مردم فریاد برداشته زینهار خواهند 
خواست , ولی صمد خان شاخت بر خاسته آرزوی رسیدن بدرون شهر را 


می داشت , 
سبعتی روز دراین تاخت اوست : چند هزار سوار وسرباز به نیابان 


ریخته باطبل وشیپور شايك کنان پیش می آمدند. سر کردگان با شمشیر 
های کشیده بر پشته هاایستاده پشت‌سرسیاهر | گررفته" بودند . خود حاج صرد 
خان تاباغ حسین خان پیش آمده ا زآنجا به تماشای رزمگاه ای تاده بود : 
سواران وسربازان گلوله باران بسگر های خطیب تاختند. مجامدان‌بجنك 
در آمده از هیه سنگر ها بجلو گیری کوشیدند. واي در برابر آن آتش 
ایستاد گی‌نتوانستند . خواه وناخواه سنگر ها را رها کرده بسوی شهر پس 
کشیدند ووسیاری ازایشان آماج تیر شده بخاك افتادند . سواران تا باغهای 
خطیب بلکه تاغود آبادی پیش آمده آن پیرامون‌را فرا گرفتند. مجاهدان ۰ 
برا کنده وپریشان تاچپار بعش:(یکی از کویهای تبریز) پس نکستند. کم کم 
,۳ نت 


.اس 


تخیر در.شهی بر گنه ش1ه آشتگی درکار ها بدید آمد. محاهدان دست 
وبا کم کرده ندانستند چه باید کرد » وچون‌گلوله پیاپی رسیده سواران 
همچنان پیش میآمدند کسانی درآ نجا هم جای ایستادن نمیدیدند . 

در چنین کر وداری ناگپان سردار بایکتن نو کر اسب تازان خود 
را بانتجا رسانید ؛ وبی :که بگریختگان پردازد وبا در جابی درتات کند 
همچنان پیش رفت وبا] نکه گلوله پیایی میریخت‌درنك ننموده اسب ناخت؛ 
وجون بجابی رسید که دولتیان بدیدار شدند از اسب پایین آمده خود را 
بباغی کشیده ودیواری را سنگر کرده یکتنه بجنك پرداغت و تو گوبی 
سپاهی بجنك ترآمده دراندك زمانی جلو تاخت را بست . که تازان از 
دولنیان که راه شهر را باژ دیده گام بکام شليك کتان پیش می آمدند در 
نخستین تیراییکی ازایشان زا ازا پا درآورد ۰ سپس فرصت نداده دیگریرا 
پهلوی اوخواباند . پشت سرهم چند تن را بخاك انداخت . سواران کار 
را سخت دیده‌بایستادئدوهر چندتن به پشت‌دیواری در آمده بپیکار پرداختند , 
درایشمیان کسانی ازدلیران مجاهدان سردای را درراه دیده از پشت سر او 
برزم هن بودند . از جوءلیار محمد خأی, کرمانشاهی وحسن کرد هر 
یکی از اینان هم سنگریگ_فته جانبازانه بچك درآمدنده وازای نگوشه 
واز آن گوشه بگلوله باران پرداختند . نیز گرجیان خودرا رسانده به بمب 
اندازی بر خاستند .هعاین از وی خرالان ت دنسته‌بباری‌شجافتند ۰ تادیری 
جنك بس ستی بریا ودولتیان که فیروزانه پیش آعده وخود را تا کنارشر 
رسانیده بودند باسانی بارس نمیگردیدند " از اینسو مجاهدان سخت‌ترین 
جانفشانی را مبکردند. خودسردار ۰ آن میکرد که شایسته تامش می‌بود . 
سواران خواه ونخواه بس نشنند ومجاهدان خودرا سنگرها رسانیدند . 
در اینمیا, توپچی نیز گلوله افشانی آغاز کرد . ندال این خونریزی چند 
ساعت کشید . این میدانم دولتیان پس از فبروزی شکست یافتند و باهما 
پا فشاری ودلیدی که از ود شمودید جلو شکست وا نو اعد گرافت اي 
پس از کشته‌شدن آنبوهی ۰ دیگران‌چاره جز گر یختن ندیدند . بگفتاروزنامة 
ائجن چندان بتنگی افتاده بودنك که شتر ایشان تفنك و فشنگر! ریشنه 


جات پدر می‌بردند ۰ 


رک 


یکدسته از فدایبان ارمنی در سلماس 


۳ 


این خود شگفت بود که ستار خان درچنان هنگامی‌خودرا برزمگاه 
رسانید . دراین باره حاجی محدعلی بادامچی چنین می‌کوید : آنروز من 
پیش‌ستارخان بودم. چون جنك برخاست اوبادوربین خطیبر| میپایید . یکبار 
دیدم بانك برآورد : < بچه هارا کشتار کردند > ( اوشاقلاری قبر دیلر ) 
این گفته دادزد :.« رشید زودباش اسب بیار>. پرسیدم : « چه روداده" > 
پاسخ داد : < مجاهدان شکست خوردند ومیگر بزند ودولئیان از پشت سر 
کلوله به آنان می‌بار اند دِ این گفت و آماده رفتن گردید .دراین میأن 
رشید مپتر اسب را پیش کشید . ستارخان سوارشده ورشید را بروی‌اسب 
دیگری پشت سر انداخت ویتاخت روانه گردید ؛ وچنانکه‌مادیديم در سخت 
ترینگیر ودار خودرا برزمگاه رسانید وجلوتاخت راگرفته دولتیان را با 
آن پریشانی با زگردانید . 
درباره این جك سنن بسیار است . امروز بار دیگر هنر شگفتی 
از ستار خان پدیدار شد . چنین گویند چرن برزمگاه وسید و با آن هبه 
گلوله باران درجایی نایستاد. رشید از پشت سرپیاپی داد میزد : .«سردار 
گلوه می‌آید پیاده شویم6» وا و گوش‌نداده مُمچنان می‌رفت : اینهتگامنیز 
که سنگ رگرفته بجنك پرداخت بپر گلوله یکی از پیشتازان دواتبات 
را بخاك انداخت . چنان؟» در نخستین تیر حبژه خان که یکی ازدلیران بنام 
ودر ایت جات از پیدآهنگان می‌بود از پا افتاده وسّبس دیگران پهلوی 
اوخوابیدند . کسان حمزه خان می کوشیده‌اند لا شه اورا ازمیان بردارند 
وهمراه‌سر‌ند. ستارخان فرصت نداده هر که جلومیا ید ازپامی اندازد . 
" بچای حمزه‌خان ازمجاهدان نیز حاجی شفیم قناد, آن راد سرد پر 
از با افتاد . کسانی مُی گویند درهمان آغاز تاغت که سواران ناستگر ها 


تزديك شدند حاجی شفیع چون بمجاهدان دستور ایستاد کی می‌داد واینسو 
و آنسو می‌شتافت درجلو سنگر باگلوله ازپا درآمد . دیگران فی گویند 
پس از رسیدن سرداز در آن: کشا کش سخت کشته گردید . 

چنانکه گفتیم جنك از سه ساعت ازروز گذشته آغاز شد و مجاهدان 
یکساعت بیشتن ایستاه کی تقوانستند که بازپس نشستند. ولبی ستار غات 
نرديك نیمرروز خودرا برزمگاه رسانیدموپس از آن تا پسین همچنان جنك 


۷ات 


بر با می‌بود :| سواران پریشا نگردیده از میان برخاستند ‏ در اینپنگام در 
میدان جنك چپارده کشته از دو اتبان باز مانده واز نشان خون بروی‌برفها 
پیدابود که بسباری از کشتگان را بیرون‌برده‌اند. سیس‌هم ازبا پا کشته‌های 
دیگری پید| گردید. اشست شباوه کشتکان را ازدولتیان درروزنامه‌مساوات 
تا یکصد وپانزده شارده است . خود سردار در تلگراف خود یاستانبول 
چنین میگوید : 
« دیروز پنجشنبه ( ع صفر ) دو لتیان از دوطرف خطیب وپاسمنج حیله 
سیعت شکست فاش برداشته خصوع) درخطیب پانصد نفر پثتر از آنها مقتول 
و بانتح عظیم دعوی ختم نمود ستار > 
مولتبان چنین کشتاری ندیده بودند. چهارفورقون (عرابه چپار اسبه 
باری ) براز کشته نموده بشب رآ ردند ودر گورستان کچیل بخاك‌سپردند و 
گویا جنازه حمزه خان نیز میان اینان می‌بود . 
در این زوزسربازی‌راهم‌دستگیر کردندرچون زخمی بود به بیمارستان 
فرستادند . سین که ازوباز پرسپایی کرداد آشکاره‌میگفت : بماگفتند شما 
بیدین شده‌اید » وباین نام مارا پجنك شماآ وودند . 
هترنمایی سردار دراین روز باردیگر درمردم هناییدو باردیگرزبانپا 
به آفرین وستایش باز شد . ؟ 
مشپدی محید علیخان می‌گوید : « امروزمن درخطیب نمی بودم : 
ولی| گر بودمی من‌نیز گر یختمی . اینست باخود می‌اندیشم که ستارخان شدن 
کارآسانی ثیست». این گواهی از کنمی است که خود او درجنك‌ها بوده 
و بدلیری ناموو شده . 
شید نیست که در بازده ماه نك همواره ستارخان بجنگپادرم ی آمد 
زدرآن همه پیکارها بیش از یکبار زخم بررنداشت » و چنانکه‌گفتيم آنرا 
هم نان میداشت تامردم ندانند . اشست کسانی اورا در زینپار خدا مسی 
پنداشتاد ) وهم‌نا پندارها وان قرش به پء شرفت کارهای‌اومی‌بود . 
چنانکه گفتیم در گیرودار اهروز از بانج نیز بمباردمان آغاز شده 
ارشدالدوله بویرانی شپرمیکوشید . چند توب برداهنه کوه‌کشیده پیابی 
گلوله میریعت , نیز ازسنگرها تفنگچیان. جك میکردند . ولی جدث 


۳/۸ 


تتگزهای شا بان‌وه ارالان بسیاراستوار می‌بود بتاخت‌امیتواستند برخاست. 
و فردا آدینه هفتم اسفند ( ۵ صفر ) درسوی خطیب 
ی اه ارو آرام‌ش‌بود . صمد خان پا گزندیکه دیده بود باین 
زودیجك زتوانستی کرد.ولی از سوی خطر بو خراران‌جدت وبمباردمان‌همچنان 
پش هیر فت.ارشدالدوله امید و ارمی بودشپر را خواهد گر فتو پیابی گلوله‌های 
شرابنل‌وشنیدررامیفرستاد . چنین‌می گو پند:در این‌دوروز پانصد گلو له توپ بر سر 
شهر ریخت . ولی شپریان ارج نگزارده بکار خود می‌بودند واز سنگرهای 
خیابان پاسخ توپپارا می‌دادند . گلوله ها از بس ریخته بودکم کم بچه‌ها 
باز بچه اش می‌شماردند وهر کدام که ناتر کیده مبافتاد برداشته بغانه‌هاشان 
میبردند.هنوزهم کانی از آن گلولها می‌دارند۰ روز نامپا که از آرزوهای 
خام وامیدهای بیجای ارشدالدو له گاهی میداشتند واین تلاشهای اورا 
میدیدند از سرزنش وریشخند باز می‌ایستادند . دراین روژها روز نامه ای 
بنام « محك غیرت > درتبریز چاپ شد که نکوهشهای فراوان زارشد 
[ادوله دربر میداشت ولی همانا يك شماره بیشتر بیرون نیامد . 

چنین‌میکویند : اوپیلوی توپابستاده وچون گلولهها پباپی برسرشهر 
میریشت از تویچی می‌پرسید : « آیا زینهار نمبخواهند ۶...» در ایلبیات 
گلوله‌ای از توپ شهر به سنگرخورده توپ را بانوبچی‌ازمیان برداشت . 
ارشدالدوله سراسیمه خودرا کنار کشید . بنوشته مساوات این روز دوازده 
تن ازدولتیان کشته شده ازشهربان تنها دوتن کشته گردید . 

روزهشتم داستان دیگری‌در کار بود . ازسوی‌شرقی ببباران خاموش 
شده ولی جنك باتفنك بسختی پیش می‌رفت . ساری داغ که دربیرون‌بارنج 
وبچند کوی سر کوبست دولتیان میخواستند آنجاراسنگر گیرند " مجاهدان 
پیشدشتی کرده از سر قله بانتجا تاخته کوه‌ر| گرفتند ۰ دولتیان بکوه‌دیگری 
درآن نزدیکی زوآورده هم عوا عنند آنجارا سنگر کنند. مچاهدان ازاین 
نیز بجلو گیری کوشیدند ودرگرماگرم کشا کش وجنك دو دسته چندان 
بهم ترديك شدند که آو از یگدیگر را می‌شنیدند . اینست آنچه‌مساو ات‌نوشته. 

اما ازسوی غربی حاجی صمد خان دسته‌ای ازسپاه خودرا باسر کرده 
ای درسردرود نشانده خود او باتویشانه وانبوه سیاه آ منت قراماك کرده 


۲۳۳ 


٩۳ پ‎ 


یی غلی عنق 

در[ نجابنگاه گرفت . نیز شام غازان که‌درشمال‌غر بی آ نجانپاده و ازآ بادیهای 
نزديك شپر است وتأکنون تهی‌می‌بود » محبعلیخان را بادسته هایی بدانجا 
فرستاد که‌شبانه‌در آمده‌تشیی نگ فتند وسنگر سا خته‌جای‌خودر ااستوار کردند ه 
پیدا بودکه دولتیان نقشه نوی را کشیده اند و صمد خان میخواهد این بار 
از اشسوپپا پشپر تازد » وچنانکه سپس دانسته شد چکونگیاین بوده که 
چون‌سلطان عبدالجمید در استانبول مشروطه‌عشمانی ر ابر انداخته‌بوده محمد 
علیمیر زا آنر! دستاویز گرفته و نامه ای پعین‌الد وله نوشته و چنین .کفته 

« علمانیان مشروطه را برائداختند . ولی شما با آنکه خودنان از خانواده 


سه ۳۷ 


پادشاهی می باشید بهبر انداختن شورش تبریز دلسوزانه نم ی کوشيد4. 
هین‌البولة زامن تاه بان آمدم یرمبیه خان یام فرستاده که برای ففتکو 
پسر درود خواهد آمد ؛ وهمراه سالار جنگ بختباری با نجاآمده که دوشب 
مانده » وبا صمدخان فراهم نشسته و این نققه زا کنیده اند که اوبقراملك 
رفته شام غازان را نیز بگیرد » و روز دوازدهم صفر ( ۱۶ اسفند ) ؛ او با 
سپاهیان‌خود از قراملك‌وشام غازان وسردرود » و عینالدوله وارشدالدوله 
از باسنج وبارنج ؛ ورحیمخان از پل اجی بيك تاخت همکانی ابردازند . 

بدینسان نقشه تاخت بزرگی (همچون تاخت سوم مهر ) کشیده اند 
وچون لوتبان تراماك از آغازجنك هوای دولت را داشته زبانپا درآن‌راه 
کشیده بودند و از آنسوی در اين نقشه‌ای که کشیده شده بو » نیاز ابسیار 
بجانفشانیپای آنان می بود ؛ برای دلجویی ازآنان با پیشنهاد صمد خان » 
عین‌الدوله بپر یکو لقبی از « رشیدالاباله » و«منصور دیوان > و مانند 
اینپا داده و فرمانپا نوشته شده ۰ عين|لدوله دوشب دررسرد رود می بوده و 
باز گشته ۰ صمد خات نیز کوچنده بقراملك درآمده وسیاه بشام. غازان 
فرستاده . این بوده چگونگی آن داستان " ۳ 

گویا درهمان روزهابو د که اعین‌الدوله یکدسته ازتر اق‌را بايك شصت 
تیربس کرد کی رضا خان سوادکوهی ( رضاشاه پهلوی ) بفراملا فرستاده 
دکتری (پزشکی) نیز همراه آتان گردانید . ی سواران سراب را با 
فبزن راون شان حاجی اسه‌اعیل خان سرابی بانتجا فرستاد ط ۱ 

از آنسوی مشروطه‌خواهان | گرچه از اندیشه‌دولتیانآ کاه نبودند؛ ولی 
از آن کوچ.صید خان دانستند که اندیشه تازه‌ای در مفز مد خان پیدا 
شده » و این بار تاختها از راه هکمار ار و آخنی (اخنحو ) خواهد بود . 
از ایثرو در هکماوار باستواری سنگر ها افزودند و در آخنی سگرهایی 
پدید آوردند . نیز اهراب را بمشپدی هاشم حراجچی ولیلا وارا بسشهدی 
صادقخان‌سپردند که در آنجاها نیز سنگرسازند . 
چپاردهم اسفنه ازروزهای پیمانند جنگهای تبر یز 
است . امروژ دولتیان بکاریکه دزسوم‌مهربرخاسته 


بودند برخاستند ؛ وباهمه توانابی‌خود بگرفتن "شهر 


روز چهاردهم 


اسفند 


کوشیدند . لیکن ایلروز سخت‌تر وپرهیاهوتر از سوم مچر بود , اینسروز 


۳۷ج 


صمد خان‌از سه راه به پیش آمدن پرداخته خودرا تادرون شهر رسائید + 
که !گرتواستی پایداری کندکاررا با زادیخواهان بسیاردشوار کردانیدی. 
اینروز هم چشم باغشاه براه می بود وا عین‌الدوله تلگراف مژدهگرفتن 
شپررا می‌پیوسید . 
چنانکه گفتیم ایثروز را دولتیات برای ناختن بشهر ب رگز یده‌بودند . 
ول شکفت بو دکه مجاهدان پیش دستی کرده تاجمویهای قرا ملك پیش 
رفتند وجنك را اینان آغا زکردند » ومن ندانستم آیا ازآهنك دولتیات 
آ گاه نمی‌بودند » ویا برای جل و گیری از سپاه صمد خان تاآ نجا پیش‌رفتند. 
هرچه بود این‌یکی ازبز ر گتر ین‌جنگهاست » ومن چون آنرا بادیده 
دیده‌اع کفاده تر خواهم فوشت : 
شب چپاردهم اسفند هوا صاف وسنگرها آرام می‌بود . ولی چون 
می‌خوابیدرم من باخود میاندیشیدم فرداآدینه است وشاید جنك بزر گی‌بربا 
گردد . از یکهفته مش اد صمد خان بقر | ملك درآمد هرروز پیم‌میرفت که 
ازاين راه بثاخت پردازد وآشوبی برپاگرداند . اینست مردم بیمنات می 
زیستند ومن امشب بیعم یشتر گردید . خواییدیم‌و هنوز یکساعت بدمیدن 
بامداد می‌ماند که من بآراز هیاهو در کوچه پیدار شدم . چوت گوش 
دادم مجاهدان با گامپای سنگین خود دسته دسته میگذشتند و باهسم سنختن 
م ی‌گفنند . دانستم از شهر ناغتی خوا هد شد . همگی بیدار شده نشستیم 
وچراغ روش نکردیم . سفیده بامداد تازه میدمی دکه غرش توپ از سنگر 
مکاوار برخاست , پیاپی آن شليك تفت آغاز شد . میانه هکماوار 
وقراماكنيم فرسخ یا کنتردوریست . يك نیمه‌ازاین‌دوری ازسوی هکماو اد 
باغپاودرختستانبا ويك نیمه ازسوی قراملك زمینهای‌بازو کشتز ارهاست ۰ 
دراین نیمه جوی های ژرف فراوان کنده شده که آبازرودآجی برای‌زمین 
های قراملك وهکماوار میبرند ۰ مجاهدان باینجو بپاد رآ مده‌جنك میک ردند. 


از[ نسوی دولتیان ازسنگر های خود در کنار قراملك پاسخ میدادند. چون . 


گوش‌ميداديم گلو له همچون دانه‌های تبگرك میر پخت‌وتوببا پیاپی‌می‌خرید. 

هوا روشن.شده ولی آفتاب هنوز ندمیده بود. من ازخانه بذوت آمدم. 

گرما گرم پیکارمی‌بود . آواز شليك‌سختبگوش‌می‌وسید. گاهی نی زگلولهای 
۳۱۷۲ : 


موت زنان از نالا سر میگذش ت که پیدا می‌بود ازراه دوری میآید . آفتاب 
دمید ویکاع تگذدت .من دوباره بیرونآمدم ودرشگفت شدم که آواز 
تفنگهپا نودیکتر گردیده و گلو لها سویت ونان فراوائتن هی گنود درازن 
میان غنرش تو پ برید وآوازتفنك کم شد . 
درفاچه روی داده ؟!. دیری ایستادم‌چیزی‌در نیافتم , همه‌جاراخاموشی 
گرفته‌بود.بشگفتم افرود وندانستم چه‌پیشآمده؟! دراینیانا زکوچهفوغائی 
برخاست . بیرون شتافتم مجاهدان‌را دیدم دسته دسته بازمیگردند . دانستم 
شکست خورهه‌اند . کسانی شتابزده میگذشتند .کسانی چندگامی برداشته 
دو باره می ایستاد ندو چنین می آفتند :« کجابرویم؟! زن وبچه مردم را بکه 
سپارنم؟1.» به‌سردسته شان که[ یدین پاشا می‌بود وایئزمان‌جلوتر ازدیگران 
میرفت بدمی گفتند . هکماو اربات نیز سراسیمه ایستاده‌نمیدانستند چهبکناد 
وچه بگویند . 
چندان ایستادم‌تاهمکی در گذتند . مرده‌وز به خانه خود رفته‌درها 
را استوار بستند . در کوچه کسی نماند . دف دقیقه گذشت وازدور,سردولتیان 
پیدا شد : یله تازان يکايك میا مدند. بیخ دیواررا گرفته نزديك می‌شدند , 
چندکامی برداشته يك تبر شليك می کردند. دیگرنایستاده بهررونت 
رفتم ودررا پسته از پشت آن بتماشا ایستادم . مزدان تناور وبلند بالا و 
جوانان دلیر واستوار يك‌بيك میگذشتند. اینان ازسو اران سر آب‌وهشتر رد 
وازتفنگچیان قر املك می‌بودند.مجاهدان‌اینجاهار | رها کرده نایستاده‌بودند. 
اینان نیز بآسانی پیش میرفتند .پشت‌سرایشان 5_دان‌و چهاردولیان وسواران 
وسربازان مراغه ومردم بیکار قراملك میرسیدند. اینان جنك نکرده‌بتاراج 
میپرداختند. از آ از کوی تاراج کناز رش آمده تا اینجا رسیده بودند ۰ بپر 
دری میرسیدند آنرا میزدند و چون باز نمشد شکسته بدرون میریختند » 
و آنچه‌می‌یافتند بتاراج میبردند . دراین بخش مماوار چون بیشتر مردم 
کشاورزند کاو و گوسفند واسب وخر" فراواندت . تاراجگران چون ببر 
خانه‌ای‌درمی آمدند تعست بسر اغ طو بله‌رفته چپار پایثر| بازمیکردند وسبس 
باطاقهاوانبارها پرداخته هرچه میدیدند برمی‌داشتند وب رآن چهار پایان وبا 
برچپار بایان خود بار کرده راهمیافتادند . چه بسادارنده‌خانه را-هم‌دستگیر 


سس ۳۷/۳ 


کربلایی علی « دیزی قیم > 

کرده برای رسانیدن بارها همراه میبردند . ه؟ماواریان چون,کبار دیگر 
دچارتار اج شده و آزموده‌بودندشکیبایی نموده دادوفریاد میکردند. بسیاری 
از خانواده ها خانة خودرا رها کرده برای آنکه دریکجا باشند بخانه های 
خویشان غود شتافته بودند . دراینگونه خانه ها ویرانکاری ثيز میکردند . 
آتچه را نمیتوانستند برد شکسته یا پاره میساختند . 
مر از پشت درغوغای یغما گران را ميشنیدم وچوت درخانه ما 

خو بشان‌وهسایکان گردآمده وزنان وبچچگان بسیار می‌بودند اندوه‌ایشان 
میعوردم وبان میکوشیدم کسی را بدرون نگزارم ۰ اینست از پشت دردور 

۱ ۳۷ 


نمیشدم . دراینمیان دررا بسعت یکوفتند .من با زکرده بیدونآمدم . کردی 
باروی باريك وبالای بلند ورختهای پا کیزه درجلو » و کردان دیگری با 
چپره های درشت وسپمناك وپیراهنهای قرمز وآستینهای دراز بالازده هر 
یکی تفنگی بدست گرفته در پشت‌سراو ۰ وراهنمایی ازنقت؟داران قراملکی 
تابن 
همر اه ایشان در جاو در ایدتاده بودند . اینان تاراچ ار ای بودند ۰ یخی از 


سر کرد کان کردبانو کر ان‌اومی‌بودند ونشیمن میغو استند . اینست چون‌در 
بازشد جلوترآمدند وخواستند بدرون درآیند . من راه را گرفتم‌وخود را 
نباخته بسخن درآمده چنن گفتم : « دراینجا برای شبانشیمن نشود. اینخانه 
جابرای چهار پایان ندارد . و آنگاه همه اطاقها پراز زن وبچه وتنها مرد 
شان منم»۰ کرد بان سعنان: ازجی. نشباده پاریش گزاشت. .ول ی آن: زهیر 
قراملکی نزدیکت رآمده مرا دیدوشناخت . نام پدره‌ر| بز بات راند : «خدا 
پیامرزدش پدر ما بود ! 6 .ابت گفته کردان را دور گردانید . سبس 
خود باز گشته بامن چنین گفت : « شمادررا نبندید . گر دربازباشد کسی 
بشما کار نخواهد داشت . در کوعه هم نایستید گلوله میآید .. دریناه در 
ایستاده خو دتان وخانه را نگه دارید ». این گفته راه افتاد )۱ ۳ 
سفارش اورا بکار ستم وتا هنگام پسین از میات دو لنکةٌ در دور نشده 
خانه را نگهداشتم » وزخمیان و کشتگان‌را که از آنجا میگذرانیدند همه را 
دیدم . یکبار نیز چون کاهی آمد خانٌ خواهرم را تاراج و شوهر اورا 
که درخانه تنبامی‌بود دستکر کرده بقرا ملك برده‌اند برای دیدن آنخانه 
رفتم وچهدر] تجاوچدرمیان‌راه دژر ار بوای کر دانودیگر ان‌را بسیاردیدم . 
دی 1 مت ای چنانکه نپاده صمد خان وعیت الدوله می‌بود » امروز 
جنك از هرس و آغازشده بود . ازشام‌غازان‌وسرد رود 

به هعماوار .. , : ۳۹ 1 
نيزسپاهیان صبدخان بیش آمده جناك م کردند.از 

آنسوی از بارنج و باسمنج ارشد الدو له وعت الدوله بکار برداخته‌بودند. 


1 همچنین رحمخان از سوی پل آجی جنك میکرد . از شش جا و پپای 


(۱) این جوانبرد نامش صادق (قره صادق ) می‌بود.روزهای اخیر 
در تبر یزمی بودم ور ادرزندان‌سر|غ گر فه‌بدیدنش رفتم . ولی انسو س که 
نبیتو انستم‌دستی ازوبگیرم و کنون نمیدانم زنده (ست یامرده . 
سس رو ات 


دولتی گلوله بشپر می‌بارانید واز اینسوی توپپای شهر پاسخ می دادند 
رویبرفنه از چپار نوی شپر ود وخورد می‌رفت ۰ ولی سعتی بیشتر در وشکوه بسیار وباموزيك بهکماوار در آمده از راستاٌ اره‌گر روانه گردید؛ 
وی مساران کرو وتا میدان حاج حید رکه نزديك بسنگر های دهنه دیزج و سرگورستان 


در ایتجا چنانکه گفتیم مچاهدا ن که پیشدستی کرده بودند » می‌بود فرود آمد » ودرآجا نشیمن گرفته سر کردگان کردش در آمدند 
خورده به هکماوار باز گشتند » وچون آیدین پاشا که سر کردةآنان‌می وموزيك تمه آغاز کرده همی زدند و همی نواختند . 
نایستاده همچنان می‌رفت » میداهدان در انتجا ۳۹ جلو گفری از در آين داستان هکماوار است. اما خطیب و آخونی؛در آنجا جدت سعت تر 
نتو انستند . ایشی‌سواران بآسانی باینجا در آمدنه » واز دو استه (راسته « وایستاد گی مجاهدان‌بیشتربوده ۰ ولی ما از آنهاآگاهی نمیداریم و تنپا 
اور اف راسته میدن !)رکه پیش میآعدند در هردو از اشتر قا.اشسن:9 ۱ ۱ کگفتة مشهدی محمد علیخان که خود جنك میکرده دردست‌است کهآنرا 
گرفند ۰ دواینجا دراینمنگام نها از سوی دیرج وآن ور گوردان‌اندت میآوریم . می‌گوید : از اذات. بامداد جتك آغاز شده دولتیان تاخت 


ابستاد گی شده آن‌را نیز مجاهدانی می پردند که نك گریز را به خودرو[ ۱ آورده بودند . حاج محبد میراب و مشهدی هاشم حراجچی که بادسته‌های 
نشمرده از[ نجاها نگذشته بودند . من میان در استاده می‌دیدم زخمیاتی خود در خطیب می‌بودند تا دیری زد و خوردکرده و ایستادگی نتوانسته 
را میگذر انیدند .یکبارهم جنازء کر لایی آقا علی‌سردستأقراملکی رادیدم که باز گشته و بسباری از ابزار ابشان‌بدست‌دولنبان افتاده بود ( بنوشتة کتاب 
آوردند و گذرانیدند . این آفاعلی مردی خوش چهره وبلئدبالا ودلیری» آبی توپ را باخود باز آورده بودند ) . مرا ستار خان دستور داد بادستهٌ 


وبتاز کی ازعین الدوله لپ« رشید الایاله > دربافته بود . درهمان هنگام خود بسوی شام غازان رفتم. زمانی رسیدیم که در آنجا نیز مجاهدات 

شکست خورده ویار محمد خان کرمانشاهی,باسه چپار تفنگچی تنبا مانده 
بودند . همانساعت دولتیان بیرق خطیب‌را که بدست آورده بودند »همانجا 
بر سر دیوار زدند تاشکست محاهدان را درتها ها آکاهی دهند و چند 
جمله نیز بسرزنش پرتاب کردند . جنك باسختی پیش رفته دولتیان از هر 


عباس هکماواری که ازوو بش تم خورده بود باز کشعوچون باهمهٌ بودنزش 
میانه دولتءان خانه ایشان نیز بتاراج رفته و مادر و خواهرانش درخانهة ما 
می‌بودند؛ بآ نجا که رسیدلگام اسب‌را نکاه داشته باچپرة خونین سراغ مادر 
بدبعت خودرا گرفته چنین گفت : «اینان آعده اند ولی نتوانند بمانند . من 


رفتم بماذرم بگویید بیایند قراملك > ۰ اين‌گفته راه افتاد . اين شگف ت که سو فشار می‌آوردند.ازاین سو بمبی انداختند واندك آرامشی رخ‌داد . در 
شکست دولئیان را پیش بینی میگرد » پا اینکه دراینبنگام ایشان تازه ایننیان بمب انداز تیم خورده بیفتاد و جنك دوباره سختی گرفت » وچون 


درآمده و خود را فیدوز می‌بنداشتند و افیه وا امی‌بودند که روز دیگر دولتبان خطیب‌را گرفته بودند از آنسو هم ازراه باغها پیش آمدند . چند 


بسراسرشپردست خواهند یافت . اینست دسته دسته‌از قراملك‌بوکماوارمی تن‌ازماها تير خورده بیفتاد . آنهارا برداشته همراء یار محمد خان پس 
آمدند ودریی‌جاگرفتن می‌بودند . نیز چنگجویان در اینجا و انجا ستگر هلا 1 نشستیم . دولتبان هی شیپو رکشیده پیش می آمدند. ما درباغ «ساز نده > 
یدید میاوردند . در همات هنگام بود که توب لیر آووده دو فتکبایا و اند کی ایستاد گی‌نموده دوبارهپس نشستیم وب خونی‌رسیده درآنجا ایستادیم» 
گزاردند »و دیری نگذش تآگاهی رسید که خود حاح شجاع الدوله با وه ر چیه تن سنگری گرفته بجنك پرداختیم . عباسقلیغان قراجه داغی با 
ی که کال می‌آید . هکماواریان که خانه هاشان بتاراج زفته بودو آنینه سح وشش تن دريك دکانیءومن و مبرزا ءلیخان باوراف باهفت‌تن در پشت 
آزار میدیدند » ناگزیر شدند به پیشواز شتافته گوسفند زیر پایش‌قربانی بام گرمابه ای ؛بتنگنا افتادیم وا هرسو گرد مارا گرفتند پیابی دادمیزدند: 
کنند ودر ایتکار حاج میر محس نآقا پیشوامی‌بودند. شجاع الدوله با دبدیه «خود را بسپارید» . در اینبنگام میر هاشم خان خیابانی وحاجی خان‌پسر 


را علی مسیو هر کدام با دسته‌ای رسیدند وبجنك در آمده دشن را س رگرم 


۳۷۷ مس 


کردند . ما نیز دل بشود داده ییکبار بیرون تاختیم وخودرا ازآن تنگنا 
بدر انداختیم ۰ 
کوناه سغنآنکه تانردیکی نیمروز هتکماوار وآخونی‌وخطیب‌همگی 
بدست کسان صمد خان افتاد . اگر بنقشه نگاه‌کنیم ید غان‌در انتیتگام 
درمیدانی‌بدرازای یکفرسنك وپپنای نیم فرسنك‌پیش آمده وخودرابدرون 
شهر رسانیده بود. هکماوار و آخونی وخطیب دریکسوافتاده » میتو ان که 
با یکعط آنپارا بهم رسانید و چنانکه گفتیم اگر صمد خان دو اینجا ها 
استو ارشدی کاربشهریان دشوار ثردیدی . 1 
چنانکه گفتیم مردم ثبر یز بجنك خوگرفته درروز 
های سبعت نیز بازار ها باز وهر کس بکار خود 
میترداخت . امروز هم با آنکه ازپیش از دمیدن 
آفتاب رزم آغاز شده ازچند سو غرش توپ وآوای تفنگها برمینخاست 
مردم درکار خود می بودند ۰ اگر چه ازبپر آدینه بازارها بسته کسی در 
آنپا دیده" نیشد » ولی د رکوچه ها مردم بحال هر روز آمد و شد می 
کردند ومجاهدان دسته دسته ازایننو بآنسو رفته برزمگاهها می شتافتند. 
تاسه چپار ساعت از روز حال این می‌بودنو ولی همینکه 1 کاهی ازشکنت 
مجاهدان ودر آمدن صه‌دخان بپکماوار پرا کنده شد کم کم در شپر تکانی 
برخاسته نا گپان جوش وخروش پدید آمد : هر چند تن که بهم میرسیدند 
هبین گنتگورا میداشتند" . دسته دسته مردم بکوچه ها ریخته اینسو وآنسو 
میدویدند . درانجمن انبوهی روداده خروش سختی درکار می‌بود . اگر 
تفنكت وفشنك بدست آمدی هزاران کسان بیدرنك به مجاهدان پیو ستندی. 
ملایا ن که کمتر جنگجویی کنند دراینروز کسانی ازایشان نیز تقنك گرفتند. 
یکی از آنپا بکوچه افتاده داد میزد ومردم را بجنك میشورانید. ازهرسو 
پبشروان آزادی بیرون شتافته باره می کوشیدند ومردم را می‌شور انيدند. 
کم کم درسراسر شپر مردم بجئبش آمده گروه گروه رو بسوی هکماوار 
نپادند ۰ ولی‌ازاینان چه برمیآید ؛!. این گره را جز سردا رآزادی که‌میتواند 
کشرد . ببینیم او درچه کاراست :. 

باید دانست که یکی ازدواندیشیپا مپاناً سردار و سالار این بوده 


وی 8 


در شهر چه 
شور شی بر خاست ؟ 


که سالار دربرابر دولتیان سنگرهای استوار مار بیجی پدید آورده ودر 
پشت آنبا ایستادگی میکرد و ناخت وابآسانی برمیگرداند . اینست خیابان 
و اشتوی هو کنو تاراج دیده » و جز از تاختهایی که در تابستان در 
آغازجنك بآنجاها رخ داد » بار دیگر دولتیان ازآنسو پا بدرون‌نتوانستند. 
نهاد . ولی سرد ارستگ بندی ارج ننهاده ؛ این خود شیوة جنکی اومی 
بود که دولتیات را بدرون شپر کشانیده در پیچ و خم کوچه هاو کوچه 
باغپا بتنگنا انداعته از آنپا کشتار کند » و چنانکه دیده ایم بار ها اين 
کاررا کرده:و باید خستوید که هر بار نتنجه نیکی کرفت . امروز هم پیش 
آمدن صمدخان نزد او چندان بیمناك نمی بود وشاید مایه خوشنودیش یز 


میشد. چبزیکه هست صمد خان از چند واه تاخت‌آورده وبی اندازه پیش 
آمده بود واین ناچار مایه پیم می شد . از آنسوی انبوهی از مردم شهسر 
بترس افتاده رشته از دست میرفت . در ویجویه که نزديك هکماوار است 
مردم بپم بر آمده برخی خانواده ها در اندیشه گریز می بودند . صمد 
خات. تا آت انداژه نزديك شده بود که گلوله ها از سر خانه 
ستار خان میگذشت . دیگر جای ایستادن نمی بود . خود او باچند تن از 
خانه بیرون آمده از راء پل منجم و چوست دوزان روانه گردید . در نیمه 
راه با آیدین پاشا روبرو شده اورا بسیار نکوهید . ولی تا یستاده جلو 
شنافت » و ازراه امیر زبن‌الدین خود را بدیزج رسائند . در آنجا چنانکه 
کفتیم دسته ای از مجافدان ایستادگی میکردند . در ابن هنگام روز از 
نیمه می گذشت . ستار خان بپالا خانه ای در آمده از آنجا بجنك پرداخت ۰ 
ولی چون دور می بود کاری از پیش نرفت . پابین آمده باز به پیشرفت 
پرداخت و با همه پیمناکی باك نکرده خود را ببالا خانه دیگری رسانید. 
در این میان مجاهدان نیز بجوش آمده از هر سو دسته دسته ميرسیدند » 
و آنانکه در آن نردیکی می‌بودند هر یکی از راه دینگری مبکوشیدند . 
در این گرما گرم گرفتاری بود که حاجی علی عمو ۰ آن پیر مردغیرتمند» 
بکار شگفتی پر خاست ۰ 

این‌مرد که ازه‌ردم هگماو ار و یکی ازبازر گانانوتوانگر ان بش‌ارمیرفت 


جوت از هواداران مشروطه وخود مرد غبرتمند می بود » از چندی پیش 


| ۴ سس 


تفنك گرفته در جنکها همدست میشد , امروز هم چون مجاهدان شکست 
خوردند و از هکماوار بیرون میرفتند » او پنگهداریشات میکوشید و 
فریادها میکشید. ولیآنان گوش نداده بیروت رفتند » و چون دواتیان 
خویکت سر مسنتودند او نز تایستاده روانه دیزج رد »و [تجا هیدست 
دیدو ان هت‌کوشنه تا مردار آمت.در ابنپتکناه که سردار بداسان میوشید 
ومجاهدات هریکی از راه‌دیگری جانفشانی می کرد » حاح‌علی عمونیز 
سر از پانشناخته با آن سالعوودگی درغیرت وچابکی به جوانان پیشی می 
چست ۰ توپ ی که درسنگرهکماوار می‌بود ومجاهد ان تیشگاه کرنز یرون 
برده بودند» این زمان در آنسوی گورستان بر سرراه ویجویه میذ ابید . 
حاجی علی عمو از باغی بباغی گذشت و با آنکه گلواه پیاپی می ریشت 
پروای جان نکرده خود را به‌سر توپ رسانید » و آنرا کشیده به‌پشت 
دیواری‌آورد. مجاهدان یاری نمودهآترا بسنگری کشیدند وتوپچی‌در پشت 
آن ایستاده بکلوله باران پرداخت . برنکامی که‌سردار ازبالاخانه ؛ ودیکر 
مجاهد.ان هر کدام از گوشه‌ای » با کردان میچتگیدند و گرما گرم گلوله 
ریزی‌می بود » ناگپان توپ بغرش پرخاست واین ش‌فت که بکلوله اخست 
آسیب‌سختی بدواتیان‌رسانید. درنزدیکی درواژه هیکماو ار دربالاخانه بسیار 
بلندی چندتن از جنجویان دولتیان منگر کرده از آن بلندی فرصت بکسی 
نمیدادند . تو بچی درایخستین گلوله آن بالاخانه را آماج و آنش آنجا را 
خاموش کردائیه مهالزر فرواوه متیر سای بر لاسة وله کردتاد 
وشرابئل ازهم فرو ریخت . دراین دوسنکر چندتن از بیثتازانسپاه‌صهدخان 
تابود شدند . گلو (هدبگری‌در دروازهر اشکافته‌ودر بپلوی درهمان‌بالاخانه جند 
تن کرد رابا خاك یکسان ساخت . در این مبان گلوله های جانستان سردار 


- پیابی بر مر کردان می ریخت» و از چند سو سنگر های دولتبان زیر آنش 


می بود . از آنسو مذهدی محمد علیغان و اسد آقا وحاج حسن آقا کوژه 
کنانی‌ودیگران از راهآ خونی بهکماوار در آمده آنان نیزجنك میکردند. 
چنانکه کفتم در شهر جوش و خروش بزرگی بز غاسته » آزادیخواهان 
از توانگز و کمچیز 6 واز هلا و کلاهی کات آمذه ؛ انبوهی از آ نان 
بانقنت وبی‌تفنك روبان و آورده ؛ و تانزدیکیپا رسیده بودند .مجاهدان 


۳۱اس 


پ‌ 1 
ابو لقاسمغان ( یکی از سرکردگان بختباری ) 
دمیدم به بقشگرعی ودلیری می افزودند . یکدسته ازآنان از دیزج دیوار 
های خانه‌ها را شکافته ازخانه ای بخانه‌ای کذشته همچنان پیش می آمدند 
که فا کیان شود زا نس تام سدد اه وسانته *امولتیان بایسکاد کی 


ی نمودند و توپ ایشان نیز کار میکرد . ولی پیدا می بود که پایداری 


سس 


تعوآهند توانمت وبانسبان گزدنه< 
خ جنانکه کفشم حون نزديك نبمروز شجاع الدوله 
رز 5 کفتیم چون نردیا نیسای ام 
بهکماوار در آمد و در آن هتگام یکساعت بیشتر 
آرامش‌رویداده‌جنك با زایستاد ‏ دولتیان باندیشه‌شب‌افتاده نشیمن برای‌خود 
جستجومیکردنده از ایو هکماواریان بسعتی افتاده‌میدیدند که| کن اینان: شب 


را بمانند؛ج زآزار وزیان‌نخواهند دید ودر آن سرمای زه‌ستان‌بایداطاقم‌ای 
گرع را بکنودان و جار دولیان رها -زرده حرواشان»آواوه (ناخته ‏ ایشتت 
اندوه خورده نمیدانستند چه باید کرد»واین زمان که بیکبار آواز تفنكك 


سختی گرفت و ناکپان رش توپها برخاشت روزنه امیدی برو ,ان باز شده 
خرسند گردیدند »و من میدیدم با هم گنتگومیکردند » و کسانی چنین 
و امینمودند که آواز تفيك سردار را می‌شناسندواین خود اوست که‌پرزمگاه 
شتافته » بدینسبان بهم‌دل میدادنت . دز اننمیان جنک ,سختت ر کردیده چنانکه 
گفتیم مجاهدان از راه دیزج نزدیکتر می آمذند » و از آنسو کسانی از 
دولتیان راه قراملك را پیش گرفته باز میگشتند نا گپان توب را هم پایین 
آورده باز گردیدند . دیری نگذشت که ود شچاع الدوله با د رکردکان 
و صواوانی که گرد سر می داشت ختابوده یاه ین گر قتا ریا پبش واه 
رویگراقن آوردند ۰ در.این هنگام مجاهدان چندان نزديك شده بودند 
که :هر گاه صمدخان ده دقیقه دیگر ایستاد ی خود او دشک شدی.اینست 
پروای‌بازماند گان نموده بدانسان شتابز ذه راه افتادند . 

من دراین هنگام فرصت بافته برایآ گاهی ازخانه حاج میر محسنآقا 
تاآ نجا رفته بودم » وچوت با فیکتم گررین سعدغان راردیدم وتان کل 
از راء:اره گر آمده‌بودند کون از ایترآه باز میگشتند .,خودصمد خان 
در جلو وس رکردکان وسواران در پشت‌سر بتندی میگذشتند. 

پس از اند کی محاهذان نمودار شدند که دسته دسته می‌رسیدند .در 
پشت سرآنان انبوه مردم می‌بودند که باهایپوی شادمانی پیش می آمدند . 
در اندك زمانی سراسر کوچه ها ردیل وهت‌کامه پیمانندی بواد -بجوان 
کسانی از کرد وسرباز » درخانه ها باز مانده ونتوانسته بودند بکریزنذ » 
مجاهدان بچستجوی ایشان بيكايك خانه‌ها سرمیزدند " «مه‌درها باز و مردم 


سد ۳ 


گردید وبسیا رگ یستم . پس ازمرك پدرم دومت پار بو که‌رشته تاپ را از 
دست داده خود را بدام نکر به می‌انداختم . پس از دیری[ کامی آمهکسی 
کت نشده.حاجی میر محسن آقارا توس در ده برده‌اند , نازه‌می خو استم 
آرام گیرم که آ گاهی‌اندوه آور دیگری رسد : مادر عباس که بر ایس کشی 


بخانه تاراج شده خودشات رفته بود » با دستور نایب یوسف دستگیرش 


دسته دسته ازاین در بآندر میرفتند .گاهی نیز کردی یاسربازی را ددتگیز 
نموده:گشان کشان‌بیر ون میا وردند" گه می کشتندیانگاه میداشتند . مکماو اریان 
با نیمه زیان‌دید گی‌ازدو اتیان » دراینیگام تامی‌توانستند کردان وسربازان 
را پنهان داشته بدست نمی دادند . از خود مجاهدان نیز ؛ بسیاری از کین 
۱11 ۰ ۳۷۰۷۸ ۱ کرده برده بودند . ببچاره پیرزن همان رفنن اینت که رفت و پس از چند 
ویر و از ای ۳۳۳۹ ماهی نت نکه تکه اش ازین چاهی درآمد . خاه عباس ودیگرانرا که‌از 
انداخت و نزديك بودآماج کی : 1 ۳ : 19 
سخ نوتاه کنم: پس از آن شکست وزیان این فیروزی‌شکوه‌دیگری مکناوار بیان پوسته بو زره ودرا ۳9۳ 

داشت » و این زمات که دهپا هزار کس در هکماوار ود آمده و 
بدینسان شادی می نمودند » و هکماواریان که از بیدون رفتن دولتیان 
تاراجدید کی رافر اموش کرده‌عشنود می بودند » از هرسو خروشهای‌شادی 
برمیخاست "من نیز که خانه خود مان را ازتاراج نکه‌داشته و کنون این 
پیروزی مشروطه را .دیدم از هرباره خشنود وخرسند می‌بودم. ولی‌ناگهان 


باری محاهدان با این فیروژی بپکماوار در [ مدند وتا غر وت خانه‌ها 
را می‌جستند. از آنسوی دسته هایی گر یختگان را دنبال کرده تانزدیکی 
های قراعلاك بیش ونفنند وبامیه آنکه شاید دران که وداو: رامیت دسی " 
يابند دنبالةً جنك را رهانکردند .ولی از سنکرهای قراملك آتش کرده با 
توپ و شصت تیر پاسخ دادند . از اینسوی تسوپ هکماوار را نیز پسنگر 
رسانیده‌بکار انداختند . ولی روز دیر شدم جابی بر ای جناك بازنمانده بود و 


پیشآمدی جهانرا در برابر چشمم تار ودیده هایم اشکبار گردانید : مجاهدان باز کشتند . خود سردارهم تاآخر باغپای مکماوار رفته ازآنجا 
چگونگی را باکوتاهی میآورم : حاجی»پرمحدن آقاکه امروز به‌جلو . . باز گردید . در ابنجا گذشته از کتشکان شش تن درست و مه تن زخمی 
متکناو بان افتاده به‌پیشواز صمدخان رقد» وقربانی زبر بايش بریده بودند دستکیر افتادنده که آ نان را بزندان شهربانی واینان را ممارستان فرستادند . 
این يك کناء بزرگی ازاو شمرده میشد . نایب یوسف که چنانکه گفته‌ايم اما کشتگان ؛ بمنگام رسین مجاهدان دوازده کشته در کوچپای هکماوار 
گذشته ازدش‌نی کهن شبخی ومتشرع » خودش وداییش حاجیءحهمرد د۵منی دیده می‌شد , ولی چثانکه کفته ایم بسیاری را هسم بقراملت برده بودند ؛ 
سیذتی باخانواده مامی داشتند ؛ اين فرصت را ازدست نداده بکیته جویی که کفتیم یکی ازآنان کربلایی آقا غلی (رشیدالایاله)/بود. بنوشته‌ووژنامه 
بر خاستند . بویژه که در جنگمای امروزی مشهدی عباس برادر بزر گتر ۲ ها امروز رویهمرفته یکصدوسی تن از سوی صمدخان کشته گردید , شتاب 
نایب پوسف که از مجاهدان پشار میرف ت کشته شده بوه ۰ _ صمد خان در گریز بانداره می بود که استرآبداریش باناهاریکه برایش 
در این هنگام که انبوه آزادیجواهان بهکماواز ریخته آن شور و آورده بودند تیز بدست مجاهدان افتاد که بشپر آوردند . 
عروش:درغیان.می-بوو-قانب: بوسفت "» بسر رشود.یا بانزاکق: !از حمودال:» با ۱ اینداستان هکماوار است . اما خطیب و آخونی چنانکه گفتیم در 
چند تن از تفنگداران بسرخانه حاجی‌میرمحسنآةا ریختند . من میان حیاط آنجا هم جنك های سنخت در میانه میرفت . در این روز یار محمد غان با 
خودمان ایستاده بودم» ومجاهدان و مردم که دسته دسته بدرون می آمدند » آنکه درجنك الوار زخم برداشته وتازه بپبود یافته بود؛ دلیری های‌بسیار 
و از آنگه خانه ما بتاراج نرفته در شگفت شده پرسشها میکردند » ناگهان نموده قره آغاج و آن پیرامونها را از تاراج نگهپداشت . پس از شکنست 
آواز شليك از آ نشانه بر خاست. چندتیر پیابی‌در وفت ویشت سرآن فریادی درهکاوار ؛ دولعلن درآنعا تز ایستادگی نتواشته با ز گشدند؛ و مجاهدان 


بلند کردید . من چگونگی را دانستم و بیتابانه اشك از چشمهايم سراز بر 
۳۸ 


وس 


تا تزدیکی شام غازات دنبالشان کرده ار آنجا باز گردیدند . بنوشته ناله 
ملت در آنجاهم گذشته از کشتگان کسانیرا دستگیر . کردند . 
جاهتازیهای ایور جنانک ,که آیم اون مج یله راما هگن 
بتلاش برخاستند ۰ ولی برخی از ایشان جانفشانی 

هلیی آوردهانت_ که باید امپاشان برده شود . کفتیم که امروز کسالن از 
ملایان نیز تفن پرداشته بجنك شتافتند . از آنان نامپای حاج شخ علی - 
اصفر لیلاوایی وشیخ محمد خیابانی ومیرزا اسماعیل نوبری و میرزا محمد 
تقی طباطباتی و میرزا احمد قزوینی ( نماینده علمای نجف ) را در ناله 
ملت شمارده . 

از پیشتاز ان‌ودلیران نیز نامپای «حاجی‌خان فرزند علی‌مبیو ؛ نایب 
محمد خیابانی پسرحاج حسین حلاج » هشهدی میر کریم مچاهد : حسین نام 
جوانی از تفنگچیان ارك » آقای ابوالسادات ؛ مشهدی محمد علی ناطق ؛ 
یار میء‌دخان کرمانشاهی » حسین خان کرمانشاهی » آقا میر هاشم‌خیابانی ؛ 
عباستایخان‌سر تیب » علی | کبرخان مینالو» میرزا علیخان یاوراف » تایب 
حسن گماشته حجةالاسلام ؛ اسد آ قا فشنکچی آجودان نظمه ؛ مشبدی 
حسن قفقازی » یسوسف چرندابی » شبباز گماشته سردار قوف » مجمد 
خان.سر تیب توپچی امیرخیز ؛ آیدین باشا قفقازی » میرزا حسین پسر حاج 
علیآ قای قناد » محمد قلیجان قره داغی » حاج‌علی عمو » جسن اقا پسر حاج 
مپدی آقا » آقا عمو اغلی نگهبان انچمن > را در ناله ملت می‌باييم . از 
حاجی خان پسر علی مسیو خود ستارخان ستایشها میکرده . حاج علی عمو 
را یادگردیم که چگونه توپ را بیاغ کشانید . چنانکه در روزنامه مساوات 
نوشته » رخنه بکار صمدخان پیش از همه از گلوله های این توپ افتاد . 
اینست جانفشانی حاج علی‌عمو وان توپچی ازح بسیار داشته . از کسائیکه 
ناله مات فراموش ساخته کربلایی علی هکماواریست که در میان 
تفنگچیان و خودمرد دلیر و آبرومندی می‌بود و دراینرور جان سپاریپا می 
کرد . ستارخان ازآو ستانش کرد و اورا « دزی قیم علی » (علی استوار 
زانو ) نامید . 

نیز امرروز شادروان حاجی علی دوا فروش تفن برداشته پجنك 


۸۸۷ ۳سد 


آمدة بود که از بازویش زنخمی گردید . ۲ هشت سرباز را در تلور و زیر پشته یونجه پنبان داشته شبانه هراد یکی( از 


اینپا هر کدام جاتقشانی وه‌رداتگی کرده ۰ ولی بزرگترین جانفشانی خویشان خود از راه باغها روانه قراملك کرده بوده . 
از آن شوّد سردار بود . اگر او نیامدی از دیگران کاری ساخته نشدی.. گفتیم امروز از سوی خیابان‌نیز جنك پیش میرفت . ببینیم در آنجاچ» 


یکانی که دییز سردار و در این روز هنزاه آو بوده چنین میگوید :.« در . رو داده : درجای دیگری هم گفته ایم 7 گاهی ما از خیابان درهمه جنگها 


بالاخانه دوم سرداز تلپا می بود و کی آن دلیّری نمیکرد تا آنجا پیش جز اندکی تست . زیرامن خودم از آنجا دور می‌بودم و کسی 
رفته نزد او باشد . > هم آنهارا نتوشته . درباره امروز هم جز 1 گاهی بسیار اندکی نمیداریم. 

مستن واتشلاو کونسول انگلیش زین خر ستودی ین مکو ید۳ باآ نکه‌امروز در[ نجانیز جنك بسیار سختی رخ‌میداده .دواتیان از نجاهم آ هنك 
۶دراین جنك‌مانند دیگر جنگها ازستار خان دلیری بس شایسته پدید|رشد. تاخت داشته‌انه ولی راهی پیدا نکرده نتو انسته اند .درناله ملت چنین ی - 
چیزیکه هست او که‌سردار بکتوده ومته آززوهای مرده‌سته بزند گی‌آوشت نویسد : «ننهست گروهی |زاشکریان دولت بر بالای ساری داغ| مده بستتی 
چندانکه میباید خود را نی‌باید > . بسیار تیر اندازی آغاز کردند » واز توبی که در برابر سنگرهای آزادی 

تاراجهایی که دو لتیان‌ازهکماوار کردند بیشت رآ نر | بقراملك فرستادند. خواهان می‌داشتند پیاپی شليك میکردند . آززادیخواهان باتوپ پاسخ‌داده 
لیکن ک-انیهم فرصت نیافته هنوز با خود می داشتند » و چون میگر بختند خمیاره نیز بکار می بردند . خود سالار برزم‌گاه درآمده مایه دلکرمی 
نتوانستند همراه برد . سردار دستور داد اینپا را در مسجدی کرد آورده میجاهد انذدند. |ینان‌دو سه بارث ليك بدشدن کرده‌نه تن از | یشان‌ر بخ ك | ند اختند. 
کم‌کم داز ندهٌ هرکالایی را پید| کرده بخودش دادند , در وولتان ماو ات متا ۱ درز تعاست رش 
چیزهایی نوشته ازاینگونه که سواران گوشواره از گوش‌زنان درمیآوردند. رفتند واند کی داشتند خودرا با نجا رسانند که‌نا گاه دولتیان شليك کردند 
م که درهکماوار میبودم ازچنیت چیزهابی آ گاهی نمیدارم و این گواهی و یکی‌از پیشتازان آزادی بنام جمفر خان کلوله خورده بفتاد. مجاددان 
را دریغ نمیگویم که کردان و چپار دولیان ویاسربازان وسواران هیچکدام چون خود را در یرون و دشمنان را در پثاه سنگر های استواو دیدنید 
این گونه بدرفتاریپا نکردند . راست است‌خائه هارا تاراج کردند و کسانیرا ناچار شده باز گشتند و سنکر بس استواری در دامنه کوه ساریداغ پدید 
بدستگیری‌بردند » لیکن بدرفتاری دیگری ه رکزرخ نداد . از ایندو مردم آورده دست دولتبان را از آنخا کوتاه کردند. از شگفتیهاست که سالارتنها 


هکماواز نیز نه تنها رشته سنگینی و شکیباییر| از دست نهشتند . کسائیگه دو تن را اژ دست داده و پيك کوهی که از هرباره بسیار ارجدار است دست 


خانه‌هاشان تاراج نشده‌بود » مردانه بمیزبانی ومهمانداری پرداخته از دادن یافته » ودشمنان را دوسنگر پس نشانده » واین درسایه پیروان فدا کاری‌است 


ناهاروچایی خودداری ننمودند . این را در تاریخ خیوه خوانده ام که چون که بر گرد سرامی‌دارد .> 

روسان بهآ نجا دست یافته برای تاراح بخانه های خان در آمدند » یکی از ۱ ۲ در کتاب آبی‌می‌نویسد: «روز پنجم‌مارس که بهکماوار ناخته شددوباره 
نزدیکان‌نان شربت ومیوه برای‌ایشان آورد . مانندهآن درهکماوار روداد خیابات. را بمباران کردند . ولی دراین بار آزادیخواهان بر سر توپشانه 
که‌ذر هرخاله‌ا ی که‌سواران وسر کرد کان نشیمن میکرفتند دارنده خانه تاختند وایئست دولتیان ناگزیر شدند توپهارا بر گردانند 4 ازرویپمرفته 


پیداست که چنك سیعتی درکار می بوده و باآنکه آهنك تاخت از دولتیان 
سرزده بوده » آژزادیغواهان کار دانی‌ودلبری‌نشانداده واینان‌نیز با نان تاخته 
باز بس نشانده ائد . این راهم گفتیم که با هیه گر فتارق در شود خیابان 


بدلخو|هناهار وچانی میآورد . اي نآیث مهمانلواژیست که شرقیان درهیه‌جا 
دار ند . هنگام بسین نی ز که صمدخان گر پشت خانه داران تاتوانستند از کسان 
او نگپداوی گرذند . این را پس از انجام جنك درقراملك شنیدم که يك‌زنی 

س ۳۸۸ -۳۸۵- 


پ 4۸ 
مشمدی محبد صادقغان ( یکی ازسردستگان مجاهدان تیریز ) 


هیهت 


میرهاشم خان بادسته‌ای‌ازدلیر ارت بیاری آ خونی شتافته بود وتا آخر روز 
در آنجا دلرانه می جنکید. ‏ ۰ 
دشواری بزری جنك هکاوار چوت بدانسان بایان رسید » بپر 
دو مو درسهایی آموخت " ازیکسو دولتیان برای 
۳ رخ «ینموه ی بار زور خود راآزموده این دانستند که 
شهر وا باتاخت تتوانند گرفت +واضمداخان که بش از دیگران دلیری 
می اتنود. آعشن آو افیر فرونعستت #واز ای پس نار دیگر آهناك تناخت 
نکردند. تنپا راه‌ها را سعت گرفته بآن کوشيدند که شبر را از گرسنگی 
بستوه آورند وبزینهار خواهی وادارند * از اینسو تیریزیان از سر گذشت 
هکماوار پند آموخته باور گردند که چون سوار وسرباز بشهر درآیندهمه 
خانه ها را تاراج کرده زیان ‏ وآسیب دریغ نو اهند گفت . ایتتبت به جنبش 
بیثتری برخاستند » واز آن روز تبریز حال دیکری پید| کرد . زیرا دسته 
دسته بازاریان ودیگران خواستار مجامدی شدند » وچون انجمن از دیر 
باز میواست مجاهندان را بمشق وا دانته شوه سیاهیگری پیاموزد و 
جنکپای پیاپی فرصت نمیداد » دواین هام کفنته های نوینی خواستار 
شدند انچمن خواست آرزوی خود را در باره اینان بکار بندد و دسته های 
ورژ بده بدید آورد . این بود اک پراکند که اژ شایزدهم صفر (هیجدهم 
اسعند )) پسنها زدر سر بازخاله کرد بند و ویرتفست سر کرد" فان یو 
ورزش پردازند.از آن دوزپسینها بازارهارا بسته خواهندگان گروه گروه 
درسر بازخائه گرد ی آمدند وهر یکدسته در زیر دست يك سر کرده بکار 
می‌پرداختند . بار دیگر سربازخانه یکی از کانونها گردید ۰ درهمین زوز 
هاست که مستر باسکرویل وشاگردانش نیز باینجا آمدند ودر اين مشق 
ها بیاری پرداختند . چنانکه داستان آنرا در جای خود خواهیم آ ورد 5 
اینات سرگرم کار می بودند » واز آنسوی سردار وسالار و 
مجاهدان از پا نتشسته می کوشیدند . درسوی خیابات جنك پیش هیر فت 
و کمتر روزی می‌بو دکهآواز توپ وتفتك براخیزد .ولی درسوی‌هکماوار 
وآخوئی وخطیب ؛ پس از روز چپاردهم اسفند دیگوجتکی رخ نبیداد. 
صمدخان هتو از نتراسیمگی دزتامده و کامی بیش نلی‌گزاشت..-مجافذان 
۳۹۱ 


نیز آ هنك جنك نمیداشتند . از فردای آت روز در هکماوار به ا-توازی 


سنگر هاوانبوهیتفنگداران‌بسیار افرودند ۰ نیز درآ خونی‌پاستواری سنگرها 


کوشیدند . خطیب‌راهم بمشهدی محمد علیخان واسدآقا سپردند . مشهدی ‏ 
مجمد علیخان در اینجا داستانی می ,گوید که شنیدنیست . روز چپار دهم 


اسفند که[ نیمه جنك بابک رخ‌داد ودولتیات ومحاهدان ها کاوهی 


۳5 


در سوی خود کوشش بی اندازه کردند وهنگام غروب فرسوده و بیتاب ‏ 


بای توش باز کقتنسی از [ ها که در اس تکام تن کی و۶ 
دشک کند وهر کسی به بهانه فربنودگی بخانه خود رفته‌بآسودگی پردازد» 
وچه بساکه در سای این بي پروایی داستان ناگواری رخ دهد. + از ایشرو 
سردار شیانه با افو انار و فرسودگی آسوده ننشسته سدع 
سنکرها بیرون میاید » و اژ انجمن بیمه جا تلفوت کرده آکاهی 
گرد و بپر کجا کسانی را میفرستد . از خطیب چون تلفونش وا تاراج 
کرده بردند پاسخی کی وآدمی را که میفرستند چنین آ گهی میاورد 
که کسی در آنجا نیست . مشهدی محمد عایغان میکوید : من و اسد آقا 
[ یکت را درخانه حاج ستار خامنه‌ای میم‌مان می بودیم که چون‌از هکماوار 
باز گشتیم پآنجا رفتیم . ولی هنوز شام نعورده بودیم که گنتند سردار 
خودش آمده شما را میخو|هد . ما نگران شدیم چه رخ داده. خدواهش 
کردیم او نیز بدرون آمد وچگونکی را باز گفت و خواهش کرد ماشبانه 
بخطیب برویم . شام را باهم خوردیم و پس از شام من بر اسب سردار و 
اسد آقا بر چپار پایی گه میزبات میداشت سوار شده روانه گردیدیم ؛ 
وبمجاهدان پیام فرستادیم با مدادان بآنجا پبایند . شب را در باغ سردابلو 
بسر دادیم وفردا چون مجاهدان رسیدند بسنگر بندی پرداختیم ؛ ودو 
و پ؛ پکی‌دهن پر ودتگری هفت سانتیتری » آورده درآ نجا نهادیم وشتگو 
را بس استوار گردانيديم . 

این نمونه‌ایست که ستارخان چه بیداری دز کار خود میداشت و چه 
شایستگی ازخود نشان میداد . دراین زمان در شبر کارنان وخوردنی‌روز 
بروز سنغت‌تر مبگردید . درسالها ی گذشته این زمان مردم به بسیج جشن 
نوروز می پرداختند وبقالان برای جشن چپارشنبه آخرسال »که درتبریز 


- ۳۹۲ 
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و۳ ۳ 


یکی از باشکوه تریری جشنها می‌بود » بآمادگی برمیخاستند »و دکانهاً 
راز خوردنپای گونا گون‌می گردید . امسال را همهآتپا تهی‌می‌بود ودر 
شهر نه تنبا نان و گندم وبرنج ‏ دیکر خوردنیها نیز از کشمش و خرما و 
دایگیپا؛ کم بدست میآمد وبسیار گران بفروش میرفت . بااینیمه مردم 
بروی خود نیاورده شکیبایی می‌نمودند . 

ات می‌بود حال شپر پس از چنك هگ‌اوار . یکدا-تان اندوه 
انگیزی در آنروز ها از دست‌رفتن مرند وجلفاودستگیر افتادن بلوری وفرج 
آقا بود . چتانکه گفتیم پس از جنك الوا رکه مشروطه خواهان رحیمان 
را از جلو برداشتن نتوانستند » او بدلیریافزوده بصوفیان نیز دست یافت . 
درهمان روز ها پعر شجاع نظا که بس ازگریعتن از مرند » در ما کو 
می زیست چون ازناتوانی مجاهدان درمرندو آن پیراءونباً گاهی یافت» 
او و ماس له صسواران ار وت و 

بدینسان فرجآقا و همراهان اودر میان دودشمن ماندند ؛ و با آنکه 
محمد قلیخان با صد سوار از تبریز بآثان پیوشته بود ؛ در مرند ایستادگی 
توانسته بزنوو رفتند . پسر شجاع نظام در پانزدهم اسفند بمرند آمده از 
فردابکار بر وسند پرداخت وخانه‌هایی‌راتاراج کرد . از ایشوی سواران 
رحیمخان تا مرند پیش رفته دو دسته بپم پیوستند . فرج آقا وهبراهانس 
ب‌تنگی افتاده پایداری نتوانستند » وفرج افا و کسانی ازسردستگان دستگیر 
افتادند . پلوری که کی فر دیش داده نگزارده بودند خود را از مرند 
بیررن اندازد او نبز در آنجا گرفتار گشته آنچه نا دیدنیست از بد 
خواهان دید و سپس بدست رحیسخان افتاد که بگزند وشکنجه‌بی‌اندازه 
دچار گردید . 

ما این داستانپا را نك ندانسثه ایم واينك بگوتاهی‌یاد کردیم .ولی 
در این رشته جنگیا فداییان ارمنی و گرجی و برخی مجاهدان جان - 
۶شانیبای بندازی "گراده اند« 

سپس روز بیست وپنچم اسفئد ( ۷۳ صفر) جلفا نیز بدست دولتیان 
اقتاد . درهمان روزهاچند روزی سیم نلگراف‌هندوارو پانیزبریده‌می‌بود و 


ی آفیم یارست برای بستن آن ببرون رود . از انسوی ما گوییان و قره 


۳۳ 


محید علیمیرژا باپیر ام نیان‌خود 


رس 


_ 


داغیان‌در روستاها تامی‌توانستند آزار وستم بسردم دریغ قمی گفتند : بویوه 
دردیه هایی که گرایش بمشروطه پدید آمده بوده » که بهمان دستاویز 
خاندانپا را برمی انداختند . 

رحیمغان در روزهاییکه بالوار رسیده وبانجا دست یافت » درمایان 
حاجی گزیم نامی‌را بکناه گرایش بمشروطه دستگیر کرده او را بدهان‌توپ 
گزارده بود ۰ سپس خانه و وا نیز پاك تاراح کردند . 

این[ گاهیپا که پشهر میرسید مایه اندوه مشروطه خواهان‌میگردید. 
دراین مبان يك دشواری‌بزرك دیگری‌در کار رونمودن می بود. چگونگی 
7 اکه‌روسیان‌بسته‌شدن راه‌جلفاونیز کمیابی خوارباررا درشپر دستاو یز گرفته 
بگله‌وفریاد پرداخته بودند» و آز ادی‌خواهان میدانستند که درپشت سر آن 
کله وفریاد چه تواند بود. روزنامه های روسی کاه اژ زیان بازر کانان 
خود سخن می‌راندند 65 ۳ چنین وا می‌نمود ند که چون در تس نز کراستتی 
بدرد آمده » پیم آن میرود که گرسنگانبخانه‌های اروپاییان وبستگان روس 
بریزند و تاراج کنند . بار ها از چنین .بیمی بگفتگو می, پرداختئه . 

این گرفازی بزرگی می بود و همکی/وا _باندیشه می, آنداشت . 
شاد روان نقةالاسلام که از آغاز جنك بی یکسویی‌نشانداده خود را بکنار 
کشیده بود » این زمان خاموشی نتوانسته باندیشه چاره جویی روز پیستو 
هشتم اسفنه ( ۲۰ صفر ) به محمد علی میرزا تلگرافی فرستاده در 
آن سغتی کار شبر وبیمی را که از سوی بیگانگان در میان می بود باز 
نموده درخواست که سر به مشروطه‌فر و آورد و کشا کش را بپایان رسانه . 

از آنسوی علای تحف که از سعتی کار تنیز | گاهی یافته بودند 
د-ت بسوی سپدار و صمصام‌الساطنه یازیده در بیست وچپارم‌اسفند (۲۲ 
صفر) تلگراف پاین را بآنان فرستادند : 

تجف ۲۲ صفر توسط انجمن سعادت رشت جناب اشرف سپپدار اصنپان 
چثاب صصام|(سلط:» تبریز محصور حمایت توری دفاع عاجل برهر مسلم واجب 
عحید کاظم خراسانی عبدام ماز ندرانی . 

ولی سپپدار وصمعام|لسلطنه در حالی‌نمی بودند که یاوری به ثبر بز 
توانند . صمصام السلطنه دو. اسپپان نشسته وسیدن سردار اسعد را که 


سس ۳۹ 


ت 

شیاد گزاد آن جنبش»و این زمان از ارو با آهنك ایران کرده در راه می. 
بود ؛ می‌بیو سید . سپپدار نیز دورشت آسوده نشته چنین میشواست که 
اگراز دربار سیاهی به‌سرش نفرستند بتکانی بر نخیزد . ومعزااساطان و 
یفرمتغان ودیگران باو چیر گی نمی‌توانستند . 

با اییت گرفناری سال ۱۲۸۷ پایان یافت » وما پیشآمدهای سال‌نو 
را جدا کانه خواهیم نوشت . در اینجا ناچاریم رذته را بریده کی هماز 
خوی و ساماس وهمچنین از تهرانکه این هنگام داشتانهای بزرگی در 
آنجا یز رخ میداد بس‌دازیم . 
72 چنانکه گفتیم مجاهدان چون خوی را گشادند عمو 
چگ گ _ اقلی از تبربز بآنجا رفت.. نی انجین امید حشبت 
را فرستاد . از آنسوی اقبال‌السلطنه آسوده نتشسته دسته های کردات را 
بآبادیهای پیرامون خوی فرستاد که تا سه.فرستی بدست گرفتند . نیز با 
دستور او اسماعیل آقا شکاك (سیمکو) با کرد های خود به پیرامونپای 
خوی مه 1 
عبو اغلی از یکسو نبرو می‌بسیجید که کسان بسیاری از یکان وآن 
پبرامواپاپیایی می‌رسیدند وبمجاهدان می!پیوستند . یکدسته ازارمنیان نیز 
بسر دستگی‌سامسون نامی اسر جنبانان داشنا کسیون‌با نان پیو ستند .همچنین 
کسانی از کرجیان پمپ ساز بأنجا در آمدنت . ذرازومی‌تیز آیشبتگام جنیشی 
میان مجاهدان آنعبا می بود » و یکد سته از ایشان بسر دستگی میرزا 
محمود سلماسی ومشودی اسماعیل‌بباری مجاهدان خوی شتافتند . 

ازیکسو نیزعمواغلی بسامان‌شهر کوشیده بابد خواهان مشروطه هدر 
خوی‌نیزفراوان می‌بو دند وازدشمنیهای‌نهانی با تعی ایستادند نبرد می کرد . 

چنانکه گعتیم دراینجا نیز اداره‌های قانونی از عدلیه وشهر داری و 
شهربانی بازشد . نیز انجمن بریاست حاجی علی اصفر آ قدا از باز رگانان 
بنام خوی برباشد . نیز به‌پشتیبانی عمواغلی ومجاهدان میرزا حسین رشدیه 
دستانی برای بچگان بنیاد نهاد . میرزا آقا خان مررندی روزنام» ای بنام 
مکافات» پدید آورده به پرا کندن پرداخت . 

اماجنگهای آنجاء عمواغلی تخست نامه‌هایی باقبال السلطنه وسران 


۳۹ات 


کرد نوشته آتانرا بهعد ستی با مشروطه خواهان خواند » و پیداست که 
نتیجه‌ای نداد وناچار کار برد وخورد انجامید » و گاهی‌نیز جنگهای سختی 
در میانه رفت .-ماداستان [جتگپارا نيك ندانسته‌ایم و تنها آ گا شدای 
پرا کنده‌ای وا دردست میداریم که در بات می تویستم : 

پریادداشتی می‌نویسد + یکروز کردان در پیر کنسدی بتاغت و تاز 


. پرداختند . مردء دیه از مچاهدان باری تلپیدند . مجا دان سواره و پیاده 


با نجاشتافتند وبپمدستی دیپیان‌بجتك پرداختند ۰ پیکارخوزرت سختی‌رو یداد. 
برف روی زمین را گرفته جزسفیدی دیده نمشد .ولو چندان خون ریخته 
ش دکه تو گفتیی پوشاك سرخ بزصن پوشانیدند . می گویند پانصد وششصد 
تری ازدوسو کشته شدند . اینست آنچه در آن یادداشتست» و بیگمان در 
شماره کشتگان گزافگویی شده است. . 

خود عمواغلی و امیرحشمت ازيك جنگی با تلگراف به تبریزآ گاهی 
فرستاده اندوچنین م ی گویند : دنته انبوهی‌از کردان وماکوییان باچند تن 
سر کرده بدیههای پارچی وحاشرود که , کفرسخی خویست ریختند و سیم 
تلکر اف را نیز بریدند . شب بیدت ویکم ذی حده (۲۵ دیماه) دویست و 
پنجاه تن از جوانان فداکاررا بکندن بنیاد يشان فرستاديم , ایثان نیمه 
شب ناگپان گردآنانر | گرفتند ونزديك ببکصد تن را کشته پنجاه سر اسب 
بانفنك و چیزه‌ای دیگر بتاراج گرفتید و آنانرا نادوسه فرنك پس نشانده 
باز شید 

میرزا آقا خان مرندی‌دریادداشتهای خود می‌نویسد : بد خواهات 
مشروطه در خوی با کردان چنین نهاده بودند که شبی آنان از بیرون بشهر 
تازند و گرد دزرافر| گرند واینان ازدرون بیاری برخیز ند و آزادیشواهان‌را 
بکشند و ريشه کنند » وما کوییان نردبانها همراه خود آورده بودند که از 
باره دز فراز آیند » ولی درجلو پاشاریهای عمواغلی ودلیریهای مجاهدان 
کاری, تتوراتده اناعاوقدند یگ برنه.. 

نیزمی نویسد : روزی بامداد کردها ازدیه اگری بوجاق به بدلآباد 
که بشپر پنوسته است تاخت‌آوردند . آزاذیخواهان از »سلمان و ارمنی 


بجلو گیزی شتاه چره درآمدند » وآنان زا شکسته کر پزانیدند «ولی 
24۳9۷ 


ستارخان وباقر خان با تفنگداران 


هنگامیکه‌ازدنبالشان می‌رفتند دسته های دیگری از کردان ؛ ازسوی‌سکمن 
آباد پشت سي ایتانغرا گرفنند :واندنته کربوندة ثیر ناو گشتید. . بد ینسان 


۳۹/۸ 


از دوسو محاهدان را بگلوله گرفتند ودرمیانه جنك سختی رفت . چند تن 
از دلیران بنام ارمتی باگروهی از مجاهدان مسلمان کشته شده د یگرات 
باسختی خودرا رها کردانیدند . اگر پافشاری عمواغلی نبودی امروز دز 
پدست ماکویبان افتادی . 
دريك تلگراف دیگری که به تبریز رسیده ودرزوز نامه انجس‌چاپ 
شده داستان شگفتی را باز می‌نماید بدینسان : چند روز پیش اسبی بازینی 
بروی پشت وخورجینی‌بروی آن ) از دست مشروطه خواهان رها گردیده 
بسوی دشمنان تاخت . کردان همینکه آناسرا دیدند سی وچبل تن بسویش 
دویدند و گردآنرا گرفتند » ودر آنمیان که هریکی‌میخواست پیشدستی کند 
و آنرا بگیرد » یکی زیرکی نموده خواست سوارش شود . ولی همینکه 
با برکاپ گزاشته خواست روی زین نشیند ناکهان خورجین یازین بايك 
آوای گوش خراشی‌ت رکیده بیست وپنج تن وا از کرد ها کشته چند تن‌را 
زخمی گردانید . 
بدینسان درخوی کوششهایی میرفت ورفته رفته‌جناك 
با کزدان سخت تر می کردید . دراینهنگام جوا 
سلماسی تمد سیب ملاس بادسته اي ازیو نان <1 )دوه 
عشمانی بفرماندهی خلیل بيك (۱) بیاری آرادیخواهان رسیدند . درایت 
مان درعثمانی مشروطه داده شده ولی سلطان عبدالحمید هنوز برتخت جا 


کشته شدن سعد 


میداشت وایننست دسته 2 اتحاد وترقی> درنهان‌بکارهابی‌می کوشید ؛ وچون 
درنتیجه کشا کش مرزی میانه ایران وعثمانی » سیاهیان‌عثمانی درتردیکیه‌ای 
قوتور جا میدآهتند» وجانفشانیهای آزادیشو| هاوت ايران را "از ترديك 
تماشا می کردند ؛ کسانی از ایشان همراه میرزا سعید بیاری شتافتند . 

سعید را نوشته ایم که یکی از جوانان‌مشروطه خواه بسیار غیرتمندی 
می‌بود » وچون دراستانبول ببازرگانی می‌پرداخت وبارها بخاك عثمانی 
می‌رفت عنمانیان اورا می‌شناختنه ۰ 

۱) عموی انور پاشامی بودکه سپس پاشاگردیده ودرجنك چها نکیر 
گذشته باسپاهیان عشمانی بعراق و آذربایجان آمد . 


۳ 


وان ۲۸ صفر -عدم معابرات تبریز علام (۱) پیشنماز با پانصد سوار 
بجانب صوفیان شقیب حوالی غوی محاربه صد نفرما کویی مقتول و خطیب شپید 
مزا سید سلماسی شپید خلیل 

اینهاست پیشآمدهای‌خوی . دراینپنگام برخی داستانهانیز در سلماس 
1 ۳ 4 وخ میداد , چنانکه گفتیم اساماس نیز دروست مثروطه خواهان می بو دکه 

روز چپارشنه هیچمع 9 ۱3۱ مد 1 جنله بزرگی درو ت‌ حاچی بیشدماز با دسته‌ای آنجارا زر میداشتند . دراینپنکام که رحیمخان 
داد » وچون داستان آنرا در روزنامه مکامات نوشته ما کوتاهشده‌اش .را سوقنان وین باتفا ارف ومیل یدرم وب وعی رانا 


می آوریم : برا کنده شده بودتد رده تاره 5 این سواران بامردم میداشتند » در 
شب چپار شنبه سه ساعت پیش از بامداد مجاهدان ازترك و ایرانی 


عمو اغلی و مجاهدان به پیشواز شتافتند وسه دسته ابرانی وترك و 
ارمنی دست ,هم داده بکوشش پرداختند . سپاهی در سعد آباد دربراببر 
ما نوییان گرد آمده جنك در میانه رخ میداد . خلیل پيك باً دسته خود 


آنجا پیوست . 


ِ آرونق وانراب کسانی بشورش برخاسته ازحاجی پیشده‌از باوری طلبیدند . 
بچنه زستا: کدم؟ پقی‌داندیی تعلیل: بان سای آبناعیم! قل وهی زا میتی( بیشماز خاش رشان وا پذبرفته بیاوری شتافت » ودرجنگی سوارات 
از سعد آیاد بتکان آمده ازرود آونوو گتشه خود را بکنار دیه حاشرود. ۰ 
رسانیدند » وهئوز آفتاب ندمیده‌بو د که بادشمنان بجنك پرداختند . مجاهدان 
سپش بسیاری از خود نشان میدادند . هم جذك میکردند وهم پیاپی‌آواز به 
«زنده بادستارخان سردارملی 6باندمی‌داشتند . خلیل‌بيك‌زود زودم یگفت : 


وت شوج را که‌یشگاه دو لجدان‌شمرده ميشد بدست آورد . این‌فروژی 
د. بیست وینجم اسفند (۷۳ صفر) مود ؛ وا زآنبتگام تسوج ٍکی‌دیکس از 
کانونهای آزادی‌گردید. ‏ ۳ 

حاجی پیشنماز میخواست از آنجا بسر صوفیان زود ویا راه رابازکرده 
۵ آولاودا شا قررادابرن 13 ورون » باشاسون مشروطه > ؛ شادووان سعید ۵ تبریز بیای» وپرابی کشا کش میاه اوبأشواران رحیمخان‌رخ میداد . از 
ازس خونش جوش می‌زدآرامش نتوانسته گاهی آواز به « یاشاسوت 
حریت # بلند میکرد . گاهی بامجاهدان بسن پرداخته می گفت : «برادران 
بزنید » نتر سید » خونبهای ما پایداری مشروطه است ... نام نيك ما را در 
تار یخها خواهند نوشت * .گاهی روی‌سخن را بدشمنا نگردائیده می‌گفت  :‏ 
ای خی نان مایم ی گریز نه اانمکرمن بفهاریدبا گنها فست و نو شته هابی ازعبن الدوله دردست ماست که برحیمخان فرستاده است 4 و 
در آنها درچند جا یاد حاجی پیشنماز و کاره‌ای/ اومی‌کن . برحبه‌خارت 


ایو در تبر یز نیز چشم براه او دوخته امید می‌بستند که بتواند راه‌ادونق 
واتزاب را بازگرداند. ولی جزنومیدی نتیجه نمی یافتند . 
چیز یکه»سد. دو لنیان ازسوی سلماس وتسوح بسیار بیماك‌می‌بودند ؛ 


خواهیم بر داشت ؟!..» 


امزوز یکی از سران کرد کشته شده چپار تن دیکس دشتگیر افتاد . دستور میدهد. که نیروبی بايك توپ بسر تسو ج بفرستد . در يك نامه‌ای 
ازمجاهدان دلیری بسیاری دیده شد . درمکافات می‌نویسد : « در کناررود 9 


«ازهمه واجتر دفع شرآن حاجی پیشتماز ملماسیست که‌بیشتر او |سباب 
مفده وورشهای 7 نحدود گفته دنم شر اووابکنید سلماش هم با لطبیعه منظم 


می‌شود وبار گردن ما کوییپا قدری سبك می‌شود 4 


قوئور آنقدر از دشمن کشته وزخمدار افتاده بوده‌که از جریان خوت 
آنپا رنك آب تفیر داشت » . راستی آنکه صد تن کمابیش از آثان کشته 
شده بود "از ایسو فیر شادروان میززا سید باشتر تن دیگر ازمجاهدان 


بنام کشته گردیدند . شادرو ان‌سعیدبآرزوی‌خودرسیده‌خونش رادرراهآ زادی ۱) چنانکه گفته ایم انجمن سعادت دراستانبول خود را کانون‌تاخته 
بخاك ریشت . خلیل بيكك در باره این جنك تلگراف پازبیت را باستا مبول آگاهیها از تبریزمی گرفت وبم»" جا می‌فرستاد ::اینست خلیل‌ببث نیزحال 


فرستاده : آبریز زا از آنعاء می‌پرشد . 


بو ی ات 


پِ ات 


جمفرخان ( یکی از مجاهدان خیابات ) 

این جوان باهبه بچه سالی در جنگهای دوره دوم دلی یبای بسیار 
می‌نمود ونامی یافته بود ‏ وگویا زوزی درباغی از درخت زردالو بالا رفته 
که او را برمات نام « اريك آغاجی > میغواندند . ( پیکره درسالبای 
دیرتر بارخت پلیسی برداشته شده ) 
اما درتهران‌چنانکه گفتیم دسته‌هابی از ز ادیدو اهان 
بجنیش آمده برخی ا زآنان درسفارت عثمانی انبوه 
(سماعیلخان .. وبرخی درعبدالمظیم کردآمده بستی(می نشستنه » 


۳ 


کشته شدن 


وهثروطه می‌تلییدند . درایتزمان درتهپران بکداستان ی رخ داد - 


رك‌داستانی که‌بخود معنایی نمیداشت» ولی‌مردم از ده مت که‌بادر بارمید[شتند 
معنایی بآن دادند . چگونگی انکه بیرقیای سرخ رنك دولتی که سه نا 
پواری هم بالای شبس العباره زده میشدی یکروز گروه‌انبوهی ا زکلاغپا؛ 
قارتار کنان بسرآنها ریختند وبپاره کردن پرداختند . مردم بآواز قارقار 
گردآمده بتماشا ایستادند و کم کم انبوه گردیدند ۰ از اركه سه تیربکلاغها 
انداختند » ولی نتیچه نداد ودوبیق را بیکبار 7 تکه تکه کردند . 

سپس تا یکپفته اننوهی کلاغم.ا از بالاق" هزاب کم تمن شجد 
و به رکجا که بیرقی #بید یدند بسر وف ,گنت تن ونیازه کردن 
می پر داختند . ۰ :۰ ۳ 

مردم اینرا نشان برافتادن خاندان ی دانستقه و بقس‌هاق دیبر 
نامه نوشته داستان راآ گاهی دادند » وچون در روزنامه های نا له ملت و 
ا ت شمرهای شوعی آمیزی دراتن ن بازه بچاپ رسانیده اند ) ما نیز در 
بان ود 2 : 

الم تر کیف فعل, رك بیدا لفاجار فیزقته الفربان مز قا بالتقار 
و اکلوه | كلة الجبفة و البردار ۰۰" ات فی ذلیکت لمبرةلاولی الابسار 

کویت یکت. خعایث شیدوا کن روایت بدوستدان از ما 

بود بالای قصبر پاد شهی شیر و خور شید بیدقی برپا 

علم اول تشانه شا هیست اد خت ناشن گنت ژد هی .جا 

سیصد و پیست وششز بمدهز ار رفته از هجرت رسول خدا 

در ششم روز از مه ذی قبد تیره و تار گشت روی سا 

پیشار از گروه زاغ و زغن . وز کلاغان زشت بد سیما 

چون ابا ببل در حکایت فیل لشگر حق فروه شد ز سا 

جنع کشتند و خبله افکندند . کو شها کشت کر ژ قا قاتا 

تب تفنگه خالی شد . نبودند هیچ از آن پروا 

هه پا چنگل ویر و منقار بگر فتند پرده را یکجا 

پدر یدند و پاره بشمو د ند ما ند چوب علم برهنه یا 

عبر تی کید ای شه غاقل . نکته قزر هست در اینجا 


تس 


بیگفتگوست که کلاغان نه 7 گاهی‌از مشروطه می‌داشتند » ونه‌دشمنی 
با محمدعلیمیرزا می‌نمودند . دانسته نیست بهر چه این کارر | کرده‌اند . لیکن 
راستی‌را محد علیمیرزا رو بسوی برافتادن می‌داشت و روز بروز کارش 
دهوار تر میشد ۰ ایلومان دریعتر شهر‌ها چنبش پدیدار می‌بود . گنشجه 
از داستانای‌اسپهان ورشت درمشهد جنبشی‌رخ داده» ودراستراباد شورشی . 
پیدا شده » ودر شیراز سید عبد الحسین لاری پدید آمده بود . 
بدینسان محمدعلیمیرزا روز میگزاشت واز ستیزه دست پر نمیداشت. 
در تپران بیشتر دکانها بسته می‌بود , روز یکشنبه دوم اسقند (۲۹ محرم)» 
دکان فشنك فروشیآتش گرفت « ومردم بکمان آنکه بمبی انداخته‌شده رو 
بگریز نهادند » وباز مانده دکانها نیز بته گردید . فردای آنروز که دو 
شنبه سوم‌اسفند ( ۱ صفر ) می‌بود داستان دیگری رخ داد » وآن‌اینکه سه 
تن را که بمب همراء خودمی‌داشتند » دربازار دستکیر کرده بباغشاه‌بر دند, 
وسردسته ایشان را که اسماعیل غان سرابی می‌بودییآنگه بباز پرس کشند 
وبارسید گ ی کنند » همان روز از دروازه باغ آویخته نابودگردانیدند . 
این اسماعیل خان یکی از تفنگداران مظفرالدینشاه » و از کسانی 
می‌بود که روز بباران مجلس در انجمن مظفری سنگر گرفته با قراقان 
جنگیده بودند . دانسته نیست چگونه خود را از آنجا بیرون انداخته و درکجا 
میز بسته » وچگونه شناخته نمی‌بوده . داستان بمب‌را حمدالله خان‌شقا ق ی که 
از یا ران و هءراهان اومی‌بوده وتا دوسال پش درنهران می‌زیست » چین 
م ی گوید : اسماعیل خان مرا باخود بنزد سید ضیاءالدین پسر سید علی آفا 
بزدی ( که گفته ایم پدرش درعبدالعظیم بستی می‌نشست ) برده سیدضیاء 
ببی ازاکاف بیرت آورده بماداد »که برده درچپارسوبزرك درمفاژه 
حاجی محمد اسباعیل ( که از نسایندگان مجلس یکم ولی ایتزمان هواداد 
محمد علیه‌برزا می‌بود) جادهیم » و خواستش این می‌بود که چون بمس‌نترکا 
هم مغازه آتش کیرد ؛ وهم بآوای آن مردم سراحیمه شوند دیگر بازار ۴ 
را باز نکنند . 
۳ راکه اسماعیل خان بهمراهیخود در انجام این‌کار بر گزید » 
من پید۲ باچپار تن دیگر . شب نغس ت که برای گز اردن بسب‌رفتيم نتوانستیم 


زگ 


وناچار شدیم با ز گذته‌هنگام‌سفیده‌بامداد دوبارهآ مدهکارخود بانجام‌رسانيم ؛ 
وجایکاهیب رگزیده چنن نهادیم که بامدادهمگی بانجابياييم . هنگامبامداد 
من بیدار شده میخواستم بیدون بیایم» ژئم پانشاری کر دکه روز یکم ماه 
صفر است ننعست نماز یکم ماه را بخوان وسپس بیرون رو. من ناچارشده 
بنماز پرداختم » وبدینسان دی ر کردم ؛ واز اینرو چون بآن جایگاه رسید 
یاران رفته بودند ۰ وچون ازدنبالشان می‌رفتم درنیم» راه شنیدم سه تن از 
ایشان‌را گرفتهند . می‌گوید : یکیازهمدستان‌خودمان رفته وبباشاهآ گاهی 
داده بود . 

اما کشتن اسماعیل خان آت نیز داستانی میدارد : او را چوت 
بیاغشاه بردند » چنانکه گفتیم شاه فرمود بپرند وبکشند » وفراشان او دا 
دست بسته بکشتنگاه آوردند ۰ وچرن بایستی میرغضب برسد همچنان‌بسریا 
نگاه داشتند . درآن میان یکی از فراشان ازبدنپادی وسنگدلی خنجری‌را 
از کربند کشیده باهمه زور خود ازبشت سریتن او فروبرد . بدبعت از 
ترس‌ودرد ازجا جهید » وسوی نیراللطان د ویده فریاد کرد : « نگزار 
مرا کشتند > . بیچاره در کشتنگاه از مرك میگریخت .ولی‌ازاین گریختن 
سودی‌نبود؛ ودرهمان‌هنگام‌مرغضب ر سید ه‌باهمان حال خفه اش کر دانیده وسیس 
از درواژه آوبعت . محمد غلیبیرزا خود شماشای کشته او آمد . آندو تن 
همراه او در زندان می‌بودند وما نميدانیم کی رهاشدند . 


اکنون بار دیگر به تبریز باز میگردم. چنانکه 


حنك بز رل 
۲ ۲ کفتیم کارخوار وبار درشپر سخت شده کرشگنی 
ساری داع نبایان گردیده بود »واز آنسوی بپانه جویی روسیان 


و آرزوی سیاه فرستادن ایشای بآذربایجان » بیم بزرگی شمرده ميشد . نیز 
گفتیم نقةالاسلام رو,سوی محمد علیمیرزا آورده چاره را ازو می تلبید . 
علمای تجف دست ینوی سپپدار وصمصام السلطنه می یاژیدند . لیکت 
سردار وسالاز و-ردستگان آزادی سختی کاررا دریافته میدانستند که باید 
چشم یاری دیگران دوخ وبه محمد علسیرزا امیدی‌تبسته گره وا بادست 
خود بازکنند » و رآن می‌بودند که از این پس پیاپی بلشگرهای دولتی 
بنازند وبدستیاری گوشش ودلیری ۲ نان را از جلو بردارند ۰ این می‌بود 


اس واه گس 


اندیشه ای که پس از جنك هکماوار پیش آمده وهسگی برآن هسداستان 
شده بودند . از آغاز جنك‌بیشتر زمانهامجاهدان به‌جل وکیری می‌ایستادند. 
ولی ایترمان می‌بایست بتاخت پردازند. .ازانسوی‌دولتیان » دراینپنکام‌ایشان 
هم پستوهآمده وبان می‌بودند که پیابی جنك کنند و کاررا خکسرم‌گردانند ۰ 
اینست فزوردین از آغاز تا انجام » هیه باجتك گذشته و در این یکماه اعشر 
روزیست که جنك یاگلوله باران توبپا در کار بوده . چیزیکه هست این 
جنگها از بس فراوان بود کسی داستان آنها را ننوفته وماجز از چند 
پیش آمد بزرگی از بازمانده یادداشتی دردست نمیداریم و ناگزيريم تنپا 
آنهارا یاد کرده از باز مانده چشم پوشیم . 

شب دوشنبه دوم فروردین ( ۲۹ صفر ) دسته ای ازمجاهدان خیابان 
به یکی از سنگرهای دولتیان"تاختند وفیروزانه آن سنگررابدست آوردند . 
روزنامه مساوات که این را یاد کرده می‌نویسد : « پئج کس ازدولتبان را 
دستگیر کردند ودیگرات کشته شده جزچندتنی جان بدر نبردند . یز آنچه 
چادر و ابزارز ند گانی‌می‌داشتندباییست وهشت تفنك بدحت مجاهدان‌انتاد > . 

انجمن‌این فیروزی‌را باتلگرافآ گاهی باستامبول‌فرستاده بدینسان : 

تبر یز شب ۲٩‏ احرار خیابان‌باردوی استبداد حمله سنگر بزركر! 
ختصرف شش نفر اسیر ۳۶ مقتول فرار غنایمشان ضیط نقاط ايران بتلگر افید 
انجبن ابالتی > 

اين‌يك تاخت کوچکی ؛ وهمانا برایآزمایش بوده. حیس روز چپار 
شنبه چهارم فروردین‌تاخت بسیار بزرگی‌برخاستند وجنگی که بنام «جنك 
ساری داغ > شناخته گردید درمیانه رخ داد . اين یکی از. روزهای پرشور 
تبریز بود . در این روز گذشته از مجاهدان وتفنگداران » دسته ای 
انبوهی از مردم دیگر 0 روبرزمگاه آورده ک و شش میکردند*ه و آوای‌توپ 
و تفنك ویمب پاهیاهوی جوش وخروش بهم درآمیخته هنگامه بیبانندی 
پدید می‌آورد . این شگفت که داستان آن وا ننوشته اند ومایادداشتی در 
بارهآن دردست‌نمنداریم.. در این زمان‌در نتیجه سختی کار تان وشوریدگی 

پیکره ۱۰۲ (روبرو) نشان" میدهد بخشیازسنگرهای مجاهدانر | در 
ساریداغدرحال جنك 


1۳00 


/ 


۳ سس 


زند گانی روزنامه‌ه‌ای ناله ملت وانجمن بیمون نمی آمدء(۱) ومساوات که 


درآغرین شماره خود بیادآن پرداخته بدوسه جمله کوتاه بسنده کرده . 
ولی آنانکه درآن روز درتبریز می‌بودند میدانند چه جنك خونین وسختی . 
پش میرفت وتا سالها نام «جدك ساریداغ» بزبانهامی‌بود.ساوات گو اه 
داده که این از همه جنگپای ماه گذشته سخت تر بوده . سالار که‌خوداو 
در ای چذات دست داشته بارها از سختی گر میکرده . 

چنانکه گفتیم این شور وخروش وتاخت وکارزار بآمنك آن بو که 
دشمن را از جلو بردارند وراهی را بروی شپر با زکنند . اینست بجز از 
دسته هابی که بر ای پاسداری ستگرهای خودمانده بودئد» دیکر مجاهدان 


همگی‌ازهرجا در ایت چدك دست مُی داشتند و بیاری ازایشان شیانه 
بعیابان. شتافته بودند .ازاینسوی بامداد زود انبوم مردم دز سریاز خانه گرد 
| ماد ههر اه نمایندگان انجعن و سر دستنگنان آزادی » موزيك را جلو 


انداخته خروش کذان (یا علی کشان) روبعیابان نپادند تا پشت سره‌جاهدان 


بایستند . از مارالان وسر قله و دامنه ساریداغ جنك سختی پیش میدفت. 
گلوله همچون تگرك میر بت , دولثبان چگونگی را ازییش دانسته وآنان 
نیز از همه لش رکاهبا در پارنج گرد آمده بودند . هر دوسو آخرین‌زور 
خود را بکار میبرد ۰ مجاهدان بآهنك تاخت و پیشرفت می بودند » ولی 
دواتبان در این سمت سنگر های بسیار استواری می‌داشتدد و انبوه سوار 
و سرباز را در آنپا جا داده ایمتادگی سغت میکردند ۰ «هاچه داغ > که 
در برابر ساریداغ نپاده‌و از آنکوه باندتر است » دولتیان قله‌اش راسنگر 
ساخته از آن بالا فرصت تکان خوردن بکسی نمیدادند » و چون مجاهدان 


به پیشرفت میکوشیدند پیابی گشته ميشدند. کسیکه دز آن روز در جنگ 
بوده چذبت میگویذ : تنبا دريك سنگر هفده تن کشته راپپلوی هم‌دیدم , تا 
غروب کشاکش وخولریزی بیمانندی پیش میرفت و از هر دو سو فراوان 
بخاك می افتادند . مجاهدان گر های ساریداغ را بدست آورده دولتیان 


)۱ اله مات از همان هنگام بربده شدولی!انجمن پس" ازدیسری 
چند شباره یروق آمد. 


تست با و اس 


را از آنجا برون کسردند » ولی بیش از آن کاری تتوانستند . این خود 
غیروزی ارجدار می بود ولی دلخواه مردم که با شدن راه باشد پدست 
تیاه دب ۳ 

مشهدی محبد عایخان که خود در این جنك بوده چنان می گویدا: 
سنکر های خود را در سوی خطیب استوار گردانیده و پاسبان گزارده 
شبانه با پانصف تن مجاهد بعیابان رفتیم . بامداد زود جتث آغاز شد .مرا 
پباری‌حاج حسین‌خان پمارالان فرستادند . علی‌مسیو و میرزا رحیم صدقیانی 
خوراك و ابزار بسنگر های ما میرسانیدند . جنك بسیار خونین می‌بود و 
امروز دولتیان دانستند که نیروی آزادبخوهان چیست .هبه لشکر ها در 
یکجا گرد آمده چنك می کردند . ولی تذپا سواران قره داغی تا پایان 
پافشاری کردند:در میان ايشان نیز دسته ارشد و ضرغام بیثثر دلیری می - 
کردند . از سوی ما نزديك بیکصدو پنجاه تن کشته گردید که بیشترایشان 
را قره داغیان کشته و پیشتر ازسرشان زده بودند , در سنگریکه خود من 
میبودم از یازده تن تنپا سه کس زنده ماندیم و هشت تن کشنه شدند . نان 
و آپ که برای ما آورده بودند همگی ون آلوده و ما تاغروب چیزی 
تخورده بودیم و چون غروب باصد ستی از سنگر پات آمدیم دیدماسد 
آقا تنبا پپلوی علی مسیو ومیرزا رحیم ایسساده گفتگو می, کنند و من 
چون نزديك ایشان رفتم ؛ وچگونگی سنگر های خود مان را از اسد آقا 
می‌پرسیدم ناگپان توپیآمده درتردیکی ماآسیاب ویرانه‌ای رابرائداخت. 
پشت سر آن گلوله پریختن پردات .ما دوباره بجنك پرداختيم ولی چون 
شب فرا رسیده بود زود آرامش دید آمد » وا سنگرها را بحاج حسین 
خان سپرده بخطیب با گشتيم . ِ 

اینست[ نچه آ کاهی در باره‌این جنكت بزرك می‌دار یم و تون کرت 
در کت تن مجاهدان اینومه کشته مید|دئد , 

دراین جنك یکی از کشته شدگان بنام ازسوی دولنیان فنح له آسیابان 
بودکه, امش زا برده و گفتهايم یکی ازاویان مردم آزار دوچن هیرود؛ 
و در آن آماد کیهای اسلاءیه از سردستکان بشمار مبرفت . مجاهدان در يك 
تاختی او را کشته جنازه‌اش را آوزدند. 

۳۳ 


پ ۱۰۳ 
مستر پاسکرویل 


فردای آنروز از سوی غربی باأکسان صمدخان جنك برخاست ولی 


چند ساعتی بیش نکشید و آرامش رخ داد . 
از دهه نغست فروردین بان گرشتکی: میان مردم پدیدار شد 9-9 
بارخساره های‌کبود پومرده و چشم های‌فرو رفته دیده می شدند .چنانکه 
بو آ4ت. 


کفته‌ايم هو امسال‌بنهوشی میگذشت و در اين هنگام سبزه ها سر فراشته 
بود . کم کم گرسنگان بسبزه خواری پرداختند . بباغها ریخته گیاه های 
خوردنی بویژه بونجه را چیده میخوردند . از این زمان تا سی وچند روز 
دیگر که راهپا بازشد یونجه خوراك بینوایان میبود . مپدی محمدعلیخان 
میی گویاه سنورهای مادر خطیب ,پلوی بونجه زار ها می.بود . هر 


روز زنان و بچگان دسته دسته بآنجا می ریشتند و دستمالها را پر بونجه 
ساخته بر می‌گشتند . زنانی که بچه میداشتند بنوبت بچه مای یکدیگر را 
نگهداری می کردند و دیگران بیونجه چینی میرفنند . پش از دیری در 
نردیکی سنگرهای مایونجه نبانده و این زنان وبینوایان تا نزدیکی سنگر 
های دولتیان رفته از انجا یو نجه می جبدند . یکروز هم خی بح داد 
و یکی از زنان تبر خورد , ثا سالپا داستان بونجه خوزدن در تبریز بر 
سر زپانپا می بود . )۱ 

در این هنگام که نانی به بهای جانی بشم‌ار میرفت نانوایی در تبربز 
راد مردی نموده که باید آثرا یاد کنیم . دکانپا بیشتر بسته و چند دکانی 
که باز میشد در آنجا جز نان اندکی بشثه نمی شد...ولی حاجی جواد- که 
در میدان انگج دکان نانوایی می‌داشت روزانه,از آنبار خود ده خزوار کما 
بیش نان پخته بهمان بهای ارزان پیشین ( منی دوازده عباسي ) به پینوایان 
می‌فروخت . مشهدی محد علیخان میگوید : گر حاج‌جواد اين دستگیری 
راد مرداته را نمی کردی کار شهر بجای باریگی میرسیدی . ابن نیکی او 
کمتر از جانبازی مجاهدان ثیست نان آزادی دز شهر که این هنگام 
کوششهپایی در نبان می کردند پول گزافی بحاج جواد یشنهاد کردند که 
بگیرد ر گندم خود را نپانی بایشان واگزارد . حاج چواد این‌کار دا می 
نوانست . زیرا کنبی را ۲ گاهی از انبار و گندم او نمی بود . ولی‌از ژاد 
مردی فریب پول را نجورده دثباله کار نيك خود را از دست *پشت . می 
گوید : روزی سردار حاج جواد را بذانه خود خواند وبا بودن کسانی از 


(۱) چند سال پس از این‌جنگها روزی دیدم دربازار مردی باپاسبانی 
کشاکشی مبکرد ودرمبان سخنان خود چنین میگفت : < بودچه خسورده و 
مشروطه را کرفته ایم که کسی بکسی زور نگوید 4 . 

7 و 


نمایند گان انجمن خواست باو سپاس گزارد و خرسندی نشان دهد وگفت : 
« حاچی‌شما کاری کرده‌اید که نه تنها مرا » سراسر مردم‌ایران‌را سپاسکزار 
خود ساخته‌اید > . دیگران نیزجمله هایی را گفتاد . حاج جواد با فروتنی 
پاسخ داد : < می‌گز این جوانا ن که خون خودر| در راه مشررطه می‌ریزند 
پدر ومادر نبیدارند »1 مگر خون مت از آنان رنگین تر است ! تا کندم 
دارم نان گررده بعردم خواهم داد سپس هم نفناك برداشته باجان خود در راه 
مشروطه کوشش خواهم کرد > . این را می نویسم تا دانسته شود 
آزادیشواهان با چه غیرت و پاکدلی م یکوشیدند . می نویسم تاآنانکه در 
این هنگام در تپران ودیگر شپرها آ-وده می‌زیستند ولی همینکه درسایه 
آن کوثشها وجانبازی ها محبد علی میرزا بر افتاد ییکبار همگی بیدون 
ربختنه و گرد خوان ینما راگرفته بردند و خوردند و اندوختند و انباشتند 
و اکنون هریکی روز کار بسیار خوشی میداردبدانند رنجهای چه کسانی 
را تباگردانیده اند , 


چنانکه گفتیم در ماه فروردین جنك پیاپی می بود 
و گاهی هنگامه بزرکی برمیغاست ۰ یکی از آت 
هنکامه ها روز یکشنبه پانزدهم فروردین (۱۳ رییع الاولی ) بود که‌از 
لشکر گاه دولتبان شبر را بگلوله توپ گرفتند وتا پسین بباران سغتی 
پیش میرفت . از شهر نیز با توپ پاسخ میدادند . بنوشته کتاب آبی این 
بار گلوله ها تا میدان شهر میرسید و گزندها میرسانید که کسانی هم از 
مردم باه کته کردیدند ۰ 

باردیگر روز بیست وچپارم فروردین (۲۲ربیم‌الاولی) بمباران آغاز 
شد و این بار چندان سختی نداشت و زود بایان رسد . ولی فردای ان 
روز ( چهار شنبه بیست وپنجم ) یکی از سخت ترین جنگها .که بنام جنك 
اناخوتون شناخته شده رخ‌داد , چنانکه گفته ایم از نیمه های بهمن رحیخان 


جنك آناخوانون 


به‌الوار آمده ودر آنجا باسپاهیان خود نشیمن می‌داشت وراه جلفا را بروی 


شهرمیست . ولی چنانکه دبدیم رحیمخان بشپر نبرداخته بیشتر بامجاهدان 


۷ 


صو‌فیان و مرند و آرواق کفاکش میکرد »و جر یکبار که سزداو برس 


الوار رفت وجنك در گرفت کارزاری میانه اوبا شهر وخ تبیداد . مجاهدان 
و وش 


بر سر پل آجی سنگ رگاهی میداشتند و هیچگاه آنجا را بی پاسپان رها 
تمیکردند . چیزیکه هست آنجا را باندازه دبگر سنگ رگاهها نمی‌پاییدند, 
روز چپار شنبه پیست‌وبتجم فزوردیت: ( ۲۳ ربیع الاولی ) اگهان جاح 
صبد خان با سپاه بس انبوهی از سواره و بباده در آتجا پدید شد و جنك 
بس‌سختی درگرفت . اینداستانرا در روزنامه انجمن باد کرده ولی پیداست که 
۲ گاهی درستی نسیداشته . یکی از نزدیکان صمد خان کهآ نروزها همراهش 
میبود در این باره چنین میگوید : شب چهار شنبه صمدشان مرا خواست و 
چون رفتم دستور داد که بپمه س رکردگات فرمانی نویسم در این زمینه 
که سه‌ساعت پیش ازدهیدن بامداد با همگی سواره وسرباز زبر دست خود 
باطبل و شیپور آماده روانه شدن باشند , من این فرمانبا را نوشتم . صمد 
خان همه را مپر کرده بدست نو کران دادیم که برسانند , چون خواستم 
با گردم پرسید : دانستی میخواهم کجا بروم ؛! میخواهم بروم به اناخواتون 
و ريشه تس بز وا بکنم دانستم مست است و پاسعی نگفتم و دستوز رگ فنه 
بیرون آمدم . یمه شب سه‌ساعت پیش از دمیدن بامداد همه سواره وسرباز 
آماده مي بودند. خود او نیز سوار گرردیده همراه سر کردگان بآهنك 
اناخوانون و 

صمد خان که بیش از دیگر س رکردگان بگرفتن شپر میکوشید از 
آنجا که چند بار از راههای دیگر تاخت آورد و کاری پیش نبرد » همانا 
گمان میگرد اگر ناگهانی از رله پل آجی بتازد بشپر دست خواهه یافت» 
وچون اژ روز بکه بقراملك در آمدپیابی دسته های سواره و پیاده ازمراغه 
و کردستان بلشگر او میپیوستند و اینزمان نیدوی بس انبوهی می‌داشت » 
از ایت رو بیکار نفستن باو دشوار میآمد و خود را نا گزیر از ناخت 
دیگری مید بد . این‌شکفت که رحم خان‌را از آهنگ ی که می داشت آ گاهی 
نداده وبا آتکه میغو است از نردیکی نشیمتگاه او بتاغت پردازد ازویاری 
نطلبیده بود . از ابنجا میتوان دانست که بغیروزی خود باور می داشته 
میخواسته همه نیکنامی از آن او باشد.. 

باری ابنان ,آناخوانون درآمده ازآتجا رو بشپر آوردند . مجاهدان 
همیتکه ایشان را دیدند بجنك درآ مدند و بیگناو ادا ستتی برخاست . 
۱۳ 


درشهر چگونگی را یافته بجنبش درآ هدند و محاهدان دته دسته به یاری 
همکار ان‌خود شتانتند . چون هء‌چنان آواز شنیده مشد خودسردار بایکدسته 
سواره برژمگاه شتافت . از وس‌دن او تنور جنلت تون گو دی ۰اینان 
پشعه هایی.را پناهگاه ساخته و آنان؛دوه‌هایی زا منگرگاه کردته :بودند و 
پیاپی گلوله برسر همدیگر یبارانیدند. 

در اینتیان چون دانستهشد. کبه سپاهیان قر املكك است . که از این 
راه تاخت آووده اند کسانی کمان گردند شاید قراملك بی پاسبان باشد » 
وایشمت از راه شپر بآنجا تاختند وافیدو ار میبزدند کاری انجام خواهند داد . 
ولی صیدخان دسته هایی را بنگهداری آنجا رها کرده بود . از جدله دسته 
قزانبا اصت مرو تو ,چیان با و پپا! جای شود را می ذاشتند و همرنکه 
مجاهدان ارديك شدنه ب,شليك پرداختند . مجاهدان اند کی کوشیده جون 
دیدند کاری از پیش نخواهد رفت باز گردیدند . 

امادر بیرون پل آجی زدوخورد تا سه ساعت بر با ی بود و با نکه 
هر دو سو در بیابان می بودند پا میقشاردند ۰ تا کم کم مجاهدان چیر گی 
نمودند و از سوارات دز وه را از پا انداختند . ازجمله شجاع الملك 
پسر قادر آقا سر دسته کردان که مرد تنومند و دلیری می. بود وسر 
اسب چاپکی نشسته رزم آزمایی نیکی مینمود » تیری که می گویند از 
تفنكگ سر دار بوده او زا از تپ ژنه کی پیاده کرده‌گردان او و بزداشته 
بیدرنك باز گردبدند . دیگران را نیز پا از جا در رفته روبر گردائیدید . 
مجاهدان به‌دلیری افزوده از دتبال ایشان تاختند و بسپاری از آ نان رابا ود 
ساختند . اگر رحیخان از الوار بیاری ایشان نرسیدی و جلو مچاهدان‌را 
تحرفش جز اند کی جان بدر بردندی . صمد خان نومید و روا خودرا 
بقر املك رسانید و اين بار دوم می بود. که تست سعتی دار عیشد . 

آت نزديك حاح صمد خان چنین میگوید : مسا در قراعلك چذم 

براه سپاه می بودیم که باز گردند . هنگام بسین نا گهارت شیون و»وبه 

ساره ۱۰6 نشان میدهد یکسته از آ زادیخواهان تبریز ( شا گردان ‏ 
با سکرویل ) را ( این پبکره پس از کشته شدن با سکرویل برای فرستاده 
شدن بآمر یکابرداشته شده ) 


س ۵ع تب 


شگفتی شنیده شد . کسی را فرسناديم آکاهی آورد شجاع الملك کشته 
شده کردان سر برهنه و گل برومالیده شیوه کنات کشته‌او رامیاورند. 
بیرون آمدیم هنکامه شگفتی می‌بود . مویه و گریه کردان سراسرآبادی را 
فرا میگرفت .از آنسوی سپاهیان سواره و پیاده پرا کنده وپریشان پی‌هم 
مبر سید ده , باره ای زخمی #سی بودند , صولت السلطنه بر کت واه نوار 
گورانلو راتیری ا زگیجگاه خورده و ازپیشانی بیرون آمده بااینیمه نمرده 
بود ؛ و پس از دیری هم بپبودی بافت . پس از همه خود حاج صء‌دخان 
رسید . گرد وخاك سرو رویش را پوشانیده و سبیلپا فرو آویشته » پیدا 
می بود چه دلتنگی می داشت . پس از دیری رحیم خات آمد واز صمد 
خان دیدار کرده بکله ونکوهش برداخت که چرا تیا گاهی از وی بجنان 
کاری برخاسته . سبس آمر زش خواست که جون روز چپار شنبه است و 
سواران چلبیانلو در اين روز از جنك دوری می جویند (۱) اینست ما 
نت و انستیم از تست بیاری‌شما باییم » وسس چون‌کار بسختی رسید ۳ 
شده بیرون آمدیم . صد خانْ پاسغی نمیداشت و ازو آمر زش خواست . 
کردان تن شجاع الماك را شسته کفن کردند و همچنان مویه وزاری می 
کردند و فردا آنرا برداشته روانه کردستان شدند . )۲ 

درتامه«انجمن شباره کشتگان را از سیاه صنمد ان نتی تن کماییش 
نوشته . ولی چنانکه گفتیم او از سختی این جنك ۲ گاهی نداشته و این 
است میتوان ننداشت کشتگات بیش از آن بوده و بگفته کسان خوة 
صمد خان این شکتیت او همیایه شکست روز هکباوار بشمار مترفت . 


(۱) چلبیانلو دسته‌ای از مردم قره داغ‌اند وشاید از نوادکردباشند 


وما نمی دانیم این وا ا زکجا داتند که روزچپار شنبه جنك نکنند. 

[6۵3 کسانیکه شام بز ندگانی کردان ولران میدارند می‌دانند که 
اینان درس وگو اری ببردگان خوداندازه نکه نمیدارند . بویژه هر گاه‌مرده 
یکی از پیشروانشان باشد که شیون‌ومویه رنك دیگر می‌گیرد وبکار های 
شگفتی برمیخبزند . در شذسد سال پیش ابن بطوطه راهش باسرستات 
افتاده ويك چنین داستانی را دیده ودر کتاب ود باد کرده + تور آن‌شیوه 


امروژ میان کردان ولران وواج می‌دارد . 
4ج 


در همان روز از سوی خیابان ومارالان نیز بساران میشد . توپهای 
دولتیان از دامنه کوهبا پیابی گلوله میربغث و تا غروب همچنان آواز 
شانیده می8زدا : 
آمادگی برای گرستکی درشهر روز افزون می‌بود . از نیمه های 
۱ فرزردین کونسولگریهای روس و اتگلیس » بادستور 
فاسق > .. .سنارتخانه‌هنای خود از تهران؛ باو دیگر باآزامق 
خواهال‌تبریز بگفتگو پرداخته بمیا چیگری کوشیدند . ایشان |مپدمید|شتند 
که ز ادیخواهان از فشار گرسنگی در شپر ؛ در پی مشروطه نبوده و سانتر 
رام خواهند شد . لیکن اینان‌سر رامع شدن نمیداشتند» و پس از گفتگوها 
برای آشتی چذن پیشنهاد کردند:(۱) شاه‌شروظه رابپذیرد(۲) کسی‌را پکناه 
آزادیغواهی نگیرد (عذو عمومی) (۳) همه‌سب‌اهیان از پیرامون شهر بر خاسته 
پرا کنده شوند (4) آزادیعواهان تفنك و ابزار جنگی که از خودشان می 
دارند نگه دارند ۰ (9)والی که برای آذربایجان فرستاده‌شود با آ گاهی 
از خود مردم باشد . 
پیداست که محمد ءی میرزا این چیز ها را نخواستی پذیرفت , 
بویژه در این هنگام که امید مد مود یر از اکرشتی لاکرس شده 
درهأی خود را بروی دولنیان باز خواهد کرد . از آنسوی در این روزها 
در استانبول ساطان عبدالعمید بکندت ریشه آزادی برخاسته بود » و 
بیکمان محمد علی میرزا از آن آ گاهی می داشت و مایه پشت گرمی او 
می شد , 
در بیست و یکم فروردین (۱۹ دیع الاولی) کونسولهای انگلیس 
و روس و عثبانی در کونسولگری انگلیس باهم نشسته ؛ در باره بستگان 
خود در تبریز بگفتگو پرداختند و چنین نهادند که یکصه و منتاد و پنج 
خروارآرد ازدولت برای بستکان خود خواستار گردند » وچون‌بسفار تخانه 
های خود در تپبرات تلگراف کردند و آنان با دزباربگفتگو پرداختند » 
محبد علی میرزا آن را هم نپذیرفته و چنین پاسخ داد که یستکان بیگانه 
همگی از تبریز بیمون روند ‏ کونسولها این دستور را بستگان خود دادند 
ولی آنان هیچکدام تپذیرفتند . 


۶۷اب 


دراین میان کونسو لپا بیکار نایستاده سفارتخانه های خود را در 
تپرات سوده تیگ آردند ؛ و چنانکه گفتیم ترسپای بیجا از خود می 
نمودند . ما چون کتابآبی‌را میخوانيم می‌بينيم «ستر رانسلا و گاهی‌تلگراف 
کرده که انجمن نان و گندم از متگان بیگانه خواهد رید ۲ گاهی 
داده که بیم هی دارد بووستتارن بکونتك‌گرها بر بزند وبتاراج پرداز ند . 
مانمیدانیم‌این دروغها از بیرچه بوده ؟! این یکی ازسر فرازیهای ابرانیان 
است که در سنعتی ها و آشوبها بیش از همه بنگهداری بیکانگان کوشند. 
در آن ده ماه گرفتاری تبریز کمترین آزاری به پیگانه ای ترسید و در 
این‌هنگام نایابی خوراك‌هم اروپایبان و بستگان ایشان آسوده تر از دیگران 
می بودند ؛ و انجعن و شید با جو اند جلو" کله آنان زا دید و عذوان 
بدست دواعپا ندهد . چه جای‌آن می بود که کنانی بکونولگر بپاری زند, 
هر کسی در ان روزها در آمریز برده مبداند مردم باهعه کرستاین رشته 
شکی‌ابی و خود داری را از دست: نپشته هیچگونه بدرفتاری از خودشان 
نمید|دگد , 

این بیتابی -کوشولبا به تبربربارگ, گراان؛می. افتناد واز فرجاع آق 
سخت بیمناك می‌ایستادند , از نسوی حال بیتوابان دلگداز می بود . انجمن 
آسوده ننشسته ازهر راهی میکوشید. روز بیست‌وششم فروردین ( ۲۶ 
دبیم الاولی ) نمایند کان با هم نشسته و کونسولمای روس و انگلیس را 
نیز بانجا خواندند وبمیانجیگری‌ایشان بمحمدعلیدیرزا چنین,پشنهاد کردند: 
از چگ جلت و گری شود و شاه دستور دهد عن‌الدوامه-روژانه «کسد 
و بنجاه خروا رگندم بنام بینوایان‌بهپرروانه کند » و کونسولهاپایندانی کنند 
که از آن گندم چیزی بعجا دانو آز ادیخواهان داده نشود ؛ وچون بدینسان 


آراه‌ش‌رخ داداند بپهداستانی آ ز ادیخواهان رشت‌واسبهان وفعکزا شهرها 


پبکره روبرو (۱۰۵) نشان میدهد سران آزادیشوازهی تبریز را 
درتاگر افخانه کمپان ی که برای گفتگو پامحمد عل پرزا در پارهد رآمدن‌روسیان 
۳ بودند ۰ آنانکه درچلو نشسته‌اند از دست راست : ۱) هیرزا 
اسماعیل نوبری ۲) حاجی مپدیآقا ۳) میرزاحسین واعظ ع) تقیزاده 6) 
معتمد التجار )٩‏ ناشناخته است . 
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بادربار بگفتگو پرداخته کشا کش‌را بپایان رساند .کونسول انگلیس این 
خواهش درا با پیرایه هایی از خودبتم‌ران فرستاد. ولی محمد علیمیر زا سر 
فروتیاوود . 
اینبا تلاشپایی‌بود که انجمن‌بر ای‌جلو گیری ازببانه جویی بیگا نگان 
وچاره جویی به بینوایان و گرسنگان می‌ کرد . از آنسوی شادزوات 
لقةالاسلام با دستور خود محمد علیمیرزا » همراه حاجی سید المحققین 
رسای مه ای آقا خی [ تن اد قیاع مریکقی6 میات ۳1 
از تلگررافخانه آنجا باباغشاه در گفتگومی‌بود وباءحمد علیمیرزا ووزیران 
تلگر افپا درهیانه میآمد ومی‌رفت . ولی چنانکه گفته ایم مجاهدان اندیشه 
دیگر می‌داشنند واژراه دیگر م ی کو شیدند رَ دراینپنگام سردار و سالار و 
فیدر مر‌وشتگان آماده می شد ند که باردیگر بتاختی برخیزند وتانوانند 
کواشی فعنانتازه اکن . باین آهنك بسیج کارمیکر دند . وچون در اییت 
بسیح وآمادگی یکی از کار کنان مسیو هوارد باسکرویل آمریکاییست و 
خواهیم دید که درآن جنك خونین نخستینه قربانی اوشد » باید در اینجا 
داستان آ نجوان و کارهمایش را بنویسیم : 
پیش از جنیش «شروطه + وهسچنن‌درسالهایتخیست 
مستر باسکرویل .۲ آمرریکاییا (نقیر ال 
ن‌جابش ؛ مدرسه آمریکاییان در تبریز ([ مورب 
اسکول ) درنزد آزادیخوهان ارجی میداشت . زیرایگانه جایگاهی می‌بود 
که زبان انگلیسی ودانشهایاروبایی‌درس داده‌می شدی » وبسیاریازجوانان 
بیدا منز بآ نجا آ مد ورفت‌می‌داشتندی.(۱) در اینهنگام‌تیز یکداستانی بهمبستگی 
* میانه آن‌مدرسه‌با جنپش‌مشروطه پدیدآورد » وآن پیوستن‌مستر باسکرویل؛ 
خیم از آموز گارانآ نجا 6 مجاهدان و کشته شدن او درراه مشروطه» 
ایراث بود . 
این باسکرویل جوان بیست وپنچساله ای می‌بود که اند کی پیش از 

جنگهای تبریز ؛ برای آموزگاری » ازآمریکا باین شهر رسید ؛ وچنانکه 
همکشور او مسترشت نوشته است » جوان غبرشمند تازه دانشگاه پرئستون 


(4 شادرو ان شریاز اده یکی از آموز گاران آنجا شمردهمی‌شد 2 
تاه ۷ 4 تست 


را بپایان رسانیده و گواهي‌نامه ۸۰ .8 گرفته بوده و نعستین کارش همین 


بود که بآموز گاری دراین مدرسه آمد . 

جوان پا کدل چون بتبریز رسید وسراسرشهر زا پراز جوش وجلبش 
یافت خونش بجوش آمد و بآزادی ابران دلیستگی پیدا کرد . بگفته مستر 
شت باشریفزاده سخت گرمی داشته » واین کشته شدن اوبوده که دل‌جوان 
آمریکایی را تکان داده وشب وروز ناآرام گردانیده » و چون با کسانی 
از ژادیغو| هان که زبان انگلیسی میفپمیدندآشنایی می‌ذاشت با ایشات 
گفتگ و کرده که‌یاوری بآ ادیغواهان کند . کهچون در آمر یکادوره‌سپاهیگری 
را بیایانررسانیده ودر آن باره آ گناهی می‌داشت جوانانی را زیردست‌خود 

و یاددهد . 

در ایتپتگام دسته‌ای ازجوانان. بازر گان زاده و توانکرزاژه دست 
بدست‌هم‌داده گروهی زنید! ورده بودند و پسینهابورزش ‌ومشن‌می پرداختند . 

گویا ازماه یه پاسکرویل‌بااین جوانان آشنا گردیده ر بان 
شد که ایشان را سیاهیگری یاد دهد وازهمان روزها بکار پرداخت » وبرای 
آنکه کونسول آمریکا ومدرسه آ گاهی نیا حیاط ارك را برای این‌کار 
خود بر گزید که هرروز هنگاء بدی‌جوانان درآنجا گردمیآمدند وبسشقو 


ورزش می‌برداختند . بدینسان کار باسکرویل پیش میرفت . جوان ساده‌درون 
آرزوی بس بزر گی‌دردل می‌پرورید. دسته خود را « فوح نجات >نامیده 
از يکايك آنان پیمان میکرفت که درهرجنگی پیشروباشند » و چوت 
بدشمن نزديك شوند دربند سنگر نبوده فدایی وار به‌ایشان تازند » بکشند 
و کشته شوند ؛ وچنین کاری را ازيك مشت جوانان توانگرزاده نا آزموده 
چشم می‌داشت + 

چنانکه گفته‌ايم پس ازجنك هکماوار در شهر شوردیکری بیداشده 
دسته دسته بازاریان وبر زگران‌بآرزوی مجاهدی افتاده بودند » وپسینها 
دزسرباز خانه انبوه می‌شدند ۰ دراینپنگام باسکرویل همراه مستسر مور 
اتگلیسی (آ گاهی نویس روزنامه تیس ) وشاگردان خود بسربا ز خانه 
آمدند » وچون کسانیازشا گردان باسکرو یل خود ورزیده شده بودند هر 
کدام آموزکاری دسته‌ای را بگردن می‌گرفتند . به‌ینسان در سرپارخانه 


ی 


ازهر گوشه‌ای آوازهای < یکد و 4 بررمیعاست . , 

دراینیان کونسو لآمریکا ا کار باسکرویل آ گاهی‌یافته دلگیر گردید؛ 
ویکروز بسن بپنگامی که.مربازخانه پر ازمردم شده وسردار وپاره‌نمایند گان 
انجین درآنجا مي‌بودند بسرپازخانه آمد » وباباسگرویل رو برو شده باو 
یادا وری گردکه این,دررارهدن آوبکارهای آبران تافرمانی آزقانون آمریکا 
است ‏ واورا شاینده کیفرمیگرداند ؛ وخواستار گردید که به سرآمو زگاری 
خود درمدرسه باز گردد . باسکرویل نچندان شوریده دل می‌بود که پروآی 
یخن کند . آشکاره پاسخ داد جون آیرآنیان دزراء آزادی م ی کوشندمن" 
بایشان‌پیوسته ام وباك از قانونآمریکا نمیدارم م برخی‌میگویند : پاسپورت 
خودرا در آورده بکونسول بازداد؛ سزدار ونماینه‌گان انجترت:هن گدام: 
بلوبت خود سخنانی سرودند »بدینسان که ما از شما بی آندازه-هرسندیم" 
ولی تمیخواهيم وراه ازادی آیرآن زیانی بشما برسد » و دوست میدآريم 
شما بجایگاه خود درمدرسه باز گردیه - باسکرویل باین‌سعتان کوش نداد » 


۱ 
واز اینهنکام ازمدرسه وامریکاییان بریده یکباره بایرآنیان پیوست . آینست ۱ 
داستان باسکرویل. ما آرجی که میگزاريم به پا کدلیو جانبازی آوست" ۱ 

وگرنه خواهیم دیدکه از کوغشپای اوسودی ندست. نبامدوجز دلفکستکی / 

محاهدان نتیجه دیده نشد , 
آنگاه باسگرویل کهباساد کی‌و پا کدلی‌باین کوشش برخاسته‌بو د» کسانی ح 

ازمیوه چینان ودورویان چنین یو استند ۱ 

خان و باقر خان ومجاهدان کشند وبادست این ۳ پس رانند . يك چنیی 


بد خواهی نیز ببیان آمده بود. ۲ ۱ 
بسخن خود باز گردیم : چنانکه گفتیم سختی کارنان ودیگر خوردنیها 0 

وتلاشم‌ای بیم آور کوندولپای روس وانگلیس سردار وسالاروا بر آن 

واداشتکهبار دیگر بجنكت بزر گیبرخیزند‌واین بارسوی‌غرب را بر گزیده 

بر آن‌شدند که به شام‌غازان که‌یکی ازلشگر گاههای صمدخان می‌بود » ناخت ۱ 

ببرند وچون بسیج کارمیکردند باسکرویلجنین خواست که دسته‌اودراین‌تاخت 

پیش جنك باشند و ( ای که با انیت اد کاقه توق سته 


های دشن ثاز ند | 


9 3 ۹ وچندان‌شور بسرمید اشت گه از خوردن‌وخوابیذن بازهاند,شب‌ورو زمیو شید ۱ 
بکدسته از سياهیان روسی درتیریز . 2 1 
سامت ۱ متا زونه 


ومی‌آندیشید . سردار باآنآزمودگی میدانست که این اندیشه آرزوی‌بیش 
نیست وبدان ارچی نمی تهاد » ولی از نوازش وپدیرآیی باسکرویل‌بازنمی 
ایستاد. چنانکه سه روز اورا درخانه خود نگهداری کرد . این سخنازآفای 
پکانیست که جوان امریکایی درآن سه روز هميشه بخود فرورفته آندیشه 


شور وهیاهو بود . دراینروز واپسین جنك مان 
یاداپسین جنث ‏ .رولتیان وتبریزیان رخ میداد . شب دو شنبه همه 
مجاهدان درقره آغاج ‏ و آخونی کرد آمده ؛ بامدادان پیش از آنکه آفتاب 
بدعد از چند سو باشام غازان بکارزار پرداختند ۰ دراین‌روزمچاه‌دان 
باشور تازه‌ای بکار در آمده بر آن بودند تادشمن‌را ازجانکنند از باننشینند. 
ولی او سکه د رکامنهست باسکرویل » جوانآمر یکایی‌را ازدس ت‌دادند» 
واین خود هایه دلشکستگی گردید 4 
چنانکه گفته‌ایم باسکرویل< فوح نجاث > آراسته‌وچنین میخواست 
که‌دراین جنك‌فوج اوپيشآهنك بوده هنر نمایی کند » وبا این آرزو شب و 


روز ناآرام میزیست .ولی افو سکه آزمایش: ناآزمودگی‌اودا نفات ۱ 


داد . آنهمه زنجها یبوده شده خود او ثبز برسر این آزمایش رف , 
شمارة پیروان اوتاسیصد تن میرسید . ولی چنین میگویند بیش ازچهل 


۰ ۳ ۰ ‌ 3 ۹ ِ 
واند تن اندیشة اورا نپذیرفته وباوی پیمان استوار نکرده بودند ؛ و چون 


شپ دوشنبه فرارسید باسکرویل بآمادگی پرداخته دستور داد پیدوان پیش 
از ثیه شب درشپربانی گردآیند تا از آنجا بقرهآغاج‌روانهگر دند . 
میس کسانی‌زا نرد ستار خان فرستاده خواستارشد توبی بدست او مپارند , 
گفته‌ايم ستار خان با اندیشة اوهمداستان‌نمی‌بود » واین‌میدانست که ازجوانان 
نا[ زموده جنك #دیده چنان‌کاری‌برنیاید . اینهنگام نیز پاسخ داد : «میروید 
امریکایی را بکشتن میدهید وتوپ را بدشین گزارده میکر‌نزید 6 "این گفته 
از دادن توپ باز ایستاد . از اینکار سردار ,-یاری ازپیموان باسکرویل 
سبت شدند وپیش از همه مستر مور کناره جسته بتما شا بس کرد . خود 
اینهردداستان درازی مینویدد که سیصد وپنجاه تن تفنگچی باو سیرده شده 
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واو یکی ازسرکرد گان بشمارمی‌بوده » وامشب بیشتر ایشان نیامده»راورا 
تنهاگز ارده اند ؛ وچنین وامینماید که درجنك همپای باسکرویل می‌بوده» 
وتبریزبان‌را « ترسو» ستوده زبان به نکوهش دراز می‌دارد . ولی هبه 
اینبا دروغ‌است وهر کس میداند که این انگلسی‌هیچگاه‌جنك نکرده وتیری 
بدشمن‌نهانداخته» و بیش از این‌عنو انینداشته کدرورز ش رآموز گاری‌هه‌راهی 
از باسکرویل می کرد » وامشب خودرا بیکیار کذار کشید . 

من از کسانیکه‌در پیر امون‌باسکر ویل‌می بودندوهنو زز نده‌انده پرسشهایی 
کرده و اينك کفته های برخی از آنان را میآورم ۰ علویزاده (۱) که از 
آغاز جنك درمیان مجاهدان‌وسپس بادسته باسکرویل‌می‌بودچنین‌می گوید : 
شیانه که بایستی‌درشپر بانی گرد آییم‌از کسانیکه پیمان فداییگری می‌داشتند 
جزیازده‌تن نيامدند . دیگران یاخودذان ترسیده پایس گزاردند » یامادران 
وپدرانشان چون از آن آهذك باسکرویل 1 گاهی می‌دا*تند جلو پستران 
خودراگرفنند . ولی از دیگران دسثه انبوهی فراهم شدند . نبزديك به 
نیمشب از | نجا روانه قرا غاج شدیم . این‌محاه سرتاسر پراز مجاهدو تو پچی 
وجنگجو می‌بود . مارا بمسعدی راه نمودندکه که چند ساعنی در آنجا 
بياساييم . باسکرویل دمي [رام نمی نشست و درون مسچد نیز مارا بمقق 
وورزش وامیداشت . می گفقند : سردار خواهسد آمد و یکساعت پیش از 
دمیدن بامداد ناغت آغاز خواهد شد . ولی سر دار دیررسید وبامد|ددمیده 
وروشنی نیمه تابیده بود که ما راه افتادیم . درهمان هنکام مجاهدان دسته 
دسته هریکی از راهی پیش می‌رفنند . هنوز آفتاب ندمیده بودکه بدشن 
نزديكك شدیم , 

کوچه باغی‌را گر فته پیش ميرفتيم . این‌دست و آندست‌ما باغها می‌بود. 
در پایان کوچه باغ کشتزار پهناوری بدید شده .درآ نسوی کشتزار سنگسر 
توپ قزاق می‌بودکه‌در پیرامون آن قراقها پاسداری می‌نمودند .ما ازدور 
ایشان را میدیدیم . یکی در کنار ایستاده آتش گردون میچرخانید و پیدا 


(۱) آقا ی مپدی علویزاده پسز حاج میرمحمد علی اصفهانبی که 
| کنون درتبرانست.. 


سوت 


۱۰۷ 


یکد سته ازروسیان درتبر یز 


سوع 


می و دکه مارا نمی‌بینند . همینکه کوچه باغ .را پپایان رسانیده بدهنة کشتزار 
نرديك شدیم راسکر ویل‌فرمان دوداده‌خویشتن: درجلو روبسوی سنگرقراقان 
دویدن گرفت : چند تنی ازما بی‌اوراگرفنند * ودیگران چون نوی و گلوله 
زا در برابر میدیدند پیروی نکرده بیدر نك دودسته شده دسته‌ای زباغبای 
این دستت و ذسته |ی‌بهباغها ی[ ندست در آمدقسو یقت در خعباودئو اراعتاراشلهگن 
گرفنند. اما باسکروئل هبینکه تیری انداخت وچندکا‌دوید قزاتیآماج 
کلو لاش گردانیده ود آنپنگام که میافتاد فرمان ۶ دراز کش> داد. ۲ نچند 
تن که بدوری چندکامی در پشت سرش می‌بودند خوشبختانه در همانیتگام 
برایر شته ای‌زسیده‌بودند ودربز ابر آن داز کشیدند ۰ آواز رباشکرویسل 
لاد شد : « حاجینآقا (۱) من لب عوودم» د این کفنه ادیگرد. عاموی‌شنا 
در ایشیان قراقان بیابی گلله می,ارانیدند : آن‌چند تنی که در میان 
کت زارماندند مادیدیم‌هیگی کشته خو اهندشد ۰ از. پشت درختها ودیوارها 
بجتث درآمدیم تادشین را بغو د س گرم سازیم . ولی اینان در جای‌بسیار 
بلق کی تراده وهمگی‌د رگلول‌رس می‌بودند » وقزاقان دست از سرایشان 
برنمیذاشتند ۰ دراین میان حاجیخان پسرعلی مسیو بادسته تفنگچیان خوداز 
راه دیگری پیش رمته ودست راست دشمن را گرفته بودند »و چون آنان 
بشليك بررخاستند تزاقان ناگز یر شدندبا نسوپردازند وما دو اینمیان فرصت 
پدست ‏ آورده برمایی آوت چند تن وبیدون " کشیدن . توت خونین 
پاسکرو یل پرداختیم . 
بدینسان جو ان‌پا کدل امرریکایی جان خودرا باخت : بك تیری انداخت 
بازكت خری» هي ازه با ات3 :از کخانب 1 


در بشت سراو بوده‌اند من چندتن‌را 
میشناسم و ابناك نام میبرم۱) میرزا <اجیآ قارضا زاده که تزجمانش می‌بود , 
دس سس 
۲) حسن آقا علی زاده ۳) حسن آقا حریری ع) میرزا. اخمد قزوینی ۵) 
مهید خان )٩‏ حستتعان كرمانشاهي. (۲) این حسنخان یکی از دلیرات 


۰ (۱) خواسنتر, میرزا حاجی اقا رضا زاده ( دکتر شمق کنونی )بوده 
که ترجمانش می‌بود . 
۱) میرزا حاجی آفا د نتر شفق است . علیژاده ببسان نام وا نده 
2 


سس سس سیج 


مجاهدان وهمانست که همراه یار محمد خان به تبریزآمده بود . 
این را علیزاده میگوید : در آنپت‌ام که ما درمیان کشتزار افتاده 
بودیم قراقان کوشیدند کشته باسکرویل را ببرنه حسین خان نگزا شت و 
باتردوتن را از بادر آورد . حاجی حسن آقا کوزه کنانی ومیرزاعلی خان 
پستخانه وپاره کسان دیگر نیز درفوح باسکرویل می‌بوده‌اند ولی نمیدانیم 
درآن روز میان کدام دسته افتاده بودند ء علویزاده خودش را میگوید در 
دسته میان باغهابوده . 
مستر مور درپیرامون کشته شدن باسکرویل سخنانی میراند . در 
اینجاهم چذین می‌نماید که خوداودرجنك‌می‌بوده ۰ ولی‌همه اینپادروغهاییست 
کهاز ندار خود پافته است » وچنانکه گفتیم اوهیچکاره نمی‌بود وبجنك هم 
پا نگزاشت . تکوهشها که از ایرائیان کرده واز فدائیان ارمنی بستایشها 
پرداختهآنبا نیز ازهمی نکوبه سخنانست واز روی فبم وراستی رانده‌نشده. 
این کار باسکرویل و آن تاختی که میخواست بسیار پردلانه می‌بود ولی 
بیبا کی‌را هم دربر میداشت .گیرم که هنگی شااکر دانش پیروی از وی 
کردندی هشال ازابشان درنیمه راه افتاده و کسانی‌خودرا ات گر دشمن 
رسانیدندی وبدانجا دست یافتندی پس از آن‌چه کردندی ! آیا توانستندی 
آنجار | نگاه دارند ؟! پرسشی است که باسانی پاسخ نمیتوان گفتن هرچه 
هست‌برای اینکارمردان چنك آزموده می‌بایست . ازيك‌دسته توانگرزادگان 
۳۳ [ پابگفته ستار خان حاجی زادگان ( چه برخاستی ؟! 
کشته باسکرویل را از رزمگاه در آورده‌ه‌مراه کسانی از 
پوروانشن بشهرفرستادند . دیگران بجنگ ایستاده پیش از 
ابن باونپرداختند . پیکار بسختی پیش میرفت . دسته هایی از مجاهدات 


دامنةً جنك 


میشود واکنون در تهرانست . حریری بنام بيرنك خوانده میشود ودرتبریز 
است . میرزا احمد قروینی همان نماینده علمای تجف می‌بوده که سپس بنام 
« عماراو »شناخته ميشد ومرد . محمد خان| کنون بنام نبساری خو انده‌میث ود 
وا کنون‌د تبران در شهر بائیست . 

م۳ 


از اي نگوشه و آن گوشه دلیرانه میجنگیدند . خودسردار در« باغ سازنده» 
بالا خانه‌ای راگرفته بادوریین رزمگاهرا می‌بایید وبسردستگان‌دستوزرهایی 
می‌فرستاد . آواز تفنك بهم پیوسته وتویپا پبایی غرش هینمودند » هی 
نیز اوای پمپ برمیخاست . 

این بار دوم بود که همه مجاهدان از عرداریان و سالاریان و از 
گرجیان وارمنیان وقفقازیان وایرانیان » دست بهم داده‌بیکسو رومیآوردند: 
ودسته هابی از مردم تبیدست از پشت سر بیاری برمیخاستند . از آن 
سوی حاج صمد خان نیز همه ثیروی خودرا بکار انداخته دلیرائه ایستادگو 
می کرد . شاید دسته هایی‌نیز از لشگر گاه عین‌الدوله پارحیمنخان باو پیوسته 
بودند . ایئست دلیرانه پافشاری کرده فشار مجاهدان رابرمیکردانیدند وچه 
بساایشان بتاخت بره,شاستند. ۰ 

کته از شام غازان ازخطیب نیز چنكك میرقت . بلکه براي تست 
باردولتیان دربرابرلیلا وا واه اب‌پیدا شده از آنسو نیز پیکار میکردند .تنور 
کشتار بسیارگرم‌شده زبانه میزد ۰ پس ازسی‌وچندسالتو گوییآوازریزش 
گلوله‌هایآ نروز که از دورهمچون ریزش تکرك تند می‌نمود ؛ در گوش 
منست . دسر اسر شهر آواز بیچیده هنکامه پّس شکفتی بر پامی‌بود . 

تاغروب هبچنان خونریزی می‌شد وتیرو گلوله درريزش وآمه وشد 
می‌بود . هر دوسو ایتاد گی‌سخت می‌نمودند وراستی اینکه کار بشهریان 
و آزادیخو اهان‌دشو ارشده بود . زیرا باآنآهنگی که می‌داشتندو پباز کردن 
راه میکوشیدند » اهنوز کار چندانی انجام نداده و از سوی دشن نشانی 
ازسستی وزبوئی پدیدار نشده بود . روزنامه انجمن از گفته یکی ازبستگان 
صمد خان‌م ی آورد که هر گاه نك نیم‌ساعت دیگر پیش رفتی سوار و سرباز 
چون ازسه سو زیرآتش می‌بودند زینپار خواستندی. شایدهم این سعن 
راست باشد . ولی درجون‌شانی‌پدیدار نمی‌بود » وبدانسان که مجاهدان 
به پیشرفت میکوشیدند دواتبان هم درجلو گیری پامی فشاردند . 

دراینپتگام که غروب فرارسیده‌ولی جنك‌همچنان برپامی‌بود کونسول 
های روس وانگلیس بانجین آمدند و نمایندگان را دیده تلگرافی از 
سفیران خود از تهران‌نشان دادند که میانه اءشان یاممد علی‌میرزا گفتگو 


را سس 


یکذسته از روسیان با زنانشان 


۳و 


رح داده ؛ وبر آن‌شدها که‌شش روز جدث کرده :شودودولثیان رام‌خواربار 


را بروی شپ بازدارند 5 آراءش وافوه ی درهیان باشدء وازآنسوی با 
متحمد علیمیرزا درباره گفتگو کرده کشا کش ودشنیرا بایان رسانند دو 
کونسول میگفتند : «شرط این قرار دادآنست که آزادیغوآهان ازتاغتن 
بدولتیان خودداری نمایند > (۱) ..انجمن پیشنپاد را پذیرفته برای سردار 
آگاهی فرستاد» و سردار چنانکه شیوه اش .ی بود که همیشه در 


برابر پیشنهاد, آرامش وآشتی خوشنودی مینه‌ود » بیدرنك دستور فرستاد * 
مچاهدان ازجنت باز اء-تادند وستگرهایی که‌از دولتیان گرفته بودند رها 
نمودند وباز ایستادند وستگرهابی که ازدولتیان گرفته بودند رها نمودندو 
باز کشتند . بدیدسان واپسین. جنك .خوننبرایان رسید.. 

داستان گفتگوی منتوا را یامحیدعلیمرزا در گفتاردیگری خواهیم 
آورد . دراینجا دنباله پیش آمد های تبر بز را میگيدیم . مرك تاستکرونل 
به تبریزیان سیخت افتاده مه وا اشسرده کر دنه توق . راز مک که از 
خود تبریزیان کشته ميشد رام دیگری می‌داشت » واین چون‌میهنان بشمار 
میرفت هر کی ا زآن‌پژمرده میشد . اینست بر آن شدند جنازه‌اش واباشگوه 
بسیاری بعاك سپارند. با نکه گرششگی منفز) دلگیرساخته ودراین‌روزها 
آگاهی های بم‌آوری آزسرحد جلفا مرسید دربند اینها نشده خو اسنند 
روان‌جوان‌امریکابی‌را از خووغوشنوذگرداننه. . روز سه شنبه را باین کار 
پر داختند وچون چنگی در میان نمی بود » بآسودگی آن را انجام دادز د . 
سراسر راه را از شهر ۳ گو وستان آمریکاییان مجاهدان ایو انسورده 
کشیده_بانفتگهای وارونه ایستادند . شاگردان باسکرویل ودسته فداییان‌او 
وازمنین ورگرجیان وامریکاییان وهمه آزادیخواهان از بزرك و کوچك ۳ 
دسته های گل بدست پیرامون جنازه را گرفته روانه شدند . هبه را اندوه 
گرفته پژمرده و افسزده می بودند.. میانه راف در چند جا پیکرژه: بزداشتند بو 
چون‌جنازه بدینسان بگورستانآمریکاییان رسید»ه دز ] نجایگرشته ؟ «فتارهابی 
رانده شحو موز راشای کی برخاست . اژ کسانبگه بگفتار پرداختند 
بارون سدراك از آزادیخواهان ازمنی می‌بود و ,چنیت گفت : « من|کنون 


(۱) انگیزه این شرط دانسته خواهد شد . 
۳۱ 


بیکنان شدم. که مغروظه ابر آن‌پیش خواهد.وفت زیر عون بالت ابرنبوان 
بینگتاه قزرله ان رنشته کردیه ۴: : 
این بارون‌سدراك از ننعست‌بامجاهدان همپایو با کفتارهای پر شور 
ومنزدار خود با نان یاری میکرد . این جمله هم ازوست که در روز های 
آخ رکه گرسنگی تبریزر| فراگرفته ومردم که دریکجاگردمی آمدند بیشتر 
رخسارها پریشان وپژمرده‌فی‌بود ) بارون‌سدراك درسرباز خانه گفتارخود را 
باين جمله آغاز کرد : < ملت‌آج سکزآزادسگز > (۱)) مردم گر منه‌اید 
ولن آزادید ِ 
انجین میدز است‌پولی بآمریکا برای‌مادر باسکرویل بفرستد : د کتر 
وانیهمان که ریش‌سفید امریکاییان درتبریز می بود خرسندی نداد . تفنگی 
راکه آن جوان بدست میگرفت وبپنگام کدبه هدن بر دردشتش عیی‌بود » 
پیدا کرده نامش زا واینکه درراه آزادی کشته شده ۰ بروی آن نویسانده 


بیادگار برای مادرش فرستادند . نیز دسته‌ای از کسانیکه زیر دست او می 
بودندبارخت و کلاه‌ویژه خودبیکره‌ای‌برذاشته اینرانیزیامریکافرستا دند(۷) 

دراین روزها جنك بریده شده و چون‌گفتگوی آشتی درمیان می‌بود 
بنداشته‌میشد اندوه‌باسکر ویل واپسین اندوه‌باشد . ولی‌درهمان روزهااندوه 
دردناك دیگری رخ داده داغ در به‌دل آزادیتعواهان نباد. 

بارها نام میر هاشمخان خیابانی را برده‌ایم . این مرد جوان که‌دلیری 
وزیبابی و کاردانی‌وستوده خویی را باهم میداشت‌این زمان جایگاه دیگری 
بیدا کرده پس از سردار وسالار بکانه ۳ شمرده میشد ؛ و فنثه ایم که 
رشته کارهای سالار دردست اومی‌بود . روز چهارشنبه یکم آودمپشند بسه 
هنگامیکه سراسر شهررا خاموشی فرا گرفته وهیچگونه تکان و آوازی در 
میان نمی‌بود اوبرای سی‌یکشی بسنگر ساریداغ میرود ودرآنجا به هنگامیکه 
ایتفاده بوده ازتتگر در آقیان. گلو له ای مبانداز ند وآن از گوچه راستش 
خورده از پشت سر یرون میاید ومرد دلیر همانجا افتاده جان میسپارد . 

(۱) گویا دراستانبول‌بورك شده‌بوده واشب‌بتر کل استانلول .ستعن 


(۷) بیکره ۱۰۶ 
۳۷۲ 


این آ گاهی چون بشپر رسید از مردم خروش برخاست وهمچون 

روز یکه حسبن خان باغبان کشته شده ود هسگی چم بر آمدند . مجاهدان 
خیابان دسته دسته بساریداغ‌شتافتند تا جنازه‌را بیاورند . سختی ابنجامی‌بود 
که چکرنه گاهی را بخاندان و کسان او برسانند . این گفته از حاح‌محمد 
جعفر خامنه ایست که من بنخانه میرهاشمخان شتافتم‌وباپدرش دیدار کرده 
ف میر هاشخان زخم برداشته . آقا میر جعفر خودداری نموده 
پاسخ داد : اگ رکشته نشده باکی نیست » دراینمیان چون تن خون آلود 
آنجوان را از کوه پاییث آورده بنزدیکی رسانیده بودند واز بیرون آواز 
شیون و گریه برخاست آقا میرجعفرچگونکی را فپمیده چنان بیتوان گردید 
که خویشتن داری ثوانست ویسخود ویپوش بزمین افتاد . مادرش بپشانه 
سنکی را برداشته برسر خودکوفت چنانکه ماگمان کردیم سرش از هم 
پاشید . پسر کوچکش میراحمد نام تفنك را زیر چانه گزارده میکو شیدخود 
را بکشد نگز اردند. . اینست نمونه‌ای از اندازه اندوه آ نخاندان . این جناژه 
را نیز باشکوه بسیاری بغاك سپردند ولی‌ما چون آگاهی روشنی نمیداریم 


بل باین اندازه بس م کنيم . 


دراینجا بایدباردیکر بتپر ان‌باز گردیم ود استانهای 


میانجگری‌نمایف ان آنجاپردازیم‌وچگونکی میانجیگری نمایند گان دو 
دوس و انگلم دولت را بتویتیم : 


درتبران سال وین ۱۲۸۸ بايك داستان خون آلود دلسوزی آغاز 
یافت . چگونگی آنکه ,کدسته|زمشروطه‌خواهان که در عبدالمظیم بستی 
می‌نشستند میرزا مصطفیآشتیانی نیز باپیرامونیانی با نان‌پبوسته‌بود . ازایش 
میرزا معطفی‌وهمچنین ازبرادربزر کترش حاجی‌شیخ مرنضی درداستانبای 
آغاز جنبش نام بسیاربرده‌ايم» وچنانکه خوانندگان میدانند شانواده 
آشتیانی ازنیشگامان چثبش بشمارمی‌رفتند؛ومیرز | مصطفی کار دانبپای‌نیگی 
در پیشآمدها از خود نشان می‌داد 4 لیکزی: سپس ایثان گام یس گز ازده بودنده 
وچنانکه درمیان مردم گفته ميشد حاجی شیخ مرتضی ,سوی محمدعلیمیرزا 
گراییده به پیشرفت کاراو م ی کوشید . 

با اینحال دراینپنگام که باردیگرم‌شروطه خواهان بکوشش بر خاسته 


۲۳ 


بودند ؛میرزامصطفی بر کناری نتو انسته چنانکه گفتم درعبد المظیم به‌دیگران 
پیوست» بدینسان که باپیرامونیان خودشانه‌ایگررفتند وفرونشستند ؛ وچون 
تشیمتگاه اینان ازبست بیرون می‌بود » مفاخرالملك «رلیس تجارت > که 
د-تیارحکس ان‌تهر ان نیز می‌بود » شب چپارشنبه‌چپارم‌فروردین صنیع حضرت 
را با کسانی از لوتیان تهران فرستاد که ناگمان بسرشان ریختند » ومیرزأ 
مصطفی را با سه تن دیگر کشتار کردند 3 

اين پیشآمد مایه اندوه هه آزادیخواهان گردید ؛ و محمد علیمیرزا 
وبیرامو یانش همدردی نشان داده چنین واتمودند که از داستان آ گا هی 
نداشته اند . نیز این پیشامد چشم کسانی‌را ترسانید که از مشروطه‌خواهی 
پاپس گراردند . 

از آ نسوی‌چون‌دراین ماه درتبریز جنگهای سختی‌می‌رفت؛ ونیزمحمد 
علیمیرزا و پیر امو نیانش |زسختی کار خوار باردرشهر[ گاهی‌می‌داشتند؛ ازاینرو 
کوش[ابسوی آنجا دوخته بودند که مژده‌های شادی آور رمتفامم -جلایکه 
گفته‌ايم ایثرمان دربسیار جاها شورش برپامی‌بود . ولی: محندغلیمیرز! سر 
چشبه هبه آنبا را تبر یز دانسته پیش ازهمه باین‌ا می‌پرداخت . 

روزها بدینسان می گذشت ناداستان کر سنگی تبر یز رخ دادوتلگراف 
های کونسولم‌ای وس وانگلیس‌بتپران رسید » ودولتبای روس‌وانگلیس 
که از آغاز پیدایش‌شورش با مجمدعلیمیرزا گفتگ و کرده هميشه یادآوری 
می کردند که‌با مشروطه خواهان کثالا بباید وبا باز کردن مجلس آببرآ تش 
شورش بریزد » دراینبنگام باردیگر پاجلو نهاده‌بگفتگو برخاستند » (واین 
یکرازیست که دوهمسایه ببایداری‌شورش‌خرسندی نمیدادند ‏ وفرونشاندن 

آنرا بسود خودمی‌پنداشتنه ) وچون روز بروزکارسغخت نرمی‌شد ووزدوشنبه 

سی‌ام فروردین ( همان روژ پر شوری که در تبربز جنك شام غازان رخ 
میداد ) دوسفیرروس‌وانگلیس بنزد شاه شتافته‌بس از گفتگوهای بسیار(۱) 
خواستار شدند که شش زوزه جنك نانبریز پریده شود و درایشچند 
هرروز باندازه خوراك آنروز بنامبینوایان وبیچار گان گندم وخوردنی‌بشور 


راه‌داده شود ؛ تافرصتی‌دردست‌بوده دوسفیر با گفتگو وفیانجنگر ی کشا کش 


(۱) این گفتگو ها را در کتاب آبی آورده در آنجا دیده شود . 
وت 


تین با 


دا بایان رسانند . محمدعایبر زا خرسندی نداده م یگفت شورشیان فرصت 
بدست آورده باشگرهای دولتی خواهند تاخت . می‌گفت من ازچپار روز 
پیش به لشگریانی که دربرابر تبر یزه‌تند دستور داده‌ام دست ازجنك برداشته 
وچشم براه‌گفت وشنید هایی که درزمینه ‏ شتی مبرود بابستنده ولی‌شورشیان 
از دیشب جنك راآغاز کرده‌اند » وهم اکنون آتش پیکار درپیرامون تبریز 
زبانه میزند . این‌بود دوسفیر شرط نهادند که اگر شاه بیشنهاد را بیذیرد 
شورشیان هم بجنك وتاختن برنخیزند » وبگردن گرفتند که این خواهش‌را 
از [راتتهو اهان بکنته. 

اینست سین همان روزباتلگر اف بکونسولهای خود درتبریز دستور 
فرستادند واینان بانجین درآمده آن پیام را رسانیدند وچنانسکه گفتیم 
آ زادیخوا هان خوشرویی نموده هماندم از جنگ دست بر داشتند ..همات 
روزها دولت‌روس باردیگر دسته‌هاپیرا از سپاه خود بسرز فرستاده دستور 
داده بود به تبریز شتابند » ولی چون این پیمان ونوید پا محمد علیمیرزا 
پیش آمد انگلیسیان ععواستار شدند از فرستادن: آن سپاهیان باز ایستند : 
دولت روس آن را پذیرفته دستور داد سپاهیان ازجلفا نگذرند ودر[نجا 
آماده بایستند . لیکن محمدعلیمیرزا نویدخودرا بکارنبست وبا نکه‌بسفیران 
میگفت بعینالدوله دستور داده خوارباررا بشهر راه دهند در تبریزنشانی از 
این کار دیده نمیشد وراهها همچنان بسته می‌بود . سفیران دوباره باد آوری 
گردند و شاه باردی در نویدهایی داد . ولی نتیجه همان بود که می بود . 
اینست دولتهای روس وانگلیس ازو نومید گردیده بآن شدند که سپاهیان 
روس را بخاك ایران فرستند . وروز ششم اردیبپشت » سه باتالیان سرباز 
وچبار اسکادررون قراق ودوباتری توبخانه وبکدست؛ مهندس » ازپل جلفا 
گذشته روبسوی تبریز بشتاب روانه گردیدند . 
اما درتبریز چنانکه گفتیم جنك خاموش شده در 
اين چند روزه آزادیغواهان بکارهای دیگری 
بمحمد علیمیردا ‏ پرداعتند و با آنکه اژ وعده باز غدن راء و 
رسیدن آذوقه نشانی پدیدار نشد هچنان خاموش ایستاده نغواستند 
بپانه‌ای بدست بدهند . لیکن دو ای ینمیان روز پنجم اردیبپشت نامه ای از 
س و۳ 


رو آوددن تبریزیان 


کونسول انکلیس بانچمن رسید ؛ دراین زمیته چون دولت ایرات از باز 
کردن راه خودداری می‌نماید دولتبای روس وانگلیس ب رآنسرند که خود 
شان راه خوار باررا باز دارند . 
از این نوشته نمایندگان انجمی وسردستگان بهم بر[ مدند و سخت 
دلگیر شدند وسه‌تن ازنمایندگان انجمن‌را که‌میرزامحمد تفی(رئیس انجمن) 
واجلال الملك و حاجی‌علی قره داغی باشند نزد کو نسول‌فرستاده‌خو استارشدند 
بدولت خود تلگرا فکرده از زبان مشزوطه خواهان خواستار گردد که از 
آهنگی که می‌دارند باز گردنه » وبخود مشروطه خواهان فرصت دهند 
که با محمد علیمیرز | کنار آیند وراه خواربار گشناده شود . در همان هنگام 
خودشان نیز همگی ,تلگرافخانه کمپانی شتافته تلگرافی ببحمدء‌لیمیر زا 
دراین زمینه فرستادند : < شاه بجای پدر وتوده بجای فرزندانست ۰ اگر 
رنجشی میان پدر وفرزندان رخ دهد نباید همسایگان پابمیان گزارند . ما 
هرچه میشواستیم از آن درمیگذريم و شهررا به‌اعایحضرت می سیاریم هر 
رفتاری باما میخواهند بکنند واعلیحضرت بیدرنك دستور دهند راه خوار 
بار باز شود وجایی‌برای گذشتن‌سپاهیان روس هك ایران بازنماند » (۱) 
راستی‌را این پیشاهد به‌تبریزیان بی اندازه سخت افتاده نمیدانستند 
چه چاره کنند وبرای‌جلو گیری از آن بپر گونه فداکاری خرسند می‌بودند. 
حاج مهدی آقا اشك ازدیده فرو می‌ریغت . ستار خات می‌گفت شما 
بابعمد علیء‌یرز| کنارببایید و پروای‌مر| هیچ نکنید. من براسب خود نشسته 
از راء وییداه خود را از ايران بیدون اندازم وروانه نجف شوم . 
تلگر اف آبریزیان شب یکشنبه بمحمدعلیمیدزا رسید وچون‌خواستار 
شده بودند کسانی از درباریان ودیگران‌دز نلگر افغانه آمده باایشان گفتگو 
نمایند روزیکشنبه محمد علیم‌یرزا حاجی‌امام جمعه خویی را باعشاه خواسته 
باو دستور داد بتلگرافغانه آمده باتبریزیان گفت وشنید کند . حاج امام 
جیمه خواستار شد شاه پاسخیاز روی مهر بتلگراف تبریزیان بفرستد و 
بعن الدو ل» دستوردهد راء را بروی‌شهر باز کند . درهمان‌هنکام‌حاجی‌علی| کبر 
بروجردی از پستگان حاجی شیخ فضل ال در دربار می‌بود » چون حاجی 


3 مانسخه این تلگراف را دردست نمیداریم ودراینجا نیاوردیم . 
۳ 


امام جیعه ازشاه خواستار شد که شر بمگرواطه فر و آورد این یکین 
پرداخته در ان هنگام سخت بیکرشته سنخنان بیجاییآغاز»وچون دسته ای 
ازدرباریان نیزمی بودند » پیکار و کشا کش بزرك‌شد . پس از دیری مجمد 
علیمیرزا دوباره بامام جمعه دشتور رفتن بتلگر افخانه داد . نایب ال-لطنه 
کاهر آن‌میرزاو-ءدالدول» وحشءتالدو له‌وفرمالفرها را یزهراه او کرداشی. 
از اینسو در تبریز حاجی مپدیآقا و تقی‌زاده ومیرزا اسماعول نوبری و 
معتمدالتجارومعين اارعایا ومیرزا حسیت وا عظ وشیخ اسماعیل هشترودی و 
شیخمحمد خیابانی وحاجی اسماعیل امیرخیزیومیر زا محمدتقی و اجلال|لملكك 
وحاجی‌میرزا عاینقی گنجه‌ای وحاجی میر محءدعلی اسپم‌انی وحاجی علی‌دوا 
فروش و دیگران بتلگرافخانه کمپانی کرد آمده و گوش باواز دستگاه 
تلگراف می‌دا‌تند . خود محمد علیمیرزا پاسخ پاییت را داد : 

« حاضرین تلگر انخانه - تلگراف شمارا درخصوص عبور قشون روس‌از 
سر حدملاحظه کردم این‌اندازه‌تز ازل واضطر اب‌وقتی‌جادارد که ماازخیال 7سود کی 
شاها غافل باشیم چگونه میشود که کار های بزرگی را کسوچك شمرده و مهم 
ندانیم ۰ تام پمانه آنها ورود آذوقه بشهر و حفظ تیعه خودشان بود حالا که 
جنك را متار که نبوده و ورود آذوقه را بشپر تا کید کردیم دیگر رفع اعتراش 
7 نهاشده وجلو گیری خیالات ]نان را البته باتماقوا مصعم هستیم . خوبست شما 
هم با [قای تایب السلطنه امروز قرار ورود نایب الحکومه شاهزاده عین|لدوله 
و ترتیبات لازمه [سایش‌مردم رابطوریکه‌وهن دو لت نباشد عاقلانه بدهید که بتو انیم 
تابشور وصلاح شماهاوعین|لدوله برایآتبه منلکت فکرصحیعی بکنیم وسد طرق 
اغراض بشود و بپین وسایل بتوانیم بگویم که امر تبریز بغوشی گذشته خارجی 
منقاعد شود بحواس جمم با شور وصوابدید شبا ها بتر تیب | عورات شروع شوده 

نیز نلگرافی بعین الدوله بدینسات فرستاد : 

و توسط جاضرین تلگرافخانه - شازاده عین‌الدوله این تلگرافت 
دا فورا پسردار ها پردانید شجاع|لدو» امیر تومات مردار تصرت امیر«زز 
سالار جنك سرداراشد چون اظیارات از شهر تبریز رسید حقیقتا تأثر بششید 
تبریز وآذربایجان خانه مست بیشتر از این گرسنگی واستیصال تبریز دا 
بپیچوجه نیتوانم تحمل وعبر مایم بوصول این تلگراف بکلی جنك را موقوف 


بدا ۳ب 


تمایید وراه [ذوقه را باز نمایید وبلکه خود تان هم درسپولت حرکت مال 
برای حمل ۲ذوقه ساعی وجاهد باشید » . 

لیکنازاین تلگراف‌ها چه سود توانست بودا!. درهسان‌هن گام که‌سیم 
تبران این پیامپارامی‌رب‌انید سیم‌جلفا نیز پیام دیگری میآورد :«سپاهیان 
روس از پل گذشتند». از این خبر گرد تومیدی‌بر-ر وروی‌همگی نشست؛ 
وچون درباریان در تلگرافخانه نهر ان چشم اوقت وشنید می‌بودند این 
پیام را برای ایشان فرستادند : 

« حضور آقایان عظام - کن‌الاي خفت ان یکونا بعدااز مدایرء 
تلگراف اولی الان خبربدبعتی‌قیر متوقع رسید وخا کستر مقالت پسررسلکت .۰ . 
بیخته شد . انا سب و انا الیه راجیون مثرضین لك و علت بسلامت باشند . 
تمام الحاحات برای این بود که بلا نازل نگردد . الان خبر تلگرافی رسید که 
قشون روس از سرحد گذشت . تا حال سیصد وپنجاه نقر گذشته ومشنول لشگر 
کشی‌اند ۰ دیگی هیچ حواسی برای این جمع که چون حلقه ماتم ائك حسرت 
بذایچ جپاات چند نفر مملکت خراب کن می ژتند نسانده مواخذت این زوال 
معلکت اسلام را باولیای امور گذاشته میخواهيم مرخص بشویم ویدرد خودو 
ءصیبت وطن عزیز مشذول باشیم قام در دست می‌لرزد دیگر تاب نوشتن ندارد 
حاضرین تلگر افغانه - اگر علاجی دارید در تهران بکنید اگر فرمایشی دارید 
پفر مأیید ی , 

بس از اين باره تلگرافهای دیگری در ميانه آمد و شدکرده که 
چون‌ارح بسیاری تمیدارد دراینجا نمی آوریم. همان روز هنگام پسین نرشته 
پاییت از کونسولگریهای روس وانگلیس بانجین رسید : 

« پپارم دیع‌الثانی ۱۳۲۷ - انجمن مقدس ایالتی را با کمال احترام 
مصدع میشویم امروز جتاب مستطاب قدسی انتصاب [قا میرزا محمد تقی سلمه‌ال 
تمالی رایس انجین مقدس و چناب جلالتماب اجل 7قای اجلال الملك دام اجلاله 
المالی و جناب حاجی علیآقا دام|قباله پادوستد ار ملاقات در بنشی ثقرات‌سوال 
و جواب و بالاخره از علت و سیب عیور قشون روس از راه جلفا پخاك ایران 
استفسار نبود ندجوایاً تفصیل آآن را با [قایان محترم اظهار داشترم وحالا هم برای 
اطلاع انجمن مقدس ایالتی بانهایت احترام زحمت میدهیم بنا بوعده کهاعلیحضرت 
شپریاری خلدانُ ملکه وسلطانه درطهران بسفرای دوات روس و انگلیس داده 
بودند لازم بود راهپای. آذوته مفتوح ومجادله را موقوف دارند ولی رسای 


۳ 


اردوی دولتی ابداً اجازه حمل آذوقه بشپر نداده و شرایط ترك مجادله وا مقدش 
و محترم نشمارده‌اند . بنا پر این دولت انگلیس و روس بنا بملاحظه,شرایط 
اتسانیت قرار دادند که راه جلفا برای حمل [ذوقه به تبر یز برای‌اهالی شپر و 
انباع خارجه باز شود ومسلم است باوجود سواران قرجه دای حمل [ذوقه و 
تأمین راه عابرین سکن نیست باین ملاحظه قرار گذاشته اند يك قوه عافی‌برای 
ترفیق حاملییت [ذوقه و تأمین راء از شر اشرار تعیین گردد تا اينکه راه عفتوح 
شود وپس از -مل [ذرقه بشهروافتتاح راه ضناً در وقت لزوم هبین قوه حاظر 
است اهالی شهر وانباع خارجه را از شر اشرار سوار های دولتی که مسلیاً در 
صورت ورود بشهر از ارتکاب هیچ قسم حرکات ظالمانه مضایقه تغواهند کرد 
محافظه نماید ویس از اعادة ]سایش و سودکی وامنیت این قوه بدون‌تأغیر 
وشرط و بدون اینکه در آ تیه از اولیای دولت ایران ادعایی نماید خاك ایران 
دا ترك وبروسیه مراجمت خواهد کرد واولیای دولت ما مقرر فرموده اند دوست 
داران بپین قرار بانجین مقدس ایالتی اعلان نموده و اطمینان پدهیم ضیناً 
احترامات فایقه را تکر ار می نماییم زیاده, زحمت است مپتر و امضای جنرال 
قو سول انگلیس راتدلاو مهر وامضای جنرال قونسول روس اسکند رمیللر > 
پس از وسیدن تلگراف محمدعایمیر | بمین الدو له 
رحیمغات و پاره سر کردگان تو گفتیی پاورنمی 
کردند چنان دستوری از شاه رسد آن وا نسی 
بمشر وطه پذیر فنند » و برخی ازایشان که از چگونکی داستان 
آ گاهی امیدا شتندومی پنداشتندهردم شهر از درماند کی رو بم‌حمد علیمیر زا 
آورده‌اند بدرباوتلگر اف کردند که‌شهر ازفشار گرسنگی‌نزديك است بدست 
دوات بیاید ؛ باز کردن راه خوار بار بزیان آن کار می باشد. . از +حمد 


علیمیرزا دو بازه تلگرات رسید که واه زا باز کنند . ازرو زابگشننه تست 


سر فرو آو رذن 
مد علیمیر زا 


راه باسمنج باز وبیست وچند خروار آرد از آنجا بشهر درآمد . فردا از 
راهبای دیگر نیزاندك کندم یاآردی آورده شد . روز پنجشنبه نهم‌اردبهشت 
هنگام پسین سپاهبان روس به‌بیدون شهر رسیده در نزدیکی پل آجی چادر 
زدند . پیش ازرسیدن ایشان اشگرهای صمد خان از قراملك برعاسته آن 


راه‌را باز کردند . فردایآدینه یکدسته از میهمانان‌نازه رسیده سوار و پیاده 
سوت 


بشپر در آمدند و سرود خوانان از کوچه‌ها گذشتند ولی در شهر نمانده 
دو باره به پل ۳ تا کستته . صرداور .۲ آزادی تاتوانستند 
پذیرایی ومهمان نوازی کردند » و بمجاهدان دستور سخت دادند که هیچگونه 
برخوردی با یکی از ایشنان نکنند . بدیشدان جنكك و کشاکش از تبریز 
بر داشته شد و گرسنگی ونایابی از میان برخاست . از آنسوی دو تیچه 
بکرشته گنتگوهایی که بامحدد علیمیرزا در تهران واز تبریز کرده میشد 
و در سایه پیشرفتی که شورشیان کیلان و اسپهان روبسوی تهران میداشتند؛ 
محمد علیمیر زا خواه باخواه رام گردیده گردن بمذروطه نهپاد و در نیمه 
های اردیمپشت باردیگردستخط مشروطهرا برون داد و کاری‌را که بدلخواه 
وییاس سود کشور وتوده‌نکرده بود ازراه تا چاری ویس ا زگذشتن هنگامش 
کرد این بود در نبر یز ودیگرشهرها دوباره بجشن و چراغانی پرداختند. 
تبل. با نوکت دایگری چشم پوشی از شورشیان (عذو عمومی) زا | کاهی چاه ۱ 
کسانی راکه از ایران‌بیرون رائده شده بودند درباز کشت آزراد گردانید : 
نیز چون باره گفتگو ها میانه مردم می‌بود که آیا همان مشروطه درست ,یشین 
داده شده با کم و کاستی در میان خواهد بود » محبد" علی‌یرزا بار دیکر 
نوشته بیرون داده در آن چنین بازتبود : « مشروطیت ایران در روی همان 
یکصد و پنجاه وهشت اصل قانون اساسی برقرار است » . 

از اینسودتبریزلشگرهای دولتی هردسته‌ای ازپس دیگری از کنار 
شپر بر خاسته بجایگاه خودباز گشتند . محمدعلیمیرزا میغواست دواینینگام 
عین‌الدوا» بدرون شپ رآمده عنوان‌زالیگری داشته باشد .ولی تبریزیات 
نید برفتنده واونیزروانه مهران گردید. درتبر یزهمچذانکه‌می‌بود اجلالالءلك 
بنام نایپ الایاله رشته کارهار| دردست داشت . 

بدرنسان هریز پس از بازده ماه جنك و آشوب بد لخواه خود رسید 
ومشروطه را دوباره‌بایران بازگردانید . ولی اقسوس که درآمدن روسیان 
بایران دلهای همه را پراز اندوه می‌داشت و کسی نمیدانست از این‌میهمانان 
نا خوانهه چه زیانهایی پدید خواهد آمد . 

مایز دراشعا سغعت خودرا بایان عیرسانیم َ 


ما 


فهرست نامها 


اف 

فا بالا ( مییزا ) ۱۳۹۰۱۳۷ 

آقا علی ( کر بلامی) ۳۷ ۰ ۳۸۵ 

۲ قا بالاغان سردار افغم ۰۳۳۰ ۳۶۱ 

تا صدرالسادات ( مر) ۳۱۹ 

۲قا عمواغلی ۳۸۷ 

]قوب ۷۹۹ 

آیدین پاشا ۰۱۲۸۲ ۰۳۱۵ ۱۳۷۳ ۱۳۷۶ 
۳۷۸ 

اباذر (ملا) ۰۲۳ ۲۳۷ 

ابراهیم [قا قارسی ۰۳۱۱۰۱۹۹ 4۰۰ 

ابراهیم ]قا ( حاچی میزا) ۷۲۷ ۰۸۲ 
۱۱۳۸۹۸ 

ابراهیم صراف (حاجی) ۷۵ ۰۱۰۲ 
۱۹۹ 

ابراهیم ار باب (میرزا) ۱۲۸ 

|براهیم [ قا تاهباز (حاجی‌میرزا) ۳۱۷ 

ابر اهیم (شیخ) ۱۱۵ 

ابوالحسن حکیم (میرزا) ۱۶۰۰۱۳۹ 

| بوالحسن‌میر زا شیخ|لرئیس ۹۵ ۱۱۰۱ 
11۳ 

ابوالحدن فشنگچی (مید) ۱۳۷ 

ابوالحن انگجی ( حاجی هیرزا ) ۷۸ 

ابوالحسن (حاجی میرزا ) ۷۱ 

ابوطالبغان چاردو لی ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ 

ابو الفضل (حاجی میرذا) ۳۱۹ 


ابوالفتح زاده۰۷۳ ۸۱ 

ابوالسادات ۳۸۷ 

|بوا لقاسمخان بغتیاری ۳۸۲ 

ابن بطوطه ۱5 

اجلال| لملك 1۵ ۰ ۱۱۵۲۰۱۳۹۰۱۳۵ 
۸ ۷۸۳ ۱۳۰۵ 9 ۱6۳۹۱۳ 
۳۸ ۰ 

احتشام الممالك (حاجی) ۳۲۷ 

احید مجاهد ۲۰۰ 

احمده قزوینی ( میرزا ) ۰۳۰۸ ۳۸۷ 
۷ 

احمد خان ( مپرزا ) ۳۰۰ 

احمد خان ( میرزا ) ۱۱۳ 


احمد (حاجی میرزا ) ۷۱ 
احمد (میرزا) ۳۳ 

احمد (حاجی‌سید) ۷۱ 
احمد خان ۰۳۱۹ ۳۲۰ 


ارشد- سامعان دیده‌شود ‏ 

ارشدالدوله ( علغان ) ۰۱۱۳ ۰۳۲۱ 
ص صا تفر 
۳۷ 


ارغع الدوله ۰۱۸۷ ۰۲۱ ۳۶۳ 
اسداش غان ۸۳ 


اسدال ۲۷ 
اسد [قا فشنگچی ۱۹۰۰۱۰۷ ۱۹۱ 
۷ ۱۸ ۰۵۱ ۲۰۰۲۷۷ 


۰۳۰ ۲۰۳۸۷ ۲۲۳ 
۹ 


یزاس 


اسکندر میللر ۳٩‏ 

امتو کس (ماژور) ۱۰۵ 

اسماعیل (شیدی) ۴۰ 

اساعیل آقا ابیرخیزی (حاجی) ۳۷ 

اسماعیلخان سرایی ۱۸۳ ۰ موی 
۰ 

اسماعیل خویی ت۱2 

اساعیل میابی ( مشهدی ) ۰۷۲۰۲ ۷۰۳ 
رن 9 ۱ 

اساعیلغان سرابی (حاجی) ۳۷۱ 

اساعیل یکانی (میرزل) ۳۰ ۲4 

اساعیل 7 قا سیسکو ۳۱۱ ۰ ۳۹ 

اساعیل گر گری (مشهدی) ۳۱۲ 

اساعیل هشترودی (شیخ) ۰۳۱۷ ۶۳۷ 

اساعیل توبری ( میرزا ) ۷ باه 
۹ ۰۳۱۷ ۰۳۸۷ ۰:۱۹ ۶۳۷ 

٩ اصنر‎ 

اصفر خان (مسکین) ۰۱۸۸ ۱۳۲۷ ۳۲۸ 

اصنر ( نایب ) 

اعتصامالملك وه 

اقبال لشکر ۲۱ 

اقبال السلطنه ۰۱۷۹ ۱۳۰ ۳۰۳۰۲۵ 
۱ 

ابلدر مغان + ع ۱ 

امامچیعه (حاجی میرزا کریم) ۵: ود 
۰۷۱-۹ ۱۳۷ ۱۶۵۵ ۱۷ 
۵۶ ۷۲ ۰۲۸۱ ۱۲۸۷ ۳۰۷ 

امامجمعه خوبی (حاجی) ۸5 ۱۱۳۱ 
تردق ی ۱3 

امامویردی (ملا) ۱۲۸ ۱ 


مروراشست 


ام| لغاقان و ۲ 

امیر بپادر ۰۱۱ ۱۵ ۰ ۰۱ ۱3۰۱۰ 
۷ ۲ ۷ ۳ ۰۷۰۲۰۶ 
۳۹۱ 

امیر حشت ۰۱۰ ۱۰۵ ۰۱۷۲۱ ۰۳4۱ 
۸/۹ / ۸( ۷۸( ۸ ۳۰۷ 

امینالدوله ۰۷۲۳ ۸۸ ۸۰ ۱۱ ۹۵ 
.۱۰۰ 

امین در بار ۳۳۵ 

امین| لتجار ۱۳۹ 

امیرءمزز ۰۱۲۸ ۱۳۱۷۱۱۳۰۱۸۵ 
۰۳۷ 

امیر امجد ۰۳۰۳ ۳۰۹ ۰ ۳۱۲۰۳۱۱ 

امیر افشم ۳۱۷ 

[نتخیاب الدو له ۳۱ 

| نتصار |لسلطان ۲۲۸ 

انورپاشا ۳۹۹ 

ایلغانی ۳۱۷ 

باه 

پاسکرویل ( مسترهوارد ) ۰6۱۰ ۶۲۰ 
۷۸ ۳ ۶۳ 

باقر خان سالار - در بسیار جاها 

باقر خان( نایب) ۱۱۹۰۱۱۵ 

پاقر رحاجی سید) ۱۱ 

باقر خان تبریزی (مشهدی) ۱۱۰ 

باقر خان (مشهدی) ۳۵4 

بانوی عظمی ۸۱۰۷۳ 

پایندر (سر‌تیب) ۱۲۸ 

پایرامقلی (سلطان) ۱۳۶ 

بخشایشان ۵4 ۳۱۲۰۳۱۱۰۲ 


براون (پرفسودر) ‏ ۱۰۵۲۸۱۸۱۳۰۲۷ 
۳ ۳۹۹۹ 

بزرك تبریزی(میزا) ۱۱5 

بصیر السلطنه ۱۵۲۸۹۳۵۰۹۷ 

بلال ۲ قا کبثه شهری ۳۹ 

بلوری (حاجی میرزا آقا) ۱۳۵۸ ۳۰۱ 
۳۹۳ 

بهاء| او اعظین ۱۳۱۰۱۲۰۰۷۲۵۰۷۱ 

بپیهاتی (سید عبدال) ۲۰۱۱۷۰۱۵۰۱۰ 

0 
۱۳۳ ۶ ۷ 

بیو کغان ۱۱۱۳۹ ۱ 

اء 

پاخیتانوف ۱۳۶ ۱۸۲۱6 ۱ 
۱۰۹ 1 

پانوف بلفاری ۳۹۳۱۳6۱۳۱۹ 

باشا یی ۰۱۵۱ ۱5۷ 

پاولویچ ایراتسگی ۲۰۱۰۱۱۱۰۲۰ 

پتروس خان۳۳۹ 

پیشنماز (حاجی) ۰۳۶۸۰۳۰۳ ۱۳۹۹ 
۰ 

تاء 

تقیزاده (سید حسن )۰۱۷ ۰۲ ۰۵۹66۸ 
3 ۱۲۰ ۰ ۰۱۳۱ 
۳ ۳۰۸۰-۰۳۰۸۰ ۳۲۱ 

تقیوف 6 ۱۱۳ ۰۱۸۷ ۱۳۷۹۰۲۱۲ 
۳۸۷ 

تقیغان مار الانی ۸ ٩‏ 


تقی (یوزیاشی) ۲۷۹ _ 
تقی قلیج (میر) ۳۰۹۲۳۰۱ 


تقی مسکر ۰ ۵ جد 
تقي ( حاجی میبذا ) ۱ 

ژاء ِ 
قة الاسلام ۸ ۰ ۱ ۳۵ ۵ 


جیم 

جبرئیل ( پادون ) ۲۹۹ 

جلال الدوله ۰۱۱ ۰۳۵ ۱۰۷ 

جلال نهاو ندی (شیخ). ۳۲۷ 

جلیل مر ندی ( حاجی ) ۲۱۳ 

جلیل اردبیلی ( سید ) ۲۷۰ اش 

جمال!لدین اسپپانی ( سید ) ۱5 ۰ ۰14 
مود 3 

جمالالدین افجه‌ای ( سید ) 4٩‏ - ۵۵ * 
۰ ۱۰۱۰۷۹۸۷۳ 

جمفرخان مجاهد ۳۸۹ 

جمفرغیایانی (میر) ۳۳ 

جعفر خامنه ای (میرزا) ۲۰۸ 

جفرخان اريك آغاجی 4۰۲ 

جپانگیر خان (میرز۱) ۲4 ۰۰ ۸۳ 
م۱۱ ۱۰۹۱۱۰۵۱۱۰4 
۵ ۳۹ 

جهانگیر میرزا 

جواد (خاجی) ۳۰ ۱۰۰ ۶۱۱ 

جواد ساعتساز (میرزا) ۵+ 

جوادخان خاجی خواجهلو ۲۸ ۲۶۲ 

8.7 / 

چلیتو ([ مسیو ) ۰۲۳۹ ۲۵۱ 

حاءع 
حاجبالدوله ۲26 
حاجب |لسلطان ۸۳ 


۳ وس 


حاجیغان پسرعلی مسیو ۰۱۸ ۲۷۲۰۲۸۳ 
۷۹ ۹ ۰۲۷۷ ۰۳۷۷ ۰۳۸۷ ۲۷ 

حاجیغان فققازی ۰۱۷ ۲۷۵ ۰۲۷۰ 
۳۰ 

حاچی] فا رضازاده (عیرزا) ۱۳۳۹۰۳۳۷ 
۰۲۲ 

حاجی[ قا (حاجی میرزا) ۲۰ 5 

حاجی]قا کوردر لو ۲۰۰ 

حامدا لملك ۸۳ 

جیب لك (حاجی) ۱4۵ 

حسامنظام ۰۳۱۸ ۰۳۷۰ ۳۲۱ 

حسن[قا علیزاده 4۷۲۷ ۰ ۲۸ 

حسن قزوینی (میرزا) ۰۱۵ ۳۱ 

حسنغان پولادی ۸۱ 

حنبن, پن علي‌بسیع ۱۸ 

تن (عییرا ) ۷۱ 

خی( ش] ۲۰ 

حسن دلی ۰6۷ ۳۱-۳۱۳ 

حسن مجنهد ( حاجی میرزا ) ۰5۰ 19 
۱۷۲ ۱۳۹-۱۳۹ ۰۱۵ ۱۱۵5 
۵ ۳ ۰۲ 4۲۰۲۸۵ 
۰۱ ۵ ۰ ۷۸۷ ۳۰۷ 

حسن شر یفزاده (سید) ۷ ۲۰ ۱۷۰۰ 
۱۳۳ ۰۳ ۶۲۱۰ 

حسن مدیر حبل | امین (سید ) ۱۰۱۹۹ 
۱۳ 

حسن آقا تاجر باشیه ۱ ۱۹۶۰۱۰۲۰ 

حسن ]قا کوزه کنانی (حاجی ) ۰۱۸ 
۷۷۵۸ ۰ ۰۳۸۷۱۳۸۱ 
۷۸ 


حسن شکوهی( حاجی هیرزا ) ۳۲۱- 
۳ 

حسن تبریزی (سید) ۱٩۹۷‏ 

حسن گنجه‌ای (7قا) ۲۱۳ 

حسنخان (نایب) ۰۱۵ ۱۷۰ 

حسن قا قفقازی ۲۷۲ ۰۲۷۰۰ ۰۲۷۷ 
۳۸۹۷ 

حسن کرد ۳۰۵ 

حسن (نایب) ۳۸۷ 

حسن مجاهد ۲۹۷ 

حسن سرخایی (حاجی سید) ۲۸۳ 

حسن آقا حریری 4۲۷ 

حسین باغبان ( کربلایی ) ۰۳۷ ۰۱5۱ 
۳ ۷ ۸۱۸۳ ۰۱۷۹۰۱۸۸ 
۸ ۱۸۳ ۰۱۹۱۱۸۷۹۱۸۶ 
۷۲ ۰۲۳۹۰۲۲۳ ۲:۷ ۰ ۰۲۸ 
۸ ۰۲۷۳ ۰۲۸۳-۲۱۷۷ ۱۲۸۹ 
۹ ۳۳ 

حسینغان (سید) ۳٩‏ 

یی (قیت) 2 

حسین تپر انی (حاجی‌میر زا) ٩‏ 919۱۰4 ۵ 
۸۵ ۱۳۳۹۰۰۳۵ 

حسینجان عدالت(سید ) ۰۱۷ ۲۲۸ 

حسین نایب ۸۳ 

حسین (میرزا) ۱۱۵ 

حسین طبیب ( میرزا) ۳۱۰ 

حسینضان کرمانشاهی ۰۱۲ ۲۷۰۳۸۷ 14 
۰۳۸ 

حبین (حاجی سید) ۱۲۳ 

حسین و اعظ (میرزا) ۰۱۳۵ ۱۳۱۷۰۲۲۸ 


0 


۹ ۳۷ 
حسین فشنگچی ( کر بلایی) ۱۵۵ 
حسین بيك ۱۵۶ 
حسینخان مارالانی (حاجی) ۱۳۱۰ 4۰٩‏ 
ین ازوموی (عاجی) 2۳1۳۵۳۶۲۲۲ 
۳۳۸ 
حسرن یاپوشقانچی (تایب) ۳۲۷ 
حسین باشاخان ۱۸۷ 
حسین (حاجی) ٩۷‏ 
حسین آقا پسرعلی عسیو ۲۵۱ 
حسین ۳۸۷ 
حسین قناد (میرزا) ۳۸۷ 
حسین رشدیه (میرزا) ۳۹۲ 
حسین کوردرلو (مشهدی) ۰۱۸۵ ۲۰ 
حسینقلی تواب ,۳۰ 
حشمت الدو 4 ٩۳‏ ۰۱۱۹۲ ۳۷+ 
حشمت نظام ۱۱۰ 
حقویردی ۲۱۳ 
حکیم | لملك 1 
حبزه (ملا) ۱5 
حمزه خان ۳۶۷ ۲ ۳۶۸ 
حمید (حاجی) ۳۲۳ 
حمداث (حاجی) ۱۸۵ 
حمداله خان شقاقی )4۰ 
حیدز خان امیر تومان (حاجی) ۳۰۳ 
حیدرعمواغلی ۳۰۸ ۰ ۳۹۹ ۰۰۰ 
خاء 
خزعل ۰۲۹۱ ۲۹ 
خلیل بيك ۰۳۹۹ ۰۰ ۰۱۰ 
خلیل خان هرزندی ۳۱۲ 


خلیل خان ۱:۳ 
دال 
داودخان (میرزا) ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ۱۰۱ 
۵ ۶ ۱۱۸ 
راعء 
راتسلاو (ستر) ۰۳۰ ۳۰۵ ۰ ۳۸۷ 
رحیمخان سردار اصرت - در بسیارجاها 
رحیم صدقیانی ۰٩‏ 
رشیدالملك ۱۵ ۲ ۰۳ ۲۰۸ 
رشید ۳۲۷ 
رضا خان سواد کوهی ۳۷۱۰۳۳۱ 
رضا (میرزا) ۱۳۷ 
رضا بالا ۱۱۷ 
رضا (حاجی میرزا) ۷۱ 
رضاقلیخان سرتیب ۳۸ 
رضی (سید) ۷۱ 
زرء 
زشال ۲۷۰ 
سین 
سالار مکرم ۳۱۷ 
سالار ارفم ۲۳۲ ۰ ۲۷ ۲۰۳۱۲۹۰ 


سالار الدو له ۲۵ 

سالار جنك ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۰۱۲۸۵ ٩۳۱۷‏ 
۰:۳۷ 

سامغان ارشد ۲۲ ۰ ۸ ۰ ۱۳۰۰۱۹۶ 
پراش 

صاء‌سون ۳۹۲ 


٩۱۹۳ ۰۱۹۲۲۱۸۸۴ ۱۸۵ سپپدار‎ 
۰۲۷۱ ۶۱ ۳۰ ۳ ۴ 


9 وا 


1۰5۰۳۹ ۰۳۹۶ ۳۹ ۰ ۸ 

ستارخان سردار- در سیار چاها 

ستار (حاجی) ۳۹۲ 

ستار مجاهد ۰۱۸۱ ۲۱۸۳ ۱۸۵ 

سدراك (بارون) ۳۱ ۶۳۲۰ 

سردار ارشد - ارشد|لدو له دیده شود 

سردار اسعد ۱۳۷۸ ۳۹۵ 

سردار فیروز ۱۰ 

سردار متصور ۱۱۲ 

سردار ظفر ۳۱۷ 

سردار بهادر ۳۵۰ 

سردارمعظم 4۸ 

سردار اکرم ۳۱۷ 

سلیما نعان (میرزا) ۳۷ 

ساطان|لعلماء ۲۷ ۱۰۳ ۱۱۱۹۱۱۲۵۰ 
۱۹ 

سلیم (شیخ) ۰۷۲۸ ۱۷ ۲۰۵ 

سمید سلماسی ( میرژا ) ۲۰۸ ۰۳۹۹۰۰ 
۰ ۸ 2*۲ 

سعد | لدو ۰ ۳۷ > 

سپام‌الدو 4 ۱۵۱ 

سیف ال گردر لو (عشهدی) ۲۶۰۰۱۸۵ 

سیف ال (حاجی) ۰۳۱۹ ۳۲۰ 

سیفالسادات ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

سیف | لملماء ۰۳۱ ۳۷۲۰ 

سیف الهلماء (حاجی) ۲۰۵ 

سید لمحةتین (حاجی) ۱۷۰ 4۲۰ 

سید زجانی ۰6 1۷ 


۳ 
«دن 
شاشال ۱۱۲۰۱۱۱۰۹۹۰۰۰۸ 


شاسپو (مسیو) ۱۷۷ 
شت (مستو) ۲۱ ۶ 
شچاع لشکر ۳۰۱-۲۹۹ 
شجاع لشکر خلغالی ۸۳ 
شجاع البلك ۱۵ ۰ ۱5 
شجاع نظام در بسیار جاها 
شر یف صحاف 5 ۱۱ 
شیخ| لسلماء ۷۱ 
شیخ الاسلام ۱۳۷ 
شیر علیعان ۳۱۱ 
صاد 
صادق( میرژا ) ۱۶۷۰۷۱۰۸۹۰۷ 
صادق قر ابلکی ۵ ۳۷ 
صادق تبر بزی ( شهدی) ۳۲۱ 
صارم اللطنه :۱۶۹ 


صالح خان وزیر اکرم ۰۸ ۸۰۰۷۳۰۱۲" 


۳ 
صدر الما ,۳۳۶ 
صدر الساطنه ۳۳۵ 
صدیق الحرم ۱۲۰ 
صتیم حضرت ۳۳۰۱۲۳ 
صنیعالدو له ۰۱:۱۲ 
صصام الساطنه ۲۰۳۳۱ ۵۱۳۹۵۰۱۳ 4۰ 
صبدخان شجاع |ادواه ( حاجی ) - در 
بسیار جاها 
صو لت | لسلطنه ۱٩‏ 
خاد 
ضیاع| لسلاطان ۱۱۵ 
ضیاءالدین (1قا) ۲۰ 
ضباءالدین ( سید )۶۰ 
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ضیاءا املماء ۳۷ 

ضرغام ۵ ۰۲۲۰ ۱۱۳۰۸۸ ۱۸۰۰۱۸۵ 
۶ ۰۱۳۳ ۰۳۰۶ ۳۳ 
۰4 

حااء 
طیاطبایی (سید ححبد ) در بسیار جاها 
ظاء 

ظلالسلطان ۲۰۵۲4 ۰۳۰۰۳۲۰۱ ۷۹۹۷۳ 
(ص 

ظهیر السطان ۰۷۲۷ ۱۰۸ 

ظپیر | لدوله ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

عباس آقا ۳ 

عباس و یجو یه ای ۱ ۸ ۱۸۰۱ 

عباس‌هکماو اری ۲6 ۰ ۲۵۵۰۲۸ ؛ 
۱۳-۷ 

عباس لا که دیزجی (حاجی) ۱۳۱ 

عباس ( مشهدی )۳۸ 

عباسعان علمداری ۳۱۲ 

عباسعلی آهشکر ۲۱۷۰۲۱۹ 

عباسعلی ۲۱۷۰۲۱ 

عیاسعلی ۱۵ 

عباسعلی چر ندایی 9۰ 

عباسقلیغان قرچه دای ۳۸۷ 

عیدالاحد ( ما ) ۳۲۱ 

عبد!ارحیم غلعالی ( سید ) ۱۰۵۰۱۰۵ 

عبدالجمید ( سید ۱۲۳ 

عپذااحیید ( بسلطان ) ۶۷۲۷ 

عبد|لحسین ( حاجی مررزا) ۷۱ 


عیدا احسین لاری ع 4۰ 

عیدا لحسین اثصاری 
۳۳ 

عبدٌ خان فراشباشی ۳۰۰ 

عبد ی ما ندرانی(حاجی شیغ) 2۱۲2٩‏ 
۳۷۱۰۲۰۱۵۵۵ 

عبداارزاق ( سید ) ۸۳۰۳۹ 

عیدالعلی ( کر بلاغی ) ۱۸۵ 

عیدالعلی (میرزا ) ۰ ۷ 

عیداعلی‌مو بد ( میرزا ) ۳۶۳۰۳۶۱ 

عیدا امطلب ( میرزا ) ۱۱۳ 

عزوخان ۲۰۵۲۳۷۰۲۳۱۰۲۳۰ ۲۷۵۰ 
۷۳۷۸ ۱۳ 

عضدا لك ۱۱۵۰۱۸۸۱۳۱۱۱۸۹۵4 


عبرژا ) ۱۳۷۲۱ 


.علاع| املك ۳۰ 


علاعا ادو اه ۲ ۳۵۰۱ 


.علاع| اسلطته ۰۹۱۱۱۲ ۱۰۱۹ 


۲قا علی ۱۱۵ 

عای بيك و ۱۱ 

علی تبر یزی ( حاجی سید ) ۳۰۹۰۲۰۵ 

علی, دوافر وش(حا<ی) ٩۲۱۳9۰۷۱‏ 
2۳۰۳۸۷ 

علیمسیو( کر بلایی) ۱۵۱۰۱۳۵۰۷۱۰۱۸ 
۲ ۶ 

علی ( گر بلایی ) ۳۸۷۰۳۷ 

علي () ۷۵ 

وا 

علی ( نایب ) ۱۹۱۰۱۸۹ 

علی ]قآ ( میر پئچه ) ۳۱۳ 

علی‌چایچی ( حاجی ) ۳۲۳۰۳۲۱ 


سره ۷ سس 


علی تبر پزی ( مشهدی ) ۳۲۱ علیمحمد (حاجی میرزا) ۲۷ 


علی خان یاورف (میرزا ) ۳۸۷۰۳۷۷ | علویزاده ۰4۲۵ ۶۲۸ 1 فهرست نامها 
علی ( کرپلایی آقا ) ۳۸۵۰۳۷۲ میوشلی اسگویی ۲۰۳ ۰ ۱ ابوالفتح زاده۰۷۳ ۸۱ 
علی عمو ( حاجی ) ۳۸۰۰۳۷۰ ۱۳۸۱۰ واادو تب درم ییاه و ۲ الف ابوالسادات ۳۸۷ 
۳۸۷ غین ۱ ۲قا بالا ( میزا) ۰۱۳۷ ۱۳۹۰ |بوالقاسمیعان بختیاری ۳۸۲ 
علیخان پستغانه (میرزا) 1۲۸۰۲۹۹ غلامخان اغرابی ۱۸ آقا علی ( کر بلایی) ۰۳۷ ۳۸۵ اين بطوطه 115 
علیخان هوچقانی ۲۹۹ غلامرضا خان سرعذك ۱۷ قابالاخان سردار افعم ۰۳۳۰۰ ۳۹۱ | اجلالالملك ۵ ۰ ۱۵۲۰۱۱۳۹۰۱۳۵ 
علی یزدی (سید) ۳۰۲ ۰ فیات نقام ۳۱۷ . ۲ صدرالسادات ( میر) ۳۱۸ ۳/۷۳۸ ۷ ۱۳۰۵ ۱۳5۰۳۵ 
علی قره‌داغی (حاجی) ۰6۳ 2۳۸ فاء آقا صوافلی ۳۸۷ ۸ 
علی اصفر (حاجی‌شیغ) ۵۹۰:۱۵۳ ۰۱۱۲۱ | فتع‌اش ۲سیابان ۱۵۸ ۹ قوب ۷4 احتشام السالت: (حاجی) ۳۲۷ 
۳۱۷( ۳۸۷۲ فرامر ز غان (حاجی) 1۸ آیدین باشا ۱۷۸۲ ۱۳۷۲۳۰۳۱۵ پوس | اعمد مچاهد ۲۰۰ 
علیاصفر (حاجی میرزا) ۳۹ فرح ]قا ژ نوزی ۰۱۳۱ ۰۱۸۷ ۱۳۰۳ ۱ ۳ احمد قرویئی ( میرژا) ۱۳۸۷۰۱۳۰۸ 
علی‌اصفر (نایب) ۲۱۲ ۲۷۹ ی ۳۰۱۹۵ اباذر (ملا) ۰۲۳5 ۲۳۷ ۷ 
علیاصش (حاجی عیرزا) ۷۱ فریزد ۸44 احمد خان ( میرذا, ) ۳۰۰ 


ابراهیم [قا قارسی ۰۳۱۲۰۱۹۸ 4۰۰ 
ابراهیم آقا ( حاجی مدزا) ۲۷ ۰۸۲ 
۱۳۰۰۸۹۸ 


علی آکپن دععدا (میرزا )۰ و افیا داب ردتری 5۳۷ 
فطل ال ( حاجی شیخ ) ۰۱۰۱ ۱۲۰۶ 


احمد خان ( میرزا ) ۱۱۳ 


اعد (حاجی میرزا ) ۷۱ 
۵ ۱۳۰ (حجی ۲ 


۳ 
علی| کبر خان (میب) ۲۵۱*۶۷ واگ ۲۲ او یز[ ۱ ابراهیم صراف (حاجی) ۱۲۰۱۵ ی 
علیبحمد خان تر پیت (میرزا) ۱۱۰۰۸۳ قاف ۱ ۱۹ احید ان ۰۳۱۹ ۳۲۰ 
۳۰9 قاحم ]۱ (میر پنچه) ۱۹۳۰۲ ۱۲ ۱ ابراهیم ار باب (میرزا) ۱۲۸ ارشد- سامغان دیده‌شود . 
ءی‌نقی کنجه‌ای ( حاجی میرزا ) ۱۳5 ۱ ۳ ابراهیم آقا تاهیاز (حاجی‌میرذا) ۳۱۷ | ارهدالدوله ( علخان ) ۰۳۲۱۰۱۱۳ 
2 قاسغان والی ۲۸۹ ۱ ابراهیم (فیع) ۱۵ ۴ ۱۳۰۸۱۱۳۹۵ ۳۷۱۰۳۹۹ 
علی| کبر خان (عپرزا) (عطابی) ۸5 قاضی ارداقی ۰۲۷ ۰۵ ۹۹ ۱۱۰۰ ۱ ابوالسن حکیم (میرزا) ۱۰۰۱۳۹ ۳۷۵ 
علی| کبر خان ارداقی(میرذا) ۰۹۵ *۱۰- 1 ۱ ابوالحن‌میر زا شیخالرلیس ۲۹۵ ۱۱۱ | زرفم الدوه ۲2۱۰۱۸۷ ۳۹۳۰ 
۸ ۱۳۰۰ قلمه وا باشی ۳۲۰-۳۱۸ ۱ ۳ اسداث غان ۸۳ 
علی| کیر (میر) ۱۵۷۲ قوامزلدوله ۱ ۱ ابوالحسن فشنگچی (مین) ۱۳۷ اسدان ۲۷۹ 
علی| کیر خان معتمددیوان (میرذا) ۱۱۶ | توچملیعان ۱۳۱۲-۳۱۰ ۳۵ ۱ ابوالحسن انگجی ( حاجی میرزا ) 1۸ | اسد 7قا فشنگچی ۰۱۰۷ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 
علی| کیردباغ (حاجی) ۲۱5 کاف 1 ابوالحسن (حاجی میرزا ) ۷۱ ۲ ۸ ۵۱ ۲۸۰۱۷ 
علی| کیر ان مینالو ۳۸۷ کاقیان مزا تایبالساطظنه ۳۱۱۱۳۶ ۳۷ 3 ابوطالبغان چاردولی ۰۳۱۹ ۳۲۰ ۸ ۰۵ ۳۸۷۲ ۳۲۰۳۸۷ 
علی۱ کیر مچاهد (میرزا) ۰۲۷۵ ۱۸۰ | عاظم نایب موه ۱۸۰ 1 ابورالفضل (حاجی میرزا) ۳۱۶ ۹ 
علی| کبر پروجردی (حاجی) ۶۳ کاظم بز دی (سید). ۲۰ 
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اسکندر میلار ۳٩‏ 

استو کس (ماژور) ۱۰۵ 

اساعیل, (مشهدی) ۳۹ 

اساعیل [قا امیرخیزی (حاجی) 4۳۷ 

اسماعیلغان سرایی ۰۸۳ ۰۰۲ 6 
۰۵ 

اساعیل خویی ۱5۸۲ 

اساعیل میابی ( مشهدی ) ۰۲۰۷ ۲۰۳ 
۳۰۹ ۱ 

اسماعیلغان سرابی (حاجی): ۳۷۱ 

اسماعیل یکانی (میرزا) ۳۰ ۰ 4۷۲4 

اساعیل ]قا سییکو ۰۳۱۱ ۴۳۹۹ 

اساعیل گر گری (مشودی) ۳۱۲ 

ساعیل هشترودی (شیخ) ۰۴۱۷ 2۳۷ 

سماعیل نوبری ( میرزا ) ۰۵۷ ۱۷۰ 
۰ ۰۳۱۷ ۰۳۸۷ ۰:۱۹ ۳۷ 

٩۸ مش‎ 

صفر خان (مسکین) ۱۳۲۷۰۱۵۸ ۳۲۸ 

صنر ( نایب ) 

عتصام| ابلك وه 

اقبال لشکر ۲4۱ 

اتبال الساطته ۰۱۷ ۳۰۳۰۲۶۰۲۳۰ 
۱۳2-۸ 

پلدر مان ۱4 

امامجسعه (حاجی میرزا کریم) ۰۵ 1۷۰5 
۰۷۱-۸ ۰۱۳۷ ۰۱2۷۰۱۵۵ 
۰ ۰۷۱۷۲۱ ۰۷۸۱ ۰۲۸۷ ۳۰۷ 

آمامچسعه خویی (حاجی) ۱۱۱۳۰۹۱۰۸5 
۹ ۳۷ 

امامویردی (۱۳) ۱۹۸۰۱۲۸ ۳۰۹۰ 


امالخاقان و ۲ 

امیر پپادر ۰۱۱ ۰۱۵ ۱۹۵۰۱۰۰۱ 
۷/۸/۸۷( ۰۱۷۳ ۰۲9۱۲۶ 
۳۹۱ 

امیر حشمت » ۰ ۱۱ ۱۷۰۵ ۰۱۲۱ ۳۶۱ 
۱ 

امین‌الدو له ۰۷۳ ۸۸۸ ۰ ٩۱‏ ۹۵ 
۰۹۹ ۱۰۰۳ 

امین در باز ۵ ۳۳ 

امین التجار ۱۳۹ 

امیر معزز ۱۷۸ ۰۱۱۹۳۰۱۹6 ۰۳۱۷ 
۳۷ 

امیر امچه ۳۰۳ ۰ ۳۰۹ ۲ ۳۱۲۰۳۱۱ 

امیر افغم ۳۱۷ 

انتخاب ا لدو له ۳۱ 

|نتصار | لسلطان ۲۲۸ 

انوریاشا ۳۹۶ 

ایلغانی ۳۱۷ 

باء 

پاسکرویل ( مسترهوارد ) ۶۲۰۰۱۰ 
۸ ۳۱۳ 

باقر خان سالار - دربسیار چاها 

باقر خان( نایب) ۱۱۹۱۱۵ 1 

باقر (حاجی سید) ۱۱ 

باقر خان تبریزی (مشهدی) 5 ۱۱ 

باثر خان (مشهدی) ۳۰۶ 

بانوی عظمی ۸۱۷۳ 

پایندر (سرتیب) ۱۲۸ 

بایر امقلی (سلطان) ۱5۶ 

بخشمارغان ۳۱۲۰۳۱۱۰۲۵ 


6ات 


براون (پرفسور)۰ ۱۰۹۱۰۳۰۲۷ 
۳ ۱۳۰۹۳۰ 

بزرك تبر یزی(میدزا) ۱۱۰۶ 

بصیر | لسلطنه ۱۵۲۰۱۳۵۸۲۷ 

بلال [قا کهنه شهری ۳۹ 

بلوری (حاجی میرزا ۲قا) ۱۳۸ ۳۱ 
۳۹۳ 

پپاء| لواعظین ۱۲۱۸۱۲۰۰۲۵۰۱ 

بپبهانی (سید عبدا) ۲۱۱۷۱۵۸۱۰ 

۹۱۶۸۹۰۸۸۰۸۰ ۰۵ ۵ ۵ ۵ ۸۳۲ 
۱۳۳۹ ۱/۹/۹۹ 

بیر کغان ۱۲۱۳۹ 

پاء 

پاخیتا نوف ۰۱۳۰ ۱۸۲۱ ۱۶ 
۱۹۰۹۱۵ 

پانوف پلغاری ۳۳۰۳۱۳۱٩‏ 

باشا بيك ۰۱۱ ۱۷ 

پاولویچ ایراسکی ۲۰۱۰۱۱۱۰۷۰ 


پتروس خان۳۳۹ 
پیشنماز (حاجی) ۰۳۸۰۳۰۳ ۱۳۹۹ 
۰۰ 
تاع 


تعیزاده (سید حسن )۱۷ ۱۲ 8۹۰۸ 
۶ ۰۱۰۵-۱۰۳ ۱۳۲۰ ۰۳۱ 
۳ ۰ ۳۰۸-۰۳۰ ۰ ۶۳۷ 

قیوف ۰۱۳ ۲۱۲۰۰۱۸۷ ۲۲۷۹۰ 
۳/۷ 

تقیخان مارالانی ٩۸‏ 

تقی (یوزباشی) ۲ ۰۲۷:* 

تقی قلیج (میر) ۳۰۹۰۳۰۱ 


۳ 


تقی مسکر ۰ ۰۵ 14 
تقی ( حاجی میرزا ) ۷۱ 

۰ 

ثاع 
قة الاسلام ۸ ۰ ۱۷۱ ۱۳۹۵ ۶۰۵ 


جبم 

جبرثیل ( بادون ) ۲۹۹ 

چلال |ادوله ۰۳۵۰۱۱ ۱۰۷ 

جلال نهاو ندی (شیخ) ۳۲۷ 

جلیل مر ندی ( حاچی ) ۲۱۳ 

جلیل اردبیلی ( سید ) ۲۷۰ 

جمال‌الدین اسپهانی ( سید ) ۰۱ 4۲ 
۳ : 

جمال‌الدین افجه‌ای ( سید ) 4٩‏ - هه ۰ 
۰ ۹۹۷۳ ۱ 

جمفر خان مجاهد ۳۸۹ 


| جمفرخیابانی. (میر) 4۳۳ 


جفر خامنه ای (میرزا) ۲۰۸ 
جمفر خان اريك ] فاجی ۲ ۰ 
جپانگیر خان (میرزا) ۲4 ۱۰ ۱۸۳ 
۱۰۱-۵ ۱۱۹6 1۱۰۹۰۱۰۵ 
ره ها ۱ 
جپانگیر میرزا 
جواد (حاجی) ۳۰۰ ۰8۱۰۰ ۶۱۱ 
جواد ساءتساز (میرزا) 1 
جوادخان خاجی خواجه لو ۱۲:٩‏ ۲5۲ 
تن 
چلیتو ([ سیو ) ۲۳ ۲۵۱۰ 
حاء 
حاجب | لدو له ۳93 
حاجب | لسلطان ۸۳ 


حاچیغان پسرعلی مسیو ۱۱۸ ۲۷۲۰۲۳ 
۹ ۰۲۷۷ ۰۳۷۷ ۰۳۸۷ ۲۷ 

حاجیغان قفقازی ۰۱۷۹ ۲۲۵ ۲۷۰ 
۳۰ 

حاجی[ قا رضازاده (میرزا) ۳۳۹۰۳۳۷: 
۷ 

حاجیآقا (حاجی میرزا) ۲۰ 5 

حاجی] قا کوردر او ۲۹۰ 

حامدا لملك ۸۳ 

حبیب لك (حاجی) ۱۵ 

حسام نظام ۰۳۱۸ ۳۲۱۰۳۲۰ 

حسن]قا علیژاده ۲۷ ۰ ۶۲۸ 

حسن قزویثی (میرزا) ۰۱۵ ۳۱ 

حسنغان پولادی ۸۱ 

حسن پسر علی‌مسیو ۱۸ 

حسن (میرزا ) ۷۱ 

ها 

حسن دلی ۰6۷ ۳۱۹۱-۰۳۱۳ 

حسن مچتهد ( حاجی میرزا ) ۰۰ 1۵ 
۱۷۲ ۰۱۳۹-۱۳۹ ۱۱۵۵ ۰۱۵۰ 
۰۱۵ ۱۲:۳ ۰۲ ۱۲۰۲۱۵ 
۰۱ ۲ ۰ ۲۸۷ ۳۰۷ 

حسن شر یفز اده (سید) ٩۲‏ ۲۰ ۱۷۰۰ 
۳ ۲ ۲۱۰۱۳ 4 

حسن مدیرحبل |امتین (سید ) ۹5 ۱۰۱۰ 
۱۱۳ 

حسن [قا تاجر باشیه ۱۶ ۰ ۱3۹۶۰۱۲ 

حسن ۲قا کوزه کنانی (حاجی ) ۸ "!+ 
۵۵ ۸۰۰۱۷۹ ۱۳۸۷۵۳۸۱ 
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حسن شکوهی( حاجی میرزا ) ۳۲۱- 
۳ 

حسن بر یزی (سید) ۱۹۷ 

حسن گنجه‌ای (27ا) ۲۱۳ 

حسنخان (ثایب) ۱۷۲۰۰۱۵ 

حسن ۲ قا قنقازی ۲۷۲ ۲۷۰۰ ۰۲۷۷۱۰ 
۳۹۷ 

حسن کرد ۳۵ 

حسن (تایب) ۳۸۷ 

حسن مجاهد ۲۹۷ 

حسن سرخابی (حاجی سید) ۲۸۳ 

حسن آقا حریری ۶۲۷ 

حسین باغبان ( کربلایی ) ۰۳۷ ۰۱۵۱ 
۳ ۳ ۱۷۱۷۹۹۱۸۹۸ 
۹( ۰۱۸۰۰۱۸۳ ۱۱۹۱۲۱۸۷ 
۲ ۰۷۱۳۹۲۳ ۰۱۷ ۰۲:۸ 
۸ ۰۲۷۳ ۰۲۸۳-۲۷۷ ۱۲۸۹ 
۳۹ ۳۳ 

حسینغان (سید) ۳٩‏ 

حسین (سید) 4 

حسین "هر انی (حاجی‌میرزا) ۱۵9۰۵9۱۰4٩‏ 
۱۳-۳-۰۵ 

حسیتخان عدالت(سيد ) ۰۱۷ ۲۲۸ 

حسین نایب ۸۳ 

حسین (میرزا) ۱۱۵ 

حسین طبیب ( میرزا) ۳۱۰ 

حسینخان کر مانشاهی ۰۱۲۹ ۲۷۱۳۸۷ ۰4 
۰۳۸ 

حسین (حاجی سید) ۱۲۳ 

حسین و اعظ (میرزا) ۰۱۳۵ ۱۳۱۷۰۲۲۸ 


تا 


۳۷ 

حسین فشنگچی ( کر بلایی) ۱۵۵ 

حسین بيك ۱۵۲ 

حسینخان مارالانی (حاجی) ۳۱۵5 ۶۰٩‏ 

حسین ارومچی (حاجی) ۱۳۲۰ ۳۲۵ - 
۳۸ 

حسرن یا پوشقانهی (نایب) ۳۳ 

حسین پاشاخان ۱۶۰۷ 

حسین. (حاجی) ۷+ 

جسین [قا پس‌علی هسیو ۲5۱ 

حسین ۳۸۷ 

حسین قناد (میرزا) ۳۸۷ 

حسین رشدیه (میرژا) ۳۹ 

حسین کوردرلو (مشهدی) ۷۱۸۵ ۲۷۰ 

حسینقلی تواب ۳۰ 

حشءت الدو اه ٩۳‏ ۰۱۱۹۴ ۶۳۷ 

حشمت نظام ۱۱۵ 

حقوبردی ۲۱۳ 

حکیم | لملاك ۰ 

حمزه (ا) ۱۵ 

حبژه خان ۳۷ * ۳۰۸ 

حمید (حاجی) ۳۲۳ 

حید ال (حاجی) ۱۸۵ 

حمدال خان شقاقی ؟ ۰ 

حیدر خان امیرتومان (حاجی) ۳۰۳ 

حیدرعمواعلی ۳۰۸ ۰ ۳۹۹ ۰ ۰۰ 

خاء 

خرعل ۲۹۱ ۰ ۲۹۰۶ 

خلیل بيك ۰۳۹۹ ۰۰ ۶۰۱۰ 

خلیل خان هرزندی ۳۱۲ 


خایل خان ۱:۳ 
دال 
داودخان (میرزا) ۲6 ۰ ۲۵ ۲ ۰۱۰۱ 
۰۵ ۰ ۱ 
راع 
راتسلاو (هستر ) ۳۸۷۰۳۰۵۰۳۰6 
رحیمخان سردار اصرت - در بسیارجاها 
رحیم صدقیانی ۰٩‏ 
رشیداللك ۲۱۵ ۰۳ ۲5۸ 
رید ۳۶۷ 
رضا خان سواد کوهی ۰۳۳۱ ۳۷۱ 
رضا (میرزا) ۱۳۷ 
رضا بالا ۱۱۷ 
رضا (حاجی میرزا) ۷۱ 
رضاقلیخان سررتیب ۳4۸ 


رضی (سید) ۷۱ 
زرء 
| ژینال ۲۷ 
سین 
سالار مکرم ۳۱۷ 
سالار ارفع ۰۲۳۲ ۲۶۷ ۴ ۲۱۳۰۲۹۰ 
سالار الدوله ۲۵ 
سالار جنك ۰۲۲۸ ۲۳ ۰ ۰۲۸۵ ۱۳۱۷ 
۳۷ 
سامغان ارشد ۲۲ ۰۸۰ ۱۳۰۰۱۸۶ 
۳( 
ساءعون ۳۹۲ 


سپهدار ۰۱۹۲۰۱۸۸۲۱۸۵ ۱۱۹۳ 
۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۰ ۰۲۶۱ ۱۲۰۱ 
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۶۰ ۵۰۳۹۰ ۳۹9۶ ۳۹۰ ۸ 

ستارخان سردار- در بسیار چاها 

ستار (حاجی) ۳۹۲ 

ستار مجاهد ۰۱۸۱ ۱۸۳ ۱۸۵ 

سدراك (بارون) ۳۲۰۶۳۱ 

سردار ارشد - ارشه|لدو له دیده شود 

سردار اسعد ۳۷۸ ۰ ۳۹۵ 

سردا فیروز ۱۰ 

سردارمتصور ۱۲ 

سردار ظفر ۳۱۷ 

سر دار بهادر ۰و۳ 

سردارسظم ۸ 

سردار اکرم ۳۱۷ 

سلیما تغان (میرزا) ۳۷ 

سلعانالملماه ۰۲۷ ۱۱۰۳ ۱۱۱۹۱۱۵ 
۱۹ 

سلیم (شیخ) ۲۰9۰۰۷۰۸ 

سعید سلماسی ( فیرزا ) ۲۰۸ ۳۹۹۰ 
۹۰۰ ۰۰۱ 

سهد | لدو له ۳۷ 

سپام الدو له ۱۵۱ 

سیف ال کردراو (مشردی) ۲۰۰۰۱۸۵ 

سیف الّه (حاجی) ۳۲۰۰۳۱۹ 

سیف!لسادات ۰۳۹۷ ۲۹۹ 

سیف العلماء ۰۳۱۹ ۳۲۰ 

سیف |لملماء (حاجی) ۲۰۵ 

سیدالمحقتین (حاجی) ۰۷۰ 1۲۰ 

سید ز نجانی ۰۰۵ 1۷ 


7 
شین 
شایشال ۱۱۲۲۱۱۰۰۰۹۰۸ 


شاسپو (مسیو) ۱۷۷ 
شت (مستر) ۶۲۱ 
شجاع لشکر ۳۰۱-۲۹۹ 
شجاع لشکر خلخالی ۸۳ 
شجاع الملك ۱5 ۰ ۶۱ 
شجاع نظام در بسیار جاها 
شر یف صحاف ۱۱۰ 
شیخ | لعلماء "۷ 
شیخ‌الاسلام ۱۳۷ 
شیر علیخان ۳۱۱ 
صباذ 
صافق( میرزا ) ۱۷۰۷۱۱۸۸۸۰۷ 
صادق تراملکی ۳۷۵ 
صادق تبریزی ([ شهدی) ۳۲۱ 
صارم اللطته ۱۶ ۱ 
صالح غان وژیر اکرم ۰۸ ۱۸۰۱۷۳۰۱۲ 
۱ 
صدر العلماء ۳۳ 
در | لسلاطنه ۳۳۵ 
صدیق الحرم ۱۲۰ 
صتیم حضرت ۳۳۰۱۲۳ 
صنیع | لدو له 1۱:۱۲ 
ص‌صام الساطنه ۵۰۳۹۵۱۳۱۲۰۳۳۱ ۰ 
صمدخان شجاع اادوله ( حاچین ) - در 
پسیار جاها 
صو ات | لسلطنه ۱٩‏ 
صضاد 
ضیاءالسلطان ۱۱۵ 
ضیاءالدین (1۲) ۲۰6 


ط,اعا لدین 1 سید )۰4 ؟ 


سوت 


ضیاءا املماع ۳:۷ 
ضرغام و ۰۲۲۰۱ ۰۱۳۰۹۸ ۱۸۰۱۵ 


۸۵ ۰۲۳۳ ۰۳۳۰۰۳۰۲ ۱ 
۰۹ 
حااع 
طباطبایی (سید محبد ) دربسیار جاها 
ظاء 
ظل | لسلطان ۰۳۰۰۳۲۰۱۷۲۰۵۰4 ۷۹۲۷۳ 
۸ ۱۲۸۰۱ 
ظهیر السطان ۲۷ ۰ ۱۰۸ 
ظهیر الدوله ۰۱۰۷ ۱۰۸ 


۳ عبن ۱ 
عباس [قا ۱۲۳ 
عباس و یجو به ای ۱۸۵۰۱۸۱ 
عباس‌هکماواری ع ۲ ۰ ۲۶۸ ۲۵۵۰ ۰ 
۱۳۸۹۰ 
عباس لا که دیزجی (حاجی) ۱۳۱ 
3 


عباس ( مشجدی )۳۸ 
عیاسغان علمداری ۳۱۲ 

عباسملی آهشکر ۲۱۷۲۲۱ 

عباسعلی ۲۱۷۰۲۱۹ 

عیاسعلی ۱۵ 

عپاسعلی چر ند بی 6۰ 

عباسقایغان قرجه داغی 7۳۸۷ 
عبدالاحد ( ملا ) ۳۲۱ 

عبداارحیم خلغالی ( سید ) 6 ۱۰۵۰۱۰ 
عیدا لجمید ( سید ۱۲۳ 

عبد|لجید ( سلطان ) ۶۱۷ 
عیدالحسین ( حاجی مررژا) ۷۱ 


عبدااجسین لاری ۶۰ 

عبد|لحسین اتصاری ۰ ( میرزا ) ۱۳۲۷ 
۳۳ 

عیدب خان فراشباشی ۳۰۰ 

عبد ال ما ند رانی(حاجی شیغ) ۰۵۱۰٩‏ 
۵:۵ ۳۹۵۰۲۰ ۲ 

عبدالرزاق ( سید ) ۸۳۰۳۹ 

عیدالعلی ( کر بلابی ) ۱۸۵ 

عیدالعلی (میرزا ) :۷ 

عیدز الیو بد ( میر زا ) ۱ ۳۳۰۳ 

عبدا لطاب ( میرزا ) ۱۱۳ 

عزو خان ۰۰۲۳۷۰۷۳۱۰۲۳۰ 1۷۵۰۱۲ 
دص 

عضد الک ۸۲۸۱۱۹۵6۵ ۱۱۵۹۱۱۸۸۱ - 

علاء| لامك ۳۰ 

علاع| لدو له ۷ ۳۵۰۱ 

علاع| لسلطنه ۱۰۹۰۱۱۸۱۲ 

]قا علی ۱۱۵ 

عای بيك ۵ ۱۱ 

علی تبر یزی ( حاجی سید ) ۳۰۹۰۲۰۵ 

علی, دوافر وش(حادی) ۱۲۰۱۳۵۱۷۱ 
۰۳۹۳۸۲ 

علی‌مسیو( کر بلآایی) ۱۵۱۰۱۳۵۸۷۸۱۰۱۸ 
۲ ۰۰۲۱ ۶ 

علی ( کر بلایی ۳۸۷۰۱۳۷۲۸ 

علی (سید ) ۷۱ 

#ای [ سید از 8۳ 

علی ( تایب ) ۱۹۱۰۱۸۹ 

علی قا ( میر بنچه.) ۳۱۳ 


علی‌چایچی ( حاجی ) ۳۲۳۱۳۲۱ 


6۷ 


علی تبر یزی ( مشهدی ) ۳۷۲۱ 
علی خان یاورف (میرز۱) ۴۸۷۰۳۷۷ 
علی ( کر بلایی آقا ) ۳۸۵۱۳۷ 
علی عمو ( حاجی ) ۳۸۰۰۳۷۰ ۰۳۸۱۰ 
۳۸۷ 
علیخان پستخانه (میرزا) ۲۹۹ 4۲۸۰ 
علیخان هو چقانی ۲۹٩‏ 
علی یزدی (سید) تج .> 
علی قره‌داغی (حاجی) ۰6۳ ۳۸ 
علی اصفر (حاجی‌شیخ) ۲۰۱۵۰۱۵۳ ٩۷۱‏ 
۱۳۸۷۰۷ 
علی‌اصقر (حاجی میرزا) ۳۹۲ 
علی‌اصف (نایب) ۲۷۹۲۲۱۲ 
علی‌اصفر (حاجی معرزا) ۷۱ 
علی | کبر ده‌خدا (میرزا ) 4 ۱۲ ۱۱۰ 
۰ "۱۳۰ 
علی| کبرخان (میر) ۰4۷ ۲۶۱ 
علییحید خان تر پیت (میرزا) ۰۱۰۰۸۳ 
۱۰۰ 
ء ی‌نقی گنجه‌ای ( حاجی میرزا ) ۱۳ ۱ 
۵۵ ۳۷۰۳۱۷ 
علی! کبرخان (میرزا) (عطابی) ۸٩‏ 
علی| کبر خان ارداتی(میرزا) ۱۰٩ ۰٩۵‏ 
۹ ۳۶۰۷ 
علی| کر (مید) ۱۵۲ 
علی! کبر خان معتمددیوان (میرزا) ۱۱۵ 
علی| کبرد باغ (حاجی) ۲۱ 
علی! کیر خان مینالو ۳۸۷ 
علی! کر مچاهد (میرزا) ۲۸۰۰۲۷۵ 
علی| کبر پروجردی (حاجی) ۳5 


علیمجمد (حاجی میرزا) ۲۷ 
علویزاده ۲۵ ۰ ۶۲۸ 
عیوضعلی اسگویی ۲۶۳ 
عین | لدو له در بیارجاها 
ین 
غلامغان اهرابی ۱۸5 
علامر‌ضا خان سر عذت ۱۷ 
حیات م۳۷ 
فاء 
فتحاله 7سیابان ۲۱6۸ ۰۰ 
فرامر زخان (حاجی) 1۸ 
فرح ۲قا ز نوزی ۰۱۳۱ ۱۱۸۷ ۳۰۳ 
۰۳۰۸ ۰۳۱ ۳۹۰۳ 
فریزد ۸۶ : 
فرمانفرما ۰۷۸۵ ۲۹۰ ۳۷۰ 
فلا ( حاجی شبخ ) ۱۱۰۱ ۱۲۰ 
۹۱۰/۳ ۳۹۰۴۳۳۹۰۳۳۹۰ 


قض‌اله ۲۱۳ 
قاف 
قاسم ]فا (میر پنجه) ۰۲ ۰۳ ۹ ۷ 
۳۱۲ 


قا-مغان والی ۲۸۹ 

قاشی ارداقی ۲۷ ۰ ۵ ۰ ۰۱۰۰ 
۹( ۸/۷۱۷۳ ۹۱۷۱۷۰۵ ۱۱۷ 

قلعه و | باشی ۳۲۰-۳۱۸ 


قوامالدوله بد 

قو چملیغان ۰۳۱۲-۳۱۰ ۳۵۶ 
کاف 

کامر ان میرزا ثایت السلاطهه ۰۱۱۳ ۳۷ 

کاظم نایب ۱5۸۵ ۱۸۰ 


کاظم یزدی (حید) ۲۰۶ 


ات 


کبیر آقا (حاجی) ۳۲۱۰۳۱۹ 
کریم مایاتی (حاجی) ۳۹۵ 
گریم (میر) ۰۱۵۳ ۱۵۹ ۳۱۸ ۰ ۳۸۷ 
کریم دواتگر ۳۳4 ۳۳۹۲ 
کر یخان ۳۹۸ 

لام 
لنچ (مستر ) ۲۹۳ 
لیاخف 4 ۰۱۰۱۸ ۲۱۰۲۰ ۲ ۲ 
۹ ۰۸۰ ۸۱ ۰۱۰۷۰ ۱۱۱۰۱۰۸ 
و 
۳۵ ۱۷۵ ۰ ۳۱۲ ۲ ۳۲۰ 
لقمان السمالك ۳۱ ۰ ۳۱۸ 


لویی شانزده ۲4 

۳۳۰ 
مامانتوف ۸۱ ۰ ۸۵ ۸۸۰ ۱۱۱ 
بجید (1قا) ۱۱۵ 


محتشم | لسلطنه ۱ 
محیملیغان ۰۳۲۱ ۳۷۰ ۱ 
محسن خان یگانی ۳ ۷ ۳۶۰۸۰ 
محسن [ةا (حاجی‌میر) ۷66 ۰ ۲۶۵ ۰ 
۹ ۷۸۵-۲۸۳ 

«حسن‌صدر الا شر اف (سید) ۱۱۳ 

#حسن (حاجی‌میرزا) ۰۹۷ ۷۱۰۷۰ 
محید (میرژا) ۳۱۹ 

محمد بزدی (سید) ۱۰۷ 

محد تغچوانی (حاجی) 9۰ 
محدخان توپچی ۱۷۹ ۰ ۳۸۷ 

محبد بالا (حاجی) ۱۵۵ 

محمد خیابانی (نایب) ۳۸۷ 

محمد میارب (حاجی) ۱۸۹ ۲۱۹۰ ؛ 
۳۹۷۲ 

محعد ( حاجی سید) 45 


. کاظم[قا (میرپنجه) ۰۳۱۹۰۳۱۳ ۳۱۷ محمد اهراپی (نایب) ۰۱۸۹۱۸۸۰۱۷۸ 


۱۱۲( 
محمد (حاجی میبزا) ۱۳۷ 
معبد خیاپانی ( شیخ ) ۰۲۲۸ ۳۱۷ ۰ 
ر ۱ 
محد 7قا امبر خیزی ( مشهدی ) ۱۳۷ 
محمد حلاج ([ مشودی ) ٩‏ 
محبد عان ۲۰۰ 
محید خان نیساری 4۲۵ 
محید اسیعیل ( حاچی ) 5 4۰ 
محید ابراهیم ([ مشهدی ) ۲۳۷ 
محمدتقی طباطبایی(میرژا ) ۱۷۱ ۱۷۳۸۶ 
۸ ۳۱۷ 6 8۳۸۸۳۱ 
محید تقی صراف (احاجی ) ۲۸۳ 
مود اقی بنکدار (حاجی )۰۹۹ ۱۱۵۰۱۱۱ 
و۱ 
محد با قرو بجر به ای( حاجی) ۱۸۰ * ۱۱۸۳ 
۲ ۲۳۰۰۲۳۷۰۲۲۱۰۲۳۰۰ 
محند جیقر پیکگ ۱۷ 
محید جعفر خامنه ای (حاجی )1۳۳ 
بحید چشر مجاهد ۲۹,۰ 
میحمد رضا شیرازی ( سید ) ۲4 ۳9۰( 
۶ ۳۶ 
محید رضا (حاجی ) ۱۵۷۰۱6۵ 
محمد حسن (میرزا) ۷ 
مجید ی مق (هرزا ] ۳۳۱۳۸۹ 
مجمد حسین ( شاطر ) 16۸ 
محبد صادق (میذا ) ۱۱۳ 
معی: اعیادق, (مشهدی) ۳۷۱ ۱۸۷ ۰« 
8 ۲۱۲۷۹ ۳۹۳ 
محد قلیغان ۳+ ۰ ۷۸ ۱۳۰ ۳۲۶ 
۳۸۰۷ 


وت 


معید ظ م‌خراساتی (اخواند. ملا ) 4ع | 


۲۹۵۰۲۰۵ ۰ 

محمود (حاجی) ۰۲4 ۳۸ 

محمودغان مر ندی (حاجی) ۳۰۱-۲۹۹ 
بعمواد سای (غیردا) ۳۹۵ 

محمود وراهینی (ئیخ) ۱۰۷ 

مخبی الدوله ۰۱۲ ۱۵ ۰ ۱ 

مخبر السلطنه ۱۸ ۷۰ ۰۱4۱ ۱۷۵ 
۲۸ 

مرتضی (شیخ) ۲۷ 

مر تضی (حاجی شیخ) ۳۳ 

مررتضی فلی (میرزا) ۱۲۰ 

مستشاوالدو له ۱۱۷ ۲۷ ۳۷۱۳۹۰ 1۸۱ 
۸ ۰ 6 ۱/۲ ۱۱۳ 

سیب خان ۸۳ ۲ 

مشیر السادات ۳۱۸ 

مشیر السلطته ۵ ۱۱۱۸۹۰۸۸۷۰ 6۱۱۱۲ 
۸ ۱ ۱۸۵ ۱۱ ۲۹۱۰۲۸۵ 
مشیرالدوله ۱۷ ۰ ۳۹ ۰۱۱۵۹۰ ۳۰ 
مصطفی ۲شتیانی (میرزا) ۳۹۰۳۳ 
مصطفی خان ای الدو له ۲ ۱ 

مصیاح | لسلطنه ۱۹ 

مظفر الدینشاه ۲۵ ۱۹۲۰ ۶۰۰۳۲۹ 
معاضد | لسلطته ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

معزالساخان ۳۶۰۰۳۳۱ ۳۹۲۰ 

معير. (سید) ۳۲۸ 

معتمد | لتچار ۶۱٩‏ 

معین الرعایا ۱۳۹ ۲۲۹۰ 

مغاخر الملك ۳۵ 

مقتدرالدو ۱۵4 ۰ ۰۱6۳ ۱5۱۰۱۶ 


۲۷۱۹۳۰۱۷۱۸۸۱۸۶ ۰ ۴ 

ملکثا لتچار (حاجی) ۱۳۷۰۱۳۹ 

مك |امتکلمین (حاجی) ۵۲:۱5 ٩۵:۲‏ 

۱۳۳۹۱۹۲ 

مسازالدوله ۱۷ ۰۳۰۰ ۳ ۰4 ۱۰۰ 

#نشی زاده ۸۱ 

مناف (حاجی میر) ۲۸۳۰۱۸۰۱۵ 

متتصر الدوله ۲5۸ 

ءتصو و الدو له ۳۱۷ 

مهدی خان ارمنی ۱۷۹ 

مهدیآةا (حاجی) ۱۷۲۹۰۱۵۹۰۱۶۷۹۱۳۵ 

۳ ۰ ۲ 

میدی افجه‌ای (سید) ۱۰۱ 

مهدی (شیخ) ۱۱۳۰۱۰۱۰۹۵ 

مهدی (بوز باشی) ۱۷ 

موّتمن‌الملك ۵۰۳۹۲۱۲ ۳۰۹۰۰۹۱۰ 

مویدالدو له ۱۱۹۰۰۱۱۳ 

موید السلطته ۱۱۳ 

مور (مستر) ۲۳ ۰1۰۱ ۶۲۷ 

موسیاارضا خان (شجاع نظام) ۳۰۱۰۲ 

۱ ۱۳۹۳۵ ۳ 

موسی خان (حاجی) ۱۹۸۵ :۱۸۵۰۱۸۰ 

۱۳۳ 

میرزا ]قا فرشی (حاجی) ۰۳۶ ۳۷ 
آون 

تاصر الدیتشاه ۵ 4 ۳۶۸۳ 

اضر الدول» ۳۱۷ 

ثاعبر المالك ۱۱۵ 

تاضر | مالک ۳۱۷ 


نر یمان تریما نوف ۱۹۹ 


ود 


تصر ال خان ور تچی ۱۹۳۰۱۸۰۰۱۷۹ 

تعمر‌انله (حاجی ) ۳۰۶ 

تعمت اله ان ایلخائی ۳۱۱ 

نممت ال آرونقی ۰۳۰۲ ۳۰۳ 

نی (51) 1۰ 

نو اه خان یکانی ( میرزا ) 4۲۵۱ 

۳۳۱ 

نیر | لدو له ٩۱:۳‏ 

مرا لسلطان-حاجب|ادو له دیده شود 
هاء 

مادی ( حاجی میرزا ) ۳۳۸ 

هادی صاپر ۳۰۰۰۲۹۹ 

هاشم ( هیر ) ۵ ۰۱۳۲۷۹۹۱۵۱۲۲۸۱ 

۱۳ (۹ (۳ 

هاشعان ( مر ) ۱۶۰۱۰۷ 4 

۰۲۷۲۰ ۲۲۵۰ ۲۰۷ ۷۱۸۷ ۷۹۹۹ 

ه۰«ط«۹«چص«چ(«ح_«(صطظث«(ح(۱چ(۱۷/ (/۷(۷(۷/(۱۷(/ / ۷( ( ۱۳۸۰۷ 

. ۳۳ ۰ ۱ 

عاشم هر اجچی( مشبدی ) ۱۸۱ ۳۲۸۰۱ 


۳/۷ 


وانعان ( دکثر ۱ ۶۳۲ 
و کیل اارعایا ۱٩۳‏ 
ویپویشکو ۸۰ 
یاه 

پار محمد خان ۱۲۹۰۱۲۹ ۰ ۳۹۵ ۱ 
۷ ۳۸۵ ۲۸۱۳۷۸۸ 
بعبو, خان ( حاجی ) ۳۷ 
یحیی میرزا ۱۱۹۰۲۱۱۵ 
یعقوب (میر) ۱۱۵ 
یعتوب مجاهد ۲۷۷ 

مخان ۳۸۷ ۳۹۰۲ 
بوسف (میزا) ۷۱ 
پوسفخان ۰۵۰ ۳۸۷ 
بو سف‌هکباواری ؛ (ثایب) ۲۳۰ ۲۳۵۶ 
۲6 ۲۵ ۳۸۵ 


چند غاطی که می باید یاد آودی گرم 
باهمهٌ پروایی که بدرستی چاپ این بش تاریخ وفنه چای اقوسست 
که‌باز برخی غاطها رخداده * وبرخی از اینها چنانست که خود خواننده 
عواهد هید ونبازی بیاد آوری مایست ولی چند غاطی هم رخداده که 


, او" وت 
می‌باند داد اوری لیم : 


۱ در صفحه ۱۱۳ لقب لقمان الممالك در دوجا < لقمان الدوله > 


تواشته اند . 


۲) در صفحه ۲5۱ ( دریای صفحه) میر ءلی اکبر سر مير هاشم‌غان 


برادر او خوانده شده . 


۳) ذر صفحه ۲۵6 نام بهشملیهان فشلعلیغان باد گردیده. 


از خوانند ان خواهت‌نديم دراستخه‌های خود این غلطها را درست 


رخاف ۰ 


۵1 نت 


تاریخ مشروطه و تاریخ دیچده ساله 


تاریخ مشروطه با این جلد پایان می یابد .در این سه بعش که 
بنام چاپ درم تاریخ مشروطه بچاپ رسید» پیشآمد های جنبش مشروطه 
خواهی در ایران از آغاز آن (در زمان‌ناصرالدین شاه ) :۱ در آمدن 
سباهیات روس بآفربایجان برشته نوشتن کشیده شده ۰ و چون 
کاغذ ومزد چاپ و کلیشه وجلد بسیار گران شده وما از چاپ این سه 
جلد بجای مودزیان برده ابم از اینرو دیگر نخو اهیم توانست در چاپ 
بیشثر از این ۰ پیش رویم . باید چشم براه باشیم که کاغذ و افزار 
آوا نف وق , 

لیکن اگر کسانی بخواهند از پازماندة: پیشآمد های چنیش آگاه 
زد نوانند از بعشهای وگوهر ناریخ هیجده ساله آذربایجان که 
همان چاپ یکم تاریخ مشروظه است بهره جویند ۰ زیرا بش سوم 
آن از همانجا آغاز میشود که بعش موم اینچاپ پابان یافته است 
واينك فپرستی ار آنها در پایین میدهیم : 

بغش‌سوم: از شورشهای ا‌پان, گیلان واز گشادن تهران وازپیش 
آفله پایلت و از یار ککسی مه‌طلیینزا سایران و از الکتاتزت ,ووش 
سخن می راند . 

بخش چهارم: از جنك روسها با مجاهدان‌تبریز واز دار کشیده 
شدن نقة الاسلام و ان از و از خاعوببای ررسیان کتگو ۶ کل 

بش پشچم : از پشامد هلی: ایران فر زمان.جذاگه جهانگتر وا 
کوج آزادیخواهان سغی می پردازد . 

بخش شذم : ازحالایران پس از جنك‌جپانگیر واز خیزش خیابانی 
تا کفته:شدن او گنتگومی کند. 


کانال تلگرامی پاکدینی : 
اطنل|/8۱6.) 
کتابخانه‌ی تلگرامی احمد کسروی و بارانش : 
۱۵ ۲۰۱۱6/۱۵5۲3۷ 
کانال تلگرامی تاریخ مشروطه‌ی ایران : 
۱۱۵6۱۲۵۱۵۷۵۵ ۲۰۴۱۵/۵۲۱ 
کانال تلگرامی تاریخ محمد : 
۵ ۲۰۱۱6/۵۲۱ 
کانال تلگرامی کتابخانه‌ی کتاب سودمند : 
روهار 
کانال یوتیوبی ما : 
اصنلآج6۵۱0/6۵۵:ع اب۷۵ 
پیام بما : 
زاره ۸ ور 
وررهه۱ ووه۱۱۱۱۵ ۱-9 


